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 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است  اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است
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 بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

 «را به جهانيان عطا فرمود به نام آن كه على »

با فکرى نورانى و با اهدافى والا، به جمع آورى برخى از آثار علمى حضرت امیر المؤمنین على  هجرى که سیّد رضى  444از سال 
همّت گماشت و نهج البلاغه را تدوین کرد که عطر وجودى آن جان و جهان را شاداب نمود، تاکنون، ترجمه هاى گوناگونى بهه زبهان    

 .فارسى تحقّق پذیرفته و هر یك از مترجمان با اهداف و انگیزه هاى متفاوتى به اقیانوس همیشه موّاج علوم علوى نگریسته اند

 انگيزه هاى ترجمه -اوّل

تا روزگار نورانى انقلاب اسهلامى  ( به تصحیح عزیز اللّه جوینى)ترجمه کامل از نهج البلاغه، از قرن پنجم  34شناسایى و جمع آورى  با
ایران، و برّرسى اهداف و شیوه ها و قابلیّت هاى نهفته در آن و با توجّه به ضرورت مطرح کردن مفاهیم نههج البلاغهه از ن هر کهاربردى در     

 :گى، به این نتیجه رسیدیم که هنوز هم به ترجمه هاى دیگرى نیاز است، زیرامجامع فرهن
 ؛یکى از جاذبه هاى ادبى قلم زده

 ؛و دیگرى در مرز و حدود الفاظ و عبارات مانده
 ؛برخى با شیوه هاى ترجمه آزاد، دچار تندرویهایى شده اند

 ؛ترجمه تحت اللّف ى موفّق، امّا در پیام رسانى کوتاهى کرده اندو برخى دیگر تفسیر و ترجمه را به هم آمیخته اند بعضى در 
 ؛و بعضى دیگر در پیام رسانى موفّق، امّا از حدود الفاظ و عبارات فاصله گرفته اند

 ؛و مخاطب ترجمه ها نیز از ن ر کاربردى متفاوتند 
و برخى دیگر  ،(ان و اهل ن ر مى توانند از آن بهره مند گردندتنها محقّقان و ادیب)برخى از ترجمه ها به قشر خاصىّ از جامعه تعلّق دارد 

 .به گونه اى سامان یافته اند که براى نسل معاصر قابل استفاده نیستند و کاربرد عمومى ندارند

بلاغه، بر آن و با توجّه به واقعیّت هاى یاد شده، و با درك نیازهاى نسل معاصر در کلاس هاى گوناگون علوم انسانى و معارف و نهج ال
 :شدیم تا ترجمه اى گویا و متناسب با اهداف کاربردى از نهج البلاغه تحقّق پذیرد که

 ؛قابل فهم و درك براى عموم افراد جامعه باشد -الف
 ؛به گروه خاصىّ از جامعه تعلّق نداشته باشد -ب
 ؛اصل پیام رسانى دقیقا رعایت گردد -ج
 ؛کلّى گویى اجتناب شود از هر گونه رمز و اشاره و کنایه و -د
 ؛آشکارا معرّفى گردند مخاطب هاى امام  -ه
 ؛توضیحات ضرورى در متن یا پاورقى آورده شود -و
 ؛پیام ضرب المثل ها کشف، و به نسل معاصر شناسانده شود -ز
 ؛مفاهیم نهج البلاغه در قالب هزاران عناوین زیبا و گویا ارائه شود -ح
 .امعه بتوانند از آن بهرمند گردندتا همه اقشار ج 

با چنین آرزوها و اهداف ارزشمندى در آستانه نهج البلاغه زانو زدیم و از نور ولایت علوى مدد گرفتیم، که همه از برکات کلاس ههاى  
 :آرى. است آموزشى و عنایات حضرت مولى الموحّدین امیر المؤمنین 

 بههههه ذرّه گههههر ن ههههر لطههههف بههههو تههههراب کنههههد  

  
 بهههههه آسهههههمان رود و کهههههار آفتهههههاب کنهههههد     
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 نگاهى به ترجمه ها  -دوم

: براى شناخت صحیح ترجمه ها و توان کاربردى آن، باید از سطوح مختلف و گوناگون مفاهیم نهج البلاغه آگاهى داشت، باید بدانیم که
البلاغه داراى چه ویژگى ها و تقسهیماتى اسهت آنگهاه بهه     ژرفاى اقیانوس موّاج علوم علوى چگونه است و معارف بلند و وحى گونه نهج 

 .سراغ ترجمه ها برویم، و توان کار بردى آنها را مورد ارزیابى قرار دهیم

 .معارف عمیق و ارزشمند نهج البلاغه را مى توان در سطوح مختلف عمومى، تخصّصى و فوق تخصّصى به ارزیابى گذاشت

 مفاهيم عمومى -الف

احث تاریخى، اخلاق فردى، خود سازى، اخلاق عمومى، تذکّرات عمومى، گفتگوهاى عادّى با مردم، با فرزنهدان و بها   مفاهیمى مانند مب
 .کارگزاران حکومتى مفاهیمى عمومى اند

یها  ترجمه آزاد یا مقیّد بهه مهتن،   : نسبت به این دسته از معارف نهج البلاغه، مشکل خاصّى وجود ندارد و هر گونه ترجمه اى مفید است
 .و با الفاظ و عباراتى قدیمى یا نوین... ترجمه اى ادبى و

 مفاهيم و معارف تخصّصى -ب

برخى دیگر از مباحث نهج البلاغه، فنىّ و تخصّصى است و به علوم و فنون و رشته هاى تخصّصى بسیارى از معارف و علوم انسهانى و  
بد، و الفاظ و عبارات و شیوه هاى تحقیق مربوط به همان رشته هها را لازم  غیر انسانى تعلّق دارد، از این رو زبان خاصّ خودش را مى طل

 :دارد، مانند
 مباحث کلامى، فلسفى، اعتقادى -
 مباحث اقتصادى -
 مباحث سیاسى و مدیریّتى -
 مباحث ن امى، جنگ و صلح، آموزش ن امى -
 مباحث بهداشتى، طبّ و درمان -
 (درمانى)روانشناسى بالینى مباحث روانشناسى، روانکاوى،  -
 حث جامعه شناسىمبا -

طبیعى است که تنها با ترجمه الفاظ و عبارات نهج . و دیگر مباحث ارزشمندى که به ده ها رشته علمى مصطلح امروز ارتباط پیدا مى کند
ران هر یك از رشهته ههاى یهاد شهده از     باید صاحب ن . البلاغه نمى توان مفاهیم این دسته از مباحث تخصّصى را به خوانندگان منتقل کرد

 .شده و ترجمه و تفسیر صحیحى تحقّق پذیرد أدیدگاه تخصّصى خویش به ارزیابى و کنکاش بپردازند تا حقّ مطلب اد

 براى نهج البلاغه، ترجمه ها و تفاسیرى گوناگون ضرورت دارد تا مفاهیم گران سهنگ آن در : با توجّه به این واقعیّت است که مى گوییم
 تمام ابعاد، کشف و شناسایى گردد، زیرا پژوهشگرى که تخصّص او در رشته اقتصاد است و مباحث

اقتصادى نهج البلاغه را خوب مى فهمد و با دیگر دیدگاه هاى اقتصادى جهان معاصر تطبیق مى دهد، قطعا در مباحث روانشناسى نههج  
 .روان درمانى این کتاب را کشف و شناسایى و در قالب عبارات زیبایى ارائه دهد البلاغه ناتوان است و نمى تواند مفاهیم عمیق روانکاوى و

از این رو، شروح و ترجمه هاى که هم اکنون در جهان اسلام موجود است این مشکل را دارند که در تمام ابعاد نهفتهه در نههج البلاغهه،    
 .زده اند ساس شناخت و توانمندى خویش قلمأکارایى ندارند، زیرا هر کدام بر 

باید علوم و فنون نهفته شده در نهج البلاغه کشف و شناسایى گردد، سپس متخصّصان هر یك از رشته ها، جذب و سازماندهى شوند و 
 در یك حرکت پژوهشى دسته جمعى حساب شده، ترجمه نهج البلاغه با
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 .درمانى این کتاب را کشف و شناسایى و در قالب عبارات زیبایى ارائه دهد

از این رو، شروح و ترجمه هاى که هم اکنون در جهان اسلام موجود است این مشکل را دارند که در تمام ابعاد نهفتهه در نههج البلاغهه،    
 .ساس شناخت و توانمندى خویش قلم زده اندأکارایى ندارند، زیرا هر کدام بر 

س متخصّصان هر یك از رشته ها، جذب و سازماندهى شوند و باید علوم و فنون نهفته شده در نهج البلاغه کشف و شناسایى گردد، سپ
 :معیّت بایسته اى سامان پذیرد کهجا در یك حرکت پژوهشى دسته جمعى حساب شده، ترجمه نهج البلاغه با

نهج البلاغه فقیه جامع الشّرائطى، مباحث فقهى نهج البلاغه را عمیقا کشف و شناسایى کند و روانشناسى، مباحث روانشناسى و روانکاوى 
را استخراج نماید و اقتصاد دانى، مباحث اقتصادى نهج البلاغه را در قالب هاى زیبایى طرح کند و هر متخصّهص صهاحب ن هرى در یهك     

 .هماهنگى لازم با دیگر متخصّصان، نکته ها و ظرایف نهفته در رشته اختصاصى خویش را به خوبى بشناسد و هنرمندانه بشناساند

 .كار ترجمه و تفسير نهج البلاغه پايان يافت: با خاطرى آسوده بگوییمآنگاه مى توان 

 مباحث فوق تخصّصى -ج

دسته اى دیگر از مباحث نهج البلاغه فوق تخصّصى است و تنها با داشتن تخصّص هاى مصطلح و معمولى در رشته ههاى علمهى، نمهى    
 .صّ خودش را مى طلبد تا بدرستى شرح و تفسیر گردندتوان در ژرفاى مفاهیم آن شنا کرد بلکه ابزار و علوم و فنون خا

 :در این قسمت نیز ترجمه ها و برخى از شروح موجود نهج البلاغه نمى توانند به همه نیازهاى پژوهشگران پاسخ مثبت دهند، مانند
 ؛شناخت متشابهات نهج البلاغه -الف
 ؛شناخت مباحث عمیق فقهى و حلّ تضادهاى ظاهرى -ب
 ؛المثلها و استخراج پیامهاى اصلى آن شناخت ضرب -ج
 ؛روش رفع تعارض ظاهرى بین حدیث و قرآن -د
 .رفع تعارض ظاهرى نهج البلاغه با مبانى اعتقادى -ه

سّف باید اعتراف کنیم که تمام ترجمه هاى موجود و اکثر شروح نهج البلاغه، نسبت به این قسمت از مباحث فنّى آسان گذشته أبا کمال ت
 .اند

عام و خاص، مطلق و  .تنها پیام اصلى ضرب المثل ها را نیاورند بلکه تنها با ترجمه ظاهرى عبارات، مشکلاتى نیز به وجود آورده اندنه 
 :نا شناخته مانده، زیرا معلوم نشده چرا مقیّد، درست ترجمه نشده و اهداف آموزشى امام 

را مى ستاید در خطبه اى تعقیب فراریان مطرح است و در نامه اى دیگر ترك تعقیب  یك جا دنیا را نکوهش کرده و در جاى دیگر، آن
یك جا دستور ریشه کن شدن مهاجمان و در چند خطبه دیگر دستور مدارا کردن با زخمى ها و فراریان مطرح است در خطبه اى حکومت 

ه ظاهر متضاد وجود دارد دنیا گرایى و ترك دنیا به هم آمیخته را نکوهش و در خطبه اى دیگر، ستایش مى کند و نسبت به بانوان مطالبى ب
نتیجه، شده دخالت در مسائل سیاسى را با انزوا گرایى در کنار هم قرار داده است کار و تولید، با ترك مال دنیا در کنار هم قرار داده شده در 

 سرانجام اهدافخوانندگان ترجمه هاى موجود، دچار نوعى سرگردانى و اضطراب مى شوند که 
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کدام است و کدام یك را باید باور داشت این دسته از مباحث فوق تخصّصى باید با روش هاى دقیق اجتهاد، و  آموزشى امام على 
و دیگهر   که حضرت امیر المهؤمنین  « تعادل و تراجیح»اصول صحیح استنباط، هماهنگ با مبانى اعتقادى شیعه و در چهار چوب علم 

 :به ما آموخته اند برّرسى شود، تا نتایج مطلوب به دست آید که خود فرمودند و به ما آموختند معصومین 
 .تضادّ و تعارض در آیات قرآن وجود ندارد -

 .تضادّ و تعارض بین احادیث و قرآن وجود ندارد -

 .وجود ندارد تضادّ و تعارض بین احادیث معصومین  -

 :نهج البلاغه تذکّر دادند که این گونه پژوهش ها از عهده هر کسى بر نیاید 189و در خطبه 

 مينة و احلام رزينةأمرنا صعب مستصعب، لا يحمله الّا عبد مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان و لا يعى حديثنا إلّا صدور أإنّ 

ده مؤمنى که خداوند قلبش را با ایمان آزموده، آن را نپذیرد، و احادیث مها را جهز   شناخت مسائل ما، کارى است بس دشوار، که جز بن
 .سینه هاى امانت دار و عقل هاى سالم نمى توانند نگاهبان باشند

این دسته از مباحث را باید با فراگیرى علوم مقدّماتى حوزه هاى علمیه و آگاهى از اصول استنباط و شیوه ههاى اجتههاد، بهه ارزیهابى     
 .را دریافت کند گذاشت و در ترجمه، حاصل تحقیقات عمیق و گسترده را گنجاند، تا خواننده ترجمه نهج البلاغه به آسانى پیام امام 

 آرزوها -سوم

و  که ترجمه هاى موجود را مطالعه مى کردم و کاستى هاى مفهومى را مى یافتم، نگهران ( 54  -43سالهاى )از آغاز تحصیلات حوزوى 
: را خواندم کهه اعتهراف کهرده بهود    ( استاد ادبیّات عرب در لبنان)در فکر چاره اندیشى بودم که یکى از نوشته هاى جرج جرداق مسیحى، 

 .«بار نهج البلاغه را مطالعه کردم 244شورى در من ایجاد کرد که  جاذبه هاى کلمات امام على »

ور اعتقادى من ضربه وارد شد که تا مدّتى حالت عادّى نداشتم، و بر خود نفرین کردم که چرا یك چنان بر خود لرزیدم و به تعصّب و غر
مى شمارم و ادّعاى محبّت و ولایهت او را دارم بهه    بار نهج البلاغه را مى خواند امّا من که خود را از شیعیان امام على  244مسیحى، 

ه ام و با مفاهیم ارزشمند آن به چه میزان آشنایى دارم ما که در خانواده شیعه، از پدر و مادرى شیعه، و راستى چند بار نهج البلاغه را خواند
 از خاندان شیعه و در کشور شیعیان قرار داریم، چرا باید با نهج البلاغه بیگانه باشیم

شهرکت کهردم،   ( ممتاز قم برگزار مهى شهد   که روزهاى جمعه در منزل ایشان در کوچه)از روزى که در جلسات نویسندگى شهید مفتّح 
 .شد« حکومت اسلامى»موضوع انتخابى من 

این کتاب را . یکى از منافع غنى که نسبت به حکومت اسلامى مباحث ارزشمند و گران سنگى دارد، نهج البلاغه است: شهید مفتّح فرمود
 .مطالعه کنید و مباحث مربوط به حکومت را استخراج و سازماندهى نمایید

 .ورود من به آستانه نهج البلاغه با رهنمودهاى آن استاد والا مقام که پس از انقلاب اسلامى به درجه شهادت ممتاز شد، شکل گرفت

فهرست جامعى نداشت، معجم المفهرس کاملى نداشت، و در ابعاد گوناگون این کتاب از ن ر پژوهشى کار : به سراغ نهج البلاغه رفتم، امّا
 .نشده بود

آغاز کردیم و آرزوهاى ما نسبت به جهانى و همگانى شدن نهج البلاغه، تا ههم  ( معجم المفهرس نهج البلاغه)اوّل را با طرح تدوین  قدم
آنگاه آرزوها و ایده ایده آلهاى ما نسبت به ترجمه نهج البلاغه، که . ثر تحقیقاتى تداوم یافتأ 24اکنون با تحقیق و تدوین و انتشار بیش از 

 سال 5لاش حاصل ت
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 .کار مداوم و تجربیّات کلاس هاى آموزشى از رمضان تا رمضان است با ویژگیهاى زیر سامان یافت

 ویژگیهاى این ترجمه

 عنوان دادن به مطالب -1

زیبها   عنوان کلىّ و 2734براى استفاده عموم مراجعه کنندگان به سخنان علوى، سعى کردیم تا مفاهیم و مباحث نهج البلاغه را در قالب 
 تقدیم داریم، زیرا عنوان زدن صحیح مطالب براى عموم افراد میسّر نیست، و برخى در تطبیق مفاهیم کلىّ با مباحث نهج البلاغه دچار مشکل

 .مى شوند

ه و عرضه مباحث نهج البلاغه در قالب عناوینى زیبا و گویا، مراجعه کنندگان را در یافتن مطالب دلخواه یارى مهى دههد و کهار مطالعه    
 .در خطبه ها، نامه ها و حکمت ها را آسان مى سازد استخراج مفاهیم ارزشمند نهفته

 نامگذارى خطبه ها، نامه ها، حكمت ها -2

صهلى  أبا این روش در یك نگاه کلّهى محورههاى   . یکى دیگر از ویژگى هاى این ترجمه، نامگذارى خطبه ها، نامه ها و حکمت هاست
 .شناسانده مى شود و مطالعه کنندگان را دریافتن موضوعات انتخابى در نهج البلاغه کمك مى کندمباحث نهج البلاغه به خوبى 

رشته تخصّصى است،  74عنوان در  1544موضوعاتى که در نامگذارى کلىّ خطبه ها، نامه ها و حکمت ها مطرح شده اند داراى حدود 
 .شده است که در آن سمت گیرى و اهداف کلّى مطالب نهج البلاغه، مشخّص

 اشاراتى به علوم و فنون -3

هرگز نخواسته ایم تا ن ریّه هاى علمى را بر نهج البلاغه تحمیل، یا نهج البلاغه را توجیهى براى دیدگاه ها و ن ریّه ههاى علمهى مطهرح    
 .جهان معاصر قرار دهیم

ى از روى واقعیّتى بردارد و به افق همیشه نورانى هدف ما این بود که هر جا کاوش هاى علمى، و مرزهاى اندیشه بشرى توانسته پرده ا
 نهج البلاغه نزدیك شود، آن نمونه ها را در پاورقى ترجمه آورده ایم، نمونه هایى که امروز در جهان علم با ابزارها و روش ههاى پیشهرفته  

 .آمده است قرن قبل در کلمات نورانى امیر بیان حضرت على  14شناسایى گردید، حال آن که در 

در نکوهش مردم بصره، عوامل زیست محیطى را در فریهب خهوردگى    14و  13در خطبه هاى  امام : به نمونه هایى توجّه فرمایید
 .مردم مطرح مى فرماید که امروز در رشته اکولوژى به این گونه از واقعیّت ها دست یافته اند

شناسى و تربیت کودك، دستوراتى دارند که در جهان معاصر در رشته هاى تخصّصهى علهوم بهه    یا در روانشناسى و روانکاوى و انسان 
 .اثبات رسیده است

 ويژگى عمومى بودن ترجمه -4

هدف مهمّ ما در این ترجمه، رعایت اصل سادگى، و عمومى بودن آن بود که همه اقشار و سطوح متفاوت فکرى موجود در جامعه، بدون 
 .رى و لغت و تاریخ، بتوانند از آن استفاده کنندمراجعه به کتب تفسی

 در ضرب المثل ها« پيام رسانى»رعايت اصل  -5

 .و در ضرب المثل ها پیام ها و اهدافى نهفته است. در فرهنگ همه ملّت ها، ضرب المثل هایى وجود دارد

ى یکدیگر قابل فهم نخواهد بود، و چون در ترجمه رعایت نشود، ضرب المثل هاى اقوام و ملل برا« اصل پیام رسانى»اگر در ترجمه ها 
هاى موجود نهج البلاغه، غالبا اصل پیام رسانى رعایت نشده، و با ترجمه ظاهرى عبارات، اهداف واقعى گوینهده قابهل دسترسهى نیسهت،     

 :خواننده فارسى زبان حق دارد بپرسد
 (5، خطبه كالضّبعو اللّه لا اكون )؟ و کفتار چیست ؟یعنى چه« کفتار نیستم»من  -

 (192، خطبه مّهأثر أكاتّباع الفصيل )؟ چه مفهومى دارد« چون بچّه شتر دنبال شتر بودم» -
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 (ة عقربأالمر)؟چرا باید به زنان اهانت شود ؟یعنى چه« زن عقرب است» -

صىّ را در شرائط حاکم بر همان ملّهت و  اگر بدانند که این ضرب المثل ها براى رساندن مفهوم خاصّى در ملّت ها پدید آمدند، و پیام خا
 .همان فرهنگ به همراه دارند

 .و اگر در ترجمه ضرب المثل ها، اصل پیام رسانى رعایت گردد، بسیارى از اعتراضات مطرح نخواهد شد

ى رسیم کهه امهام   پس از تحقیق و برّرسى در ضرب المثل هاى نهج البلاغه، و شناخت کاربردى آن در روزگاران گذشته به این نتیجه م
این مفهوم را مى خواهد منتقهل کنهد    192و در خطبه « .من از مسائل سیاسى کشور غافل نیستم»: مى خواهد بفرماید که 5در خطبه  

: کهه  ، یك ضرب المثل اسهت و ایهن پیهام را دارد   61و حکمت « .من چونان فرزندى که از مادر جدا نمى شود، همواره با پیامبر بودم»: که
 «نیش زن براى شوهرش شیرین است»

 تفسير صحيح متشابهات -6

واژه هاى دنیا، حکومت، لذّت، عشق، مال و برخى دیگر از کلمات و عبارات، در جاهاى گوناگون، متفاوت و در ظاهر متضادّ وصهف و  
 .در یك جا عامّ و فراگیر و در جایى خاصّ و محدود است: مطرح شده اند

از خطبه ها نکوهش شد، دنیاى عام و دنیاى خارج و ن ام هستى نیست، بلکه علل و عواملى مطرح اسهت، زیهرا در   اگر دنیا در برخى 
 .موارد دیگر دنیا را مى ستاید

اگر یك جا حکومت را نکوهش مى کند، در جاى دیگرى آن را یك ضرورت مى داند، اگر یك جا نسبت به محبّت دنیها هشهدار مهى    
 .ت دنیا را امرى طبیعى مى دانددهد، در جاى دیگرى محبّ

 .و ده ها و صدها نمونه که احتیاج به پژوهش هاى عمیق دارد

گاهى باید تفسیر و ترجمه . در این گونه از موارد نباید به ترجمه ظاهرى عبارات رضایت داد، زیرا براى خوانندگان، هدایتگر نخواهد بود
 .در ترجمه هاى موجود. ، روشن و بدون ابهام در دسترس عموم قرار گیردامام  را به هم آمیخت، تا اهداف اصلى و مبانى اعتقادى

زن »: را همه ترجمه کرده اند که «ة شر كلهّاأالمر»و« .عقل زنان ناقص است»: را همه چنین ترجمه کرده اند «نواقص العقول أالنّس»
 «.همه اش شرّ است

خود عدل الهى را به جهانیهان شناسهانده    و امام  حسن معرّفى شده،أدر صورتى که در قرآن کریم و نهج البلاغه، ن ام هستى، ن ام 
 .است

 .و مى دانیم که خدا شرّ نیافریده، و پدیده هاى پروردگارى شرّ نیستند

اهر عبارات یاد شده در تضادّ است، و در ترجمه هاى ظهاهرى الفهاظ و   پس قرآن و سنّت مسلمّه و فلسفه و کلام و مبانى اعتقادى با ظ
 .عبارات نیز، تضادّها بر طرف نمى گردد، که همواره اعتراض هاى خوانندگان را به همراه خواهد داشت

 در مقام بیان تفاوت هاى موجود 84امام در خطبه : اگر پس از برّرسى هاى لازم به این نتیجه برسیم که
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 .اى ظاهرى الفاظ و عبارات نیز، تضادّها بر طرف نمى گردد، که همواره اعتراض هاى خوانندگان را به همراه خواهد داشتترجمه ه
میهان زنهان و مهردان اسهت، و      در مقام بیان تفاوت هاى موجود 84امام در خطبه : اگر پس از برّرسى هاى لازم به این نتیجه برسیم که

 .است« فاوتت»در اینجا به معناى « نواقص»

، واژه شرّ را به معناى بد و بدى ها استعمال نکرده، بلکه خواسته تا بفهماند که، ازدواج و تشکیل زندگى مسئولیّت ها 238و در حکمت 
آنگاه برداشت هاى . «زن و بچّه دردسرند و بى دردسر هم نمى توان زندگى کرد»: و مشکلاتى دارد، همان ضرب المثل فارسى که مى گویند

  (1). نفى و اعتراض هاى بیجا مطرح نخواهد شدم

 آوردن نكات تاريخى -7
 .در پاورقی این نسخه، تاریخ نهج البلاغه آمده است که دارنده این نسخه را از مراجعه به کتب تاریخ بی نیاز می سازد

 ماكنأآوردن اسامى اشخاص و  -8

تا خوانندگان با داشتن همین ترجمه از مراجعه بهه دیگهر کتهاب ههاى     نکات تاریخى، و اسامى اشخاص و اماکن را بدان جهت آوردیم 
 .تاریخى بى نیاز باشند

 ن نزول خطبه هاأآوردن ش -9

با تلاش فراوان، آن مقدار از حوادث و تحوّلات و زمینه هایى را که در پدید آمدن خطبه ها، نامه ها و حکمت ها نقش داشتند، به عنوان 
کهه نههج البلاغهه     هاى آوردیم تا خوانندگان با حال و هواى صدور مطالب نهج البلاغه آشنا شهوند، و بداننهد  در آغاز خطبه « ن نزولأش»
 است «کجایى»

 .ثیر تعیین کننده اى در فهم مطالب و مفاهیم آن خواهد داشتأن نزول نهج البلاغه تأزیرا توجّه به ش

 فهرست موضوعى  -11

بود که همواره ذهن ما را به خود مشهغول مهى داشهت    « فهرست موضوعى نهج البلاغه»تدوین یکى دیگر از آرزوهاى ارزشمند، تهیّه و 
 .زیرا ترجمه هاى موجود بدون فهرست موضوعى منتشر شده بودند

استخراج عناوین کلىّ و جزئى و سازماندهى عناوین، و تطبیق علوم و فنون با مفاهیم نهج البلاغه، و خلق و ابداع فهرست ههاى زیبها و   
فرهنهگ  »ابتهدا کتهاب   : الب هاى گویا براى شناخت مباحث آن، سالیان طولانى ما و جمعى از پژوهشگران مؤسّسه را به تلاش واداشهت ق

 .رشته تخصّصى تدوین و منتشر ساختیم 74را با حدود چهار هزار عنوان در « موضوعات کلّى نهج البلاغه

ا همکارى جمعى از محقّقان مؤسّسه، در پانزده هزار عنوان کلىّ و جزئى فراهم را ب« فرهنگ معارف نهج البلاغه»سال  7سپس در مدّت 
 .آوردیم

کار استخراج فهرست ها و قالب هاى مفهومى را به صد « دائرة المعارف بزرگ نهج البلاغه»و در یك اقدام گسترده و فراگیر در تدوین 
 .خشى از آنها را آورده ایمهزار عنوان رساندیم، که در فهرست موضوعى این ترجمه، تنها ب

 آوردن توضيحات ضرورى در متن و پاورقى -11

چون هدف ما در این ترجمه، بهره بردارى عموم اقشار جامعه بود، که در سفر و حضر بتوانند از نهج البلاغه استفاده کنند، و در همه جها  
 ناگونمنابع تحقیق و کتب تاریخى یافت نمى شود و همه جا نمى توان از شروح گو

_____________________ 
 .مراجعه شود« کلید های شناسایی نهج البلاغه»و « اطلاعات مقدماتی نهج البلاغه»برای اطلاع بیشتر به کتاب  -1
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نهج البلاغه استفاده کرد بر آن شدم تا توضیحات ضرورى نسبت به مفاهیم، رویدادها، تحوّلات سیاسى، تاریخى را در متن یا در پاورقى  
 .یاوریم که عموم اقشار جامعه بتوانند از مباحث ارزشمند آن استفاده کنندب

 فهرست مطالب كتاب -12

یکى دیگر از ویژگى هاى این ترجمه، همراه داشتن فهرست مطالب در اوّل کتاب است، که سمت گیهرى کلّهى خطبهه هها و نامهه هها و       
لاغه را در دو سه هزار عنوان زیبا و گویا مى توان یافت و مورد ارزیابى قرار حکمت ها در آن مشروحا بیان شده است، و در مفاهیم نهج الب

 .داد، این ویژگى در بسیارى از ترجمه ها وجود ندارد

 (در متن عربى)آوردن اختلاف نسخه ها  -13

مقابلهه و تصهحیح شهد، و    تاکنون، ( سال پس از وفات سیّد رضى( 15)نسخه قدیمى از اواسط قرن چهارم  15متن عربى نهج البلاغه با 
آورده شد تا محقّقان و شارحان در مراجعه به این )( ثیر داشت در داخل علامت أاختلافات مهم و عبارات گوناگونى که در معانى جملات ت

 .نسخه بتوانند جنبه هاى گوناگون یك واژه یا یك جمله را دریابند

 (يك خط در ميان)شماره گذارى متن عربى  -14

که به فکر تدوین معجم المفهرس نهج البلاغه افتادیم اوّلین مسئله اى که در راستاى کار ما قهرار داشهت   ( 1354  -1353) در سال هاى
ساس شماره هاى متن سازماندهى گهردد تها یهافتن    أاین بود که متن نهج البلاغه یك خط در میان شماره گذارى شود و همه آدرس ها بر 

ه ها و حکمت هاى طولانى به آسانى میسّر باشد و مراجعه کننده ناچار نباشد براى یافتن یك واژه یك یا مطالب دلخواه در خطبه ها و نام
 .چند صحفه را جستجو کند

و چون پس از انتشار معجم المفهرس در ایران و دیگر کشورهاى اسلامى، شماره هاى ثبت شده، و در صدها هزار نسخه موجود اسهت،  
 .اره ها همراه متن عربى ثبت شد تا براى عموم محقّقان اسلامى قابل استفاده باشددر این ترجمه نیز همان شم

 آوردن موضوعات كلّى خطبه ها، نامه ها، حكمت ها -15

خطبه ها و نامه ها و حکمت هاى نهج البلاغه را مشروحا  موضوعات عام و کلىّ( فرهنگ موضوعات کلىّ نهج البلاغه)گر چه در کتاب 
در این نسخه در متن عربى، زیر شماره هاى خطبه ها و نامه ها و حکمت ها، عناوین کلّى و فهرست هاى عام هر یك را ثبت  آورده ایم امّا

همراه خطبه یا نامهه  ( سیاسى، اجتماعى، اخلاقى)کرده ایم که گویاى مفاهیم نهفته در آن مى باشد و مراجعه کننده در اوّلین بر خورد با واژه 
ى آن را درك مى کند و مى فهمد که این خطبه اخلاقى یا آن نامه سیاسى است که در پیام رسانى و ارزیهابى آغهازین   یا حکمت، سمت گیر

 .مباحث نهج البلاغه نقش بسزائى دارد، این ویژگى در هیچ کدام از نسخه هاى موجود بچشم نمى خورد

 (مى گويم)عنوان  اترجمه توضيحات سيّد رضى ب -16

در بسیارى از ترجمه هاى نهج البلاغه و شرح و تفسیر آن، توضیحات ارزشمند سیّد رضى ترجمه نشده است و برخى از آوردن آن نیهز  
در  .دبى آثار بسیار تعیین کننده اى در فهم مطالب نهج البلاغه داردأصرف ن ر کرده اند در صورتى که توضیحات سیّد رضى از ن ر لغوى و 

 .توضیحات سیّد رضى هر کدام در جایگاه خاص خودش با تغییر قلم ها به گونه اى زیبا آورده شداین نسخه تمامى 
4
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را دقیقا مشخّص کرده و در ترجمه بیاوریم که قابهل اسهتفاده عمهوم    ( هو، هم، انّهم، انّها)در این ترجمه، تلاش کرده ایم تا مرجع ضمائر 
 .جایگاه اصلى ضمائر را بشناسدطبقات جامعه باشد و مطالعه کننده این نسخه 

 در نهج البلاغه مشخّص كردن مخاطب هاى امام  -18

یکى دیگر از ویژگى هاى این ترجمه که براى عموم مراجعه کنندگان قابل استفاده مى باشهد و کهاربرد عمهومى دارد، مشهخّص کهردن      
ما را  با چه کسى یا افرادى سخن مى گوید شناخت مخاطب هاى امام   در نهج البلاغه است که امام على مخاطب هاى امام 

 .در ارزیابى مفاهیم نهج البلاغه کمك مى کند

 تفسير صحيح عام، خاص، مطلق، مقيّد -19

و مطلهق و مقیّهد در    یکى از مشکلات پژوهشى و ن رى عموم افراد جامعه ما، مشکل حلّ متشابهات، و برّرسى تطبیقى عهام و خهاص  
 .احادیث و روایات اسلامى است

و چون همه مترجمان نهج البلاغه شیوه ترجمه تحت اللّف ی را برگزیدند، مراجعه کنندگان به ترجمه ها دچار نوعى سهرگردانى در فههم   
آیا این اختلاف و تناقص را مى نهج البلاغه مى شوند که در یك خطبه دنیا نکوهش و در خطبه دیگرى ستایش شده است چرا و مى پرسند 

شود حل کرد اگر مترجمان در مباحث عام و خاص و مطلق و مقید، رعایت مفاهیم را مى کردند و عام تخصیص زده را به گونه اى مطلق و 
 .فراگیر ترجمه نمى کردند و مطلق را با قید آن مى آوردند، این همه حیرت و سرگردانى وجود نداشت

ن اصل را رعایت کنیم، اگر در جائى دنیا نکوهش مى شود با برّرسى هاى مداوم علّت آن را آورده ایهم کهه دنیهاى    ما سعى کرده ایم ای
 .حرام یا شبهه ناك است، و اگر در جاى دیگر دنیا ستایش مى شود توضیح داده ایم که دنیاى حلال است

 در طرح ارزشها تبيين صحيح اهداف امام  -21

 :ترجمان شیوه ترجمه تحت اللّف ى را برگزیدند و معتقدند کهبسیارى از م
 (ما باید تعهّد خود را در ترجمه پاسدار باشیم)

البتّه این خود مکتبى و راه و روشى است محترم و ارزشمند امّا از ن ر کار بردى و پیام رسانى مشکلات فراوانى را بهه همهراه دارد، بها    
دگرگونى واژه ها در پیام رسانى ها، نسل امروز معانى و مفهاهیم نهفتهه در برخهى از عبهارات قهرآن و      دگرگونى فرهنگ ها و تمدّن ها، و 

تعهّد داده ایم تا پیام او را به نسل امروز برسانیم و در این پیام رسهانى   احادیث را نمى تواند درك کند، در صورتى که ما به امام على 
 .ها استفاده کنیم و گاهى نیز ناچاریم مقیّد به ظاهر الفاظ و عبارات نباشیمباید از انواع سبك ها و شیوه 

در طرح ارزشها ناچاریم از شیوه ترجمه تحت اللّف ى اندکى فاصله گرفته و با تفسیر و ارزیابى  پس براى تبیین صحیح اهداف امام 
 .سل امروز برسانیمرا به ن حضرت مولى  صحیح عبارات و کلمات، پیام

 آوردن آدرس آيات قرآن -21

دون »: حرفى است ارزشمند و دوست داشتنى، امّا در دنباله آن قضاوت فرمودند کهه « نهج البلاغه فوق کلام خلق است»: اینکه گفته اند
، نور است و در امتداد نور الههى  زیرا نهج البلاغه در تفسیر و تحلیل کلام خداوندى است. این سخن را نشاید که پذیرفت« کلام خالق است

مى درخشد، دون، پستى، پایینی، و هر واژه دیگرى که سمت و سوى نزول و فرود و سقوط داشته باشد نسبت به نهج البلاغه مردود اسهت،  
 :مطرود است باید گفت که
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که حدیث تفسیر آیات الهى است، واسطه فیض است، در همان اوج و والائى « نهج البلاغه فوق کلام خلق و در پرتو کلام خالق است» 
را در پاورقى متن عربى آورده ایم تا اگهر کسهى    وحى الهى جاى دارد، از این رو آدرس تمام آیات قرآن نهفته در کلام حضرت مولى 

 .آن مراجعه کند میسّر باشدخواست به قر
 آوردن برخى از اشعار ضرورى -22

دیوان شعر شاعران فارسى زبهان را بهر سهر     154سال لباس عمل پوشانده و  12این هدف بسیار ارزشمند هنرى، آموزشى را در طول 
ه است تا اساتید مجرّب در تدریس مفهاهیم  سفره نورانى نهج البلاغه نشاندیم که فرهنگ شعر شاعران در نهج البلاغه در دو جلد انتشار یافت

در این ترجمه نیز هر جا که بسیار ضرورى تشخیص داده ایم در پاورقى برخى از اشعار زیبها و  . حدیث از جاذبه هنرى اشعار استفاده کنند
 .شیرین را آورده ایم

 آوردن مدارك احاديث موجود در كتاب -23

اسناد و مدارك خطبه ها و نامه ها و حکمت ها را در کتاب مستقلى با نام  یر المؤمنین با عنایات الهى و توجّهات خاصّه حضرت ام
مى باشد مشروحا آورده ایم، امّا در این نسخه بهه مهدارك و   ( مجموعه آشنائى با نهج البلاغه)که جلد یازدهم ( اسناد و مدارك نهج البلاغه)

 .رضایت دادیم استآورده  منابعى که حضرت سیّد رضى 

 آوردن آمار و ارقام ضرورى -24

آمار و ارقام، ما را در ارزیابى و نتیجه گیرى کمك مى کنند، و در تحلیل تاریخ نقش بسزائى خواهند داشت، در این نسخه هر کجها کهه   
 .ا ثبت کرده ایملازم بود، از آوردن ارقام و آمار خود دارى نورزیده و با استفاده از منابع تاریخى آمار ضرورى ر

 (در پاورقى)برّرسى تطبيقى مكاتب  -25

تاکنون، که در مراکز گوناگون آموزشى، در دبیرستانها و مراکز تربیت معلم و دانشگاهها، به تدریس نهج البلاغه و  1353در طول سالهاى 
خط فکرى نسل جوان، نهج البلاغه رهنمودهاى  معارف اسلام اشتغال داشته و داریم، با این حقیقت روشن آشنا شدیم که در تمام محورهاى

تعیین کننده دارد، در هجوم ایسم ها و ایست ها، بهترین پناهگاه است که قدرت دفاعى لازم به نسل ما مى دهد تا ارزشهاى اسلامى خود را 
سخه سعى کرده ایم اشاراتى به مکاتب مصطلح از این رو در پاورقى این ن .پاسدار باشند، و تمامى مکاتب وارداتى را بتوانند عالمانه نقد کنند

ر روز داشته باشیم تا خوانندگان این ترجمه رهنمودى در نقد و ارزیابى مکاتب و برّرسى تطبیقى آن داشته باشند، و براى تحقیقات گسترده ت
 .به کتب و منابع خاص خودش مراجعه کنند

فراهم کهرده    -هر چند اندك  -را رت مولى الموحّدین امیر المؤمنین امیدواریم این ترجمه، با ویژگى هاى یاد شده، خشنودى حض
 .اللّه أان ش. باشد، که اهل و معدن و اصل کرامت است و با بزرگوارى خویش، دست روسیاهان بر خاك مانده را خواهد گرفت

 78محمّد دشتى زمستان  مؤسّسه فرهنگى تحقیقاتى امیر المؤمنین 
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 بر نهج البلاغه مقدمه سید رضى 

ستایش خدا را سزاست که حمد را بهاى نعمت ها و پناهگاه از بلاها، و وسیله رسیدن به نعمت ها و بهشت جاویدان، و موجب افهزایش  
ودش بزرگهوارى و  درود بر پیامبر رحمت، و پیشواى رهبران الهى و چراغ روشنى بخش امّت، که ریشه هاى وج. احسان و کرمش قرار داد

و درود بر اهل بیتش که چراغ هاى روشنى بخش تاریکى ها، و وسیله نجات امّت ها، و . درخت اصل و نسبش پر برگ و پر ثمر بوده است
درود بر همه آنان باد درودى که با فضل و بزرگهوارى آنهها برابهرى کنهد و     . نشانه هاى روشن دین و مرکز ثقل فضیلت و برترى مى باشند

درود بر آنان باد تا زمانى که سفیده صبح گریبان شب را . اش اعمال آنها قرار گیرد پاداشى که مناسب با پاکیزگى اصل و فرع ایشان استپاد
 .مى شکافد و ستارگان طلوع و غروب مى کنند

 چگونگى پيدايش كتاب نهج البلاغه

زدم که مشتمل بر خبرههاى جالهب و   « یژگى هاى ائمّه خصائص و و»لیف کتابى در أدر آغاز جوانى و طراوت زندگى، دست به ت
پس از گرد آوردن خصائص . انگیزه این عمل را در آغاز آن کتاب یاد آور شدم و آن را آغاز سخن قرار داده ام. سخنان برجسته آن ها بود

من آن کتاب را مبوّب نموده و به فصل هاى مختلفى تقسیم . داشت مشکلات و حوادث روزگار مرا از اتمام بقیّه کتاب، باز امیر مؤمنان 
 کرده بودم در پایان

نه خطبه هاى طولانى و نه نامه هاى »  -از سخنان کوتاه در مواعظ، حکم، امثال و آداب آن، فصلى که متضمّن سخنان جالب امام 
لیف کنم که أانگیز، از جنبه هاى گوناگون دانستند، و از من خواستند کتابى ت برخى از دوستان آن را جالب و شگفت. آورده شد  -«گسترده

در جمیع فنون و بخشهاى مختلف، از خطبه ها، نامه ها، مواعظ و ادب در آن گرد آید، زیرا مى دانسهتند   سخنان برگزیده امیر مؤمنان 
احت و جواهر سخنان عرب و نکات درخشهان از سهخنان دینهى و دنیهوى     این کتاب متضمّن شگفتى هاى بلاغت و نمونه هاى ارزنده فص

فصاحت  أخواهد بود که در هیچ کتابى جمع آورى نشده و در هیچ نوشته اى تمام جوانب آن گرد آورى نگردیده است زیرا امیر مؤمنان منش
 و منبع بلاغت و پدید آورنده آن است،

 ؛قوانین و اصول آن از او گرفته شده استمکنونات بلاغت بوسیله او آشکار گردیده، و 
 .نموده و همه واع ان بلیغ از سخن او استمداد جسته اند أو سخنرانان به او اقتد أتمام خطب

 با این همه، او همیشه پیشرو است آنها دنباله رو، او مقدّم است آنها مؤخّر، زیرا سخن او کلامى است که آثار علم الهى، و بوى عطر سخن
 .را به همراه داردپیامبر 

از این رو خواسته دوستان را اجابت کردم و این کار را شروع کرده، و در حالى که یقین داشتم سود و نفع معنوى آن بسیار اسهت، و بهه   
 .جر آن ذخیره آخرت خواهد بودأزودى همه جا را تحت سیطره خود قرار خواهد داد و 

امهام علهى   : یگر، بزرگى قدر، و شخصیّت امیر مؤمنان را از این ن هر روشهن سهازم کهه    من ورم این بود که علاوه بر فضائل بى شمار د
تنها فردى است که از میان تمام گذشتگانى که سخنى از آنها به جا مانده، به آخرین مرحلهه فصهاحت و بلاغهت رسهیده و گفتهار او       

 .رسید اقیانوسى است بیکرانه، که سخن هیچ بلیغی به پایه آن نخواهد
که در مورد افتخار به پدران خود به شخصى بهه نهام   )متمثّل شوم « فرزدق»به قول شاعر معروف  خواستم در افتخار کردن به امام 

 (.خطاب مى کند« جریر»
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 اولئههههههههك آبههههههههائی فجئنههههههههی بمههههههههثلهم

  
 اذا جمعتنههههههها یههههههها جریهههههههر المجهههههههامع    

  
 .(آمدیم همانند آنها را براى خود بر شمار توانى در آن هنگام که در مجمعى گرداى جریر اینها پدران و نیاکان منند اگر مى )

 :سخنان آن حضرت بر مدار سه اصل مى چرخد
 خطبه ها و اوامر -اوّل
 نامه ها و رسائل -دوّم
 کلمات حکمت آمیز و مواعظ -سوّم

سپس به هر کهدام از آنهها   . ب آن حضرت را جمع کنمخطبه ها، پس از آن نامه ها، و سپس کلمات حکمت آمیز جال أتصمیم گرفتم ابتد
( و ممکن اسهت )بابى را اختصاص دادم و صفحاتى ویژه آن گردانیدم تا مقدمّه اى باشد براى به دست آوردن آنچه که به آن دسترسى ندارم 

 ور دیگرى بود که به آن دست یهافتم  و هر گاه سخنى از آن حضرت در مورد بحث و مناظره، یا پاسخ سؤال، و یا من. در آینده به آن برسم
اگر در میان آنچه برگزیده ام فصهول غیهر   . ولى جزء هیچ یك از این سه بخش نبود، آن را در مناسب ترین و نزدیك ترین بخش قرار دادم

رم حفهظ تمهام   من ّم و سخنان غیر مرتّبى آمده، به خاطر آن است که من نکته ها و جملات درخشان آن حضرت را جمع مى کهنم و من هو  
که او خود در این زمینه تنها است و شریك و همتایى در آنهها نهدارد،    از شگفتى هاى سخنان امام . پیوندها و ارتباطات کلامى نیست

سهخن  مّل کند و خود را از این جهت بیگانه دارد که ایهن  أسخن آن حضرت را که در باره زهد و مواعظ است هر گاه کسى ت: این است که
شخصى ع یم القدر و نافذ الامر است که همه در برابر او سر فرود مى آورند شك و تردید نخواهد کرد که گوینده این سخن کسى است که 

و یقین مى کند که این سخن از کسى است که در گوشه  .جز در وادى زهد و پارسایى قدم نگذاشته و هیچ اشتغالى بجز عبادت نداشته است
و دور از اجتماع یا در یکى از غارها قرار گرفته که جز صداى خودش را نمى شنود و غیر خهویش دیگهرى را نمهى بینهد، و      خانه اى تنها

و هیچ گاه نمى تواند باور کند که این سخن کسى است که به هنگام جنگ در دریاى لشکر دشمن فرو مى . همواره مشغول عبادت مى باشد
و او با این حال یکى از زهّاد و یکى از افراد صالح و پاك و نمونه اى است که . ند را بر زمین مى افکندرفت و پهلوانان و جنگجویان نیروم

 .ن یر ندارد
بسیار مى شد که من در این بهاره بها بهرادران    . این است فضائل عجیب و شگفتى زا و ویژگى لطیف او که جمع میان اضداد کرده است 

خود جاى عبرت و شایسهته اندیشهه و فکهر     بر مى انگیختم و راستى این از این ویژگى خاصّ امام مذاکره مى کردم و شگفتى آنها را 
سخنان انتخاب شده لفظ مردّد و یا معنى مکررّى آمده است، عذر من در این باره این اسهت کهه در روایهات مربهوط بهه       أاگر در اثن. است

سپس روایت دیگهرى در همهان   . گاهى سخنى را در روایتى یافتم و همان طور که بوده آن را نقل کرده ام: اختلاف است سخنان امام 
ر موضوع به دستم رسیده که با روایت قبل یکسان نبوده، امّا به خاطر مطالب بیشترى که داشته، و یا به خاطر لفظ جالب ترى که در آن به کا

با این حال ادّعا نمى کهنم  . این نیز ممکن است بر اثر سهو و نسیان نه از روى عمد دوباره آورده شده است. بیاورمرفته، لازم بود آن را نیز 
به طورى احاطه پیدا کرده ام که هیچ کدام از سخنان او از دستم نرفته است، بلکه بعید نمى دانم کهه   که من به همه جوانب سخنان امام 

 .ش از آن باشد که یافته ام، و آنچه در اختیارم قرار گرفته کمتر از آنچه به دستم نیامده باشدآنچه نیافته ام بی
. اما وظیفه من غیر از تلاش و کوشش و سعى فراوان براى یافتن این گم شده نیست، و از خدا مى خواهم در این امر مرا راهنمایى کنهد 

 زیرا این کتاب ؛بگذارم« البلاغهنهج »بعد از تمام شدن کتاب چنین دیدم که نامش را 
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این کتاب هم مورد نیاز دانشمند و عهالم، و ههم   . درهاى بلاغت را به روى بیننده مى گشاید، و خواسته هایش را به او نزدیك مى سازد
شگفت انگیهزى در مهورد    سخنان در بین کلمات امام . دانشجو و متعلّم است، و هم خواسته شخص بلیغ و زاهد در آن یافت مى شود

از . توحید، عدل و تنزیه خداوند از شباهت به خلق مى بینم که تشنگان را سیراب کرده، و پرده ها را از روى تاریکى شبهات بر مهى گیهرد  
فکر پیش  خداوند بزرگ توفیق و نگهدارى از لغزش را خواستارم، و نیز مى خواهم که به من در این راه مقاومت و یارى بخشد و از خطاى

 .او مرا کفایت مى کند و بهترین حافظ و یاور است. از خطاى زبان، و از خطاى سخن، پیش از لغزش قدم، به او پناه مى برم

 هجرى 411سنه 
 الشّريف الرّضيّ

 «ابو الحسن محمد بن حسين الطاهر ذو المناقب»
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 خطبه ها - بخش اول

 241تا  1خطبه 
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 مِنْ خُطْبَهِ لهَُ  -1
 اعتقادی، علمی، تاریخی، سیاسی

 ( وَ الَارْضِ وَ خَلْقِ آدَمَ  ألسَّمأخَلْقِ  أبْتِدأيَذْكُرُ فِيهَا )

 عجز الانسان عن معرفة الله. 1
لُغُ مِدْحَتَهُ الْقائلُِونَ، وَ لا يُُْصِى نَ عْم ، الََّ ذِى (المجاههدون ) لا يوُدهِى حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ هُ الْعادُّونَ، وَ أَ اَلْْمَْدُ لِلهِِ الََّذِى لا يَ ب ْ

نِ، الََّذِى ليَْسَ لِصِفَتِهِ حَدُّ مََْدُوْدٌ، وَ لا نَ عْتٌ مَوْجُودٌ، وَ لا وَقْتٌ مَعْ دُودٌ وَ لا اَجَ ٌ  طَ مِ، وَ لا ينَالهُُ غَوْصُ الْفِ لا يدُْركُِهُ بُ عْدُ الِْْمَ 
 .بِقَدْرَتهِِ، وَ نَشَرَ الرهياحَ بِرَحْْتَِهِ، وَ وَتَّدَ بِِلصُّخُورِ مَيَدانَ ارَْضِهِ  مََْدُودٌ، فَطرََ الَْْلائِقَ 

 الدین و معرفة الله. 2
ينِ مَعْرفَِ تُهُ، وَ كَمالُ مَعْرفِتَِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَ كَمالُ الْتَصْديقُ بِ هِ تَ وْحِي دِهِ الِاخْ لاصُ لَ هُ  خْ لاصِ لَ هُ نَ فْ ىُ ، وَ كَم الُ الاِ اوََّلُ الدهِ
اَ انََّ هُ غَي ْ رُ الصهِ فَهِ  ََ هادَهِ كُ ِ  مَوِْ و ، وَ  َِ ِِ فَها ااََّ ا غَي ْ رُ الْمَوِْ و َِ َ  اَلِلهَ : الصهِفاتِ عَنْهُ، لِشَهادَهِ كُ  هِ  فَ قَ دْ  سُهبححانههُ فَمَ نْ وَ

َ ارَ الِيَْ هِ فَ قَ دْ أوَ مَ نْ ، َ ارَ الِيَْ هِ أهُ، وَ مَ نْ جَ  َّاهُ فَ قَ دْ جَهْلَ هُ، وَ مَ نْ جَهِلَ هُ فَ قَ دْ أقَ رَنهَُ، وَ مَنْ قَ رَنهَُ فَ قَ دْ نَ نه اهُ وَ مَ نْ نَ نه اهُ فَ قَ دْ جَ  َّ 
هُ، وَ مَنْ قالَ  هُ فَ قَدْ عَدَّ هُ، وَ مَنْ حَدَّ نَهُ، وَ مَنْ قالَ «فِیمَ»حَدَّ وْجُ ودٌ ك ائِنٌ لا عَ نْ حَ دَما مَ  .خْل ى مِنْ هُ أ؟ فَ قَدْ «عَلامَ»؟ فَ قَدْ ضَمَّ

ََى ء لا بُِ ايَ لَها، فاعٌِ  لا بِعَْنََ الْْرَكَاتِ وَ ا رُ كُ هِ  ََى ء لا بِقُارَنهَا، وَ غَي ْ ، مَعَ كُ هِ  لآلَهِ، بَصِيٌر اِذْ لا مَنْظورَ الِيَْهِ مِنْ لا عَنْ عَدَما
دٌ اِذْ لا سَكَنَ يَسْتَ   .فَقْدِهِ نِسُ بِهِ وَ لا يَسْتَ وْحِشُ لِ أخَلْقِهِ، مُتَ وَحهِ

 خلق العالم -ول الأ   الطرق الی معرفة الله . 3
امَ هِ نَ فْ سا اضْ طرَََ   ،اَجالَْ ا ةا ، بِلا رَوِيَّ أ  وَ ابِْ تَدَاهُ ابْتِد ،أ  الْْلَْقَ انِْش أَ نْشَ أ ََ وَ لا تََْربَِ ها اِسْ تَفادَ،ا، وَ لا حَركََ ها اَحْ دَنَها، وَ لا 
يأَ  .فيها َْ َْ باحَها ،لَاوْقاتِِا، وَ لَامَ بَ يَْْ مُُْتَلِفاتِِا، وَ غَرَّزَ غَرائَِ ،ا أَ حالَ الَا بِِ ا قَ بْ َ  ابِْتِ دائِها مَُِيط ا وُِ دودِ،ا وَ  عالِم ا   ،وَ الََْ مَه ا اَ

ََ  أِ فَ تْقَ الَاجْو - سُبححانههُ أَ ثَُُّ انِْش .(أجنائها) انِْتِهائِها، عارفِا بِقَرائنِِها وَ اَحْنائِها  أ  فِيها م (اجاز) جْرىأَ ، فَ أِ وَ سَكائِكَ الْْوَ  أِ قَّ الَارْجوَ 
ِِ فَهِ، فَ  .ارهُُ زَخَّ  مِتَلاطِما تَ يهارهُُ، مَتََاكِما   ِِ فَهِ، وَ ال َّعْ  لَِ الْقا هِ، وَ قَ رَاَ ا أَ حَْلََهُ عَلى مَ نِْ ال رهيِِ  الْعا ََ دهِ مَرَ، ا بِ رَدهِهِ، وَ سَ لَّطَها عَل ى 

هِ  عْصَ َ  جَْرا، ا، وَ أَ دامَ مُرَبَِّ ا، وَ أريُِْ ا اِعْ تَ قَمَ مَهَبَّه ا وَ  سُهبححانههُ  أَ نْشَ أَ ثَُُّ  .مِ نْ فَ وْقِه ا دَفِي قٌ  أُ مِنْ تََْتِها فتَِيْقٌ، وَ الْم  أُ و الَْْ  .الى حَدهِ
 .ال َّخهارِ، وَ اِثارَهِ مَوْجِ الْبِحارِ  أِ مَرَ،ا بتَِصْفِيقِ الْمأبْ عَدَ مُنْشا،ا، فَ أَ 

هَ عَ   َّ  إلَ    (سههاکنه) تَ   رُدُّ اوََّلَ  هُ عَل  ى آخِ  رهِِ، وَ س  اجِيَهُ  .أِ ، وَ عَصَ  فَتْ بِ  هِ عَصْ  فَها بِِلْفَض  أِ خَضَ  تْهُ مَُْ  لَ الْسهِ  قفَمَ  م  ائرِهِِ، حَ  
، فَسَوهى مِنْهُ سَبْعَ  أا عُبابهُُ، وَرَمى بِِل َّبَدِ ركُامُهُ فَ رَفَ عَهُ فى َ،و  فَهِقا ، وَ جَوها مُن ْ فَتِقا  .سََاواتا  مُن ْ
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 1ترجمه خطبه
 .(در این سخنرانی از آفرینش آسمان و زمین و آفرینش انسان یاد می کند امام )

 (1)عجز انسان از شناخت ذات خدا 
سپاس خداوندى را که سخنوران از ستودن او عاجزند، و حسابگران از شمارش نعمهت ههاى او نهاتوان، و تلاشهگران از اداى حهق او      

پروردگارى که براى . خدایى که افکار ژرف اندیش، ذات او را درك نمى کنند و دست غوّاصان دریاى علوم به او نخواهد رسید. درمانده اند
. صفات او حدّ و مرزى وجود ندارد، و تعریف کاملى نمى توان یافت و براى خدا وقتى معیّن، و سر آمدى مشخّص نمهى تهوان تعیهین کهرد    

قدرت خود آفرید، و با رحمت خود بادها را به حرکت در آورد و به وسیله کوه ها اضطراب و لرزش زمهین را بهه آرامهش    مخلوقات را با 
 .تبدیل کرد

 (2) دین و شناخت خدا
سر آغاز دین، خداشناسى است، و کمال شناخت خدا، باور داشتن، او، و کمال باور داشتن خدا، شهادت به یگانگى اوست و کمال توحید 

اخلاص، و کمال اخلاص، خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است، زیرا هر صفتى نشان مى دهد کهه غیهر از    (ادت بر یگانگى خداشه)
موصوف، و هر موصوفى گواهى مى دهد که غیر از صفت است، پس کسى که خدا را با صفت مخلوقات تعریف کند او را به چیزى نزدیهك  

زى، دو خدا مطرح شده و با طرح شدن دو خدا، اجزایى براى او تصوّر نموده و با تصّور اجزا براى خدا، کرده، و با نزدیك کردن خدا به چی
و کسى که خدا را نشناسد به سوى او اشاره مى کند و هر کس به سوى خدا اشاره کند، او را محدود کرده، به شهمارش  . او را نشناخته است

 .آورده
بهه  « ؟خدا بر روى چه چیزى قرار دارد»و را در چیز دیگرى پنداشته است، و کسى که بپرسد ا« ؟خدا در چیست»و آن کس که بگوید 

با همه چیهز هسهت، نهه    . تحقیق جایى را خالى از او در ن ر گرفته است، در صورتى که خدا همواره بوده، و از چیزى به وجود نیامده است
انجام دهنده همه کارهاست، بدون حرکهت و ابهزار و   . از آنان جدا و بیگانه باشد اینکه همنشین آنان باشد، و با همه چیز فرق دارد نه اینکه

وسیله، بیناست حتىّ در آن هنگام که پدیده اى وجود نداشت، یگانه و تنهاست، زیرا کسى نبوده تا با او انس گیرد، و یا از فقدانش وحشت 
 .کند

 (3)راه هاى خدا شناسى
 آفرينش جهان -اوّل

کرد، و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فکر و اندیشه اى، یا استفاده از تجربه اى، بى آن که حرکتى ایجهاد کنهد، و یها    خلقت را آغاز 
براى پدید آمدن موجودات، وقت مناسبى قرار داد، و موجودات گوناگون را هماهنگ کرد، و در هر . تصمیمى مضطرب در او راه داشته باشد

خدا پیش از آن که موجودات را بیافریند، از تمام جزئیّات و جوانب . ا قرار داد، و غرائز را همراه آنان گردانیدکدام، غریزه خاصّ خودش ر
 آنها آگاهى داشت، و حدود و پایان آنها را مى دانست،

و هواى به آسمان و  سپس خداى سبحان طبقات فضا را شکافت، و اطراف آن را باز کرد،. و از اسرار درون و بیرون پدیده ها، آشنا بود
و در آن آبى روان ساخت، آبى که امواج متلاطم آن شکننده بود، که یکى بر دیگرى مى نشست، آب را بر بادى  (4) ،زمین راه یافته را آفرید

. ى تعیین فرمهود طوفانى و شکننده نهاد، و باد را به باز گرداندن آن فرمان داد، و به نگهدارى آب مسلّط ساخت، و حد و مرز آن را به خوب
و  (6)بر انگیخت کهه آب را مهتلاطم سهاخت     (5)سپس خداى سبحان طوفانى . فضا را در زیر تند باد و آب را بر بالاى آن در حرکت بود

 .امواج آب را پى در پى در هم کوبید
را به هر سو روان کند و بر هم کوبهد   سپس به طوفان امر کرد تا امواج دریاها. طوفان به شدّت وزید، و از نقطه اى دور دوباره آغاز شد

و آب ههاى   (7)و با همان شدّت که در فضا وزیدن داشت، بر امواج آب ها حمله ور گردد از اوّل آن بر مى داشت و به آخرش مى ریخت، 
امواج تند کف هاى بر . آمدندتا آنجا که آب ها روى هم قرار گرفتند، و چون قلّه هاى بلند کوه ها بالا . ساکن را به امواج سرکش بر گرداند

 (8).آمده از آب ها را در هواى باز، و فضاى گسترده بالا برد، که از آن هفت آسمان را پدید آورد
_____________________ 

 (شناخت شناسی، معفرت شناسی) EPISTEMOLOGYاشاره به علم اپیسم تمولوژی  -1
 .یعنی همتایی برای خدا تصوّر کرده است -3  (ایزد شناسی) Pisetyheismپایتی تیسم : اشاره به -2
امهروزه همهه   . پدیهده هها را آفریهد    در این گفتار علمی، به مراحل دقیق آفرینش اشاره کرد که خداوند بزرگ ابتدا هوا و سپس آب و آنگاه دیگهر  امام  -4

 .آمده و آغاز آفرینش از هوا و توده بخار بوده است دانشمندان بین حقیقت را قبول داردند که آب از اکسیژن و هیدروژن پدیده
 .باد تندی که خشك و بی باران است: اِعتهقهمَ -5
 (موج شناسی) kymatologyو کیمیا لوژی ( دریا شناسی) sea_logyلوژی أاشاره به علم س -6
 (شناسیبخار آب )اشاره به علم اتمولوژی  -8    .زیر و رو کردن محتوا مشَك: أمخض السق. 7
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تَظِمُه ا ،وع ا  مَرْفُ  ، وَ سََُك ا  وظ ا  مََْفُ  وَ عُلْي اُ،نَّ سَ قْفا   ،وف ا  مَكْفُ  جَعَ َ  سُ فْلاُ،نَّ مَوْج ا   ثَُُّ  .بِغَ يْرِ عَمَ دا يَ دْعَمُها، وَ لا دِس ارا يَ ن ْ
فى فَ لَ  كا دائِ  را، وَ سَ  قْ ا س  ائرِا، وَ رَقِ  يما  :مُن  يرا   ، وَ قَمَ  را  مُسْ  تَطِيرا   جْ  رى فِيه  ا سِ  راجا  أَ الثَّواقِ  ِ ، وَ  أِ زَي َّنَه  ا بِ ينَ  ها الْكَواكِ  ِ ، وَ ضِ  ي

 .مائرِا 
 عجائب خلقة الملائکة -الثانی

تَصِ بُونَ، وَ ِ افُّونَ  طْوارا  أَ ُ،نَّ فَمَلََ  ،ثَُُّ فَ تَقَ ما بَ يَْْ السَّماواتِ الْعُلا هُمْ سُ جودٌ لا يَ ركَْع ونَ، وَ ركُ ولٌ لا يَ ن ْ مِ نْ مَلائِكَتِ هِ، مِ ن ْ
وَ  .مُونَ، لا يَ غْش  اُ،مْ نَ   وْمُ الْعُيُ  ونِ، وَ لا سَ  هْوُ الْعُق  وُلِ، وَ لا فَ ت ْ  رَهُ الابَْ  دانِ، وَ لا غَفْلَ  هُ النهِسْ  يانِ أَ لا يَ تَ ايَ لُ  ونَ، وَ مُسَ  بهِحُونَ لا يَسْ  

هُم  هُمُ الْْفََظَ  هُ لعِِب  ادِهِ، وَالسَّ  دَنهَُ  .م  رهِِ أبِقَض  ائهِِ وَ  (متههرددون) لْسِ  نَهٌ الى رُسُ  لِهِ، وَ مُُْتَلِفُ  ونَ أعَل  ى وَحْيِ  هِ، وَ  أُ مَن  أُ مِ  ن ْ  (السههندة) وَ مِ  ن ْ
هُمُ الثهابتَِ   هُ فِى ال .بْ   واِ  جِنانِ   هِ لَِ  قْط   ارِ عْن   اقُ هُمْ، وَالْْارجَِ   هُ مِ   نَ الْ أَ الْعُلْي   ا  اءِ مارقَِ   هُ مِ   نَ السَّ   مق   دامُهُمْ، وَالْ أرَضِ   يَْ السُّ   فْلى وَ مِ   ن ْ
مْ جنِحَ تِهِمْ، مَضْ روبهٌَ بَ ي ْ نَ هُمْ وَ بَ  يَْْ مَ نْ دُونَ هُ بْصارُُ،مْ، مُتَ لَفَّعُونَ تََْتَ هُ  َِ أَ كْتافُ هُمْ، ناكِسَهٌ دُونهَُ أركْانُ هُمْ، وَالْمُناسِبَهُ لقَِوائمِ الْعَرْشِ أ

ِِ فاتِ الْمَصْ نُوعِيَْْ، وَ لا يَُُدُّونَ هُ بِِلَْ . سْتارٌ الْقُدْرَهِ أَ حُجُُ  الْعِ َّهِ وَ  ُ ونَ رَب َّهُ مْ بِِلتَّصْ ويِرِ، وَ لا رُْ رُونَ عَلَيْ هِ  م اكِنِ، وَ لا لا يَ تَ وَََّ
 .يُشِيروُنَ الِيَْهِ بِِلنَّظائرِِ 

 عجائب خلقة الانسان -الثالث 
هَ خَلَصَتْ، وَ لا طَها بِِلْبَ لَّهِ  اءِ بِِلْم (سنّاها) رْضِ وَ سَهْلِها، وَ عَذْبِِا وَ سَبَخِها، تُ رْبهَ  سَنَّهامِنْ حَْ نِ الَْ  سُبححانههُ ثَُُّ جَََعَ  حَ

ُِورَه  ذاتَ  هَ لَ بَُتْ، فَجَبََ  مِنْها  ُِ ولا وَ  أا حْنأحَ هَ اسْتَمْسَ أ. وَ فُصُ ولا  أا عض أوَ وُ َِلْصَ لَتْ، أَ كَتْ، وَ جََْ دَ،ا حَ  هَ  ِْ لَدَ،ا حَ 
َُ بِِاأَ ثَُُّ نَ فَخَ فِيها مِن رُوحِهِ فَمَثْ لَتْ انِْسانا ذا ؛ جَ ا مَعْلُوما أَ لِوَقْتا مَعْدُودا، وَ  يلُها، وَ فِكْرا يَ تَصَرَّ  .ذْ،انا رُِ

، مَعْجُ ونا ذْواقِ وَالْمَشامهِ وَالالَْوانِ وَالَْ بِِا بَ يَْْ الَْْقهِ وَالْباطِِ  وَالَْ دَواتا يُ قَلَّبُها، وَ مَعْرفَِها يَ فْرُقُ أَ وَ جَوارحِِ يََْتَدِمُها، وَ  ِِ جْن ا
باهِ الْمُؤ تلَِفَهِ، وَالَاضْدادِ الْمُتَعادِيهَِ وَالَاخْلاطِ الْمُتَباينَِهِ، مِنَ الْْرَهِ وَالْبَ  رْدِ، وَابِطِينَهِ الالَْوانِ الْمُخْتَلِفَهِ، وَالَْ  ةِ أَ وَالْمَس  .لْبِلَّ هِ وَاجْمُُ ودِ َْ

ُ أْ وَالسُّ  رُورِ وَاسْ  تَ  ِِ  يَّتِهِ الَ  يْهِمْ، فِى الَاذْع  انِ بِِلسُّ  جودِ لَ  هُ وَالُْْشُ  ولِ  سُههبححانههُدَى الِله  (الخُضُههوع) الْمَلائِكَ  هَ وَدِيعَتَ  هُ لَ  دَيْهِمْ وَ عَهْ  دَ وَ
االِ ل: سُبححانههُفَقالَ  .لتَِكْرمَِتِهِ  وُ ِِ لاِسْج ُاالاالاِلسْج  م مِ ج مَ لَْقَ هِ النه ارِ،  (1) .دَم لَم اعْتَ رَتْ هُ الْْمَِيَّ هُ وَ غَلَبَ تْ عَلَي هِ الشهِ قْوَهُ وَ تَ عَ  َّزَ َِ

ل: ، فَق الَ ةِ عِ دَ للِْبَليَّهِ، وَانْْازا للِْ  وَاسْتِتْماما   ،ةِ خْطَ النَّظرََهَ اسْتِحْقاقا للِسُّ  عْطاهُ الِلهُ أَ وَاسْتَ وَْ،نَ خَلْقَ الصَّلْصالِ، فَ  جيننم نظْم لالمْو نم لمم اِنَّكم
عسوو لِ قتِْلالمْم  (2).الىليموِْ لالوْم

_____________________ 
 38، 37حجر -2      34بقره  -1
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 آسمان پایین را چون موج مهار شده، و آسمان هاى بالا را مانند سقفى استوار و بلند قرار داد، بى آن که نیازمند به ستونى باشد یا مهیخ 

آنگاه فضاى آسمان پایین را به وسیله نور ستارگان درخشنده زینت بخشید و در آن چراغهى روشهنایى بخهش    . هایى که آنها را استوار کند
ماهى درخشان، به حرکت در آورد که همواره در مدار فلکى گردنده و بر قرار، و سقفى متحهرّك، و صهفحه اى بهى قهرار، بهه       ،و(خورشید)

 .گردش خود ادامه دهند
 :شگفتى خلقت فرشتگان -دومّ

رکهوع ندارنهد و    گروهى از فرشتگان همواره در سهجده انهد و  . سپس آسمان هاى بالا را از هم گشود، و از فرشتگان گوناگون پر نمود
گروهى در رکوعند و یاراى ایستادن ندارند و گروهى در صف هایى ایستاده اند که پراکنده نمى شوند و گروههى همهواره تسهبیح گوینهد و     
خسته نمى شوند و هیچ گاه خواب به چشمشان راه نمى یابد، و عقل هاى آنان دچار اشتباه نمى گردد، بدن هاى آنان دچار سستى نشده، و 

برخى از فرشتگان، امینان وحى الهى، و زبان گویاى وحى براى پیامبران مى باشهند،  . نان دچار بى خبرى برخاسته از فراموشى نمى شوندآ
. جمعى از فرشتگان حاف ان بندگان، و جمعى دیگر دربانان بهشت خداوندنهد . که پیوسته براى رساندن حکم و فرمان خدا در رفت و آمدند

هایشان در طبقات پایین زمین قرار داشته، و گردن هاشان از آسمان فراتر، و ارکان وجودشان از اطراف جهان گذشته، عرش بعضى از آنها پا
میهان ایهن دسهته از    . الهى بر دوش هایشان استوار است، برابر عرش خدا دیدگان به زیر افکنده، و در زیر آن، بالها را به خود پیچیهده انهد  

هرگز خدا را با وهم و خیهال،   ؛مراتب پایین ترى قرار دارند، حجاب عزّت، و پرده هاى قدرت، فاصله انداخته استفرشتگان با آنها که در 
 در شکل و صورتى نمى پندارند، و صفات پدیده ها را بر او روا نمى دارند،

 .هرگز خدا را در جایى محدود نمى سازند، و نه با همانند آوردن، به او اشاره مى کنند
 .و ويژگى هاى انسان كامل گفتى آفرينش آدم ش -سوم

سپس خداوند بزرگ، خاکى از قسمت هاى گوناگون زمین، از قسمت هاى سخت و نرم، شور و شیرین، گرد آورد، آب بر آن افزود تها  
 (1).و به یکدیگر پیوسته آفریهد  گلى خالص و آماده شد، و با افزودن رطوبت، چسبناك گردید، که از آن، اندامى شایسته، و عضوهایى جدا

آنگهاه از  . خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد تا زمانى معیّن و سر انجامى مشخّص، اندام انسان کامل گردید. آن را خشکانید تا محکم شد
 روحى که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانى زنده در آمد، داراى نیروى اندیشه، که وى را به تلاش اندازد و داراى افکارى که در دیگر

  (2). ات، تصرّف نمایدموجود
قدرت تشخیص به او . و جوارحى بخشید، که در خدمت او باشند، و ابزارى عطا فرمود، که آنها را در زندگى به کار گیرد أبه انسان اعض

انسان را  .جناس مختلف در اختیار او قرار دادأو حواس چشایى، و بویایى، و وسیله تشخیص رنگ ها، و  ،(3)داد تا حق و باطل را بشناسد
مخلوطى از رنگ هاى گوناگون، و چیزهاى همانند و سازگار، و نیروهاى متضاد، و مزاج هاى گوناگون، گرمى، سردى، ترى، خشکى، قرار 

 .داد
و سپس از فرشتگان خواست تا آن چه در عهده دارند انجام دهند، و عهدى را که پذیرفته اند وفا کنند، اینگونه که بر آدم سجده کنند، و ا

غهرور و خهود بهزرگ بینهى او را گرفهت و      « بر آدم سجده کنید پس فرشتگان همه سجده کردند جز شیطان»: را بزرگ بشمارند، و فرمود
خداوند براى سزاوار بودن . شقاوت و بدى بر او غلبه کرد، و به آفرینش خود از آتش افتخار نمود، و آفرینش انسان از خاك را پست شمرد

 .«تا روز رستاخیز مهلت داده شدى»: ، و براى کامل شدن آزمایش، و تحقّق وعده ها، به او مهلت داد و فرمودشیطان به خشم الهى
_____________________ 

 (انسان شناسی) anthropologyاشاره به علم آنتروپولژی  -1
ریهه ههای   ماجرای آفرینش انسان به گونه ای مستقل و هدفدار مطرح شده که تکامهل و پیهدایش تهدریجی و قانونمنهد را قبهول دارد امهّا تبهدّل انهواع و ن          -2
ردیده است و با انقلابی که در و باز سازی شده آن را قبول ندارد، ن ریّه هایی که امروزه نیز از دروس دانشگاه های مهمّ دنیا حذف گ« لامارکسیم»و « داروینسیم»

 .آشنا شده اند علم ژنتیك و کروموزم شناسی پدید آمده بیشتر به عمق کلام امام 
 .اثبات امکان شناخت و ردّ تفکّر نهیلیسم و پوچگرایی که شناخت را ممکن نمیدانند -3



24 

 

 آدم و الجنة -الرابع 
رَهُ ابْل  يسَ وَ عَداوَتَ  هُ، فَ  اغْتَ رَّهُ عَ  دُوُّهُ نفَاسَ  ه  عَلَيْ  أَ سْ  كَنَ سُ  بْحانهَُ آدَمَ دارا أَ ثَُُّ  هِ رْغَ  دَ فِيه  ا عِيشَ  تَهُ، وَ آمَ  نَ فِيه  ا مَََلَّتَ  هُ، وَ حَ  ذَّ

هِ وَالْعَ َِِ  هَ بِوَْ،نِ  هِ  .وَ مُرافَ قَ  هِ الابَْ  رارِ  ،بِ  دارِ الْمُق  امِ  ُ  .وَ جَ  لا ، وَ بِِلَاغْ  تَارِ نَ  دَماوَ اسْ  تَ بْدَلَ بِِجَْ  ذَلِ  ،فبَ  الَ الْيَقِ  يَْ بِشَ  كهِ ثَُُّ بَسَ  َ  الِله
 .، وَ تنَاسُِ  الذُّرهيَِّهِ ةِ ْ،بَطهَُ الى دارِ البَلِيَّ أَ فَ . ةِ لَهُ فِى تَ وْبتَِهِ، وَ لَقهاهُ كَلِمَهَ رَحْْتَِهِ، وَ وَعَدَهُ الْمَردَّ اِلى جَنَّتِ  سُبححانههُ

 الغایة من ارسال الأنبیاء 
ِْطفَى  كْثَ  رُ خَلْقِ هِ أَ ، لَمها بَ دَّلَ (ایمانهم) خَذَ عَلَى الْوَحى مِيثاقَ هُمْ، وَ عَلى تَ بْليغِ الرهسِالَهِ امَانَ تَ هُمْ أَ  أَ نْبِيأَ مِنْ وَلَدِهِ  سُبححانههُوَ ا

َِِّ ذوا الانَْ دادَ مَعَ هُ، وَ اجْتَب التَ ْ  َِ فِ يهِمْ عَهْدَ الِلهِ الِيَْهِمْ فَجَهِل وا حَقَّ هُ، وَ ا هُمْ عَ نْ عِبادَتِ هِ، فَ بَع  هُمُ الشهِ ياطِيُْ عَ نْ مَعْرفِتَِ هِ، وَ اق ْتَطعََ ت ْ
رُوُ،مْ مَنْسِ  ىَّ نعِْمَتِ  هِ، وَ يَُْتَجُّ  وا عَلَ  يْهِمْ بِِلت َّبْلِي  غِ، وَ يثُِ  أْ هُ ليَِسْ  تَ أَ نْبي  أَ رُسُ  لَهُ وَ واتَ   رَ الَ  يْهِمْ  يروُا لَُْ  مْ دَف   ائِنَ دُوُ،مْ مِيْث  اقَ فِطْرَتِ  هِ، وَ يُ  ذكَهِ

، وَ مَع  ايِشَ تَُْيِ  يهِمْ، وَ آج  الا تُ فْنِ   يهمْ، وَ  .ةِ مُقْ  دِرَ الْعُقُ  ولِ وَ ي ُ  رُوُ،مْ آياتِ الْ  ، وَ مِه  ادا تََْ  تَ هُم مَوْضُ   ولا مِ  ن سَ   قْ ا فَ   وْقَ هُم مَرْفُ  ولا
،  انههُسُهبحح وَ لََْ يَُْ ِ   .حْداما تتَ ابَعُ عَلَ يْهِمْ أَ وِْا ا تُ هْرمُِهُمْ، وَ أَ  ، أَ خَلْقَ هُ مِ نْ نَ مِ مُرْسَ  ا وْ مَََجَّ ها أ، ةا وْ حُجَّ ها لازمَِ أوْ كِت ا ا مُن ْ َ لا

بِيَْ لَُْ مْ  ةُ قائِمَها، رُسُُ  لا تُ قَصهِ رُ بِِِ مْ قِلَّ هُ عَ دَدِِ،مْ، وَ لا كَثْ  رَ  لَ هُ  وْ غ ابِرا عَرَّفَ هُ مَ نْ أَ مِ نْ س ابِقا سَُهِ ىَ لَ هُ مَ نْ بَ عْ دَهُ،  :الْمُكَ ذَّ عَل ى : قَ ب ْ
 .أُ ، وَ خَلَفَتِ الابَْنءُ الْقُرونُ، وَ مَضَتِ الدُُّ،ورُ، وَ سَلَفَتِ الَابِ (ذههَبَت) ذلكَ نَسَلَتِ 

   فلسفه مبعث النبی
ُ لَى إ َِ الِله خُوذا عَل ى النَّبيهِ يَْ مِيْثاقُ هُ، مَشْ هُورَه  سَِاتُ هُ،  أدَتهِِ، وَ تََامِ نُ بُ وَتهِِ، مَ لِانْْازِ عِ  مََُمَّدَا رَسُولَ الِلهِ  سُبححانههُ انَْ بعَ

وْ ألْقِ هِ، مُتشَ تهِتَهٌ، بَ  يَْْ مُشْ بهِها لِلهِِ ََِ  (وائهف ط) مُنَتِش رَهٌ وَ طرَائِ قُ  أٌ ْ، و أَ يَ وْمَئِذا مِلٌَ  مُتَ فَرهقَِهٌ، وَ  (الارضین) ْ،ُ  الَارْضِ أَ وَ . كَرِِا مِيلادُهُ 
 لِمُحمَّ  دا  سُههبححانههُثَُُّ اخْت  ارَ  .ةِ نْ قَ  ذَُ،مْ بِكَانِ  هِ مِ  نَ اجْهَالَ  أَ ، وَ ةِ وْ مُشِ  يرا الى غَ  يْرهِِ، فَ هَ  داُ،مْ بِ  هِ مِ  نَ الضَّ  لالَ أَ مُلْحِ  دا فِى اسَِْ  هِ 

نْيا وَ رَغَِ  بِهِ عَنْ مُقارَنهَِ الْبَ لْوىكْرَمَهُ عَنْ أَ هُ، وَ رَضِىَ لَهُ ما عِنْدَهُ وَ أَ لقِ ا  .دارِ الدُّ  .فَ قَبَضَهُ اليَْهِ كَرِ
 ضرورة الامامة

َََلا   مََهِا اِذْ لََْ أُ فِى  أُ وَ خَلََّ  فِيكُمْ ما خَلَّفَتِ الانَْبِي ، وَ لا عَلَما قائمِا  ، بِغَيْرا يَ ت ْركُُوُ،مْ   .طرَيِق واضِ ا
 القرآن و الاحکام الشرعیة

َِّ هُ وَ  ،وَ فَرائِضَهُ وَ فَضائلَِهُ  ،مُبَ يهِنا حَلالَهُ وَ حَرامَهُ  :كِتاَ  رَبهِكُمْ فِيكُمْ  وَ ناسِ خَهُ وَ مَنْسُ وخَهُ، وَ رُخَصَ هُ وَ عَ ائِمَ هُ، وَ خا
 ، (متسابقة) مَهُ وَ مُتَشابِِهَُ ، وَ مََْكَ عامَّهُ، وَ عِبَ رَهُ وَ امَْثالَهُ، وَ مُرْسَلَهُ وَ مََْدُودَهُ 
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 و داستان بهشت آدم  -چهارم
جایگاه او را امهن و امهان بخشهید و او را از شهیطان و     . را در خانه اى مسکن داد که زندگى در آن گوارا بود سپس خداوند آدم

پهس آدم  . پس شیطان او را فریب داد، بدان علّت که از زندگى آدم در بهشت و هم نشینى او با نیکان حسهادت ورزیهد  . دشمنى او ترساند
توار را به گفته هاى ناپایدار شیطان فروخت و شادى خود را به ترس تبدیل کرد، که فریب خوردن براى او یقین را به تردید، و عزم اس 

گشود و کلمه رحمت، بر زبان او جارى ساخت و به او وعده بازگشت بهه   پشیمانى آورد آنگاه خداى سبحان در توبه را بر روى آدم
را به زمین، خانه آزمایش ها و مشکلات، فرود آورد، تا ازدواج کند، و فرزندانى پدید آورد، و خداى سبحان  آنگاه آدم. بهشت را داد

 .از فرزندان او پیامبرانى برگزید

 (نبوّت عامّه)فلسفه بعثت پیامبران 
خدا پیمان وحى را از پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند، آنگاه که در عصر جاهلیت ها بیشهتر مهردم، پیمهان خهدا را     
نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدایان دروغین روى آوردند، و شیطان مردم را از معرفت خدا بهاز داشهت و از   

ا کرد، خداوند پیامبران خود را مبعوث فرمود، و هر چندگاه، متناسب با خواسته هاى انسان ها، رسولان خود را پهى در پهى   پرستش او جد
را از آنان باز جویند و نعمت هاى فراموش شده را به یاد آورند و با ابلاغ احکام الهى، حجّت خدا  (1)اعزام کرد تا وفادارى به پیمان فطرت 

سقف بلنهد پایهه   : مانند ؛نمایند و توانمندى هاى پنهان شده عقل ها را آشکار سازند و نشانه هاى قدرت خدا را معرّفى کنندرا بر آنها تمام 
آسمان ها بر فراز انسان ها، گاهواره گسترده زمین در زیر پاى آنها، و وسائل و عوامهل حیهات و زنهدگى، و راه ههاى مهرگ و مهردن، و       

خداوند هرگز انسان ها را بدون پیامبر، یها کتهابى   . ، و حوادث پى در پى، که همواره بر سر راه آدمیان استمشکلات و رنج هاى پیر کننده
ام آسمانى، یا برهانى قاطع، یا راهى استوار، رها نساخته است، پیامبرانى که با اندك بودن یاران، و فراوانى انکهار کننهدگان، هرگهز در انجه    

بدین گونه . از پیامبران، بشارت ظهور پیامبر آینده را دادند و برخى دیگر را پیامبران گذشته معرّفى کردندبعضى . وظیفه خود کوتاهى نکردند
 .قرن ها پدید آمد، و روزگاران سپرى شد، پدران رفتند و فرزندان جاى آنها را گرفتند

 فلسفه بعثت پیامبر خاتم 
را مبعوث کرد،  (که درود خدا بر او باد)ى به وعده خود، و کامل گردانیدن دوران نبوّت، حضرت محمّد تا این که خداى سبحان، براى وفا

در روزگارى که . و تولّدش بر همه مبارك بود ؛پیامبرى که از همه پیامبران پیمان پذیرش نبوّت او را گرفته بود، نشانه هاى او شهرت داشت
عدّه اى خدا را بهه پدیهده هها تشهبیه کهرده و       ؛واسته هاى گوناگون، و روش هاى متفاوت بودندمردم روى زمین داراى مذاهب پراکنده، خ

پس خداى سبحان، مهردم را بهه   . گروهى نام هاى ارزشمند خدا را انکار و به بت ها نسبت مى دادند، و برخی به غیر خدا اشاره مى کردند
بهر گزیهد، و    سپس دیدار خود را براى پیامبر . د و هدایت کرد، و از جهالت رهایى بخشیداز گمراهى نجات دا وسیله محمد 

آنچه نزد خود داشت براى او پسندید و او را با کوچ دادن از دنیا گرامى داشت، و از گرفتارى ها و مشکلات رهایى بخشید و کریمانه قبض 
 .روح کرد

 امبران الهىضرورت امامت پس از پی
زیرا آنها هرگز انسان  ؛رسول گرامى اسلام، در میان شما مردم جانشینانى برگزید که تمام پیامبران گذشته براى امّت هاى خود برگزیدند

 (2).نشانه هاى استوار، از میان مردم نرفتند ها را سرگردان رها نکردند و بدون معرّفى راهى روشن و

 مویژگى هاى قرآن و احکام اسلا
کتاب پروردگار میان شماست، که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاصّ و عهام، پنهدها و   

 .مثل ها، مطلق و مقیّد، محکم و متشابه مى باشد
_____________________ 

ذهبی را یکی از ابعاد وجودی روح آدمی پذیرفته اند، اگر موانعی نباشد، انسهان  چون انسان از ن ر روان و فطرت خداجوست، و در روانشناسی امروز نیز بُعد م -1
 .از ن ر روان و فطرت به خدا گرایش دارد و خدا را در همه جا می جوید

 (حکومت مذهبی) Theocracyاشاره به حکومت توکراسی  -2
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وَ بَ  يَْْ مُثْ بَ تا فِى الْكِت  اِ   .وَ مُوَسهِ  عا عَلَ ى الْعِب ادِ فِى جَهْلِ  هِ  ،غَوامِضَ هُ، بَ  يَْْ مَ  أخُوذا ميث اقُ فِى عِلْمِ هِ  وَ مُبَ يهِن  ا   ،جُْمَلَ هُ  مُفَسهِ را  
، وَ زائِ  ا فِى مُسْ تَ قْبَلِهِ،  و فَ رْضُهُ، وَ مَعْلُوما فِى السُّنَّهِ نَسْخُهُ، وَ واجِ ا فِى السُّنَّهِ أخْ ذُهُ، وَ مُ رَخَّ ا فِى الْكِت اِ  تَ ركُْ هُ، وَ بَ  يَْْ  اجِ  ا

َِدَ لَهُ غُفْرانهَُ  َِغِيرا أرْ  .وَ بَ يَْْ مَقْبُولا فِى أدَْناهُ مُوَسَّع فِى أقَْصاهُ . وَ مُبايِنٌ بَ يْْ  مََارمِِهِ مِنْ كَبيرا أوْعَدَ عَلَيْهِ نيرانهَُ، أَوْ 
 فلسفة الحج

لَه  لِلَنامِ  الْرَامِ، وَ فَ رَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَ يْتِهِ   سُهبححانههُ جَعَلَ هُ  ،وَ يََْلَُْ ونَ اليَْ هِ وُل وهَ الْْمَ امِ  ،يرَدُِونهَُ وُرُودَ الانَْعامِ  ،الَّذِى جَعَلَهُ قِب ْ
َِ  دَّقوا كَلِمَتَ  هُ، وَ وَقَ فُ  وا مَواقِ  َ  أَج  ابوُا اليَْ  هِ دَعْوَتَ   وَ اذْع  ااِِمْ لعِِ َّتِ  هِ، وَ اخْت  ارَ مِ  نْ خَلْقِ  هِ سَُهاع  ا   ،عَلامَ  ه  لتَِواضُ  عِهِمْ لعَِظَمَتِ  هِ  هُ، وَ 

هِ  سُهبححانههُ وَ  جَعَلَهُ  .وَ يَ تَبادَرونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتهِِ  ،يُُْرزُِونَ الَارْبِحَ فِى مَتْجَرِ عِبادَتهِِ  .أنَْبِيائهِِ، وَ تَشَبَّهوا بِلائِكَتِهِ الْمُطِيفِيَْ بِعَرَِْ

ل: سُههبححانههُ ،وَ كَتَ  َ  عَلَ  يْكُمْ وِفادَتَ  هُ فَق  الَ  ،هُ جَّ  وَ اوَْجَ  َ  حَ  ،هُ ، فَ   رَضَ حَجَّ  وَ للِْعائِ  ذِينَ حَرَم  ا   ،عَلَم  ا  لِلاسْ  لامِ  تهعههالىِ م لعَلم للِِلِّ ام
ممِين نِلالعْال لعم نُِِّ لغم لالِلَّّ لَمانَِّ يم فم نْلكم لمم بِيلًالام هِْلسم لاِلَم نِلاسْتمطاعم لالْْميتِْلمم  (1).الّناسِلحِجُّ

 وَ مِنْ خُطْبَهٍ لَهُ  -2
 اعتقادی، تاریخی، سیاسی
 :بَعحدَ انصِْرافِهِ مِن صِفِّینه

 فلسفه الحمد
 ،انَّهُ لا يَضِ ُّ مَنْ َ، داهُ  ؛سْتَعِينُهُ فاقَه  الى كِفايتَِهِ أَ وَ  .مِنْ مَعْصِيَتِهِ  لعِِ َّتهِِ، وَ اسْتِعْصاما   لنِِعْمَتِهِ، وَ اسْتِسْلاما   حَْْدُهُ اسْتِتْماما  أَ 

ََ ريِكَ أَ َْ هَدُ أَ وَ  .فْضَ ُ  م ا خُ  نَِ أَ وَ  ،رْجَ ُ  م ا وُزنَِ أَ فاَنَّ هُ  .وَ لا يَ فْتَقِ رُ مَ نْ كَف اهُ  ،وَ لا يئَُِ  مَنْ ع اداهُ  ُ وَحْ دَهُ لا  نْ لا ال هَ الا الِله
ا،  ُِههِ ُِها، مُعْتَ قَدا مُصا ََهادَه  مَُتَْحَنا اخْلا ا عَ ِِهَُ الاِانِ، وَ  ،،اوِيِ  ما يَ لْقانالَ  نهدَّخِرُهابْقانا، وَ أبَدا ما أَ نَ تَمَسَّكُ بِِا لَهُ،  فِااَّ

 .الشهِيْطانِ  (مهلکة) ةُ الرهحْنِ، وَ مَدْحَرَ  ةُ فاتََِهُ الاحْسانِ وَ مَرْضا
  خصئص رسول الله

  أَ نَّ مََُمَّ  دا عَبْ  دُهُ وَ رَسُ  ولهُُ، أَ َْ  هَدُ أَ وَ 
َ
ينِ الْمَشْ  هُورِ، وَ الْعِلْ  مِ ا  نوُرِ وَ الْكِت  اِ  الْمَسْ  طوُرِ، وَ النُّ  ورِ السه  اطِعِ، وَ أرْسَ  لَهُ بِِل  دهِ

ثلاتِ اِزاحَه  للِشُّبُهاتِ، وَ احْتِجاجا بِِلبَ يهِناتِ، وَ تََْذِير  ،مْرِ الصهادلِِ اللامِعِ، وَ الَْ  أِ الضهِي
ُ
َِْويِفا بِِ   ا بِِلْآياتِ، وَ 

 وصف الجاهلیّة
_____________________ 
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ل خود را تفسیر، و نکات پیچیده خود را روشن مى کند، از واجباتى که پیمان شناسایى آن را گرفت و مستحبّاتى که آگاهى جمَعبارات مُ
و بعضى از آن، در سنّت  (1)آمده،  قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنّت پیامبر قسمتى از احکام دینى در . از آنها لازم نیست

. واجب شده که در کتاب خدا ترك آن مجاز بوده است، بعضى از واجبات، وقت محدودى داشته که در آینده از بین رفته است پیامبر 
(2)  

برخى از آنها، گناهان بزرگ است که وعده آتش دارد و بعضى کوچك که وعده بخشش داده است،  :از هم جدا مى باشند ،ىمحرّمات اله
 .و برخى از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند

 فلسفه و راه آورد حج
خدا حجّ را خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه اى که آن را قبله گاه انسان ها قرار داده که چونان تشنگان به سهوى آن  

خداى سبحان، کعبه را م هر تواضع بندگان برابر ع مت خویش و نشانه اعتراف آنان . روى مى آورند، و همانند کبوتران به آن پناه مى برند
و قدرت خود قرار داد و در میان انسان ها، شنوندگانى را برگزید که دعوت او را براى حج، اجابت کننهد و سهخن او را تصهدیق    به بزرگى 

همانند فرشتگانى که بر گرد عرش الهى طواف مى کنند، و سودهاى فراوان در ایهن عبادتگهاه و   . نمایند و پاى بر جایگاه پیامبران الهى نهند
خداى سبحان، کعبه را بهراى اسهلام، نشهانه گویها، و بهراى      . ه دست آورند و به سوى وعده گاه آمرزش الهى بشتابندمحل تجارت زائران ب

 پناهندگان، خانه امن و امان قرار داد، اداى حق آن را واجب کرد و حج بیت اللّه را واجب شمرد و بر همه شما انسانها مقرّر داشهت کهه بهه   
کس که توان رفتن به خانه خدا را دارد، حج بر او واجب است و آن کس که انکهار کنهد، خداونهد از همهه     آن »: زیارت آن بروید، و فرمود

 .«جهانیان بى نیاز است

  2ترجمه خطبه
 (هجرى ایراد فرمود.37در سال   نیپس از بازگشت از نبرد صف)

 ستایش پروردگار
و در رفع نیازهها از  . مى کنم خداوند او را، براى تکمیل نعمت هاى او و تسلیم بودن برابر بزرگى او و ایمن ماندن از نافرمانى او ستایش

او یارى مى طلبم زیرا آن کس را که خدا هدایت کند، هرگز گمراه نگردد، و آن را که خدا دشمن دارد، هرگز نجات نیابد و هر آن کس را که 
پس ستایش خداوند گران سنگ ترین چیز است، و برترین گنجى است که ارزش ذخیره شهدن  . نیاز گرداند، نیازمند نخواهد شدبى  دخداون

دارد، و گواهى مى دهم که جز خداى یکتاى بى شریك، معبودى نیست، شهادتى که اخلاص آن آزموده و پاکى و خلوص آن را باور داریم 
و آن را براى صحنه هاى هولناك روز قیامت ذخیره مى کنیم، زیرا شههادت بهه یگهانگى خهدا، نشهانه       یم،ستوارو تا زنده ایم بر این باور ا

 .استوارى ایمان، باز کننده درهاى احسان، مایه خشنودى خداى رحمان، و دور کننده شیطان است

 ویژگى هاى پیامبر اسلام 
خداوند او را با دینى آشکار، و نشانه اى پایدار و قرآنى نوشته شهده و  . بنده خدا و فرستاده اوست شهادت مى دهم که محمّد  و

و  ،کنهد  استدلالاستوار و نورى درخشان و چراغى تابان و فرمانى آشکار کننده فرستاد تا شك و تردیدها را نابود سازد و با دلائل روشن 
 .دهد، و از کیفرهاى الهى بترساندبا آیات الهى مردم را پرهیز 

 شناخت عصر جاهلیّت.3
_____________________ 

ل: سوره نساء 15مانند آیه  -1 تَّّ لفِِلالْْويووتِلحم نَّ وهو كو َِ مْ
م
للَمأ وتْو لالمْم نَّ ََّاهو تموم ، طلاق این حکم برداشته شده.( زنان بدکاره را در خانه ها زندانی کنید تا بمیرند) يم

 .آن را گرفته استو رجم جای 
ل)بقره حکم آن برداشته شده و نماز به سوی کعبه واجب گردید  144مانند دستور نماز خواندن به طرف بیت المقدّس که موقّتی بود و با آیه  -2 جطْيم لشم كم لامجْهم لِّ َموم

ا لِ لالْْميم ُِ ِِ َْ  .(المْم
معجهم  . )و شهامیان رخ داده اسهت   هجری بین امام علهی  37ر آن جنگ صفّین سال وو بالس، بر کرانه رود فرات که د« رقّه»صفّین سر زمینی نزدیك  -3

 (البدان
، دلیل، برهان، این حقیقت را طرح میفرماید کهه  در سراسر نهج البلاغه در واژه های حُججَ( پذیرش بدون دلیل و برهان) Dogmatismنفی تفکّر دوگماتیسم  -4

 .ید چیزی را پذیرفته یا انکار کندانسان با دلیل و برهان می با
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ُِ فِى فِنَا انَْْ ذَمَ  وَ تَ َ عَْ عَ تْ سَ وارىِ الْيَق يِْ، وَ اخْتَ لَ َ  النَّجْ رُ وَ تَشَ تَّتَ الَْمْ رُ، وَ ض اقَ  ،ينِ فِيه ا حَبْ ُ  ال دهِ  (انحدم) وَ النها
عُصِ   ىَ ال   رَّحْْنُ، وَ نُصِ   رَ الشَّ   يْطانُ، وَ خُ   ذِلَ ارْ ِ   انُ، فاَاْ   ارَتْ . فاَلُْْ   دى خامِ   ٌ ، وَ الْعَم   ى َ   امِ ٌ  ،الْمَخْ   رجَُ وَ عَمِ   ىَ الْمَصْ   دَرُ 

َُ ركُُهُ  (اعلامه)دَعائِمُهُ، وَ تَ نَكَّرَتْ مَعالِمُهُ،  ا مَناِ،لَ هُ، بِِِ مْ وَرَدُو  وا مَس الِكَهُ، وَ ط اعُوا الشَّ يْطانَ فسَ لكُ أَ  .وَ دَرَسَتْ سُبُ لُهُ، وَ عَفَ تْ 
هُمْ  َِظْلافِها هُمْ  َِخْفافِها، وَ وَطِئَ ت ْ وَ قامَتْ عَلى سَنابِكِها، فَ هُمْ فِيها تائِهُونَ حائرِونَ  ،سارَتْ أعَْلامُهُ، وَ قامَ لِواؤُهُ فِى فِنَا داسَت ْ

رهِ جِيرانا  ،فِى خَيْرِ دارا  ،جاِ،لُونَ مَفْتُونوُنَ  ََ  .وَ جاِ،لُها مُكْرَمٌ  ،، وَ كُحْلُهُمْ دُمُولٌ، ِ رَْضا عالِمُها مُلْجَمٌ (سهاد) ودٌ نَ وْمُهُمْ سُهُ  .وَ 
 النَّبَِ  عترة فضائل

بَ  هُ عِلْمِ  هِ  ،وَ جََ  أُ أمَه  رهِِ  ،ُ،  مْ مَوْضِ  عُ سِ  رههِِ  َُ كُتبُِ  هِ، وَ جِب  الُ دِينِ  ه، بِِِ   ،وَ مَوئِ  ُ  حُكْمِ  هِ  ،وَ عَي ْ ن  أَ ظَهْ  رهِِ وَ كُهُ  و وَ  ،مْ أقَ  امَ اأِْ
 .أذََْ،َ  ارْتعِادَ فَرائِصِهِ 

 نحرفینالْمُ  أعمال
 .زَرَعُوا الْفُجُورَ، وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ، وَ حَصَدُوا الث ُّبُورَ 

ُِ بِِلِ مََُمَّدا  ينِ، وَ عِمادُ  .وَ لا يُسوَّى بِِِمْ مَنْ جَرَتْ نعِْمَتُ هُمْ عَلَيْهِ أبََدا   ،مَنْ ،ذِهِ الامَّهِ أَحَدٌ  لا يقُا ُِ الدهِ ُ،مْ أَسا
ِِ يَّ ةِ وَ لَُْ مْ خَص ائُِ  حَ قهِ الْولايَ  .إليَْهِمْ يفَِى ءُ الْغالِى، وَ بِِِمْ يلِْحَقُ الته الِى  .الْيَقيِْ   لَى إعَ الَْْ قُّ ذْرَجَ إالآنَ  ؛ةُ وَ الْورِانَ  ةُ ، وَ فِ يهِمْ الْوَ
 .!وَ نقَُِ  الى مُنتَ قَلِهِ  ،أ،لِهِ 

 وَ مِنْ خُطْبَهٍ لَهُ -3
 سیاسی، اخلاقی، تاریخی، اعتقادی

 لمْعَحرُوفههُ باِلشِّقشْقِیَّهِاوَ هِیَ 

 الشکوی من ابن ابی قحافه
وَ لا  ،يَ نْحَ دِرُ عَ نَهِ السَّ ي ُ  .انَّ مَََلهى مِنْها مَََ ُّ الْقُطْ ِ  مِ نَ الرهحِ أَ وَ انَِّهُ ليََ عْلَمُ  (ابن ابی قحافه)ما وَ الِلهِ لَقَدْ تَ قَمَّصَهَا فُلانٌ أَ 

عَلَ ى طَخْيَ ها ِْ رَِ أوْ أ اءُِ ولَ بيِ دا جَ ذه أَ نْ أرْتئَ ى بَ  يَْْ أ، وَ طفَِقْ تُ وَ طَوَيْ تُ عَنْه ا كَشْ حا   ،فَسَ دَلْتُ دُواَ ا نَ  وْبَِ   ؛يَ رْقى اِلَىَّ الطَّي ْ رُ 
هَ يَ لْق  ى رَبهِ  هُ . يَ هْ  رَمُ فِيهَ  ا الْكَبِ  يرُ  أَ عَمْي   رَ عَل  ى ،  اتا أَ يْ  تُ أَ فَ رَ  !وَ يَشِ  يُ  فِيهَ  ا الصَّ  غِيُر، وَ يَكْ  دَحُ فِيه  ا مُ  ومِنٌ حَ    ،حْج  ىأَ نَّ الصَّ  ب ْ

ََجا   رَتُ وَ فِى العَُيِْْ قَذى ، وَ فِى الْْلَْقِ  هَ مَضَى الَاوَّلُ لِسَبِيلِهِ ، رى ترُانىِ نَ هْبا  أَ ، فَصَب ْ  .دْلى بِِا الَى فُلانا بَ عْدَهُ أَ فَ  ،حَ
 :ثم تمثل بقول الأعشی،ابوبکر و التلاعب بالخلافة

 شهههههههتّانه مهههههها یَههههههوحمِى عَلههههههى کُوحرَههههههها   

  
 وَ یَههههههههوحمُ حَیّههههههههانه أهخِههههههههى جههههههههابِر     
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در . پیامبر اسلام را زمانى فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار شده، رشته هاى دین پاره شده و ستون هاى ایمان و یقین ناپایدار بود خدا
چراغ هدایت بى نور، و کور دلى همگهان   ؛اصول دین اختلاف داشته، و امور مردم پراکنده بود، راه رهایى دشوار و پناهگاهى وجود نداشت

خداى رحمان معصیت مى شد و شیطان یارى مى گردید، ایمان بدون یاور مانده و ستون هاى آن ویران گردیهده و نشهانه   . بود تهگرفرا فرا 
مردم جاهلى شیطان را اطاعت مى کردند و به راه هاى . هاى آن انکار شده، راه هاى آن ویران و جاده هاى آن کهنه و فراموش گردیده بود

 .شیطان سیراب مى شدند رشخواو مى رفتند و در آب
فتنه ها، مردم را لگد مال کرده و با سم هاى محکم خود . با دست مردم جاهلیت، نشانه هاى شیطان، آشکار و پرچم او بر افراشته گردید

و بدترین همسایگان  (عبهک)امّا مردم حیران و سرگردان، بى خبر و فریب خورده، در کنار بهترین خانه . نابودشان کرده و پا بر جا ایستاده بود
خواب آنها بیدارى، و سرمه چشم آنها اشك بود، در سرزمینى که دانشمند آن لب فرو بسته و جاهل گرامى . زندگى مى کردند (بت پرستان)

 .بود

 ویژگى هاى اهل بیت 
جایگاه اسرار خداوندى و پناهگاه فرمان الهى و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسهلامى، و نگهبهان کتهاب ههاى      پیامبر  عترت

آن را از  ابپشت خمیده دین را راست نمود و لرزش و اضهطر  آسمانى و کوه هاى همیشه استوار دین خدایند خدا به وسیله اهل بیت 
 .میان برداشت

 سیماى فاسدان
 !برداشتند ،فاسدانى که تخم گناه افشاندند، و با آب غرور و فریب آبیارى کردند، و محصول آن را که جز عذاب و بدبختى نبود برابر

 جایگاه آل محمّد 
عترت پیامبر . خواهند بودرا با خاندان رسالت نمى شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر ن کسى
بپیوندد زیهرا ویژگهى    انشتاب کننده، باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آن. ساس دین، و ستون هاى استوار یقین مى باشندا 

که )هم اکنون . سلمین و میراث رسالت، به آنها تعلّق داردنسبت به خلافت م هاى حقّ ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیّت پیامبر 
 .باز گردانده شد ود،حق به اهل آن بازگشت، و دوباره به جایگاهى که از آن دور مانده ب( خلافت را به من سپردید

 3ترجمه خطبه 
  (1)( صب خلافت در این خطبه مطرح استاز ماجراى سقیفه و غ معروف به خطبه شقشقیّه که درد دلهاى امام )

 شکوه از ابا بکر و غصب خلافت
ابابکر، جامه خلافت را بر تن کرد، در حالى که مى دانست جایگاه من نسبت بهه حکومهت اسهلامى، چهون      !به خدا سوگند !آگاه باشید

او مى دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جارى است، و مرغان دور پرواز . محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت مى کند
 .اندیشه ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز کرد

من رداى خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کناره گیرى کردم و در این اندیشه بودم که آیا با دست تنها براى گرفتن حهق   پس
 خود به پاخیزم یا در این محیط خفقان زا و تاریکى که به وجود آوردند، صبر پیشه سازم که پیران را فرسوده، جوانان را پیهر، و مهردان بها   

پس صبر کردم . یامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه مى دارد پس از ارزیابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانه تر دیدمایمان را تا ق
تا اینکه  .!و با دیدگان خود مى نگریستم که میراث مرا به غارت مى برند. در حالى که گویا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود

 .خود رفت و خلافت را به پسر خطّاب سپرد خلیفه اوّل، به راه

 بازى ابابکر با خلافت
من همهه روز را در گرمهاى   ) ؟چه شباهتى است «حیّان»مرا با برادر جابر،  (2): لى را با شعرى از أعشى عنوان کردثهمَ سپس امام

 .(!سوزان کار کردم و او راحت و آسوده در خانه بود
_____________________ 

 به خدا قسم این خطبه را در کتابهایی مطالعه کردم که: ابن خشّاب میگوید -1
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 !بَ يْنا ُ،وَ يَسْتَقِيلُها فِى حَياتهِِ إذْ عَقَدَ،ا لِآخَرَ بَ عْدَ وَفاتهِِ لَشَدَّ ما تَشَطَّرا ضَرْعَيْها !!فيَا عَجَبا
 الشکوی من عمر

ص  احِبُها  وَ يََْشُ  نُ مَسُّ  ها، وَ يَكْثُ   رُ الْعِث  ارُ فيه  ا، وَ الْاعْتِ  ذارُ مِنْه  ا، فَ  ،(کلامههها ) كَلْمُه  ا، يَ غْلُ  ُ   أَ فَصَ  ي َّرَ،ا فِى ح  وْزَها خَشْ  ن
، وَ تَ لَ   وُّنا وَ اعْ   تَِ أَْ   نَقَ لَْ   ا خَ   رَمَ، وَ إ نْ أَ نْ كَراكِ   ِ  الصَّ   عْبَهِ إ اِ َِ   ا َ   بْ ا وَ  َِ ، ُِ لَعَمْ   رُ الِلهِ ، سْ   لَسَ لَْ   ا تَ قَحَّ   مَ، فَمُ   نََِ النه   ا اضا

هِ الْمِحْنَهِ  دَّ َِ هِ وَ  هَ اذا مَضى لِسَبِيلِه ؛فَصَبَ رْتُ عَلى طوُلِ الْمُدَّ  .حَ
 الشکوی من شوری عمر

ََ اعْتَ  رَضَ الرَّيْ ُ  فِىَّ مَ عَ الَْ  !حَ دُُ،مْ، فيَ ا لِلهِ وَ للِشُّ ورىأَ نّهِ أَ جَعَلَها فِى جََاعَها زَعَمَ  ِِ رْتُ مَ  هَ  هُمْ حَ  رَنُ الى ، ذِهِ ق ْ أُ وَّلِ مِ ن ْ
هُمْ لِضِغْنِهِ، وَ مالَ الْآخَرُ لِصِهْرهِِ، مَعَ َ،نا وَ َ،نا  ؛وَ طِرْتُ اذْ طارُواْ  ،سَفُّواأَ سْفَفْتُ اذْ أَ لكِنَهِ  !النَّظائرِِ   .فَصَغا رَجٌُ  مِن ْ

 الشکوی من عثمان
ُِ الْقومِ نافِج ا حِضْ نَ يْهِ أَ إلى  تَ هَ أَ تَ لَفِ هِ، وَ ق امَ مَعَ هُ بَ نُ و بَ  يَْْ نَشِ يلِهِ وَ مُعْ  ،نْ قامَ ثالِ بيِ هِ يََْضِ مُونَ م الَ الِلهِ خَضْ مَه الا بِ ِ  نبِ ْ
لُهُ، وَ أَ الرَّبيِعِ، الى  َِ فَ ت ْ  !وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَ تُهُ  ،جْهََ  عَلَيْهِ عَمَلُهُ أَ نِ انْ تَكَ

 وِ  يوم البيعة
َِ الضَّ   بُع  ُِ الَىَّ كَعُ   رْ َُ   قَّ عِطفم   ا راعَ   نَِ الا وَ النه   ا هَ لَقَ   دْ وُطِ   ى ءَ الَْْسَ   نانِ، وَ  ، حَ     اىف   يَ نْث   الُونَ عَلَ   ىَّ مِ   نْ كُ    هِ جانِ    ا

ن َّهُمْ لََْ يِسْمَعُوا أَ كَ   ؛وَ قَسََ  آخَرُونَ  ،خْرىأُ وَ مَرَقَتْ  ،مْرِ نَكَثَتْ طائفَِهٌ فَ لَمها نَ هَضتُ بِِلْ  .جُْتَمِعِيَْ حَوْلِى كَرَبيِضَهِ الْغَنَم ،(عطفای)
وَ الِلهِ لَقَ دْ سََِعُو، ا  !بلَى (1) «رحضِ وَ لا فهسادا وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینهأهتِلْكَ الدّارُ الاخِرههُ نهجحعَلُها لِلَّذیِنه لا یُرِیدُونه عُلُوَّا فِى الْ»: سُبححانههُ یِقُولُالِلهَ 

نْيا فِى وَ وَعَوْ،ا، وَ لكِن َّهُمْ حَلِيَتِ ال  .!وَ راقَ هُم زبِرجُِها ،عْينُِهِمْ أَ دُّ
 ا سؤوليات الاجتماعيهة

ِِ رِ، وَ م ا  ،النَّسَمَهَ لَوْ لا حُضُورُ الْْاضِرِ  أَ ما وَ الَّذِى فَ لَقَ الْبََّهَ، وَ بَ رَ أَ  ُ عَلَ ى الْعُلَم أَ وَ قِيامُ الُْْجَّ هِ بِوُجُ ودِ النها نْ أَ  أِ خَ ذَ الِله
لَه  ا عَل  ى غاربِ  ا ،وَ لا سَ  غَِ  مَظلُ  وما  ،كِظَّ  هَ ظ  الَِ   لا يقُ  ارُّوا عَل  ى وَّلِْ  ا، وَ لالْفَي ْ  تُمْ دُنْي  اكُمْ أِِ أْ وَ لَسَ  قَيْتُ آخِرَ،  ا بِكَ   ،لْالَقْيْ  تُ حَب ْ

 .زَْ،دَ عِنْدى مِنْ عَفْطهَِ عَنْ ا أَ ،ذِهِ 
قهاله لههُ (( تِهِأهفهلهمَّا فهرهغه مِنْ قِره. ))قْبَله یَنْ ُرُ فِیهِأهبُلوُغِهِ الى هذها المَْوحضِعِ مِنْ خطُْبَتِهِ، فهناوَلههُ کِتابا فههحلِ السَّوادِ عِنْدَ أهوَ قامَ إ لهیحهِ رَجُلُ مِنْ : قالُوا))

 !فْضهیحتَأهلهوِ اطَّرهدتَح مَقالهتهكَ منِْ حَیحثُ  ،مِیره المُْؤْمِنِینهأهیَا  :ابحنُ عَبَّاس 

هَاتَ ياَ  اِ  فَ قَالَ َ،ي ْ قْشِقَةٌ َ،دَرَتْ ثَُُّ قَ رَّتْ  !ابْنَ عَبَّا َِ  .!تلِْكَ 
 کهراکِبِ) قهوحلُهُ  .رَادَأهبَلهغه مِنْهُ حَیحثُ  مِیرُ المْؤُْمِنِینه أهسفَِی أهسَفْتُ عَلهى کهلاهم  قهطُّ کهأهقهاله ابحنُ عَبَّاس  فهوَاللَّهِ مَا 
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چگونه در هنگام مرگ، خلافهت را بهه عقهد دیگهرى در      (1)ابا بکر که در حیات خود از مردم مى خواست عذرش را بپذیرند،  !شگفتا
 .دوشیدند و از حاصل آن بهره مند گردیدند هر دو از شتر خلافت سخت. ؟آورد

 :شکوه از عمرو ماجراى خلافت
سپرد که مجموعه اى از خشونت، سختگیرى، اشتباه و پوزش طلبى ( عمر)سرانجام اوّلى حکومت را به راهى در آورد، و به دست کسى 

زمامدار مانند کسى که بر شترى سرکش سوار است، اگر عنان محکم کشد، پرده هاى بینى حیوان پاره مى شود، و اگر آزادش گهذارد،   .بود
همّى گرفتار آمهده بودنهد، و دچهار دو رویهى هها و      سوگند به خدا مردم در حکومت دومى، در ناراحتى و رنج م. در پرتگاه سقوط مى کند

. اعتراض ها شدند، و من در این مدت طولانى محنت زا، و عذاب آور، چاره اى جز شکیبایى نداشتم، تا آن که روزگار عمر هم سپرى شهد 
(2)  

 :شکوه از شوراى عمر
در کهدام زمهان در برابهر     !پناه بر خدا از این شورا !سپس عمر خلافت را در گروهى از قرار داد که پنداشت من همسنگ آنان مى باشم

و در صف آنها قرارم  ؟که هم اکنون مرا همانند آنها پندارند ؟شخص اوّلشان در خلافت مورد تردید بودم، تا امروز با اعضاى شورا برابر شوم
 (4)و دیگرى دامادش  (3)ه از من داشت روى بر تافت، یکى از آنها با کینه اى ک. دهند ناچار باز هم کوتاه آمدم، و با آنان هماهنگ گردیدم

  (5) .را بر حقیقت برترى داد و آن دو نفر دیگر که زشت است آوردن نامشان

 :شکوه از خلافت عثمان
تا آن که سومى به خلافت رسید، دو پهلویش از پرخورى باد کرده، همواره بین آشپزخانه و دستشویى سهرگردان بهود، و خویشهاوندان    

عثمان  (6)رى او از بنى امیّه به پاخاستند و همراه او بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر گرسنه اى که بجان گیاه بهارى بیفتد، پد
 .عمال او مردم را برانگیخت، و شکم بارگى او نابودش ساختأآنقدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و 

 :مؤمنین بیعت عمومى مردم با امیر ال
بود، از هر طرف مرا احاطه کردند، تا آن کهه نزدیهك بهود حسهن و حسهین       (7)فتار کراوانى مردم چون یال هاى پر پشت روز بیعت، ف

امّا آنگاه که به پاخاستم و . مردم چون گلّه هاى انبوه گوسفند مرا در میان گرفتند. و رداى من از دو طرف پاره شد (8)لگد مال گردند،  
و برخى از اطاعهات   (14)و گروهى از اطاعت من سرباز زده و از دین خارج شدند،  (9)حکومت را به دست گرفتم، جمعى پیمان شکستند 

سراى آخرت را بهراى کسهانى برگزیهدیم کهه خواههان      »: ده بودند سخن خداى سبحان را که مى فرمایدگویا نشنی (11)حق سر بر تافتند، 
به خدا آن را خوب شنیده و حفظ کرده بودند، امّا دنیا در دیده آنها  !آرى «سرکشى و فساد در زمین نباشند و آینده از آن پرهیزکاران است

 .زیبا نمود، و زیور آن چشم هایشان را خیره کرد

 مسؤولیت هاى اجتماعى
سوگند به خدایى که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود، و یاران حجّت را بر من تمام نمى کردنهد، و  

فهت را بهر   عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگى ستمگران، و گرسنگى م لومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلا اءاگر خداوند از علم
آنگاه مى دیدید که دنیاى شما نهزد مهن از آب    .کوهان آن انداخته، رهایش مى ساختم، و آخر خلافت را به کاسه اوّل آن سیراب مى کردم

 .(12) بینى بزغاله اى بى ارزش تر است
آن را مطالعه مى فرمود، گفته شد، مسهایلى   داد و امام  هالى عراق بلند شد و نامه اى به دست امام أدر اینجا مردى از : گفتند

وقتى خواندن نامه به پایان رسید، ابن عباس گفت یا امیر المؤمنین چه خوب بود سخن را از همان . در آن بود که مى بایست جواب مى داد
 :فرمود امام  ؟جا که قطع شد آغاز مى کردید

بهر ههیچ    !ابن عباس مى گوید، به خهدا سهوگند  ) (13)، ش دل بود، زبانه كشيید و فيرو نشسي هرگز اى پسر عباس، شعله اى از آت
 (.این گونه اندوهناك نشدم، که امام نتوانست تا آنجا که دوست دارد به سخن ادامه دهد گفتارى مانند قطع شدن سخن امام 
_____________________ 

 .مرا رها کیند، و از خلافت معذور دارید زیرا من بهتر از شما نیستم« اهقِیلوُنی فهلههستُ بِخهیرکم»:گفتابابکر، بارها می  -1
 23هجری به خلافت رسید و در ذی الحجّة سهال   13هجری در گذشت و عُمر در سال  13هجری بخلافت رسید و در جمادی الاخر سال  11ابابکر در سال  -2

 .بن ابی وقّاص که یکی از اعضای شواری شش نفره بودسعد  -3 .هجری از دنیا رفت
زیرا عمر دستور داد اگر اختلافی در شورا پدید آمد، ملاك، رأی داماد عثمان است، . در شورا داشت« و تو»عبدالرّحمن بن عوف، شوهر خواهر عثمان، که حق  -4

الغهدیر،  »( اگر علی نبود عمر هلاك می شد)« لو لا علی لهلك عمر»:ر ها تکرار کرد کهبا اینکه طبق اعتراف دانشمندان اهل سنّت، عمر در دوران حکومت خود با
 .«97، ص3ج
 .مراجه شود 43به پاورقی خطبه  -6  .شوریدند و جنگ جمل را به وجود آورند طلحه و زبیر، که از رذالت و پستی، بر امام -5
 .کردند یکفتار مطرح م الی یبا نام موها ندیرا بگو یزیچ یخواستند فراوان یالمثل بوده و اگر مپشم گردن او ضرب  یکه فراوان یوانیکفتار، ح 7
و  دیبخلافت رسه  یهجر 35در سال  امام ،یو به نقل از قطب راوند .دیالحد یرا دو انگشت شصت پا گرفته اند مثل ابن اب« الحسنان»از شارحان  یبرخ .8

 .ریطلحه و زب: مانند( اصحاب جمل) نیناکث .9     .شد دیشه یهجر 44در سال 
 .آورد دیمشهور بود و جنگ نهروان را پد «هیذو الثد»که به  ریحرقوص پسر زه یبه رهبر( خوارج) نیمارق. 14
 .کردند لیرا بر امام تحم نیّاو که جنگ صف ارانیو  هیمعاو ن،یقاسط. 11
 (یحکومت مذهب) THEOCRACY یو اثبات تئوکراس( استیاز س نید یتفکّر جدائ) SECULARISM سمیسکولار ینف .12
( .گهردد  یم دیزند و پس از آرام گرفتن ناپد یم رونیاو ب یگلو ریشبه بادکنك که به هنگام خشم شتر، از ز یزیشقشقه، چ. )ضرب المثل است: شقشقه هدرت .13
 .میضرب المثل همان است که در ترجمه آورد نیا امیپ
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َْ  نَقَ لَْ  ا خَ  رَمْ وَ إِنْ أَسْ  لَسْ لَْ  ا تَ قَحَّ  مَ الصَّ  عْبَ  دَ عَلَيْه  ا ِِ جَ  ذِْ  الْ َّم  امِ وَ ِ،  ىَّ تنُازعُِ  هُ رأَْسَ  ها خَ  رَمَ  «ةِ إنْ أَ ََ  دَّ يرُي  دُ أنَّ  هُ إذا 
لِْكْه  ا ،أنَْ فَه  ا مَ  تْ بِ  هِ فَ لَ  مْ َِ ُِ  عُوبتَِها تَ قَحَّ ئَا مَ  عَ  ََ  ي ْ َْ  نَ : يقُ  الُ  ؛و إِنْ أرَْخ  ى لَْ  ا  وَ  ،إذا جَ  ذََ  رأَْسَ  ها بِِل َّم  امِ فَ رَفَ عَ  هُ  ،قَ الْنَاقَ  ةَ أ
نَ قَها ِْلاحِ الْمَنْطِقِ »ذكََرَ ذلِكَ ابْنُ السهِكَّيتِ ِِ : أيَْضا   ،ََ ا قالَ  ،«إ نَقَ لَْا»: وَ إِنََّّ َْ نَ قَها»وَ لََْ يَ قُْ   «أَ َْ لا نَّ هُ جَعَلَ هُ  «أَ

 .أمَْسَكَهُ عَلَيْها بِِل َّمامِ  إنْ رَفَعَ لَْا رأَسَها بِعَْنَ: فَكَأنََّهُ ل قالَ  «أَسْلَسَ لَْا»ِِ مُقابَ لَةِ قَ وْلهِِ 
 له خطبهو من  -4

 اعتقادی، سیاسی
 إنه خطبها بعد قتل طلحة و الزبیر :یقال

 خصائص اهل البیت

وَ   ،الْوَاعِيَ ةَ  (یسهمع ) وُقِرَ سََْعٌ لََْ يَ فْقَهِ  .عَنِ السهِرارِ  (انفجرت) فَجَرْتُْ أوَ بنَِا  اءِ،الْعَلْيَ ذُروَةَ مْتُمُ وَ تَسَنَّ  اء،بنَِا اْ،تَدَيْ تُمْ ِِ الظَّلْم
تْهُ الصَّ  يْحَةُ؟ رَبَ  َ  جَن  انٌ لََْ يُ فَارقِْ  هُ الْْفََق  انُ أَ ةَ مَ  نْ أَ كَيْ  َ  يُ راَعِ  ن الن َّبْ   تَ   وَسََُّكُمْ وِِلْيَ  ةِ أَ وَ  ،بِكُ  مْ عَوَاقِ  َ  الْغَ  دْرِ نْ تَظِ  رُ أَ مَ  ا زلِْ  تُ  .َِ  مَّ

ينِ  ،الْمُغْتَ   رهيِنَ  ََّ سَ  تَ رََِ عَ  نْكُمْ جِلْب  اُ  ال  دهِ ِِ  دْقُ النهِيَّ  ةِ  ،حَ   ُِ  ،قَمْ  تُ لَكُ  مْ عَلَ  ى سَ  نَنِ الَْْ  قهِ ِِ جَ  وَادهِ الْمَضَ  لَّةِ أَ  .وَ بَصَّ  رَنيِكُمْ  حَيْ  
لََّ  َ  عَ   هِ أْ رَ  (غ  ر ) عَ  َ  َ ! ذَاتَ الْبَ يَ  انِ  أَ نْطِ  قُ لَكُ  مُ الْعَجْمَ  أُ الْيَ   وْمَ  .وَ تََْتَفِ  رُونَ وَ لاَ تَُيِهُ  ونَ  ،تَ لْتَ قُ  ونَ وَ لاَ دَليِ   َ  َِ مَ  ا  !يُ امْ  رِ ا 

نْ غَلَبَ  ةِ اجْهَُّ  الِ وَ دُوَلِ الضَّ  لَالِ، الْيَ   وْمَ َْ  فَقَ مِ  أَ بَ  ْ   ،(1) خِيفَ  ة  عَلَ  ى نَ فْسِ  هِ  لََْ يُ  وجِسْ مُوسَ  ى  !ريِتُ  هُ أُ ََ  كَكْتُ ِِ الَْْ  قهِ مُ  ذْ 
 .!لََْ يَظْمَاْ  أا مَنْ وَنِقَ بَِِ  .تَ وَافَ قْنَا عَلَى سَبِيِ  الَْْقهِ وَ الْبَاطِ ِ 

 و من خطبة له  -5
 سیاسی، اعتقادی

  (2) :نْ یُبایِعا لههُ بِالْخِلافهةِأهبُوسفُْیانه بحنُ حَرْب  فِی أهوَ خاطهبَهُ الْعبَاسُ وَ  لهما قُبضَِ رسَوُلُ اللّهُ 

 طرق الوقایة من الفتن
ُِ أَ  ف ْلَ  َ  مَ نْ نَ هَ  لَ أَ  .وَ ضَ  عُوا تيِج انَ الْمُفَ اخَرَةِ  ،وَ عَرهجُِ وا عَ  نْ طرَيِ قِ الْمُنَ افَ رَةِ  ،مْ واجَ الْفِ نَِ بِسُ  فُنِ النَّجَ اةِ أَ َُ  قُّوا  ،ي ُّهَ ا النَّ ا
 .رْضِهِ أَ وَ جُْتَِ  الثَّمَرَةِ لغَِيْرِ وَقْتِ إِينَاعِها كَال َّارلِِ بَ غَيْرِ  .آجِنٌ وَ لقُْمَةٌ يَ غَ ُّ بِِا آكِلُهَا أٌ مَ  .راَحَ أَ وِ اسْتَسْلَمَ فَ أَ  ،بَِِنَاحا 

 السنکوت حکمة
هَ اتَ بَ عْ دَ اللَّتَ يَّ ا وَ الَّ ِ   !جَهزِعَ مِهنه الْمَهوحتِ   : سْ كُتْ يَ قُولُ واأَ إِنْ  وَ  ،حَرهصَ عَلهى المُْلْكِ: قُْ  يَ قُولُواأَ فإَِنْ  بِ أَ وَ الِلَِّ لابَْ نُ  !َ،ي ْ

رَِْ يَةِ ِِ الطَّ وِيهِ بَ ِ  انْ دَجَْتُ عَلَ ى مَكْنُ ونِ عِلْ ما لَ وْ وُْ تُ بِ هِ لَاضْ طرََبْ تُمُ اضْ طِراََ  الَْ  ،مهِهِ أُ طاَلِ ا آنَسُ بِِلْمَوْتِ مِنَ الطهِفِْ  بثَِدْيِ 
 !الْبَعِيدَةِ 

_____________________ 
 .اُبسُط یَدَكَ اُبایِعُكَ(: )قال ابوسفیان لعلی -2   طه 74فاوجَسَ فی نهفسِهِ خِیفهةً موسی،  -1
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این است که اگر سوار کار مهار شتر سرکش را سهخت بکشهد، و مرکهب     «کراکب الصّعبة»که فرمود،  معناى سخن امام : )مي  گيوم
چموشى نافرمانى کند، بینى او پاره مى شود، و اگر مهارش را رها کند، چموشى کرده در پرتگاه سقوط قرار مى گیهرد و صهاحبش قهدرت    

نیز مى گویند که ابن سکّیت در کتاب اصلاح « شنقها»یعنى بوسیله مهار، سر شتر را بالا بکشد و « اشنق الناقه»مى گویند . دکنترل او را ندار
قرار داد، گویى فرموده باشد که اگر  «اسلس لها» براى آنکه این کلمه را مقابل« اشنقها»و نفرمود  «اشنق لها» اینکه فرمود. المنطق گفته است

 (.د تا سر خود را بالا نگاه داردیعنى آن را واگذار. بالا کشدسر او را 

 4ترجمه خطبه 
 (هجرى و کشته شدن طلحه و زبیر ایراد فرمود.36گفته شد که پس از فتح بصره در سال )

 :ویژگى هاى اهل بیت 
صبح سعادت شهما بها   . ك ما، به اوج ترقىّ رسیدیدشما مردم به وسیله ما، از تاریکى هاى جهالت نجات یافته و هدایت شدید، و به کم

د نور ما درخشید، کر است گوشى که بانگ بلند پندها را نشنود، و آن کس را که فریاد بلند، کر کند، آواى نرم حقیقت چگونه در او أثر خواه
 .!کرد قلبى که از ترس خدا لرزان است، همواره پایدار و با اطمینان باد

ت هاهر بهه دینهدارى    . انجام حیله گرى شما مردم بصره بودم، و نشانه هاى فریب خوردگى را در شما مى نگریستممن همواره منت ر سر
 .ولى من با صفاى باطن درون شما را مى خواندم ،شما، پرده اى میان ما کشید

 :ویژگى هاى امام على 
من براى وا داشتن شما به راه هاى حق، که در میان جادّه هاى گمراه کننده بود، به پاخاستم در حالى که سر گردان بودیهد و راهنمهایى   

دور باد رأى کسى کهه بها مهن    . امروز زبان بسته را به سخن مى آورم (1)نداشتید تشنه کام هر چه زمین را مى کندید قطره آبى نمى یافتید، 
برابهر   کناره گیرى من چونان حضرت موسهى   !از روزى که حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شك و تردید نکردم !دمخالفت کن

امروز ما و شما بر . ترس او براى این بود که مبادا جاهلان پیروز شده و دولت گمراهان حاکم گردد ساحران است که بر خویش بیمناك نبود،
 .آب اطمینان دارد تشنه نمى ماند اطل قرار داریم، آن کس که به وجودسر دو راهى حق و ب

 5ترجمه خطبه 
 (بیعت کنند و ماجراى سقیفه، عباس و ابو سفیان، پیشنهاد خلافت داده که با امام  پس از وفات پیامبر )

 راه هاى پرهیز از فتنه ها
درهم بشکنید، و از راه اختلاف و پراکندگى بپرهیزید، و تهاج ههاى فخهر و برتهرى      (1)ا با کشتى هاى نجات امواج فتنه ها ر !اى مردم

 .رستگار شد آن کس که با یاران به پاخاست، یا کناره گیرى نمود و مردم را آسوده گذاشت .جویى را بر زمین نهید
چون آبى بد مزه، و لقمه اى گلوگیر است، و آن کس که میوه را کال و نارس بچیند، مانند کشاورزى است که در  ،(3) این گونه زمامدارى

 .زمین دیگرى بکارد

 فلسفه سکوت
 !!از مهرگ مهى ترسهید   : در شرایطى قرار دارم که اگر سخن بگویم، مى گویند بر حکومت حریص است، و اگر خاموش باشم، مى گویند

انس و علاقه فرزند ابى طالب به مرگ در راه خدا،  !سوگند به خدا !؟پس از آن همه جنگ ها و حوادث ناگوار !؟از مرگمن و ترس  !هرگز
این که سکوت برگزیدم، از علوم و حوادث پنهانى آگاهى دارم که اگر بهاز گهویم مضهطرب مهى      !.از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است

 .!هاى عمیق گردید، چون لرزیدن ریسمان در چاه
_____________________ 

 .است هودهیاز تلاش ب هیضرب المثل کنا .1
 !!انیابو سف یشنهادیپ یزمامدار .3 .«نجات است یمن همانند کشت تیمثل اهل ب»: که فرمود  امبریمعروف پ ثیاشاره است به حد .2
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 و من كلام له  -6
 اعتقادیسیاسی، 

 وَ لا یرُْصدَِ لههمُا القِتاله ن لا یتَْبَعَ طهلحَْةه وَ الزُّبِیحرهأهشیِره عَلهیحهِ بِأُلهمَا 

 علمه و م لومیته

ََّ يَصِ َ  إلِيَْه ا طاَلبُِه ا ،تنَامُ عَلَى طوُلِ اللَّدْمِ  :كُونُ كَالضَّبُعِ أَ وَ الِلَِّ لَا  ِِ دُ،ا ،حَ ضْ رُِ  بِِلْمُقْبِ ِ  إِلَى أَ وَ لَكِ  هِ  ،وَ يََْتِلَه ا را
ِِ  نَ الْمُريِ  َ   ،الَْْ  قهِ الْمُ  دْبِرَ عَنْ  هُ  ََّ يَْ  ،بَ  دا  أَ وَ بِِلسَّ  امِعِالْمُطِيعِ الْعا نرَا أْ مُسْ  تَ  ،فَ   وَالِلَِّ مَ  ا زلِْ  تُ مَ  دْفُوعا عَ  نْ حَقهِ  ن .تَِ عَلَ  نَّ يَ   وْمِنحَ  

ُ نبَِيَّ  ،عَلَنَّ  ِِ َ،ذا هُ مُنْذُ قَ بَلَ الِلَّ ََّ يَ وْمِ النَّا  .حَ
 خطبة له  منو  -7

 سیاسی، اخلاقی

 تباع الشیطانأ
َ   ذُوا الشَّ   يْطاَنَ لَِ  َِّ َ   ذَُ،مْ لَ   هُ  ،مْ   رِِ،مْ مِلاكَ   ا  ا َِّ ُِ   دُورِِ،مْ َْ   راَكا  أَ وَ ا فَ نَظَ   رَ  ،وَ دَ َّ وَ دَرجََ ِِ حُجُ   ورِِ،مْ  ،، فبَ   اضَ وَ فَ    رَّصَ ِِ 

ََ ركَِهُ الشَّ يْطاَنُ ِِ سُ لْطاَنهِِ  ،وَ زَيَّنَ لَْمُُ الَْْطَ َ  ،فَ ركََِ  بِِِمُ ال َّلَ َ  ،لْسِنَتِهِمْ وَ نَطَقَ  َِ  ،عْينُِهِمْ  َِ  وَ نَطَ قَ بِِلْبَاطِ ِ  عَلَ ى  ،فِعَْ  مَ نْ قَ دْ 
 !لِسَانهِِ 

 ه و من كلام ل -8
 سیاسی، اخلاقی

 بیَحرِ فِی حال  اقْتهضهتح ذلكَِیَعحنِی بِهِ الزُّ

 نقض الزبی للبیعة
عَ  ةِ أَ وَ لََْ يبُ ايِعْ بِقَلْبِ  هِ فَ قَ  دْ  ،نَّ  هُ قَ دْ بِيَ  عَ بيَِ  دِهِ أَ يَ  ْ عُمُ  هَ  ا  َِ أْ فَ لْيَ   .وَ ادَّعَ  ى الْوَليِجَ ةَ  ،قَ  رَّ بِِلْبَ ي ْ َُ تِ عَلَي ْ وَ إِلا فَ لْيَ  دْخُْ   ؛مْ را يُ عْ  رَ

 .فِيمَا خَرجََ مِنْهُ 
 و من كلام له  -9

 سیاسی، اخلاقی، اعتقادی

 مواقف طلحه و زبیر
ََّ نوُقِعَ وَ لاَ نُسِي ُ  ََّ نَُّْطِرَ  وَ قَدْ أرَْعَدُوا وَ أبَْ رَقُوا، وَ مَعَ َ،ذَيْنِ الَْمْرَيْنِ الْفَشَُ ، وَ لَسْنَا نُ رْعِدُ حَ  .حَ

 و من خطبة له  -11
 سیاسی، اعتقادی

 التعریف باصحاب الجمل
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 6ترجمه خطبه 
 (:هجرى در شهر مدینه آن گاه که از امام خواستند طلحه و زبیر را تعقیب نکند، فرمود.36در سال )

 آگاهی و م لومیت امام
که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنهگ دسهتگیرم    (1)از آگاهى لازمى برخوردارم و هرگز غافلگیر نمى شوم،  !به خدا سوگند

 .نمایند
و با یارى فرمانبر مطیع، نافرمان اهل تردید را  من همواره با یارى انسان حق طلب، بر سر آن کس مى کوبم که از حق روى گردان است،

پس سوگند به خدا، من همواره از حق خهویش محهروم مانهدم، و از هنگهام     . یدآوز که دوران زندگانى من به سر درهم مى شکنم، تا آن ر
 .تا امروز حق مرا از من باز داشته و به دیگرى اختصاص دادند وفات پیامبر 

 7ترجمه خطبه 
 شناخت پیروان شیطان

تند، و شیطان نیز آنها را دام خود قرار داد و در دل هاى آنان تخم گذارد، و جوجه هاى خهود را  منحرفان، شیطان را معیار کار خود گرف
پس با یارى آنها بر مرکب گمراهى سوار شد . با چشم هاى آنان مى نگریست و با زبان هاى آنان سخن مى گفت. در دامانشان پرورش داد

رفتار کسى که نشان مى داد در حکومت شیطان شریك است و با زبان شیطان، سخن و کردارهاى زشت را در ن رشان زیبا جلوه داد، مانند 
 .باطل مى گوید

 8ترجمه خطبه 
 (هجرى به بیعت زبیر، اشاره دارد.36در این سخنان ارزشمند در سال )

 پیمان شکنی زبیر
بر او لازم است بهر   .ولى مدّعى انکار بیعت با قلب است ،پس به بیعت با من اقرار کرده (2)زبیر، مى پندارد با دست بیعت کرد نه با دل، 

 .!ورد، یا به بیعت گذشته باز گردداین ادّعا دلیل روشنى بیا

 9ترجمه خطبه 
 (و اصحاب جمل)شناخت طلحه و زبیر 

سهتیم، تها عمهل    ولى ما این گونه نی !چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند، اما کارى از پیش نبردند و سر انجام سست گردیدند
 .نکنیم، رعد و برقى نداریم، و تا نباریم سیل جارى نمى سازیم

 11ترجمه خطبه 
 برای مقابله با اصحاب جمل آگاهی امام

_____________________ 
خود غافل  رامونیآوردند سر در لانه فرو برده، از خطرات پ یبوجود م انیکه شکارچ ییکه در اغفال شدن ضرب المثل بود، با سر و صداها« کفتار» یعنیضبع،  .1
 .دیاطلاع گرد یانسان ب یسپس ضرب المثل برا د،یگرد یرفت و شکار م یشد و به خواب م یم
ترسم  یم» :کند، امام به او فرمود عتیرا گرفت تا ب دست امام ریزب یوقت. دادند یسر م عت،یب عت،یب ادیمردم فر شیشاپیدر پ ر،یطلحه و زب عت،یدر روز ب .2

 دنهد، یدر جنگ جمل جنگ امو با ام وستندیپ انیبه شورش ریطلحه و زب یدرست بود، پس از زمان کوتاه ن ر امام« !یوفا گرد یو ب یخود را بشکن عتیکه ب
 .بود  یعمّه امام عل ،هیّبن عوام، صف ریمادر زب کهیدر صورت
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لَهُ وَ رَجِلَهُ  ،وَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ جَََعَ حِْ بهَُ  لاأَ  وَ  .مَا لبََّسْتُ عَل ى نَ فْسِ ن وَ لا لُ بهِسَ عَلَ نَّ : بَصِيَرتِلبوَ إنَّ  ،وَ اسْتَجْلََ  خَي ْ
 .إلِيَْهِ  وَ لاَ يَ عُودُونَ  ،لاَ يَصْدُرُونَ عَنْهُ  !ناه مَاتَُِهُ أَ  فْرطَِنَّ لَْمُْ حَوْضا  ايُْْ الِلَِّ لَُ 

 و من كلام له  -11
 ن امی، سیاسی، اعتقادی

 طاهُ الرهایَةه یَوحمَ الْجمَلَِعحأهلابحنِهِ مُحمََدِ بحنِ الحَنهفیِّةِ لهمَا 

 الثعلیمات العسکریة
قْصَ ى الْقَ وْمِ، وَ غُ لَّ أَ ارْمِ ببَِصَ ركِ  .رْضِ قَ دَمَكَ تِدْ ِِ الَْ  .عِرِ الِلََّ جَُْجُمَتَكَ أَ  .عَلَّ عَلى نَاجِذِكَ  !تَ ُ ولُ اجْبَِالُ وَ لاَ تَ ُ لْ 

 .سُبححَانههُنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ الِلَِّ أَ  وَ اعحلهمحبَصَرَكَ، 
 و من كلام له  -12

 اعتقادی، اخلاقی
 .عحدَائِكَأهخیِ فُلاهنا کهانه شهاهِدَنها لِیَرهى مَا نهصرَهكَ اللَّهُ بِهِ عَلهى أهنَّ أهودَِدحتُ : صححَابِهِأهضُ صححابِ الجمَلَِ وَ قهدح قهاله لههُ بَعحأهظفْهرههُ اللّهُ بِأهلهمَا 

هِدَناَ : قاَلَ  .نَ عَمْ : فهقهالهخِيكَ مَعَنَا؟ أَ َ،وى أَ : لهفَ قَالَ  ََ هِدَنَا ِِ عَسْكَرنَِا َ،ذَا  !فَ قَدْ  ََ ِْ لَاِ  أَ ِِ  (قوم) ق ْوَامٌ أَ وَ لَقَدْ 
ِاَنُ  ،، سَيَ رْعَُ  بِِِمُ ال َّمَانُ أِ رْحَامِ النهِسَ أَ الرهجَِالِ وَ   .وَ يَ قْوى بِِِمُ ارِْ

 و من كلام له  -13
 سیاسی، اخلاقی، علمی، تاریخی

 هحلُهافیِ ذهمَّ الْبصَحرهةِ وَ أه

 علل سقوط الأمة
تُمْ جُنْدَ الْمَرْأةَِ  تُمْ، وَ عُقِرَ فَ هَ رَبْ تُمْ  ؛وَ أتَْبالَ الْبَهِيمَةِ  ،كُن ْ َِ قَاقٌ، وَ دِي نُكُمْ نفَِ اقٌ، وَ  .رَغا فَأَجَب ْ أَخْلاقَُكُ مْ دِقَ اقٌ، وَ عَهْ دكُُمْ 

هَِ بَِِ   .حَْْةا مِنْ رَبهِهِ مَاؤكُُمْ زُعَاقٌ، وَ الْمُقِيمُ بَ يَْْ أَظْهُركُِمْ مُرْتَ هَنٌ بِذَنْبِهِ، وَ الشَّاخُِ  عَنْكُمْ مُتَدَارَكٌ بِرَ  قَدْ  سْجِدكُِمْ كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةا كَأَ
هَا الْعَذَاَ  مِنْ فَ وْقِهَا وَ مِنْ تََْتِهَ ا، وَ غَ رقَِ مَ نْ ِِ ضِ مْنِهَا ُ عَلَي ْ َِ الِلَّ هَِ أنَْظُ رُ : و فی روایة .بَ عَ ََّ كَ أَ وَ ايُْْ الِلَِّ لتََ غْ رَقَنَّ بَ لْ دَتُكُمْ حَ 

ةَا، إِلَى   اللِ  لادِ بِ  م أن نَُ کُ لادُ بِ  :أخهری  و فی روایة .كَجُؤْجُ ؤِ طَ يْرا ِِ جَّ ةِ وَْ را : و فی روایة مَسْجِدِ،ا كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةا أَوْ نَ عَامَةا جَاِِ
إل    رُ   أنظُ أنهِ کَ . اللِ  ف وِ عَ بِ  جُ ، و الْارِ هِ نبِ ذَ يها بِ فِ  سُ بَ ، المحت َ رهِ الشَّ  أعشارِ  ةٌ سعَ ، و بِا تِ ءِ ،ا من السَّمادُ و أبعَ  ،ا من ا اءبُِ أقرَ : ة  ربِ تُ 
 إلاَّ  نهای مِ رَ   ما ي ُ تَّ ، حَ ها ا اءُ قَ ب َّ د طَ قَ  هِ م ،ذِ کُ تِ ريَ قَ 
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امّا من آگاهى لازم بهه امهور را    !حزب خود را جمع کرده، و سواره و پیاده هاى لشکر خود را فراخوانده است (1)آگاه باشید که شیطان 
گردابى براى آنان به وجود آورم که جز من کسهى نتوانهد آن را    !دارم، نه حق را پوشیده داشتم، و نه حق بر من پوشیده ماند سوگند به خدا

 ؛چاره سازد
 .که بگریزند، خیال بازگشت نکنند آنها که در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بیرون آیند، و آنان

 11جمه خطبه تر
  (2) (:جمادى الآخر هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محمد حنفیّه فرمود.15هجرى روز پنجشنبه .36در جنگ جمل سال )

 آموزش ن امی
اگر کوه ها از جاى کنده شوند تو ثابت و استوار باش، دندان ها را برهم به فشار، کاسه سرت را بهه خهدا عاریهت ده، پهاى بهر زمهین       

 .، به صفوف پایانى لشکر دشمن بنگر، از فراوانى دشمن چشم بپوش، و بدان که پیروزى از سوى خداى سبحان استمیخکوب کن

 12ترجمه خطبه 
دوست داشتم برادرم با ما بود و مى دید که چگونه خدا : گفت هجرى یکى از یاران امام  36پس از پیروزى در جنگ بصره در سال )

 (پیروز کردتو را بر دشمنانت 

 (نقش نیّت در پاداش اعمال)شرکت آیندگان در پاداش گذشتگان 
پس او هم در این جنگ با ما بود، بلکه با مها در ایهن   : فرمود امام . رىآ: گفت. ؟یا فکر و دل برادرت با ما بودآ: پرسید امام 

و نبرد شریکند آنهایى که حضور ندارند، در صلب پدران و رحم مادران مى باشند، ولى با ما هم عقیده و آرمانند، به زودى متوّلد مى شوند، 
 . دین و ایمان به وسیله آنان تقویت مى گردد

 13ترجمه خطبه 
 (:هجرى پس از پایان جنگ در مسجد جامع شهر در نکوهش مردم بصره فرمود 36روز جمعه سال )

 (روانشناسى اجتماعى مردم بصره)عوامل سقوط جامعه 
بودید، تا شتر صدا مى کرد مى جنگیدید، و تا دست و پاى آن قطع گردیهد فهرار    «شتر عایشه»و پیروان حیوان  (3)شما سپاه یك زن، 

کسى که میهان شهما   . پیمان شما از هم گسسته، دین شما دو رویى، و آب آشامیدنى شما شور و ناگوار است اخلاق شما پست، و .(4)کردید
گویا مسجد شما را مى . زندگى کند به کیفر گناهش گرفتار مى شود، و آن کس که از شما دورى گزیند مشمول آمرزش پروردگار مى گردد

و در . ا از بالا و پایین او را احاطه مى کند، و سرنشینان آن، همه غهرق مهى شهوند   بینم که چون سینه کشتى غرق شده است، که عذاب خد
سوگند به خدا، سرزمین شما را آب غرق مى کند، گویا مسجد شما را مى نگرم که چون سینه کشتى یا چونان شتر مرغى کهه  : روایتى است

  (5). بر سینه خوابیده باشد بر روى آب مانده است
 .مانند سینه مرغ روى آب دریا :و در روایت دیگر

و از آسمان دورتر، و نهه دههم شهرّ و     (6)خاك شهر شما بد بوترین خاکهاست، از همه جا به آب نزدیك تر : و در روایت دیگرى آمده
ا را مى نگرم گویى شهر شم. کسى که در شهر شما باشد گرفتار گناه، و آن که بیرون رود در پناه عفو خداست .فساد در شهر شما نهفته است

 چیزى از آن دیده نمى شود،. که غرق شده، و آب آن را فرا گرفته
_____________________ 

 .باشد که افراد منحرف را به کار گرفته است یواقع طانیممکن است ش دیگو یم دیالحد یباشند، ابن اب یجمل م یسران شورش طان،یهدف امام از ش .1
 .اتّفاق افتاد یهجر 36الآخر سال  یبود، و جنگ جمل در ماه جماد سیمادرش خوله، دختر جعفر بن ق هیّمحمّد حنف .2
 .دندینام( شتر)بنام عسکر سوار بود، آن جنگ را جنگ جمل  یبر شتر شهیچون عا .3
 «262ص  1ج  دیالحد یشرح ابن اب». دیجنگ جمل دو روز طول کش .4
زمان القائم بامر اللّه همانگونه که امام خبر  یگریو د یعبّاس فهیدر زمان خلافت القادر باللّه خل یکی: دو بار در آب غرق شدآمده است که شهر بصره  خیدر تار .5

 .بود دایآب پ یاز رو یمرغ نهیمسجد جامع بصره چون س یداد تنها قسمت بالا
أثهرات   نیدر مناطق گوناگون زمه  ییایدر افکار و اخلاق انسان است که عوامل جغراف یطیمح ستیعوامل ز ریتأث ECOHOLOGY یاشاره به علم اکولوژ .6

 .در رفتار و افکار انسان ها دارد یمتفاوت
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  َُ رَ َُ 
َ
 !را وَ  ةِ   جَّ فِ  يرا ؤ طَ ؤجُ جُ  هُ أنَّ ، کَ دِ سجِ ا 

 و من كلام له  -14
 سیاسی، اخلاقی، علمی

 :فیِ مِثْلِ ذلِكَ

 فی الاخلاقأثر الطبیعة 
، وَ أَ فَ   ،خَفَّ  تْ عُقُ  ولُكُمْ، وَ سَ  فِهَتْ حُلُ  ومُكُمْ  .أِ ، بعَِي  دَةٌ مِ  نَ السَّ  مَ أِ رْضُ  كُمْ قَريِبَ  ةٌ مِ  نَ الْمَ  أَ  ، وَ أُ نْ تُمْ غَ  رَضٌ لنَِابِ   ا كْلَ  ةٌ لِآكِ   ا

 .فَريِسَةٌ لِصَائِ ا 
 و من كلام له  -15

 سیاسی، اقتصادی
 سحلِمینه مِنْ قهطائعِ عُثْمانهمَفیما ردََّه عَلهى الْ

 المنهج الاقتصادی للامام
مَ  (تملهك ) وَ مُلِ كَ  أُ وَ الِلَِّ لَ وْ وَجَدْتُ هُ قَ دْ تُ  ُ وهجَِ بِ هِ النهِسَ   ،وَ مَ نْ ض اقَ عَلَيْ هِ الْعَ  دْلُ  .فَ إِنَّ ِِ الْعَ دْلِ سَ عَة   ؛لَرَدَدْتُ هُ  اء؛بِ هِ ارِْ

 .!ضْيَقُ أَ  فاَجْوَْرُ عَلَيْهِ 
 و من خطبة له  -16

 سیاسی، اعتقادی، اخلاقی
 لهمَا بوُیعِِ بِالمَْدینهةِ

 سیاسیة النظام
َِ  رَّحَتْ لَ  هُ الْعِبَ   رُ عَمَّ  ا بَ   يَْْ يَدَيْ  هِ مِ  نَ الْمَ  ثُلَاتِ حَجََ تْ  هُ الت َّقْ  وى عَ  نْ تَ قَحُّ  مِ  .نَا بِ  هِ زَعِ  يمٌ أَ قُ  ولُ رَِ،ينَ  ةٌ، وَ أَ ذِمَّ  ِ  بَِ  ا  إِنَّ مَ  نْ 

ُ نبَِ  يَّكُمْ أَ  .الشُّ  بُهاتِ  َِ الِلَّ ئَتِهَ  ا يَ   وْمَ بَ عَ   وَ الَّ  ذِي بَ عَثَ  هُ بِِلَْْ  قهِ لتَُ بَ لْ  بَ لُنَّ بَ لْبَ لَ  ة ، وَ لتَُ غَ  رْبَ لُنَّ  ،لاَ وَ إِنَّ بلَِي َّ  تَكُمْ قَ  دْ عَ  ادَتْ كَهَي ْ
ََّ يَ عُ ودَ   سْ فَلَكُمْ، وَ ليََسْ بِقَنَّ سَ ابِقُونَ كَ انوُا قَصَّ رُوا، وَ ليَُ قَصهِ رَنَّ أَ عْلاكَُ مْ أَ عْلاكَُ مْ وَ أَ سْ فَلُكُمْ أَ غَرْبَ لَة ، وَ لتَُسَ اطُنَّ سَ وْطَ الْقِ دْرِ، حَ 

 .سَبَّاقُونَ كَانوُا سَبَ قُوا
 وصدقه استقامیة الامام

َ  ة ، وَ لاَ كَ  ذَبْتُ كِذْبَ  ة ، وَ لَقَ  دْ نُ بهِئْ  تُ بَِِ  ذَا الْمَقَ  امِ وَ َ،  ذَا الْيَ   وْمِ  َْ ُ  سٌ حُِْ  َ  أَ  .وَ الِلَِّ مَ  ا كَتَمْ  تُ وَ َُ لاَ وَ إِنَّ الَْْطَ  ايَا خَيْ  ٌ  
هَا  َ  عَلَيْها أَ  .خُلِعَتْ جُمُُها فَ تَ قَحَّمَتْ بِِِمْ ِِ النَّارِ  وَ  ،ْ،لُهَاأَ عَلَي ْ وْرَدَتْ هُمُ أَ زمَِّتَ هَ ا فَ أَ عْطُ وا أُ ْ،لُها وَ أَ لا وَ إِنَّ الت َّقْوَى مَطايا ذُلٌُ  حُِْ

ا وَ لَعَ َّ، وَ لَقَلَّمَا  مِرَ الْبَاطُِ  لَقَدِِا فَ عََ ، وَ أَ ْ،ٌ ، فَ لَئِن أَ اجْنََّةَ، حَقُّ وَ بَِطٌِ ، وَ لِكُ هِ  ََن ءٌ فَ أَ لئَِنْ قَ َّ الَْْقُّ فَ لَرُبَِّ  .ق ْبَ َ أَ دْبَ رَ 
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 .سینه مرغ بر روى امواج آب دریا مگر جاهاى بلند مسجد، مانند

 14ترجمه خطبه 
 (قبل از آغاز جنگ جمل در نکوهش شهر بصره و مردم آن دیار مانند خطبه پیشین فرمود)

 در انساننقش عوامل محیط 
پهس شهما نشهانه اى بهراى      .و از آسمان دور است، عقل هاى شما سست و افکار شما سهفیهانه اسهت   (1)سرزمین شما به آب نزدیك 

 !.تیرانداز، و لقمه اى براى خورنده، و صیدى براى صیّاد مى باشید

 15ترجمه خطبه 
 35روز دوّم خلافت در سال : ابن عباس مى گوید. خود بخشیده بود در باره اموال فراوان بیت المال که عثمان به بعضى از خویشاوندان)

 .(هجرى این سخنرانى را ایراد فرمود

 سیاست اقتصادی امام
بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلى آن باز مى گردانم، گر چه بها آن ازدواج کهرده، یها کنیزانهى      !به خدا سوگند

  (2).زیرا در عدالت گشایش براى عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ستم براى او سخت تر است ؛خریده باشند

 16ترجمه خطبه 
 (هجرى است35 ن اولّین سخنرانى آن حضرت در سالای دینه با امام پس از بیعت مردم م)

 اعلام سیاست هاى حکومتى
کسى که عبرت ها براى او آشکار شود، و از عذاب آن پند گیرد، تقهوا و   (3) .آن چه مى گویم به عهده مى گیرم، و خود به آن پاى بندم

 .دارد خویشتن دارى او را از سقوط در شبهات نگه مى
سهوگند بهه خهدایى کهه پیهامبر      . بار دیگر به شما روى آورد آگاه باشید، تیره روزى ها و آزمایش ها، همانند زمان بعثت پیامبر 

بهه ههم خواهیهد     !گ گذارندرا به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش مى شوید، چون دانه اى که در غربال ریزند، یا غذایى که در دی 
آنان که سابقه اى در اسلام داشتند، و تاکنون منزوى بودند، بر سر  ؛ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا آن که پایین به بالا، و بالا به پایین رود

 .کار مى آیند، و آنها که به ناحق، پیشى گرفتند، عقب زده خواهند شد

 فضائل اخلاقى امام 
. از روز نخست، به این مقام خلافت و چنین روزى خبر داده شدم ؛هیچ گاه دروغى نگفته ام ؛سوگند، کلمه اى از حق را نپوشاندم به خدا
 .را عنان رها شده در آتش دوزخ مى اندازند (گناهکاران)همانا گناهان چون مرکب هاى بد رفتارند که سواران خود  !آگاه باشید

حهقّ و  . چونان مرکب هاى فرمانبردارى هستند که سواران خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاویدان مى کنندا تقوا، ناهم! آگاه باشید
 باطل همیشه در پیکارند، و براى هر کدام طرفدارانى است، اگر باطل پیروز شود، جاى شگفتى نیست، از دیر باز چنین بوده، و اگر طرفداران

 .ند و پیروز شوند، امّا کمتر اتّفاق مى افتد که چیز رفته باز گرددحق اندکند، چه بسا روزى فراوان گرد
_____________________ 

 .«468ص  1ج  دیالحد یشرح ابن اب»( مرکز شهر بصره است)از معدّل النهّار، منطقه ابلّه  نینقطه زم نیاند که دورتر افتهیمنجّمان با رصد کردن در .1
 .توجّه دارند یکار ایو ر یکه تنها به ظاهر ساز( یو ظاهر ساز یظاهر پرست) FORMALISM سمیلو فورما ستیرفورم یحرکت ها ینف .2
 (یانحراف افکار عموم) DEPRATISE زهیدپرات: ینف .3
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ع إِنَّ فیِ هذها الْکلام الا دنى من مواقع الا حسان ما لا تبلغه، مواقع الاستحسان، و إن حظ العجب منه أکثر من حظ العجب به، و فیه م: أهقُولُ
بحق، و الحال التی و صفنا زوائد من الفصاحة، لا یقوم بها لسان، و لا یطلع فجها إنسان، و لا یعرف ما أقول إلا من ضرب فی هذه الصناعة 

 و من هذه الخطبة .«وَ ما یعَحقِلُها إلا العْالمِوُنه»جرى فیها على عرق، 

 حقیقة الضلال و ضرورة التقوی

مَالُ َُغَِ  مَنِ اجْنََّةُ وَ النَّارُ أمََامَهُ،، سالا سَريِعٌ نََْا، وَ طاَلٌِ  بَطِن ءٌ رَجا، وَ مُقَصهِرٌ ِِ النَّارِ َ،وى،  مَضَ لَّةٌ، الْيَمِيُْ وَ الشهِ
فَذُ السُّنَّةِ  هَا مَن ْ هَا بَِقِن الْكِتَاِ  وَ آثَارُ الن ُّبُ وَّةِ، وَ مِن ْ َ،لَكَ مَنِ ادَّعَى،  .، وَ إلِيَْها مَصِيُر الْعَاقِبَةِ وَ الطَّريِقُ الْوُسْطَى ِ،نَ اجْاَدَّةُ، عَلَي ْ

َِ  فْحَتَهُ للِْحَ  قهِ َ،لَ  كَ،  .وَ خ  اَ  مَ  نِ اف ْ  تََى ََ قَ  دْرَهُ، لاَ يَ هْلِ  كُ عَلَ  ى الت َّقْ  وَى سِ  نْخُ مَ  نْ أبَْ  دى  وَ كَف  ى بِِلْمَ  رْءِ جَهْ  لا  أنْ لا يَ عْ  رِ
هَا زَرلُْ قَ وْما  ، وَ لاَ يَظْمَأُ عَلَي ْ ِْ ا لِحُوا ذاتَ بَ يْنِكُمْ، وَ الت َّوْبةَُ مِنْ وَراَئِكُمْ، وَ لاَ يَُْمَدْ حَامِ  .أَ ِْ دٌ إِلا رَبَّهُ، فاَسْتَتَوُا ِِ بُ يُوتِكُمْ، وَ أَ

 .(ذنبه) وَ لاَ يَ لُمْ لائَمٌِ إِلا نَ فْسَهُ 
 و من كلام له  -17

 اجتماعی، سیاسی، علمی، قضایی
 ل فیِ صِفهةِ مَن یَتهصَدَى لِلْحکُْمِ بیَحنه الا مة وَ لهیحسَ لِذلكَ بِأههح

 معرفة اشقی الناس

ُ إلى نَ فْسِهِ : رَجُلَانِ إنَّ أبَْ غَلَ الَْْلائَِقِ إِلى الِلَِّ  ٌَ بِكَ لَامِ بِدْعَ ةا وَ دُعَ أِ  ؛رَجٌُ  وكََلَهُ الِلَّ فَ هُوَ جَائرٌِ عَنْ قَصْدِ السَّبِيِ ، مَشْ غُو
لَ هُ، مُضِ  ُّ لِمَ نِ اق ْتَ دى بِ هِ ِِ حَيَ  تَ  نََ بِ هِ، ضَ الُّ عَ نْ َ، دْيِ مَ نْ كَ انَ قَ ب ْ نَ ةٌ لِمَ نِ اف ْ هِ وَ بَ عْ دَ وَفاَتِ هِ، حََّْ الٌ خَطَ ايَا اتِ ضَلالََةا، فَ هُوَ فِت ْ

نَ ةِ، عَ ما بَِ ا ِِ عَقْ  (رهین) غَ يْرهِِ، رَْ، نٌ  َطِيئَتِ هِ، وَ رَجُ ٌ  قَمَ شَ جَهْ لا ، مُوضِ عٌ ِِ جُهَّ الِ الْمَُّ ةِ، غَ ارٌ ِِ أغَْبَ اشِ الْفِت ْ دِ الْْدُْنَ ةِ، قَ دْ َِ
ِِ عَالِما وَ ليَْ  بَاهُ النَّا َْ ََّ إِذَا ارْتَ  وَى مِ نْ مَ أا آجِ نا، وَ  (بکهر ) بَكَّرَ ، سَ بِهِ سَََّاهُ أَ ، مَ ا قَ  َّ مِنْ هُ خَي ْ رٌ مََّ ا كَثُ  رَ، حَ  فاَسْ تَكْثَ رَ مِ نْ جََْ عا

 .مِنْ غَيْرِ طاَئِ ا  (اهکْتهنهزه)ثَ رَ اكَْت َ 
 نفسیة ادعیاء القضاء

ِِ قاَضِ  يا   هَمَ  اتِ َ،يَّ  أَ لَْ  ا حَشْ  وا رَثاه مِ  نْ يْرهِِ، فَ  إنْ نَ  لََ  تْ بِ  هِ إلتَِخْلِ  يِ  مَ  ا الْتَ   بَسَ عَل  ى غَ   ضَ  امِنا   جَلَ  سَ بَ   يَْْ النَّ  ا حْ  دَى الْمُب ْ
 .ثَُُّ قَطَعَ بِهِ، فَ هُوَ مِنْ لبَْسِ الشُّبُهاتِ ِِ مِثِْ  نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ  ،رأَْيِهِ 

اَ  أمَْ أَخْطأََ  اَ  ؛ لَا يَدْريِ أَِ ََ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطأََ فإَنْ أَِ َِ اَ ، جَاِ، ٌ  خَبه اطُ ، وَ إخَا نْ أَخْطأََ رَجا أَنْ يَكُ ونَ قَ دْ أَ
، يَذْرىِ الرهوِاياتِ إذْرأَ الرهيِِ  الْْشَِ  اِ قاَطِعا ، لََْ يَ عَلَّ عَلَى الْعِلْمِ بِضِرْ ، عَاشا ركَهاُ  عَشَواتا ِْ دَارِ يمِ، لاَ مَلِ ن ءٌ وَ الِلَِّ إِِ جَهَالَاتا

ََن ءا مََّا أنَْكَرَهُ، وَ لا يرَى أَ   نَّ مِنْ وَرأَِ مَا بَ لَغَ مِنْهُ مَذَْ،بامَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لا ُ،وَ أَْ،ٌ  لِما فُ وهِضَ إليَْهِ لاَ يَُْسَُ  الْعِلْمَ ِِ 
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لام کسى از سخن سرایان به آن نخواهد رسید، و بیش پیرامون حق و باطل، از سخنان نیکویى است که ک کلمات امام »: مى گويم
ریزه کاریهایى از فصاحت است کهه نهه زبهان     از آن چه که ما در شگفت شویم، شگفتى، برابر آن فرو مانده است، در این کلمات امام 

را کسانى که در فصاحت پیشهگامند و بها سهابقه،    قدرت شرح آن را دارد، و نه انسانى مى تواند از درّه هاى عمیق آن بگذرد، این اعتراف م
 «.درك مى کنند

 سرگردانى مردم، و ضرورت تقوا
برخى از مردم به سرعت به سوى حق پهیش مهى رونهد، کهه اههل      . ن کس که بهشت و دوزخ را پیش روى خود دارد، در تلاش استآ

چپ و راست گمراهى، و راه میانه، . و در آتش جهنّم گرفتار استو دیگرى کوتاهى مى کند  ؛و بعضى به کندى مى روند و امیدوارند ؛نجاتند
است و سرانجام، بازگشت همه بدان سو  جادّه مستقیم الهى است که قرآن و آثار نبوّت، آن را سفارش مى کند، و گذرگاه سنّت پیامبر 

نادانى انسان همین بس که قدر خویش . ادّعا کننده باطل نابود شد، و دروغگو زیان کرد، هر کس با حق در افتاد هلاك گردید (1).مى باشد
به خانه هاى خود روى  !مردم. کشتزارى که با تقوا آبیارى شود، تشنگى ندارد. ساس تقوا پایه گذارى شود، نابود نگرددأآن چه بر . نشناسد

جز پروردگار خود، دیگرى را ستایش نکنید و جهز  . خود را اصلاح کنید، توبه و بازگشت پس از زشتى ها میسّر استآورید، مسائل میان 
 .تن خویش دیگرى را سرزنش ننماییدخویش

 17ترجمه خطبه 
 (در این خطبه مدّعیان قضاوت را مى شناساند که عهده دار قضاوت هستند و شایسته آن نیستند)

 شناخت بدترین انسانها
مردى که خدا او را به حال خود گذاشته، و از راه راست دور افتاده است، دل او شیفته بهدعت  : دشمن ترین آفریده ها نزد خدا دو نفرند

است و مردم را گمراه کرده، به فتنه انگیزى مى کشاند و راه رستگارى گذشتگان را گم کرده و طرفداران خود و آیندگان را گمهراه سهاخته   
 .رفتار زشتى هاى خود نیز مى باشدناه دیگران را بر دوش کشیده و گبار گ. است

و مردى که مجهولاتى به هم بافته، و در میان انسان هاى نادان امّت، جایگاهى پیدا کرده است، در تاریکى ههاى فتنهه فهرو رفتهه، و از     
سیار جمع آورى مى کند که اندك آن به از بسیار است، تا آدم نماها او را عالم نامیدند که نیست، چیزى را ب. مشاهده صلح و صفا کور است

 .آن که از آب گندیده سیراب شود، و دانش و اطّلاعات بیهوده فراهم آورد

 روانشناسى مدّعیان دروغین قضاوت
با حرف هاى در میان مردم، با نام قاضى به داورى مى نشیند، و حلّ مشکلات دیگرى را به عهده مى گیرد، پس اگر مشکلى پیش آید، 

 . ر دروغین، آماده رفع آن مى شودى و نأپوچ و تو خالى و ر
سپس اظهارات پوچ خود را باور مى کند، عنکبوتى را مى ماند که در شبهات و بافته هاى تار خود چسبیده، نمى داند که درست حکهم  

 .!ى او درست باشدأید دارد که راگر بر صواب باشد مى ترسد که خطا کرده، و اگر بر خطاست، ام ؟کرده یا بر خطاست
گمشده خود را مى جویهد، از روى علهم و یقهین سهخن نمهى گویهد،        ،کورى است که در تاریکى ؛نادانى است، که راه جهالت مى پوید

 .تروایات را بدون آگاهى نقل مى کند، چون تند بادى که گیاهان خشك را بر باد دهد، روایات را زیر و رو مى کند، که بى حاصل اس
آنچه را که نپذیرد علم به حسهاب نمهى    !هلیّت داردأنه راه صدور حکم مشکلات را مى داند، و نه براى منصب قضاوت  !به خدا سوگند

 ؛آورد، و جز راه و رسم خویش، مذهبى را حق نمى داند
_____________________ 

 یشود ادّعا کرد که هر تفکّهر  یاست، پس نم( ییکثرت گرا( PLURALISM سمیپلورال و غلط، روا و ناروا وجود دارد که نقد تفکّر حیراه حقّ و باطل، صح .1
 .و حقّ است حیصح
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مأُ، وَ تَ عَ جُّ مِنْ هُ ، ا يَ عْلَمُ مِنْ جَهِْ  نَ فْسِهِ لغَِيْرهِِ، وَ إنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أمَْرٌ اكْتَ تَمَ بِهِ لِمَ  ُِ تَصْرصُُ مِنْ جَوْرِ قَضَ ائهِِ ال دهِ إلَى  .الْمَواريِ 
لا ، لَ  يْسَ فِ  يهِمْ سِ  لْعَةٌ أَ  وُتُ  ونَ ضُ  لاه َْ  كُو مِ  نْ مَعْشَ  را يعَِيشُ  ونَ جُهَّ  الا ، وَ َِ ذَا تلُِ  نَ حَ  قَّ تِلاوَتِ  هِ، وَ لاَ سِ  لْعَةٌ بْ   وَرُ مِ  نَ الْكِتَ  اِ  إالِلَِّ أَ

نَا  وَ لا أَ  أنَْ فَقُ بَ يْعا   ََ مِنَ الْكِتَاِ  إ غْلى َِ َِ  ،عَنْ مَوَاضِعِهِ  ذَا حُرهِ َُ مِنَ الْمُنْكَرِ  ،وَ لاَ عِنْدَُ،مْ أنَْكَرُ مِنَ الْمَعْرُو  .!وَ لا أعَْرَ
 و من كلام له  -18

 سیاسی، قضایی، اعتقادی
 ، و ذمّ أهل الرأیفِی الفُتیْا أِفی ذهمٍّ اختِلافِ العُلهم

 نقد مسلك اهل الرأی

يِ هِ، ثَُُّ تَ  ردُِ تلِْ  كَ الْقَضِ  يَّةُ بِعَيْنِهَ  ا عَلَ  ى غَ  يْرهِِ فَ   يَحْكُمُ فِيه  ا أْ حْكَ  امِ فَ   يَحْكُمُ فِيهَ  ا بِرَ الْقَضِ  يَّةُ ِِ حُكْ  ما مِ  نَ الَْ حَ  دِِ،مُ أَ تَ ردُِ عَل  ى 
يع   ا، وَ إأَ َِِلافَِ   هِ، ثَُُّ رَْتَمِ   عُ الْقُضَ   اةُ بِ   ذَلِكَ عِنْ   دَ إمَ   امِهِمُ الَّ   ذِي اسْتَ قْضَ   اُ،مْ فَ يُصَ   وهُِ  آر  وَ نبَِ   ي ُّهُمْ وَاحِ   دٌ، وَ   !لَْهُُ   مْ واحِ   دٌ ُ،   مْ جََِ

ُ أَ فَ أَ  !وَاحِدٌ  ،كِتَابُ هُمْ  َِ فَ  سبحانهمَرَُ،مُ الِلَّ  !مْ نَ هَاُ،مْ عَنْهُ فَ عَصَوْهُ أَ  !طاَعُوهُ أَ بِِلِاخْتِلَا
ُ أَ مْ أَ  َُركََ أَ  !امِهِ فاَسْتَعانَ بِِِمْ عَلَى إتََْ  نَاقِصا   دِينا   سُبححَانههُنْ َ لَ الِلَّ ُ أَ مْ أَ  ؟نْ يَ رْضَ ىأَ نْ يَ قُولُ وا وَ عَلَيْ هِ أَ لَ هُ فَ لَهُ مْ  أَ مْ كَانوُا  نْ  َ لَ الِلَّ
 .دَائهِِ أَ عَنْ تَ بْلِيغِهِ وَ  فَ قَصَّرَ الرَّسُولُ  تَامها   دِينا   سُبححانههُ

 ُ طْنا): يَ قُولُ  سُبححَانههُوَ الِلَّ لء للمالَميَّ ََن ءا  (1) (فِِلالكِْتابِلمِنْلشَم يَانٌ لِكُ هِ  ، وَ هنَّ الْکِتهابَ یُصَدِّقُ بَعحضُههُ بَعحضهاً  أوَ ذكََ رَ  .فِيهِ تبِ ْ
ََ فِيهِ، فَقالَ أَ  وُل) :سُبححانههُنَّهُ لَا اخْتِلا ج مومجم لالِِلّلل جرِْ لغم ُِ لمِنْلعِنْ موْلكانم لل يِرجراام تِلاَجالثم ْْ نيِ قٌ، وَ أَ الْقُ رْآنَ ظَ اِ،رهُُ  نَّ وَ إ (2) .(االفِيجهِلا

 .لا بِهِ ، وَ لا تُكْشَُ  الظُّلُمَاتُ إبَِطِنُهُ عَمِيقٌ، لا تَ فْنَ عَجَائبُِهُ، وَ لا تَ ن ْقَضِن غَراَئبُِهُ 
 و من كلام له  -19

 سیاسی، تاریخی
میرهالمؤ منینه، هذِهِ عَلهیحكَ لا أهیا : طُبُ، فهمَضى فِی بَعحضِ کهلامِهِ شهی ء اعحتهرهضههُ الا شعَْثُ فهقالهقالههُ لِلا شْعَثِ بحنِ قهیحس  وَ هُوَ عَلى مِنبَْرِ الْکُوفهةِ یَخْ

 :إلهیحهِ بَصَرههُ ثمُّز قاله لهكَ، فهخهفهضَ 

 سوابق الأشعث بن قیس
عِنِ يَْ  ،مَا يدُْريكَ مَا عَلَنَّ مََّا لِ  سَ رَكَ الْكُفْ رُ أَ مُنَ افِقٌ ابْ نُ كَ افِرا وَ الِلَِّ لَقَ دْ  !حَائِ كٌ ابْ نُ حَائِ كا  !عَلَيْكَ لَعْنَةُ الِلَِّ وَ لَعْنَ ةُ اللاَّ

سْلَامُ  هُما مَالُكَ وَ لاَ حَسَبُكَ  !(مرة) خْرىأُ مَرَّة  وَ ارِْ  !فَما فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةا مِن ْ
_____________________ 

 82نساء  -2   38انعام  -1
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اگر حکمى را نداند آن را مى پوشاند تا نادانى او آشکار نشود، خون بى گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش و فریاد میهراث بهر بهاد    
ا، کالایى خهوارتر از  به خدا شکایت مى کنم از مردمى که در جهالت زندگى مى کنند و با گمراهى مى میرند، در میان آنه. رفتگان بلند است

یزى قرآن نیست اگر آن را آنگونه که باید بخوانند، و متاعى سود آورتر و گرانبهاتر از قرآن نیست اگر آن را تحریف کنند، و در نزد آنان، چ
 .روف، و نیکوتر از منکر نمى باشدزشت تر از مع

  18ترجمه خطبه
 (نکوهش از اختلاف رأى عالمان در احکام قطعى اسلام)

 (خودمحورى در قضاوت)نکوهش اهل رأى 
پس همان دعوا را نزد دیگهرى   (1). دعوایى نسبت به یکى از احکام اجتماعى نزد عالمى مى برند که با رأى خود حکمى صادر مى کند

جمهع مهى    سپس همه قضات نزد رییس خود که آنان را به قضاوت منصوب کرده،. مى برند که او درست بر خلاف رأى اوّلى حکم مى دهد
در صورتى که خدایشان یکى، پیغمبرشان یکى، و کتابشان یکى است، آیا خداى سبحان، آنهها   (2) !او رأى همه را بر حق مى شمارد. گردند

 .؟یا آنها را از اختلاف پرهیز داد و معصیت خدا نمودند ؟را به اختلاف، امر فرمود، که اطاعت کردند

 مبانى وحدت امّت اسلامى
خدایند که ههر چهه مهى خواهنهد در      اءِآیا آنها شرک ؟سبحان، دین ناقصى فرستاد و در تکمیل آن از آنها استمداد کرده استآیا خداى 

  (3)؟ احکام دین بگویند و خدا رضایت دهد
ما در قرآن »: سبحان مى فرمایددر ابلاغ آن کوتاهى ورزید در حالى که خداى  آیا خداى سبحان، دین کاملى فرستاد پس پیامبر 

 .«چیزى را فروگذار نکردیم
پهس خهداى   . بعض قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافى در آن نیست: و یاد آور شدیم که. «در قرآن بیان هر چیزى است»: و فرمود

آن داراى ظاهرى زیبا و باطنى ژرف و همانا قر« اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل مى شد اختلافات زیادى در آن مى یافتند»: سبحان فرمود
 .ها بدون قرآن بر طرف نخواهد شد ناپیداست، مطالب شگفت آور آن تمام نمى شود، و اسرار نهفته آن پایان نمى پذیرد و تاریکى

 19ترجمه خطبه 
گفت این سخن به زیان  هجرى سخنرانى مى کرد، اشعث بن قیس به یکى از مطالب آن اعتراض کرد و.37امام در مسجد کوفه در سال )

 (:شما، نه به سود تو است، امام نگاه خود را به او دوخت و فرمود

 سوابق تاریخى نکوهیده أشعث بن قیس
 (4)لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان، بر تو باد اى متکبّهر متکبّهر زاده،    ؟چه کسى تو را آگاهاند که چه چیزى به سود، یا زیان من است

تو یك بار در زمان کفر و بار دیگر در حکومت اسلام، اسیر شدى، و مال و خویشاوندى تو، ههر دو بهار    ،!وگند به خداس !.منافق پسر کافر
 .نتوانست به فریادت برسد

_____________________ 
 (یعلم فتو) NESSنس : اشاره به علم .1
 نیخود احکام د یو رأ اسیدادند که با ق یکردند، و به خود اجازه م یاز عترت فاصله گرفتند، حلال را حرام و حرام را حلال م  امبریآنها که پس از پ .2

ز آن را حلال بود، مهن امهرو   روزیتا د: به حجّ تمتّع و متعه گفت تحلال را حرام اعلام کرد، و نسب 94تنها عمر در حکومت ده ساله خود . دهند رییرا به دلخواه تغ
 «54، ص 14ج  ،یفخر راز ب،یالغ حیمفات ریتفس»(! انا احرّمهما. )کنم یحرام اعلام م

 .باشد یم( است یتفکّر بشر نید) ند،یگو یم نکهیا ای «عتیشر كیقبض و بسط تئور» ای «نید یاصلاح و باز ساز»تفکّر  یدر نف .3
بهه   لیمشهغول بودنهد تبهد    یکامل به پارچه بهاف  یپارچه باف، چون دور از مردم در انزوا ایبافد،  یکه بر خدا و رسول خدا دروغ م یبافنده، کس یعنی: حائك .4

آمهد،   یمه  دیه در حکومت امهام پد  یبود که، هر فتنه و توطئه ا نیا امام  یضرب المثل در ترجمه آمد و علّت تند امیشدند که پ یمتکبّر و مغرور م یانسانها
با خواهر ابها بکهر    یکافر بود که پس از اسارت و اسلام ظاهر یاو مرد( فأصله الأشعث  یخلافه عل یکلّ فساد کان ف)گشت  یبر م آن به اشعث یها شهیر
 .ازدواج کرد« ام فروه»
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قُْتَهُ   !الْقَ ْرَُ ، وَ لا يََْمَنَهُ الْبَْ عَدُ وَ إنَّ امْرأَ  دَلَّ عَلى قَ وْمِهِ السَّيَْ ، وَ ساقَ إليَْهِمُ الْْتََْ ، لَْرَيُِّ أَنْ َِ
فهأهرادَ بِهِ حَدیثا کانه لِلا شْعَثِ مَعَ خالِدِ بحنِ  :دَلَّ عَلى قهوحمِهِ السَّیحفَ :وَ أهمَا قهوحلُهُ. أهنَّهُ أُسِره فیِ الْکُفْرِ مَرهةً، وَ فیِ الا سحلامِ مَرَّةًالسلام  علیه یُرِیدُ

 .وَ هُوَ اسحمٌ لِلغادِرِ عِنْدَهُمح «عُرْفَ النارِ»سمَُّونههُ الْوَلیدِ بِالیمَامَةِ، غهرَّ فِیهِ قهوحمَهُ، وَ مَکهره بِهِمح حَتهى أهوحقهعَ بِهِمح خالِدح، وَ کانه قهوحمُهُ بَعحدَ ذلِكَ یُ

 ة له و من خطب -21
 اعتقادی، اخلاقی

 عالم ما بعد الموت و علة الجهل به 
عْ تُمْ وَ  تُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ ماتَ مِنْكُمْ جََ عِْتُمْ وَ وَِ،لْتُمْ، وَ سََِ طعَْ تُمْ، وَ لَكِ نْ مََْجُ وٌ  عَ نْكُمْ مَ ا قَ دْ عَ ايَ نُوا، أَ فإَنَّكُمْ لَوْ عَايَ ن ْ

عْ   تُمْ، وَ ُ،   دِيتُمْ إنِ اْ،تَ   دَيْ تُمْ، وَِ   قهِ أُ بْصَ   رْتُْ، وَ أَ حُ الِْْجَ   اُ ، وَ لَقَ   دْ بُصهِ   رْتُْ إنْ وَ قَريِ   ٌ  م   ا يطُْ   رَ  عْ   تُمْ، إنْ سََِ لَقَ   دْ ؛ قُ   ولُ لَكُ   مْ أَ سَِْ
 .إلا الْبَشَرُ  أِ ِ  السَّمَ وَ مَا يُ بَ لهِغُ عَنِ الِلَِّ بَ عْدَ رُسُ  .وَ زُجِرْتُْ بِاَ فِيهِ مُْ دَجَرٌ  .جَاَ،رَتْكُمُ الْعِبَ رُ 

 و من خطبة له  -21
 اعتقادی، اخلاقی، تاریخی

 طریق الفلاح
تَظرَُ ِ وََّ  ا يُ ن ْ ََِفَّفُوا تَ لْحَقُوا، فإَنََّّ  .لِكُمْ آخِركُُمْ فإَنَّ الْغَايةََ أمََامَكُمْ، وَ إنَّ وَرأََكُمُ السَّاعَةَ تََْدُوكُمْ، 

فهأهمَها قهوحلُههُ ع   . زَ عَلهیحههِ سهابِقا  لْکهلامَ لهوح وزُِنه بَعحدَ کهلامِ اللّهِ سُبححانههُ، وَ بَعحدَ کهلامِ رَسُولِ اللّه ص بِکُل  کهلام  لهماله بهِِ راجحا وَ بَرَّإنَّ هذها ا: أهقُولُ
وَ قهدح نهبَّهحنها فِهی کِتهابِ     !وَأهنْقهعَ نُطْفهتهها مِنْ حِکمَْة  !، وَ ما أهبحعَدَ غهوحرَها مِنْ کهلمَِة تهخهفَّفُوا تهلْحَقُوا فما سُمِعَ کهلامُ أهقهلُّ مِنْهُ مَسحمُوعا وَ لا أهکْثهرُ مَححصُولا

 .الْخهصائِصِ عَلى عِ همِ قهدحرِها وَ شهرهفِ جَوحهَرِها

 و من خطبة له  -22
 سیاسی، اعتقادی، تاریخی

 الامام و التعریف بالنکثین
 نِصَ   ابِهِ، وَ الِلَِّ مَ   ا الشَّ   يْطاَنَ قَ   دْ ذَمَّ   رَ حِْ بَ   هُ، وَ اسْ   تَجْلََ  جَلَبَ   هُ، ليَِ عُ   ودَ اجَْ   وْرُ إلى أَوْطاَنِ   هِ، وَ يَ رْجِ   عَ الْبَاطِ   ُ  إِلَى أَلا وَ إنَّ 

نَ هُمْ نَصِفا، وَ إن َّهُمْ ليََطْلبُُونَ حَقَّ  ََ ريِكَهُمْ أنَْكَرُوا عَلَنَّ مُنْكَرا، وَ لا جَعَلُوا بَ يِْ  وَ بَ ي ْ ا ُ، مْ تَ ركَُ وهُ، وَ دَم ا ُ، مْ سَ فَكُوهُ، فَ لَ ئِنْ كُنْ تُ 
حُجَّ تِهِمْ لَعَلَ ى أنَْ فُسِ هِمْ، يَ رْتَضِ عُونَ أمُه ا قَ دْ فِيهِ فإَنَّ لَْمُْ لنََصِيبَ هُمْ مِنْهُ، وَ لئَِن كَانوُا وَلُ وهُ دُوَِ فَمَ ا التَّبِعَ ةُ إلا عِنْ دَُ،مْ، وَ إنَّ أعَْظَ مَ 

بَ  ةَ ال  دَّاعِن .فَطَمَ  تْ، وَ يُُْيُ  ونَ بِدْعَ  ة  قَ  دْ أمُِيتَ  تْ  هَِ لَ  راَضا وُِجَّ  ةِ الِلَِّ عَلَ  يْهِمْ وَ عِلْمِ  هِ فِ  يهِمْ ! لَامَ أُجِي   َ وَ إ! مَ  نْ دَع  ا !يا خَي ْ  .وَ إ 
افِيا  التهديد بِلْر  فإَ ََ تُ هُمْ حَدَّ السَّيِْ  وَ كَفَى بِهِ  را للِْحَقهِ  ،الْبَاطِ ِ  مِنَ  نْ أبََ وْا أعَْطيَ ْ ِِ وَ مِنَ الْعَجَِ  بَ عْ ثُ هُمْ إلََّ أَنْ أبَْ  رُزَ  !وَ نَا

رَِ للِْجِلَادِ  !للِطهِعَانِ  ِْ هُمُ الْْبَُولُ ! وَ أَنْ أَ  لَقَدْ كُنْتُ وَ مَا أَُ،دَّدُ  !َ،بِلَت ْ
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ا کشاند، سزاوار است کهه بسهتگان او بهر وى خشهم     آن کس که خویشان خود را به دم شمشیر سپارد، و مرگ و نابودى را به سوى آنه
 .گیرند و بیگانگان به او اطمینان نداشته باشند

این است که اشعث ابن قیس یك بار وقتى که کافر بود اسیر شد و بار دیگهر آنگهاه کهه مسهلمان شهد و       من ور امام ): مى گويم
به جریانى است که اشعث قبیله خود را فریب داد تا خالد بن ولید، آنها را غافلگیر کند شمشیرها را به سوى قبیله اش راهنمایى کرد، مربوط 

، مى نامیدند و ایهن لقبهى بهود کهه بهه      (چیزى که آتش را بپوشاند)« عرف النّار»و از دم شمشیر بگذراند که پس از آن خیانت او را با لقب 
  .(نیرنگ باز مى دادند

 21ترجمه خطبه 
 اسرار پس از مرگعلل پنهان بودن 

ولى آنچهه آنهها مشهاهده    . و مى شنیدید و فرمان مى بردید ؛آنچه را که مردگان دیدند اگر شما مى دیدید، ناشکیبا بودید و مى ترسیدید
داى حق اگر چه حقیقت را به شما نیز نشان دادند، اگر بدرستى بنگرید، و ن. کردند بر شما پوشیده است، و نزدیك است که پرده ها فرو افتد

و به راه راست هدایتتان کردند اگر هدایت بپذیرید راست مى گویم، مطالب عبرت آموز اندرز دهنده  !را به شما شنواندند، اگر خوب بشنوید
 .فرمان خداوند را ابلاغ نمى کند و پس از فرشتگان آسمانى، هیچ کس جز انسان، ؛و از حرام الهى نهى شدید را آشکارا دیدید،

 21 ترجمه خطبه
 (هجرى در آغاز خلافت ایراد فرمود.35است که در سال .167این خطبه بخشى از خطبه )

 راه رستگاری
 .همانا آنان که رفتند در انت ار رسیدن شمایند. سبکبار شوید تا برسید (1). قیامت پیش روى شما و مرگ در پشت سر، شما را مى راند

با هر سخنى سنجیده شود بر آن برترى دارد و از آن پیشى مى گیرد  پس از سخن خدا و پیامبر  این سخن امام ): مى گويم
چه کلمه ژرف و بلندى چه جمله پر معنى و حکمهت   !کلامى کوتاهتر و پر معنى تر از آن شنیده نشده« سبکبار شوید تا برسید»و از جمله 

 .(بیان کرده ایم« الخصائص»ما ع مت و شرافت این جمله را در کتاب خود به نام  !.حکمت مى زداید آمیزى است که تشنگى را با آب

 22ترجمه خطبه 
 (این سخنرانى را ایراد کرد« ذى قار»از جانب طلحه و زبیر، در سرزمین  هجرى پس از بازگشت فرستادگان امام  36در سال )

 «اصحاب جمل»کثین و شناساندن نا امام 
، که همانا شیطان حزب و یارانش را بسیج کرده و سپاه خود را از هر سو فراهم آورده است، تا بار دیگر سهتم را بهه جهاى    !آگاه باشید

ن ناکثین هیچ گناهى از من سراغ ندارند، و انصاف را بین مهن و خودشها   !سوگند به خدا. خود نشاند و باطل به جایگاه خویش پایدار شود
اگر شریك آنها بودم، پس آنها نیز  !رعایت نکردند آنها حقّى را مى طلبند که خود ترك کردند، و انتقام خونى را مى خواهند که خود ریختند

 .در این خونریزى سهم دارند، و اگر تنها خودشان خون عثمان را ریختند پس کیفر مخصوص آنهاست
 .مهم ترین دلیل آنها به زیان خودشان است

و چه  (2) ؟!بدعتى را زنده مى کنند که مدّت ها است مرده، و چه دعوت کننده اى ؛خواهند از پستان مادرى شیر بدوشند که خشکیده مى
امّا اگر از آن سرباز زدند با شمشیر تیز پاسخ آنها را خواهم داد، . اجابت کنندگانى همانا من به کتاب خدا و فرمانش در باره ناکثین خشنودم

 .درمان باطل و یارى دادن حق کافى است که براى
از من خواستند به میدان نبرد آیم و برابر نیزه هاى آنان قرار گیرم و ضربت هاى شمشیر آنها را تحمّل کنم گریه کنندگان بر آنها  !شگفتا
 ،تا کنون کسى مرا از جنگ نترسانده !بگریند

_____________________ 
 .با آواز و سرود خواندن، شتر را راندن یعنی: الإبل یتحدوکم، از حد .1
 .باشند یو عائشه م ریدعوت کنندگان، طلحه و زب .2
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هَةا مِنْ دِيِ   ب ْ َُ ، وَ غَيْرِ  هَِ لَعَلى يقَِيْا مِنْ رَبِهِ  .بِِلْْرَِْ ، وَ لا أرَُْ،ُ  بِِلضَّرِْ ، وَ إ 
 و من خطبة له  -23

 سیاخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، سیا

 تناسب النعم مع القابلیات
، فَ إ ذا رَ أَ رْضِ كَقَطرََ الْمَطرَِ إ لى كُ هِ نَ فْسا بِا قُسِمَ لَْا مِنْ زيادَةا إ لَى الَْ  أِ مْرَ يَ نْ لُِ مِنَ السَّمَ مَّا بَ عْدُ فإَ نَّ الَْ أَ  ى أَ وْ نُ قْصَانا

نَ ة ، فَ إ نَّ الْمَ رْءَ الْمُسْ لِمَ مَ ا لََْ يَ غْ شَ دَ ََ وْ أَ وْ مَ الا أَ ْ، ا أَ خِيهِ غَفِيرةَ  ِِ حَدكُُمْ لَِ أَ  ة  تَظْهَ رُ فَ يَخْشَ عُ لَْ ا إ ذا نَ فْ سا فَ لا تَكُ ونَنَّ لَ هُ فِت ْ
تَظِرُ  ِِ كَانَ كَالْفالِجِ الْياسِرِ، الَّذِي يَ ن ْ الْمَغْنَمَ، وَ يُ رْفَعُ عَنْهُ بِِا الْمَغْرَمُ،  وَّلَ فَ وْزَةا مِنْ قِداحِهِ تُوجُِ  لَهُ أَ ذكُِرَتْ وَ يُ غْرى بِِاَ لئَِامُ النَّا

تَظِرُ مِنَ الِلَِّ إ حْدَى الُْْسْنَ يَ يِْْ  إ مَّ ا داعِ نَ الِلَِّ فَم ا عِنْ دَ الِلَِّ خَي ْ رٌ لَ هُ، وَ إ مَّ ا رزِْقَ  :وَ كَذلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْرَِي ءُ مِنَ الْْيَِانةَِ يَ ن ْ
نْ يَا وَ الْعَمَ  َ  الصَّ  الَِ  حَ  رْمُ الْآ أَ و الِلَِّ فَ  إ ذا ُ،  وَ ذُ  خِ  رَةِ، وَ قَ  دْ ْ،   ا وَ مَ  الا وَ مَعَ  هُ دِينُ  هُ وَ حَسَ  بُهُ، إ نَّ الْمَ  الَ وَ الْبَنِ  يَْ حَ  رْمُ ال  دُّ

ُ تَ عَالَى لَِ  ، فاحْذَروا مِنَ الِلَِّ مَا حَ ذَّركَُمْ مِ نْ نَ فْسِ هِ، وَ اخْشَ وْ رَْمَعُهُمَا الِلَّ وَ لا  هُ خَشْ يَة  ليَْسَ تْ بتَِ عْ ذِيرا، وَ اعْمَلُ وا ِِ غَ يْرِ رِيَاَ ق ْوَاما
ُ إ لى مَنْ عَمَِ  لَهُ، نَسْ   .أِ نْبِيَ ، وَ مُراَفَ قَةَ الَْ أِ ، وَ مُعَايَشَةَ السُّعَدَ أِ لُ الِلََّ مَنَازلَِ الشُّهَدَ أَ سَُْعَةا، فإَ نَّهُ مَنْ يَ عْمَْ  لغَِيْرِ الِلَِّ يَكِلْهُ الِلَّ

 :ضرورة التعاون بین الأقربا
ُِ ي ُّهَ أَ  ِِ أَ لْسِ نَتِهِمْ، وَ ُ، مْ أَ يْ دِيهِمْ وَ نْ كَانَ ذا مَ الا عَ نْ عَشِ يرتَهِِ وَ دِفَ اعِهِمْ عَنْ هُ  َِ لا يَسْتَ غِْ  الرَّجُُ  وَ إ نَّهُ إ ،ا النَّا عْظَ مُ النَّ ا

ِِ خَي ْ رٌ أَ  لَمُّهُمْ لِشَعَثِهِ، وَ أَ حَيْطةَ  مِنْ وَراَئهِِ، وَ  ُ للِْمَ رْءِ ِِ النَّ ا  لَ هُ عْطفَُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازلَِةا إ ذا نَ  لََتْ بِهِ، وَ لِسانُ الصهِ دْقِ رَْعَلُ هُ الِلَّ
رهُُ   .مِنَ الْمَالِ يَورهنِهُُ غَي ْ

َِ  ةَ أَ لا لا يَ عْ  دِلَنَّ أَ :وَ مِنْهَهها قُصُ  هُ إ نْ أَ يَسُ  دَّ،ا بِِلَّ  ذِي لا يَ يِ  دُهُ إ نْ  نْ أَ حَ  دكُُمْ عَ  نِ الْقَرابَ  ةِ يَ  رى بَِِ  ا الَْْصَا مْسَ  كَهُ وَ لاَ يَ ن ْ
هُمْ عَنْ  أَ  هُمْ يَ  دٌ واحِ  دَةٌ وَ تُ قْ  بَلُ مِ ن ْ َ ا تُ قْ  بَلُ مِنْ  هُ عَ  ن ْ َِ  يَ تُهُ أَ هُ ْ،لَكَ هُ، وَ مَ  نْ يَ قْ  بِلْ يَ  دَهُ عَ  نْ عَشِ  يرتَهِِ فَ  إ نََّّ يْ  دا كَثِ  يرةٌَ، وَ مَ  نْ تلَِ  نْ حَا

 .دِمْ مِنْ قَ وْمِهِ الْمَوَدَّةَ يَسْتَ 
وح مال ، والْعفَْوَةُ الخِیهارُ مِهنه   أههحل  أهالْغهفیرُ، وَ یُرْوى عفَْوَةٌ مِنْ  أُلْجَمُ الْغهفیرُ، وَالْجمَأ: الْغهفِیرهةُ هاهُنا الزِّیادِةُ وَالْکهثْرهةُ مِنْ قهوحلِهِمح لِلْجَمحعِ الْکهثیرِ :قُولُأ

نَّ فهه  (( هِ إلى تهمهامِ الْکههلامِ  وَ مَنْ یَقْبضِح یَدَهُ عَنْ عَشیرهتِ))رادَهُ ع بِقهوحلِهِ أهححسَنه الْمَعحنى الّذی أهوَ ما . خِیارَهُ :یأهکهلُْت عفَْوَة الطّعامِ أ: الشَّی ء، یُقالُ
نُصحرهتِهِمح واضطْهرَّ إ لى مُرافهدَتِهِمح قهعَدُوا عَنْ نهصحرِهِ، وَ تهثاقهلُوا عَنْ صَهوحتِهِ،   لىیَدٍ واحِدَة  فه  ذها اححتاجَ إنّما یُمحسِكُ نهفْعَ سِكح خهیحرههُ عَنْ عَشیرهتِهِ إالمْمُح

 .فهمُنِعَ تهرافُدَ الا یحدِی الْکهثِیحرهةِ وَ تهناهُضَ الا قْدامِ الْجمََّةِ

  و من خطبة له  -24
 فیها تسویغ قتال المخالف، و الدعوة إلی طاعة الله

 سیاسی، اخلاقی، اعتقادی

 الاستعداد للجهاد
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 .و در دین خود شك و تردیدى ندارمو از ضربت شمشیر نهراسانده است، من به پروردگار خویش یقین داشته 

 23ترجمه خطبه 
 تناسب نعمت ها با استعدادهاى گوناگون

به سوى انسانها فرود مى آید، و بهره هر کسى، کهم یها    ، بدانید که تقدیرهاى الهى چون قطرات باران از آسمانپس از ستایش پروردگار
زیاد به او مى رسد پس اگر یکى از شما براى برادر خود، برترى در مال و همسر و نیروى بدنى مشاهده کند، مبادا فریب خورد و حسادت 

 .(د سرزنش مردم پست قرار گیردتا زمانى که دست به عمل پستى نزده که از آشکار شدنش شرمنده باشد و مور)زیرا مسلمان  ؛کند
. مى ماند که دوست دارد در همان آغاز مسابقه پیروز گردد تا سودى به دست آورد و ضررى متوجّه او نگهردد  (1)به مسابقه دهنده اى 

و پایان پهذیرد  یا دعوت حق را لبیك گفته عمر ا: هم چنین مسلمانى که از خیانت پاك است انت ار دارد و یکى از دو خوبى نصیب او گردد
و یا خداوند روزى فراوان به او دهد و صاحب همسر و فرزند و ثروت گهردد، و ههم چنهان     ؛«که آنچه در نزد خداست براى او بهتر است»

 .دین و شخصیّت خود را نگاه دارد
ر دوى آن را بهه ملّهت   همانا ثروت و فرزندان، محصول دنیا و فانى شدنى، و عمل صالح زراعت آخرت است، گر چه گاهى خداوند، هه 

از خدا در آن چه اعلام خطر کرده است بر حذر باشید از خدا آنگونه بترسید که نیازى به عذر خواهى نداشهته باشهید   . هایى خواهد بخشید
همهان غیهر    عمل نیك انجام دهید بدون آن که به ریا و خود نمایى مبتلا شوید، زیرا هر کس، کارى براى غیر خدا انجام دهد، خدا او را به

 .از خدا، درجات شهیدان، و زندگى سعادتمندان، و هم نشینى با پیامبران را درخواست مى کنیم. واگذارد

 ضرورت تعاون با خویشاوندان
خویشهاوندان  . ، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان خود بى نیاز نیست که از او با زبان و دست دفهاع کننهد  !اى مردم

ن، بزرگ ترین گروهى هستند که از او حمایت مى کنند و اضطراب و ناراحتى او را مى زدایند، و در هنگام مصیبت ها نسبت به او، پهر  انسا
 نام نیکى که خدا از شخصى در میان مردم رواج دهد بهتر از میراثى است که دیگرى بردارد. عاطفه ترین مردم مى باشند

 (قسمت دیگرى از همین خطبه)
و از آنان چیزى را دریغ دارید، که نگاه داشتن مال دنیا، زیادى نیاورد و از بین  مبادا از بستگان تهیدست خود رو برگردانید، !باشید آگاه

آن کس که دست دهنده خود را از بستگانش باز دارد، تنها یك دست را از آنها گرفته امّا دست هاى فراوانى را . رفتنش کمبودى ایجاد نکند
 .ش دور کرده است، و کسى که پر و بال محبّت را بگستراند، دوستى خویشاوندانش تداوم خواهد داشتاز خوی

مى گویند، و نقل شد کهه بجهاى   « الجم الغفیر»غفیره، در اینجا به معناى فراوانى اموال است، چنانکه جمعیّت فراوان را نیز : )مى گويم
به معناى نمونه خوب از میان یك جنس است، چنان کهه گفتهه مهى شهود،     « عفوة»ردند، و ، به کار مى ب«عفوة من اهل او مال»، «الغفیره»
تها  «و من یقبض یده عن عشیرته»از جمله  و چه زیباست معنایى که امام . یعنى قسمت هاى خوب غذا را خوردم« اکلت عفوة الطعام»

از خویشاوندان خود قطع کند، تنها سود یك تن را از آنها باز داشته، امّها بهه    آخر کلام اراده فرمود، زیرا کسى که خیر و نیکى هاى خود را
هنگام احتیاج شدید، یارى تمام آنها را از خود دور کرده که آنها به نداى او پاسخ نمهى گوینهد در ایهن صهورت خهود را از سهود فهراوان        

 (.داشته است خویشاوندان محروم ساخته و گروهى را از یارى خود باز

 24رجمه خطبه ت
 (.از خطبه هاى امام که در شهر کوفه ایراد فرمود)

 ضرورت آمادگی برای جهاد
_____________________ 

بهود کهه    ریه شدند، ده ت یمتوسّل م یانداز ریگوشت آن به مسابقه ت میتقس یکشتند و برا یرا م یشتر تیّدر دوران جاهل: اسریفالج  .1
از گوشهت شهتر    یشهتر یخورد سههم ب  یاو به هدف م ریآن بدون نشان بود هر کس که ت یمخصوص داشت و سه تا یهفت عدد آن علامت

 .کند به هدف زده برنده مسابقه باشد یرا که رها م یریت نیداشت که همان آغاز تدوس یرو هر کس نیاز ا. داشت
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، وَ فِ رُّوا إلَى الِلَِّ  .دَْ، انا وَ لا إِيهَ انا مِنْ إ ،خَابََ  الْغَنَّ  وَ  ،َ قه وَ لَعَمْريِ ما عَلَنَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالََ  الَْْ  فَ ات َّقُوا الِلََّ عِبَ ادَ الِلَِّ
، وَ امْضُوا ِِ الَّذِي نَ هَجَهُ لَكُمْ، وَ قُومُوا بِاَ عَصَبَهُ بِكُمْ، فَ عَلِنُّ ضَامِنٌ لفَِلْجِكُمْ آجِلا    .عَاجِلا   إ نْ لََْ تَُنَْحُوهُ  مِنَ الِلَِّ

 و من خطبة له  -25
 سیاسی، تاریخی، علمی، اجتماعی

نُ نهمحرانُ صححابِ مُعاوِیَةه عَلهى الْبِلادِ، وَ قهدِمَ عَلهیحهِ عامِلاهُ عَلهى الْیمََنِ وَ همُا عُبَیحدُاللّهِ بحنُ عَباس  وَ سَعیدُ بحأه وَ قهدح تهواتهرهتح عَلهیحهِ الا خْبارُ بِاستِیلأِ 
 :فهقاله ،یأدِ وَ مُخالهفهتِهِمح لههُ فِی الرَّصححابِهِ عَنِ الْجِهاأهرحطاةه، فهقام ع عَلهى المِْنْبَرِ ضهجِرا بِتهثاقُلِ أهبِی أهلهمَا غهلهبَ عَلهیحها بُسحرُ بحنُ 

 اسباب هزیمة اهل الکوفة

يركُِ فَ قَبَّحَكِ الِلَُّ أَ نْتِ تَ هُ ُّ أَ نْ لََْ تَكُوَِ إلا بْسُطهَُا، إأَ قْبِضُهَا وَ أَ ما ِ،نَ إلا الْكُوفَةُ  ِِ  !عا
 :وَ تهمَثَّله بِقهوحلِ الشَّاعِرِ

 عمَحهههههرُو إِنَّنِهههههیلهعمَحهههههرُ أهبِیهههههكَ الْخهیحهههههرِ یَههههها 

  
 عَلهههههههى وَضهههههههر  مِههههههنْ ذها الْ ِنهههههههأِ قهلِیههههههلِ    

  
هَِ وَ الِلَِّ لََ أُ  :ثُههمَّ قهههاله  الْقَ  وْمَ سَ  يُدَالُونَ مِ  نْكُمْ بِِجْتِمَ  اعِهِمْ عَل  ى بِطِلِهِ  مْ وَ  نَّ َ،  ؤُلِ أَ ظُ  نُّ نْبِئْ  تُ بُسْ  را قَ  دِ اطَّلَ  عَ الْ  يَمَنَ وَ إ 

مَانةََ إ لى ِاحِبِهِمْ وَ خِي انتَِكُمْ دَائِهِمُ الَْ عَنْ حَقهِكُمْ، وَ بِعَْصِيَتِكُمْ إ مامَكُمْ ِِ الَْْقهِ وَ طاَعَتِهِمْ إ مامَهُمْ ِِ الْباطِِ ، وَ  َِ  تَ فَرُّقِكُمْ 
 .نْ يَذَْ،َ  بِعِلاقَتَِهِ أَ شِيتُ حَدكَُمْ عَلَى قَ عْ ا لََْ أَ فَ لَوِ ائْ تَمَنْتُ  .وَ بِصَلاحِهِمْ ِِ بِلادِِ،مْ وَ فَسادكُِمْ 

 سحقأ للامة الغادرة
هَِ قَدْ مَلِلْتُ هُمْ وَ مَلُّوَِ وَ سَئِمْتُ هُمْ وَ سَئِمُوَِ   هُمْ وَ أَ فَ  ،اللَّهُمَّ إ  ََرها مِ  هِ أَ بْدِلِْ  بِِِمْ خَيْرا مِن ْ ِْ قُ لُ وبَ هُمْ كَمَ ا  ،بْدِلْْمُْ بِ  اللَّهُ مَّ مُ 

اَمُ الْمِلْ  ِِ بْنِ غَنْما أَ نَّ لِ بِكُمْ أَ ما وَ الِلَِّ لَوَدِدْتُ أَ ، أِ ُ  ِِ الْمَ ُِ اِ مِنْ بَِ  فِراَ  :لَْ  فاَرِ
 هُنهالِههههههكَ لهههههههوح دَعَههههههوحتَ أهتههههههاكَ مِههههههنْهُمح  

  
 فهههههههههوارسُِ مِثْههههههههلُ أهرحمِیَههههههههةِ الْحَمِههههههههیمِ  

  
ىٍََّّّ وَ هُوَ السَّحابُ، والْحَمیمُ هاهُنا وَقْتُ الصَّیحفِ، و إ نَّما خهصَّ الشاعِرُ سَحابَ الصَیحفِ بِالهذِّکْرِ لا  الا رحمِیِةُ جَمحعُ رَمِ: قُولُأه .ثُمَّ نهزهله ع مِنه المِْنْبَرِ

، و أِلا یَکُونه فِی الا کْثهرِ إ لا زَمانه الشت ، وَ ذهلِكَأِفِیهِ، و إ نَّما یَکُونه السَحابُ ثهقیله الْسَیحرِ لامحتِلائِهِ بِالم أسحرهعُ خُفُوفا، لا نَّهُ لا مأهشهدُ جُفُولا وَ أنَّهُ 
 تاك مِنْهُمحأههُنالِكَ لهوح دَعَوحتَ  :رادَ الشاعِرُ وَصحفههُمح بالسُرْعَةِ إ ذا دُعُوا والا غاثهةِ إ ذا استُغِیثُوا، والْدَّلِیلُ عَلى ذلِكَ قهوحلُهُأإ نَّما 

 و من خطبة له  -26
 اعتقادی، اجتماعیسیاسی، تاریخ، 

 الوضع الجاهلی
َِ مََُمَّدا  ََ رهِ دَارا مُنِيخُ ونَ أَ مِينا عَلَى الت َّنْ يِِ  وَ أَ نَذِيرا للِْعَالَمِيَْ وَ  إِنَّ الِلََّ بَ عَ ََ رهِ دِي نا وَ ِِ  نْ تُمْ مَعْشَرَ الْعَ رَِ  عَلَ ى 

 ُِ  ،كُلُونَ اجَْشِ َ مهِ تَشْرَبوُنَ الْكَدِرَ وَ تَْ بَ يَْْ حِجَارَةا خُشْنا وَ حَيَّاتا 
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پس اى . سوگند به جان خودم، در مبارزه با مخالفان حق، و آنان که در گمراهى و فساد غوطه ورند، یك لح ه مدارا و سستى نمى کنم
بروید، و وظایف و مقررّاتى که براى شما تعیین  بندگان خدا از خدا بترسید و از خدا، به سوى خدا فرار کنید، و از راهى که براى شما گشوده

 .، گرچه هم اکنون به دست نیاوریدضامن پیروزى شما در آینده مى باشد کرده به پا دارید اگر چنین باشید، على 

 25ترجمه خطبه 
به کوفه مى رسید و عبید اللّه بن  هجرى زمانى ایراد فرمود که گزارش هاى پیاپى از شکست یاران امام  44این خطبه را در سال )

براى سرزنش یاران  امام. عباس و سعید بن نمران، فرمانداران امام در یمن از بسر بن ابى ارطاة، شکست خورده به کوفه برگشتند
 (نرانى امام استجهت کندى و رکود در جهاد، و مخالفت از دستورهاى رهبرى، خطبه را ایراد فرمود که آخرین سخ

 علل شکست ملّت ها
اگهر   !اى کوفه .اکنون جز شهر کوفه در دست من باقى نمانده است، که آن را بگشایم یا ببندم: (علل شکست کوفیان، و پیروزى شامیان)

به جهان پهدرت   : )دآورآنگاه به گفته شاعر مثال  !.هم برابر این همه مصیبت ها و طوفان ها چهره ات زشت باد فقط تو براى من باشى، آن
بر یمن تسهلّط یافتهه،    (2)به من خبر رسیده که بسر بن ارطاة : سپس ادامه داد(. که سهم اندکى از ظرف و پیمانه داشتم (1)سوگند اى عمرو 

رند، و شما در زیرا آنها در یارى کردن باطل خود، وحدت دا (3). شام به زودى بر شما غلبه خواهند کرد سوگند به خدا مى دانستم که مردم
آنها نسبت به رهبر خود امانت دار و . !شما امام خود را در حق نافرمانى کرده و آنها امام خود را در باطل فرمانبردارند !دفاع از حق متفرّقید

من کاسه چوبى آب را اگر ( آنقدر فرومایه اید) ؛آنها در شهرهاى خود به اصلاح و آبادانى مشغولند و شما به فساد و خرابى ؛شما خیانتکارید
 .به یکى از شماها امانت دهم مى ترسم که بند آن را بدزدید

 نفرین به امّت خیانتکار
من این مردم را با پند و تذکّرهاى مداوم خسته کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند، آنها از من به ستوه آمده، و من از آنان به ستوه  !خدایا

دل ههاى آنهان را،    !خهدایا . ن افرادى بهتر به من مرحمت فرما، و به جاى من بدتر از من بر آنها مسلّط کنآمده، دل شکسته ام، به جاى آنا
مى  (4)دوست داشتم، به جاى شما کوفیان، هزار سوار از بنى فراس بن غنم  !به خدا سوگند. !آنچنان که نمك در آب حل مى شود، آب کن

 .آنگاه امام از منبر فرود آمد« ى از ایشان نزد تو مى آمدند مبارز و تازنده چون ابر تابستانىاگر آنان را مى خواندى، سواران»: داشتم که
گرماى تابستان، که شاعر ابر تابستانى را یاد کرده اسهت از آن رو کهه   « حمیم»به معناى ابر است، و « رمىّ»جمع « آرمیه»: مى گويم

سنگین به جهت تراکم بخار و پر آب بودنشان به کندى حرکت مهى کننهد کهه چنهین      سبکبار و زود گذر است، و بارانى ندارد زیرا ابرهاى
در اینجا شاعر، سواران قبیله را به جهت شتاب آنان در پذیرفتن دعهوت بهه هنگهام فریهاد     . ابرهایى بیشتر در فصل زمستان یافت مى شود
 «نهمهنا لك لو دعوت، أتاك م»:رسى، به ابر تابستانى تشبیه کرده است که گفت

 26ترجمه خطبه 
هجرى امام این سخنرانى را در کوفه ایراد کرد که سیّد رضى قسمت هایى از آن  37پس از کشته شدن محمدّ بن ابى بکر در مصر در سال )

 (.را آورده

 شناخت فرهنگ جاهلیّت
فرمود، تا امین و پاسدار وحى الهى باشد، آنگاه کهه شهما    را هشدار دهنده جهانیان مبعوث خداوند، پیامبر اسلام، حضرت محمّد 

میان غارها، سنگهاى خشن و مارهاى سمىّ خطرناك فاقد شنوایى،  ؛ملّت عرب، بدترین دین را داشته، و در بدترین خانه زندگى مى کردید
 ؛آب هاى آلوده مى نوشیدید و غذاهاى ناگوار مى خوردید ؛به سر مى بردید

_____________________ 
 .است یشخص مورد ن ر شاعر ابو جندب هذل .1
را   یامام عله  انیعیخانه خدا حمله کرد، هر جا ش انیکرد، به کاروان حاج یرحم نم یبود که به کس هیو سفّاك معاو زیبسر بن ارطاه از فرماندهان خون ر .2
 .شد و مرد وانهیو سر انجام د دیحمله برد و کودکان ابن عبّاس را سر بر منیکشت، به شهر  یم افتی یم
 .کند یسقوط م ایرسد  یبه کمال م یکه چگونه جامعه ا( یاجتماع یشناس بیآس) PATHOLOCGY یپاتولوژ: اشاره به .3
 .و جرأت مشهور بوده اند یفراس به دلاور یبن لهیقب .4
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نَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبةٌَ الَْ  .رْحَامَكُمْ أَ كُمْ وَ تَ قْطعَُونَ اءَ وَ تَسْفِكُونَ دِمَ   .وَ الْآثَامُ بِكُمْ مَعْصُوبةٌَ  ،ِْ
 مظلومیة الامام علی

ََ ربِْتُ عَلَ ى الشَّ جَا ،غْضَ يْتُ عَلَ ى الْقَ ذَىأَ وَ  ،فَضَ نِنْتُ بِِِ مْ عَ نِ الْمَ وْتِ  ،ْ، ُ  بَ يْ ِ  أَ فَ نَظرَْتُ فإَِذَا ليَْسَ لِ مُعِيٌْ إِلا  وَ  ،وَ 
 .الْعَلْقَمِ  (الحزن) مَرَّ مِنْ طعَْمِ أَ وَ عَلَى  ،خْذِ الْكَظَمِ أَ َِبَ رْتُ عَلَى 

 التعریف بعمرو بن العاص
ََ رَطَ  :و منهها   ََّ نَ اأَ وَ لََْ يُ بَ  ايِعْ حَ  عَ  ةِ َِ تَ الِ أَ وَ خَ يَِ تْ  ،فَ لاَ ظفَِ رَتْ يَ دُ الْبَ  ائِعِ  ،نْ يُ ؤْتيَِ هُ عَلَ ى الْبَ ي ْ فَخُ ذُوا للِْحَ  رِْ   ،مَانَ ةُ الْمُب ْ

تَ هَاأَ وَ  ،ْ،بَ تَ هَاأُ  ََ َّ لَظاََ،ا ،عِدُّوا لَْاَ عُدَّ  .دْعَى إِلَى النَّصْرِ أَ فإَِنَّهُ  ،وَ اسْتَشْعِرُوا الصَّب ْرَ  ،وَ عَلاَ سَنَاَ،ا ،فَ قَدْ 
 و من خطبة له  -27

 دیسیاسی، اجتماعی، اعتقا

 فضل الجهاد
َِّ ةِ  ،بْ  وَاِ  اجْنََّ ةِ أَ فَ إِنَّ اجِْهَ ادَ بٌَِ  مِ نْ  ،مَّا بَ عْدُ أَ  ُ لِْاَ ُِ الت َّقْ وَى وَ دِرلُْ الِلَِّ الَْْصِ ينَةُ  .وْليَِائِ هِ أَ فَ تَحَ هُ الِلَّ وَ جُن َّتُ هُ  ،وَ ُ، وَ لبَِ ا

لَ هُ الْ بَلَاءُ  ، نَ  وَْ  ال ذُّلهِ لْبَسَ هُ الِلَُّ أَ الْوَنيِقَةُ فَمَنْ تَ ركََهُ رَغْبَ ة  عَنْ هُ  ََِ َِ بِِلصَّ غَارِ وَ الَْقَم  ،وَ  سْ هَا ِ  اءَةِ،وَ دُيهِ   وَ ضُ رَِ  عَلَ ى قَ لْبِ هِ بِِرِْ
 .وَ مُنِعَ النَّصَ َ  ،دِيَ  الَْْقُّ مِنْهُ بتَِضْيِيعِ اجِْهَادِ وَ سِيمَ الَْْسْ َ أُ وَ  ،(الأسداد)

 الدعوة علی الجهاد
هَِ قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ لا وَ أَ   ،نْ يَ غُْ وكُمْ أَ اغُْ وُ،مْ قَ بَْ   :، وَ قُ لْتُ لَكُمُ وَ إِعْلَانا   وَ سِرها   ،َ،ؤُلَاءِ الْقَوْمِ ليَْلا  وَ نَ هَارا   (حرب) إِ

َُ نَّتْ عَلَ يْكُمُ الْغَ اراَتُ  فَ تَ  وَاكَلْتُمْ وَ  . ذَلُّ وافَ وَالِلَِّ مَا غُ يَِ قَ وْمٌ قَ ُّ ِِ عُقْ رِ دَارِِ، مْ إِلاَّ   ََّ َ اذَلْتُمْ حَ  وَ  .وْطَ انُ وَ مُلِكَ تْ عَلَ يْكُمُ الَْ  ،َِ
لُهُ الَْ أَ َ،ذَا  لَكُمْ عَ نْ مَسَ الِِْهَاأَ وَ  ،وَ قَدْ قَ تََ  حَسَّانَ بْ نَ حَسَّ انَ الْبَكْ ريَِّ  ،نْ بَارَ خُو غَامِدا قَدْ وَرَدَتْ خَي ْ نَّ أَ لَغَ ِ  وَ لَقَ دْ ب َ  .زاَلَ خَ ي ْ

هُمْ كَانَ يَدْخُُ  عَلَى الْمَرْ  تَ لُِ حِجْلَهَا وَ قُ لبَُ هَا وَ قَلائَِدََ،ا وَ رُعُثَ هَا مَا تََتَْنِعُ  ،خْرَى الْمُعَاِ،دَةِ وَ الُْ ، ةِ الْمُسْلِمَةِ أَ الرَّجَُ  مِن ْ  (تمنع)فَ يَ ن ْ
هُمْ كَلْ  مٌ وَ لاَ ثَُُّ انْ  .مِنْ  هُ إِلا بِِلِاسْ  تَجَْالِ وَ الِاسْ  تَحَْامِ  مَ  اتَ مِ  نْ  مُسْ  لِما   أ  نَّ امْ  رَ أَ فَ لَ  وْ  ؛ريِ  قَ لَُْ  مْ دَمٌ أُ صَ  رَفُوا وَافِ  ريِنَ مَ  ا نَالَ رَجُ  لا  مِ  ن ْ

يِ  تُ الْقَلْ  َ  وَ رَْلِ  ُ  الَْْ  مَّ مِ  نَ اجْتِمَ  الِ  عَجَب  ا   !فَ يَ  ا عَجَب  ا   .بَ  ْ  كَ  انَ بِ  هِ عِنْ  دِي جَ  دِيرا   ،مَ  ا كَ  انَ بِ  هِ مَلُوم  ا   سَ  فا  أَ بَ عْ  دِ َ،  ذَا  وَ الِلَِّ ُِ
رْتُْ غَرَضا   ،لَكُمْ وَ تَ رَحا   فَ قُبْحا   !وَ تَ فَرُّقُكُمْ عَنْ حَقهِكُمْ  ،َ،ؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَى بَِطِلِهِمْ  ِِ  !يُ رْمَى حِيَْ 

ُ وَ تَ رْضَوْنَ  ؟ تَ غُْ ونَ وَ تُ غَْ وْنَ وَ لاَ  ؟يُ غَارُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ تغُِيروُنَ   مَرْتُكُمْ بِِلسَّيْرِ أَ فإَِذَا  ؟وَ يُ عْصَى الِلَّ
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خون یکدیگر را به ناحق مى ریختید، و پیوند خویشاوندى را مى بردید، بت ها میان شما پرستش مى شد، و مفاسد و گناههان، شهما را   
 .فرا گرفته بود

 م لومیّت و تنهایى على 
که اگر مرا یارى کنند، کشته »و بى وفایى یاران، به اطراف خود نگاه کرده یاورى جز اهل بیت خود ندیدم،  فات پیامبر پس از و
چشم پر از خار و خاشاك را ناچار فرو به ستم، و با گلویى که استخوان شکسته در آن گیر . پس به مرگ آنان رضایت ندادم« خواهند شد

قسمت دیگرى . )بود جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خویش فرو خوردم و بر نوشیدن جام تلخ تر از گیاه حن ل، شکیبایى نمودم کرده
 (از همین خطبه

 معرّفى عمرو عاص و ضرورت آمادگى ن امى
که در این معامله شوم، دست  دریافت دارد، (حکومت مصر)عمرو عاص با معاویه بیعت نکرد مگر آن که شرط کرد تا براى بیعت، بهایى 

آماده پیکار شوید و ساز و بهرگ جنهگ فهراهم     !اى مردم کوفه. فروشنده هرگز به پیروزى نرسد و سرمایه خریدار به رسوایى کشانده شود
 .آورد ر خویش سازید که پیروزى مىزیرا که آتش جنگ زبانه کشیده و شعله هاى آن بالا گرفته است، صبر و استقامت را شعا ؛آورید

 27ترجمه خطبه 
  (1)( هجرى، و سستى مردم به امام ابلاغ شد فرمود.37وقتى خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار در سال ) 

 ارزش جهاد در راه خدا
. پس از ستایش پروردگار، جهاد در راه خدا، درى از درهاى بهشت است، که خدا آن را به روى دوستان مخصوص خود گشهوده اسهت  

اد، لباس تقوا، و زره محکم، و سپر مطمئن خداوند است، کسى که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترك کند، خدا لباس ذلّت و خوارى بر او جه
مى پوشاند، و دچار بلا و مصیبت مى شود و کوچك و ذلیل مى گردد، دل او در پرده گمراهى مانده و حق از او روى مى گرداند، به جههت  

 .وارى محکوم و از عدالت محروم استترك جهاد، به خ

 دعوت به مبارزه و نکوهش از نافرمانى کوفیان
من شب و روز، پنهان و آشکار، شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند بها آنهان    !آگاه باشید

امّا شما سستى به خرج دادید، و خهوارى و  . هر ملّتى که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد، ذلیل خواهد شد !به خدا سوگند .نبرد کنید
( مهرد غامهدى  )و اینك، فرمانده معاویه، . ذلّت پذیرفتید، تا آنجا که دشمن پى در پى به شما حمله کرد و سر زمین هاى شما را تصرّف نمود

. را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزى بیرون رانده است «حسّان بن حسّان بکرى»ه و فرماندار من، با لشکرش وارد شهر انبار شد (2)
به من خبر رسیده که مردى از لشکر شام به خانه زنى مسلمان و زنى غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شهده، و خلخهال و   

 .ه غارت برده، در حالى که هیچ وسیله اى براى دفاع، جز گریه و التماس کردن، نداشته انددستبند و گردن بند و گوشواره هاى آنها را ب
لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون این که حتىّ یك نفر آنان، زخمى بردارد، و یا قطره خونى از او ریخته شود، اگر بهراى ایهن   

به خدا سوگند، این واقعیّت قلهب   !شگفتا !شگفتا !.شد، و از ن ر من سزاوار است سّف بمیرد، ملامت نخواهدأحادثه تلخ، مسلمانى از روى ت
زشت باد روى شهما و   .انسان را مى میراند و دچار غم و اندوه مى کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند، و شما در حق خود متفرّقید

 .!از اندوه رهایى نیابید که آماج تیر بلا شدید
این گونه معصیت خدا مى شود و شما رضهایت مهى    !؟با شما مى جنگند، شما نمى جنگید !؟کنند، شما حمله نمى کنیدبه شما حمله مى 

 وقتى در تابستان فرمان حرکت به سوى دشمن مى دهم، ؟دهید
_____________________ 

 .بود( تیه)فرات، مقابل شهر  یبغداد، در کرانه شرق یمتر لویک 72عراق و شام در  نیب یمرز یانبار، شهر .1
 .است منیدر  یا لهیبود، غامد نام قب منیو اهل  هیاز سرداران معاو ،یبن عوف غامد انیسف .2
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مِ الْْرَهِ  : قُ لْتُمْ اءِ وَ إِذَا أمََ رْتُكُمْ بِِلسَّ يْرِ إلَِ يْهِمْ ِِ الشهِ تَ  ،أمَْهِلْنَ ا يُسَ بَّخْ عَنَّ ا الَْْ رُّ  ،َ،ذِهِ حَْاَرَّةُ الْقَيْ ِ : قُ لْتُمْ  (الصَي ) إلِيَْهِمْ ِِ أَياَّ
َِ بَارَّةُ الْقُ  رهِ  لِلَِّ مِ  نَ فَ أنَْ تُمْ وَ ا ،فَ  إِذَا كُن ْ تُمْ مِ نَ الَْْ  رهِ وَ الْقُ رهِ تَفِ  رُّونَ  ؛كُ  ُّ َ، ذَا فِ  راَرا مِ نَ الَْْ  رهِ وَ الْقُ رهِ   ؛أمَْهِلْنَ ا يَ نْسَ  لِخْ عَنَّ ا الْبَ   رْدُ  ،َ، ذِهِ 

 !السَّيِْ  أفََ رُّ 
 مطلومیتة الامام و أسباب هزمیة الکوفیّین

بَاهَ الرهجَِالِ وَ لَا رجَِالَ  َْ تِ الِْْجَالِ  ،حُلُومُ الَْطْفَالِ  !يَا أَ هَِ لََْ أرَكَُمْ وَ لََْ أعَْرفِْكُمْ مَعْرفَِة  وَ الِلَِّ جَرَّتْ  ،وَ عُقُولُ رَبَِّ لَوَدِدْتُ أَ
َِدْريِ غَيْظا   ،لَقَدْ مَلا تُْ قَ لْمِ قَ يْحا !قاَتَ لَكُمُ الِلَُّ  .(اذمّ) وَ أعَْقَبَتْ سَدَما   ،نَدَما   تُمْ  حَن ْ ََ  ،وَ جَرَّعْتُمُوَِ نُ غََ  الت َّهْمامِ أنَْفاسا   ،وَ 

ََّ قاَلَتْ قُ  رَيْشٌ  ؛وَ أفَْسَدْتُْ عَلَنَّ رأَْيِن بِِلْعِصْيَانِ وَ الِْْذْلَانِ  َُ جَالٌ إِ  :حَ لِلَِِّ  .وَ لَكِ نْ لاَ عِلْ مَ لَ هُ بِِلَْْ رْ ِ  ،نَّ ابْ نَ أَبِ طاَلِ  ا رَجُ ٌ  
ََدُّ لََْ ا مِراَس ا   !أبَوُُ،مْ  هُمْ أَ ا وَ ، ا أَنا ذَ  ،لَقَ دْ نَ هَضْ تُ فِيهَ ا وَ مَ ا بَ لَغْ تُ الْعِشْ ريِنَ  !وَ أقَْ دَمُ فِيهَ ا مَقَام ا مِ نَهِ  ،(مقاما) وَ َ،ْ  أَحَدٌ مِن ْ

تهِيَْ   !وَ لَكِنْ لاَ رأَْيَ لِمَنْ لاَ يطُاَلُ  !قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السهِ
 و من خطبة له  -28

 اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی

 معرفة الدنیا
نْ يَا  ،مَّ ا بَ عْ دُ أَ  بَ لَ تْ وَ أَ وَ إِنَّ الْآخِ رَةَ قَ دْ  ،وَ آذَنَ تْ بِ وَدَالا  ،دْبَ  رَتْ أَ فَ إِنَّ ال دُّ وَ  ،لاَ وَ إِنَّ الْيَ  وْمَ الْمِضْ مَارَ أَ  .َْ رَفَتْ بِِطهِ لَالا أَ ق ْ

بَاقَ  لاَ وَ إِنَّكُ مْ أَ  !لاَ عَامِ ٌ  لنَِ فْسِ هِ قَ بْ َ  يَ  وْمِ بُ ؤْسِ هِ أَ  !فَلاَ تَائٌِ  مِنْ خَطِيئَتِهِ قَ بْ َ  مَنِيَّتِ هِ  أَ  ؛وَ الْغَايةَُ النَّارُ  ،وَ السَّبَ قَةُ اجْنََّةُ  ،غَدا السهِ
مِ أَ  ِِ  مِ أَ فَمَنْ عَمَِ  ِِ  ؛جَ ٌ أَ مَ ا مِنْ وَراَئهِِ أَ ياَّ مِ أَ وَ مَ نْ قَصَّ رَ ِِ  ،جَلُ هُ أَ جَلِ هِ، فَ قَ دْ نَ فَعَ هُ عَمَلُ هُ وَ لََْ يَضْ رُرْهُ أَ مَلِ هِ قَ بْ َ  حُضُ ورِ أَ ياَّ ياَّ
هَِ لََْ أَ  .لاَ فاَعْمَلُوا ِِ الرَّغْبَ ةِ كَمَ ا تَ عْمَلُ ونَ ِِ الرَّْ،بَ ةِ أَ  .جَلُهُ أَ وَ ضَرَّهُ  ،جَلِهِ فَ قَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ أَ مَلِهِ قَ بَْ  حُضُورِ أَ  رَ كَاجْنََّ ةِ نَامَ أَ لاَ وَ إِ

فَعُهُ الَْْقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِ ُ أَ  ،وَ لَا كَالنَّارِ نَامَ َ،اربُِ هَا ،طاَلبُِ هَا بِ هِ  (یجهره ) رَُ رُّ  ،بِهِ الُْْ دَى (یستقم) قِيمُ وَ مَنْ لاَ يَسْتَ  ،لَا وَ إِنَّهُ مَنْ لاَ يَ ن ْ
ََ مَ ا أَ وَ إِنَّ  ؛وَ دُللِْ تُمْ عَلَ ى ال  َّادِ  ،مِ رْتُْ بِِلظَّعْ نِ أُ لاَ وَ إِنَّكُ مْ قَ دْ أَ  .الضَّلَالُ إِلَى ال رَّدَى َُ عَلَ يْكُمُ انْ نَ تَ انِ أَ خْ وَ وَ  ،اتهبَِ الُ الَْْ وَى :خَ ا

نْ يَا مَا تََْرُزُونَ فَ تَ َ وَّ  ،مَ ِ طوُلُ الَْ  نْ يَا مِنَ الدُّ  .نْ فُسَكُمْ غَدا  أَ بِهِ  (تَوزون) دُوا فِى الدُّ
الا مهالِ، وَ   لى عَمَلِ الا خِرهةِ لهکانه هذها الْکهلامَ، وَ کهفى بِهِ قاطِعا لِعَلائِقِدِ فیِ الْدُنْیا وَ یَضطْهرُّ إخُذُ بِالا عحناقِ إ لى الزُّهحأإنَّه لهوح کانه کهلامُ یَ:قُولُأه

ف نَّ فیهِ مَعَ فهخامَةِ  «لا وَ إنَّ الْیَومَ المِْضْمارَ وَ غهدَا السِّباقه، والسَّبحقهةُ الْجَنَّةُ وَالْغایَةُ النارُأ» :عحجَبِهِ قهوحلُهُ أقادِحا زِنادَ الاتَّعاظِ والازحدِجارِ، وَ مِنْ 
فهخالهفَ بَهیحنه   «والسَّبحقهةُ الْجَنَّةُ، والغایَةُ النارُ» ادِقِ التَّمحثِیلِ وَ واقِع التَّشْبِیهِ سِرا عَجِیبا وَ مَعحنى لهطیفا وَ هُوَ قهوحلُهُ اللَّفْظِ وَ عَ ِمَ قهدحرِ الْمَعنى وَ ص

محر  مَححبوُب  وَ غهرهض  مطَْلوب ، وَ هذِهِ أهوَالسَّبحقهةُ النارُ، کهما قاله وَالسَّبحقهةُ الجَنَّةُ، لا نَّ الاسحتِباقه إنّما یَکوُنُ إلى  :اللَّفْ هیحنِ لاختلافِ الْمَعحنهیَیحنِ، وَ لهمح یَقُل
والْغایَةُ النارُ، لا نَّ الْغایَةه قهدح یَنْتههی إلهیها : السَّبحقهةُ النارُ، بلْ قالهنْ یَقُوله وأهفهلهمح یَجُزْ ! صِفهةُ الْجَنَّةِ، وَ لهیحسَ هذا الْمَعحنى مَوحجودا فیِ النارِ نهعوذُ بِاللّهِ مِنْها

قُهلْ  » : تهعهالى نْ یُعَبَّره بِها عَنِ الا محرهیحنه مَعا فههىٍََِّّ فِی هذها المَْوحضِعِ کِالمَْصیرِ وَالمْهالِ، قهاله اللهُ  أهإ لیها، وَ مَنْ یَسُرُهُ ذلِكَ فهصَلهحَ  أُمَنْ لا یَسُرُه الانته
 مَّلْ ذلِكَ فهباطِنُهُ عَجیبُ وَ غهوحرُهُ بَعیدٌ لهطِیفٌ،أهفهته، نْ یُقاله سَبحقهتِکُمح إلى النهارِأهوَ لا یَجوزُ فِی هذها المَْوحضِعِ  «تهمَتَّعُوا فه نَِّ مَصِیرهکُمح إِلهى النّارِ
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هوا خیلى سهرد اسهت    :اه که در زمستان فرمان جنگ مى دهم، مى گوییدمى گویید هوا گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد، و آنگ
همه این بهانه ها براى فرار از سرما و گرما بود وقتى شما از گرما و سرما فرار مى کنید، به خهدا سهوگند کهه از شمشهیر     . بگذار سرما برود
 !.بیشتر گریزانید

 ، و علل شکست کوفیانم لومیّت امام 
چقدر دوست داشتم کهه شهما را    !اى کودك صفتان بى خرد که عقل هاى شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد !نمایان نامرداى مرد 

. که جز پشیمانى حاصلى نداشت، و اندوهى غم بار سر انجام آن شد -سوگند به خدا -شناسایى شما !هرگز نمى دیدم و هرگز نمى شناختم
کاسه هاى غم و اندوه را، جرعه جرعهه بهه مهن     !ست شما پر خون، و سینه ام از خشم شما مالامال استخدا شما را بکشد که دل من از د

بى تردید پسر ابى طالب مردى دلیر »: نوشاندید، و با نافرمانى و ذلّت پذیرى، رأى و تدبیر مرا تباه کردید، تا آنجا که قریش در حق من گفت
 .«است ولى دانش ن امى ندارد

هنوز  ؟یا در پیکار توانست از من پیشى بگیرد ؟آیا یکى از آنها تجربه هاى جنگى سخت و دشوار مرا دارد (1)را مزد دهد، خدا پدرشان 
یى امّا دریغ، آن کس که فرمانش را اجرا نکنند، رأ. بیست سال نداشتم، که در میدان نبرد حاضر بودم، هم اکنون که از شصت سال گذشته ام

 .نخواهد داشت

 28خطبه ترجمه 
 (.این خطبه را در یکى از روزهاى عید فطر ایراد فرمود)

 دنیا شناسی
پس از حمد و ستایش الهى، همانا دنیا روى گردانیده، و وداع خویش را اعلام داشته اسهت، و آخهرت بهه مها روى آورده، و پیشهروان      

ابقه است، پاداش برندگان، بهشت، و کیفر عقب ماندگان آتش امروز، روز تمرین و آمادگى، و فردا روز مس !آگاه باشید. لشکرش نمایان شده
آیا کسى هست که پیش از مرگ، از اشتباهات خود، توبه کند آیا کسى هست که قبل از فرا رسیدن روز دشوار قیامت، اعمهال نیکهى   . است

 .؟انجام دهد
در ایّام آرزوها، پیش از فرا رسیدن مرگ، عمل نیکو  پس هر کس؛ هم اکنون در روزگار آرزوهایید، که مرگ را در پى دارد !آگاه باشید

انجام دهد، بهرمند خواهد شد، و مرگ او را زیانى نمى رساند، و آن کس که در روزهاى آرزوها، پیش از فرارسیدن مهرگ کوتهاهى کنهد،    
روزگار خوشى و کامیهابى نیهز عمهل     مرگ او زیانبار است، همانگونه که به هنگام ترس و ناراحتى براى خدا عمل مى کنید، در زیانکار و

 .کنید
هرگز چیزى مانند بهشت ندیدم که خواستاران آن در خواب غفلت باشند، و نه چیزى مانند آتش جهنّم، که فراریان آن چنین  !آگاه باشید

 !.در خواب فرو رفته باشند
ن کس که هدایت راهنماى او نباشد، گمراهى او را بهه  آن کس را که حق منفعت نرساند، باطل به او زیان خواهد رساند، و آ !آگاه باشید

همانا، وحشتناك ترین چیزى .به کوچ کردن فرمان یافتید و براى جمع آورى توشه آخرت راهنمایى شدید !آگاه باشید. هلاکت خواهد افکند
 .ود را با آن حفظ نماییدپس، از این دنیا توشه برگیرید تا فردا خ. که بر شما مى ترسم، هواپرستى، و آرزوهاى دراز است

اگر سخنى باشد که مردم را به سوى زهد بکشاند و به عمل آخرت وادار سازد همین سخن است، که مى تواند علاقه انسان را ): م  گوم
له اسهت کهه   از آرزوها قطع کند، و نور بیدارى و تنفّر از اعمال زشت را در قلب ایجاد کند، و از شگفت آورترین جمله هاى مزبور این جم

آگاه باشید امروز روز تمرین و آمهادگى، و فهردا روز مسهابقه    » .«الا و انّ الیوم المضمار و غدّا السّباق و السبقة الجنة و الغایة النار» :فرمود
 .«است و جایزه برندگان بهشت، و سرانجام عقب ماندگى، آتش خواهد بود

ان قدر و تمثیل صحیح، و تشبیه واقعى مى باشد سرّى عجیب و معنایى لطیف در آن نهفته زیرا با اینکه در این کلام الفاظ بلند و معانى گر
بخاطر اخهتلاف معنها جهدائى افکنهده     « الغایة»و « السبقة»است، امام بین این دو لفظ  «و السبقة الجنة و الغایة النار» شده است و آن جمله

گفته است، زیرا سبقت جستن در مورد امرى دوست داشتنى است، و این از صفات بهشت « السّبقة الجنّة»چنانکه « السّبقة النار»است، نگفته 
 ،وجود ندارد« که از آن بخدا پناه مى بریم»است و این معنا در آتش 

موضوعات  مفهوم وسیعى است که در( پایان)زیرا مفهوم غایت ، الغایة النّار بلکه فرموده است« السبقة النار»: امام جائز ندانسته که بگوید
است که به معنى سر انجام مى آید چنانکه خداوند « مآل»و « مصیر»مسرّت بخش و غیر مسرّت بخش به کار مى رود و در حقیقت مرادف 

قّهت کنیهد کهه    در این خطبه د. «به کافران بگو بهره بگیرید که سرانجام شما به سوى آتش است»نْداداً لِیُضِلُّوا عَنْ أهوَ جَعَلُوا لِلَّهِ : مى فرماید
 .باطنى شگفت آور و عمقى زیاد دارد

_____________________ 
 .رود یزدن بکار م هیاست که گاه در نکوهش و کنا هیّجمله دعائ .1
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والسُّبحقهةُ الْجَنَّةُ بِضهمِّ السِّینِ، والسُّبحقهةُ عِنْدَهُم اسحمُ لِما یُجحعَلُ لِلْسابِق إ : وَفیِ بَعحضِ النُّسخَِ وَ قهدح جأه فیِ روایَة  أُخْرى :وَ کهذلِكَ أهکْثهرُ کهلامِهِ 
 .لا محرِ المَذْمومِ، وَ إ نَّما یَکونُ جَزأ عَلى فِعحل الا مرِ الْمَحمُودِذا سَبَقه مِنْ مال  أهوح عَرهض ، والْمَعحنیانِ مُتهقارِبانِ، لا نَّ ذلِكَ لا یَکوُنُ جَزأ عَلى فِعحلِ ا

 و من خطبة له  -29
 سیاسی، اخلاقی، تاریخی

 بعد غارة الضحاك بن قیس صاحب معاویة علی الحاجّ بعد قصة الحکمین

 أسباب هزمیة اله الکوفیین
ُِ أَ  ! اء  عْ  دَ وَ فِعْلُكُ  مْ يطُْمِ  عُ فِ  يكُمُ الَْ  ،كَلَامُكُ  مْ يُ  وِ،ن الصُّ  مَّ الصهِ  لَا َ   ،ْ،  وَاؤُُ،مْ أَ الْمُخْتَلِفَ  ةُ  ،بْ  دَانُ هُمْ أَ الْمُجْتَمِعَ  ةُ  ،ي ُّهَ  ا النَّ  ا

وَ لاَ اسْ تَ راَحَ  ،مَ ا عَ  َّتْ دَعْ وَةُ مَ نْ دَعَ اكُمْ  !حِي دِى حَيَ ادِ  :الْقِتَالُ قُ لْتُمْ  أَ فإَِذَا جَ  ،كَيْتَ وَ كَيْتَ   :(مجالسکم) تَ قُولُونَ فِى الْمَجَالِسِ 
يْنِ الْمَطوُلِ  ،لْتُمُوَِ التَّطْويِ َ أَ وَ سَ  ،ضَاليِ َ عَاليُِ   َِ أَ  ،قَ لُْ  مَنْ قاَسَاكُمْ  ليِ ُ  .دِفاَلَ ذِي الدَّ نَْعُ الضَّيْمَ الذَّ وَ لاَ يدُْرَكُ الَْْقُّ إِلا  !لاَ َِ

وَ مَ  نْ فَ  ازَ بِكُ  مْ فَ  ازَ بِِلسَّ  هْمِ  ،الْمَغْ  رُورُ وَ الِلَِّ مَ  نْ غَرَرْتَُُ  وهُ  ؟يهِ إِمَ  اما بَ عْ  دِي تُ قَ  اتلُِونَ أَ وَ مَ  عَ  ،ارا بَ عْ  دَ دَاركُِ  مْ تََنَْ عُ  ونَ يَّ دَ أَ ! بِِجِْ  دهِ 
ِِ ا وَ مَنْ رَمَى بِكُمْ فَ قَدْ رَمَى  َِ  ،خْيَ ِ الَْ  بَحْتُ وَ الِلَِّ لاَ أَ  .ف ْوَقَ نَا قُ قَ وْلَكُمْ أُ ِْ وعِ دُ الْعَ دُوَّ أُ وَ لاَ  ،طْمَعُ ِِ نَصْركُِمْ أَ وَ لاَ  ،َِدهِ
وَ طَمَع ا ِِ ! مِ نْ غَ يْرِ وَرلَا  (ة فّعِ) وَ غَفْل ة  !  (عمل) قَ وْلا  بِغَ يْرِ عِلْ ما  أَ  .مْثاَلُكُمْ أَ مَا بَِلُكُمْ؟ مَا دَوَاؤكُُمْ؟ مَا طِبُّكُمْ؟ الْقَوْمُ رجَِالٌ  .بِكُمْ 
؟غَ   !يْرِ حَقهِ

 و من كلام له  -31
  فِی مَعحنى قهتلِْ عثُمحانه

 سیاسی

 الرّد علی اشاعات الخصوم
را  أَ  ،مَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قاَتِلا  أَ لَوْ  ِِ رَ  ،وْ نَ هَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَا  ،خَي ْ رٌ مِنْ هُ نَا أَ خَذَلَ هُ مَ نْ : نْ يَ قُ ولَ أَ نَّ مَنْ نَصَرَهُ لاَ يَسْ تَطِيعُ أَ غَي ْ

رٌ مِ هِ : نْ يَ قُولَ أَ وَ مَنْ خَذَلَهُ لاَ يَسْتَطِيعُ  تُُ اجَْ  لََ أْ سَ أَ وَ جَ  عِْتُمْ فَ  ،نَ  رَةَ الَْ  أَ سَ أَ نَ رَ فَ أْ اسْ تَ  ،مْ رَهُ أَ نَا جَامِعٌ لَكُمْ أَ وَ  .نَصَرَهُ مَنْ ُ،وَ خَي ْ
 .زلِِ نرِِ وَ اجْاَأْ وَ لِلَِِّ حُكْمٌ وَاقِعٌ ِِ الْمُسْتَ 

 و من كلام له  -31
 سیاسی، اخلاقی

 لْالحَْرْبِ الْجمََ قبل طاعَتِهِ إلى یسَحتهفِیئهُ لهما أهنفْهذه عَبحدَ اللّهِ بحنه عَبَاس  إلهى الزُّبیَحرِ

 نفسیة طلحه و الزّبیر
 .هُوَ الذَّلُولُ: يَ ركَُْ  الصَّعَْ  وَ يَ قُولُ  ،قَ رْنهَُ  فإَِنَّكَ إِنْ تَ لْقَهُ تََِدْهُ كَالث َّوْرِ عَاقِصا   ،لاَ تَ لْقَيََّْ طلَْحَةَ 
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زه اى یبهه جها  ( به ضم سین) «و السّبقة الجنة» و در بعضى نسخه هاى این خطبه چنین آمده است. و چنین است دیگر سخنان امام 
 ؛باشد یا جنس دیگرى و معنى هر دو کلمه به هم نزدیك اسهت گفته مى شود که به پیشتازان و برندگان مسابقه داده مى شود خواه وجه نقد 

 (.رابر کار نیك مى پردازند نه بدزیرا پاداش را ب

 29ترجمه خطبه 
هجرى به کاروان حجاّج بیت اللهّ، حمله کرد و اموال آنان را به غارت برد،  37پس از آن که ضحّاك بن قیس از طرف معاویه در سال )

 (فرمود

 علل شکست کوفیان
سخنان ادّعایى شما، سنگ ههاى سهخت را مهى     ؛بدن هاى شما در کنار هم، امّا افکار و خواسته هاى شما پراکنده است !اى مردم کوفه

در خانه هایتان که نشسته اید، ادّعاها و شعارهاى تند سر مى دهید، امّها در روز   ؛شکند، ولى رفتار سست شما دشمنان را امیدوار مى سازد
آن کس که از شما یارى خواهد، ذلیل و خوار اسهت، و قلهب رهها کننهده شهما      . از ما دور شو، و فرار مى کنید !اى جنگ :دنبرد، مى گویی
 .بهانه هاى نابخردانه مى آورید، چون بدهکاران خواهان مهلت، از من مهلت مى طلبید و براى مبارزه سستى مى کنید. آسایش ندارد

ز نمى توانند ظلم و ستم را دور کنند، و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمى آید، شما که از خانه بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگ
 .؟و با کدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت ؟خود دفاع نمى کنید چگونه از خانه دیگران دفاع مى نمایید

کسى که به امید شما به سوى پیروزى رود، با کنهدترین پیکهان بهه     .فریب خورده، آن کس که به گفتار شما مغرور شود !به خدا سوگند
صهبح   !به خدا سهوگند . میدان آمده است، و کسى که بخواهد دشمن را به وسیله شما هدف قرار دهد، با تیرى شکسته، تیراندازى کرده است

راستى شما را چه مى . ن را به وسیله شما تهدید نمى کنمکردم در حالى که گفتار شما را باور ندارم، و به یارى شما امیدوار نیستم، و دشمنا
و فرامهوش   ؟شمایند آیا سزاوار است شعار دهید و عمل نکنید ؟مردم شام نیز همانند ؟و روش درمانتان کدام است ؟دارویتان چیست ؟شود

 .؟کارى بدون پرهیزکارى داشته، به غیر خدا امیدوار باشید

 31ترجمه خطبه 
 (.هجرى این خطبه افشاگرانه را ایراد کرد 35ت دخالت امام در قتل عثمان در سال پس از پخش شایعا)

 پاسخ به شایعات دشمن
فرمان داده بودم، قاتل بودم، و اگر از آن باز مى داشتم از یاوران او به شمار مى آمدم، با این همه، کسى که او را  (عثمان)اگر به کشتن او 

و کسانى که دست از یهارى اش برداشهتند نمهى تواننهد      (1)ز کسانى که دست از یارى اش برداشتند بهترم، یارى کرد، نمى تواند بگوید که ا
عثمان استبداد و خودکامگى پیشه کرد، و شما بى تابى کردیهد و  : من جریان عثمان را برایتان خلاصه مى کنم. بگویند، یاورانش از ما بهترند

 .که تحقّق خواهد یافت (2)ستمکارى، و در بى تابى و تندروى، حکمى دارد از حد گذراندید، و خدا در خود کامگى و 

 31ترجمه خطبه 
 : (را برای پند دادن به سوی زبیر فرستاد و فرمود (3)هجری، ابن عباس  36در آغاز جنگ جَمَل در سال )

 روانشناسى طلحه و زبیر
گاو وحشى یابى که شاخش را تابیده و آماده نبرد است، سوار بر مرکب  با طلحه، دیدار مکن، زیرا در برخورد با طلحه، او را چون :(4)

 .سرکش مى شود و مى گوید، رام است
_____________________ 

 .آورد و داماد او شد و در انحراف و کشته شدن او نقش داشت نهیکرد امّا عثمان او را به مد دیاو را تبع است که رسول خدا ( مروان)آن شخص  .1
و از کوفه دو  ،یابو حرب غافق یاز مصر دو هزار نفر به فرمانده .مکاتبه کردند، و بر عزل عثمان هم داستان شدند گریکدیمخالفان عثمان با  یهجر 35در سال  .2

ابتداء در اطراف شهر جمع شدند و  دآمدن نهیبه طرف مد ر،یحرقوص بن زه یبه فرمانده یادیگروه زبن صوحان، و از بصره  دیمالك اشتر و ز یهزار نفر به رهبر
 .او را کشتند یو آنگاه منزل عثمان را محاصره کردند، و پس از دروغ و عهد شکن نهیسپس در مسجد مد

 .به او منسوبند یعبّاس یعبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلّب است که خلفا .3
 .آمد یامام به شمار م ینسب شاوندانیبود، و از خو  یعمّه امام عل ه،یّمادرش صف رایبود ز بن عوام پسر عمّه امام ریزب .4
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فَم  ا عَ  دا مَه  ا ! انَْكَ  رْتَنَ بِِلْعِ  راقِ وَ  عَ  رَف ْتَنَ بِِلِْْج  ازِ : يَ قُ  ولُ لَ  كَ ابْ  نُ خالِ  كَ : عَريكَ  ة ، فَ قُ  ْ  لَ  هُ  وَلكِ  نِ الْ  قَ ال ُّبَ ي ْ  رَ، فاَِنَّ  هُ الَْ  يَُْ 
 .«فهما عَدا ممِّا بَدا» :اهعحنى ،اهوَّلُ منَْ سُمِعَتح مِنْهُ هذِهِ الْکهلمَِةُ هُوَ : اهقُولُ.بَدا

 و من خطبة له  -32
 تاریخی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی

 العذ التنازلی للامّة الاسلامیة
بَحْنا فى دَْ،ر عَنُ ود، وَ زَمَ ن كَنُ ود، يُ عَ دُّ في هِ ايَ ُّهَا النه  ِْ ، اِناه قَدْ اَ ُِ تَفِ عُ بِ ا  ا الْمُحْسِ نُ مُس يئا ، وَ يَ  ْ دادُ الظه الَُ في هِ عُتُ  وها ، لانَ ن ْ

هَ تََِ َّ بنِا عَلِمْنا، َُ قارعَِة  حَ  .وَ لانَسْأَلُ عَمها جَهِلْنا، وَلا نَ تَخَوَّ
 طبقات الناس بعد رحلة النبی 

 ُِ اَ  فاَلنه  ا ِْ  نا هُمْ مَ  نْ  :عَل  ى ارَْبَ عَ  ةِ اَ نَْ عُ  هُ الْفَس  ادَ فِى الاْ مِ  ن ْ هِ، وَ نَض  يلُ وَفْ  رهِِ  رْضِ اِلاه مَهانَ  ةُ نَ فْسِ  هِ، وَ كَلالَ  ةُ لاَِ وَ  .حَ  دهِ
هُمُ الْمُصْلِتُ لِسَيْفِهِ، وَالْمُعْلِنُ بِشَ  يَْلِهِ مِن ْ تَهِ هُُ، رههِِ، وَالْمُجْلُِ  َِ رَطَ نَ فْسَهُ، وَ اوَْبَقَ دينَهُ لِْطُام يَ ن ْ َْ اوَْ مِقْنَ  يَ قُ ودُهُ،  وَ رَجِلِهِ، قَدْ اَ

رَ يَ فْرَعُهُ  نْيا. اوَْ مِن ْ نَا ، وَ مَها لَكَ عِنْدَالِلهِ عِوَ  وَ لبَِئْسَ الْمَتْجَرُ انَْ تَ رَى الدُّ نْيا بِعَمَ ِ  الْاخِ رَةِ،  !ضا  لنَِ فْسِكَ َِ هُمْ مَ نْ يَطْلُ ُ  ال دُّ وَ مِن ْ
نْيا وَلا يَطْلُُ  الْاخِرَةَ بِعَمَ ِ  َََّ رَ مِ نْ نَ وْبِ هِ،. الدُّ ََخْصِ هِ، وَ ق ارََ  مِ نْ خَطْ وهِِ، وَ  ََ مِ نْ نَ فْسِ هِ لِلْامانَ ةِ، وَ  قَدْ طأَْمَنَ مِ نْ  وَ زَخْ رَ

ََِّذَ سِت ْراَلِلهِ ذَريعَ  هُمْ مَنْ اقَ ْعَدَهُ عَنْ طلََِ  الْمُلْكِ ضُؤُولَةُ نَ فْسِهِ، وَ انْقِطالُ  !ة  اِلَى الْمَعْصِيَةِ ا فَ قَصَرَتْهُ الْْ الُ عَل ى حالِ هِ . سَبَبِهِ  وَ مِن ْ
ِِ اَْ،ِ  ال َّ،ادَةِ، وَ ليَْسَ مِنْ ذلِكَ فى مَراح فَ تَحَلهى بِِسْمِ القَناعَةِ، وَ تَ َ يَّنَ   . مَغْد ىوَلاَ  بلِِبا

 حالة الاتقیاء فی مجتمع ممسوخ
َُ الْمَحْشَ رِ  وَ بقَِىَ رجِالٌ غَ لَّ ابَْص ارَُ،مْ ذكِْ رُ الْمَرْجِ عِ، وَ ارَاقَ دُمُ وعَهُمْ  ََ ريد نادها، وَ خ ائِ  مَقْمُ ول. خَ وْ وَ  ،فَ هُ مْ بَ  يَْْ 

لَّ ةُ، فَ هُ مْ فى وَْ ر اجُ اج (أحملهتهم ) مُ قَ دْ اَمْلََ ت ْهُ ، مَكْعُوم، وَ دال مُُْلِ  ، وَ نَكْ لانَ مُوجَ ع ساكِت هُمُ الذهِ لََ ت ْ ََ افَْ واُ،هُمْ  ،التَّقِيَّ ةُ، وَ 
هَ مَلُّوا، وَ قُهِرُوا. ضامَِ ةٌ، وَ قُ لُوبُ هُمْ قَرحَِةٌ  هَ قَ لُّوا قَدْ وَعَظوُا حَ هَ ذَلُّوا، وَ قتُِلُوا حَ  .حَ

 أسلوب المواجهة مع الدنیا
نْيا  ِْ  غَرَ مِ   نْ فَ لْ  تَكُنِ ال  دُّ لَكُمْ،. حُثالَ  ةِ الْقَ   رَِ  وَ قرُاضَ  ةِ اجْلََ   مِ  فى اعَْيُ   نِكُمْ اَ قَ بْ  َ  أنْ يَ    تَّعَِ  بِكُ  مْ مَ   نْ  وَ اتَّعِظُ  وا بَِ   نْ ك  انَ قَ    ب ْ

ا قَدْ رَفَضَتْ  غََ  بِِا مِنْكُمْ  بَ عْدكَُمْ، وَ ارْفُضُو،ا ذَميمَة ، فاَِاَّ َْ  .مَنْ كانَ اَ
! وَ اهیحنه الهذَّهَبُ مِهنه الرَّغهامِ؟   . الَّذى لایُشهكُّ فیهِ اهمیرِالمُْؤْمِنینه  الْخُطْبَةُ رُبَّما نهسَبَها مَنْ لا عِلْمَ لههُ اِلى مُعاوِیَةه، وَ هىَِ مِنْ کهلامِهذِهِ : اهقولُ

الْجاحِظُ، فهاِنَّهُ ذهکهره هذِهِ الْخُطْبَةه فهى کِتهابِ الْبَیهانِ     نهقهدَهُ النّاقِدُ الْبَصیرُ عمَرُو بحنُ بَححر وَ قهدح دَلَّ عَلى ذلِكَ الدَّلیلُ الْخِرِّیتُ، وَ! الاُْجاجِ وَالْعَذْبُ مِنه
وَ بِالاخِْْبارِ عَمّا هُهمح عَلهیحههِ مِهنه الْقههحهرِ      اسِ،اهشْبَهُ، وَ بمَِذْهَبِهِ فى تهصحنیفِ النّ هىَِ بِکهلامِ عَلىٍّ : مُعاوِیَةه، ثُمَّ قاله وَالتَّبحیینِ، وَ ذهکهره مَنْ نهسَبَها اِلى

 !الْعُبّههادِ وَجَدحنا مُعاوِیَةه فى حال مِنه الاْهححوالِ یَسحلُكُ فى کهلامِهِ مَسحلهكَ الزُّهّادِ؟ وَ مَذاهِبَ وَ مَتى: قاله. وَالاِْذْلالِ وَ مِنه التَّقِیَّةِ وَالْخهوحفِ اهلْیَقُ



57 

 

چه شد کهه  ! در حجاز مرا شناختى، و در عراق مرا نمى شناسى؟ :به او بگو، پسردایى تو مى گوید .دیدار کن که نرمتر استبلکه با زبیر 
 (شنیده شد و پیش از امام از کسى نقل نگردید براى نخستین بار از امام على ( فما عدا مما بدا)جمله کوتاه )! از پیمان خود باز گشتى؟

 32ترجمه خطبه 
 (کرد رادیا  امبریدر مسجد کوفه در شناخت مردم و روزگاران پس از پ یهجر 37در سال )

 سیر ارتجاعى امت اسلامى
ها، صبح کرده ایم، که نیکوکار، بدکار به شمار مى آیهد، و سهتمگر بهر     در روزگارى کینه توز، و پر از ناسپاسى و کفران نعمت !اى مردم

و سرکشى خود مى افزاید، نه از آنچه مى دانیم بهره مى گیریم، و نه از آنچه نمى دانیم، مى پرسیم، و نه از هیچ حادثه مهمى تا به مها  تجاوز 
 .!فرود نیاید، مى ترسیم

 ( روانشناسى اجتماعى مسلمین، پس از پیامبر)اقسام مردم 
گروهى اگر دست به فساد نمى زنند، براى این است که، روحشان ناتوان، و شمشیرشهان کنهد، و    :در این روزگاران، مردم چهار گروهند

لشگرهاى پیاده و سواره خود را . گروه دیگر، آنان که شمشیر کشیده، و شر و فسادشان را آشکار کرده اند .امکانات مالى، در اختیار ندارند
براى به دست آوردن مال دنیا تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهى شوند، یا به منبرى  دین را .گرد آورده، و خود آماده کشتار دیگرانند

گروههى دیگهر، بها    . فرا رفته، خطبه بخوانند، چه بد تجارتى، که دنیا را بهاى جان خود بدانى، و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمهایى 
 .کسب مقامهاى معنوى آخرت نیستند، خود را کوچك و متواضع جلوه مى دهند اعمال آخرت، دنیا مى طلبند، و با اعمال دنیا در پى

 گامها را ریاکارانه کوتاه برمى دارند، دامن خود را جمع کرده، خود را همانند مومنان واقعى مى آرایند، و پوششى الهى را وسیله نفهاق و 
و فقدان امکانات، از به دست آوردن قدرت محروم مانهده انهد، کهه    و برخى دیگر، با پستى و ذلت . دورویى و دنیاطلبى خود قرار مى دهند

 .اینان هرگز، در هیچ زمانى از شب و روز، از زاهدان راستین نبوده اند. خود را به زیور قناعت آراسته، و لباس زاهدان را پوشیده اند

 وصف پاکان در جامعه مسخ شده
امت، چشمهایشان را بر همه چیز فرو بسته، و ترس رسهتاخیز، اشکهایشهان را جهارى    در این میان گروه اندکى باقى مانده اند که یاد قی

ساخته است، برخى از آنها از جامعه رانده شده، و تنها زندگى مى کنند، و برخى دیگر ترسان و سرکوب شده یا لب فهرو بسهته و سهکوت    
ند، و بعضى دیگر گریان و دردناکند که تقیه و خویشهتن دارى،  اختیار کرده اند، بعضى مخلصانه همچنان مردم را به سوى خدا دعوت مى کن

آنان را از چشم مردم انداخته است، و ناتوانى وجودشان را فرا گرفته گویا در دریاى نمك فرو رفته انهد، دهنهایشهان بسهته، و قلبهایشهان     
 .ن که کشته دادند، انگشت شمارندمجروح است، آنقدر نصیحت کردند که خسته شدند، از بس سرکوب شدند، ناتوانند و چندا

 روش برخورد با دنیا
از پیشینیان خود پند  .و تفا له هاى قیچى شده دامداران، بى ارزشتر باشد (1) باید دنیاى حرام در چشمانتان از پر کاه خشکیده، !اى مردم

 .ید، زیرا مشتاقان شیفته تر از شما را رها کردگیرید، پیش از آنکه آیندگان از شما پند گیرند، این دنیاى فاسد نکوهش شده را رها کن
طهلا  ». اسهت  مؤمنهان   ریخطبه از سخنان ام نیا دیبدون ترد یول ،نسبت داده اند هیخطبه را به معاو نیاز نادانان ا یبعض: میگو یم

است که مهاهر در ادب و  « عمرو بن بحر، جاحظ»مطلب سخن  نیبر ا لیدل« !کجا و آب نمك کجا؟ نیریآب گوارا و ش! کجا و خاك کجا؟
 .نسبت داده اند هیآن را به معاو: آورده و گفته است «نییو التب انیالب»خطبه را در کتاب  نیاو ا ،باشد یسخن م رینقّاد بص

حال مردم، از غلبهه،   نیو اوست که به ب. تر است هیمردم شب میو به روش او در تقس خطبه به سخن امام  نیسپس اضافه کرده که ا
و راه و  ردیه گ شیزهد پ ریاز سخنانش مس یکیدر  هیکه معاو میا دهیتا کنون چه موقع د»: دیگو یسپس م ،است ترو ترس وارد ه،یّذلّت، تق

 «!رسم بندگان خدا را انتخاب کند؟
_____________________ 

 .کردند یم یاست که برگ آن را خشك کرده با آن پوست را دبّاغ یقرظ، درخت .1
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 و من خطبة له  -33
 هل البصرةأعِند خُروجه لِقتال 

 اعتقادی، سیاسی
 مَا قِیمَةُ هَذها النَّعحلِ؟ :فهقاله لى ،یخصف نهعله (بِذى قار وَ هُوَ) میر المؤ منین أدخَهلهتح عَلى  :قال عبدالله بحنِ العباس

 :ثُمَّ خهرهجَ فهخهطهبَ النَّاسَ فهقهاله .دحفهعَ بَاطِلاًأهوح أهقِیمَ حَقّا أُنْ أهحَبُّ إِلهیَّ مِنْ إِمحرهتِکُمح إلا أهوَ اللَّهِ لههِیَ  :قاله ف !لا قِیمَةه لهها: فهقُلْتُ

 الغایة من ارسال النبی
َِ مََُمَّ  دا  ََّ بَ   وَّ كِتَ  ابِ    أُ حَ  دٌ مِ  نَ الْعَ  رَِ  يَ قْ  رَ أَ وَ لَ  يْسَ  ،إنَّ الِلََّ سُ  بْحانهَُ بَ عَ   َِ حَ   ُ،مْ أَ ، وَ لاَ يَ  دَّعِن نُ بُ   وَّة ، فَسَ  اقَ النَّ  ا
َِفَاتُ هُمْ أَ امَتْ قنَاتُ هُمْ، وَ اطْمَ مَََلَّتَ هُمْ، وَ بَ لَّغَهُمْ مَنْجاتَ هُمْ، فاَسْتَ قَ   .نَّتْ 

 العسکریةّ خصائص الامام علی 
ََّ تَ وَلَّ  تْ وَِ  ذَافِيرِ،اأَ  نَّ مَسِ  يِري َ،  ذَا ، وَ إ(وهنههت) جَبُ نْ  تُ وَ لا  (ض  عفت) مَ  ا عَجَ  ْ تُ  :م  ا وَ الِلَِّ إنْ كُنْ  تُ لَفِ  ن س  اقتَِهَا حَ  
ََّ يََْرجَُ الَْْقُّ مِنْ جَنْبِهِ  (فهلهاثقبنّ) نْ قُبََّ فَلََ  ؛لِمِثْلِهَا  .الْبَاطَِ  حَ

 الشکوی من قریش

هَ لَص  احِبُ هُمْ بِِلَْ وَ الِلَِّ لَقَ  دْ قَ  اتَ لْتُ هُمْ كَ  افِريِنَ، وَ لَُ  !مَ  ا لِ وَ لقُِ  رَيْشا  َِ  احِبُ هُمُ الْيَ   وْمَ أَ كَم  ا   ،مْ  سِ قَ  اتلَِن َّهُمْ مَفْتُ  ونِيَْ، وَ إ  !نا 
 :فاَدَْخَلْناُ،مْ فى حَيهِ نا، فَكانوُا كَما قالَ الْاوَّلُ  وَالِلهِ ما تَ نْقِمُ مِنها قُ رَيْشٌ اِلاه انََّ الِله اَخْتارَنا عَلَيْهِمْ،

 اهدَمحهههههتَ لهعمَحهههههرى شُهههههرْبَكَ المَْححهههههضَ صهههههابِحاً

 وَ اهکْلههههههههكَ بِالزُّبحهههههههدِ المُْقهشَّهههههههرهةه الْبُجحهههههههرا    

  
 وَهَبحنهههههاكَ الْعَهههههلاءَ وَ لههههههمح تهکُهههههنْ   وَ نهححهههههنُ 

 عَلِیّهههههاً، وَ حُطْنههههها حَوحلههههههكَ الْجُهههههرْدَ وَالسُّهههههمحرا   

  

 و من خطبة له  -34
 سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی

 بعد فراغه من أمر خوارج هلِ الشامحأاِسحتنفارُ الناس إلى فی 

 توبیخ اهل الکوفة
نْيا مِ  نَ الْآخِ  رَةِ عِوَض  ا؟ وَ بِِ أَ ! لَقَ  دْ سَ  ئِمْتُ عِتَ  ابَكُمْ  !هَا لَكُ  مْ أُ  ذا دَعَ  وْتُكُمْ إلى ل  ذُّلهِ مِ  نَ الْعِ   هِ خَلَف  ا؟ إرَضِ  يتُمْ بِِلَْْ  ى اةِ ال  دُّ

نَّ أَ سَ  كْرَةا، ي ُ  رْتَجُ عَلَ  يْكُمْ حَ  واريِ فَ تَ عْمَهُ  ونَ، وَ كَ  نَّكُمْ مِ  نَ الْمَ  وْتِ ِِ غَمْ  رَةا، وَ مِ  نَ ال  ذُُّ،ولِ ِِ أَ عْيُ   نُكُمْ كَ  أَ جِهَ  ادِ عَ  دُوهكُِمْ دارَتْ 
َ الُ بِكُ مْ، وَ لا زَوافِ رُ عِ  هِ يُ فْتَ قَ رُ إلَِ يْكُمْ، م ا أَ وَ ما  ،نْ تُمْ لِ بثِِقَةا سَجِيسَ اللَّيالِ أَ نْ تُمْ لاَ تَ عْقِلُونَ، ما أَ لُوسَةٌ، فَ أْ قُ لُوبَكُمْ مَ  نْ تُمْ بِركُْنا ُِ

 .مِنْ جَانِ ا انْ تَشَرَتْ مِنْ آخَرَ  (اجتمعت) إلا كَإِبِ ا ضَ َّ رُعَاتُ هَا، فَكُلَّمَا جَُِعَتْ  نْ تُمْ أَ 
 علل سقوط الکوفیین

تَ قَُ   !نْ تُمْ أَ لبَِئْسَ لَعَمْرُ الِلَِّ سُعْرُ نارِ الْْرَِْ    ؛طْرافُكُمْ فَلا تََتَْعِضُونَ أَ تُكَادُونَ وَ لاَ تَكِيدُونَ، وَ تُ ن ْ
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 33جمه خطبه تر
 (.در سرزمین ذی قار، خطبه را ایراد فرمود به هنگام عزیمت به شهر بصره، جهت جنگ با ناکثین فرمودهجری  36در سال )

: رفتم که داشت کفش خود را پینه مى زد، تها مهرا دیهد، فرمهود     خدمت امام ،(1)« ذى قار»در سرزمین  :ابن عباس مى گويد»
 ،به خدا سوگند، همین کفش بى ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب تهر اسهت  : فرمود. قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم بهایى ندارد

 «.راى مردم خطبه خواندآنگاه از خیمه بیرون آمد و ب. ى را با آن بپا دارم، یا باطلى را دفع نمایممگر اینکه حقّ

 آثار بعثت پیامبر اسلام
و ادعاى پیامبرى نمى کرد، پیامبر  (2)را مبعوث فرمود که هیچ کس از عرب، کتاب آسمانى نداشت،  همانا خداوند هنگامى محمد 

رستگارى رساند، که سرنیزه هایشان کندى نپذیرفت و پیروز شدند و جامعه مردم جاهلى را به جایگاه کرامت انسانى پیش برد و به  
 .آنان استحکام گرفت

  ویژگیهاى ن امى و اخلاقى امام على 
هرگز ناتوان نشدم، و نترسیدم، هم اکنون  .من از پیشتازان لشگر اسلام بودم تا آنجا که صفوف کفر و شرك تار و مار شد! به خدا سوگند

 .ز همان راه را مى روم، پرده باطل را مى شکافم تا حق را از پهلوى آن بیرون آورمنی

 شکوه از فتنه گرى قریش
آن روز که کافر بودند با آنها جنگیدم، و هم اکنون که فریب خورد ه اند، با آنها مبهارزه مهى کهنم،     !به خدا سوگند .مرا با قریش چه کار

قریش از ما انتقام نمى گیرد جز به آن علت که خداوند ما را ! به خدا سوگند. روز نیز گرفتار آنها مى باشمدیروز با آنها زندگى مى کردم و ام
 :از میان آنان برگزیده و گرامى داشت، ما هم آنان را در زندگى خود پذیرفتیم، پس چنان بودند که شاعر گفته است

ما این مقام و ع مت را به تو بخشهیدیم  . و خرماى بى هسته خوردى و سرشیر. به جان خودم سوگند، هر صبح از شیر صاف نوشیدى»
 «در حالى که بلند مرتبت نبودى و در اطراف تو با سواران خود تا صبح نگهبانى دادیم و تو را حفظ کردیم

 34ترجمه خطبه 
 رادیا« کوفه لهینخ»در  انیکردن مردم جهت مبارزه با شام جیبس یبرا یهجر 38خوارج، در سال  انیخطبه را پس از شکست شورش نیا)

 (فرمود

 نکوهش از سستى و نافرمانى کوفیان
جاى زندگى جاویدان قیامت به زندگى زودگذر دنیا رضایت دادید؟ ه آیا ب .که از فراوانى سرزنش شما خسته شدم! نفرین بر شما کوفیان

ب کردید؟ شما را به جهاد با دشمنتان دعوت مى کنم، چشهمتان از تهرس در کاسهه مهى     و بجاى عزت و سربلندى، بدبختى و ذلت را انتخا
گردد، گویا ترس از مرگ عقل شما را ربوده و چون انسانهاى مست از خود بیگانه شده، حیران و سرگردانید، گویا عقلهاى خود را از دست 

 .داده و درك نمى کنید
ما را پشتوانه خود نمى پندارم، شما یاران شرافتمندى نیستید که کسى به سوى شهما دسهت   من دیگر هیچگاه به شما اطمینان ندارم، و ش

 .به شتران بى ساربان مى مانید که هرگاه از یك طرف جمع آورى گردید، از سوى دیگر پراکنده مى شوید. دراز کند

 علل عقب ماندگى مردم کوفه
شما را فریب مى دهند اما فریب دادن نمى دانید، سهرزمین شهما را    ؛هستید شما بد وسیله اى براى افروختن آتش جنگ! به خدا سوگند

 .پیاپى مى گیرند و شما پروا ندارید
_____________________ 

روز در  15 دیه گو یابن عبّاس م. آنجا صورت گرفت زین رانیکوفه، و واسط که در گذشته جنگ مسلمانان با ا انیشهر بصره، م یکیاست در نزد یقار، محلّ یذ .1
اللّهه  »: گفهتم  اریاخت یب. درست است دمیآنها را شمارش کردم د دیسپاه کوفه رس یوقت. ندیآ ینفر به کمك ما م 6564و امام به ما خبر داد که از کوفه  میآنجا ماند

 «187ص  2ج  دیالحد یشرح ابن اب« »اکبر صدق اللّه و رسوله
 .فرهنگ بود یب یاز آنکه عرب جاهل هیکنا« را نداشت یسواد خواندن کتاب» ای .2
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هَِ لََظُنُّ بِكُمْ أَنْ لَوْ حَِْسَ  !غُلَِ  وَ الِلَِّ الْمُتَخاذِلُونَ  ،لا ينُامُ عَنْكُمْ وَ أنَْ تُمْ ِِ غَفْلَةا ساُ،ونَ  الْوَغَى، وَ  (حمش) وَ ايُْْ الِلَِّ إِ
ِِ قَدِ انْ فَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِ  ،اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ   . طاَلِ ا انْفِراجَ الرَّأْ

نُ عَدُوَّهُ مِنْ نَ فْسِهِ يَ عْرُقُ  كَهِ لَْْمَهُ، وَ يَ هْشِمُ عَظْمَهُ، وَ يَ فْريِ جِلْدَهُ، لَعَظِيمٌ عَجْ هُُ، ضَعِيٌ  مَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ  وَ الِلَِّ إنَّ امْرأَ  ُِ
َِدْرهِِ   .جَوَانُِ  

ئْتَ  َِ وَ تَطِيُ  السَّوَاعِدُ وَ  ،مها أَنا فَ وَالِلَِّ دُونَ أَنْ أعُْطِنَ ذَلِكَ ضَرٌْ  بِِلْمَشْرَفِيَّةِ تَطِيُر مِنْهُ فَ راَشُ الْْاَمِ فَأَ  ؛أنَْتَ فَكُنْ ذاكَ إنْ 
ُ بَ عْدَ ذَلِكَ ما يَش ،الْقَْدامُ   .اءُ وَ يَ فْعَُ  الِله
ُِ أَ  وَ تَ وْفِيُر فَ يْئِكُمْ عَلَيْكُمْ، وَ تَ عْلِ يمُكُمْ   ،فَأَمها حَقُّكُمْ عَلَنَّ فاَلنَّصِيحَةُ لَكُمْ  ؛حَقُّ ، وَ لَكُمْ عَلَنَّ نَّ لِ عَلَيْكُمْ حَقها  إ ،ي ُّهَا النَّا

عَةِ، وَ النَّصِ يحَةُ ِِ الْمَشْ هَدِ وَ الْ  اءُ وَ أمَها حَقهِن عَلَيْكُمْ فاَلْوَفَ  .كَيْلا تََْهَلُوا، وَ تَْدِيبُكُمْ كَيْما تَ عْلَمُوا جَابَ ةُ حِ يَْ بِِلْبَ ي ْ مَغِي ِ ، وَ ارِْ
 .أدَْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِيَْ آمُركُُمْ 

  و من خطبة له  -35
 بَعحدُ التهححکیم

 سیاسی، اخلاقی، تاریخی

 ضرورة الحمد
ََ ريِكَ لَ هُ، لَ يْسَ مَعَ هُ أَ َْ هَدُ أَ تَى الدَّْ،رُ بِِلَْْطِْ  الْفَادِحِ، وَ الَْْ دَمِ اجْلَِي ِ ، وَ أَ الْْمَْدُ لِلَِِّ وَ إِنْ  ُ وَحْ دَهُ لا  نْ لا إلَِ هَ إِلا الِلَّ

 .نَّ مََُمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ أَ إلَِهٌ غَي ْرهُُ، وَ 
 أسباب هزیمة الکوفیین

ِِ   ِ  الشَّ   فِيقِ الْعَ   الَِِ الْمُجَ   رهِ ِ  ،مه  ا بَ عْ   دُ أَ  مَ   رْتُكُمْ ِِ َ،   ذِهِ أَ وَ قَ   دْ كُنْ   تُ  .وَ تُ عْقِ   ُ  النَّدَامَ   ةَ  ،تُ   ورِمُ الَْْسْ   رَةَ  فَ   إنَّ مَعْصِ   يَةَ النَّا
تُمْ عَلَنَّ إِ ََ أَ فَ  !محرٌأهلهوح کهانه یُطهاعُ لِقهصِیر   .يِنأْ وَ نََلَْتُ لَكُمْ مَُُْ ونَ رَ  ،مْريِأَ الْْكُُومَةِ  ََّ الْمُخَ الفِِيَْ اجْفَُ اةِ، وَ الْمُنَابِ ذِ  بَ ي ْ ينَ الْعُصَ اةِ، حَ 

ُ  بنُِصْحِهِ، وَ ضَنَّ ال َّنْدُ بِقَدْحِهِ، فَكُنْتُ  ِِ كُمْ كَمَا قاَلَ أَ ارْتَاَ  النَّا  :خُو َ،وَازنَِ أَ نَا وَ إِياَّ
 أهمَهههههههرْتُکُمح أهمحهههههههرِی بِمُنْعَهههههههرهجِ اللِّهههههههوَى   

 فهلههههههمح تهسحهههههتهبِینُوا النُّصحهههههحَ إِلا ضُهههههحَى الْغههههههدِ    

  

  و من خطبة له  -36
 سیاسی، تاریخی، اخلاقی

 :الاجتهاد فی هدایة الاعدا



61 

 

شکست براى کسانى است کهه دسهت از   ! به خدا سوگند .سر مى بریده ولى شما در غفلت ب .براى حمله شما خواب ندارد ،چشم دشمن
اگر جنگ سخت درگیر شود و حرارت و سوزش مهرگ شهما را در بهر گیهرد، از اطهراف فرزنهد       ! سوگند به خدا .یارى یکدیگر مى کشند

 .ابوطالب، همانند جدا شدن سر از تن، جدا و پراکنده مى شوید
ازد، کسى که دشمن را بر جان خویش مسلط گرداند که گوشتش را بخورد، و استخوانش را بشکند، و پوستش را جدا س! به خدا سوگند

از پهاى   !ا مهن، بهه خهدا سهوگند    تو اگر مى خواهى اینگونه باش، امّ. عجز و ناتوانى او بسیار بزرگ و قلب او بسیار کوچك و ناتوان است
چنان ضربه اى بر پیکر او وارد سازم که ریهزه ههاى اسهتخوان سهرش را      (1) ننشینم و قبل از آنکه دشمن فرصت یابد با شمشیر آب دیده

 .ازوها و قدمهایش جدا گردد و از آن پس خدا هر چه خواهد انجام دهدبپراکند، و ب

 حقوق متقابل مردم و رهبری
حق شما بر من، آنکه از خیرخواهى شما دریغ نورزم و بیت المال را میهان   .اى مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است

واد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانید، و اما حق من شما عادلانه تقسیم کنم، و شما را آموزش دهم تا بى س
نمایید و فرمان دادم اطاعت بر شما این است که با من وفادار باشید، و در آشکار و نهان خیرخواهى کنید، هرگاه شما را فرا خواندم اجابت 

 .کنید

 35ترجمه خطبه 
 یقبول کردند عمل تیّحکم یکه برا یداد، و طبق شروط بیرا فر یعمرو عاص که ابو موس رنگیو ن تیّحکم یپس از اطلّاع از ماجرا)

 (.کرد رادیا یهجر 38خطبه را در سال  نیا نشد امام

 ضرورت ستایش پروردگار
م جز خهداى یگانهه و بهى ماننهد     و شهادت مى ده .دشواریهاى فراوان و حوادثى بزرگ پدید آورد ،هر چند که روزگار! خدا را سپاس

 .بنده و فرستاده اوست خدایى نباشد و جز او معبودى نیست، و گواهى مى دهم محمد 

 علل شکست کوفیان
مش بدانید که نافرمانى از دستور نصیحت کننده مهربان دانا و باتجربه، مایه حسرت و سرگردانى و سهرانجا  ؛پس از حمد و ستایش خدا

اى کاش که از قصیر ) .من راى و فرمان خود را نسبت به حکمیت به شما گفتم، و ن ر خالص خود را در اختیار شما گذاردم .پشیمانى است
ولى شما همانند مخالفانى ستمکار، و پیمان شکنانى نافرمان، از پذیرش آن سر باز زدید، تا آنجا که نصهیحت   (2) (پسر سعد اطاعت مى شد

در سهرزمین  »: پند دادن به تردید افتاد، و از پند دادن خوددارى کرد، داستان من و شما چنان است که برادر هوازنى سروده اسهت کننده در 
  (3) .«منعرج، دستور لازم را دادم اما نپذیرفتند، که فردا سزاى سرکشى خود را چشیدند

 36ترجمه خطبه 
 (فرمود یهجر 38خوارج نهروان و تذکّر اشتباهات آنان در ماه صفر سال  حتیهشدار و نص یبرا)

 تلاش در هدایت دشمن
_____________________ 

 .ساختند و معروف بود یم( مشرف) من،ی یاز شهرها یکیاست که در  دهیآب د یریشمش: «هیّضرب بالمشرف» .1
منع کرد، امّا به او حرف گوش « زباء» رهیبود و او را از ازدواج با ملکه الجز «مهیجذ»از مشاوران مخصوص « پسر سعد ریقص»بنام  یضرب المثل است، شخص .2

 «یطبر خیتار». دیشن یکاش حرف مرا م یگفت ا یاز آن پس م رینداد و به دست آن زن کشته شد، که قص
جنگ کردند  «یو خم شن چیگذرگاه پر پ» یمنعرج اللّو لهینصر در قب یجسم و بن یبن فهیداشت، با طا بنام عبد اللّه یاست که برادر« بن صمّه دیدر»شعر بالا از  .3

در آنجها مانهد تها آنکهه      رفتیبرادرش نپذ امّاماست،  یغطفان در پ لهیقب رایز میبرو نیسرزم نیگفت زود از ا یبه برادر م د،یدر. به دست آوردند یو غنائم فراوان
 یاز آن پس هر جا که فرصت ها را از دست م. خواند یکه مجروح بود با تأسّف شعر بالا را م یکشته شد و او در حال دیهجوم آوردند و برادر در یسواران غطفان

 .کردند یشعر را مطرح م نیدادند ا
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َِرْعَى ِ نَْنأِ َ،ذَا الن َّهَرِ، وَ ِ َْ،ضامِ ، ذَا الْغَ ائِِ ، عَلَ ى غَ يْرِ بَ يهِنَ ةا مِ نْ رَبهِكُ مْ، وَ لاَ سُ لْطاَنا مُبِ يْا  فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا 
ارُ، وَ احْتَ    بَ لَكُمُ الْمِقْ   دَارُ، وَ قَ   دْ كُنْ   تُ نَ هَي ْ   تُكُمْ عَ   نْ َ،   ذِهِ الْْكُُومَ   ةِ  تُمْ عَلَ   نَّ إَِ َ الْمُنَابِ   ذِينَ مَعَكُ   مْ، قَ   دْ طَوَّحَ   تْ بِكُ   مُ ال   دَّ  ، فَ   أبََ ي ْ

َِ  رُ أَخِفَّ  أُ الَْْ  امِ، سُ  فَهأُ الَْحْ  لَامِ، وَ لََْ آتِ (لفِِنهالمُْخهها) َِ  رَفْتُ رأَْيِ  ن إ لى َ،  واكُمْ وَ أنَْ   تُمْ مَعَا  ََّ بُِْ  را، وَ لا  -لا أَبِ لَكُ  مْ  -، حَ  
 .أرََدْتُ بِكُمْ ضُرها  

 كلام له و من   -37
 اعتقادی، سیاسی

 :یَجحری مُجحرى الخطبة

 ام علیخصائص الام
، وَ مَضَ  يْتُ بنُِ  ورِ الِلَِّ حِ  يَْ (تقبّعههوا -تمنههوا ) مْ  رِ حِ  يَْ فَشِ  لُوا، وَ تَطلََّعْ  تُ حِ  يَْ تَ قَب َّعُ  وا، وَ نَطقَْ  تُ حِ  يَْ تَ عْتَ عُ  وافَ قُمْ  تُ بِِلَْ 

َِ وْتا  أَ وَ كُنْ تُ  .وَقَ فُوا ِِ ُ ، وَ لا تُ يِلُ هُ   .بِعِنااِ ا، وَ اسْ تَ بْدَدْتُ بِرِ،ااِ ا، فَطِ رْتُ عْلَاُ، مْ فَ  وْتا  أَ ، وَ خْفَضَ هُمْ  كَاجْبََ ِ  لا تََُرهكُِ هُ الْقَوَا
 ُ   ِِ َّ مَغْمَ   ٌ لََْ يَكُ  نْ لَِ  .الْعَوَا َّ مَهْمَ  ٌ ، وَ لا لقَِائِ   ا ِِ ََّ آخُ  ذَ الَْْ  قَّ لَ  هُ، وَ الْقَ  وِيُّ عِنْ  دِ  .حَ  دا ِِ ليُِ  عِنْ  دِي عَ يِ  ٌ  حَ   ي ضَ  عِيٌ  ال  ذَّ

ََّ آخُذَ الَْْقَّ مِنْهُ   .حَ
 علّة السکوت

قَهُ أَ نَا وَ الِلَِّ لََ  ؟ كْ  ذُِ  عَل  ى رَسُ  ولِ الِلَِّ أَ تَ  راَِ أَ مْ  رَهُ، أَ هُ، وَ سَ  لَّمْنا لِلَِِّ أَ رَضِ  ينا عَ  نِ الِلَِّ قَضَ   َِ  دَّ كُ  ونُ أَ فَ  لا  ،وَّلُ مَ  نْ 
عَِ   ،مْريِأَ فَ نَظرَْتُ ِِ  .عَلَيْهِ وَّلَ مَنْ كَذََ  أَ   .وَ إذَا الْمِيثاقُ ِِ عُنُقِن لغَِيْرِي ،فإَِذا طاَعَِ  قَدْ سَبَ قَتْ بَ ي ْ

 و من خطبه له  -38
 اعتقادی

 ضرورة معرفة الشبّهات
هَة  لَِ  ب ْ َُ هَةُ  ا سَُهِيَتِ الشُّب ْ ا تُشْبِهُ الَْْقَّ وَ إنََّّ الِلَِّ  أُ عْ دَ أَ مَّ ا أَ وَ  ،الِلَِّ فَضِياؤُُ،مْ فِيهَا الْيَقِيُْ، وَ دَلِ يلُهُمْ سََْ تُ الُْْ دَى أُ وْليَِ أَ مَّا أَ فَ  .اَّ

 .حَبَّهُ أَ مَنْ  أَ فَما يَ نْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خافَهُ، وَ لا يُ عْطَى الْبَ قَ  ،فَدُعاؤُُ،مْ فِيهَا الضَّلَالُ، وَ دَليِلُهُمُ الْعَمَى
 خطبة له و من  -39

 سیاسی، اجتماعی، اخلاقی
 خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشیر صاحب معاویة لعین التمر

 توبیخ اهل الکوفة
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و زمینهاى پست و بلند آن افتاده باشد،  (1)مبادا صبح کنید در حالى که جنازه هاى شما در اطراف رود نهروان! شما را از این مى ترسانم
 .ه برهان روشنى از پروردگار، و حجت و دلیل قاطعى داشته باشیدبدون آن ک

من شما را از این حکمیت نهى کردم ولى با سرسختى مخالفت نمودید، تا بهه دلخهواه   . از خانه ها آواره گشته و به دام قضا گرفتار شدید
 !.فاجعه را ببار نیاوردم و هرگز زیان شما را نخواستمشما اى سبکسران، و بیخردان، اى ناکسان و بى پدران، من که این . شما کشانده شدم

 37ترجمه خطبه 
 (است یسخنران كی هیفرمود که شب رادیدر کوفه ا یهجر 38پس از فرونشاندن شورش نهروان در سال )

 ها و فضائل امام على  ویژگی
هنگام که همه خود را پنهان کردند من آشکارا به میدان آمدم، و آن آنگاه که همه از ترس سست شده، کنار کشیدند، من قیام کردم، و آن 

زمان که همه لب فرو بستند، من سخن گفتم، و آن وقت که همه باز ایستادند من با راهنمایى نور خدا به راه افتادم، در مقام حهرف و شهعار   
 .صدایم از همه آهسته تر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم

همانند کوهى که تندبادها آن را به حرکت . به دست گرفتم، و جلوتر از همه پرواز کردم، و پاداش سبقت در فضیلتها را بردم زمام امور را
. جویى در من نمى یافهت  درنمى آورد، و طوفانها آن را از جاى برنمى کند، کسى نمى توانست عیبى در من بیابد، و سخن چینى جاى عیب

 .یز است تا حق او را باز گردانم، و نیرومندها در ن ر من پست و ناتوانند تا حق را از آنها باز ستانمخوارترین افراد نزد من عز

 علت سکوت و کناره گیری از خلافت
! سهوگند  دروغى روا دارم؟ به خدا در برابر خواسته هاى خدا راضى، و تسلیم فرمان او هستم، آیا مى پندارید من به رسول خدا 
در کار خهود اندیشهیدم دیهدم پهیش از     . من نخستین کسى هستم که او را تصدیق کردم، و هرگز اول کسى نخواهم بود که او را تکذیب کنم

 (2).را برعهده دارم، که از من براى دیگرى پیمان گرفت بیعت، پیمان اطاعت و پیروى از سفارش رسول خدا 

 38ترجمه خطبه 
 (.فرمود« شبهه» فیدر تعر تیّحکم یو ماجرا نیپس از جنگ صفّ یهجر 37در سال )

 ضرورت شناخت شبهات
و راهنمهاى آنهان   . نور هدایت کننده آنها در شبهات، یقین است ،اما دوستان خدا. شبهه را براى این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد

مسیر هدایت الهى است، اما دشمنان خدا، دعوت کننده آنان در شبهات گمراهى است، و راهنماى آنان کورى اسهت، آن کهس کهه از مهرگ     
  (4) .بترسد نجات نمى یابد، و آن کس که مرگ را دوست دارد براى همیشه در دنیا نخواهد ماند

 39ترجمه خطبه 
در سال  انیکوف یو کوتاه (5)فرات  یآباد قسمت غرب نی، سرزم«التمّر نیع»به  رینعمان بن بش ه،یاز افسران معاو یکیتهاجم  دنیپس از شن)

 (در کوفه فرمود یهجر 39

 نکوهش کوفیان
_____________________ 

 سیو رئه  دنهد، ینام یم «هیّحرور»علّت خوارج را  نیکوفه و بغداد است به هم انیم« حروراء» یصحراکوفه، در کنار  یکیدر نزد ینام دامنه رودخانه ا: نهروان .1
 .معروف شد «هیذو الثد»بود که به  ریآنها حرقوص بن زه

 .اگر در امر حکومت کار به جدال و خون ریزی کشانده شد، سکوت کن: فرمود پیامبر. 2
 .را یك خطبه می دانند 41 و 38برخی خطبه .3
 .و رفاه بودند، مانند سعد وقّاص که پس از آغاز فتنه ها در خانه نشستند یتفاوت شده خواهان زندگ یاشاره است به آنان که ب .4
 ریه نعمان با دو هزار سرباز به او حمله کهرده بهود، ام   ه،یداشت و فرمانده مهاجم معاو اریدر اخت رویبود که صد نفر ن در آنجا مالك بن کعب، فرماندار امام  .5

 .هشدار داد و نکوهش کرد یتفاوت یرا در ب انیاو فرا خواند و کوف یاریجهت مردم را به  نیبه هم  نیالمؤمن
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 !وَ لا حمَِیَّةه تُححمِشُکُمح؟ ؟ما دیِنٌ یَجحمَعُکُمحأهمَا تهنْته ِرُونه بِنهصحرِکُمح رَبَّکُمح؟  !با لهکُمحأهلا  .مَرْتُ وَ لا یُجِیبُ إذها دَعوَحتُأهذها لا یطُِیعُ إ مُنِیتُ بمَِنْ
 علل سقوط الکوفیین

ََّ تَكَشَّ  َ  امْ  را  أَ ، فَ  لا تَسْ  مَعُونَ لِ قَ   وْلا ، وَ لا تُطِيعُ  ونَ لِ نَادِيكُ  مْ مُتَ غَ  وهِثا  أُ ، وَ قُ  ومُ فِ  يكُمْ مُسْتَصْ  رخِا  أَ  مُ  ورُ عَ  نْ عَوَاقِ  ِ  لُْ ، حَ  
لَغُ أَ الْمَسَ  ، وَ تثَ اقَ لْتُمْ تَ ثاَقُ َ  لى نَصْرِ إِخْ وَانِكُمْ فَجَرْجَ رْتُْ جَرْجَ رَةَ اجْمََ ِ  الَْ دَعَوْتُكُمْ إ .بِكُمْ مَراَمٌ  ةِ، فَمَا يدُْرَكُ بِكُمْ ثَارٌ، وَ لا يُ ب ْ سَ رهِ لثمل مِنْكُمْ جُنَ يْدٌ مُتَ ذَائٌِ  ضَ عِي ٌ دْبرَِ، ثَُُّ خَرجََ إِلََّ النهِضْوِ الَْ 

م
انملأ جيو نظْو ليم َْ ج لهو جوتِْلام لالمْم لىلىم جاقوونم وَ  قهوحلههه   :قوُولل أَ (1) .نَّمجالُ

 .اضْطرب هُبوبِها، وَ مِنْهُ یَسمی الذئب لاضطِْراب مشیته :یأه ،بت الریحأتهذ :مُضْطرب مِنْ قهوحلهم :یأ «مَتذائب»

  و من كلام له  -41
 سیاسی، اعتقادی

 ((لا حکم إ لا لله ))فِی الْخهوارِج لهما سَمع قولهم 

 ضرورة وجود الحکومة
 :قهاله 

ِِ مِ نْ لا إ مْ رَةَ، وَ إِ : كَلِمَةُ حَقهِ يُ راَدُ بِِاَ بَِطِ ٌ ، نَ عَ مْ إِنَّ هُ لا حُكْ مَ إ لا لِلَِِّ وَ لَكِ نْ َ، ؤُلَاءِ يَ قُولُ ونَ  وْ أَ مِ يرا بَ  رها أَ نَّ هُ لاَ بُ دَّ للِنَّ ا
ُ فِيهَا الَْ  ، وَ تَْ فاَجِرا، يَ عْمَُ  ِِ إِمْرَتهِِ الْمُؤْمِنُ، وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَ يُ بَ لهِغُ الِلَّ مَ نُ جَ َ ، وَ رُْمَ عُ بِ هِ الْفَ نْءُ وَ يُ قَاتَ ُ  بِ هِ الْعَ دُوُّ

ََّ يَسْتََيَِ  بَ رُّ وَ يُسْتَ راَحَ مِ نْ فَ اجِرا بِهِ السُّبُُ ،   :نَّهُ ع لهمَّا سمَِعَ تهححکِیمَهُمح قههاله أهخْرهى أُوَ فِی رِوَایَة  .وَ يُ ؤْخَذُ بِهِ للِضَّعِيِ  مِنَ الْقَوِيهِ حَ
مْ  رَةُ الْبَ   رَّةُ فَ يَ عْمَ  ُ  فِيأَ : وَ قهههالهنْ تَظِ  رُ فِ  يكُمْ أَ حُكْ  مَ الِلَِّ  ، وَ مَّ  ا ارِْ ، إ لى أَ هَ  ا التَّقِ  نُّ مْ  رَةُ الْفَ  اجِرَةُ فَ يَ تَمَتَّ  عُ فِيهَ  ا الشَّ  قِنُّ قَطِ  عَ أَ مَّ  ا ارِْ نْ تَ ن ْ

تهُُ، وَ تُدْركَِهُ مَنِي َّتُهُ   .مُدَّ
  و من خطبة له  -41

 اخلاقی، اعتقادی، سیاسی

 ممنوعیة الغدر
ِْ  بَحْنا ِِ  .وَ لا أعَْلَ  مُ جُنَّ  ة  أَوْقَ  ى مِنْ  هُ، وَ م  ا يَ غْ  دِرُ مَ  نْ عَلِ  مَ كَيْ  َ  الْمَرْجِ  عُ  ،الصهِ  دْقِ تَ   وْأمَُ  اءَ إِنَّ الْوَفَ   ،ايه  ا الن  اِ وَ لَقَ  دْ أَ

ََِّذَ أَكْثَ رُ أَْ،لِهِ الْغَ دْرَ كَيْس ا   قَ دْ يَ  رَى الُْْ وَّلُ الْقُلَّ ُ  ! لَهُمُ الِلَُّ ق ات َ  !، وَ نَسَ بَ هُمْ أَْ، ُ  اجْهَْ ِ  فِي هِ إلى حُسْ نِ الْْيِلَ ةِ، م ا لَُْ مْ زَمَانا قَدِ ا
هَا،  َِتَها مَنْ لا حَررَِةَ لَهُ ِِ الدَّينِ وَجْهَ الْْيِلَةِ وَ دُونهَُ مَانِعٌ مِنْ أمَْرِ الِلَِّ وَ نَ هْيِهِ فَ يَدَعُهَا رأَْيَ عَيْْا بَ عْدَ الْقُدْرَةِ عَلَي ْ تَهُِ  فُ رْ  .وَ يَ ن ْ

_____________________ 
 6انفال  -1
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اى مردم بى اصهل و ریشهه، در   . گرفتار کسانى شدم که چون امر مى کنم فرمان نمى برند، و چون آنها را فرا مى خوانم اجابت نمى کنند
  (1)وادارد؟ یارى پروردگارتان براى چه در انت ارید؟ آیا دینى ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا غیرتى که شما را به خشم

 علل شکست و نابودى کوفیان
در میان شما بپا خاسته فریاد مى کشم، و عاجزانه از شما یارى مى خواهم، اما به سخنان من گوش نمى سپارید، و فرمان مهرا اطاعهت   

 .مى توان به هدف رسیدنمى کنید، تا آن که پیامدهاى ناگوار آشکار شد، نه با شما مى توان انتقام خونى را گرفت، و نه با کمك شما 
، شما را به یارى برادرانتان مى خوانم، مانند شترى که از درد بنالد، ناله و فریاد سرمى دهید، و یا همانند حیوانى که پشت آن زخم باشد

ى کشانند، و مهرگ  گویا آنها را به سوى مرگ م»حرکتى نمى کنید، تنها گروه اندکى به سوى من آمدند که آنها نیز ناتوان و مضطرب بودند، 
 .«را با چشمانشان مى نگرند

 دنهد یرا ذئهب نام ( گرگ)و ذئب  ،وزش باد گوناگون و مضطرب گشت یعنی «حیتذاء بت الرّ»مضطرب، از  یعنی« متذائب»): ميگو يم
 (چون در رفتن اضطراب دارد

 41ترجمه خطبه 
 :(در مسجد کوفه فرمود یهجر 38در سال  للهلا إلا حکم . آنگاه که شعار خوارج را شنید میگویند)

 ضرورت حکومت
آرى درست است، فرمانى جز فرمان خدا نیست، ولى اینها مى گویند زمامدارى جهز بهراى   ! سخن حقى است، که از آن اراده باطل شده

ود مشغول و کافران ههم بههره منهد    کار خه خدا نیست، در حالى که مردم به زمامدارى نیك یا بد، نیازمندند، تا مومنان در سایه حکومت، ب
شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگى کنند، به وسیله حکومت بیت المال جمع آورى مى گردد و به کمهك آن بها دشهمنان مهى تهوان      

 .مان مى باشندمبارزه کرد، جاده ها امن و امان، و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته مى شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران، در ا
 .منت ر حکم خدا درباره شما هستم(. ، چون سخن آنان را درباره حکمیت شنید فرموددر روایت دیگرى آمده)

ود تها  اما در حکومت پاکان، پرهیزکار به خوبى انجام وظیفه مى کند ولى در حکومت بدکاران، ناپاك از آن بهره مند مى ش :و نیز فرمود
 .مدتش سرآید و مرگ فرا رسد

 41ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیدر کوفه ا یهجر 37در سال  نیپس از جنگ صفّ)

 پرهیز از حیله و نیرنگ
وفا همراه راستى است، که سپرى محکمتر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم، آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد ! اى مردم

 .خیانت و نیرنگ ندارد
اى زندگى مى کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را، زیرکى مى پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر مى  اما امروز در محیط و زمانه

چه بسا شخصى تمام پیش آمدهاى آینده را مى داند، و راههاى مکر و حیله را مى شناسد  !چگونه فکر مى کنند؟ خدا بکشد آنها را. خوانند
، و با اینکه قدرت انجام آن را دارد آن را به روشنى رها مى سازد، اما آن کس که از گناه و مخالفت با ولى امر و نهى پروردگار مانع اوست

 .اده مى کنددین پروا ندارد از فرصتها براى نیرنگ بازى، استف
_____________________ 

 (یاسیائل سو عدم شرکت در مس یدیلا ق) APOLOGISM سمیآپولوژ) APOLITISM سمیتیآپول: تفکّر ینف .1
 (بدون حکومت اداره شود دیجامعه با ندیگو یکه م) ANARCHISM سمیآنارش: ینف .2
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  و من خطبه له  -42
 اخلاقی، تربیتی

 التحذیر من طول الأمل و اتبّاع الهوی
ُِ أَ  ََ مَ ا أَ إِنَّ  ،ي ُّهَا النَّ ا َُ عَلَ يْكُمُ انْ نَ انِ أَ خْ وَ ، وَ أَ مَ ِ ، فَ وَ طُ ولُ الَْ  ،اتهبِ الُ الَْْ وَى: خَ ا مَّ ا أَ مَّ ا اتهبَِ الُ الَْْ وَى فَ يَصُ دُّ عَ نِ الَْْ قهِ
نْ يَا قَ  دْ وَلَّ  تْ حَ  ذَّ لا وَ إأَ مَ  ِ  فَ يُ نْسِ  ن الْآخِ  رَةَ، طُ  ولُ الَْ  هَ  ا إ أَ نَّ ال  دُّ ُِ  بَابةٌَ كَصُ  بَابةَِ ارِْ َِ فَ لَ  مْ يَ بْ  قَ مِن ْ َِ  اب ُّهَا،  لا  ِْ  طبَ َّهَا  إِنَّ لا وَ أَ ا

هُمَ  ا بَ نُ  ونَ، فَكُونُ  وا مِ  نْ أَ الْآخِ  رَةَ قَ  دْ  بَ لَ  تْ، وَ لِكُ   هِ مِن ْ نْ يَا فَ  إِنَّ كُ   َّ وَلَ  دا سَ  يُ لْحَقُ  َِ  أِ بْ نَ  أَ الْآخِ  رَةِ وَ لا تَكُونُ  وا مِ  نْ  أِ بْ نَ  أَ ق ْ بيِ  هِ يَ   وْمَ ال  دُّ
 «أجَذ»وَ مِنهالناس منَ یرویه  ،السَریعة: أالحذ:قُولُأه .اٌ  وَ لاَ عَمَ َ الْقِيَامَةِ، وَ إِنَّ الْيَ وْمَ عَمٌَ  وَ لا حِسَاَ ، وَ غَدا حِسَ 

 و من كلام له  -43
 سیاسی، اخلاقی

 :هحل الشامِ بَعحد إرساله جَریر بحنِ عَبحدالله البجََلی إلى مُعاویةأهصححابه بالاستعداد لِحَرب أهشارَ علَهیحهِ أوَ قهدح  

 الاعداءأسلوب مواجهة 
ٌَ لَِ  إِغْ  لاقٌ للِشَّ  امِ  ،ْ،  ِ  الشَّ  امِ وَ جَريِ  رٌ عِنْ  دَُ،مْ أَ نَّ اسْ  تِعْدادِي لَِْ  رِْ  إ َِ  رْ وَ لَكِ  نْ قَ  دْ وَقَّ  تُّ  .راَدُوهُ أَ نْ إ ْ،لِ  هِ عَ  نْ خَ  يْرا وَ 

ياأَ جِرَيِرا وَقْتا لا يقُِيمُ بَ عْدَهُ إلا مَُْدُوعا  ِِ عْدَادَ أَ رْوِدُوا، وَ لا أَ نَاةِ فَ الَْ  يُ عِنْدِي مَعَ أْ وَ الرَّ  .وْ عَا  .كْرَهُ لَكُمُ ارِْ
 جهاد اهل شام

نَهُ، وَ قَ لَّبْتُ ظَهْ رَهُ وَ بَطْنَ هُ، فَ لَ مْ نَْ  َ،ذَا الَْ أَ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ   .مََُمَّ دٌ  أَ وِ الْكُفْ رَ بِ ا جَ أَ رَ لِ فِي هِ إلا الْقِتَ الَ أَ مْرِ وَ عَي ْ
َِ مَقالا  أَ ، وَ حْدَاثا  أَ حْدَمَ أَ مَّةِ وَ الا إنَّهُ قَدْ كانَ عَلَى الُْ   .ثَُُّ نَ قَمُوا فَ غَي َّرُوا ،فَقالُوا ،وْجَدَ للِنَّا

 و من كلام له  -44
 سیاسی، تاریخی

وَ أعحتقهم، فهلهما طالِبه بِالمال  وَ کانه قهدح ابحتاعَ سَبی بنی ناجیِة مِن عامِل أمیر المؤ منین لهما هَرهبَ مَصحقلِة بحنه هَبیرةه الشیبانی إلى مُعاویةه، 
 :خاسَّ بِه وَ هَرْب إلى الشام

 أسف علی فرار المصقلهالت
ُ مَصْقَلَةَ فَ عََ  فِعَْ  السَّادَةِ  ََّ فَم  !، وَ فَ رَّ فِرارَ الْعَبِيدِ (السادات) قَ بََّ  الِلَّ ِِ فَهُ حَ  َِ دَّقَ وا ََّ أَسْ كَتَهُ، وَ لا  ا أنَْطَ قَ مَادِحَ هُ حَ 

تَهُ، وَ لَوْ أقَامَ لََخَذْنا مَيْسُورَهُ، وَ انْ تَظرَْنا بِالهِِ وُفُورَهُ   .بَكَّ
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 42ترجمه خطبه
آن حضرت وارد مسجد جامع . وارد کوفه شد، مردم به استقبال آمدند امام یهجر 36رجب سال  12جنگ جمل در  انیپس از پا)

 .(خطبه است نیاز آن ا یکرد که بخش رادیا یطولان یدو رکعت نماز خواند و سخنران ،شد

 یو هوا پرست یطولان یاز آرزوها زیپره
دارد،  یاز خواهش نفس، انسان را از حق باز م یرویامّا پ. یطولان یو آرزوها یهوا پرست: ترسم یم زیهمانا بر شما از دو چ! مردم یا

 .برد یم ادیآخرت را از  ،یطولان یو آرزوها
 دیبهوش باشه . نمانده است باشند،کرده  یکه آن را خال یاز ظرف آب یمانده اندک یبه سرعت پشت کرده و از آن جز باق ایدن! دیآگاه باش

ههر   امهت، یدر روز ق رایه ، زاینه دن د،یاز فرزندان آخرت باش دیبکوش. دارند یفرزندان كیو آخرت، هر  ای، دندیآ یما م یکه آخرت به سو
 .است نه عمل ی، و فردا روز حسابرسیامروز هنگام عمل است نه حسابرس. گردد یباز م شیبه پدر و مادر خو یفرزند
 (نقل کردند یبرخو بد، که  كیاز ن دهیبر یبه معنا« جذّاء»شتابان و  یبه معنا« حذّاء») : ميگو يم

 43ترجمه خطبه 
امام گفتند، وسائل  ارانیداد  یروشن نم یپاسخ هیفرستاد و معاو هیبه طرف معاو هجری 36وقتی نماینده خود جریر بن عبد الله در سال )

 (کن، فرمود ایّجنگ را مه

 واقع نگرى در برخورد با دشمن
را به رسالت به طرف آنان فرستاده ام، بستن راه صلح و باز داشتن شامیان  (1)« جریر»مهیا شدن من براى جنگ با شامیان، در حالیکه 

را در شام معین کردم، که اگر تاخیر کند یا فریبش دادند و یا از اطاعهت   «جریر»من مدت اقامت . از راه خیر است، اگر آن را انتخاب کنند
 .کنید، گر چه مانع آن نیستم که خود را براى پیکار آماده سازیدعقیده من اینکه صبر نموده با آنها مدارا . من سر باز زده است

 ضرورت جهاد با شامیان
من بارها جنگ با معاویه را بررسى کرده ام، و پشت و روى آن را سنجیده، دیدم راهى جز پیکار، یا کافر شدن نسبت به آنچهه پیهامبر    

گذشته کسى بر مردم حکومت مى کرد که اعمال او حوادثى آفرید و باعث گفتگو و سر و صداهاى آورده باقى نمانده است، زیرا در  
  (2). فراوان شد، مردم آنگاه اعتراض کردند و تغییرش دادند

 44ترجمه خطبه 
و آزاد کرد امّا  دیرت خررا از فرمانده لشکر آن حض هیناج یبن رانیاس ره،یاز فرمانداران امام به نام مصقله بن هب یکی یهجر 38در سال )

 (فرار کرد هیاز او غرامت خواستند به طرف معاو یوقت

 تاسف از فرار مصقله
هنوز ثناخوان به مهداحى او برنخاسهته    ؛خدا روى مصقله را زشت گرداند، کار بزرگواران را انجام داد، اما خود چونان بردگان فرار کرد 

اما اگر مردانه ایستاده بود همان مقدار که . بود که او را ساکت کرد، هنوز سخن ستایشگر او به پایان نرسیده بود که آنها را به زحمت انداخت
 .و توانایى به او مهلت مى دادیم داشت از او مى پذیرفتیم و تا هنگام قدرت

_____________________ 
داد،  حیرا توض نهیمد یاسیس یبه او نوشت و ماجراها «سیزهر بن ق» لهیبوس یامام نامه ا  نیالمؤمن ریمردم با ام عتیفرماندار همدان بود، پس از ب ر،یجر .1

ملاقات با امام به کوفه رفت،  یسپس برا رد،یبگ عتیب ماما ینوشت که از مردم برا جانیبه اشعث فرماندار آذربا یگرفت، و نامه ا عتیامام ب یاو از مردم همدان برا
امّها  . بازگشت وسیمأ هیفراوان با معاو یاو در شام بودند از امام خواست او را بعنوان مذاکره به شام بفرستد، و پس از بحثها یها یو چون اکثر بستگان و هم شهر

ص  3ج  دیالحد یشرح ابن اب». وفات کرد یهجر 45گذراند و در سال  «سایقرق» رهیمانده عمر را در جز یشده بودند که ناچار باق نیمردم عراق نسبت به او بد ب
74» 
به دامادش، حهارث  : است ریعثمان به شرح ز یها یمرحله از اسراف باز كیتنها . کشته شد یهجر 35و در سال  دیبه خلافت رس یهجر 24عثمان در سال  .2

خود  فهیاز طا ه،یّبن عاص بن ام دیبه سع. دیبخشوقف مسلمانان کرده بود   امبریکه پ یبزرگ نیفراوان زکات آن سال، و زم یبن حکم، هزار درهم و شترها
هزار درهم، و بهه   ستیو دو ونیو دو مل یبه طلحه س. هزار درهم داد ستیدو انیمروان بن حکم، صد هزار درهم و به ابو سف گرشیبه داماد د. صد هزار درهم داد

 .و هشت صد هزار درهم داد ونیپنجاه و نه مل ریزب
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 و من خطبة له  -45
 سیاسی، تاریخی

 و هو بعض خطبة طویلة خطبها یوم الفطر

 لزوم الشکر للباری تعالی
اِ مِ  نْ مَغْفِرَتِ  هِ، وَ لا مُسْ  تَ نْكَ ا عَ  نْ عِبَادَتِ  هِ الَّ  ذِي لا أهِ، وَ لا مَ  الْْمَْ  دُلِلَِِّ غَي ْ  رَ مَقْنُ  وطا مِ  نْ رَحْْتَِ  هِ، وَ لا مَُْلُ  وها مِ  نْ نعِْمَتِ   يوُ

 .تَ ب ْرحَُ مِنْهُ رَحَْْةٌ، وَ لا تُ فْقَدُ لَهُ نعِْمَةٌ 
 أسلوب مواجة الدنیا

نْ يَا دَارٌ مُِ َ لَْا الْفَن هَا اجَْلَاءُ، وَ ِ،نَ حُلْوَةٌ ، وَ لَِ أُ وَ الدُّ خَضْرَهٌ، وَ قَدْ عَجِلَتْ للِطَّالِِ ، وَ الْتَ بَسَتْ بِقَلِْ  النَّاظِرِ، ْ،لِها مِن ْ
هَا أَ حْسَنِ ما وَِضْرَتِكُمْ مِنَ ال َّادِ، وَ لا تَسْ فاَرْتََِلُوا مِنْها  َِ  ، وَ لا تَطْلبُُوا مِن ْ َِ  .كْثَ رَ مِنَ الْبَلَاغِ أَ لُوا فِيها فَ وْقَ الْكَفَا

 و من كلام له  -46
 سیاسی، اخلاقی

 و هو دعاء دعا ربه عند وضع رجله فی ارکاب عِندَْ عَزمه عَلى الْمَسیر إلى الشْام
 دعاء السّفر

هَِ  قَلَ ِ  وَ سُ وءِ الْمَنْظَ رِ ِِ الَْ  ،السَّ فَرِ  أِ عُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَ أَ اللَّهُمَّ إِ نْ تَ الصَّ احُِ  أَ اللَّهُ مَّ  .ْ، ِ  وَ الْمَ الِ وَ الْوَلَ دِ وَ كَآبَ ةِ الْمُن ْ
وَ الْمُسْتَصْ   حَُ  لاَ يَكُ   ونُ  ،نَّ الْمُسْ   تَخْلََ  لاَ يَكُ   ونُ مُسْتَصْ   حَبا  وَ لاَ رَْمَعُهُمَ   ا غَي ْ   رُكَ لَِ  ،ْ،    ِ نْ   تَ الْْلَِيفَ   ةُ ِِ الَْ أَ ِِ السَّ   فَرِ وَ 

 .مُسْتَخْلَفا  
ححسَنِ تهمهامِ مَهنْ قهوحلههه وَ لا یَجحمَعَهُمها     أبلغ کهلام وَ تهممهُ بأب میر المؤ منین أهوَ قهدح قهفاه  هَذا الْکلام مَروی عَن رَسول اللّه  أوَ اِبتد

 .غهیحرهك إلى آخهر الفصل

  و من كلام له  -47
 (فیِ ذِکْر الکوفة)

 اخلاقی
 الأخبار بمستقبل اهل الکوفة

ينَ مَ  دَّ الَْ هَِ بِ  كِ أَ كَ   هَِ لََ  ،وَ تُ   ركَْبِيَْ بِِل   َّلَازلِِ  ،تُ عْ  ركَِيَْ بِِلن َّ  وَازلِِ  ،دِيِْ الْعُكَ  اظِنهِ يَا كُوفَ  ةُ تََُ  دهِ راَدَ بِ  كِ جَبَّ  ارٌ أَ نَّ  هُ مَ  ا أَ عْلَ  مُ وَ إِ
ُ بِشَاغِ ا  سُوءا    .!وْرَماهُ بِقَاتِ ا أَ  ،إِلا ابْ تَلَاهُ الِلَّ

 و من خطبة له  -48
 اعتقادی، سیاسی

 عِنْدَ المْسَیر إلى الشام
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 45ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیفطر در کوفه ا دیکه در روز ع امام یطولان یاز سخنران یقسمت)

 ضرورت ستایش پروردگار
رفت، خداوندى که از آمرزش او ستایش خداوندى را سزاست که کسى از رحمت او مایوس نگردد، و از نعمتهاى فراوان او بیرون نتوان 

 .خدایى که رحمتش قطع نمى گردد و نعمتهاى او پایان نمى پذیرد .هیچ گنهکارى ناامید نگردد، و از پرستش او نباید سرپیچى کرد

 روش برخورد با دنیا
دنیا شیرین و خوش من ر است که بهه سهرعت بهه     .دنیا خانه آرزوهایى است که زود نابود مى شوند، و کوچ کردن از وطن حتمى است

سعى کنید با بهترین زاد و توشه از آن کوچ کنید و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید  .سوى خواهانش مى رود، و بیننده را مى فریبد
 .ر از آنچه نیاز دارید طلب نکنیدو بیشت

 46ترجمه خطبه 
 (1)( که پا در رکاب نهاد مطرح فرمود یرا در حال شیاین نی، اشام سفر آغاز کرد یه سوب که امام  یهجر 37در سال )

 دعای سفر
تهو در  ! پروردگارا. از سختى سفر، و اندوه بازگشتن، و روبرو شدن با مناظر ناگوار در خانواده و مال و فرزند، به تو پناه مى برم! خدایا

ما سرپرست و نگهبانى، و جمع میان این دو را هیچ کس جز تو نتواند کرد، زیرا آن کهس کهه    سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان
 .سرپرست بازماندگان است نمى توانند همراه مسافر باشد و آنکه همراه و همسفر است سرپرست بازماندگان انسان نمى تواند باشد

 ( آن را با عباراتى رساتر به اتمام رساند لى است که ع چند جمله اول، از رسول خدا )

 47ترجمه خطبه 
 (در باره کوفه)

 خبر از آینده کوفه
کشیده مى شوى، زیر پاى حوادث لگدکوب مى گردى، و حوادث فهراوان   (2) اظکّتو را مى نگرم گویا چنان چرمهاى بازار عُ! اى کوفه

ازد یا قاتلى بر م، ستمگرى نسبت به تو قصد بد نمى کند مگر آنکه خداوند او را به بلایى گرفتار ستو را در بر مى گیرد، من به خوبى مى دان
  (3) .او مسلط گرداند

 48ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیا یقمر یهجر 37شوّال سال  25کوفه در  لهیدر نخ ان،یجنگ با شام یبه هنگام حرکت برا)

_____________________ 
از خهاك   یمقدار  ینماز به جماعت خوانده شد، پس از نماز امام عل م،یدیکربلا رس نیبه سرزم در سفر شام همراه امام: دیگو یم میهرثمه بن سل -1

 یکه بدون حسابرس ندیآ یاز تو روز محشر م یکربلا، مردان نیزم یآه ا) «حساب ریالجنّه بغ دخلونیمنك قوم  حشرنّیتربه، ل ایلك  واها» :و فرمود دییکربلا را بو
 .دیگو یجز حق سخن نم  نیالمؤمن ریام: رساندم، و او گفت یبا شگفت« جرداء»امام را به همسرم  یبیخبر غ نیا ن،یپس از جنگ صف(. گردند یوارد بهشت م
  نیفهورا خهود را بهه امهام حسه     . آمهد  ادمیکه سخن امام به  دمین به کربلا رسرفت من هم با آنا یکربلا م یبه سو ادیابن ز یشد، تا لشکرها یروزگار سپر

هر کس کشهته شهدن مها را     رایکدام، فرمود پس دور شو ز چیجنگ با ما؟ گفتم ه ای یما آمد یاریرا به امام گفتم، فرمود به   یامام عل یبیرسانده، و خبر غ
 «169، ص 3ج  د،یالحد یشرح ابن اب». ندهد در جهنّم خواهد بود یاریبنگرد و 

از  یکه یآمدند کهه   یالقعده در آن گرد م یقرار داشت و اعراب از اوّل ماه ذ« طائف»و « نخله» نیبود که ب تیّعرب در جاهل یاز بازارها یکی، نام «کّاظعُ» -2
آن را بهر   نیو بهتهر  اندنهد، خو یخود را م یادب یبازار شعرا شاهکارها نیشهرت داشت، در هم یکمو مح یآن بود که به خوب یبازار، چرم ها نیاجناس معروف ا

 .مشهور شد« معلّقات سبع»که به  ختندیآو یکعبه م وارید
 انیعیمها، و مرکهز شه    گهاه یکوفه شههر و جا ) ناتُعَیشِ رُّّقهنا و مَتُلَّّحَو مَ نا،تُنهیدِمَ هِهذِ :آنان بود که فرمود یها تیّامام و مرکز فعّال انیعیش گاهیکوفه همواره جا رایز -3

 «198ص  3ج  دیالحد یشرح ابن اب»( ماست
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نْ عَ  امِ  ،وَ الْْمَْ  دُ لِلَِِّ كُلَّمَ  ا لَاحَ نَْْ  مٌ وَ خَفَ  قَ  ،الْْمَْ  دُ لِلَِِّ كُلَّمَ  ا وَقَ  َ  ليَْ  ٌ  وَ غَسَ  قَ  وَ لاَ مُكَافَ  إِ  ،وَ الْْمَْ  دُ لِلَِِّ غَي ْ  رَ مَفْقُ  ودِ ارِْ
فْضَالِ  مَِ   .ارِْ ََّ يََتْيَِ هُمْ أمَْريِ ،وَ أمََرْتُ هُمْ بلُُِ ومِ َ،ذَا الْمِلْطاَطِ  ،أمََّا بَ عْدُ فَ قَدْ بَ عَثْتُ مُقَدهِ وَ قَدْ رأَيَْتُ أَنْ أقَْطَعَ َ،ذِهِ النُّطْفَةَ إِلَى  ،حَ

رْذِمَةا مِنْكُمْ  ََ دِجْلَ  ،َِ ضَهُمْ مَعَكُمْ إِلَى عَدُوَّكُمْ  ،ةَ مُوَطهِنِيَْ أَكْنَا  .وَ أَجْعَلَهُمْ مِنْ أمَْدَادِ الْقُوَّةِ لَكُمْ  ،فَأُاِْ
مِن  بِالمَلطْاط هاهُنا السَمت الّذى أهمحرهم بِلُزومه وَ هُوَ شاطى الفرات، وَ یُقال ذلِك اهیضا لِشاطى الْبَحر، وَ أصلهُ ما اسحتهوى یَعحنى  :أهقُول

 .لأرحض، وَ یَعحنى بِالنطفة مأ الْفُرات، وَ هُوَ مِنْ غهریبُ الْعِبارت وَ عَجیبُهاا

 له  کلامو من   -49
 اعتقادی

 معرفة الله
فَ لاَ عَ يُْْ مَ نْ لََْ يَ  رَهُ  ؛يِْْ الْبَصِ يرِ وَ امْتَ نَ عَ عَلَ ى عَ  ،عْلَامُ الظُّهُورِ أَ عَلَيْهِ  (ذلّت) وَ دَلَّتْ  ،مُوُرِ الْْمَْدُ لِلَِِّ الَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ الَْ 

ََ ىْءَ  :نْ بَ تَهُ يُ بْصِرهُُ أَ وَ لَا قَ لُْ  مَنْ  ،تُ نْكِرهُُ  ََ نْءَ  ،عْلَ ى مِنْ هُ أَ سَ بَقَ ِِ الْعُلُ وهِ فَ لاَ  نُ وهِ فَ لاَ  فَ لاَ اسْ تِعْلَاؤُهُ  .ق ْ رَُ  مِنْ هُ أَ وَ قَ  رَُ  فِى ال دُّ
ََ  نْءا مِ  نْ  ِِ  فَتِهِ  .وَ لاَ قُ رْبُ  هُ سَ  اوَاُ،مْ فِى الْمَكَ  انِ بِ  هِ  ،خَلْقِ  هِ بَِعَ  دَهُ عَ  نْ  هَ  ا عَ  نْ وَاجِ  ِ   ،لََْ يطُْلِ  عِ الْعُقُ  ولَ عَلَ  ى تََْدِي  دِ  وَ لََْ يَُْجُب ْ

ُ عَمَّ ا يَ قُولُ هُ الْمُشَ بهِهُونَ  ،عَلَ ى إِق ْ راَرِ قَ لْ ِ  ذِي اجُْحُ ودِ  ،عْ لَامُ الْوُجُ ودِ أَ فَ هُ وَ الَّ ذِى تَشْ هَدُ لَ هُ  ،مَعْرفِتَِهِ  بِ هِ وَ  (المشهتبهون ) تَ عَ الَى الِلَّ
 .!اجْاَحِدُونَ لَهُ عُلُوها كَبِيرا  

 و من كلام له  -51
 سیاسی، تاریخی

 أسباب الظهور الفتن
اَ بَدْءُ وُقُولِ الْفِنَِ  تَدلَُ أَ تُ ت َّبَعُ وَ  أٌ ْ،وَ أَ إِنََّّ هَا رجَِالٌ رجَِ الا   ،ُ  فِيهَا كِتَاُ  الِلَِّ يَُاَلَ  ،حْكَامٌ تُ ب ْ  .عَلَ ى غَ يْرِ دِي نِ الِلَِّ  ،وَ يَ تَ وَلىَّ عَلَي ْ

لْسُ  نُ أَ  انْ قَطعََ  تْ عَنْ  هُ  ،نَّ الَْْ  قَّ خَلَ  َ  مِ  نْ لَ  بْسِ الْبَاطِ   ِ أَ نَّ الْبَاطِ  َ  خَلَ  َ  مِ  نْ مِ   اَجِ الَْْ  قهِ لََْ يََْ  َ  عَلَ  ى الْمُ  رْتَادِينَ وَ لَ  وْ أَ فَ لَ  وْ 
ٌِ  .الْمُعَانِ  دِينَ  ٌِ فَ يُمَْ جَ  انِ  ،وَ لَكِ  نْ يُ ؤْخَ  ذُ مِ  نْ َ،  ذَا ضِ  غْ وَ يَ نْجُ   و  ،وْليَِائِ  هِ أَ فَ هُنَالِ  كَ يَسْ  تَ وْلِ الشَّ  يْطاَنُ عَلَ  ى  !وَ مِ  نْ َ،  ذَا ضِ  غْ

 .«الَّذِينَ سَبَ قَتْ لَْمُْ مِنَ الِلَِّ الُْْسْنَ»
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 ضرورت آمادگى رزمى
ستایش مخصوص پروردگارى است هر زمان که ستاره  ؛ا سزاست، هر لح ه که شب فرا رسد، و پرده تاریکى فرو افتدستایش خداوند ر
 .ستایش خداوندى را سزاست که نعمتهاى او پایان نمى پذیرد، و بخششهاى او را جبران نتوان کرد ؛اى طلوع و غروب کند

. و دستور دادم در کنار فرات توقف کنند، تا فرمان من به آنها برسهد  (1) فرستادم،پس از ستایش پروردگار، پیشتازان لشگرم را از جلو 
زیرا تصمیم گرفتم از آب فرات بگذرم و به سوى جمعیتى از شما که در اطراف دجله مسکن گزیده اند رهسپار گردم و آنها را همهراه شهما   

 .بسیج نمایم، و از آنها براى کمك و تقویت شما یارى بطلبم
ههم مهى   ( ملطهاط )که به کنار فرات یها دریها   ( کنار فرات)آنجایى است که دستور توقف داد، ( ملطاط)از   من ور امام): ويممي گ

 (آب فرات اراده کرده که شگفت آور است( نطفه)از کلمه  و امام . گویند

 49ترجمه خطبه 
 خداشناسى ستایش

هرگز  .در سراسر هستى بر وجود او شهادت مى دهند ،اسرار نهانها آگاه است، و نشانه هاى آشکارىخداوندى را سزاست که از ستایش 
نه چشم کسى که او را ندیده مى تواند انکارش کند، و نه قلبى که او را شناخت مى تواند مشاهده اش  .برابر چشم بینندگان ظاهر نمى گردد

از او برتر چیزى نیست، و آنچنان به مخلوقات نزدیك است که از او نزدیکتهر چیهزى    ،پس .در والایى و برترى از همه پیشى گرفته .نماید
 .نمى تواند باشد

عقلهها را بهر حقیقهت ذات    . مرتبه بلند او را از پدیده هایش دور نساخته، و نزدیکى او با پدیده ها، او را مساوى چیزى قرار نداده است
  (2) .ى خود باز نداشته استخود آگاه نساخته، اما از معرفت و شناسای

پس اوست که همه نشانه هاى هستى بر وجود او گواهى مى دهند و دلهاى منکران را بر اقرار به وجودش واداشته است، خدایى که برتر 
 .شبیه کنندگان و پندار منکران استاز گفتار ت

 51ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیدر شهر کوفه ا یهجر 38در سال  تیّحکم یو ماجرا نیجنگ صفّ انیپس از پا)

 علل پیدایش فتنه ها
نوآوریهایى که قرآن با آن مخالف است، و گروههى   .آغاز پدید آمدن فتنه ها، هواپرستى، و بدعت گذارى در احکام آسمانى است همانا

 .بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند، که برخلاف دین خداست «با دو انحراف یاد شده»
زبان دشمنان قطهع   ،ق مخلوط نمى شد، بر طالبان حق پوشیده نمى ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص مى گشتپس اگر باطل با ح

آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره مى گردد، و  (3) اما قسمتى از حق و قسمتى از باطل را مى گیرند و به هم مى آمیزند،. مى گردید
 .نجات خواهند یافت ،«دگارندمت پرورآنان که مشمول لطف و رح»تنها 

_____________________ 
 .جبهه ها اعزام کرد یرا با دوازده هزار سرباز به سو یبن هان حیبن نصر و شر ادیز امام  .1
 .به آن اصالت داد دیاز عقل بهره برد، امّا نبا دیبا نکهیشناخت عقل محدود است، با ا نکهیو ا( اصالت عقل) RATIONALISM سمیونالیراس: نقد تفکّر .2
خهاصّ خهودش را    گاهیجا یو هر واژه ا یهر مکتب رایجلوه گر سازند، ز یرا با آب و رنگ اسلام یغرب ای یخواهند مکاتب شرق یآنانکه م ،ینقد تفکّر التقاط .3

 .دارد
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 و من خطبة له  -51
 سیاسی، تاریخی

 ءأصحابه ع عَلى شریعة الفْرات بِصَفین وَ مَنْعوهم المْأصححاب مُعاویة أهلهما غهلهبَ 

 الحث علی الستیلاء علی الفرات
مَ  وْ رَوُّواأَ خِ يِر مَََلَّ ةا وَ تَْ  ،قِرُّوا عَلَ ى مَذَلَّ ةا أَ فَ  ،قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ  ََ مِ نَ ال دهِ تُ فِى حَيَ اتِكُمْ فَ الْمَوْ  .أِ تَ  رْوَوْا مِ نَ الْمَ  أِ السُّ يُو

ََّ جَعَلُ وا أُُ ورَُ،مْ  ،وَ عَمَّ سَ عَلَ يْهِمُ الْْبََ  رَ  ،لاَ وَ إِنَّ مُعَاوِيَ ةَ قَ ادَ لُمَ ة  مِ نَ الْغُ وَاةِ أَ  .وَ الْْيََاةُ فِى مَوْتِكُمْ قَ اِ،ريِنَ  ،مَقْهُوريِنَ  غْ راَضَ أَ حَ 
 .الْمَنِيَّةِ 

 و من خطبة له  -52
 تماعیاخلاقی، اج

 وَ قهدح تهقهدَّم مخُْتارهَا بِروایةَ

 وصف الدنیا
نْ يَا قَدْ تَصَرَّمَتْ أَ  وَ  ،(سهاکنیها ) سُ كَّانَ هَااءِ فَهِ ىَ تََْفِ ُ  بِِلْفَنَ  اءَ،دْبَ رَتْ حَ ذَّ أَ وَ تَ نَكَّرَ مَعْرُوفُ هَا وَ  اءا،وَ آذَنَتْ بِِنْقِضَ  ،لَاوَإِنَّ الدُّ

َِفْوا فَ لَمْ يَ بْقَ  ،مَرَّ فِيهَا مَا كَانَ حُلْوا  أَ وَ قَدْ  ،تََْدُو بِِلْمَوْتِ جِيراَنَ هَا هَا مَا كَانَ  دَاوَةِ  (تبق) وَ كَدِرَ مِن ْ هَا إِلا سََلََةٌ كَسَمَلَةِ ارِْ وْ أَ مِن ْ
قَ  عْ فَ   ،جُرْعَ  ةٌ كَجُرْعَ  ةِ الْمَقْلَ  ةِ  ارِ الْمَقْ  دُورِ عَلَ  ى  زْمِعُوا عِبَ  ادَ الِلَِّ أَ لَ  وْ تَََ َّزََ،  ا الصَّ  دْيَانُ لََْ يَ ن ْ وَ لاَ  ؛ْ،لِهَ  ا ال   َّوَالُ أَ الرَّحِي  َ  عَ  نْ َ،  ذِهِ ال  دَّ

 .مَدُ مَُ  وَ لاَ يَطوُلَنَّ عَلَيْكُمْ فِيهَا الَْ يَ غْلِبَ نَّكُمْ فِيهَا الَْ 
 عظمة النعیم الأخروی

تُمْ حَنِيَْ الْوُلَّهِ الْعِجَالِ  مْوَالِ رْتُْ جُؤَارَ مُتَ بَ تهِلِن الرُّْ،بَانِ وَ خَرَجْتُمْ إِلَى الِلَِّ مِنَ الَْ أَ وَ جَ  ،دِيِ  الْْمََامِ وَ دَعَوْتُْ بَِِ  ،فَ وَالِلَِّ لَوْ حَنَ ن ْ
َِ الْقُرْبةَِ إلِيَْهِ فِى ارْتفَِالِ دَرَجَ ةا عِنْ دَهُ  ،وْلَادِ وَ الَْ  هَا كُتُ بُ هُ أَ وْ غُفْ راَنِ سَ يهِئَةا أَ  ،الْتِمَا هَ  ،حْصَ ت ْ رْجُ و أَ لَكَ انَ قلَِ يلا  فِيمَ ا  ،ا رُسُ لُهُ وَ حَفِظتَ ْ

َُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِقَابِهِ أَ وَ  ،لَكُمْ مِنْ نَ وَابِهِ  وْ رَْ،بَةا مِنْ هُ دَم ا ثَُُّ أَ وَ سَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةا إلِيَْهِ  لِلَِّ لَوِ انَّْاَنَتْ قُ لُوبُكُمُ انَّْيَِاثا  تاوَ  .خَا
رْتُْ فِى الدُّ  نْ يَا بَِقِيَةٌ، مَا جََ تْ  ،نْ يَاعُمهِ يْئا مِنْ جُهْدكُِمْ أَ مَا الدُّ ََ قُوا  كُ مْ  ،نْ عُمَهُ عَلَيْكُمُ الْعِظاَمَ أَ عْمَالُكُمْ عَنْكُمْ وَ لَوْ لََْ تُ ب ْ وَ ُ، دَاهُ إِياَّ

اَنِ   .لِلَِْْ
 و من خطبة له  -53

 (الاخضحیّةِفی ذهکرِ یَومِ النَّحر وَ صِفهةِ )
 عبادی

 صفة الأضحیّه الکاملة
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 (گرفتن آب فرات خطاب به خط شکنان سپاه فرمود اریدر اخت یبرا نیصفّ یپس از ورود به صحرا ،یهجر 37در سال )

 فرمان خط شکستن و آزاد کردن آب فرات
یا به ذلت و خوارى بر جاى خود بنشینید، و یا  :اکنون بر سر دوراهى قرار دارید (1) .شامیان با بستن آب شما را به پیکار دعوت کردند

پس بدانید که مرگ در زندگى توام با شکست، و زندگى جاویدان در مرگ  .شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آب سیراب شوید
هاشهان را  ه آورده و حقیقت را از آنان مى پوشاند، تها کورکورانهه گلو  معاویه گروهى از گمراهان را همرا! آگاه باشید. پیروزمندانه شماست

 .آماج تیر و شمشیر کنند

 52ترجمه خطبه 
 دهیقبل برگز یدانند که در خطبه ها یم یکیرا  53و  52فرمود که اکثر شارحان، خطبه  رادیخطبه را ا نیقربان ا دیع یاز روزها یکیدر )

 (مطالب آن آمده است

 تعریف دنیا
گویا دنیا پایان یافته، و وداع خویش را اعلام داشته است، خوبیهایش ناشناخته مانده به سهرعت پشهت کهرده مهى گهذرد،       !آگاه باشید

آنچه از دنیا شیرین بود تلخ شده، و آنچه صاف و . ساکنان خود را به سوى نابود شدن مى کشاند، و همسایگانش را به سوى مرگ مى راند
رفت، و بیش از ته مانده ظرف آب ریخته شده از آن باقى نمانده است، یا جرعه اى آب که با آن عطش تشهنگان دنیها   زلال بود تیرگى پذی
  (2) .فرو نخواهد نشست
از سرایى کوچ کنید که سرانجام آن نابودى است، مبادا آرزوها بر شما چیره گردد، مپندارید که عمهر طهولانى خواهیهد    ! اى بندگان خدا

 !داشت

 هاى قیامت نعمت والایى
اگر مانند شتران بچه مرده ناله سردهید، و چونان کبوتران نوحه سرایى کنید، و مانند راهبان زارى نمایید، و براى نزدیك  !به خدا سوگند

نهدان  شدن به حق، و دسترسى به درجات معنوى، و آمرزش گناهانى که ثبت شده و ماموران حق آن را نگه مى دارند، دست از اموال و فرز
 .برابر پاداشى که برایتان انت ار دارم، و عذابى که از آن بر شما مى ترسم، اندك است: بکشید سزاوار است زیرا

اگر دلهاى شما از ترس آب شود، و از چشمهایتان با شدت شوق به خدا، یا ترس از او، خون جهارى گهردد، و اگهر تها     ! به خدا سوگند
خصوص نعمت ایمان، که مى توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمتهاى بزرگ پروردگار به پایان دنیا زند ه باشید و تا آنجا 

 .ناچیز است

 53ترجمه خطبه 
 (خطبه به حساب آورد كیرا  53و  52، خطبه 461ص  1ج  هیالفق حضرهیمرحوم صدوق در من لا )

 وصف قربانی
_____________________ 

گرفتنهد،   اریرودخانه فرات را در اخت« ابو الأعور» یبه فرمانده هیبرسد، سربازان معاو نیصفّ یاز آنکه سپاه کوفه به صحرا شیپ: کند یعبد اللّه بن عوف نقل م .1
عبد اللّه بن »و « بن عقبه دیول». مشورت کرد خود ارانیبا  هیفرات را بستند؟ معاو عهیفرستاد که چرا شر هیمعاو یرا به سو« صعصعه بن صوحان»  یامام عل

 یاست که م یکه تشنه بماند، او همان مرد ستین یمرد یعل»گفت « عمرو عاص» یول رند،یبم یتا سپاه کوفه از تشنگ دیگفتند آب را همچنان بسته نگهدار «دیسع
هم چنهان دسهتور داد کهه آب را     هیمعاو« !باشند یعراق و حجاز همراه او م انبزرگگرفتم، اکنون که  یم فهیداشتم حق خود را پس از سق اوریگفت اگر چهل نفر 

 یرا کنار زدند، امّا امهام عله   هیگرفته، سپاه معاو اریحمله کردند، آب را در اخت امام حسن  یخط شکنان سپاه به فرمانده بسته نگه دارند به فرمان امام 
 .وستندیاز آنان به سپاه امام پ یشد که برخ انیاز شام یاریبس یداریعمل جوانمردانه امام، باعث ب نیهر دو لشکر آزاد باشد، ا یکه آب برا ؛دستور داد 

 .ردیبگ یکردند تا آب کمتر یکه در داخل ظرف آب م ییزهایسنگ ر: قلهظرف و مَ: ةته مانده آب در ظرف، اداو: ةُلهمَسَ .2
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َُ اذُُاِ ا، وَ سَ لامَةُ عَيْنِه اوَ مِنْ تََامِ  سَ لِمَتِ الْاذُنُ وَالْعَ يُْْ سَ لِمَتِ الْاضْ حِيَّةُ وَ تَََّ تْ، وَلَ وْ كانَ تْ  فَ اِذا. الْاضْحِيَّةِ اسْتِشْ را
 (.وَالْمَنْسَ كُ ُ،نَ ا الْمَ ذْبَ  ُ ) .الْقَرْنِ تََُرُّ رجِْلَها اِلَى الْمَنْسَكِ  عَضْباءَ 

 و من كلام له  -54
 سیاسی، تاریخی

 وضف الیوم البیعة
بِ  ِ  الِْْ  يمِ يَ   وْمَ وِرْدَِ،  ا ََّ ظنََ نْ  تُ أنَ َّهُ  مْ قَ  اتلِِىَّ  ،وَ خُلِعَ  تْ مَثاَنيِهَ  ا ،قَ  دْ أرَْسَ  لَهَا راَعِيهَ  ا ،فَ تَ  دَاكُّوا عَلَ  نَّ تَ  دَاكَّ ارِْ أَوْ بَ عْضُ  هُمْ  ،حَ  

ََّ مَنَ عَ ِ  الن َّ وْمَ وَ قَدْ قَ لَّبْ  .قاَتُِ  بَ عْلا لَدَيَّ  فَمَ ا وَجَ دْتُِ  يَسَ عُِ  إِلا قِتَ الُْمُْ أَوِ اجُْحُ ودُ بَِ ا جَ أَ بِ هِ  .تُ َ،ذَا الَْمْ رَ بَطْنَ هُ وَ ظَهْ رَهُ حَ 
نْ يَا أَْ،وَنَ عَلَنَّ مِنْ مَوْتَاتِ الْآخِرَةِ فَكَانَتْ مُعَاجَةَُ الْقِتَالِ أَْ،وَنَ عَلَنَّ مِنْ مُعَاجَةَِ الْعِقَ  ؛()مََُمَّدٌ   .اِ  وَ مَوْتَاتُ الدُّ

 و من كلام له  -55
 سیاسی، عقیدتی

 (وَ قهدح استبطأ أهصححابه إذنه لههُمح فِی الْقِتال بِصفّین)

 ملاحضات حول حرب صفّین
: وَ أمََّ ا قَ  وْلُكُمْ  .إِلَى الْمَ وْتِ أَوْ خَ رجََ الْمَ وْتُ إِلََّ  (أدخلت) دَخَلْ تُ  ؛وَالِلَِّ مَ ا أبَُِلِ أَ كُ َّ ذَلِكَ كَراَِ،يَةَ الْمَوْتِ؟ فَ  : أمََّا قَ وْلُكُمْ 

وَ  ،شُ  وَ إِلَى ضَ  وْئِىوَ تَ عْ  ،إِلا وَ أَنَا أَطْمَ  عُ أَنْ تَ لْحَ  قَ َِ طاَئفَِ  ةٌ فَ تَ هْتَ  دِىَ َِ  فَ   وَالِلَِّ مَ  ا دَفَ عْ  تُ الَْْ  رَْ  يَ وْم  ا   !ََ  كها فِى أَْ،  ِ  الشَّ  امِ 
تُ لَهَا عَلَى ضَلَالِْاَ  .وَ إِنْ كَانَتْ تَ بُوءُ بِثَامِهَا ،(ضلالتها) ذَلِكَ أَحَ ُّ إِلََّ مِنْ أَنْ أقَ ْ

 و من كلام له  -56
 عقیدتی، سیاسی

 الانتصار فی القتال
مَا يَ يِدُنَا ذَلِكَ إِلا إَِِ انا وَ تَسْ لِيما وَ مُضِ يها  :نَا وَ أبَْ نَأَنَا وَ إِخْوَانَ نَا وَ أعَْمَامَنَاءَ نَ قْتُُ  آبَِ  ؛()وَ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الِلَِّ 

َِ  رْا   ،عَلَ  ى اللَّقَ  مِ  ا   ،ِ عَلَ  ى مَضَ  لِ الَْلََ  وَ  رُ مِ  نْ عَ  دُوهِنَا يَ تَصَ  اوَلَانِ تَصَ  اوُلَ فِى جِهَ  ادِ الْعَ  دُوهِ وَ لَقَ  دْ كَ  انَ الرَّجُ  ُ  مِنَّ  ا وَ الْآخَ   وَ جِ  ده
َِ الْمَنُونِ  ،الْفَحْلَيِْْ  َِاحِبَهُ كَأْ ِِ دْقَ نَا  .وَ مَرَّة  لعَِدُوهِنَا مِنَّا ،فَمَرَّة  لنََا مِنْ عَدُوهِناَ  ،يَ تَخَالَسَانِ أنَْ فُسَهُمَا أيَ ُّهُمَا يَسْقِن   ُ فَ لَمَّ ا رأََى الِلَّ

سْلَامُ مُلْقِيا جِراَنهَُ  ،الْكَبْتَ  أنَْ َ لَ بِعَدُوهِناَ  ََّ اسْتَ قَرَّ ارِْ نَا النَّصْرَ حَ أَوْطاَنَ هُ، وَ لَعَمْ ريِ لَ وْ كُنَّ ا َ ْتِ مَ ا  .(مبوّیا) وَ مُتَ بَ  وهِ    ،وَ أنَْ َ لَ عَلَي ْ
تُمْ  ينِ عَمُودٌ  ،أتََ ي ْ  .!وَ لتَُ تْبِعُن َّهَا نَدَما   ،الِلَِّ لتََحْتَلِبُ ن َّهَا دَما   وَ ايُْْ  .وَ لاَ اخْضَرَّ لِلِِْْاَنِ عُودٌ  ،مَا قاَمَ للِدهِ
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کمال قربانى در این است که گوش و چشم آن سالم باشد، هرگاه گوش و چشم سالم بود، قربانى کامل و تمهام اسهت، گرچهه شهاخش     
 .شکسته باشد و با پاى لنگ به قربانگاه آید

 (است( قربانگاه)در اینجا ( كنسَمَ)من ور امام از کلمه )

 54ترجمه خطبه 
 (1)( فرمود رادیرا ا یسخنران نیا نیبه هنگام شروع جنگ صفّ یهجر 37در سال )

 وصف روز بیعت
از آنها گرفته، بر من هجوم آوردند و بهه   (پاى بند)مردم همانند شتران تشنه اى که به آب نزدیك شده، و ساربان رهاشان کرده، و عقال 

یکدیگر پهلو مى زدند، فشار مى آوردند، چنان که گمان کردم مرا خواهند کشت، یا بعضى به وسیله بعض دیگر مهى میرنهد و پایمهال مهى     
 .گردند

انع خواب من شد، دیدم چهاره  پس از بیعت عمومى مردم، مسئله جنگ با معاویه را ارزیابى کردم، همه جهات آن را سنجیدم تا آن که م
آورده، انکار نمایم، پس به این نتیجه رسیدم که، تن به  یا با آنان مبارزه کنم، و یا آنچه را که محمد  :اى جز یکى از این دو راه ندارم

 .ها کردن آخرت استیا آسانتر از رجنگ دادن آسانتر از تن به کیفر پروردگار دادن است، و از دست دادن دن

 55ترجمه خطبه 
 (در پاسخ آنان فرمود دندیو علّت را پرس دهیرا د مدارا کردن امام یبرخ ن،یدر آستانه جنگ صفّ یهجر 37در سال )

 توضیحاتى پیرامون جنگ صفین
مرگ روم یا مرگ به سوى من آیهد، و  باکى ندارم که من به سوى ! اینکه مى گویید، خویشتن دارى از ترس مرگ است، به خدا سوگند

هر روزى که جنگ را به تاخیر مى اندازم براى آن اسهت کهه آرزو دارم   ! اگر تصور مى کنید در جنگ با شامیان تردید دارم، به خدا سوگند
که این براى مهن از کشهتار    و در لابلاى تاریکیها، نور مرا نگریسته به سوى من بشتابند،. عده اى از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند

 .جرم گناهانشان گرفتار مى گردند آنن در راه گمراهى بهتر است، گرچه در این صورت نیز به

 56ترجمه خطبه 
 (دهند ینسبت م نیجنگ صفّ یاز روزها یکیدر  یدر بصره، و برخ هینسبت به تحرکّات معاو یهجر 37خطبه را به آغاز سال  نیا یبرخ)

 در صفین ن پیامبر یاد مبارزات دورا
بودیم و با پدران و فرزندان و برادران و عموهاى خود جنگ مى کردیم، که این مبارزه بر ایمان و تسلیم ما  در رکاب پیامبر خدا 

 .مى افزود، و ما را در جاده وسیع حق و صبر و بردبارى برابر ناگواریها و جهاد و کوشش برابر دشمن، ثابت قدم مى ساخت
و پهلوان نبرد مى کردند، و هر کدام مى خواست کار دیگرى را بسازد و جام مرگ را گاهى یك نفر از ما و دیگرى از دشمنان ما، مانند د

 .به دیگرى بنوشاند، گاهى ما بر دشمن پیروز مى شدیم و زمانى دشمن بر ما غلبه مى کرد
مود، تا آنجا که اسهلام  پس آنگاه که خدا، راستى و اخلاص ما را دید، خوارى و ذلت را بر دشمنان ما نازل و پیروزى را به ما عنایت فر

اگر ما در مبارزه مثل شما بودیم هرگز پایه اى بهراى دیهن   ! فراگیر شد و در سرزمینهاى پهناورى نفوذ کرد، به جانم سوگند ،استحکام یافته
 .استوار نمى ماند، و شاخه اى از درخت ایمان سبز نمى گردید

 انى نداریدو سرانجامى جز پشیمشما هم اکنون از سینه شتر خون مى دوشید ! به خدا سوگند
_____________________ 

 144ص 2شرح تبن میثم ج -1



76 

 

 و من كلام له  -57
 سیاسی، تاریخی، عقیدتی

 (قال لأصحابِهِ)

تُ لُوهُ، وَ لَ  نْ  ،وَ يَطْلُ  ُ  م  ا لارَِ  دُ يََْكُ  ُ  م  ا رَِ  دُ،  امَ  ا انَِّ  هُ سَ  يَظْهَرُ عَلَ  يْكُمْ بَ عْ  دى رَجُ  ٌ  رَحْ  ُ  الْبُ لْعُ  ومِ، مُنْ  دَحِقُ الْ  بَطْنِ، فَ  اق ْ
فَ اِنّهِ  ؛وَامََّ ا الْ رَاءَةُ فَلاتََ تَ بَ  رَّأوُا مِ نَهِ  ؛وَلَكُ مْ نَْ اةٌ  فاَِنَّ هُ لى زكَ اةٌ، ،فاَمََّا السَّ ُّ فَسُ بُّونّ ؛سَيَأْمُركُُمْ بِسَبّهِ وَ الْرَاءَةِ مِنَهِ  اَلا وَ انَِّهُ  !تَ قْتُ لُوهُ 

 .وَ سَبَ قْتُ اِلَى الْاِانِ وَ الِْْجْرَةِ  وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ،
 و من کلام له  -58

 سیاسی، عقیدتی
 (کلهَّمَ بِهِ الخهوارج)

 ٌ   ِِ َِ  ابَكُمْ حَا َْ  هَدُ عَلَ  ى نَ فْسِ  ن ، سُ  ولِ الِلَِّ أبََ عْ  دَ إَِِ  اَِ بِِلِلَِّ وَ جِهَ  ادِي مَ  عَ رَ  .(آبِههرٌ) آنِ  رٌ  وَ لاَ بقَِ  نَ مِ  نْكُمْ  ،أَ أَ
ََ رَّ مَ آ ا  «!لَقَ دْ ضَ لَلْتُ إِذا وَ م ا أَنَا مِ نَ الْمُهْتَ دِينَ » !بِِلْكُفْرِ  وَ ارْجِعُ وا عَلَ ى أنََ رِ الَْعْقَ اِ ، أمََ ا إِنَّكُ مْ سَ تَ لْقَوْنَ بَ عْ دِي  ،فَ أُوبوُا 

امِلا  وَ سَيْفا   ََ  .وَ أنََ رَة  يَ تَّخِذَُ،ا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سُنَّة   ،قاَطِعا   ذُلاه 
یَصحلِحه، : للذى یأبر النهخْلِ أى: بالرأ مِنْ قهوحلههُمح «آبر»أحدها أهن یَکوُن کهما ذهکهرناه : یَروى عَلى ثهلاثة أوجه «وَ لا بَقی مِنْکم آبر»: قهوحله 

لا بَقی مِنْکُم مُخْبِر، وَ : یُرویه وَ یحکیه وَ هُوَ أهصحح الوْجوه عِندی کهأهنَّه ع قاله: لاث نقط، یراد به الذی یأثُر الْحدیث أىوَ یَرْوى آثهر و هو بالثأ بث
 .آبز: آبز بالزای المُْعجمة وَ هُو الواثب وَالهالِك أیضا یُقاله لههُ: یَرْوى

 و قال  -59
 سیاسی

 !إنه القوَمَ عبروا جسَر النههحرهوان: الخهوارج وَ قیله لههلهما عَزْم عَلى حَرْبِ 

 الإخبار عن مقتل الخوارج
هُمْ عَشَرَةٌ وَ لاَ يَ هْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ   .مَصَارعُِهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ وَ الِلَِّ لاَ يُ فْلِتُ مِن ْ

 .نْ کانه کثیرا جَما وَ قهدح أشرهنا إ لى ذلك فیما تهقهدّم عنِْدَ مَضی ما أشبَهه یَعحنی باِلنطفة مأ النههحر وَ هِی أهفْصَحُ کنِایةَ عَن المأِ وَ إ

 و قال  -61
 سیاسی

 !یا أمیرالمؤ منین هلك القوم بأجمعهم: لمِا قهتهل الخهوارج فهقیله لهه
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 57ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیا انیخود در نکوهش و هشدار کوف فیآخر عمر شر یروزها ،یهجر 44در سال )

 خبر از سلطه ستمگرى بى باك
و تلاش مى کند  (1) پس از من مردى با گلوى گشاده و شکمى بزرگ بر شما مسلط خواهد شد، که هر چه بیابد مى خورد،! گاه باشیدآ

 .ولى هرگز نمى توانید او را بکشید! آنچه ندارد به دست آورد، او را بکشید
بدگویى را به هنگام اجبار دشمن اجازه مى دهم که مایهه   (2) را به بیزارى و بدگویى من وادار مى کند، به زودى معاویه شما! آگاه باشید

و هجهرت از   بلندى درجات من و نجات شماست، اما هرگز در دل از من بیزارى نجویید که من بر فطرت توحید تولد یافتهه ام و در ایمهان  
 .همه پیش قدم بوده ام

 58ترجمه خطبه 
 (فراوان در نکوهش خوارج فرمود عاتیشا دنیو شن ت،یّحکم یپس از ماجرا یهجر 38 در سال)

 خبر از آینده شوم خوارج
آیا پس از ایمان من به خدا، و جهاد کردن من در رکاب رسول خدا . !سنگ حوادث و بلا بر شما ببارد، چنانکه اثرى از شما باقى نگذارد

 .گواهى دهم؟ اگر چنین کنم گمراه شده و از هدایت شدگان نخواهم بودبه کفر خویش  
به زودى پس از من، به خوارى و ذلت گرفتار مى شوید ! پس به بدترین جایگاه رهسپار شوید، و به راه گذشتگان باز گردید، آگاه باشید
 .دیگر ستمگران راه و رسم حکومت قرار خواهد گرفتو شمشیر برنده بر شما مسلط مى گردد، و به استبدادى دچار خواهید شد که براى 

اصلاح  یبه معنا« النّخل أبری»، آبر، از باب میآنگونه که ما آورده ا -شده است، اوّل تیگونه روا سه «منکم آبر یو لا بق»: ) ويمگمي 
از شما خبر دهنهده   د،یفرما یم امام  ایگو ،نقل به ن ر من بهتر است نی، و اثیباز گو کننده حد یعنینقل شد « آثر» -دوم. کننده آمده

 (.ندیگو« آبز»هلاك شونده، پرش کننده، که به هلاك شونده  یشد به معنا تیروا زین« ز»با  «زآب» -سوم. نماند یباق یا

 59ترجمه خطبه 
 (:عبور کردند، امام فرمود (3)گفت، خوارج از پل نهروان  یجنگ با خوارج، شخص یحرکت برا یبه هنگام یهجر 38در سال )

 خبر از قتلگاه خوارج
 .از آنها جز ده نفر باقى نمى ماند، و از شما نیز ده نفر کشته نخواهد شد !این سوى نهر است، به خدا سوگند ،قتلگاه خوارج

 (فراوان باشدا آب هر چند زیاد و ترین کنایه در رابطه ب آب نهر است که از فصیح( نطفه)از  من ور امام)

 61ترجمه خطبه 
 (فرمود. خوارج همه نابود شدند!  نیالمؤمن ریام یگفت، ا یشخص یهجر 38جنگ با خوارج، در سال  انیدر پا)

 خبر از تداوم تفکر انحرافی خوارج
_____________________ 

مشغول  :او را فراخواند جواب داد پیامبر  چند بار رایبود، ز  امبریه پشد نیشد، او نفر ینم ریخورد س یاست، که هر چه م هیفرد مورد ن ر معاو 1
« مللت و ما اشهبعت »: گفت یخورد و م یفراوان م هیاز آن پس معاو« مکن ریهرگز شکم او را س ایخدا» «لا تشبع بطنه اللهّمّ» :غذا خوردن است، حضرت فرمود

 «نشدم ریس یاز خوردن خسته شدم ول»
و به  ندیناسزا بگو  یرا فرستاد که در خطبه ها و نماز به امام عل یآن روز دستور العمل یاسلام یبه تمام شهرها افت،یبه عراق تسلّط  هیپس از آن که معاو. 2

 .شه کن کردیعادت ناپسند را ر نیدر دوران خلافت خود ا زیبن عبد العز عادت شد تا آن که عمرو هیّام یبن یبرا جیتدر
 .داده شد حیدر باره نهروان توض 36خطبه  یدر پاورق. 3
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ِْ  لَاِ  الرهجَِ  الِ  ؛ إِن َّهُ  مْ نطَُ  ٌ  ِِ أَ هُمْ قَ   رْنٌ قُطِ  عَ  ،كَ  لاَّ وَ الِلَِّ ََّ يَكُ  ونَ آخِ  رُُ،مْ لُصُوِ  ا   ،وَ قَ   راَراَتِ النهِسَ  أِ كُلَّمَ  ا نََْ  مَ مِ  ن ْ  حَ  
بِيَْ   .سَلاَّ

 و قال  -61
 (فی الخوارج)

 سیاسی، ن امی، عقیدتی

 النهی عن قتال الخوارج
مُعاویهة وَ  : یَعحنهی  .ركََ هُ كَمَ نْ طلََ َ  الْبَاطِ َ  فَأَدْ   (فهأعطی )، فَ لَيْسَ مَ نْ طلََ َ  الَْْ قَّ فَأَخْطَ أَهُ  ؛الْْوََارجَِ بَ عْدِي (تقتلوا)لَا تُ قَاتلُِوا 

 .أصحابه
 و من كلام له  -62

 سیاسی، عقیدتی
 (لهما خهوف مِن الغهیحلهة)

 الامام و عدم المبالاة بالموت
 .الْكَلْمُ  أُ وَ لاَ يَ ب ْرَ  ،فَحِينَئِذا لاَ يَطِيشُ السَّهْمُ  ،سْلَمَتِْ  أَ يَ وْمِن انْ فَرَجَتْ عَ هِ وَ  أَ وَ إِنَّ عَلَنَّ مِنَ الِلَِّ جُنَّة  حَصِينَة  فإَِذَا جَ 

 و من خطبة له  -63
 اخلاقی

 أسلوب مواجهة الدنیا
هَا إِلا فِيهَاأَ  نْ يَا دَارٌ لَا يُسْلَمُ مِن ْ ُِ بِِاَ فِت ْ . وَ لاَ يُ نْجَى بِشَنْءا كَانَ لَْاَ ،(بالزهد) لَا إِنَّ الدُّ هَ ا لََْ ا أَ فَمَ ا  ،نَة  ابْ تلُِنَ النَّا خَ ذُوهُ مِن ْ

هَا لغَِيْرَِ،ا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَ وَ مَا  ،خْرجُِوا مِنْهُ وَ حُوسِبُوا عَلَيْهِ أُ  نَ ا تَ  راَهُ  ،فإَِن َّهَ ا عِنْ دَ ذَوِي الْعُقُ ولِ كَفَ نْءِ الظهِ  هِ  ؛قاَمُوا فِي هِ أَ خَذُوهُ مِن ْ بَ ي ْ
ََّ قَ لَ َ  سَابِغا   ََّ نَ قَ َ  ا  وَ زاَئِد ،حَ  .حَ

 و من خطبة له  -64
 اخلاقی

 المسارعة العمل الصالح
قَ  ى لَكُ  مْ بَِ  ا يَ   ُ ولُ عَ  نْكُمْ  ،عْمَ  الِكُمْ وَ بَِدِرُوا آجَ  الَكُمْ  َِ  ،ات َّقُوا الِلََّ عِبَ  ادَالِلَِّ ف   وَ  ،وَ تَ رَحَّلُ  وا فَ قَ  دْ جُ  دَّ بِكُ  مْ  ،وَ ابْ تَ  اعُوا مَ  ا يَ ب ْ

يَ  بِِِمْ فاَنْ تَ بَ هُوا ،ظلََّكُمْ أَ اسْتَعِدُّوا للِْمَوْتِ فَ قَدْ  ِِ نْ يَا ليَْسَتْ لَْمُْ بِدَارا فاَسْتَ بْدَلُواأَ وَ عَلِمُوا  ،وَ كُونوُا قَ وْما  َ  ؛نَّ الدُّ لََْ  سُبححَانههُفإَِنَّ الِلَّ
 ،وَ لََْ يَ ت ْركُْكُمْ سُد ى ،يََْلُقْكُمْ عَبَثا  
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قطهع   ،هرگاه که شاخى از آنان سر برآورد. آنها نطفه هایى در پشت پدران و رحم مادران وجود خواهند داشت! سوگند به خدا هرگزنه، 
 .به راهزنى و دزدى تن درمى دهند شان تا اینکه آخرین ،مى گردد

 61ترجمه خطبه 
 (خوارج فرمود ندهیجنگ نهروان، نسبت به آ انیپس از پا ،یهجر 38در سال )

 نهى از کشتار خوارج
بعد از من با خوارج نبرد نکنید، زیرا کسى که در جستجوى حق بوده و خطا کرد مانند کسى نیست که طالب باطل بهوده و آن را یافتهه    
 .است

 ( من ور امام از گروه دوم معاویه و یاران او هستند)

 62ترجمه خطبه 
 (فرمود یو کشته شدن ناگهان دهایاز تهد یدر کوفه در پاسخ به برخ امام  فیآخر عمر شر یروزها ،یهجر 44در سال )

 برابر تهدید به قتل و ترور گیرى امام موضع
پروردگار براى من پوششى استوار قرار داد که مرا حفظ نماید، هنگامى که عمرم به سرآید، از من دورشده و مرا تسلیم مرگ مى کند، که 

 .مى رود و نه زخم بهبود مى یابد ز نه تیر خطادر آن رو

 63ترجمه خطبه 
 روش برخورد با دنیا

دنیا خانه اى است که کسى ایمنى ندارد مگر در آن به جمع آورى توشه آخرت پردازد، و از کارهاى دنیایى کسى نجات نمى ! آگاه باشید
 .یابد

را براى دنیا به دست آورند از کفشان بیهرون مهى رود، و بهر آن محاسهبه      مردم به وسیله دنیا آزمایش مى شوند، پس هر چیزى از دنیا
دنیا در ن ر خردمندان چونهان سهایه اى    .خواهند شد، و آنچه را در دنیا براى آخرت تهیه کردند به آن خواهند رسید، و با آن خواهند ماند

 . مى یابداست که هنوز گسترش نیافته، کوتاه مى گردد، و هنوز فزونى نیافته کاهش 

 64ترجمه خطبه 
 شتافتن به سوى اعمال پسندیده

و با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید، با چیزها فانى شدنى دنیا آنچه که جاویدان مى ماند خریدارى . از خدا بپرهیزید! اى بندگان خدا
 .کنید

 .از دنیا کوچ کنید که براى کوچ دادنتان تلاش مى کنند
 .شما سایه افکنده است آماده مرگ باشید که بر

 .چون مردمى باشید که بر آنها بانگ زدند و بیدار شدند، و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند
 .نگذاشت خداى سبحان شما را بیهوده نیافرید، و بحال خود وا
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قُصُ  هَا اللَّحْظَ  ةُ  .إِلاه الْمَ  وْتُ أَنْ يَ نْ   لَِ بِ  هِ وَ مَ  ا بَ   يَْْ أَحَ  دكُِمْ وَ بَ   يَْْ اجْنََّ  ةِ أَوِ النَّ  ارِ  وَ تَ هْ  دِمُهَا السَّ  اعَةُ جََ  دِيرَةٌ  .وَ إِنَّ غَايَ  ة  تَ ن ْ
ةِ  قْ دُمُ بِِلْفَ وْزِ أَوِ الشهِ قْوَةِ لَمُسْ تَحِقُّ وَ إِنَّ قاَدِم ا ي َ  .لََْ رىُِّ بِسُ رْعَةِ الَْوْبَ ةِ  ،اللَّيْ ُ  وَ الن َّهَ ارُ  :وَ إِنَّ غَائبِا يَُْدُوهُ اجْدَِيدَانِ  .بِقَصْرِ الْمُدَّ
ةِ  نْ يَا .لِفَْضَِ  الْعُدَّ مَ تَ وْبَ تَ هُ  ،نَصَ َ  نَ فْسَ هُ  ،فَ ات َّقَى عَبْ دٌ رَبَّ هُ  .بِهِ أنَْ فُسَ كُمْ غَ دا   (تجوزون) مَا تََْرُزُونَ  ،فَ تَ َ وَّدُوا ِِ الدُّ وَ غَلَ َ   ،وَ قَ دَّ

هْوَتَهُ  نَهِي هِ الت َّوْبَ ةَ ليُِسَ وهِ  ،ي ُ َ يهِنُ لَ هُ الْمَعْصِ يَةَ ليَِ ركَْبَ هَ ا ،وَ الشَّ يْطاَنُ مُوكََّ ٌ  بِ هِ  ،هُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أمََلَهُ خَادلٌِ لَهُ فإَِنَّ أَجَلَ  ،ََ إِذَا  ،فَ هَ ا وَ ُِ
هَا مُ هُ إِلَى َ قْوَةا فيَا لَْا حَسْرَة  عَلَى  .َ،جَمَتْ مَنِي َّتُهُ عَلَيْهِ أغَْفََ  مَا يَكُونُ عَن ْ ذِي غَفْلَةا أَنْ يَكُونَ عُمُرهُُ عَلَيْهِ حُجَّ ة  وَ أَنْ تُ ؤَدهِيَ هُ أَياَّ

كُمْ مََّنْ لاَ تُ بْطِرهُُ نعِْمَةٌ  سُبححَانههُنَسْأَلُ الِلََّ   تََُ ُّ بِهِ بَ عْ دَ الْمَ وْتِ وَ لاَ  ،بِهِ عَنْ طاَعَةِ رَبهِهِ غَايةٌَ  (تقتصروا) وَ لاَ تُ قَصهِرُ  ،أَنْ رَْعَلَنَا وَ إِياَّ
 .نَدَامَةٌ وَ لاَ كَآبةٌَ 

 و من خطبة له  -65
 اعتقادی، علمی

 معرفة الله
كُ    ُّ   .نَ بَِطِن  ا  قَ بْ  َ  أَنْ يَكُ  و  وَ يَكُ   ونَ ظَ  اِ،را   ،فَ يَكُ  ونَ أَوَّلا  قَ بْ  َ  أَنْ يَكُ  ونَ آخِ  را   ،الْْمَْ  دُ لِلَِِّ الَّ  ذِي لََْ تَسْ  بِقْ لَ  هُ حَ  الٌ حَ   الا  

وَ كُ   ُّ قَ  وِي غَي ْ  رهُُ ضَ  عِيٌ ، وَ كُ   ُّ مالِ  كا غَي ْ  رهُُ مََلُْ  وكٌ، وَ كُ   ُّ ع  الَاِ غَي ْ  رهُُ  ،وَ كُ   ُّ عَ يِ   ا غَي ْ  رَهُ ذَليِ   ٌ  ،مُسَ  مهى  بِِلْوَحْ  دَةِ غَي ْ  رَهُ قلَِي   ٌ 
رهُُ يَ قْدِرُ وَ يَ عْجُِ ، وَ كُ ُّ  ِْ واِ  وَ يُصِ مُّهُ وَ يُصِ مُّهُ كَبِيرُ، ا وَ يَ ذَْ،ُ  عَنْ هُ  مُتَ عَلهِمٌ، وَ كُ ُّ قادِرا غَي ْ ي عا غَي ْ رهُُ يَصَ مُّ عَ نْ لَطِي ِ  الَْ سََِ

رهُُ يَ عْمى عَ نْ خَفِ ىهِ الْلَْ وانِ وَ لَطِي ِ  الَْجْسَ امِ ، ما بَ عُدَ مِنْها وَ كُ  ُّ بَِطِ نا غَي ْ رَهُ غَي ْ رُ  ،وَ كُ  ُّ ظَ اِ،را غَي ْ رَهُ بَِطِ نٌ  ،وَ كُ ُّ بَصِيرا غَي ْ
اَ مِ نْ عَوَاقِ ِ  زَمَ انا  ،لََْ يََْلُقْ مَا خَلَقَهُ لتَِشْدِيدِ سُلْطاَنا  .ظاَِ،را  َ وُّ َِ ََ ريِكا مُكَ انرِا  ،وَ لاَ اسْ تِعَانةَا عَلَ ى نِ دهِ مُثَ اوِرا  ،وَ لاَ  وَ  ،وَ لاَ 

 .وَ عِبَادٌ داخِرُونَ  ،ونَ وَ لَكِنْ خَلائَِقُ مَرْبوُبُ  ؛لاَ ضِدها مُنَافِرا 
يَأِ فَ يُ قَالَ  َْ هَ ا فَ يُ قَ الَ  ،ُ،وَ كَائِنٌ : لََْ يَُْلُْ  ِِ الَْ وَ لاَ  ،لََْ يَ  ؤُدْهُ خَلْ قُ مَ ا ابْ تَ دَأَ وَ لاَ تَ دْبِيُر مَ ا ذَرأََ  .هُوَ مِنْهَا بَهائِنٌ : وَ لََْ يَ نْأَ عَن ْ

هَةٌ فِيمَا قَضَى وَ قَدَّرَ وَ لَا وَجََ  ،وَقََ  بِهِ عَجٌْ  عَمَّا خَلَقَ  ب ْ َُ الْمَ أْمُولُ مَ عَ  .وَ أمَْ رٌ مُب ْ رَمٌ  ،وَ عِلْ مٌ مَُْكَ مٌ  ،بَْ  قَضَ أٌ مُ ت ْقَنٌ  ،تْ عَلَيْهِ 
 .!الْمَرُْ،وُ  مَعَ النهِعَمِ  ،النهِقَمِ 

 و من كلام له  -66
 سیاسی، ن امی

 :یام صفِّینهأهصحابه فىِ بِعحضِ أهلِقاله 

 عسکریة هامة تعالیم
َِ عَنِ الْْاَمِ وَ أَ فإَِنَّهُ  ،وَ عَضُّوا عَلَى الن َّوَاجِذِ  ،وَ تَََلْبَ بُوا السَّكِينَةَ  ،اسْتَشْعِرُوا الَْْشْيَةَ  :مَعَاشِره الْمُسحلمِِینه  ،كْمِلُ وا اللاَّمَ ةَ أَ نْ بَّ للِسُّيُو

 ِِ ََ  وَ اطْعُنُوا ،وَ الَْْظوُا الَْْْ رَ غْمَادَِ،ا قَ بَْ  سَلهِهَا أَ وَ قَ لْقِلُوا السُّيُو
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زندگى کوتاهى که گذشتن لح ه ها از آن مى کاههد، و مهرگ آن را   . میان شما تا بهشت یا دوزخ، فاصله اندکى جز رسیدن مرگ نیست
 .فتنابود مى کند، سزاوار است که کوتاه مدت باشد، زندگى که شب و روز آن را به پیش مى راند بزودى پایان خواهد گر

 مسافرى که سعادت یا شقاوت همراه مى برد باید بهترین توشه را با خود بردارد، از این خانه دنیا زاد و توشه بردارید که فرداى رستاخیز
بنده خدا باید از پروردگار خود بپرهیزد، خود را پند دهد و توبه را پیش فرستد، و بر شهوات غلبه کند، زیهرا زمهان مهرگ    . نگهبانتان باشد

وبه نگه پنهان، و آرزوها فریبنده اند، و شیطان، همواره با اوست و گناهان را زینت و جلوه مى دهد تا بر او تسلط یابد، انسان را د ر انت ار ت
 .فرا رسیدن مرگ از آن غفلت نمایدمى دارد که آن را تاخیر اندازد، و تا زمان 

 .وزگار او را به شقاوت و پستى کشاندواى بر غفلت زده اى که عمرش بر ضد او گواهى دهد، و ر
از خدا مى خواهیم که ما و شما را برابر نعمتها مغرور نسازد، و هیچ چیزى ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد، که پس از فهرا رسهیدن   

 .دچار پشیمانى و اندوه نگرداند ،گمر

 65ترجمه خطبه 
 (کرد رادیرا ا یسخنران نیه ادر مسجد کوف نیجنگ صفّ انیپس از پا یهجر 38در سال )

 «شناخت صفات خدا»خداشناسی 
پیش از آنکه آخر باشد اول اسهت و قبهل از    ،ستایش خداوندى را سزاست که هیچ صفتى بر صفت دیگرش پیشى نگرفته تا بتوان گفت

هر واحد و تنهایى جز او، اندك است، هر عزیزى جز او ذلیل، و هر نیرومندى جز او ضعیف و ناتوان است، هر . آنکه باطن باشد ظاهر است
است، هر شنونده اى جز خهدا در  مالکى جز او بنده، و هر عالمى جز او دانش آموز است، هر قدرتمندى جز او، گاهى توانا و زمانى ناتوان 

هر بیننده اى جز خدا، از مشاهده رنگههاى   (1) .شنیدن صداهاى ضعیف کر و برابر صداهاى قوى، ناتوان است و آوازهاى دور را نمى شنود
 .هر ظاهرى غیر از او پنهان، و هر پنهانى جز او آشکار است (2). ناپیدا و اجسام بسیار کوچك ناتوان است

براى تقویت فرمانروایى، و یا براى ترس از آینده، یا یارى گرفتن در مبارزه با همتاى خهود، و یها بهراى فخهر و مباههات       مخلوقات را
. شریکان، و یا ستیزه جویى مخالفان نیافریده است، بلکه همه، آفریده هاى او هستند و در سایه پرورش او، بندگانى فروتن و فرمانبردارنهد 

آفرینش موجودات او را در . ته تا بتوان گفت در آن جاست، و دور از پدیده ها نیست تا بتوان گفت از آنها جداستخدا در چیزى قرار نگرف
نه به خا طر آنچه آفریده قدرتش پایان گرفته و نه در آنچه فرمهان   .آغاز ناتوان نساخته، و از تدبیر پدیده هاى آفریده شده باز نمانده است

خدایى که به هنگام بلا و سختى بهه   .بلکه فرمانش استوار، و علم او مستحکم، و کارش بى تزلزل است. ید شدداد و مقدر ساخت دچار ترد
 .ها از او بیمناکند ار، و در نعمتاو امیدو

 66ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیخود ا انیلشکر یبرا یهجر 37در سال  نیجنگ صفّ نیآغاز یاز روزها یکیدر )

 آموزش تاکتیك های ن امی
 .لباس زیرین را ترس خدا، و لباس رویین را آرامش و خونسردى قرار دهید !ى گروه مسلمانانا

زره نبرد را کامل کنیهد، پهیش از آنکهه شمشهیر را از      .دندانها را برهم بفشارید تا مقاومت شما برابر ضربات شمشیر دشمن بیشتر گردد
 غلاف بیرون کشید چند بار تکان دهید، با گوشه چشم به دشمن بنگرید و ضربت را از چپ و راست فرود آورید، و با تیزى شمشیر بزنید،

_____________________ 
 (یصوت شناس) AKUSTIK كیآکوست: اشاره به علم .1
مشاهده کرد، و گوش هها   شرفتهیپ كیبا وسائل الکترون دیو انواع اشعّه ها که با د،یموجود در نور خورش یمانند رنگ ها ند،یب یچشم انسان همه رنگ ها را نم .2

اسهت   یقیدق ینکات علم نهایکند، ا یرا درك م یارتعاش صوت 7444ارتعاش و گوش سگ تا  2444شنوند، گوش انسان تا  یرا م یمحدودند که ارتعاشات خاصّ
 .ها اشاره فرموده است تیّاز واقع نگونهیچهارده قرن قبل به ا  یشگفت آور آن که امام عل .اند دهیکه در عصر ما دانشمندان علوم به آن رس
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ََ بِِلْْطَُ   ا،وَ نَافِحُ  وا بِِلظُّبَ   ،الشَّ  ْ رَ   ِِ  لُوا السُّ  يُو وَ  ،وَ مَ  عَ ابْ  نِ عَ  مهِ رَسُ  ولِ الِلَِّ فَ عَ  اوِدُوا الْكَ  رَّ  ،وَ اعْلَمُ  وا أنََّكُ  مْ بِعَ  يِْْ الِلَِّ  ا،وَ 
وَ  ،شْيا سُجُحا  وَ نَارٌ يَ وْمَ الِْْسَاِ  وَ طِيبُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمْ نَ فْسا وَ امْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَ  ،فإَِنَّهُ عَارٌ ِِ الَْعْقَا ِ  ،اسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرهِ 

مَ للِْوَنْ بَ  ةِ يَ  دا   ،فَ  إِنَّ الشَّ  يْطاَنَ كَ  امِنٌ ِِ كِسْ  رهِِ  ،فاَضْ  ربِوُا نَ بَجَ  هُ  ،وَ ال  رهوَِاقِ الْمُطنََّ   ِ  ،عَلَ  يْكُمْ بَِِ  ذَا السَّ  وَادِ الَْعْظَ  مِ  وَ أَخَّ  رَ  ،وَ قَ  دْ قَ  دَّ
ََّ يَ نْجَلِنَ  !َِمْدا   فَصَمْدا   .للِنُّكُوصِ رجِْلا   لَْلَكُمْ عَمُودُ الَْْقهِ  حَ عْمالمكو

م
لأ َْ كو للمنْليمتِِم لام َْ عمكو لمم لالِلُّّ لام عْسموْنم

م
لالْْ وَ نْتو

م
لأ  (1) .ام

 و من کلام له  -67
 اعتقادیه

 
مِنَّها أهمِیهرٌ وَ   : قهالههتح : مَا قهالهتِ الْأهنْصَارُ؟ قهالُوا: قهاله، أهنْبَأُ السَّقِیفهةِ بَعحدَ وَفهاةِ رَسُولِ اللَّهِ  لهمَّا انْتههَتح إِلهى أهمِیرِ المُْؤْمِنِینه : قهالُوا 

 :قهاله  ؛مِنْکُمح أهمِیرٌ

 رد شبهات قریش
َِّى  َِنْ يُُْسَنَ إِلَى مَُْسِنِهِمْ  ولَ الِلَِّ فَ هَلاَّ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ  َِنَّ رَسُ  قهالُوا وَ مَا فِی هَذها مِنه ؟ وَ يُ تَجَاوَزَ عَنْ مُسِ يئِهِمْ  ،وَ

مَامَةُ :  فهقهاله ؟،الْحُجَّةِ عَلهیحهِمح يَّةُ بِِِ  (الامارة) لَوْ كَانَ ارِْ ِِ قهالُوا اححتهجَّتح بِأهنَّهَا  ؟فَمَ ا ذَا قاَلَ تْ قُ  رَيْشٌ   :ثُمَّ قهالهمْ فِيهِمْ لََْ تَكُنِ الْوَ

 .وَ أَضَاعُوا الثَّمَرَةَ  ،احْتَجُّوا بِِلشَّجَرَةِ :  لَاَ فَق،  شهجَرهةُ الرَّسُولِ
 و من کلام له  -68

 سیاسی
 بی بَکرِْ مصر فملکت علَیه وَ قتلألهما قُلّد مُحمَّد بحنه 

 خصائص هاشم بن عتبة
بَةَ أَ وَ قَدْ  مَ بْنَ عُت ْ َِ َِ ةَ وَ لاَ  ؛رَدْتُ تَ وْليَِةَ مِصْرَ ،ا َ، ا لَمَّ ا خَلَّ ى لَُْ مُ الْعَرْ تُ هُ إِياَّ َِ ةَ بِ لاَ ذَمهِ لِمُحَمَّ دِ بْ نِ أَ وَ لَ وْ وَلَّي ْ نْ هَ َ ُ،مُ الْفُرْ

 .وَ كَانَ لِ رَبيِبا   ،فَ لَقَدْ كَانَ إِلََّ حَبِيبا   ،بِ بَكْرا أَ 
 و من كلام له  -69

 سیاسی، تاریخ
 صحابهأفِى ذهمّ 

 لوم اهل الکوفة
طَ  َّ أَ كُلَّمَ ا   .كُلَّمَ ا حِيصَ تْ مِ نْ جَانِ  ا تَ هَتَّكَ تْ مِ نْ آخَ رَ ! الثهِيَ اُ  الْمُتَدَاعِيَ ةُ وَ  ،دَاريِكُ مْ كَمَ ا تُ دَارَى الْبِكَ ارُ الْعَمِ دَةُ أُ كَمْ 

حَ  ارَ الضَّ  بَّةِ ِِ جُحْرَِ،  ا ،غْلَ  قَ كُ   ُّ رَجُ   ا مِ  نْكُمْ بَِبَ  هُ أَ ْ،  ِ  الشَّ  امِ أَ عَلَ  يْكُمْ مَنْسِ  رٌ مِ  نْ مَنَاسِ  رِ   . وِجَارَِ،  اوَ الضَّ  بُعِ ِِ  ،وَ انَْْحَ  رَ انِْْ
ليُِ  وَ الِلَِّ مَنْ نَصَرْتَُوُهُ   بِكُمْ  وَ مَنْ رُمِنَ ! الذَّ

_____________________ 
 35محمد  -1
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 .قرار دارید و با گام برداشتن به پیش، شمشیر را به دشمن برسانید، و بدانید که در پیش روى خدا و پسر عموى پیغمبر 
حمله کنید و از فرار شرم دارید، زیرا فرار در جنگ، لکه ننگى براى نسلهاى آینده و مایه آتش روز قیامت است، از شههادت  پى در پى 

 .خرسند باشید و به آسانى از آن استقبال کنید
ه قلب آنها هجوم برید به سختى حمله کنید، و ب (فرماندهى معاویه)به آن گروه فراوان اطراف خیمه پر زرق و برق و طناب در هم افکنده 

 .مقاومت کنید تا ستون حق بر شما آشکار گردد. که شیطان در کنار آن پنهان شده، دستى براى حمله در پیش، و پایى براى فرار آماده دارد
 «.شما برترید، خدا با شماست، و از پاداش اعمالتان نمى کاهد»

 67ترجمه خطبه 
 یزمامدار: که انصار گفتند دیانصار چه گفتند؟ پاسخ شن: دیرساندند پرس را به امام فهیسق یماجرا یهجر 11صفر سال  28در  یوقت)

 (فرمود پس امام . انتخاب گردد نیاز شما مهاجر یاز ما، و رهبر

  (1)رد استدلال انصار و قریش نسبت به امامت در سقیفه
با نیکان آنها به نیکى رفتار کنید و از بدکاران : درباره انصار سفارش فرمود چرا با آنها به این آیه قرآن استدلال نکردید که پیامبر 

 .!آنها درگذرید
 :را از زمامدارى دور مى کند؟ پاسخ داد (2) پرسیدند چگونه این حدیث انصار

 در آنان بود، سفارش کردن درباره آنها معنایى نداشتاگر زمامدارى و حکومت 
 (:فرمود قریش مى گفتند ما از درخت رسالتیم، امام : سپس پرسید، قریش در سقیفه چه گفتند؟ جواب دادند)

 .اما میوه اش را ضایع ساختند!! دبه درخت رسالت استدلال کردن

 68ترجمه خطبه 
 :(شد فرمود دیشه یهجر 38در مصر در سال  بکر یپس از آنکه محمّد بن اب)

 ستودن هاشم بن عتبه برای فرمانداری مصر
مى خواستم هاشم بن عتبه را فرماندار مصر کنم، اگر او را انتخاب مى کردم میدان را براى دشمنان خالى نمى گذارد، و به عمروعاص و 

وده و در دامهنم پهرورش   نکوهش کنم، چه او مورد علاقه و محبت من به لشگریانش فرصت نمى داد، نه اینکه بخواهم محمد بن ابى بکر را 
 .یافته بود

 69ترجمه خطبه 
 (:فرمود انیدر نکوهش کوف« التمّر نیع»در  هیفرماندهان معاو یها یغارتگر دنیپس از شن یهجر 39در سال )

 علل نکوهش کوفیان
شتران نو بارى که از سنگینى بار، پشتشان زخم شده است، و مانند وصله زدن چه مقدار با شما کوفیان مدارا کنم؟ چونان مدارا کردن با 

جامعه فرسوده اى که هرگاه از جانبى آن را بدوزند، از سوى دیگر پاره مى گردد؟ هرگاه دسته اى از مهاجمان شام به شما یورش آورند، هر 
سهوگند بهه   . ر سوراخ خود مى خزید، و چون کفتار در لانه مى آرمیدکدام از شما به خانه رفته، درب خانه را مى بندید، و چون سوسمار د

 ،ذلیل است آن کس که شما یارى دهندگان او باشید، کسى که با شما تیراندازى کند! خدا
_____________________ 

 مانیمعروف شد، که ابا بکر و عمر، و هم پ( ساعده یبن فهیسق)آمدند و به  یحلّ اختلافات خود در آنجا گرد م یبرا شیکه قر نهیبود در شهر مد یخانه ا فه،یسق .1
 .خود را از آنجا سامان دادند ین ام یآنان کودتا یها
 .دندینام یم« انصار»کردند  یرا کمك م ارانشیو  امبریبودند و پ نهیو آنها که اهل شهر مد« مهاجر» دندیمسکن گز نهیآنها را که از مکّه هجرت کرده و در مد .2
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ِِ ا  هَِ لَعَ الٌَ بَِ ا يُصْ لِحُكُمْ  ،قلَِيٌ  تََْتَ الرَّايَاتِ  ،إِنَّكُمْ وَ الِلَِّ لَكَثِيٌر ِِ الْبَاحَاتِ  .فَ قَدْ رُمِنَ ِ فَ ْوَقَ نَا وَ  ،وَ يقُِ يمُ أَوَدكَُ مْ  ،وَ إِ
لَاحَكُمْ إِِفْسَادِ  ِْ ُ خُ  .نَ فْسِن (فسادی) لَكِ هِ لَا أرََى إِ  ،لاَ تَ عْرفُِ ونَ الَْْ قَّ كَمَعْ رفِتَِكُمُ الْبَاطِ  َ  !وَ أتَْ عَ سَ جُ دُودكَُمْ  ،دُودكَُمْ أَضْ رلََ الِلَّ

 .!وَ لاَ تُ بْطِلُونَ الْبَاطَِ  كَإِبْطاَلِكُمُ الَْْقَّ 
 و قال  -71

 سیاسی، اجتماعی
 (فی سحرة الیوم الذی ضرب فیه)

 الشکایة الی رسول 
 ؟مَ ا ذَا لَقِي تُ مِ نْ أمَُّتِ كَ مِ نَ الَْوَدِ وَ اللَّ دَدِ  ،يَا رَسُ ولَ الِلَِّ : فَ قُلْتُ   ،لَكَتِْ  عَيِْ  وَ أَنَا جَالِسٌ فَسَنََ  لِ رَسُولُ الِلَِّ مَ 
هُمْ : فَ قُلْتُ  «ادحعُ عَلهیحهِمح»: فَ قَالَ  ُ بِِِمْ خَيْرا ل مِن ْ ََرها لَْمُْ مِ هِ  ،أبَْدَلَِ  الِلَّ وَ یَعحنی بالا ود الاعوجاج وَ باللدد الخهصام وَ هَذا  .وَ أبَْدَلَْمُْ بِ 

 .مَن أهفْصَح الْکهلامِ
  و من خطبة له  -71

 :هْل الْعَراقأَ  لوم
هُ  ا، وَ وَرنَِه  ا مْلَصَ  تْ وَ م  اتَ قَ يهِمُه  ا، وَ ط  الَ تََ أَ تَََّ  تْ أَ حَْلََ  تْ فَ لَمَّ  ا  ،ةِ الْْاَمِ   ِ أَ نْ   تُمْ كَ  الْمَرْ أَ فإَِنََّّ  ا  ،اقِ ْ،  َ  الْعِ  رَ أَ يَا  مّهها بَعحههدُأه ُِّ

تُكُمُ اخْتِيَارا  أَ مَا وَ الِلَِّ مَا أَ  .بْ عَدُ،اأَ   قَ اتَ لَكُمُ الِلَُّ ، عَلِ نُّ يَكْ ذِ ُ : نَّكُمْ تَ قُولُونَ أَ وَ لَقَدْ بَ لَغَِ   .سَوْقا   (أتیکم)وَ لَكِنْ جِئْتُ إلِيَْكُمْ  ؛تَ ي ْ
؟ فَ  أَ كْذُِ ؟ أَ فَ عَلَى مَنْ  !تعال  قَهُ أَ نَا أَ مْ عَلَ ى نبَِيهِ هِ؟ فَ أَ ! وَّلُ مَ نْ آمَ نَ بِ هِ أَ نَا أَ عَلَ ى الِلَِّ َِ دَّ ب ْ تُمْ كَ لاَّ وَ الِلَِّ لَكِن َّهَ ا لَْجَْ ةٌ غِ ! وَّلُ مَ نْ 

هَا، وَ لََْ تَكُونوُا مِنْ  نَا أُ وَيُْ   .ْ،لِهاأَ عَن ْ لنمبمل أٌ لَوْ كَانَ لَهُ وِعَ  !مهِهِ وَيْ لُمَّهِ كَيْلا  بِغَيْرِ َِ نَّ معْسممو للَم لام
م
لحِين لأ مُ   (1).هولبمعْ

  و من خطبة له  -72
 اعتقادی

 :عِلْمُ فیِها الناس الصَلاة عَلى النهبی 

 خصائص الرسول الأعظم 
ََ    راَئَِ   .ََ    قِيهِها وَ سَ    عِيدَِ،ا :اللَّهُ    مَّ داحِ    نَ الْمَ    دْحُوَّاتِ، وَ داعِ    مَ الْمَسْ    مُوكَاتِ، وَ جَابِ    َ  الْقُلُ    وِ  عَلَ    ى فِطْرَتَِِ    ا اجْعَ    ْ  

 َِلَوَاتِكَ وَ نَ وَامِنَ بَ ركََاتِكَ عَلَى مََُمَّدا عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ، الْْاَتِِ لِمَا سَبَقَ، وَ الْفَاتِ ِ 
_____________________ 
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ان نبرد اندکید، و من مى دانم که هاى مید شما در خانه ها فراوان، و زیر پرچم! به خدا سوگند. گویا تیرى بدون پیکان رها ساخته است
خدا بر پیشهانى   .اما اصلاح شما را با فاسد کردن روح خویش جایز نمى دانم ؛چگونه باید شما را اصلاح کرد و کجیهاى شما را راست کرد

نابودى باطل تلاش نمهى   شما داغ ذلت بگذارد، و بهره شما را اندك شمارد، شما آنگونه که باطل را مى شناسید از حق آگاهى ندارید، و در
 .سان که در نابودى حق کوشش داریدکنید آن

 71ترجمه خطبه 
 (که ضربت خورد، فرمود نوزده ماه رمضان  سحر گاه یهجر 44در سال )

  شکوه ها با پیامبر 
از امت تو چه تلخیها دیدم و ! را دیدم، پس گفتم اى رسول خدا همان گونه که نشسته بودم، خواب چشمانم را ربود، رسول خدا 

 !.از لجبازى و دشمنى آنها چه کشیدم
 .خدا بهتر از آنان را به من بدهد، و بجاى من شخص بدى را بر آنها مسلط گرداند: گفتم. نفرینشان کن: فرمود پیامبر 

 (یعنى دشمنى و خصومت، و این از فصیحترین کلمات است( لدد) یعنى کجى و انحراف و( اود)کلمه )

 71ترجمه خطبه 
 (:هشدار گونه فرمود ه،یعمرو عاص و معاو لهیاز مکر و ح انیخوردن کوف بیو پس از فر یهجر 38در سال )

 علل نکوهش اهل عراق
که در آخرین روزهاى باردارى جنین خهود را سهقط    (1) همانا شما به زن باردارى مى مانید! اى مردم عراق! پس از ستایش پروردگار

 .کند، و سرپرستش بمیرد، و زمانى طولانى بى شوهر ماند، و میراث او را خویشاوندان دور غارت کنند
من با اختیار خود به سوى شما نیامدم بلکه به طرف دیار شما کشانده شدم، به من خبر دادند که مى گویید علهى دروغ مهى   ! آگاه باشید

خدا شما را بکشد، به چه کسى دروغ روا داشته ام؟ آیا به خدا دروغ روا داشتم؟ در حالى که من نخستین کسى هستم کهه بهه خهدا    !! گوید
  (2). ایمان آوردم

و آنچه گفتم واقعیتى است کهه شهما از دانسهتن آن دوریهد،     !! نه به خدا هرگز! یا بر پیامبرش؟ من اول کسى بودم که او را تصدیق کردم
پیمانه علم را بر شما رایگان بخشیدم، اگر ظرفیت داشته . شایستگى درك آن را ندارید، مادرتان در سوگ شما زارى کند واى، واى، سردهد

 .واهید فهمیدو به زودى خبر آن را خ. باشید

 72ترجمه خطبه 
 (درود فرستند  امبریمردم را آموزش داد تا چگونه بر پ)

  یژگیهاى پیامبر و
دلهاى رستگار و دلهاى شقاوت  !و اى آفریننده دلها بر فطرتهاى خویش !ها و اى نگهدارنده آسمان !اى گستراننده هر گسترده! بار خدایا

 .زده
فرستاده ات اختصاص ده، که خاتم پیامبران گذشهته اسهت، و   بنده و  گرامى ترین درودها و افزون ترین برکات خود را بر محمد 

 .گشاینده درهاى بسته و آشکارکننده حق با برهان است
_____________________ 

 یبهالا  یقرآنهها  بیفر ،یروزیپ یلح ه ها نیدر آخر نیجنگ صفّ یها یپس از تحمّل فراوان سخت انیکوف رایز: ضرب المثل است .1
 .را خوردند زهین

 سهندگان ینو. کند یرا اثبات م قتیحق نیاز کتب اهل سنّت ا ثیصد حد كیبا  247تا  219در صفحات  ریالغد 3در ج  ینیلّامه امع .2
 نیالإثن ومیرسول اللّه  یال یاوح» :را نقل کردند و قبول دارند که «یاسلم دهیبر» تیروا نیا بزرگ اهل سنّت و اصحاب رسول خدا

ص  2ج  یترمهذ  حیصهح . «نماز خواند  ینازل شد و روز سه شنبه عل یوح  غمبریدوشنبه بر پ روز «الثلاثا ومی یّعل یو صلّ
 .112ص  3و مستدرك حاکم ج  -214
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افِعِ  ، وَ الدَّ َِ وْلاتِ الَْضَ اليِِ ، كَمَ ا حُْهِ َ  فاَضْ طلََعَ، قاَئِم ا لِمَا انْ غَلَقَ، وَ الْمُعْلِنِ الَْْقَّ بِِلَْْقهِ امِغِ  جَيْشَ اتِ الَْبَِطِي ِ ، وَ ال دَّ
، وَاعِي ا لِوَحْيِ كَ، حَافِظ ا لعَِ  ، وَ لا وَاها ِِ عَ ْ ما مْ ركَِ، هْ دِكَ، مَاضِ يا عَلَ ى نَ فَ اذِ أَ ِ مَْركَِ، مُسْتَ وْفِ ا ِِ مَرْضَ اتِكَ، غَي ْ رَ نَاكِ  ا عَ نْ قُ دُما

ََّ أَوْرَى قَ    بَسَ الْقَ   ابِسِ، وَ أَضَ   أَ الطَّريِ   قَ للِْخَ   ابِِ ، وَ ُ،   دِيَتْ بِ   هِ الْقُلُ   وُ  بَ عْ   دَ خَوْضَ   اتِ الْفِ   نَِ وَ  الْآثَامِ، وَ أقَ   امَ بِوُضِ   حاتِ  حَ   
اَتِ الَْحْكَ   امِ، فَ هُ   وَ أمَِينُ   كَ الْمَ   أْمُونُ، وَ خَ   ازنُِ عِلْمِ    ، وَ الَْعْ   لَامِ، وَ نَ    يرهِ ينِ، وَ بعَِيثُ   كَ بِِلَْْ   قهِ ََ   هِيدُكَ يَ    وْمَ ال   دهِ كَ الْمَخْ   ُ ونِ، وَ 

 .رَسُولُكَ إلَى الْْلَْقِ 
 الدعاء للرسول

ى بنِ أِ الْب انِيَْ بنَِ أَهُ، وَ أَكْ رمِْ لَ دَيْكَ اللَّهُمَّ افْسَْ  لَهُ مَفْسَحا ِِ ظِلهِكَ، وَ اجْ هِِ مُضَاعَفاتِ الَْْيْرِ مِ نْ فَضْ لِكَ، اللَّهُ مَّ أعَْ ِ  عَلَ 
، اللَّهُ  مَّ اجََْ  عْ مَنْ لِتََ  هُ، وَ أتََِْ  مْ لَ  هُ نُ  ورَهُ، وَ اجْ   هِِ مِ  نِ ابْتِعَانِ  كَ لَ  هُ مَقْبُ  ولَ الشَّ  هَادَةِ، مَرْضِ  نَّ الْمَقَالَ  ةِ، ذا  ، وَ خُطْبَ  ةا فَصْ   ا مَنْطِ  قا عَ  دْلا

نَ   هُ ِِ  نَن   ا وَ بَ ي ْ تَ هَ   ى الطُّ بَ ي ْ عَ   ةِ، وَ مُن ْ مَأْنيِنَ   ةِ وَ تََُ   ِ  بَ    رْدِ الْعَ   يْشِ وَ قَ   رارِ النهِعْمَ   ةِ، وَ مُ   نََ الشَّ   هَوَاتِ، وَ أَْ،   وَأِ اللَّ   ذَّاتِ، وَ رَخَ   أِ الدَّ
 .الْكَراَمَةِ 

 و من كلام له  -73
 سیاسی، علمی

 قالههُ لمَِرْوان بحنِ الحکَهمح بِالْبصَحرهة
: فهکهلَّمَاهُ فِیهِ، فهخهلَّى سَبیِلههُ، فهقالا لههُ لهى أهمیِرِ المْؤُْمِنِینه إ أخُذِه مَروَْانُ بحنُ الْحکَهمِ أهسِیرا یَوحمَ الْجَمَلِ فهاسحتهشْفهعَ الحْسََنه وَ الْحسَُیحنه : قهالُوا

 :له یُبَایِعكَُ یَا أهمیِره المْؤُْمِنِینه؟ فهقا

عَتِهِ  إِن َّهَا كَ ُّ يَ هُودِيَّةٌ لَوْ بَِيَ عَِ  بيَِدِهِ لَغَدَرَ بِسَبَّتِهِ، أمَا إ نَّ لَهُ إِمْرَة  كَلَعْقَةِ ! أَوَلََْ يبُايِعِْ  بَ عْدَ قَ تِْ  عُثْمَانَ؟ لا حَاجَةَ لِ ِِ بَ ي ْ
 !أَحَْْرَ  بَ عَةِ، وَ سَتَ لْقَى الْمَُّةُ مِنْهُ وَ مِنْ وَلَدِهِ يَ وْما  وَ ُ،وَ أبَوُ الَْكْبُشِ الَْرْ  .الْكَلِْ  أنَْ فَهُ 

 و من خطبة له  -74
 سیاسی، اعتقادی

 (لمِا عَزهموا عَلى بَیحعَة عُثمْان)

 خصائص الامام علی
ِِ بِِ ا مِ نْ غَ يْرِيأَ هَِ أَ لَقَدْ عَلِمْ تُمْ  وَ لََْ يَكُ نْ فِيه ا جَ وْرٌ إ لا عَلَ نَّ  ؛مُ ورُ الْمُسْ لِمِيَْ أُ سْ لِمَنَّ مَ ا سَ لِمَتْ وَ وَ الِلَِّ لَُ  ؛حَ قُّ النَّ ا
َِّة ، الْتِمَاسا لَِ   .جْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ، وَ زُْ،دا فِيما تنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرفُِهِ وَ زبِْرجِِهِ خَا
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نده شوکت گمراهان است، آنگونه که بار سنگین رسالت را بر دوش کشید، و به فرمانت قیام کرد، دفع کننده لشگرهاى باطل، و درهم کوب
و به سرعت در راه خشنودى تو گام برداشت، حتى یك قدم به عقب برنگشت، و اراده او سست نشد، و در پذیرش و گرفتن وحى، نیرومند 

انت تلاش کرد تا آنجا که نور حهق را آشهکار، و راه را بهراى جهاهلان روشهن      بود، حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود، و در اجراى فرم
 .ساخت، و دلهایى که در فتنه و گناه فرو رفته بودند هدایت شدند

هاى حق را برافراشت احکام نورانى را برپا کرد، پس او پیامبر امین، و مورد اعتماد، و گنجینه دار علهم نههان تهو، و شهاهد روز      پرچم
 .تو به سوى مردم است و برانگیخته تو براى بیان حقائق، و فرستاده رستاخیز،

  دعا براى پیامبر 
! خداونهدا . در سایه لطف خود جاى با وسعتى بگشاى، و از فض ل و کرامت پاداش او را فراوان گهردان  براى پیامبر ! پروردگارا

ز هر بنایى برتر، و مقام او را در پیشگاه خود گرامى دار، نورش را کامل گردان، و پاداش رسهالت او را پهذیرش گهواهى و    کاخ آیین او را ا
 .شفاعت و قبول گفتار او قرار ده، زیرا که داراى منطقى عادلانه، و راه جداکننده حق از باطل بود

خوش، و آرزوهاى برآورده، و خواسته هاى بهه انجهام رسهیده، در کمهال      بین ما و پیغمبرت در نعمتهاى جاویدان، و زندگانى! بارخدایا
 ! آرامش، و در نهایت اطمینان، همراه با مواهب و هدایاى باارزش، جمع گردان

 73ترجمه خطبه 
 (فرمود ایراد باره مروان بن حکم در بصرهدراین خطبه را )

نهزد پهدر     نیو امام حس  نیشد، امام حس ریمروان بن حکم، داماد عثمان، در جنگ جمل اس یوقت یهجر 36در سال  ندیگو]
 [فرمود: ندک یم عتیپدر، مروان با شما ب: گفتند. او را رها کرد  یعذر او خواستند و امام عل

 خبر غیبى از حکومت چهار فرمانرواى فاسد، از پسران مروان
است، اگر با دست خود بیعهت   (1) دست او دست یهودى! ر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازى نیستمگ

او حکومت کوتاه مدتى خواهد داشت، مانند فرصت کوتاه سگى که با زبان بینى خهود را پهاك    !کند، در نهان بیعت را مى شکند، آگاه باشید
 (2) .پسرانش روز خونینى خواهند داشت و امت اسلام از دست او و «قوچهاى چهارگانه»نرواست او پدر چهار فرما. کند

 74ترجمه خطبه 
 (کردن با عثمان جمع شدند، فرمود عتیب یپس از قتل عمر، در روز شورا آن هنگام که مردم به ناحق، براهجری،  23در ذی الحجّه سال)

 خوداز زبان  ویژگیهاى امام على 
به آنچه انجام داده اید گردن مى نهم، تا هنگامى که اوضهاع  ! سوگند به خدا. همانا مى دانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت من هستم

مسلمین روبراه باشد، و از هم نپاشد، و جز من به دیگرى ستم نشود، و پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انت هار دارم، و از  
 .ل آن حرکت مى کنید، پرهیز مى کنمزر و زیورى که بدنباآنهمه 

_____________________ 
 .بودند یشکن مانیدر آن روزگاران معروف به پ انیهودیزاده بود، و هم  یهودیمروان است، مروان هم  یاز عهد شکن هیکنا ،یهودیدست  .1
حاکم : بشر بن مروان -3که حاکم مصر شد : زیعبد العز -2بود  یحاکم مطلق العنان امّت اسلام: عبد الملك مروان -1 دندیچهار فرزند مروان که به خلافت رس .2

 یبهاق  انیحکومت در خاندان ابهو سهف   وبزرگ شوند « عبد اللّه و خالد» دیزیفرزندان  نکهیا یبرا هیّام یبن د،یگرد رهیمحمد بن مروان که حاکم الجز -4عراق شد 
 .به دست او خفّه شد یآمدن اختلافات داخل دیو پد« ام خالد» دیزیکردند که سرانجام پس از ازدواج مروان با همسر  عتیبماند با مروان ب
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 و من كلام له  -75
 اعتقادی، سیاسی

 :لهما بَلهغهه اتهام بَنی أمیّة له بِالمْشُارکة فیِ دَمِّ عُثمْان

 دفال الامام عن نفسه
ُ بِ  هِ أَ أَوَلََْ يَ نْ  هَ بَ  ِ   أَنَا ! بْ لَ  غُ مِ  نْ لِسَ  اَِ  أمَُيَّ  ةَ عِلْمُه  ا بِ عَ  نْ قَ   رِِْ أَوَم  ا وَزلََ اجْهَُّ  الَ سَ  ابِقَِ  عَ  نْ تُ هَمَ  ِ  وَ لَم  ا وَ عَظَهُ  مُ الِلَّ

 .بِا ِِ الصُّدُورِ تََُازَى الْعِبَادُ حَجِيجُ الْمَارقِِيَْ، وَ خَصِيمُ الْمُرْتَابِيَْ، وَ عَلَى كِتَاِ  الِلَِّ تُ عْرَضُ الَْمْثاَلُ، وَ 
 و من خطبة له  -76

 اخلاقی

 وصف المثقی
ََ ذَنْ بَ هُ، قَ دَّمَ  .وَ دُعِنَ إلى رََادا فَدَنا، وَ أَخَذَ وُِجَْ ةِ ،ادافَ نَج ا ،فَ وَعى سََِعَ حُكْما   (عَبحدا) امراَ   رَحِمَ الِلهُ  راَقَ َ  رَبَّ هُ، وَ خَ ا

َِ  الِْا   ،خَالِص  ا   ك  ابَ رَ َ،  وَاهُ، وَ كَ  ذََّ    .، وَ أَحْ  رَزَ عِوَض  ا  ، وَ رَم  ى غَرَض  ا  ، وَ اجْتَ نَ  َ  مََْ  ذُورا  اكْتَسَ  َ  مَ  ذْخُورا   .(ناصههحاً) وَ عَمِ  َ  
ةَ وَفاتهِِ، ركََِ  الطَّريِقَةَ الْغَرَّأَ، وَ لَ مَِ الْمَحَجَّةَ  .مُنَاهُ  رَ مَطِيَّةَ نََْاتهِِ، وَ الت َّقْوَى عُدَّ اغْتَ نَمَ الْمَهََ ، وَ بِدَرَ الَْجََ ،  .الْبَ يْضَأَ جَعََ  الصَّب ْ

 .وَ تَ َ وَّدَ مِنَ الْعَمَ ِ 
 و من كلام له  -77

 (ید بن العاص حقهو ذلك حین معنه س)
 سیاسی

 إنذار بنی امیة
بِةََ  ،تَ فْويِقا   إنَّ بَِ  أمَُيَّةَ ليَُ فَوهقُِونَِ  ترُامَ مََُمَّدا   .!وَ الِلَِّ لئَِنْ بقَِيتُ لَْمُْ لَنَْ فُضَن َّهُمْ نَ فْلَ اللَّحهامِ الْوِذامَ التََّ

یعطوننی مِن الْمال قهلیلا کفواق الناقهة، وَ هُوَ الحَلهبة الواحِدة مِن : لیفوقوننی أی: قاله الشریف وَ قهوحله ع. لى الْقهلبوَ یَرْوى الْتراب الوذمة وَ هُو عَ
 .جَمحع وَ ذهمة، وَ هِی الحِزَّةِ مِنْ الْکهرش أو الکبد تقع فِی التُراب فهتنفض ؛لبنَها، وَالوذام

 و من دعاء له  -78
 معنوی اعتقادی،

 (یدعو بها ،و من کلمات کان )

 أ  وَ لََْ تََِدْ لَهُ وَفَ  ،يْتُ مِنْ نَ فْسِنأَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ ما وَ  .فإَ نْ عُدْتُ فَ عُدْ عَلَنَّ بِِلْمَغْفِرَةِ  ،عْلَمُ بِهِ مِ هِ أَ نْتَ أَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ ما 
لْفَ  اِ ، وَ لَْْ  اِ ، وَ سَ  قَطاتِ الَْ اللَّهُ  مَّ اغْفِ  رْ لِ رَمَ   اَتِ الَْ  ،اللَّهُ  مَّ اغْفِ  رْ لِ م  ا تَ قَرَّبْ  تُ بِ  هِ إليَْ  كَ بلِِس  اَِ ثَُُّ خَالَفَ  هُ قَ لْ  مِ  .عِنْ  دِي

هَوَاتِ اجْنََانِ، وَ َ،فَواتِ اللهِسَانِ  ََ. 
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 75ترجمه خطبه 
 (:بنى امیه با تهمتهاى فراوان آنحضرت را در خون عثمان شریك مى پندارند، فرمودوقتى شنید که هجری،  36در سال )

 ها برابر تهمت دفاعیات امام
آنان را از عیبجوئى بر من باز نمى دارد؟ و آیا سوابق مبارزات من نادانان را بر سر جاى  ،آیا شناختى که بنى امیه از روحیات من دارند

را بها   (از دیهن خهارج شهدگان   )من مارقین . ه به من تهمت نزنند؟ آنچه خدا آنان را بدان پند داد از بیان من رساتر استک ،خود نمى نشاند
 ،و تردید دارندگان در اسلام مى باشم، شبهات را باید در پرتو کتهاب خهدا   «پیمان شکنان»حجت و برهان مغلوب مى کنم و دشمن ناکثین 

 .در دل دارند پاداش داده مى شوند آنچهقرآن، شناخت و بندگان خدا به 

 76ترجمه خطبه 
 (دانستند یکی 63را با خطبه  76از شارحان خطبه  یبرخ)

 صفات بنده پرهیزکار
خدا رحمت کند کسى را که چون سخن حکیمانه بشنود، خوب فرا گیرد، و چون هدایت شود بپذیرد، دست به دامن هدایت کننده زنهد و  

از گناهان خود بترسد، خالصانه گام بردارد، عمل نیکو انجهام دههد، ذخیهره اى بهراى      .مراقب خویش در برابر پروردگار باشد .نجات یابد
 .آخرت فراهم آورد، و از گناه بپرهیزد، همواره اغراض دنیایى را از سر دور کند، و درجات آخرت به دست آورد

و تقهوى را زاد و توشهه روز   . و استقامت را مرکب نجات خود قرار دههد  (1) ا طردبا خواسته هاى دل مبارزه کند، آرزوهاى دروغین ر
چند روز زندگى دنیا را غنیمت شمارد و بیش از آنکه، . در راه روشن هدایت قدم بگذارد، و از راه روشن هدایت فاصله نگیرد .مردن گرداند

 .برگیرد تمرگ او فرا رسد خود را آماده سازد، و از اعمال نیکو، توشه آخر

 77ترجمه خطبه 
از آن حضرت منع  ،یرا جهت محاصره اقتصاد  یبن عاص، حق مسلّم امام عل دیسع ،یهجر 33آنگاه که در زمان عثمان در سال )

 (کرد، فرمود

 هشدار به غاصبان بنى امیه
اگر زنده ماندم، بنى امیه را از حکومت دور مهى   !سوگند به خدا .جز اندك چیزى، به من نمى پردازند بنى امیه، از میراث پیامبر 

 .کمبه خاك آلوده را دور مى افکندچونان قصابى که ش ،کنم
انهدك   یعنی «یفوقوننیل»: سخن امام که فرمود. و قلب در عبارت است ستیشد، که درست ن تیروا زین« التّراب الوذمه»و ): ميگو يم

« و ذمه»جمع « وذام»و . دوشند یاز شتر م ریبار ش كیخورانند و  یم ریدهند، چونان که بچّه شتر را اندك اندك ش یاندك از مال به من م
 (.و سپس آن را بردارند فتدیجگر است که در خاك ب ایاز شکمبه  یپاره ا

 78ترجمه خطبه 
 (آن حضرت است یاز دعاها)

 نیایش امام
آنچهه از اعمهال   ! خدایا. تو نیز به بخشایش بازگرد. و اگر بار دیگر به آن بازگردم (2) بر من ببخش آنچه را از من بدان داناترى،! خدایا

 .نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخش
ههاى اشهارت آمیهز و سهخنان بهى     ببخش نگا! خدایا. ببخش آنچه را که با زبان به تو نزدیك شدم ولى با قلب آن را ترك کردم! خدایا

 .را غزشهاى زبانفایده، و خواسته هاى بى مورد دل، و ل
_____________________ 

 .(یپرست الیخ) IDEALISM سمیآل دهیا: تفکّر ینف .1
اسهت کهه    یخارج از محدوده گناهان ایبا خداست و « چگونه سخن گفتن» میجهت تعل ایدارد،  یم انیمعصوم است، امّا آنچه را که در دعاها ب  یامام عل .2
 نیه شهده، در دعها ا   ادیمطالعه موارد  باکه . دیفرما یدارد طلب بخشش م یخود روا نم یخود و خدا نیباشد، امام از آنچه که ب یمطرح م یعادّ یانسان ها یبرا
 .کند یم یعذر خواه زیاز مهمان عز یاپیآورد، باز هم پ یمهمان م یکند، و همه غذاها را برا یکه همه تلاش ها را م یزبانیمانند م. شود یروشن م قتیحق
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 و من كلام له  -79
 اعتقادی، علمی

 ،ن لا ته ْفر بمُِرادكأهخهشیت  ،الْوَقتن سرَت فِی هَذا میرالمؤ منین إأیا  :وَ قهدح قاله له ،صححابه لِما عِزمِْ عَلهى المْسَیر إلى الخهوارجأهقالههُ لِبَعحضِ  
 :فهقهاله  .مِنْ طریق علِم النُجوم

 التحذیر من الإلتجاءالی غیر الله تعالی
َُ السَّاعَةِ الَِّ  مَ نْ سَ ارَ أَ تَ ْ عُمُ أَ  َُِوهِ ََ عَنْهُ السُّوءُ؟ وَ  ُِرِ ؟  نَّكَ تَ هْدِي إلَى السَّاعَةِ الَِّ  مَنْ سَارَ فِيها  فِيهَ ا حَ اقَ بِ هِ الضُّ رُّ

َِ  دَّقَكَ بَِِ  ذَا فَ قَ  دْ كَ  ذََّ  الْقُ  رْآنَ، وَ اسْ  تَ غْنََ عَ  نِ الِاسْ  تِعَانةَِ بِِلِلَِّ ِِ نَ يْ  ِ  الْمَحْبُ  وِ  وَ دَ  تَغِ  ن ِِ قَ وْلِ  كَ  .فْ  عِ الْمَكْ  رُوهِ فَمَ  نْ  وَ تَ ب ْ
 !!.مِنَ الضُّرَّ أَ نْتَ َ،دَيْ تَهُ إلَى السَّاعَةِ الَِّ  نالَ فِيهَا الن َّفْعَ، وَ أَ نَّكَ بَِ عْمِكَ بهِهِ، لَِ نْ يوُليَِكَ الْْمَْدَ دُونَ رَ أَ مْركَِ للِْعَامِِ   َِ 

 التحذیر من علوم النجوم
ُِ أَ  كُ  مْ وَ تَ عَلُّ  مَ النُّجُ  ومِ إلاه م  ا يُ هْتَ  دَى بِ  هِ ِِ بَ   رهِ  ،ي ُّهَ  ا النَّ  ا مُ كَالْكَ  اِ،نِ، وَ وْ وَْ  را، فإَِن َّهَ  ا تَ  دْعُو أَ إياَّ إ لَى الْكَهَانَ  ةِ، وَ الْمُ  نَجهِ

 .الْكَاِ،نُ كَالسَّاحِرِ، وَ السَّاحِرُ كَالْكَافِرِ، وَ الْكَافِرُ ِِ النَّارِ، سِيروُا عَلَى اسْمِ الِلَِّ 
 و من خطبة له  -81

 علمی، اخلاقی
 (بَعحدَ فهراغهه مِن حَرْب الجَمل)

 الرجل و المرئةبیان الفرق بین 
، إنَّ النهِسَ  ِِ رَ النَّا َِ ِاَنِ، نَ وَاقُِ  الْْظُوُِ ، نَ وَاقُِ  الْعُقُ ولِ، فَ  أَ مَعا مه ا نُ قْص انُ إِِ ااِِنَّ فَ قُعُ ودُُ،نَّ عَ نِ الصَّ لَاةِ وَ أَ نَواقُِ  ارِْ

مِ حَيْضِ هِنَّ، وَ أَ الصهِ يَامِ ِِ  مه ا نُ قْص  انُ حُظُ وظِهِنَّ فَمَ  وَاريِثُ هُنَّ أَ تَ يِْْ كَشَ هَادَةِ الرَّجُ ِ  الْوَاحِ  دِ، وَ أَ ةُ امْ  رَ مَّ  ا نُ قْص انُ عُقُ  ولِِْنَّ فَشَ هَادَ أَ ياَّ
ِِ الرهجِالِ نْ عَلَى الَْ  َِ مِنْ مَوَاريِ  .صَا

 أسلوب مدیریة البی 
رارَ النهِسَ  َِ هَ لا يَطْمَعْنَ ِِ الْمُنْكَرِ  ، وَ كُونوُا مِنْ خِيارِِ،نَّ عَلَى حَذَرا، وَ لا تُطِيعُوُ،نَّ أِ فاَت َّقُوا  َِ حَ  .ِِ الْمَعْرُو

 و من كلام له  -81
 اخلاقی

 الزهد حقیقیة
، ال َّ، ادَةُ قِصَ رُ الَْ أَ  ُِ يَ غْلِ ِ  ال نهِعَمِ، وَ الْ وَرلَُ عِنْ دَ الْمَحَ ارمِِ، فَ إنْ عَ َ َ  ذلِ كَ عَ نْكُمْ فَ لا  (عهن ) مَ ِ ، وَ الشُّ كْرُ عِنْ دَ ي ُّهَا النَّا

َُكْركَُمْ  َِب ْركَُمْ، وَ لا تَ نْسَوْا عِنْدَ النهِعَمِ  ُ إليَْكُمْ وُِجَجا مُسْفِرَةا ظاَِ،رَةا، وَ كُتُ ا بَِرزَِةِ الْعُذْرِ وَاضِحَةا أَ فَ قَدْ  ،الْْرَاَمُ   .عْذَرَ الِلَّ
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 79ترجمه خطبه 
ساعت  نیاگر در ا: از راه شناخت ستارگان گفت ییشگویبا پ یشخص ،یهجر 38نبرد با خوارج، در ماه صفر سال  یبه هنگام حرکت برا)

 (:امام فرمود .محاسبه را کردم نیا یو من از راه علم ستاره شناس دیشو ینم روزی، پدیحرکت کن

 پرهیز از توجه به غیر خدا
ساعتى که اگهر کسهى حرکهت کنهد      گمان مى کنى تو از آن ساعتى آگاهى که اگر کسى حرکت کند زیان نخواهد دید؟ و مى ترسانى از

ضررى دامنگیر او خواهد شد؟ کسى که گفتار تو را تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده است، و از یارى طلبیدن خدا در رسیدن به ههدفهاى  
 .!دوست داشتنى، و محفوظ ماندن از ناگواریها، بى نیاز شده است

ه گمان خود مردم را به ساعتى آشنا کردى که منافعشان را به دست مى آورند چون ب! گویا مى خواهى بجاى خداوند، تو را ستایش کنند
 .و از ضرر و زیان درامان مى مانند

 پرهیز دادن مردم از ستاره شناسى
بپرهیزید، جز آن مقهدار از علهم نجهوم کهه در دریهانوردى و       (براى پیشگویى هاى دروغین)از فرا گرفتن علم ستاره شناسى  !اى مردم
چه اینکه ستاره شناسى شما را به غیبگویى و غیبگویى به جادوگرى مى کشاند، و ستاره شناس چون غیبگو،  ؛دى به آن نیاز داریدصحرانور

 . با نام خدا حرکت کنید. در آتش جهنم است (1) و غیبگو چون جادوگر و جادوگر چون کافر و کافر

 81ترجمه خطبه 
 (در مسجد شهر بصره فرمود یالثاّن یماه جماد یهجر 36سال  پس از جنگ جمل و فرونشاندن شورش بصره در)

 بیان تفاوتهاى زنان و مردان
همانا زنان در مقایسه با مردان، در ایمان، و بهره ورى از اموال، و عقل متفاوتند، اما تفاوت ایمان بانوان، برکنار بودن از نماز و ! اى مردم
فاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن برابر شهادت یك مرد اسهت، و علهت   آنان است، و اما ت «عادت حیض»روزه در ایام 

 .تفاوت در بهره ورى از اموال، آنکه ارث بانوان نصف ارث مردان است

 مدیریت خانوادگى
انجهام منکهرات طمهع     د تها در پس، از زنان بد، بپرهیزید و مراقب نیکانشان باشید، در خواسته هاى نیکو، همواره فرمانبردارشان نباشی

 (3).ورزند

 81ترجمه خطبه 
 (شد رادیخطبه در شهر کوفه ا نیاز شارحان گفتند ا یبرخ)

 تعریف زهد و پارسایى
، و شکرگزارى برابر نعمتها، و پرهیز در برابر محرمات، پس اگر نتوانستید همهه ایهن صهفات را    (4)اى مردم، زهد یعنى کوتاه کردن آرزو

ید که حرام بر صبر شما غلبه نکند، و در برابر نعمتها، شکر یادتان نرود، چه اینکه خداوند با دلایل روشن و آشهکار،  فراهم سازید، تلاش کن
 .ه ها را از بین برده استعذرها را قطع، و با کتابهاى آسمانى روشنگر، بهان

_____________________ 
 .دهد یو جن خبر م طانیبا کمك گرفتن از ش( گو بیغ)کند و کاهن  یم ییشگویپ یستاره شناس قیمنجّم، از طر .1
تنهها راه  ( دیرا ناقص آفر« زنان»از انسانها  یمیکه خدا ن میاست، اگر بگوئ یو عقائد و فلسفه اسلام م،یقرآن کر اتیمخالف آ« نواقص»خطبه، و کلمه  نیظاهر ا .2

استعمال شهده انهد،    گریکدی یبه جا زینقرآن  یکه در لغت و واژه ها میبدان« اختلاف»و « تفاوت»آن را  یو معنا میتصرفّ کن« نواقص»جمع آن است که در واژه 
خهلْهقِ   یفِه  یما تههر »ملك  3 هیتفاوت و تفاوت در آ یعنی نجایدر ا« نواقص»شود، کلمه  یبر طرف م یاعتقاد یو مبان میخطبه با قرآن کر نیا یآنگاه تضادّ ظاهر

حفظ  دیهر کدام با گاهیو صفات مخصوص به خود را دارند، و جا اتیّهر کدام روح دکه زن و مر دیخواهد بفرما یامام م ،ینقص و کاست یعنی« الرَّححمنِ مِنْ تهفاوُتٍ
 .زدیر نیکه شورش بصره را به پا کند، و آن همه خون مسلمانان را بر زم دیزن است، سوار بر شتر، فرمانده خود قرار نده كیگردد، پس عائشه را که 

 (یزن شناس) WOMANLOGY یو من لوژ: اشاره به علم .3
 (یزهد شناس) ASCETICISM سمیسیاست: اشاره به علم .4
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 و من كلام له  -82
 اخلاقی

 (فیِ صِفة الدُنیا)

 حقیقة الدنیا
ُ  مِنْ دَارا أَوَّلُْاَ عَن ِِ تَ قَ رَ ، وَ ِِ حَراَمِها عِقاٌ  مَنِ اسْتَ غْنََ فِيهَا فُنَِ  ،ِِ حَلَالِْا حِسا ٌ  !اءٌ وَ آخِرُ،ا فنَ اءٌ،مَا أَ وَ مَنِ اف ْ

هَا وَ اتَ تْهُ  ،وَ مَنْ سَاعَاَ،ا فاَتَ تْهُ  ،فِيهَا حَ نَِ  هَا أعَْمَتْهُ  ،وَ مَنْ أبَْصَرَ بِِاَ بَصَّرَتْهُ  ،وَ مَنْ قَ عَدَ عَن ْ  .وَ مَنْ أبَْصَرَ إلِيَ ْ
وجد تهححتُه مِنْ المَعحنى العَجیبُ وَالْغهرهضَ البَعیدُ ما لا تهبحلُغْ غایَتهه وَ لا یُهدحرِكح   «وَ مَنْ أهبحصر بِها بَصحرهته»: ل قهوله وَ إذا تأمّل المتأم :أهقُوُل

 .واضحا نیّرا وَ عجیبا باهرا «أبصر إلیحها»وَ  «اأبصر بِه»وَ مَنْ أهبحصر إلیها أهعحمِتِه فه نَّه یَجِدُ الفِرهقْ بَیحنه : غهوحرِه لا سیمّا إذا قرن إلیه قِوحلِه

 و من خطبة له  -83
 اعتقادی، اخلاقی

 «أالغر»تهسحمىو وَ هِی الخطُبَْة العَجیبةَ 

 حقیقة صفات الله
َِ ِ  كُ  هِ عَظِيمَ ةا وَ  ،مَ انِِ  كُ  هِ غَنِيمَ ةا وَ فَضْ  ا  ،وَ دَنَا بِطَوْلِ هِ  ،الْْمَْدُ لِلَِِّ الَّذِي عَ لاَ وَِوْلِ هِ  حَْْ دُهُ عَلَ ى عَوَاطِ ِ   أَ  .زْلا أَ وَ كَا

ِِ  را   تَ وكََّ  ُ  عَلَيْ  هِ كَافِي  ا  أَ وَ  ،قَ  ادِرا   سْ  تَعِينُهُ قَ  اِ،را  أَ وَ  ،َ،  ادِيا   سْ  تَ هْدِيهِ قَريِب  ا  أَ وَ  ،وَّلا  بَِدِيا  أَ ومِ  نُ بِ  هِ أُ وَ  ،وَ سَ  وَابِغِ نعَِمِ  هِ  ،كَرَمِ  هِ  وَ  ،نَا
نْ فَاذِ أَ  ،عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ  نَّ مََُمَّدا  أَ هَدُ َْ أَ   .عُذْرهِِ وَ تَ قْدِيِْ نذُُرهِِ  أِ وَ إِنْ هَ  ،مْرهِِ أَ رْسَلَهُ رِِ

 الوصیة بالتقوی
يكُمْ عِبَادَ الِلَِّ بتَِ قْوَى الِلَِّ الَّذِي ضَرََ  لَكُمُ الَْ أُ  ِِ وَ  ،رْفَغَ لَكُمُ الْمَعَاشَ أَ وَ  ،لْبَسَكُمُ الرهيَِاشَ أَ وَ  ،مُ الْآجَالَ مْثاَلَ، وَوَقَّتَ لَكُ و

حْصَ    (أحهههاطکم) حَ  اطَ أَ  َِ  دَ لَكُ  مُ اجَْ   َ أَ وَ  ،أَ بِكُ  مُ ارِْ  ،نْ  ذَركَُمْ بِِلُْْجَ  جِ الْبَ وَالِ   غِ أَ وَ  ،وَ الرهفَِ  دِ الرَّوَافِ   غِ  ،وَ آنَ    ركَُمْ بِِل  نهِعَمِ السَّ  وَابِغِ  ،أَ رْ
رَةا  ،وَ وَظََّ  لَكُمْ مُدَدا   ،حْصَاكُمْ عَدَدا  أَ فَ  رَةا  ،ِِ قَ راَرِ خِب ْ هَا ،نْ تُمْ مُُْتَ بَ رُونَ فِيهَاأَ  ،وَ دَارِ عِب ْ  .وَ مََُاسَبُونَ عَلَي ْ

 وصف الدنیا
نْ يَا رَنِقٌ مَشْرَبُ هَا  ،وَ سِ نَادٌ  ،وَ ظِ  ُّ زاَئِ  ٌ  ،وَ ضَ وْءٌ آفِ  ٌ  ،غُ رُورٌ حَائِ  ٌ  .وَ يوُبِ قُ مَُْبَ رَُ، ا ،يوُنِقُ مَنْظرََُ، ا ،رَدغٌِ مَشْرَعُهَا ،فإَِنَّ الدُّ

ََّ إِذَا  عْلَقَ تِ أَ وَ  ،سْ هُمِهَاقْصَ دَتْ  َِ أَ وَ  (أجبلهها ) حْبلُِهَ اوَ قَ نَصَ تْ  َِ  ،رْجُلِهَ اقَمَصَ تْ  َِ  ،نَّ نَاكِرَُ، اأَ وَ اطْمَ  ،نِسَ نَافِرَُ،اأَ مَائٌِ  حَ
وَ كَ ذَلِكَ الْْلََ ُ  يِعَقْ ِ   .وَ وَحْشَةِ الْمَرْجِ عِ وَ مُعَايَ نَ ةِ الْمَحَ  هِ وَ نَ  وَاِ  الْعَمَ  ِ  ،وَْ،اقَ الْمَنِيَّةِ قاَئِدَة  لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمَضْجَعِ أَ الْمَرْءَ 
 إِلَى غَايةَِ  ،رْسَالا  أَ وَ َِْضُونَ  ،يَُْتَذُونَ مِثاَلا   ،بَاقُونَ اجْتَاَما  وَ لاَ يَ رْعَوِي الْ  لاَ تُ قْلِعُ الْمَنِيَّةُ اخْتَاَما  ، السَّلَ ِ 
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 82ترجمه خطبه 
 (شد رادیا ایخطبه در شهر کوفه در شناساندن دن نیا :از شارحان گفتند یبرخ)

 دنیاشناسى
در حلال دنیا حساب، و در حهرام آن عهذاب    ؟چگونه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتداى آن سختى و مشقت، و پایان آن نابودى است

کسى که ثروتمند گردد فریب مى خورد، و آن کس که نیازمند باشد اندوهناك است، و تلاش کننده دنیا به آن نرسد، و به رهاکننده آن،  .است
 .کوردلش مى کند روى آورد، کسى که با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهى بخشد و آن کس که چشم به دنبال دنیا دوزد

شهگرف، و   یکنهد در آن معنها   شهه یاند «أبصر بها بصرته من» :که فرمود درست در کلام امام یا شهیاگر صاحب اند): ميگو يم
 هها یمهن أبصهر ال   و» بخصوص که جملهه . دیرا نخواهد د کلام امام یو ژرفا د،یآن نتوان رس انینگرد، که هرگز به پا یژرف م ینشیب

آور و آشکار  یروشن و شگفت یتفاوت. دو کلام تا کجاست نیکه تفاوت ا دیکند خواهد د یابیارز یهماهنگ با جمله قبل، به خوب را «أعمته
 .(باد یدرود خدا و سلام او بر امام عل

 83ترجمه خطبه 
 .(ندیگو« غراّ»که به آن خطبه  شگفت آور امام  یاز خطبه ها)

 شناخت صفات الهى
ستایش خداوندى را سزاست، که به قدرت، والا و برتر، و با عطا و بخشش نعمتها به پدیده ها نزدیك است، اوست بخشنده تمام نعمتها، 

ورم چهون مبهدا هسهتى و    و دفع کننده تمام بلاها و گرفتاریها، او را مى ستایم در برابر مهربانیها و نعمتهاى فراگیهرش، بهه او ایمهان مهى آ    
آغازکننده خلقت آشکار است، از او هدایت مى طلبم چون راهنماى نزدیك است، و از او یارى مى طلبم که توانا و پیهروز اسهت، و بهه او    

ا فرستاده تا فرمانهاى خدا بنده و فرستاده اوست، او ر توکل مى کنم چون تنها یاور و کفایت کننده است و گواهى مى دهم که محمد 
 .را اجرا کند و بر مردم حجت را تمام کرده، آنها را در برابر اعمال ناروا بترساند

 سفارش به پرهیزکارى
سفارش مى کنم شما بندگان خدا را به تقواى الهى، که براى بیدارى شما مثلهاى پندآموز آورده، و سرآمد زندگانى شما را معین فرمود، و 

 .نگارنگ بر شما پوشانده، و زندگى پر وسعت به شما بخشید، و با حسابگرى دقیق خود، بر شما مسلط استلباسهاى ر
در برابر کارهاى نیکو، به شما پاداش مى دهد، و با نعمتهاى گسترده و بخششهاى بى حساب، شما را گرامى داشهته اسهت، و بها اعهزام     

ما را برحذر داشته است، تعداد شما را مى داند، و چند روزى جهت آزمایش و عبرت پیامبران و دستورات روشن، از مخالفت با فرمانش ش
 .براى شما مقرر داشته، که در این دنیا آزمایش مى گردید، و برابر اعمال خود محاسبه مى شوید

 دنیاشناسى
بنده و زیباست اما دوامى ندارد، نهورى  آب دنیاى حرام همواره تیره، و گل آلود است، من ره اى دلفریب و سرانجامى خطرناك دارد، فری

 .است در حال غروب کردن، سایه اى است نابود شدنى، ستونى است در حال خراب شدن
آن هنگام که نفرت دارندگان به آن دل بستند و بیگانگان به آن اطمینان نمودند، چونان اسب چموش پاها را بلند کرده، سوار را بر زمین 

د آنها را گرفتار مى کند، و تیرهاى خود را سوى آنان پرتاپ مى نماید، طناب مرگ به گردن انسان مى افکند، بهه  مى کوبد، و با دامهاى خو
سوى گور تنگ و جایگاه وحشتناك مى کشاند تا در قبر، محل زندگى خویش، بهشت یا دوزخ را بنگرد، و پاداش اعمال خود را مشهاهده  

که !! و نه مردم از گناه فاصله مى گیرند! د گام مى نهند، نه مرگ از نابودى انسان دست مى کشدو همچنان آیندگان بدنبال رفتگان خو. کند
 تا پایان زندگى
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َِيُّورِ الْفَنَ   .اءِ الِانْتِهَأِ وَ 
 وصف القیامة

ََ النُّشُورُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ  ََّ إِذَا تَصَرَّمَتِ الْمُُورُ وَ تَ قَضَّتِ الدُُّ،ورُ وَ أزَِ ضَراَئِِ  الْقُبُورِ وَ أَوكَْارِ الطُّيُ ورِ وَ أَوْجِ رَةِ السهِ بَالِ وَ حَ
فُ ذُُ،مُ الْبَ  ُِفُوفا يَ ن ْ ُِمُوتا قِيَاما  ُِ مَطاَرحِِ الْمَهَالِكِ سِراَعا إِلَى أمَْرهِِ مُهْطِعِيَْ إِلَى مَعَادِهِ رَعِيلا   صَ رُ وَ يُسْ مِعُهُمُ ال دَّاعِن عَلَ يْهِمْ لبَُ و

لَّةِ قَدْ ضَلَّتِ الْْيَُِ  وَ انْ قَطَعَ الَْمَُ  وَ َ،وَتِ الْفَْئِدَةُ كَاظِمَ الِاسْتِ  ِْ وَاتُ مُهَيْنِمَ ة  وَ كَانةَِ وَ ضَرلَُ الِاسْتِسْلَامِ وَ الذهِ ة  وَ خَشَعَتِ الَْ
 .إِلَى فَصِْ  الِْْطاَِ  وَ مُقَايَضَةِ اجَْ أَِ وَ نَكَالِ الْعِقَاِ  وَ نَ وَالِ الث َّوَا ِ أَجْمََ الْعَرَقُ وَ عَظمَُ الشَّفَقُ وَ أرُْعِدَتِ الَْسَْاَلُ لَِ بْ رَةِ الدَّاعِن 

 صفات عبادالله و حالاتهم
عُونُ ونَ أفَ ْ راَدا   ،اتا  وَ كَ ائنُِونَ رفَُ  ،وَ مُضَمَّنُونَ أَجْدَاثا   ،وَ مَقْبُوضُونَ احْتِضَارا   ،وَ مَرْبوُبوُنَ اقْتِسَارا   ،عِبَادٌ مَُْلُوقُونَ اقْتِدَارا    ،وَ مَب ْ

وَ عُمهِ  رُوا مَهَ  َ  الْمُسْ  تَ عْتِِ  وَ كُشِ  فَتْ  ؛قَ  دْ أمُْهِلُ  وا ِِ طلََ  ِ  الْمَخْ  رجَِ وَ ُ،  دُوا سَ  بِيَ  الْمَ  ن ْهَجِ  .وَ مَُيَ َّ  ُ ونَ حِسَ  ابِ   ،وَ مَ  دِينُونَ جَ   أَ  
َُ الرهيَِ   ِ  هُمْ سُ  دَ ةِ الَْجَ  ِ  وَ  ،(المقتبههین) الْمُ  رْتَادِ  (المقتبههین) ادِ وَ رَوِيَّ  ةِ الِارْتيَِ  ادِ وَ أَنَاةِ الْمُقْتَ  بِسِ وَ خُلُّ  وا لِمِضْ  مَارِ اجْيَِ   ،عَ  ن ْ ِِ مُ  دَّ

 .مُضْطرََِ  الْمَهَ ِ 
 أمثال حکمیّة

َِادَفَتْ قُ لُوبِ زاَكِيَة  وَ أَسَْاَعا وَ  افِيَة  لَوْ  ََ َِائبَِة  وَ مَوَاعَِ   َ تَقِيَّةَ مَنْ فَ يَالَْاَ أمَْثاَلا   اعِيَة  وَ آرأَ  عَازمَِة  وَ ألَْبَابِ حَازمَِة  فاَت َّقُوا الِلَّ
ََ وَ وَجَِ  فَ عَمَِ  وَ حَاذَرَ فَ بَ ادَرَ وَ أيَْ قَ نَ فَأَحْسَ نَ وَ عُ رهَِ فَ اعْتَ بَ رَ  ََ فاَعْتَ رَ تَ رَ عَ فَخَشَعَ وَ اق ْ رَ فَحَ ذِرَ وَ زُجِ رَ فَ ازْدَجَرَ وَ سََِ  وَ حُ ذهِ

تَ  دَى فاَحْتَ  ذَى وَ أرُيَِ فَ   رأََى فَأَسْ  رلََ طاَلبِ  ا وَ نََْ  ا َ،  اربِ فَأفََ  ادَ  ذَخِ  يرةَ  وَ أَطَ  اَ  سَ  ريِرَة  وَ عَمَ  رَ أَجَ  اَ  فَ  أَنَاَ  وَ راَجَ  عَ فَ تَ  اَ ، وَ اق ْ
مَ أمََامَ  هُ لِ  دَارِ مُقَامِ  هِ، فَ  ات َّقُوا الِلََّ عِبَ  ادَ الِلَِّ مَعَ  ادا وَ اسْ  تَظْهَرَ زاَدا ليَِ   وْمِ رَحِيلِ  هِ وَ وَجْ  هِ سَ  بِيلِهِ وَ حَ  الِ حَاجَتِ  هِ وَ  مَ  وْطِنِ فاَقتَِ  هِ وَ قَ  دَّ

الَْْ ذَرِ مِ نْ  بِِلت َّنَجُّ ِ  لِصِ دْقِ مِيعَ ادِهِ وَ  جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ وَ احْذَرُوا مِنْهُ كُنْ هَ مَ ا حَ ذَّركَُمْ مِ نْ نَ فْسِ هِ وَ اسْ تَحِقُّوا مِنْ هُ مَ ا أعََ دَّ لَكُ مْ 
 .َ،وْلِ مَعَادِهِ 

 طرق الإتعاظ
َْ لَاء  جَامِعَ ة  لَِعْضَ ائِهَا ،لتَِجْلُ وَ عَ نْ عَشَ اَ،ا وَ أبَْصَ ارا   ،لتَِعِ نَ مَ ا عَنَاَ، ا جَعََ  لَكُ مْ أَسَْاَع ا   :مِنْهَا مُلائَِمَ ة  لَِحْنَائِهَ ا ِِ  ،وَ أَ

ُِ  وَرَِ،ا وَ قُ لُ  و ا راَئِ  دَةا لَِرْزاَقِهَ  ا ِِ جَُلهِ  لَاتِ نعَِمِ  هِ وَ مُوجِبَ  اتِ مِنَنِ  هِ وَ حَ  وَاجِِ   ،ِ بَْ  دَانا قاَئِمَ  ةا ِ رَْفاَقِهَ  ا ،وَ مُ  دَدِ عُمُرَِ،  ا ،تَ ركِْي  ِ  
رَ لَكُ  مْ أعَْمَ  ارا سَ  تَ رََ،ا عَ   نْكُمْ  لَكُمْ  وَ خَلَّ  َ  لَكُ  مْ عِ  رَا   ،عَافِيَتِ  هِ وَ قَ  دَّ مِ  نْ مُسْ  تَمْتَعِ خَلاقَِهِ  مْ وَ مُسْتَ فْسَ   ِ   ،مِ  نْ آثَارِ الْمَاضِ   يَْ قَ   ب ْ

هُمُ الْمَنَايَا دُونَ الْآمَالِ  .خَنَاقِهِمْ  هَْدُوا ِِ سَلَامَةِ الْبَْدَانِ  ،أرََْ،قَت ْ ََِرُّمُ الْآجَالِ لََْ َِ هَا  بَ هُمْ عَن ْ ََذَّ  وَ 
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 .و سرمنزل فنا و نیستى آزادانه به پیش مى تازند 

 وصف رستاخیز
آنجا که امور زندگانى پیاپى بگذرد، و روزگاران سپرى شود، و رستاخیز برپا گردد، در آن زمان، انسانها را از شکاف گورها، و لانهه  تا 

هاى پرندگان، و خانه درندگان، و میدانهاى جنگ، بیرون مى آورد که با شتاب به سوى فرمان پروردگار مى روند، و به صورت دسته هایى 
آرام و ایستاده حاضر مى شوند، چشم بیننده خدا آنها را مى نگرد، و صداى فرشتگان به گوش آنها مى رسد، لباس نیاز  خاموش، و صفهاى

دلها آرام، صداها آهسته، عرق از گونه ها چنان جارى اسهت   .و فروتنى پوشیده درهاى حیله و فریب بسته شده، آرزوها قطع گردیده است
طراب و وحشت همه را فرا گرفته، بانگى رعدآسا و گوش خراش، همه را لرزانهده، بهه سهوى پیشهگاه     که امکان حرف زدن نمى باشد، اض

 .عدالت، براى دریافت کیفر و پاداش مى کشاند

 وصف احوال بندگان خدا
متلاشى مهى   بندگانى که با دست قدرتمند خدا آفریده شدند، و بى اراده خویش پدید آمده، پرورش یافتند، سپس در گهواره گور آرمیده

گردند، و روزى به تنهایى سر از قبر برمى آورند، و براى گرفتن پاداش به دقت حسابرسى مى گردند، در ایهن چنهد روزه دنیها مهلهت داده     
نها شدند تا در راه صحیح قدم بردارند، راه نجات نشان داده شده تا رضایت خدا را بجویند، تاریکیهاى شك و تردید از آنها برداشته شد، و آ

را آزاد گذاشته اند تا براى مسابقه در نیکوکاریها خود را آماده سازند، تا فکر و اندیشه خود را بکهار گیرنهد و در شهناخت نهور الههى در      
 .زندگانى دنیا تلاش کنند

 (سمبلهاى تقوى)هاى پندآموز  مثل
در گوشهاى شنوا جاى گیرد، و با اندیشه هاى مصمم و  چه مثالهاى بجا، و پندهاى رسایى وجود دارد، اگر در دلهاى پاك بنشیند، و! وه

پس از خدا چونان کسى پروا کنید که سخن حق را شنیده و فروتنى کرد، گناه کرد و اعتراف نمود، ترسید و به . عقلهاى با تدبیر برخورد کند
و آن را بگوش جهان خریهد، او را ترسهاندند و     اعمال نیکو پرداخت، پرهیز نمود و پیش تاخت، یقین پیدا کرد و نیکوکار شد، پند داده شد

نافرمانى نکرد، به او اخطار شد و به خدا روى آورد، پاسخ مثبت داد و نیایش و زارى کرد، بازگشت و توبه نمود، در پهى راهنمایهان الههى    
 .رفت و پیروى کرد

، سود طاعت را ذخیره کرد، و باطن را پاکیزه نگاه نشانش دادند و شناخت، شتابان به سوى حق حرکت کرده و از نافرمانیها گریخت ،راه
داشت، آخرت را آبادان و زاد و توشه براى روز حرکت، هنگام حاجت و جایگاه نیازمندى، آماده ساخت، و آن را براى اقامتگهاه خهویش،   

ن که شهما را پرهیهز داد از مخالفهت و    براى هماهنگى با اهداف آفرینش خود، از خدا پروا کنید، و آنچنا! اى بندگان خدا. پیشاپیش فرستاد
 .نافرمانى خدا بترسید، تا استحقاق وعده هاى خدا را پیدا کنید، و از بیم روز قیامت بر کنار باشید

 (راه های شناخت)راه های پند پذیری 
و هر عضوى از بدن را اجزا ها، به شما بخشیده است،  هایى براى پند گرفتن از شنیدنیها، و چشمهایى براى کنار زدن تاریکی خدا گوش

 متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در ترکیب ظاهرى صورتها و دوران عمر با هم سازگار باشند، با بدنهایى که منافع خود را تامین مى کنند،
تهها شهکرگزارند، و از   هایى که روزى را به سراسر بدن با فشار مى رسانند، و از نعمتهاى شکوهمند خدا برخوردارند، و در برابر نعم و قلب

هاى پندآموز  مدت زندگى هر یك شماها را مقدر فرمود، و از شما پوشیده داشت، و از آثار گذشتگان عبرت. سلامت خدادادى بهره مندند
نها را براى شما ذخیره کرد، لذتهایى که از دنیا چشیدند، و خوشیها و زندگى راحتى که پیش از مرگ داشتند، سرانجام دست مرگ گریبان آ

 گرفت و میان آنها و آرزوهایشان جدائى افکند، آنها که در روز سلامت چیزى براى خود ذخیره نکردند،
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َ الْْرََمِ  تَظِرُ أَْ،ُ  بَضَاضَةِ الشَّبَاِ  إِلا حَوَاَِ وَ  ؟وَ أَْ،ُ  غَضَارَةِ الصهِحَّةِ إِلا نَ وَازلَِ السَّقَمِ  ؟وَ لََْ يَ عْتَرِوُا ِِ أنُُِ  الَْوَانِ فَ هَْ  يَ ن ْ
ةِ الْبَ قَأِ إِلا آوِنةََ  َِ الِانْتِقَالِ  ،(الزّوال) مَعَ قُ رِْ  ال هيَِالِ  ؟الْفَنَأِ  (اوبة) أَْ،ُ  مُدَّ وَ غُصَِ  اجْرََضِ  ،وَ عَلَِ  الْقَلَقِ وَ ألََِ الْمَضَلِ  ،وَ أزُُو

 !؟أَوْ نَ فَعَتِ الن َّوَاحِ ُ  !؟فَ هَْ  دَفَ عَتِ الْقَاَرِ ُ  !وَ الَْعِ َّةِ وَ الْقُرَ َِ  .وَ تَ لَفُّتِ الِاسْتِغَانةَِ بنُِصْرَةِ الْْفََدَةِ وَ الْقَْرِ َِ 
 الاعتبار بالموت

تَ هُ  ،قَ دْ َ،تَكَ تِ الَْْ وَامُّ جِلْدَتَ هُ  ، ضِ يقِ الْمَضْ جَعِ وَحِي دا  وَ ِِ  ،وَ قَدْ غُودِرَ ِِ مَََلَّةِ الَْمْوَاتِ رَِ،ينا   وَ  ،وَ أبَْ لَ تِ الن َّوَاِ، كُ جِدَّ
ِِ  ُ  آثَارَهُ  ََ  حِبَة  بَ عْ  دَ بَضَّ  تِهَا ،وَ مَََ  ا الَْْ  دَثَانُ مَعَالِمَ  هُ  ،عَفَ  تِ الْعَوَا َِ  ارَتِ الَْجْسَ  ادُ  وَ الَْرْوَاحُ  ،وَّتَِِ  اوَ الْعِظَ  امُ نََِ  رَة  بَ عْ  دَ ق ُ  ،وَ 
َِالِِ  عَمَلِهَا وَ لاَ تُسْتَ عْتَُ  مِنْ سَيهِئِ زلَلَِهَا ،مُوقِنَة  بِغَيِْ  أنَْ بَائِهَا ،مُرْتَ هَنَة  بثِِقَِ  أعَْبَائِهَا أَوَلَسْتُمْ أبَْ نَأَ الْقَوْمِ وَ الْآَ َ  !لَا تُسْتَ  اَدُ مِنْ 
تَ هُمْ  ،تََْتَ  ذُونَ أمَْثِلَ  تَ هُمْ  وَ إِخْ  وَانَ هُمْ وَ الْقَْ  رِ ََ  َْ  دَِ،ا ،وَ تَطئَُ  ونَ جَ  ادَّتَ هُمْ فَ  الْقُلُوُ  قاَسِ  يَةٌ عَ  نْ حَظهِهَ  ا ،وَ تَ ركَْبُ  ونَ قِ  دَّ  ،لَاِ،يَ  ةٌ عَ  نْ رُ

َْ  دَ ِِ إِحْ  راَزِ دُنْ يَاَ،   ،كَ  أَنَّ الْمَعْ  ِ َّ سِ  وَاَ،ا  !سَ  الِكَةٌ ِِ غَ  يْرِ مِضْ  مَارَِ،ا وَ  (السّههراط) وَ اعْلَمُ  وا أَنَّ جََ  ازكَُمْ عَلَ  ى الصهِ  راَطِ  .اوَ كَ  أَنَّ الرُّ
 .وَ تَاراَتِ أَْ،وَالهِِ  ،مَ اَلِقِ دَحْضِهِ وَ أََ،اوِيِ  زَلَِلِِ 

 نموذج من التقوی
غََ  الت َّفَكُّرُ قَ لْبَهُ  ََ َُ  ،فاَت َّقُوا الِلََّ عِبَادَ الِلَِّ تَقِيَّةَ ذِي لُ هِ  وَ أَظْمَ أَ الرَّجَ أُ  ،وَ أَسْهَرَ الت َّهَجُّ دُ غِ راَرَ نَ وْمِ هِ  ،بَدَنهَُ وَ أنَْصََ  الْْوَْ

ََ لَِمَانِ  هِ وَ تَ نَ  مَ الَْْ  وْ ََ  هَوَاتهِِ وَ أَوْجَ  َ  ال  ذهكِْرُ بلِِسَ  انهِِ وَ قَ  دَّ كَّ  َ  الْمَخَ  الِجَ عَ  نْ وَضَ  ِ  السَّ  بِيِ  وَ َ،  وَاجِرَ يَ وْمِ  هِ وَ ظلََ  َ  ال ُّْ،  دُ 
ظاَفِرا بِفَرْحَةِ الْبُشْ رَى وَ . وَ لََْ تَ عْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْمُُورِ  ،صَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى الن َّهْجِ الْمَطْلُوِ  وَ لََْ تَ فْتِلْهُ فاَتِلَاتُ الْغُرُورِ سَلَكَ أقَْ 

يدا وَ قَدَّمَ زاَدَ الْآجِلَةِ سَعِيدا  راَحَةِ الن ُّعْمَى ِِ أنَْ عَمِ نَ وْمِهِ وَ آمَنِ يَ وْمِهِ وَ قَدْ عَبَ رَ مَعْبَ رَ ا وَ بَِدَرَ مِنْ وَجَ  ا وَ أَكْمَ شَ ِِ  لْعَاجِلَةِ حَِْ
ى وَ كَفَ   ،وَ نَ   وَالا   فَكَفَ  ى بِِجْنََّ  ةِ نَ   وَابِ   .أمََامَ  هُ  وَ نَظَ  رَ قُ  دُما   ،مَهَ   ا وَ رَغِ  َ  ِِ طلََ   ا وَ ذََ،  َ  عَ  نْ َ،  رَ ا وَ راَقَ  َ  ِِ يَ وْمِ  هِ غَ  دَهُ 

تَقِما   !وَ وَبَِلا   بِِلنَّارِ عِقَابِ    !وَ خَصِيما   وَ كَفَى بِِلْكِتَاِ  حَجِيجا   !وَ نَصِيرا   وَ كَفَى بِِلِلَِّ مُن ْ
 التحذیر من وساوس الشیطان

يكُمْ بتَِ قْوَى الِلَِّ الَّذِي أعَْ ذَرَ بَِ ا أنَْ ذَرَ  ِِ َِ ِِ الْآذَانِ  ،وَ حَ ذَّركَُمْ عَ دُوها نَ فَ ذَ ِِ الصُّ دُورِ خَفِيه ا   ،وَ احْ تَجَّ بَِ ا نَ هَ جَ  ،أوُ وَ نَ فَ 
يه  ا   ََّ إِذَا اسْ  تَدْرجََ قَريِنَ تَ   هُ  ،وَ َ،   وَّنَ مُوبِقَ  اتِ الْعَظَ  ائمِِ ، اجَْ  راَئمِِ  (النیّهههات) وَ وَعَ   دَ فَمَ  نََّ وَ زَيَّ  نَ سَ   يهِئَاتِ  ،فَأَضَ   َّ وَ أرَْدَى ،نَِْ وَ  ،حَ   
رَ مَا أمََّنَ  ،وَ اسْتَ عْظَمَ مَا َ،وَّنَ  ،أنَْكَرَ مَا زَيَّنَ  ،تَ غْلَقَ رَِ،ينَ تَهُ اسْ   .وَ حَذَّ
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آیا خوشیهاى جوانى را جز ناتوانى پیرى در انت ار است؟ و آیا سلامت و تندرستى را جز . و در روزگاران خوش زندگى عبرت نگرفتند
ان که زنده اند جز فنا و نیستى را انت ار دارند؟ با اینکه هنگام جدائى و تپش دلها نزدیك اسهت  حوادث بلا و بیمارى در راه است؟ و آیا آن

که سوزش درد را چشیده، و شربت غصه را نوشیده، و فریاد یارى خواستن برداشته، و از فرزندان و خویشاوندان خود، درخواسهت کمهك   
 ع کنند؟ و آیا گریه و زارى آنها نفعى براى او دارد؟مى توانند مرگ را از او دف! آیا خویشاوندان. کرده است

 عبرت از مرگ
حشرات درون زمین، پوستش را مى شکافند، و خشت و خاك  .او را در سرزمین مردگان مى گذارند، و در تنگناى قبر تنها خواهد ماند

وز، نشانه هاى او را از میان برمى دارد، بدنها پهس  آثار او را نابود مى کند، و گذشت شب و ر ،تندبادهاى سخت .گور بدن او را مى پوساند
 از آن همه طراوت متلاشى مى گردند، و استخوانها بعد از آنهمه سختى و مقاومت، پوسیده مى شوند و ارواح در گرو سنگینى بار گناهانند، و

 .د و نه از اعمال زشت مى توانند توبه کننددر آنجاست که به اسرار پنهان یقین مى کنند، اما نه بر اعمال درستشان چیزى اضافه مى شو
آیا شما فرزندان و پدران و خویشاوندان همان مردم نیستید؟ که بر جاى پاى آنها قدم گذاشته اید؟ و از راهى کهه رفتنهد مهى رویهد؟ و     

و راهى که نباید برود مى رود، گویا روش آنها را دنبال مى کنید؟ اما افسوس که دلها سخت شده، پند نمى پذیرد، و از رشد و کمال بازمانده، 
که آنها هدف پندها و اندرزها نیستند و نجات و رستگارى را در به دست آوردن دنیا مى دانند بدانید که باید از صراط عبور کنید، گذ رگاهى 

 !.عبور کردن از آن خطرناك است، با لغزشهاى پرت کننده، و پرتگاههاى وحشت زا، و ترسهاى پیاپى

 الگوهاى پرهیزکارىمعرفى 
از خدا چون خردمندى بترسید که دل را به تفکر مشغول داشته، و ترس از خدا بدنش را فرا گرفته، و شب زنده دارى خواب از چشم او 

ترس از ربوده، و به امید ثواب گرمى روز را با تشنگى گذرانده، با پارسایى شهوت را کشته، و نام خدا زبانش را همواره به حرکت درآورده، 
خدا را براى ایمن ماندن در قیامت پیش فرستاده، از تمام راهها جز راه حق چشم پوشیده، بهترین راهى که انسان را به حق مى رساند مهى  
پیماید، چیزى او را مغرور نساخته، و مشکلات و شبهات او را نابینا نمى سازد، مژده بهشت، و زندگى کهردن در آسهایش و نعمهت سهراى     

با بهترین روش از گذرگاه دنیا عبور کرده، توشه آخهرت را پهیش فرسهتاده، و از    . و ایمن ترین روزها، او را خشنود ساخته استجاویدان 
ترس قیامت در انجام اعمال صالح پیش قدم شده است، ایام زندگى را با شتاب در اطاعت پروردگار گذرانده، و در فراهم آوردن خشنودى 

 .از زشتیها فرار کرده، امروز رعایت زندگى فردا نموده، و هم اکنون آینده خود را دیده استخدا با رغبت تلاش کرده، 
پس بهشت براى پاداش نیکوکاران سزاوار و جهنم براى کیفر بدکاران مناسب است، و خدا براى انتقام گرفتن از ستمگران کفایت مى کند، 

 .و قرآن براى حجت آوردن و دشمنى کردن، کافى است

 ر از دشمنى شیطانهشدا
سفارش مى کنم شما را به پروا داشتن از خدا، خدایى که با ترساندنهاى مکرر، راه عذر را بر شما بست، و با دلیل و برهان روشن، حجت 

و پست است، را تمام کرد، و شما را پرهیز داد از دشمنى شیطانى که پنهان در سینه ها راه مى یابد، و آهسته در گوشها راز مى گوید، گمراه 
وعده هاى دروغین داده، در آرزوى آنها به انت ار مى گذارد، زشتیهاى گناهان را زینت مى دهد، گناهان بزرگ را کوچهك مهى شهمارد، و    
آرام آرام دوستان خود را فریب داده، راه رستگارى را بر روى دربند شدگانش مى بندد، و در روز قیامت آنچه را که زینت داده انکهار مهى   

 .د، و آنچه را که آسان نموده، بزرگ مى شمارد، و از آن چه که پیروان خود را ایمن داشته بود سخت مى ترساندکن
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 نْسَانِ الْإ  ةخَلْق عجائب
َُغُِ  الَْسْتَارِ  ،أمَْ َ،ذَا الَّذِي أنَْشَأَهُ ِِ ظلُُمَاتِ الَْرْحَامِ   ،وَ راَضِ عا   وَ جَنِينا   وَ عَلَقَة  مََِاقا   ،(ذهاقاً -دفاقاً ) نطُْفَة  دَِ،اقا   ،وَ 

ََّ إِذَا قَ امَ اعْتِدَالُ هُ  .وَ يُ قَصهِ رَ مُْ دَجِ را   ،لِ يَ فْهَمَ مُعْتَ رِا   ،لَاحِظ ا   وَ بَصَ را   ،لافَِظا   وَ لِسَانا   ،حَافِظا   ثَُُّ مَنَحَهُ قَ لْبا   ،وَ يَافِعا   وَ وَليِدا    ،حَ 
ثَُُّ لاَ  ؛ِِ لَ ذَّاتِ طرََبِ هِ وَ بَ دَوَاتِ أرََبِ هِ  ،لِ دُنْ يَاهُ  سَ عْيا   كَادِح ا  ،ِِ غَرِْ  َ،وَاهُ  مَاتَِا  ، وَ خَبََ  سَادِرا   ،فَرَ مُسْتَكْرِا  ن َ  ،وَ اسْتَ وَى مِثاَلهُُ 
نَتِهِ غَريِرا   ،وَ لاَ يََْشَعُ تَقِيَّة   ،يَُْتَسُِ  رَزيَِّة    .وَ لََْ يَ قْلِ مُفْتَ رَضا   (ضاًغر) لََْ يفُِدْ عِوَضا   (اسیراً) هِ يَسِيرا  وَ عَاشَ ِِ َ،فْوَتِ  ،فَمَاتَ ِِ فِت ْ

تَْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ ِِ غُرَِّ  َِ  .جَِاَحِهِ وَ سَنَنِ مِراَحِهِ  (غبرة) دَ
 الإعتبار بالموت
ََ  قِيقا  ،وَ طَ  وَارقِِ الَْوْجَ  الِ وَ الَْسْ  قَامِ  ،ِِ غَمَ  راَتِ الْآلَامِ  ،وَ بَِتَ سَ  اِ،را   ،فَظَ   َّ سَ  ادِرا   ََ  فِيقا  ،بَ   يَْْ أَصا  وَ دَاعِيَ  ةا  ،وَ وَالِ  دا 

ثَُُّ  .وَ سَوْقَةا مُتْعِبَةا  ،وَ جَذْبةَا مُكْربِةَا  ،وَ أنََّةا مُوجِعَةا  ،وَ غَمْرَةا كَارنِةَا  ،وَ الْمَرْءُ ِِ سَكْرَةا مُلْهِثَةا  ؛وَ لَادِمَةا للِصَّدْرِ قَ لَقا   ،بِِلْوَيِْ  جََ عا  
قَ  ادا   ،(مُبحلِسههاً) أدُْرجَِ ِِ أَكْفَانِ  هِ مُبْلِس  ا   َِ   ا  ،سَلِس  ا   وَ جُ  ذَِ  مُن ْ تََْمِلُ  هُ حَفَ  دَةُ  ،وَ نِضْ  وَ سَ  قَما  ،ثَُُّ ألُْقِ  نَ عَلَ  ى الَْعْ  وَادِ رَجِي  عَ وَ

خْ  وَانِ  ،الْولِْ  دَانِ  قَطَ  عِ زَوْرَتِ  هِ  ،تِ  هِ إِلَى دَارِ غُرْبَ  ،وَ حَشَ  دَةُ ارِْ ََ الْمُشَ  يهِعُ  .وَ مُفْ  رَدِ وَحْشَ  تِهِ ، وَ مُن ْ ََّ إِذَا انْصَ  رَ  وَ رَجَ  عَ الْمُتَ فَجهِ  عُ  ،حَ  
يها لبَِ هْتَةِ السُّؤَالِ  ،(مفجّ) وَ فَ  وْراَتُ  ،وَ تَصْ لِيَةُ اجَْحِ يمِ  ،مِ يمِ وَ أعَْظَمُ مَا ُ،نَالِكَ بلَِيَّة  نُ ُ ولُ الَْْ  .وَ عَثْ رَةِ الِامْتِحَانِ  ،أقُْعِدَ ِِ حُفْرَتهِِ نَِْ

بَ   يَْْ أَطْ  وَارِ  ،وَ لاَ مَوْتَ  ةٌ نَاجِ  َ ةٌ وَ لاَ سِ  نَةٌ مُسَ  لهِيَةٌ  ،وَ لاَ قُ   وَّةٌ حَ  اجَِ ةٌ  ،وَ لاَ دَعَ  ةٌ مُ يَُ  ةٌ  ،لاَ فَ ت ْ  رَةٌ مُريَُ  ةٌ  ،وَ سَ  وْراَتُ ال   َّفِيرِ  ،السَّ  عِيرِ 
 .!إِناَّ بِِلِلَِّ عَائِذُونَ  !وَ عَذَاِ  السَّاعَاتِ  ،الْمَوْتَاتِ 

 العبرة بصیر المضین
رُوا فَ نَعِمُوا وَ  ،وَ مُنِحُ وا جََِ يلا   ،أمُْهِلُ وا طَ ويِلا   !وَ سُ لهِمُوا فَ نَسُ وا ،وَ أنُْظِ رُوا فَ لَهَ وْا ،وَ عُلهِمُوا فَ فَهِمُ وا ،عِبَادَ الِلَِّ أيَْنَ الَّذِينَ عُمهِ

رُو  نوَُ  الْمُوَرهطَِ ةَ  !(جمیلاً) وَ وُعِدُوا جَسِيما   ،ا ألَيِما  حُذهِ وَ الْعَافِيَ ةِ وَ  ،أوُلِ الْبَْصَ ارِ وَ الَْسََْ الِ  .وَ الْعُيُ وَ  الْمُسْ خِطةََ  ،احْذَرُوا الذُّ
 !أمَْ بِاَ ذَا تَ غْتَ رُّونَ  !أمَْ أيَْنَ تُصْرَفُونَ  «فهأهنىّ تُؤْفهکوُنه» ؟أمَْ لاَ  ؟ارا أَوْ مَعَاذا أَوْ مَلَاذا أَوْ فِراَرا أَوْ مَََ  ؟َ،ْ  مِنْ مَنَاصا أَوْ خَلَاصا  ،الْمَتَالِ 

اَ حَ ُّ أَحَدكُِمْ مِنَ الَْرْضِ  هِ  ،ذَاتِ الطُّوْلِ وَ الْعَرْضِ  ،وَ إِنََّّ هِ  مُتَ عَفهِ را   ،قِي دُ قَ دهِ وَ ال رُّوحُ  ،الْآنَ عِبَ ادَ الِلَِّ وَ الْْنَِ اقُ مُهْمَ  ٌ  !عَلَ ى خَ دهِ
ََ  ادِ  رْ نَ  ةِ ارِْ وَ انْفِسَ  احِ  ،وَ إِنْظَ  ارِ الت َّوْبَ  ةِ  ،وَ أنُُ  ِ  الْمَشِ  يَّةِ  ،وَ مَهَ  ِ  الْبَقِيَّ  ةِ  ،وَ بَِحَ  ةِ الِاحْتِشَ  ادِ  ،وَ راَحَ  ةِ الَْجْسَ  ادِ  ،مُرْسَ  ٌ  ِِ فَ ي ْ

تَظرَِ وَ إِخْذَةِ الْعَ يِِ  الْمُقْتَدِرِ  ،وقِ وَ الرَّوْلِ وَ ال ُّ،ُ  ،قَ بَْ  الضَّنْكِ وَ الْمَضِيقِ  ،الْْوَْبةَِ   .وَ قَ بَْ  قُدُومِ الْغَائِِ  الْمُن ْ
: و من النهاس مهن یسهمی ههذه الخطبهة       ،وَ بِکت العُیون وِ رَجِفْتُ الْقُلوب ،أِنَّهُ ع لهما خُطِبَ بِهذِه الخُطْبَة اقشعحرت لهها الجُلُود :وَ فیِ الخُبر

 «الغراء»
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 ینش انسانشگفتیهاى آفر
مگر انسان، همان نطفه و خون نیم بند نیست؟ که خدا او را در تاریکیهاى رحم و غلافهاى تو در تو، پدید آورد؟ تا بهه صهورت جنهین    
درآمد، سپس کودکى شیرخوار شد، بزرگتر و بزرگترشده تا نوجوانى رسیده گردید، سپس او را دلى فراگیر، و زبانى گویا، و چشمى بینا عطا 

د تا عبرتها را درك کند، و از بدیها بپرهیزد، و آنگاه که جوانى در حد کمال رسید، بر پاى خویش استوار ماند، گردنکشى آغاز کرد، و فرمو
روى از خدا بگرداند، و در بیراهه گام نهاد، در هواپرستى غرق شد، و براى به دست آوردن لذتهاى دنیها تهلاش فهراوان کهرد، و سرمسهت      

 !د، هرگز نمى پندارد مصیبتى پیش آیدشادمانى دنیا ش
و بر اساس تقوى فروتنى ندارد، ناگهان سرمست و مغرور در این آزمایش چند روزه، مرگ او را مى ربایهد، او را کهه در دل بهدبختیها،    

ضایش به جا نیاورده، که اندکى زندگى نموده، و آنچه را که از دست داده عوضى به دست نیاورده است، و آنچه از واجبات را که ترك کرد، ق
 .روزها در حیرت و سرگردانى، و شبها با بیدارى و نگرانى مى گذارند .درد مرگ او را فرا گرفت

 عبرت از مرگ
هر روز به سختى درد مى کشد، و هر شب رنج و بیمارى به سراغش مى رود، در میان برادرى غمخوار، و پدرى مهربان و نهال ه کننهده   

نه کوبنده اى گریان افتاده است، اما او در حالت بیهوشى و سکرات مرگ، و غم و اندوه بسیار، و ناله دردنهاك، و درد  اى بى طاقت و بر سی
جان کندن، با انت ارى رنج آور، دست به گریبان است، پس از مرگ او را مایوس وار در کفن پیچانده، در حهالى کهه تسهلیم و آرام اسهت،     

خسته و لاغر به سفر آخرت مى رود، که فرزندان و برادران او را بدوش کشیده تا سرمنزل غربت، آنجا . اندبرمى دارند، و بر تابوت مى گذر
 .که دیگر او را نمى بینند، و آنجا که جایگاه وحشت است، پیش مى برند

آور، و امتحهان لغهزش زا،    اما هنگامى که تشییع کنندگان بروند و مصیبت زدگان باز گردند، در گودال قبر نشانده، براى پرستش حیرت
و بزرگترین بلاى آنجا، فرود آمدن در آتش سوزان دوزخ و برافروختگى شعله ها و نعره هاى آتش است، که نه یهك  . زمزمه غم آلود دارد

که او را از این همه لح ه آرام گیرد تا استراحت کند، و نه آرامشى وجود داد که از درد او بکاهد، و نه قدرتى که مانع کیفر او شود، نه مرگى 
ناراحتى برهاند، و نه خوابى که اندوهش را برطرف سازد، در میان انواع مرگها و ساعتها مجازات گوناگون گرفتار است، به خهدا پنهاه مهى    

 .بریم

 پند آموزی از گذشتگان
 هودهی، مهلتشان دادند و بافتندیدادند و در مشانیتعل کجا هستند آنان که سالیان طولانى در نعمتهاى خدا عمر گذراندند؟! اى بندگان خدا
از آفات و بلاها دورشان داشتند اما فراموش کردند، زمان طولانى آنها را مهلت دادند، نعمتهاى فراوان بخشیدند، از عذاب  روزگار گذراندند؟

 .دردناك پرهیزشان دادند، و وعده هایى بزرگ از بهشت جاویدان به آنها دادند
دارندگان چشمهاى بینا، و گوشههاى  . اهانى که شما را به هلاکت افکند، از عیبهایى که خشم خدا را در پى دارد، بپرهیزیداز گن! اى مردم

آیا گریزگاهى هست؟ یا رهایى و جاى امنى، پناهگاهى و جاى فرارى هست؟ آیها بازگشهتى بهراى جبهران     ! شنوا، و سلامت و کالاى دنیا
باز مى گردید؟ به کدام سو مى روید؟ و به چه چیز مغرور مى شوید؟ همانا بهره هر کدام شما از زمهین  وجود دارد؟ نه چنین است؟ پس کى 
 .آنگونه که خاك آلود بر آن خفته باشد! به اندازه طول و عرض قامت شماست

براى کسب کمهالات آزاد  هم اکنون به اعمال نیکو پردازید، تا ریسمانهاى مرگ بر گلوى شما سخت نشده، و روح شما ! اى بندگان خدا
هنهوز مهلهت داریهد، و جهاى تصهمیم و توبهه و       . است، و بدنها راحت، و در حالتى قرار دارید که مى توانید مشکلات یکدیگر را حل کنید

 عمل کنید پیش از آنکه در شدت تنگناى و حشت و ترس و نابودى قرار گیرید، پیش از آنکهه مهرگ در  . بازگشت از گناه باقى مانده است
 .انت ار مانده، فرا رسد، و دست قدرتمند خداى توانا شما را برگیرد

 (نامیدند أوقتى که امام این خطبه را ایراد فرمود، بدنها به لرزه درآمد، اشکها سرازیر و دلها ترسان شد، که جمعى آن را غر)
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 و من خطبة له  -84
 سیاسی، تاریخی

 (فِی ذِکر عمرو بحن العاص)

 نفسیة عمرو بن العاص
َّ دُعَابةَ  ! عَجَبا لِابْنِ النَّابِغَةِ  ُِ  ،يَ ْ عُمُ لَِْ،ِ  الشَّامِ أَنَّ ِِ هَِ امْرُوٌ تلِْعَابةٌَ أعَُافِسُ وَ أمَُارِ أمََ ا  .لَقَدْ قاَلَ بَِطِلا  وَ نَطَ قَ آِِ ا  ! وَ أَ

ََرُّ الْقَوْلِ الْكَذُِ   - وَ يَ قْطَ عُ  ،وَ يََُ ونُ الْعَهْ دَ  ،وَ يَسْ أَلُ فَ يُ لْحِ  ُ  ،وَ يُسْأَلُ فَ يَ بْخَ ُ  ،وَ يعَِدُ فَ يُخْلِ ُ  ،ذِ ُ إِنَّهُ ليََ قُولُ فَ يَكْ  -وَ 
َُ مَآخِ ذََ،ا مَ ا لََْ  !فإَِذَا كَانَ عِنْدَ الَْْ رِْ  فَ أَيُّ زاَجِ را وَ آمِ را ُ، وَ  ؛ارِْلَّ  ْ نََ  فَ إِذَا كَ انَ ذَلِ كَ كَ انَ أَكْبَ  ، تَْخُ ذِ السُّ يُو رُ مَكِيدَتِ هِ أَنْ َِ
هَِ ليََمْنَ عُ  ِ  مِ  نَ اللَّعِ  ِ  ذكِْ  رُ الْمَ  وْتِ  .سَ  ب َّتَهُ  (القههوم) الْقَ  وْمَ  إِنَّ  هُ لََْ يُ بَ  ايِعْ  ،وَ إِنَّ  هُ ليََمْنَ عُ  هُ مِ  نْ قَ   وْلِ الَْْ  قهِ نِسْ  يَانُ الْآخِ  رَةِ  ،أمََ  ا وَ الِلَِّ إِ

رَطَ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ أتَيَِّة   ََ  ََّ ينِ رَضِيخَة   ،مُعَاوِيةََ حَ  .وَ يَ رْضَخَ لَهُ عَلَى تَ رْكِ الدهِ
 

 و من خطبة له  -85
 اعتقادی، اخلاقی

 و فیها صفات ثمان  من صفات الجلال

 صفات الله
هَدُ أَ وَ  ُ أَ َْ ريِكَ لَهُ نْ لا إلَِهَ إِلا الِلَّ ََ لَهُ الَْ  :وَحْدَهُ لاَ  نْءَ قَ ب ْ ََ ِِ فَةا  ،وَْ، امُ لَ هُ وَ الْآخِرُ لاَ غَايةََ لَ هُ لاَ تَ قَ عُ الَْ  ،وَّلُ لاَ   ،عَلَ ى 

 .بْصَارُ وَ الْقُلُو ُ وَ لاَ تَُِيُ  بِهِ الَْ  ،وَ لاَ تَ نَالهُُ التَّجْ ئَِةُ وَ الت َّبْعِيلُ  ،وَ لاَ تُ عْقَدُ الْقُلُوُ  مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةا 
 الدعوة إلی قبول الموعظة

 ،وَ ازْدَجِ رُوا بِِلنُّ ذُرِ الْبَ وَالِ غِ وَ انْ تَفِعُ وا بِِل ذهكِْرِ وَ الْمَ وَاعِ ِ  ،فَ اتَّعِظوُا عِبَ ادَ الِلَِّ بِِلْعِ رَِ الن َّوَافِ عِ وَ اعْتَ رِوُا بِِلْآيِ السَّ وَاطِعِ : منها
تَْكُمْ مُفْظِعَاتُ الُْ عَلِقَتْكُمْ مَُاَلُِ  الْمَنِيَّةِ وَ انْ قَطعََتْ مِنْكُمْ عَلائَِقُ الُْ نْ قَدْ أَ فَكَ  ََ وَ السهِ يَاقَةُ إِلَى الْ ورِْدُ الْمَ وْرُودُ  ،مُ ورِ مْنِيَّةِ وَ دََِ  ، 

لٌُ هِي لشم عمهالسائقٌِلام لمم لنمفْ   ُّ هَا بِعَمَلِهَا ؛سَائِقٌ يَسُوقُ هَا إِلَى مََْشَرَِ،ا: (1) كُو اِ،دٌ يَشْهَدُ عَلَي ْ ََ  .وَ 
 صِفَةِ الْجنََّةِ 

قَطِ   عُ نعَِيمُهَ   ا ،وَ مَنَ   ازلُِ مُتَ فَ   اوِتَاتٌ  ،دَرَجَ   اتٌ مُتَ فَاضِ   لَاتٌ   ُِ أَ وَ لاَ يَ بْ    ،وَ لاَ يَ هْ   رَمُ خَالِ   دَُ،ا ،وَ لاَ يَظْعَ   نُ مُقِيمُهَ   ا ،لاَ يَ ن ْ
 .سَاكِنُ هَا (بیأس)

_____________________ 
 24ق -1
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 84ترجمه خطبه 
 (:او فرمود هودهیب عاتیدر شهر کوفه در شناساندن عمرو عاص و ردّ شا یهجر 38در سال  نیپس از جنگ صفّ)

 روانشناسى عمروعاص
حرفهى از  ! میان مردم شام گفت که من اهل شوخى و خوشگذرانى بوده، و عمر بیهوده مهى گهذرانم   (1) !شگفتا از عمروعاص پسر نابغه

بدترین گفتار دروغ است، عمروعاص سخن مى گوید، پس دروغ مهى  ! روى باطل گفت و گناه در میان شامیان انتشار داد مردم آگاه باشید
ند و اصرار مى ورزد، اما اگر چیزى از او بخواهند، بخل مهى ورزد، بهه   بندد، وعده مى دهد و خلاف آن مرتکب مى شود، درخواست مى ک

 پیمان خیانت مى کند، و پیوند خویشاوندى را قطع مى نماید، پیش از آغاز نبرد در هیاهو و امر و نهى بى مانند است تا آنجا که دسهتها بهه  
ترین نیرنگ او این است که عورت خویش را آشکار کرده، فرار اما در آغاز نبرد، و برهنه شدن شمشیرها، بزرگ. سوى قبضه شمشیرها نرود

 (2) .نماید

 ویژگی های امام علی
به خدا سوگند که یاد مرگ مرا از شوخى و کارهاى بیهوده باز مى دارد، ولى عمروعاص را فراموشى آخرت از سخن حهق  ! آگاه باشید

 .دین خویش، رشوه اى تسلیم او کندشرط که به او پاداش دهد، و در برابر ترك باز داشته است، با معاویه بیعت نکرد مگر بدان 

 85ترجمه خطبه 
 خداشناسى

و گواهى مى دهم که خدایى نیست جز خداى یکتا، آغاز اوست که پیش از او چیزى نیست، و پایان همه اوست کهه بهى نهایهت اسهت،     
ا از درك کیفیت او درمانده اند، نه جزئى براى او مى توان تصور کهرد و نهه تبعهیض    پندارها براى او صفتى نمى توانند فراهم آورند، و عقله

 .پذیر است و نه چشمها و قلبها مى توانند او را به درستى فرا گیرند

 ضرورت پندپذیرى
را ترسانده، بپرهیزیهد، و  و از آنچه با بیان رسا شما . از عبرتهاى سودمند پند پذیرید، و از آیات روشنگر عبرت آموزید! اى بندگان خدا

از یادآوریها و اندرزها سود ببرید، آن چنان که گویا چنگال مرگ در پیکر شما فرورفتهه، و رشهته آرزوهها و دلبسهتگیها قطهع گردیهده و       
 سهوق ( همراه هر کسى گواه و سوق دهنده اى اسهت )آن روز که . سختیهاى مرگ و آغاز حرکت به سوى قیامت به شما هجوم آورده است

 .دهنده که تا صحنه رستاخیز او را مى کشاند، و شاهدى که بر اعمال او گواهى مى دهد
 (و قسمتى از این خطبه)

 وصف بهشت
در بهشت، درجاتى از یکدیگر برتر، و جایگاه گوناگون و متفاوت وجود دارد که نعمتهایش پایهان نهدارد، و سهاکنان آن هرگهز خهارج      

 .فتار شدائد و سختیها نخواهند شدپیر و فرسوده نگردند، و گر نگردند، ساکنان بهشت جاوید، هرگز
_____________________ 

عمرو  یوقت. پروا بود او را رها کرد یچون فاسد و ب دیکه عبد اللّه بن جدعان او را خر یریزن معروفه، آلوده دامن، که اسم مادر عمرو عاص بود، زن اس: نابغه -1
سرانجام عاص او را برداشت که . فرزند اوست ،و عاص بن وائل، هر کدام ادّعا داشتند که عمرو انیابو سف ره،یبن خلف، هشام بن مغ هیّعاص متولّد شد، ابو لهب، ام

( همانا دشمن تو ابتر است)هُوَ الْأهبحتهرُ  إِنَّ شانِئهكَ: که خدا در سوره کوثر در جواب فرمود دیرا ابتر نام  امبریاز دشمنان سر سخت رسول خدا بود، او بود که پ
و او بود کهه بهه کجهاوه دختهر     ! ختیر یسنگ و خار م  امبرینازل شد، و عمرو عاص، در مکّه سر راه پ ارانشیدر باره او و  نهیالْمُسحتههحزِئِ ناكَیحإِنَّا کهفه هیو آ
بر ضدّ رسول خدا  یکرد، و او بود که اشعار فراوان نیبه او نفر  امبریشد، و پ نیکتك زد که دچار سقط جن یحمله کرد و او را طور «نبیز»  امبریپ

مکه به دربهار سهلطان حبشهه     شیآزار آن حضرت بخوانند، و او بود که از طرف قر یبلند برا یکرد که با صدا یم كیمکّه را تحر یها هسرود و بچّ یم 
 (یالأبرار زمخشر عیکتاب رب. )رفت تا مهاجران مسلمان را به مکّه برگرداند

آمهد، عمهرو فکهر کهرد      دانیبه م  یاز سپاه امام عل ینشان دهد، تا آن که سوار نقاب دار یخود یروز نیصفّ دانیفکر بود که در م نیعمرو عاص در ا -2
در مانده شد چه کند؟  ،است  یحمله آغاز شد دانست که آن نقاب دار، عل یو گرد و خاك کرد، وقت ستادیاوست، با سرعت در مقابل سرباز نقاب دار ا فیحر

اسب سرنگون شد، مهرگ را   یامام به او مهلت نداد از رو یو ناگهان عیسررود، هنوز انتخاب نکرده بود که حمله  یم شیشود، فرار کند آبرو یمقاومت کند کشته م
واگذارد، عمرو عاص با سهرعت فهرار    شییو رسوا یپست دررا به کار گرفت، که عورت خود را آشکار کرد، و امام او را  لهیح نیناگاه زشت تر د،یبا چشم خود د

 .خود را برد یآبرو تیّبشر خیدو لشکر آن روز، و تار انیکرد و خود را نجات داد، و در م
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 اعتقادی، اخلاقی

 العلم الالهی
نْءا وَ الْقُوَّةُ  ََ نْءا وَ الْغَلَبَةُ لِكُ هِ  ََ حَاطةَُ بِكُ هِ  نْءا قَدْ عَلِمَ السَّراَئرَِ وَ خَبَ رَ الضَّمَائرَِ لَهُ ارِْ ََ  .عَلَى كُ هِ 

 صائح ثمینةن
مِ مَهَلِهِ قَ بَْ  إِرَْ،اقِ أَجَلِهِ  َُ غلُِهِ  ،فَ لْيَ عْمَِ  الْعَامُِ  مِنْكُمْ ِِ أَياَّ  ،وَ ِِ مُتَ نَ فَّسِ هِ قَ بْ َ  أَنْ يُ ؤْخَ ذَ بِكَظَمِ هِ  ،وَ ِِ فَ راَغِهِ قَ بْ َ  أَوَانِ 

دْ لنَِ فْسِهِ وَ قَدَمِهِ  ُِ  .ظعَْنِهِ لِدَارِ إِقاَمَتِهِ وَ لْيَ تَ َ وَّدْ مِنْ دَارِ  ،وَ لْيُمَههِ وَ  ،مِ نْ كِتَابِ هِ  (أحف کهم ) فِيمَ ا اسْ تَحْفَظَكُمْ  ،،فاَلِلََّ الِلََّ أيَ ُّهَا النَّ ا
 ،وَ لََْ يَ ت ْركُْكُمْ سُد ى وَ لََْ يَدَعْكُمْ ِِ جَهَالَ ةا وَ لاَ عَم ى  قَ دْ سَََّ ى آثَاركَُ مْ  ،لََْ يََْلُقْكُمْ عَبَثا   سُبححَانههُفإَِنَّ الِلََّ  ،اسْتَ وْدَعَكُمْ مِنْ حُقُوقِهِ 

ََّ أَ  ،وَ عَمَّ رَ فِ يكُمْ نبَِيَّ هُ أزَْمَ انا   .«الْکِتهابَ تِبحیانا لِکُلِّ شههیحءٍ »وَ أنَْ  َ لَ عَلَ يْكُمُ  .وَ كَتََ  آجَالَكُمْ  ،وَ عَلِمَ أعَْمَالَكُمْ  كْمَ َ  لَ هُ وَ لَكُ مْ حَ 
وَ ألَْقَ ى  ،وَ نَ وَاِ،يَ هُ وَ أَوَامِ رَهُ  ،مَََابَّ هُ مِ نَ الَْعْمَ الِ وَ مَكَارَِ، هُ  -دِینههُ الَّذِی رَضِیَ لِنهفْسِهِ وَ أهنْهىَ إِلهیحکُمح عَلهى لِسَهانِهِ -فِيمَا أنَْ َ لَ مِنْ كِتَابِهِ 

َ  ذَ عَلَ   ،إلَِ  يْكُمُ الْمَعْ  ذِرَةَ  َِّ مَ إلَِ  يْكُمْ بِِلْوَعِي  دِ  ،يْكُمُ الُْْجَّ  ةَ وَ ا ََ  دِيدا  ،وَ قَ  دَّ مِكُ  مْ، وَ  .وَ أنَْ  ذَركَُمْ بَ   يَْْ يَ  دَيْ عَ  ذا ا  فاَسْ  تَدْركُِوا بقَِيَّ  ةَ أَياَّ
مِ الَِّ  تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَ  رِوُا لَْاَ أنَْ فُسَكُمْ فإَِن َّهَا قلَِيٌ  ِِ كَثِيِر الَْياَّ ِْ صُ وا لِنَْ فُسِ كُمْ  ؛وَ التَّشَاغُُ  عَنِ الْمَوْعِظَ ةِ  ،ةُ ا  ،وَ لاَ تُ رَخهِ

دَْ،انُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ  ،فَ تَذَْ،َ  بِكُمُ الرُّخَُ  مَذَاِ،َ  الظَّلَمَةِ   .وَ لاَ تُدَاِ،نُوا فَ يَ هْجُمَ بِكُمُ ارِْ
 القیّم الا خلاقیّة

 ِِ وَ  ،وَ الْمَغْبُ   ونُ مَ   نْ غَ   بََ نَ فْسَ   هُ  ؛وَ إِنَّ أغََشَّ   هُمْ لنَِ فْسِ   هِ أعَْصَ   اُ،مْ لرَِبهِ   هِ  ؛لنَِ فْسِ   هِ أَطْ   وَعُهُمْ لرَِبهِ   هِ  عِبَ   ادَ الِلَِّ إِنَّ أنَْصَ   َ  النَّ   ا
وَ  «یَسِهیره الرِّیَهأِ شِهرْكٌ   »ورهِِ وَ اعْلَمُ وا أَنَّ وَ الشَّ قِنُّ مَ نِ انََْ دلََ لَِْ وَاهُ وَ غُ رُ ، «وَ السَّعِیدُ مَنْ وُعِظه بِغهیحهرِهِ » ،الْمَغْبُوطُ مَ نْ سَ لِمَ لَ هُ دِينُ هُ 

ََ فَا مَنْجَ اةا وَ كَراَمَ ةا وَ  .َِ انِ جَُالَسَةَ أَْ،ِ  الْْوََى مَنْسَاةٌ لِلِِْْاَنِ وَ مََْضَرَةٌ للِشَّيْطاَنِ جَانبُِوا الْكَذَِ  فإَِنَّ هُ جَُانِ ٌ  لِلِْْ  الصَّ ادِقُ عَلَ ى 
 ََ ِاَنَ الْكَاذُِ  عَلَى  َِ مَهْوَاةا وَ مَهَانةَا وَ لاَ تَََاسَدُوا فإَِنَّ الَْْسَدَ يََْكُُ  ارِْ ؛ «اغهضُوا فه ِنَّهَا الْحَالِقهةُوَ لاه تهبَ»، «کهمَا تهأْکُلُ النَّارُ الْحَطهبَ»رَ

َِاحِبُهُ مَغْرُورٌ  ،فَأَكْذِبوُا الَْمََ  فإَِنَّهُ غَرُورٌ  .وَ يُ نْسِن الذهكِْرَ  ،وَ اعْلَمُوا أَنَّ الَْمََ  يُسْهِن الْعَقْ َ   .وَ 
 و من خطبة له  -87

 اعتقادی، اخلاقی، سیاسی

 أحب عباد الله إلیه
ُ عَلَ ى نَ فْسِ هِ فاَسْتَشْ عَرَ الُْْ أَ  حَ هِ عِبَادِ الِلَِّ إلِيَْهِ عَبْدا  أَ إِنَّ مِنْ  ،عِبَادَ الِلَِّ  ََ فَ َ َ، ر مِصْ بَاحُ الُْْ دَى  ،ْ نَ عَانهَُ الِلَّ وَ تَََلْبَ َ  الَْْ وْ

وَ  ،وَ ذكََ رَ فاَسْ تَكْثَ رَ  ،(فأقصهر ) بْصَ رَ أَ نَظَ رَ فَ  .وَ َ، وَّنَ الشَّ دِيدَ  ،فَ قَرََّ  عَلَى نَ فْسِهِ الْبَعِي دَ  ،عَدَّ الْقِرَى ليَِ وْمِهِ النَّازلِِ بِهِ أَ وَ  ،ِِ قَ لْبِهِ 
لَتْ لَهُ مَوَاردُِهُ  ارْتَ وَى مِنْ عَذْ ا   ،فُ راَتا سُههِ
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 علم الهى

 .خدا به تمام اسرار نهان آگاه و از باطن همه باخبر است، به همه چیز احاطه دارد و بر همه چیز غالب و پیروز، و بر همه چیز تواناست

 پندهاى ارزشمند
بپردازد پیش از آنکه مرگ فرا رسد، و در ایام فراغت پاك باشهد، پهیش از   هر کس از شما در روزگارانى که مهلت دارد به اعمال نیکو 

و آنکه گرفتار شود، و در ایام رهایى نیکوکار باشد، پیش از آنکه مرگ گلوگاه او را بفشارد، پس براى خود و جایى که مى رود آماده باشد، 
 .رددر این دنیا که محل کوچ کردن است براى منزلگاه ابدى، توشه اى بردا

پروا کنید، براى حفظ قرآن، که از شما خواسته، و حقوقى که نزد شما سپرده اسهت، پهس همانها خهداى     ! خدا را! خدا را! پس اى مردم
شما را بیهوده نیافرید، و به حال خود وانگذاشت، و در گمراهى و کورى رها نساخته است، کردارتان را بیان فرمود، و از اعمال شما ! سبحان

پیامبرش را مدتى در میان شما قرار ( کتابى بر شما نازل کرد که روشنگر همه چیز است)و سرآمد زندگى شما را مشخص کرد و  باخبر است
و با زبان پیامبرش، کارههاى  . داد تا براى او و شما، دین را به اکمال رساند، و آنچه در قرآن نازل شد و مایه رضاى الهى است تحقق بخشد

پیش . د، بایدها و نبایدها را ابلاغ کرد، و اوامر و نواهى را آموزش داد، و راه عذر را بر شما بست و حجت را تمام کردخوشایند و ناخوشاین
رى از کیفر، شما را تهدید نمود، از عذابهاى سختى که در پیشروى دارید شما را ترساند، پس بازمانده ایام خویش را دریابید، و صبر و بردبا

ا پیشه کنید، چرا که عمر باقیمانده، برابر روزهاى زیادى که به غفلت گذراندید و روى گردان از پنهدها بودیهد، بسهیار کهم     در برابر نارواییه
به خود بیش از اندازه آزادى ندهید، که شما را به ستمگرى مى کشاند، و با نفس سازشکارى و سستى روا مدارید که ناگهان در درون . است

 .گناه سقوط مى کنید

 آوری ارزش های اخلاقییاد
آن کس که نسبت به خود خیرخواهى او بیشتر است، در برابر خدا، از همهه کهس فرمهانبردارتر اسهت، و آن کهس کهه       ! اى بندگان خدا

و و آن کس مورد غبطه است و بر ا. خویشتن را بیشتر مى فریبد، نزد خدا گناهکارترین انسانها است، زیانکار واقعى کسى که خود را بفریبد
و شهقاوتمند آنکهه فریهب ههوا و هوسهها را       «سعادتمند آن کس که از زندگى دیگران عبرت آموزد». رشك مى برند که دین او سالم باشد

ریاکارى و ت اهر، هر چند اندك باشد شرك است، و همنشینى با هواپرستان ایمان را به دست فراموشى مهى سهپارد، و   ! آگاه باشید. بخورد
کند، از دروغ برکنار باشید که با ایمان فاصله دارد، راستگو در راه نجات و بزرگوارى است، اما دروغگو بر لب پرتگاه شیطان را حاضر مى 

هلاکت و خوارى است، حسد نورزید که حسد ایمان را چونان آتشى که هیزم را خاکستر کند، نابود مى سازد، با یکهدیگر دشهمنى و کینهه    
ده هر چیزى است، بدانید که آرزوهاى دور و دراز عقل را غافل و یهاد خهدا را بهه فراموشهى مهى سهپارد،       توزى نداشته باشید که نابودکنن

 .نده و صاحبش فریب خورده مى باشدآرزوهاى ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریب

 87ترجمه خطبه 
 (شد رادیخطبه در شهر کوفه ا نیاز شارحان گفتند که ا یبرخ)

 (الگوی کامل انسان)خدا معرفی بهترین بنده 
همانا بهترین و محبوبترین بنده نزد خدا، بنده اى که خدا او را در پیکار با نفس یهارى داده اسهت، آن کهس کهه جامهه      ! اى بندگان خدا

ریهها و  زیرین او اندوه، و لباس رویین او ترس از خداست، چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسائل لازم براى روزى او فراهم آمد، دو
حقایق دنیا را با چشم دل نگریسته، همواره به یاد خدا بوده و اعمال نیکو، فهراوان انجهام   . دشواریها را بر خود نزدیك و آسان ساخته است

 ،سیراب گشته، سرچشمه اى که به آسانى به آن رسید ،از چشمه گواراى حق .داده است
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لََّى مِنَ الْْمُُ ومِ  ،قَدْ خَلَعَ سَراَبيَِ  الشَّهَوَاتِ  .وَ سَلَكَ سَبِيلا  جَدَدا   ،فَشَرَِ  نَ هَلا   َِ ََه ا وَاحِ دا انْ فَ رَدَ بِ هِ  ،وَ  فَخَ رجََ مِ نْ  ،إِلا 
فَةِ الْعَمَى وَ مُشَاركََةِ أَْ،ِ  الْْوََى َِارَ مِنْ مَفَاتيِِ  أبَْ وَاِ  الْْدَُى وَ مَغَاليِقِ أبَْ وَاِ  الرَّدَى ،ِِ  ،قَدْ أبَْصَ رَ طرَيِقَ هُ وَ سَ لَكَ سَ بِيلَهُ  .وَ 

ََ مَنَارَهُ   .وَ قَطَعَ غِمَارَهُ  ،وَ عَرَ
 هُسُبححَانهفَ هُوَ مِنَ الْيَقِيِْ عَلَى مِثِْ  ضَوْءِ الشَّمْسِ قَدْ نَصََ  نَ فْسَ هُ لِلَِِّ  ،وَ اسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى ِ وَْنقَِهَا وَ مِنَ الْْبَِالِ ِ مَْتَنِهَا

ِْ  دَارِ كُ   هِ وَاردِا عَلَيْ  هِ  ،ِِ أرَْفَ  عِ الْمُُ  ورِ  ِْ  لِهِ  ،مِ  نْ إِ َُ عَشَ  وَاتا  .وَ تَصْ  يِيِر كُ   هِ فَ   رلْا إِلَى أَ مِفْتَ  احُ  (غشههوات) مِصْ  بَاحُ ظلُُمَ  اتا كَشَّ  ا
هَمَاتا  فَ هُ وَ مِ نْ مَعَ ادِنِ دِينِ هِ وَ  .قَ دْ أَخْلَ َ  لِلَِِّ فاَسْتَخْلَصَ هُ  .لَمُ وَ يَسْ كُتُ فَ يَسْ  ،دَليُِ  فَ لَوَاتا يَ قُولُ فَ يُ فْهِمُ  ،دَفَّالُ مُعْضِلَاتا  ،مُب ْ

مَّهَ ا وَ يَ عْمَُ  بِ هِ لاَ يَ دلَُ للِْخَ يْرِ غَايَ ة  إِلا أَ  أَوْتَادِ أرَْضِهِ قَدْ ألََْ مَ نَ فْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلهِِ نَ فْنُ الْْوََى عَنْ نَ فْسِهِ يَصُِ  الَْْقَّ وَ 
ُِ حَ َّ نَ قَلُهُ  ،قَدْ أمَْكَنَ الْكِتَاَ  مِنْ زمَِامِهِ فَ هُوَ قاَئِدُهُ وَ إِمَامُهُ  ،لاَ مَظِنَّة  إِلا قَصَدََ،ا ُِ كَانَ مَنْ لِهُُ  ،يَُُ ُّ حَيْ  .وَ يَ نْ لُِ حَيْ

 أدعیاء إلعلم
تَ بَسَ جَهَ  ،وَ لَ  يْسَ بِ  هِ  وَ آخَ  رُ قَ  دْ تَسَ  مَّى عَالِم  ا   لا  ،ائِ  َ  مِ  نْ جُهَّ  الا فَ  اق ْ َْ  راَكا   ،وَ أَضَ  اليَِ  مِ  نْ ضُ  لاَّ ِِ أَ مِ  نْ  وَ نَصَ  َ  للِنَّ  ا

َِ مِ نَ الْعَظَ ائمِِ  ،وَ عَطَ َ  الَْْ قَّ عَلَ ى أَْ،وَائِ هِ  ؛(رأیة) قَدْ حَََْ  الْكِتَاَ  عَلَى آراَئهِِ  ،وَ قَ وْلِ زُورا  ،غُرُورا  (حبال) حَبَائِ ِ  وَ  ،ي ُ ؤْمِنُ النَّ ا
نَ هَ ا اضْ طَجَعَ  ،أعَْتَ  لُِ الْبِ دلََ  :وَ يَ قُولُ  ؛وَ فِيهَا وَقَعَ  ،يَ قُولُ أقَُِ  عِنْدَ الشُّبُ هَاتِ  .وهِنُ كَبِيَر اجْرَاَئمِِ يُ هَ  ُِ ورَةُ إِنْسَ انا ؛ وَ بَ ي ْ  ،فاَلصُّ ورَةُ 

َُ بََِ  الْْدَُى فَ يَ تَّبِعَهُ  ،وَ الْقَلُْ  قَ لُْ  حَيَ وَانا   !وَ ذَلِكَ مَيهِتُ الَْحْيَأِ  .وَ لاَ بََِ  الْعَمَى فَ يَصُدَّ عَنْهُ  ،لاَ يَ عْرِ
 خصائص اهل البی  

يْ  َ  فَ  أيَْنَ يُ تَ  اهُ بِكُ  مْ وَ كَ  ،وَ الْمَنَ  ارُ مَنْصُ  وبةٌَ  ،وَ الْآيَاتُ وَاضِ  حَةٌ  ،وَ الَْعْ  لَامُ قاَئِمَ  ةٌ  ؟«أهنَّههى تُؤْفهکُههونه»وَ  ؟«فهههأهیحنه تهههذْهَبوُنه»
رَةُ نبَِ يهِكُمْ  نَكُمْ عِت ْ ينِ  ،وَ ُ، مْ أزَمَِّ ةُ الَْْ قهِ  !تَ عْمَهُونَ وَ بَ ي ْ وَ ردُِوُ، مْ  ،فَ أنَْ لُِوُ،مْ  َِحْسَ نِ مَنَ ازلِِ الْقُ رْآنِ  !وَ ألَْسِ نَةُ الصهِ دْقِ  ،وَ أعَْ لَامُ ال دهِ

ُِ  .وُرُودَ الْْيِمِ الْعِطاَشِ  إنَّهُ یمَُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَ لهیحسَ بمَِیِّتٍ وَ یَبحلهى مَنْ بَلِهىَ مِنَّها وَ لههیحسَ    » تَِ النَّبِيهِ يَْ خُذُو،ا عَ نْ خَ ا ،أيَ ُّهَا النَّا

 .فَلا تَ قُولُوا بِا لا تَ عْرفُِونَ فإَ نَّ أَكْثَ رَ الَْْقهِ فِيمَا تُ نْكِرُونَ  «بِبَال 
 يص  نفسه الامام عل 

ِْ غَرَ قَ دْ ركََ ْ تُ فِ يكُمْ  !ألََْ أعَْمَ ْ  فِ يكُمْ بِِلث َّقَ ِ  الَْكْ رَِ  .وَ اعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ أَنَا ُ، وَ  وَ أتَْ  رُكْ فِ يكُمُ الث َّقَ َ  الَْ
َِ  انِ وَ وَقَ فْ  تُكُمْ عَلَ  ى حُ  دُودِ الَْْ  لَالِ وَ الَْْ  راَ ََ مِ  نْ قَ   وْلِى وَ فِعْلِ  ى ،مِ راَيَ  ةَ ارِْ َْ  تُكُمُ الْمَعْ  رُو وَ  ،وَ ألَْبَسْ  تُكُمُ الْعَافِيَ  ةَ مِ  نْ عَ  دْلِى وَ فَ رَ

 .رُ تَ غَلْغَُ  إلِيَْهِ الْفِكَ أرََيْ تُكُمْ كَرائمَِ الَْخْلَاقِ مِنْ نَ فْسِى فَلاَ تَسْتَ عْمِلُوا الرَّأْىَ فِيما لا يدُْركُِ قَ عْرَهُ الْبَصَرُ، وَ لا ي َ 
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پیراهن شهوات را از تن بیرون کرد، و جز یك غم، از تمام غمها خود  .از راه هموار و راست قدم برداشته. و از آن نوشیده سیراب گردید
و از صف کوردلان و مشارکت با هواپرستان خارج شده، کلید بازکننده درهاى هدایت شد و قفل درهاى گمراههى و خهوارى    .را مى رهاند

بهه اسهتوارترین   . ه هدایت را با روشندلى دید، و از همان راه رفت، و نشانه هاى آن را شناخت و از امواج سرکش شهوات گذشترا .گردید
دستاویزها و محکمترین طنابها چنگ انداخت، چنان به یقین و حقیقت رسید که گویى نور خورشید بر او تابید، در برابهر خداونهد خهود را    

 .ر فرمان او را انجام مى دهد و هر فرعى را به اصلش باز مى گرداندبگونه اى تسلیم کرد که ه
ها، و روشنى بخش تیرگیها، کلید درهاى بسته و برطرف کننده دشواریها، و راهنماى گمراههان در بیابانههاى سهرگردانى     چراغ تاریکی

خویش را خالص کرده آنچنان که خدا پذیرفته سخن مى گوید، خوب مى فهماند، سکوت کرده به سلامت مى گذرد، براى خدا اعمال . است
خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او آنکه هواى نفس را از دل بیرون رانده است، . است، از گنجینه هاى آیین خدا و ارکان زمین است

مان خیرى نبرده جز آنکه به سهوى  حق را مى شناساند و به آن عمل مى کند، کار خیرى نیست مگر که به آن قیام مى کند، و در هیچ جا گ
 .آن شتافت

جا کهه قهرآن   هر جا که قرآن بار اندازد فرود آید، و هر  .اختیار خود را به قرآن سپرده، و قرآن را راهبر و پیشواى خود قرار داده است
 .جاى گیرد مسکن گزیند

 (عالم نمایان)وصف زشت ترین انسان 
دانش بى بهره است، یك دسته از نادانیها را از جمعى نادان فرا گرفته، و مطالب گمهراه کننهده از   و دیگرى که او را دانشمند نامند اما از 

اى گمراهان آموخته، و به هم بافته، و دامهایى از طنابهاى غرور و گفته هاى دروغین بر سر راه مردم افکنده، قرآن را بر امیال و خواسته هه 
مردم را از گناهان بزرگ ایمن مى سازد، و جرائم بزرگ را سبك جلوه مى  .تفسیر مى کند خود تطبیق مى دهد، و حق را به هوسهاى خود

از بدعتها دورم، ولى در آنها غرق شده است، چهره : مى گوید. ادعا مى کند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد اما در آنها غوطه مى خورد .دهد
هدایت را نمى شناسد که از آن سو برود، و راه خطا و باطل را نمى داند که از آن  ظاهر او چهره انسان، و قلبش قلب حیوان درنده است، راه

 .بپرهیرد، پس مرده اى است در میان زندگان

  و امامان راستین  شناساندن عترت پیامبر 
کجا مى روید؟ چرا از حق منحرف مى شوید؟ پرچمهاى حق برپاست و نشانه هاى آن آشکار است، با اینکهه چراغههاى ههدایت    ! مردم

روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا مى روید؟ چرا سرگردانید؟ در حالى که عترت پیامبر شما در میان شماست، آنهها زمامهداران حهق و    
انهاى راس تى و راستگویانند، پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند تشنگان که به سهوى آب  یقینند، پیشوایان دین، و زب

 اى مردم این حقیقت را از خاتم پیامبران بیاموزید که . شتابانند، به سویشان هجوم آورید
 .هر که از ما مى میرد، در حقیقت نمرده است و چیزى از ما کهنه نمى شود: فرمود

 .س آنچه نمى دانید، نگویید، زیرا بسیارى از حقایق در امورى است که ناآگاهانه انکار مى کنیدپ

  ویژگیهاى امام على 
کهه قهرآن   ( ثقل اکبر)عذرخواهى کنید از کسى که دلیلى بر ضد او ندارید، و آنکس من مى باشم، مگر من در میان شما بر اساس ! مردم

را در میان شما باقى نگذارم؟ مگر من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم؟  « عترت پیامبر »( قل اصغرث)است عمل نکردم؟ و 
ر و از حدود و مرز حلال و حرام آگاهیتان ندادم؟ مگر پیراهن عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم؟ و نیکیها را بها اعمهال و گفتها   

ژرفاى آن را  ،میان شما رواج ندادم؟ و ملکات اخلاق انسانى را به شما نشان ندادم؟ پس وهم و گمان خود را در آنجا که چشم دل خود در
 :برخى از همین خطبه است. مشاهده نمى کند، و فکرتان توانایى تاختن در آن راه را ندارد، بکار نگیرید
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 الاخبر الغیبی عن عاقبة بنی امیة
نْ يَا مَعْقُولَ  ةٌ عَلَ  ى بَ  نَِ أمَُيَّ  ةَ :وَ مِنْههها ََّ يَظُ  نَّ الظَّ  انُّ أَنَّ ال  دُّ َِ  فْوَ،ا ،تََْ  نَحُهُمْ دَرَّ،  ا ؛حَ   وَ لا يُ رْفَ  عُ عَ  نْ َ،  ذِهِ الْمَُّ  ةِ  ،وَ تُ  وردُُِ،مْ 

فُها  .!ثَُُّ يَ لْفِظوُاَا جَُْلَة   ،يَ تَطعََّمُواَا بُ رَْ،ة   بَْ  ِ،ىَ جََّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْعَيْشِ  .وَ كَذََ  الظَّانُّ لِذَلِكَ  ،سَوْطهُا وَ لا سَي ْ
 و من خطبة له -88

 اخلاقی، سیاسی

 عوامل هلاک البشر
زْلا وَ أَ لا بَ عْ دَ مَ مِ إحَ دا مِ نَ الُْ أَ وَ لََْ رَْبُ  رْ عَظْ مَ  ؛أا لاه بَ عْ دَ تََهِْي  ا وَ رَخَ جَبَّ ارىِ دَْ، را قَ  ُّ إ (یفصم) فَ إنَّ الِلََّ لََْ يَ قْصِ مْ  ،مَّا بَعحدُأه

 ،وَ لا كُ  ُّ ذِى سََْ عا بِسَ مِيعا  ،وَ فِى دُونِ مَا اسْتَ قْبَ لْتُمْ مِنْ عَتْ ا وَ مَا اسْتَدْبَ رْتُْ مِنْ خَطْ ا مُعْتَ بَ رٌ وَ ما كُ ُّ ذِى قَ لْ ا بلَِبِي ا  ؛بَلا 
َِ حُجَجِهَا فِى دِينِهاأَ وَ ما لِىَ لا  !فَ يَا عَجَبا .وَ لا كُ ُّ ذِى نَاظِرا ببَِصِيرا  لا يَ قْتَصُّ ونَ  !؟عْجَُ  مِنْ خَطإَِ َ،ذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَا

ِِ    ىهِ  ،نَ     رَ نَ    بّهِ أَ  يروُنَ فِى وَ يَسِ     ،يَ عْمَلُ    ونَ فِى الشُّ    بُ هَاتِ  ،وَ لا يعَِفُّ    ونَ عَ    نْ عَيْ     ا  ،وَ لا يُ ؤْمِنُ    ونَ بِغَيْ     ا  ،وَ لا يَ قْتَ    دُونَ بِعَمَ    ِ  وَ
َُ فِ    يهِمْ م    ا عَرَفُ    وا، وَ الْمُنْكَ    رُ عِنْ    دَُ،مْ مَ    ا  .الشَّ    هَوَاتِ  وَ تَ عْ    ويِلُهُمْ فِى  ،نْ فُسِ    هِمْ أَ لَى فْ    َ عُهُمْ فِى الْمُعْضِ    لَاتِ إمَ  ،نْكَ    رُواأَ الْمَعْ    رُو
هُمْ إمامُ أَ كَ   ،عَلَى آراَئِهِمْ  (المبهمات) الْمُبَ هَّماتِ  وَ  ،(موثقات -وثیقات ) خَذَ مِنْها فِيما يَ رَى بِعُر ى نقِاتا أَ قَدْ  ،نَ فْسِهِ نَّ كُ َّ امْرِ ا مِن ْ

 .سْبا ا مَُْكَمَاتا أَ 
 و من خطبة له  -89

 اعتقادی، اخلاقی، سیاسی

 ظروف البعثة المحمدیة
وَ تَ لَ    هِ مِ   نَ  ،وَ انْتِشَ   ارا مِ   نَ الْمُُ   ورِ  ،اعْتِ    اَما مِ   نَ الْفِ   نَِ  وَ طُ   ولِ َ،جْعَ   ةا مِ   نَ الْمَُ   مِ وَ  ،أرَْسَ   لَهُ عَلَ   ى حِ   يِْ فَ ت ْ   رَةا مِ   نَ الرُّسُ    ِ 

نْ يَا كَاسِفَةُ النُّورِ  ،الْْرُُو ِ  فِراَرا مِنْ وَرَقِهَا ؛ظاَِ،رَةُ الْغُرُورِ  ،وَ الدُّ ِْ رََِ،اوَ إ ،عَلَى حِيِْ ا اِ مِنْ َِ قَدْ دَرَسَ تْ  ،وَ اغْورِاَرا مِنْ مَائِها ،يَا
مَ ةٌ لَِْ،لِه ا ،وَ ظَهَرَتْ أعَْلَامُ الرَّدَى ،الْْدَُى مَنَارُ  نَ ةُ  .عَابِسَ ةٌ فِى وَجْ هِ طاَلبِِه ا ،فَهِ ىَ مُتَجَههِ رَُ، ا الْفِت ْ َِ عَارُ،ا  ،َِ وَ طعََامُه ا اجْيِفَ ةُ وَ 

َُ وَ دِثَارَُ،ا السَّيْ ُ   .الْْوَْ
 الاعتبار بالجاهلّیة

وَ عَلَيْها مََُاسَبُونَ وَ لَعَمْ رىِ مَ ا تَ قَادَمَ تْ بِكُ مْ وَ لاَ  ،وَ اذكُْرُوا تيِكَ الَِّ  آبَِؤكُُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ بِِاَ مُرْتَ هَنُونَ  ،فاَعْتَرِوُا عِبَادَ الِلَِّ 
نَ هُمُ الَْحْقَاُ  وَ الْقُرُونُ  ،بِِِمُ الْعُهُودُ  نَكُمْ وَ بَ ي ْ ِْ لَابِِِمْ ببَِعِي دا وَ ما أَ  ،(هورالدّ) وَ لاَ خَلَتْ فِيمَا بَ ي ْ وَ  .نْ تُمُ الْيَ  وْمَ مِ نْ يَ  وْمَ كُن ْ تُمْ ِِ أَ

 الرَّسُولُ  (أسماعکم) الِلَِّ مَا أَسََْعَكُمُ 
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 اخبار غیبى نسبت به آینده بنى امیه
را از سرچشمه خود سیراب تا آنکه برخى از شما گمان مى برند که دنیا به کام بنى امیه شد، و همه خوبیها را افزون به آنها سپرده و آنها 

کسانى که چنین مى اندیشند در اشتباهند، زیرا سهم بنى امیه تنها جرعه اى  .کرده، و تازیانه و شمشیرشان از سر این امت کنار نخواهد رفت
 .از زندگى لذت بخش است که مدتى آن را مى مکند سپس همه آنچه را که نوشیدند بیرون مى ریزند

 88ترجمه خطبه 
 (1)( شد رادیا نهیپس از قتل عثمان در مد یهجر 36خطبه در سال  نیاز شارحان، ا یل برخبه نق)

 ها عوامل هلاکت انسان
خدا هرگز جباران دنیا را در هم نشکسته مگر پس از آنکه مهلتهاى لازم و نعمتهاى فراوان بخشهید، و هرگهز    ؛پس از ستایش پروردگار

در سختیهایى که با آن روبرو هستید و مشکلاتى ! استخوان شکسته ملتى را بازسازى نفرمود مگر پس از آزمایشها و تحمل مشکلات، مردم
جود دارد، نه هر که صاحب قلبى است خردمند است، و نه هر دارنده گوشى شنواست، و نهه  که پشت سر گذاردید، درسهاى عبرت فراوان و

! از خطاى گروههاى پراکنده با دلایل مختلف که هر یك در مذهب خود دارند! در شگفتم، چرا در شگفت نباشم؟. هر دارنده چشمى بیناست
و نه از رفتار جانشین پیغمبر پیروى مى کنند، نه به غیب ایمان مى آورند و نه خهود را از عیهب   مى نهند،  نه گام بر جاى گام پیامبر 

برکنار مى دارند، به شبهات عمل مى کنند و در گرداب شهوات غوطه ورند، نیکى در ن رشان همان است که مى پندارد، و زشتیها همان است 
د، و در مبهمات تنها به راى خویش تکیه مى کنند، گویا هر کدام، امام و راهبر خویش در حل مشکلات به خود پناه مى برن. که آنها منکرند

 .چنگ مى زنند ،مى باشند که به دستگیره هاى مطمئن و اسباب محکمى که خود باور دارند

 89ترجمه خطبه 
 (شد رادیاز شارحان در شهر کوفه ا یخطبه طبق نقل برخ نیا)

  وصف روزگاران بعثت پیامبر 
ها گذشته، و ملتهها در خهواب عمیقهى فهرو      که از زمان بعثت پیامبران پیشین مدت ،را هنگامى مبعوث فرمود ملاخدا پیامبر اس

دنیا بى نور، پر از مکهر و  خفته بودند، فتنه و فساد جهان را فرا گرفته و اعمال زشت رواج یافته بود، آتش جنگ همه جا زبانه مى کشید و 
فریب گشته بود، برگهاى درخت زندگى به زردى گراییده و از میوه آن خبرى نبود، آب حیات فرو خشکید و نشانه ههاى ههدایت کهنهه و    

 .ویران شده بود
اهل دنیا روبهرو مهى   پرچمهاى هلاکت و گمراهى آشکار و دنیا با قیافه زشتى به مردم مى نگریست، و با چهره اى عبوس و غم آلود با 

 .میوه درخت دنیا در جاهلیت فتنه، و خوارکش مردار، و در درونش وحشت و اضطراب، و بر بیرون شمشیرهاى ستم حکومت داشت. گشت

 عبرت آموزى از روزگار جاهلیت
ین جهان رفتند و در گرو اعمال عبرت گیرید، و همواره به یاد زندگانى پدران و براداران خود در جاهلیت باشید، که از ا! اى بندگان خدا

 .خود بوده و برابر آن محاسبه مى گردند
پیمان براى زندگى و مرگ و نجات از مجازات الهى بین شما و آنها بسته نشده اسهت، و هنهوز روزگهار زیهادى     ! به جان خودم سوگند

چیزى به آنهها گوشهزد    پیامبر اسلام  !ا سوگندبه خد (2). نگذشته، و از آن روزگارانى که در پشت پدران خود بودید زیاد دور نیست
 ،نکرد

_____________________ 
 .249و  251ص  6ج  ییخو ةو شرح منهاج البراع دیمف خیارشاد ش .1
 .نگذشته بود که مردم دگرگون شدند( سال 25)ربع قرن  كی .2
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يْئا   َُ قَّتْ لَُْ مُ الْبَْصَ ارُ  ،وَ مَا أَسََْ اعُكُمُ الْيَ  وْمَ بِ دُونِ أَسََْ اعِكُمْ بِِلَْمْ سِ  ،إلا وَ ،ا أَنَا ذَا مُسْمِعُكُمُوهُ  ََ وَ لاَ جُعِلَ تْ  ،وَ لاَ 
 .(الأوان) إِلا وَ قَدْ أعُْطِيتُمْ مِثْ لَهَا ِِ َ،ذَا ال َّمَانِ  ،لَْمُُ الْفَْئِدَةُ ِِ ذَلِكَ ال َّمَانِ 
ََ   يْئا جَهِلُ   وهُ وَ وَ الِلَِّ مَ   ا بُصهِ   رْتُْ  تُمْ بِ   هِ وَ حُرمُِ   وهُ  ، بَ عْ   دَُ،مْ  ِْ   فِي ْ رخِْ   وا  ،وَ لَقَ   دْ نَ  لََ   تْ بِكُ   مُ الْبَلِيَّ   ةُ جَ   ائِلا  خِطاَمُهَ   ا ،وَ لاَ أُ

بََ  فِيهِ أَْ،ُ  الْغُرُورِ  ،بِطاَنُ هَا ِْ اَ ُ،وَ ظِ ُّ مََْدُودٌ  ،فَلاَ يَ غُرَّنَّكُمْ مَا أَ  .عْدُودا إِلَى أَجَ ا مَ  ،فإَِنََّّ
 و من خطبة له  -91

 اعتقادی، اخلاقی

 بعض الصفات الالهیة
َِ مِ  نْ غَ  يْرِ رُؤْيَ  ةا وَ الَْْ الِقِ مِ  نْ غَ  يْرِ رَوِيَّ  ةا الَّ  ذِي لََْ يَ  َ لْ قاَئِم  ا دَائِم  ا   وَ لاَ حُجُ  ٌ   ،إِذْ لاَ سَََ  أٌ ذَاتُ أبَْ   راَجا  ،الْْمَْ دُ لِلَِِّ الْمَعْ  رُو

وَ لاَ خَلْ  قٌ  ،وَ لاَ أرَْضٌ ذَاتُ مِهَ  ادا  ،وَ لاَ فَ  جُّ ذُو اعْوجَِ  اجا  ،وَ لاَ جَبَ  ٌ  ذُو فِجَ  اجا  ،وَ لاَ وَْ  رٌ سَ  اجا  ،وَ لاَ ليَْ  ٌ  دَاجا  ،ذَاتُ ارُْتَاجا 
تَ  دلُِ الْْلَْ  قِ وَ وَارنُِ  هُ : ذُو اعْتِمَ  ادا  وَ  ،يُ بْلِيَ  انِ كُ   َّ جَدِي  دا  .وَ الشَّ  مْسُ وَ الْقَمَ  رُ دَائبَِ  انِ ِِ مَرْضَ  اتهِِ  ،ازقُِ  هُ وَ إلَِ  هُ الْْلَْ  قِ وَ رَ  ،پ  ذَلِكَ مُب ْ

ُِ  دُورُ،ُ  ،وَ خَائنَِ  ةَ أعَْيُ  نِهِمْ  ،وَ عَ  دَدَ أنَْ فُسِ  هِمْ  ،وَ أَحْصَ  ى آثارَُ،  مْ وَ أعَْمَ  الَْمُْ  ،قَسَ  مَ أرَْزاقَ هُ  مْ  .يُ قَ  رهبَِِنِ كُ   َّ بعَِي  دا  ُِْفِ  ن  مْ مِ  نَ وَ مَ  ا 
َْ تَدَّتْ نقِْمَتُ هُ عَلَ ى أعَْدَائِ هِ  .لَى أَنْ تَ تَ نَ اَ،ى بِِِ مُ الْغَ ايَاتُ إ ،رْحَ امِ وَ الظُّهُ ورِ الضَّمِيِر وَ مُسْتَ قَرَُّ،مْ وَ مُسْتَ وْدَعَهُمْ مِ نَ الَْ  ُ، وَ الَّ ذِي ا

َِ  ،ِِ سَ عَةِ رَحْْتَِ هِ  ةِ نقِْمَتِ  هِ وَ اتَّسَ  عَتْ رَحْْتَُ هُ لَِوْليَِائِ  هِ ِِ  ََ  اقَّهُ  ،قَ اِ،رُ مَ  نْ عَ ازَّهُ  ،دَّ وَ غَالِ ُ  مَ  نْ  ،وَ مُ ذِلُّ مَ  نْ نَاوَاهُ  ،وَ مُ  دَمهِرُ مَ نْ 
كَرَهُ جَ اَهُ  ،وَ مَنْ أقَ ْرَضَهُ قَضَاهُ  ،وَ مَنْ سَألََهُ أعَْطاَهُ  ،مَنْ تَ وكَََّ  عَلَيْهِ كَفَاهُ  .عَادَاهُ  ََ  .وَ مَنْ 

وَ انْ قَ ادُوا قَ بْ َ   ،وَ تَ نَ فَّسُوا قَ بْ َ  ضِ يقِ الْْنَِ اقِ  ،وَ حَاسِبُوَ،ا مِنْ قَ بِْ  أَنْ تََُاسَبُوا ،وا أنَْ فُسَكُمْ مِنْ قَ بِْ  أَنْ تُوزَنوُازنُِ  !عِبَادَ الِلهِ 
ََّ يَكُ  ونَ لَ  هُ مِنْه  ا وَاعِ   ٌ  ،عُنْ  ِ  السهِ  يَاقِ  لََْ يَكُ  نْ لَ  هُ مِ  نْ غَيْرَِ،  ا لاَ زاَجِ  رٌ وَ لاَ  ،وَ زاجِ  رٌ  وَ اعْلَمُ  وا أنََّ  هُ مَ  نْ لََْ يُ عَ  نْ عَلَ  ى نَ فْسِ  هِ حَ  

 .وَاعِ ٌ 
 و من خطبة له  -91

 اعتقادی، علمی، معنوی
 وَ هِی مِن جَلائِل خُطْبَه ،شباحتهعحرِف بِخطبة الأ

 .فهغهضهبُ لذلِكنْ یَصِفح الله لههُ حَتى کهانَّه یَراه عَیانا أهلههُ أهوَ کانه سائِل سَ

مِیره أهتاهُ فهقهاله یا أهنَّ رَجُلاً أهبِهَذِهِ الْخُطْبَةِ عَلهى مِنْبَرِ الْکُوفهةِ وَ ذهلِكَ  مِیرُ المُْؤْمِنِینهأهخهطهبَ : نَّهُ قهالهأه هدَقهةه عَنِ الصَّادِقِ جَعحفهرِ بحنِ مُحمََّدٍ 
هحلِههِ فهصَهعِدَ   أهنَّاسُ حَتَّى غهصَّ المَْسحهجِدُ بِ رَبَّنها مِثْله مَا نهرهاهُ عِیَاناْدادَ لههُ حُبّا وَ بِهِ مَعحرِفهةً فهغهضِبَ وَ نهادَى الصَّلاهةه جَامِعَةً فهاجحتهمَعَ الالمُْؤْمِنِینه صِفح لهنها 

 :ثُمَّ قهاله عَلهیحهِ وَ صَلَّى عَلهى النَّبِیِّ ثْنهى أفهحمَِدَ اللَّهَ وَ  ،المِْنْبَره وَ هُوَ مُغْضهبٌ مُتهغهیِّرُ اللَّوحنِ

 صفات الله

عْطَ  ،الْْمَْدُ لِلَِِّ الَّذِي لَا يفَِرهُُ الْمَنْعُ وَ اجْمُُودُ  تَقٌِ  سِوَاهُ  ؛وَ اجْوُدُ  أُ وَ لاَ يُكْدِيهِ ارِْ وَ كُ ُّ مَ انِعا مَ ذْمُومٌ م ا  ،إِذْ كُ ُّ مُعْ ا مُن ْ
 ،وَ عَوَائِدِ الْمَ يِدِ وَ الْقِسَمِ عِيالهُُ الَْْلائَِقُ  ،وَ ُ،وَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النهِعَمِ  ؛خَلَاهُ 
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تان دادند بهه  جز آن که من همان را با شما مى گویم، شنوایى امروز شما از شنوایى آنها کمتر نیست، همان چشمها و قلبهایى که به پدران
شما پس از آنها مطلبى را ندیده اید که آنها نمى شناختند، و شما به چیزى اختصاص داده نشدید که آنهها   !به خدا سوگند. شما نیز بخشیدند

راستى حوادثى به شما روى آورده مانند شترى که مهار کردنش مشکل است، و میانبندش سسهت و سهوارى بهر آن دشهوار     . محروم باشند
 .است

 آدمبان را رها نمی کند کوتاه، تا سرانجامى روشن و معینکه دنیا سایه اى است گسترده و ! مبادا آنچه مردم دنیا را فریفت شما را بفریبد

 91ترجمه خطبه 
 خداشناسى

ه بوده و تها ابهد   سپاس خداوندى را، بى آنکه دیده شود شناخته شده، و بى آنکه اندیشه اى به کار گیرد آفریننده است، خدایى که همیش
 خواهد بود، آنجا که نه از آسمان داراى برجهاى زیبا خبرى بود، و نه از پرده هاى فرو افتاده اثرى به چشم مى خورد، نه شبى تاریك و نه

ا پدیدآوردنده خد. دریایى آرام، نه کوهى با راههاى گشوده، نه دره اى پر پیچ و خم، نه زمین گسترده، و نه آفریده هاى پراکنده وجود داشت
پدیده ها و وارث همگان است، خداى آنان و روزى دهنده ایشان است، آفتاب و ماه به رضایت او مى گردند که هر تازه اى را کهنه، و ههر  

 .دورى را نزدیك مى گردانند
زدیده که دارند، و رازهایى کهه  خدا، روزى مخلوقات را تقسیم کرد، و کردار و رفتارشان را برشمرد، از نفسها که مى زنند، و نگاههاى د

 .و جایگاه پدیده ها را در شکم مادران پشت پدران تا روز تولد و سرآمد زندگى و مرگ، همه را مى داند. در سینه ها پنهان کردند
 اوست خدایى که با همه وسعتى که رحمتش دارد بر دشمنان سخت است و با سختگیرى که دارد رحمتش همهه دوسهتان را فهرا گرفتهه    

 .بر او غلبه مى کند، و هر کس دشمنى ورزد هلاکش مى سازد (خداوند)، است، هر کس که با او به مبارزه برخیزد
هر کس با او کینه و دشمنى ورزد تیره روزش کند، و بر دشمنانش پیروز است، هر کس به او توکل نماید او را کفایت کند، و هر کس از 

 .خدا به محتاجان قرض دهد وامش را بپردازد، و هر که او را سپاس گوید، پاداش نیکو دهداو بخواهد، مى پردازد، و هر کس براى 

 اندرزهاى حکیمانه
خود را بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آنکه حسابتان را برسند حساب خود را برسهید، و پهیش از    !بندگان خدا

پیش از آنکه با زور شما را به اطاعت وادارند، فرمانبردار باشید، بدانید همانها آن کهس کهه    آنکه راه گلو گرفته شود نفس راحت بکشید، و 
 .دهنده او نخواهد بود دهنده و پنددهنده و هشداردهنده خویش نباشد، دیگرى هشدار خود را یارى نکند و پند

 91ترجمه خطبه 
 «خطبه اشباح»

خدا را آنگونه توصیف کن که گویا با  :گفت روزى در مسجد کوفه شخصى به على  ؛نقل کرد از امام صادق  ،بن صدقه ةمسعد)
امام به خطابه برخاست، مسجد پر از مردم شد، در حالى کهه   .تا عشق و شناهت ما به خداوند بیشتر از پیش شود چشم سر او را دیده ایم،

  (1) (:رمودخشمناك بود و رنگ صورت امام تغییر کرده بود ف

 خداشناسى
ستایش خدایى را که نبخشیدن بر مال او نیفزاید، و بخشش او را فقیر نسازد، زیرا هر بخشنده اى جز او، اموالش کاهش یابد، و جز او  

هها،  هر کس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار گیرد، اوست بخشنده انواع نعمتها و بهره هاى فزاینده و تقسیم کننهده روزى پدیهده   
 مخلوقات همه جیره خوار سفره اویند،

_____________________ 
 .48صدوق ص  خیش دیتوح .1
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وَاتَ هُمْ  ،ضَمِنَ أرَْزاَقَ هُمْ  رَ أقَ ْ  . يُسْأَلْ وَ ليَْسَ بِاَ سُئَِ   َِجْوَدَ مِنْهُ بِاَ لََْ  ،وَ الطَّالبِِيَْ مَا لَدَيْهِ  ،وَ نَ هَجَ سَبِيَ  الرَّاغِبِيَْ إلِيَْهِ  ،وَ قَدَّ
لَهُ  نْءٌ قَ ب ْ ََ نْءٌ بَ عْدَهُ وَ الرَّادلُِ أَنَاسِ ىَّ الْبَْصَ ارِ عَ نْ  ،الَْوَّلُ الَّذِي لََْ يَكُنْ لَهُ قَ بٌْ  فَ يَكُونَ  ََ وَ الْآخِرُ الَّذِي لََْ يَكُنْ لَهُ بَ عْدٌ فَ يَكُونَ 

وَ لَ   وْ وََ،   َ  مَ   ا  .وَ لاَ كَ   انَ ِِ مَكَ   انا فَ يَجُ   وزَ عَلَيْ   هِ الِانْتِقَ   الُ  ،فَ يَخْتَلِ   َ  مِنْ   هُ الَْْ   الُ  مَ   ا اخْتَ لَ   َ  عَلَيْ   هِ دَْ،   رٌ  ،أَنْ تَ نَالَ   هُ أَوْ تُدْركَِ   هُ 
َُ الْبِحَارِ، مِ نْ فِلِ  هِ اللُّجَ يِْْ وَ الْعِقْيَ انِ  ،تَ نَ فَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ اجْبَِالِ  دَا ِْ مَ ا  ،وَ نُ ثَ ارَةِ ال دُّرهِ وَحَصِ يدِ الْمَرْجَ انِ  ،وَ ضَحِكْتَ عَنْهُ أَ

لِنََّ هُ اجَْ وَادُ الَّ ذِى  ،وَ لَكَ انَ عِنْ دَهُ مِ نْ ذَخَ ائرِِ الْنَْ عَ امِ مَ ا لاَ تُ نْفِ دُهُ مَطاَلِ ُ  الَْنَامِ  ،وَ لاَ أنَْ فَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ ، أنَ َّرَ ذَلِكَ فِى جُودِهِ 
 .وَ لاَ يُ بْخِلُهُ إِلْْاَحُ الْمُلِحهِيَْ  ،السَّائلِِيَْ لاَ يغَِيضُهُ سُؤ الُ 

 صفات الله تعالی فی القرآن
ِِ فَتِهِ فَ  ائْ تَمَّ بِ هِ وَ اسْتَضِ ئْ بنُِ  ورِ ِ،دَايتَِ هِ  :فَ انْظرُْ أيَ ُّهَ ا السَّ ائِ ُ  ا وَ مَ ا كَلَّفَ  كَ الشَّ يْطاَنُ عِلْمَ هُ مََّ   ،فَمَ  ا دَلَّ كَ الْقُ رْآنُ عَلَيْ  هِ مِ نْ 

تَ هَى حَقهِ  ،سُبححَانههُفَكِْ  عِلْمَهُ إلَى الِلَِّ  ،وَ أئَِمَّةِ الْْدَُى أنََ رهُُ  وَ لاَ ِِ سُنَّةِ النَّمِهِ  ،ليَْسَ فِى الْكِتَاِ  عَلَيْكَ فَ رْضُهُ  فإَِنَّ ذَلِكَ مُن ْ
ق ْ راَرُ بُِِمْلَ ةِ م ا جَهِلُ وا  ،الْعِلْمِ ُ،مُ الَّذِينَ أغَْنَاُ،مْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبةَِ دُونَ الْغيُُ و ِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِيَْ فِى  .الِلَِّ عَلَيْكَ  ارِْ

ُ  ،تَ فْسِيرهَُ مِنَ الْغَيِْ  الْمَحْجُو ِ  وَ سَََّى تَ ركَْهُمُ الت َّعَمُّ قَ فِيمَ ا لََْ  ،ا بِهِ عِلْما  اعْتَاَفَ هُمْ بِِلْعَجِْ  عَنْ تَ نَاوُلِ مَا لََْ يُُِيطوُ  تهعالىفَمَدَحَ الِلَّ
َِ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخا   تَصِ رْ عَلَ ى ذَلِ كَ  .يُكَلهِفْهُمُ الْبَحْ رْ عَظَمَ ةَ الِلَِّ  ،فاَق ْ  .عَلَ ى قَ دْرِ عَقْلِ كَ فَ تَكُ ونَ مِ نَ الَْْ الِكِيَْ  سُهبححَانههُ وَ لاَ تُ قَ دهِ

قَطَ   عَ قُدْرَتِ   هِ ُ،   وَ الْقَ   ادِرُ الَّ   ذِ  ِِ أَنْ يَ قَ   عَ عَلَيْ   هِ ِِ  ،ي إِذَا ارْتَََ   تِ الَْوَْ،   امُ لتُِ   دْركَِ مُن ْ وَ حَ   اوَلَ الْفِكْ   رُ الْمُتَ بَ    رَّأُ مِ   نْ خَطَ   راَتِ الْوَسَ   اوِ
َ   تِ الْقُلُ   وُ  إلِيَْ   هِ  ،عَمِيقَ   اتِ غُيُ   وِ  مَلَكُوتِ   هِ  ِِ   فَاتِ  ،وَ تَ وَلَّْ لُغُ   هُ  ،هِ لتَِجْ   ريَِ ِِ كَيْفِيَّ   ةِ  ُِ لاَ تَ ب ْ وَ غَمَضَ   تْ مَ   دَاخُِ  الْعُقُ   ولِ ِِ حَيْ   

َِ الْغيُُوِ  مُتَخَلهِصَة  إلِيَْ هِ سُ بْحَانهَُ   فَ رَجَعَ تْ إِذْ جُبِهَ تْ مُعْتََفَِ ة  ِ نََّ هُ لاَ الصهِفَاتُ لتَِ نَاوُلِ عِلْمِ ذَاتهِِ رَدَعَهَا وَ ِ،نَ تََُوُ  مَهَاوِيَ سُدَ
تِ خَ اطِرَةٌ مِ نْ تَ قْ دِيرِ جَ لَالِ عِ َّتِ هيُ نَالُ بَِِ وْ  َِْطُ رُ ببَِ الِ أوُلِ ال رَّوِياَّ َِ كُنْ هُ مَعْرفِتَِ هِ، وَ لاَ  الَّ ذِي ابْ تَ دلََ الْْلَْ قَ عَلَ ى غَ يْرِ  .رِ الِاعْتِسَ ا

لَ   ،مِث  الا امْتَ ثَ لَ  هُ  وَ عَجَائِ  ِ  مَ  ا نَطقََ  تْ بِ  هِ آثَارُ  ،هُ وَ أرَاَنَا مِ  نْ مَلَكُ  وتِ قُدْرَتِ  هِ وَ لاَ مِقْ  دَارا احْتَ  ذَى عَلَيْ  هِ مِ  نْ خَ  الِقا مَعْبُ  ودا كَ  انَ قَ ب ْ
َِ الْْاَجَةِ مِنَ الْْلَْقِ إِلَى أَنْ يقُِيمَها بِِسَاكِ قُ وَّتهِِ مَا دَلَّنَ ا بِِضْ طِراَرِ قِيَ امِ الُْْجَّ ةِ  ،حِكْمَتِهِ  لْبَ دَائِعُ فَظَهَ رَتِ ا .لَ هُ عَلَ ى مَعْرفِتَِ هِ  وَ اعْتَاَ

عَتِهِ  َِ  ن ْ هَا آثَارُ  َِ  امِتا   ؛فَصَ  ارَ كُ   ُّ مَ  ا خَلَ  قَ حُجَّ  ة  لَ  هُ وَ دَلِ  يلا   ،وَ أعَْ  لَامُ حِكْمَتِ  هِ  ،الَّ  ِ  أَحْ  دَنَ ت ْ تُ  هُ  ،عَلَيْ  هِ وَ إِنْ كَ  انَ خَلْق  ا  فَحُجَّ
َْ    فَ  .وَ دَلالتَُ    هُ عَلَ    ى الْمُبْ    دلِِ قاَئِمَ    ةٌ  ،بِِلتَّ   دْبِيِر نَاطِقَ    ةٌ  ََ    ب َّهَكَ بتَِ بَ    اينُِ أعَْضَ    أِ خَلْقِ    كَ أَ ِِ    لِهِمُ  ،هَدُ أَنَّ مَ   نْ  وَ تَلَاحُ    مِ حِقَ    اقِ مَفَا

َِ رْ قَ لْبَ هُ الْيَقِ يُْ ِ نََّ هُ لاَ نِ دَّلَكَ  ،لََْ يَ عْقِدْ غَيَْ  ضَ مِيرهِِ عَلَ ى مَعْرفِتَِ كَ  ،الْمُحْتَجِبَةِ لتَِدْبِيِر حِكْمَتِكَ  وَ كَأنََّ هُ لََْ يَسْ مَعْ تَ بَ  رُّؤَ  .وَ لََْ يُ بَا
بُوعِيَْ إِذْ يَ قُولُونَ   تهاللّهِ إِنْ کُنّا لهفِی ضهلال  مُبِین  إِذْ نُسَوِّیکُمح بِرهبِّ» :التَّابِعِيَْ مِنَ الْمَت ْ
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اه و روشهن را نشهان داد،   که روزى همه را تضمین، و اندازه اش را تعیین فرمود، به مشتاقان خویش و خواستاران آنچه در نزد اوست ر
خدا اولى است که آغاز ندارد، تا بهیش از او چیهزى   . سخاوت او در آنجا که از او بخواهند، از آنجا که از او درخواست نکنند، بیشتر نیست

ه است، زمان بر بوده باشد، و آخرى است که پایان ندارد تا چیزى پس از او وجود داشته باشد، مردمك چشمها را از مشاهده خود باز داشت
 .او نمى گذرد تا دچار دگرگونى گردد، و در مکانى قرار ندارد تا پندار جابجایى نسبت به او روا باشد

اگر آنچه از درون معادن کوهها بیرون مى آید، و یا آنچه از لبان پر از خنده صدفهاى دریا خارج مهى شهود، از نقهره ههاى خهالص، و      
مرجانهاى دست چپن، همه را ببخشد، در سخاوت او کمتر اثرى نخواهد گذاشت، و گستردگى نعمتهایش  ، درهاى غلطان، و(1) طلاهاى ناب

در پیش او آنقدر از نعمتها وجود دارد که هر چه انسانها درخواست کنند تمامى نپذیرد، چون او بخشنده اى اسهت کهه    .را پایان نخواهد داد
 . ، و اصرار و درخواستهاى پیاپى او را به بخل ورزیدن نمى کشانددرخواست نیازمندان چشمه جود او را نمى خشکاند

 صفات خدا در قرآن
درست بنگر، آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان مى دارد، به آن اعتماد کن، و از نور هدایتش بهره گیر، و آنچه را که  !اى پرسش کننده

نیامهده، رهها    و امامان هدایتگر  ر تو واجب نکرده، و در سنت پیامبر شیطان تو را به دانستن آن وامیدارد، که کتاب خدا آن را ب
بدان، آنها که در علم دین استوارند، خدا آنهها را از فهرو رفهتن در    . کن و علم آن را به خدا واگذار، که این نهایت حق پروردگار بر تو است

فسیر آن را نمى دانند، و از فرو رفتن در اسرار نهان بى نیاز ساخته است، و آنان را از این رو که به عجز و آنچه که بر آنها پوشیده است و ت
ناتوانى خود در برابر غیب و آنچه که تفسیر آن را نمى دانند اعتراف مى کنند، ستایش فرمود، و ترك ژرف نگرى آنان در آنچه که خدا بهر  

و خدا را با میزان عقل خود ارزیابى مکهن، تها از   ! پس به همین مقدار بسنده کن. ر علم شناسانده استآنان واجب نساخته را راسخ بودن د
  (2) .تباه شدگان نباشى

اوست خداى توانایى که اگر وهم و خیال انسانها بخواهد براى درك اندازه قدرتش تلاش کنهد، و افکهار بلنهد و دور از وسوسهه ههاى      
نوردد، و قلبهاى سراسر عشق مشتاقان، براى درك کیفیت صفات او کوشش نماید، و عقلها  ب ملکوتش را دردانشمندان، بخواهد ژرفاى غی

با تلاش وصف ناپذیر از راههاى بسیار ظریف و باریك بخواهند ذات او را درك کنند، دست قدرت بر سینه همهه نواختهه بهاز گردانهد، در     
خداى سبحان پناه مى برند، و با ناامیدى، و اعتراف به عجز از معرفت ذات خدا، باز مى هاى غیب براى رهایى خود به  حالى که در تاریکی

خهدایى کهه   . گردند، که با فکر و عقل نارساى بشرى نمى توان او را درك کرد، و اندازه جلال و عزت او در قلب اندیشمندان راه نمى یابهد 
ز آن استفاده کند، و یا نقشه اى از آفریننده اى پیش از خود، که از آن در آفریهدن  پدیدها را از هیچ آفرید، نمونه اى در آفرینش نداشت تا ا

موجودات بهره گیرد و نمونه هاى فراوان از ملکوت قدرت خویش، و شگفتیهاى آثار رحمت خود، که همه با زبان گویا به وجود پروردگار 
 .مى فرماید پروردگارت گواهى مى دهند، به ما نشان داده که بى اختیار به معرفت و شناخ

گرچه . در آنچه آفریده آثار صنعت و نشانه هاى حکمت او پدیدار است، که هر یك از پدیده ها حجت و برهانى بر وجود او مى باشند
آن گواهى مى دهم، ! خداوندا !برخى مخلوقات، به ظاهر ساکت ولى بر تدبیر خداوندى گویا، و نشانه هاى روشنى بر قدرت و حکمت اویند

کس که تو را به اعضاى گوناگون پدیده ها و مفاصل به هم پیوسته که به فرمان حکیمانه تو در لابلاى عضلات پدید آمده، تشبیه مهى کنهد،   
هرگز در ژرفاى ضمیر خود تو را نشناخته، و قلب او با یقین انس نگرفته است، و نمى داند که هرگز براى تو همانندى نیست و گویا بیزارى 

 :ن گمراه از رهبران فاسد خود را نشنیده اند که مى گویندپیروا
 «ما در گمراهى آشکار بودیم که شما را با خداى جهانیان مساوى پنداشتیم !به خدا سوگند»

_____________________ 
 (استخراج فلزاّت) METALIOGY یو متالوژ( یفلز شناس) TELTGLOGY یتلژلوژ: اشاره به علم .1
 .دارد( اصالت عقل) سمیونالیبه آن اصالت داد که اشاره به نقد راس دیشناخت است و نبا یاز ابزارها یکیکه عقل  قتیحق نیاثبات ا .2
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ِْ   نَامِهِمْ  ،كَ   ذََ  الْعَ   ادِلُونَ بِ   كَ   (1)! «الْعهههالهمِینه ََ   ب َّهُوكَ  َِ وَ جَ    َّءُوكَ تََْ ئَِ   ةَ  ،وَ أََلُ   وكَ حِلْيَ   ةَ الْمَخْلُ   وقِيَْ ِ وََْ،   امِهِمْ  ،إِذْ 
َوَاطِرِِ،مْ  هَدُ أَنَّ مَنْ ساَوَاكَ بِشَنْءا مِ نْ خَلْقِ كَ فَ قَ دْ  .بِقَراَئِِ  عُقُولِْمِْ  ،وَ قَدَّرُوكَ عَلَى الْْلِْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقُوَى ،الْمُجَسَّمَاتِ َِ َْ وَ أَ

ََ وَاِ،دُ حُجَ جِ بَ يهِنَاتِ كَ  ،لَتْ بِهِ مَُْكَماتُ آيَاتِ كَ وَ الْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِاَ تَ نَ  َّ  ،عَدَلَ بِكَ  ُ الَّ ذِي لََْ  ،وَ نَطقََ تْ عَنْ هُ  وَ إِنَّ كَ أنَْ تَ الِلَّ
تِ خَوَاطِرَِ،ا مََْدُودا مُصَرَّفا   ،تَ تَ نَاهَ ِِ الْعُقُولِ فَ تَكُونَ ِِ مَهَ هِ فِكْرَِ،ا مُكَيَّفا    .وَ لاَ ِِ رَوِياَّ

 لقصفات الخا
رَ مَ  ا خَلَ  قَ فَ  أَحْكَمَ تَ قْ  دِيرَهُ  :مِنْههها هَ  هُ لِوجِْهَتِ  هِ فَ لَ  مْ يَ تَ عَ  دَّ حُ  دُودَ مَنْ لِتَِ  هِ  ،قَ  دَّ وَ لََْ يَ قْصُ  رْ دُونَ  ،وَ دَب َّ  رَهُ فَ  ألَْطََ  تَ  دْبِيرهَُ وَ وَجَّ

َِ  دَرَتِ الْمُُ  ورُ عَ  نْ مَشِ  يئَتِهِ  ،لَ  ى إِراَدَتِ  هِ وَ لََْ يَسْتَصْ  عِْ  إِذْ أمُِ  رَ بِِلْمُضِ  نهِ عَ  ،الِانْتِهَ  أِ إِلَى غَايتَِ  هِ  َ  ا  ََ  ؟فَكَيْ  َ  وَ إِنََّّ ِْ  نَا الْمُنْشِ  ئُ أَ
هَا يَأِ بِلَا رَوِيَّةِ فِكْرا آلَ إلِيَ ْ َْ هَا ،الَْ ََ ريِكا أعََانَ هُ عَلَ ى  وَ لاَ  ،وَ لاَ تََْربَِ ةا أفَاَدََ، ا مِ نْ حَ وَادِمِ ال دُُّ،ورِ  ،وَ لاَ قَريَُِةِ غَريَِ ةا أَضْمَرَ عَلَي ْ

ُِ الْمُبْطِ    ئِ وَ لاَ أَنَاةُ  ،وَ أَجَ    اَ  إِلَى دَعْوَتِ    هِ  ،فَ     تَمَّ خَلْقُ    هُ ِ مَْ    رهِِ وَ أذَْعَ    نَ لِطاَعَتِ    هِ  .ابْتِ    دَالِ عَجَائِ    ِ  الْمُُ    ورِ  لََْ يَ عْ    تََِضْ دُونَ    هُ رَيْ    
يَأِ أَوَدََ،ا ،الْمُتَ لَكهِئِ  َْ َِ َ  أَسْ بَاَ  قَ راَئنِِهَ ا ،وَ لَاءَمَ بِقُدْرَتِ هِ بَ  يَْْ مُتَضَ ادهَِ،ا ،نَ هَ جَ حُ دُودََ،اوَ  ،فَأقَاَمَ مِنَ الَْ وَ فَ رَّقَ هَ ا أَجْنَاس ا  ،وَ وَ

ئَاتِ  ،مُُْتَلِفَاتا ِِ الْْدُُودِ وَ الْقَْدَارِ  عَهَا ،وَ الْغَراَئِِ  وَ الْْيَ ْ ُِن ْ  .!لَى مَا أرَاَدَ وَ ابْ تَدَعَهَاوَ فَطرَََ،ا عَ  ،بَدَايَا خَلائَِقَ أَحْكَمَ 
 کیفیة خلق السمّوات

نَ هَ   ا وَ بَ    يَْْ أزَْوَاجِهَ   ا وَ ذَلَّ   َ  للِْهَ   ابِطِيَْ ِ مَْ   رهِِ وَ  ،وَ نَظَ   مَ بِ   لاَ تَ عْلِي   قا رََ،   وَاتِ فُ رَجِه   ا ََّ   جَ بَ ي ْ ُِ   دُولَ انْفِراَجِهَ   ا وَ وَ وَ لَاحَ   مَ 
َِ وَامِتَ الصَّاعِدِينَ ِ عَْمَالِ خَلْقِهِ حُُ و  َْ راَجِهَا وَ فَ تَ قَ بَ عْ دَ الِارْتتَِ اقِ   نَ ةَ مِعْراَجِهَ ا وَ نادا، ا بَ عْ دَ إِذْ ِ، نَ دُخَ انٌ فاَلْتَحَمَ تْ عُ رَى أَ

َِدا مِنَ الشُّهُِ  الث َّوَاقِِ  عَلَى نقَِابَِِ ا وَ أمَْسَ كَهَا مِ نْ أَنْ تَُُ ورَ ِِ خَ رْقِ الَْْ  وَ أمَْرََ، ا أَنْ  ،(ارئهدة  -بائهدة  ) ِ يَْ دِهِ  وَأِ أبَْ وَابِِاَ وَ أقَاَمَ رَ
ََْسَ  هَا آيَ  ة  مُبْصِ  رَة  لنَِ هَارِ،  ا وَ قَمَرََ،  ا آيَ  ة  مََْحُ  وَّة  مِ  نْ ليَْلِهَ   رَ تَقِ  َ  مُسْتَسْ  لِمَة  لَِمْ  رهِِ وَ جَعَ  َ   َ  ا وَ قَ  دَّ َُ َ  ا ِِ مَنَاقِ  ِ  جَْراَ َُ ا وَ أَجْراَ

اَ ِِ مَ  دَارجِِ  رََُ َ  ا (3) وَ لِ  يُ عْلَمَ عَ  دَدُ السهِ  نِيَْ وَ الِْْسَ  ا ُ  ،دَرَجِهِمَ  ا ليُِمَيهِ  َ  بَ   يَْْ اللَّيْ  ِ  وَ الن َّهَ  ارِ بِِِمَ  امسِ ي ْ ثَُُّ عَلَّ  قَ ِِ جَوهَِ،  ا ، بِقََادِيرَِِ
َُ  هُبِهَا ،مِ  نْ خَفِيَّ  اتِ دَراَريِهِهَ  ا وَ مَصَ  ابيِِ  كَوَاكِبِهَ  ا ،وَ نَاطَ بَِِ  ا زيِنَ تَ هَ  ا ،فَ لَكَهَ  ا وَ أَجْراََ،  ا عَلَ  ى  ،وَ رَمَ  ى مُسْ  تََقِِن السَّ  مْعِ بثَِ وَاقِ  ِ  

ُِعُودَِ،ا ،وَ مَسِيِر سَائرَِِ،ا ،أذَْلَالِ تَسْخِيرَِ،ا مِنْ نَ بَاتِ ثَابتِِهَا  .وَ أُُوسِهَا وَ سُعُودَِ،ا ،(معودها) وَ ُ،بُوطِهَا وَ 
 صفة الملائکة

_____________________ 
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و بها پنهدار    ،مها دارد  یچون بتهها  یکریخود گفتند پ الیو با وهم و خ ،خود همانند پنداشتند یدروغ گفتند مشرکان که تو را با بت ها
تهو   یهها  دهیاز آفر یزیدهم آنان که تو را با چ یم یگواه! ایخدا. کردند هیگوناگون مخلوقات تشب یو با اعضا ،کرده هینادرست تو را تجز

. روشن تو، کافر اسهت  نیبراه یو گواه ،محکم قرآن اتیگردان شود بر اساس آ یبر تافته اند و آن که از تو رو یاز تو رو رندشما یمساو
د و تها تهو را محهدو    ییایو وهم ن الیو در خ ،ذات تو را درك کنند یتا چگونگ یها نگنج شهیکه در اند یهست ینامحدود یتو همان خدا

 .ارندحالات گوناگون پند یدارا

 موجودات گوناگون نشیوصف پروردگار در آفر
همان جههت   یرا برا دهیهر پد. کرد ریتدب ین مشان داد، و به خوب یو با لطف و مهربان ،استوار کرد یقیدق یریبا اندازه گ دیرا آفر آنچه
 نیه و ا ،کنهد  یبه مراحل رشد خهود کوتهاه   دنیو نه در رس دیتجاوز نما شیچنانکه نه از حد و مرز خو ،شد به حرکت در آورد دهیکه آفر

 .کند یبه سامان رساند تا بر اساس اراده او زندگ یرا بدون دشوار شدهحرکت حساب 
آورنده موجهودات   دیکه پد ییخدا ،رندیگ یکه همه موجودات از اراده خدا سرچشمه م یکند؟ در حال یچیپس چگونه ممکن است سرپ

و بدون تجربه از حهوادث   ،درون پنهان داشته باشد رکه د یا زهیغر ای ،آورد یکه به آن رو یو فکر شهیبه اند اجیاست، بدون احت گوناگون
کامل گشت و به عبادت و اطاعت او  نشیپس آفر ،دیکند، موجودات را آفر شیاری زیامور شگفت انگ جادیکه در ا یکیو بدون شر ،گذشته

ههر   یها یپس کج .رفتندیتوقف نپذ یفرمان اله یو درنگ نکردند و در اجرا یسست یو در برابر فرمان اله رفتندیدعوت او را پذ ،پرداختند
ارتباط آنان را  لیو وسا ،کرد جادیا یمتضاد هماهنگ اءیاش نیب یرا روشن ساخت، و با قدرت خداوند كیهر  یو مرزها ،را راست یزیچ

و بها   ،و اسهتوار فرمهود   میسه گونهاگون، تق  یأتهایو غرائز، و شکل ها، و قالب ها، و ه ،ا از ن ر حدود، اندازهو موجودات ر ،فراهم ساخت
 .که خود خواست در آورد یرا به سرشت یکیهر  شیخو ریحکمت و تدب

 آسمان ها نشیآفر یچگونگ
آن را بهه ههم    یو شکاف هها  دیکند، ن ام بخش هیتک یزیبر چ نکهیآسمان ها را بدون ا عیوس یو فاصله ها یو بلند یباز و پست یفضا
کهه فرمهان او را بهه     یفرود آمدن و برخاستن را بر فرشتگان یو دشوار ،داد وندیرا با آنچه که تناسب داشت و جفت بود پ كیو هر  ،آورد

آن  یپس رابطه هها  ،به آن فرمان دادکه آسمان را به صورت دود و بخار بود  یدر حال. بندگان را بالا برند آسان کرد مالاع ایخلق رسانند 
روشن  یاز شهاب ها یاز آسمان، نگهبان یو شکاف یو بر هر راه ،آنها فاصله انداخت نیسپس آنها را از هم جدا کرد و ب ،را بر قرار ساخت

 .شندبا میو دستور فرمود تا برابر فرمانش تسل ،آنها را از حرکت ناموزون در فضا نگهداشت رتو با دست قد ،گماشت
بهه   شیحرکت خو ریو آن دو را در مس ،شب ها قرار داد یکیتار یکم رنگ برا یو ماه را، با نور ،بخش روز یو آفتاب را نشانه روشن

شب و روز تفاوت باشد، و قابل  نیشده حرکت کنند که ب نییتا در درجات تع (1) دکر یریاندازه گ قیو حرکت آن دو را دق ،حرکت در آورد
 ینته یو ز ،دیهر آسمان فلك آن را آفر یپس در فضا. زمان ممکن باشد یریو با رفت و آمد آن ها شماره سالها، و اندازه گ ،شود صیتشخ

درخشنده سوزان  یبا شهاب ها ابند،یاسرار آسمان ها را دزدانه در استندو آنان را که خو ،اراستیتابنده و ستارگان درخشنده ب یاز گوهرها
را،  (2) نیآفهر  یو بالا رونده، و نگهران کننهده و شهاد    ندهیقرار، فرود آ یستارگان از ثابت و استوار، و گردنده و ب یمو تما ،باران کرد ریت

 .اوامر خود فرمود میتسل

 فرشتگان یها یژگیو
_____________________ 

 (یجوّ یها دهیشناخت پد) METROLOGY یمترولوژ: اشاره به .1
و  یو وضع روانه  ،یو نگران یدر شاد دیآ یکه در کرات بالا به وجود م یرا به اثبات رسانده اند که حرکت ستارگان و انفجارهائ قتیحق نیامروزه دانشمندان، ا .2

 .است رمؤثّ یاجتماع یو جنگ و زود خوردها ها،یریدرگ ،یروان یآمدن اضطراب ها دیگذارد، که در پد یأثر م نیزم یمردم رو یعصب
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سْ  کَانِ سََاَوَاتِ  هِ، وَعِمَ  ارَةِ الصَّ  فِيِ  الَْعْلَ  ن مِ  نْ مَلَکُوتِ  هِ، خَلْق  ا  بَ  دِيعا  مِ  نْ  َِ بِِ  مْ فُ   رُوجَ ثَُُّ خَلَ  قَ سُ  بْحَانهَُ رِِ مَلائَِکَتِ  هِ، وَمَ  لَا
، وَسُ تُ راَتِ الُْْجُ ِ ، فِجَاجِهَا، وَحَشَا بِِِمْ فُ تُوقَ أَجْوَائِهَا، وَبَ  يَْْ فَجَ وَاتِ تلِْ اَ الْفُ رُوجِ زَجَ ُ   ِِ هُمْ ِِ حَظَ ائرِِ الْقُ دُ الْمُسَ بهِحِيَْ مِ ن ْ

 عَ نْ بُ لُوغِهَ ا، فَ تَقِ ُ  خَاسِ ئَة  عَلَ ن وَسُراَدِقاَتِ الْمَجْدِ، وَوَراَءَ ذلِاَ الرَّجِيجِ الَّذِي تَسْ تَاُّ مِنْ هُ الَْسََْ الُ سُ بُحَاتُ نُ ورتَ رْدلَُ الْبَْصَ ارَ 
، أَ . حُ  دُودَِ،ا ، وَأقَْ  دَارا مُتَ فَ  اوِتَاتا ُِ  وَرا مُُْتَلِفَ  اتا تَحِلُ  ونَ مَ  ا ظَهَ  رَ ِِ الْْلَْ  قِ ( أوُلِ أَجْنِحَ  ةا )نْشَ  أَُ،مْ عَلَ  ن  تُسَ  بهُِ  جَ  لَالَ عِ َّتِ  هِ، لاَ يَ ن ْ

يْئا  مَعَهُ مََّا انْ فَرَدَ بِهِ،  ََ ُِنْعِهِ، وَلاَ يَدَّعُونَ أنَ َّهُمْ يََْلُقُونَ  لللملْل)مِنْ  ونم مو كْيم سوونملل(62)عِبمادٌَلمو عْمم للأِمْيِهلِيم َْ وْلِلامهو للاِلقْم ونمهو بِقو َْ م  .(1) (املُ
بُ هَاتِ، نَ هْيِهِ، وَعَصَ مَهُمْ مِ نْ رَيْ ِ  الشُّ جَعَلَهُمُ اللُ فِيَما ُ،نَالِاَ أَْ،َ  الَْمَانةَِ عَلَن وَحْيِهِ، وَحََّْلَهُمْ إِل الْمُرْسَلِيَْ وَدَائِعَ أمَْرهِِ وَ 
َْ  عَرَ قُ لُ  وبَ هُمْ تَ وَاضُ  عَ إِخْ  َعُونَ  ةِ، وَأَ

ُ،مْ بِفَوَائِ  دِ ا  هُمْ زاَئِ  غٌ عَ  نْ سَ  بِيِ  مَرْضَ  اتهِِ، وَأمََ  دَّ بَ  اتِ السَّ  کِينَةِ، وَفَ   تََ  لَُْ  مْ أبَْ   وَابِ  ذُلُ  لا  إِل فَمَ  ا مِ  ن ْ
مِ، وَلََْ تَ   رْمِ تََاَجِي  دِهِ، وَنَصَ  َ  لَُْ  مْ مَنَ  ارا  وَاضِ  حَة  عَلَ  ن أعَْ  لاَ  ِِ  راَتُ الْآثَامِ، وَلََْ تَ   رْتََِلْهُمْ عُقَ  ُ  اللَّيَ  ال وَالَْياَّ مِ تَ وْحِي  دِهِ، لََْ تُ   ثْقِلْهُمْ مُو

هُمُ حَ  ةُ الشُّ  کُوُ  بنَِ وَازعِِهَ  ا عَ َِِ  ةَ إَِِ  ااِمْ، وَلََْ تَ عْ  تََِِ  الظُّنُ  ونُ عَلَ  ن مَعَاقِ  دِ يقَِي  نِهمْ، وَلاَ قَ  دَحَتْ قاَدِ  حَ  نِ فِيَم  ا بَ ي ْ  نَ هُمْ، وَلاَ سَ  لَبَ ت ْ ارِْ
ُِ  دُورِ، بَ  ةِ جِلالَتَِ  هِ ِِ أنَْ نَ  اءِ  ُِ فَ تَ قْ  تََلَِ الْْيَ ْ  رَةُ مَ  ا لَاقَ مِ  نْ مَعْرفِتَِ  هِ بِضَ  مائرِِ،مْ، وَسَ  کَنَ مِ  نْ عَظَمَتِ  هِ وََ،ي ْ مْ، وَلََْ تَطْمَ  عْ فِ  يهِمُ الْوَسَ  اوِ

 .بِرَيْنِهَا عَلن فِکْرِ،مْ 
هُمْ مَنْ هُوَ مِ   في خَلْقِ الْغَمَامِ الدُّلحَِّ نيْ

ُ  ومَ الَْرْضِ السُّ  فْلَن، فَهِ  نَ کَ  راَيَاتا  ،وَِ عِظَ  مِ اجْبَِ  الِ الشُّ  مَّخِ، وَِ قَ ت ْ  رَةِ الظَّ  لَامِ الْيَْ هَ  مِ  ُِ هُمْ مَ  نْ قَ  دْ خَرَقَ  تْ أقَْ  دَامُهُمْ  وَمِ  ن ْ
ُِ انْ تَ هَتْ مِنَ الْْدُُودِ الْمُتَ نَاِ،يَةِ بيِلا قَدْ نَ فَذَتْ ِِ مَُاَرقِِ الْْوََ   .اءِ، وَتََْتَ هَا ريٌِ  َ،فَّافَةٌ تََْبِسُهَا عَلَن حَيْ

هُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتهِِ قَدِ اسْتيَفْرَ   غَتيْ
يقَ  انُ بِ  هِ إِل الْوَلَ   َِ  انِ بَ ي ْ  نَ هُمْ وَبَ   يَْْ مَعْرفِتَِ  هِ، وَقَطعََهُ  مُ ارِْ َِ  لَتْ حَقَ  ائِقُ ارِْ هِ إلِيْ  هِ، وَلََْ تََُ  اوِزْ رَغَبَ  اتُ هُمْ مَ  ا عِنْ  دَهُ إِل مَ  ا عِنْ  دَ ووَ

ِِ الرَّوِيَّةِ مِنْ مَََبَّتِهِ، وَتََکََّنَتْ مِنْ سُوَيْدَاءِ قُ لُ . غَيْرهِِ  ربِوُا بِِلْکَأْ ََ يجَةُ خِيفَتِهِ، فَحَنَ وْا بِطوُلِ القَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرفِتَِهِ، وَ َِ طَّاعَةِ وبِِمْ وَ
هُمْ عَظِ يمُ ال ُّ  عْجَ  اُ  اعْتِ دَالَ ظهُُ  ورِ،مْ، وَلََْ يُ نْفِ  دْ طُ  ولُ الرَّغْبَ  ةِ إلِيَْ هِ مَ  ادَّةَ تَضَ  رُّعِهِمْ، وَلاَ أَطْلَ  قَ عَ  ن ْ مُُ ارِْ لْفَ  ةِ ربَِ  قَ خُشُ  وعِهمْ، وَلََْ يَ تَ   وَلَّْ

هُمْ، وَلاَ تَ رکََ   تْ لَُْ   مُ  جْ   لَالِ نَصِ   يبا  ِِ تَ عْظِ   يمِ حَسَ   نَاتِِمْ، وَلََْ تََْ   رِ الْفَتَ    راَتُ فِ   يهِمْ عَلَ   ن طُ   ولِ فَ يَسْ   تَکْثِرُوا مَ   ا سَ   لََ  مِ   ن ْ اسْ   تِکَانةَُ ارِْ
قَطِ عَ  جَاءِ رَبِهِِمْ، وَلََْ تََِ  َّ لِطُ ولِ الْمُنَاجَ اةِ أَسَ لَاتُ ألَْسِ نَتِهمْ، وَلاَ بَاتُ هُمْ فَ يُخَالفُِوا عَنْ رَ دُؤُوبِِِمْ، وَلََْ تَغِلْ رَغَ  َْ غَالُ فَ تَ ن ْ هُمُ الَْ مَلَکَ ت ْ

َِْتَلِ ْ  ِِ مَقَ اوِمِ الطهاعَ ةِ مَن اکِبُ هُمْ، وَلََْ يَ ثْ نُ وا إِلَ راَحَ  ِْ واتُ هُمْ، وَلََْ  ةِ الت َّقْصِ يِر ِِ أمَ رهِِ رقَِ ابَ هُمْ، وَلاَ تَ عْ دُو عَلَ ن بِِمَْسِ اجْؤَُارِ إلِيَْهِ أَ
ِ،م بَ  لَادَةُ  َمِهِ  مْ خَ  دَائِعُ الشَّ  هَوَاتِ عَ َِِ  ةِ جِ  دهِ تَضِ  ُ  ِِ َِ َ  ذُوا ذَا الْعَ  رْشِ ذَخِ  يرةَ  ليَِ  ومِ فَ  اقتَِهمْ، وَََِّمُ  وهُ عِنْ  دَ . الْغَفَ  لَاتِ، وَلاَ تَ ن ْ َِّ قَ  دْ ا

خْلُ  وقِيَْ بِ  رَغْبَتِهمْ، لاَ يَ قْطعَُ  ونَ أمََ  دَ غَايَ  ةِ عِبَادَتِ  هِ، وَلاَ 
َ
يَ رْجِ  عُ بِِ  مُ الِاسْ  تِهْتَارُ بلُِ  ُ ومِ طاَعَتِ  هِ، إِلاَّ إِلَ مَ  وَادَّ مِ  نْ انْقِطَ  الِ الْْلَْ  قِ إِل ا 

هُمْ، فَ يَ نُ وا ِ جِ دهِ  قَطِعْ أَسْبَاُ  الشَّفَقَةِ مِن ْ قَطِعَةا مِنْ رَجَائهِِ وَ مَُاَفتَِهِ، لََْ تَ ن ْ َِ ياَ ِ،مْ، وَلََْ تَْسِ رُْ،مُ الَْطْمَ الُ فَ يُ  ؤْنرُِو قُ لُوبِِمْ غَيْرِ مُن ْ ا وَ
فَقَاتِ وَجَلِهِ . السَّعْنِ عَلَن اجْتِهَادِِ،مْ  ََ هُمْ   .مْ ولََْ يَسْتَ عْظِمُوا مَا مَضَن مِنْ أعَْمَالِْمِْ، وَلَوِ اسْتَ عْظَمُوا ذلِاَ لنََسَخَ الرَّجَاءُ مِن ْ

_____________________ 
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 ،دیشگفت آفر یفرشتگان ،شیقسمت از ملکوت خو نیو آباد ساختن بالاتر ،در آسمان ها دنیسکونت بخش یخداوند سبحان برا سپس،
آنها  حیتسب یکه هم اکنون صدا ،و فاصله جوّ آسمان را از آنها گستراند ،گشاده آسمان ها را با فرشتگان پر کرد یو تمام شکاف ها و راه ها

 یدر ما ورا. انداز است نیمجد و ع مت پروردگار، طن یحجاب و صحنه ها یهادرون پرده  ،در بارگاه قدس: را پر کرده هاآسمان  یفضا
 یبهر جها   رهیو ناچار خ ،دارد یباز م دنیکننده نور، که چشم ها را از د رهیخ یکند و شعاع ها یاست که گوش ها را کر م ییآنها زلزله ها

آنها که همواره  ،آنها قرار داد یبرا ییو بال و پرها ،دیگوناگون آفر یمختلف و اندازه ها یرا در صورت ها گانخدا فرشت. ماند یم شیخو
دهنهد و در آنچهه از    یها را به خود نسهبت نمه   دهیپد نشیآفر یها یاز شگفت یزیو چ ،برند یجلال و عزّت پروردگار به سر م حیدر تسب

 :ندارند ییعاها که خاص خداست، ادّ دهیپد نشیآفر
خهود   یوحه  نیخدا فرشتگان را ام« کنند یعمل م یو به فرمان اله رندیگ ینم یشیه در سخن گفتن از او پک ،بزرگوارند یبندگان بلکه»

 ،دیبخش تیّشبهات مصون دیآنها را از ترد ،کرده نیاز آنها استفاده کرد، و روانه زم امبران،یخود به پ یامر و نه مانیرساندن پ یو برا ،قرار داد
از  یرا در پوششه  شهان یو دل ها ،بهرمنهد سهاخت   شیخو یاریآنها را از . گردند یحق منحرف نم یکدام از فرشتگان از راه رضا چیکه ه

 یآنهها نشهانه هها    یو بهرا  ،ندیبستا یگشود تا خدا را به بزرگ شانیآسمان را بر رو یدرها ،و خشوع و آرامش در آورد یتواضع و فروتن
و گذشت شب و روز آنها را  ،دل سرد نساخت فهیگناهان هرگز آنها را در انجام وظ یها ینیسنگ. ندیو بال گشاا دیتوح بهروشن قرار داد تا 

 نهه یو آتش ک ،افتیآنها راه ن نیقی گاهیو شك و گمان در پا ،نکرد جادیا مانشانیخلل در ا دیشك و ترد یرهایت ،مرگ سوق نداد یبه سو
کهه در دل نهادنهد جهدا     یو جلال خداوند بتیکه دارند و آنچه از ه یمانیآنها را از ا یو سرگردان رتیح ،دیردشعله ور نگ شانیدر دل ها

 .ابدیبر آنها تسلط  دیتا شك و ترد افته،ینساخت و وسوسه ها در آنها راه ن

  (1)اقسام فرشتگان 
و  ،ها نقهش دارنهد   یکیو خلقت ظلمت و تار ،و سر بلند میع  یکوه ها نشیو در آفر ،پر آب یابرها نشیاز فرشتگان در آفر یگروه

است که بهه   ییآن بادها ریو در ز ،دل فضا را شکافته اند یدیسف یو چونان پرچمها ،رفته نییپا نیزم یتا ژرفا شانیقدم ها گر،ید یگروه
 .دارد ینگاهش م یمشخّص یحرکت کرده و در مرزها ینرم

 فرشتگان یصفات والا
نعمت  ،کرد جادیلازم ا وندیآنها و معرفت حق، پ انیم مانیا قتیو حق ،کارها باز داشته گریرشتگان را از دبه عبادت پروردگار، ف اشتغال

 رابیو از جهام محبّهت پروردگهار سه     دهیمعرفت خدا را چش ینیریش. ندارند یعلاقه ا چیخدا ه ریکه به غ دیحق گردان یدایآنها را ش نیقی
 هیو گر یزار از و شوق و رغبت فراوان، دهیعبادت قامتشان خم یو از فراوان ،افتهیجان فرشتگان راه  یدر ژرفا یو خوف اله رست ،شدند

 یکهو یتها اعمهال ن   د،یه نگرد رشانیدامنگ ینیو غرور و خود ب ،آنان کم نکرد یفرشتگان، از خشوع و فروتن یمقام والا. شان نکاسته است
 .ندیخود تصوّر نما یبرا یارو بزرگو یاز بزرگ یگذشته را شماره کنند، و سهم

از مناجهات  . گردنهد  دیه نا ام شیشوق و رغبتشان نکاسته تا از پروردگار خو ازنرنجانده و  یاپیگذشت زمان آنان را از انجام وظائف پ
آنها فروکش نکرده و  یاستغاثه و زار ادیاست، و از فر اوردهیخدا آنها را تحت تسلط خود در ن ریو اشتغال به غ ،خسته نشده ،یطولان یها

 یو کودن ،در انجام دستوراتش وادار نساخته یآنها را به کوتاه یراحت طلب ،اند ستادهیدوش به دوش هم همواره ا شیایدر مقام عبادت و ن
. کند یمن ربارانیبلندشان را ت یشهوت، همّت ها یها بیو فر ،ابدی یبر تلاش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نم یو غفلت و فراموش

آورد آنهها تنهها    یمه  یخدا رو ریهنگام که خلق به غ آنخود قرار داده و  یینوا یروز ب رهیصاحب عرش را ذخ یبه خدا مانیفرشتگان، ا
و اطاعت پروردگار سسهت   یو شوق و علاقه خود را از انجام اوامر اله ،دهند ینم انیگاه عبادت خدا را پا چیه ،شندیمتوجّه پروردگار خو

عوامل . دارند یاو بر نم دیو ام میگاه دل از ب چیپرورانند، و ه یاطاعت خدا کرده بذر محبّت است که در دل م فتهیآنچه آنان را ش ،کنند ینم
را بر کار آخرت مقهدّم   اینزده تا تلاش دن خونیطمع ها به آنان شب ،ورزند یسست فهیدارد تا در انجام وظ یباز نم تیترس آنها را از مسؤول

در دل  یگذارد تها از پروردگهار ترسه    یفراوان نم دیو ام دوارند،یو اگر بزرگ بشمارند ام ،شمارند یاعمال گذشته خود را بزرگ نم ،رنددا
 .داشته باشند

_____________________ 
رسد که  یبه اثبات م قتیحق نیدهد و ا ینقد قرار م را مورد( سمیالیماتر)چون فرشته، فرشتگان، روح و ارواح، تفکّر اصالت مادّه  یمادّ ریغ یبا طرح موجودات .1

 .وجود دارند اتیمادّ یفراسو یو جهان یمادّ ریغ یموجودات
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 وَلَمْ يََتَْلِفُوا في رَبِِّّمْ بِاسْتِحْواذِ الشَّیْطاَنِ عَلَیْهِمْ 
َُ الِْْمَ  مِ، فَ هُ  مْ وَلََْ يُ فَ  رهقِ ْهُمْ سُ  وءُ الت َّقَ  اطعُِ، وَلاتََ   وَلاهُ،مْ غِ   ُّ التَّحَاسُ  دِ، وَ  هُمْ أَخْيَ  ا تَسَ  مَت ْ َُ الرهيَِ  ِ ، وَلاَ اق ْ هُمْ مَصَ  ارِ لاَ تَشَ  عَّبَ ت ْ

َ  وَلاَ فُ تُورٌ، وَليَْسَ ِ أَطْبَاقِ السَّ  ِ لاَّ وَعَلَيْهِ أُسَراَءُ إِِاَنا لََْ يَ فُکَّهُمْ مَنْ ربِْ قَتِهِ زَيَغٌ وَلاَ عُدُولٌ وَلاَ وَ مَلَاٌ سَاجِدٌ،  مَاءِ مَوْضِعُ إَِ،ا ا
مْ عِلْما ، وَتَ ْ دَادُ عِ َّةُ رَبِهِِمْ ِِ قُ لُوبِِِمْ عِظَ   .ما  أَوْ سَالا حَافِدٌ، يَ ْ دَادُونَ عَلَن طوُلِ الطَّاعَةِ بِرَبِهِ

 ومنها في صفة الارض ودحوها علي الماء
زاَخِ   رَةا، تَ لْ   تَطِمُ أَوَاذِيُّ أمْواجِهَ   ا، وَتَصْ   طفَِقُ مُتَ قَاذِفَ   اتُ أنَْ بَاجِه   ا،  کَ   بَسَ الَْرْضَ عَل   ن مَ   وْرِ أمَْ   وَاجا مُسْ   تَ فْحِلَةا، وَجَُ   جِ وَِ   ارا 

، وَذَلَّ  ارْتَاَئِ  هِ إِذْ وَطِئَ تْ  هُ بِکَلْکَلِهَ  اوَتَ رْغُ  و زَبَ  دا  کَ  الْفُحُولِ عِنْ  دَ ِ،يَاجِهَ  ا، فَخَضَ  عَ جََِ  احُ الْمَ  اءِ الْمُ  تَلَاطِمِ لثِِقَ  ِ  حَْْلِهَ  ا، وَسَ  کَنَ َ،  يْجُ 
طِخَاِ  أمَْوَاجِهِ، سَاجِيا  مَقْهُورا ، وَِِ حَ  ِْ بََ  بَ عْدَ ا ِْ قَادا  أَسِيرا ، وَسَکَنَتِ مُسْتَخْذِيا  إِذْ تََعَّکَتْ عَلَيْهِ بِکَوَاِ،لِهَا، فَأَ کَمَةِ الذُّلهِ مُن ْ

ُ  وصِ أنَْفِ  هِ وَسَُُ  وهِ غُلَوَائِ  هِ، وکََعَمَتْ  هُ عَلَ  ن کِظَّ  ةِ جَرْيتَِ  هِ، فَ هَمَ  دَ بَ عْ  دَ الَْرْضُ مَ  دْحُوَّة  ِِ جَّ  ةِ تَ يَّ  ارهِِ، وَرَدَّتْ مِ  نْ نََْ  وَةِ  َْ  َُ وهِِ وَاعْتِلائَِ  هِ، وَ
 .نَ َ قاَتهِِ، وَ لبََدَ بَ عْدَ زَيَ فَانِ وَنَ بَاتهِِ 

ََ  وَاِ،قِ اجْبَِ   الِ الْبُ  ذَّصِ عَلَ  ن أَکْتَافِهَ  ا، فَجَّ  رَ يَ نَ  ابيِعَ الْعُيُ  ونِ مِ  نْ عَ  راَنِيِْ فَ لَمَّ  ا سَ  کَنَ َ،  يْجُ الْمَ  اءِ مِ  نْ تََْ  تِ أَکْنَافِهَ  ا، وَحَْْ  ِ  
وَاتِ الشَّ    نَاخِيِ  الشُّ    مهِ مِ    نْ أنُوُفِهَ    ا، وَفَ رَّقَ هَ    ا ِِ سُ    هُوِ  بيِ    دَِ،ا وَأَخَادِي    دَِ،ا، وَعَ    دَّلَ حَرکََاتَِِ    ا بِِلرَّاسَ    يَاتِ مِ    نْ جَلَامِي    دَِ،ا، وَذَ 

َِ   يمِ  َِ  يَاخِيدَِ،ا، ِِهَ  ا، وَتَ غَلْغلُِهَ   ا مُتَسَ   رهبِةَ  ِ جَ  وْبَِتِ خَيَا هَا، وَرکُُوبَِِ   ا أعَْنَ   اقَ فَسَ   کَنَتْ مِ   نَ الْمَيَ  دَانِ لرُِسُ   وِ  اجْبَِ   الِ ِِ قِطَ   عِ أدَِ
 .لِ الَْرَضِيَْ وَجَراَنيِمِهَاسُهُو 

نيَهَاوَفَسَ   حَ بيَیْنَ الْجوَِّ وَبيَیيْ
هَا أَْ،لَهَا عَلَن تَََ امِ مَراَفِقِه اوَأعََدَّ الْْوََاءَ مُت َ   ثَُُّ لََْ يَ دلَْ جُ رُزَ الَْرْضِ الَّ   تَ قْصُ رُ مِيَ اهُ الْعُيُ ونِ عَ نْ . نَسَّما  لِسَاکِنِهَا، وَأَخْرجََ إلِيَ ْ

ئَةَ سَحَا ا تَُْيِن مَوَاتَ هَا، وَتَسْ تَخْرجُِ نَ بَاتَ هَ ارَوَابيِهَا، وَلَا تََِدُ جَدَاوِلُ الْنَْ هَارِ ذَريِعَة  إِل بُ لُوغِهَا، حَ َّ أنَْشَأَ لَْاَ ناَ  ألََّ َ  غَمَامَهَ ا . َِ
َِ کُفَفِ   هِ، وَلََْ يَ    نَمْ وَمِيضُ   هُ ِِ کَنَ هْ   وَرِ . بَ عْ   دَ افْ   تَاَقِ لُمَعِ   هِ، وَتَ بَ   اينُِ قَ َ عِ   هِ  رَبَِبِ   هِ، حَ    َّ إِذَا تََخََّضَ   تْ جَّ   ةُ الْمُ   ْ نِ فِي   هِ، وَالْتَمَ   عَ بَ رْقُ   هُ 

ََ آبيِبِهِ وَمُتَ  راَکِمِ سَ حَابِهِ، أرَْسَ لَهُ سَ حُا مُتَ دَارکَا ، قَ دْ أَسَ  َّ َ،يْدَبُ هُ، تََرْيِ هِ اجْنَُ وُ  دِرَرَ أََ،اضِ يبِهِ، وَ  مَّ ا ألَْقَ تِ السَّ حاُ  بَ   رَْ  . دُفَ عَ 
هَا، وَبَ عَالَ مَا اسْتَ قَلَّتْ بِهِ مِنَ الْعِْ ءِ الْمَحْمُ  هَا، أَخْرجََ بِهِ مِنْ َ،وَامِدِ الَْرْضِ الن َّبَاتَ، وَمِنْ زُعْرِ اجْبَِالِ الَْعْشا َ بِوَانَ ي ْ  .ولِ عَلَي ْ
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 یاخلاق لیپاك بودن فرشتگان از رذا
 ییبهد بها ههم نداشهته و راه جهدا      یاختلاف نکرده اند، و برخوردها یطانیش یبه جهت وسوسه ها شیدر باره پروردگار خو فرشتگان

آنها را از ههم جهدا نسهاخته، و افکهار      ،ینفسان یو خواهش ها دیها و حسادت ها در دلشان راه نداشته و عوامل شك و ترد نهیک. رندینگ
آن را  ،یو سست دیگاه با شك و ترد چیبه گردن افکنده و ه ی، و طوق بندگمانندیفرشتگان بندگان ا. نکشانده است قهگوناگون آنان را به تفر

. در کار و تلاش است ایبه سجده افتاده،  یمگر آن که فرشته ا افتیتوان  ینم یخال ینیپوست یدر تمام آسمان ها جا. گذارند ینم نیبر زم
 .دینما یم شتری، و عزّت خداوند ع مت او را در قلبشان بدیافزا یو معرفتشان نسبت به پروردگار م نیقیاطاعت فراوان آنها بر 

 نیزم نشیآفر یچگونگ
 كیسخت، هر  یخورد و در تلاطم یآن ها به هم م یکه بالا ییها موج ،موّاج فرو پوشاند یاهایو در ،پر خروش یرا به موج ها نیزم

  (1). روان بودند یکنان و کف بر لب، به هر سو ادیچونان شتران نر مست، فر ،زد یرا واپس م یگرید
پشهت بهر    با نیزم رایز. آرام گرفت نیزم نهیآنها بر اثر تماس با س جانیفرو نشست و ه نیزم ینیسرکش آب از سنگ یپس، قسمت ها

و  ،در دل امواج، گسترد نیزم یها یخشک. دیامواج ساکن و آرام شده، چون اسب افسار شده رام گرد یو آن همه سر و صدا دیغلط یآن م
و پس از  ،تند ساکت شد یو بعد از آن همه حرکت ها ،و از شدّت حرکتش کاسته شد ،و خروش باز داشت یآب را از کبر و غرور و سرکش

سهخت و   یو کوه ها ،فرو نشست نیآب در اطراف زم جانیکه ه یپس هنگام. ستادیا شیخو یمتکبّرانه به جا یآن همه خروش و سرکش
 ،هموار روان کرد یها نیزم ها و ابانیآورد و آب ها را در شکاف ب رونیآب از فراز کوه ها ب یچشمه ها ،مرتفع را بر دوش خود حمل کرد

کهوه هها در    شهیبه جهت نفوذ کوه ها در سطح آن، فرو رفتن ر نیو زم ،بلند ن م داد یو قلّه کوه ها میع  یارا با صخره ه نیو حرکت زم
 .ستادیآن و سوار شدن بر پشت دشت ها و صحراها، از لرزش و اضطراب باز ا یشکاف ها

 نیدر زم یجو یها دهینقش پد
 نیاههل زمه   یرا بهرا  یو وسائل زنهدگ  هایازمندیتمام ن ،ساکنان آن آماده ساخت یو وزش بادها را برا ،و جو فاصله افکند نیزم نیب و

 دیرا آفر ییبلکه ابرها ،را که آب چشمه ها و نهرها به آن راه ندارد وانگذاشت نیزم یها یاز بلند یبلند چیآنگاه ه ،فرمود ایّاستخراج و مه
 .ندیرنگارنگ برو اهانیو گ ،شود ایرده آن احم یها سمتتا ق

گرفهت، و از   دنیتا سخت به حرکت در آمدند، و با به هم خوردن ابرها، برق ها درخشه  وستیقطعات بزرگ و پراکنده ابرها را به هم پ
باران را از  ریو بادها ش ،کردند ن را احاطهیفرستاد تا زم یدر پ یابرها را پ. کاسته نشد یزیو متراکم چ کر،یکوه پ دیسف یابرها یدرخشندگ
کهه در بخهش    ختندیو آنچه بر پشت داشتند فرو ر ،دندییسا نیبر زم نهیآمده س نییابرها پا ،ختندیفرو ر نیو به شدّت به زم ،دندیابرها دوش

 .آمد دیدر دامن کوه ها، سبزه ها پد و ،گرفت دنییرو اهانیانواع گ نیزم اهیگ یب یها
_____________________ 

 (نیشناخت طبقات زم) GEROLOGY یو گرولوژ( یشناس نیزم) GEROLOGY یژئولوژ: اشاره به .1
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هَجُ بِزیِنَةِ ريََِضِهَا فَهِيَ   تيَبيْ
بَلاهغاً لِلْأهنهامِ، وَرِزحقاً لِلْأهنْعَامِ، وخَهرهقه الْفِجَاجَ فِهی  لِكَ وَتهزْدَهیِ بِمَا أُلْبِسَتْهُ مِنْ رَیحطِ، أهزَاهِیرِهَا، وَحِلْیَةِ مَا سمُِطهتح بِهِ مِنْ نهاضِرِ أهنْوَارِهَا، وَجَعَله ذ

 .آفهاقِهَا، وَأهقهامَ المَنهارَ لهلسَّالِکِینه عَلهی جَوَادِّ طُرُقِهَا

 فيَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ،
وَأهعحلهمَههُ   وَجَعَلههُ أهوّله جِبِلَّتِهِ، وَأهسحکهنههُ جَنَّتههُ، وَأهرحغهدَ فِیهَا أُکُلههُ، وَأهوحعَزه إِلهیحهِ فِیَما نههَاهُ عَنْهُ،وَأهنْفهذه أهمحرههُ، اخْتهارَ آدَمَ عَلهیحهِ السَّلامُ، خِیرهةً مِنْ خهلقِْهِ، 
اهُ عَنْهُ ه مُوَافهاةً لِسَابِقِ عِلمِْهِ ه فهأههحبطَههُ بَعحدَ التَّوحبَةِ لِیَعحمُره أهرحضههُ بِنهسحلِهِ،   فهأهقْدَمَ عَلهی مَا نههَ ;أهنَّ فِی الْ ِقْدَامِ عَلهیحهِ التَّعرُّضَ لِمَعحصِیَتِهِ، وَالمُْخهاطهرهةه بِمَنْزِلهتِهِ

یحنههُمح وَبَیحنه مَعحرِفهتِهِ، بَلْ تهعَاهَدَهُمح بَالْحُججَِ عَلهی أهلْسُنِ یَّتِهَ، وَیَصِلُ بَوَلِیُقِیمَ الْحُجَّةه بهِ عَلهی عِبَادِهِ، ولهمح یُخْلِهِمح بَعحدَ أهنْ قهبَضههُ، مِمَّا یُؤهکِّدُ عَلهیحهِمح حُجَّةه رُبُوبِ
 ، وَبَلهغه المَْقْطهعَ عُذْرُهُ وَنُذُرُهُ،حُجَّتُهُ -حَتَّی تهمَّتح بِنهبِیِّنها مُحمََّد صَلَّی اللهُ عَلهیحهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ ،الْخِیَرهةِ مِنْ أهنْبِیَائِهِ، وَمُتهحَمِّلِی وَدَائِعِ رِسَالاهتِهِ، قهرْناً فهقهرْناً

 زاَقَ فَکَثيَّرَهَا وَقيَلَّلَهَاوَقَدَّرَ الْأَرْ  
نِیِّهَها وَفهقِیرِهَها، ثُهمَّ قههرهنه      بِذلِكَ الشُّکْره والصَّبحره مِنْ غهوَقهسَّمَهَا عَلهی الضِّیقِ والسَّعَةِ فهعَدَله فِیهَا لِیَبحتهلیَِ مَنْ أهرَادَ بمََیحسُورِهَا وَمَعحسُورِهَا، وَلِیَخْتهبِره

وخَهلهقه الآْجَاله فهأهطهالههَها وَقهصَّهرههَا، وَقههدَّمَهَا وَأهخَّرههَها، وَوَصَهله      . بِسَعَتِهَا عَقهابِیله فهاقهتِهَا، وَبِسَلاهمَتِهَا طهوَارِقه آفهاتِهَا، وَبِفُرهجِ أهفْرهاحِهَا غُصَصَ أهتْرهاحِهَا
 .بَهَا، وَجَعَلههُ خهالِجاً لِأهشْطهانِهَا، وَقهاطِعاً لمَرائِر ِأهقْرهانِهَابَالمَْوحتِ أهسحبَا

رِّ مِنْ ضَمَائرِِ الْمُضْمِریِنَ   عَالمُ السِّ
ا ضهمِنهتْهُ أهکْنهانُ الْقُلوُبِ وَغهیَابَهاتُ الْغُیُهوبِ،   ، وَمَ، وَنهجحوَی الْمُتهخهافِتِینه، وخَهوَاطِرِ رَجحمِ ال ُّنُونِ، وَعُقهدِ عَزِیمَاتِ الْیَقِینِ، وَمَسَارِقِ إیِمَاضِ الْجُفوُنِ

ئِهجِ  المُْولههَاتِ، وَهَمحسِ الْأهقْدَامِ، وَمُنْفهسَحِ الثَّمَرهةِ مِهنْ وَلاه وَمَا أهصحغهتح لاِسحتِرهاقِهِ مَصَائخُِ الْأهسحمَاعِ، وَمَصَائِفُ الذَّرِّ، وَمَشهاتیِ الْهَوَامِّ، وَرَجحعِ الْحَنِینِ مِنْ 
لْأهشْجَارِ وَأهلْحِیَتِهَا، وَمَغْرِزِ الْأهوحرَاقِ مِهنه الْأهفْنههانِ، وَمَحَهطِّ    غُلُفِ الْأهکمَْامِ، وَمُنقْهمَعِ الوُْحُوشِ مِنْ غِیرهانِ الْجِبَالِ وَأهوحدِیَتِهَا، وَمُخْتهبَ ِ الْبَعُوضِ بَیحنه سُوقِ ا

ا، وتَهعحفُهو الْأهمحطههارُ   نهاشِئهةِ الْغُیُومِ وَمُتهلاهحمِِهَا، وَدُرُورِ قهطْرِ السَّحَابِ فی مُتهرهاکمِِهَا، وَمَا تهسحهفیِ الْأهعَاصِهیرُ بِهذیُُولِهَ   الْأهمحشهاجِ مِنْ مَسَارِبِ الْأهصحلاهبِ، وَ
ذُرَا شهنهاخِیبِ الْجِبَالِ، وَتهغْرِیدِ ذهوَاتِ الْمَنطِْقِ فیِ دَیَاجِیرِ الْأهوحکهارِ، وَمَها  بِسیُ ُولِهَا، وَعَوحمِ بَنهاتِ الْأهرضِ فیِ کُثْبَانِ الرِّمَالِ، وَمُسحتهقهرِّ ذهوَاتِ الْأهجحنِحَةِ بِ

لهیحههِ أهطْبَهاقُ الهدَّیَاجِیرِ، وَسُهبُحَاتُ     رِقُ نههَار ، وَمَا اعحتهقهبَتح عَأوحعَبَتْهُ الْأهصحدَافُ، وَحَضهنهتح عَلهیحهِ أهمحوَاجُ الْبِحَارِ، وَمَا غهشِیَتْهُ سُدحفهةُ لهیحل ، أهوح ذهرَّ عَلهیحهِ شها
لِّ نهسمََة ، وَمِثْقهالِ کُلِّ ذهرَّة ، وَهَمَاهِمِ کُلِّ نهفْس  هَامَّة ، وَمَها  النُّورِ، وَأهثهرِ کُلِّ خهطْوَة ، وَحِسِّ کُلِّ حَرهکهة ، وَرَجحعِ کُلِّ کهلمَِة ، وَتهححرِیكِ کُلِّ شهفهة ، وَمُسحتهقهرِّ کُ

لهمح تهلْحَقْهُ فیِ ذلِكَ کُلْفههةٌ، وَلاه اعحتهرهضههتْهُ فِهی    , ق  وَسُلاهلهة یحهَا مِنْ ثهمَرِ شهجَرهة ، أهوح ساقِطِ وَرَقهة ، أهوح قهرهارَةِ نطُْفهة ، أوح نُقهاعَةِ دَم  وَمُضْغهة ، أهوح نهاشِئهةِ خهلْعَله
هُمح عَهدَدُهُ، وَوَسِهعَهُمح   تهوَرتَْهُ فیِ تهنْفِیذِ الْأمُُورِ وَتهدَابِیرِ المَْخلُوقِینه مَلاهلهةٌ وَلاه فهتْرهةٌ، بَلْ نهفهذههُمح عِلمُْهُ، وَأهححصَاحِفْظِ مَا ابحتهدَعَ مِنْ خهلقِْهِ عَارِضهةٌ، وَلاه اعح

 .عَدحلُهُ، وَغهمَرههُمح فهضْلُهُ، مَعَ تهقْصِیرِهِمح عَنْ کُنهِْ مَا هُوَ أههحلُهُ
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 نیزم یها ییبایز
 یا نندهیهر ب د،یدعوت کرده، با لباس نازك گل برگ ها که بر خود پوش یهمگان را به سرور و شاد با،یز یباغ ها لهیبه وس نیزم پس

را به وجد آورد، که  یا نندهیگوناگون، فخر کنان خود را آراست، هر ب یکه از گلو بند گل ها یوریو ز نتیو با ز (1). واداشت یرا به شگفت
، و راه هها و نشهانه هها    دیآفر قیعم یدر گوشه و کنار آن درّه ها. قرار داد واناتیح یانسان، و روز یرا، توشه و غذا ینبات یهافرآورده 

 .کرد نییآن عبور کنند، تع عیوس یآنان که بخواهند از جادّه ها یبرا

  امبرانیو اعزام پ آدم  نیآغاز یداستان زندگ
، و او را دیه مخلوقهاتش برگز  انیه را از م انسان ساخت و فرمان خود را صادر فرمهود، آدم   یرا آماده زندگ نیکه خدا زم یهنگام

و از آنچه که او را منع  دیگوارا به او بخش یها یداده و خوراک یابتدا آدم را در بهشت جا. قرار داد نیمخلوق خود در زم نیو برتر نینخست
شهد،   یبه آنچه نهه  امّا آدم . بوده و مقام و ارزش او را به خطر خواهد افکند یداد و آگاهش ساخت که اقدام بر آن، نافرمان زیپره ردک

را آباد  نیفرستاد، تا با نسل خود زم نیزم ی، تا آن که پس از توبه، او را از بهشت به سوافتیو علم خداوند در باره او تحقّق  (2)اقدام کرد 
و  فرزنهدان آدم   انیه نگذاشت و م یرا از حجّت خال نیزم حجت را بر بندگان تمام کرد، و پس از وفات آدم  لهیوس نیکند، و بد
 یجار شیرسالت خو لانو حام یآسمان دهیبرگز امبرانیها را بر زبان پ لیبرقرار فرمود، و قرن به قرن، حجّت ها و دل ییشناسا وندیخود، پ

 ییبه سر منزل نهها  یاحکام و انذار و بشارت اله انیو ب دیبه اتمام رس اسلام، حضرت محمد  امبریبا پ اءیسلسله انب نکهیساخت، تا ا
 .افتیراه 

 یامکانات زندگ نشیآفر
کرد تا هر کس را  میعادلانه تقس یو وسعت به گونه ا ی، و به تنگادیز یکم و زمان یو مقدّر فرمود، گاه یریانسان ها را اندازه گ یروز

گسترده را با فقهر و   یپس روز. قرار دهد شیرا مورد آزما ریو فق ی، و با شکر و صبر، غندیازمایوسعت آن ب ای یروز یکه بخواهد با تنگ
ساخت، اجل و سر آمهد   كیو سرور را با غصّه و اندوه نزد یداد، دوران شاد وندیرا با حوادث دردناك پ ی، و تندرستختیدر آم یچارگیب

فراهم ساخت، و  یمرگ، اسباب و وسائل یمؤخّر داشت، و برا ایکوتاه قرار داد، مقدّم  یو زمان یطولان یرا مشخّص کرد، آن را گاه یزندگ
 .گردند شیرا از هم گسست تا آزما یشاوندیخو یوندهایو پ دیچیرا در هم پ یزندگ یهابا مرگ، رشته 

 علم خداوند فیتعر
 میو تصم ،کند یو از آنچه که در فکرها بواسطه گمان خطور م ندیگو یآنان که آهسته سخن م یمردم و از نجوا یاز اسرار پنهان خداوند

 یگاه هها  یخدا از آنچه در مخف. گردد، آگاه است یپلك ها خارج م یچشم که از لابلا یرمز یو از نگاه ها ،ونددیپ یم نیقیکه به  ییها
 یاز انهدرون لانهه هها    و، شهنود  یمه  انهه یگوش مخف یو آنچه را که پرده ها ،پنهان است بیکه پشت پرده غ یو از امور ،دارددل ها قرار 

سبحان از  یخدا. دارد یا، آگاهآهسته قدم ه یو صدا دهیاز آهنگ اندوهبار زنان غم د ،حشرات یزمستان یو خانه ها ،مورچگان یتابستان
نهانگهاه   از ،در دل کوه ها، و اعماق درّه هها  یوحش واناتیح یگاه غارها یو از مخف ،شکوفه ها یدر درون پرده ها وهیپرورش م گاهیجا

 .نطفه ها در پشت پدران، آگاه است گاهیو از جا ،برگ ها به شاخسارها یوستگیاز محل پ ،ساقه ها و پوست درختان نیپشّه ها ب
و از آنچهه کهه گهرد     ،بارنهد  یمتراکم م یکه از ابرها یو از قطرات باران ،وندندیپ یآورد و به هم م یخدا از آنچه پرده ابر را به وجود م

انبوه شن و ماسه  انیکه م نیزم هانایگ شهیاز ر ،کنند ینشانند و نابود م یآن را فرو م لابیو باران ها با س ،دارند یبرم نیزم یاز رو دهابا
دل  درکهه   ییاز لؤلؤها ،كیتار یها انهیمرغان در آش یو از نغمه ها ،گرفته یکه در قلّه بلند کوه ها جا یاز لانه پرندگان ،پنهان شده است

و  ،شب آن را فرا گرفته یکیخدا از آنچه که تار. دارد یپروراندند آگاه شیکه آنها را در دامن خو ییاهایو امواج در ،صدف ها پنهان است
آهنهگ   و ،یاز احساس هر حرکت ،یاز اثر هر قدم ،ردیگ یآن را در بر م یاپیها و امواج نور، پ یکیو آنچه تار ،بر آن تافته دینور خورش ای

 وهیه خدا هر آنچهه از م . اطلاع دارد یحب اندوهو ناله هر صا ،یو وزن هر ذرّه ا ،یو مکان هر موجود زنده ا ،یو جنبش هر لب ،یهر سخن
و  ،گوشهت اسهت   یکه بهه شهکل پهاره ا    نیو از قرارگاه نطفه و بسته شدن خون و جن ختهیر نیزم یکه رو ییشاخسار درختان و برگ ها

 نیه ا ینگههدار  یاو وجود ندارد و برا یبرا یگونه زحمت و دشوار چیه ،یهمه آگاه نیا یو برا ،دارد یپرورش دهنده انسان و نطفه آگاه
بلکه علم  ،ابدی یدر او راه نم یو ملال یامور مخلوقات، سست ریو در تدب ،شود ینم یآورده دچار نگران دیهمه از مخلوقات رنگارنگ که پد

او، باز  شیکردن مخلوقات در ستا یو عدالتش همه را در بر گرفته و با کوتاه ،و همه آنها را شماره کرده است افتهی وذپروردگار در آنها نف
 .است افتهیفضل و کرمش تداوم 

_____________________ 
 (یشناس بایز) AESTHEICS ستسکسیا: اشاره به علم .1
مصون  یاز هر گونه گناه و اشتباه امبرانیتا گناه باشد، چون پ ستین ایدر آنجا همانند دن یاله یدر بهشت بود، که امر و نه کوتاه مدّت حضرت آدم  یزندگ .2

 .بوده و معصومند
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 دعاء
، وَإِنْ تُ  رجَْ فَ  ِ  اجْمَِيِ ، وَالت َّعْدَادِ الْکَثِيِر، إِنْ تُ ؤَمَّْ  فَخَي ْ رُ مَ أْمُولا ِْ اللَّهُ مَّ وَقَ دْ بَسَ طْتَ ل . خَي ْ رُ مَرْجُ وها اللَّهُمَّ أنَْتَ أَْ،ُ  الْوَ

بَةِ وَمَوَاضِعِ الرهيِبَةِ، وَعَدَلْتَ فِيَما لَا أمَْدَحُ بِهِ غَي ْ  هُهُ إِلَ مَعَادِنِ الْْيَ ْ  بلِِسَاَ عَنْ مَدَائِِ  رََ ، وَلاَ أنُِْ  بِهِ عَلَن أَحَد سِوَاَ ، وَلاَ أوَُجهِ
وَقَ  دْ ; نْ أنَْ   َ  عَلَيْ  هِ مَثُوبَ  ةٌ مِ  نْ جَ   اَءا، أَوْ عَارفِ  ةٌ مِ  نْ عَطَ  اءا اللَّهُ  مَّ وَلِکُ   هِ مُ  ثْنا عَلَ  ن مَ  . الْآدَمِيهِ  يَْ، وَالث َّنَ  اءِ عَلَ  ن الْمَرْبُ  وبِيَْ الْمَخْلُ  وقِيَْ 

ذِهِ اللَّهُ مَّ وَ، ذَا مَقَ امُ مَ نْ أفَ ْ رَدََ  بِِلت َّوْحِي دِ الَّ ذِي ُ، وَ لَ اَ، وَلََْ يَ  رَ مُس تَحِقها  لِْ . رَجَوْتُاَ دَليِلا  عَلَن ذَخَ ائرِِ الرَّحَْْ ةِ وکَُنُ وزِ الْمَغْفِ رَةِ 
مََامِدِ وَالْمَمادِحِ غَي ْرََ ، وَبِ فاَقَةٌ إلِيَْاَ لَا رَْبُ رُ مَسْکَنَ تَ هَا إِلاَّ فضْلُاَ، وَلاَ يَ ن ْعَشُ مِنْ خَ  َِ لَّتِهَا إِلاَّ مَنُّاَ وَجُودَُ ، فَ هَْ  لنََا الْ

نْءا قَدِيرٌ )َ ، ِِ ،ذَا الْمَقَامِ رِضَاَ ، وَأغَْنِنَا عَنْ مَدهِ الْيَْدِي إِلَ مَن سِوَا  ََ  (!إِنَّاَ عَلن کُ هِ 
 و من كلام له  -92

 سیاسی
 لما أراده الناس على البیعة بعد قتل عثمان 

وَ إِنَّ اَلْآفَ اقَ  عَلَيْ هِ الَْعُقُ ولُ وَ لاَ تَ ثْ بُ تُ  لاَ تَ قُ ومُ لَ هُ الَْقُلُ و ُ  مُسْ تَ قْبِلُونَ أمَْ را  لَ هُ وُجُ وهٌ وَ ألَْ وَانٌ  ،فإَِناَّ  دَعُوَِ وَ الِْتَمِسُوا غَيْرِي
هَِ إِنْ أَجَب ْ تُكُمْ ركَِبْ تُ بِكُ مْ مَ ا أعَْلَ مُ  وَ الَْمَحَجَّةَ قَدْ تَ نَكَّ رَتْ  قَدْ أغََامَتْ  ِْ غِ إِلَى قَ  وْلِ الَْقَائِ ِ  وَ عَتْ ِ  الَْعَاتِ  ِ  وَ اِعْلَمُ وا أَ وَ  وَ لََْ أُ

تُمُوهُ أمَْركَُمْ  كَأَحَدكُِمْ إِنْ تَ ركَْتُمُوَِ فَأَنَا   رٌ لَكُمْ مِ هِ أمَِيرا   وَ لَعَلهِن أَسََْعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّي ْ  .وَ أَنَا لَكُمْ وَزيِرا  خَي ْ
 

 و من خطبة له  -93
 سیاسی

 و فیها ینبهّ أمیر المؤمنین على فضله و علمه و یبیّن فتنة بنی أمیة

 لمؤمنین عل  فضله و علمه و یبیّن فتنة بني أمیةینبّه أمیر ا
ُِ  أهمَّا بَعحدَ حَمحهدِ اهللَّههِ وَ اهلثَّنههاءِ عَلهیحههِ     نَ ةِ ! أيَ ُّهَ ا الَنَّ ا هَِ فَ قَ أْتُ عَ يَْْ الَْفِت ْ هَ ا أَحَ دٌ غَ يْرِي فَ إِ بَ عْ دَ أَنْ مَ اجَ ، وَ لََْ يَكُ نْ ليَِجْ تَََِ  عَلَي ْ

تَدَّ   َْ هَبُ هَا وَ اِ ََ نْءا فِيمَ ا بَ ي ْ نَكُمْ وَ بَ  يَْْ الَسَّ اعَةِ  ،فاَسْألَُوَِ قَ بَْ  أَنْ تَ فْقِدُوَِ  كَلَبُ هَاغَي ْ وَ لاَ  فَ وَ الَّذِي نَ فْسِن بيَِدِهِ لاَ تَسْألَُوَِ عَنْ 
وَ مَ نْ يُ قْتَ ُ  مِ نْ أَْ،لِهَ ا  وَ مُنَ اصِ ركَِابَِِ ا وَ مَََ  هِ رحَِالَِْ ا ائقِِهَاوَ قاَئِ دَِ،ا وَ سَ  عَنْ فِئَةا تَ هْدِي مِائَة  وَ تُضِ ُّ مِائَة  إِلاَّ أنَْ بَ أْتُكُمْ بنَِاعِقِهَ ا

هُمْ مَ  وْتا   قَ   تْلا   ُ  وتُ مِ  ن ْ وَ  يَْ لََطْ  رَقَ كَثِ  يٌر مِ  نَ الَسَّ  ائلِِ ؛ وَ لَ  وْ قَ  دْ فَ قَ  دْتَُوَُِ وَ نَ  لََ  تْ بِكُ  مْ كَراَئِ  هُ اَلْمُُ  ورِ وَ حَ  وَازُِ  اَلْْطُُ  و ِ  وَ مَ  نْ َِ
 .فَشَِ  كَثِيٌر مِنَ الَْمَسْئُولِيَْ 
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  نیالمؤمن ریام شیاین
 دیه ، و اگهر بهه تهو ام   ییآرزو نیشمار تو را ستودن اگر تو را آرزو کنند پس بهتر یو ب اری، و بسکوین یها شیسزاوار ستا ییتو! ایخدا

نکهنم، و   شیاز تو را سهتا  رینعمت ها غ نیو بر ا. میتو نگشا ریکه زبان به مدح غ ینعمت بر من گشود یدرها! ایخدا. یدیام نیبندند، بهتر
 .کنندگان دیمدح نوم درزبان را 

 92خطبه  ترجمه
 نهیدر مد یهجر 35الحجّه سال  یذ 25کنند، در روز جمعه  عتیب  یپس از قتل عثمان آنگاه که مردم هجوم آوردند تا با امام عل)

 (فرمود

 خلافت رفتنینپذ علل
 یاست، و چهره هها  زیکه رنگارنگ و فتنه آم میرو یم یما به استقبال حوادث و امور رایز (1) ،دیرا به دست آر یگریو د دیواگذار مرا

( فهه یدر دوران خلافهت سهه خل  )را  قهت یچهره افهق حق  ،ماند یاستوار نم مانیپ نیثابت و عقل ها بر ا عتیب نیگوناگون دارد و دل ها بر ا
دانم با شهما رفتهار    یبر أساس آنچه که م رم،یاگر دعوت شما را بپذ د،یآگاه باش. حق ناشناخته ماند میو راه مستق ،گرفته فساد رهیت یابرها

شنواتر، و  دیاز شما هستم که شا یکیچون  دیاگر مرا رها کن. دهم یو آن، و سر زنش سرزنش کنندگان گوش فرا نم نیکنم و به گفتار ا یم
 .و رهبر شما گردم ریو مشاورتان باشم بهتر است که ام ریکه من وز یدر حال ،حکومت باشم سییبه ر سبتتر از شما ن عیمط

 93خطبه  ترجمه
 (.شد رادیا یهجر 38پس از حادثه جنگ نهروان در سال  امام  یسخنران نیاز مورّخان نقل کرده اند که ا یبرخ)

  یامام عل یاسیو س یعلم یها یژگیو
آنگاه کهه   ،را نداشت یکار نیکس جرأت چن چیو جز من ه ،من بودم که چشم فتنه را کندم! مردم یا ،پروردگار شیاز حمد و ستا پس
جانم که  ییسوگند به خدا (2). دیابیاز آن که مرا ن شیپ دیپس از من بپرس. دیدرجه شدّت خود رس نیها بالا گرفت و به آخر یاهیامواج س

سازد، جز  یگمراه م ای تیرا هدا (3)که صد نفر  یو نه از گروه ،گذرد یم امتیشما تا روز ق انیکه م یزیاز چ دیپرس یمدر دست اوست، ن
 .دهم یسازم و پاسخ م یآن که شما را آگاه م

و  ندیو آنجا که بار گشا ندیآ یآنجا که فرود م و ،راند یکند و آن که آنان را م یم شانیخواند و آن که رهبر یاز آن که مردم را بدان م و
و  ،گرفهت  دنیه ها و مشکلات بهر شهما بار   یو نگران د،یآن روز که مرا از دست داد. دهم یخبر م رد،یآن که از آنها کشته شود و آن که بم

رسش شوندگان از پاسخ دادن فرو از پ یاریسر انجام چه خواهد شد؟ که گروه بس ندیگو یفرو رفته م رتیاز پرسش کنندگان به ح یاریبس
 .مانند

_____________________ 
اسهلام   امبریه خم به امر خدا و ابهلاغ پ  ریدر غد یاز سراسر بلاد اسلام یهزار حاج 124از طرف خدا به امامت منصوب شد و   یکه امام عل ستین یشکّ .1

مرا »: دیفرما یکند، که م یاتمام حجّت م یسخنران نیامام در ا ها،ارزش  رییمردم در خلافت، و تغ یاسیسال انحراف س 25کردند، امّا پس از  عتیبا امام ب 
 نیدانسهت آنهان از اوّله    یدهند، و م یسر م عتیب ادیکه فر دید یم تیّجمع شیشاپیرا در پ ریامام، طلحه و زب. دیشما تحمّل حکومت عدل را ندار یعنی «دیواگذار
 .خواهند کرد لیهستند که پس از چند ماه، جنگ جمل را بر آن حضرت تحم یآشوب طلب یگروه ها

 دیپاسخ نداد، و هر کس ادّعا کرد و گفت از من بپرس یبه هر پرسش  یجز امام عل یاسلام کس خیهمه مورّخان و صاحب ن ران اعتراف کردند، در طول تار .2
 .دیجواب لازم گو یپاسخ دهم، رسوا شد و نتوانست به هر سؤال تا
 .عدد را مطرح فرمود نیآمد، امام ا یبحساب نم یزیچ« صد»چون کمتر از عدد  دیگو یم دیالحد یابن اب .3
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 وَ ذَلِكَ إِذَا قيَلَّصَْ  حَرْبكُُمْ 
َََّرَتْ عَنْ سَاقا  نْ يَا عَلَيْكُمْ ضِيقا   وَ  مَ الَْبَلَاءِ عَلَيْكُمْ  وَ ضَاقَتِ الَدُّ ُ لبَِقِيَّةِ اَلْبَْ راَرِ مِنْكُمْ  ،تَسْتَطِيلُونَ مَعَهُ أَياَّ ََّ يَ فْتََ  اَلِلَّ إِنَّ  حَ
ب َّهَتْ  ََ بَ لَتْ   .يُصِبَْ بَ لَدا  وَ يَُْطِئْنَ بَ لَدا   لرهيَِاحِ يَُُمْنَ حَوْمَ اَ  وَ يُ عْرَفْنَ مُدْبِراَتا  يُ نْكَرْنَ مُقْبِلَاتا ، وَ إِذَا أدَْبَ رَتْ نَ ب َّهَتْ  الَْفِنََ إِذَا أقَ ْ

 أَلاَ وَ إِنَّ أَخْوَفَ الَْفِتَنِ عِنْدِي
نَةُ بَِ  أمَُيَّةَ  نَ ةٌ عَمْيَ اءُ مُظْلِمَ ةٌ عَمَّ تْ خُطَّتُ هَ ا عَلَيْكُمْ فِت ْ َِ اَ  الَْ بَلَاءُ مَ نْ أبَْصَ رَ فِيهَ  وَ خَصَّ تْ بلَِي َّتُ هَ ا فإَِن َّهَا فِت ْ وَ أَخْطَ أَ  اوَ أَ

هَا ِِ تَ عْ ذِمُ بِفِيهَ ا وَ ايَُْْ اَلِلَِّ لتََجِ دُنَّ بَ ِ  أمَُيَّ ةَ لَكُ مْ أرَْبََِ  سُ وءا بَ عْ دِي الَْبَلَاءُ مَنْ عَمِنَ عَن ْ ْ بُِ  بيَِ دَِ،ا كَالنَّ اِ  الَضَّ رُو َِ وَ تَ  ْ بِنُ  وَ 
ََّ لاَ يَكُ ونَ  أَوْ غَي ْ رَ ضَ ائرِا بِِِ مْ  ََّ لاَ يَ ت ْركُُوا مِنْكُمْ إِلاَّ نَافِع ا  لَُْ مْ لاَ يَ  اَلُونَ بِكُمْ حَ  وَ تََنَْعُ دَرََّ،ا بِرجِْلِهَا وَ لاَ يَ   اَلُ بَلَاؤُُ، مْ عَ نْكُمْ حَ 

هُمْ إِلاَّ كَانْتِصَارِ الَْعَبْدِ مِنْ رَبهِ هِ  ََ وَْ،اءَ مَُْشِ يَّة  تَ ردُِ عَلَ  وَ الَصَّ احِِ  مِ نْ مُسْتَصْ حِبِهِ  انِْتِصَارُ أَحَدكُِمْ مِن ْ نَ  تُ هُمْ   وَ قِطعَ ا  جَاِ،لِيَّ ة   يْكُمْ فِت ْ
 .وَ لاَ عَلَمٌ يُ رَى ليَْسَ فِيهَا مَنَارُ ُ،د ى

هَا بِنَْجَاةٍ   نََْنُ أَهْلَ الَْبيَیِْ  مِنيْ
ُ عَنْكُمْ كَتَ فْريِجِ اَلَْدِيِْ  وَ لَسْنَا فِيهَا بِدُعَاةا  اِ مُصَب َّرَةا لاَ  يَسُومُهُمْ خَسْفا  وَ يَسُوقُ هُمْ عُنْفا   بِنَْ ، ثَُُّ يُ فَرهجُِهَا اَلِلَّ وَ يَسْقِيهِمْ بِكَأْ

ََ  يُ عْطِيهِمْ إِلاَّ الَسَّيْ َ  نْ يَا وَ مَ ا فِيهَ ا لَ وْ يَ  رَوْنَِ  مَقَام ا  وَاحِ دا  . وَ لاَ يُُْلِسُهُمْ إِلاَّ اَلْْوَْ قَ دْرَ جَ ْ رِ وَ لَ وْ  فَعِنْدَ ذَلِ كَ تَ  وَدُّ قُ  رَيْشٌ بِِل دُّ
هُمْ مَا أَطْلُُ  الَْيَ وْمَ بَ عْضَهُ فَلاَ يُ عْطوُنيِهِ  جَُ ورا  بََ  مِن ْ  .أقَ ْ

  و من خطبة له  -94
 اعتقادی

 و فیها یصف الّلّ تعالى
لُ  ثُ يع  الناِ ،ثُ يبيْ فض  الرسول الكريْ و أ،  بيته ُ الََّذِي لاَ يَ ب ْ ُِ  غُهُ بُ عْ دُ الِْْمَ مِ الِله تعالى فَ تَ بَارَكَ اَلِلَّ وَ لاَ يَ نَالُ هُ حَ دْ

تَهِنَ  الَْفِطَنِ   .وَ لاَ آخِرَ لَهُ فَ يَ ن ْقَضِنَ  اَلَْوَّلُ الََّذِي لاَ غَايةََ لَهُ فَ يَ ن ْ
 و منها في وصف الأنبیاء

ِْ لَاِ  إِلَى مُطَهَّ راَتِ اَلَْرْحَ امِ تَ نَاسَ خَ ، وَ أقََ  رَُّ،مْ ِِ خَ يْرِ مُسْ تَ قَرها  فاَسْتَ وْدَعَهُمْ ِِ أفَْضَِ  مُسْ تَ وْدلَا  هُمْ كَ راَئمُِ اَلَْ كُلَّمَ ا مَضَ ى  ت ْ
هُمْ بِدِينِ اَلِلَِّ خَلَ ٌ  هُمْ سَلٌَ  قاَمَ مِن ْ  .مِن ْ
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 ندهیآ یخبر از فتنه ها
 یبهلا را طهولان   امیّه چنان بر شما تنهگ گهردد کهه ا    ایشود، و دن یشما طولان انیدهد که جنگ در م یرخ نشان م یحوادث هنگام نیا
زمان ظهور حضرت حجّت عجهل اللّهه   )شما به اهتزاز در آورد  کانیمانده ن یباق یرا برا یروزیکه خداوند پرچم فتح و پ ی، تا روزدیپندار
، فتنهه  شود یچنانکه هست، نشان داده م قتیآورند با حق شباهت دارند، و چون پشت کنند حق یفتنه ها آنگاه که رو( فیفرجه الشر یتعال

کننهد،   یچرخند، از همه جا عبور مه  یشوند، فتنه ها چون گرد بادها م یگذرند، شناخته م یشوند، و چون م یشناخته نم ندیآ یها چون م
 .گذرند یشهرها م یو از برخ نندیفرآ یاز شهرها حادثه م یدر بعض

 هیّام یبن یخبر از فتنه ها
که سلطه اش همه جا را فرا گرفته و  یکور و ظلمان یبر شما است، فتنه ا هیّام یفتنه ها در ن ر من، فتنه بن نیهمانا ترسناکتر! دیباش آگاه

گردد، و هر کس که فتنهه هها را نشناسهد،     رشیآن دامنگ یو سخت یهر کس آن فتنه ها را بشناسد نگران. است کوکارانین ریآن دامنگ یبلا
 .او رخ نخواهد داد یبرا یحادثه ا
کوبد و لگد زنهد و   نیکه دست به زم یخواهند بود، آنان چونان شتر سرکش یشما زمامداران بد یبعد از من برا هیّام یخدا سوگند بن به

آنهها   ینگذارند، جز آن کس که بهرا  یباق یدارند، و از شما کس یبرخوردار نیامتناع ورزد، با شما چن ریش دنیو از دوش ردیبا دندان گاز گ
چهون   شهان یخواستن شهما از ا  یاریخواهد ماند چندان که  یبر شما طولان ه،یّام یفرزندان بن یو بلا. بدانها نرساند یآزار ای اشدسودمند ب

 یزشت و ترس آور، و ظلمت یبا چهره ا یاپیپ هیّام یبن یفتنه ها. خود یشوایشده از پ میتسل ای شیخو یخواستن بنده باشد از مولا یاری
 .خورد یدر آن روزگاران بچشم م ی، و نه پرچم نجاتدایدر آن پ یتینه نور هدا. دیآ یبر شما فرود م ت،یّاهلعصر ج یکیبا تار

 هیّام یسرانجام تلخ و دردناك بن
را نهابود، و از شهما جهدا     هیّه ام یبن ی، سپس خدا فتنه هامیخوان یو مردم را بدان نم میاز آن فتنه ها در امان  امبریپ تیاهل ب ما

 یم هیّام فرزندانو ذلّت را به  یخوار ،یخدا با دست افراد! ردیانجام پذ یخواهد ساخت مانند جدا شدن پوست از گوشت، که با دست قصّاب
 یبهه آنهها نمه    یزیچ ریو جز شمش زند،یر یرا در کامشان م بتیو مص یزنند، و جام تلخ بلا و ناراحت یآنها را کنار م یچشاند که به سخت

 ح هه بار مهرا بنگهرد، گهر چهه ل     كیبدهد تا  استیدوست دارد آنچه در دن شیدر آن هنگام، قر. دهند، و جز لباس ترس بر آنها نپوشانند
 .دهند یخواهم نم یاز آن را م یکه امروز پاره ا رمیرا بپذ یزیباشد، تا با اصرار چ( یبه اندازه کشتن شتر) یکوتاه

 94خطبه  ترجمه
 سبحان یخدا وصف
است  یآغاز ،ابدی یها آن را نم ركیو گمان ز ،توانند درك کنند یذات او را نم قتیژرف، حق یها شهیکه اند ییو بزرگ است خدا برتر
 .گردد یاو سپر امیّندارد تا ا یانیو پا ،ندارد تا به آخر رسد یتیکه نها

 یآسمان امبرانیوصف پ
پدران به رحم پاك مادران منتقل  مانهیاز صلب کر. مکان ها استقرارشان داد نیو در بهتر ،گذارد عتیبه ود گاهیجا نیرا در بهتر امبرانیپ

 .خدا به پاخاست نیبرد د شیپ یبرا یگریاز آنان درگذشت، د یکیکه هرگاه  ،فرمود
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 رسول الّلّ و آل بیته
ََّ أفَْضَتْ كَراَمَةُ اَلِلَِّ سُ بْحَانهَُ وَ تَ عَ الَى إِلَى مََُمَّ دا  مِ نَ  وَ أعََ  هِ اَلَْرُومَ اتِ مَغْرسِ ا   فَأَخْرَجَ هُ مِ نْ أفَْضَ ِ  الَْمَعَ ادِنِ مَنْبِت ا   حَ

هَا أنَْبِيَاءَهُ  َِدلََ مِن ْ هَ ا أمَُنَ اءَهُ وَ انِْ تَجَ َ   الَشَّجَرَةِ الََِّ   رَتُ هُ خَي ْ رُ الَْعِ تََِ  مِن ْ ََ جَرَتهُُ خَي ْ رُ الَشَّ جَرِ  وَ أُسْ رَتهُُ خَي ْ رُ اَلُْسَ رِ  عِت ْ نَ بَ تَ تْ ِِ  وَ 
رٌَ لاَ يُ نَالُ  لَْاَ فُ رُولٌ طِوَالٌ  وَ بَسَقَتْ ِِ كَرَما  حَرَما  َِ هَاٌ  سَ طَعَ  سِ راَجٌ لَمَ عَ ضَ وْؤُهُ  وَ بَصِيرةَُ مَنِ اِْ،تَدَى فَ هُوَ إِمَامُ مَنِ اتِ َّقَى وَ َِ وَ 
َْ دُ  سِيرتَهُُ الَْقَصْدُ  وَ زَنْدٌ بَ رَقَ لَمْعُهُ  نوُرهُُ  وَ َ،فْ وَةا  أرَْسَ لَهُ عَلَ ى حِ يِْ فَ ت ْ رَةا مِ نَ الَرُّسُ  ِ  وَ حُكْمُ هُ الَْعَ دْلُ  وَ كَلَامُ هُ الَْفَصْ  ُ  وَ سُن َّتُهُ الَرُّ

 .مِنَ اَلْمَُمِ  وَ غَبَاوَةا  عَنِ الَْعَمَ ِ 
 عظة الناس

ُ عَلَ  ى أعَْ  لَاما بَ يهِنَ  ةا  وَ  وَ أنَْ   تُمْ ِِ دَارِ مُسْ  تَ عْتَ ا عَلَ  ى مَهَ   ا وَ فَ   راَغا  فَ  الطَّريِقُ نَ هْ  جٌ يَ  دْعُوا إِلِى دِارِ الَسَّ  لِامِ  اِعْمَلُ  وا رَحَِْكُ  مُ اَلِلَّ
َِحِيحَةٌ وَ  وَ اَلْقَْلَامُ جَاريِةٌَ  الَصُّحُُ  مَنْشُورَةٌ   .وَ اَلَْعْمَالُ مَقْبُولَةٌ  وَ الَت َّوْبةَُ مَسْمُوعَةٌ  وَ اَلْلَْسُنُ مُطْلَقَةٌ  اَلْبَْدَانُ 

  و من خطبة له  -95
 سیاسی

 یقرر فضیلة الرسول الكرم
ُِ ضُ   لاَّلٌ ِِ حَي ْ   رَةا  نَ   ةا  بَ عَثَ   هُ وَ الَنَّ   ا هُمُ الَْكِ   رِْيَاءُ  تْ هُمُ اَلَْْ،   وَاءُ قَ   دِ اِسْ   تَ هْوَ  وَ حَ   اطِبُونَ ِِ فِت ْ هُمُ اَجْاَِ،لِيَّ   ةُ  وَ اِسْ   تَ  لََّت ْ وَ اِسْ   تَخَفَّت ْ

دَعَ  ا إِلَى وَ  وَ مَضَ  ى عَلَ  ى الَطَّريِقَ  ةِ  وآله ِِ الَنَّصِ  يحَةِ  عليه الل فَ بَ  الَغَ ِ  لى، وَ بَ  لَاءا مِ  نَ اَجْهَْ   ِ  حَيَ  ارَى ِِ زلَْ   اَلا مِ  نَ اَلَْمْ  رِ  اَجْهَْ  لَاءُ 
 .وَ الَْمَوْعِظةَِ اَلَْْسَنَةِ  اَلِْْكْمَةِ 

  و من خطبة له  -96
 اعتقادی

 في الّلّ و في الرسول الأكرم
لَهُ  نْءَ قَ ب ْ ََ نْءَ بَ عْدَهُ  الِله تعالى اَلْْمَْدُ لِلَِِّ اَلَْوَّلِ فَلاَ  ََ نْءَ فَ وْقَ  وَ اَلْآخِرِ فَلاَ  ََ نْءَ دُونهَُ  هُ وَ الَظَّاِ،رِ فَلاَ  ََ  .وَ الَْبَاطِنِ فَلاَ 
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   تیاسلام و اهل ب امبریوصف پ
معهادن اسهتخراج    نیوجود او را از بهتهر  ینهاد اصل. دیرس سبحان به حضرت محمّد  یکرامت اعزام نبوّت از طرف خدا نکهیا تا

خود  نانیامو  امبرانیپ گریکه د یکرد، او را از همان درخت یاریها کاشت و آب نیسرزم نیزتریو عز نیتر لیکرد، و نهال وجود او را در اص
درختهان اسهت، در    نیخاندانها، و درخت وجودش از بهتر نیعترت ها، و خاندانش بهتر نیبه وجود آورد، که عترت او بهتر دیرا از آن آفر

. دیرس یآن نم وهیبه م یکه دست کس دهیبلند آن سر به آسمان کش یبزرگ شد، شاخه ها یمی، و در آغوش خانواده کردییحرم أمن خدا رو
بها   یفروزان، و شعله ا یبا نور درخشان، و ستاره ا یخواهان است، چراغ تیهدا یینایب لهی، و وسزکارانیپره یشوایپ  امبریپس، پ
و باطل، و حکم او  قّ، و سخنانش روشنگر حداریو پا حیاو صح یسم او با اعتدال، و روش زندگکننده و تابان است، راه و ر رهیخ یبرق ها

فاصله گرفته، و امّت ها  یکوکاریداشت و مردم از ن یگذشته فاصله طولان امبرانیمبعوث فرمود که با زمان پ یخدا او را زمان. عادلانه است
 .گرفتار شده بودند یبه جهل و نادان

 به مردم حتینص
که راه، روشن است، و شما را به خانهه أمهن و أمهان     رای، زدیانجام ده (1)روشن  یبر أساس نشانه ها کویاعمال ن امرزد،یشما را ب خدا
. دیه کهه دار  یخهاطر  شیبا مهلت و آسا. دیخدا را به دست آور تیرضا دیتوان یکه م دیکن یم یزندگ ییایهم اکنون در دن. کند یدعوت م
 یرا م کوی، توبه مورد قبول و اعمال ناستیدر حرکت است، بدن ها سالم و زبان ها گو سندهی، و قلم فرشتگان نورگشادهنامه عمل ساکنون 

 .رندیپذ
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 و نعمت بعثت تیّجاهل دوران
و هوس بر آنهها   یبردند، هو یر مبودند، در فتنه ها به س یو سرگردان رتیمبعوث فرمود که مردم در ح یاسلام را به هنگام امبریپ خدا

 یپست و خوارشان کرده، و در امور زنهدگ  تیّجاهل یهایفراوانشان کشانده بود، و نادان یو تکبّر به لغزش ها ینیشده، و خود بزرگ ب رهیچ
تلاش را کرد، و آنهان   تینها یرخواهیو خ حتیدر نص  امبریپس پ. بود رشانیدامنگ یجهل و نادان یسرگردان بودند، و بلا و رانیح

 .مردم را به خدا دعوت فرمود کو،ی، و از راه حکمت و موع ه نییرا به راه راست راهنما
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 یخدا شناس

چنان آشکار اسهت کهه    ،نخواهد بود یو آخر است و پس از او موجود ،از او وجود نداشت شیپ یزیخدا را که اوّل است، و چ سپاس
 .شود ینم افتیتر از او  یو پنهان است که مخف یو چنان مخف ،ستین یزیاتر از او چفر

_____________________ 
  امبریراه و رسم آشکار عترت پ .1
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  و منها في ذكر الرسول 
رُ مُسْتَ قَرها  َُ  مُسْتَ قَرُّهُ خَي ْ رَ َْ ُِ رفَِتْ أَْ وَهُ أفَْئِ دَةُ اَلْبَْ  راَرِ ننُِيَ تْ إلِيَْ هِ  وَ مََاَِ، دِ الَسَّ لَامَةِ  ِِ مَعَ ادِنِ الَْكَراَمَ ةِ  مَنْبِ تا  وَ مَنْبِتُهُ أَ قَ دْ 

ُ بِهِ الَضَّغَائِنَ  أزَمَِّةُ اَلْبَْصَارِ  لَّةَ  بِهِ أقَ ْراَنا  وَ فَ رَّقَ  ألَََّ  بِهِ إِخْوَانا   وَ أَطْفَأَ بِهِ الَث َّوَائرَِ  دَفَنَ اَلِلَّ وَ  كَلَامُ هُ بَ يَ انٌ  وَ أذََلَّ بِ هِ الَْعِ  َّةَ  أعََ َّ بِهِ الَذهِ
 .َِمْتُهُ لِسَانٌ 

 و من خطبة له  -97
 سیاسی

 في أصحابه و أصحاب رسول اللّّ 
َِادِ عَلَى جََازِ طرَيِقِهِ وَ ُ،وَ لَهُ  أِحا  علن وَ لئَِنْ أمَْهََ  الَظَّالََ فَ لَنْ يَ فُوتَ أَخْذُهُ   وَ بِوَْضِعِ الَشَّجَا مِنْ مَسَ اغِ ريِقِ هِ  بِِلْمِرْ

َِ  ا لَ  يْسَ لِنَ َّهُ  مْ أَوْلَى بِِلَْْ  قهِ مِ  نْكُمْ ، ليََظْهَ  رَنَّ َ،  ؤُلَاءِ الَْقَ  وْمُ عَلَ  يْكُمْ  أمََ  ا وَ الََّ  ذِي نَ فْسِ  ن بيَِ  دِهِ  سْ  راَعِهِمْ إِلَى بَِطِ  ِ   وَ  حِبِهِمْ وَ لَكِ  نْ رِِ
َُ ظلُْ مَ رُعَاتَِِ ا إِبْطَ ائِكُمْ عَ نْ حَقهِ ن َ ا َِ ِْ بَحَتِ اَلْمَُ مُ  َُ ظلُْ مَ رَعِيَّ ِ   وَ لَقَ دْ أَ ِْ بَحْتُ أَخَ ا فَرْتُكُمْ للِْجِهَ ادِ فَ لَ مْ تَ نْفِ رُوا وَ أَ وَ  اِسْ تَ ن ْ
َُ هُودٌ كَغيَُّ ا ا  وَ نَصَ حْتُ لَكُ مْ فَ لَ مْ تَ قْبَ لُ وا لَ مْ تَسْ تَجِيبُواوَ دَعَ وْتُكُمْ سِ رها  وَ جَهْ را  ف َ  أَسََْعْتُكُمْ فَ لَمْ تَسْمَعُوا أتَْ لُ و  وَ عَبِي دٌ كَ أَرْبَِ ا  أَ 

هَ ا هَ  ا عَلَ يْكُمْ اَلِْْكَ مَ فَ تَ نْفِ رُونَ مِن ْ ِ  الَْبَ غْ نِ فَمَ ا آتِ عَلَ ى آخِ  رِ وَ أَحُ ثُّكُمْ عَلَ ى جِهَ ادِ أَْ،   وَ أعَِظُكُ  مْ بِِلْمَوْعِظَ ةِ الَْبَالغَِ ةِ فَ تَ تَ فَرَّقُ ونَ عَن ْ
ََّ أرَاَكُ  مْ مُتَ فَ  رهقِِيَْ أَيَادِيَ سَ  بَا  أقَُ   وهِمُكُمْ غُ  دْوَة  وَ تَ رْجِعُ  ونَ إِلََّ عَشِ  يَّة   وَ تَ تَخَ  ادَعُونَ عَ  نْ مَ  وَاعِظِكُمْ  تَ رْجِعُ  ونَ إِلَى جََالِسِ  كُمْ  قَ   وْلِ حَ  

هُمْ عُقُ  ولُْمُْ  أيَ ُّهَ ا الَْقَ وْمُ الَشَّ  اِ،دَةُ أبَْ دَانُ هُمْ  وَ أعَْضَ  َ  الَْمُقَ وَّمُ  وهِمُ عَجَ َ  الَْمُقَ  كَظَهْ رِ اَلْْنَِيَّ ةِ  تَ لَ ى بِِِ  مْ  الَْمُخْتَلِفَ ةُ أَْ، وَاؤُُ،مْ  الَْغَائبَِ ةُ عَ ن ْ الَْمُب ْ
َِ احُِ  أَْ، ِ  الَشَّ  َِاحِبُكُمْ يطُِيعُ اَلِلََّ وَ أنَْ تُمْ تَ عْصُونهَُ  أمَُراَؤُُ،مْ  َِ ارَفَِ   امِ يَ عْصِ ن اَلِلََّ وَ ُ، مْ يطُِيعُونَ هُ وَ  لَ وَدِدْتُ وَ اَلِلَِّ أَنَّ مُعَاوِيَ ةَ 

رَْ،مِ  ينَارِ بِِلدهِ ََ الَدهِ َِرْ هُمْ  بِكُمْ   .فَأَخَذَ مِ هِ عَشَرَةَ مِنْكُمْ وَ أعَْطاََِ رَجُلا  مِن ْ
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  امبریپ یها یژگیو
و گاهواره سلامت رشد  یدر معدن بزرگوار. است گاهیپا نیتر فیقرارگاه و محل پرورش و خاندان او شر نیبهتر  امبریپ قرارگاه
هها را   ینها را دفن کهرد و آتهش دشهم    نهیخدا به برکت وجود او ک. اوست یها به سو دهیاو گشته، توجّه د فتهیش کوکارانین یکرد، دل ها
و محهروم در پرتهو او    لیه خهوار و ذل  یانسان ها. را از هم دور ساخت یکانیکرد و نزد جادیا یدلها الفت و مهربان انیبا او م. دخاموش کر

 .بود ایگو یها، و سکوت او زبان تیّگفتار او روشنگر واقع. شدند لیخود سر ذل یزانی، و عزافتندیعزّت 
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 (کرد رادیا دندیورز یم یسست هیبا معاو یینبرد نها یکه برا ،یهجر 38خود در سال  انیپس از جنگ نهروان در نکوهش لشکر)

 انیعلل نکوهش و شکست کوف
گاه ستمگران اسهت، و   نیکند، و او بر سر راه، در کم یو عذاب او غفلت نم یمهلت دهد، از باز پرس یخداوند، ستمگر را چند روز اگر

خواهنهد   روزیبر شما پ انیکه جانم در دست اوست، شام ییبه خدا! دیآگاه باش. دارد غیو رفتن آب درآنها را در دست گرفته تا از فر یگلو
 .شد، نه از آن رو که از شما به حق سزاوارترند

 یملّهت هها   نهه، ی، و ههر آ دیورز یم یو شما در گرفتن حق من سست. رود شتابان فرمان بردارند یکه زمامدارشان م یدر راه باطل بلکه
خود وحشت  روانیپ یکه از ستمگر یکنم در حال یکه از ستم زمامدارانشان در ترس و وحشتند، من صبح م یکنند در حال یصبح مجهان 
، و در آشکار و نهان شما را دعوت دیدینشن ی، حق را به گوش شما خواندم ولدیامّا کوچ نکرد ختم،یبا دشمن بر انگ دجها یشما را برا. دارم

 .دی، پند و اندرزتان دادم، قبول نکرددیکردم، اجابت نکرد
رسا و  ی، و با اندرزهادیکن یم رخوانم از آن فرا یفرمان خدا را بر شما م! در شکل مالکان؟ یبردگان ایو  د؟یباش یحاضران غائب م ایآ
چهون مهردم    ده،ینم به آخر نرسه کنم، هنوز سخنا یم بی، شما را به مبارزه با سرکشان ترغدیشو یدهم از آن پراکنده م یشما را پند م ایگو

. دیه ببر نیتذکّرات مهرا از به   ثرتا أ دیده یم بیرا فر گریکدی، و در لباس پند و اندرز، دیگرد یمتفرّق شده، به جلسات خود باز م (1)سبا، 
قدرت راست کردن آن  یکه نه کس ی، چونان کمان سختدیگرد یکنم، شامگاهان به حالت اوّل بر م یشما را راست م یها یصبحگاهان کج

 .راست شدن را دارا است تیّرا دارد و نه خودش قابل
، ندیشما پنهان و افکار و آراء شما گوناگون است و زمامداران شما دچار مشهکلات شهما   یشما حاضر و عقل ها یمردم که بدن ها یا

به خدا سوگند . کند، از او فرمانبردارند یم تیرا معص یداخ انی، امّا رهبر شامدیکن یکند، شما با او مخالفت م یرهبر شما از خدا اطاعت م
 !نفر از آنها را به من بدهد كیو  ردیبا من سودا کند، ده نفر از شما را بگ ناریشما را با نفرات خود مانند مبادله درهم و د هیدوست دارم معاو

_____________________ 
 یبجنگنهد، امّها وقته    یبود که ده پسر داشت، قبل از جنگ آنها را در طرف راست و چپ خود قرار داد تا با ن م خاصّه  منیضرب المثل است، سبأ پدر اعراب  .1

 .ضرب المثل شد« سبأ یادیتفرّقوا ا»جنگ شروع شد همه فرار کردند و پدر را تنها گذاشتند از آن پس 
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 يََ أَهْلَ الَْكُوفَةِ 
ِِ  دْقا عِنْ  دَ الَلهِقَ  اءِ  وَ عُمْ  نٌ ذَوُو أبَْصَ  ارا  وَ بُكْ  مٌ ذَوُو كَ  لَاما  ُِ  مذ ذَوُو أَسََْ  الا  انِْ نَ تَ   يِْْ مُنِي  تُ مِ  نْكُمْ بِ  ثَلَاما وَ  وَ لاَ  لاَ أَحْ  راَرُ 

هَا رُعَاتُ هَا تَربَِتْ أيَْدِيكُمْ ، إِخْوَانُ نقَِةا عِنْدَ الَْبَلَاءِ  بِِ  غَاَ  عَن ْ بَاهَ اَرِْ َْ هَِ  مِ نْ جَانِ  ا تَ فَرَّقَ تْ مِ نْ آخَ رَ  كُلَّمَا جَُِعَتْ  يَا أَ وَ اَلِلَِّ لَكَ أَ
نَ الَضهِراَ ُ  أَنْ لَوْ حَِْسَ الَْوَغَى بِكُمْ فِيمَا إِخَالُكُمْ  هَِ لَعَلَ ى بَ يهِنَ ةا  قَدِ انِْ فَرَجْتُمْ عَنِ ابِْ نِ أَبِ طاَلِ  ا انِْفِ راَجَ الَْمَ رْأةَِ عَ نْ قُ بلُِهَ ا وَ حَِْ وَ إِ

هَاجا مِنْ نبَِيهِن بِهِ مِنْ رَ  هَِ لَعَلَى الَطَّريِقِ الَْوَاضِِ  ألَْقُطهُُ لَقْطا   وَ مِن ْ  .وَ إِ
 أصحاب رسول الّلّ انُْظرُُوا أَهْلَ بيَیِْ  نبَِیِّكُمْ فاَلْزَمُوا سََْتيَهُمْ 

وَ لاَ تَسْ  بِقُوُ،مْ  وَ إِنْ نَ هَضُ  وا فاَنْ هَضُ  وا فَ  إِنْ لبََ  دُوا فاَلْبُ  دُوا د ىوَ لَ  نْ يعُِي  دُوكُمْ ِِ رَ  فَ لَ  نْ يَُْرجُِ  وكُمْ مِ  نْ ُ،  د ى وَ اتَِّبِعُ  وا أنََ   رَُ،مْ 
هُمْ فَ تَ هْلِكُوا فَ تَضِلُّوا  .وَ لاَ تَ تَأَخَّرُوا عَن ْ

  لَقَدْ رأََیُْ  أَصْحَابَ مَُُمَّدٍ 
َُعْثا  غُرْا   لَقَدْ كَانوُا فَمَا أرََى أَحَدا  يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ   يُ راَوِحُونَ بَ يَْْ جِبَ اِ،هِمْ وَ خُ دُودِِ،مْ  وَ قَدْ بَِتُوا سُجَّدا  وَ قِيَاما   يُصْبِحُونَ 

ََّ  إِذَا ذكُِ رَ  كَأَنَّ بَ يَْْ أعَْينُِهِمْ ركََُ  الَْمِعَْ ى مِ نْ طُ ولِ سُ جُودِِ،مْ  وَ يقَِفُونَ عَلَى مِثِْ  اَجْمَْرِ مِنْ ذكِْرِ مَعَادِِ،مْ  لََ تْ أعَْيُ  نُ هُمْ حَ  ََ  ُ اَلِلَّ
ِِ ِ  تَ بُ َّ جُيُوبَ هُمْ  يِدُ الَشَّجَرُ يَ وْمَ الَرهيِِ  الَْعَا  .وَ رَجَاء  للِث َّوَا ِ  خَوْفا  مِنَ الَْعِقَا ِ  وَ مَادُوا كَمَا َِ

  و من كلام له  -98
 سیاسی

 یشیر فیه إلى ظلم بني أمیة
ََّ لَا يَدَعُوا لِلَِِّ مََُرَّما  إِلاَّ اِسْ تَحَلُّوهُ وَ اَلِلَِّ لَا يَ  اَ قَ ى بَ يْ تُ مَ دَرا وَ لاَ وَبَ را  وَ لاَ عَقْ دا  إِلاَّ حَلُّ وهُ  لُونَ حَ ََّ لاَ يَ ب ْ إِلاَّ دَخَلَ هُ  وَ حَ 

ََّ يَ قُومَ الَْبَاكِيَ انِ يَ بْكِيَ انِ ، ظلُْمُهُمْ وَ نَ بَا بِهِ سُوءُ رَعْيِهِمْ  ََّ تَكُ ونَ نُصْ رَةُ أَحَ دكُِمْ  وَ بَِكا يَ بْكِ ن لِ دُنْ يَاهُ  يَ بْكِ ن لِدِينِ هِ  بَِكا  وَ حَ وَ حَ 
هِدَ أَطاَعَهُ  مِنْ أَحَدِِ،مْ كَنُصْرَةِ الَْعَبْدِ مِنْ سَيهِدِهِ  ََ ََّ يَكُونَ أعَْظَمَكُمْ فِيهَا عَنَاء  أَحْسَنُكُمْ بِِلِلَِّ  وَ إِذَا غَاَ  اِغْتَابهَُ  إِذَا  فإَِنْ   ظنَها  وَ حَ

بَ لُوا ُ بِعَافِيَةا فاَق ْ رِوُا أَتَاكُمُ اَلِلَّ ِْ  .فإَِنَّ الَْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِيَْ  وَ إِنِ ابُْ تلُِيتُمْ فاَ
  و من خطبة له  -99

 سیاسی، اخلاقی

 في التزهید من الدنیا
 كَمَا نَسْألَهُُ الَْمُعَافاَةَ ِِ اَلْبَْدَانِ ،  وَ نَسْألَهُُ الَْمُعَافاَةَ ِِ اَلَْدْيَانِ  عَلَى مَا يَكُونُ وَ نَسْتَعِينُهُ مِنْ أمَْرنَِا  أَْمَدُهُ عَلَى مَا كَانَ 
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 :روانشناسی اجتماعی مردم کوفه
بها   یکهوران  ،ایبا زبان گو ییشنوا، گنگ ها یبا گوش ها ییکرها: دیندار زیو دو چ دیدار زیگرفتار شما شده ام که سه چ! اهل کوفه یا

شهما  ! مهردم  یا (1) دیه دست مان یته. دیباش یرنگ م كیبرادران  ی، و نه به هنگام بلا و سختدینه در روز جنگ از آزادگان. نایب یچشمها
که  نمیب یبه خدا سوگند، م. گردند یسو، پراکنده م گریشوند از د یجمع آور ییکه اگر از سو ،دیباش یدور مانده از ساربان م نچونان شترا

 مهان یو مانند جدا شدن زن حامله پس از زا دیکن یپسر ابو طالب را رها م ،آن سوزان یو گرم ردیاگر جنگ سخت شود و آتش آن شعله گ
روم که رسول خدا  یآن نشانه ها روانم که پروردگارم مرا رهنمون شده و آن راه را م یو من در پ. دیزیگر یم ییسوبه  كیاز فرزندش، هر 

 .سپارم یو همانا من به راه روشن حق گام به گام ره م ،گشوده 

  امبریپ تیاز اهل ب)ضرورت اطاعت 
 تی، آنها شما را هرگهز از راه ههدا  دیقدمشان بگذار یقدم جا ،دیدارند برو یاز آن سو که گام بر م د،یبنگر امبرتانیپ تیبه اهل ب! مردم

کهه   دیرینگ یشی، از آنها پدیکن امیکردند ق امی، و اگر قدیاگر سکوت کردند سکوت کن. گردانند یو هلاکت باز نم یبرند، و به پست ینم رونیب
 .دیگرد یکه نابود م دیو از آنان عقب نمان ،دیشو یگمراه م

  امبریوصف اصحاب پ
و  دهیه ژول یکهه موهها   یکردند در حال یآنها صبح م .نگرم یکدام از شما را همانند آنان نم چیاما ه ،دمیدرا  اصحاب محمد  من

 شهگاه یپ رصهورت را د  یو گونه ها یشانیگذراندند، و پ یبه عبادت م امیغبار آلوده داشتند، شب را تا صبح در حال سجده و ق یچهره ها
بسته بود  نهیپ یطولان یآنها از سجده ها یشانیبر پ. اند ستادهیآتش ا یبر رو ایمعاد چنان نا آرام بودند گو ادی، با دندییسا یخدا بر خاك م

 یمه  ادو چون درخت در روز تند به . شد یآنان تر م یها بانیکه گر ستندیگر یشد چنان م یاگر نام خدا برده م( بزها یزانوها نهیچون پ)
 .بودند دواریکه به آن ام یپاداش یبرا ای ،شتنددا میکه از آن ب یفریاز ک ،دندیلرز

 98خطبه  ترجمه
 (کرد رادیا هیو معاو هیّام یبن اتیجنا یدر افشا یهجر 38پس از جنگ نهروان در سال )

 هیّام یو فساد بن یاز ستمگر خبر
ماند جهز   ینم یمانیو پ ،نماند جز آن که حلال شمارند یباق یو حکومت ادامه دهند که حرام یچنان به ستمگر هیّام یبن !به خدا سوگند

و ظلم و فسادشان مردم را از خانهه   ابد،یآنان در آنجا راه  یوجود ندارد جز آن که ستمکار یو خانه ا مهیخ چیآن که همه را بشکنند، و ه
خود که  یایدن یبرا یو دسته ا ،دست داده اند خود که آن را از نید یبرا یدسته ا: ندی، تا آن که در حکومتشان دو دسته بگرهدها کوچ د
است که در حضور ارباب اطاعت دارد و در  شیخواستن برده از ارباب خو یاریچون  ،یگریاز د یکیخواستن  یاریو . اند دهیبه آن نرس

و  تیه پس اگر خداوند عاف. ندیب بتیاز همه رنج و مص شیباشد ب دوارتریهر کس به خدا ام هیّام یدر حکومت بن. دکن یم ییبدگو ،او بتیغ
 .(است زکارانیبا پره یروزیکه سر انجام، پ) دیباش بایشک دیمبتلا گشت یو اگر به بلا و گرفتار دیقدر شناس باش د،یبخش یسلامت

 99ترجمه خطبه 
  (2)( شد رادیخطبه در روز جمعه در شهر کوفه ا نیکند که ا یبن وهب، از اصحاب امام است، نقل م دیز)

آنگونه  میرا خواهان نیاز او سلامت در د. مییجو یم یاریخود از او  یو در کارها میکن یم شیکه عطا فرمود ستا ییرا بر نعمت هاخدا 
 .میبدن را از او درخواست دار یکه تندرست

 پرهیز از دنیا پرستی
_____________________ 

 .دیبمان ریدست و فق یته یعنی« خاك آلوده باد تانیدستها» «کمیدیتربت ا»ضرب المثل است،  .1
 .411، ص 1مستدرك الوسائل، ج  -و -427، ص 1ج  ه،یالفق حضرهیمن لا  .2
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نْ يَا الَتَّاركَِةِ لَكُمْ وَ إِنْ لََْ تَُِبُّوا تَ ركَْهَا،عِبَادَ اَلِلَِّ  يكُمْ بِِلرَّفْلِ لِْذَِهِ الَدُّ ِِ ، لَِجْسَ امِكُمْ وَ إِنْ كُن ْ تُمْ تَُِبُّ ونَ تََْدِي دََ،اوَ الَْمُبْلِيَةِ ، أوُ
اَ مَثَ لُكُمْ وَ مَثَ لُهَا كَسَفْرا  وَ كَ مْ عَسَ ى الَْمُجْ ريِ إِلَى الَْغَايَ ةِ . وَ أمَُّ وا عَلَم ا  فَكَ أنَ َّهُمْ قَ دْ بَ لَغُ وهُ ، سَلَكُوا سَ بِيلا  فَكَ أنَ َّهُمْ قَ دْ قَطعَُ وهُ  فإَِنََّّ

لُغَهَا أَنْ رَْريَِ  ََّ يَ ب ْ هَا حَ ٌِ مِ نَ الَْمَ وْتِ يَُْ دُوهُ ، وَ مَا عَسَ ى أَنْ يَكُ ونَ بَ قَ اءُ مَ نْ لَ هُ يَ  وْمٌ لاَ يَ عْ دُوهُ ! إلِيَ ْ وَ مُ ْ عِجٌ ِِ  وَ طاَلِ ٌ  حَثِي 
ََّ يُ فَارقَِ هَا رَغْما   نْ يَا حَ  !الَدُّ
 کیفیّة مواجهة الدّنیا

ن ْ  فإَِنَّ عِ ََّ،ا وَ فَخْرََ،ا  ،وَ لاَ تَََْ عُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَ بُ ؤْسِهَا ،وَ لاَ تَ عْجَبُوا بِ يِنَتِهَا وَ نعَِيمِهَا ،يَا وَ فَخْرَِ،افَلاَ تَ نَافَسُوا ِِ عِ هِ الَدُّ
وَ كُ  ُّ حَ نها فِيهَ ا  ،وَ كُ ُّ مُدَّةا فِيهَ ا إِلَى انِْتِهَ اءا  ،(نفاذِ) وَ ضَرَّاءََ،ا وَ بُ ؤْسَهَا إِلَى نَ فَادا  ،وَ إِنَّ زيِنَ تَ هَا وَ نعَِيمَهَا إِلَى زَوَالا  ،إِلَى انِْقِطاَلا 
أَوَ لََْ تَ    رَوْا إِلَى  !إِنْ كُن ْ   تُمْ تَ عْقِلُ   ونَ  .وَ ِِ آبَِئِكُ   مُ الَْمَاضِ   يَْ تَ بْصِ   رَةٌ وَ مُعْتَ بَ    رٌ  ،أَ وَ لَ   يْسَ لَكُ   مْ ِِ آثَارِ اَلَْوَّلِ   يَْ مُْ دَجَ   رٌ  .إِلَى فَ نَ   اءا 

قَ وْنَ  ،لْمَاضِيَْ مِنْكُمْ لاَ يَ رْجِعُونَ اَ  ََّ  !وَ إِلَى اَلْْلََِ  الَْبَاقِيَْ لاَ يَ ب ْ  ََ نْ يَا يُصْ بِحُونَ وَ ُِْسُ ونَ عَلَ ى أَحْ وَالا   :أَ وَ لَسْ تُمْ تَ  رَوْنَ أَْ، َ  الَ دُّ
تَ ل ى ،وَ آخَرُ يُ عَ َّى .فَمَيهِتٌ يُ بْكَى َِريِعٌ مُب ْ نْ يَا وَ الَْمَوْتُ يَطْلبُُ هُ  ،وَ آخَرُ بنَِ فْسِهِ رَُودُ  ،وَ عَائِدٌ يَ عُودُ  ،وَ  وَ غَافِ ٌ  وَ  ،وَ طاَلٌِ  للِدُّ

طِعَ وَ قَ  ا ،وَ مُ  نَ غهَِ  الَشَّ  هَوَاتِ  ،أَلاَ فَ  اذكُْرُوا َ،  اذِمَ الَلَّ  ذَّاتِ  مَ  ا َِْضِ  ن الَْبَ  اقِن (الماضههین) وَ عَلَ  ى أنََ  رِ الَْمَاضِ  ن ؛لَ  يْسَ بِغَْفُ  ولا عَنْ  هُ 
وَ مَا لاَ يُُْصَى مِنْ أعَْدَادِ نعَِمِهِ وَ  ،وَ اِسْتَعِينُوا اَلِلََّ عَلَى أدََاءِ وَاجِِ  حَقهِهِ  ؛لِلَْعْمَالِ الَْقَبِيحَةِ  (المشاورة) عِنْدَ الَْمُسَاوَرَةِ  ،اَلْمُْنِيَاتِ 
 .إِحْسَانهِِ 

  و من خطبة له  -111
 اعتقادی

 من صفات الله
َِ رِ ِِ اَلْْلَْ  قِ فَضْ لَهُ  ي عِ أمُُ ورهِِ . وَ الَْبَاسِ ِ  فِ  يهِمْ بِِجُْ ودِ يَ دَهُ ، اَلْْمَْ دُ لِلَِِّ الَنَّا وَ ، وَ نَسْ  تَعِينُهُ عَلَ ى رعَِايَ ةِ حُقُوقِ  هِ ، أَْمَ  دُهُ ِِ جََِ

رهُُ   .نَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ غَي ْ
 خصائصا النبی

َِ ادِعا  ، نَّ مََُمَّدا  عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ وَ أَ  وَ خَلَّ َ  ؛ وَ مَضَ ى رََِ يدا  ، فَ أَدَّى أمَِين ا   .(قاطعاً) وَ بِ ذكِْرهِِ نَاطِق ا  ، (ناطقاً) أرَْسَلَهُ ِ مَْ رهِِ 
مَهَا مَ رَقَ ، فِينَ ا راَيَ ةَ اَلَْْ قهِ  هَ ا زََ،  قَ ، مَ نْ تَ قَ دَّ لََّ َ  عَن ْ َِ ُِ الَْكَ لَامِ ،  مَِهَ ا لَِْ قَ وَ مَ نْ لَ ، وَ مَ نْ  سَ  ريِعٌ إِذَا ، بَطِ نءُ الَْقِيَ امِ ، دَليِلُهَ ا مَكِي 

تُمْ لَهُ رقِاَبَكُمْ . قاَمَ  َِ ابِعِكُمْ ، فإَِذَا أنَْ تُمْ ألَنَ ْ رْتُْ إلِيَْ هِ  َِ ََ ُ ،جَ اءَهُ الَْمَ وْتُ فَ ذََ،َ  بِ هِ ، وَ أَ ََ اءَ اَلِلَّ ُ لَكُ مْ فَ لَبِثْ تُمْ بَ عْ دَهُ مَ ا  ََّ يطُْلِ عَ اَلِلَّ حَ 
فَ إِنَّ الَْمُ دْبِرَ عَسَ ى أَنْ تَ  لَِّ بِ هِ ، وَ لاَ تَ يْأَسُ وا مِ نْ مُ دْبِرا ، مُقْبِ  ا  (عهین ) ِِ غَ يْرِ  (تطنعهوا ) فَ لاَ تَطْمَعُ وا. وَ يَضُ مُّ نَشْ ركَُمْ  مَنْ رَْمَعُكُ مْ 

يعا   فَ تَ رْجِعَا  ، ىوَ تَ ثْ بُتَ اَلُْخْرَ  (قدمیه)، إِحْدَى قاَئِمَتَ يْهِ  ََّ تَ ثْ بُ تَا جََِ  .حَ
 (عج)استمرار الامامة حتی ظهور الحجة 
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شما را به ترك دنیایى سفارش مى کنم که شما را رها مى سازد، گرچه شما جدایى از آن را دوست ندارید، دنیهایى کهه    !اى بندگان خدا
شما و دنیا به مسافرانى مانیهد کهه تها گهام در آن     . همواره تازه و پاکیزه بمانیدبدنهاى شما را کهنه و فرسوده مى کند با اینکه دوست دارید 

ایى نهاده، احساس دارند به پایان راه رسیدند، و تا قصد رسیدن به نشانى کرده اند، گویا بدان دست یافتند، در حالى که تا رسیدن به هدف نه
مهرگ بهه    ؟!کسى که روز معینى در پیش دارد؟ و از آن تجاوز نخواهد کهرد چگونه مى تواند به مقصد رسد . هنوز فاصله هاى زیادى است

 .سرعت او را مى راند، و عوامل مختلف او را برخلاف خواسته خود از دنیا جدا مى سازند

 روش برخورد با دنیا
از رنهج و سهختى آن ننالیهد، و     پس در عزت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشى نگیرید، و فریب زینتها و نعمتها را نخورید و مغرور نشوید، و

ناشکیبا نباشید، زیرا عزت و افتخارات دنیا پایان مى پذیرد، و زینت و نعمتهایش نابود مى گردد، و رنج و سختى آن تمام مى شهود، و ههر   
 .مدتى و مهلتى در آن به پایان مى رسد، و هر موجود زنده اى به سوى مرگ مى رود

آیا در زندگانى پدران شما آگاهى !! ن که برجا مانده شما را از دنیاپرستى باز نمى دارد؟ اگر خردمندیدآیا نشانه هایى از زندگى گذشتگا
و عبرت آموزى نیست؟ مگر نمى بینید که گذشتگان شما باز نمى گردند؟ و فرزندان شما باقى نمى مانند؟ مگر مردم دنیا را نمى نگریهد کهه   

؟ یکى مى میرد و بر او مى گریند، و دیگرى باقیمانده به او تسلیت مى گویند، یکى دیگر بهر  در گذشت شب و روز حالات گوناگونى دارند
بستر بیمارى افتاده دیگرى به عیادت او مى آید، و دیگرى در حال جان کندن است، و دنیاطلبى در جستجوى دنیاست که مرگ او را درمى 

به هوش باشید، مرگ را که نابودکننهده  . آیندگان نیز راه گذشتگان را مى پویند یابد، و غفلت زده اى که مرگ او را فراموش نکرده است، و
لذتها و شکننده شهوتها و قطع کننده آرزوهاست، به هنگام تصمیم بر کارهاى زشت، به یاد آورید، و براى انجام واجبات، و شهکر در برابهر   

 .نعمتها و احسان بى شمار الهى، از خدا یارى خواهید

 111 ترجمه خطبه
 (فرمود رادیدر روز جمعه ا یهجر 35خلافت خود در سال  امیّرا در جمعه سوّم ا یسخنران نینوشته اند که ا)

 شناخت خدا
و دست کرم او را براى بخشهش گشهوده اسهت، او را بهر همهه       .ستایش خداوندى را سزاست که احسان فراوانش بر آفریده ها گسترده

 .کارهایش مى ستاییم، و براى نگهدارى حق الهى از او یارى مى طلبیم، و گواهى مى دهیم جز او خدایى نیست

  ویژگیهاى پیامبر 
پس با امانت، . او را فرستاد تا فرمان وى را آشکار و نام خدا را بر زبان راند. بنده و فرستاده اوست و گواهى مى دهیم که محمد 

رسالت خویش را به انجام رساند، و با راستى و درستى به راه خود رفت، و پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت، هر کس از آن پیشى 
 .کس همراهش باشد رستگار شود گیرد از دین خارج و آن کس که از آن عقب ماند هلاك گردد و هر

راهنماى این پرچم، با درنگ و آرامش سخن گوید، و دیر بپا خیزد، و آنگاه که برخاست سخت و چالاك، به پیش رود، پس چهون در  
گذرانید تا  اطاعت او درآمدید، و او را بزرگ داشتید، مرگ فرا رسید و او را از میان شما برد، پس از او چندان که خدا خواهد زندگانى مى

به چیزى که نیامده دل نبندید، و از آنکهه  ! مردم (1). آنکه خدا شخصى را برانگیزاند که شما را متحد سازد، و پراکندگى شما را جبران نماید
 درگذشت مایوس نباشید، که آن پشت کرده اگر یکى از پاهایش بلغزد، و دیگرى برقرار ب اشد شاید هر دو پا بهه جهاى خهود برگشهته و    

 .استوار ماند

 (عج)تدوام امامت تا ظهور امام زمان 
_____________________ 

 .توجّه دارد  یخود به ظهور حضرت مهد یقسمت از سخنران نینوشته اند که امام در ا یاریبس .1
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، فَكَأنََّكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِ نَ اَلِلَِّ فِ يكُمُ الَصَّ نَائِعُ ، إِذَا خَوَى نَْْمٌ طلََعَ نَْْمٌ : كَمَثَِ  نُُْومِ الَسَّمَاءِ  ،أَلَا إِنَّ مَثََ  آلِ مََُمَّدا 
تُمْ تَْمُلُونَ   .وَ أرَاَكُمْ مَا كُن ْ

 و من خطبة له  -111
 اعتقادی، سیاسی

 (تهشْتهمِلُ عَلى ذکُِرِ المْلَاحِمِو هو من خ بة الّتی )

 شکر و موعظة
، وَ الْآخِرِ بَ عْدَ كُ هِ آخِرا، وَ  َِ أَ وَّلِ قَ بَْ  كُ هِ الَْ الْمد لله  نْ لاَ آخِرَ لَهُ، وَ أَ وَّلَ لَهُ، وَ بِِخِريَِّتِهِ وَجََ  أَ نْ لاَ أَ وَّليَِّتِهِ وَجََ  وَّلا

هَدُ أَ  عْ لانَ، أَ َْ هَادَة  يوُافِقُ فِيهاالسهِرُّ ارِْ ََ  ُ َِ قاقِن وَ لا يَسْ تَ هْويَِ نَّكُمْ أَ  .وَ الْقَلْ ُ  اللهِسَ انَ نْ لا إ لهَ إِلا الِلَّ ، لا رَْ رمَِنَّكُمْ  ُِ ي ُّهَ ا النَّ ا
 .بْصَارِ عِنْدَ ما تَسْمَعُونهَُ مِ هِ وَ لا تَ تَ راَمَوْا بِِلَْ  ،عِصْياَِ 

 الإخبار عن حوادث عجیبة
م  ا كَ  ذََ  الْمُبَ لهِ  غُ، وَ لا جَهِ  َ  السَّ  امِعُ  مهِ  نهِ نَ بهِ  ئُكُمْ بِ  هِ عَ  نِ النَّ  مِهِ الُْ أُ النَّسَ  مَةَ، إِنَّ الَّ  ذِي  أَ فَ وَال  ذِي فَ لَ  قَ الْْبََّ  ةَ، وَ بَ   رَ 

ََ كِيمَتُهُ، وَ نَ قُلَ تْ نْظرُُ إلى ضِلهِي ا قَدْ نَ عَقَ بِِلشهامِ، وَ فَحََ  بِراياتهِِ ِِ ضَواحِن كُوفانَ، فإَ ذا فَ غَ أَ هَِ أَ لَكَ  تَدَّتْ  َْ رَتْ فاَغِرَتهُُ، وَ ا
نَ ةُ أَ رْضِ وَطْ ِِ الَْ  مِ كُلُوحُه  ا، وَ مِ نَ اللَّي الِ كُ  دُوحُهَامْواجِه ا وَ بَ دا مِ نَ الَْ نْيابِِ ا، وَ ماجَ تِ الَْْ  رُْ   َِ ،  ا  َِ أَ بْ نَ أَ تُ هُ، عَضَّ تِ الْفِت ْ  .ياَّ
قُهُ، وَ بَ رَقَ تْ بَ وَارقُِ هُ، عُقِ دَتْ راياتُ الْفِ نَِ الْمُعْضِ لَةِ، وَ  يْ نَعَ زَرْعُهُ وَ أَ فإَِذا  َِ قَا ََ ق ْ بَ لْنَ كَاللَّيْ ِ  الْمُظْلِ مِ، أَ قامَ عَلى يَ نْعِهِ، وَ َ،دَرَتْ 

رُُّ عَلَيْها مِنْ عَا .وَ الْبَحْرِ الْمُلْتَطِمِ  ، وَ َِ ِِ ا ، وَ عَنْ قلَِي ا تَ لْتَ ُّ الْقُرُونُ بِِلْقُ رُونِ، وَ يُُْصَ دُ َ،ذَا، وَ كَمْ يََْرقُِ الْكُوفَةَ مِنْ قاَ ِِ ا
 !الْقَائمُِ، وَ يُُْطَمُ الْمَحْصُودُ 

 و من خطبة له  -112
 اعتقادی، سیاسی

 (الخطبة رىمجرِی ْجومن کلم له ی)

 صفة یوم القیامة
ُ فِي  هِ الَْ  جْمََهُ  مُ الْعَ  رَقُ، وَ أَ عْمَ  الِ، خُضُ  وعا قِيَام  ا، قَ  دْ الَْ  أِ الْآخِ  ريِنَ لنِِق  اشِ الِْْس  اِ  وَ جَ   َ  وَّلِ  يَْ وَ وَ ذَلِ  كَ يَ   وْمٌ رَْمَ  عُ الِلَّ

 .، وَ لنَِ فْسِهِ مُتَّسَعا  حْسَنُ هُمْ حَالا  مَنْ وَجَدَ لقَِدَمَيْهِ مَوْضِعا  أَ رْضُ، فَ رَجَفَتْ بِِِمُ الَْ 
 الإخبار عن مستقبل البصرة الذامی

تيِكُمْ مَْ مُومَ ة  مَرْحُولَ ة  يَُْفِ ُ، ا قاَئِ دُ،ا، وَ رَْهَ دُ،ا راكِبُه ا، كَقِطَعِ اللَّيِْ  الْمُظْلِمِ، لا تَ قُومُ لَْا قائِمَةٌ، وَ لا تُ رَدُّ لَْا رايةٌَ، تَْ فِنٌَ  
ََ  دِيدٌ كَلَ  بُ هُمْ، قلَِي  ٌ  سَ  لَبُ هُمْ رُاِ،  دُُ،مْ ِِ الِلَِّ قَ   وْمٌ أَ  يِنَ، ِِ الَْ أَ ْ،لُه  ا قَ   وْمٌ   .مَعْرُوفُ  ونَ  أِ رْضِ جَْهُولُ  ونَ، وَ ِِ السَّ  مَ ذِلَّ  ةٌ عِنْ  دَ الْمُتَكَ  رهِ

تَ لَى  ، وَ سَيُ ب ْ  !غْرَِ حَْْرِ، وَ اجْوُلِ الَْ ْ،لُكِ بِِلْمَوْتِ الَْ أَ فَ وَيٌْ  لَكِ يَا بَصْرَةُ عِنْدَ ذلِكِ مِنْ جَيْشا مِنْ نقَِمِ الِلَِّ لا رََ،جَ لَهُ وَ لا حَسَّ



133 

 

تها ظههور   )چونان ستارگان آسمان است، اگر ستاره اى غروب کند، ستاره دیگرى طلوع خواهد کرد  مثل آل محمد  !آگاه باشید
 .دنچه آرزو دارید رسیده اینعمتهاى خدا بر شما تمام شده و شما به آ گویا مى بینم در پرتو خاندان پیامبر  ،(صاحب الزمان 

 111ترجمه خطبه 
 ستایش و اندرز

ستایش خداوندى را که اول هر نخستین است و آخر هر گونه آخرى، چون پیش از او چیزى نیست باید که ابتدایى نداشته باشد، و چون 
یکى است، آن گواهى کهه بها درون و   پس از او چیزى نیست پس پایانى نخواهد داشت، و گواهى مى دهم که جز او خدایى نیست، و خدا 

دشمنى و مخالفت با من شما را تا مرز گناه نراند، و نافرمانى از من شما را به پیروى از ههواى  ! اى مردم .برون قلب و زبان، هماهنگ باشد
 .نفس نکشاند، و به هنگام شنیدن سخن من، به گوشه چشم، یکدیگر را ننگرید

 خبر از حوادث خونین آینده
نهه گوینهده دروغ    (1) است کس که دانه را شکافت، و جانداران را آفرید، آنچه به شما خبر مى دهم از پیامبر امین  به آن سوگند

را که از شام فریاد زند و بتازد و پرچمهاى خود را در اطراف کوفه  (3)گویا مى بینم شخص سخت گمراهى .ناآگاه بود (2) گفت و نه شنونده
بپراکند، و چون دهان گشاید، و سرکشى کند، و جاى پایش بر زمین محکم گردد، فتنه فرزند خویش را به دندان گیرد، و آتش جنگ شهعله  

 .رندور شود، روزها با چهره عبوس و گرفته ظاهر شوند و شب و روز با رنج و اندوه بگذ
و آنگاه که کشتزار او به بار نشست، و میوه او آبدار شد، و چون شتر مست خروشید، و چون برق درخشید، پرچمهاى سپاه فتنه از ههر  

از آن بیشتر، چه طوفانهاى سختى که شهر کوفه را بشهکافد، و  . سو به اهتزاز درآید، و چونان شب تار و دریاى متلاطم به مردم روى آورند
هایى که بر آن وزیدن گیرد، و به زودى دستجات مختلف به جان یکدیگر یورش آوردند، آنها که بر سر پا ایستاده اند درو شهوند،  چه تندباد
 .بر زمین افتادن د لگدمال گردند و آنها که

 112ترجمه خطبه 
 (شد رادیبصره ا در شهر یهجر 36جداگانه است و پس از جنگ جمل در سال  یاز سخنان امام است که چونان خطبه ا)

 وصف روز قیامت
قیامت روزى است که خداوند همه انسانهاى گذشته و آینده را براى رسیدگى دقیق حساب و رسیدن به پاداش اعمال، گهرد آورد، همهه   

کسى است کهه  فروتنانه به پاخیزند، عرق از سر و رویشان و کنار دهانشان جارى است، و زمین زیر پایشان لرزان است، نیکوحالترین آنان 
 (4) .جاى گذاشتن دو پایش را پیدا کند یا جایى براى آسوده ماندن بیابد

 خبر از آینده خونین بصره و رزم مجاهدانى پیروز
که هیچ نیرویى نمى تواند برابر آنان بایستد، و هیچ کس نتواند پرچمهاى آن را پایین کشد، به سوى شهما   ،فتنه هایى چون تاریکى شب

شترى که مهارشده، و جهاز بر پشت آن نهاده، و ساربان آن را کشانده و به سرعت مى راند فتنه جویان کسانى هسهتند کهه    مى آیند چونان
مردمى با آنان جهاد مى کنند که در چشم متکبهران خهوار، و در روى زمهین گمنهام، و در     . ضربات آنها شدید و غارتگرى آنان اندك است

از سپاهى که نشانه خشم و انتقام الهى است، بى گرد و غبار و صهدایى بهه تهو حملهه     ! واى بر تو اى بصره آسمانها معروفند، در این هنگام،
 (6).گرسنگى غبارآلود دچار مى گردند و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و (5)خواهند کرد، 

_____________________ 
 (که علوم او از طرف خداست) اموختین یعلم ینرفت و از کس یکه به مدرسه ا یکس یعنی: یامّ .1
 .شنونده شخص امام است .2
 .گفته اند که آن شخص عبد الملك مروان است نیاز شارحان نهج البلاغه، و مورّخ یبرخ .3
 (یجبر عمل) Fatalism زمیفتال: هیّن ر ینف .4
 .کردند یبه بصره حمله م ییگرد و غبار و صدا یآب، ب ریکه ز کرد ریپنج تفس یکربلا اتیّدر عمل رانیآخر را به غوّاصان رزمنده ا یتوان فرازها یم .5
 .ندینما یدرنگ و گرد آلود م یب یاغبر، غبار آلود که چهره ها از شدّت گرسنگ .6
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 و من خطبة له  -113
 اخلاقی، سیاسی، اعتقادی

 کیفیّة مواجهة الدنیّا
 ، ُِ نْ يَا نَظرََ ايُّها النا هَا، فإَِن َّهَ ا وَ الِلَِّ عَمه ا قلَِي  ا تُ يِ ُ  الثَّ اوِيَ السَّ اكِنَ، وَ تَ فْجَ عُ  انْظرُُوا إلَى الدُّ ال َّاِ،دِينَ فِيهَا، الصَّادِفِيَْ عَن ْ

ََ الْآمِنَ، لا يَ رْجِعُ ما تَ وَلىَّ مِنْها فَ  رَ تَظَ رَ، سُ رُورُ،ا مَشُ و ٌ أَ الْمُت ْ بِِلُْْ ْ نِ، وَ جَلَ دُ  (شهرب م) دْبَ رَ، وَ لا يدُْرى م ا ُ، وَ آتا مِنْه ا فَ يُ ن ْ
هَ اها إالرهجَِالِ فِي ُ امْ رَ  .لَى الضَّعِْ  وَ الْوَْ،نِ، فَلا يَ غُرَّنَّكُمْ كَثْ رَةُ مَا يُ عْجِبُكُمْ فِيها، لقِِلَّةِ مَ ا يَصْ حَبُكُمْ مِن ْ تَ فَكَّ رَ فَ اعْتَ بَ رَ، وَ  أ  رَحِ مَ الِلَّ
نْ يَا عَنْ قلَِي ا لََْ يَكُنْ، وَ كَ نَّ ما ،ُ أَ ، فَكَ (أقصر) بْصَرَ أَ اعْتَ بَ رَ فَ  نَّ م ا ُ، وَ ك ائِنٌ مِ نَ الْآخِ رَةِ عَمه ا قلَِي  ا لََْ يَ  َ لْ، وَ كُ  ُّ أَ وَ كائِنٌ مِنَ الدُّ

، قَريٌِ  دَانا  ، وَ كُ ُّ مُتَ وَقَّعا آتا وَ كُ ُّ آتا  .مَعْدُودا مُن ْقَلا
 منزلة العالم

ََ قَدْرَهُ  :مِنْهَا ََ قَدْرَهُ أَ ، وَ كَفى بِِلْمَرْءِ جَهْلا  الْعالَُ مَنْ عَرَ ُ أَ وَ إِنَّ مِنْ  ؛نْ لا يَ عْرِ بْ غَلِ الرهجَِالِ إلَى الِلَِّ تَ عَالَى لَعَبْدا وكََلَهُ الِلَّ
، إِنْ دُعِ  نَ إلَى  نْ يَا عَمِ  َ ،  إِلَى نَ فْسِ  هِ، جَ  ائرِا عَ  نْ قَصْ  دِ السَّ  بِيِ ، سَ  ائرِا بِغَ  يْرِ دَليِ   ا   !نْ دُعِ  نَ إلَى حَ  رْمِ الْآخِ  رَةِ كَسِ   َ وَ إحَ  رْمِ ال  دُّ

 .نَّ ما وَنّ فِيهِ سَاقٌِ  عَنْهُ أَ وَ كَ  ؛نَّ ما عَمَِ  لَهُ وَاجٌِ  عَلَيْهِ أَ كَ 
عْلَامُ أَ وَ  «ولهئِكَ مَصَابِیحُ الْهُدَىأُإنْ شههِدَ لهمح یُعحرهفح، وَ إنْ غابَ لهمح یُفْتهقهدح »وَ ذَلِكَ زَمَانٌ لا يَ نْجُو فِيهِ إِلا كُ ُّ مُؤْمِنا نُ وَمَةا،  :وَ مِنْهَا

ُ لَُْ مْ أُ ليَْسُوا بِِلْمَسَاييِِ ، وَ لا الْمَذَاييِعِ الْبُذُرِ،  ،السُّرَى هُمْ ضَ رَّ أَ ولئَِ كَ يَ فْ تَُ  الِلَّ ، أَ  .هِ نقِْمَتِ  أَ بْ واَ  رَحْْتَِ هِ، وَ يَكْشِ ُ  عَ ن ْ ُِ ي ُّهَ ا النَّ ا
سْ لَامُ كَم ا يُكْفَ  أُ تِ عَلَيْكُمْ زَمانٌ يُكْفَ أْ سَيَ  ُِ إنَّ الِلََّ قَ دْ أَ بِ ا فِي هِ،  ارِْ َُ  أُ فِي هِ ارِْ نْ رَُ ورَ عَلَ يْكُمْ، وَ لََْ يعُِ ذْكُمْ أَ عَ اذكَُمْ مِ نْ أَ ي ُّهَ ا النَّ ا
تَلِيَكُمْ، وَ قَدْ قالَ جَ َّ أَ مِنْ  بتْمسِينمل: مِنْ قائِ ا  نْ يَ ب ْ ممو نّالل لىنْلثو لام لاميات  لفِِلذلكِم   (1) .ىنَّ
وَ هُوَ الَّذیِ یسَیِحُ بَیحنه الناسَ باِلْفسادِ وَ  ،رادَ بِهِ الحْامِله الذَّکْرِ الْقهلیِله الشَّرِ، وَ المْسَایِیحُ جَمحعُ مِسحیاحأهفه  نَّما (( کُل مُؤ مِن نُومََة )) :مَا قهوحلُهُ أ

 .ذاعَها وَ نوَهَّ بهِا، وَ الْبُذرُُجَمحعَ بذَُور ، وَ هُو الَّذیِ یَکثْهره سَفههُهُ وَ یلَْغُو مَنطْقُِهُأهالنَّمائِمِ، وَ المَْذایِیعُ جَمحعُ مِذْیاع ، وَ هُو الذی إ ذا سَمِعَ لِغهیرِه بِفاحِشهة 

 و من خطبة له  -113
 اخلاقی، سیاسی، اعتقادی

 کیفیة مواجهة الدنیا
َِ مََُمَّدا  سُبححَانههُمَّا بَ عْدُ فإَِنَّ الِلََّ أَ  نْ فَ قَاتَ َ  بَِ  .، وَ لاَ يَ دَّعِن نُ بُ  وَّة  وَ لاَ وَحْي ا  كِتَ ابِ    أُ حَ دٌ مِ نَ الْعَ رَِ  يَ قْ رَ أَ وَ ليَْسَ  بَ عَ

 نْ أَ وَ يُ بَادِرُ بِِِمُ السَّاعَةَ  ؛طاَعَهُ، مَنْ عَصَاهُ يَسُوقُ هُمْ إِلَى مَنْجَاتِِِمْ أَ 
_____________________ 

 34مؤمنون  -1
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 113ترجمه خطبه 
 روش برخورد با دنیا

دنیا به زودى ساکنان خود را از میان مى بهرد، و رفهاه زدگهان    ! به خدا سوگند .به دنیا چونان زاهدان رویگردان از آن، بنگرید! اى مردم
شادى . آنچه از دست رفت و پشت کرده هیچگاه برنمى گردد، و آینده به روشنى معلوم نیست تا در انت ارش باشند .ایمن را به درد مى آورد

 .تى مى گرایدو سرور دنیا با غم و اندوه آمیخته، و توانایى انسان به ضعف و سس
خدا بیامرزد کسى را که به درستى فکر کند، و پند گیرد، و  .زیباییها و شگفتیهاى دنیا شما را مغرور نسازد، زیرا زمان کوتاهى دوام ندارد

جاویدان  پس به زودى خواهید دانست که آنچه از دنیا وجود داشت از آن چیزى نمانده، و آنچه از آخرت است (1) .آگاهى یابد، و بینا شود
 .و آن چه آمدنى است نزدیك باشد (2) خواهد ماند، هر چیز که به شمارش آید پایان پذیرد، و هر چه انت ارش مى کشیدید خواهد آمد،

 ارزش عالم و بى ارزشى جاهل
 .دانا کسى است که قدر خود را بشناسد، و در نادانى انسان این بس که ارزش خویش نداند

خدا کسى که خدا او را به حال خود واگذاشته تا از راه راست منحرف گردد، و بهدون راهنمها بهرود، اگهر بهه       دشمن رویترین افراد نزد
محصولات دنیا دعوت شود تا مرز جان تلاش کند اما چون به آخرت و نعمتهاى گوناگونش دعوت شود، سستى ورزد، گویا آنچه براى آن 

 .از او نخواسته اندهى و تنبلى مى کند، کار مى کند بر او واجب و آنچه نسبت به آن کوتا

 سخنى از آینده
در میان مردم است او را نشناسند، و در میان جمعیت کهه نباشهد   » .و این روزگارى است که جز مومن بى نام و نشان از آن رهایى نیابد

هل فساد، و نه سخنان دیگران و زشتى این و آن و نشانه هاى رستگاریند، نه فتنه انگیزند و ا «کسى سراغ او را نگیرد، آنها چراغهاى هدایت
به زودى زمانى بر ! اى مردم. را به مردم رسانند، خدا درهاى رحمت را به روى آنان باز کرده و سختى عذاب خویش را از آنان گرفته است

به شما ظلم نخواهد کرد و از ایهن  خداوند ! شما خواهد رسید که اسلام چونان ظرف واژگون شده، آنچه در آن بود ریخته مى شود اى مردم
در جریهان نهوح   ): جهت تامین داده است اما هرگز شما را ایمن نساخت که آزمایش نفرماید، چه این سخن از آن ذات برتر است که فرمود

 .(ى است و ما مردم را مى آزماییمیپیامبر نشانه ها
 یکسه  «احیمسه »جمع  «حییالمسا»که گمنام و شرّ او اندك است و  یکس یعنی «مؤمن نومه کلّ» :که فرمود کلام امام ): ميگو يم

 یمردم رواج م انیدر م دیرا شن یکس یاست که چون بد یکس «اعیمذ»جمع  «عییمذا»است، و  نیمردم فساد کرده و سخن چ انیاست که م
 (دیگو هودهینادان است و سخن ب اریاست که بس یکس« بذور»جمع « بذر»دهد، و 

 114مه خطبه ترج
به  زیاللّه ن تیاز حجاّج ب یکه برخ یربذه هنگام یکرد در صحرا یشهر بصره حرکت م یبه سو امام یوقت یهجر 36در سال )

 (فرمود رادیدادند ا یسخنان آن حضرت گوش فرا م

  ره آورد بعثت پیامبر 
را مبعوث فرمود، در روزگارانى که عرب کتابى نخوانده و ادعاى  پس از ستایش پروردگار، همانا خداوند سبحان، حضرت محمد 

کشاند، و پهیش از آنکهه   با یارانش به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنان را به سرمنزل نجات  پیامبر اسلام  .وحى و پیامبرى نداشت
 ،مرگشان فرا رسد

_____________________ 
 (یریو پند گ یعبرت آموز) APOLOGY یآپولوژ: اشاره به .1
 .است یو آن مرگ حتم .2
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ََّ يُ لْحِقَ هُ غَايَ تَ هُ، إِلا َ،الِك ا ََّ أرَاَُ، مْ مَنْجَ اتَ هُمْ، ، لاَ خَي ْ رَ فِي هِ  تَ نْ لَِ بِِِمْ، يَُْسِرُ الَْْسِيُر، وَ يقَُِ  الْكَسِيرُ، فَ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَ  حَ 
ََّ تَ وَلَّ  تْ وَِ  ذَافِيرَِ،ا، وَ  ، وَ اسْ  تَ قَامَتْ قَ نَ  اتُ هُمْ (رخههاهم) مْ وَ بَ   وَّأَُ،مْ مَََلَّ  تَ هُمْ، فاَسْ  تَدَارَتْ رَحَ  ا،ُ  وَ ايُْْ الِلَِّ لَقَ  دْ كُنْ  تُ مِ  نْ سَ  اقتَِهَا حَ  

ََّ أُخْ   رجَِ الَْْ   قَّ مِ   نْ  .مَ   ا ضَ   عُفْتُ، وَ لاَ جَبُ نْ   تُ، وَ لاَ خُنْ   تُ، وَ لاَ وََ،نْ   تُ  اسْتَ وْسَ   قَتْ ِِ قِيَادَِ،   ا، وَ ايُْْ الِلَِّ لَبَْ قُ   رَنَّ الْبَاطِ   َ  حَ   
رَتهِِ  ِِ  !خَا

 .قه مِنْ زِیادَة  وَ نُقْصان فهأهوجَبَتِ الْحالُ إثْباتهها ثانِیةهوَ قد تهقَّدَم مُخْتارُ هذِهِ الْخُطْبَةِ إ لاه أهنَّنیِ وَجَدتُها فیِ هذِهِ الرَّوایَةِ عَلى خلِافِ ما سَبَ

 و من خطبة له  -115
 اعتقادی، سیاسی، اخلاقی

 خصائص النبی
ُ مََُمَّدا  َِ الِلَّ ََّ بَ عَ َِ يمَة ، وَ خَي ْ رَ  ،وَ نَ ذِيرا   ،وَ بَشِ يرا   ،ََ هِيدا   حَ الْرَيَِّ ةِ طِفْ لا ، وَ أَنَْْبَ هَ ا كَهْ لا ، وَ أَطْهَ رَ الْمُطَهَّ ريِنَ 

 .أَجْوَدَ الْمُسْتَمْطرَيِنَ دِِةَ  
 تحذیر من المستقبل المظلم بنی امیّة

ن ْ  تُمْ مِ  نْ رَضَ  الِ أَخْلافَِهَ  ا تِِاَ، وَ لاَ تََكََّ نْ يَا ِِ لَ  ذَّ َِ  ادَف ْتُمُوَ،ا جَ  ائِلا  خِطاَمُهَ  ا، قلَِق  ا فَمَ  ا احْلَوْلَ  تْ لَكُ  مُ ال  دُّ ، إِلا مِ  نْ بَ عْ  دِ مَ  ا 
َِ ارَ حَراَمُهَ ا عِنْ دَ أقَ ْ وَاما بِنَْ لَِ ةِ السهِ دْرِ الْمَخْضُ ودِ، وَ حَلَالَُْ ا بعَِي دا غَي ْ رَ مَوْجُ ودا  َِ ادَف ْتُمُوَ،ا، وَضِينُ هَا، قَ دْ  ، ظِ لُا -وَ الِلَِّ  -، وَ 

ََ  اغِرَةٌ وَ أيَْ  دِيكُمْ فِيهَ  ا مَبْسُ  وطةٌَ مََْ  دُود، ا إِلَى  وَ أيَْ  دِي الْقَ  ادَةِ عَ  نْكُمْ مَكْفُوفَ  ةٌ، وَ سُ  يُوفُكُمْ عَلَ  يْهِمْ  ؛أَجْ   ا مَعْ  دُودا، فَ  الَْرْضُ لَكُ  مْ 
كَالَْْ اكِمِ ِِ حَ قهِ نَ فْسِ هِ،   ، وَ إِنَّ الثَّ ائرَِ ِِ دِمَائنَِ ا  طاَلبِ ا   ، وَ لِكُ هِ حَقهِ أَلَا وَ إِنَّ لِكُ هِ دَما ثَائرِا   .مُسَلَّطةٌَ، وَ سُيُوفُ هُمْ عَنْكُمْ مَقْبُوضَةٌ 

ُ الَّذِي لاَ يُ عْجِ هُُ مَنْ طلَََ ، وَ لاَ يَ فُوتُ هُ مَ نْ َ، رََ ؛ فَأقُْسِ مُ بِِلِلَِّ  يَا بَ ِ  أمَُيَّ ةَ عَمَّ ا قلَِي  ا لتََ عْرفُِ ن َّهَ ا ِِ أيَْ دِي غَ يْركُِمْ وَ ِِ  ،وَ ُ،وَ الِلَّ
 !أَلاَ إِنَّ أَسََْعَ الَْسَْاَلِ مَا وَعَى التَّذْكِيَر وَ قبَِلَهُ  !أَلاَ إِنَّ أبَْصَرَ الْبَْصَارِ مَا نَ فَذَ ِِ الَْْيْرِ طرَْفهُُ ! دَارِ عَدُوهكُِمْ 

 نصائح خالدة
ُِ أيَ ُّ  َُ  عْلَةِ مِصْ  بَاحا وَاعِ   ا مُ  تَّعِ ا  ،هَ  ا النَّ  ا َِ  فْوِ عَ  يْْا قَ  دْ رُوهِقَ  تْ مِ  نَ الْكَ  دَرِ  ،اسْتَصْ  بِحُوا مِ  نْ  عِبَ  ادَ الِلَِّ لاَ  .وَ امْتَ  احُوا مِ  نْ 

قَادُوا لَِْ،وَائِكُمْ  ،تَ ركَْنُوا إِلَى جَهَالتَِكُمْ  قُ ُ  ال رَّدَى عَلَ ى ظَهْ رهِِ مِ نْ مَوْضِ عا فإَِنَّ النَّازلَِ بِِذََا الْمَ  ،وَ لاَ تَ ن ْ اَ َ، ارا يَ ن ْ نْ لِِ نَازلٌِ بِشَفَا جُ رُ
شْ  كِن فَ  الِلََّ الِلََّ أَنْ تَشْ  كُوا إِلَى مَ  نْ لاَ يُ  !إِلَى مَوْضِ  عا لِ  رأَْيا يُُْدِنُ  هُ بَ عْ  دَ رأَْيا يرُيِ  دُ أَنْ يُ لْصِ  قَ مَ  ا لاَ يَ لْتَصِ  قُ وَ يُ قَ  رهَِ  مَ  ا لاَ يَ تَ قَ  ارَ ُ 

مَ امِ إِلا مَ ا حُْهِ َ  مِ نْ أمَْ رِ رَبهِ هِ  .وَ لَا يَ ن ْقُلُ بِرأَْيِهِ مَا قَدْ أبَْ رَمَ لَكُ مْ  ،ََجْوكَُمْ  بْ لَاغُ ِِ الْمَوْعِظَ ةِ  :إِنَّ هُ لَ يْسَ عَلَ ى ارِْ وَ الِاجْتِهَ ادُ  ،ارِْ
حْيَأُ للِسُّنَّةِ  ،ِِ النَّصِيحَةِ  دَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَْ،لِهَا ،ودِ عَلَى مُسْتَحِقهِيهَاوَ إِقاَمَةُ الْْدُُ  ،وَ ارِْ ِْ فَ بَادِرُوا الْعِلْ مَ مِ نْ قَ بْ ِ  تَصْ ويِِ   .وَ إِ

َ ا أمُِ رْتُْ بِِلن َّهْ  نِ  ،اَ،وْا عَنْ  هُ وَ انْ هَ  وْا عَ نِ الْمُنْكَ رِ وَ تَ نَ  ،وَ مِ نْ قَ بْ ِ  أَنْ تُشْ  غَلُوا ِ نَْ فُسِ كُمْ عَ نْ مُسْ تَ ثاَرِ الْعِلْ  مِ مِ نْ عِنْ دِ أَْ،لِ هِ  ،نَ بْتِ هِ  فإَِنََّّ
 !بَ عْدَ الت َّنَاِ،ن
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آنان را به رستگارى رساند، با خستگان مدارا کرد، و شکسته حالان را زیر بال گرفت تا همه را به راه راست هدایت کرد، جز آنهان کهه   
یگاه مناسب رستگارى، استقرارشان بخشید، تا آنکه آسهیاب زنهدگى   راه گمراهى پیمودند، و در آنها خیرى نبود همه را نجات داد، و در جا

 .آنان به چرخش درآمد، و نیزه شان تیز شد
من در دنباله آن سپاه بودم، تا باطل شکست خورد و عقب نشست، و همه رهبرى اسلام را فرمانبردار شدند، در ایهن راه  ! به خدا سوگند

درون باطل را مى شکافم تا حق را از پهلهویش  ! به خدا سوگند .ردم، و سستى در من راه نیافتهرگز ناتوان نشدم، و نترسیدم، و خیانت نک
 .بیرون کشم

جداگانه آن را  گریوجود داشت بار د ینقل اندك تفاوت نیچون در ا ،میآورده ا زین 33خطبه را در خطبه  نیا دهیجملات برگز: )میگو یم
 (آورده ام

 115ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیا یهجر 35الحجّه سال  یکشور در آخر ذ یاسیروز پس از بدست گرفتن قدرت س 5را  یسخنران نیامام انوشته اند که )

 : ویژگیهاى پیامبر 
ریدگان در خردسهالى، و در  پیامبرى که بهترین آف. را برانگیخت، گواهى دهنده، بشارت دهنده، هشداردهنده تا اینکه خدا محمد 

 .سن پیرى نجیبترین و بزرگوارترین مردم بود، اخلاقش از همه پاکان پاکتر و باران کرمش از هر چیزى بادوامتر بود

 هشدار از آینده تلخ فرزندان امیه
رها، و بند جهازش محکم نبهود  زمانى از لذت و شیرینى دنیا بهره مند شدید، و از پستان آن نوشیدید که افسارش ! شما اى فرزندان امیه

، تا آنجا که حرام دنیا نزد گروهى چونان درخت سدر بى خار، آسان و حلال آن دشوار و غیهر ممکهن شهد بهه خهدا      (در حکومت عثمان)
امروز زمین براى شهما خهالى و   . سوگند دنیایى که در دست شماست چونان سایه اى است گسترده که زود به سرآمد خود نزدیك مى شود

گسترده، و دستهایتان براى انجام هر رفتار نادرستى باز، و دستهاى رهبران واقعى بسته است، شمشیر شما بر آنان مسلط و شمشیر آنهان از  
 .شما باز گرفته شده است

ى خهود  هر خونى، خونخواهى دارد، و هر حقى را جستجوگرى است، انتقام گیرنده خونهاى ما، چونان حاکمى است که بهرا ! آگاه باشید
سوگند بهه  ! داورى کند، و او خداوندى است که از گرفتن کسى ناتوان نگردد، و کسى از پنجه عدالت او نمى تواند بگریزد، اى فرزندان امیه

زود باشد که این خلافت و دولت را در دست دیگران و در خانه دشمنان خود بنگرید، آگاه باشید بیناترین چشمها آنکه در دل نیکیهها  ! خدا
 .فوذ کند، و شنواترین گوشها آنکه پندها و تذکرات سودمند را در خود جاى دهدن

  اندرزهاى جاودانه، و توجه دادن مردم به اهل بیت 
چراغ دل را از نور گفتار گوینده با عمل روشن سازید، ظرفهاى جان را از آب زلال چشمه هایى که از آلودگیها پاك است پر ! اى مردم

به نادانیهاى خود تکیه نکنید، و تسلیم هواى نفس خویش نباشید که چنین کسى بهر لبهه پرتگهاه قهرار دارد، و بهار      ! د اى بندگان خدانمایی
سنگین هلاکت و فساد را بر دوش مى کشد، و از جایى به جاى دیگر مى برد، تا آنچه را که ناچسب است بچسباند، و آنچه را که دور مهى  

خدا را، خدا را، مبادا شکایت نزد کسى برید که نمى تواند آن را برطرف سازد، و توان گره گشایى از کارتان ندارد، . هدنماید نزدیك جلوه د
همانا بر امام واجب نیست جز آنچه را که خدا امر فرماید، و آن، کوتاهى نکردن در پند و نصیحت، تلاش در خیرخواهى، زنهده نگهداشهتن   

 .هاى بیت المال به طبقات مردم، است ، جارى ساختن حدود الهى بر مجرمان، رساندن سهمسنت پیامبر 
اهل بیت )پس در فراگیرى علم و دانش پیش از آنکه درختش بخشکد تلاش کنید، و پیش از آنکه به خود مشغول گردید از معدن علوم 

منکرات باز دارید، و خود هم مرتکب نشوید، زیرا دستور داده شدید که ابتدا خود محرمهات  دانش استخراج کنید، مردم را از حرام و ( 
 .را ترك و سپس مردم را باز دارید
_____________________ 

شان بر باد رفت، آنگاه نابود و دودمان« احمد سفاح»و  یبه دست ابو مسلم خراسان« مروان حمار»آنها  نیحکومت کردند، که آخر یهجر 132تا سال  هیّام یبن .1
 .کرد مرا قتل عا هیّام یمرحله، هفتاد هزار نفر از رجال و بزرگان بن كیالعباس قدرت را به دست گرفتند، که سفّاح تنها در  یبن
 .که همه افراد جامعه در مرز قانون اداره شوند( اصالت دادن به قانون) LEGALISM سمیلگال: اشاره به مکتب .2
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 بة له و من خط -116
 اعتقادی، سیاسی

 تعریف جامع للإسلام
راَئعَِهُ لِمَنْ وَرَدَهُ  ََ سْلَامَ فَسَهََّ   ََرلََ ارِْ وَ أعََ َّ أرَكَْانهَُ عَلَى مَنْ غَالبََهُ فَجَعَلَهُ أمَْن ا لِمَ نْ عَلِقَ هُ وَ سِ لْما لِمَ نْ  ،الْْمَْدُ لِلَِِّ الَّذِي 

اِ،دا   ،لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ  وَ بُ رَْ،انا   ،(عقله) دَخَلَهُ  ََ َِمَ عَنْهُ  وَ  وَ فَ هْما لِمَنْ عَقَ َ  وَ لبُه ا لِمَ نْ تَ دَب َّرَ وَ  ،وَ نوُرا لِمَنِ اسْتَضَأَ بِهِ  ،لِمَنْ خَا
  َِ وَ راَحَ  ة  لِمَ  نْ فَ   وَّضَ وَ جُنَّ  ة  لِمَ  نْ  ،دَّقَ وَ نقَِ  ة  لِمَ  نْ تَ وكََّ   َ آيَ  ة  لِمَ  نْ تَ وَسَّ  مَ وَ تَ بْصِ  رَة  لِمَ  نْ عَ  َ مَ وَ عِب ْ  رَة  لِمَ  نِ ات َّعَ  َ  وَ نََْ  اة  لِمَ  نْ 

َُ الْمَنَارِ  جَ امِعُ  ،مُضِن ءُ الْمَصَ ابيِِ  كَ ريُِْ الْمِضْ مَارِ رَفِي عُ الْغَايَ ةِ  ،مُشْرقُِ اجْوََادهِ  ،َِبَ رَ فَ هُوَ أبَْ لَجُ الْمَنَاِ،جِ وَ أَوْضَُ  الْوَلائَِجِ مُشْرَ
هَاجُ  هُ ا ََ  ريُِ  الْفُرْسَ  انِ التَّصْ  دِيقُ مِن ْ قَةِ  نْ يَا مِضْ  مَارهُُ  ،وَ الصَّ  الِْاَتُ مَنَ  ارهُُ وَ الْمَ  وْتُ غَايَ تُ  هُ  ،لْْلَْبَ  ةِ مُتَ نَ  افِسُ السُّ  ب ْ وَ الْقِيَامَ  ةُ  ،وَ ال  دُّ

قَتُهُ  ،حَلْبَ تُهُ   .وَ اجْنََّةُ سُب ْ
 :النَّبِِّ  الدعاءِ 

ََّ أَوْرَى قَ بَس  ا لقَِ  ابِسا وَ أَنَارَ عَلَم  ا لَِْ  ابِسا  ينِ  ،فَ هُ  وَ أمَِينُ  كَ الْمَ  أْمُونُ  .حَ   ََ  هِيدُكَ يَ   وْمَ ال  دهِ وَ بعَِيثُ  كَ نعِْمَ  ة  وَ رَسُ  ولُكَ  ،وَ 
وَ  !بنَِ أَهُ  (النّاس) اللَّهُمَّ أعَِْ  عَلَى بنَِ أِ الْبَ انِيَْ  .يْرِ مِنْ فَضْلِكَ وَ اجْ هِِ مُضَعَّفَاتِ الَْْ  ،اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَهُ مَقْسَما مِنْ عَدْلِكَ  .بِِلَْْقهِ رَحَْْة  

َْ عِنْدَكَ مَنْ لَِهُ ، أَكْرمِْ لَدَيْكَ نُ  لَُهُ  رهِ ََ رَ خَ اَياَ  ،وَ أعَْطِهِ السَّنَأَ وَ الْفَضِيلَةَ  ،وَ آتهِِ الْوَسِيلَةَ  ،وَ   ،لاَ نَادِمِيَْ  وَ  ،وَ احْشُرْنَا ِِ زُمْرَتهِِ غَي ْ
 .وَ لاَ مَفْتُونِيَْ  ،وَ لاَ مُضِلهِيَْ  ،وَ لاَ ضَالهِيَْ  ،وَ لاَ نَاكِثِيَْ  ،وَ لاَ نَاكِبِيَْ 

 .وَ قهدح مَضى هذها الْکهلامُ فِیما تهقهدَمَ إ لاه أهنَّنا کهرَّرناهُ هاهُنا لمِا فیِ الرَّوایَتهیحنِ مِنه الاخِْتِلافِ

 ثمرات البعثة المحمدیة
َِ ُ  بَِِ ا جِ يراَنُكُمْ  ،قَدْ بَ لَغْتُمْ مِنْ كَراَمَةِ الِلَِّ تَ عَالَى لَكُمْ مَنْ لَِة  تُكْرَمُ بِِاَ إِمَ اؤكُُمْ  وَ   ،وَ يُ عَظهِمُكُ مْ مَ نْ لاَ فَضْ َ  لَكُ مْ عَلَيْ هِ  ،وَ تُو

َُ لَكُمْ سَطْوَة   ،وَ لاَ يَدَ لَكُمْ عِنْدَهُ   .وَ لاَ لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ  ،وَ يَ هَابُكُمْ مَنْ لاَ يََاَ
 أسباب سقوط الأمة

وَ كَانَ تْ أمُُ ورُ الِلَِّ عَلَ يْكُمْ تَ ردُِ وَ عَ نْكُمْ  !وَ أنَْ  تُمْ لِ نَ قْلِ ذِمَ مِ آبَِئِكُ مْ تَنَْ فُ ونَ  !وَ قَدْ تَ رَوْنَ عُهُودَ الِلَِّ مَن ْقُوضَة  فَ لاَ تَ غْضَ بُونَ 
تُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْ لِتَِكُمْ  .وَ إلِيَْكُمْ تَ رْجِعُ  ،تَصْدُرُ  ن ْ تُمْ إلِيَْهِمْ أزَمَِّتَكُمْ وَ أَسْلَمْتُمْ أمُُورَ الِلَِّ ِِ أيَْدِيهِمْ يَ عْمَلُونَ بِِلشُّبُ هَاتِ  ،فَمَكَّ  ،وَ ألَْقَي ْ

ُ لِشَرهِ يَ وْما لَْمُْ  ،وَ ايُْْ الِلَِّ لَوْ فَ رَّقُوكُمْ تََْتَ كُ هِ كَوكَْ ا  ،وَ يَسِيروُنَ ِِ الشَّهَوَاتِ   !جَمََعَكُمُ الِلَّ
  و من كلام له  -117

 ن امی، سیاسی
 یَامِ صفِهینهأهفیِ بَعضِ 

 الشکوی من ضعف اصحابه فی صفین
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 116ترجمه خطبه 
 (شد رادیا انیخطبه در شهر کوفه در نکوهش و هشدار کوف نیا)

 تعریفی جامع از اسلام
سزاست که راه اسلام را گشود، و راه نوشیدن آب زلالش را بر تشنگان آسان فرمود، ستونهاى اسهلام را در برابهر   ستایش خداوندى را 

اسلام، حجت و برهان براى  .ستیزه جویان استوار نمود، و آن را پناهگاه امنى براى پناه برندگان، و مایه آرامش براى واردشوندگان قرار داد
دفاع کنندگان، و نور هدایتگر براى روشنى خواهان، و مایه آرامش براى واردشوندگان قرار داد اسلام، حجت  گویندگان، و گواه روشن براى

و برهان براى گویندگان، و گواه روشن براى دفاع کنندگان، و نور هدایتگر براى روشنى خواهان، و مایه فهمیدن براى خردمندان، و عقهل و  
ا براى جویندگان حق، و روشن بینى براى صاحبان عزم و اراده، پندپذیرى بهراى عبهرت گیرنهدگان،    درك براى تدبیرکنندگان، و نشانه گوی

عامل نجات و رستگارى براى تصدیق کنندگان، و آرامش دهنده تکیه کنندگان، راحت و آسایش توکل کنندگان، و سپرى نگهدارنهده بهراى   
 .استقامت دارندگان است

هایش درخشان، نشانه هاى آن در بلندترین جایگاه، چراغهایش پرفروغ و سوزان، میدان مسهابقه   اسلام روشن ترین راهها است، جاده
 .آن پاکیزه براى پاکان، سرانجام مسابقه هاى آن روشن و بى پایان، مسابقه دهندگان آن پیشى گیرنده و چابك سوارانند

پایان آن، مرگ، میدان مسهابقه، دنیها، مرکهز گردآمهدن مسهابقه       برنامه این مسابقه، ت صدیق کردن به حق، راهنمایان آن، اعمال صالح،
 .دهندگان، قیامت، و جایزه آن بهشت است

  دعا براى پیامبر 
. شعله اى از نور براى طالبان آن برافروخت، و بر سر راه گمشهدگان چراغهى پرفهروغ قهرار داد     تا آنکه خداوند با دست پیامبر 

 .امین و مورد اطمینان و گواه روز قیامت است، و نعمتى است که برانگیخته و رحمتى است که به حهق فرسهتاده اى   پیامبر ! خداوندا
بناى دین او را از آنچه دیگهران  ! به او اختصاص ده، و از احسان و کرم خود فراوان به او ببخش، خدایا بهره فراوانى از عدل خود! خداوندا

او را بر سر خان کرمت گرامیتر دار، و بر شرافت مقام او در نزد خود بیفزا، و وسیله تقهرب خهویش را بهه او    . برآورده اند، عالى تر قرار ده
او را بى مانند گردان، و ما را از یاران او محشور فرما، چنانکه نه زیانکار باشیم و نه پشیمان، نه دور از عنایت فرما، و بلندى مقام و فضیلت 

 .راه حق باشیم و نه شکننده پیمان، نه گمراه باشیم و نه گمراه کننده بندگان، نه فریب هواى نفس خوریم و نه وسوسه شیطان
 (.میآورده ا زین نجایداشت در ا یدیشت، امّا بدان جهت که اضافات مفوجود دا زین 72کلمات در خطبه  نیا: )ميگو يم

 ره آورد بعثت پیامبر
و بهه   ،دارنهد  یمه  یشهما را گرامه   زانیه کن یکهه حتّه   دیا دهیرس یو لطف خداوند بزرگ به مقام  امبریاز سر نعمت بعثت پ! مردم
 ؛ دیندار ینداشته و بر آنها حقّ یشما احترام قائلند که شما از آنها برتر یبرا یکنند، کسان یشما محبّت م گانیهمسا

 .دیدار یترسند که نه ترس از حکومت شما دارند و نه شما بر آنها حکومت یاز شما م یکسان

 امّت یارتجاع ریعلل سقوط و س
کهه اگهر    ی، در حهال دیه ریگ یشکسته شده امّا خشم نم یاله یها مانیو پ نیکه قوان دینگر یو کرامت، هم اکنون م یآن همه بزرگوار با

ابهلاغ   گرانیو از شما به د دیرس یابتدا به دست شما م یکه دستورات اله دیبود یشما مردم ،دیشد یشد ناراحت م یپدرانتان نقض م مانیپ
، دیسپرد گانگانی، و زمام امور خود را به دست بدیخود را به ستمگران واگذارد گاهیاما امروز جا. گشت یباز به شما بر م آنشد و آثار  یم

اگهر دشهمنان،   ! به خدا سوگند .(هیام یبن)کنند، و در شهوات غوطه ورند  یکه به شبهات عمل م ییآنها! دیکرد میرا به آنان تسل یو امور اله
 .آورد یانتقام گرفتن از ستمگران گرد م یبراستارگان آسمان بپراکنند، باز خداوند شما را  ریشما را در ز

 117ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیسربازانش ا هیّروح تیتشکّر و تقو یبرا یهجر 37در سال  نینبرد صف یاز روزها یدر برخ)

 در صفین وصف نبرد یاران
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ُِ  فُوفِكُمْ تََُ  وزكُُمُ  يَ  ازكَُمْ عَ  نْ  اجْفَُ  اةُ الطَّغَ  امُ وَ أعَْ  راَُ  أَْ،  ِ  الشَّ  امِ وَ أنَْ   تُمْ لََْ  امِيمُ الْعَ  رَِ  وَ َ فِ  يخُ وَ قَ  دْ رأَيَْ  تُ جَ  وْلتََكُمْ وَ اأِْ
َِ وَ الْنَُْ  الْمُقَدَّمُ وَ السَّنَامُ الَْعْظَمُ  َِدْريِ، أَنْ رأَيَْ تُكُمْ  َِخَرَةا تََُوزُونَ هُمْ كَمَ ا حَ ازُوكُمْ،  .الشَّرَ ََفَى وَحَاوحَِ  وَ تُ يِلُ ونَ هُمْ وَ لَقَدْ 

ََجْرا   بِِ  الْْيِمِ الْمَطْرُودَةِ  ؛بِِلرهمَِاحِ  عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا أزَاَلُوكُمْ حَسها بِِلنهِصَالِ، وَ  وَ  ؛تُ رْمَى عَنْ حِيَاضِهَا ؛تَ ركَُْ  أوُْلَاُ،مْ أُخْراَُ،مْ كَارِْ
 .!تُذَادُ عَنْ مَوَاردَِِ،ا

 و من خطبة له  -118
 اعتقادی، سیاسی

 (وَ هِىٍََّّ مِنْ خطُهبِ المْلَاحِمِ)

 حکومة بنی امیة      معرفة الله
تِهِ  لَْقِهِ، وَ الظَّاِ،رِ لقُِلُوبِِِمْ وُِجَّ تُ لاَ تلَِيقُ إِلا بِ ذَوِي  .الْْمَْدُ لِلَِِّ الْمُتَجَلهِن لِْلَْقِهِ َِ خَلَقَ الْْلَْقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةا، إِذْ كَانَتِ الرَّوِياَّ

مِنْهَها فِهی ذِکْهرِ     .حَاطَ بِغُمُوضِ عَقَائِ دِ السَّ ريِراَتِ أَ خَرَقَ عِلْمُهُ بَِطِنَ غَيِْ  السُّتُ راَتِ، وَ  .الضَّمَائرِِ، وَ ليَْسَ بِذِي ضَمِيرا ِِ نَ فْسِهِ 

 :النَّبیِِّ
  خصائص النبی

جَرَةِ الَْ  ََ  :وَ مِنْهَها . ، وَمَصَابيِِ  الظُّلْمَةِ، وَ يَ نَابيِعِ الِْْكْمَ ةِ أِ ، وَ سُرَّةِ الْبَطْحَ أِ ، وَ ذُؤَابةَِ الْعَلْيَ أِ ، وَ مِشْكَاةِ الضهِيَ أِ نْبِيَ اخْتَارَهُ مِنْ 
َ  هُ، وَ أَ ي  ٌ  دَوَّارٌ بِطِبهِ  هِ، قَ  دْ طبَِ  َِ ُِ  مهِ، وَ أَ حْكَ  مَ مَراَ ، وَ آذَانا  ُِ الْْاَجَ  ةُ إلِيَْ  هِ، مِ  نْ قُ لُ  و ا عُمْ  نا حَْْ  ى مَوَاسََِ  هُ، يَضَ  عُ مِ  نْ ذَلِ  كَ حَيْ  
رَةِ أَ  ، مُتَ تَ بهِعٌ بِدَوَائهِِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ، وَ مَوَاطِنَ الْْيَ ْ  .لْسِنَةا بُكْما

 لل انَراف بنی امیةع
قَ  دِ  .نْ عَ امِ السَّ  ائِمَةِ، وَ الصُّ خُورِ الْقَاسِ يَةِ فَ هُ مْ ِِ ذَلِ كَ كَالَْ  ؛الِْْكْمَ ةِ، وَ لََْ يَ قْ  دَحُوا بِ  نَِادِ الْعُلُ ومِ الثَّاقِبَ  ةِ  أِ ضْ وَ لََْ يَسْتَضِ يئُوا  َِ 
 .سْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا، وَ ظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمُتَ وَسَهِِهَاأَ جَّةُ الَْْقهِ لِْاَبِطِهَا، وَ ْ،ِ  الْبَصَائرِِ، وَ وَضَحَتْ مَََ انَْْابَتِ السَّراَئرُِ لَِ 

 توبیخ اهل الکوفة
بَاحا بِلَا أَ راَكُمْ أَ مَا لِ  ، وَ أَ َْ ، وَ تََُّ ارا بِ لاَ أَ رْوَاحا بِلاَ أَ رْوَاحا َِ لَاحا ، وَ نُسَّاكا بِلاَ  بَاحا ، وَ أَ َْ َُ هُودا أَ رْبَِحا يْ قَاظ ا نُ وَّم ا، وَ 

َِمَّ أَ غُيَّبا، وَ نَاظِرَة  عَمْيَ  راَيةَُ ضَلَالا قَدْ قاَمَتْ عَلَى قُطْبِهَا، وَ تَ فَرَّقَتْ بِشُ عَبِهَا، تَكِ يلُكُمْ بِصَ اعِهَا، ! أَ ، وَ نَاطِقَة  بَكْمَ أَ ، وَ سَامِعَة  
َِْبِطُكُمْ ببَِاعِهَا، قاَئِدَُ،ا  .خَارجٌِ مِنَ الْمِلَّةِ، قاَئمٌِ عَلَى الضَّلَّةِ  وَ 

 الأخبار عن عسف بنی امیة
قَ   ى يَ وْمَئِ   ذا مِ   نْكُمْ إِلا نُ فَالَ   ةٌ كَثُ فَالَ   ةِ الْقِ   دْرِ،  َِ وْ نُ فَاضَ   ةٌ كَنُ فَاضَ   ةِ الْعِكْ   مِ، تَ عْ   ركُُكُمْ عَ   رْكَ الَْ أَ فَ   لاَ يَ ب ْ دِيِْ، وَ تَدُوسُ   كُمْ دَوْ

  (الجبّة) سْتَخْلُِ  الْمُؤْمِنَ مِنْ بَ يْنِكُمُ اسْتِخْلَاصَ الطَّيْرِ الْْبََّةَ الَْْصِيدِ، وَ تَ 
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از جاى کنده شدن و فرار شما را از صفها دیدم، فرومایگان گمنام، و بیابان نشینانى از شام، شما را پس مى راندند، در حالى که شهما از  
 .برازندگى چشمگیرى دارید و قله هاى سرفراز و بلند قامتید بزرگان و سرشناسان عرب و از سران شرف مى باشید،

سرانجام سوزش سینه ام با مقاومت و حملات دلاورانه شما، تسکین یافت، که دیدم شامیان را هزیمت دادید و صهفهاى آنهان را درههم    
نیزه ها آنان را کوفتید و با تیرهها، آنهها را ههدف     شکستید، و آنان را از لشگرگاه خود راندید، آنگونه که آنها شما را کنار زدند، مى دیدم با

قرار دادید، که فراریان و کشتگان دشمن روى هم ریختند، و بر دوش هم سوار مى شدند، چونان شتران تشنه اى که از آبشخورشان برانند و 
 .به هر سو گریزان باشند

 118ترجمه خطبه 
 (فرمود انیرا ب ندهیخت آامام در شهر کوفه که حوادث س یها یاز سخنران یکی)

 :خداشناسى
ستایش خداى را سزاست که با آفرینش مخلوقات، بر انسانها تجلى کرد، و با برهان و دلیل خود را بر قلبهایشان آشکار نمود، مخلوقات 

و چنین نیسهت کهه علهم    را بدون نیاز به فکر و اندیشه آفرید، که فکر و اندیشه مخصوص کسانى است که دلى درون سینه داشته باشند، و ا
 .خداوندى ژرفاى پرده هاى غیب را شکافته، و به افکار و عقاید پنهان احاطه دارد

  وصف پیامبر اسلام 
از چراغههاى   (1) را از درخت تنومند پیامبران، از سرچشمه نور هدایت، از جایگاه بلند بهى هماننهد، از سهرزمین بطحها،     پیامبر 

طبیبى است که بهراى درمهان بیمهاران سهیار اسهت، مرهمههاى        پیامبر  .برافروخته در تاریکیها، و از سرچشمه هاى حکمت برگزید
 شفابخش او آماده، و ابزار داغ کردن زخمها را گداخته، براى شفاى قلبهاى کور، و گوشهاى ناشنوا، و زبانهاى لال، آماده است و بها داروى 

 .خود در پى یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است

 علل انحراف فرزندان امیه
با نور حکمت، جان و دل خود را روشن نساخته، و با شعله هاى فروزان دانهش، قلهب خهود را نهورانى نکهرده انهد، چونهان         ،میهبنى ا

به تحقیق رازهاى درون براى صاحبان آگاهى آشکار، و راه حق براى گمراههان نیهز    .چهارپایان صحرایى و سنگهاى سخت و نفوذناپذیرند
 .هره برانداخت، و نشانه هاى خود را براى زیرکان و آنان که طالب حقند نمایاندروشن است، و رستاخیز نقاب از چ

 نکوهش کوفیان
چرا شما را پیکرهاى بى روح، و روحهاى بدون جسد مى نگرم؟ چرا شما را عبادت کنندگانى بدون صلاحیت، و بازرگانانى ! مردم کوفه

صحنه، بینندگانى نابینا، شنوندگانى کر، و سخن گویانى لال، مشاهده مى کهنم؟   بدون سود و تجارت، و بیدارانى خفته، و حاضرانى غایب از
پرچم گمراهى در جاى خود برافراشته شده، و طرفداران آن پراکنده شده اند، شما را بها پیمانهه خهود مهى سهنجند و سهرکوب مهى کننهد،         

 .رج و بر راه گمراهى ایستاده است، از ملت اسلام خا(معاویه)پرچمدارشان 

 خبر از کشتار و فساد بنى امیه
پس آن روز که بر شما دست یابند جز تعداد کمى از شما باقى نگذارند، چونان باقیمانده غذایى اندك در ته دیگ، یا دانهه ههاى غهذاى    

، و چونهان  چسبیده در اطراف ظرف، مانند پوستهاى چرمى شما را به هم پیچانده مى فشارند، و همانند خرمن شما را به شدت مهى کوبنهد  
 پرنده اى که دانه هاى درشت را از لاغر جدا کند،

_____________________ 
 .بود شیقر یگفتند که محل زندگ یو احمر را م سیدو کوه ابو ق نیب «بطحا» نیسرزم .1
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 .الْبَطِينَةَ مِنْ بَ يِْْ َ، يِِ  الَْْ هِ 
 التاکيد عل  طاعة ا،  البيت

ْ دَعُكُمُ الْكَ وَاذُِ ؟ أيَْنَ تَذَْ، ُ  َِ وَ مِ نْ أيَْ نَ تُ ؤْتَ  وْنَ وَ أَنَّّ تُ ؤْفَكُ ونَ؟ فلَِكُ  هِ أَجَ  ا   بِكُمُ الْمَذَاِ،ُ ، وَ تتَِيهُ بِكُمُ الْغَيَاِ، ُ ، وَ 
نِ   يهِكُمْ وَ أَحْضِ   رُوهُ قُ لُ   وبَكُمْ، وَ اسْ    بَ   ةا إِيَاٌ ، فاَسْ   تَمِعُوا مِ   نْ رَبَِّ تَ يْقِظوُا إِنْ َ،تَ   َ  بِكُ   مْ، وَلْيَصْ   دُقْ راَئِ   دٌ أَْ،لَ   هُ، كِت   اٌ ، وَ لِكُ    هِ غَي ْ

ََ الصَّمْ  لَْهُ، وَلْيُحْضِرْ ذِْ،نَهُ، فَ لَقَدْ فَ لَقَ لَكُمُ الَْمْرَ فَ لْقَ الْْرََزَةِ، وَ قَ رَفَهُ قَ رْ ََ  .غَةِ وَلْيَجْمَعْ 
 الإخبار عن مسخ القیّم فی حکومة بنی امیة

ْ،رُ فَعِنْ  دَ ذَلِ  كَ أَخَ  ذَ  َِ  الَ ال  دَّ اعِيَ  ةُ، وَ  ِِ  يَالَ الْبَاطِ  ُ  مَآخِ  ذَهُ، وَ ركَِ  َ  اجْهَْ  ُ  مَراَكِبَ  هُ، وَ عَظمَُ  تِ الطَّاغِيَ  ةُ، وَ قَ لَّ  تِ الدَّ
ُِ عَلَ ى الْفُجُ ورِ، وَ تَ هَ اجَرُوا عَلَ  ينِ، وَ تَََ ابُّوا عَلَ ى الْكَ ذِِ ، وَ السَّبُعِ الْعَقُورِ، وََ،دَرَ فنَِيقُ الْبَاطِِ  بَ عْدَ كُظوُما وَ تَ وَاخَى النَّ ا ى ال دهِ

وَ كَ انَ  فإَِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظا، وَ الْمَطرَُ قَ يْظا، وَ تَفِ يلُ اللهِئَ امُ فَ يْض ا، وَ تَغِ يلُ الْكِ راَمُ غَيْض ا، .تَ بَاغَضُوا عَلَى الصهِدْقِ 
هُ سِبَاعا، وَ أَوْسَاطهُُ أُكَّالا ، وَ فُ قَراَؤُهُ أمَْوَاتا، وَ غَارَ الصهِ دْقُ، وَ فَ اضَ الْكَ ذُِ ، وَ اسْ تُ عْمِلَتِ أَْ،ُ  ذَلِكَ ال َّمَانِ ذَِ بِ، وَ سَلَاطِينُ 

َُ عَجَبا، وَ لبُِسَ ارِْ  َِارَ الْفُسُوقُ نَسَبا، وَ الْعَفَا ُِ بِِلْقُلُوِ ، وَ   .لبُْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوبِ   سْلَامُ الْمَوَدَّةُ بِِللهِسَانِ وَ تَشَاجَرَ النَّا
 و من خطبة له  -119

 اعتقادی، سیاسی، اخلاقی

 قدرة الله تعالی
، وَ قُ وَّةُ كُ  هِ ضَ عِي ا  نْءا قاَئمٌِ بِهِ، غِنََ كُ هِ فَقِيرا، وَ عِ ُّ كُ هِ ذَليِ ا ََ عٌ لَهُ وَ كُ ُّ  َِ نْءا خَا ََ ، كُ ُّ  اَ مَ نْ ، وَ مَفْ  لَُ كُ  هِ مَلْهُ و

قَلَ  عَ نطُْقَ هُ، وَ مَ نْ سَ كَتَ عَلِ مَ سِ رَّهُ، وَ مَ نْ عَ اشَ فَ عَلَيْ هِ رزِْقُ هُ، وَ مَ نْ مَ اتَ فإَِليَْ هِ مُن ْ لََْ تَ  رَكَ الْعُيُ ونُ فَ تُخْ رَِ عَنْ كَ، بَ ْ    .بُ هُ تَكَلَّمَ سََِ
ِِ  فِيَْ مِ  نْ خَلْقِ  كَ  َِْلُ  قِ الْْلَْ  قَ لِوَحْ  .كُنْ  تَ قَ بْ  َ  الْوَا فَعَ  ةا، لاَ يَسْ  بِقُكَ مَ  نْ طلََبْ  تَ، وَ لاَ يُ فْلِتُ  كَ مَ  نْ لََْ  شَ  ةا، وَ لاَ اسْ  تَ عْمَلْتَ هُمْ لِمَن ْ

ِ  كَ، وَ لاَ يَسْ تَ غْ أَ مْرَكَ مَنْ سَخَِ  قَضَ أَ طاَعَكَ، وَ لاَ يَ رُدُّ أَ خَذْتَ، وَ لَا يَ ن ْقُُ  سُلْطاَنَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَ لاَ يَ يِدُ ِِ مُلْكِكَ مَنْ أَ 
ََ هَادَةٌ أَ عَنْكَ مَنْ تَ  وَلىَّ عَ نْ  تَ هَ ى فَ لاَ أَ مَ دَ لَ كَ، وَ أَ بَ دُ فَ لاَ نْ تَ الَْ أَ  .مْ ركَِ، كُ  ُّ سِ رهِ عِنْ دَكَ عَلانَيَِ ةٌ، وَ كُ  ُّ غَيْ  ا عِنْ دَكَ  نْ تَ الْمُن ْ

يَةُ كُ هِ دَابَّ ةا، وَ إلِيَْ كَ مَصِ يُر كُ  هِ نَسَ مَةا، سُ بْحَانَكَ مَ ا  نْتَ الْمَوْعِدُ فَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلا إلِيَْكَ، بيَِدِكَ أَ مََِيَ  عَنْكَ، وَ  ِِ عْظَ مَ أَ نَا
غَرَ كُ َّ عَظِيمَةا ِِ جَنِْ  قُدْرَتِكَ، وَ مَا أَ عْظَمَ مَا نَ رَى مِنْ خَلْقِكَ، وَ مَا أَ نَكَ سُبْحَانَكَ مَا أْ ََ  ْ،وَلَ مَا نَ  رَى مِ نْ مَلَكُوتِ كَ، وَ أَ ِْ
نْ يَا، وَ مَا أَ حْقَرَ ذَلِكَ فِيمَا غَاَ  عَنَّا مِنْ سُلْطاَنِكَ، وَ مَا أَ مَا  غَرََ،ا ِِ نعَِمِ الْآخِرَةِ أَ سْبَغَ نعَِمَكَ ِِ الدُّ ِْ! 
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 .این گمراهان، مومنان را از میان شما جدا ساخته نابود مى کنند

  هشدار و سفارش به اطاعت از اهل بیت 
این همه خطرات، روشهاى گمراه کننده شما را به کجا مى کشاند؟ تاریکیها و ظلمتها، تا کى شما را متحیر مهى سهازد؟ دروغ   با توجه به 

 پردازیها تا چه زمانى شما را مى فریبد؟ از کجا دشمن در شما نفوذ کرده به اینجا آورده و به کجا باز مى گرداند؟
به سخن عالم خداشناس خود گوش فهرا دهیهد،   ! هر غیبتى را بازگشت دوباره ایست مردم که هر سرآمدى را پرونده اى، و! آگاه باشید

را دلهاى خود را در پیشگاه او حاضر کنید، و با فریادهاى او بیدار شوید، رهبر جامعه باید با مردم به راستى سخن گوید، و پراکندگى مردم 
گرداند، پیشواى شما چنان واقعیتها را براى شما شکافت چونان شکافتن مههره   به وحدت تبدیل، و اندیشه خود را براى پذیرفتن حق آماده

 .هاى ظریف، و حقیقت را از باطل چون شیره درختى که از بدنه آن خارج شود، بیرون کشید

 از مسخ ارزشها در حکومت بنى امیهخبر 
د، و جهل و نادانى بر مرکبهها سهوار، و طهاغوت زمهان     در آن هنگام که امویان بر شما تسلط یابند، باطل بر جاى خود استوار شو ،پس

ع مت یافته، و دعوت کنندگان به حق اندك و بى مشترى خواهند شد، روزگار چونان درنده خطرناکى حمله ورشده، و باطل پس از مدتها 
حهد مهى گردنهد، و در دروغ    سکوت، نعره مى کشد، مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم مى گذارند، و در جدا شدن از دین مت

و چون چنین روزگارى مى رسد، فرزند با پدر دشمنى ورزد، و باران خنك کننهده،   .پردازى با هم دوست و در راستگویى دشمن یکدیگرند
شاهان مردم آن روزگار چون گرگان، و پاد .گرمى و سوزش آورد، پست فطرتان همه جا را پر مى کنند، نیکان و بزرگواران کمیاب مى شوند

چون درندگان، تهیدستان طعمه آنان، و مستمندان چونان مردگان خواهند بود، راستى از میانشان رخت برمى بندد، و دروغ فراوان مى شود، 
نى تیبا زبان ت اهر به د وستى دارند اما در دل دشمن هستند، به گناه افتخار مى کنند، و از پاکدامنى به شگفت مى آیند، و اسلام را چون پوس

 .واژگونه مى پوشند

 119ترجمه خطبه 
 (خطبه با نام الزّهراء معروف است نیا)

 وصف قدرت پروردگار
همه چیز برابر خدا خشوع کننده است، و همه چیز با یارى او بر جاى مانده اند، خدا بى نیازکننده هر نیازمند، و عزتبخش ههر خهوار و   

ه است، هر کس سخن گوید مى شنود، و هر که ساکت باشد اسهرار درونهش را مهى دانهد،     ذلیل، نیروى هر ناتوان، و پناهگاه هر مصیبت زد
چشمها تو را ندیده تا از تو خبر دهند، پیش از توصیف کنندگان از ! خدایا. روزى زندگان بر اوست و هر که بمیرد به سوى او باز مى گردد

راى سودجویى آنها را نیافریدى، هیچ کس از قدرت تو نتواند بگریزد، و موجودات، بوده اى، آفرینش براى ترس از وحشت تنهایى نبود، و ب
هر کس را تو بگیرى از قدرت تو نتواند خارج گردد، گناهکاران از ع مت تو نکاهند، و اطاعت کنندگان بر قدرت تو نیفزایند، آن کس کهه  

 .تو پشت کند از تو بى نیاز نگردداز قضاى تو به خشم آید نتواند فرمانت را برگرداند، و هر کس که به فرمان 
هر سرى نزد تو آشکار و هر پنهانى نزد تو هویداست، تو خداى همیشه اى و بى پایان، و تو پایان هر چیزى، که گریهزى از آن نیسهت،   

بازگشهت ههر   وعده گاه همه، محضر توست، و رهایى از تو جز به تو ممکن نیست، و زمام هر جنبنده اى به دست تو است، و به سوى تهو  
و !! چه قدر بزرگ و والاست قدر و ع مت تو، و چه بزرگ است آنچه را که از خلقت تو مى نگرم! پاك و منزهى اى خدا. آفریده اى است

چه کوچك است هر بزرگى در برابر قدرت تو، و چه باع مت است آنچه را که از ملکوت تو مشاهده مى کنم، و چه ناچیز است برابر آنچه 
نهان است از سلطنت تو، و چه فراگیر است در این جهان نعمتهاى تو، و چه کوچك است نعمتهاى فراوان دنیها در برابهر نعمتههاى     که بر ما
 .آخرت
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 صفات الملائکة
تَ هُمْ سََاَوَاتِ كَ، وَ رَفَ عْ تَ هُمْ عَ نْ أرَْضِ كَ :مِنْهَا ُ، مْ أعَْلَ مُ خَلْقِ كَ بِ كَ، وَ أَخْ وَفُ هُمْ لَ كَ، وَ أقَ ْ رَبُ هُمْ مِنْ كَ، لََْ  ؛مِنْ مَلائَِكَةا أَسْكَن ْ

هُمْ رَيْ  لَاَ ، وَ لََْ يُضَمَّنُوا الَْرْحَامَ، وَ لََْ يَُْلَقُوا مِنْ مَأا مَهِيْا، وَ لََْ يَ تَشَعَّب ْ ِْ كَ، وَ ُ  الْمَنُ ونِ، وَ إِن َّهُ مْ عَلَ ى مَكَ ااِِمْ مِنْ يَسْكُنُوا الَْ
كَ، لَ وْ عَ ايَ نُوا كُنْ هَ مَ ا خَفِ نَ عَلَ يْهِمْ مِنْ كَ مَنْ لِتَِهِمْ عِنْدَكَ وَ اسْتِجْمَالِ أَْ،وَائِهِمْ فِيكَ، وَ كَثْ رَةِ طَ اعَتِهِمْ لَ كَ، وَ قِلَّ ةِ غَفْلَ تِهِمْ عَ نْ أمَْ رِ 

 .فُوا أنَ َّهُمْ لََْ يَ عْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَ لََْ يطُِيعُوكَ حَقَّ طاَعَتِكَ لَْقََّرُوا أعَْمَالَْمُْ، وَ لََ رَوْا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ، وَ لَعَرَ 
 النعم الالهیّة

 وَ مَطْعَم ا وَ أزَْوَاج ا وَ  سُبْحَانَكَ خَالقِا وَ مَعْبُودا، وُِسْنِ بَلائَِكَ عِنْدَ خَلْقِكَ، خَلَقْتَ دَارا، وَ جَعَلْ تَ فِيهَ ا مَأْدُبَ ة ، مَشْ رَبِ
اَرا اعِنَ أَجَ ابوُا، وَ لاَ فِيمَ ا رَغَّبْ تَ رَغِبُ وا، وَ لاَ إِلَى مَ ا  .خَدَما وَ قُصُورا وَ أنَْ هَارا وَ زُرُوعا وَ ِِ هَا فَلاَ الدَّ ثَُُّ أرَْسَلْتَ دَاعِيا يَدْعُو إلِيَ ْ

بَ لُوا عَلَى جِيفَةا قَدِ اف ْتَضَحُوا  َِكْ  تَاقُوا، أقَ ْ َْ ِْطلََحُوا عَلَى حُبهِهَاََوَّقْتَ إلِيَْهِ ا  .لِهَا، وَ ا
 اخطار العشق المجازی

َِ  حِيحَةا، وَ يَسْ  مَعُ ِ ذُُنا  ََ  يْئا أعَْشَ  ى بَصَ  رَهُ، وَ أمَْ  رَضَ قَ لْبَ  هُ، فَ هُ  وَ يَ نْظُ  رُ بِعَ  يْْا غَ  يْرِ  يعَ  ةا، قَ  دْ خَرَقَ  تِ  وَ مَ  نْ عَشِ  قَ  غَ  يْرِ سََِ
هَا نَ فْسُهُ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ، وَ أمََاتَتِ الدُّ  هَا،  ،نْ يَا قَ لْبَهُ، وَ وَلَّْتَْ عَلَي ْ ثُمَا زاَلَتْ زاَلَ إلِيَ ْ هَا، حَي ْ نْءٌ مِن ْ ََ فَ هُوَ عَبْدٌ لَْاَ وَ لِمَنْ ِِ يَدَيْهِ 
هَا بََ  عَلَي ْ بَ لَتْ أقَ ْ ثُمَا أقَ ْ َ جِ رُ مِ نَ الِلَِّ بِ اَجِ را، وَ لاَ يَ  تَّعُِ  مِنْ هُ بِ وَا ؛وَ حَي ْ ، وَ ُ، وَ يَ  رَى الْمَ أْخُوذِينَ عَلَ ى الْغِ رَّةِ لَا يَ ن ْ ُِ لاَ  -عِ ا حَيْ 

نْ يَا مَ ا كَ انوُا يََْمَنُ ونَ، وَقَ دِمُوا مِ نَ الْآخِ رَةِ عَلَ ى مَ ا كَ ا كَيَْ  نَ َ لَ بِِِمْ   -إِقاَلَةَ وَ لَا رَجْعَةَ  نوُا مَا كَانوُا رَْهَلُ ونَ، وَجَ أَُ،مْ مِ نْ فِ راَقِ ال دُّ
اَ مَا نَ َ لَ بِِِمْ  .يوُعَدُونَ  ُِو رُ مَوْ  .فَ غَي ْ

 احوال ما قبل الموت
نُ هُمْ، ثَُُّ ازْدَادَ الْمَ وْتُ فِ يهِمْ وُلُوج ا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ الْفَوْتِ، فَ فَتَ رَتْ لَْاَ أَطْراَفُ هُمْ، وَ تَ غَي َّرَتْ لََْ ا ألَْ وَا

حَّةا مِنْ عَقْلِهِ وَ بَ قَ أا مِ نْ لبُهِ هِ  -وَ بَ يَْْ مَنْطِقِهِ، وَ إِنَّهُ لبََ يَْْ أَْ،لِهِ يَ نْظرُُ ببَِصَرهِِ، وَ يَسْمَعُ ِ ذُُنهِِ  فَحِيَ  بَ يَْْ أَحَدِِ،مْ  ِِ يُ فَكهِ رُ  -عَلَى 
لَ ِِ مَطاَلبِِهَ  ا، وَ أَخَ  ذََ،ا مِ  نْ مُصَ  رَّحَاتِِاَ وَ مُشْ  تَبِهَاتِِاَ، قَ  دْ فِ  يمَ أفَ ْ  نََ عُمُ  رَهُ، وَ فِ  يمَ أذََْ،  َ  دَْ،  رَهُ، وَ يَ تَ  ذكََّرُ أمَْ  وَالا  جَََعَهَ  ا، أغَْمَ  

عَمُونَ فِيهَا، وَ يَ تَمَت َّعُونَ بَِِ  ََ عَلَى فِراَقِهَا، تَ ب ْقَى لِمَنْ وَرأَهَُ يَ ن ْ رَ َْ ءُ عَلَ ى ا، فَ يَكُ ونُ الْمَهْنَ أُ لغَِ يْرهِِ، وَ الْعِ  ْ لَ مَِتْهُ تبَِعَاتُ جََْعِهَا، وَ أَ
ِْ حَرَ لَ هُ عِنْ دَ الْمَ وْتِ مِ نْ أمَْ  .ظَهْرهِِ  رهِِ، وَ يَ ْ َ، دُ فِيمَ ا كَ انَ يَ رْغَ ُ  وَ الْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُُ،ونهُُ بِِاَ، فَ هُوَ يَ عَلُّ يَدَهُ نَدَامَة  عَلَى مَ ا أَ

مَ عُمُرهِِ، وَ يَ تَمَنََّ أَنَّ الَّذِي كَانَ يَ غْبِطهُُ  هَا قَدْ حَازََ،ا دُونهَُ فِيهِ أَياَّ ََّ خَ الََ  ! بِِاَ وَ يَُْسُدُهُ عَلَي ْ فَ لَمْ يَ َ لِ الْمَوْتُ يُ بَالِغُ ِِ جَسَدِهِ حَ
 رِ لِسَانهُُ سََْعَهُ، فَصَارَ بَ يَْْ أَْ،لِهِ لاَ يَ نْطِقُ بلِِسَانهِِ، وَ لاَ يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ، يُ رَدهِدُ طرَْفَهُ بِِلنَّظَ 
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 نوصف فرشتگا
آنهها از همهه آفریهدگان     .شگفت آور است آفرینش فرشتگان تو که گروهى از آنها را در آسمانها سکونت دادى و از زمین بالا برده اى

فرشتگانى که در پشت پدران قرار نگرفته و در رحم مادران  .نسبت به تو آگاه ترند و بیشتر از همه نسبت به تو بیمناکند، و به تو نزدیکترند
 .هیافته اند، و از آبى پست خلق نشده اند، و ناراحتى و مشکلات زندگى آنان را پراکنده نساختپرورش ن

کهه  آنها با مقام و مرتبتى که دارند، و از ارزشى که در نزد تو برخوردارند، و آنگونه که تو را دوست دارند، فراوان تو را اطاعت مى کنند 
آنان پوشیده است بدانند، همه کارهاى خود را کوچك و ناچیز مى شمارند، و بر خویش ایهراد   اندك غفلتى در فرمان تو ندارند اگر آنچه بر

 .سزاوار توست فرمانبردار نبودند مى گیرند، و مى دانند آن گونه که باید، تو را عبادت نکرده اند، و آنچنان که

 نعمتهاى خداوند و سوء استفاده ها
و معبودى، و بندگان را به درستى آزمایش کردى، خانه آخرت را آفریدى و سهفره رنگارنهگ   خدایا ستایش تو را سزاست، که آفریننده 

سپس . نعمتها را گستراندى، و در آن انواع نوشیدنى، خوردنى، همسران، میهمانداران، قصرها، نهرهاى روان، میوه ها و کشتزاران، قرار دادى
ها دعوت کند، افسوس که مردم نه آن دعوت کننده را اجابت کردند، و نه بهه آنچهه تهو    پیامبرى را فرستادى تا انسانها را به آن خانه و نعمت

ترغیبشان کردى رغبت نشان دادند، و نه به آنچه تو تشویقشان کردى مشتاق شدند، بر لاشه مردارى روى آوردند که با خهوردن آن رسهوا   
 .شدند، و در دوستى آن همداستان گردیدند

 وغینخطر عشق و وابستگیهاى در
هر کس به چیزى عشق ناروا ورزد، نابینایش مى کند، و قلبش را بیمار کرده، با چشمى بیمار مى نگرد، و با گوشى بیمهار مهى شهنود،     

خواهشهاى نفس پرده عقلش را دریده، دوستى دنیا دلش را میرانده است، شیفته بى اختیار دنیا و برده آن است و بهرده کسهانى اسهت کهه     
 .ر دست دارند، دنیا به هر طرف برگردد او نیز برمى گردد، و هر چه هشدارش دهند از خدا نمى ترسدچیزى از دنیا د

 از هیچ پنددهنده اى شنوایى ندارد، با اینکه گرفتار آمدگان دنیا را مى نگرد که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند مى بینید
ند بر سرشان فرود آمد و دنیایى را که جاویدان مى پنداشتند از آنها جداشده و به آنچهه در آخهرت   که آنها بلاهایى را که انت ار آن را نداشت

 .وعده داده شده بودند خواهند رسید، آنچه بر آنان فرود آمد وصف ناشدنى است

 وصف چگونگى مرگ و مردن
ختى جان کندن سست شده و رنگ باختند، مرگ سختى جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا به دنیاپرستان هجوم آورد، بدنها در س 

گهوش  آرام آرام همه اندامشان را فرا گرفته، زبان را از سخن گفتن باز مى دارد، و او در میان خانواده اش افتاده با چشم خود مى بیند و با 
ه سپرى نمود؟ به یاد ثروتهایى کهه  مى شنود و با عقل درست مى اندیشد که عمرش را در پى چه کارهایى تباه کرده؟ و روزگارش را چگون

جمع کرده مى افتد، همان ثروتهایى که در جمع آورى آنها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه ناك گرد آورده و اکنون گناه جمع 
ند گردنهد، و روزگهار خهود    آورى آن همه بر دوش اوست که هنگام جدایى با آنها فرا رسید، و براى وارثان باقیمانده است تا از آن بهره م

 .گذرانند
بهه  . راحتى و خوشى آن براى دیگرى و کیفر آن بر دوش اوست، و او در گرو این اموال است که دست خود را از پشهیمانى مهى گهزد    

 ه آرزو مى کند،در این حالت از آنچه که در زندگى دنیا به آن علاقمند بود بى اعتناشد. خاطر واقعیتهایى که هنگام مرگ مشاهده کرده است
اى کاش آن کسى که در گذشته بر ثروت او رشك مى برد، این اموال را جمع کرده بود، اما مرگ همچنان بر اعضا بدن او چیره مى شود، 

پیوسته تا آنکه گوش او مانند زبانش از کار مى افتد، پس در میان خانواده اش افتاده نه مى تواند با زبان سخن بگوید و نه با گوش بشنود، 
 به صورت آنان نگاه مى کند،
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بِ  هِ، فَ قُ   بِلَ بَصَ  رهُُ كَمَ  ا قُ   بِلَ  ثَُُّ ازْدَادَ الْمَ  وْتُ الْتِيَاط  ا   .ِِ وُجُ  وِ،هِمْ، يَ   رَى حَركََ  اتِ ألَْسِ   نَتِهِمْ، وَ لاَ يَسْ  مَعُ رَجْ  عَ كَلَامِهِ   مْ 
مِ نْ قُ رْبِ هِ، لاَ يُسْ عِدُ بَِكِي ا، وَ لاَ سََْعُهُ، وَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَ دِهِ، فَصَ ارَ جِيفَ ة  بَ  يَْْ أَْ،لِ هِ، قَ دْ أَوْحَشُ وا مِ نْ جَانبِِ هِ وَ تَ بَاعَ دُوا 

يُ  دَاعِيا    . الَْرْضِ فَأَسْلَمُوهُ فِيهِ إِلَى عَمَلِهِ، وَ انْ قَطعَُوا عَنْ زَوْرَتهِِ ثَُُّ حَْلَُوهُ إِلَى مََُ هِ ِِ  .رُِ
 ضفة البعث و النشور

ََّ إِذَا بَ لَغَ الْكِتَاُ  أَجَلَهُ  تََْدِي دِ خَلْقِ هِ،  وَ الَْمْ رُ مَقَ ادِيرَهُ، وَ أُلِْْ قَ آخِ رُ الْْلَْ قِ ِ وََّلِ هِ، وَ جَ أَ مِ نْ أمَْ رِ الِلَِّ مَ ا يرُيِ دُهُ، مِ نْ  ،حَ
َِ أمََ   ادَ السَّ   مَأَ وَ فَطرَََ،   ا، وَ أرَجََّ الَْرْضَ وَ أرَْجَفَهَ   ا، وَ قَ لَ   عَ جِبَالََْ   ا وَ نَسَ   فَهَا، وَدَكَّ بَ عْضُ   هَا بَ عْ  بَ   ةِ جَلالَتَِ   هِ، وَ مَُُ   و ض   ا مِ   نْ َ،ي ْ

دَُ،مْ بَ عْدَ إِخْلاقَِهِ  ثَُُّ مَي ََّ ُ،مْ لِمَا يرُيِدُهُ مِنْ مَسْألَتَِهِمْ عَنْ خَفَايَا الَْعْمَالِ ، مْ، وَ جَََعَهُمْ بَ عْدَ تَ فَرُّقِهِمْ سَطْوَتهِِ، وَ أَخْرجََ مَنْ فِيهَا فَجَدَّ
وَارهِِ، وَ خَلَّ دَُ،مْ ِِ دَارهِِ، فَأَمَّا أَْ،ُ  الطَّاعَةِ  .وَ خَبَايَا الْفَ ْعَالِ، وَ جَعَلَهُمْ فَريِقَيِْْ، أنَْ عَمَ عَلَى َ،ؤُلَاءِ، وَ انْ تَ قَمَ مِنْ َ،ؤُلَاءِ  فَأَثَابَ هُمْ بِِِ

ُِ لاَ يَظْعَ  نُ الن ُّ   َّالُ، وَ لاَ يَ تَ غَي َّ  رُ لَُْ  مُ الَْْ  الُ، وَ لاَ تَ نُ  وبُ هُمُ اپلْفَ ْ   اَلُ، وَ لاَ تَ نَ  الُْمُُ الَْ  سْ  قَامُ، وَ لاَ تَ عْ  رِضُ لَُْ  مُ الَْخْطَ  ارُ، وَ لاَ حَيْ  
ِِ  نَ بِِ  .ارُ تُشْخِصُ  هُمُ الَْسْ  فَ  ََ  رَّ دَارا، وَ غَ   َّ الْيَْ  دِيَ إِلَى الَْعْنَ  اقِ، وَ قَ   رَنَ الن َّوَا لْقَْ  دَامِ، وَ ألَْبَسَ  هُمْ وَ أمََّ  ا أَْ،  ُ  الْمَعْصِ  يَةِ فَ  أنَْ َ لَْمُْ 

َْ تَدَّ حَ رُّهُ، وَ بَِ   ا قَ دْ أطُْبِ قَ عَلَ ى أَْ،لِ هِ، ِِ نَارا لََْ ا كَلَ ٌ  وَ جََ ٌ  وَ لََْ  ٌ  سَ راَبيَِ  الْقَطِ راَنِ، وَ مُقَطَّعَ اتِ النهِ يراَنِ، ِِ عَ ذَا ا قَ دِ ا
ةَ للِ   ارِ فَ تَ فْ  نََ، وَ لاَ أَجَ  َ  للِْقَ  وْمِ سَ  اطِعٌ، وَ قَصِ  يٌ  َ،ائِ  ٌ ، لاَ يَظْعَ  نُ مُقِيمُهَ  ا، وَ لاَ يُ فَ  ادَى أَسِ  يرَُ،ا، وَ لاَ تُ فْصَ  مُ كُبُولَُْ  ا، لاَ مُ  دَّ دَّ

 .فَ يُ قْضَى
 هد النبیز 

َِ غَّرََ،ا، وَ أَْ، وَنَ بَِِ ا وَ َ،وَّنَ هَ ا، وَ عَلِ مَ أَنَّ الِلََّ زَوَاَ، ا عَنْ هُ اخْتِيَ ارا، وَ  : مِنْهَا فیِ ذِکْرِ النَّبِهیِّ  نْ يَا وَ   بَسَ طَهَا قَ دْ حَقَّ رَ ال دُّ
نْ يَا بِقَلْبِ  هِ، وَ أمََ  اتَ ذكِْرََ،  ا عَ  نْ نَ فْسِ  هِ، وَ أَحَ   َّ أَنْ تَغِي  َ  زيِنَ تُ هَ  ا عَ  نْ عَيْنِ  هِ لِكَ  يْلاَ لغَِ  يْرهِِ احْتِقَ  ارا، فَ  أَعْرَ  هَ  ا  ضَ عَ  نِ ال  دُّ يَ تَّخِ  ذَ مِن ْ

را   لَى اجْنََّةِ مُبَشهِرا  ، وَ دَعَا إِ ريَِاَا، أَوْ يَ رْجُوَ فِيهَا مَقَاما، بَ لَّغَ عَنْ رَبهِهِ مُعْذِرا، وَ نَصََ  لِامَّتِهِ مُنْذِرا   ََ مِنَ النَّارِ مَُُذهِ  .و خَوَّ
 خصائص اهل البی 

جَرَةُ الن ُّبُ وَّةِ وَ مَََ ُّ الرهسَِالَةِ، وَ مُُْتَ لَُ  الْمَلائَِكَةِ، وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ، وَ يَ نَابيِعُ الُْْ  ََ تَ أَْنُ  رُنَا وَ مَُِب ُّنَ ا يَ ن ْ ِِ ظِ رُ الرَّحَْْ ةَ، وَ كْمِ، نَا
تَظِرُ السَّطْوَةَ   .عَدُوُّنَا وَ مُبْغِضُنَا يَ ن ْ
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 اعتقادی، اخلاقی

 ثمرات الدین



147 

 

و حرکات زبانشان را مى نگرد اما صداى کلمات آنان را نمى شنود، سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرا مى گیرد، و چشهم او نیهز   
از کار مى افتد، و روح از بدن او خارج مى شود، و چون مردارى در بین خانواده خویش بر زمین مى ماند که از نشسهتن در  مانند گوشش 

نه سوگواران را یارى مى کند و نه خواننهده اى را پاسهخ مهى دههد، سهپس او را بهه سهوى        . کنار او وحشت دارند، و از او دور مى شوند
 .و به دست عملش مى سپارند و براى همیشه از دیدارش چشم مى پوشند منزلگاهش در درون زمین مى برند،

 وصف رستاخیز و زنده شدن دوباره
تا آن زمان که پرونده این جهان بسته شود، و خواست الهى فرا رسد، و آخر آفریدگان به آغاز آن بپیوندد، و فرمهان خهدا در آفهرینش    

ز هم بشکافد، و زمین را به شدت بلرزاند، و تکان سخت دهد، که کوهها از جا کنده شده آنگاه آسمان را به حرکت آورد و ا. دوباره دررسد
سپس هر کس را کهه در زمهین بهه خهاك      .و در برابر هیبت و جلال پروردگارى بر یکدیگر کوبیده و متلاشى شده و با خاك یکسان گردد

اکنده شدن، همه را گردآورد، سپس براى حسابرسى و روشن شهدن  سپرده شده، درآورد، و پس از فرسودگى تازه شان گرداند، و پس از پر
 .تا از اعمال پنهانی و کار های پوشیده آنان سؤال کند اعمال از هم جدا سازد،

 آنها را به دو دسته تقسیم فرماید، به گروهى نعمتها دهد و از گروه دیگر انتقام گیرد، اما فرمانبرداران را در جوار رحمت خود جاى دهد
در بهشت جاویدان قرار دهد، خانه اى که مسکن گزیدگان آن هرگز کوچ نکنند و حالات زندگى آنان تغییر نپذیرد، در آنجا دچار ترس و و 

وحشت نشوند، و بیماریها در آنها نفوذ نخواهد کرد، خطراتى دامنگیرشان نمى شود، و سفرى در پیش ندارند تا از منزلى به منزل دیگر کوچ 
 .کنند

گنهکاران را در بدترین منزلگاه درآورد، و دست و پاى آنها را با غل و زنجیر به گردنشان درآویزد، چنانکه س رهایشان بهه پاهها    و اما
نزدیك گردد، جامه هاى آتشین بر بدنشان پوشاند، و در عذابى که حرارت آتش آن بسیار شدید و بر روى آنها بسته، و صهداى شهعله هها    

جایگاهى که هرگز از آن خارج نگردند، و براى اسیران آن غرامتى نپذیرند، و زنجیرهاى آن گسسته نمى شود، . دهدهراس انگیز است قرار 
 .مدتى براى عذاب آن تعیین نشده تا پایان پذیرد و نه سرآمدى تا فرا رسد

 پارسایى پیامبر 
د و در چشم دیگران آن را ناچیز جلوه داد، آن را خوار مى شمرد و در نزد دیگران خوار و بى مقهدار  دنیا را کوچك شمر پیامبر 

و مى دانست که خداوند براى احترام به ارزش او دنیا را از او دور ساخت و آن را براى ناچیز بودنش بهه دیگهران بخشهید،    . معرفى فرمود
به دنیا پشت کرد، و یاد آن را در دلش میراند، دوست مى داشت که زینتهاى دنیا از چشم او دور نگهداشته شود، از جان و دل  پیامبر 

تا از آن لباس فاخرى تهیه نسازد، یا اقامت در آن را آرزوها نکند، و براى تبلیغ احکامى که قطع کننهده عذرهاسهت تهلاش کهرد، و امهت      
 .د، و با بشارتها مردم را به سوى بهشت فرا خواند، و از آتش جهنم پرهیز داداسلامى را با هشدارهاى لازم نصیحت کر

 یژگیهاى اهل بیت و
ما از درخت سرسبز رسالتیم، و از جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان برخاستیم، ما معدنهاى دانش و چشمه سارهاى حکمهت   

 .مت پروردگارند و دشمنان و کینه توزان ما در انت ار کیفر و لعنت خداوند به سر مى برندالهى هستیم، یاران و دوستان ما در انت ار رح

 111ترجمه خطبه 
 «.معروف بود« دیباج»این خطبه از سید رضیّ، در میان دانشمندان به خطبه )

 ره آورد برخى از مبانى اعتقادى
_____________________ 
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سْ لَامِ  ،سُبححَانههُ وَ تهعَالهىإِنَّ أفَْضََ  مَا تَ وَسََّ  بِ هِ الْمُتَ وَسهِ لُونَ إِلَى الِلَِّ  َِ انُ بِ هِ وَ بِرَسُ ولهِِ، وَاجِْهَ ادُ ِِ سَ بِيلِهِ فإَِنَّ هُ ذِرْوَةُ ارِْ وَ   ؛ارِْ
خْلَاصِ فإَِن َّهَا الْفِطْرَةُ  ََ هْرِ رَمَضَ انَ فإَِنَّ هُ جُنَّ ةٌ مِ نَ  ؛وَ إِيتَأُ ال َّكَاةِ فإَِن َّهَا فَريِضَةٌ وَاجِبَةٌ  ؛الصَّلَاةِ فإَِن َّهَا الْمِلَّةُ وَ إِقاَمُ  ؛كَلِمَةُ ارِْ َِ وْمُ  وَ

ِِ  لَةُ ال   .وَ حَ  جُّ الْبَ يْ  تِ وَ اعْتِمَ  ارهُُ فإَِن َّهُمَ  ا يَ نْفِيَ  انِ الْفَقْ  رَ وَيَ رْحَضَ  انِ ال  ذَّنْ َ  ؛الْعِقَ  ا ِ  وَ مَنْسَ  أَةٌ ِِ  ،رَّحِمِ فإَِن َّهَ  ا مَثْ   راَةٌ ِِ الْمَ  الِ وَ 
َِدَقَةُ السهِرهِ فإَِن َّهَا تُكَفهِرُ الَْْطِيئَ ةَ  ؛الَْجَ ِ  َِ فإَِن َّهَ ا تَقِ ن مَصَ ارلَِ  ؛وَ  َِ نَائِعُ الْمَعْ رُو َِ دَقَةُ الْعَلانَيَِ ةِ فإَِن َّهَ ا تَ دْفَعُ مِيتَ ةَ السُّ وءِ، وَ  وَ 
ِْ  دَقُ  .الَْْ وَانِ  تَ دُوا بَِِ  دْيِ نبَِ يهِكُمْ فإَِنَّ  هُ أفَِيضُ وا ِِ ذكِْ  رِ الِلَِّ فإَِنَّ هُ أَحْسَ نُ ال  ذهكِْرِ، وَارْغَبُ وا فِيمَ  ا وَعَ دَ الْمُتَّقِ يَْ فَ  إِنَّ وَعْ دَهُ أَ الْوَعْ دِ، وَاق ْ

 .أفَْضَُ  الْْدَْيِ، وَاسْتَ نُّوا بِسُنَّتِهِ فإَِن َّهَا أَْ،دَى السُّنَنِ 
 قیمة القرآن

، وَ تَ فَقَّهُ وا فِي هِ فإَِنَّ هُ رَبيِ عُ الْقُلُ وِ ، وَ اسْتَشْ فُوا بِ  ِِ َِ فَأُ الصُّ دُورِ، وَ أَحْسِ نُوا وَ تَ عَلَّمُوا الْقُ رْآنَ فإَِنَّ هُ أَحْسَ نُ الَْْ دِي نُ ورهِِ فإَِنَّ هُ 
بَ  ِ  الُْْجَّ  ةُ عَلَيْ  هِ أعَْظَ  مُ،  ؛فَ  اِنَّ الْعَ  الََ الْعَامِ  َ  بِغَ  يْرِ عِلْمِ  هِ كَاجْاَِ،  ِ  الَْْ  ائرِِ الَّ  ذِي لاَ يَسْ  تَفِيقُ مِ  نْ جَهْلِ  هِ  .تِلَاوَتَ  هُ فإَِنَّ  هُ أنَْ فَ  عُ الْقَصَ   ِ 

 .وَالَْْسْرَةُ لَهُ ألََْ مُ، وَ ُ،وَ عِنْدَ الِلَِّ ألَْوَمُ 
 و من خطبة له  -111

 اخلاقی

 حب الدنیا التحذیر عن
هَِ أَ  نْيا، فإَِاَّ   ا حُلْ  وَةٌ خَضِ  رَةٌ، حُفَّ   تْ بِِلشَّ  هَوَاتِ، وَ تَََب َّبَ  تْ بِِلْعَاجِلَ   ةِ، وَ راَقَ  تْ بِِلْقَ أُ مَّ  ا بَ عْ  دُ فَ   إِ ركُُمُ ال  دُّ لِي  ِ ، وَ تَََلَّ   تْ حَ  ذهِ

رَتُِا، وَ لا تُ ؤْ   .مَنُ فَجْعَتُ هَابِِلْآمَالِ، وَ تَ َ ي َّنَتْ بِِلْغُرُورِ، لا تَدُومُ حَب ْ
 حقیقة الدنیا

نْ أَ بَِِ  ا  أِ ْ،  ِ  الرَّغْبَ  ةِ فِيه  ا؛ وَالرهِضَ  أَ مْنِيَّ  ةِ أُ كَّالَ  ةٌ، غَوَّالَ  ةٌ، لا تَ عْ  دُو إِذا تنَاَ،  تْ إِلى أَ غَ  رَّارَةٌ ضَ  رَّارَةٌ، حَائلَِ  ةٌ، زاَئلَِ  ةٌ، نَافِ  دَةٌ، بَِئِ  دَةٌ، 
ُ تَ عَ الَى  م :سبحانه تَكُونَ كَما قاَلَ الِلَّ للأ لثم

م
مأ ََّ لال لْناهولمِنم ِلنزْم للأ

م
لالْْ للهِِلنمباتو تمسمطم ْْ لرضِْلَملَما

م
لأ لعَلم لالِلُّّ لكانم وُ لام شِيمالتمذْرواهولاليِنجا لهم صْبمحم

را ُِ قْتمجج لمو ء  ْ لشَم ِ وَ لََْ يَ لْ  قَ مِ  نْ سَ  رَّائِها بَطْن  ا إلا مَنَحَتْ  هُ مِ  نْ ضَ  رَّائِهَا  ؛عْقَبَ تْ  هُ بَ عْ  دَ،ا عَب ْ  رَة  أَ لََْ يَكُ  نِ امْ  رُؤٌ مِنْه  ا ِِ حَب ْ  رَةا إلا  (1) .كُو
تَصِ رَة  أَ إلا َ،تَ نَتْ عَلَيْهِ مُْ نةَُ بَلَاءا، وَ حَريُِّ إذا  أا ظَهْرا، وَ لََْ تَطلَُّهُ فِيها دِِةَُ رَخَ  بَحَتْ لَ هُ مُن ْ نْ تَُْسِ نَ لَ هُ مُتَ نَكهِ رَة ، وَ إ نْ جَانِ ٌ  أَ ِْ

هَا جَانٌِ  فَ أَ هَا اعْذَوْذََ  وَاحْلَوْلَى مِن ْ  هَ ا ِِ أَ لا رُؤٌ مِنْ غَضارَتِِاَ رَغَب ا إلا ينَالُ امْ .وََْ أَ مَرَّ مِن ْ رَْ،قَتْ هُ مِ نْ نَوائبِِه ا تَ عَب ا، وَ لا ُِْسِ ن مِن ْ
، غَرَّارَةٌ، غُرُورٌ مَا فِيهَا، فَ أَ إلا  ،مْنا أَ جَناحِ  اَ بََ  عَلَى قَوادِمِ خَوْ  .انيَِةٌ فانا مَنْ عَلَيْهاِْ

 الأسلوب الامثل فی مواجهة الدنیا
_____________________ 
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و جههاد در راه   همانا بهترین چیزى که انسانها مى توانند با آن به خداى سبحان نزدیك شوند، ایمان به خدا و ایمان بهه پیهامبر   
 .ند اسلام، و یکتا دانستن خدا، بر اساس فطرت انسانى استخداست، که جهاد قله بل

آیین ملت اسلام، و پرداختن زکات تکلیف واجب الهى، و روزه ماه رمضان سپرى برابر عهذاب الههى اسهت، و حهج و      ،برپا داشتن نماز
ه هاى پنههانى نابودکننهده گناههان، و    و صله رحم مایه فزونى مال و طول عمر، و صدق. عمره، نابودکننده فقر و شستشودهنده گناهان است

به یاد خدا باشید که نیکهوترین ذکهر    .صدقه آشکارا، مرگهاى ناگهانى و زشت را باز مى دارد، و نیکوکارى، از ذلت و خوارى نگه مى دارد
تان پیروى کنید کهه بهتهرین   است، و آنچه پرهیزگاران را وعده دادند آرزو کنید که وعده خدا راست ترین وعده هاست، از راه و رسم پیامبر

 .تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روشهاست راهنماى هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر 

 ارزش قرآن
از نور آن شفا و بهبودى خواهید که شفاى سهینه ههاى    .و قرآن را بیاموزید، که بهترین گفتار است، و آن را نیك بفهمید که بهار دلهاست

بیمار است، و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سودبخش ترین داستانهاست، زیرا عالمى که به غیر علم خود عمل کند، چونان جاهل سرگردانى 
 .در پیشگاه خدا سزاوار سرزنش استت و است که از بیمارى نادانى شفا نخواهد گرفت، بلکه حجت بر او قویتر و حسرت و اندوه بر او ثاب

 111ترجمه خطبه 
 هشدار از دنیاپرستى

پس از ستایش پروردگار، همانا من شما را از دنیاى حرام مى ترسانم، زیرا در کام شیرین و در دیده انسان سبز و رنگارنهگ اسهت، در   
ورزد، با متاع اندك زیبا جلوه مى کنهد، و در لبهاس آرزوهها    شهوات و خواهشهاى نفسانى پوشیده شده، و با نعمتهاى زودگذر دوستى مى 

 .خود را نشان مى دهد، و با زینت غرور خود را مى آراید، شادى آن دوام ندارد، و کسى از اندوه آن ایمن نیست

 شناخت ماهیت دنیا
و مرگبار، و کشنده اى تبهکار است، و آ نگاه دنیاى حرام بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده است، دگرگون شونده و ناپایدار، فناپذیر 

 :که به دست آرزومندان افتاد و با خواهشهاى آنان دمساز شد مى نگرند که جز سرابى بیش نیست که خداى سبحان فرمود
نمود و خدا بر زندگى چون آبى ماند که از آسمان فرو فرستادیم و به وسیله گیاهان فراوان رویید سپس خشك شده، باد آنها را پراکنده »

 .«همه چیز قادر و تواناست
کسى که از دنیا شادمانى ندید جز آنکه پس از آن با اشك و آه روبرو شد، هنوز با خوشیهاى دنیا روبرو نشده است که بها ناراحتیهها و   

 .ز را از بیخ و بن مى کنندپشت کردن آن مبتلا مى گردد، شبنمى از رفاه و خوشى دنیا بر کسى فرود نیامده جز آنکه سیل بلاها همه چی
هرگاه صبحگاها ن بیارى کسى برخیزد، شامگاهان خود را به ناشناسى مى زند، اگر از یك طرف شیرین و گوارا باشد از طهرف دیگهر   

یا به سر کسى از فراوانى نعمتهاى دنیا کام نگرفت جز آنکه مشکلات و سختیها دامنگیر او شد، شبى را در آغوش امن دن. تلخ و ناگوار است
نبرده جز آنکه صبحگاهان بالهاى ترس و وحشت بر سر او کوبید، بسیار فریبنده اسهت و آنچهه در دنیاسهت نیهز فریبنهدگى دارد، فهانى و       

  (1). زودگذر است، و هر کس در آن زندگى مى کند فنا مى پذیرد

 روش برخورد با دنیا
_____________________ 

( و نهابود شهدن   یریجهان وجود بطرف پ ریس ENTROPY یو آنتروپ( یمادّه به انرژ لیتبد) كینامیاصل دوم ترمود ،یزندگ و ایدن یریبا طرح اصل فنا پذ .1
 .گردد یم ریضربه پذ( سمیانرژ) یو اصالت انرژ( سمیناتورال) عتیو اصالت طب( سمیالیماتر)گردد، و اصالت مادّه  یم دییتأ
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نْءا مِنْ  ََ رَ ِِ  هَ ا اسْ تَكْثَ رَ مََّ ا يُ ؤْمِنُ هُ  .أزَْوَادِ،ا إلا الت َّقْوَىلَا خَي ْ هَ ا اسْ تَكْثَ رَ مََّ ا يوُبِقُ هُ، وَزالَ  !مَنْ أقََ َّ مِن ْ وَ مَ نِ اسْ تَكْثَ رَ مِن ْ
َِرَعَتْهُ، وَ .عَمَّا قلَِي ا عَنْهُ  هَا قَدْ  ذِي أبُ َّهَةا قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِيرا، وَ ذِي نََْ وَةا قَ دْ رَدَّتْ هُ  كَمْ مِنْ وَانِقا بِِا قَدْ فَجَعَتْهُ، وَ ذِي طمَُأْنيِنَةا إلِيَ ْ

َِرٌِ، وَ غِ ذاؤُ،ا سَِ امٌ، وَ أَسْ بابُِا رمَِ امٌ  !ذَليِلا   ، وَ  !سُلْطااُا دُوَّلٌ، وَ عَيْشُها رَنِقٌ، وَ عَذْبُِا أُجَاجٌ، وَ حُلْوُ،ا  حَيُّه ا بِعَ رَضِ مَ وْتا
، مُلْكُها مَسْلُوٌ ، وَ عَ يِ ُ،ا مَغْلُوٌ ، وَ مَوْفُورُ،ا مَنْكُوٌ ، وَ جَارُ،ا مََْرُو ٌ َِحِيحُها بِعَرَضِ سُقْ   .ما
 العبرة من الماضین

لَكُمْ أَطْ  وَلَ أعَْم  ارا   ، تَ عَبَّ  دُوا ودا  ، وَ أَكْثَ  َ  جُنُ  ، وَأبَْ عَ  دَ آم  الا ، وَ أعََ  دَّ عَدِي  دا  ، وَ أبَْ قَ  ى آثَارا  ألََسْ  تُمْ ِِ مَس  اكِنِ مَ  نْ ك  انَ قَ   ب ْ
؟ ، وَ لا ظَهْرا قاَطِعا نْيا أَيَّ تَ عَبُّدا، وَ آنَ رُو،ا أَيَّ إِيْ ثاَرا، ثَُُّ ظعََنُوا عَنْها بِغَيْرِ زادا مُبَ لهِغا نْيا سَ خَتْ لَُْ مْ نَ فْس ا ! للِدُّ فَ هَ ْ  بَ لَغَكُ مْ أَنَّ ال دُّ

هُمْ بِعَُونَ   ةا، أَوْ أَحْسَ   نَ  ُِ   حْبَة ؟بِفِدْيَ   ةا، أَوْ أعَ   انَ ت ْ هُمْ بِِلنَّوائِ   ِ ، وَ  تْ لَُْ   مْ  هُمْ بِِلْقَ   وَارلِِ، وَضَعْضَ   عَت ْ هُمْ بِِلْفَ   وادِحِ، وَ أَوَْ،قَ   ت ْ بَ   ْ  أرََْ،قَ   ت ْ
هُمْ بِِلْمَناسِ  مِ، وَ أعَانَ  تْ عَلَ  يْهِمْ رَيْ  َ  الْمَنُ  ونِ، فَ قَ  دْ رأَيَْ   تُمْ تَ نَكُّ  مَ  نْ دانَ لَْ  ا، وَآنَ رَ،  ا وَ أَخْلَ  دَ إلِيَْه  ا رَ،  ا لِ عَفَّ  رَتْ هُمْ للِْمَن  اخِرِ، وَوَطِئَ   ت ْ

هُمْ إِلا الضَّ  نْكَ، أَوْ نَ   وَّ  هُمْ إِلا حِ  يَْ ظعََنُ  وا عَنْه  ا لفِِ  راقِ الْبََ  دِ، وَ َ،  ْ  زَوَّدَتْ هُ  مْ إِلا السَّ  غََ ، أَوْ أَحَلَّ  ت ْ رَتْ لَُْ  مْ إِلا الظُّلْمَ  ةَ، أَوْ أعَْقَبَ   ت ْ
 !النَّدَامَةَ 
ُِ  ونَ؟أفََ هَ  ذِهِ تُ   ؤْ   ارُ لِمَ  نْ لََْ يَ تَّهِمْه  ا وَ لََْ يَكُ  نْ فِيه  ا عَلَ  ى وَجَ   ا مِنْه  ا،  نرُِونَ، أمَْ إلِيَْه  ا تَطْمَئِنُّ  ونَ، أمَْ عَلَيْه  ا تََْرِ فبَِئْسَ  تِ ال  دَّ
لمِنّالقوجوَّ لً: ا بِِلَّ ذِينَ قَ الُواِ نََّكُمْ تَاركُِوَ،ا وَ ظاَعِنُونَ عَنْها، وَاتَّعِظوُا فِيه -وَ أنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  -فاَعْلَمُوا  ُُّ شم

م
نْلأ لُ وا إلى قُ بُ ورِِ،مْ  مم حُِْ
مِ نَ الت ُّ راَِ  أَكْفَ انٌ، وَ مِ نَ الرُّف اتِ فَلا يدُْعَوْنَ ركُْبَانا، وَ أنُْ لُِوا الَْجْدامَ فَلا يدُْعَوْنَ ضِيفَانا، وَجُعِ َ  لَُْ مْ مِ نَ الصَّ فِيِ  أَجْنَ انٌ، وَ 

يبُونَ دَاعِيا  ، جِيراَنٌ  نَْ عُونَ ضَيْما  فَ هُمْ جِيرةٌَ لا رُِ ي عٌ جِيدُوا لََْ يَ فْرَحُ وا، وَ إ نْ وَ لاَ يُ بَالُونَ مَنْدَبةَ ؛ إ، ، وَ لا َِ نْ قُحِطُ وا لََْ يَ قْنَطُ وا، جََِ
حُلَمَ أُ قَ دْ ذََ،بَ تْ أَضْ غانُ هُمْ، وَجُهَ لَاءُ قَ دْ ماتَ تْ  .لا يَ تَقارَبوُنَ  مُتَدانوُنَ لا يَ تَ اوَرُونَ، وَ قَريِبُونَ  .وَ ُ،مْ آحَادٌ، وَ جِيرةٌَ وَ ُ،مْ أبَْ عَادٌ 

، وَ بِِلَْْ،  ِ  غُرْبَ  ة ، وَ بِِلنُّ  ورِ أَحْق  ادُُ،مْ، لا يَُْشَ  ى فَجْعُهُ  مْ، وَ لا يُ رْجَ  ى دَف ْعُهُ  مْ، اسْ  تَ بْدَلُوا بِظَهْ  رِ الَْرْضِ بَطْن  ا، وَ بِِلسَّ  عَةِ ضِ  يقا  
ارِ الْب ظلُْمَة ، ائِمَةِ، وَ الدَّ  :سُهبححانههُ وَ تهعَهالهى  اقِيَةِ، كَم ا ق الَ فَجَأُو،ا كَما فارَقُو،ا حُفَاة  عُراَة ، قَدْ ظعََنُوا عَنْها ِ عَْمالِْمِْ إِلَى الْْيََاةِ الدَّ

نّالَاعِسِينمل ينْا لىِناّلثو
سم هو لامعُْالعم وُ لنوعِي سقْ  مْ ل لم اَّ

م
نالأ

ْ
أ مُ ماللم  .ثم

_____________________ 
 144انبیاء   15فصلت  -1
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در زاد و توشه آن جز تقوا خبرى نیست، کسى که به قدر کفایت از آن بردارد در آرامش به سر مى برد، و آن کس که در پى بهه دسهت   
 .آوردن متاع بیشترى از دنیا باشد وسائل نابودى خود را فراهم کرده، و به زودى از دست مى رود

فرادى که به دنیا اعتماد کردند، ناگهان مزه تلخ مصیبت را بدانها چشاند و بسا صاحب اطمینانى که به خاك و خهونش کشهید، چهه    بسا ا
انسانهاى باع متى را که خوار و کوچك ساخت، و بسا فخرفروشانى را که به خاك ذلت افکند حکومت دنیا ناپایدار، عیش و زنهدگانى آن  

زنده آن در معرض مردن، و تندرست آن  ؛یده استسور، و شیرینى آن تلخ، غذاى آن زهر، و اسباب و وسائل آن پوتیره و تار، گواراى آن ش
 .حکومت آن بر باد رفته، و عزیزان آن شکست خورده متاع آن نکبت آلود و پناه آورنده آن غارت زده خواهد بود ؛گرفتار بیمارى است

 عبرت از گذشتگان
خود به سر نمى برید؟ که عمرشان از شما طولانى تر و آثارشان با دوامتر، و آرزویشان درازتر، و افرادشهان   آیا شما در جاى گذشتگان

و سپس از آن رخت بربستند و رفتند بى  (1) بیشتر، و لشگریانشان انبوه تر بودند؟ دنیا را چگونه پرستیدند؟ و آن را چگونه بر خود گزیدند؟
 .به منزلگاه کفایت کند، و بى مرکبى که آنان را به منزلشان رساند توشه اى که آنان را براى رسیدن

بلکهه  !! آیا شنیده اید که دنیا خود را فداى آنان کرده باشد؟ یا به گونه اى یاریشان داده با با آنان به نیکى به سر برده باشهد؟ نهه هرگهز   
با سختیها آنان را سست و با مصیبتها ذلیل و خوارشان نمهود، و  سختى و مشکلات دنیا چنان به آنها رسید که پوست و گوشتشان را درید، 

دنیا آن کس را که برابر آن فروتنى کرد، و ! بینى آنان را به خاك مالید و لگدمال کرد، و گردش روزگار را بر ضد آنها برانگیخت، شما دیدید
و روى خوش نشان نداد تا آنکه از دنیا رفت، آیا جز گرسنگى  آن را برگزید، و بر همه چیز مقدم داشت، که گویا جاودانه مى ماند، نشناخت

توشه اى به آنها سپرد؟ آیا جز در سختى فرودشان نیاورد؟ و آیا روشنى دنیا جز تاریکى، و سرانجامش جز پشیمانى بود؟ پرهیز از دنیهاى  
 ؟ یا در آرزوى آن به سر مى برید؟حرام آیا شما چنین دنیایى را ب ر همه چیز مقدم مى دارید؟ و بدان اطمینان مى کنید

 پرهیز از دنیای حرام
که آن را ترك مى کنید و  -و مى دانید -!پس دنیا بد خانه اى است براى کسى که خوشبین باشد، و یا از خطرات آن نترسد، پس بدانید

آنان را به گورهایشهان سهپردند بهى آنکهه      سپس «چه کسى از ما نیرومندتر است؟»: از آن رخت برمى بندید، و پند گیرید از آنها که گفتند
 .سواره کارانشان خوانند، و در قبرها فرود آوردند بى آنکه همسایگان نامیده شوند

از سطح زمین، قبرها، و از خاك کفنها، و از استخوانهاى پوسیده همسایگانى پدید آمدند، که هیچ خواننده اى را پاسخ نمى دهند، و هیچ 
د، و نه به نوحه گرى توجهى دارند، نه از باران خوشحال و نه از قحطسالى نومید مى گردند، گرد ههم قهرار دارنهد و    ستمى را باز نمى دارن

تنهایند، همسایه یکدیگرند اما از هم دورند، فاصله اى با هم ندارند ولى هیچگاه به دیهدار یکهدیگر نمهى رونهد، نزدیکهان از ههم دورنهد،        
دل آنان رفته، بى خبرانى که حسد در دلشان فرومرده است، نه از زیان آنها ترسى، و نه به دفاع آنهها امیهدى   بردبارانى هستند که کینه ها از 

 .وجود دارد
درون زمین را به جاى سطح آن براى ماندن انتخاب کردند و خانه هاى تنگ و تاریك را به جاى خانه هاى وسهیع برگزیدنهد، بجهاى     

به جاى نور، ظلمت را را برگزیدند، به زمین بازگشتند چونان که در آغاز آن را پابرهنه و عریان تهرك  زندگى با خویشاوندان، غربت را، و 
 :گفتند، و با اعمال خود به سوى زندگى جاویدان و خانه همیشگى کوچ کردند، آنان که خداى سبحان فرمود

 .«همانا این کار را انجام خواهیم داد چنانکه آفرینش را آغاز کردیم، آن را باز مى گردانیم، و عده اى برماست و»
_____________________ 

 (یشناس خیتار) CHRONOLOGY یکرونولوژ: اشاره به .1
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 و من خطبة له  -112
 اعتقادی

 (ذهکهره فِیها ملَهكَ المْوَحتِ ع وَ تهوفَِّیَةُ ألأنفُسَ)

 عجز الانسان عن إدراک الملائکة
؟ بَ  ْ  كَيْ  َ  يَ تَ   وَفىَّ اجْنَِ  يَْ ِِ بَطْ  نِ أمُهِ  هِ؟ أيَلَِ  جُ عَلَيْ  هِ مِ  نْ بَ عْ  لِ ذا تَ   وَفىَّ أَحَ  دا  مْ َ،  ْ  تَ  راهُ إأَ  ؟إِذَا دَخَ  َ  مَنْ   لا  َ،  ْ  تَُِ  سُّ بِ  هِ 

ا؟ أمَْ ُ،وَ ساكِنٌ مَعَهُ ِِ أَحْشَائِها كَيَْ  يَصُِ   فَةِ مَُْلُوقا مِثْلِهِ؟جَوارحِِها؟ أمَْ الرُّوحُ أَجابَ تْهُ إِ ذْنِ رَبِهِ ِِ  !إِلَْهَُ مَنْ يَ عْجَُ  عَنْ 
  و من خطبة له  -113

 اخلاقی

 الدنیا التحذیر من حب
ا مَنْ لُِ قُ لْعَةا، وَ ليَْسَتْ بِدارِ نُْْعَةا، قَدْ تَ َ ي َّنَتْ بِغُرُورِ،ا، وَ غَرَّتْ بِ ِ أُ وَ  نْ يَا فإَِاَّ ركُُمُ الدُّ ا، فَخَلََ  ينَتِهَا، حَذهِ دارٌ ،انَتْ عَلَى رَبِهِ

ُ تَع  الَى لَِ  رَ،  ا بِشَ  رهِ،ا، وَ حَيَاتَِ  ا بِوَْتِِ  ا، وَ حُلْوَ،  ا بِرُهَِ،  ا، لََْ يُصْ  فِها الِلَّ عْدائِ  هِ، أَ وْليِائِ  هِ، وَ لََْ يَضِ  نَّ بِِ  ا عَلَ  ى حَلالَْ  ا وَِرامِه  ا، وَ خَي ْ
ََرُّ،ا عَتِيدٌ، وَ جََْ  فَدُ، وَ مُلْكُها يُسْلَُ ، وَ عامِرُ،ا، يََْرَ ُ خَي ْرُ،ا زَِ،يدٌ، وَ  رُ دارا تُ ن ْقَلُ نَ قْلَ الْبِن .عُها يَ ن ْ وَ عُمُرا يَ فْنََ  أِ فَما خَي ْ

قَطِعُ انْقِطاَلَ السَّيْرِ  أَ فِيهَا فَ نَ   !ال َّادِ، وَ مُدَّةا تَ ن ْ
 مواجهة الدنیا

ُ عَلَيْكُمْ مِنْ طلََ  تَ رَضَ الِلَّ نْ يُ دْعَى أَ سَِْعُوا دَعْوَةَ الْمَ وْتِ آذانَكُ مْ قَ بْ َ  أَ لَكُمْ، وَ أَ حَقهِهِ ما سَ  أِ دَ أَ لُوهُ مِنْ أَ بِكُمْ، وَاسْ اجْعَلُوا ما اف ْ
نْيا تَ بْكِ ن قُ لُ وبُ هُمْ وَإِنْ ضَ حِكُوا، وَ يَشْ تَدُّ حُ ْ نُ هُمْ وَ إِنْ فَرحُِ وا، وَ يَكْثُ  رُ  .بِكُمْ  نِ اغْتَ بَطُ وا نْ فُسَ هُمْ وَ إأَ تُ هُمْ مَقْ إِنَّ ال َّاِ، دِينَ ِِ ال دُّ

 .بِاَ رُزقُِوا
 لوم الغافلین

نْ يَا  مْلَ  كَ بِكُ  مْ مِ  نَ الْآخِ  رَةِ، وَ الْعَاجِلَ  ةُ أَ قَ  دْ غ  اَ  عَ  نْ قُ لُ  وبِكُمْ ذكِْ  رُ الْآج  الِ، وَ حَضَ  رَتْكُمْ كَ  وَاذُِ  الْآم  الِ، فَص  ارَتِ ال  دُّ
ُِ السَّرائرِِ وَ سُوءُ الضَّ مائرِِ، فَلاتَ وازَرُونَ، وَ أَ ا ذَْ،َ  بِكُمْ مِنَ الْآجِلَةِ، وَ إِنََّّ أَ  نَكُمْ إ لا خُبْ ، ما فَ رَّقَ بَ ي ْ لا نْ تُمْ إِخْوانٌ عَلَى دِينِ الِلَِّ

َِحُونَ، وَ لا تبَاذَلُونَ، وَ لا تَ وَادُّونَ  نْ يَا تُدْركُِونهَُ، وَ  .تنَا لا يَُْ نُُكُمُ الْكَثِيُر مِ نَ الْآخِ رَةِ تَُْرَمُونَ هُ؟  ما بِلُكُمْ تَ فْرَحُونَ بِِلْيَسِيِر مِنَ الدُّ
َِ رْكُِمْ عَمه ا زُ  َ ذَلِ  كَ ِِ وُجُ وِ،كُمْ وَ قِلَّ ةِ  ََّ يَ تَ بَ  يَّْ نْيا يَ فُ وتُكُمْ حَ  اَّ ا دَارُ مُقَ  امِكُمْ، وَ  أَ وِيَ مِنْه ا عَ نْكُمْ كَ وَ يُ قْلِقُكُ مُ الْيَسِ يُر مِ نَ ال دُّ

نَْعُ نَّ مَتاعَها بِأَ كَ  َُ مِنْ عَيْبِهِ إ لا مَُافَةُ أَ نْ يَسْتَ قْبَِ  أَ حَدكَُمْ أَ قا عَلَيْكُمْ وَ ما َِ تُمْ عَلَ ى   .نْ يَسْتَ قْبِلَهُ بِثِْلِ هِ أَ خاهُ بِا يََاَ قَ دْ تَص افَ ي ْ
َِنِيعَ مَنْ قَدْ فَ رغََ مِنْ عَمَلِهِ، وَ أَ رَفْلِ الْآجِِ ، وَ حُ هِ الْعَاجِِ ، وَ ِارَ دِينُ   .حْرَزَ رِضَى سَيهِدِهِ أَ حَدكُِمْ لعُْقَة  عَلَى لِسانهِِ، 
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 (کرد رادیگرفتن ارواح سخن ا تیّفیخطبه از فرشته مرگ و ک نیدر ا)

 (فرشته مرگ)عجز انسان از درك فرشتگان، 
درآمد، از آمدن او آگاه مى شوى؟ آیا هنگامى که یکى را قبض روح مى کند او را مى بینى؟ بچه آیا هنگامى که فرشته مرگ به خانه اى 

را چگونه در شکم مادر مى میراند؟ آیا از راه اندام مادر وارد مى شود؟ یا روح به اجازه خداوند به سوى او مى آید؟ یها همهراه کهودك در    
 چگونه مى تواند خداى خویش را توصیف نماید؟. چون خود را نتواند توصیف کند آن کس که آفریده اى (1) شکم مادر به سر مى برد؟

 113ترجمه خطبه 
 پرهیز دادن از دنیاپرستى

 شما را از دنیاپرستى مى ترسانم، زیرا منزلگاهى براى کوچ کردن، نه منزلى براى همیشه ماندن است، دنیا خود را با غرور زینت داده و با
 .بدزینت و زیبایى مى فری

خانه اى که نزد خداوند بى مقدار است زیرا که حلال آن با حرام، و خوبى آن با بدى، و زندگى در آن با مرگ، و شیرینى آن با تلخیهها  
و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود خیر دنیا اندك و شهر آن آمهاده و   . درآمیخته است، خداوند آن را براى دوستانش انتخاب نکرد

 .ه اش پراکنده، و ملك آن غارت شده، و آبادانى آن رو به ویرانى نهاده استفراهم آمد
چه ارزشى دارد خانه اى که پایه هاى آن در حال فرو ریختن و عمر آن چون زاد و توشه پایان مى پذیرد؟ و چه لذتى دارد زندگانى که 

 چونان مدت سفر به آخر مى رسد؟

 روش برخورد با دنیا
واجب کرده جزو خواسته هاى خود بدانید، و در پرداختن حقوق الهى از او یارى طلبید، و پیش از آنکه مرگ شما را آنچه را خدا ! مردم

 بخواند گوش به دعوت او دهید، همانا زاهدان اگر چه خندان باشند، قلبشان مى گرید، و اگر چه شادمان باشند اندوه آنان شدید است، و اگر
 .غبطه دیگران قرار گیرند اما با نفس خود در دشمنى بسیارى قرار دارند چه براى نعمتهاى فراوان مورد

 نکوهش از غفلت زدگان
 .یاد مرگ از دلهاى شما رفته، و آرزوهاى فریبنده جاى آن را گرفته است

و دنیهازدگى  و دنیا بیش از آخرت شما را تصاحب کرده، و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در شما نفوذ کهرده اسهت،   
 .قیامت را از یادتان برده است

چیزى جز درون پلید، و نیت زشت، شما را از هم جدا نساخته است، نه یکدیگر را یارى مى دهیهد،   ؛همانا شما برادران دینى یکدیگرید
ت؟ که با بهه دسهت آوردن   شما را چه شده اس. نه خیرخواه یکدیگرید، و نه چیزى به یکدیگر مى بخشید، و نه به یکدیگر دوستى مى کنید

 !و از متاع بسیار آخرت که از دست مى دهید اندوهناك نمى شوید! متاعى اندك از دنیا شادمان مى گردید
اما با از دست دادن چیزى اندك از دنیا مضطرب شده که آثار پریشانى در چهره ها آشکار است و بى تابى مى کنید، گویا این دنیا محل 

وسائل آن براى همیشه از آن شماست، چیزى شما را از عیبجویى برادر دینى باز نمى دارد جز آنکه مى ترسید مانند زندگى جاودان شما و 
آن عیب را در ش ما به رختان کشند، در بى اعتنایى به آخرت و دوستى دنیا یکدل شده اید، و هر یك از شما دین را تنها بر سر زبان مهى  

 .دى مولاى خود را فراهم کرده استید همانند کارگرى که کارش را به پایان رسانده و خشنوآورید، و چنان از این کار خشنود
_____________________ 

 (و علوم از درك آن عاجزند یکه عقل بشر زیاسرار آم زیاعتقاد به هر چ) MYSTICISM سمیس یستیم: اشاره به .1
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 اعتقادی، اخلاقی

 الله و الشهادة بالتّوحیدحمد 
ِِ   ِ  الْْمَْ   دَ بِِل   نهِعَمِ، وَ ال   نهِعَمَ بِِلشُّ   كْرِ  وَ نَسْ   تَعِينُهُ عَل   ى َ،   ذِهِ  .أَْمَ   دُهُ عَل   ى آلائِ   هِ، كَم   ا أَْمَ   دُهُ عَل   ى بَلائَِ   هِ  .الْْمَْ   دُ لِلَِِّ الْوا
ِِ الْبِط  أِ عَم  ا أمُِ  رَتْ بِ  هِ، السهِ  رلَِ إِلَى م  ا اُيَِ  تْ عَنْ  هُ  ِِ  را، وَ   .الن ُّفُ  و وَ نَسْ  تَ غْفِرهُُ مَه  ا أَح  اطَ بِ  هِ عِلْمُ  هُ، وَ أَحْص  اهُ كِتابُ  هُ، عِلْ  مٌ غَي ْ  رُ قا

رُ مُغادِرا، وَ نُ ؤْمِنُ بِهِ إِِانَ مَنْ عَايَ  ، وَ كِتاٌ  غَي ْ ُِ هُ الشهِ رْكَ، وَ يقَِينُ هُ الشَّ كَّ نَ الْغيُُوَ ، وَ وَقََ  عَلَى الْمَوْعُودِ، إَِِ انا نَ فَ ى إِخْلَا
ريِكَ لَهُ، وَ أَنَّ مََُمَّدا  ََ ُ وَحْدَهُ لا  هادَتَ يِْْ تُصْعِد نَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا الِلَّ ََ لا  .انِ الْقَوْلَ، وَ تَ رْفَعانِ الْعَمَ َ عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ، 

 .يََِ ُّ مِي انٌ تُوضَعانِ فِيهِ، وَ لا يَ ثْ قُُ  مِي اَنٌ تُ رْفَعانِ مِنْهُ 
 الوصیة بالتقوی

يكُمْ عِبَادَ الِلَِّ بتَِ قْوَى الِلَِّ الَِّ  ِ،نَ ال هادُ، وَ بِِا الْمَعَاذُ، زادٌ مُبْلِغٌ، وَ مَعَاذٌ مُنْجٌِ ، ِِ ، وَ وَعا، ا خَي ْ رُ  أوُ دَع ا إلِيَْه ا أَسََْ عُ دَالا
، فَأَسََْعَ دَاعِيها، وَ فازَ واعِيها ََّ أَسْهَ  .والا رَتْ ليََاليَِ هُمْ، عِبادَ الِلَِّ إِنَّ تَ قْوَى الِلَِّ حََْتْ أَوْليَِأَ الِلَِّ مََارمَِهُ، وَ ألََْ مَتْ قُ لُوبَ هُمْ مَُافَ تَهُ حَ

بوُا الَْمَ  َ ، فَلَاحَظُ  وا رَُ،مْ، فَأَخَ  ذُوا الرَّاحَ  ةَ بِِلنَّصَ  ِ ، وَ ال  رهيَِّ بِِلظَّمَ  إِ، وَ اسْ  تَ قْرَبوُا الَْجَ  َ ، فبَ  ادَرُوا الْعَمَ  َ ، وَ كَ  ذَّ وَ أَظْمَ  أَتْ َ،  واجِ 
 .الَْجَ َ 

 معرفة الدنیا
نْيا دارُ فنَأا وَ  ُِْطِ ئُ سِ هامُهُ، وَ لا تُ ؤْسَ ى جِراَحُ هُ، يَ رْمِ ن  غِيَرا وَ عِرَا، فَمِنَ الْفَنَأِ  عنأءا، ثَُُّ إِنَّ الدُّ أَنَّ ال دَّْ،رَ مُ وترٌِ قَ وْسَ هُ، لا 

قَ  عُ، وَ مِ  نَ  الْعَن  أِ أَنَّ الْمَ  رْءَ رَْمَ  عُ م  ا لا  الَْْ  نَّ بِِلْمَ  وْتِ، وَ الصَّ  حِيَ  بِِلسَّ  قَمِ وَ النَّ  اجِنَ بِِلْعَطَ  ِ ، آكِ  ٌ  لاَ يَشْ  بَعُ، وَ َ  ارٌِ  لا يَ ن ْ
وَ مِ نْ غِيَرِ،  ا أنََّ  كَ تَ  رَى الْمَرْحُ  ومَ مَغْبُوط  ا، وَ ! يََْكُ ُ ، وَ يَ بْ  ِ  مَ ا لاَ يَسْ  كُنُ، ثَُُّ يََْ  رجُُ إ لَى الِلَِّ تَع الى لا م  الا  حََْ  َ ، وَ لا بنَِ أ  نَ قَ   َ 

، وَ بُ ؤْسا   َُ عَلَ ى أمََلِ هِ، فَ يَ قْتَطِعُ هُ حُضُ ورُ أَجَلِ هِ، فَ لا وَ مِنْ عِ  نَ َ لَ  الْمَغْبُوطَ مَرْحُوما، ليَْسَ ذَلِكَ إ لا نعَِيما زَلَّ رَِ،ا أَنَّ الْمَرْءَ يُشْ رِ
ئَه  ا،  لا جَ  أا ي ُ  رَدُّ، وَ لا مَ  اضا يَ رْتَ  دُّ، أمََ  ٌ  يُ  دْرَكُ، وَ لا مُؤَمَّ  ٌ  يُ ت ْ  رَكُ، فَسُ  بْحانَ الِلَِّ م  ا أعََ   َّ سُ  رُورَ،ا، وَ أَظْمَ  أَ ريَِّه  ا، وَ أَضْ  حى فَ ي ْ

، ما أقَ ْرََ  الَْْنَّ مِنَ الْمَيهِتِ للَِحاقِهِ بِهِ، وَ أبَْ عَدَ الْمَيهِتَ مِنَ الَْْنهِ لِانْقِطاَعِهِ عَ فَسُ   !نْهُ بْحَانَ الِلَِّ
 الموازنة الدنیا و الآخرة

َ يْرا مِ نَ الَْْ يْرِ  ََ نْءٌ َِ نْءٌ بِشَرها مِنَ الشَّرهِ إِلا عِقَابهُُ، وَ ليَْسَ  ََ نْيا سََاعُ هُ أعَْظَ مُ مِ نْ  إِنَّهُ ليَْسَ  ََ نْءا مِ نَ ال دُّ إِلا نَ وَابُ هُ، وَ كُ  ُّ 
ََ  نْءا مِ  نَ الْآخِ  رَةِ عِيانُ  هُ أعَْظَ  مُ مِ  نْ سََاعِ  هِ  فَ لْ  يَكْفِكُمْ مِ  نَ الْعِي  انِ السَّ  مَالُ، وَ مِ  نَ الْغَيْ  ِ  الْْبََ   رُ، وَ اعْلَمُ  وا أَنَّ م  ا  .عِيانِ  هِ، وَ كُ   ُّ 

، وَ مَ ِ نَ قََ  مِنَ الدُّ  قُ وصا رابِ  ا نْيا، فَكَمْ مِ نْ مَن ْ رٌ مََّا نَ قََ  مِنَ الْآخِرَةِ وَ زادَ ِِ الدُّ إِنَّ الَّ ذِي ! ي دا خاسِ را نْ يَا وَ زادَ ِِ الْآخِرَةِ خَي ْ
 أمُِرْتُْ بِهِ 
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 ارزش ستایش و شهادت به یگانگى خدا

را به نعمتها، و نعمتها را به شهکرگزارى پیونهد داد، خهداى را بهر نعمتههایش آن گونهه       ستایش خداوندى را سزاست که حمد و ستایش 
ستایش مى کنیم که بر بلاهایش، و براى به راه آوردن نفس سرکش که در برابر اوامر الهى سستى مى کند، و در ارتکهاب زشهتیها کهه نههى     

خدا به آنها احاطه دارد و کتابش آنها را برشهمرده و ثبهت کهرده، طلهب      فرمود شتاب دارد، از خدا یارى مى خواهیم، و از گناهانى که علم
 .آمرزش مى کنیم، علم خداوندى که کمتر نارسایى نداشته، و کتابى که چیزى را وانگذاشته است

ص آن شهرك را  به خدا ایمان داریم، ایمان کسى که غیبها را به چشم خود دیده، و بر آنچه وعده داده اند آگاه اسهت، ایمهانى کهه اخهلا    
و گواهى مى دهیم که خدایى نیست جز خداى یکتا، نه شریکى دارد و نه همتایى، و گواهى مى . زدوده، و یقین آن شك را نابود کرده است

گفتار را بالا مى برند، ( شهادتین)این دو گواهى  «که درود خدا بر او و خاندانش باد»بنده و فرستاده اوست  دهیم که حضرت محمد 
و کردار و عمل را به پیشگاه خدا مى رسانند، ترازویى که این دو گواهى را در آن نهند سبك نباشد، اگر بردارند بها چیهز دیگهرى سهنگین     

 .نخواهد شد

 سفارش به تقوى
توشه سفر قیامت است، تقوا توشه اى که به منزل رساند، پناهگاهى کهه  شما را به تقواى الهى سفارش مى کنم، که زاد و ! اى بندگان خدا

ایمن مى گرداند، بهترین خواننده آن را به گوش مردم خوانده، و بهترین شنونده آن را فرا گرفت، پیامبرى که بهتر از هر کهس سهخن را بهه    
همانها تقهواى الههى    ! اى بندگان خهدا . را رستگار گرداندپس خواننده، دعوت خود را به خوبى شنواند، و شنونده خود . گوش مردم رساند

ا دوستان خدا را از انجام محرمات باز مى دارد، و قلبهایشان را پر از ترس خدا مى سازد تا آنکه شبهاى آنان با بى خوابى، و روزهایشان ب
آنجا را با تحمهل تشهنگى دنیها بهه دسهت       تحمل تشنگى، و روزه دارى، سپرى مى گردد، که آسایش آخرت را با رنج دنیا و سیراب شدن

 .دند و مرگ را به درستى نگریستندآوردند، اجل و مرگ را نزدیك دیده و در اعمال نیکو شتاب کرده اند، آرزوهاى دنیایى را دروغ خوان

 شناخت دنیا
ى آنکه روزگار کمان خود را به زه کرده، آرى همانا دنیا خانه نابود شدن، رنج بردن از دگرگونیها، و عبرت گرفتن است، و از نشانه نابود

تیرش به خطا نمى رود، و زخمش بهبودى ندارد، زنده را با تیر مرگ هدف قرار مى دهد، و تندرست را بها بیمهارى از پها درمهى آورد، و     
نشانه رنج دنیا آنکه آدمى  نجات یافته را به هلاکت مى کشاند دنیا خورنده ایست که سیرى ندارد، و نوشنده اى است که سیراب نمى شود، و

جمع آورى مى کند آنچه را که نمى خورد، و مى سازد بنایى که خود در آن مسکن نمى کند، پس به سوى پروردگار خود مى رود نه مهالى  
سهرت او مهى   و نشانه دگرگونى دنیا آنکه، کسى که دیروز مردم به او ترحم مى کردنهد امهروز ح  . برداشته و نه خانه اى به همراه برده است

خوردند و آن کس را که حسرت او مى خوردند امروز به او ترحم مى کنند، و این نیست مگر براى نعمتهایى که به سرعت دگرگون مى شود، 
و بلاهایى که ناگهان نازل مى گردد، و نشانه عبرت انگیز بودن دنیا، آنکه، آدمى پس از تلاش و انت ار تا مهى رود بهه آرزوههایش برسهد،     

شادى دنیا چقهدر  ! سبحان الله. هان مرگ او فرا رسیده، امیدش را قطع مى کند، نه به آرزو رسیده، و نه آنچه را آرزو داشته باقى مى ماندناگ
فریبنده و سیراب شدن از آن، چه تشنگى زاست؟ و سایه آنچه سوزان است؟ نه زمان آمده را مى شود رد کرد و نه گذشته را مى تهوان بهاز   

س منزه و پاك است خداوند، چقدر زنده به مرده نزدیك است براى پیوستن به آن و چه دور است مرده از زنده که از آنهان جهدا   گرداند، پ
 !گشتند

 ارزیابى دنیا و آخرت
هیچ چیز بدتر از شر و بدى نیست جز کیفر و عذاب آن، و هیچ چیز نیکوتر از خیر و نیکى وجود ندارد جز پاداش آن، همه چیهز دنیها   
شنیدن آن بزرگتر از دیدن است، و هر چیز از آخرت دیدن آن بزرگتر از شنیدن است، پس کفایت مى کند شما را شنیدن از دیهدن، و خبهر   

هرگاه از دنیاى شما کاهش یابد و به آخرت افزوده گردد بهتر از آن است که از پاداش آخهرت شهما    !آگاه باشید. دادن از پنهانیهاى آخرت
اى شما افزایش یابد، چه بسا کاهش یافته هایى که سودآور است، و افزایش داشته هایى که زیان آور بهود، همانها بهه آنچهه     کاسته و بر دنی

 فرمان داده شدید
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قَدْ تَكَفََّ  . وَ مَا ضَاقَ لِمَا اتَِّسَعَ ، فَذَرُوا مَا قَ َّ لِمَا كَثُ رَ . وَ مَا أُحِ َّ لَكُمْ أَكْثَ رُ مََّا حُرهمَِ عَلَيْكُمْ . أَوْسَعُ مِنَ الََّذِي اُيِتُمْ عَنْهُ 
مَ عَ أنََّ هُ وَ اَلِلَِّ لَقَ دِ اِعْتَ  رَضَ ، فَلَا يَكُونَنَّ الَْمَضْمُونُ لَكُمْ طلََبُهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنَ الَْمَفْرُوضِ عَلَ يْكُمْ عَمَلُ هُ ؛ وَ أمُِرْتُْ بِِلْعَمَ ِ  لَكُمْ بِِلرهزِْقِ 

ََّ كَأَنَّ الََّذِي ضُمِنَ لَكُمْ قَدْ فرُِضَ عَلَيْكُمْ ، َ  الَْيَقِيُْ وَ دَخِ  ،الَشَّكُّ  فَ بَ ادِرُوا . وَ كَ أَنَّ الََّ ذِي قَ دْ فُ رِضَ عَلَ يْكُمْ قَ دْ وُضِ عَ عَ نْكُمْ ، حَ
مَ  ا فَ  اتَ الَْيَ   وْمَ مِ  نَ الَ  رهزِْقِ رُجِ  نَ غَ  دا  . ى مِ  نْ رَجْعَ  ةِ الَ  رهزِْقِ فإَِنَّ  هُ لاَ يُ رْجَ  ى مِ  نْ رَجْعَ  ةِ الَْعُمُ  رِ مَ  ا يُ رْجَ  ، وَ خَ  افُوا بَ غْتَ  ةَ اَلَْجَ   ِ ، الَْعَمَ   َ 
ُِ مَعَ الَْمَاضِن، الَرَّجَاءُ مَعَ اَجْاَئِن. وَ مَا فاَتَ أمَْسِ مِنَ الَْعُمُرِ لََْ يُ رجَْ الَْيَ وْمَ رَجْعَتُهُ ، زيَِادَتهُُ  لتوقا  ََ . وَ الَْيَأْ قَّ لحم والاملِلَّّ لالاِتَّقو تهِِلام

ونمل سِمو َْ لمو َْ نْتو
م
لأ لىاِّلام وتونَّ   (1). تممو

 و من خطبة له  -115
 اعتقادی

 (فی الاستسقاء)

 لنزول الغیث الدعاء
وَ عَجَّ تْ عَجِ يجَ الَثَّكَ الَى ، مَراَبِضِ هَاوَ تَََي َّرَتْ ِِ ، وَ َ،امَتْ دَوَاب ُّنَا، وَ اِغْبَ رَّتْ أرَْضُنَا، (حبالنا) الَلَّهُمَّ قَدِ انِْصَاحَتْ جِبَالنَُا

الَلَّهُ مَّ فَ ارْحَمْ ! وَ حَنِ يَْ اَلْْاَنَّ ةِ ، الَلَّهُمَّ فاَرْحَمْ أنَِيَْ اَلْآنَّ ةِ ! (و الحقن) وَ اَلْْنَِيَْ إِلَى مَوَاردَِِ،ا، وَ مَلَّتِ الَت َّرَدُّدَ ِِ مَراَتعِِهَا، عَلَى أَوْلَادَِ،ا
رَتَ هَ  ا ِِ  نَ  ا حَ  دَابِيُر الَسهِ  نِيَْ  !وَ أنَيِنَ هَ  ا ِِ مَوَاجِِهَ  ا ، مَ  ذَاِ،بِهَاحَي ْ نَ  ا مَُاَيِ  ُ  اَجُْ  ودِ ، الَلَّهُ  مَّ خَرَجْنَ  ا إلِيَْ  كَ حِ  يَْ اِعْتَكَ  رَتْ عَلَي ْ ؛ وَ أَخْلَفَت ْ

تَئِسِ  ، أَلاَّ تُ ؤَاخِ ذَنَا ِ عَْمَالنَِ ا، وَ َ،لَ كَ الَسَّ وَامُ ، وَ مُنِ عَ الَْغَمَ امُ ، نََ  اَلَْنَامُ نَدْعُوكَ حِيَْ قَ  . وَ الَْبَلَاغَ للِْمُلْتَمِسِ ، فَكُنْتَ الَرَّجَاءَ للِْمُب ْ
بَعِقِ . وَ لَا تَْخُذَنَا بِذُنوُبنَِا نَا رَحْْتََكَ بِِلسَّحَاِ  الَْمُن ْ تَُْيِن بِهِ مَا قَدْ ، سَحها  وَابِلا  وَ الَن َّبَاتِ الَْمُونِقِ ، وَ الَرَّبيِعِ الَْمُغْدِقِ ، وَ انُْشُرْ عَلَي ْ

تُ هَ ا، َ،نِيئَ ة  مَريِعَ ة   ،طيَهِبَ ة  مُبَاركََ ة   ،تَامَّ ة  عَامَّ ة  ، الَلَّهُ مَّ سُ قْيَا مِنْ كَ مَُْيِيَ ة  مُرْوِيَ ة  . وَ تَ رُدُّ بِ هِ مَ ا قَ دْ فَ اتَ ، مَاتَ  ، ثَامِ را  فَ رْعُهَ ا، زاَكِي ا  نَ ب ْ
وَ تََْ ريِ بَِِ ا ، الَلَّهُ مَّ سُ قْيَا مِنْ كَ تُ عْشِ ُ  بَِِ ا نَِْ ادُناَ ! وَ تَُْيِن بِِاَ الَْمَيهِتَ مِ نْ بِ لَادِكَ ، شُ بِِاَ الَضَّعِيَ  مِنْ عِبَادِكَ تُ نْعِ ، نَاضِرا  وَرَقُ هَا

َ  ارُناَ ، وَ يَُْصِ  ُ  بَِِ  ا جَنَابُ نَ  ا، وَِ،  ادُناَ  َِ  ينَا، وَ تُ قْبِ  ُ  بَِِ  ا ِِ ِِ  ينَا، وَ تَعِ  يشُ بَِِ  ا مَوَا مِ  نْ ؛ وَ تَسْ  تَعِيُْ بَِِ  ا ضَ  وَاحِينَا، وَ تَ نْ  دَى بَِِ  ا أقَاَ
نَا سََاَء  مُُْضِلَة  . وَ وَحْشِكَ الَْمُهْمَلَةِ ، عَلَى برَيَِّتِكَ الَْمُرْمِلَةِ  ،وَ عَطاَيَاكَ اَجَْ يِلَةِ  ،بَ ركََاتِكَ الَْوَاسِعَةِ  ، (باطلة) مِدْراَرا  َ،اطِلَة  ، وَ أنَْ لِْ عَلَي ْ

هَ  ا الَْ  وَدْقَ  هَ  ا الَْقَطْ  رَ ، يُ دَافِعُ الَْ  وَدْقُ مِن ْ ََ  فَّانا ، وَ لاَ قَ    لَا رَبَِبُ هَ  ا، وَ لاَ جَهَ  اما عَارِضُ  هَا، غَي ْ  رَ خُلَّ   ا بَ رْقُ هَ ا، وَ يَُْفِ  ُ  الَْقَطْ رُ مِن ْ وَ لاَ 
مْراَعِهَا الَْمُجْ دِبوُنَ ، ذَِ،ابُ هَا ََّ يَُْصَِ  رِِ َِ مِ نْ بَ عْ دِ مَ ا قَ نَطُ وا وَ تَ نْشُ رُ رَحْْتََ كَ وَ ، ركََتِهَ ا الَْمُسْ نِتُونَ وَ يَُْيَ ا ببِ َ ، حَ فإَِنَّ كَ تُ نْ  لُِ الَْغَيْ 

 .أنَْتَ الَْوَلُِّ اَلْْمَِيدُ 
_____________________ 

 143آل عمران آیه  -1



157 

 

است، بیش از چیزى است که بر شما حرام کرده انهد، پهس   گسترده تر از چیزى است که شما را از آن باز داشتند، و آنچه بر شما حلال 
م آنچه را اندك است براى آنچه بسیار است ترك کنید، و آنچه را بر شما تنگ گرفته اند به خاطر آنچه که شما را در گشایش قرار دادند انجا

روزى تضمین شده را بر آنچه که واجب شده مقدم خداوند روزى شما را ضمانت کرده و شما را به کار و تلاش امر فرمود، پس نباید . ندهید
دارید، با اینکه به خدا سوگند آنچنان نادانى و شك و یقین به هم آمیخته است که گویا روزى تضمین شده بر شما واجب اسهت، و آنچهه را   

 .که واجب کرده اند، برداشتند
ید، زیرا آنچه از روزى که از دست رفته، امید بازگشت آن وجود ، و از فرا رسیدن مرگ ناگهانى بترس(1) پس در اعمال نیکو شتاب کنید

ذشته، دارد، اما عمر گذشته را نمى شود باز گرداند، آنچه امروز از بهره دنیا کم شده را مى توان فردا به دست آورد اما آنچه دیروز از عمر گ
 (از خدا بترسید و جز بر مسلمانى نمیرید) .امید به بازگشت آن نیست، به آینده امیدوار و از گذشته ناامید باشید

 115ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیدر خواستن باران از خدا در شهر کوفه ا)

 دعا براى طلب باران
کوههاى ما از بى آبى شکاف خورده، و زمین ما غبارآلود، و دامهاى ما در آغلهاى خود سرگردانند، و چون زن بچه مرده فریاد ! خداوندا

بر ناله گوسفندان و فریاد و آه شتران ماده ! رفت و آمد بى حاصل به سوى چراگاهها و آبشخورها، خسته شده اند، بار خدایا مى کشند، و از
هنگامى به سوى تهو بیهرون آمهدیم کهه     ! بار خدایا. رحمت آور، خدایا به سرگردانى آنها در راهها و ناله هاشان در خوابگاهها رحمت آور

تو امیهد  ! خدایا .گذشتند ،ده، و ابرهاى پرباران از ما پشت کرده و خشك و نامهربان بدون بارش قطره اى بارانخشکسالى پیاپى هجوم آور
 .هر بیچاره و حل کننده مشکلات هر طلب کننده مى باشى

دیدند، ما را به کردار ما تو را مى خوانیم، در این هنگام که همه ناامید شدند، و ابر رحمت بر ما نمى بارد، و حیوانات ما نابود گر !خدایا
 .عذاب نکنى، و به گناهان ما کیفر ندهى

رحمت خود را با ابر پرباران، و بهار پرآب، و گیاهان خوش من ر شاداب بر ما نازل فرما، بارانى درشت قطره بر ما فرو فرسهت  ! خدایا
ا با بارانى سیراب کن که زنده کننده، سیراب سازنده، فرا گیرد و ما ر! خدایا (2) .که مردگان را زنده و آنچه از دست ما رفته به ما باز گرداند

ارانى به همه جا رونده، پاکیزه و بابرکت، گوارا و پرنعمت، گیاه آن بسیار، شاخه هاى آن به بار نشسته، برگهایش تازه و آبدار، تا با چنان به 
 .بنده ناتوان را توان بخشى، و شهرهاى مرده ات را زنده سازى

بارانى ده که بسیار ببارد تا زمینهاى بلند ما پرگیاه شود، و در زمینهاى پست روان گردد، و نعمتهاى فراوان در اطراف ما گسترش ! خدایا
یرومنهد  یابد، تا با آن میوه هاى ما بسیار، گله هاى ما زنده و فراوان، و سرزمینهاى دورتر از ما نیز بهره مند گردند، و روستاهاى مها از آن ن 

 .اینها همه از برکات گسترده و بخششهاى فراوان تو باشد که بر سرزمینهاى فقرزده و حیوانات وحشى ما نازل مى گردد شوند،
دانه درشت که پیاپى براى سیراب شدن گیاهان ما ببارد، چنانکه قطرات آن یکدیگر را براننهد، و دانهه ههاى آن بهه     ! بارانى ده! خداوندا

. عد و برقى بى باران، و ابرى بى ثمر، و کوچك و پراکنده، و نه دانه هاى ریز باران همراه بها بادههاى سهرد   شدت بر هم کوبیده شوند، نه ر
خدایا بارانى پرآب فرو فرست که قحطى زدگان به نعمتهاى فراوان رسند، و آثار خشکسالى از میان برود که همانا، تویى خداوندى که پس 

رستى، و رحمت خود را همه جا گسترش مى دهى و تویى سرپرست ن ام آفهرینش کهه بهه سهتودن     از ناامید شدن مردم باران را فرو مى ف
 .سزاوارى

_____________________ 
 یدر اسلام انسان با کمك خهدا عمهل مه    رایکند، ز یم یرا نف یکه هر گونه جبر( اریمکتب اصالت اراده و اخت) VOLUNTARISM سمینقد مکتب ولونتار .1

 .کند
و از مادّه خهود   دیآ یم دیپد اتیاز ح اتیکند که زنده از زنده و ح یم دییتأ BIOGENESISM زیوژنسیکه زنده کننده خداست، علم ب قتیحق نیبا طرح ا .2

 .ندبه کرم شده ا لیکرم در شکوفه ها مانده اند و رشد کردند و سپس تبد یکه انگلها بیبوجود نخواهد آمد، مثل وجود کرم در س یزیبخود چ
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 (تفسیر ما في هذه الخطبة من الغریب)
و یقال أیضا انصاح النبت و صاح و صوح إذا جف و . یقال انصاح الثوب إذا انشق، أی تشققت من المحول (انصاحت جبالنا: )قوله 
، جمع حِدحبار و هی الناقة التی أنضاها السیر (حدابیر السنین) :و قوله. و الهیُام العطش ،أی عطشت (و هامت دوابُّنا)و قوله . کله بمعنى؛ یبس

، (و لا قزع ربابها) :و قوله قفرا حدابیر ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمی بها بلداً:  قال ذو الرمة، فشبه بها السنة التی فشا فیها الجدب
 :و الذهاب، الریح الباردة :و الشهفَّان. و لا ذات شهفَّان ذهابها :قدیرهف ن ت( و لا شهفَّان ذهابها) :و قوله. القطع الصغار المتفرقة من السحاب :القزع

 .فحذف ذات لعلم السامع به. الأمطار اللینة

 و من خطبة له  -116
 اعتقادی، سیاسی

 خصائص النبی
اِ،دا عَلَى الْْلَْقِ،  ََ ، وَ  رَ و انا وَ لا مُقَصهِرا، وَ جاَ،دَ ِِ الِلَِّ أعَْدأهَُ غَي ْ رَ واِ، نا أرَْسَلَهُ دَاعِيا إِلَى الَْْقهِ فَ بَ لَّغَ رسِالاتِ رَبهِهِ غَي ْ

را   .وَ بَصَرُ مَنِ اْ،تَدَى ،إِمامُ مَنِ ات َّقَى .وَ لا مُعَذهِ
 نصیحة الأحبة

بُ هُ إذن  :مِنْها لََْ رَجْتُمْ إِلَى الصُّ عُداتِ، تَ بْكُ ونَ عَل ى أعَْمَ الِكُمْ، وَ تَ لْتَ دِمُونَ عَل ى وَ لَ وْ تَ عْلَمُ ونَ مَ ا أعَْلَ مُ مََّ ا طُ وِيَ عَ نْكُمْ غَي ْ
َِ لَْا، وَ لا خَالَِ  عَلَيْها، وَ لَْمََّتْ كُ َّ امْرِ ا مِنْكُمْ نَ فْسُ   هُ، لا يَ لْتَفِتُ إلى غَيْرِ،ا، وَ لَكِ نَّكُمْ أنَْ فُسِكُمْ، وَ لتََ ركَْتُمْ أمَْوالَكُمْ لا حَارِ

رْتُْ، فتَاهَ عَنْكُمْ رأَْيُكُمْ وَ تَشَتَّتَ عَلَيْكُمْ أمَْركُُمْ  تُمْ مَا حُذهِ رْتُْ، وَ أمَِن ْ  .نَسِيتُمْ ما ذكُهِ
 صفات الشهداء من أصحابه

وَ الِلَِّ مَي  امِيُْ ال  رَّأْيِ، مَ  راجِيُ  الْْلِْ  مِ، مَقاوِي  ُ  قَ   وْمٌ  .لَ  وَدِدْتُ أَنَّ الِلََّ فَ   رَّقَ بَ يْ  ِ  وَ بَ ي ْ  نَكُمْ، وَ أَلْْقََ  ِ  بَِ  نْ ُ،  وَ أَحَ  قُّ بِ مِ  نْكُمْ 
، مَتاريِكُ للِْبَ غْنِ، مَضَوْا قُدُما عَلَى الطَّريِقَةِ، وَ أَوْجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ، فَظفَِرُوا بِِلْعُقْبَّ  ائِمَةِ، وَ الْكَرامَةِ الْباردَِةِ بِِلَْْقهِ  . الدَّ

 بن یوسفالأخبار عن وحشیة الحجاج 
ََ  حْمَتَكُمْ  لُ الْمَيه  الُ، يََْكُ  ُ  خَضِ  رَتَكُمْ، وَ يُ  ذِيُ   الْوَذهحههةُ ) !، إِي  ها أَبِ وَذَحَ  ةَ أمَ  ا وَ الِلَِّ ليَُسَ  لَّطَنَّ عَلَ  يْكُمْ غُ  لامُ نقَِي   ا ال  ذَّياه

 .(دِیثْ لهیحسَ هذا مَوحضِعَ ذِکْرِهِوَ هذها الْقهولُ یُومِىُ بِهِ إلهى الْحَجَاجِ، وَ لههُ مَعَ الْوَذهحِة حَ .ءُالْخنْفهسأ
 و من كلام له  -117

 اخلاقی، اقتصادی

 توبیخ البخلاء
ِِ  تَكْرُمُ ونَ بِِلِلَِّ عَلَ ى عِب ادِهِ، وَ لا تُكْرمُِ ونَ الِلََّ  .فَلا أمَْوالَ بَ ذَلْتُمُو،ا للَِّ ذِي رَزَقَه ا، وَ لا أنَْ فُ سَ خ اطرَْتُْ بِِ ا للَِّ ذِي خَلَقَه ا

َِ ِ  !عِبَادِهِ  لَكُمْ، وَ انْقِطاعِكُمْ عَنْ أَوْ  !إِخْوانِكُمْ  (اهل -اصل ) فاعْتَرِوُا بنُِ ُ ولِكُمْ مَنازلَِ مَنْ كانَ قَ ب ْ
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شود که لبهاس از ههم    یگفته م یوقت« انصاح الثوّب»از هم شکافته است، و  یکوهها بر اثر خشک یعنی «جبالنا انصاحت» : )ميگو يم
 و» و جمله. معنا است كیچند واژه به  نیو همه ا ندیگو یخشك گردد م اهیکه گ یبه هنگام« انصاح النّبت و صاح و صوح»شکافته باشد 
است که بر اثر راه رفتن ناتوان شهده   یشتر یبه معنا« حدبار» جمع «نیالسن ریحداب» و. عطش است یبه معن «امیه»ماده  از «هامت دوابّنا

 :دیگو یشاعر م« ذو الرمه». کرده است هیتشب یشتر نیرا به چن یقحط یسال ها امام . است
 بها بلدا قفرا یالخسف او نرم یما تنفكّ الّا مناخهعل ریب حدا

 .آب و علف قرار دهند یب یطهایآنها را در مح نکهیا ایگردند جز در خوابگاه ها  یگاه از هم جدا نم چیکه ه یشتران ناتوان
« و لا ذات شهفان ذهابهها  » ریتقد در «لا شفان ذهابها و» از قطعات کوچك و پراکنده ابر نباشد و جمله یعنی «لا قزع ربابها و» و جمله

 (.شنونده به ان آگاه بود رایز دیحذف گرد« ذات»و کلمه . باشد ینرم م یبارانها یبه معن« ذهاب»باد سرد و  یبه معن« شفان»است 

 116ترجمه خطبه 
 (شد رادیا ییبه نبرد نها انیکوف قیتشو یبرا یهجر 38خطبه در شهر کوفه در سال  نیا)

  ویژگیهاى پیامبر اسلام 
بهدون سسهتى و کوتهاهى، رسهالت      پیهامبر   .را فرستاد تا دعوت کننده به حق، و گواه اعمال خلق باشهد  خداوند پیامبر 

پیشهواى پرهیزکهاران، و روشهنى بخهش چشهم       پیامبر  .پروردگارش را رسانید، و در راه خدا با دشمنانش بدون عذرتراشى جنگید
 (و از همین خطبه است) .استهدایت شدگان 

 اندرز یاران
اگر شما همانند من از آنچه بر شما پنهان است باخبر بودید، از خانه ها کوچ مى کردید، در بیابانهها سهرگردان مهى شهدید، و بهر       !مردم

جانشین رها مى کردیهد، و   کردارتان اشك مى ریختید، و چونان زنان مصیبت دیده بر سر و سینه مى زدید، سرمایه خود را بدون نگهبان و
افسوس، آنچه را به شما تذکر دادند فراموش کردیهد، و از آنچهه   . هر کدام از شما تنها بکار خود مى پرداختید، و به دیگرى توجهى نداشتید

 .شما را ترساندند، ایمن گشتید، گویا عقل از سرتان پریده، و کارهاى شما آشفته شده است

 رسیدندتعریف یارانى که به شهادت 
دوست داشتم که خدا میان من و شما جدایى اندازد، و مرا به کسى که نسبت به من سزاوارترست ملحق فرماید بهه خهدا   ! به خدا سوگند

آنان مردمى بودند، نیك اندیش، ترجیح دهنده بردبارى، گویندگان حق، و ترك کنندگان ستم، پیش از ما به راه راست قدم گذاشته، ! سوگند
 .رفتند، در به دست آوردن زندگى جاویدان آخرت، و کرامت گوارا، پیروز گردیدندو شتابان 

 زى و شکمبارگى حجاج بن یوسف ثقفىخبر از خونری
بر شما مسلط مى گردد که هوسباز و گردنکش و سهتمگر اسهت،   ( حجاج بن یوسف)پسرکى از طایفه ثقیف  !به خدا سوگند! آگاه باشید

  (1) .بس کن: مى چرد و چربى شما را آب مى کند، ابووذحه( و داراییه ااموال )سبزه زارهاى شما را 
مى گوینهد  )خطاب فرمود، که اینجا جاى آوردن آن نیست ( ابووذحه)وذحه، نوعى سوسك است، چون ماجرایى با حجاج دارد، او را ) 

 (وذحه، سوسك مخصوصى است حجاج را گزید که بدنش ورم کرد و مرد

 117ترجمه خطبه 
 سرزنش انسانهاى خودپرست

نه اموال خود را در راه خدایى که آن مالها را روزى شما کرد مى بخشید، نه جانها را در راه خداى جان آفهرین بهه خطهر مهى افکنیهد،      
اى گذشتگان دوست دارید مردم براى خدا شما را گرامى دارند اما خودتان مردم را در راه خدا گرامى نمى شمارید، از فرود آمدن در خانه ه

 .ین برادران و دوستان پند پذیریدعبرت گیرید، و از جدایى با نزدیکتر
_____________________ 

 .است یهجر 95متولّد و مرگ او در سال  یهجر 41است که در سال  یثقف وسفیحجّاج بن  .1



164 

 

  و من كلام له  -118
 اخلاقی، سیاسی

 الثناء علی المحسنین
، بِكُ مْ أنَْ تُمُ  ِِ ، وَ الْبِطانَ ةُ دُونَ النَّ ا ِِ ينِ، وَ اجْنَُنُ يَ وْمَ الْبَأْ خْوانُ ِِ الدهِ ، وَ ارِْ  أَضْ رُِ  الْمُ دْبِرَ، وَ أرَْجُ و الْنَْصَارُ عَلَى الَْْقهِ

، سَلِيمَةا مِنَ الرَّيْ ِ  َِحَةا خَلِيَّةا مِنَ الْغِشهِ ِِ طاعَةَ الْمُقْبِِ ، فَأَعِينُوَِ بِنُا ِِ بِِلنَّا هَِ لَوْلَى النَّا  .، فَ وَالِلَِّ إِ
 و من كلام له  -119

 اعتقادی، سیاسی
 (وَ قهدح جَمَعَ النهاسَ وَ حَضَّهُمح علَهى الجِْهادِ فهسکَهتُوا مَلِیاً)

 .إِنْ سِرْتَ سِرْنا مَعَكَ ،مِیره المُْؤْمِنِینهأهیا  :فهقهاله قهوحمٌ مِنْهُمح ؟نْ تُمْ أَ مُُْرَسُونَ أَ ما بِلُكُمْ  :فهقهاله 

 أسباب هلاکة الکوفیین
َْ دا، وَ لا ُ، دِيتُمْ لقَِصْ دا  !م ا بِلُكُ مْ  :فهقاله  دْتُْ لرُِ بَغِ ن لِ أَ  !لا سُ دهِ خْ رجَُ؟ وَ إِنََّّ ا يََْ رجُُ ِِ مِثْ ِ  ، ذا أَ نْ أَ ِِ مِثْ ِ  َ، ذَا يَ ن ْ
َُجْعانِكُمْ وَ ذَوِي  َْ أَ رَجٌُ  مََّنْ   .سِكُمْ رْضاهُ مِنْ 

 مسئوولیات القائد
بَغِ    ن لِ  بَ     يَْْ الْمُسْ    لِمِيَْ وَ النَّظَ    رَ ِِ حُقُ    وقِ  أَ رْضِ وَ الْقَض    دلََ اجْنُْ    دَ وَ الْمِصْ    رَ وَ بَ يْ    تَ الْمَ    الِ وَ جِبايَ    ةَ الَْ أَ نْ أَ وَ لا يَ ن ْ

َ  ا أَ  ،خْ   رىأُ تْ بَ   عُ أَ خْ   رجَُ ِِ كَتِيبَ   ةا أَ الْمُط  البِِيَْ، ثَُُّ  نَا أَ نَا قُطْ   ُ  الرَّح   ى تَ   دُورُ عَلَ   نَّ وَ أَ تَ قَلْقَ  ُ  تَ قَلْقُ   َ  الْقِ   دْحِ ِِ اجْفَِ   يِر الْف   ارغِِ، وَ إِنََّّ
تُ  هُ اسْ  تَحارَ مَ  دارُ،ا، وَ اضْ  طرَََ  نفِالُْ  ا ،بِكَ  اَِ  يُ السُّ  وءُ، وَ الِلَِّ لَ  وْ لا رَجَ  ائِن الشَّ  هادَةَ عِنْ  دَ أْ رَّ ال   -لَعَمْ  رُ الِلَِّ  -،  ذا  .فَ  إِذا فارَق ْ

خَصْ  تُ عَ  نْكُمْ، فَ  لا  ،لَقَرَّبْ  تُ ركِ  ابِ  -وَ لَ  وْ قَ  دْ حُ  مَّ لِ لقَِ  اؤُهُ  -لقِ  ائِىَ الْعَ  دُوَّ  ََ ََ  الٌ طعَه  انِيَْ أَ ثَُُّ  طْلُ  بُكُمْ م  ا اخْتَ لَ  َ  جَنُ  وٌ  وَ 
لَقَ دْ حَْلَْ تُكُمْ عَلَ ى الطَّريِ قِ الْواضِ ِ  الَّ ِ  لا يَ هْلِ كُ  .ِِ كَثْ  رَةِ عَ دَدكُِمْ مَ عَ قِلَّ ةِ اجْتِم الِ قُ لُ وبِكُمْ  أَ إِنَّ هُ لا غَن  .يَْ عَيهابِيَْ حَيه ادِينَ رَوهاغِ 

 !عَلَيْها إ لاه ،الِكٌ، مَنِ اسْتَقامَ فإَِلَى اجْنََّةِ، وَ مَنْ زَلَّ فإَِلَى النهارِ 
  و من كلام له -121

 خصائص اهل البیت
 اخلاقی، سیاسی

أَلا  .بْ واُ  الِْْكَ مِ وَ ضِ يَأُ الَْمْ رِ تَالِلَِّ لَقَدْ عُلهِمْتُ تَ بْليغَ الرهسِالاتِ، وَ إِتَْامَ الْعِداتِ، وَ تََامَ الْكَلِماتِ وَ عِنْدَنا أَْ،َ  الْبَ يْتِ أَ 
ينِ  ََ  رائِعَ ال  دهِ ِِ  دَةٌ، مَ  نْ أَخَ  ذَ بِِ  ا لَِْ  قَ وَ غَ  نِمَ، وَ مَ  نْ وَقَ  َ  عَنْه  ا ضَ   َّ وَ نَ  دِمَ وَ إِنَّ  اعْمَلُ  وا ليَِ   وْما تُ  ذْخَرُ لَ  هُ  .وَاحِ  دَةٌ، وَ سُ  بُ لَهُ قا

فَعُ هُ حَاضِ رُ لبُهِ هِ فَعازبُِ هُ عَنْ هُ أعَْجَ ُ ، وَ غائِ  ََ دِيدٌ وَ قَ عْرُ، ا الذَّخَائرُِ، وَ تُ بْلى فِيهِ السَّرائرُِ، وَ مَ نْ لا يَ ن ْ بُ هُ أعَْ وَزُ، وَ ات َّقُ وا نارا حَرُّ، ا 
َِدِيدٌ  رابُِا  ََ رٌ لَهُ مِنَ الْم الِ يوُرنُِ هُ مَ نْ  .بعَِيدٌ، وَ حِلْيَ تُها حَدِيدٌ، وَ  ِِ خَي ْ ُ تَعالى للِْمَرْءِ ِِ النَّا أَلا وَ إِنَّ اللهِسانَ الصهالَِ  رَْعَلُهُ الِلَّ

 .لا يَُْمَدُهُ 
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 118جمه خطبه تر
 (کرد رادیا ارانیاز  شیدر ستا یهجر 36پس از جنگ جمل در سال )

 ستودن یاران نیکوکار
شما یاران حق و برادران دینى من باشید، در روز جنگ چون سپر محافظ دورکننده ضربتها، و در خلوتها محرم اسرار منید، با کمك شما 

م، و فرمانبردارى استقبال کنندگان را امیدوارم، پس مرا، با خیرخواهى خالصانه، و سالم از پشت کنندگان به حق را مى کوبم و به راه مى آور
 .من به مردم از خودشان سزاوارترم! به خدا سوگند (1). هر گونه شك و تردید، یارى کنید

 119ترجمه خطبه 
 .پس از جنگ صفین و نهروان، مردم را براى سرکوبى معاویه فرا خواند، سکوت کردند)

 (.اگر تو حرکت کنى با تو حرکت مى کنیم !اى امیرالمومنین :فرمود شما را چه شده، آیا لال هستید؟ گروهى گفتند

 علل نکوهش کوفیان
آیا در چنین شرائطى سزاوارست که من از شههر خهارج   ! و به راه عدل هدایت نگردید! شما را چه مى شود؟ هرگز ره رستگارى نپویید

 .ردى از شما که من از شجاعت و دلاورى او راضى و به اطمینان داشته باشم، به سوى دشمن کوچ کندشوم؟ هم اکنون باید م

 هاى رهبرى مسوولیت
و براى من سزاوار نیست که لشگر و شهر و بیت المال و جمع آورى خراج و قضاوت بین مسلمانان، و گرفتن حقوق درخواست کنندگان 

بیرون روم، و به دنبال دسته اى به راه افتم، و چونان تیر نتراشیده در جعبه اى خالى به ایهن سهو و آن سهو    را رها سازم، آنگاه با دسته اى 
من چونان سنگ آسیاب، باید بر محور خود استوار بمانم، و همه امور کشور، پیرامون من و به وسیله من به گردش درآیهد،   !سرگردان شوم

! به خدا سهوگند  !رزد و سنگ زیرین آن فرو ریزد، به حق خدا سوگند که این پیشنهاد بدى استاگر من از محور خود دور شوم مدار آن بل
اگر امیدوارى به شهادت در راه خدا را نداشتم، پاى در رکاب کرده از میان شما مى رفتم، و شما را نمى طلبیهدم چنهدان کهه بهاد شهمال و      

مادام که افکار شما پراکنده اسهت فراوانهى تعهداد    . از حق، و پرمکر و حیله اید جنوب مى وزد زیرا شما بسیار طعنه زن، عیبجو، رویگردان
من شم ا را به راه روشنى بردم که جز هلاك خواهان، هلاك نگردند، آن کس که استقامت کرد به سوى بهشت شهتافت و   .شما سودى ندارد

 .آن کس که لغزید در آتش سرنگون شد

 121ترجمه خطبه 
 و اندرز یاران اهل بیت یادآورى ویژگیهاى 

تبلیغ رسالتها، وفاى به پیمانها، و تفسیر اوامر و هشدارهاى الهى به من آموزش داده شد، درهاى دانش و روشنایى امهور  ! به خدا سوگند
آسان و راست است، کسى که از آن برود به قافله  است، آگاه باشید که قوانین دین یکى و راههاى آن انسانها نزد ما اهل بیت پیامبر 

براى آن روز که زاد و توشه ذخیره مى کنند، و ! و سرمنزل رسد، و غنیمت برد، و هر کس که از آن راه نرود گمراه شده پشیمان گردد، مردم
 .اسرار آدمیان فاش مى گردد، عمل کنید

ز عقل و فکر دیگران عاجزتر است، که آن غائب براى کمهك کهردن از عقهل    کسى که از خرد خویش بهره مند نگردد براى پند گرفتن ا
حاضر او ناتوان تر است، از آتشى بپرهیزید که حرارتش شدید، و عمق آن ناپیدا، و زیور آن غل و زنجیر، آشهامیدنى آن زردآب و چهرك   

ز مالى است که براى دیگران بهاقى مهى گهذارد کهه او را     نام نیکى که خدا براى کسى میان مردم قرار دهد، بهتر ا! جوشان است، آگاه باشید
  (2). ستایش نمى کنند

_____________________ 
 .فرمود رادیسخنان را پس از جنگ جمل خطاب به اصحاب خود ا نیا یو واقد یبر اساس نقل طبر .1
 :یسعد .2

 یگههههههههر بمانههههههههد ز آدمهههههههه  کههههههههوین نههههههههام
  

 زرنگههههههههار یبههههههههه کههههههههز او مانههههههههد سههههههههرا 
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 و من كلام له  -121
 اعتقادی، سیاسی

 :ثُمَّ قهاله. لهى الْأُخْرهىنههیَحتهنا عَنِ الْحُکُومَةِ ثُمَّ أهمَرْتهنا بِها، فهلهمح نهدحرِ أهیُّ الْأهمحرهیحنِ أهرحشهدُ؟ فهصفَهقه ع إِححدَى یَدیَحهِ عَ: وَ قهدح قامَ رَجلٌُ مِنْ أهصححابِهِ فهقاله

 حکیمأسباب القبول بالت
هَ حِ يَْ أمََ رْتُكُمْ بِ ا أمََ رْتُكُمْ بِ هِ حَْلَْ تُكُمْ عَلَ ى الْمَكْ رُوهِ الَّ ذِي رَْعَ ُ  الِلَُّ  !َ،ذَا جَ أُ مَنْ تَ  رَكَ الْعُقْ دَةَ   .فِي هِ خَ يْرا   أمَ ا وَ الِلَِّ لَ وْ أَ

إنْ أبََ ي ْ تُمْ تَ داركَْتُكُمْ لَكانَ تِ الْ وُنْ قَى، وَ لكِ نْ بَِ نْ وَ إلى مَ نْ أرُيِ دُ أَنْ أدُاوِي فإَِنِ اسْتَ قَمْتُمْ َ، دَيْ تُكُمْ، وَ إن اعْ وَجَجْتُمْ قَ  وَّمْتُكُمْ، وَ 
أِ ال دَّوِيهِ ! بِكُمْ وَ أنَْ تُمْ دائِن؟ كَناقِشِ الشَّوكَْةِ بِِلشَّوكَْةِ وَ ُ،وَ يَ عْلَمُ أَنَّ ضَ لْعَها مَعَه ا ، وَ كَلَّ تِ الن َّْ عَ ةُ اللَّهُ مَّ قَ دْ مَلَّ تْ أَطِبه أُ َ، ذا ال دَّ

طانِ الرَّكِنهِ  َْ َِ ! 
 صفات الشهداء من أصحابه

سْلَامِ فَ قَبِلُوهُ، وَ قَ رَءُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَ ِ،يجُوا إ لَى اجِْ  هَ ادِ فَ وَلُِْ وا الهقَِ احِ إ لَى أَوْلادِ، ا، وَ أيَْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إ لَى ارِْ
َِفها؟ بَ عْلٌ َ،لَكَ وَ بَ عْلٌ نَْا، لا يُ بَشَّ سَلَبُوا ا َِفها  َِ الَْرْضِ زَحْفا زَحْفا وَ  ََ أغَْمادَ،ا، وَ أَخَذُوا  َِطْرا رُونَ بِِلَْحْي أِ، وَ لسُّيُو

 .لا يُ عَ َّونَ عَنِ الْمَوْتَى
ُِ فْرُ الْلَْ وانِ مِ نَ السَّ هَرِ، عَلَ ى وُجُ وِ،هِمْ غَبَ  رَةُ مُرْهُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُك أِ، مُْ ُ  الْبُطُ ونِ مِ نَ الصهِ يَامِ، ذُبُ ُ  ال عَأِ،  شهِ فاهِ مِ نَ ال دُّ

اِ،بُونَ، فَحَقَّ لنَا أَنْ نَظْمَأَ إلِيَْهِمْ، وَ نَ عَلَّ الْيَْدِىَ عَلَى فِراَقِهِ  عِيَْ، أوُلئِكَ إِخْوانَِّ الذَّ َِ  .مْ الْْا
 التحذیر من خدع الشیطان

دِفُوا يُسَنَهِ لَكُمْ طرُقَُهُ، وَ يرُيِدُ أَنْ يَُُ َّ دِينَكُمْ عُقْدَة  عُقْدَة ، وَ يُ عْطِيَكُمْ بِِجْمَاعَةِ الْفُرْقَةَ، وَ  إِنَّ الشَّيْطانَ  ِْ نَةَ، فاَ بِِلْفُرْقَةِ الْفِت ْ
بَ لُوا النَّصِيحَةَ مََّنْ أَْ،دا،ا إلِيَْكُمْ وَ اعْ   .قِلُو،ا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ عَنْ نَ َ غاتهِِ وَ نَ فَثاتهِِ، وَ اق ْ
 و من كلام له  -122

 اعتقادی، سیاسی
 :فهقهاله ، قالههُ لِلْخهوارِجِ، وَ قهدح خهرهجَ إِلهى مُعَسحکهرهِِمح وَ هُمح مُقِیمُونه عَلهى إِنْکهارِ الحُْکوُمَةِ

فهِيَْ؟أَ  ِِ هِدَ مَعَنا  ََ ِِ فهِيَْ فِرْقَ ة ، وَ مَ نْ  :قهاله .مَنْ شههِدَ وَ مِنَّا مَنْ لهمح یَشْهَدحمِنَّا  :فهقهالُوا كُلُّكُمْ  ََ هِدَ  فاَمْتَازُوا فِرْقَ تَ يِْْ، فَ لْ يَكُنْ مَ نْ 
 ََّ فْئِ دَتِكُمْ إِلََّ، قْبِلُوا  َِ أَ وَ  ،صِتُوا لقَِوْلِ نْ أَ مْسِكُوا عَنِ الْكَلامِ وَ أَ  :وَ نادَى النَّاسَ فهقهاله .كَلهِمَ كُلُا مِنْكُمْ بِكَلامِهِ أُ لََْ يَشْهَدْ،ا فِرْقَة ، حَ

ََهادَة  فَ لْيَ قُْ  بِعِلْمِهِ فِيهَا  : نْ قهالهأهبِکهلام  طهوِیل  منِْ جمُحلهتِهِ  ثُمَّ کهلَّمَهُمح  .فَمَنْ نَشَدْنَاهُ 
 سیاسیة رفع المصاحف الماکرة
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 121ترجمه خطبه 
ما را از حکمیت نهى فرمودى، سپس پذیرفتى و داور تعیین کردى، ما نمى دانیم کدام : صفین، یکى از یاران گفت( حکمیت)پذیرش پس از )

 (یك از این دو کار درست است؟ امام دست بر روى دست کوبید و با تاسف فرمود

 (حکمیت)علل شکست کوفیان و پذیرش 
هنگامى که شما را به جنهگ بها معاویهه فهرا     ! به خدا سوگند. ترك گوید، و پیمان بشکنداین سزاى کسى است که بیعت با امام خود را 

راف خواندم، خوشایندتان نبود، ولى خداوند خیر شما را در آن قرار داده بود، اگر مقاومت مى کردید، شما را راهنمائى مى کردم و اگر به انح
از مى زدید، دوباره شما را براى مبارزه آمهاده مهى کهردم، در آن صهورت وضهعیتى      مى رفتید شما را به راه راست برمى گرداندم، اگر سر ب

 .مطمئن داشتیم
اما دریغ، با کدام نیرو بجنگم؟ و به چه کسى اطمینان کنم؟ شگفتا، مى خواهم به وسیله شما بیماریها را درمان کهنم ولهى شهما درد بهى     

در حالى که مى داند خار در  (2) ته و با خار دیگرى مى خواهد آن را بیرون کشد،درمان من شده اید، کسى را مى مانم که خار در پایش رف
 .ان این شوره زار ناتوان شده استپزشکان این درد مرگبار به جان آمده، و آبرس! تن او بیشتر شکند و بر جاى ماند، خدایا

 وصف یاران شهیدى که وفادار بودند
پذیرفتند، قرآن تلاوت کردند و معانى آیات را شناختند، به سوى جههاد برانگیختهه شهده     کجا هستند مردمى که به اسلام دعوت شده و

چونان شترى که به سوى بچه خود روى آورد شیفته جهاد گردیدند، شمشیرها از نیام برآوردند، و گرداگرد زمین را گروه گهروه، صهف بهه    
 .صف، احاطه نمودند، بعضى شهید، و برخى نجات یافتند

زنده ماندن کسى در میدان جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شهیدان نیازى به تسلیت نداشتند، از گریه هاى طولانى از ترس  هیچگاه از
خدا، چشمهایشان ناراحت، و از روزه دارى فراوان، شکمهایشان لاغر و به پشت چسبیده بود، لبهایشان از فراوانى دعا خشهك، و رنگههاى   

، و بر چهره هایشان غبار خشوع و فروتنى نشسته بود، آنان برادران من هستند که رفته اند، و بر ماست کهه  صورت از شب زنده داریها زرد
 .تشنه ملاقاتشان باشیم، و از اندوه فراقشان انگشت حسرت به دندان گیریم

 هشدار از فریبکارى شیطان
محکم دین شما را یکى پس از دیگهرى بگشهاید، و بجهاى    راههاى خود را به شما آسان جلوه مى دهد، که گره هاى  (3) همانا شیطان،

وحدت و هماهنگى، بر پراکندگى شما بیفزاید، از وسوسه و زمزمه و فریبکارى شیطان روى گردانید، و نصیحت آن کهس را کهه خیرخهواه    
 .شماست گوش کنید، و به جان و دل بپذیرید

 122ترجمه خطبه 
 :(به قرارگاهشان رفت و فرمود پس از پافشارى خوارج در شورشگرى، امام )

به دو گروه تقسیم شوید، تا متناسب با هر کدام : بعضى بودیم و برخى حضور نداشتیم فرمود: آیا همه شما در جنگ صفین بودید؟ گفتند
سوى من توجه کنید، و هر کهس  به حرفهایم گوش فرا دهید و با جان و دل به  !ساکت باشید: دو دسته شدند، امام ندا درداد که. سخن گویم

 .را براى گواهى سوگند دادم با علم گواهى دهد
 (برخى از آن خطبه این است: )آنگاه سخنان طولانى مطرح فرمود که

 سیاست استعمارى قرآن بر سر نیزه کردن
_____________________ 

 .بود تیّحکم رشیاعتراض داشت و خود از عوامل پذ هیّبود که همه جا، همواره روح سیشخص أشعث بن ق نیا. 1
 .کنند یتلاش م هودهیکه ب یکسان یضرب المثل است برا .2
 .ساخت شانیعمرو عاص لشکر اسلام را پر لهیاست که با مکر و ح هیمعاو طان،یاز ش نجایمقصود امام در ا .3
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وَ اسحتهراحُوا إ لهى کِتههابِ  إِخْواننُا وَ أَْ،ُ  دَعْوَتنَِ ا اسْ تَقالُونا،  :يلَة  وَ مَكْرا وَ خَدِيعَة  ألََْ تَ قُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمَصاحَِ  حِيلَة  وَ غِ 

وَ أَوَّلهُُ رَحَْْةٌ، وَ آخِرهُُ نَدَامَ ةٌ، ،ذا أمَْرٌ ظاَِ،رهُُ إِِانٌ وَ بِطِنُهُ عُدْوانٌ، : فَ قُلْتُ لَكُمْ  .؟اللَّهِ سُبححَانههُ، فهالرَّأْیُ الْقهبُولُ مِنْهُمح، وَ التَّنْفِیسُ عَنْهُمح
أْنِكُمْ، وَ الَْ مُوا طَ ريِقَتَكُمْ، وَ عَضُّ وا عَلَ ى اجِْه ادِ بَ نَواجِ ذكُِمْ، وَ لا تَ لْتَفِتُ وا إلى ناَ  ََ إنْ أُجِي َ  أَضَ  َّ وَ، إِنْ  :عِ قا نَ عَ قَ فَأقَِيمُوا عَلى 

تُمُو،ا .لَةُ وَ قَدْ كَانَتْ ،ذِهِ الْفَعْ  .ترُكَِ ذَلَّ  ُ ذَنْ بَه ا،  .وَ قَدْ رأَيَْ تُكُمْ أعَْطيَ ْ تُها ما وَجَبَتْ عَلَنَّ فَريِضَ تُها، وَ لا حََّْلَ ِ  الِلَّ وَ الِلَِّ لئَِنْ أبََ ي ْ
َِحِ  تُهُ مُذْ  هَِ للَْمُحِقُّ الَّذِي يُ ت َّبَعُ، وَ إِنَّ الْكِتاَ  لَمَعِن ما فارَق ْ تُها إِ تُهُ وَ وَالِلَِّ إِنْ جِئ ْ  .ب ْ

 صفات المجاهدین من اصحاب النبی
خْوانِ وَ الْقَرابِتِ، فَما نَ ْ دادُ عَلَ ى كُ  هِ مُصِ يبَةا وَ وَ إ فَ لَقَدْ كُنها مَعَ رَسُولِ الِلَِّ  نَّ الْقَتَْ  ليََدُورُ بَ يَْْ الْآِ  وَ الْبَْ نَأِ وَ ارِْ

َِرْا عَلَى مَضَلِ اجْرِاَحِ  ، وَ تَسْلِيما لِلَْمْرِ، وَ  دَّةا إلا إِِانا، وَ مُضِيها عَلَى الَْْقهِ َِ. 
 علل مقاتلة اهل الشام

سْلَامِ عَلَى مَا دَخََ  فِيهِ مِنَ ال َّيْغِ وَ الاعْوجَِاجِ وَ  بَحْنا نقُاتُِ  إِخْوَاننَا ِِ ارِْ ِْ ا أَ هَةِ وَ التَّأْوِي ِ ، فَ إ ذا طَمِعْن ا ا وَ لَكِنَّا إِنََّّ لشُّ ب ْ
نَنا، رَغِبْنا فِيها، وَ أمَْسَكْنا عَثنَا وَ نَ تَدانَّ بِِا إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيما بَ ي ْ ََ ُ بِِا   .عَمها سِوا،ا ِِ خَصْلَةا يَ لُمُّ الِلَّ

 و من كلام له  -123
 ن امی، اعتقادی

 (بصفین ساعَةِ الحْرَْبِقالههُ لا صححابِهِ فِی )

 التوجیه المعنوی فی الحرب
خِیهِ بِفهضْلِ نهجحدتَِهِ الَّتِی فُضِّهله بِهها   أهحَدٍ مِنْ إخِْوانِهِ فهشهلاً، فهلْیَذُبَّ عَنْ أهى مِنْ أه، وَ رَأِش  عِنْدَ اللِّقهأْحَسَّ مِنْ نهفْسِهِ رَباطهةه جَأهیُّ امحرِئ  مِنْکُمح أهوَ 

وَالَّهذِی   !کْرهمَ المْوَحتِ الْقهتْلُأهإنَّ  .إنَّ المْوَحتَ طهالِبٌ حَثِیثٌ، لا یَفُوتُهُ الْمُقِیمُ، وَ لا یُعحجِزُهُ الْهَارِبُ .اللَّهُ لهجَعَلههُ مِثْلههُ أها یَذُبُّ عَنْ نهفْسِهِ، فهلهوح شهعَلهیحهِ، کهم
 !هحوَنُ عَلهیَّ منِْ مِیتهة  عَلهى الْفِراشِ فیِ غهیحرِ طهاعَةِ اللَّهِأهلْفُ ضهرْبَة  بِالسَّیحفِ أهبِی طهالِب  بِیَدِهِ لهأهنهفْسُ ابحنِ 

 تحذیر فی التقصیر فی الحرب
هَِ أنَْظرُُ إلِيَْكُمْ تَكِشُّونَ كَشِيشَ الضهِبَا ِ : و منه تُمْ وَالطَّريِ قَ، فالنَّج اةُ لا تَْخُ ذُونَ حَقه ا، وَ لا تََنَْ عُ ونَ ضَ يْما، قَ دْ خُلهِي  :وَ كَأَ

 .للِْمُقْتَحِمِ، وَالْْلََكَةُ للِْمُتَ لَوهِمِ 
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آنگاه که شامیان در گرماگرم جنگ، و در لح ه هاى پیروزى ما، با حیله و نیرنگ، و مکر و فریبکارى قرآنها را بر سر نیزه بلند کردنهد  
 :شماها نگفتید که

و راضى به حاکمیت کتاب خدا شده اند، ن ر ما این . د؟ از ما مى خواهند از خطاى آنان بگذاریمشامیان، برادران ما و هم آیین ما هستن»
 «است که حرفشان را قبول کنیم و از آنان دست برداریم؟

این توطئه ظاهرش ایمان و باطن آن دشمنى و کینه توزى است، آغاز آن رحمت و پایان آن پشیمانى است، پس : اما من به شما گفتم که
در همین حال به مبارزه ادامه دهید، و از راهى که در پیش گرفته اید منحرف نشوید، و در جنگ دندان بر دندان فشارید، و به ههیچ نهدایى   

 .گوش ندهید، زیرا اگر پاسخ داده شوند گمراه کننده اند، و اگر رها گردند خوار و ذلیل شوند، که همواره چنین بود
اگر از آن سر باز مى زدم مسوول ! به خواسته هاى شامیان گردن نهادید، و حکمیت را پذیرفتید، سوگند بخدا شماها را دیدم که! اما دریغ

اگر هم حکمیت را مى پذیرفتم به این کار سزاوار پیروى بهودم  ! پیامدهاى آن نبودم، و خد گناه آن را در پرونده من نمى افزود بخدا سوگند
 .که یار قرآن گشتم از آن جدا نشدم زیرا قرآن با من است، از آن هنگام

 وصف یاران جهادگر پیامبر 
بودیم، و همانا جنگ و کشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خویشاوندان ما  ما با پیامبر  وصف یاران جهادگر پیامبر 

از وارد شدن هر مصیبت و شدتى جز بر ایمان خود نمى افزودیم، و بیشتر در پیمودن راه حق، و تسلیم بهودن برابهر اوامهر     دور مى زد، اما
 .الهى، و شکیبایى بر درد جراحتهاى سوزان، مصمم مى شدیم

 هدف مبارزه با شامیان
هه ها در افکار، تفسیر و تاویل دروغین در دین، با برادران اما امروز با پیدایش زنگارها در دین، کژیها و نفوذ شب. هدف مبارزه با شامیان

مسلمان خود به جنگ خونین کشانده شدیم، پس هرگاه احساس کنیم چیزى باعث وحدت ماست و به وسیله آن با یکهدیگر نزدیهك مهى    
 .گرفته و دیگر راه را ترك مى گوییمشویم، و شکافها را پر و باقیمانده پیوندها را محکم مى کنیم، به آن تمایل نشان مى دهیم، آن را 

 123ترجمه خطبه 
 (فرمود شیخطاب به سربازان خو نیّبه هنگام نبرد در جنگ صف)

 آموزش روانى در جنگ
هر کدام از شما در صحنه نبرد با دشمن، در خود شجاعت و دلاورى احساس کرد، برادرش را سست و ترسو یافهت، بهه شهکرانه ایهن     

 .کند، آنگونه که از خود دفاع مى کند، زیرا اگر خدا خواست او را چون شما دلاور و شجاع گرداند برترى باید از او دفاع
همانا مرگ به سرعت در جستجوى شماست، آنها که در نبرد مقاومت دارند، و آنها که فرار مى کنند، هیچ کدام را از چنگال مرگ رهایى 

داست، سوگند به آن کس که جان پسر ابوطالب در دست اوست، هزار ضربت شمشهیر  نیست و همانا گرامیترین مرگها کشته شدن در راه خ
 .بر من آسانتر از مرگ در بستر استراحت، در مخالفت با خداست

 هشدار از کوتاهى در نبرد
گیریهد، و نهه   گویى شما را در برخى از حمله ها، در حال فرار، ناله کنان چون گله اى از سوسمار مى نگرم که نه حقى را بهازپس مهى   

از ستمى را باز مى دارید، اینك این شما و این راه گشوده، نجات براى کسى است که خود را به میدان افکنده به مبارزه ادامه دهد، و هلاکت 
 .آن کسى است که سستى ورزد
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 و من كلام له  -124
 ن امی

 (صححابِهِ عَلهى الْقتِالِأهفِی حَثِّ )

 یالتوجیه العسکر 
مُوا الدَّارلَِ، وَ  رُوا الْْاسِرَ، وَ عَضُّوا عَلَى الَْ أَ فَ قَدهِ ِِ فإَِنَّهُ خهِ َِ عَنِ الْْامِ، وَالْتَ وُوا ِِ أَ ضْرا َِ الرهمِاحِ فإَِنَّ هُ أَ نْبّ للِسُّيُو مْ وَرُ أَ طْرا

وَ رايَ  تَكُمْ فَ لا تَُيِلُو، ا، وَ  .طْ رَدُ للِْفَشَ  ِ أَ ِْ واتَ فإَِنَّ هُ مِيتُوا الَْ أَ وَ  ؛للِْقُلُو ِ سْكَنُ أَ شِ، وَ أْ رْبَُ  للِْجَ أَ بْصارَ فإَِنَّهُ سِنَّةِ، وَغُضُّوا الَْ لِلَْ 
ُِِلُّو،  ا، وَ لا تََْعَلُو،  ا إِلا  َِ  مارَ مِ  نْكُمْ، فَ  إِنَّ الصه  ابِريِنَ عَلَ  ى ن ُ  ُ ولِ الْْقَ  ائِقِ ُ،  مُ لا  َُ  جْعانِكُمْ، وَ الْم  انعِِيَْ ال  ذهِ الَّ  ذِينَ يَُُفُّ  ونَ يْ  دِي 

امْ رُؤٌ قِرْنَ هُ،  أَ جْ  َ أَ  .خَّرُونَ عَنْها فَ يُسْلِمُو،ا، وَ لا يَ تَ قَدَّمُونَ عَلَيْها فَ يُ فْردُِو،اأَ مَامَها، لا يَ تَ أَ ،ا وَ أَ حِفَافَ يْها وَ وَرَ : بِراَياتِِِمْ، وَيَكْتَنِفُواَا
 .خِيهِ أَ خِيهِ فَ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنهُُ وَ قِرْنُ أَ إِلَى خَاهُ بنَِ فْسِهِ، وَ لََْ يَكِْ  قِرْنهَُ أَ وَ آسى 

 التوجیه المعنوی للجنود
رارِ إنَّ ِِ الْفِ  .عْظَمُ نْ تُمْ لَْامِيمُ الْعَرَِ ، وَ السَّنامُ الَْ أَ وَ ايُْْ الِلَِّ لئَِنْ فَ رَرْتُْ مِنْ سَيِْ  الْعاجِلَةِ لا تَسْلَمُوا مِنْ سَيِْ  الْآخِرَةِ، وَ 

، وَال  ذُّلَّ ال  لازمَِ، وَالْع  ارَ الْب  اقِنَ، وَ إنَّ الْف  ارَّ لَغَي ْ  رُ مَ يِ  دا ِِ عُمُ  رهِِ، وَ لا مََْجُ  وزا  نَ  هُ وَ بَ   يَْْ يَ وْمِ  هِ  مَوْجِ  دَةَ الِلَِّ مَ  نْ رائِ  ٌ  إلى الِلَِّ   .بَ ي ْ
َِ الْعَ والِى أَ ؟ اجنََّ ةُ تََْ تَ أَ كَالظَّمْآنِ يَ ردُِ الْمَ  لَ ى الَْ الْيَ   ،طْ را هُمْ إلى دِيارِِ، مْ أَ نا خْبَ ارُ، وَالِلَِّ لََ وْمَ تُ ب ْ اللَّهُ مَّ فَ إنْ  .َْ وَقُ إلى لقِ ائِهِمْ مِ ن ْ

تهِتْ كَلِمَتَ هُمْ، وَ  ََ َطاياُ،مْ أَ رَدُّوا الَْْقَّ فاَفْضُلْ جََاعَتَ هُمْ، وَ  .بْسِلْهُمْ َِ
 ضرورة مواصلة القتال

، يََْ رجُُ مِنْ هُ النَّسِ يمُ وَ ضَ رْ ا يَ فْلِ قُ الْْ امَ، وَ يطُِ يُ  الْعِظ امَ، وَ يُ نْ دِرُ الإِن َّهُمْ لَ نْ يَ ُ ولُ وا عَ نْ  سَّ واعِدَ مَ واقِفِهِمْ دُونَ طعَْ نا دِراكا
بَ عُهَ  ا الْمَناسِ  رُ، وَ يُ رْجََُ  وا بِِلْكَتائِ  ِ  تَ قْفُو،  ا الَْْلائِ   ُ وَالَْ  ََّ يُ رْمَ  وا بِِلْمَناسِ  رِ تَ ت ْ لُ  وهُ قْ  دامَ، وَ حَ   ََّ رَُ  رَّ بِ  بِلادِِ،مُ الْْمَِ  يسُ يَ ت ْ ، وَ حَ  

ََّ تَدْعَقَ الْْيُُولُ فِى نَواحِرِ   .عْنانِ مَساربِِِِمْ وَ مَسارحِِهِمْ رْضِهِمْ، وَ  َِ أَ الْْمَِيسُ وَ حَ
 .تهتهقابَلُ: ىحٍَّّأهمَنازِلُ بَنِی فلُان  تهتهناحَرُ، : مُتهقهابلِاتُها، یُقالُ: رحضِهِمحأهرحضههُمح، وَ نهواحَرُ أهىح تهدُقُّ الْخُیُولُ بِحَوافِرِها أهالدَّقُ، : الدَّعحقُ: قُولُأه

 و من كلام له  -125
 سیاسی، اعتقادی

 (فی التحکیم)

 ماهیة التحکیم
ف َّت َ  ا ُ،وَ خَ ُّ مَسْطوُربٌَ يَْْ الدَّ ا حَكَّمْنا الْقُرْآنَ، ،ذَا الْقُرْآنُ إِنََّّ مِ الرهجِالَ، وَ إِنََّّ ، وَ لا بدَُّ لَهُ مِنْ إناه لََْ أَُكهِ يِْْ، لا يَ نْطِقُ بلِِسانا

ا يَ نْطِقُ عَنْهُ الرهجَِالُ، وَ لَمها دَعانَا الْقَوْمُ إلَى  ، وَ إِنََّّ نَ نَا الْقُرْآنَ لََْ نَكُنِ الْفَريِقَ الْمُتَ  وَلهَِ عَ نْ كِت اِ  الِلَِّ سُ بْحَانهَُ وَ أَ  تَ رْجَُانا مَ بَ ي ْ نْ أَُكهِ
ُ  وَ قَدْ  ،تَ عَالَى  ء لَمإ: سُبححَانههُقالَ الِلَّ ْ لفِِلشَم َْ عْتو  نْلتمنازم
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 124ترجمه خطبه 
 (فرمود به جهاد ارانی قیتشو یبرا نیدر جنگ صفّ یهجر 37در سال )

 (تاکتیکهاى رزم انفرادى)آموزش ن امى 
زره پوشیده ها را در پیشاپیش لشگر قرار دهید، و آنها که کلاه خود ندارند، در پشت سهر قهرار گیرنهد، دنهدانها را در نبهرد روى ههم       

ید که نیزه ها را مى لغزاند و کمتر به بفشارید، که تاثیر ضربت شمشیر را بر سر کمتر مى کند، در برابر نیزه هاى دشمن، پیچ و خم به خود ده
هدف اصابت مى کند، چشمها را فرو خوابانید، که بر دلیرى شما مى افزاید، و دل را آرام مى کند، صداها را آهسته و خهاموش سهازید کهه    

 ان سرسخت خود نسپارید،پرچم لشگر را بالا دارید و پیرامون آن را خالى مگذارید و جز به دست دلاوران و مدافع. سستى را مى زداید
زیرا آنان که در حوادث سخت ایستادگى مى کنند، از پرچمهاى خود بهتر پاسدارى مى نمایند و آن را در دل لشگر نگاه مى دارند، و از 

کهه تنهها   هر سو، از پیش و پس و اطراف، مراقب آن مى باشند، نه از آن عقب مى مانند که تسلیم دشمن کنند و نه از آن پیشى مى گیرنهد  
هر کس باید برابر حریف خود بایستد و کار او را بسازد و به یارى برادر خود نیز بشتابد، و مبارزه با حریف خود را به برادر . رهایش سازند

 .مسلمان خود وامگذارد که او در برابر دو حریف، قرار گیرد، حریف خود، و حریف برادرش

 :آموزش معنوى سربازان
ز شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت سالم نمى مانید، شما بزرگان عرب و شرافتمندان برجسته ایهد، در فهرار از   ا گر ا! بخدا سوگند

و بین خود و روز مرگش مهانعى  . جنگ، خشم و غضب الهى و ذلت همیشگى و ننگ جاویدان قرار دارد، فرارکننده بر عمر خود نمى افزاید
اط با جهاد خویش به سوى خدا حرکت کند؟ چونان تشنه کامى که به سوى آب مى دود؟ بهشهت در  نخواهد کرد، کیست که شتابان و با نش

که من به دیدار شهامیان  ! سایه نیزه هاى دلاوران است، امروز در هنگامه نبرد آنچه در دلها و سر زبانهاست آشکار مى شود، به خدا سوگند
اگر شامیان از حق روى گرداندنهد جمعشهان را   ! بار خدایا. که انت ار مى کشند! هاشان در میدان نبرد شیفته ترم تا آنان به بازگشت به خانه

 .پراکنده، و در میانشان اختلاف و تفرقه بیفکن، و آنان را براى خطاکاریشان به هلاکت رسان

 ضرورت جنگ بى امان براى شکست شامیان
ج نشوند، ضرباتى که بدنهایشان را سوراخ نماید، چنانکه وزش بهاد  همانا شامیان، بدون ضربت نیزه هاى پیاپى هرگز از جاى خود خار

از این سو فرو شده بدان سو درآید، ضربتى که کاسه سر را بپراکند، و استخوانهاى بدن را خرد، و بازوها و پاها را قطع و به اطهراف پخهش   
 !.کند

ه کنند و آنها را تیرباران نمایند، و سواران مها هجهوم آورنهد، و    آنان دست برنمى دارند تا آنگاه که دسته هاى لشگر پیاپى بر آن ان حمل
صفهایشان را در هم شکنند، و لشگرهاى ع یم، پشت سر لشگرهاى انبوه، آنها را تا شهرهایشان عقب برانند، و تا اسبها سرزمینشان را کهه  

در پاسخ خوارج که ماجراى حکمیت را نمى . )م بکوبندروى در روى یکدیگر قرار دارد، و اطراف چراگاهایشان، و راههاى آنان را، زیر س
 (پذیرفتند فرمود
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 : (در پاسخ خوراج که ماجرای حکمیت را نمی پذیرفتند، قبل از ورود به شهر های نزدیکی کوفه فرمود)

 علل پذیرش حکمیت در صفین
این ( که آنها بر سر نیزه کرده و داورى آن را مى خواستند) !انتخاب کردیم( داورى)ما افراد را داور قرار ندادیم، تنها قرآن را به حکمیت 

ا قرآن، خطى نوشته شده که میان دو جلد پنهان است، زبان ندارد تا سخن گوید، و نیازمند به کسى است که آن را ترجمه کند، و همانا انسانه
ند تا قرآن را میان خویش داور گردانیم، ما گروهى نبودیم که به کتهاب  مى توانند از آن سخن گویند، و هنگامى که شامیان ما را دعوت کرد

 ،اگر در چیزى خصومت کردید»: خداى سبحان پشت کنیم، در حالى که خداى بزرگ فرمود
_____________________ 

 .عقب، جلو، راست، چپ، و قلب سپاه. که از پنج جهت آراسته باشد یلشکر: سیالخم .1
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ل ججوللَِمججيودَُّاهولىلىم فَ  إذا حُكِ  مَ بِِلصهِ  دْقِ ِِ   ؛لَى الِلَِّ أَنْ أَْكُ  مَ بِكِتابِ  هِ، وَرَدُّهُ إلَى الرَّسُ  ولِ أَنْ َ ْخُ  ذَ بِسُ  نَّتِهِ فَ   رَدُّهُ إ (1) الِِلّلاماليَّسو
ِِ بِهِ، وَ إنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ الِلَِّ  ِِ وَ أَوْلاُ، مْ بِ هِ  كِتاِ  الِلَِّ فَ نَحْنُ أَحَقُّ النها لََ جَعَلْ تَ : وَ أمَه ا قَ  وْلُكُمْ  .فَ نَحْنُ أَحَقُّ النَّا

َ اجْاِ، ُ ، وَ يَ تَ ثَ بَّ تَ الْع الَُ،  ا فَ عَلْ تُ ذلِ كَ ليَِ تَ بَ  يَّْ نَ هُمْ أَجَلا  ِِ التَّحْكِيمِ؟ فإَِنََّّ نَكَ وَ بَ ي ْ صْ لَِ  ِِ َ، ذِهِ الْْدُْنَ ةِ أمَْ رَ وَ لَعَ  َّ الِلََّ أَنْ يُ بَ ي ْ
، وَ تَ نْقادَ لَِوَّلِ الْغَنهِ  ِ الَْْقهِ  .َ،ذِهِ الْمَُّةِ، وَ لا تُ ؤْخَذَ  َِكْظامِها، فَ تَ عْجََ  عَنْ تَ بَ يُّْ

 علل توبیخ اهل الکوفة
ِِ عِنْ  دَ الِلَِّ مَ  نْ ك  انَ الْعَمَ  ُ  بِِلَْْ  قهِ أَحَ   َّ إ نْ نَ قَصَ  هُ وَ كَرَنَ  هُ مِ  نَ الْبَاطِ  ِ  وَ إنْ جَ  رَّ إلِيَْ  هِ فاَئِ  دَة  وَزاَدَهُ، هِ وَ إليَْ  إنَّ أفَْضَ  َ  النَّ  ا

بِ هِ، جُف اةا وَ مُوزَعِيَْ بِِجْوَْرِ لا يَ عْدِلُونَ فَأيَْنَ يتُاهُ بِكُمْ، وَ مِنْ أيَْنَ أتُيِتُمْ؟ اسْتَعِدُّوا للِْمَسِيِر إلى قَ وْما حَيارى عَنِ الَْْقهِ لا يُ بْصِرُونهَُ، 
 .عَنِ الْكِتاِ ، نُكُ ا عَنِ الطَّريِقِ 

هَِ لَكُ مْ  !لبَِئْسَ حُشهاشُ نارِ الْْرَِْ  أنَْ  تُمْ  .ما أنَْ تُمْ بِوَنيِقَةا يُ عْلَقُ بِِا، وَ لا زَوافِرِ عِ هِ يُ عْتَصَمُ إلِيَْها  ،لَقَ دْ لَقِي تُ مِ نْكُمْ بَ رْح ا   !أُ
دْقا عِنْدَ النهِدأِ وَ لا إِخْوَانُ نقَِةا عِنْدَ النَّجأِ  أنادِيكُمْ، وَ يَ وْما   وَ يَ وْما   ِِ  .!أناجِيكُمْ، فَلا أَحْرارُ 

 و من كلام له  -126
 سیاسی، اقتصادی

 (أِلهمَّا عُوتِبَ عَلى التَّسوِیَةه فی العْطَ)

 العدالة الاقتصادیة
هَِ تَْ أَ  نَْْم ا، وَ لَ وْ كَ انَ  أِ مَّ نَْْ مٌ ِِ السَّ مَ أَ طُ ورُ بِ هِ مَ ا سَََ رَ سََِ يٌر، وَ أَ وَ الِلَِّ لاَ  !فِيمَنْ وُلهيِتُ عَلَيْهِ طْلَُ  النَّصْرَ بِِجْوَْرِ أَ نْ أَ مُرُو

اَ الْمَالُ مَالُ الِلَِّ  نَ هُمْ، فَكَيَْ  وَ إِنََّّ ، وَ ُ،وَ يَ رْفَعُ ِاحِبَهُ  أَ لا وَ إِنَّ إِعْطأَ  !الْمالُ لِ لَسَوَّيْتُ بَ ي ْ ٌَ الْمالِ ِِ غَيْرِ حَقهِهِ تَ بْذِيرٌ وَ إِسْرا
، وَ لََْ يَضَ ع امْ رُؤٌ مالَ هُ  ، وَ يهُِينُ هُ عِنْ د الِلَِّ ِِ نْيا، وَ يَضَعُهُ ِِ الْآخِرَةِ، وَ يُكْرمُِهُ ِِ النه ا  ْ،لِ هِ إِلاأَ  ِِ غَ يْرِ حَقهِ هِ وَ لا عِنْ دَ غَ يْرِ ِِ الدُّ

َُكْرَُ،مْ، وَ كانَ لغَِيْرهِِ وُدُُّ،مْ، فإَ نْ زلََّتْ بِهِ الن َّعُْ  يَ وْما فاَحْتاجَ إلى مَعُونتَِهِمْ،   ُ  .خَدِينا مُ لَْ أَ وَ  (خهدیِن )خلي  فَشَرُّ حَرَمَهُ الِلَّ
 و من كلام له  -127

 سیاسی، اعتقادی
 (لِلْخهوارِجِ أهیحضاقال )

 ف الخوارجالکشف عن انَرا
هَِ أَخْطَ  أْتُ وَضَ  لَلْتُ فلَِ  مَ تُضَ  لهِلُونَ عَامَّ  ةَ أمَُّ  ةِ مََُمَّ  دا  َط  ائِن، وَ  ،فَ  إنْ أبََ ي ْ  تُمْ إلا أَنْ تَ ْ عُمُ  وا أَ بِضَ  لالِ، وَ تَْخُ  ذُونَ هُمْ َِ

 واَا مَواضِعَ سُيُوفُكُمْ عَلى عَواتقِِكُمْ تَضَعُ  !تُكَفهِرُونَ هُمْ بِذُنوُبِ 
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ایهن   باز گرداندن آن به خدا این است که سنت او را انتخاب کنیم، و باز گرداندن بهه پیهامبر    «.آن را به خدا و رسول باز گردانید
سزاوارتریم، و اگهر در برابهر    است که سنت او را انتخاب کنیم، پس اگر از روى راستى به کتاب خدا داورى شود، ما از دیگر مردمان به آن

مدت تعیین کهردى؟  ( داورى)تسلیم باشند ما بدان اولى و برتریم، اما سخن شما که چرا میان خود و آنان براى حکمیت  سنت پیامبر 
ه شاید در این مدت آشتى و صلح، خهدا کهار   من این کار را کردم تا نادان خطاى خود را بشناسد، و دانا بر عقیده خود استوار بماند، و اینک

 .امت را اصلاح کند و راه تحقیق و شناخت حق ب از باشد، تا در جستجوى حق شتاب نورزند، و تسلیم اولین فکر گمراه کننده نگردند

 سرزنش کوفیان و خوارج گمراه
ى تر از باطل باشد، هر چند از قدر او بکاهد و بهه  همانا برترین مردم در پیشگاه خدا کسى است که عمل به حق در نزد او دوست داشتن

چرا حیران و سرگردانید؟ و از کجا به اینجا آورده شدید؟ آمهاده شهوید   ! او زیان رساند، و باطل به او سود رساند و بر قدر او بیفزاید، مردم
ى آورده حاضر به پذیرفتن عدالت نیسهتند، از  براى حرکت به سوى شامیانى که از حق روى گرداندند و آن را نمى بینند، و به ستمگرى رو

شما وسیله اى نیستید که بشود به آن اعتماد کرد، و نه یاوران ! افسوس اى کوفیان !کتاب خدا فاصله گرفتند، و از راه راست منحرف گشتند
چقدر از دست شما ناراحتى کشیدم، . شما بد نیروهایى در افروختن آتش جنگ هستید، نفرین بر شما !عزیزى که بتوان به دام آنها چنگ زد

یك روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ مى خوانم و روز دیگر آهسته در گوش شما زمزمه دارم، نه آزادمردان راستگویى به هنگام فرا 
 .هستیدن مطمئنى هستید که رازدار خواندن و نه برادرا
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به اشراف عرب  یکند شما هم از اموال عموم یفراوان آنها را جذب م یو پول ها ایبا هدا هیدل بسته اند، معاو ایبه امام گفتند که مردم به دن)

 (1)( کنند دایپ شیالمال دست بردار تا به تو گرا تیب یمساو میببخش و از تقس شیو بزرگان قر

  م عدالت اقتصادى اما
بهه خهدا    (2) آیا به من دستور مى دهید براى پیروزى خود، از جور و ستم درباره امت اسلامى که بر آنهها ولایهت دارم، اسهتفاده کهنم؟    

اگهر ایهن   ! تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است، و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى کنند، هرگز چنین کارى نخهواهم کهرد  ! سوگند
بخشیدن مال به آنها که ! ل از خودم بود به گونه اى مساوى در میان مردم تقسیم مى کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست، آگاه باشیداموا

استحقاق ندارند، زیاده روى و اسراف است، ممکن است در دنیا ارزش دهنده آن را بالا برد اما در آخرت پست خواهد کرد، در میان مهردم  
هیچ کس مالش در راهى که خدا اجازه نفرمود مصرف نکرد و بهه غیهر   . میش بدارند اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل استممکن است گرا

اهل آن نپرداخت جز آنکه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستى آنها را متوجه دیگرى ساخت، پس اگر روزى بلغزد و محتهاج  
 .نش کننده ترین دوست خواهند بودکمك آنان گردد، بدترین رفیق و سرز
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انجام دهد کافر و از  رهیکه گناه کب یکس: داشتند دهیکرد، خوارج عق رادیدر ردّ اعتقادات خوارج ا یهجر 37قبل از جنگ نهروان در سال )

 (اسلام خارج شده است، مگر توبه کند و دوباره مسلمان گردد

 خوارج یافشاء گمراه
 یو خطا د؟یدان یمن گمراه م یرا به گمراه پس چرا همه امّت محمّد  ،که من خطا کرده و گمراه شدم دیپندار یم نیاگر چن پس

 ،دیرآو یرا بر گردن نهاده، کور کورانه فرود م رهایشمش د؟یشمار یمن کافر م یخطا یو آنان را برا د؟یگذار یمرا به حساب آنان م
_____________________ 

کرد، امّا پس از وفات آن حضرت، ابا بکر و بخصوص عمر و عثمهان   یم میمسلمانان تقس نیب یالمال را به طور مساو تیب علّت آن بود که رسول خدا  .1
و چونان  دیبه خلافت رس  یحال که امام عل شاندند،ک یگرینابجا مردم را به راه د یها و بخشش ها ضینکردند و با انواع تبع تیعادلانه را رعا میاصل تقس

 .بر آشفتند و سر به مخالفت بر داشتند یاریکند، بس میتقس یالمال را مساو تیخواست ب یم  امبریپ
 .کند یم هیرا توج لهیهدف وس ند،یگو یکه م MACHIAVELLISM سمیاولیطرد تفکّر ماک .2
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َِْلِطوُنَ مَنْ  َ الْمُحْصَ نَ  نَّ رَسُولَ الِلَِّ أَ ذْنََ  بِنَْ لََْ يذُْنِْ  وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَ الْبُ رْءِ وَالسُّقْمِ، وَ  َِ لَّى عَلَيْ هِ،  ،رَجَ مَ ال  هاَِ ثَُُّ 
َ غَي ْ  رَ الْمُحْصَ  نِ، ثَُُّ قَسَ  مَ عَلَيْهِم  ا مِ  نَ الْفَ  نْءِ، وَ . ْ،لَ  هُ أَ وَ قَ تَ  َ  الْقاتِ  َ  وَ وَرَّمَ مِيرانَ  هُ  ؛ْ،لَ  هُ أَ ثَُُّ وَرَّنَ  هُ  وَ قَطَ  عَ السه  ارقَِ وَ جَلَ  دَ ال   هاَِ

سْ  لامِ، وَ لََْ يَُْ  رجِْ ق  امَ أَ بِ  ذُنوُبِِِمْ، وَ  خَ  ذَُ،مْ رَسُ  ولُ الِلَِّ أَ فَ  .نَكَحَ  ا الْمُسْ  لِماتِ  ْ  نَ عْهُمْ سَ  هْمَهُمْ مِ  نَ ارِْ حَ  قَّ الِلَِّ فِ  يهِمْ، وَ لََْ َِ
ِِ وَ مَنْ رَمى بِهِ الشَّيْطاَنُ مَرامِيَهُ، وَ ضَرََ  بِهِ تيِهَهُ أَ ثَُُّ .ْ،لِهِ أَ ُ،مْ مِنْ بَ يِْْ أَ سَْ أَ  راَرُ النَّا َِ  !نْ تُمْ 

 لی الامام علیاجتناب الافراط و التفریط بالنسیة إ
فَانِ  ن ْ ِِ  َّ ، وَ مُ بْغِلٌ مُفْ رطٌِ يَ ذَْ،ُ  بِ هِ الْ بُ غْلُ إِلى غَ يْرِ الَْْ قهِ : وَ سَيَ هْلِكُ ِِ ، وَ مَُِ ُّ مُفْرطٌِ يَذَْ،ُ  بِهِ الُْْ ُّ إِلى غَ يْرِ الَْْ قهِ

َّ حَالا  النَّمَُ  الَْ  ِِ ِِ رُ النَّا كُمْ وَالْفُرْقَ ةَ، فَ إِنَّ الشَّ اذَّ مِ نَ الَْ مُوا السَّوادَ الَْ وْسَُ ، فاَلَْ مُوهُ، وَ خَي ْ عْظَمَ، فإَِنَّ يَدَ الِلَِّ مَعَ اجْمَاعَةِ، وَ إِياَّ
ِِ للِشَّيْطاَنِ، كَما  ئْ ِ أَ النَّا تُ لُوهُ وَ لَ أَ  .نَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ للِذهِ  .تََْتَ عِمامَِ  َ،ذِهِ  وْ كانَ لا مَنْ دَعا إِلى ،ذَا الشهِعارِ فاَق ْ

 أسباب قبول باالتّحکیم
مَ الَْْكَمانِ ليُِحْيِيا ما  ا حُكهِ يِتا م ا أَ وَ إِنََّّ  .م اتَ الْقُ رْآنُ، وَ إِحْي اؤُهُ الاجْتِم الُ عَلَيْ هِ، وَ إِماتَ تُ هُ الافْ تَاَقُ عَنْ هُ أَ حْيَا الْقُرْآنُ، وَ ُِ

نَ  ا ات َّبَ عُ  ونا، فَ لَ  مْ آتِ جَ  رَّنَا الْقُ  رْآنُ إلَِ  يْهِمُ ات َّ  نف  إِ  مْ  ركُِمْ، وَ لا لبََّسْ  تُهُ أَ ، وَ لا خَتَ لْ  تُكُمْ عَ  نْ بِ لَكُ  مْ بُِْ  را  أَ لا  .بَ عْنَ  اُ،مْ، وَ إِنْ جَ  رَُّ،مْ إلِيَ ْ
اَ اجْتَمَعَ رَ  ،عَلَيْكُمْ  َُ ا يُ بْصِ رانهِِ، نْ لا أَ خَذْنا عَلَيْهِما أَ يُ مَلَئِكُمْ عَلَى اخْتِيارِ رَجُلَيِْْ، أْ إِنََّّ يَا الْقُرْآنَ فتَا،ا عَنْهُ، وَ تَ ركََا الَْْقَّ وَ  يَ تَ عَدَّ

َُ   ا فَمَضَ   يا عَلَيْ   هِ وَ قَ   دْ سَ   بَقَ اسْ   تِثْناؤُنا عَلَيْهِم   ا ِِ الْْكُُومَ   ةِ بِِلْعَ   دْلِ وَ الصَّ   مْ  يِهِم   ا، وَ جَ   وْرَ أْ دِ للِْحَ   قهِ سُ   وءَ رَ وَ ك   انَ اجَْ   وْرُ َ،وَا
 .احُكْمِهِم

 و من كلام له  -128
 سیاسی، تاریخی، علمی، اعتقادی

 (فِیما یَخبِْرُ بِهِ عَنِ المْلَاحِمِ بِالبَْصحرهةِ)

 الإخبار عن حوادث المستقبلیة بالبصرة
هَِ بِهِ وَ قَدْ سارَ بِِجْيَْشِ الَّذِي لا يَكُونُ لَ هُ غُب ارٌ وَ لا جََ ٌ ، وَ لا ق َ  ، يثُِ يروُنَ يا أَحْنَُ ، كَأَ ، وَ لا حَْْحَمَ ةُ خَيْ  ا عْقَعَ ةُ جُُ ما

ا أقَْدامُ الن َّعَامِ   .الَْرْضَ ِ قَْدَامِهِمْ كَأَاَّ
 یُومِىُ بِذلِكَ إ لى صاحِبِ الزَّنجِْ، :قال الشریف

لَْ ا أَجْنِحَ ةٌ كَأَجْنِحَ ةِ النُّسُ ورِ، وَ خَ راطِيمُ كَخَ راطِيمِ الْفِيَ لَ ةِ مِ نْ وَيٌْ  لِسِكَكِكُمُ الْعامِرَةِ، وَ الدُّورِ الْمَُ خْرَفَةِ الَِّ   : ثُمَّ قهاله
نْيا لِوَجْهِها، وَ قادِرُ،ا بِقَدْ   .رِ،ا، وَ نَاظِرُ،ا بِعَيْنِهاأوُلئَِكَ الَّذِينَ لا يُ نْدَُ  قتَِيلُهُمْ، وَ لا يُ فْقَدُ غَائبُِ هُمْ، أَنَا كا ُّ الدُّ

 صفات الأتراک
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را که  یزناکار همانا رسول خدا  د،یدان یکه شما م یدر حال د؟یپندار یم یکیگناه را به هم مخلوط کرده همه را  یگناهکار و بو 
او را بهه خهانواده اش    راثیرا به خانواده اش سپرد، و قاتل را کشت و م راثشیسنگسار کرد، سپس بر او نماز گزارد، و م (1)همسر داشت 

پس . داد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند یزد، و سهم آنان را از غنائم م انهیرا که همسر نداشت تاز یو زناکار دیبازگرداند، دست دزد را بر
برد، و نام  ینم نیآنها را از ب یمّا سهم اسلام، اختسا یم یرا بر آنان جار یداد، و حدود اله یم فریگناهانشان ک یآنها را برا  امبریپ

، و طانیمردم و آلهت دسهت شه    نی، بدتر(خوارج)شما ( کافر نشدند رهیپس با انجام گناهان کب. )ساخت یخارج نم نیآنها را از دفتر مسلم
 .دیباش یو آن م نیا یعامل گمراه

 پرهیز از افراط و تفریط نسبت به امام علی
با من  یتوز نهیکه در ک یو دشمن (2)حق کشانده شود،  ریکه افراط کند و به غ یدوست: گردند یدو گروه نسبت به من هلاك م یبه زود

هها   تیّجمع نی، همواره با بزرگ تردیاز آنها جدا نشو. رو هستند انهیمردم نسبت به من گروه م نیبهتر. دیکرده به راه باطل در آ یرو ادهیز
است آنگونه که گوسفند تنها طعمه گرگ خواههد   طانیکه انسان تنها بهره ش ،دیزیبپره یاز پراکندگ. (3)با جماعت است  که دست خدا دیباش

 .عمامه من باشد ریهر چند که ز دیدعوت کند او را بکش «ییتفرقه و جدا» (4)شعار  نیهر کس که مردم را به ا دیبود، آگاه باش

 «تیّحکم» رشیعلل پذ
بود که آنچه را قرآن زنده کرد زنده سازند، و آنچه را  نیا یداده شد، تنها برا یبه داور یرأ( و عمرو عاص یابو موس)به آن دو نفر  اگر

و  یبردن پراکندگ نیاز ب راندن،ی، و مندیاست که دست وحدت به هم دهند و به آن عمل نما نی، زنده کردن قرآن ارانندیقرآن مرده خواند، بم
 .اطاعت کنند دیما سوق داد با ی، و اگر آنان را به سومیکن یم یرویآنان بکشاند آنان را پ یاست، پس اگر قرآن ما را به سو ییداج

مردم  یرا بر شما مشتبه نساخته ام، همانا رأ یزی، و چفتهی، و شما را نسبت به سرنوشت شما نفرانداختهیبراه ن یمن شرّ! پدر مباد شما را
که از قرآن تجاوز نکنند، امّا افسوس که آنها عقل  میگرفت مانیانتخاب کنند، ما هم از آنها پ یداور یگرفت که دو نفر را برا قرار نیا رشما ب
آنها سازگار بود بها سهتم    یبا هوا پرست ی، چون ستمگردندید یم یکه آن را به خوب یرا از دست دادند، حق را ترك کردند در حال شیخو

بنهد   یامّا به آن پها  ند،یکنند و بر أساس حق حکم نما یکه به عدالت داور میظالمانه شان با آنها شرط کرد یاز داور شی، ما پشدندهمراه 
 .نماندند

 128ترجمه خطبه 
 نسبت به حوادث مهم شهر بصره پیشگویى امام 

ون حرکات لگامها، و شیهه اسبان، به راه افتاده، زمین را گویا من او را مى بینم که با لشگرى بدون غبار و سر و صدا، و بد (5) !اى احنف
زیر قدمهاى خود چون گام شترمرغان درمى نوردند، پس واى بر کوچه هاى آباد و خانه هاى زینت شده بصهره کهه بالههایى چونهان بهال      

د، و از گمشدگانشان کسى جستجو نمهى  واى بر اهل بصره که بر کشتگان آنان نمى گرین. کرکسان و ناودانهایى چون خرطومهاى پیلان دارد
ارست کند، من دنیا را برو، بر زمین کوبیده و چهره اش را به خاك مالیدم، و بیش از آنچه ارزش دارد، بهایش نداده ام، و با دیده اى که سزاو

 .به آن نگریسته ام

 وصف ترك های مغول
_____________________ 

 .شود یر دارد و آلوده به زنا مکه همس ندیرا گو یزن ای یمرد: محصن .1
 .را خدا پنداشتند، و آن حضرت آنها را مجازات کرد  نیالمؤمن ریکه ام «هیّسبائ»مانند  .2
که در تفکّر ( یو دولت یفرار از شرکت در امور اجتماع) ESCOPISM سمیو نقد تفکّر اسکوپ( اصالت فرد) ANDIVIDULISM سمیدولیویاند: نقد تفکّر .3

 .داشته باشد تا جامعه ساخته شود زیکند و از انزوا پره یبا جامعه زندگ دیفرد اصالت ندارد، بلکه با امام 
شهعار  : دیه گو یمه  دیه الحد یکرده اند که حاصل آن تفرقه در امّت است، ابن ابه  ریحکومت بود تفس یکه نف« لا حکم الّا اللّه»شعار را به شعار معروف خوارج،  .4

 .کند یم یرا نف( ییفرقه گرا) SECTARIANISME سمیانیسکتار: که تفکّر دندیتراش یسر را م انیم یخوارج آن بود که مو
: گفهت   نیالمؤمن ریبا هوش و عاقل بود، در هنگامه جنگ جمل به ام یمرد. در حق او دعا کرد امبریاست که پ رسول خدا  ارانیاز  سیأحنف بن ق .5

را از تهو بهاز    ریشمش 6444کنم؟ که آنگاه  یریاز جنگ کناره گ «دیسع یبن» تیّبا جمع ایشما ملحق گردم؟  انیتو به لشکر یاری یسوار برا 244با  یدوست دار
 -و  -سفینة البحار ماده حنف ) .آن حضرت ملحق شد ارانیپس از جنگ و فتح بصره خود را به امام رساند و به ! ریفرمود از جنگ کناره بگ امام . دارم یم

 (55، ص1اسد الغابة ج
آب بدون سر و  ریدر حمله به شهر بصره ارتباط ندارد؟ که از ز رانیغوّاصان رزمنده ا اتیّشده به عمل ادی یها تیّواقع ایآ.«صاحب زنج»این کلام اشاره به . 6

 رفتند؟ یم شیشتر مرغ پ یچونان پا یبا پاها یصدا و گرد و غبار
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يباجَ، وَ يَ عْتَقِبُ ونَ الْْيَْ َ  الْعِت اقَ، وَ يَكُ ونُ ُ،ن اكَ «نَّ وُجُهوهَهُمُ المَْجهانُّ المْطُهرَّقههةُ   أهکه» راُ،مْ قَ وْم ا  أَ هَِ أَ كَ  ، يَ لْبَسُ ونَ السَّ رَقَ وَ ال دهِ
ََّ َِْشِنَ الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُ   !سُورِ أْ قَ َّ مِنَ الْمَ أَ ولِ، وَ يَكُونَ الْمُفْلِتُ اسْتِحْرارُ قَ تْ ا حَ

 :وَ قاله لِلرَّجُلِ وَ کانه کهلْبِیّا ،فهضهحِكَ ع !مِیره المْؤُْمِنِینه عِلْمَ الْغهیحبِأهعحطِیتَ یا أُلهقهدح  :صححَابِهِأهفهقاله لههُ بَعحضُ 

 العلم بالغیب
ا ُ،وَ تَ عَلُّمٌ مِنْ ذِي عِلْما  ،خا كَلْ ا أَ يا  ُ سُ بْحانهَُ  .ليَْسَ ُ،وَ بِعِلْمِ غَيْ ا وَ إِنََّّ دَهُ الِلَّ ا عِلْمُ الْغَيْ ِ  عِلْ مُ السه اعَةِ، وَ م ا عَ دَّ وَ إِنََّّ

 وَ لاتهدحرى نهفْسٌ ماذا تهکْسِبُ غههداً، وَ مها تههدحرى نهفْهسٌ بِهاهىِّ اهرحض      امِ،وَ یُنهزِّلُ الْغهیحثُ، وَ یَعحلهمُ ما فىِ الارْحح ،إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ»: بِقَوْلِ هِ 

، وَ سَ خِنهِ أَ وَ قبَِ ي ا  ،نْث ىأُ وْ أَ رْحَ امِ مِ نْ ذكََ را سُ بْحَانهَُ مَ ا ِِ الَْ  الل فَ يَ عْلَمُ . (1) «...تهموتُ ي  ا ََ قِنهِ أَ وْ جََِ ، وَ  ََِي  ا وْ سَ عِيدا، وَ أَ وْ 
وَ م  ا سِ  وى ذلِ  كَ فَعِلْ  مٌ  .حَ دٌ إِلا الِلَُّ أَ فَه  ذا عِلْ مُ الْغَيْ  ِ  الَّ  ذِي لاَ يَ عْلَمُ  هُ  .وْ ِِ اجْنِ انِ للِنَّبِيهِ  يَْ مُرافِق  ا  أَ ونُ ِِ النه  ارِ حَطبَ  ا، مَ نْ يَكُ  

ُ نبَِيَّهُ فَ عَلَّمَنِيهِ، وَ دَعا لِ  َِ  َِدْريِعَلَّمَهُ الِلَّ  .وَ تَضْطَمَّ عَلَيْهِ جَواأِِن ،نْ يعَِيَهُ 
 129 :خطبه

  و من خطبة له  -129
 اخلاقی، سیاسی

 (فیِ ذِکْرِ المَْکایِیلِ وَالمَْوازیِنِ)

، إِنَّكُ مْ  قُ وصٌ  جَ  ٌ أَ مُؤَجَّلُ ونَ، وَ مَ دِينُونَ مُقْتَضَ وْنَ،  نْ وِيَُ أَ  -مُلوُنه مِنْ هَذِهِ الدُّنْیاأْوَ ما ته-عِب ادَ الِلَِّ وَ عَمَ ٌ  مََْفُ وٌ ، فَ  رُ َّ  :مَن ْ
، وَلاالشَّ رُّ فِي هِ إِلا إِقْب الا ، وَلاالشَّ يْطاَنُ ِِ ِْ بَحْتُمْ ِِ زَمَ نا لا يَ  ْ دادُ الْْيَ ْ رُ فِي هِ إِلا إِدْبِرا  أَ وَ قَ دْ  .دَائِ ا مُضَيَّعٌ، وَرُ َّ ك ادِحا خَاسِ رٌ 

ِِ إلا طَمَعا؛ فَهذا  تهُُ، وَ عَمَّتْ مَكِيدَتهُُ، وَ  وانٌ أَ َ،لاكِ النَّا ،  .مْكَنَتْ فَريِسَتُهُ أَ قَويَِتْ عُدَّ ِِ َِ ئْتَ مِ نَ النَّ ا  ُِ اضْرِْ  بِطرَْفِ كَ حَيْ 
ََِّذَ الْبُخَْ  وَِقهِ أَ ، وْ غَنِيها بَدَّلَ نعِْمَةَ الِلَِّ كُفْرا  أَ ، يُكابِدُ فَ قْرا   فَ هَْ  تُ بْصِرُ إِلاه فَقِيرا   ََِيلا  ا ذُنِ هِ عَ نْ سََْ عِ نَّ  ُِ أَ كَ   وْ مُتَمَ رهدِا  أَ الِلَِّ وَفْ را،  وْ 

 !الْمَواعِِ  وَقْرا
 الاعتبار بالدنیا

ُِ  لَحاؤكُُمْ أَ  لَ  يْسَ أَ  !مَ  ذاِ،بِهِمْ يْ  نَ الْمُتَ وَرهعُِ  ونَ ِ مَكاسِ بِهِمْ، وَالْمُتَ نَ  هُِ،  ونَ ِِ أَ وَ  !حْ راركُُمْ وَ سََُح  اؤكُُمْ أَ يْ  نَ أَ وَ  !يْ نَ خِي  اركُُمْ وَ 
نيَِّةِ، وَالْعاجِلَ ةِ الْمُنَ غهِصَ ةِ  نْ يَا الدَّ يعا عَنْ َ،ذِهِ الدُّ وَ َ، ْ  خُلِقْ تُمْ إِلاه ِِ حُثالَ ةا لا تَ لْتَقِ ن إلا بِ ذَمهِهِمُ الشَّ فَتانِ اسْتِصْ غارا  !قَدْ ظعََنُوا جََِ

نْ أَ فبَِه ذا ترُيِ دُونَ أَ  .فَ لا مُنْكِ رٌ مُغَ يرهٌِ، وَ لا زاجِ رٌ مُْ دَجِ رٌ  ،ظَهَرَ الْفَسادُ  . وَ إِناه إلِيَْهِ راجِعُونَ فإَِناه لِلهِِ  !لقَِدْرِِ،مْ، وَ ذَ،ابِ عَنْ ذكِْرِِ،مْ 
 تَُاوِرُوا
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 گویا آنان را مى بینم با رخسارى چونان سپرهاى چکش خورده، لباسهایى از دیباج و حریر پوشیده، که اسبهاى اصیل را یدك مى کشند
 .و آنچنان کشتار و خونریزى دارند که مجروحان از روى بدن کشتگان حرکت مى کنند و فراریان از اسیرشدگان کمترند

 (خندید و به آن مرد که از طایفه بنى کلب بود فرمود تو را علم غیب دادند؟ امام  !اى امیرمومنان: یکى از اصحاب گفت)

 جایگاه علم غیب
همانا علم  (1). آموخته ام( پیامبر )این اخبارى که اطلاع مى دهم غیب نیست، علمى است که از دارنده علم غیب ! اى برادر کلبى

علم قیامت در نزد خداست، خدا باران را نازل کرده و آنچه در شهکم مهادران   »: غیب علم قیامت است، و آنچه خدا در گفته خود آورده که
 «د، و کسى نمى داند که فردا چه خواهد کرد؟ و در کدام سرزمین خواهد مرد؟است مى دان

، سخاوتمند یا بخیل، سهعادتمند یها شهقى آگهاه     (2)از آنچه در رحم مادران است، از پسر یا دختر، از زشت یا زیبا ،پس خداوند سبحان
 .است، از همه اینها آگاهى دارد  است، و آن کسى که آتشگیره آتش جهنم است یا در بهشت همسایه و دوست پیامبر

علهم غیهب   )جز اینها، علومى است که خداونهد بهه پیهامبرش تعلهیم داده     . که غیر از خدا کسى نمى داند( ذاتى)این است آن علم غیبى 
ا و این دسته از علوم و اخبار را در سینه ام جاى دههد و اعضه   براى من دعا کرد که خدا و او به من آموخته است، پیامبر ( اکتسابى

 .جوارح بدن من از آن پر گردد

 129ترجمه خطبه 
را آورده است همه مباحث  یاز سخنران یبخش یرض دیّها صحبت فرمود، چون س اسیدر باره اندازه ها و مق امام  ،خطبه نیدر ا)

 (.است امدهین نجایها در ا اسیمربوط به مق

 وصف جامعه مسخ شده مسلمین
شما و آنچه از این دنیا آرزومندید، مهمانانى هستید که مدتى معین براى شما قرار داده شد، بدهکارانى هسهتید کهه مهلهت    ! بندگان خدا

زحمتکشهانى کهه زیهان    چه بسیارند تلاشگرانى که به جایى نرسیدند، و  .کوتاهى در پرداخت آن دارید، و اعمال شما همگى حفظ مى شود
 .دیدند

در روزگارى هستید که خوبى در آن پشت کرده و مى گذرد، و بدى رویگردان شده، پیش مى تازد، و طمهع شهیطان در هلاکهت مهردم     
بیشتر مى گردد، هم اکنون روزگارى است که ساز و برگ شیطان تقویت شده، نیرنگ و فریبش همگانى گشته، و به دست آوردن شکار براى 

 .آسان استاو 
آیا جز فقیرى مى بینى که با فقر دست و پنجه نرم مى کند؟ یا ثروتمندى که نعمت خدا را کفران کرده و با ! به هر سو مى خواهى نگاه کن

 بخل ورزیدن در ادا حقوق الهى، ثروت فراوانى گرد آورده است؟ یا سرکشى که گوش او از شنیدن پند و اندرزها کر است؟

 نیاعبرت گرفتن از د
کجایند خوبان و صالحان شما؟ کجایند آزادمردان و سخاوتمندان شما؟ کجایند پرهیزگاران در کسب و کار؟ کجاینهد پاکیزگهان در راه و   

و شادمانى گذشتند؟ مگر  رسم مسلمانى؟ آیا جز این است که همگى رخت بستند و رفتند؟ و از این جهان پست و گذران و تیره کننده عیش
شما وارث آنها بر جاى آنان تکیه زدید، و در میان چیزهایى بى ارزش قرار دارید که لبهاى انسان به نکوهش آن مى جنبد؟  ست کهنه این ا

 .تا قدر آنها را کوچك شمرده و براى همیشه یادشان فراموش گردد
نده که کهار زشهت را دگرگهون کنهد، و یها از      فساد آشکار شد، نه کسى باقیما(. انا لله و انا الیه راجعون: )پس در این نگرانیها باید گفت

 نافرمانى و معصیت باز دارد، شما با چنین وضعى
_____________________ 

 (بیعلم غ) PRESCIENCE سیپرسان: اشاره به .1
 (یشناس بایز) AECTHETICS کسیآ اس ت: اشاره به علم .2
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ُ عَ نْ جَنَّتِ هِ، وَ لا تنُ الُ مَرْض اتهُُ إِلا بِطاعَتِ هِ  !أَوْليِائهِِ عِنْ دَهُ؟ َ،يْه اتَ الِلََّ ِِ دارِ قُدْسِهِ، وَ تَكُونوُا أعََ َّ  ُ  .لا يَُْ دلَُ الِلَّ لَعَ نَ الِلَّ
َِ التهاركِِيَْ لَهُ، وَالنهاِ،يَْ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعامِلِيَْ بِهِ   .الْآمِريِنَ بِِلْمَعْرُو

 و من كلام له  -131
 تاریخی، اعتقادی سیاسی،

 (خْرِجَ إ لهى الرَّبَذهةِأُلا بِی ذهر ، رَحمَِهُ اللههُ، لهمَا )

 التوجه إلی الله فی جهاد
يْ دِيهِمْ أَ  إِنَّ الْقَوْمَ خافُوكَ عَلى دُنْياُ،مْ، وَ خِفْتَ هُمْ عَلى دِينِ كَ، ف اتْ رُكْ ِِ  .فاَرجُْ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ  ،بِذَرها، إِنَّكَ غَضِبْتَ لِلَِّ أَ يَا 

هُمْ بِ ا خِفْ تَ هُمْ عَلَيْ هِ، فَم ا  غْن اكَ عَمه ا مَنَ عُ وكَ، وَ سَ تَ عْلَمُ مَ نِ ال رَّابُِ  أَ حْ وَجَهُمْ إِلى م ا مَنَ عْ تَ هُمْ، وَ مَ ا أَ م ا خ افُوكَ عَلَيْ هِ، وَاْ، رُْ  مِ ن ْ
هُم ا مَُْرَج ارَضِ يَْ  نَّ السَّ ماواتِ وَالَْ أَ ، وَ لَ وْ كْثَ رُ حُسَّدا  ، وَالَْ غَدا   ُ لَ هُ مِن ْ لا يُ ؤْنِسَ نَّكَ  .كانتَ ا عَل ى عَبْ دا رَتْق ا ثَُُّ ات َّقَ ى الِلََّ جَعََ َ  الِلَّ

 .مَّنُوكَ حَبُّوكَ، وَ لَوْ قَ رَضْتَ مِنْها لََ إِلا الَْْقُّ، وَ لا يوُحِشَنَّكَ إِلا الْباطُِ ، فَ لَوْ قبَِلْتَ دُنْياُ،مْ لََ 
 و من كلام له  -131

 سیاسی، تاریخی، اعتقادی

 توبیخ الکوفییّن 
ُِ الْمُخْتَلِفَةُ، وَالْقُلُوُ  الْمُتَشَتهِتَةُ، الشَّاِ،دَةُ أَ  هُمْ عُقُ ولُْمُْ، أَ ي َّتُ هَا الن ُّفُو نْ  تُمْ تَ نْفِ رُونَ أَ ركُُمْ عَلَ ى الَْْ قهِ وَ أَ ظْ أَ بْدانُ هُمْ، وَالْغَائبَِ ةُ عَ ن ْ

 .قِيمَ اعْوجِاجَ الَْْقهِ أُ وْ أَ طْلَعَ بِكُمْ سَرارَ الْعَدْلِ، أَ نْ أَ َ،يْهاتَ  !سَدَ ى مِنْ وَعْوَعَةِ الَْ عَنْهُ نُ فُورَ الْمِعْ 
 أهداف الحکومة الاسلامیة

نْءا مِنْ أَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَ عْلَمُ  ََ  َِ ، وَ لا الْتِما فُضُولِ الْْطُامِ، وَ لكِنْ لنَِ رُدَّ الْمَعالََ نَّهُ لََْ يَكُنِ الَّذِي كانَ مِنها مُنافَسَة  ِِ سُلْطانا
ِْلاحَ ِِ بِلادِكَ، فَ يَ   .مَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِكَ، وَ تقُامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ أْ مِنْ دِينِكَ، وَ نظُْهِرَ ارِْ

 صفات القائد الاسلامی
هَِ أَ  ، أَ وَ ناَ ، وَ سََِ   عَ أَ وَّلُ مَ   نْ أَ للَّهُ   مَّ إِ بَغِ   ن أَ وَ قَ   دْ عَلِمْ   تُمْ  .بِِلصَّ   لَاةِ  ،ج   اَ ، لََْ يَسْ   بِقِْ  إِلاه رَسُ   ولُ الِلَِّ نْ أَ نَّ   هُ لايَ ن ْ

م وَ لا اجْاِ، ُ  فَ يُضِ لَّهُمْ  .مْوالِْمِْ نَ هْمَتُهُ أَ حْكامِ وَ إِمامَةِ الْمُسْلِمِيَْ الْبَخِيُ ، فَ تَكُونَ ِِ وَالْمَغانِِِ وَالَْ  أِ يَكُونَ الْوالِىَ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدهِ
وَلِ فَ يَ تَّخِذَ قَ وْما   ، وَ لا الْمُرْتَشِن ِِ ا بَِِهْلِهِ، وَ لَا اجْاِِ فَ يَ قْطعََهُمْ بَِِفائهِِ، وَ لا الْْائُِ  للِدُّ لْْكُْمِ فَ يَ ذَْ،َ  بِِلْْقُُ وقِ، وَ دُونَ قَ وْما

 .مَّةَ يقََِ  بِِا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لااَلْمُعَطهُِ  للِسُّنَّةِ فَ يُ هْلِكَ الُْ 
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خدا را نسبت بهه بهشهت   ! مى خواهید در خانه قدس الهى و جوار رحمت پروردگارى قرار گیرید؟ و عزیزترین دوستانش باشید؟ هرگز
ریفت، و جز با عبادت، رضایت او را نمى توان به دست آورد، نفرین بر آنان که امر به معروف مى کنند و خود تهرك  جاویدانش نمى توان ف

 .ر دارند و خود مرتکب آن مى شوندمى نمایند، و نهى از منک

 131ترجمه خطبه 
حق ندارد او را بدرقه  یصادر کرد که کس ینکرد، فرما یم دیخشك ربذه تبع ابانیکه عثمان، حضرت ابا ذر را به ب یوقت یهجر 34در سال )

 (به هنگام بدرقه او فرمود شانیا. به آن نکرده و ابا ذر را بدرقه کردند ییو فرزندانش اعتنا امام . کند

 خداگرایى در مبارزه با ستمگران
او غضبناك شدى، این مردم براى دنیاى خهود از  همانا تو براى خدا به خشم آمدى، پس امید به کسى داشته باش که به خاطر ! اى اباذر

 تو ترسیدند، و تو بر دین خویش از آنان ترسیدى، پس دنیا را که به خاطر آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار، و با دین خود که براى آن
نیازى از آنچه آنان تو را منع کردنهد، و بهه   ترسیدى از این مردم بگریز، این دنیاپرستان چه محتاجند به آنکه تو آنان را ترساندى، و چه بى 

زودى خواهى یافت که چه کسى فردا سود مى برد؟ و چه کسى بر او بیشتر حسد مى ورزند؟ اگر آسمان و زمین درهاى خهود را بهر روى   
 .بنده اى ببندند و او از خدا بترسد، خداوند راه نجاتى از میان آن دو براى او خواهد گشود

را مى پذیرفتى، تهو را   (1) ها در حق جستجو کن، و جز باطل چیزى تو را به وحشت نیاندازد، اگر تو دنیاى این مردمآرامش خود را تن
 .مى گرفتى دست از تو برمى داشتنددوست داشتند و اگر سهمى از آن بر

 131ترجمه خطبه 
 یم انیرهبر عادل را ب كیحکومت و صفات  رشیمعروف است که در آن علل پذ «هیّمنبر»شد و به خطبه  رادیخطبه در منبر کوفه ا نیا)

 (2)( دارد

 نکوهش کوفیانعلل 
اى مردم رنگارنگ، و دلهاى پریشان و پراکنده، که بدنهایشان حاضر و عقلهایشان از آنها غایب و دور است، من شما را به سوى حق مى 

رار کنند مى گریزید، هیهات که با شما بتوانم تاریکى را از چهره عدالت بزدایم، و کجى ها را کشانم، اما چونان گوسفندانى که از غرش شیر ف
 .که در حق راه یافته راست نمایم

 فلسفه حکومت اسلامى
خدایا تو مى دانى که جنگ و درگیرى ما براى به دست آوردن قدرت و حکومت، و دنیا و ثروت نبود، بلکه مى خواستیم نشهانه ههاى   

دین تو را در جایگاه خویش باز گردانیم، و در سرزمینهاى تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در امهن و امهان زنهدگى    حق و 
 .کنند، و قوانین و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد

 شرائط رهبر اسلامى
در نمهاز، کسهى از مهن جهز رسهول خهدا        ؛اجابهت کهرد   خدایا من نخستین کسى هستم که به تو روى آورد، و دعهوت تهو را شهنید و   

همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمتها و احکام مسلمین، ولایهت و رهبهرى یابهد، و     ؛پیشى نگرفت 
رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را بهه گمراههى   و نادان نیز لیاقت  ؛امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آنها حریص گردد

و نه کسى کهه در تقسهیم بیهت     ؛کشاند، و ستمکار نیز نمى تواند رهبر مردم باشد، که با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع کند
م مى دارد، و رشوه خهوار در قضهاوت نمهى    المال عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل داشته و گروهى را بر گروهى مقد

تواند امام باشد زیرا که براى داورى با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال، و حق را به صاحبان آن نرسهاند، و آن کهس کهه سهنت پیهامبر      
 .مت اسلامى را به هلاکت مى کشاندرا ضایع مى کند لیاقت رهبرى ندارد زیرا که ا 

_____________________ 
 .است انیو امو هیعثمان و معاو نجا،یمن ور امام در ا .1
 .124ص  ،یتذکره الخواص، ابن جوز .2
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 و من خطبة له  -132
 اعتقادی، اخلاقی

 حمد الله و معرقته تعالی
الْب  اطِنُ لِكُ   هِ خَفِيَّ  ةا، وَ الْْاضِ  رُ لِكُ   هِ سَ  ريِرَةا، الْع  الَُ بِ  ا تُكِ  نُّ  .بْ لَ  ى وَ ابْ تَ لَ  ىأَ وَ عَلَ  ى م  ا  ،عْطَ  ىأَ خَ  ذَ وَ أَ أَْمَ  دُهُ عَلَ  ى م  ا 

ُ  ونُ الْعُيُ  ونُ  َِ عْ  لانَ، وَ  ،نَّ مََُمَّ  دا صأَ نْ لا إلَِ  هَ غَي ْ  رهُُ، وَ أَ وَ نَشْ  هَدُ  .الصُّ  دُورُ، وَ م  ا  ََ  هادَة  يوُافِ  قُ فِيهَ  ا السهِ  رُّ ارِْ يبُ  هُ وَ بعَِيثُ  هُ،  نَِْ
 .الْقَلُْ  اللهِسانَ 
 ذکر الموت

عْجََ  حادِيهِ، فَ لا يَ غُرَّنَّ كَ سَ وادُ أَ سََْعَ دَاعِيهِ، وَ أَ فإَِنَّهُ وَالِلَِّ اجِْدُّ لا اللَّعُِ ، وَ الَْْقُّ لا الْكَذُِ ، وَ ما ُ،وَ إِلا الْمَوْتُ،  :مِنْهَا
ِِ مِنْ نَ فْسِ كَ، وَ قَ دْ رَ  لَ أَ النها قْ لالَ، وَ يْ تَ مَ نْ ك انَ قَ ب ْ ،  أَ مَ  ا وَ اسْ تِبْعادَ أَ مِ نَ الْعَواقِ َ  طُ ولَ أَ كَ مََّ نْ جَََ عَ الْم الَ وَ حَ ذِرَ ارِْ جَ  ا
الرهجِ الَ حَْْ لا  عَلَ ى  عْوَادِ الْمَنايا، يَ تَع اطى بِ هِ الرهجِ الُ أَ مَنِهِ، مََْمُولا  عَلَى أْ خَذَهُ مِنْ مَ أَ زْعَجَهُ عَنْ وَطنَِهِ، وَ أَ كَيَْ  نَ َ لَ بِهِ الْمَوْتُ، فَ 
نُونَ مَشِيدا  مُلُونَ بعَِيدا  يْ تُمُ الَّذِينَ يََْ أَ ما رَ أَ  .نامِ ِ الْمَناكِِ  وَ إِمْساكا بِِلَْ  بَحَتْ بُ يُوتُ هُمْ قُ بُورا  أَ كَيَْ    !، وَ رَْمَعُونَ كَثِيرا  ، وَ يَ ب ْ ، وَ ِْ

 !وَ لا مِنْ سَيهِئَةا يَسْتَ عْتِبُونَ  ،لا ِِ حَسَنَةا يَ يِدُونَ  ؛زْواجُهُمْ لقَِوْما آخَريِنَ أَ يَْ، وَ مْوالُْمُْ للِْوارنِِ أَ وَ ِارَتْ  ؛ما جَََعُوا بوُرا  
 الأسلوب الامثل فی مواجهة الدنیا

ُِْلَ  قْ لَكُ  مْ دارَ  :عَمَلَه  ا ف  اْ،تَبِلُوا َ،بَ لَه  ا، وَ اعْمَلُ  وا للِْجَنَّ  ةِ  .َْ  عَرَ الت َّقْ  وى قَ لْبَ  هُ بَ   رَّزَ مَهَلُ  هُ، وَ ف  ازَ عَمَلُ  هُ أَ فَمَ  نْ  نْيا لََْ  فَ  إِنَّ ال  دُّ
، بَْ  خُلِقَتْ لَكُمْ جَازا   هَا الَْ  مُقاما  .وْفازا، وَ قَ رهبِوُا الظُّهُورَ للِ هيَِالِ أَ عْمالَ إِلَى دارِ الْقَرارِ، فَكُونوُا مِنْها عَلَى لتَِ َ وَّدُوا مِن ْ

 و من خطبة له  -133
نْ يَا وَ الْآخِرَةُ ِ زَمَِّتِها، وَ قَ ذَفَتْ إلِيَْ هِ السَّ ماواتُ وَ الَْرَضُ ونَ مَقاليِ دَ،ا، وَ سَ جَدَتْ وَ انْ قَ  لَ هُ بِِلْغُ دُوهِ وَ الْآِ الِ ادَتْ لَهُ الدُّ

جارُ النهاضِرَةُ، وَ قَدَحَتْ لَهُ مِنْ قُضْبااِاَ النهِيرانَ الْمُضِيئَةَ، وَ آتَتْ أُكُلَها َْ  .بِكَلِماتهِِ الثهِمارُ الْيانعَِةُ  الَْ
 خصائص القرآن

 .انهُُ وَ كِتاُ  الِلهِ بَ يَْْ أَظْهُركُِمْ ناطِقٌ لاَ يَ عْيى لِسانهُُ، وَ بَ يْتٌ لا تُ هْدَمُ أرَكْانهُُ، وَ عِ ُّ لا تُ هَْ مُ أعَْو  :مِنْهَا
 خصائص النبی

رَةا مِنَ الرُّسُِ ، وَ تنَازلُا مِنَ الْلَْسُنِ، فَ قَفهى بِهِ الرُّسَُ ، وَ خَتَمَ بِهِ الْوَحْىَ،أرَْسَلَهُ عَلَى  :مِنْهَا  حِيِْ فَ ت ْ
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 ستایش پروردگار

چیز پنههانى  خدا را ستایش مى کنیم بر آنچه گرفته، و بخشیده، بر نعمتهایى که عطا کرد و آزمایشهایى که انجام داد، خداوندى که بر هر 
آگاه و در باطن هر چیزى حضور دارد، به آنچه در سینه هاست آگاه و بر آنچه دیده ها دزدانه مى نگرد داناست، و گواهى مى دهم که خدا 

و بیرون، قلب  برگزیده و فرستاده اوست، آن گواهى که با او درون یکى و جز او خدایى نیست، و گواهى مى دهم که حضرت محمد 
 .و زبان، هماهنگ باشد

 یاد مرگضرورت 
اینکه مى گویم بازى نیست، جدى و حقیقت است، دروغ نیست، و آن چیزى جز مرگ نیست، که بانگ دعوت کننده اش ! به خدا سوگند

را دیدى که ثروتهها اندوختنهد و از   پس انبوه زندگان، و طرفداران، تو را فریب ندهند، همانا گذشتگان  (1)! رسا، و به سرعت همه را میراند
فقر و بیچارگى وحشت داشتند، و با آرزوهاى طولانى فکر مى کردند در امانند، و مرگ را دور مى پنداشتند، دیدى چگونه مرگ بر سرشان 

 فرود آمد؟ و آنان را از وطنشان بیرون راند؟ و از خانه امن کوچشان داد؟
را دست به دست مى کردند؟ و بر دوش گرفته و با سرانگشت خهویش نگهاه مهى داشهتند؟ آیها      که به چوبه تابوت نشستند، و مردم آن 

ندیدید آنان را که آرزوهاى دور و دراز داشتند، و کاخهاى استوار مى ساختند، و مالهاى فهراوان مهى اندوختنهد؟ چگونهه خانهه هایشهان       
وارثان گردید؟ و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند؟ نه مى توانند چیزى گورستان شد؟ و اموال جمع آورى شده شان تباه و پراکنده و از آن 

 !یفزایند و نه از گناه توبه کنندبه حسنات ب

 و روش برخورد با دنیا اتقو
کسى که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهاى نیکوى او آشکار شود، و در کارش پیروز گردد، پس در به دست آوردن بهره ههاى تقهوا   

غنیمت شمارید، و براى رسیدن به بهشت جاویدان رفتارى متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا براى زندگى همیشگى شهما آفریهده    فرصت
 .اى راهوار براى حرکت مهیا داریدنشد، گذرگاهى است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید، پس با شتاب، آماده کوچ کردن باشید و مرکبه

 133ترجمه خطبه 
 ت پروردگارع م

دنیا و آخرت، خدا را فرمانبردار است، و سررشته هر دو به دست او است، آسمانها و زمینها کلیدهاى خویش را به او سپردند، و درختان 
شاداب و سرسبز، صبحگاهان و شامگاهان در برابر خدا سجده مى کنند، و از شاخه هاى درختان نور سرخ رنگى شعله ورشده، به فرمان او 

 .ه هاى رسیده را به انسانها تقدیم مى دارندمیو

 ویژگیهاى قرآن
در میان شما سخنگویى است که هیچگاه زبانش از حق گویى کند و خسته نشده، و همواره گویاست، خانه اى است که  ،قرآن ،کتاب خدا

 .ستونهاى آن هرگز فرو نمى ریزد، و صاحب عزتى است که یارانش هرگز شکست ندارند

 ویژگیهاى پیامبر 
را پس از یك دوران طولانى که دیگر پیامبران نبودند، فرستاد، و زمانى که میان طرفهدارن مهذاهب گونهاگون نهزاع      خدا پیامبر 

 .ختم فرمود تادن پیامبر درگرفته و راه اختلاف مى پیمودند، پس او را در پى پیامبران فرستاد، و وحى را با فرس
_____________________ 

 .راند یکه شتران را به شتاب م یآواز خواندن: هیحاد .1
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 .فَجاَ،دَ ِِ الِلَِّ الْمُدْبِريِنَ عَنْهُ، وَ الْعادِلِيَْ بِهِ 
 کیفیة التعامل مع الدنیا

تَ هَى بَ  :مِنْهَا نْيا مُن ْ اَ الدُّ يْئا  وَ إِنََّّ ََ ارَ وَرأَ،ا فاَلْبَصِ يُر صَرِ الَْعْمَى، لا يُ بْصِرُ مََّا وَرأََ،ا  فُذُ،ا بَصَرهُُ، وَ يَ عْلَمُ أَنَّ الدَّ ، وَ الْبَصِيُر يَ ن ْ
 .مِنْها َاخٌِ ، وَ الَْعْمَى إلِيَْها َاخٌِ ، وَ الْبَصِيُر مِنْها مُتَ َ وهِدٌ، وَ الَْعْمَى لَْا مُتَ َ وهِدٌ 

لَُّ هُ إِلاه الْْيَ اةَ، فإَِنَّ هُ لا رَِ  :مِنْهَا ََ ىْءا إِلاه وَ يَك ادُ ِ احِبُهُ يَشْ بَعُ مِنْ هُ وَ َِ وَ إِنََّّ ا  .دُ فِى الْمَ وْتِ راحَ ة  وَ اعْلَمُ وا أنََّ هُ لَ يْسَ مِ نْ 
يِْْ الْعَمْيأِ، وَ سََْعٌ لِلْذُُنِ الصَّمَّأِ، وَ ريُِّ للِظَّمْآنِ، وَ فِيهَا الْغِنََ كُلُّ هُ ذَلِكَ بِنَْ لَِةِ الِْْكْمَةِ الَِّ  ِ،نَ حَياةٌ للِْقَلِْ  الْمَيهِتِ، وَ بَصَرٌ للِْعَ 

 .وَ السَّلامَةُ 
 هدایة القرآن

، وَ يَشْهَدُ بَ عْضُ هُ  ، وَ لا يََْتَلِ ُ   كِتاُ  الِلَِّ تُ بْصِرُونَ بِهِ، وَ تَ نْطِقُونَ بِهِ، وَ تَسْمَعُونَ بِهِ، وَ يَ نْطِقُ بَ عْضُهُ ببَِ عْلا عَلَ ى بَ عْ لا
، وَ لا يَُالُِ  بِصاحِبِهِ عَنِ الِلَِّ   .ِِ الِلَِّ

 أسباب سقوط الامة
تُمْ عَلَ ى حُ  هِ الْآم الِ  نَكُمْ، وَ نَ بَتَ الْمَرْعَى عَلى دِمَ نِكُمْ، وَ تَص افَ ي ْ طلََحْتُمْ عَلَى الْغِ هِ فِيما بَ ي ْ ِْ ، وَ تَع ادَيْ تُمْ ِِ كَسْ ِ  قَدِ ا

ُ الْمُسْتَعانُ عَلَى نَ فْسِن وَ أنَْ فُسِ  ، وَ تاهَ بِكُمُ الْغُرُورُ، وَ الِلَّ ُِ  .كُمْ الَْمْوالِ، لَقَدِ اسْتَهامَ بِكُمُ الْْبَِي
 و من كلام له  -134

 اعتقادی، سیاسی
 (وَ قهدح شاورََهُ عمَُرُ بحنُ الْخهطهابِ فی الخُْروُج إ لى غهزْوِ الرَّومِ)

 المشورة العسکریّة

ُ لَِ  ينِ إِِعْ ازِ الْْوَْزَةِ، وَ سَ تَِْ الْعَ وْرَةِ وَ قَدْ تَ وكَََّ  الِلَّ تَصِ رُونَ، وَ مَ نَ عَهُمْ وَ ُ، مْ  .ْ،ِ  َ،ذَا الدهِ وَ الَّ ذِي نَصَ رَُ،مْ وَ ُ، مْ قلَِي ٌ  لا يَ ن ْ
ُ وتُ  تَْنِعُونَ، حَ نُّ لا َِ قْصَ ى أَ إِلَى ، ذَا الْعَ دُوهِ بنَِ فْسِ كَ فَ  تَ لْقَهُمْ فَ تُ نْكَ ْ  لا تَكُ نْ للِْمُسْ لِمِيَْ كانفَِ ةٌ دُونَ  إِنَّ كَ مَ َ تَسِ رْ  .قلَِيٌ  لا َِ

ِْ إلِيَْهِمْ رَجُلا  مَِْرَبِ   .ليَْسَ بَ عْدَكَ مَرْجِعٌ يَ رْجِعُونَ إلِيَْهِ  .بِلادِِ،مْ  ُ فَ ذاكَ م ا أَ فإَِنْ  وَ النَّصِيحَةِ، ْ،َ  الْبَلِ أَ وَ احْفِْ  مَعَهُ  ،فاَبْ عَ ظْهَرَ الِلَّ
، وَ إِنْ تَكُنِ الُْ  ، وَ مَثابةَ  للِْمُسْلِمِيَْ   ،خْرَىتَُِ ُّ ِِ  .كُنْتَ ردِْءا للِنَّا

 و من كلام له  -135
 لِلْمُغِیرهةِ کْفیِکههُ، فهقاله علَى أهنهاأه :وَ قهدح وَقهعتح مُشاجَرهةُ بَینههُ وَ بَیحنه عُثْمانه، فهقالهالمُْغیِرهةُ بحنه الاْهخنْهس لعُِثمْانه

 سیاسی

 اعداء الامام
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 .با تمام مخالفانى که به حق پشت کردند، و از آن منحرف گشتند به مبارزه پرداخت پس پیامبر 

 روش برخورد با دنیا
که آن سوى دنیا را نمى نگرند، اما انسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور کهرده از پهس آن سهراى     و همانا دنیا نهایت دیدگاه کوردلان است،

و جاویدان آخرت را مى بیند، پس انسان آگاه به دنیا دل نمى بندد و انسان کوردل تمام توجه اش دنیاست، بینا از دنیا زاد و توشه برگیهرد  
 .نابینا براى دنیا توشه فراهم مى کند

 جاودانهاندرزهاى 
آگاه باشید، در دنیا چیزى نیست مگر آنکه صاحبش به زودى از آن سیر و از داشتن آن دلگیر مى شود، جز ادامه زندگى، زیرا در مرگ 
آسایشى نمى نگرند، حیات و زندگى چونان حکمت و دانش است که حیات دل مرده، و بینایى چشمهاى نابیناست و مایهه شهنوایى بهراى    

 .گوارا براى تشنگان مى باشد که همه در آن سالم و بى نیازند آبىو  گوشهاى کر

 شناخت قرآن
بعضى از قرآن از بعضى دیگر سهخن   .این قرآن است که با آن مى توانید راه حق را بنگرید، و با آن سخن گویید، و به وسیله آن بشنوید

 .نداشته، و کسى را که همراهش شد از خدا جدا نمى سازد مى گوید، و برخى بر برخى دیگر گواهى مى دهد، در شناساندن خدا اختلافى

 علل سقوط مردم
گویا به خیانت و کینه ورزى اتفاق دارید، و در رفتار ریاکارانه، گیاهان روییده از سرگین را مى مانید، در دوستى بها آرزوهها بهه    ! مردم

سرگردانى افکنده و غرور شما را به هلاکت مى کشاند براى  وحدت رسیدید، و در جمع آورى ثروت به دشمنى پرداختید شیطان شما را در
 .خود و شما از خدا یارى مى طلبم

 134ترجمه خطبه 
 :(مشورت کرد، آن حضرت فرمود با امام  یهجر 15در سال  انیشرکت در جنگ با روم یعمر برا)

 مشاوره ن امى
خدایى که مسهلمانان را بهه هنگهام کمهى      .سربلند و نقاط ضعف مسلمین را جبران کندخداوند به پیروان این دین وعده داد که اسلام را 

هرگاه خهود بهه جنهگ    . نفرات یارى کرد، و آنگاه که نمى توانستند از خود دفاع کنند، از آنها دفاع کرد، اکنون زنده است و هرگز نمى میرد
رترین شهرهاى خود، دیگر پناهگاهى ندارند و پس از تو کسى نیست تها  دشمن روى و با آنان روبرو گردى و آسیبى بینى، مسلمانان تا دو

 .بدان روآورند
مرد دلیرى را به سوى آنان روانه کن، و جنگ آزمودگان و خیرخواهان را همراه او کوچ ده، اگر خدا پیروزى داد چنهان اسهت کهه تهو     

 .بودو پناه مردمان و مرجع خواهى دوست دارى، و اگر کار دیگرى مطرح شد، ت
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 یکنم، امام عل یم تیاز منافقان بود به عثمان گفت من او را کفا یکیپسر اخنس، که  رهیمغ. و عثمان در گرفت امام  نیب یمشاجره ا)

 (:فرمود رهیبه مغ 

 شناخت دشمنان امام 
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ِِ رهُُ، وَ يَابْنَ اللَّعِيِْ الْبَْ تََِ، وَ  ُ مَنْ أنَْ تَ نا َ  لَْا وَ لا فَ رلَْ، أنَْتَ تَكْفِيِ ؟ فَ وَ الِلَِّ ما أعََ َّ الِلَّ ِْ لا ق امَ مَ نْ الشَّجَرَةِ الَِّ  لا أَ
ُ نَواكَ، ثَُُّ ابْ لُغْ جَهْدَكَ  .أنَْتَ مُنْهِضُهُ  ُ عَلَيْكَ إِنْ  ،اخْرجُْ عَنَّا أبَْ عَدَ الِلَّ  !أبَْ قَيْتَ فَلا أبَْ قَى الِلَّ

 و من كلام له  -136
 سیاسی، عقیدتی

 البیعة الفریدة
يَ فَ لْتَة ، وَ ليَْسَ  عَتُكُمْ إِياه هَِ أَ مْريِ وَ أَ لََْ تَكُنْ بَ ي ْ ، وَ أُ مْركُُمْ واحِدا، إِ ُِ أَ ! نْ فُسِ كُمْ نْ  تُمْ ترُيِ دُونَِ  لَِ أَ ريِدكُُمْ لِلَِِّ عِينُ وَِ أَ ي ُّهَ ا النَّ ا

ََّ نْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظاَلِمِهِ وَ لََ نْ فُسِكُمْ، وَ ايُْْ الِلَِّ لَُ أَ لَى عَ  َ امَتِهِ حَ هََ  الَْْقهِ وَ إِنْ كانَ كَارِ،اأُ قُودَنَّ الظَّالََ َِ  .وردَِهُ مَن ْ
 و من كلام له  -137

 سیاسی، اعتقادی
 (ى مَعحنى طهلحَْةه وَ الزُبَیحرِف)

 معرفة طلحه و زبیر
وَ إِن َّهُ مْ ليََطْلبُُ ونَ حَقه ا ُ، مْ تَ ركَُ وهُ، وَ دَم ا ُ، مْ سَ فَكُوهُ، فَ إِنْ   .، وَ لا جَعَلُوا بَ يْ ِ  وَ بَ ي ْ نَ هُمْ نِصْ فا  نْكَرُوا عَلَنَّ مُنْكَرا  أَ وَ الِلَِّ ما 

ريِكَهُمْ فِيهِ فإَِنَّ لَْمُْ نَصِيبَ هُمْ مِنْهُ، وَ إِنْ   ََ نْ فُسِ هِمْ وَ أَ وَّلَ عَدْلِْمِْ للَْحُكْ مُ عَلَ ى أَ وَ إِنَّ  .كانوُا وَلُوهُ دُوَِ فَمَا الطَّلِبَةُ إِلا قِبَ لَهُمْ كُنْتُ 
ا للَْفِئَةُ الْباغِيَةُ فِيهَا الْْمََ  .ما لبََسْتُ وَ لا لبُِسَ عَلَنَّ  ،إِنَّ مَعِن لبََصِيَرتِ  هَةُ  أُ وَ إِاَّ مْ رَ لَواضِ ٌ  وَ وَ إِنَّ الَْ  ؛الْمُغْدِفَ ةُ  وَ الْْمَُّةُ وَ الشُّ ب ْ

ََ  غْبِهِ  ، وَ لا أَ فْ  رطَِنَّ لَُْ  مْ حَوْض  ا وَ ايُْْ الِلَِّ لَُ  .قَ  دْ زاحَ الْباطِ  ُ  عَ  نْ نِص  ابِهِ، وَ انْ قَطَ  عَ لِس  انهُُ عَ  نْ  نَا ماتَُِ  هُ، لا يَصْ  دُرُونَ عَنْ  هُ بِ  ريِهِ
 !.يَ عُبُّونَ بَ عْدَهُ ِِ حَسْنا 
 البیعة العدیمة النظیر

بَ لْتُمْ إِلََّ إِقْب الَ الْعُ وذِ الْمَطافِي ِ  عَلَ ى أَ فَ  :مِنْهُ عَ ةَ قَ بَضْ تُ كَفهِ ن فَ بَسَ طْتُمُو،ا، وَ نازَعَ تْكُمْ يَ دِي : وْلادِ، ا، تَ قُولُ ونَ أَ ق ْ عَ ةَ الْبَ ي ْ الْبَ ي ْ
 .فَجَذَبْ تُمُو،ا

 الشکوی من طلحة و الزبیر
َِ  ،طعَ  اَِ وَ ظلََم  انِّ اللَّهُ  مَّ إِن َّهُم  ا قَ  عَ   ، فاَحْلُ  ْ  م  ا عَقَ  دا، وَ لا تَُْكِ  مْ لَْمُ  ا م  ا أَ وَ  ،وَ نَكَث  ا بَ ي ْ َِ عَلَ  نَّ َ  ا أَ بْ رَم  ا، وَ أَ لَّبَ  ا النَّ  ا رَِِ

تُ هُما قَ بَْ  الْقِتالِ، وَ اسْتَ أَ ةَ فِيما أَ الْمَس  .الْوقِالِ، فَ غَمِطاَ النهِعْمَةَ، وَ رَدَّا الْعافِيَةَ مامَ أَ نَ يْتُ بِِِما أْ مَّلا وَ عَمِلا، وَ لَقَدِ اسْتَ ثَ ب ْ
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کسى را که تو یاور باشهى  ! ، تو مرا کفایت مى کنى؟ به خدا سوگند!ریشهو برگ و  شیخو درخت بى  (1) اى فرزند لعنت شده دم بریده،
ون شو، خدا خیر را از تو دور سازد، پهس ههر چهه    از نزد ما بیر !خدایش نیرومند نگرداند، و آن کس را که تو دستگیرى، برجاى نمى ماند

 .!خواهى تلاش کن خداوند تو را باقى نگذراد، اگر از آنچه مى توانى انجام ندهى

 136ترجمه خطبه 
سرباز  عتیاز ب دیوقاص، محمّد بن مسلمه، حسّان بن ثابت، و اسامه بن ز یکردند و عبد اللّه بن عمر، سعد بن اب عتیآنگاه که همه با امام ب)

 (2)( کرد رادیا یهجر 35در سال  نهیرا در مد یسخنران نیا زدند امام 

 بیعت بى همانند
با من بى مطالعه و ناگهانى نبود، و کار من و شما یکسان نیست، من شما را براى خدا مى خواهم و شما مرا براى خهود  ! بیعت شما مردم

که داد ستمدیده را از ظالم سهتمگر بسهتانم، و مههار سهتمگر را     ! به خدا سوگند .براى اصلاح خودتان مرا یارى کنید !اى مردم. مى خواهید
 .!رد سازم گرچه تمایل نداشته باشدبگیرم و به آبشخور حق وا

 137ترجمه خطبه 
 (در آستانه جنگ فرمود یهجر 36در سال  ریدر باره طلحه و زب)

 شناسایى طلحه و زبیر
نه منکرى در کارهاى من سراغ دارند که برابر آن بایسهتند، و نهه میهان مهن و خودشهان راه       «طلحه و زبیر و پیروانشان»! سوگند بخدا

آنها حقى را مى طلبند که خود ترك کرده اند، و انتقام خونى را مى خواهند که خود ریخته اند، اگر من در ریختن این خون  .انصاف پیمودند
اولین مرحلهه عهدالت   . باید از خود انتقام بگیرند (3). ا نیز از آن سهمى دارند، و اگر خودشان تنها این خون را ریخته اندشریکشان بودم آنه

 .آنکه خود را محکوم کنند
( اصهحاب جمهل  )همانا ناکثین  .همانا آگاهى حقیقت بینى، با من همراه است، نه حق را از خود پوشیده داشته ام و نه بر من پوشیده بود

و شبهاتى چون شب ظلمانى در دلهایشان وجهود دارد، در حهالى کهه حقیقهت      (4) گروهى سرکش و ستمگرند، خشم و کینه، و زهر عقرب،
حوضى بر ایشان پر از آب نمایم که تنهها خهود   ! بخدا سوگند .پدیدار و باطل ریشه کن شده، و زبانش از حرکت بر ضد حق فرومانده است

 !م به گونه اى که از آب آن سیراب برنگردند، و پس از آن از هیچ گودالى آب ننوشندبتوانم آبش را بیرون کش
 (یعنى نقشه اى براى آنان طرح کنم که راه فرار نداشته باشند)

 وصف بیعت بی همانند
و پیهاپى  . ابندبراى بیعت کردن به سوى من یورش آوردید، چونان مادران تازه زاییده که به طرف بچه هاى خود مهى شهت   «!شما مردم»

من دستان خویش فروبستم، اما شما به اصرار آن را گشودید، من از دست دراز کردن، سر باز زدم، و شما دستم ! بیعت! بیعت: فریاد کشیدید
 .را کشیدید

 شکوه از طلحه و زبیر
آنچهه را   !خهدایا  .نگ با من شهوراندند طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند، بر من ستم کرده و بیعت مرا شکستند، و مردم را براى ج! خدایا

من پیش از جنگ از آنها خواستم تا  !بستند تو بگشا، و آنچه را محکم رشته اند پایدار مفرما، آرزوهایى که براى آن تلاش مى کنند بر باد ده
 .عافیت دست رد گذاردندباز گردند، و تا هنگام آغاز نبرد انت ارشان را مى کشیدم لکن آنها به نعمت پشت پا زدند و بر سینه 

_____________________ 
کشته شد، لذا همهواره    یدر جنگ أحد به دست امام عل« ابو الحکم»برادر او . بود که در روز فتح مکّه به ظاهر مسلمان شد نیاز مشرک رهیأخنس پدر مغ .1
شرح ابهن  ». و جسارت کرد ستادیبرابر امام ا ربود و تا آنجا دل گرم شد که د دهیامام را در دل داشت، حال در حکومت عثمان نفوذ کرده و به پول و مقام رس نهیک
 .«241ص  8ج  دیالحد یاب
از طهرف رسهول خهدا     عهت یاز اعهلام و دسهتور ب  خهم حضهور داشهت و پهس      ریبود که در روز غد یشاعر نیآنکه حسّان بن ثابت اوّل خیتار یها یاز شگفت .2

فرشتگان  یباش یمن م تیاز او تشکّر کرد و هشدار داد مادام که با اهل ب سرود که رسول خدا  یجالب اریکرد و اشعار بس عتیب  یبا امام عل 
امام، که همه مردم  یاسیس یسال انزوا 25حال پس از  رد،یگ یفاصله م تیاز راه هدا یدانست روز یم رایمعجزه رسول خدا بود، ز نیتو را امداد خواهند کرد و ا

 .!دیورز فتمجدّد کردند، حسّان بن ثابت مخال عتیبا او ب
نتواند وارد خانه او شود، طلحه مهاجمان را از خانهه   یتند تا کسمنزل عثمان را بس یطلحه در روز قتل عثمان، نقاب بر چهره زد تا او را نشناسند و چون درها .3
کرد و او بود کهه تها سهه روز     یم یراندازیکرد تا از آنجا وارد شوند، و خود به طرف خانه عثمان ت تیخانه عثمان قرار داشت هدا یگیاز انصار که در همسا یکی

کردند شگفت آن که در صهف خونخواههان    عتیب  یبرستان مسلمانان شد حال که مردم با امام علنگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند، و مانع دفن عثمان در ق
 (یطبر خیتار!! )عثمان قرار گرفت

 زهر عقرب یعنی« حمه»و بد بو و  رهیگل ت« حما» .4
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 و من خطبة له  -138
 سیاسی، تاریخی، اعتقادی

 (المْلَاحِمِلى ذکِْرِ یُومِئُ فِیها إ)

 و نظام حکوممته  الإخبار عن ظهور
 :مِنْهَا .ىِ أْ ىَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذا عَطفَُ وا الْقُ رْآنَ عَلَ ى ال رَّ أْ وَ يَ عْطُِ  الرَّ  ،يَ عْطُِ  الْْوَى عَلَى الْْدَُى إِذَا عَطفَُوا الْْدُى عَلَى الْْوَى

ََّ تَ قُومَ الْْرَُْ  بِكُمْ عَلَى سا ، بِدِيا نَواجِذُ،ا، مََلُْوءَة  حَ تِی أْوَ سَهیَ - -لا وَ ِِ غَ دا أَ  .خْلافُها، حُلْوا رَضاعُها، عَلْقَم ا عاقِبَ تُه اأَ قا

ْ رجُِ لَ هُ الَْ أَ خُ ذُ الْ والِى مِ نْ غَيْرِ، ا عُمهالَْ ا عَلَ ى مَس اوِِ  يََْ  -غهدٌ بِما لا تهعحرِفُهونه  ُِ ،ا، وَ تُ لْقِ ن إلِيَْ هِ سِ لْما فاليِ ذَ كَبِ دِ أَ رْضُ عْمالِْ ا، وَ 
 .مَقاليِدَ،ا فَ يُريِكُمْ كَيَْ  عَدْلُ السهِيرةَِ، وَ يُُْيِن مَيهِتَ الْكِتاِ  وَ السُّنَّةِ 

 الاخبار عن هجوم عبد الملک بن مروان علی الکوفة
، وَ فَ   رَشَ الَْ نّهِ بِ  هِ قَ  دْ نَ عَ  قَ بِِلشه  امِ، وَ فَحَ  َ  بِراياتِ  هِ فِى ضَ  واحِن  أَ كَ   :مِنْهَهها ِِ رْضَ كُوف  انَ، فَ عَطَ  َ  عَلَيْه  ا عَطْ  َ  الضَّ  رُو

، قَدْ فَ غَ رَتْ فاغِرَتُ هُ، وَ نَ قُلَ تْ ِِ الَْ  ِِ َِ الَْ أَ وَ الِلَِّ ليَُشَ رهدَِنَّكُمْ فِى  .تُ هُ، بعَِي دَ اجْوَْلَ ةِ، عَظِ يمَ الصَّ وْلَةِ أَ رْضِ وَطْ بِِلرُّؤُو ََّ طْ را رْضِ حَ 
ََّ تَ ؤُوَ  إِلَى الْعَرَِ  عَوازُِ  ، كَالْكُحِْ  فِى الْعَيِْْ   ،مِنْكُمْ إِلا قلَِي ٌ  لا يَ ب ْقَى فَ الَْ مُوا السُّ نَنَ الْقائِمَ ةَ،  !حْلَامِه اأَ فَلا تَ الُونَ كَذلِكَ حَ

ا يُسَ هِ لَكُمْ طرُقَُهُ لتَِ تَّبِعُوا عَقِبَهُ أَ لَمُوا وَ اعْ  .وَ الْآثَارَ الْبَ يهِنَةَ، وَ الْعَهْدَ الْقَريَِ  الَّذِي عَلَيْهِ بِقِن الن ُّبُ وَّةِ   .نَّ الشَّيْطانَ إِنََّّ
 و من كلام له  -139

 سیاسی، اعتقادی
 (فی وَقْتِ الشُّورى)

 خصائص الامام علی
ِِ لَةِ رَحِ ما وَ عائِ دَةِ أَ لَنْ يُسْرلَِ  ، وَ  ، فَ اسََْعُوا قَ  وْلِ   حَدٌ قَ بْلِن إِلَى دَعْ وَةِ حَ قهِ مْ رَ نْ تَ  رَوْا َ، ذا الَْ أَ عَس ى  ،وَ عُ وا مَنْطِقِ ى ،كَ رَما

ََّ يَكُونَ بَ عْضُكُمْ  انُ فِيهِ الْعُهُودُ، حَ ُِ ، وَ  َُ تَضَى فِيهِ السُّيُو يعَة  لَِ ئِمَّة  لَِ أَ مِنْ بَ عْدِ َ،ذا الْيَ وْمِ تُ ن ْ َِ  .ْ،ِ  اجْهَالَةِ ْ،ِ  الضَّلالَةِ، وَ 
 و من كلام له  -141

 اخلاقی
 (فی النههحی عَنْ غیَِبةِ النَّاسِ)

 و التیمیمة التحذیر من الغیبة
بَغِ   ن لَِ  نوُِ  وَ الْمَعْصِ   يَةِ، وَ يَكُ   ونَ الشُّ   كْرُ ُ،   وَ أَ نْ يَ رْحَُْ   وا أَ ْ،   ِ  الْعِصْ   مَةِ وَ الْمَصْ   نُولِ إلَِ   يْهِمْ فِى السَّ   لامَةِ وَ إِنََّّ   ا يَ ن ْ ْ،   َ  ال   ذُّ

هُمْ، فَكَيَْ  بِِلْعائِِ  الَّذِي عاَ    خَاهُ وَ عَي َّرَهُ أَ الْغالَِ  عَلَيْهِمْ، وَ الْْاجَِ  لَْمُْ عَن ْ
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 138ترجمه خطبه 
 (دیگو یسخن م ندهیاز تحوّلات آ خطبه امام نیدر ا)

 و سیستم حکومتى حضرت مهدى  خبر از ظهور
هاى خویش قرار مى دهند، در  خواسته ها را تابع هدایت وحى مى کند، هنگامى که مردم هدایت را تابع هوس( حضرت مهدى )او 

و از همهین  ) .تابع قرآن مهى سهازد  حالى که به نام تفسیر ن ریه هاى گوناگون خود را بر قرآن تحمیل مى کنند، او ن ریه ها و اندیشه ها را 
 (خطبه است

در آینده آتش جنگ میان شما افروخته مى گردد، و چنگ و دندان نشان مى دهد، با پستانهایى پرشیر، که مکیدن آن شیرین، اما پایانى 
فردایى که شما را از آن هیچ شناختى نیست، زمامدارى حاکمیت پیدا مى کند که غیر ! تلخ و زهرآگین دارد به سوى شما مى آید، آگاه باشید

عمال و کارگزاران حکومتها را بر اعمال بدشهان کیفهر   (( عجل الله تعالى فرجه الشریف)حضرت مهدى )کومتهاى امروزى است از خاندان ح
را براى او بیرون مى ریزد، و کلیدهایش را به او مى سهپارد، او روش عادلانهه در   ( معادن طلا و نقره)خواهد داد، زمین میوه هاى دل خود 

و از همهین خطبهه   )را که تا آن روز متروك ماندند، زنده مهى کنهد،    مایاند، و کتاب خدا و سنت پیامبر حکومت حق را به شما مى ن
 (.است

 خبر از تهاجم خونین عبدالملك مروان به کوفه
چونان شتر خشمگین به کوفه یورش و با پرچمهایش پیرامون کوفه را پر مى کند، و  (1) گویى او را مى بینم که از شام فریاد برمى آورد،
دهانش گشاده، گامهایش را سخت و سنگین بر زمین مى کوبد، تاخت و تاز او بى امان و  .مى آورد، زمین را با سرهاى بریده فرش مى کند

واهد ماند چونهان  شما را در اطراف زمین مى پراکند، آنگونه که اندکى از شما باقى خ! بخدا سوگند. پایدار و هجومش سخت و دشوار است
پهس بایهد بهر سهنت پیهامبر       (2) باقیمانده سرمه در اطراف چشم، و این وضع خونبار تداوم یابد تا آنکه عقل از دست رفته عرب بازآیهد، 

مانید که یادگار پیامبر بهر   باقى مانید که برپاست، و بر آثار رسالت تکیه نمایید، که آشکار است، به عهد نزدیکى که بسته اید وفادار 
 .دمهایش نهید و راهش را پى گیریدآن تکیه دارد، و بدانید این شیطان است که راههایش را هموار مى نماید تا قدم بر جاى ق

 139ترجمه خطبه 
 دهیدادند و حقائق مسلمّ را ناد یبه عثمان رأ« عبد الرحمن»داماد عثمان  دییشش نفره تنها با تأ یدر شورا یوقت یهجر 23در سال )

 (گرفتند، فرمود

 ویژگی های امام
هیچ کس پیش از من در پذیرش دعوت حق شتاب نداشت، و چون من کسى در صله رحم، و بخشش فراوان تلاش نکرد، پس به ! مردم

صاحب خلافت شمشیرها کشیده شده، و عهد و پیمانهها  سخن من گوش فرا دهید، و منطق مرا دریابید، که در آینده اى نه چندان دور براى ت
 .مراهان و پیرو جاهلان خواهید شدشکسته خواهد شد، تا آنکه بعضى از شما پیشواى گ

 141ترجمه خطبه 
 (کرد رادیمردم ا یجوئ بیاز ع یدر نه)

 ییو بدگو بتیدادن از غ زیپره
آنان  ینعمت گزارند، که شکرگزار نیبرخوردارند، رواست که به گناهکاران ترحّم کنند، و شکر ا نیکه گناه ندارند، و از سلامت د یکسان
 کند؟ یکه گرفتار است سرزنش م ییو او را به بلا دیگو شیبرادر خو بیجو، ع بیباز دارد، چرا و چگونه آن ع گرانید ییجو بیرا از ع

_____________________ 
 .دیرا کشت و مردم کوفه را به خاك و خون کش ریکرد، و مصعب بن زب یاست که به کوفه لشکر کش یامو فهیبد الملك مروان خلشخص، ع نیمن ور امام از ا .1
 .را نابود کردند هیّام یبن روانیالعبّاس که پ یو ظهور بن هیّام یبن یمردم در نابود یاشاره به اتّحاد و هماهنگ .2
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نِْ  الَّ ذِي عابَ هُ بِ هِ  !ببَِ لْواهُ  وَ كَيْ َ  يَذُمُّ هُ بِ ذَنْ ا قَ دْ ركَِ َ   !أمَا ذكََرَ مَوْضِعَ سَ تَِْ الِلَِّ عَلَيْ هِ مِ نْ ذُنوُبِ هِ مََّ ا ُ، وَ أعَْظَ مُ مِ نَ ال ذَّ
نَْ  بِعَيْنِهِ فَ قَدْ عَصَى الِلََّ فِيما سِواهُ ! مِثْ لَهُ  وَ ايُْْ الِلَِّ لَ ئِنْ لََْ يَكُ نْ عَص اهُ ِِ الْكَبِ يِر  .مَه ا ُ، وَ أعَْظَ مُ مِنْ هُ  فإَِنْ لََْ يَكُنْ ركََِ  ذَلِكَ الذَّ

ِِ أَكْبَ   رُ  ،وَ عَص  اهُ ِِ الصَّ  غِيرِ  ، لا تَ عْجَ  ْ  ِِ عَيْ  ِ  أَحَ  دا بِذَنْبِ  هِ فَ لَعَلَّ  هُ مَغْفُ  ورٌ لَ  هُ، وَ لا تَْ ! جَرُْأتَُ  هُ عَلَ  ى عَيْ  ِ  النَّ  ا مَ  نْ يا عَبْ  دَ الِلَِّ
َِ  غِيَر مَعْصِ  يَةا  فَ لْيَكْفُ  ْ  مَ  نْ عَلِ  مَ مِ  نْكُمْ عَيْ  َ  غَ  يْرهِِ لِم  ا يَ عْلَ  مُ مِ  نْ عَيْ  ِ  نَ فْسِ  هِ، وَ لْ  يَكُنِ  .فَ لَعَلَّ  كَ مُعَ  ذٌَّ  عَلَيْ  هِ  ،عَلَ  ى نَ فْسِ  كَ 

رهُُ   .الشُّكْرُ َاغِلا  لَهُ عَلَى مُعافاتهِِ مََّا ابْ تلُِنَ بِهِ غَي ْ
 له  و من كلام -141

 اخلاقی، اعتقادی

 التحذیر من سَاع الغیبة
ََ مِ نْ أَ  ، مَ نْ عَ  رَ ُِ م ا إِنَّ  هُ قَ دْ يَ رْمِ ن الرَّامِ  ن وَ أَ قاوِي  َ  الرهجِ الِ، أَ فَ لا يَسْ مَعَنَّ فِي هِ  ،خِي هِ وَنيِقَ  ةَ دِي نا وَ سَ دادَ طرَيِ  قا أَ ي ُّهَ ا النَّ ا

هَامُ، وَ يُُِيُ   هِيدٌ ُِْطِئُ السهِ ََ يعٌ وَ  ُ سََِ  .ِابِعَ أَ رْبَعُ أَ ما إِنَّهُ ليَْسَ بَ يَْْ الَْْقهِ وَ الْباطِِ  إِلاه أَ  .الْكَلامُ، وَ بِطُِ  ذَلكَ يَ بُورُ، وَ الِلَّ
 معرفة الحق و الباطل

 :وَ عَیحنِهِ،ثمَُّ قهاله ذُنِهِأُصابِعَهُ ووََضهعهَا بَیحنه أهفهجَمَعَ ، عنَْ معَحنى قهوحلِهِ هذَا: فهسُئِله 

 .!يْتُ أَ رَ : نْ تَ قُولَ أَ سََِعْتُ، وَ الَْْقُّ : نْ تَ قُولَ أَ الْباطُِ  
 و من كلام له  -142

 اخلاقی، اقتصادی

 منزلة بذل و الاحسان
َِ ِِ غَ  يْرِ حَقهِ  هِ  َْ  رارِ، وَ مَقالَ  ةُ الَْ  أُ تَ  ى إِلا مََْمَ  دَةُ اللهِئ  امِ، وَ ننَ  أَ يم  ا ْ،لِ  هِ مِ  نَ الَْْ   هِ فِ أَ وَ عِنْ  دَ غَ  يْرِ  ،وَ لَ  يْسَ لِواضِ  عِ الْمَعْ  رُو

يَْ   ٌ  !جْ  وَدَ يَ  دَهُ أَ اجْهُه  الَ، م  ادامَ مُنْعِم  ا عَلَ  يْهِمْ، م  ا  ُ م  الا  فَ لْيَصِ  ْ  بِ  هِ الْقَرابَ  ةَ، وَ لْيُحْسِ  نْ مِنْ  هُ ! وَ ُ،  وَ عَ  نْ ذاتِ الِلَِّ َِ فَمَ  نْ آتاهُ الِلَّ
الثَّ واِ ، فَ إِنَّ  أَ سِيَر وَ الْعانَِّ، وَ لْيُ عِْ  مِنْهُ الْفَقِ يَر وَ الْغ ارمَِ، وَ لْيَصْ رِْ نَ فْسَ هُ عَلَ ى الْْقُُ وقِ وَ النَّوائِ ِ  ابْتِغ ، وَ لْيَ فُكَّ بِهِ الَْ الضهِيافَةَ 

نْيا، وَ دَرْكُ فَضائِِ  الْآخِرَةِ  َُ مَكارمِِ الدُّ رَ ََ  .اللَّهُ أهإِنْ ش ؛فَ وْزا بِِذَِهِ الِْْصالِ 
  و من خطبة له  -143

 اخلاقی
 (فی الاْسحتِسحقأِ)

 الکون فی خدمة الإنسان
بَحَتا تََُودان(تُححمِلُکُمح) تقُِلُّکُم أَلا وَ إِنَّ الَْرْضَ الَِّ   ِْ  ، وَ السَّمأَ الَِّ  تُظِلُّكُمْ، مُطِيعَتانِ لرَِبهِكُمْ، وَ ما أَ
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کند که همانند  یسرزنش م یرا بر گناه یگریفرمود؟ چگونه د یو گناهان او را پرده پوش دیبه خاطر ندارد که خدا چگونه او را بخش ایآ
نکرده و تنها  انیگر چه خدا را در گناهان بزرگ عص! انجام داده که از آن بزرگ تر است؟ به خدا سوگند یگریگناه د ای! آن را مرتکب شده

 .است یاز مردم، خود گناه بزرگ تر ییجو بیگناه کوچك مرتکب شده باشد، اما جرأت او بر ع
 فهر یآنها ک یبرا دیمباش، شا منیباشد، و بر گناهان کوچك خود ا دهیبخش شیخدا دیشتاب مکن، شا یکس بیبنده خدا، در گفتن ع یا

 یخود دار گرانید ییجو بیاز ع دیداند با یخود م بیاز ع هه است، به خاطر آنچه کآگا یکس بیپس هر کدام از شما که به ع! یداده شو
 .و شکر گزاری از عیوبی پاك است، او را مشغول دارد از اینکه دیگران را بیازارد کند

 141ترجمه خطبه 
 پرهیز از شنیدن غیبت

آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین، و درستى راه و رسم را سراغ دارد، باید به گفتهه مهردم دربهاره او گهوش     ! اى مردم 
درباره کسى چیزى مى گویند که واقعیت ندارد و  .سخن نیز چنین است ؛گاهى تیرانداز، تیر افکند و تیرها به خطا مى رود! آگاه باشید .ندهد

 .بدانید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست .تباه شدنى است، و خدا شنوا و گواه است گفتار باطل

 شناخت حق و باطل
 (:انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت و فرمود پرسیدند، معناى آن چیست؟ امام )

 .«مدید»، و حق آن است که بگویى «شنیدم»باطل آن است که بگویى 

 142مه خطبه ترج
 (باشد یم 126از خطبه  یخطبه بخش نیاز شارحان نوشتند که ا یبرخ)

 شناخت جایگاه بخشش و احسان
براى کسى که نابجا و به ناکسان نیکى کند بهره اى جز ستایش فرومایگان، تعریف سرکشان و اشرار، و سخنان جاهلان بدگفتار ندارد، و 

 .مى کند ادامه دارداینها نیز تا هنگامى که به آنها بخشش 
 !دست سخاوتمندى ندارد آن کس که از بخشش در راه خدا بخل مى ورزد

آن کس که خدا او را مالى بخشید، پس به خویشاوندان خود بخشش نماید، و سفره مهمانى خوب بگستراند، و اسیر آزاد کند، و رنجدیده 
ازد، و براى درك ثواب الهى در برابر پرداخت حقوق دیگران، و مشکلاتى که در را بنوازد، و مستمند را بهره مند کند، و قرض وامدار را بپرد

ان »این راه به او مى رسد شکیبا باشد، زیرا به دست آوردن صفات یادشده، موجب شرافت و بزرگى دنیا و درك فضائل سراى آخرت است 
 .«الله أش

 143ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیرا در مراسم نماز باران در شهر کوفه ا یسخنران نیا)

 ن ام آفرینش براى انسان
زمینى که شما را بر پشت خود مى برد، و آسمانى که بر شما سایه مى گستراند، فرمانبردار پروردگارند، و برکهت آن دو بهه    !آگاه باشید

 ،شما
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إلَِ  يْكُمْ، وَ لا لَِْ  يْرا تَ رْجُوانِ  هِ مِ  نْكُمْ، وَ لَكِ  نْ أمُِ  رَتا بِنَ  افِعِكُمْ فَأَطاعَت  ا، وَ أقُِيمَت  ا عَل  ى لَكُ  مْ ببَِ ركََتِهِم  ا تَ وَجُّع  ا لَكُ  مْ، وَ لا زلُْفَ  ة  
 .حُدُودِ مَصالِِْكُمْ فَقامَتا
 الغایة من الامتحان

تَلِى عِبادَهُ عِنْدَ الَْعْمالِ السَّيهِئَةِ بِ نَ قِْ  الثَّمَ راتِ، وَ حَ  بْسِ الْبَ ركَ اتِ، وَ إِغْ لاقِ خَ  ائِنِ الَْْ يْراتِ، ليَِ تُ وَ  تائِ ٌ  وَ إِنَّ الِلََّ يَ ب ْ
ُ سُ بْحَانهَُ الِاسْ تِغْفارَ سَ  رٌ، وَ يَ ْ دَجِرَ مُْ دَجِرٌ، وَ قَ دْ جَعَ َ  الِلَّ : بَبا لِ دُرُورِ ال رهزِْقِ، وَ رَحَْْ ةِ للِْخَلْ قِ، فَق الَ يُ قْلِعَ مُقْلِعٌ، وَ يَ تَذكََّرَ مُتَذكَهِ

فّاراًل بححانههُسُ لغم لكانم لىِنَّهو َْ بَّكو االرم راراًلل(01)لاسْتمغْفِيو ُْ لمِج َْ سميكْو لعم
م
مأ ََّ لل(00)ليويسِْلِلال َْ ج جلْللمكو عْم لعم لام جينم للمَ لام مْوال 

م
للجِأ َْ دَْكو ُِ مْج ليو ام

نهْارا
م
لأ َْ لْللمكو عْم لعم لام نّات    (1). جم

ُ امْرأَ  اسْتَ قْبََ  تَ وْبَ تَهُ، وَ   .!اسْتَقالَ خَطِيئَ تَهُ، وَ بِدَرَ مَنِي َّتَهُ  فَ رَحِمَ الِلَّ
 الدعاء لنزول الغیث

بِيَْ ِِ رَحْْتَِ كَ، وَ راجِ يَْ فَضْ َ  اللَّهُمَّ إِناه خَرَجْنا إلِيَْكَ مِنْ تََْتِ الَْسْتارِ وَ الَْكْنانِ، وَ بَ عْدَ عَجِيجِ الْبَهائمِِ وَ الْولِْدَانِ، راغِ 
ثَ  كَ، وَ لا تََْعَلْن  ا مِ  نَ الْق  انِطِيَْ، وَ لا تُ هْلِكْن  ا بِِلسهِ  نِيَْ،  .خ  ائفِِيَْ مِ  نْ عَ  ذابِكَ وَ نقِْمَتِ  كَ نعِْمَتِ  كَ، وَ  وَ لا تُههؤ »اللَّهُ  مَّ فاسْ  قِنا غَي ْ

ليَْ كَ م ا لا يََْفَ ى عَلَيْ كَ، حِ يَْ أَجْأَتَْ نَ ا الْمَض ايِقُ اللَّهُ مَّ إِناه خَرَجْن ا إلِيَْ كَ نَشْ كُو إِ  .يا أرَْحَ مَ ال رهاحِِْيَْ  ؛«اخِذْنا بِما فهعَهله السُّهفههأُ مِنّها   
رَةُ، وَ تَلاحََْتْ عَلَيْنا الْفِ  نَا الْمَطالُِ  الْمُتَ عَسهِ اللَّهُمَّ إِناه نَسْألَُكَ أَن لا  .نَُ الْمُسْتَصْعِبَةُ الْوَعْرَةُ، وَ أَجأتَْنا الْمَقاحُِ  الْمُجْدِبةَُ، وَ أعَْيَ ت ْ

اطِبَن ا بِ ذُنوُبنِا، وَ لا تقُايِسَ نا ِ عَْمالنِ اتَ رُدَّ  ُِ ثَ كَ وَ بَ ركََتِ كَ وَ رزِْقَ كَ وَ  .نا خائبِِيَْ، وَ لا تَ قْلِبَنا واجَِِ يَْ، وَ لا  اللَّهُ مَّ انْشُ رْ عَلَيْن ا غَي ْ
، وَ تَُْ يى بِِ ا م ا قَ دْ م اتَ، نافِعَ ةَ الْْيَ ا، كَثِ يرةََ الْمُجْتَ نَ، تُ  رْوِي تُ نْبِتُ بِِا م ا قَ دْ ف اتَ : رَحْْتََكَ، وَ اسْقِنا سُقْيا ناقِعَة  مُرْوِيةَ  مُعْشِبَة  

جارَ، وَ تُ رْخُِ  الَْسْعارَ  َْ ييلٌإِنَّ» ؛بِِاَ الْقِيعانَ، وَ تُسِيُ  الْبُطْنانَ، وَ تَسْتَ وْرقُِ الَْ ُِ لقم
و
مشأ لمالت م لعَلم   (2) .«كم

 و من خطبة له  -144
 اخلاقیاعتقادی، 

 الحکمة من بعثة الرسل
ُ رُسُ  لَهُ بِ  ا خَصَّ  هُمْ بِ  هِ مِ  نْ وَحْيِ  هِ، وَ جَعَلَهُ  مْ حُجَّ  ة  لَ  هُ عَل  ى خَلْقِ  هِ، لِ  ئلاه تََِ  َ  الُْْجَّ  ةُ  َِ الِلَّ عْ  ذارِ إلَِ  يْهِمْ،  بَ عَ   لَُْ  مْ بتَِ   رْكِ ارِْ

سْ رارِِ،مْ وَ أَ خْفَ وْهُ مِ نْ مَصُ ونِ أَ نَّهُ جَهِ َ  م ا أَ الِلََّ تَعالَى قَدْ كَشََ  الْْلَْقَ كَشْفَة  لا  لا إِنَّ أَ  .فَدَعاُ،مْ بلِِسانِ الصهِدْقِ إِلَى سَبِيِ  الَْْقهِ 
لمَكْنُونِ ضَمائرِِِ،مْ، وَ لَكِنْ  َْ للَِمبسْوومهو

م
لأ َْ هو ليُّ

م
مملالًأ لعم نو مَ  .اء  وَ الْعِقاُ  بَو  أ  ، فَ يَكُونَ الثَّواُ  جَ َ حْ

_____________________ 
 7هود -3 26آل عمران -2 12-14نوح  -1
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نه از روى دلسوزى یا براى نزدیك شدن به شما، و نه به امید خیرى است که از شما دارند، بلکه آن دو، مامور رساندن منافع شهما مهى   
 .ام کنند و چنین کردندباشند، و اوامر خدا را اطاعت کردند، به آنها دستور داده شد که براى مصالح شما قی

 ها فلسفه آزمایش
خداوند بندگان خود را که گناهکارند، با کمبود میوه ها، و جلوگیرى از نزول برکات، و بستن در گنجهاى خیرات، آزمایش مى کند، براى 

راه نافرمانى را بر بندگان خدا ببنهدد، و  آنکه توبه کننده اى باز گردد، و گناهکار، دل از معصیت بکند، و پندگیرنده، پند گیرد، و باز دارنده، 
 :همانا خدا استغفار و آمرزش خواستن را وسیله دائمى فرو ریختن روزى، و موجب رحمت آفریدگان قرار داد و فرمود

 از پروردگار خود آمرزش بخواهید، که آمرزنده است، برکات خود را از آسمان بر شما فرو مهى بهارد، و بها بخشهش امهوال فهراوان و      )
 (فرزندان، شما را یارى مى دهد، و باغستانها و نهرهاى پرآب در اختیار شما مى گذارد

 .پس رحمت خدا بر آن کس که به استقبال توبه رود، و از گناهان خود پوزش طلبد، و پیش از آنکه مرگ او فرا رسد، اصلاح گردد

 نیایش طلب باران
شنیدن ناله حیوانات تشنه، و گریه دلخراش کودکان گرسنه، به سوى تو بیرون آمهدیم،   ما از خانه ها، و زیر چادرها پس از! بار خداوندا

 .و رحمت تو را مشتاق، و فضل و نعمت تو را امیدواریم، و از غذاب و انتقام تو ترسناکیم
و با اعمال زشتى که بى خهردان   و با خشکسالى و قحطى ما را نابود مفرما،! بارانت را بر ما ببار، و ما را مایوس برمگردان! بار خداوندا

 .ما انجام داده اند ما را به عذاب خویش مبتلا مگردان
به سوى تو آمدیم از چیزهایى شکایت کنیم که بر تو پنهان نیست و این هنگامى است که سختیهاى ! بار خداوندا! اى مهربانترین مهربانها

ستوه آورده، و پیشامدهاى سخت ما را ناتوان ساخته، و فتنه هاى دشوار کارد  طاقت فرسا ما را بیچاره کرده و خشکسالى و قحطى ما را به
از تو مى خواهیم ما را نومید برمگردانى، و با اندوه و نگرانى بهه خانهه هایمهان بهاز نفرسهتى، و      ! به استخوان ما رسانده است، بار خداوندا

 .قرار ندهى گناهانمان را به رخمان نکشى، و اعمال زشت ما را قیاس کیفر ما
باران رحمت خود را بر ما ببار، و برکت خویش را بر ما بگستران، و روزى و رحمتت را به ما برسان، و ما را از بارانى سیراب ! خداوندا

کهه   فرما که سودمند و سیراب کننده و رویاننده گیاهان باشد، که آنچه خشك شده دوباره برویاند، و آنچه مرده است زنده گردانهد، بهارانى  
بسیار پرمنفعت، رویاننده گیاهان فراوان، که تپه ها و کوهها را سیراب، و در دره ها و رودخانه ها، چونان سهیل جهارى شهود، درختهان را     

 .«تو بر هر چیز که خواهى توانایى همانا»نرخ گرانى را پایین آورد، . پربرگ نماید
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 فلسفه بعثت پیامبران
را برانگیخت و وحى را به آنان اختصاص داد، و پیامبران را حجت خود بر بندگان قرار داد، تا استدلالى یا جاى عذرى خداوند، پیامبران 

 .براى کسى باقى نماند، پس پیامبران انسانها را، با زبان راستگویى به راه حق فرا خواندند
اسرار پوشیده آنان آگاه نیست، و بر آنچه در سینه ها نهفته دارند بى که خداوند از درون بندگان پرده برمى گیرد، نه آنکه بر  !آگاه باشید
و کیفر مکافهات درخهور    بلکه خواست آنان را آزمایش کند، تا کدام یك، اعمال نیکو انجام مى دهد، و پاداش برابر نیکوکارى»خبر است، 
 .بدیها شد
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 خصائص الأئمة الأثنی عشر
ُ وَ وَضَ  عَهُمْ، وَ أعَْط  انا وَ حَ  رَمَهُمْ، وَ  وَ بَ غْي  ا   كَ  ذِبِ    ،الرهاسِ  خُونَ فِى الْعِلْ  مِ دُوننَ  ا أيَْ  نَ الَّ  ذِينَ زَعَمُ  وا أنَ َّهُ  مُ  عَلَيْن  ا، أَنْ رَفَ عَنَ  ا الِلَّ

َِ ما  إِنَّ الْئَِمَّ ةَ مِ نْ قُ  رَيْشا غُرسُِ وا .بنِا يُسْتَ عْطَى الُْْ دَى، وَ يُسْ تَجْلَى الْعَمَ ى .أدَْخَلَنا وَ أَخْرَجَهُمْ  لا تَصْ لُُ   ؛فِى َ، ذا الْ بَطْنِ مِ نْ ،ا
 .عَلَى سِواُ،مْ، وَ لا تَصْلُُ  الْوُلاةُ مِنْ غَيْرِِ،مْ 

 التعریف باهل الضلال و عبد الملک
ربِوُا آجِن ا  آنَ رُوا عاجِلا ، وَ أَخَّرُوا آجِلا ، وَ تَ ركَُوا ِافِيا   :مِنْهَا ََ َِ حَِ  الْمُنْكَ رَ فَألَفَِ هُ وَ  ، كَ أَنّهِ أنَْظُ رُ إِلى فاسِ قِهِمْ ، وَ  وَ قَ دْ 

بَ َ  مُْ بِ دا كَالت َّيه ارِ  ُِ بِغَتْ بِ هِ خَلائقُِ هُ، ثَُُّ أقَ ْ هَ َ ابَتْ عَلَيْ هِ مَفارقُِ هُ، وَ  لا يبُ الِى م ا غَ رَّقَ، أَوْ كَوَقْ عِ النه ارِ فِى  بَسِئَ بِهِ وَ وَافَ قَ هُ، حَ 
 !الْْشَِيمِ لا يَُْفُِ  ما حَرَّقَ 

 ح الخالدةنصائ
أيَْنَ الْقُلُوُ  الََِّ وُِ،بَ تْ لِلَِِّ وَ عُوقِ دَتْ عَلَ ى  !أيَْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَصْبِحَةُ بَِصابيِِ  الْْدُى، وَالْبَْصارُ اللاهمََِةُ إِلَى مَنارِ الت َّقْوى

بَ لُ وا إِلَى  ؛ازْدَحَُْ وا عَلَ ى الْْطُ امِ، وَ تَش احُّوا عَلَ ى الَْْ رامِ  !طاعَةِ الِلَِّ  وَ رفُِ عَ لَُْ مْ عَلَ مُ اجْنََّ ةِ وَ النه ارِ فَصَ رَفُوا عَ نِ اجْنََّ ةِ وُجُ وَ،هُمْ، وَ أقَ ْ
بَ لُوا  .النهارِ ِ عَْمالِْمِْ، وَ دَعاُ،مْ رَب ُّهُمْ فَ نَ فَرُوا وَ وَلَّوْا، وَ دَعاُ،مُ الشَّيْطانُ فاَسْتَجابوُا وَ أقَ ْ

 و من خطبة له  -145
 اخلاقی، سیاسی

 وصف الدنیا
، إِنََّّ ا أَ  ُِ ََ رَقٌ، وَ فِى كُ  هِ أَ ي ُّهَا النَّ ا تَضِ ُ  فِي هِ الْمَن ايا، مَ عَ كُ  هِ جَرْعَ ةا  نْيا غَ رَضٌ تَ ن ْ لا تنَ الُونَ  !كْلَ ةا غَصَ  ٌ أَ نْ  تُمْ فِى َ، ذِهِ ال دُّ

دُ لَ هُ زيادَةٌ فِى أَ مِ نْ عُمُ رهِِ إِلاه بَِِ دْمِ آخَ رَ مِ نْ  عَمَّ رٌ مِ نْكُمْ يَ وْم ا  وَ لا يُ عَمَّ رُ مُ  ،خْ رىأُ مِنْه ا نعِْمَ ة  إِلاه بِفِ راقِ  كُلِ  هِ إِلاه أُ جَلِ هِ، وَ لا تََُ دَّ
لَها مِنْ رزِْقِهِ  دُ لَ هُ جَدِي دٌ أَ نَ  رٌ إِلاه م اتَ لَ هُ أَ وَ لا يَُْيى لَهُ  ؛بنَِفادِ ما قَ ب ْ نْ يََْلَ قَ لَ هُ جَدِي دٌ، وَ لا تَ قُ ومُ لَ هُ أَ إِلا بَ عْ دَ  ؛نَ  رٌ، وَ لا يَ تَجَ دَّ

لِهِ أَ فَ رلْا بَ عْدَ ذَ،اِ   أُ ُِولٌ أَْنُ فُ رُوعُها، فَما بقَأُ وَ قَدْ مَضَتْ  .نابتَِةٌ إِلاه وَ تَسْقُُ  مِنْهُ مََْصُودَةٌ  ِْ! 
 نقد البدع
رارُ،اأَ مُورِ ا الْبِدلََ، وَالَْ مُوا الْمَهْيَعَ، إِنَّ عَوازمَِ الُْ حْدِنَتْ بِدْعَةٌ إِلاه ترُكَِ بِِا سُنَّةٌ، فاَت َّقُو أُ وَ ما  :مِنْهَا َِ  .فْضَلُها، وَ إِنَّ مَُْدِثاتِِا 

 و من كلام له  -146
 .سیاسی، ن امی، اعتقادی

 (وَ قهدِ اسحتهشارَهُ عمر بن الخطاب فِی الشُخُوصِ لِقِتالِ الْفُرسِْ بِنهفْسِهِ)
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   امامان دوازده گانهویژگیهاى 
ت کجا هستند آنان که پنداشتند دانایان علم قرآنند نه ما؟ که این ادعا را بر اساس دروغ و ستمکارى بر ضد ما روا داشتند، خدا ما اهل بی

محروم ساخت، ما را در حریم نعمتهاى خویش داخل و  را بالا آورده و آنان را پست و خوار نمود، به ما عطا فرمود و آنها را پیامبر 
 .که راه هدایت را با راهنمایى ما مى پویند، و روشنى دلهاى کور را از ما مى جویند .آنان را خارج کرد

گهران  همانا امامان دوازده گانه همه از قریش بوده که درخت آن را در خاندان بنى هاشم کاشته اند، مقهام ولایهت و امامهت درخهور دی    
 .نیست، و دیگر مدعیان زمامدارى، شایستگى آن را ندارند

 شناساندن گمراهان و خبر از ستمکاری عبد الملك مروان
 .دنیاى زودگذر را برگزیدند، و آخرت جاویدان را رها کردندگمراهان، 

و ( عبدالملك مروان)گویا فاسق آنها را مى نگرم که با منکر و زشتیها یار است  .چشمه زلال را گذاشتند و از آب تیره و ناگوار نوشیدند
در چنهین   .تا آنکه موى سرش در گناهان سفید گشته و خلق و خوى او رنهگ گنهاه و منکهر گیهرد     ،با آن انس گرفته و همنشین مى گردد

هر چیز باکش نباشد، یا شعله اى که تر و خشك را بسوزاند حالى، کف بر لب به مردم یورش آورد، چونان موج خروشانى که از غرق کردن 
 .!و همه چیز را خاکستر کند

 اندرزهاى جاودانه
کجایند دلهاى به خدا پهیش   !و کجایند چشمهاى دوخته شده بر نشانه هاى پرهیزگارى؟ !کجایند عقلهاى روشنى خواه از چراغ هدایت؟

دنیاپرستان بر متاع پست دنیا هجوم آوردند، و براى بهه دسهت آوردن حهرام یهورش     افسوس که  !کش شده و در اطاعت خدا پیمان بسته؟
نشانه بهشت و جهنم براى آنان برافراشته، اما از بهشت رویگردان و با کردار زشت خود به طهرف آتهش روى    .آورده یکدیگر را پس زدند

به سوى او شتابان حرکت کهرده  شیطان آنان را دعوت کرد، پذیرفته  آوردند، پروردگارشان آنان را فرا خواند اما پشت کرده، فرار نمودند، و
 .اند
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 شناسى دنیا

شما در این دنیا هدف تیرهاى مرگ هستید، که در هر جرعه اى اندوهى گلوگیر، و در هر لقمه اى استخوان شکسته اى قهرار  ! اى مردم
مگر بهه ویرانهى یهك روز از     ،در دنیا به نعمتى نمى رسید جز با از دست دادن نعمتى دیگر، و روزى از عمر سالخورده اى نمى گذرد ؛دارد

ر مهلتى که دارد، و بر خوردنى او چیزى افزوده نمى شود مگر به نابود شدن روزى تعیین شده، و اثرى از او زنده نمى شود مگر به نابودى اث
ریشه  .براى او تازه و نو نمى شود مگر به کهنه شدن چیز دیگر، و چیز جدید از او نمى روید، مگر به درو شدن چیزى دیگر دیگر، و چیزى

 هایى رفتند که ما شاخه هاى آن مى باشیم، چگونه شاخه ها بدون ریشه ها برقرار مى مانند؟

 ها نکوهش از بدعت
پس از بدعتها بپرهیزید، و با راه راست و جهاده آشهکار حهق باشهید،      ؛ترك گرددهیچ بدعتى در دین ایجاد نمى شود مگر آنکه سنتى 

ه پیداشده و آینده آن روشن نیکوترین کارها سنتى است که سالیانى بر آن گذشته و درستى آن ثابت شده باشد، و بدترین کارها آنچه که تاز
 .نیست
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  (1)( شرکت کند؟ پاسخ داد رانیدر جنگ ا ایورت کرد که آمش  یعل نیالمؤمن ریعمر با ام)

_____________________ 
رستم، در اطراف مدائن رخ داد، فرماندهان  یو فرمانده زدگرد،ی یدر پادشاه رانیسعد وقّاص، و ا یاعراب به فرمانده نیب یهجر 16در سال  «هیقادس»جنگ  .1
 لهایو ف دندیحمله کردند که خرطوم آنها را مسلمانان بر لیف 33به هم بسته بودند که فرار نکنند، روز اوّل جنگ با  ریفارس را با زنج یهزار سرباز از أهال 34 رانیا

و هلال بهن   دندیرستم رس ران،یسپاه ا یفرمانده مهیدر گرفت و جنگ ادامه داشت که مسلمانان به خ یروز سوّم طوفان سخت .نفر کشته شدند 544فرار کردند، که 
 د،یفرو پاش یمسلمانان شد، و دولت ساسان بینص یغنائم جنگ نیکه بزرگ تر دندنفر کشته داده و فرار کر 34444افتاد و  رانیعلقمه او را کشت و تزلزل در سپاه ا

 «142 -96ص  9ج  دیالحد یشرح ابن اب». کوفه قرار داشت یمتر لویک 31بود که در جنوب عراق  یشهر کوچک هیّو قادس
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 علل انتصار الاسلام
هُ،  .إِنَّ َ، ذا الَْمْ  رَ لََْ يَكُ  نْ نَصْ  رهُُ وَ لا خِذْلانُ  هُ بِكَثْ   رَةا وَ لا بِقِلَّ  ةا  هُ وَ أمََ  دَّ وَ ُ،  وَ دِي  نُ الِلَِّ الَّ  ذِى أَظْهَ  رَهُ، وَ جُنْ  دُهُ الَّ  ذِى أعََ  دَّ

هَ بَ لَ غَ مَ ا بَ لَ غَ  ثُم ا طلََ عَ  ،حَ  ِِ  رٌ جُنْ دَهُ  ؛وَ طلََ  عَ حَي ْ ُ مُنْجِ ٌ  وَعْ دَهُ، وَ نا ، وَالِلَّ وَ مَك انُ الْقَ يهِمِ بِِلَْمْ  رِ  .وَ أَْ نُ عَل  ى مَوْعُ ودا مِ نَ الِلَِّ
وَ إِنْ   ،وَالْعَ  رَُ  الْيَ   وْمَ  .افِيرهِِ أبََ  دا  عْ وَِ  ذمَك  انُ النهِظ  امِ مِ  نَ الَْْ  رَزِ، رَْمَعُ  هُ وَ يَضُ  مُّهُ، فَ  إِذَا انْ قَطَ  عَ النهِظ  امُ تَ فَ  رَّقَ وَ ذََ،  َ ، ثَُُّ لََْ رَْتَمِ  

ِْ لِهِمْ دُونَ كَ ناراَلَْْ رِْ ، فإَِنَّ كَ  ،، وَاسْتَدِرِ الرَّح ى بِِلْعَ رَ ِ فَ هُمْ كَثِيروُنَ بِِرِْسْلامِ، عَ يُِ ونَ بِِلاجْتِمال، فَكُنْ قُطْبا   ،كانوُا قلَِيلا   وَ أَ
ََخَصْتَ مِنْ ،ذِهِ الَْرْضِ ا ََّ يَكُونَ ما تَدلَُ وَرأَكَ مِنَ الْعَوْراتِ أََ، مَّ إلِيَْ كَ إِنْ  مَه ا  نْ تَ قَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَُ  مِنْ أَطْرافِها وَ أقَْطارِ،ا حَ

 .بَ يَْْ يَدَيْكَ 
 المشورة العسکریة

ِْ  ُ : إِنَّ الَْعاجِمَ إِنْ يَ نْظرُُوا إلِيَْكَ غَدا يَ قُولُوا ََ دَّ لِكَلْ بِهِمْ فَ إِ  ،الْعَ رَ ِ  (رجل) ،ذا أَ ذَا اق ْتَطعَْتُمُ وهُ اسْ تَ رَحْتُمْ، فَ يَكُ ونُ ذلِ كَ أَ
فَ إِنَّ الِلََّ سُ بْحانهَُ ُ، وَ أَكْ رَهُ لِمَسِ يرِِ،مْ مِنْ كَ، وَ ُ، وَ  ،فَأَمها ما ذكََرْتَ مِنْ مَسِيِر الْقَوْمِ إِلى قِتالِ الْمُسْ لِمِيَْ  .عَلَيْكَ، وَ طَمَعِهِمْ فِيكَ 

فَ  إِناه لََْ نَكُ  نْ نقُاتِ  ُ  فِيم  ا مَضَ  ى بِِلْكَثْ   رَةِ، وَ إِنََّّ  ا كُنه  ا نقُاتِ  ُ  بِِلنَّصْ   رِ  ،وَ أمَه  ا م  ا ذكََ  رْتَ مِ  نْ عَ   دَدِِ،مْ  .عَلَ  ى تَ غْيِ  يِر م  ا يَكْ  رَهُ أقَْ  دَرُ 
 !وَالْمَعُونةَِ 

 و من خطبة له  -147
 سیاسی، اعتقادی، اخلاقی

 الغایة من بعثة النبی
ُ مََُمَّدا  َِ الِلَّ وْثانِ إِلى عِبادَتهِِ، وَ مِنْ طاعَ ةِ الشَّ يْطانِ إِلى طاعَتِ هِ، بِقُ رْآنا قَ دْ بِِلَْْقهِ ليُِخْرجَِ عِبادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الَْ  ،فَ بَ عَ

ِِ   سُههبححانههُنْكَ  رُوهُ، فَ تَجَلَّ ى لَُْ  مْ أَ لِ  يَ عْلَمَ الْعِب  ادُ رَب َّهُ  مْ إِذْ جَهِلُ  وهُ، وَ ليُِقِ رُّوا بِ  هِ بَ عْ  دَ إِذْ جَحَ  دُوهُ، وَ ليُِ ثْبِتُ  وهُ بَ عْ  دَ إِذْ  ،حْكَمَ  هُ أَ بَ ي َّنَ هُ وَ 
وَاحْتَصَ دَ مَنِاحْتَصَ دَ  .مِ نْ سَ طْوَتهِِ، وَ كَيْ َ  مَََ قَ مَ نْ مَََ قَ بِِلْمَ ثُلاتِ راُ،مْ مِنْ قُدْرَتهِِ، وَخَ وَّفَ هُمْ أَ وْهُ بِا أَ نْ يَكُونوُا رَ أَ كِتابِهِ مِنْ غَيْرِ 

 .بِِلنَّقِماتِ 
 الإخبار عن المستقبل

ََ ىْءٌ أْ وَ إِنَّهُ سَيَ  ، وَ لا أَ تِى عَلَيْكُمْ مِنْ بَ عْدِي زَمانٌ ليَْسَ فِي هِ  ثَ  رَ مِنَالْكَ ذِِ  عَل ى كْ أَ ظْهَ رَ مِنَالْباطِ ِ ، وَ لا أَ خْفَ ى مِ نَ الَْْ قهِ
ََ عَ   نْ أَ بْ    وَرَ مِ   نَ الْكِت   اِ  إِذا تلُِ   ىَ حَ   قَّ تِلاوَتِ   هِ، وَ لا أَ ْ،   ِ  ذلِ   كَ ال َّمَ   انِ سِ   لْعَةٌ أَ الِلَِّ وَ رَسُ   ولهِِ، وَ لَ   يْسَ عِنْ   دَ  نْ فَ   قَ مِنْ   هُ إِذا حُ   رهِ

ََ  ىْءٌ  .مَواضِ  عِهِ  َِ أَ وَ لا ِِ الْ  بِلادِ  ََ مِ  نَ الْمُنْكَ  رِ أَ ، وَ لا نْكَ  رَ مِ  نَ الْمَعْ  رُو فَ قَ  دْ نَ بَ  ذَ الْكِت  اَ  حَْلََتُ  هُ، وَ تنَاس  اهُ، حَفَظتَُ  هُ، ! عْ  رَ
ْ،لُ  هُ فِى ذلِ  كَ أَ فاَلْكِت  اُ  وَ  .ْ،لُ  هُ مَنْفِيه  انِ طرَيِ  دانِ، وَ ِ  احِبانِ مُصْ  طَحِبانِ ِِ طرَيِ  قا واحِ  دا لا يُ ؤْوِيهِم  ا مُ  ؤْوا أَ فاَلْكِت  اُ  يَ وْمَئِ  ذا وَ 

ِِ وَليَْسا فِيهِمْ، وَ مَعَهُمْ ا  فاَجْتَمَعَ  .وَ إِنِ اجْتَمَعا ،نَّ الضَّلالَةَ لا تُوافِقُ الْْدُىوَليَْسا مَعَهُمْ، لَِ  !ل َّمانِ ِِ النها



191 

 

 علل پیروزى اسلام و مسلمین
اسلام دین خداست که آن را پیروز ساخت، و سپاه اوست کهه آن را   (1) پیروزى و شکست اسلام، به فراوانى و کمى طرفداران آن نبود،

عهده  آماده و یارى فرمود و رسید تا آنجا که باید برسد، در هر جا که لازم بود طلوع کرد، و ما بر وعده پروردگار خود امیدواریم که او به و
انى محکم است که مهره ها را متحد ساخته به هم پیوند مهى  جایگاه رهبر چونان ریسم. خود وفا مى کند، و سپاه خود را یارى خواهد کرد

عهرب امهروز   . اگر این رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده و هر کدام به سویى خواهند افتاد و سپس هرگز جمع آورى نخواهند شهد  .دهد
چونان محهور آسهیاب، جامعهه را بهه      .قدرتمندندگرچه از ن ر تعداد اندك است اما با نعمت اسلام فراوانند، و با اتحاد و هماهنگى عزیز و 

زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون شوى، مخالفان عرب از هر سو تو را رها کرده و پیمان . گردش درآور، و با کمك مردم جنگ را اداره کن
 .شتدامى شکنند، چنانکه حفظ مرزهاى داخل که پشت سر مى گذارى مهمتر از آن باشد که در پیش روى خواهى 

 واقع بینى در مشاوره ن امى
همانا، عجم اگر تو را در نبرد بنگرند، گویند این ریشه عرب است اگر آن را بریدید آسوده مى گردید، و همین سبب فشار و تهاجمهات  

و  ،خشنودى خدا از تو بیشترآنان براه افتادند تا با مسلمانان پیکار کنند، نا ،اینکه گفتى .پیاپى آنان مى شود و طمع ایشان در تو بیشتر گردد
اما آنچه از فراوانى دشمن گفتى، ما در جنگهاى گذشته با فراوانى سرباز نمى . تواناتر است ،خدا در دگرگون ساختن آنچه که دوست ندارند

 .یارى و کمك خدا مبارزه مى کردیمجنگیدیم، بلکه با 
 

 خطبه اى از آن حضرت 

  فلسفه بعثت پیامبر 
و بهه پرسهتش خهود     ،تا بندگان خود را از پرستش دروغین بتها رههایى بخشهیده   ،را به حق برانگیخت خداوند حضرت محمد 

را اسهتوار   با قرآنى که معنهى آن را آشهکار نمهود و اساسهش     .راهنمایى کند، و آنان را از پیروى شیطان نجات داده به اطاعت خود کشاند
پس از آنکه  فرمود، تا بندگان ع مت و بزرگى خدا را بدانند که نمى دانستند، و به پروردگار اعتراف کنند پس از انکارهاى طولانى، و او را

 .به درستى بشناسند ،نسبت به خدا آشنایى نداشتند
د، و قدرت خود را بهه همهه نمایانهد، و از قههر خهود      خداى سبحان در کتاب خود بى آنکه او را بنگرند خود را به بندگان شناسان ،پس

 .ترساند، و اینکه چگونه با کیفرها ملتى را که باید نابود کند از میان برداشت و آنان را چگونه با داس انتقام درو کرد

 خبر از آینده تاسف بار اسلام و مسلمین
از حق، و آشکارتر از باطل، و فراوانتر از دروغ به خدا و پیامبرشهمانا پس از من روزگارى بر شما فرا خواهد رسید که چیزى پنهانتر 

و نزد مردم آن زمان، کالایى زیانمندتر از قرآن نیست اگر آن را درست بخوانند و تفسیر کنند، و متهاعى پرسهودتر از قهرآن     .نباشد 
 .ه خود را رواج دهندیافت نمى شود آنگاه که آن را تحریف کنند و معانى دلخوا

در شهرها چیزى ناشناخته تر از معروف، و شناخته تر از منکر نیست، حاملان قرآن، را واگذاشته و حاف ان قرآن، آن را فرامهوش مهى   
 کنند، پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مردم رانده و مهجور مهى گردنهد، و ههر دو غریبانهه در یهك راه ناشهناخته سهرگردانند، و       

ولى از آنها بریده اند، زیرا گمراههى و   ،با مردمند ؛پناهگاهى میان مردم ندارند، پس قرآن و پیروانش در میان مردمند اما گویا حضور ندارند
 .هدایت هرگز هماهنگ نشوند گرچه کنار یکدیگر قرار گیرند

_____________________ 
 .شدند روزیخدا پ یاریکه با  ،و چند هزار نفر بود یفر و تعداد مسلمانان سهزار ن 124 زدگرد،ی انیتعداد لشکر ه،یدر جنگ قادس .1
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تَ رَقُوا عَنِ اجْمَاعَةِ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ  فَ لَ مْ يَ بْ قَ عِنْ دَُ،مْ مِنْ هُ إِلا اسَُْ هُ، وَ  ،كَ أنَ َّهُمْ أئَِمَّ ةُ الْكِت اِ  وَ لَ يْسَ الْكِت اُ  إِم امَهُمْ ،  وَ اف ْ
ِِ  دْقَ هُمْ عَلَ  ى الِلَِّ فِرْيَ  ة ، وَجَعَلُ  وا ِِ الَْْ  .ونَ إِلاه خَطَّ  هُ وَزَبْ   رَهُ لا يَ عْرفُِ   سَ  نَةِ الْعُقُوبَ  ةَ وَ مِ  نْ قَ بْ  ُ  م  ا مَث َّلُ  وا بِِلصه  الِِْيَْ كُ   َّ مُثْ لَ  ةا، وَسَََّ  وْا 
لَكُمْ بِطوُلِ آمالِْمِْ، وَ تَ غَيُّ  .السَّيهِئَةِ  ا َ،لَكَ مَنْ كانَ قَ ب ْ ََّ نَ َ لَ بِِِمُ الْمَوْعُودُ الَّذِي تُ رَدُّ عَنْهُ الْمَعْذِرَةُ، وَ تُ رْفَعُ عَنْ هُ وَ إِنََّّ ِ  آجالِْمِْ، حَ

 .الت َّوْبةَُ، وَ تََُ ُّ مَعَهُ الْقارعَِةُ وَالنهِقْمَةُ 
 نصائح حکیمة

ََِّذَ ق َ  ، إِنَّهُ مَنِ اسْتَ نْصََ  الِلََّ وُفهِقَ، وَمَنِ ا ُِ  ؛وَ عَ دُوَّهُ خَ ائِ ٌ  ،فإِنَّ جارَ الِلَِّ آمِ نٌ  ؛«لِلَّتیِ هِیَ أهقُومُ»وْلَهُ دَليِلا  ُ،دِى أيَ ُّهَا النَّا
ََ عَظَمَةَ الِلَِّ أَنْ يَ تَ عَظَّمَ، فإَِنَّ رفِ ْعَةَ الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ م ا عَظَمَتُ هُ  بَغِى لِمَنْ عَرَ أَنْ يَ تَواضَ عُوا لَ هُ، وَ سَ لامَةَ الَّ ذِينَ يَ عْلَمُ ونَ  وَ إِنَّهُ لا يَ ن ْ

وَاعْلَمُ وا أنََّكُ مْ لَ نْ تَ عْرفُِ وا  .ف ارَ الصَّ حِيِ  مِ نَ الَْجْ رَِ ، وَالْب ارِِ  مِ نْ ذِى السَّ قَمِ ما قُدْرَتهُُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَ هُ، فَ لا تَ نْفِ رُوا مِ نَ الَْْ قهِ نِ 
ََّ تَ عْرفُِوا الَّذِى نَ قَضَهُ، وَ لَ  ََّ تَ عْرفُِوا الَّذِى تَ ركََهُ، وَ لَنْ تَْخُذُوا بِيِثاقِ الْكِتاِ  حَ دَ حَ َْ ََّ الرُّ  . تَ عْرفُِوا الَّذِى نَ بَذَهُ نْ تََسََّكُوا بِهِ حَ

 خصوصیات اهل البی  
َِ مْتُ هُمْ عَ نْ  .فاَلْتَمِسُوا ذلِكَ مِنْ عِنْدِ أَْ،لِهِ، فإَِن َّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ، وَ مَوْتُ اجْهَْ  ِ  ُ، مُ الَّ ذِينَ يَُْ رِكُُمْ حُكْمُهُ مْ عَ نْ عِلْمِهِ مْ، وَ

نَ هُمْ َاِ،دٌ ِادِقٌ، وَ ِامِتٌ ناطِقٌ  ؛عَنْ بِطِنِهِمْ  مَنْطِقِهِمْ، وَ ظاِ،رُُ،مْ  ينَ، وَ لا يََْتَلِفُونَ فِيهِ، فَ هُوَ بَ ي ْ  .لا يَُالفُِونَ الدهِ
 و من كلام له  -148

 سیاسی
 (فی ذکر البصرة و آهلها)

 صفات طلحة و الزبیر
هُما يَ رْجُو الَْ  انِ إلِيَْ هِ بِسَ بَ ا مْرَ لَهُ، وَ يَ عْطِفُ كُ ُّ واحِدا مِن ْ ُ دَّ ، وَ لا َِ تُه انِ إِلَى الِلَِّ وَِبْ  ا كُ  ُّ واحِ دا .هُ عَلَيْهِ دُونَ ِاحِبِهِ، لا َِ

هُما حامُِ  ضَ  هِ لِص احِبِهِ، وَ عَمه ا قلَِي  ا يَكْشِ ُ  قِناعُ هُ بِ هِ  تَ  عَِنَّ َ، ذا ن َ أَ وَالِلَِّ لَ ئِنْ  !مِن ْ تِيََّْ أْ فْ سَ َ، ذا، وَليََ ِ ابوُا الَّ ذِي يرُيِ دُونَ ليََ ن ْ
مَ لَُْ مُ الْْبََ  رُ  !يْنَ الْمُحْتَسِ بُونَ أَ فَ  ،قَ دْ قامَ تِ الْفِئَ ةُ الْباغِيَ ةُ  .َ، ذا عَلَ ى َ، ذا وَ لِكُ  هِ ضَ لَّةا عِلَّ ةٌ، وَلِكُ   هِ  .قَ  دْ سُ نَّتَ لَُْ مُ السُّ نَنُ، وَ قُ دهِ
هَةٌ  ب ْ َُ اِ   .!اللَّدْمِ، يَسْمَعُ النهاعِنَ، وَ يَُْضُرُ الْباكِنَ ثَُُّ لا يَ عْتَرُِ كُونُ كَمُسْتَمِعِ أَ وَالِلَِّ لا  .ناكِ

 و من کلام له -149
 اخلاقی

 (قبل شهادته)

 الموت
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 داستان، و در اتحاد و یگانگى، پراکنده اند، گویى آنان پیشواى قرآن بوده و قرآن پیشواى آنهان  مردم در آن روز، در جدایى و تفرقه هم
و آنان جز خطى از قرآن نشناسند، و از این پیش چه کیفرها که بر نیکوکاران روا نداشتند،  ،از قرآن جز نامى نزدشان باقى نماند ،پس .نیست

 .و سخن راست آنان را بر خدا دروغ پنداشتند، و کار نیکشان را پاداش بد دادند
ها، نابود گردیدند، تها ناگههان مهرگ     وهاى دراز، و پنهان بودن زمان اجلو همانا آنان که پیش از شما زندگى مى کردند، به خاطر آرز

وعده داده شده بر سرشان فرود آمد، مرگى که عذرها را نپذیرد، و درهاى باز توبه را ببندد، و حوادث سخت و مجازاتهاى پس از مهرگ را  
 .به همراه آورد

 پندهاى حکیمانه
وفیق یابد، و آن کس که سخنان خدا را راهنماى خود قرار دهد به راست ترین راه، هدایت هر کس از خدا خیرخواهى طلبد، ت! اى مردم

آن کس که ع مت خدا را مى شناسد سزاوار نیست خود را بهزرگ   .شده است، پس همانا همسایه خدا در امان، و دشمن خدا ترسان است
این است که برابر او فروتنى کنند، و سلامت آنان که مى دانند قدرت جلوه دهد، پس بلندى قدر کسانى که بزرگى پروردگار را مى دانند در 

 (1)( گهر )خدا چه اندازه مى باشد در این است که برابر فرمانش تسلیم باشند، پس، از حق نگریزید چونان گریهز انسهان تندرسهت از فهرد     
هرگز به پیمان قرآن وفادار  !آن که ترك کننده آن را بشناسیدگرفته، یا انسان سالم از بیمار، و بدانید که هیچگاه حق را نخواهید شناخت جز 

 .نخواهید بود مگر آنکه پیمان شکنان را بشناسید، و هرگز به قرآن چنگ نمى زنید مگر آن که رهاکننده آن را شناسایى کنید

 (امامان دوازده گانه)  ویژگی های اهل بیت پیامبر
رمز حیات دانش، و راز مرگ جهل و نهادانى هسهتند، آنهان کهه      اهل آن جستجو کنید، که اهل بیت پیامبر پس رستگارى را از 

حکمتشان شما را از دانش آنان و سکوتشان از منطق آنان، و ظاهرشان از باطنشان، اطلاع مى دهد، نه با دین خدا مخالفتى دارند، و نهه در  
 .ان گواهى صادق، و ساکتى سخنگوست، دین در میان آنآن اختلاف مى کنند

 148ترجمه خطبه 
 (شد رادیا ریخطبه در باره شهر بصره و مردمش و طلحه و زب نیا)

 «در شورش بصره»روانشناسى طلحه و زبیر 
آن  (2).حسهاب نمهى آورد  هر کدام از طلحه و زبیر، امیدوار است که حکومت را به دست آورد، و دیده به آن دوخته و رفیق خود را به 

دو، نه رشته اى الهى را چنگ زدند و نه با وسیله اى به خدا روى آوردند، هر کدام بار کینه رفیق خود را بر دوش مى کشهد، کهه بهه زودى    
 .پرده از روى آن کنار خواهد رفت

پاى درمى آورد، هم اکنون گروههى سهرکش و   اگر به آنچه مى خواهند برسند، این جان آن را مى گیرد و آن، این را از ! به خدا سوگند
برایشان بیان گردید و اخبار امروز را به آنان گفته اند،  پس خداجویان حسابگر کجایند؟ سنت پیامبر ( ناکثین)پا خاسته اند ه نافرمان ب

و بهر   ،من آن کس نیستم که صداى گریهه ! داخه سوگند ب. و براى هر عهدشکنى بهانه اى وجود دارد (3)در حالى که براى هر گمراهى علتى
 .و عبرت نگیرد ،رشته مرگ را بشنودو نداى ف ،سر و سینه زدن براى مرده

 149ترجمه خطبه 
 (رمضان قبل از شهادت فرمود ستمیدر ب یهجر 44در سال )

 یاد مرگ
_____________________ 

 .همراه است دیکه با خارش شد یپوست یماریب یگر، نوع .1
نمهاز بخوانهد،    ریه فرزند زب گریروز فرزند طلحه و روز د كیخواندن نماز جماعت نزاع کردند و با دخالت عائشه بنا شد  یقبل از آغاز جنگ برا ریطلحه و زب .2

 .درخواست را کرد نیهم هم ریسلام دهند، زب «ریام»طلحه از مردم خواست او را با عنوان 
 (یت شناسعلّ) TETIOLOGY یولوژیتت: اشاره به .3
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، كُ ُّ امْرِ ا لاقا ما يفَِرُّ مِنْهُ ِِ فِرارهِِ أَ  ُِ مَ طْرَدْتُ الَْ أَ كَمْ   .جَُ  مَساقُ الن َّفْسِ، وَالْْرََُ  مِنْهُ مُوافاتهُُ وَالَْ  .ي ُّهَا النَّا وَْثُها عَنْ أَ ياه
ُ إِلا إِخْفَ أَ مْرِ فَ مَكْنُونِ َ،ذا الَْ   !عِلْمٌ مَُُْ ونٌ ! َ،يْهاتَ  .هُ أَ ََ الِلَّ

 وصايَ امیر المؤمنین
ِِ    يَِّ  أَ  ََ    يْئا، وَ مََُمَّ    دا   :مه    ا وَ وْقِ    دُوا َ،    ذَيْنِ أَ قِيمُ    وا َ،    ذَيْنِ الْعَمُ    ودَيْنِ، وَ أَ  .فَ    لا تُضَ    يهِعُوا سُ    ن َّتَهُ   فَ    الِلََّ لا تُشْ    ركُِوا بِ    هِ 

حََْ  َ  كُ   ُّ امْ  رِ ا مِ  نْكُمْ جَْهُ  ودَهُ، وَ خُفَّ  َ  عَ  نِ اجْهََلَ  ةِ رَ ُّ رَحِ  يمٌ، وَدِي  نٌ قَ  وِيٌْ، وَ إِم  امٌ  .وَ خَلاكُ  مْ ذَمُّ مَ  ا لََْ تَشْ  رُدُواالْمِصْ  باحَيِْْ، 
رَةٌ لَكُمْ، وَ غَدا مُفارقُِكُمْ أَ مْسِ ِاحِبُكُمْ، وَ نَا بِِلَْ أَ  .عَلِيمٌ  ُ لِ وَلَكُ مْ غَفَراَ !نَا الْيَ وْمَ عِب ْ ةُ ِِ َ، ذِهِ الْمَ لََّ ةِ فَ ذاكَ، أَ إِنْ تَ ثْ بُ تِ الْوَطْ  !لِلَّ

، اضْمَحَ َّ ِِ اجْوَهِ مُتَ لَفَّقُه ا، وَ عَف ا ِِ الَْ أَ  أِ فْيأَ وَ إِنْ تَدْحَلِ الْقَدَمُ فإَِناه كُنها ِِ  ، وَ تََْتَ ظِ هِ غَماما ، وَ مَها هِ رياحا رْضِ غْصانا
م ا  أَ ج اوَركَُمْ بَ دََِ  وَ إِنََّّ ا كُنْ تُ ج ارا   .مََُطُّها ، وَ ِ امِتَة  بَ عْ دَ نطُ وقا ء  ، وَسَ تُ عْقَبُونَ مِ  هِ جُثَّ ة  خَ لاياَّ لِ يَعِظْكُمْ  .، س اكِنَة  بَ عْ دَ حَ راكا

 یءا وَداعِن لَكُ مْ وَدالُ امْ ر ، نْطِقِ الْبَلِيغِ وَالْقَوْلِ الْمَسْمُولِ وْعَُ  للِْمُعْتَرِيِنَ مِنَ الْمَ أَ فإَِنَّهُ  ،طْرافِى أَ ُ،دُوهِى وَ خُفُوتُ إِطْراقِن وَ سُكُونُ 
دا للِتَّلاقِى ِِ مِىأَ غَدا تَ رَوْنَ  !مُرْ  .وَ قِيامِ غَيْرِى مَقامِى ،وَ تَ عْرفُِونَنَِ بَ عْدَ خُلُوهِ مَكانِّ  ،وَ يُكْشَُ  لَكُمْ عَنْ سَرائرِىِ ،ياه

 و من خطبة له ع -151
 سیاسی، اعتقادی

 (لمْلَاحِمِأیُومِىٌٍَّّ فِیها إلهى )

 المستقبل و ظهور المهدی
يِنا  أَ وَ  اَلا  ظعَْنا   خَذُوا َِ َِ ، وَ تَ ركْا   وَ  َْ دِ  ِِ مَسَالِكِ الْغَنهِ َِ دٌ، وَ لاَ تَسْ تَ بْطِئُوا  .لِمَ ذَاِ،ِ  الرُّ فَ لاَ تَسْ تَ عْجِلُوا مَ ا ُ، وَ كَ ائِنٌ مُرْ

ن ءُ بِ هِ الْغَ دُ مَ  َِ يِر غَ دا أَ وَ مَ ا  .نَّ هُ لََْ يدُْركِْ هُ أَ دْركََ هُ وَدَّ أَ فَكَ مْ مِ نْ مُسْ تَ عْجِ ا بَِ ا إِنْ  .ا رَِ نُ وُرُودِ  ! ق ْ رََ  الْيَ  وْمَ مِ نْ تَ بَا يَا قَ  وْمِ َ، ذَا إِبَِّ
 .كُ هِ مَوْعُودا، وَ دُنُ وُّ مِنْ طلَْعَةِ مَا لاَ تَ عْرفُِونَ 

 لکبری و حکومة المهدی الغیبة ا
، وَ يُ عْتِ قَ فِيهَ ا رقِه ا  دْركََهَا مِنَّا يَسْريِ فِيهَا بِسِراَجا مُنِيرا، وَ يَُْذُو فِيهَ ا عَلَ ى مِثَ الِ الصَّ الِِْيَْ، ليَِحُ  َّ فِيهَ ا ربِْق ا وَ أَ لَا وَإِنَّ مَنْ أَ 

عْبا   ََ َِدْعا  يَصْدلََ  رَةا  .، وَ يَشْعََ   ِِ لاَ يُ بْصِرُ الْقَائُِ   ِِ سُت ْ ََ حْذَ الْقَ يِْْ  .نَ  رَهُ وَ لَ وْ تَابَ عَ نَظَ رَهُ أَ عَنِ النَّا ثَُُّ ليَُشْ حَذَنَّ فِيهَ ا قَ  وْمٌ 
 .!بَ عْدَ الصَّبُوحِ َِ الِْْكْمَةِ أْ بْصَارُُ،مْ، وَ يُ رْمَى بِِلت َّفْسِيِر ِِ مَسَامِعِهِمْ، وَ يُ غْبَ قُونَ كَ أَ تَُْلَى بِِلت َّنْ يِِ   .النَّصْ َ 

 المسلمون بعد رسول الله 
ََّ إِذَا اخْلَوْلَقَ الَْ  ؛مَدُ بِِِمْ ليَِسْتَكْمِلُوا الِْْْ يَ، وَ يَسْتَ وْجِبُوا الْغِيَ رَ وَ طاَلَ الَْ  :مِنْهَا  جَُ ، وَاسْتَ راَحَ حَ



195 

 

چهه   .اجل سرآمد زندگى، و فرار از مهرگ رسهیدن بهه آن اسهت     .به هنگام فرار آن را خواهد دید ،هر کس از مرگ فرار کند! اى مردم
 .علمى پنهان است که این، !هیهات .اما خواست خداوند جز پنهان ماندن آن نبود ،روزگارانى که در پى گشودن راز نهفته اش بودم

 وصیتهاى امام على 
این است که، سنت و شریعت او را ضایع  ه چیزى را شریك خدا قرار ندهید، و نسبت به پیامبر اما وصیت من نسبت به خدا، آنک

و این دو چراغ را فروزان نگهدارید و تا آن زمان که از حق منحرف نشهدید، سرزنشهى نخواهیهد     ،این دو ستون محکم را برپا دارید .نکنید
: زه توانایى او وظیفه اى تعیین گردیده، و نسبت به افراد جاهل و نهادان تخفیهف داده شهده اسهت زیهرا کهه      داشت، که براى هر کس به اندا

پروردگار رحیم، و دین استوار، و پیشوا آگاه است، من دیروز رهبر شما بودم و امروز مایه پند و عبرت شما هسهتم، و فهردا از شهما جهدا     
این ضربت و در این لغزشگاه نجات یابم، که حرفى نیست، اما اگر گامها بلغهزد و از ایهن جههان    اگر از  .خواهم شد، خدا شما و مرا بیامرزد

بروم، ما نیز چون دیگران در سایه شاخساران، مسیر وزش باد و باران، و زیر سایه ابرهاى متراکم آسمان پراکنده مى شهویم، و آثارمهان در   
 .روى زمین نابود خواهد شد
دم، که چند روزى در کنار شما زیستم، و به زودى از من جز جسدى بى روح و ساکن پس از آن همه تلاش، و من از همسایگان شما بو

پس از آن همه گفتار، باقى نخواهد ماند، پس باید سکوت من، و بى حرکتى دست و پا و چشمها و اندام من، مایه پند و اندرز شما  ،خاموش
وداع و خداحاف ى من با شما چونان جدایى کسى است که آمهاده   .وثرى عبرت انگیزتر استگردد، که از هر منطق رسایى و از هر سخن م

پس از آن که جهاى مهرا خهالى دیدیهد و      .ملاقات پروردگار است، فردا ارزش ایام زندگى مرا خواهید دید، و راز درونم را خواهید دانست
 .ر جاى من نشست، مرا خواهید شناختدیگرى ب

 151ترجمه خطبه 
 (اشاره دارد ندهیخطبه به حوادث سخت آ نیا در)

 آینده بشریت و ظهور حضرت مهدى 
پس درباره آنچه که باید باشد شتاب  .هاى چپ و راست رفتند، و راه ضلالت و گمراهى پیمودند، و راه روشن هدایت را گذاشتند به راه

چه بسا کسى براى رسیدن چیزى شتاب مى کند، وقتى به آن رسید دوسهت دارد، کهه    .نکنید، و آنچه را که در آینده باید بیاید دیر مشمارید
اینك ما در آستانه تحقق وعهده ههاى   ! اى کاش آن را نمى دید، و چه نزدیك است امروز ما به فردایى که سپیده آن خواهد دمید، اى مردم

 .است، قرار داریم داده شده، و نزدیکى طلوع آن چیزهایى که بر شما پوشیده و ابهام آمیز

 ره آورد حکومت حضرت مهدى 
که فتنه هاى آینده را دریابد، با چراغى روشنگر در آن گام مى نهد، و بر همان سیره و روش ( «عج»حضرت مهدى )بدانید آن کس از ما 

ههاى گمهراه و سهتمگر را     جمعیهت  .ید، بردگان و ملتهاى اسیر را آزاد سهازد رفتار مى کند تا گره ها را بگشا و امامان  پیامبر 
سالهاى طولانى در پنهانى از مردم به سر مى برد آنچنهان کهه   « (عج)حضرت مهدى » .پراکنده و حق جویان پراکنده را جمع آورى مى کند

سپس گروهى براى درهم کوبیدن فتنه ها آماده مى . اوان کننداثرشناسان، اثر قدمش را نمى شناسند، گرچه در یافتن اثر و نشانه ها تلاش فر
دیده هاشان با قرآن روشنایى گیرد، و در گوشهاشان تفسیر طنین افکنهد، و در صهحبگاهان و    .گردند، و چونان شمشیرها صیقل مى خورند

  (1) .شامگاهان جامهاى حکمت سر مى کشند

  سرنوشت امت اسلامى پس از پیامبر 
 روزگار آنان به طول انجامید تا رسوایى آنها به نهایت رسید، و خود را سزاوار بلاى زمانه گرداندند، و چون پایان مدت آنها نزدیك شد،

_____________________ 
شناسهاند، بهر    یجهان را روشن و متکامل و خوب م ندهیمثبت است که آ ینگر ندهیآ كی ، ن ر امام (ینگر ندهیآ) FUTURISM سمیفوتور: اشاره به .1

 .کنند یم یمعرّف كیرا وحشت زا و تار ندهیکه آ یپردازان هیّخلاف ن ر
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تَالُوا عَ نْ لَقَ احِ حَ رْبِِِمْ  َْ نُُّ وا عَلَ ى الِلَِّ بِِلصَّ رِْ، وَ لََْ يَسْ تَ عْظِمُوا بَ ذْلَ أنَْ فُسِ هِمْ  ،قَ وْمٌ إِلَى الْفِنَِ، وَا ََّ إِذَا وَافَ قَ  ؛ِِ حَ قهِ  لََْ َِ حَ 
ةِ الْ  بَلَاءِ، حَْلَُ  وا بَصَ  ائرَُِ،مْ عَلَ  ى أَسْ  يَافِهِمْ، وَ دَانُ  وا لِ  رَبِهِِمْ ِ مَْ  رِ  ُ رَسُ  ولَهُ  .وَاعِظِهِ  مْ وَاردُِ الْقَضَ  أِ انْقِطَ  الَ مُ  دَّ ََّ إِذَا قَ   بَلَ الِلَّ  حَ  

هُمُ السُّبُُ ، وَاتَّكَلُوا عَلَ ى الْ وَلائَِجِ رَجَعَ قَ وْمٌ عَلَى الَْ  َِ لُوا غَي ْ رَ ال رَّحِمِ  ،عْقَاِ ، وَغَالتَ ْ وَ َ،جَ رُوا السَّ بََ  الَّ ذِي أمُِ رُوا بِوََدَّتِ هِ، وَ  ،وَ وَ
، ِِ غَمْ رَةا  .نَ قَلُوا الْبِنَأَ عَنْ رَصهِ أَسَاسِهِ، فَ بَ نَ وْهُ ِِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ  قَ دْ مَ ارُوا ِِ الْْيَ ْ رَةِ، وَ  .مَعَادِنُ كُ هِ خَطِيئَ ةا، وَ أبَْ  وَاُ  كُ  هِ ضَ ارِ ا

ينِ مُبَايِنا  :عَلَى سُنَّةا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  ،ذََ،لُوا ِِ السَّكْرَةِ  نْ يَا راَكِنا، أَوْ مُفَارقِا للِدهِ قَطِعا إِلَى الدُّ  .مِنْ مُن ْ
 له  و من خطبة -151

 اعتقادی، سیاسی

 فضل الشهادتین
هَدُ أَ سْتَعِينُهُ عَلَى مَداحِرِ الشَّيْطانِ وَ مَ اجِرهِِ، وَالاعْتِصامِ مِنْ حَبائلِِهِ وَ مَُاتلِِهِ، وَ أَ وَ  ُ وَ أَ َْ هَدُ أَ نْ لا إلَِهَ إِلا الِلَّ نَّ مََُمَّدا أَ َْ

 َِ يبُهُ وَ  تْ بِهِ الْبِلادُ بَ عْدَ الضَّلالَةِ الْمُظْلِمَ ةِ، وَاجْهَالَ ةِ الْغالبَِ ةِ، أَ ضأَ فْوَتهُُ، لا يؤُ ازى فَضْلُهُ، وَ لا رُْبَ رُ فَ قْدُهُ، عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ وَ نَِْ
ُِ يَسْتَحِلُّونَ الْْرَيَِْ، وَ يَسْتَذِلُّونَ الَْْكِيمَ  وُتُونَ عَلَى كَفْرَةا  ،رَةا يَُْيَ وْنَ عَلى فَ ت ْ  ؛وَاجْفَْوَةِ اجْافِيَةِ، وَالنَّا  !وَ َِ

 تحذیر اهل الکوفة
تَ رَبَتْ أَ ثَُُّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَِ    ،فاَت َّقُوا سَكَراتِ النهِعْمَ ةِ، وَاحْ ذَرُوا بَوائِ قَ النهِقْمَ ةِ، وَ تَ ثَ ب َّتُ وا فِى قتَ امِ الْعِشْ وَةِ  .غْراَضُ بَلايا قَدِ اق ْ

نَ  ةِ، عِ  فِى مَ  دارجَِ خَفِيَّ  ةا، وَ تَ   ؤُولُ إِلى  أُ تَ بْ  دَ  .نْ  دَ طلُُ  ولِ جَنِينِه  ا، وَ ظهُُ  ورِ كَمِينِه  ا، وَانْتِص  اِ  قُطْبِه  ا، وَ مَ  دارِ رَحا،  اوَاعْوجِ  اجِ الْفِت ْ
وَّلُُْ  مْ قائِ  دٌ لِآخِ  رِِ،مْ، وَآخِ  رُُ،م مُقْتَ  دا أَ  !تَ تَ وَارَنُ هَ  ا الظَّلَمَ  ةُ بِِلْعُهُ  ودِ ، َِ  بابُِا كَشِ  باِ  الْغُ  لامِ، وَ آثارُ،  ا كَ  آثارِ السهِ  لامِ  .فَظاعَ  ةا جَلِيَّ  ةا 

بُ   ولِ، وَالْقائِ   دُ مِنَ   الْمَقُودِ،  أُ وَ عَ   نْ قلَِي    ا يَ تَ بَ    رَّ  .وَّلِِْ   مْ، يَ تَنافَسُ   ونَ فِى دُنْي   ا دَنيَِّ   ةا، وَ يَ تَك   البَُونَ عَل   ى جِيفَ   ةا مُريَُ   ةا  َِ  التَّ   ابِعُ مِ   نَ اظلْمَت ْ
 .أِ ، وَ يَ تَلاعَنُونَ عِنْدَ اللهِقأِ فَ يَ تَ ايَ لُونَ بِِلْبَ غْض

 الإخبار عن مستقبل العرب الذامی
، فَ تَ يِ غُ قُ لُ وٌ  بَ عْ دَ اسْ تِقامَةا، وَ تَضِ  ُّ رِ ثَُُّ يََْ  َِ ِِ مَةِ ال َّحُ و ، وَالْقا َِ نَةِ الرَّجُو وَ  ؛ج الٌ بَ عْ دَ سَ لامَةا تِى بَ عْدَ ذلِكَ طالِعُ الْفِت ْ
ََ لَْ  ا قَصَ  مَتْهُ، وَ مَ  نْ سَ  عى فِيه  ا حَطَمَتْ  هُ أَ مَ  نْ  .عِنْ  دَ نُُْومِه  ا أُ عِنْ  دَ ُ،جُومِه  ا، وَ تَ لْتَ  بِسُ الْآر  أُ ْ،  و َِْتَلِ  ُ  الَْ  يَ تَك  ادَمُونَ فِيه  ا  .َْ  رَ

ْ،َ  أَ كْمَةُ، وَ تَ نْطِقُ فِيهَا الظَّلَمَةُ، وَ تَدُقُّ تَغِيلُ فِيهَا الِْْ  .مْرِ وَ عَمِىَ وَجْهُ الَْ  .قَدِ اضْطرَََ  مَعْقُودُ الْْبَْ ِ  !تَكادُمَ الْْمُُرِ فِى الْعانةَِ 
 تَردُِ بِرُهِ  .يَضِيعُ فِى غُبارَِ،ا الْوُحْدانُ، وَ يَ هْلِكُ فِى طرَيِقِهَا الرُّكْبَانُ  !الْبَدْوِ بِِسْحَلِها، وَ تَ رُضُّهُمْ بِكَلْكَلِها
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ر با فسادگران زدند و با شکیبایى که داشتند بر خدا منت ننهادند، و جان دادن گروهى در فتنه ها آسودند و گروهى دست به حمله و پیکا
بر  در راه خدا را بزرگ نشمردند، تا آنجا که اراده الهى به پایان دوران جاهلیت موافق شد، شمشیرها در راه خدا کشیدند، و بینشهاى خود را

تها آنکهه خهدا،    . ن پنددهنده خود را شنیدند، در پیروزى و سربلندى زیسهتند شمشیر نشاندند، و طاعت پروردگار خود را پذیرفتند، و فرما
که گروهى به گذشته جاهلى خود برگشتند، و با پیمودن راههاى گوناگون بهه گمراههى رسهیدند، و بهه     ( افسوس)پیامبرش را نزد خود برد، 

ودند، و بنیان اسلامى را تغییر داده در جاى دیگر بنا نهادنهد،  دوستان منحرف خود پیوستند و از دوستى با مومنان بریدند که به آن امرشده ب
شدند، که سرانجام در سرگردانى فرو رفته، و در غفلت و مستى بهه روش و  ( پناهگاه)آنان کانون هر خطا و گناه، و هر فتنه جو را درگاه و 

 .ا با دین گسستندآیین فرعونیان درآمدند، یا از همه بریده و دل به دنیا بسته، یا پیوند خود ر

 151ترجمه خطبه 
 ارزش شهادتین

خداى را مى ستایم، و در راندن شیطان، و دور ساختن و نجات پیدا کردن از دامها و فریبهاى آن، از خدا یارى مى طلبم، و گواهى مهى  
بنده و فرستاده برگزیده و انتخاب شده او اسهت، کهه    دهم که جز خداى یگانه معبودى نیست، و شهادت مى دهم، که حضرت محمد 

در فضل و برترى، همتایى ندارد و هرگز فقدان او جبران نگردد، شهرهایى به وجود او روشن گشت، پس از آنکه گمراهى وحشتناکى همهه  
مردم حهرام را حهلال مهى شهمردند، و      و جهل و نادانى بر اندیشه ها غالب و قساوت و سنگدلى بر دلها مسلط بود، و ؛جا را فرا گرفته بود

 .دانشمندان را تحقیر مى کردند، و جداى از دین الهى زندگى کرده و در حال کفر و بى دینى جان مى سپردند

 نکوهش مردم گمراه
د، و در از مستیهاى نعمت بپرهیزید، و از سختیهاى عذاب بترسید و بگریزی .که نزدیك است ،ها، هدف تیرهاى بلا هستید شما اى عرب

فتنه هاى درهم پیچیده، به هنگام پیدایش نوزاد فتنه ها و آشکار شدن باطن آنها، و برقرار شدن قطب و مدار آسهیاى آن، بها آگهاهى قهدم     
فتنه هایى که به رهگذرهاى ناپیدا درآید، و به زشتى و رسوایى گراید، آغازش چون دوران جوانى خوش و دلربا، و آثارش چهون  . بردارید
نخستین آنهان پیشهواى    .باقیمانده بر سنگ خارا زشت و دیرپاست، که ستمکاران آن را با عهدى که با یکدیگر دارند، به ارث مى برندآثار 

آنان در به دست آوردن دنیاى پست بر هم سبقت مهى گیرنهد، و چونهان سهگهاى      .آخرین و آخرین گمراهان اقتداکننده به اولین مى باشند
طولى نمى کشد که پیرو از رهبر، و رهبر از پیرو، بیزارى مى جویند، و با بغض و کینهه از   .از دست یکدیگر مى ربایندگرسنه، این مردار را 

 .هم جدا مى شوند، و به هنگام ملاقات، همدیگر را نفرین مى کنند

 خبر از آینده خونین عرب
است، و قلبهایى پس از استوارى مى لغزنهد، و مردانهى پهس از    سپس فتنه اى سر برآورد که سخت لرزاننده، درهم کوبنده و نابودکننده 

درستى و سلامت، گمراه مى گردند، و افکار و اندیشه ها به هنگام هجوم این فتنه ها پراکنده و عقاید پس از آشهکار شدنشهان بهه شهك و     
در فرو نشاندن آن تلاش مى کند، او را درهم  آن کس که به مقابله با فتنه ها برخیزد کمرش را مى شکند، و کسى که .تردید دچار مى گردد

در این میان فتنه جویان چونان گورخران، یکدیگر را گاز مى گیرند، و رشته هاى سعادت و آیین محکم شهده شهان لهرزان مهى      .مى کوبد
ا را درهم مهى کوبنهد، و بها    گردد، و حقیقت امر پنهان مى ماند، حکمت و دانش کاهش مى یابد، ستمگران به سخن مى آیند، و بیابان نشینه

فتنه ها  .روان در غبار آن فتنه ها نابود گردند، و سواران باقدرت در آن به هلاکت مى رسند تك .سینه مرکبهاى ستم، آنها را خرد مى نمایند
 با تلخى خواسته ها وارد مى شود،
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ماءِ الْقَض ينِ اءِ ، وَ تََْلُُ  عَبِيَ  الدهِ ُِ  .، وَ تَ  ن ْقُلُ عَقْ دَ الْيَقِ يِْ ، وَ تَ  ثْلِمُ مَن ارَ ال دهِ ، وَ يُ دَبهِرَُ،ا الَْرْج ا ُِ هَ ا الَْكْي ا  .يَ هْ رُُ  مِن ْ
فَةٌ عَنْ ساقا  َِ سْ لامُ  ،تُ قْطَ عُ فِيهَ ا الَْرْح امُ  !مِرْعادٌ مِرْاقٌ، كا هَ ا ارِْ  ا بَ  يَْْ قتَِي  :مِنْهَها ! برَيُِّه ا سَ قِيمٌ، وَ ظاعِنُه ا مُقِ يمٌ  !وَ يفُ ارَقُ عَلَي ْ

انِ وَ بِغُرُورِ ارِِْانِ  ، وَ خائِ ا مُسْتَجِيرا، يََْتَ لُونَ بِعَقْدِ الَِْْ  .مَطْلُولا
 کیفیة مواجهة الفتن

وَاقْ دَمُوا عَلَ ى  ؛اعَ ةِ وَالَْ مُوا ما عُقِدَ عَلَيْهِ حَبُْ  اجْمَاعَةِ، وَ بنُِيَ تْ عَلَيْ هِ أرَكْ انُ الطَّ  ؛وَ أعَْلامَ الْبِدلَِ  ،فَلا تَكُونوُا أنَْصاَ  الْفِنَِ 
وَ لا تُ دْخِلُوا بطُُ ونَكُمْ لعَُ قَ الَْْ رامِ، فَ إِنَّكُمْ  ؛وَات َّقُوا مَدارجَِ الشَّ يْطانِ، وَ مَه ابَِ  الْعُ دْوانِ  ؛الِلَِّ مَظْلُومِيَْ، وَ لا تَ قْدَمُوا عَلَيْهِ ظالِمِيَْ 

 .هََّ  لَكُمْ سَبِيَ  الطَّاعَةِ بِعَيِْْ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيَةَ، وَ سَ 
 و من خطبة له  -152

 اعتقادی

 معرفة الله تعالی
لَْقِهِ، وَ بِحُْدَمِ خَلْقِهِ عَلى  تِباِ،هِمْ عَلى  ؛زلَيَِّتِهِ أَ الْْمَْدُ لِلَِِّ الدَّالهِ عَلى وُجُودِهِ َِ َْ بَهَ لَهُ أَ وَ بِِِ ََ لا تَسْ تَلِمُهُ الْمَش اعِرُ،  .نْ لا 

وِي ِ  عَ دَدا، وَالْْ الِقِ لا بِعَْ نَ أْ حَ دِ لا بتَِ الَْ  .وَ لا تََْجُبُهُ السَّواترُِ، لافْتَاقِ الصَّانِعِ وَالْمَصْنُولِ، وَالْْاَدهِ وَالْمَحْ دُودِ، وَال رَّ هِ وَالْمَرْبُ و ِ 
، وَالسَّ  مِيعِ لا  َِ  ، وَالْبَصِ  يِر لا بتَِ فْريِ  قِ آلَ  ةا، وَالشَّ  اِ،دِ لا بِمُاسَّ  ةا، وَالْب  ائِنِ لا بِتََاخِ  ى مَس  افَةا، وَالظَّ  اِ،رِ لا بِرُؤْيَ  ةا  دَاةا،حَركََ  ةا وَ نَصَ   ا
َِ  فَهُ فَ قَ  دْ  مِنْ  هُ بِِلُْْضُ  ولِ  أُ َْ  يبِِلْقَهْ  رِ لَْ  ا وَالْقُ  دْرَةِ عَلَيْه  ا، وَ بِنَ  تِ الَْ  أِ َْ  يوَالْب  اطِنِ لا بلَِطافَ  ةا، بِنَ مِ  نَ الَْ  لَ  هُ وَالرُّجُ  ولِ إلِيَْ  هِ، مَ  نْ وَ

هُ فَ قَدْ  هُ، وَ مَنْ عَدَّ هُ فَ قَدْ عَدَّ هُ، وَ مَنْ حَدَّ َِ فَهُ، وَ مَ نْ ق الَ  «کهیحفَ»: زلََ هُ، وَ مَ نْ ق الَ أَ بْطَ َ  أَ حَدَّ  .فَ قَ دْ حَي َّ َ هُ  «یحهنه أه»: فَ قَ دِ اسْتَ وْ
 .ذْ لا مَرْبوٌُ ، وَ قاَدِرٌ إِذْ لا مَقْدُورَ عالٌَ إِذْ لا مَعْلُومٌ، وَرَ ُّ إِ 
 فضل العترة فی القرآن

ُ بِقَ وْما قَ وْم  ا   ؛وَاعْتَ  دَلَ مائِ  ٌ  ،وَ لاحَ لائِ  ٌ  ،وَ لَمَ  عَ لامِ عٌ  ،قَ دْ طلََ  عَ ط الِعٌ  :مِنْهَهها وَانْ تَظَ رْنَا الْغِيَ   رَ  ؛، وَ بيَِ  وْما يَ وْم  ا  وَاسْ  تَ بْدَلَ الِلَّ
اَ الَْ  .ِ  الْمَطرََ انْتِظارَ الْمُجْدِ  لا يَدْخُُ  اجْنََّةَ إِلا مَنْ عَ رَفَ هُمْ وَ عَرَفُ وهُ، وَ لا  ؛ئِمَّةُ قُ وهامُ الِلَِّ عَلى خَلْقِهِ، وَ عُرَفاؤُهُ عَلى عِبادِهِ وَ إِنََّّ

نَّ  هُ اسْ  مُ سَ  لامَةا وَ جَِ  الُ  سْ  لَامِ، وَاسْتَخْلَصَ  كُمْ لَ  هُ، وَ ذلِ  كَ لَِ خَصَّ  كُمْ بِِرِْ  تهعههالهىالِلهَ  إنَّ  .نْكَ  رُوهُ أَ نْكَ  رَُ،مْ وَ أَ يَ  دْخُُ  النَّ  ارَ إِلا مَ  نْ 
 ُ ِْطفََى الِلَّ هَجَهُ  تهعالىكَرامَةا، ا  .مَن ْ
 خصائص القرآن

، لا تَ فْنََ غَرائبُِهُ، وَ لا تَ ن ْقَضِى عَجائبُِهُ  َ حُجَجَهُ، مِنْ ظاِ،رِ عِلْما وَ بِطِنِ حُكْما  فِيهِ مَرابيِعُ  .وَ بَ يَّْ
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هاى تازه را مى دوشد، نشانه هاى دین را خراب، و یقین را از بین مى برد، فتنه هایى که افراد زیرك از آن بگریزند، و افراد پلید  و خون
 .در تدبیر آن بکوشند

فتنهه هها چنهان     .ى گردنهد در آن پیوندهاى خویشاوندى قطع مى گردد و از اسلام جهدا مه  . آن فتنه ها پررعد و برق و پرزحمت است
ویرانگرند که تندرستها بیمار، و مسکن گزیدگان کوچ مى کنند، در آن میان کشته اى است که خونش به رایگان ریخته، و افراد ترسویى کهه  

 .طالب امانند، با سوگندها آنان را فریب مى دهند، و با ت اهر به ایمان آنها را گمراه مى کنند

 فتنه هارهنمودها در مقابله با 
پس سعى کنید شما پرچم فتنه ها و نشانه هاى بدعتها نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامى بدان استوار است، و پایه هاى طاعت بهر  

از درافتادن درون دامههاى شهیطان، و قهرار گهرفتن در وادى      ؛، و بر خدا، ستمدیده وارد شوید نه ستمگر(1) آن پایدار بر خود لازم شمارید
اه اطاعت شما در برابر دیدگان خداوندى قرار دارید که گناهان را حرام کرد و ر .منیها بپرهیزید، و لقمه هاى حرام به شکم خود راه ندهیددش

 .و بندگى را آسان فرمود

 152ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیا نهیدر مد یهجر 35اوّل خلافت در سال  یرا در روزها یسخنران نینوشته اند که ا)

 (شناخت صفات خدا)ناسى خداش
ستایش خداوندى را که با آفرینش بندگان بر هستى خود راهنمایى فرمود، و آفرینش پدیده هاى نو، بر ازلهى بهودن او گهواه اسهت، و     

حواس بشرى ذات او را درك نمى کنهد، و پوششهها او را پنههان نمهى      .شباهت داشتن مخلوقات به یکدیگر دلیل است که او همتایى ندارد
یگانه است نه از روى عدد، آفریننده است نه  .سازد، زیرا سازنده و ساخته شده، فرا گیرنده و فرا گرفته، پروردگار و پرورده، یکسان نیستند

در همه جا حاضر اسهت نهه آن کهه بها      .شاید و برهم نهدبا حرکت و تحمل رنج، شنواست بدون وسیله شنوایى، و بیناست بى آنکه چشم گ
 .چیزى تماس گیرد، و از همه چیز جداست، نه اینکه فاصله بین او و موجودات باشد

آشکار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر کوچکى و ظرافت، از موجودات جداست که بر آنها چیهره و تواناسهت، و ههر    
 .ع و بازگشت آن به سوى خداستچیزى جز او برابرش خاض

آنکه خدا را وصف کرد، محدودش نمود و آنکه محدودش کند، او را به شمار آورده، و آنکه خدا را به شهمار آورد، ازلیهت او را باطهل    
، خدا عالم خدا کجاست؟ مکان براى او قائل شده است: خدا چگونه است؟ او را توصیف کرده، و هر که بگوید: کرده است، و کسى که بگوید

 .بود آنگاه که معلومى وجود نداشت، پرورنده بود آنگاه که پدیده اى نبود و توانا بود آنگاه که توانایى نبود

 و قرآن ع مت امامان دوازده گانه
ه حق منحرف شد به و آنکه از جاد (3) آشکار شد، و درخشنده اى درخشید و آشکارشونده اى آشکار گردید، (2) همانا طلوع کننده اى

راه راست بازگشت، خداوند گروهى را به گروهى تبدیل، و روزى را برابر روزى قرار داد، و ما چونان مانده در خشکسالان کهه در انت هار   
 .ان آگهاه بندگاننهد  ، از طرف خدا، تدبیرکنندگان امور مهردم، و کهارگزار  امامان دین! همانا. بارانند، انت ار چنین روزى را مى کشیدیم

کسى به بهشت نمى رود جز آنکه آنان را شناخته، و آنان او را بشناسند، و کسى در جهنم سرنگون نگردد جز آنکه منکر آنان باشد و امامان 
سهت، و فهراهم   همانا خداى متعال شما را به اسلام اختصاص داد و براى اسلام برگزید، زیرا اسلام نامى از سلامت ا .دین هم وى را نپذیرند

 .کننده کرامت جامعه مى باشد، راه روشن آن را خدا برگزید، و حجتهاى آن را روشن گردانید

 هاى قرآن ویژگی
 .قرآن ظاهرش علم، و باطنش حکمت است، نوآوریهاى آن پایان نگیرد و شگفتیهایش تمام نمى شود

_____________________ 
 .اداره کنند یو مشارکت عموم یدارند جامعه را با همکار یکه سع( یجمع یبه اصالت کارها دهیعق) COLLECTIVISM سمیویکولکت: اشاره به .1
 . تیحکومت و امامت اهل ب .2
 .مردم عتیاشاره به حکومت خود پس از ب .3
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ُ  الظُّلُم  اتُ إِلا بَِص  اوِِهِ، قَ  دْ أَحْْ  ى حِْ  اهُ، وَ أرَْع  ى ال  نهِعَمِ، وَ مَص  ابيُِ  الظُّلَ  مِ، لا تُ فْ  تَُ  الَْْ  يْراتُ إِلا بِفَاتَِِ  هِ، وَ لا تُكْشَ  
فأُ الْمُشْتَفِى، وَ كِفايةَُ الْمُكْتَفِى َِ  .مَرْعاهُ، فِيهِ 

 و من خطبة له  -153
 اخلاقی

 اهل الضلّال
دا، وَ لا إِماما قائِدا وَ ُ،وَ ِِ مُهْلَةا مِنَ الِلَِّ يَ هْوِى مَعَ الْغافِلِيَْ، وَ يَ غْدُو مَعَ الْ  ِِ  .مُذْنبِِيَْ، بِلا سَبِي ا قا

ََّ إِذَا كَشََ  لَْمُْ عَنْ جَ أِ مَعْصِيَتِهِمْ، وَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلابيِِ  غَفْلَ تِهِمُ، اسْ تَ قْبَ لُوا مُ دْبِرا   :مِنْها ، وَ اسْ تَدْبَ رُوا مُقْ بِلا ، فَ لَ مْ حَ
تَفِعُوا بِا أدَْركَُوا  ركُُمْ وَ نَ فْسِى َ،ذِهِ الْمَنْ لَِةَ  .مِنْ طلَِبَتِهِمْ، وَ لا بِا قَضَوْا مِنْ وَطرَِِ،مْ يَ ن ْ  .وَ إِنّهِ أُحَذهِ
 علاج الغفلة

َ  ا الْبَصِ  يُر مَ  نْ سََِ  عَ فَ تَ فَكَّ  رَ، وَ نَظَ  رَ فَأبَْصَ  رَ، وَانْ تَ فَ  عَ بِِلْعِ  رَِ  تَفِ  عِ امْ  رُؤٌ بنَِ فْسِ  هِ، فإَِنََّّ يَ تَجَنَّ  ُ  فِي  هِ  واضِ  حا   سَ  لَكَ جَ  دَدا    ثَُُّ فَ لْيَ ن ْ
، أَوْ تََْ  اَ مِ نْ الصَّرْعَةَ فِى الْمَهاوِى، وَالضَّلالَ فِى الْمَغاوِى، وَ لا يعُِيُْ عَلَى نَ فْسِهِ الْغُواةَ، بتَِ عَسُّ ا فِى حَقهِ َ وُّ َِ ، أَوْ  ريِ  ا فِى نطُْ قا

دْقا  كَ عَل ى لِس انِ اءَ وَاسْ تَ يْقِْ  مِ نْ غَفْلَتِ كَ، وَاخْتَصِ رْ مِ نْ عَجَلَتِ كَ، وَ أنَْعِ مِ الْفِكْ رَ فِيم ا ج  .تِكَ فَأفَِقْ أيَ ُّهَا السَّامِعُ مِ نْ سَ كْرَ  .ِِ
وَ ما رَضِىَ لنَِ فْسِهِ، وَضَعْ فَخْرَكَ،  مََّا لابدَُّ مِنْهُ، وَ لا مََِيَ  عَنْهُ، وَ خالِْ  مَنْ خالََ  ذلِكَ إِلى غَيْرهِِ، وَدَعْهُ  النَّبّهِ الْمُهِىهِ 

رَكَ فإَِنَّ عَلَيْهِ مََرََّكَ، وَ كَما تَدِينُ تُدانُ، وَ كَما تَ ْ رلَُ تََْصُدُ، وَ ما قَ  رَكَ، وَاذكُْرْ قَ ب ْ ، فاَمْهَ دْ دَّمْتَ الْيَ وْمَ تَ قْ دَمُ عَلَيْ هِ غَ دا  وَاحْطُْ  كِب ْ
مْ ليَِ وْمِكَ  بِر ل !وَاجِْدَّ اجِْدَّ أيَ ُّهَا الْغافِ ُ  !فاَلْْذََرَ الْْذََرَ أيَ ُّهَا الْمُسْتَمِعُ  .لقَِدَمِكَ، وَقَدهِ مْ ل لمِيرلْو مبئِوكم لاليوَ   (1) .ام
 الصفات السلبیة

فَ عُ عَبْ دا  الََِّ عَلَيْها يثُِيُ  وَ يعُاقُِ ، وَ لَْ ا يَ رْض ى وَ يَسْ  ،إِنَّ مِنْ عَ ائمِِ الِلَِّ فِى الذهكِْرِ الَْْكِيمِ  وَ إنِْ أهجحهَهدَ   - خَُ ، أنََّ هُ لا يَ ن ْ

نْيا -نهفْسَهُ وَأهخْلهصَ فِعحلههُ  هَ ا لاقِيا   ،أَنْ يََْرجَُ مِنَ الدُّ َصْلَةا مِنْ َ،ذِهِ الِْْص الِ لََْ يَ تُ ْ  مِن ْ تَ  رَضَ عَلَيْ هِ مِ نْ : رَبَّهُ َِ أَنْ يُشْ ركَِ بِِلِلَِّ فِيمَ ا اف ْ
ِِ إِِظْه ارِ  عِبادَتهِِ، أَوْ  ، أَوْ يَ عُ رَّ ِ مَْ را فَ عَلَ هُ غَي ْ رهُُ، أَوْ يَسْ تَ نْجَِ  حاجَ ة  إِلَى النَّ ا بِدْعَ ةا فِى دِينِ هِ، أَوْ يَ لْقَ ى  يَشْفِى غَيْظهَُ بَِِلاكِ نَ فْ سا

َِ بِوَجْهَيِْْ، أَوْ َِْشِىَ فِيهِمْ بلِِسانَ يِْْ  بْهِهِ اعْقِْ  ذلِكَ فإَِنَّ الْمِثَْ  دَلِ  .النَّا َِ  .يٌ  عَلَى 
 علم النّفس

_____________________ 
 .14فاطر  -1
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در قرآن برکات و خیرات چونان سرزمینهاى پرگیاه در اول بهاران، فراوان است، و چراغهاى روشنى بخش تاریکیها فراوان دارد، که در 
روشنایى نمى توان بخشید، مرزهایش محفوظ، و چراگاهههایش را  نیکیها جز با کلیدهاى قرآن باز نشود، و تاریکیها را جز با چراغهاى آن 

 .و هر بى نیازى طلبى را کافى استهر درمان خواهى را درمان،  .خود نگهبان است

 153ترجمه خطبه 
 (فرمود ایراد کرد مى آماده بصره شورشیان با جنگ براى را مردم وقتى درمدینه هجرى 36درسال )

 وصف گمراهان و غفلت زدگان
ند روز از طرف خدا به گمراه، مهلت داده شده، و او با غافلان و بى خبران در راه هلاکت قدم مى نهد، و تمام روزها را با گناهکهاران  چ

و تا آن زمان که خداوند کیفر گناهان را مى  .سپرى مى کند، بى آنکه از راهى برود تا به حق رسد و یا پیشوایى برگزیند که راهنماى او باشد
د، و آنان را از پرده غفلت بیرون مى آورد به استقبال چیزى مى روند که بدان پشت کرده و پشت مى کننهد بدانچهه روى آورده بودنهد،    نمای

پس نه از آنچه آرزو مى کردند و بدان رسیدند سودى بردند، و نه از آنچه حاجت خویش بدان روا کردند بهره اى به دست آوردند، من، شما 
 .نگونه غفلت زدگى مى ترسانمو خود را از ای

 ها درمان غفلت زدگی
هر کس باید از کار خویش بهره گیرد، و انسان بینا کسى است که به درستى شنید و اندیشه نمود، پس به درستى نگریست و آگاه شد، و 

، دورى کرد، و کوشید تا عدالت را پاس از عبرتها پند گرفت، سپس راه روشنى را پیمود، و از افتادن در پرتگاهها، و گم شدن در کوره راهها
دارد و براى گمراهان جاى اعتراض باقى نگذارد، که در حق سختگیرى کند، یا در سخن حق تحریف روا دارد، یا در گفهتن سهخن راسهت    

و از خههواب غفلههت بیههدار شههو، و از شههتاب خههود کههم کههن، و در آنچههه از زبههان پیههامبر    ! پههس بهههوش بههاش اى شههنونده . بترسههد
بر تو رسیده اندیشه کن، که ناچار به انجام آن مى باشى و راه فرارى وجود ندارد، و بها کسهى کهه رهنمودههاى      

 .را بکار نمى بندد و به جانب دیگرى تمایل دارد مخالفت کن و او را با آنچه براى خود پسندیده ر ها کن پیامبر 
به یاد قبر باش که گذرگاه تو به سوى عالم آخرت است، کهه همانگونهه بهه دیگهران     . واگذار، و از مرکب تکبر فرود آى فخرفروشى را

آنچه امروز، پیش مى فرستى، فردا بر آن وارد مى شوى، پس بهراى   ؛پاداش دادى به تو پاداش مى دهند، و آنگونه که کاشتى، درو مى کنى
ههیچ کهس جهز    » !بکوش، بکوش! هشدار، هشدار،اى غفلت زده! اى شنونده .، و چیزى پیش فرستخود در سراى آخرت جایى آماده کن

 «.خداى آگاه تو را باخبر نمى سازد

 صفات ناپسند نابودکننده
از واجبات قطعى خدا در قرآن حکیم که بر آن پاداش و کیفر مى دهد و به خاطر آن خشنودشده یا خشم مى گیرد، این اسهت کهه اگهر    

کى از صفات ناپسند را داشته و بدون توبه خدا را ملاقات کند، هر چند خود را به زحمت اندازد، یا عملش را خالص گرداند فایهده  انسان ی
شریکى براى خداوند در عبادات واجب برگزیند، یا خشم خویش را با کشتن بهى گنهاهى   : و آن صفات ناپسند اینکه (1) .اى نخواهد داشت

اهى به خاطر کارى که دیگرى انجام داده عیبجویى کند، یا به خاطر حاجتى که بهه مهردم دارد بهدعتى در دیهن خهدا      فرو نشاند، یا بر بیگن
د بگذارد، یا با مردم به دو چهره ملاقات کند، و یا در میان آنان با دو زبان سخن بگوید، در آنچه گفتم نیك بیندیش که ههر مثهال را هماننه   

 .فراوان است

 روانشناسی
_____________________ 

 (یخصلت شناس) CARACTROLOGY یکاراکترولوژ: اشاره به علم .1
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ََُّه  ا بطُوُاُ  ا ََُّهَ  ا الْعُ  دْوانُ عَلَ  ى غَيْرَِ،  ا ؛إِنَّ الْبَه  ائمَِ  نْيا وَالْفَس  ادُ فِيه  ا ؛وَ إِنَّ السهِ  بالَ  ََُّهُ  نَّ زيِنَ  ةُ الْْيَ  اةِ ال  دُّ إِنَّ  ؛وَ إِنَّ النهِس  أَ 
 .إِنَّ الْمُؤْمِنِيَْ خَائفُِونَ  .إِنَّ الْمُؤْمِنِيَْ مُشْفِقُونَ  .الْمُؤْمِنِيَْ مُسْتَكِينُونَ 

 و من خطبة له  -154
 اعتقادی، اخلاقی

  أهل البی  الطاعة عن
َُ غَ وْرَهُ   .دالا دَع ا، وَ رالا رَع ى، فاَسْ تَجِيبُوا للِ دَّاعِى، وَاتَّبِعُ وا الرَّاعِ ن .وَ نَْْ دَهُ وَ ناظِرُ قَ لِْ  اللَّبِيِ  بِهِ يُ بْصِرُ أمََ دَهُ، وَ يَ عْ رِ

بوُنَ  .قَ  دْ خاضُ  وا وِ  ارَ الْفِ  نَِ، وَأَخَ  ذُوا بِِلْبِ  دلَ دُونَ السُّ  نَنِ  ِْ  حاُ ،  .وَ أرََزَ الْمُؤْمِنُ  ونَ، وَ نَطَ  قَ الضَّ  الُّونَ الْمُكَ  ذهِ أَْ  نُ الشهِ  عارُ وَالَْ
فِ يهِمْ كَ رائمُِ الاِ انِ، وَ ُ، مْ   :مِنْهها  .وَ لا تُؤ تَى الْبُ يُوتُ إِلا مِ نْ أبَْوابِِ ا، فَمَ نْ أَتا، ا مِ نْ غَ يْرِ أبَْوابِِ ا، سَُهِ نَ س ارقِا   ؛وَالََْْ نةَُ وَالْبَْوا ُ 

َِمَتُوا لََْ يُسْبَ قُوا َِدَقُوا، وَ إِنْ   .كُنُوزُ الرَّحَْْنِ، إِنْ نَطقَُوا 
 ط الامامةشرو 

قَلِ  ُ ، فاَلنَّ  اظِرُ بِِلْقَلْ  ِ  الْعامِ  ُ   فَ لْيَصْ  دُقْ رائِ  دٌ أَْ،لَ  هُ، وَ لْيُحْضِ  رْ عَقْلَ  هُ، وَلْ  يَكُنْ مِ  نْ أبَْن  أِ الْآخِ  رَةِ، فإَِنَّ  هُ مِنْه  ا قَ  دِمَ وَ إلِيَْه  ا يَ ن ْ
تَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ يَ عْلَمَ  فإَِنَّ الْعامِ َ  بِغَ يْرِ عِلْ ما   .فإَِنْ كانَ لَهُ مَضى فِيهِ، وَ إِنْ كانَ عَلَيْهِ وَقََ  عَنْهُ  !أمَْ لَهُ  أعََمَلُهُ عَلَيْهِ  :بِِلْبَصَرِ يَكُونُ مُب ْ

ائرِِ عَلَ  ى الطَّريِ   قِ وَالْعامِ  ُ  بِِلْعِلْ  مِ كَالسَّ    .فَ  لا يَ يِ   دُهُ بُ عْ  دُهُ عَ   نِ الطَّريِ  قِ الْوَاضِ  ِ  إِلا بُ عْ   دا مِ  نْ حاجَتِ   هِ  .كَالسَّ  ائرِِ عَلَ  ى غَ   يْرِ طرَيِ  قا 
 !.أَسائرٌِ ُ،وَ أمَْ راجِعٌ  :فَ لْيَ نْظرُْ ناظِرٌ  .الْواضِ ِ 

 تقابل الروح و الجسد
َِ بِطِنُهُ، وَ قَدْ قالَ الرَّسُولُ  أَنَّ لِكُ هِ ظاِ،را بِطِنا   وَاعحلهمح َِ ظاِ،رهُُ خَبُ عَلَى مِثالهِِ، فَما طاَ  ظاِ،رهُُ طاَ  بِطِنُهُ، وَ ما خَبُ
، وَ كُ  ُّ نبَ اتا وَاعْلَمْ أَنَّ لِكُ هِ عَمَ  ا نبَ اتا   .«إِنَّ الِلََّ يُُِ ُّ الْعَبْدَ وَ يُ بْغِلُ عَمَلَهُ، وَ يُُِ ُّ الْعَمََ  وَ يُ بْغِلُ بَدَنهَُ »: الصَّادِقُ 

رََتهُُ فَما طاَ  سَ  ؛، وَالْمِياهُ مُُْتَلِفَةٌ اءِ لا غِنََ بِهِ عَنِ الْم َِ غَرْسُهُ وَ أمََرَّتْ َِ َِ سَقْيُهُ خَبُ رََتهُُ، وَ ما خَبُ  .قْيُهُ طاَ  غَرْسُهُ وَ حَلَتْ َِ
 و من خطبة له  -155

 اعتقادی، علمی
 (یَذْکُرُ فِیها بَدِیعَ خِلْقهةِ الْخفُهاشِ)

 صفات الخالق تعالی
َُ عَ  نْ كُنْ  هِ مَعْرفِتَِ  هِ، وَرَدَعَ  تْ عَظَمَتُ  هُ الْعُقُ  ولَ فَ لَ  مْ تََِ  دْ مَس  اغا إِلى بُ لُ  وغِ غايَ  ةِ مَلَكُوتِ  هِ الْْمَْ  دُ لِلَِِّ الَّ  ذِى اأَْسَ  رَتِ الَْ   !وِْ  ا

ُ الَْْقُّ الْمُبِيُْ،  لُغْهُ الْعُقُولُ أَ حَقُّ وَ أَ ُ،وَالِلَّ  بْ يَُْ مََّا تَ رَى الْعُيُونُ، لََْ تَ ب ْ
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تمام حیوانات در تلاش پر کردن شکمند، و درندگان در پى تجاوز کردن به دیگران، و زنان بى ایمان تمام همتشان آرایش زندگى  همانا
 .همانا مومنان از آینده ترسانند همانا مومنان مهربانند، .و فسادانگیزى در آن است، اما مومنان فروتنند

 154ترجمه خطبه 
 (شد رادیا نهیدر شهر مد ینرانسخ نیاز شارحان گفتند ا یبرخ)

 ضرورت پیروى از امامان دوازده گانه
دعوت خویش ( پیامبر )عاقل با چشم دل سرانجام کار را مى نگرد، و پستى و بلندى آن را تشخیص مى دهد، دعوت کننده حق، 

گروهى در دریهاى  . را به پایان رسانید، و رهبر امت به سرپرستى قیام نمود، پس دعوت کننده حق را پاسخ دهید و از رهبرتان اطاعت کنید
. نهد فتنه ها فرو رفته، بدعت را پذیرفته، و سنتهاى پسندیده را واگذاردند، مومنان کناره گیرى کرده و گمراهان و دروغگویان به سهخن آمد 

چونان پیراهن تن او، و یاران راستین او، و خزانه داران علوم و معارف وحى، و درهاى ورود به آن معارف،  ما اهل بیت پیامبر ! مردم
 .هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شد، و هر کس از غیر در وارد شود، دزد نامیده مى شود (1) مى باشیم، که جز از در،

آیات کریمه قرآن نازل شد، آنان گنجینه هاى علوم خداوند رحمانند، اگهر سهخن گوینهد، راسهت      درباره اهل بیت پیامبر ! مردم
 .گویند، و اگر سکوت کنند بر آنان پیشى نجویند

 شرایط امامت و رهبرى
پیماید و از فرزندان آخرت باشد که از آنجا آمده و بدانجا خواهد رفت،  پس باید امام و راهنماى مردم به مردم راست بگوید، و راه خرد

؟ اگر به سود او پس آن که با چشم دل بنگرد، و با دیده درون کار کند، آغاز کارش آن است که بیندیشد آیا عمل او به سود او باشد یا زیان
آگاهى چون رونده اى است که بیراهه مى رود، پس هر چه شتاب کند  است ادامه دهد، و اگر زیانبار است توقف کند، زیرا عمل کننده بدون

از هدفش دورتر مى ماند، و عمل کننده از روى آگاهى، چون رونده اى بر راه راست است، پس بیننده باید به درستى بنگرد آیها رونهده راه   
 است یا واپس گرا؟

 (تاثیر جسم و روح در یکدیگر)انى روانشناسى انس
ر ظاهرى باطنى متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، باطن آن نیز پاك و پاکیزه است، و آنچه ظاهرش پلید، باطن آن و بدان که ه

همانا خداوند بنده اى را دوست اما کردار او را دشهمن مهى دارد، و کهردار بنهده اى را     » (2): فرمود نیز پلید است، و پیامبر راستگو 
 «.ست اما شخص را ناخوش مى دارددو

پس هر درختى که آبیاریش بهه   .هر عملى رویش دارد، و هر روینده اى از آب بى نیاز نیست، و آبها نیز گوناگون مى باشند !آگاه باش
 .تلخ است اندازه و نیکو باشد شاخ و برگش نیکو و میوه اش شیرین است، و آنچه آبیاریش پاکیزه نباشد درختش عیب دار و میوه اش

 155ترجمه خطبه 
 (دیفرما یم انیخفّاش را ب نشیآفر یها یخطبه شگفت نیدر ا)

 وصف پروردگار
ستایش خداوندى را سزاست که تمامى صفتها از بیان حقیقت ذاتش درمانده، و بزرگى او عقلها را طرد کرده است، چنانکه راههى بهراى   

 عقلها نمى توانند براى .او خداى حق و آشکار، سزاوارتر و آشکارتر از آن است که دیده ها مى نگرد .رسیدن به نهایت ملکوتش نیابد
_____________________ 

در آن  یشهر علم و عله  من» «الْابلأتيَسلنهيلالهالَمنلارادَلالمُلالعسَلالعَللّلنهيمُلانا» :فرمود که رسول خدا  یمعروف نبو ثیاشاره است به حد .1
و تهذکره الخهواص ص    -32ص  دیه ارشاد مف -و -62ص  1المودّه ج  عینابی) .«من بابها أتهایفل» ای« از در آن وارد شود دیاست پس هر کس آهنگ شهر دارد با

 (.122و صواعق ابن حجر ص  -48
 بدن یاهیمارینسبت به جسم و ب( یشناس بیآس) PATHOLOGY یپاتولوژ: اشاره به علم .2
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خَلَ قَ الْْلَْ قَ عَل ى غَ يْرِ تََثِْي  ا وَ لا مَشُ ورَةِ مُشِ يرا وَ لا  .، وَ لََْ تَ قَعْ عَلَيْهِ الَْوْ،امُ بتَِ قْدِيرا فَ يَكُونَ مَُثََّلا  بتَِحْدِيدا فَ يَكُونَ مُشَبَّها  
 .مَعُونةَِ مُعِيْا، فَ تَمَّ خَلْقُهُ ِ مَْرهِِ، وَ أذَْعَنَ لِطاعَتِهِ، فَأَجاَ  وَ لََْ يدُافِعْ، وَانْ قَادَ وَ لََْ ينُازلِْ 

 بدیع الخلقة الخفاش
عَتِهِ، وَ عَجائِ   ِ  َِ  ن ْ َِ يَ قْبِضُ  هَا الضهِ  يأُ الْباسِ  ُ   وَ مِ  نْ لَط  ائِِ   خِلْقَتِ  هِ، م  ا أرَانا مِ  نْ غَ  وامِلِ الِْْكْمَ  ةِ فِى َ،  ذِهِ الْْفَ  افِيش الَّ  

ىْءا، وَ يَ بْسُطهَُا الظَّلامُ الْقابِلُ لِكُ هِ حَن، وَ كَيَْ  عَشِيَتْ أعَْيُ نُها عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَّ مِنَ الشَّ  ََ نوُرا تَ هْتَدِى بِ هِ مْسِ الْمُضِيئَةِ لِكُ هِ 
َْ راقِها، وَ أَكَنَّه ا  .فِى مَذاِ،بِها، وَ تَ تَّصُِ  بِعَلانيَِ ةِ بُ رْ، انِ الشَّ مْسِ إِلى مَعارفِِه ا وَرَدَعَه ا بتَِلَْلُ ؤِ ضِ يائِها عَ نِ الْمُضِ ىهِ فِى سُ بُحاتِ إِ
اجْفُُ  ونِ بِِلنَّه  ارِ عَل  ى أَحْ  داقِها، وَ جاعِلَ  ةُ اللَّيْ  ِ  سِ  راجا تَسْ  تَدِلُّ بِ  هِ فِى  فِى مَكامِنِه  ا عَ  نِ ال  ذَّ،اِ  فِى بُ لَ  جِ ائْتِلاقِه  ا، فَهِ  ىَ مُسْ  دَلَةُ 

َُ ظلُْمَتِهِ، وَ لا تََتَْنِعُ مِنَ الْمُضِىهِ فِيهِ لغَِسَقِ دُجْنَتِهِ  ِِ أرَْزاقِها، فَلا يَ رُدُّ أبَْصارَ،ا إِسْدا وَبَ دَتْ ، فإَِذا ألَْقَتِ الشَّ مْسُ قِناعَه ا، الْتِمَا
راقِ نوُرِ، ا عَلَ ى الضهِ باِ  فِى وِجارِ، ا، أَطْبَ قَ تِ الَْجْف انَ عَلَ ى مَآقِيه ا، وَ ت َ  َْ بَ لَّغَ تْ بِ ا اكْتَسَ بَ تْهُ مِ نَ أَوْضاحُ اَارِ،ا، وَ دَخََ  مِنْ إِ

وَالنَّهارَ سَكَنا وَ قَرارا، وَ جَعََ  لَْا أَجْنِحَ ة  مِ نْ لَْْمِه ا تَ عْ رجُُ فَسُبْحانَ مَنْ جَعََ  اللَّيَْ  لَْا اَارا وَ مَعاَا،  .الْمَعاشِ فِى ظلَُمِ ليَاليِها
، إِلا أنََّ كَ تَ رى مَواضِ  ََ ظايَا الْآذانِ، غَي ْ رَ ذَواتِ ريِ شا وَ لا قَصَ  ا لَْ  ا  .عَ الْعُ رُوقِ بَ يهِنَ ة  أعَْلام ا  بِِ ا عِنْ دَ الْْاجَ ةِ إِلى الطَّ يَرانِ كَأَاَّ ا 

ِِ قٌ بِِ ا، لاجِ ئٌ إلِيَْه ا، يَ قَ عُ إِذا وَقَ عَ تْ، وَ يَ رْتَفِ عُ إِذا ارْتَ فَعَ تْ، لا  .يرَقِها فَ يَ نْشَقها، وَ لََْ يَ غْلُظا فَ يَ ثْ قُلا جَناحانِ لََْ  تَطِيُر وَ وَلَ دُ،ا لا
ََ مَ ذاِ،َ  عَ  هَ تَشْتَدَّ أرَكْانهُُ، وَ يَُْمِلَهُ للِن ُّهُ وضِ جَناحُ هُ، وَيَ عْ رِ ََ ىْءا  .وَ مَص الَِ  نَ فْسِ هِ  ،يْشِ هِ يفُارقُِها حَ  ،فَسُ بْحانَ الْب ارُِ  لِكُ  هِ 

 .!عَلى غَيْرِ مِثالا خَلا مِنْ غَيْرهِِ 
 و من كلام له  -156

 اعتقادی، سیاسی، اخلاقی
 (هحله البْصَرهةِأهخاطهبَ بِهِ )

 وجوب طاعة القیادة
ُ  أَ إِنْ َ   -عْتُمُ  ونِّ فَ  إِنّهِ ح  امِلُكُمْ أَ فَ  إِنْ  .فَ لْيَ فْعَ   ْ  ،نَ فْسَ  هُ، عَلَ  ى الِلَِّ عَ   َّ وَ جَ   َّ نْ يَ عْتَقِ  َ  أَ فَمَ  نِ اسْ  تَطالَ عِنْ  دَ ذلِ  كَ   -الِلَّ

دِيدَةا، وَ مَذاقَةا مَريِرَةا  ،عَلَى سَبِيِ  اجْنََّةِ  ََ َِدْرِ،ا كَمِرْجَِ  ، وَ ضِغْ أِ ىُ النهِسأْ دْركََها رَ أَ مها فُلانةَُ فَ أَ وَ  .وَ إِنْ كانَ ذا مَشَقَّةا  نٌ غَلا فِى 
 .وَ الِْْساُ  عَلَى الِلَِّ تَ عَالَى  ،ولىوَ لَْا بَ عْدُ حُرْمَتُها الُْ  .تَتْ إِلَىَّ لََْ تَ فْعَ ْ أَ الْقَيِْْ، وَ لَوْ دُعِيَتْ لتَِنالَ مِنْ غَيْرِى مَا 

 ثمرات الیمان
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ها و اوهام نمى توانند براى او اندازه اى مشخص کنند تا در شهکل و صهورتى    او حدى تعیین نمایند، تا همانندى داشته باشد، و اندیشه
پنداشته شود، پدیده ها را بى آنکه نمونه اى موجود باشد یا با مشاورى مشورت نماید، و یا از قدرتى کمك و مدد بگیهرد آفریهد، پهس بها     

مثبت داد و به خدمت شتافت، گردن به فرمان او نهاد و سرپیچى فرمان او خلقت آن به کمال رسید، و اطاعت پروردگار را پذیرفت و پاسخ 
 .نکرد

 شگفتیهاى خفاش
روشهنى روز کهه همهه     .از زیباییهاى صنعت پروردگارى، و شگفتیهاى آفرینش او، همان اسرار پیچیده حکمت در آفریدن خفاشان است

 .واب فرو مى برد، چشمان آنها را باز مى کندچیز را مى گشاید چشمانشان را مى بندد، و تاریکى شب که هر چیز را به خ
چگونه چشمان خفاش کم بین است که نتواند از نور آفتاب درخشنده روشنى گیرد؟ نورى که با آن راههاى زندگى خود را بیابهد، و در  

اى تابنده اش باز مى دارد، پرتو آشکار خورشید خود را به جاهایى رساند که مى خواهد، و روشنى آفتاب خفاش را از رفتن در تراکم نوره
و در خلوتگاههاى تاریك پنهان مى سازد، که از حرکت در نور درخشان ناتوان است، پس خفاش در روز پلکها را بهر سهیاهى دیهده هها     

و بهه   اندازد، و شب را چونان چراغى برمى گزیند، که در پرتو تاریکى آن روزى خود را جستجو، و سیاهى شب دیده هاى او را نمى بندد،
پس آنگاه که خورشید پرده از رخ بیفکند، و سپیده صهبحگاهان بدمهد، و لانهه تنهگ      .خاطر تاریکى زیاد، از حرکت و تلاش باز نمى ماند

 .سوسمارها از روشنى آن روشن گردد، شب پره، پلکها برهم نهد، و بر آنچه در تاریکى شب به دست آورده قناعت کند
شب را براى خفاشان چونان روز روشن و مایه به دست آوردن روزى قرار دارد، و روز را چونان شب پس پاك و منزه است خدایى که 

کنند، این تار مایه آرامش و استراحت آنها انتخاب فرمود، و بالهایى از گوشت براى پرواز آنها آفرید، تا به هنگام نیاز به پرواز از آن استفاده 
براى شب پره ها . پر و رگهاى اصلى، اما جاى رگها و نشانه هاى آن را به خوبى مشاهده خواهى کرد بى (1) بالها، چونان لاله هاى گوشند

پرواز مى کنند در حالى که فرزندانشان به آنها چسبیده  ؛دو بال قرار داد، نه آنقدر نازك که درهم بشکند، و نه چندان محکم که سنگینى کند
 .با مادر فرود مى آیند، و اگر بالا روند با مادر اوج مى گیرند و به مادر پناه برده اند، اگر فرود آیند

از مادرانشان جدا نمى شوند تا آن هنگام که اندام جوجه نیرومند و بالها قدرت پرواز کردن پیدا کند، و بداند که راه زندگى کهردن کهدام   
نهده از دیگهرى، همهه چیهز را     دون هیچ الگویى باقیماپس پاك و منزه است پدیدآورنده هر چیزى که ب. است؟ و مصالح خویش را بشناسد

 .آفرید

 156ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیا یهجر 36در جنگ جمل در سال  یروزیمردم بصره پس از پ یبرا)

 (و نکوهش از نافرمانى عایشه)ضرورت اطاعت از رهبرى 
عزیز و برتر، مشغول دارد چنان کند، اگر از من پیروى  در پیدایش فتنه ها هر کس که مى تواند خود را به اطاعت پروردگار! مردم بصره

 .ها باشد کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد، هر چند سخت و دشوار و پر از تلخی
خواستند پس افکار و خیالات زنانه بر او چیره شد، و کینه ها در سینه اش چون کوره آهنگرى شعله ور گردید، اگر از او مى  ،اما عایشه

آنچه را که بر ضد من انجام داد نسبت به دیگرى روا دارد سر باز مى زد، به هر حال احترام نخست او برقرار است و حسابرسى اعمال او با 
 .خداى بزرگ است

 ره آوردن ایمان
_____________________ 

 كیه دهد درسهت ماننهد    یم صیآن، موانع را تشخ افتیفرستادن امواج و در لهیکند بلکه به وس یخفّاش در پروازها و شکار کردن ها از چشم خود استفاده نم .1
برخهورد،   یبهه مهانع   یرود، وقت یم شیفرستد، امواج همه جا به پ یبه فضا م یفرستنده قو كی لهیرا بوس« صوت یما ورا»کند که امواج  یدستگاه رادار عمل م

 رونیصوت از خود ب یبار امواج ما ورا 64 یال 34 هیدهند، خفّاش در حال پرواز در هر ثان یم صیدشمن را تشخ یمایپوجود هوا بیترت نیگردد به ا یمنعکس م
 .دهد یم صیتشخ یفرستاده که پس از بازگشت امواج، راه ها، موانع و غذا را به خوب
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ِانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصهالِْاتِ، وَ بِِلصهالِْاتِ يُسْتَدَلُّ  :مِنْهُ ِاَنِ سَبِيٌ  أبَْ لَجُ الْمِنْهاجِ، أنَْ وَرُ السهِراجِ، فبَِارِْ ِانِ، وَ بِِرِْ عَلَى ارِْ
نْيا، وَ بِِ  ْ تَمُ ال دُّ ُِ نْيا تَُْ رَزُ الْآخِ رَةُ، وَ بِِلْقِيامَ ةِ تُ ْ لَ ُ  اجْنََّ ةُ للِْمُتَّقِ يَْ، يُ عْمَرُ الْعِلْمُ، وَ بِِلْعِلْمِ يُ رَْ،ُ  الْمَوْتُ، وَ بِِلْمَوْتِ  وَ تُبَهرَّزُ  »ل دُّ

 .وَ إِنَّ الْْلَْقَ لا مَقْصَرَ لَْمُْ عَنِ الْقِيامَةِ، مُرْقِلِيَْ فِى مِضْمارِ،ا إِلَى الْغايةَِ الْقُصْوى .«الْجَحِیمُ لِلْغاویِنه
 ص القرآنالقیّم الاخلاقیّة و خصائ

ََخَصُوا مِنْ مُسْتَ قَرهِ الَْجْدامِ، وَ ِ ارُوا إِلى مَص ائرِ الْغ اياتِ  :وَ مِنْهُ قَلُ ونَ  .قَدْ  لِكُ  هِ دارا أَْ،لُه ا، لا يَسْ تَ بْدِلُونَ بِِ ا وَ لا يُ ن ْ
َِ  .عَنْها ، وَ لا يَ ن ْقُص انِ سُهبححانههُ قِ الِلَِّ وَ الن َّهْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَْلُُقانِ مِنْ خُلُ  ،وَ إِنَّ الَْمْرَ بِِلْمَعْرُو ، وَ إِن َّهُم ا لا يُ قَ رهبِنِ مِ نْ أَجَ  ا

،  .مِنْ رزِْقا  كِ، وَ ، وَ الشهِ فأُ النه افِعُ، وَ ال رهىُِّ النه اقِعُ، وَ الْعِصْ مَةُ للِْمُتَمَسهِ «فه ِنَّهُ الْحَبحلُ المَْتِینُ، وَ النُّهورُ المُْبِهینُ  »وَ عَلَيْكُمْ بِكِتاِ  الِلَِّ
مَنْ قاله بِهِ صَدَقه، وَ مَنْ عمَِهله بِههِ   » .وَ وُلُوجُ السَّ مْعِ  ،«وَ لا یُخْلقُِهُ کهثْرهةُ الرَّدِّ»لا يَ عْوَجُّ فَ يُقامَ، وَ لا يَ يِغُ فَ يُسْتَ عْتََ ،  .النَّجاةُ للِْمُتَ عَلهِقِ 

 .«سَبَقه
 :فهقاله  ؟ أخْبِرْنا عَنِ الْفِتْنهةِ، وَ هَلْ سَأهلْتَ رَسُوله اللّهِ یا أمیر المؤمنین،  :وَ قامَ إلهیهِ رَجُلْ وَ قاله

 الإخبار عن القتن و عن الاستشهاد الدّمی
 ُ فْتمنوونملل(0)لالَ: قَ وْلَهُ  سُبححانههُإِنَّهُ لَمَّا أنَْ َ لَ الِلَّ لاليو َْ لهو نّالام ووالآمم ول قو نْليم

م
والأ كو تِْم نْليو

م
لأ لالّناسو بم َِ حم

م
نَ ةَ لا  (1) أ عَلِمْ تُ أَنَّ الْفِت ْ

َِ أَخْبَ   :فَ قُلْتُ  .بَ يَْْ أَظْهُرنا تَ نْ لُِ بنِا وَ رَسُولُ الِلَِّ  نَ ةُ الَّ  ، ما َ،ذِهِ الْفِت ْ إِنَّ  ،یها عَلِهىُّ  »: فَق الَ  بِِ ا؟ تع ال  رَكَ الِلَُّ يا رَسُولَ الِلَِّ

ُِ اسْتُشْ هِدَ مَ نِ اسْتُشْ هِدَ مِ نَ الْمُسْ لِمِيَْ وَ  :فَ قُلْ تُ  «أُمَّتىِ سَهیُفْتهنوُنه مِهنْ بَعحهدِى    يا رَسُ ولُ الِلَِّ أَوَ لَ يْسَ قَ دْ قُ لْ تَ لِى يَ  وْمَ أُحُ دا حَيْ 
، فَ قُلْ تَ لِى حِيَ تْ عَنَهِ الشَّهادَةُ، فَشَقَّ ذ  ؟إِنَّ ذلِكَ لهکهذلِكَ فهکهیحفَ صَبحرُكَ إِذن»: فَق الَ لِى  «؟أهبحشِرْ فه ِنَّ الشَّهادَةه مِنْ وَرائِكَ»: لِكَ عَلَ ىَّ

، ليَْسَ َ،ذا مِنْ مَواطِنِ الصَّرِْ، وَ لكِنْ مِنْ مَ واطِنِ الْبُشْ رى وَ الشُّ كْرِ، وَ ق الَ : فَ قُلْتُ  « یا عَلِىُّ إِنَّ الْقههوحمَ سَهیُفْتهنُونه   »: يا رَسُولَ الِلَِّ

قیَسحهتهحِلُّونه حَرامَههُ بِالشُّهبُهاتِ الْکاذِبَهةِ وَ الْهأههحوأِ السّهاهِیَةِ،        بَعحدِى بِأهمحوالِهِمح، وَ یَمُنُّونه بِدِینِهِمح عَلهى رَبِّهِمح، وَ یَتهمَنَّوحنه رحَحمَتههُ، وَ یَأْمَنُونه سطَْوتَههُ، وَ

، فبَِ أَىهِ الْمَن ازلِِ أنُْ  لُِْمُْ عِنْ دَ ذَلِ كَ؟ أبِنَْ لَِ ةِ ردَِّةا أمَْ بِنَْ لَِ ةِ : قُ لْ تُ  «حِلُّونه الْخهمحره بِالنَّبِیذِ، وَ السُّححتَ بِالْهَدِیَّةِ، وَ الرِّبا بِهالْبَیحعِ فهیَسحته يا رَسُ ولَ الِلَِّ
نَةا؟ فَقالَ   .«بِمَنْزِلهةِ فِتْنهة »فِت ْ

 خطبة له  و من -157
 اخلاقی، اعتقادی

 الاعتبار بالمضامین
_____________________ 

 2عنکبوت  -1
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با ایمان به اعمال صالح مى توان راه برد، و بها اعمهال نیکهو بهه ایمهان مهى تهوان         .هاست روشنترین راهها و نورانى ترین چراغ ،ایمان
و با آگاهى لازم، انسان از مرگ مى هراسد، و با مرگ دنیا پایان مى پذیرد، و بها   (1) با ایمان، علم و دانش آبادان است، ؛دسترسى پیدا کرد

دنیا، توشه آخرت فراهم مى شود، و با قیامت بهشت نزدیك مى شود، و جهنم براى بدکاران آشکار مى گردد، و مردم جز قیامت قرارگاهى 
 .میدان مسابقه مى روند تا به منزلگاه آخرین رسند ندارند، و شتابان به سوى

 هاى قرآن یادآورى برخى از ارزشهاى اخلاقى و ویژگی
گویا مى نگرم، همه از قبرها خارج شده به سوى منزلگاههاى آخرین در حرکتند، هر خانه اى در بهشت به شخصى تعلهق دارد کهه نهه    

دو صفت از اوصاف پروردگارند  «نهى از منکر»و  «امر به معروف»همانا . نتقال مى یابنددیگرى را مى پذیرند و نه از آنجا به جاى دیگرى ا
 .که نه اجل را نزدیك مى کنند و نه روزى را کاهش مى دهند

بر شما باد عمل کردن به قرآن، که ریسمان محکم الهى، و نور آشکار و درمانى سودمند است، که تشنگى را فرو نشاند، نگهدارنده کسى 
ت که به آن تمسك جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد، کجى ندارد تا راست شود، و گرایش به باطل ندارد تها از  اس

 .آن باز گردانده شود، و تکرار و شنیدن پیاپى آیات کهنه اش نمى سازد، و گوش از شنیدن آن خسته نمى شود
ما  !اى امیرالمومنین: در این جا مردى بلند شد و گفت) .دان عمل کند پیشتاز استکسى که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس ب

 ( :سوالى نفرموده اى؟ پاسخ داد را از فتنه آگاه کن، آیا نسبت به فتنه، از پیامبر خدا 

 خبر از فتنه ها و شهادت خویش
آیا مردم خیال مى کنند چونکه گفتند ایمان آوردیم، بدون آزمایش رها مى : )رد کهسوره عنکبوت را نازل ک 2و  1آنگاه که خداوند آیه 

 (شوند؟
 .در میان ماست آزمایش نمى گردیم دانستم که تا پیامبر 

 این فتنه و آزمایش کدام است که خدا شما را بدان آگاهى داده است؟! پرسیدم اى رسول خدا
 .از من امت اسلامى به فتنه و آزمون دچار مى گردند پس! اى على: فرمود
و شههادت نصهیب مهن نشهد و     . که گروهى از مسلمانان به شهادت رسهیدند  «احد»مگر جز این است که در روز  !اى رسول خدا :گفتم

 .مژده باد تو را که شهادت در پى تو خواهد آمد! سخت بر من گران آمد، تو به من فرمودى، اى على
 «همانا این بشارت تحقق مى پذیرد، در آن هنگام صبر تو چگونه است؟»: به من فرمود پیامبر 

و پیهامبر خهدا   . چنین موردى جاى صبر و شکیبایى نیست بلکه جاى مهژده شهنیدن و شهکرگزارى اسهت     گفتم اى رسول خدا 
با این  .همانا این مردم به زودى با اموالشان دچار فتنه و آزمایش مى شوند، و در دیندارى بر خدا منت مى گذارند! ى علىا» :فرمود 

حرام خدا را با شبهات دروغین، و هوسههاى غفلهت زا،    .حال انت ار رحمت او را دارند، و از قدرت و خشم خدا، خود را ایمن مى پندارند
 .«!است حلال مى شمارند( نوعى معامله)است و ربا را که ( هدیه)است و رشوه را که ( آب انگور)ه بهانه اینکه حلال مى کنند، شراب را ب

در پایه اى از فتنه : )در آن زمان مردم را در چه پایه اى بدانم؟ آیا در پایه ارتداد؟ یا فتنه و آزمایش؟ پاسخ فرمود !اى رسول خدا :گفتم
 (و آزمایش

 157ترجمه خطبه 
 برت از گذشتگانع

_____________________ 
شهود بهه    یکند که تنها با علهم نمه   یرا نقد م ییو علم گرا یو علم زدگ( اصالت علم) SCIENTISM سمینتیسا: ، نقد است برسخن ارزشمند امام  نیا .1

 .علم را هدفدار کرد مان،یبا ا دیبلکه با د،یرس یسعادت و رستگار
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عِبَ ادَ الِلَِّ إِنَّ ال دَّْ،رَ  .وَ دَلِ يلا  عَلَ ى آلائَِ هِ وَ عَظَمَتِ هِ  ،للِْمَ يِدِ مِنْ فَضْ لِهِ  وَ سَبَبا   ،لِذكِْرهِِ  لِلَِِّ الَّذِي جَعََ  الْْمَْدَ مِفْتَاحا  الْْمَْدُ 
مُتَظَ اِ،رَةٌ  ،مُتَشَ ابِِةٌَ أمُُ ورهُُ  . يَ ب ْقَى سَرْمَدا مَا فِيهِ، آخِرُ فَ عَالِ هِ كَأَوَّلِ هِ وَ لاَ  ،لَا يَ عُودُ مَا قَدْ وَلىَّ مِنْهُ  ؛رَْريِ بِِلْبَاقِيَْ كَجَرْيِهِ بِِلْمَاضِيَْ 

غََ  نَ فْسَهُ بِغَ يْرِ نَ فْسِ هِ تَََي َّ رَ ِِ الظُّلُمَ اتِ وَ ارْت َ  :فَكَأنََّكُمْ بِِلسَّاعَةِ تََْدُوكُمْ حَدْوَال َّاجِرِ بِشَوْلهِِ  .أعَْلَامُهُ  ََ وَ  ،بَ كَ ِِ الْْلََكَ اتِ فَمَنْ 
يَاطِينُهُ ِِ طغُْيَانهِِ  ََ  .وَ النَّارُ غَايةَُ الْمُفَرهطِِيَْ  ،فاَجْنََّةُ غَايةَُ السَّابِقِيَْ  .وَ زَي َّنَتْ لَهُ سَيهِئَ أعَْمَالهِِ  ،مَدَّتْ بِهِ 

 ضرورة التقوی
، أَنَّ الت َّقْ وَى دَارُ حِصْ  نا عَ يِ  ا  ،اعْلَمُ وا نَْ عُ أَْ،لَ  هُ وَ لاَ يُُْ رزُِ مَ  نْ جََ أَ إلِيَْ  هِ  ،وَ الْفُجُ  ورَ دَارُ حِصْ نا ذَليِ   ا  ،عِبَ  ادَ الِلَِّ أَلاَ وَ  .لاَ َِ

، الِلََّ الِلََّ ِِ أعََ  هِ الْنَْ فُ سِ عَلَ يْكُمْ عِبَ  .وَ بِِلْيَقِ يِْ تُ دْرَكُ الْغَايَ ةُ الْقُصْ وَى، بِِلت َّقْوَى تُ قْطَعُ حَُْةُ الَْْطَ اياَ  فَ إِنَّ  :وَ أَحَبهِهَ ا إلَِ يْكُمْ  ،ادَ الِلَِّ
مِ الْفَنَ  أِ لَِياَّ  ،فَشِ  قْوَةٌ لَازمَِ  ةٌ  .الِلََّ قَ  دْ أَوْضَ  َ  لَكُ  مْ سَ  بِيَ  الَْْ  قهِ وَ أَنَارَ طرُقَُ  هُ  قَ  دْ دُللِْ  تُمْ عَلَ  ى  .مِ الْبَ قَ  أِ أَوْ سَ  عَادَةٌ دَائِمَ  ةٌ فَ تَ   َ وَّدُوا ِِ أَياَّ

اَ  .وَ حُثِثْ تُمْ عَلَى الْمَسِيرِ  ،ال َّادِ وَ أمُِرْتُْ بِِلظَّعْنِ  اَ أنَْ تُمْ كَركَْ ا وُقُو ََ يُ ؤْمَرُونَ بِِلسَّ يْرِ  ،فإَِنََّّ نْ يَا مَ نْ  .لاَ يَدْرُونَ مَ أَلاَ فَمَ ا يَصْ نَعُ بِِل دُّ
ُ مِنَ الَْْيْرِ ! وَ تَ ب ْقَى عَلَيْهِ تبَِعَتُهُ وَ حِسَابهُُ  ،صْنَعُ بِِلْمَالِ مَنْ عَمَّا قلَِي ا يُسْلَبُهُ وَ مَا يَ  !خُلِقَ لِلْاخِرَةِ  ، إِنَّهُ ليَْسَ لِمَا وَعَدَ الِلَّ عِبَادَ الِلَِّ

وَ تَشِ يُ  فِي  هِ  ،ا تُ فْحَ ُ  فِي هِ الَْعْمَ الُ، وَ يَكْثُ   رُ فِي هِ ال هلِْ  اَلُ عِبَ ادَ الِلَِّ احْ  ذَرُوا يَ وْم  .مَت ْ رَكٌ، وَ لاَ فِيمَ ا نَ هَ ى عَنْ هُ مِ  نَ الشَّ رهِ مَرْغَ  ٌ 
َِدا   ،اعْلَمُوا .الَْطْفَالُ  ، أَنَّ عَلَيْكُمْ رَ ِِ دْقا يَُْفَظُ ونَ أعَْمَ الَكُمْ  مِنْ أنَْ فُسِكُمْ وَ عُيُ ونا   عِبَادَ الِلَِّ وَ عَ دَدَ  ،مِ نْ جَ وَارحِِكُمْ وَ حُفَّ اَ  

هُمْ بٌَِ  ذُو رتَِاجا أنَ ْ  هُمْ ظلُْمَةُ ليَْ ا دَاجا وَ لاَ يُكِنُّكُمْ مِن ْ  .فَاسِكُمْ، لاَ تَسْتُ ركُُمْ مِن ْ
 وحشة القبر

دْ بَ لَ  غَ مِ  نَ الَْرْضِ فَكَ  أَنَّ كُ   َّ امْ  رِ ا مِ  نْكُمْ قَ  ، بِ  هِ  وَ رَِ  ن ءُ الْغَ  دُ لَاحِق  ا   ،يَ  ذَْ،ُ  الْيَ   وْمُ بَِ  ا فِي  هِ  .وَ إِنَّ غَ  دا مِ  نَ الْيَ   وْمِ قَريِ   ٌ 
وَ السَّ اعَةَ قَ دْ  ،وَ كَ أَنَّ الصَّ يْحَةَ قَ دْ أتََ  تْكُمْ ! وَ مَنْ  لِِ وَحْشَ ةا وَ مَفْ رَدِ غُرْبَ ةا  ،فَ يَ ا لَ هُ مِ نْ بَ يْ تِ وَحْ دَةا  .وَ مََُ  َّ حُفْرَتِ هِ  ،مَنْ لَِ وَحْدَتهِِ 

َِ دَرَتْ  ،وَ اسْ تَحَقَّتْ بِكُ مُ الْْقََ ائِقُ  ،وَ اضْ مَحَلَّتْ عَ نْكُمُ الْعِلَ  ُ  ،زاَحَتْ عَنْكُمُ الَْبَِطِي  ُ  وَ بَ رَزْتُْ لفَِصِْ  الْقَضَأِ قَدْ  ،غَشِيَ تْكُمْ  وَ 
 .فاَتَّعِظوُا بِِلْعِرَِ وَ اعْتَرِوُا بِِلْغِيَرِ، وَ انْ تَفِعُوا بِِلنُّذُرِ  ،بِكُمُ الْمُُورُ مَصَادِرََ،ا

 و من خطبة له  -157
 اعتقادی، سیاسی

 الرسول الأعظم فی القرآن
رَةا مِنَ الرُّسُ ِ أَ  رَمِ  ،مَمِ وَ طوُلِ َ،جْعَةا مِنَ الُْ  ،رْسَلَهُ عَلَى حِيِْ فَ ت ْ  ُ،مْ أَ فَجَ  ؛وَ انْتِقَاضا مِنَ الْمُب ْ
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راهنماى نعمتها و ع مهتش قهرار داده   ستایش خداوندى را سزاست که حمد را کلید یاد خویش، و سبب فزونى فضل و رحمت خود، و 
آنچه گذشت باز نمى گردد، و آنچه هست جاویدان نخواهد  .روزگار بر آیندگان چنان مى گذرد که بر گذشتگان گذشت! بندگان خدا. است

 .ماند، پایان کارش با آغاز آن یکى است، ماجراها و رویدادهاى آن همانند یکدیگرند، و نشانه هاى آن آشکار است
یا پایان زندگى و قیامت، شما را فرا مى خواند، چونان خواندن ساربان، شتربچه را، پس آن کس که جز بهه حسهاب نفهس خهویش     گو

پردازد، خود را در تاریکیها سرگردان، و در هلاکت افکنده است، شیطانها مهارش را گرفته و به سرکشى و طغیان مى کشانند، و رفتار زشت 
 .ى نمایانند، پس بدانید که بهشت پایان راه پیشتازان و آتش جهنم سرانجام کسانى است که سستى مى ورزنداو را در دیده اش زیبا م

 ضرورت تقوى و خودسازى
بدانید که تقوا، دژى محکم و شکست ناپذیر است، اما هرزگى و گناه، خانه اى در حال فرو ریختن و خوارکننده اسهت  ! اى بندگان خدا

با پرهیزکارى، ریشه هاى گناهان را مى توان برید،  !نخواهد کرد، و کسى که بدان پناه برد در امان نیست، آگاه باشید که از ساکنان خود دفاع
که از همهه چیهز نهزد شهما      !خدا را، در حق نفس خویش !اى بندگان خدا. و با یقین مى توان به برترین جایگاه معنوى، دسترسى پیدا کرد

 .ستگرامى تر و دوست داشتنى تر ا
همانا خدا، راه حق را براى شما آشکار کرده و جاده هاى آن را روشن نگاه داشت، پس یا شقاوت دامنگیر یا رسهتگارى جاویهدان در   

پس در این دنیاى نابود شدنى براى زندگى جاویدان آخرت، توشه برگیرید، که شما را به زاد و توشه راهنمایى کردند، و به . انت ار شماست
همانا شما چونان کاروانى هستید که در جایى به انت ار مانده و  .دنیا فرمان دادند، و شما را براى پیمودن راه قیامت برانگیختند کوچ کردن از

 .نمى دانند در چه زمانى آنان را فرمان حرکت مى دهند

دارد آن کس که به زودى همه اموال او را  با دنیا چه مى کند کسى که براى آخرت آفریده شده است؟ و با اموال دنیا چه کار! آگاه باشید
خیرى را که خدا وعده داد رهاکردنى نمى باشهد، و  ! مرگ مى رباید و تنها کیفر حسابرسى آن بر عهده انسان باقى خواهد ماند، بندگان خدا

وارسى مى شود، که روزى که پر  از روزى بترسید که اعمال و رفتار انسان! بندگان خدا !شرى را که از آن نهى فرمود دوست داشتنى نیست
بدانید کهه از شهما نگاهبانهانى بهر شهما گماشهته انهد، و        ! اى بندگان خدا !از تشویش و اضطراب است و کودکان در آن روز پیر مى گردند

نه تاریکى شهب   دیدبانهایى از پیکرتان برگزیده و حاف ان راستگویى که اعمال شما را حفظ مى کنند و شماره نفسهاى شما را مى شمارند،
 .شما را از آنان مى پوشاند، و نه درى محکم شما را از آنها پنهان مى سازد

 یاد تنهایى قبر
فردا به امروز نزدیك است، و امروز با آنچه در آن است مى گذرد، و فردا مى آید و بدان مى رسد، گویى هر یك از شما در دل زمین به 

 ؟و چه سیه چال غربتهى  ؟و چه منزل وحشتناکى ؟که چه خانه تنهایى! کنده اند آرمیده اید، وهخانه مخصوص خود رسیده و در گودالى که 
گویى هم اکنون بر صور اسرافیل دمیدند، و قیامت فرا رسیده، و براى قضاوت و حسابرسى قیامت بیرون شهده ایهد، پنهدارهاى باطهل دور     

ها پند گیریهد، و   پس از عبرت .شکارشده و شما را به آنجا که لازم بود کشانده اندگردیده، بهانه ها از میان برخاسته، و حقیقتها براى شما آ
 .از هشداردهندگان بهره مند گردیداز دگرگونى روزگار عبرت پذیرید، و 

 158ترجمه خطبه 
 (شد رادیخطبه در شهر کوفه ا نیاز شارحان گفتند که ا یبرخ)

 و قرآن ارزش پیامبر 
را هنگامى فرستاد که پیامبران حضور نداشتند، و امتها در خواب غفلت بودند، و رشته هاى دوستى و انسهانیت از   خداوند پیامبر 

 ،به میان خلق آمد پس پیامبر . هم گسسته بود
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أَلاَ إِنَّ فِيهِ عِلْمَ  ؛وَ لَكِنْ أُخْرِكُُمْ عَنْهُ  ،وَ لَنْ يَ نْطِقَ  ،ذَلِكَ الْقُرْآنُ فاَسْتَ نْطِقُوهُ  .مُقْتَدَى بِهِ بتَِصْدِيقِ الَّذِي بَ يَْْ يَدَيْهِ وَ النُّورِ الْ 
َِ عَنِ الْمَاضِن ،مَا يََْتِ  نَكُمْ  ،وَ دَوَأَ دَائِكُمْ  ،وَ الْْدَِي  .وَ نَظْمَ مَا بَ ي ْ

 الاخبار عن مستقبل بنی أمیة المظلم
قَ  ى بَ يْ  تُ مَ  دَرا وَ لاَ وَبَ  را إِلا وَ أدَْخَلَ  هُ الظَّلَمَ  ةُ تَ رْحَ  ة   :امِنْهَهه قَ  ى لَُْ  مْ ِِ  .وَ أَوْجَُ  وا فِي  هِ نقِْمَ  ة   ،فَعِنْ  دَ ذَلِ  كَ لاَ يَ ب ْ فَ يَ وْمَئِ  ذا لاَ يَ ب ْ

ِِ  رٌ  تُمْ بِِلَْمْ  رِ غَي ْ  رَ أَْ،لِ  هِ  .السَّ  مَأِ عَ  اذِرٌ وَ لاَ ِِ الَْرْضِ نَا ِْ  فَي ْ ُ مََّ  نْ ظلََ  مَ مَ  أْكَلا  بِأَْكَ   ا وَ  ،أَ تَقِمُ الِلَّ وَ أَوْرَدْتَُُ  وهُ غَي ْ  رَ مَ  وْردِِهِ وَ سَ  يَ ن ْ
َِ  ،مَشْرَبِ بِشَْرَ ا  عَارِ الْْوَْ َِ  ِِ اَ ُ،مْ مَطاَيَا الَْْطِيئَاتِ  ،وَ دِثَارِ السَّيْ ِ  ،مِنْ مَطاَعِمِ الْعَلْقَمِ وَ مَشَارِِ  الصَّرِِ وَ الْمَقِرِ وَ لبَِا وَ إِنََّّ
مَ ا كَ رَّ لتََ نْخَمَن َّهَا أمَُيَّةُ مِنْ بَ عْ دِي كَمَ ا تُ لْفَ ُ  النُّخَامَ ةُ، ثَُُّ لاَ تَ ذُوقُ هَا وَ لاَ تَطْعَ مُ بِطعَْمِهَ ا أبََ دا  ،ثَُُّ أقُْسِمُ  ،فَأقُْسِمُ  .وَ زَوَامُِ  الْآثَامِ 

 .!اجْدَِيدَانِ 
 بة له و من خط -159

 اعتقادی، سیاسی

 ادارة الدولة
مِ   هِ للِْ  رِهِ  َُ  كْرا   ،وَ حَلَ  قِ الضَّ  يْمِ  ،عْتَ قْ  تُكُمْ مِ  نْ ربَِ  قِ ال  ذُّلهِ أَ وَ  .حَطْ  تُ بُِِهْ  دِي مِ  نْ وَراَئِكُ  مْ أَ حْسَ  نْتُ جِ  وَاركَُمْ، وَ أَ وَ لَقَ  دْ 
هِدَهُ الْبَدَنُ  ،رُ دْركََهُ الْبَصَ أَ عَمَّا  الْقَلِيِ  وَ إِطْراَقا   ََ  .مِنَ الْمُنْكَرِ الْكَثِيرِ  ،وَ 

 و من خطبة له  -161
 اعتقادی، تاریخی، اخلاقی

 معرفة الله
خُذُ وَ تُ عْطِن وَ عَلَى مَ ا اللَّهُمَّ لَكَ الْْمَْدُ عَلَى مَا تَْ  .أمَْرهُُ قَضَأٌ وَ حِكْمَةٌ وَ رِضَاهُ أمََانٌ وَ رَحَْْةُ، يَ قْضِن بِعِلْما وَ يَ عْفُو وِِلْما 

تَلِن لُ غُ مَ ا  حَْْ دا   .وَ أفَْضَ َ  الْْمَْ دِ عِنْ دَكَ  ،وَ أَحَ َّ الْْمَْدِ إلِيَْ كَ  ،يَكُونُ أرَْضَى الْْمَْدِ لَكَ  حَْْدا   ؛تُ عَاِِ وَ تَ ب ْ ْ لاُ مَ ا خَلَقْ تَ وَ يَ ب ْ َِ
قَطِعُ عَدَدُهُ وَ لاَ يَ فْنََ مَدَدُهُ  وَ لاَ يُ قْصَرُ دُونَكَ حَْْدا   ،لاَ يُُْجَُ  عَنْكَ  حَْْدا   .أرََدْتَ  فَ لَسْنَا نَ عْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ إِلا أَناَّ نَ عْلَمُ  .لاَ يَ ن ْ
تَ هِ إلِيَْ كَ نَظَ رٌ وَ لََْ يُ دْركِْكَ بَصَ رٌ  «حیَُّ قهیُّومُ لاه تهأْخُذُكَ سِنهةٌ وَ لاه نهوحمٌ»أنََّ كَ  أدَْركَْ تَ الْبَْصَ ارَ وَ أَحْصَ يْتَ الَْعْمَ الَ وَ أَخَ ذْتَ  .لََْ يَ ن ْ

وَ مَ  ا  ،(شهأنك ) وَ نَصِ  فُهُ مِ نْ عَظِ يمِ سُ لْطاَنِكَ  ،وَ نَ عْجَ ُ  لَ هُ مِ نْ قُ دْرَتِكَ  ،وَ مَ ا الَّ ذِي نَ  رَى مِ نْ خَلْقِ كَ  .«بِالنَّوَاصِهی وَ الْأهقْههدَامِ »
نَهُ أعَْظَمُ  ،وَ انْ تَ هَتْ عُقُولنَُا دُونهَُ  ،أبَْصَارُنَا عَنْهُ  وَ قَصُرَتْ  ،تَ غَيََّ  عَنَّا مِنْهُ  نَ نَا وَ بَ ي ْ  .وَ حَالَتْ سُتُورُ الْغيُُوِ  بَ ي ْ

 طرق معرفة الله
ََكَ وَ كَيَْ  ذَرأَْتَ خَلْقَكَ وَ كَيَْ    عَلَّقْتَ فَمَنْ فَ رَّغَ قَ لْبَهُ وَ أعَْمََ  فِكْرَهُ ليَِ عْلَمَ كَيَْ  أقََمْتَ عَرْ
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هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن، نور قهرآن   «نورى»در حالى که کتابهاى پیامبران پیشین را تصدیق کرد، و با 
م از قرآن بخواهید تا سخن گوید، که هرگز سخن نمى گوید، اما من شما را از معارف آن خبر مى دهم، بدانید کهه در قهرآن عله   . کریم است

 .آینده، و حدیث روزگاران گذشته است، شفادهنده دردهاى شما، و سامان دهنده امور فردى و اجتماعى شما است

 خبر از آینده دردناك بنى امیه
پس از تسلط فرزندان امیه، خانه اى در شهر یا خیمه اى در بیابان باقى نمى ماند جز آنکه ستمگران بنى امیهه، انهدوه و غهم را بهدانجا     

پس در آن روز براى مردم نه عذرخواهى در آسمان و نهه یهاورى در زمهین بهاقى      .د، و بلا و کینه توزى را در همه جا مطرح نمایندکشانن
اما به زودى خداوند از سهتمگران بنهى   . خواهد ماند، زیرا نااهلان را به زمامدارى برگزیدید، و زمامدارى را به جایگاه دروغینى قرار دادید

و نوشیدنى تلخ و جانگدازتر از شیره ( علقم)ى گیرد، خوردنى را به خوردنى، و نوشیدنى را به نوشیدنى، خوردنى تلختر از گیاه امیه انتقام م
 .«صبر»درخت 

. از درون ترس و وحشت، و از بیرون، شمشیر را بر آنها مسلط خواهد کرد که آنان مرکبهاى عصیان و نافرمانى و شتران بارکش گناهانند
من پیاپى سوگند مى خورم که پس از من بنى امیه خلافت را چونان خلط سینه بیرون مى اندازند، و پس از آن دیگر، تا شهب و روز از   (1)

 .حکومت را بار دیگر نخواهید چشیدپى هم در گردش است مزه 

 159ترجمه خطبه 
 (فرمود انیامام در شهر کوفه خطاب به کوف)

 وصف کشوردارى خویش
نیکویى زندگى کردم، و به قدر توان از هر سو نگهبانى شما دادم، و از بندهاى بردگى و ذلت شهما را نجهات داده، و از حلقهه    با شما به 

به چشم دیدم و با هاى ستم رهایى بخشیدم، تا سپاسگزارى فراوان من برابر نیکى اندك شما باشد، و چشم پوشى از زشتیهاى بسیار شما که 
 .بدن لمس نمودم

 161خطبه ترجمه 
 (کرد رادیا انیو جنگ با شام نیصفّ یبه هنگام حرکت دادن مردم بسو یهجر 37در شهر کوفه در سال )

 خداشناسى
از روى علم، حکم مى کنهد و بها حلهم و بردبهارى مهى       ؛فرمان خدا قضاى حتمى و حکمت، و خشنودى او مایه امنیت و رحمت است

سپاس که تو را رضهایت بخهش    .یرى، و عطا مى فرمایى، و شفا مى دهى یا مبتلا مى سازىسپاس تو راست بر آنچه مى گ! خدایا. بخشاید
 ترین، محبوبترین، و ممتازترین باشد، سپاسى که آفریدگانت را سرشار سازد، و تا آنجا که تو بخواهى تداوم یابد، سپاسى که از تو پوشهیده 

حقیقت بزرگى تهو را نمهى   ! خدایا. ش آن پایان نپذیرد، و تداوم آن از بین نرودنباشد، و از رسیدن به پیشگاهت باز نماند، سپاسى که شمار
 دانیم، جز آنکه مى دانیم تو زنده اى و احتیاج به غیر ندارى، خواب سنگین یا سبك تو را نمى رباید،
نها را شماره فرمایى، و قدمها و مهوى  هیچ اندیشه اى به تو نرسد و هیچ دیده اى تو را ننگرد، اما دیده ها را تو مى نگرى، و اعمال انسا

به دست تو است، خدایا آنچه را که از آفرینش تو مى نگریم، و از قدرت تو به شگفت مى آیهیم و بهدان بزرگهى     «زمام امور همه»پیشانیها 
، و عقلهاى ما از درك آنها عاجز قدرت تو را مى ستاییم، بسى ناچیزتر است در برابر آنچه که از ما پنهان، و چشمهاى ما از دیدن آنها ناتوان

 .است، و پرده هاى غیب میان ما و آنها گسترده مى باشد

 هاى خداشناسى را ه
چگونه عرش قدرت خهود را برقهرار سهاخته اى؟ و    : پس آن کس که دل را از همه چیز تهى سازد، و فکرش را بکار گیرد، تا بداند که

 پدیده را چگونه آفریده اى؟
_____________________ 

 .دیو قتل عام شدن آنها اشاره گرد هیّام یبن یبه نابود 145خطبه  یدر پاورق .1
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هُ  ورا   ،رَجَ  عَ طرَْفُ  هُ حَسِ  يرا   ،وَ كَيْ  َ  مَ  دَدْتَ عَلَ  ى مَ  وْرِ الْمَ  أِ أرَْضَ  كَ  ،ِِ الَْْ  وَأِ سََاَوَاتِ  كَ  وَ فِكْ  رهُُ  ،وَ سََْعُ  هُ وَ الِْ  ا   ،وَ عَقْلُ  هُ مَب ْ
 .حَائرِا  

 الرّجاء و الأمل
ُ رَجَ  اؤُهُ ِِ عَمَلِ  هِ ! كَ  ذََ  وَ الْعَظِ  يمِ   ،يَ  دَّعِن بَِ عْمِ  هِ أنََّ  هُ يَ رْجُ  و الِلََّ  :مِنْهَهها ََ رَجَ  اؤُهُ ِِ  ؟مَ  ا بَِلُ  هُ لاَ يَ تَ بَ   يَّْ فَكُ   ُّ مَ  نْ رَجَ  ا عُ  رِ

اَ مََُقَّ قٌ  - عَالهىته إِلا رَجَأه اللَّهِ -وَ كُ ُّ رَجَأا  .عَمَلِهِ  ََ الِلَِّ فإَِنَّ هُ مَعْلُ ولٌ  ،فإَِنَّهُ مَدْخُولٌ وَ كُ ُّ خَوْ وَ  ،يَ رْجُ و الِلََّ ِِ الْكَبِ يرِ  .إِلا خَ وْ
َُ أَنْ فَمَ  ا بَِلُ الِلَِّ جَ  َّ نَ نَ اؤُهُ يُ قَصَّ   !يَ رْجُ و الْعِبَ ادَ ِِ الصَّ  غِيِر، فَ يُ عْطِ ن الْعَبْ دَ مَ  ا لاَ يُ عْطِ ن ال رَّ َّ  َ  ا َِ رُ بِ هِ عَمَّ ا يُصْ  نَعُ بِ هِ لعِِبَ ادِهِ؟ أَ

ََ عَبْ دا  أَوْ تَكُ ونَ لاَ تَ  راَهُ للِرَّجَ أِ مَوْضِ عا   ؟تَكُونَ ِِ رَجَائِ كَ لَ هُ كَ اذِبِ   أعَْطَ اهُ مِ نْ خَوْفِ هِ مَ ا لاَ  ،مِ نْ عَبِي دِهِ  ؟ وَ كَ ذَلِكَ إِنْ ُ، وَ خَ ا
نْ يَا ِِ عَيْنِ  هِ وَ كَبُ   رَ  .وَ وَعْ  دا   وَ خَوْفَ  هُ مِ  نْ خَالقِِ  هِ ضِ  مَارا   ،يُ عْطِ  ن رَبَّ  هُ، فَجَعَ  َ  خَوْفَ  هُ مِ  نَ الْعِبَ  ادِ نَ قْ  دا   وَ كَ  ذَلِكَ مَ  نْ عَظمَُ  تِ ال  دُّ

هَا ،لهىتهعَامَوْقِعُهَا مِنْ قَ لْبِهِ، آنَ رََ،ا عَلَى الِلَِّ  َِارَ عَبْدا لَْاَ ،فاَنْ قَطَعَ إلِيَ ْ  .وَ 
 و الانبیاء الالهیّین سیرة النبی

اَ لَكَ ِِ الُْسْوَةِ  وَ لَقَدْ كَانَ ِِ رَسُولِ الِلَِّ  نْ يَا وَ عَيْبِهَا ،كَا ةِ مَُاَزيِهَ ا وَ مَسَ اوِيهَا، وَ كَثْ رَ  ،وَ دَليٌِ  لَكَ عَلَى ذَمهِ الدُّ
َِ ئْتَ نَ ن َّيْ  تُ بِوُسَ ى كَلِ  يمِ  .وَ زُوِيَ عَ نْ زَخَارفِِهَ  ا ،وَ فُطِ  مَ عَ نْ رَضَ  اعِهَا ،وَ وُطهِئَ تْ لغَِ  يْرهِِ أَكْنَافُ هَ ا ،إِذْ قبُِضَ تْ عَنْ هُ أَطْراَفُ هَ  ا وَ إِنْ 

ُِ اِذْ يَ قُ ولُ  الِلَِّ  لَمقِجرلٌرمبِلىِنِّل: حَيْ  جرْ  مْ لمِنْل َّ مَ لىِ لتْم نزْم
م
وَ الِلَِّ مَ ا سَ ألََهُ إِلا خُبْ  ا يََْكُلُ هُ، لِنََّ هُ كَ انَ يََْكُ ُ  بَ قْلَ ةَ  (1). للَِلالأ

ِِ   فَاقِ بَطْنِ   هِ  ،الَْرْضِ  ََ   فِيِ   َِ   ئْتَ نَ لَّثْ   تُ بِ   دَاوُدَ  وَ  .لُِْ اَلِ   هِ وَ تَشَ   ذُِّ  لَْْمِ   هِ  ،وَ لَقَ   دْ كَانَ   تْ خُضْ   رَةُ الْبَ قْ   ِ  تُ    رَى مِ   نْ   إِنْ 
عَهَ ا: هِ َِاحِِ  الْمَ  اَمِيِر وَ قَ ارِِ  أَْ، ِ  اجْنََّ ةِ، فَ لَقَ دْ كَ انَ يَ عْمَ ُ  سَ فَائَِ  الُْْ وصِ بيَِ دِهِ وَ يَ قُ ولُ جِلَُسَ ائِ  وَ يََْكُ ُ   !أيَُّكُ مْ يَكْفِي ِ  بَ ي ْ

نَِهَ   ا َِ   ئْتَ قُ لْ   تُ ِِ عِيسَ   ى ابْ   نِ مَ   رْيََْ  وَ  .قُ    رْصَ الشَّ   عِيِر مِ   نْ َِ وَ يََْكُ   ُ   ،وَ يَ لْ   بَسُ الَْْشِ   نَ  ،فَ لَقَ   دْ كَ   انَ يَ تَ وَسَّ   دُ الَْْجَ   رَ  إِنْ 
وَ فاَكِهَتُ  هُ وَ رَيَُْانُ  هُ مَ  ا  ،وَ ظِلالَُ  هُ ِِ الشهِ  تَأِ مَشَ  ارقَِ الَْرْضِ وَ مَغَاربَِ هَ  ا ،وَ سِ  راَجُهُ بِِللَّيْ  ِ  الْقَمَ  رَ  ،وَ كَ  انَ إِدَامُ  هُ اجُْ  ولَ  ،اجَْشِ   َ 

وَ  ،دَاب َّتُ  هُ رجِْ  لَاهُ  وَ لاَ مَ  الٌ يَ لْفِتُ  هُ وَ لاَ طَمَ  عٌ يذُِلُّ  هُ، ،(يَ ن  ه) وَ لاَ وَلَ  دٌ يَُْ نُُ  هُ  ،وَ لََْ تَكُ  نْ لَ  هُ زَوْجَ  ةٌ تَ فْتِنُ  هُ  ؛تُ نْبِ  تُ الَْرْضُ للِْبَ هَ  ائمِِ 
 !خَادِمُهُ يَدَاهُ 

 مُطات فی حیاة النبی
َِّ بنَِبِيهِكَ الَْطْيَِ  الَْطْهَرِ   ، الْمُتَأَسهِن بنَِبِيهِ هِ وَ أَحَ ُّ الْعِبَادِ إِلَى الِلَِّ  .وَ عَ أَ  لِمَنْ تَ عَ َّى ،فإَِنَّ فِيهِ أُسْوَة  لِمَنْ تََسَّى فَ تَأَ

نْ يَا قَضْما   .وَ الْمُقْتَ ُّ لِنَرَهِِ   أَْ،ضَمُ أَْ، ِ  وَ لََْ يعُِرَْ،ا طرَْفا   ،قَضَمَ الدُّ
_____________________ 

 24قصص  -1
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؟ نگهاهش حسهرت زده، و   ها و کرات فضایى را در هوا آویخته اى؟ و زمین را چگونه بر روى امواج آب گسهترده اى  و چگونه آسمان
  (1) .عقلش مات و سرگردان، و شنواییش آشفته، و اندیشه اش حیران مى ماند

 وصف امیدوارى به خدا
که دروغ مى گوید، چه مى شود او را که امیدوارى در کردارش  !به خداى بزرگ سوگند !به گمان خود ادعا دارد که به خدا امیدوار است

هر امیدوارى جز امید به خداى تعالى ناخالص است، و . پیدا نیست؟ پس هرکس به خدا امیدوار باشد باید، امید او در کردارش آشکار شود
؛ ارهاى کوچك به بندگان خدا روى مى آورندگروهى در کارهاى بزرگ به خدا امید بسته و در ک. هر ترسى جز ترس از خدا نادرست است

پس حق بنده را ادا مى کند و حق خدا را بر زمین مى گذارد، چرا در حق خداى متعال کوتاهى مى شود و کمتر از حق بندگان رعایت مهى  
  ،گردد؟

وار دروغهین اگهر از بنهده خهدا     آیا مى ترسى در امیدى که به خدا دارى دروغگو باشى؟ یا او را درخور امید بستن نمى پندارى؟ امیهد 
ترسناك باشد، حق او را چنان رعایت کند که حق پروردگار خود را آنگونه رعایت نمى کند، پس ترس خود را از بندگان آماده، و ترس از 

دنیها در دلهش   خداوند را وعده اى انجام نشدنى مى شمارد، و اینگونه است کسى که دنیا در دیده اش بزرگ جلوه کند، و ارزش و اعتبهار  
 .دیگرى نپردازد و بنده دنیا گرددفراوان گردد، که دنیا را بر خدا مقدم شمارد، و جز دنیا به چیز 

  (2) (یستیساده ز یانتخاب الگوها یبرا)  امبرانیپ یدر زندگان یریس
 بیه ها و ع یتو در شناخت بد یبرا یخوب یی، تا راهنماییاطاعت نمارا  اسلام  امبریپ یاست که راه و رسم زندگ یتو کاف یبرا

، از پسهتان  او گسترانده شهد  ریغ یبرا وباز داشته   امبریاز هر سو بر پ ایدن نکهیچه ا ،آن باشد یها یها و زشت ییو رسوا ایدن یها
 :دیه گو یآنجها کهه مه    ،کهنم  فیاو را تعر یو زندگ  یرا، موس یدوم یواهخ یاگر م. آن فاصله گرفت یورهای، و از زنخورد ریش ایدن
 .«ازمندمین یعطا کن یکیهر چه به من از ن! پروردگارا»

 نیزمه  جاتیاز سهبز   یموس راینخواست، ز یگرید زیرا بر طرف سازد چ یکه گرسنگ یجز قرص نان  یموس !به خدا سوگند
را،  یسهوم : یخواه یو اگر م. او آشکار بود مشک یاز پشت پرده  اهیگ یو آب شدن گوشت بدن، سبز یخورد، تا آنجا که بر اثر لاغر یم

 یمه  لیه خرمها زنب  فی، که با هنر دستان خود از لیساز شیخو یرا الگو انینوازنده، و خواننده بهشت یها ین صاحب حضرت داوود 
و اگهر  . کهرد  یقناعت م یآن به خوردن نان جو یفروشد؟ و با بها یرا م لیزنب نیاز شما ا یچه کس دیپرس یخود م نانیبافت، و از همنش

خورد، نان  یکرد، و نان خشك م یخشن به تن م ی، لباس پشمددا ی، که سنگ را بالش خود قرار ممیبگو  میبن مر یسیاز ع یخواه
 یبهرا  نیبهود کهه زمه    یجاتیو گل او سبز وهیم ،بود نیو پناهگاه زمستان او شرق و غرب زم ،ب ماه، و چراغش در شیخورش او گرسنگ

، و آز نداشت تا او را سرگرم کند یسازد، مال نینداشت تا او را غمگ یخود سازد، فرزند فتهینداشت که او را فر ی، زناندیرو یم انیچهارپا
 .بود شیدستها ،یو خدمتگزار و ش،یاو دو پا یمرکب سوار، دینما لینداشت تا او را خوار و ذل یو طمع

 اسلام  امبریپ یراه و رسم زندگ
که خواهان  یکس یاست برا یفخر و بزرگ هیالگو طلبان، و ما یاست برا یی، که راه و رسم او الگوو پاکت اقتدا کن زهیپاک امبریبه پ پس
 ایه از دن  امبریه پ. قهدم او نههد   گاهیکند، و گام بر جا یرویپ امبرشیاست که از پ ینده نزد خدا کسب نی، و محبوب ترباشد یبزرگوار

 از تمام مردم فرو رفته تر، شی، دو پهلوستیبا گوشه چشم نگر ایو به دن ،چندان نخورد که دهان را پر کند
_____________________ 

اصهالت  ) POSITIVISM سهم یویتیو پوز( اصالت عمل) PRAGMATISM سمیکه حواسّ و ابزار شناخت انسان محدود است، پراگمات تیّواقع نیطرح ا .1
بهه   انتو یها باشد، پس نم تیّشناخت واقع یاز راهها یکیتواند  یکه تجربه م رایکند ز یرا نقد م( اصالت تجربه( EMPIRICISM سمیسیو امپر( حسّ تجربه

 .آن اصالت داد
 .که در تمام ملل و اقوام وجود دارد( توجّه به اسطوره ها و الگوها) HISTORIAایستوریه: اشاره به .2
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نْ يَا كَشْ  حا   نْ يَا بَطْن  ا   ،ال  دُّ ََ أَنْ يَ قْبَ لَهَ  ا ،وَ أَمَْصُ  هُمْ مِ  نَ ال  دُّ نْ يَا فَ  أَ ََ  يْئا  أبَْ غَ  لَ  سُههبححَانههُوَ عَلِ  مَ أَنَّ الِلََّ  ،عُرِضَ  تْ عَلَيْ  هِ ال  دُّ
يْئا فَحَقَّرَهُ  ،فَأبَْ غَضَهُ  ََ يْئا فَصَغَّرَهُ  ،وَ حَقَّرَ  ََ َِغَّرَ  ُ وَ رَسُولهُُ  .وَ  ُ  ،وَ لَوْ لََْ يَكُنْ فِينَا إِلا حُب ُّنَا مَا أبَْ غَلَ الِلَّ َِغَّرَ الِلَّ وَ تَ عْظِيمُنَا مَا 
قَاقا   ،وَ رَسُولهُُ  َِ وَ يََْصِ ُ   ،وَ رَْلِ سُ جِلْسَ ةَ الْعَبْ دِ  ،يََْكُ ُ  عَلَ ى الَْرْضِ  وَ لَقَ دْ كَ انَ . عَنْ أمَْرِ الِلَِّ وَ مََُادَّة   ،لِلَِّ  لَكَفَى بِهِ 
َُ خَلْفَ هُ  ،وَ يَ ركَْ ُ  الِْْمَ ارَ الْعَ اريَِ  ،وَ يَ رْقَعُ بيَِدِهِ نَ وْبَ هُ  ،بيَِدِهِ نَ عْلَهُ  رُ عَلَ ى بَِِ  بَ يْتِ هِ فَ تَكُ ونُ فِي هِ التَّصَ اوِيرُ،  ،وَ ي ُ رْدِ وَ يَكُ ونُ السهِ ت ْ
 .«غهیِّبِیهِ عَنِّی، فه ِنِّی إِذها نه هرْتُ إِلهیحهِ ذهکهرْتُ الدُّنْیَا وَ زَخهارِفههَا -لِ ِححدىَ أهزحوَاجِهِ  -یَا فُلاهنهةُ »: فَ يَ قُولُ 

نْ يَا بِقَلْبِهِ  هَ ا ريَِاَ ا   ،زيِنَ تُ هَ ا عَ نْ عَيْنِ هِ  وَ أَحَ  َّ أَنْ تَغِي  َ  ،أمََاتَ ذكِْرََ،ا مِنْ نَ فْسِهِ  وَ  ،فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّ وَ لاَ  لِكَ يْلاَ يَ تَّخِ ذَ مِن ْ
خَصَ  هَا عَ  نِ الْقَلْ   ِ  ،فَأَخْرَجَهَ  ا مِ  نَ ال  ن َّفْسِ  ،وَ لاَ يَ رْجُ  وَ فِيهَ  ا مُقَام  ا   ،يَ عْتَقِ  دََ،ا قَ   راَرا   َْ وَ كَ  ذَلِكَ مَ  نْ  .هَ  ا عَ  نِ الْبَصَ  رِ وَ غَي َّب َ  ،وَ أَ
يْئا   ََ نْ يَا وَ عُيُوبِِاَ وَ لَقَدْ كَانَ ِِ رَسُولِ الِلَِّ  .أبَْ غَلَ أَنْ يَ نْظرَُ إلِيَْهِ وَ أَنْ يذُْكَرَ عِنْدَهُ  أبَْ غَلَ  إِذْ  :مَا يَدُلُّكُ عَلَى مَسَاوِِ  الدُّ

ُ مََُمَّ دا بِ ذَلِكَ أمَْ أََ،انَ هُ؟ فَ إِنْ قَ الَ  :فَ لْيَ نْظُ رْ نَاظِ رٌ بِعَقْلِ هِ  .َِّتِهِ وَ زُوِيَتْ عَنْ هُ زَخَارفُِ هَ ا مَ عَ عَظِ يمِ زلُْفَتِ هِ جَالَ فِيهَا مَعَ خَا : أَكْ رَمَ الِلَّ
فْكِ الْعَظِيمِ وَ إِنْ قاَلَ  نْ يَا لَ هُ وَ : أََ،انهَُ، فَ قَدْ كَذََ  وَ الِلَِّ الْعَظِيمِ، وَ أتَِى بِِرِْ ُِ بَسَ َ  ال دُّ رَهُ حَيْ  أَكْرَمَهُ فَ لْيَ عْلَمْ أَنَّ الِلََّ قَدْ أََ،انَ غَي ْ

ِِ مِنْ  هُ  هِِ بنَِبِيهِ  هِ وَ اق ْ  تَ َّ أنََ   رَهُ  .زَوَاَ،  ا عَ  نْ أقَ ْ  رَِ  النَّ  ا  الِلََّ جَعَ  َ  مََُمَّ  دا   وَ إِلا فَ  لاَ يََْمَ  نِ الْْلََكَ  ةَ، فَ  إِنَّ  ،وَ وَلَََ مَوْجَِ  هُ  ،فَ تَأَسَّ  ى مُتَ  أَ
يص  ا   .بِِلْعُقُوبَ  ةِ  بِِجْنََّ  ةِ وَ مُنْ  ذِرا   وَ مُبَشهِ  را   ،للِسَّ  اعَةِ  عَلَم  ا    نْ يَا مَِ عَلَ  ى  لََْ يَضَ  عْ حَجَ  را   .وَ وَرَدَ الْآخِ  رَةَ سَ  لِيما   ،خَ  رجََ مِ  نَ ال  دُّ
ََّ مَضَى لِسَبِيلِهِ  ،حَجَرا  نَ ا بِ هِ سَ لَفا نَ تَّبِعُ هُ وَ قاَئِ دا   .جَاَ  دَاعِنَ رَبهِهِ وَ أَ  ،حَ وَ ! نَطَ أُ عَقِبَ هُ  فَمَا أعَْظَمَ مِنَّةَ الِلَِّ عِنْدَنَا حِيَْ أنَْ عَمَ عَلَي ْ

ََّ اسْ  تَحْيَ يْتُ مِ  نْ راَقِعِهَ  ا فَعِنْ  دَ  ،اغْ  رُْ  عَ   هِ : ؟ فَ قُلْ  تُ لاه تهنْبِههذُهَا عَنْههكَأه :وَ لَقَ  دْ قَ  الَ لِ قاَئِ   ٌ  .الِلَِّ لَقَ  دْ رَق َّعْ  تُ مِ  دْرَعَِ  َ،  ذِهِ حَ  
 !.الصَّبَاحِ يَُْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى 

 و من خطبة له  -161
 اعتقادی، اخلاقی

 خصائص النّبی و العترة
هَ   اجِ الْبَ   ادِي ،وَ الْبُ رَْ،   انِ اجْلَِ   نهِ  ،ابْ تَ عَثَ   هُ بِِلنُّ   ورِ الْمُضِ   ن ءِ  ََ   جَرَتهُُ خَي ْ   رُ  .وَ الْكِتَ   اِ  الَْْ   ادِي ،وَ الْمِن ْ أُسْ   رَتهُُ خَي ْ   رُ أُسْ   رَةا وَ 

لَ  ةٌ  ،أغَْصَ  انُ هَا مُعْتَدِلَ  ةٌ  ؛ََ  جَرَةا  اَرَُ،  ا مُتَ هَدهِ بَ  ةَ  ،مَوْلِ  دُهُ بِكََّ  ةَ  .وَ ِِ هَ  ا  .وَ ِ،جْرَتُ  هُ بِطيَ ْ أرَْسَ  لَهُ وُِجَّ  ةا   .َِ  وْتهُُ عَ  لاَ بَِِ  ا ذكِْ  رهُُ وَ امْتَ  دَّ مِن ْ
ََ   افِيَةا  ،كَافِيَ   ةا  َ بِ   هِ الَْحْكَ   امَ  ،وَ قَمَ   عَ بِ   هِ الْبِ   دلََ الْمَدْخُولَ   ةَ  ،وَ دَعْ   وَةا مُتَلافَِيَ   ةا، أَظْهَ   رَ بِ   هِ الشَّ   راَئِعَ الْمَجْهُولَ   ةَ  ،وَ مَوْعِظَ   ةا  وَ بَ    يَّْ

سْ  لاَ  .الْمَفْصُ  ولَةَ  تَ  غِ غَي ْ  رَ ارِْ َِ  قْوَتهُُ فَمَ  نْ يَ ب ْ وَتُ  هُ  ،مِ دَيْن  ا تَ تَحَقَّ  قْ  فَصِ  مْ عُرْوَتُ  هُ وَ تَ عْظُ  مْ كَب ْ وَ يَكُ  نْ مَآبُ  هُ إِلَى الُْْ  ْ نِ الطَّويِ  ِ  وَ  ،وَ تَ ن ْ
نَابةَِ إلِيَْهِ  .الْعَذَاِ  الْوَبيِ ِ  دُهُ السَّبِيَ  الْمُؤَدهِيَ  ،وَ أتََ وكََُّ  عَلَى الِلَِّ تَ وكََُّ  ارِْ دَةَ وَ أَسْتَ رَِْ ِِ  ةَ إِلَى جَنَّتِهِ، الْقَا



215 

 

دارد آن را دشمن داشهت،   یرا دشمن م یزیو چون دانست خدا چ رفت،یرا به او نشان دادند اما نپذ ایدن .تر بود یو شکمش از همه خال
اگر در ما نباشد جز . دانست یم زیرا که خدا کوچك شمرده کوچك و ناچ یزیشمرده، آن را خوار انگاشت، و چ ررا که خدا خوا یزیو چ

نشهان دادن   ی، برامیکوچك شمارند، بزرگ بدار امبرشیآنچه را خدا و پ ای م،یدارند، دوست بدار یدشمن م امبرشیآن که آنچه را خدا و پ
 ینشسهت و غهذا مه    یمه  نیزم یبر رو «که درود خدا بر او باد» امبریو همانا پ!. بود یاو کاف یاز فرمان ها یچیما با خدا، و سر پ یدشمن

دوخت، و بر الاغ برهنه  یزد، و جامه خود را با دست خود م یو با دست خود کفش خود را وصله م ،نشست یخورد، و چون برده، ساده م
از  یکه یدر آن بهود، بهه    رهایبود که نقش و تصهو  ختهیبر در خانه او آو یا ردهپ. کرد یسوار م شیرا پشت سر خو یگری، و دنشست یم

 «.افتم یآن م یها نتیو ز ایدن ادیافتد به  یپرده را از برابر چشمان من دور کن که هر گاه نگاهم به آن م نیا»همسرانش فرمود، 
 دگانشیاز د ایدن یکن کرد، و همواره دوست داشت تا جاذبه ها شهیرا از جان خود ر ادشیگرداند، و  یرو ایبا دل از دن  امبریپ

را از جهان   ایه دن ادیه پس  ،نداشته باشد ایماندن در دن دیو ام ،خود نداند ینکند و آن را قرارگاه دائم هیّته ییبایپنهان ماند، و از آن لباس ز
نام  ایرا دشمن دارد، خوش ندارد به آن بنگرد،  یزیکه چ یاست کس نیپوشاند، و چن ایدن زبر کند، و چشم ا ایکرد، و دل از دن رونیب شیخو

 ییراهنمها  ایه دن یهها  بیها و ع یاست که تو را به زشت ییتو نشانه ها یبرا رسول خدا  یدر زندگان. آن نزد او بر زبان آورده شود
. او دور ماند دهیاز د ایدن یها نتیداشت، ز یبا آن که مقام و منزلت بزرگ و برد، یخود گرسنه به سر م کانیبا نزد  امبریپ رایکند، ز

او را خوار  ایها اکرام فرمود  صفت نیرا به داشتن ا خدا محمد  ایآ: کند که شهیاند یبه درست شیبا عقل خو دیبا یپس تفکّر کننده ا
 ایرا خوار شمرد که دن یاو را اکرام کرد، پس بداند، خدا کس: دیبزرگ زده است، و اگر بگو یو بهتان خوار کرد، دروغ گفته: دیکرد؟ اگر بگو

 .مردم به خودش دور نگهداشت نیتر كیاو گستراند و از نزد یرا برا
 ینمه  مهن یقدم او بگذارد، و گر نه از هلاکت ا یجاکند، و به دنبال او راه رود، و قدم بر  یرویپ  امبریاز پ دیکننده با یرویپس پ

 ایه گرسنه از دن یاو با شکم .جهنم قرار داد فری، و مژده دهنده بهشت، و ترساننده از کامتیرا نشانه ق که همانا خداوند، محمد  ،باشد
و  (1)تها جههان را تهرك گفهت،      «نگذاشهت  یر سنگب یسنگ» نساختمجلّل  یرفت و با سلامت جسم و جان وارد آخرت شد، و کاخ ها

به ما عطا فرموده،  ینعمت بزرگ نیبر ما نهاده، و چن  امبریکه خدا با بعثت پ یچه بزرگ است منّت! وه. رفتیدعوت پروردگارش را پذ
را وصله زدم که  نیپشم راهنیپ نیبه خدا سوگند آنقدر ا. میبخشراه او را تداوم  دیکه با ییشوایو پ میکن یرویاو را پ دیکه با یشتازیرهبر پ
. شوند یم شیصبحگاهان رهروان شب ستا ،از من دور شو: گفتم «؟یافکن یآن را دور نم ایآ»: به من گفت یکی. کننده آن شرمسارم نهیاز پ
(2)  

 161ترجمه خطبه 
 یاخلاق ،یاعتقاد

  تیو اهل ب  امبریوصف پ
خهانواده، و   نیکوتریخانواده او ن. ختیبر انگ تگریهدا یو کتاب ،روشن یو راه ،آشکار یو برهان ،درخشان یرا با نور امبرشیپ خداوند

زادگاه او مکهه، و   .و در دسترس همگان است ریآن سر به ز یها وهیآن راست و م یدرختان است که شاخه ها نیدرخت وجودش از بهتر
و ( قهرآن ) یکامل و کهاف  یخدا او را با برهان. دیکه در آنجا نام او بلند شد و دعوتش به همه جا رس ،است زهیپاك و پاک نهیهجرت او به مد

راه  یبهدعت هها   شهه یو ر ،اندناشناخته را شناس یها عتیشر  امبریبا فرستادن پ. جبران کننده فرستاد یشفا بخش، و دعوت یپندها
شهقاوت او   نیقه یرا انتخاب کند به  ینیپس هر کس جز اسلام د. فرمود انیرا ب یو احکام و مقرّرات اله ،را قطع کرد یآسمان انیدر اد افتهی

بر خدا . باشد یپردرد م یو شکنجه ا انیپا یب یو سر انجامش رنج و اندوه ،خواهد بود نیو سقوطش سهمگ ،او با خدا قطع وندیو پ ،ثابت
 .نجامدیکه به بهشت رسد و به آنجا که خواست اوست ب یراه م،یجو یو از او راه م ،او باشد یکه بازگشت به سو یکنم، توکّل یمتوکّل 

_____________________ 
 یدر ساختمان مسجد شخصا سهنگ هها را مه    رسول خدا  رایساده داشت، ز ینساخت و خانه ا یبا شکوه یخانه ها یعنینگذاشت،  یبر سنگ یسنگ .1

 .ساخت ییهمسران خود خانه ها و حجره ها یآورد، و برا
 .از آن استقامت کنندگان است ندهیآ یعنیضرب المثل است،  .2
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 .إِلَى مَََ هِ رَغْبَتِهِ 
 الوصیة بالتّقوی و الاعتبار بالماضاین

ِِ  يكُمْ  َِ  َ   ؛وَ رَغَّ  َ  فَأَسْ  بَغَ  ،رَ،َّ  َ  فَ  أبَْ لَغَ  .وَ الْمَنْجَ  اةُ أبََ  دا   ،بتَِ قْ  وَى الِلَِّ وَ طاَعَتِ  هِ، فإَِن َّهَ  ا النَّجَ  اةُ غَ  دا   ،عِبَ  ادَ الِلَِّ  ،أوُ وَ وَ
نْ يَا وَ انْقِطاَعَهَا هَ افَأَعْرِضُوا عَمَّا يُ عْجِبُكُمْ فِيهَا لقِِلَّ  .وَ زَوَالَْاَ وَ انْتِقَالَْاَ ،لَكُمُ الدُّ وَ  ،أقَ ْ رَُ  دَارا مِ نْ سَ خَِ  الِلَِّ  .ةِ مَ ا يَصْ حَبُكُمْ مِن ْ
َِ حَالَاتَِِ   ا -عِبَ   ادَ الِلَِّ  -فَ غُضُّ   وا عَ   نْكُمْ  !أبَْ عَ   دَُ،ا مِ   نْ رِضْ   وَانِ الِلَِّ  َْ   غَالَْاَ، لِمَ   ا قَ   دْ أيَْ قَن ْ   تُمْ بِ   هِ مِ   نْ فِراَقِهَ   ا وَ تَصَ   رُّ  .غُمُومَهَ   ا وَ أَ

ِِ ِ فاَحْذَرُوَ،ا  لَكُمْ  .وَ الْمُجِدهِ الْكَ ادِحِ  ،حَذَرَ الشَّفِيقِ النَّا َِ الُْمُْ وَ  :وَ اعْتَ رِوُا بَِ ا قَ دْ رأَيَْ  تُمْ مِ نْ مَصَ ارلِِ الْقُ رُونِ قَ  ب ْ قَ دْ تَ  اَيَ لَ تْ أَوْ
ََ   رَفُ هُمْ وَ عِ    ُُّ،مْ وَ انْ قَطَ   عَ سُ   رُو  لُوا بِقُ   رِْ  الَْوْلَادِ فَ قْ   دََ،ازاَلَ   تْ أبَْصَ   ارُُ،مْ وَ أَسََْ   اعُهُمْ وَ ذََ،   َ   وَ بِصُ   حْبَةِ  ،رُُ،مْ وَ نعَِ   يمُهُمْ، فَ بُ   دهِ

، حَ   ذَرَ الْغَالِ   ِ  لنَِ فْسِ   هِ  ،عِبَ   ادَ الِلَِّ  ،وَ لاَ يَ تَ نَاسَ   لُونَ وَ لاَ يَ تَ     اَوَرُونَ وَ لاَ يَ تَجَ   اوَرُونَ، فاَحْ   ذَرُوا ،لاَ يَ تَ فَ   اخَرُونَ  .الَْزْوَاجِ مُفَارَقَ تَ هَ   ا
 .وَ الطَّريِقَ جَدَدٌ وَ السَّبِيَ  قَصْدٌ  ،فإَِنَّ الَْمْرَ وَاضٌِ  وَ الْعَلَمَ قاَئمٌِ  ؛الْمَانِعِ لِشَهْوَتهِِ، النَّاظِرِ بِعَقْلِهِ 

 و من كلام له  -162
 اعتقادی، سیاسی

 ( :هذها المَْقامِ وَ أهنتُْمح أهحَقُ بهِِ؟ فهقاله لِبَعحضِ أهصححابِهِ وَ قهدح سأَهلههُ کهیحفَ دَفهعکُمح قهوحمکُُمح عَنْ)

 أسباب غصب الخلاقة
وَ قَ دِ اسْ  تَ عْلَمْتَ  ،وَ لَ كَ بَ عْ دُ ذِمَامَ ةُ الصهِ هْرِ وَ حَ قُّ الْمَسْ ألََةِ  ،يَا أَخَ ا بَ ِ  أَسَ دا، إِنَّ كَ لَقَلِ قُ الْوَضِ يِْ، تُ رْسِ ُ  ِِ غَ يْرِ سَ  دَدا 

نَ  ا بَِِ  ذَا الْمَقَ  امِ وَ أَْ  نُ الَْعْلَ  وْنَ نَسَ  با  أمََّ  ا الِاسْ  تِ ؛ فَ  اعْلَمْ  ََ  دُّونَ بِِلرَّسُ  ولِ  ،بْدَادُ عَلَي ْ ََ  حَّتْ  ،نَ وْط  ا   وَ الَْ فإَِن َّهَ  ا كَانَ  تْ أنََ   رَة  
ُِ قَ وْما  هَا نُ فُو ُِ آخَريِنَ وَ الَْْكَمُ الِلَُّ ، عَلَي ْ هَا نُ فُو  .الْمَعْوَدُ إلِيَْهِ الْقِيَامَةِ وَ  ،وَ سَخَتْ عَن ْ

 وَ دَعح عَنْهههههكَ نههحبههههها صِهههههیحَ فِهههههی حَجَرهاتِههههههِ  

  
 وَ لهکِهههههنْ حَهههههدِیثا مَههههها حَهههههدِیثُ الرَّوَاحِهههههله    

  

 الشکوی من ظلم معاویة
وَ  ،فَ يَا لَهُ خَطْبا يَسْتَ فْرغُِ الْعَجَ َ  ،وَ لاَ غَرْوَ وَ الِلَِّ  ؛وَ َ،لُمَّ الَْْطَْ  ِِ ابْنِ أَبِ سُفْيَانَ، فَ لَقَدْ أَضْحَكَِ  الدَّْ،رُ بَ عْدَ إِبْكَائهِِ 

ن َ  !يُكْثِرُ الَْوَدَ  بُوعِهِ، وَ جَدَحُوا بَ يِْ  وَ بَ ي ْ َِ رْبِ  حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَأَ نوُرِ الِلَِّ مِنْ مِصْبَاحِهِ، وَ سَدَّ فَ وَّارهِِ مِنْ يَ ن ْ عْ ، فَ إِنْ تَ رْتَفِ وَ بيِئ ا   هُمْ 
هُمْ مََِنُ الْبَ لْوَى لْهُمْ مِنَ الَْْقهِ عَلَ ى مََْضِ هِ  ،عَنَّا وَ عَن ْ لوَ إِنْ تَكُ نِ الُْخْ رَى  ؛أَحِْْ ٌَ سِي لعم لالِلَّّ ات  لىنَِّ سَم لحم َْ سميهِْ لعم كم وَ بْلنمفْ َملالتمذْهم

  (1) .لمِاليمصْنمعوونمل
_____________________ 
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 .نجامدیو به آنجا که خواست اوست ب ،رسد

 سفارش به تقووا و عبرت از گذشتگان
خهدا آنگونهه کهه    . است دانیجاو ییرها هیکنم که نجات فردا و ما یاو سفارش م یاز خدا و فرمانبردار دنیشما را به ترس! بندگان خدا

شما  یآن را برا یبودن و دگرگون یآن و نابود شدن یاعتبار یو ب ایکرد، و دن دوارتانیبود ام ستهی، و چنانکه شادیسزاوار بود شما را ترسان
به خشهم خهدا    ای، دندیدر آن اقامت دار یکه مدت کوتاه رایز د،یگردان یرو ،دارد یوام یشما را به شگفت ایپس از آنچه در دن. کرد فیتعر
شما بهه   رایز ،دیریچشم برگ ایدن یها یاز غم و اندوه و سرگرم !بندگان خدا یپس ا. است گاهیجا نیخدا دورتر یو از خشنود نیکترینزد
را  شهتن یتلاش کند، خو قشینجات رف یگر و کوشا برا حتیکه نص ی، و چونان دوست مهرباندیدار نیقی ییایامور دن یهایو دگرگون ییجدا
 .دیدور نگهدار ایاز دن

بدنشان از هم گسست، چشم و گوششان نابود شد، شهرف و   یبند اعضا، که چگونه، بند دیریو از آنچه بر گذشتگان شما رفت عبرت گ
و از دسهت   یفرزنهدان بهه دور   یکی، که نزدگرفت انیها پا ی، و همه ناز و نعمت ها و رفاه ها و خوشدیشکوهشان از خاطره ها محو گرد

کنند، و نهه   یم داریرا د گریکدیآورند، و نه  یم یننازند، و نه فرزندا ینه به هم م گریشد ، د لیتبد ییهمسران، به جدا یدادنشان، و همدم
و بها عقهل    روز،یو بر شهوات خود پ ره،یکه به نفس خود چ یکس زیچونان پره د،یزیبپره! بندگان خدا یپس ا! دکنن یم یدر کنار هم زندگ

 .انسان آشکار، پرچم بر افراشته، جادّه هموار، و راه، روشن و راست است انیکه جر راینگرد، ز یم یخود به درست

 162ترجمه خطبه 
 :(کنار زدند؟ فرمود دیچگونه شما را از مقام امامت که سزاوارتر از همه بود: دیاسد پرس یبن فهیاز طا یشخص ن،یدر صفّ یهجر 37در سال )

 علل و عوامل غصب امامت
و حقهى کهه در    (1) مردى پریشان و مضطربى که نابجا پرسش مى کنى، لیکن تهو را حهق خویشهاوندى اسهت،    تو ! اى برادر بنى اسدى

ظلم و خودکامگى که نسبت به خلافت بر ما تحمیل شد، در حالى که ما را نسب برتر : پس بدان که .پرسیدن دارى و بى گمان طالب دانستى
گروهى بخیلانهه بهه کرسهى    : استوارتر بود، جز خودخواهى و انحصارطلبى چیز دیگرى نبود که و پیوند خویشاوندى با رسول خدا 

در اینجها شهعر   . )خلافت چسبیدند، و گروهى سخاوتمندانه از آن دست کشیدند، داور خداست، و بازگشت همه مها بهه روز قیامهت اسهت    
  (2). «را، و به یاد آور داستان شگفت دزدیدن شترهاى سوارى را واگذار داستان تاراج آن غارتگران»:( امرءالقیس را خواند که

 هاى معاویه شکوه از ستم
که جاى شگفتى نیست، ! سوگند بخدا .از آن پس که مرا گریاند ،بیا و داستان پسران ابوسفیان را به یادآور، که روزگار مرا به خنده آورد

مردم کوشیدند نور خدا را در داخل چراغ آن خاموش سازند،  .انحراف مى افزاید کار از بس عجیب است که شگفتى را مى زداید، و کجى و
کردند، اگر محنت آزمایش از مها و ایهن مهردم     (3) جوشش زلال حقیقت را از سرچشمه آن ببندند، چرا که میان من و خود، آب را وباآلود
با حسرت خوردن بر آنها جان خویش را مگذار، ) .برداشته شود، آنان را به راهى مى برم که سراسر حق است و اگر به گونه دیگرى انجامید

 ( .که خداوند بر آنچه مى کنند آگاه است
_____________________ 

 .اسد بود یبن لهیاز قب  امبریپاز همسران  یکیدختر جحش،  نبیز .1
خالد بهه  . را بردند شیبه او حمله کرده اموال و شترها لهیجد یمردم بن. پس از کشته شدن پدرش، به خالد بن سدوس پناهنده شد یو. است سیشعر از امرأ الق .2

شتران و اموال از  نیو اعلام کرد ا ساندر( لهیجد یبن)خالد بر اسب او سوار شده خود را به مردم . رمیات را به من ده تا اموال تو را باز پس گ یاو گفت اسب سوار
غهارت  : یعنیشعر را سرود  نیا دیرس سیخبر به امرأ الق یوقت! را هم از دست او در آوردند یمردم حمله کردند و اسب سوار د،یآن پناهنده من است آن را برگردان

 نیه واگذار صحبت از غصب خلافت در گذشته را و به ا: که دیخواهد بفرما یم امام . من بگو یشدن اسب سوار دهیاکنون سخن از دزدگذشته را واگذار، هم 
 کرد؟ دیچه با هیکه با معاو شیندیب
 قهات یدر تهداوم تحق  کروبیکه پاستور پس از کشف م کند یمطرح م« و با»انگل  ریقرن قبل، آب را محل رشد و تکث 14در  است که امام  یشگفت یجا .3

 .ثابت کرد یرا از ن ر تجرب قتیحق نیا یاز واژه و ب هیّسجّاد فهیخود با استفاده از کتاب صح
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 و من خطبة له  -163
 اعتقادی، علمی

 تعاليمعرفة الله 
 اءُ لَ  يْسَ لَِوَّليَِّتِ  هِ ابْتِ  دَأٌ، وَ لاَ لَِزلَيَِّتِ  هِ انْقِضَ   .وَ مُسِ  يِ  الْوَِ،  ادِ، وَ مُُْصِ  ِ  النهِجَ  ادِ الْْمَْ  دُ لِلَِِّ خَ  الِقِ الْعِبَ  ادِ، وَ سَ  اطِِ  الْمِهَ  ادِ، 

يَأَ  َْ فَاهُ، حَدَّ الَْ ، خَرَّتْ لَهُ اجْبَِاهُ، وَ وَحَّدَتْهُ الشهِ رهُُ  عِنْدَ خَلْقِهِ ُ،وَ الَْوَّلُ لََْ يَ َ لْ، وَالْبَاقِن بِلاَ أَجَ ا بَهِهَا، لاَ تُ قَ دهِ ََ لَْاَ إِبَِنةَ  لَهُ مِنْ 
، الظَّ   اِ،رُ لاَ يُ قَ   الُ : الَْوَْ،   امُ بِِلُْْ   دُودِ وَالْْرَكََ   اتِ، وَ لاَ بِِجَْ   وَارحِِ وَالَْدَوَاتِ، لاَ يُ قَ   الُ لَ   هُ  ََّ ؟ وَ لاَ يُضْ   رَُ  لَ   هُ أمََ   دٌ وَِ    ََ مِ   مَّ؟ : مَ   

بٌَ  فَ يُ تَ قَصَّى وَ لاَ مََْجُوٌ  فَ يُحْوَىفِ : وَالْبَاطِنُ لَا يُ قَالُ  ََ ، وَ لاَ  .يمَ؟ لَا  هَ ا بِِفْ تَاَقا عُ دْ عَن ْ ، وَ لََْ يَ ب ْ َْ يَأِ بِِلْتِصَ اقا لََْ يَ قْ رُْ  مِ نَ الَْ
َُ رَبْ    وَةا، وَ لاَ  َُ   خُوصُ لَْْظَ   ةا، وَ لاَ كُ   رُورُ لَفْظَ   ةا، وَ لاَ ازْدِلَا ، وَ لاَ غَسَ   قا  يََْفَ   ى عَلَيْ   هِ مِ   نْ عِبَ   ادِهِ  انْبِسَ   اطُ خُطْ   وَةا ِِ ليَْ    ا دَاجا

بَ  الِ ليَْ   ا يَ تَ فَيَّ  أُ عَلَيْ  هِ الْقَمَ  رُ الْمُنِ  يُر، وَ تَ عْقُبُ  هُ الشَّ  مْسُ ذَاتُ النُّ  ورِ ِِ الْفُُ  ولِ وَالْكُ  رُورِ، وَ تَ قَلُّ  ِ  ا ،سَ  اجا  لَْزْمِنَ  ةِ وَال  دُُّ،ورِ، مِ  نْ إِق ْ
، وَ إِدْبَِرِ  ِِ فَاتِ الْقَْ  .نَ هَ ارا مُ دْبِرا  مُقْبِ ا دُونَ مِ نْ  ةِ، وَ كُ  هِ إِحْصَ أا وَعِ دَّةا، تَ عَ الَى عَمَّ ا يَ نْحَلُ هُ الْمُحَ دهِ دَارِ، وَ قَ بْ َ  كُ  هِ غَايَ ةا وَ مُ دَّ

 .مَضْرُوٌ ، وَ إِلَى غَيْرهِِ مَنْسُو ٌ فاَلْْدَُّ لِْلَْقِهِ  .اِاَيَاتِ الْقَْطاَرِ، وَ تَنَُِّ  الْمَسَاكِنِ، وَ تََكَُّنِ الَْمَاكِنِ 
 وصف الکون

ُِولا أزَلَيَِّةا، وَ لَا مِنْ أَوَائَِ  أبََدِيَّةا، بَْ  خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأقَاَمَ حَدَّ  يَأَ مِنْ أُ َْ ُِ ورَتَهُ لََْ يََْلُقِ الَْ َِوَّرَ فَأَحْسَنَ  لَ يْسَ لِشَ نْءا  .هُ، وَ
ََ  نْءا انْتِفَ  الٌ  عِلْمُ  هُ بِِلَْمْ  وَاتِ الْمَاضِ  يَْ كَعِلْمِ  هِ بِِلَْحْيَ  أِ الْبَ  اقِيَْ، وَ عِلْمُ  هُ بَِ  ا ِِ السَّ  مَاوَاتِ الْعُلَ  ى   .مِنْ  هُ امْتِنَ  الٌ، وَ لاَ لَ  هُ بِطاَعَ  ةِ 

 .كَعِلْمِهِ بِاَ ِِ الَْرَضِيَْ السُّفْلَى
 الانسان عجائب فی الخلق

لمِنْلطِجين لبدُِئْتَ  .أيَ ُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ، وَالْمُنْشَأُ الْمَرْعِنُّ ِِ ظلُُمَاتِ الَْرْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ الَْسْتَارِ :مِنْهَا لالمة  ، مِنْلسو
كِجين لوَ وُضِ عْتَ  (1) لمم يار 

، وَ أَجَ  ا مَقْسُ وما ، (2) فِِلقم ، وَ لاَ تَسْ مَعُ اء  تََُ ورُ ِِ بَطْ نِ أمُهِ كَ جَنِين ا، لاَ تَُِ يُر دُعَ  .إِلى قَ دَرا مَعْلُ وما
َْ سُ  بَُ  مَنَافِعِهَ  ا !اء ؟نِ  دَ  وَ  ،فَمَ  نْ َ،  دَاكَ لِاجْ  تَاَرِ الْغِ  ذَأِ مِ  نْ نَ  دْيِ أمُهِ  كَ  .ثَُُّ أُخْرجِْ  تَ مِ  نْ مَقَ  رهكَِ إِلَى دَارا لََْ تَشْ  هَدَْ،ا، وَ لََْ تَ عْ  رِ

هَاتَ  !عِنْدَ الْْاَجَةِ مَوَاضِعَ طلََبِكَ وَ إِراَدَتِكَ؟ عَرَّفَكَ  فَاتِ خَالقِِهِ  ،َ،ي ْ ِِ ئَةِ وَالَْدَوَاتِ فَ هُوَ عَنْ  فَاتِ ذِي الْْيَ ْ ِِ إِنَّ مَنْ يَ عْجُِ  عَنْ 
 .!أعَْجَُ ، وَ مِنْ تَ نَاوُلهِِ وُِدُودِ الْمَخْلُوقِيَْ أبَْ عَدُ 

_____________________ 
 .13مؤمنون   .12ون مؤمن -1
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 163ترجمه خطبه 
 (شد رادیخطبه در شهر کوفه ا نیاز شارحان نوشتند ا یبرخ)

 خداشناسى
سپاس خداوندى را سزاست که آفریننده بندگان، و گستراننده زمین، و جارى کننده آب در زمینهاى پست، و رویاننده گیاه در کوههها و  

آغازى و نه ازلى بودن او را پایانى است، آغاز هر چیزى و جاویدان است، و پایهدار و مانهدگار بهدون    تپه هاى بلند مى باشد، نه اول او را 
 .مدت و زمان است، پیشانى بندگان برابر ع مت او به خاك افتاده، و لبها در اعتراف به یگانگى او در حرکتند

د بى نهایت او همانندى نباشد، گمانها خدا را بهه انهدازه هها و    به هنگام آفرینش، براى هر پدیده اى حد و مرزى قرار داد، تا براى وجو
 .حرکتها و اندامها و آلتها نمى توانند اندازه گیرى نمایند

از چیست؟ و حقیقت پنهانى اسهت کهه   : خدا از کى بود؟ و تا کى خواهد بود؟ وجود آشکارى است که نمى توان پرسید: نمى توان گفت
جسم است که او را نهایتى باشد، و نه پوشیده اى که چیزى او را در بر گرفته باشد، به موجهودات آنقهدر    نمى توان پرسید؟ در کجاست؟ نه

 .نزدیك نیست که به آنها چسبیده، و آنقدر دور نیست که جدا و بریده باشد
اریکى شب، راه رفتن در مهتاب بر خداوند، خیره نگریستن بندگان، و بازگشتن لف ى به زبان، نزدیك شدن به تپه اى، گام برداشتن در ت

که نور مى افشاند، و درخشش خورشیدى که پس ماه طلوع مى کند، و با طلوع و غروبش، و آمدن شب و روز، چرخ زمهان مهى گهردد و    
 .تاریخ ورق مى خورد، همه و همه پنهان نیست

ز آنچه مهى باشهد کهه عقلههاى عهاجز تشهبیه       خدا پیش از هر نهایت و مدت، و فراتر از هرگونه حساب و شمارش است، خدا والاتر ا
کنندگان تصور مى کند، از صفات پدیده ها و اندازه ها و قطرها که براى موجودات مادى پندارند، و جایگاههایى که بهراى آن در ن هر مهى    

 .گیرند، زیرا حد و مرز و اندازه، شایسته پدیده هاست و به غیر خدا تعلق دارد

 وصف آفرینش
موادى ازلى و ابدى نیافرید، بلکه آنها را از نیستى به هستى آورد، و براى هر پدیده اى حد و مرزى تعیین فرمود، و آنهها   پدیده ها را از

را به نیکوترین صورت زیبا، صورتگرى نمود، چیزى از فرمان او سرپیچى نمى کند، و خدا از اطاعت چیهزى سهود نمهى بهرد، علهم او بهه       
 .هى او به زندگانى است که هستند، و علم او به آسمانهاى بالا چونان علم او به زمینهاى زیرین استچونان آگا. مردگانى که رفتند

 !شگفتى آفرینش انسان
! تو در تو یمادران، و قرار داده شده در پرده ها یرحم ها یها یکیشده در تار ینگهدار دهیپد یراست قامت، ا دهیآفر یا! انسان یا
، و آنگهاه کهه در   «شهده  نییتع یمشخّص و سر آمد یتا زمان ینهاده شد یآرام گاهیدر جا»، و سپس «بود یتو از گل و لا نشیآغاز آفر»

 .یدیشن یرا م ییو نه صدا ،یپاسخ ده یتوانست یرا م ینه دعوت ،یکرد یشکم مادرت حرکت م
تهو   ی، پس چه کسیتوانست یسودش را نم یو راهها یبود دهیآوردند که آن را ند یکردند و به خانه ا رونیسپس تو را از قرار گاهت ب

 طلب کردن و خواستن را به تو شناساند؟ یها گاهیجا ازیکرد؟و به هنگام ن تیاز پستان مادر هدا ر،یش دنیرا در مک
رش ناتوان تر، و از وصف پر وردگا دیبا شکل و اندازه و ابزار مشخّص درمانده باشد، بدون ترد یا دهیپد فیهرگز، آن کس که در توص

 .ها دورتر است دهیاز شناخت خدا با حدّ و مرز پد
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 و من كلام له  -164
 :، فهدحخهله ع عَلى عُثْمانه فهقالهلهمّا اجحتهمَعَ النّاسُ الِهیحهِ وَ شهکهوحا ما نهقْمُوهُ عَلى عُثمْانه، وَ سأَهلُوهُ مُخاطهبَهُ عَنهُْمح وَاسحتهعتابَهُ لههُمح

 تاریخی، سیاسی

 تحذیر عثمان
نَ هُمْ، وَ وَالِلَِّ مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ لَكَ  نَكَ وَ بَ ي ْ َِ وَراَئِن، وَ قَدِ اسْتَسْفَرُوَِ بَ ي ْ يْئا   !إِنَّ النَّا ََ  َُ تََْهَلُهُ، وَ لا أدَُلُّكَ عَلى  مَا أعَْرِ

ََ نْءا فَ نُخْ رِكََ عَنْ هُ، وَ لا خَلَ وْنَا بِشَ نْءا فَ نُ بَ لهِغَكَ هُ م ا سَ ب َ  .أمَْرا لا تَ عْرفِهُُ، إِنَّكَ لتََ عْلَمُ م ا نَ عْلَ مُ  وَ قَ دْ رأَيَْ تَ كَم ا رأَيَْن ا، وَ  .قْنَاكَ إِلَى 
َِحِبْتَ رَسُولَ الِلَِّ  عْنا، وَ  نَا سََِعْتَ كَما سََِ َِحِب ْ طَّاِ  ِ وَْلَى بِعَمَِ  الَْْ قهِ مِنْ كَ، وَ وَ مَا ابْنُ أَبِ قُحَافَةَ وَ لا ابْنُ الَْْ  كَما 

هُمَا أنَْتَ أقَ ْرَُ  إِلَى أَبِ رَسُولِ الِلَِّ  يجَةَ رَحِما مِن ْ َِ هْرهِِ مَا لََْ يَ نَالا ؛وَ ِِ فإَِنَّ كَ وَالِلَِّ م ا  !فاَلِلََّ الِلََّ ِِ نَ فْسِكَ  .وَ قَدْ نلِْتَ مِنْ 
ينِ لَقَائِمَ  ةٌ تُ بَصَّ  رُ مِ   ، وَ إِنَّ الطُّ  رُقَ لَوَاضِ  حَةٌ، وَ إِنَّ أعَْ  لَامَ ال  دهِ فَ  اعْلَمْ أَنَّ أفَْضَ  َ  عِب  ادِ الِلَِّ عِنْ  دَ الِلَِّ  .نْ عَم   ى، وَ لا تُ عَلَّ  مُ مِ  نْ جَهْ   ا

ةٌَ لَْ  ا أعَْ  لَامٌ، وَ إِنَّ الْبِ  دلََ  (.من وک  ه) ولَ  ة  ُ،  دِيَ وَ َ،  دَى، فَأقَ  امَ سُ  نَّة  مَعْلُومَ  ة ، وَ أمَ  اتَ بِدْعَ  ة  جَْهُ  ،إِمَ  امٌ ع  ادِلٌ  وَ إِنَّ السُّ  نَنَ لنََ   يرهِ
ِِ عِنْ  دَ الِلَِّ إِمَ  امٌ ج  ائرٌِ ضَ   َّ وَ ضُ   َّ بِ  هِ، فَأَمَ  اتَ سُ  نَّة  مَ  أْخُوذَة ، وَ أَحْي  ا بِدْعَ  ة   .لَْ  ا أعَْ  لَامٌ  ،لَظَ  اِ،رَةٌ  ََ  رَّ النَّ  ا رُوكَ  ة  وَ إِنَّ  هَِ  .مَت ْ  وَ إِ

دُورُ فِیهَها کهمَها تههدُورُ    یؤُْتهى یَوحمَ الْقِیَامَةِ بِالْ ِمَامِ الْجَائِرِ وَ لهیحسَ مَعَهُ نهصِیرٌ وَ لاه عَاذِرٌ فهیُلْقهى فِی نهارِ جَهَنَّمَ فهیَ»: يَ قُ ولُ  سََِعْتُ رَسُ ولَ الِلَِّ 

 .«الرَّحَى، ثُمَّ یَرْتهبِطُ فِی قهعحرِها
هَِ أنَْشُدُكَ الِلََّ أَلا تَكُونَ إِمَامَ َ،ذِهِ الْمَُّةِ الْمَقْتُولَ، فإَِنَّهُ كَانَ يُ قَالُ  هَا الْقَتَْ  وَالْقِتَ الَ : وَ إِ يُ قْتَُ  ِِ َ،ذِهِ الْمَُّةِ إِمَامٌ يَ فْتَُ  عَلَي ْ

هَا، وَ يَ بُ  وُجُ ونَ فِيهَ ا مَوْج ا   ؛ُِّ الْفِنََ فِيهَا، فَلا يُ بْصِرُونَ الَْْقَّ مِنَ الْبَاطِ  ِ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَ يَ لْبِسُ أمُُورََ،ا عَلَي ْ رُْجُ ونَ فِيه ا  ،َِ وَ َِ
، وَ تَ قَضهِ ن الْعُمُ رِ  .مَرْجا   ُِ َأَ بَ عْدَ جَ لالِ السهِ نهِ کهلِّمِ النَّاسَ فِی أهنْ یؤُهجِّلُونِی »:فهقهاله لههُ عُثمَْانُ .فَلا تَكُونَنَّ لِمَرْوانَ سَيهِقَة  يَسُوقُكَ حَيْ

ُِولُ أمَْركَِ إلِيَْهِ  :فَ قَالَ  «.حَتَّى أهخْرُجَ إِلهیحهِمح مِنمَْ هالمِِهِمح  .مَا كَانبَِالْمَدِينَةِ فَلا أَجََ  فِيهِ، وَ مَا غَاَ  فَأَجَلُهُ وُ
 و من خطبة له  -165

 اعتقادی، علمی
 (فِیها عَجِیبَ خِلقْهةِ الطاووُسِیَذْکُرُ )

 جائب فی خلقة الطیورع
، وَس  اكِنا وَذِي حَركَ  اتا  عَجِيب  ا   ابْ تَ  دَعَهُمْ خَلْق  ا   عَتِهِ وَ  ؛مِ  نْ حَيَ  وانا وَ مَ  واتا َِ  ن ْ ََ  واِ،دِ الْبَ يهِن  اتِ عَلَ  ى لَطِي  ِ   وَ أقَ  امَ مِ  نْ 

وَ مَسَ  لهِمَة  لَ  هُ، وَنَ عَقَ  تْ ِِ أَسَْاعِن  ا دَلائلُِ  هُ عَلَ  ى وَحْدانيَِّتِ  هِ، وَ م  ا ذَرأََ مِ  نْ مُُْتَلِ  ِ   ،فَ  ة  بِ  هِ عَظِ  يمِ قُدْرَتِ  هِ، مَاانْق  ادَتْ لَ  هُ الْعُقُ  ولُ مُعْتََِ 
 فَةا، وَ َ،يْئاتا مُتَباينَِةا،وَ خُرُوقَ فِجاجِها وَرَواسِنَ أعَْلامِها، مِنْ ذَواتِ أَجْنِحَةا مُُْتَلِ  ،ُِوَرِ الَْطْيَارِ الَِّ  أَسْكَنَها أَخادِيدَ الَْرْضِ 
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 164ترجمه خطبه 
کردند و از او خواستند که با عثمان صحبت کند تا از اشتباهات خود  تیمردم در اطراف امام جمع شده و از عثمان شکا یهجر 34در سال )

 (دست بردارد

 هشدار دادن به عثمان
میانجى قرار داده اند، به خدا نمى دانم با تو چه بگویم؟ چیزى را نمى دانم کهه  همانا مردم پشت سر من هستند، مرا میان تو و خودشان 

 .تو ندانى، تو را به چیزى راهنمایى نمى کنم که نشناسى، تو مى دانى آنچه ما مى دانیم
دیدى چنانکه مها دیهدیم،   . نیمما به چیزى پیشى نگرفته ایم که تو را آگاه سازیم، و چیزى را در پنهانى نیافته ایم که آن را به تو ابلاغ ک

و پسر خطاب، در عمل به حق، از تهو بهتهر   ( ابابکر)بودى چنانکه ما بودیم، پس ابوقحافه  شنیدى چنانکه ما شنیدیم، با رسول خدا 
سوگند  !پروا کن ،خدا را ،پس خدا را. شدى که آنان نشدند در خویشاوندى از آن دو نزدیکترى، و داماد او تو به رسول خدا  .نبودند
 .تو کور نیستى تا بینایت کنند، نادان نیستى تا تو را تعلیم دهند، راهها روشن است، و نشانه هاى دین برپاست! به خدا

ى کند، سنت شناخته شهده را  پس بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت م
سنتها روشن و نشانه هایش آشکار است، بدعتها آشکار و نشانه هاى دین برپاست، پس بهدان کهه    .برپا دارد، و بدعت ناشناخته را بمیراند

پها دارد، و  برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگرا ن را هدایت مى کند، سنت شهناخته شهده را بر  
و بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگرى که خود گمراه و مایه گمراههى دیگهران اسهت، کهه سهنت      . بدعتها آشکار و نشانه هاى آن برپاست

 .پذیرفته را بمیراند، و بدعت ترك شده را زنده گرداند
اورند که نه یاورى دارد و نه کسى از او پوزش خواهى مى کند، پس قیامت رهبر ستمگر را بی»: شنیدم که گفت من از پیامبر خدا 

 «.او را در آتش جهنم افکنند، و در آن چنان مى چرخد که سنگ آسیاب، تا به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود
ر میان این امت، امامى به قتهل  د» .من تو را به خدا سوگند مى دهم که امام کشته شده این امت مباشى، چرا که پیش از این گفته مى شد

خواهد رسید که در کشتار تا روز قیامت گشوده خواهد شد و کارهاى امت اسلامى با آن مشتبه شود، و فتنه و فساد در میانشهان گسهترش   
 «.یابد، تا آنجا که حق را از باطل نمى شناسند، و به سختى در آن فتنه ها غوطه ور مى گردند

و  (2) یوان به غارت گرفته مباش که تو را هر جا خواست براند، آن هم پس از سالیانى که از عمر تهو گذشهته  چونان ح (1) براى مروان
 .تجربه اى که به دست آوردى

آنچه در مدینه است به : فرمود امام ( «با مردم صحبت کن که مرا مهلت دهند تا از عهده ستمى که به آنان رفته برآیم»: عثمان گفت)
 .اشد تا رسیدن فرمانت مهلت دارندلت نیاز ندارد، و آنچه مربوط به بیرون مدینه بمه

 165ترجمه خطبه 
 (شد رادیخطبه در شهر کوفه ا نیاز شارحان نوشتند که ا یبرخ)

 شگفتى آفرینش انواع پرندگان
آفریده است، و  ،بعضى حرکت کننده و بى قرار، (3) خداوند پدیده هاى شگفتى از جانداران حرکت کننده، و بى جان، برخى ساکن و آرام

چندان که تمام اندیشه ها را به اعتراف واداشته، و سر به فرمهان   ،شواهد و نمونه هایى از لطافت صنعتگرى و قدرت ع یم خویش بپا داشت
افرید، و آنان را در شهکافهاى زمهین، و   آنگونه که پرندگان گوناگون بی .(4) او نهادند، و در گوشهاى ما بانگ براهین یکتایى او پیچیده است

 رخنه دره ها و فراز کوهها مسکن داد، با بالهاى متفاوت و شکل و هیاتهاى گوناگون،
_____________________ 

کرده بود، در زمان عثمان آزاد و دامهاد و   دیعاو و پدرش را تب داشت، رسول خدا  یاریاو بود و در او نفوذ بس یزاده، داماد عثمان و منش یهودیمروان  .1
 .دانند یکشته شدن عثمان م یکه او را عامل اصل دیسپس همه کاره او گرد

 .عثمان هشتاد سال عمر کرد .2
 (یشناس وانیح) ZOOLOGY یزوئولوژ: اشاره به علم .3
 (دیعلم توح) MONOTHEISM سمیمنوت: اشاره به علم. 4
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فَسِ    ِ زمِ   امِ التَّسْ   خِيِر، وَ مُرَفْرفَِ   ةا  َِ مُصَ   رَّفَةا ِِ  فَ   رجِِ  أِ وَالْفَض    ،جْنِحَتِه   ا ِِ مَُ   ارقِِ اجَْ   وهِ الْمُن ْ كَوَّاَ   ا بَ عْ   دَ إِذْ لََْ تَكُ   نْ ِِ   .الْمُن ْ
ِِ َ  مَُْتَجِبَ ةا  ُِوَرا ظ اِ،رَةا، وَركََّبَه ا ِِ حِق اقِ مَفا َُّ خُفُوف ا   أِ نْ يَسْ مُوَ ِِ الَْْ وَ أَ لْقِ هِ وَمَنَ عَ بَ عْضَ ها بِعَبالَ ةِ خَ  .عَجَائِِ   ، وَ جَعَلَ هُ يَ دِ

عَتِهِ ، وَ نَسَقَها عَلَى اخْتِلافِها ِِ الَْ دَفِيفا   َِن ْ ٌِ ِِ قالَِ  لَوْنا لا يَشُوبهُُ غَي ْ رُ لَ وْنِ م ا  .ِابيِغِ بلَِطِيِ  قُدْرَتهِِ، وَدَقِيقِ  هَا مَغْمُو فَمِن ْ
ُِبِغَ بِهِ وَ مِنْ  ؛غُمِسَ فِيهِ  َِ مَا  بْغا قَدْ طوُهِقَ َِِلَا ِِ ٌِ ِِ لَوْنِ   .ها مَغْمُو

 عجائب فی خلقة الطاووس
ُِ الَّذِي أَ وَ مِنْ  ، وَ نَضَّدَ أَ قامَهُ ِِ أَ عْجَبِها خَلْقا الطَّاوُ رجََ قَصَبَهُ، وَ ذَنَ ا أَ حْسَنِ تَ نْضِيدا، بَِِنَاحا أَ لْوَانهَُ ِِ أَ حْكَمِ تَ عْدِي ا َْ

ِ يسُ يََْت الُ  َِ  .نَّهُ قِلْ عُ داريِهِ عَنَجَ هُ نوُتيُِّ هُ أَ سِهِ، كَ أْ نْ ثَى نَشَرَهُ مِنْ طيَهِهِ وَسََا بِهِ مُظِلاُ عَلَى رَ إِذا دَرجََ إِلَى الُْ  .طالَ مَسْحَبَهُ أَ  لْوانِ هِ، وَ َِ
يَكَ  أِ يُ فْضِن كَإِفْضَ  .بَِ يفَانهِِ   .رَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ للِضهِراَ ِ أَ ةِ، وَ يَ ؤُرُّ بِلاقِحِهِ الدهِ
نَّ هُ يُ لْقِ ُ  بِدَمْعَ ةا تَ نْسِ جُها أَ حِيلُكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مُعايَ نَةا، لا كَمَنْ يُُِيُ  عَلَ ى ضَ عِي ا إِسْ نَادُهُ، وَ لَ وْ كَ انَ كَ ُ عْمِ مَ نْ يَ  ْ عُمُ أُ 

مْعِ الْمُن ْ بَجِسِ، لَم  ا ك انَ ذلِ  كَ أُ نَّ أَ ِِ ضَ  فََّ ْ جُفُونِ هِ، وَ  مَدَامِعُ هُ، فَ تَقِ  ُ  نْث  اهُ تَطْعَ مُ ذلِ كَ ثَُُّ تبَِ  يلُ لا مِ نْ لقِ  احِ فَحْ  ا سِ وَى ال  دَّ
الُ قَصَ بَهُ مَ داريَِ مِ نْ فِضَّ ةا، وَ م ا  .عْجََ  مِنْ مُطاعَمَةِ الْغُرا ِ  َِ  وُسِ هِ خَ الَِ  الْعِقْيَ انِ وَ  نْبِ تَ عَلَيْه ا مِ نْ عَجِي  ِ أُ َِ َُ داراتِ هِ وَ 

ب َّهْتَهُ بِا  .فِلَذَ ال َّبَ رْجَدِ  ََ َِ نهِ الْْلَُ ِ ، : رْضُ قُ لْتَ نْ بَ تَتِ الَْ أَ فإَِنْ  تَهُ بِِلْمَلابِ سِ فَ هُ وَ كَمَوْ ، وَ إِنْ ض اَ،ي ْ جَنَُِّ جُِ َ مِنْ زَْ،رَةِ كُ  هِ رَبيِ عا
 .قَدْ نطُهِقَتْ بِِللُّجَيِْْ الْمُكَلَّ ِ  ،لْوَانا أَ ، وَ إِنْ َاكَلْتَهُ بِِلْْلُِنهِ فَ هُوَ كَفُصُوصا ذاتِ وْمُونِقِ عَصِْ  الْيَمَنِ أَ 

 الختیال الطاووس
فَ إِذا رَم ى ؛ وَِ احِهِ  ِ ابيِغِ أَ َِْشِن مَشْنَ الْمَرحِِ الْمُخْتالِ، وَ يَ تَصَفَُّ  ذَنَ بَ هُ وَ جَناحَيْ هِ، فَ يُ قَهْقِ هُ ض احِكا جِمَ الِ سِ رْبِلهِِ، وَ 

يَكَ   ةِ ببَِصَ   رهِِ إِلَى قَوائِمِ   هِ زَق   ا مُعْ   ولا  بِصَ   وْتا يَك   ادُ يبُِ   يُْ عَ   نِ اسْ   تِغَانتَِهِ، وَ يَشْ   هَدُ بِص   ادِقِ تَ وَجُّعِ   هِ، لَِ  نَّ قَ وَائِمَ   هُ حُْْ   شٌ كَقَ   وائمِِ الدهِ
يصِ  .الِْْلاسِيَّةِ  ِِ بُوِ  ساقِهِ   .يَةٌ خَفِيَّةٌ وَ قَدْ نََْمَتْ مِنْ ظنُ ْ

 عجائب فی ألوان الطاووس
ُ عَ ةٌ خَضْ رَ  َِ قُ ن ْ ََّ اةٌ  أُ وَلَهُ ِِ مَوْضِعِ الْعُ رْ ُِ بَطْنُ هُ كَصِ بْغِ الْوَسََِ ةِ الْيَمانيَِّ ةِ،  .مُوَ بْريِقِ، وَ مَغْرزُِ، ا إِلى حَيْ  وْ  أَ وَ مَُْ رجَُ عَنُقِ هِ كَ ارِْ

قالا  ِِ ةِ برَيِقِ هِ أَ سْحَمَ إِلا أَ نَّهُ مُتَ لَفهِعٌ بِِعْجَرا أَ ، وَ كَ كَحَريِرَةا مُلْبَسَةا مِرْآة  ذاتَ  َِ دَّ نَّ الُْْضْ رَةَ النَّاضِ رَةَ مَُتَْ جَِ ةٌ أَ نَّهُ يَُيََُّ  لِكَثْ  رَةِ مَائِ هِ وَ 
ِِ بْغٌ  .تلَِ قُ يَ قَ قٌ، فَ هُ وَ ببَِ يَاضِ هِ ِِ سَ وادِ م ا ُ،نالِ كَ يََْ بْ  يَلُ أَ قْحُ وَانِ، وَ مَعَ فَ تْقِ سََْعِهِ خَ  ُّ كَمُسْ تَدَقهِ الْقَلَ مِ ِِ لَ وْنِ الُْ  .بِهِ  وَ قَ  َّ 

قالهِِ وَ برَيِقِهِ وَ بَصِيِ  دِيباجِهِ وَرَوْنقَِهِ أَ إِلا وَ قَدْ  ِِ ، وَ عَلاهُ بِكَثْ رَةِ  ثُونَ ةِ لََْ تُ رَبِهِ ا فَ هُوَ كَ الَْ  .خَذَ مِنْهُ بِقِسْ ا بيِ عا مْط ارُ رَ أَ زاِ،يِر الْمَب ْ
، وَ قَدْ يَ نْحَسِرُ مِنْ  ُِ قَ يْ ا وُ َُ  وَ لا 
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 که زمام آنها به دست اوست، پرندگانى که با بالهاى خود در لا به لاى جو گسترده و فضاى پهناور پرواز مى کنند، آنها را از دیار نیستى
برخى از پرنهدگان  . (1) از گوشت به هم پیوند داد در شکل و ظاهرى شگفت آور بیافرید، و استخوانهاشان را از درون در مفصلهاى پوشیده

ن را را که جثه سنگین داشتند از بالا رفتن و پروازهاى بلند و دور باز داشت، آنگونه که آرام و سنگین در نزدیکى زمین بال مى زنند، پرندگا
ى از آنها را تنها با یك رنگ بیاراست کهه  با لطافت قدرتش و دقت صنعتش، در رنگهاى گوناگون با زیبایى خاصى رنگ آمیزى کرد، گروه

رنگ دیگرى در آن راه ندارد، دسته اى دیگر را در رنگ مخالف آن فرو برد، جز اطراف گردنشان که چونان طوقى آویخته، مخهالف رنهگ   
 .اندامشان است

 هاى آفرینش طاووس شگفتی
ستوارترین شکل موزون بیافرید، و رنگهاى پر و بهالش را بهه   طاووس است، که آن را در ا ،و از شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش

با بالهاى زیبا که پرهاى آن به روى یکدیگر انباشته و دم کشیده اش که چون به سوى ماده پهیش مهى رود آن را    ،نیکوترین رنگها بیاراست
طاووس به رنگهاى زیباى  (2).ا برافراشته استچونان چترى گشوده و بر سر خود سایبان مى سازد، گویا بادبان کشتى است که ناخدا آن ر

خود مى نازد، و خوشحال و خرامان دم زیبایش را به این سو و آن سو مى چرخاند، و سوى ماده مى تازد، چون خروس مى پرد، و چهون  
نقل ضهعیفى سهخن   حیوان نر مست شهوت با جفت خویش مى آمیزد، این حقیقت را از روى مشاهده مى گویم، نه چون کسى که بر اساس 

باردار شدن طاووس به وسیله قطرات اشکى است که در اطراف چشم نر حلقه زده و طاووس ماده آن را مهى  » ؛بگوید، اگر کسى خیال کند
زاغ نهر  »: افسانه بى اساس است ولى شگفت تر از آن نیست که مهى گوینهد   «نوشد آنگاه بدون آمیزش با همین اشکها تخمگذارى مى کند

گویا نى هاى پر طاووس چونان شاخه هایى است که از نقره سهاخته،   «!نقار ماده مى گذارد که همین عامل باردار شدن زاغ استطعمه به م
و گردیهاى شگفت انگیز آفتاب گونه که به پرهاى اوست ا ز زر ناب و پاره هاى زبرجد بافته شده است، اگر رنگهاى پرهاى طاووس را به 

دسته گلى است که از شکوفه هاى رنگارنگ گلهاى بهارى فراهم آمهده اسهت و اگهر آن را بها     : نى، خواهى گفتروییدنیهاى زمین تشبیه ک
پارچه هاى پوشیدنى همانند سازى پس چون پارچه هاى زیباى پرنقش و نگار یا پرده هاى رنگارنگ یمن است، و اگر آن را با زیورآلات 

 .وارى از نقره با جواهرات زینت شده استمقایسه کنى چون نگینهاى رنگارنگى است که در ن

 روانشناسى حیوانى طاووس
ههاى   طاووس، چون به خود بالنده مغرور راه مى رود، دم و بالهاى زیبایش را برانداز مى کند، پس با توجه به زیبهایى جامهه و رنهگ    

آورد که گویا گریان است، فریاد مى زنهد گویها کهه    گوناگون پر و بالش قهقهه سرمى دهد، اما چون نگاهش به پاهاى او مى افتد، بانگى بر
باریك و  (3) (هندى و پارسى)دادخواه است، و گواه صادق دردى است که در درون دارد، زیرا پاهاى طاووس چونان ساق خروس دو رگه 

 .زشت و در یك سو ساق پایش ناخنکى مخفى روییده است

 شگفتى رنگ آمیزى پرهاى طاووس
به جاى یال، کاکلى سبزرنگ و پر نقش و نگار روییده، و برآمدگى گردنش چونهان آفتابهه اى نفهیس و نگهارین     برفراز گردن طاووس 

رنگ آمیزى شده، یها چهون پارچهه    ( برگ گیاهى با رنگ سب ز بسیار سیر) (4) است، و از گلوگاه تا روى شکمش به زیبایى وسمه یمانى
اطراف گردنش گویا چادرى سیاه افکنده که چون رنگ آن شهاداب و بسهیار    در .افکندندحریر براق یا آیینه اى شفاف که پرده بر روى آن 

مى باشد، پندارى با رنگ سبز تندى درهم آمیخته است که در کنار شکاف گوش جلوه خاصى دارد، کمتر رنگى مى توان یافت که طاووس 
طاووس چونان شکوفه . رق جامه اش آن را جلاى برترى نداده باشداز آن در اندامش نداشته باشد، یا با شفافیت و صیقل فراوان و زرق و ب

هاى پراکنده اى است که باران بهار و گرماى آفتاب را در پرورش آن نقش چندانى نیست، و شگفت آور آنکه هر چنهد گهاهى از پوشهش    
 پرهاى زیبا بیرون مى آید،

_____________________ 
 (یپرنده شناس) ORNITHOLOGY یتولوژیارن: اشاره به علم .1
 .دارد یرا نگه م یآن ملّاح است که بادبان کشت یاز معان یکیترجمه کرده اند، امّا  نیو بحر فیدر کنار قط یمیشهر قد ن،یبه شهر دار یرا برخ «یّدار»واژه  .2
زشهت   یدو رگه اسهت کهه پاهها    یهند -یند که خروس فارساست، و گفته ا یاست بلکه به رنگ خاک اهیو نه س دیاز خروس که نه سف ینوع: یخروس خلاس .3

 .دارد
 .کردند یو پارچه را با آن رنگ م ساندهیکه آن را در آب خ لیبرگ ن ای ل،یبه رنگ ن یاهیبرگ گ: وسمه .4
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بُ تُ تبَِاع ا   تَ اتَ أَوْراقِ الَْغْص انِ، ثَُُّ يَ تَلاحَ قُ نامِي ا  ، فَ يَ نْحَ تُّ مِ نْ قَصَ بِهِ ريِشِهِ، وَ يَ عْرى مِنْ لبِاسِهِ، فَ يَسْقُُ  تَ ت ْرَى، وَ يَ ن ْ  اأِْ
ئَتِهِ قَ بَْ  سُقُوطِهِ، لا يَُالُِ  سالَِ  ألَْوانهِِ، وَ لا يَ قَعُ لَوْنٌ ِِ غَيْرِ مَكانهِِ  ََّ يَ عُودَ كَهَي ْ عَراتِ قَصَ بِهِ ! حَ ََ عْرَة  مِنْ  ََ وَ إِذا تَصَفَّحْتَ 

ُِفْرَة  عَسْجَدِيَّة  أرََتْكَ حُْْرَة  وَرْدِيَّة    .، وَ تارَة  خُضْرَة  زَبَ رْجَدِيَّة ، وَ أَحْيَانا 
 عجز الانسان عن إدراک الحقائق

فَهُ أقَ ْ وَالُ افَ  ِْ لُغُهُ قَرائُِ  الْعُقُولِ، أَوْ تَسْتَ نْظِمُ وَ فَةِ ،ذا عَمائِقُ الْفِطَنِ، أَوْ تَ ب ْ ِِ ِِ فِيَْ كَيَْ  تَصُِ  إِلى  أَجْ ائِ هِ قَ دْ وَ أقََ  ُّ  !لْوا
هُ للِْعُيُونِ  !أعَْجََ  الَْوْ،امَ أَنْ تُدْركَِهُ، وَالْلَْسِنَةَ أَنْ تَصِفَهُ  ِ  خَلْقا جَلاَّ ِْ  مُكَوَّنا   فَأَدْركََتْهُ مََْدُودا   ،فَسُبْحانَ الَّذِي بَ هَرَ الْعُقُولَ عَنْ وَ

فَتِهِ، وَ قَ عَدَ بِِا عَنْ تَْدِيةَِ نَ عْتِهِ وَ أعَْجََ  الْلَْسُنَ عَنْ ت َ  :مُلَوَّنا   وَ مُؤَلَّفا   ِِ  !لْخِيِ  
 عجائب فی خلقة الحشرات

بٌَ   !سُبْحَانَ مَنْ أدَْمَجَ قَ وَائمَِ الذَّرَّةِ وَالْْمََجَةِ إ لى ما فَ وْقَ هُمَا مِنْ خَلْقِ الْْيِتانِ وَالْفِيَ لَةِ  ََ وَ وَأَى عَلَى نَ فْسِهِ أَنْ لا يَضْطرََِ  
 .وَالْفَنَأَ غَايَ تَهُ  ،إِلا وَ جَعََ  الِْْمامَ مَوْعِدَهُ  ،أَوْلَََ فِيهِ الرُّوحَ مََّا 

 خصائص الجنة
نْ يَ  هَ ا لَعََ فَ تْ نَ فْسُ كَ عَ نْ بَ دائِعِ م ا أُخْ رجَِ إِلَى ال دُّ َِ ُ  لَ كَ مِن ْ اتِِا فَ لَوْ رَمَيْتَ ببَِصَرِ قَ لْبِكَ أَْ وَ م ا يوُ ََ هَوَاتِِا وَ لَ ذَّ وَ ا مِ نْ 

َْ  جَارا غُيهِبَ تْ عُرُوقُه  ا ِِ كُثْب انِ الْمِسْ  كِ عَلَ ى سَ  واحِ  ِْ طِفاقِ أَ َِ مَناظِرِ،  ا، وَ لَ ذَِ،لَتْ بِِلْفِكْ  رِ ِِ ا ِ  أَاْارِ، ا، وَ ِِ تَ عْلِي  قِ  زَخ ارِ
، فَ تَأْتِ عَلَ ى كَبائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرَّطِْ  ِِ عَساليِجِها وَ أفَْنااِا، وَ طلُُولِ تلِْكَ الثهِمارِ مُُْتَ  لِفَة  ِِ غُلُِ  أَكْمامِها، تَُْنََ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّ ا

َُ عَلَى نُ  َّالِْا ِِ أفَْنِيَةِ قُصُورِ،ا بِِلَْعْسالِ الْمُصَفَّقَةِ، وَالْْمُُورِ الْمُرَ  يَةِ جُْتَنِيهَا، وَ يطُا ََّ وَّقَةِ، قَ وْمٌ لََْ تَ َ لِ الْكَراَمَةُ تَ تَمادى بِِِ مُن ْ مْ حَ 
ُِ  ولِ إِلَى م  ا يَ هْجُ  مُ عَلَيْ  كَ مِ  نْ تلِْ  كَ الْمَن  اظِرِ  .حَلُّ  وا دارَ الْقَ  رارِ، وَ أمَِنُ  وا نُ قْلَ  ةَ الَْسْ  فَارِ  ََ  غَلْتَ قَ لْبَ  كَ أيَ ُّهَ  ا الْمُسْ  تَمِعُ بِِلْوُ فَ لَ  وْ 

هَا، وَ لتََحَمَّلْتَ مِنْ  ،الْمُونقَِةِ  وْقا إلِيَ ْ ََ كُ مْ مََّ نْ  .بَِِ ا جَْلِسِن َ،ذا إِلَى جُاوَرَةِ أَْ،ِ  الْقُبُورِ اسْتِعْجَالا  لََ ِ،قَتْ نَ فْسُكَ  ُ وَ إِياَّ جَعَلَنَ ا الِلَّ
 .يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلى مَنازلِِ الْبَْرارِ بِرَحْْتَِهِ 

 :تَفْسيِرُ بعَضِْ ما فيِ هذِهِ الْخَطبةَِ مِنَ الغَْرِيبِ

 :هقال السید الشریف رضی الله عن

كَأنََّهُ قِلْعُ »: أرََّ الرَّجُُ  الْمَرأةََ يَ ؤُرُ،ا، إ ذا نَكحَها، وَ قَولهُ : كِنايةَُ عَنِ النُكاح يقُالُ : الارُ  «يَ ؤُرُ بِلاقِحِهِ »: قَولهُُ 
رالُ السَّفِينَةِ، وَ دارىُّ  داريِ عَنَجَهُ نوُتيُِهُ الْقِلْعُ  هَا الطَّيُ ، وز عَنَجُ ه، أَي ريِنَ وَ ِ،ىَّ لى دامَنسُوُ  إ َِ : بَ لْدَةْ عَلَى الْبَحْرِ رُْلَُ  مِن ْ

ََهْ جُفُونِ   هِ »: وَ قَ وْلُ   هُ . الْمَ   لاهحُ : ذا عَطفَْتُه   ا، وَ النُ   وتىُّ عْنُجُه   ا إعَنَجْ   تُ النَاقَ   ةَ كَنَصَ   رْتُ أَ : عَطفََ   هُ، يقُ   الُ  أرادَ ج   انِبَّ  «ضَ   فَّ
جََْ عُ الْكِباسَ  ةِ وَ : جََْ عُ فِلْ ذَةا، وَ ِ، ىَّ الْقِطْعَ  ةُ، وَ الكَب ائِسُ : الْفِلَ  ذُ  «وَ فِلَ ذَ ال َّبَ رْجَ دِ : وَ قَولُ  هُ . اجْانبِ انِ : جُفُونِ هِ، وَ الضَّ فَّتانِ 

 .الغُصُونُ، واحِدُ،ا عُسْلُوجُ : ِ،ىَ العِذْقُ، وَ الْعَساليِجُ 
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و تن عریان مى کند، پرهاى او پیاپى فرو مى ریزند و از نو مى رویند، پرهاى طاووس چونان برگ خزان رسیده مى ریزند و دوباره رشد 
مى کنند و به هم مى پیوندند، تا دیگر بار شکل و رنگ زیباى گذشته خود را باز مى یابد، بى آنکه میان پرهاى نو و ریختهه شهده تفهاوتى    

اگر در تماشاى یکى از پرهاى طاووس دقت کنى، لح ه اى به سرخى گل و لح ه اى دیگهر بهه   . باشید یا رنگى جابجا برویدوجود داشته 
 .سبزى زبرجد و گاه به زردى زرناب جلوه مى کند

 عجز انسان از درك حقائق موجود در پدیده ها
وجود در پدیده ها را مى تواننهد درك کننهد؟ و چگونهه    راستى، هوشهاى ژرف اندیش و عقلهاى پرتل اش چگونه این همه از حقائق م

نها گفتار توصیف گران، به ن م کشیدن این همه زیبایى را بیان توانند نمود؟ و در درك کمترین اندام طاووس، گمانها از شناخت درمانده و زبا
یده اى کهه برابهر دیهدگان جلهوه گرنهد نهاتوان       پس ستایش خداوندى را سزاست که عقلها را از توصیف پد. از ستودن آن در کام مانده اند

ساخت، پدیده محدودى که او را با ترکیب پیکرى پرنقش و نگار، با رنگها و مرزهاى مشخص مى شناسد، باز ههم از تعریهف فشهرده اش    
 (پس چگونه خدا را مى توانند درك کنند؟) (1)! زبانها عاجز و از توصیف واقعى آن درمانده اند

 انداران کوچكشگفتى آفرینش ج
، و جانداران بزرگتر از آنها را نیز آفرید، از ماهیان دریا، و (2) پاك و برتر است خدایى که در اندام مورچه، و مگس ریز، پاها پدید آورد

مرگ و پایان  پیلان ع یم الجثه و بر خود لازم شمرد، که هیچ کالبد جاندارى را وانگذارد و به درستى اداره اش نماید، جز آنکه میعادگاهش
 .راهش نیستى باشد

 وصف ویژگیهاى بهشت
اگر با چشم دل به آنچه از بهشت براى تو ستودند بنگرى، از آنچه در دنیاست دل مى کنى، ههر چنهد شهگفتى آور و زیبها باشهد، و از      

به درختان بهشتى مشغول دارى  خواهشهاى نفسانى و خوشیهاى زندگانى و من ره هاى آراسته و زیباى آن کناره مى گیرى، و اگر فکرت را
که شاخه هایشان همواره به هم مى خورند، و ریشه هاى آن در توده هاى مشك پنهان، و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته آبیارى مى 

ا و پوششها سر گردند، و خوشه هایى از لولو آبدار به شاخه هاى کوچك و بزرگ درختان آویخته، و میوه هاى گوناگونى که از درون غلافه
شاخه هاى پرمیوه بهشت که بدون زحمتى خم شده در دسترس قهرار گیرنهد، و چیننهده آن    . بیرون کرده، سرگردان و حیرت زده مى گردى

ا هرگاه که خواهد برچیند، مهمانداران بهشت، گرد ساکنان آن و پیرامون کاخهایشان در گردشند و آنان را با عسلهاى پاکیزه و شرابهاى گوار
. ردندپذیرایى کنند، آنها که همواره از کرامت الهى بهره مندند تا آنگاه که در سراى ثابت خویش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گ

اى شنونده اگر دل خود را به من ره هاى زیبایى که در بهشت به آن مى رسى مشغول دارى، روح تو با اشتیاق فراوان به آن سهامان پهرواز   
خداوند با لطف خود من و شما را از کسانى قرار دهد کهه  . هد کرد، و از این مجلس من با شتاب به همسایگى اهل قبور خواهى شتافتخوا

 .با دل و جان براى رسیدن به جایگان نیکان تلاش مى کنند
که با  «ؤرهایار الرجل المرأه »شود  یگفته م یهنگام .است زشیاز نکاح و آم هیکنا «بملاقحه، الار ؤرّی» کلام امام که فرمود: )ميگو يم

منسوب بهه   «یدار»است و  یبادبان کشت« قلع»توجّه داشت  دیبا «هیعنجه نؤت یّقلع دار کانه» امام شیفرما نیو ا. همسرش همبستر شود
 یبهه سهو   دنیکش یبه معن« هعنج»و (. معروف است شیو بادبان ها)آورند  یم اتیکه از آنجا عطر ایاست که در کنار در یشهر «نیدار»

. است «بانیکشت» یبه معن «یالنؤت»و . دمیخود کش یآن را به سو یعنی« عنجت الناقه اعنجها عنجا»شود  یکه گفته م یاست هنگام شیخو
فلهذا   و» :فرمهود  نکهه یباشهد و ا  یدو طهرف مه   یبه معن« ضفتان» رایز. چشم است یدو طرف پلك ها من ور «جفونه یصفت» ریو اما تعب
 «اللؤلؤ الرطب کبائس» به ریامّا تعب. از زبرجد است ییآن قطعه ها یقطعه است که معن یبه معن« فلذه»جمع « فلذا»دانست که  دیبا «الزبرجد

شهاخه   یبه معنا« عسلوج»جمع  «جیالعسال»خوشه و  یبه معن« الکباسه» رایخرما است ز یلؤلؤ تر همچون خوشه ها یخوشه ها یمعن به
 (.است

_____________________ 
پوچ ) UTOPIANISM -UYOPISM سمیانیو اتوپ سمیو اوتوپ( ییپوچ گرا) NIHILISM سمیلیهین: یو انسان، و نقد پوچ ین ام هست یاثبات هدفدار .1

 (.ییگرا
 (یخزنده شناس) HERPETOLOGY یو علم هرپتولوژ( یحشره شناس) ENTOMOLOGY یانتومولوژ: اشاره به علم .2
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 و من خطبة له  -166
 سیاسی، تاریخی

 الاحترام المتقابل
َْ كَبِ يركُُمْ بِصَ  غِيركُِمْ  َِ  غِيركُُمْ بِكَبِ  يركُِمْ، وَ لْيَ   رْأَ  َِّ ينِ يَ تَ فَقَّهُ  ونَ، وَ لا عَ  نِ الِلَِّ : وَ لا تَكُونُ  وا كَجُفَ  اةِ اجْاَِ،لِيَّ ةِ  ؛ليَِ تَ أَ لا ِِ ال  دهِ

، يَكُونُ كَسْرُ،ا وِزْرا   يَ عْقِلُونَ، كَقَيْلِ  ََرها  بَ يْلا ِِ أدََاحا  .، وَ يَُْرجُِ حِضااُا 
 مستقبل بنی امیة

هُمْ آخِ ذٌ بِغُصْ نا، أيَْ نَم ا مَ الَ مَ الَ مَعَ هُ، عَلَ  :مِنْهَا لِهِمْ، فَمِن ْ ِْ تَ رَقُوا بَ عْدَ ألُْفَتِهِمْ، وَ تَشَت َّتُوا عَنْ أَ سَ يَجْمَعُهُمْ ى أَنَّ الِلََّ تَع الَى اف ْ
نَ هُمْ ثَُُّ رَْمَعُهُ مْ ركَُام ا كَ  ُ بَ ي ْ ركُ امِ السَّ حَاِ ، ثَُُّ يَ فْ تَُ  لَُْ مْ أبَْ وابِ يَسِ يلُونَ مِ نْ لِشَرهِ يَ وْما لبَِِ  أمَُيَّةَ كَما رَْتَمِعُ قَ  لَُ الْْرَيِِ ، يُ ؤَلهُِ  الِلَّ

ُِ لََْ   . تَسْ   لَمْ عَلَيْ   هِ ق   ارَةٌ وَ لََْ تَ ثْ بُ   تْ عَلَيْ   هِ أَكَمَ   ةٌ، وَ لََْ يَ    رُدَّ سُ   نَ نَهُ رَصُّ طَ   وْدا وَ لا حِ   داُ  أرَْضا مُسْ   تَثارِِ،مْ كَسَ   يِْ  اجْنَ َّتَ    يِْْ، حَيْ   
ُ ِِ بطُوُنِ أَوْدِيتَِهِ، ثَُُّ يَسْلُكُهُمْ ينَابيِعَ ِِ الَْرْضِ، يََْخُذُ بِِِمْ مِنْ قَ وْما حُقُ  ، وَ ايُْْ وقَ قَ وْ يذَُعْذِعُهُمُ الِلَّ نُ لقَِوْما ِِ دِيارِ قَ  وْما كَهِ ، وَ ُِ ما

 .كَما تَذُوُ  الْلَْيَةُ عَلَى النَّارِ   ،ليََذُوبَنَّ مَا ِِ أيَْدِيهِمْ بَ عْدَ الْعُلُوهِ وَ التَّمْكِيِْ  ،الِلَِّ 
 علل انتصار و انَطاطها الشعوب

، لَوْ لََْ تَ تَخاذَلُوا عَنْ نَصْ رِ ا ُِ ، وَ لََْ تَِنُِ وا عَ نْ تَ  وِْ،يِْ الْباطِ ِ ، لََْ يَطْمَ عْ فِ يكُمْ مَ نْ لَ يْسَ مِ ثْ لَكُمْ، وَ لََْ يَ قْ وَ مَ نْ أيَ ُّهَا النَّا لَْْ قهِ
خَلَّفْ تُمُ الَْْ قَّ وَرأَ ظهُُ وركُِمْ، وَ  ليَُضَ عَّفَنَّ لَكُ مُ التهِي هُ مِ نْ بَ عْ دِي أَضْ عَافا بِ ا ،وَ لَعَمْ ريِ .قَوِيَ عَلَيْكُمْ، لَكِ نَّكُمْ تِِْ تُمْ مَت اهَ بَ ِ  إِسْ رائيِ َ 

اعِنَ لَكُ    مْ  َِ    لْتُمُ الْبَْ عَ    دَ، وَ اعْلَمُ    وا أنََّكُ    مْ إِنِ ات َّبَ عْ    تُمُ ال    دَّ سَ    لَكَ بِكُ    مْ مِنْه    اجَ الرَّسُ    ولِ، وَ كُفِي    تُمْ مَ    ؤ ونَ    ةَ  ،قَطعَْ    تُمُ الَْدْنَّ، وَ وَ
، وَ نَ بَذْتُُ الثهِقَْ  الْفا َِ  .دِحَ عَنِ الَْعْناقِ الِاعْتِسَا

 و من خطبة له  -167
 اخلاقی، سیاسی

 (فی أهوِّلِ خِلافهتِه)

 خصائص القرآن
َ فِي هِ الْْيَ ْ رَ وَ الشَّ رَّ  َ، ادِيا   أنَْ  َ لَ كِتَ ابِ   سُبححَانههُإِنَّ الِلََّ  ِْ دِفُوا عَ نْ سََْ تِ الشَّ رهِ تَ قْصِ دُوا ،فَخُ ذُوا نَ هْ جَ الَْْ يْرِ تَ هْتَ دُوا ؛بَ  يَّْ  .وَ ا

وَ فَضَّ َ  حُرْمَ ةَ  ،إِنَّ الِلََّ حَ رَّمَ حَراَم ا غَي ْ رَ جَْهُ ولا وَ أَحَ  َّ حَ لَالا  غَي ْ رَ مَ دْخُولا  .أدَُّوَ،ا إِلَى الِلَِّ تُ  ؤَدهكُِمْ إِلَى اجْنََّ ةِ  !الْفَراَئِلَ الْفَراَئِلَ 
خْلَاصِ وَ الت َّوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِيَْ ِِ مَعَاقِدَِ،ا ،رَمِ كُلهِهَاالْمُسْلِمِ عَلَى الُْْ  ََدَّ بِِرِْ  .وَ 

 خصائص المسلم
 .إِلا بِِلَْْقهِ وَ لاَ يَُِ ُّ أذََى الْمُسْلِمِ إِلا بِاَ رَِ ُ  «فهالْمُسحلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسحلمُِونه مِنْ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ»
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 166ه ترجمه خطب
 (کرده است رادیا نهیدر شهر مد این خطبه ،یدر روضه کاف ینیساس نقل مرحوم کلابر )

 : (اجتماعىاخلاق )احترام متقابل 
باید خردسالان شما از بزرگان شما پیروى کنند، و بزرگسالان شما نسبت به خردسالان مهربان باشند، و چونان ستم پیشهگان جاهلیهت   

همانند تخم افعى در لانه پرندگان نباشید که شکستن آن گناه و نگهداشتن  .آگاهى داشتند و نه در خدا اندیشه مى کردندنباشید که نه از دین 
  (1)( به جاى جوجه، مارى از آن بیرون مى آید. )آن شر و زیانبار است

 :آینده بنى امیه
اصل خویش پراکنده شدند، تنهها گروههى شهاخه درخهت      مسلمانان، پس از وحدت و برادرى به جدایى و تفرقه رسیدند، و از ریشه و

همسو شدند، اما خداوند مسلمانان را به زودى براى بدترین روزى کهه بنهى امیهه در پهیش     . توحید را گرفتند، و به هر طرف که روى آورد
 .دارند جمع خواهد کرد، آن چنانکه قطعات پراکنده ابرها را در فصل پاییز جمع مى کند

مانان الفت ایجاد مى کند، و به صورت ابرهاى فشرده درمى آورد، آنگاه درهاى پیروزى برویشان مى گشهاید، کهه ماننهد    خدا میان مسل
را درهم کوبید، و در برابهر آن سهیل    «شهر سبا»که دو باغستان  (2)« سیل عرم»چونان ». سیلى خروشان از جایگاه خود بیرون مى ریزند

خداوند بنهى امیهه را    .«نه کوههاى بلند و محکم، و نه برآمدگیهاى بزرگ، توانستند برابر آن مقاوت کنند هیچ بلندى و تپه اى برجاى نماند،
مانند آب در درون دره ها و رودخانه ها پراکنده و پنهان مى کند، سپس چون چشمه سارها بر روى زمین جارى مى سازد، تا حق برخى از 

بنى امیه پهس از پیهروزى و   ! بخدا سوگند. توانایى بخشیده در خانه هاى دیگران سکونت دهدمردم را از بعضى دیگر بستاند، و گروهى را 
 !سلطه گرى، همه آنچه را که به دست آوردند از کفشان مى رود، چنانکه چربى بر روى آتش آب شود

 ها علل پیروزى و شکست ملت
سستى نمى کردید، هیچگاه آنان که بهه پایهه شهما نیسهتند در     اگر دست از یارى حق برنمى داشتید، و در خوار ساختن باطل  !اى مردم

ه به . نابودى شما طمع نمى کردند، و هیچ قدرتمندى بر شما پیروز نمى گشت، اما چونان امت بنى اسرائیل در حیرت و سرگردانى فرو رفتید
بریهده بهه بیگانهه هها      دیکان پیهامبر  چرا که به حق پشت کردید، و با نز ،سرگردانى شما پس از من بیشتر خواهد شد! جانم سوگند
رفتهه بهود، و از انهدوه      اگر از امام خود پیروى مى کردید، شما را به راهى هدایت مى کرد که رسول خدا آگاه باشیدً .نزدیك شدید

 .خود برمى داشتیدکلات را از دوش بیراهه رفتن در امان بودید، و بار سنگینى مش

 167ترجمه خطبه 
 (آن حضرت است یسخنران نینوشتند که نخست ،یهجر 35در آغاز خلافت در سال  امام  یسخنران)

 هاى قرآن ویژگی
کهه   پس راه نیکى در پیش گیریهد  .همانا خداوند بزرگ کتابى هدایتگر فرستاد، و نیکى و بدى خیر و شر را آشکارا در آن بیان فرمود 

در انجام واجبات کوتاهى نکنید تا شما را به بهشت ! واجبات! واجبات. هدایت شوید، و از شر و بدى پرهیز کنید تا در راه راست قرار گیرید
همانا خداوند چیزهایى را حرام کرده که ناشناخته نیست، و چیزهایى را حلال کرده که از عیب خالى است، و در این میهان حرمهت    .رساند
 .انان را بر هر حرمتى برترى بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید استوار کردمسلم

 :ویژگیهاى مسلمانى
پس مسلمان کسى است که مسلمانان از زبان و دست او آزارى نبینند، مگر آنجا که حق باشد، و آزار مسلمانان روا نیست جز در آنچهه  

 .که واجب باشد
_____________________ 

 یکردند تخم پرنده است ول یفکر م. آن عاجز بودند صیبود، و مردم از تشخ یتخم مار و افع هیگذاشت که شب یپرنده سنگخواره، در شن زار تخم م ایشتر مرغ  .1
 .آمد یم رونیاز آن ب یناگاه مار

و  خیسرسبز آن سهامان را از به   یرا نابود و باغ ها« سبا»دولت کافر « عرم لیس»را شکست و بنام « سدّ مأرب»ساخت که  یجار منیکه خدا در  یبزرگ لیس .2
 .سوره سبا 16 هیبن برکند و اشاره است به آ
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َِ أمََامَكُمْ وَ إِنَّ السَّ اعَةَ تََْ دُ  َِّةَ أَحَدكُِمْ وَ ُ،وَ الْمَوْتُ، فإَِنَّ النَّا ََِفَّفُ وا تَ لْحَقُ وا،  .خَلْفِكُ مْ وكُمْ مِ نْ بَِدِرُوا أمَْرَ الْعَامَّةِ وَ خَا
تَظَ رُ ِ وََّلِكُ مْ آخِ ركُُمْ  اَ يُ ن ْ ََّ عَ نِ الْبِقَ الِ وَ الْبَ هَ ائمِِ  .فإَِنََّّ أَطِيعُ وا الِلََّ وَ لاَ تَ عْصُ وهُ وَ  .ات َّقُ وا الِلََّ ِِ عِبَ ادِهِ وَ بِ لَادِهِ فَ إِنَّكُمْ مَسْ ئُولُونَ حَ 

رَ   .فَخُذُوا بِهِ وَ إِذَا رأَيَْ تُمُ الشَّرَّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُ  إِذَا رأَيَْ تُمُ الْْيَ ْ
 و من كلام له  -168

 :فهقهالِ بَعحدَ ما بُویِعَ بِالْخِلافهةِ، وَ قهدح قاله لههُ قهومح مِنه الصَّحابَةِ لهوح عاقهبحتَ قهوحماممَِّن أهجحلهبَ عَلى عُثمْانِ؟  
 سیاسی

 فی قتال الناکثینالوقایع 
هَِ لَسْ   تُ أَجْهَ   ُ  مَ   ا تَ عْلَمُ   ونَ  !يَا إِخْ   وَتَاهُ  لِْكُونَ نَ   ا وَ لاَ  ،إِ ََ   وكَْتِهِمْ َِ وَ لَكِ   نْ كَيْ   َ  لِ بِقُ   وَّةا وَ الْقَ   وْمُ الْمُجْلِبُ   ونَ عَلَ   ى حَ   دهِ 

ََ أؤواوَ  ،وَ َ،ا ُ،مْ َ،ؤُلَاءِ قَدْ ثَارَتْ مَعَهُمْ عِبْ دَانُكُمْ  !نََّلِْكُهُمْ  وَ َ، ْ  تَ  رَوْنَ  ؛الْتَ فَّ تْ إلَِ يْهِمْ أعَْ راَبُكُمْ وَ ُ، مْ خِلالََكُ مْ يَسُ ومُونَكُمْ مَ ا 
نْءا ترُيِدُونهَُ  مَوْضِعا   ََ  !لقُِدْرَةا عَلَى 

 مشکلات الحرب الداخلیة
َِ مِنْ َ،ذَا الَْمْرِ  إِنَّ  .إِنَّ َ،ذَا الَْمْرَ أمَْرُ جَاِ،لِيَّةا وَ إِنَّ لِْؤَُلَاءِ الْقَوْمِ مَادَّة   فِرْقَ ةٌ تَ  رَى مَ ا تَ  رَوْنَ : عَلَى أمُُورا  - إِذها حُرِّكَ -النَّا

ُِ وَ تَ قَ  عَ  ََّ يَ هْ  دَأَ النَّ  ا ِْ  رِوُا حَ   لْْقُُ  وقُ الْقُلُ  وُ  مَوَاقِعَهَ  ا وَ تُ ؤْخَ  ذَ اوَ فِرْقَ  ةٌ تَ   رَى مَ  ا لاَ تَ   رَوْنَ، وَ فِرْقَ  ةٌ لاَ تَ   رَى َ،  ذَا وَ لاَ َ،  ذَا، فاَ
، وَ انْظُ  رُوا مَ  اذَا يََتِْ  يكُمْ بِ  هِ أمَْ  ريِ وَ لاَ تَ فْعَلُ  وا فَ عْلَ  ة  تُضَعْضِ  عُ قُ   وَّة  وَ تُسْ  قُِ  مُ  .مُسْ  مَحَة   وَ  .نَّ  ة  وَ تُ  ورِمُ وَْ،ن  ا وَ ذِلَّ  ة  فاَْ،  دَؤُوا عَ   هِ

ا فَآخِ  .سَأمُْسِكُ الَْمْرَ مَا اسْتَمْسَكَ  وَأِ الْكَنُّ وَ إِذَا لََْ أَجِدْ بدُه  .رُ الدَّ
 و من خطبة له  -169

 اعتقادی، سیاسی
 :صححابِ الْجَمَلِ إ لهى البَْصحرهةِأعِندَ مَسیِرِ 

 وجوب طاعة القیادة
َِ رَسُ    ولا  َ،    ادِيا   ، لاَ يَ هْلِ    كُ عَنْ    هُ إِلا َ،الِ    كٌ، وَ إِنَّ أَ بِكِتَ    ا ا نَاطِ    قا وَ  إِنَّ الِلََّ بَ عَ     تَ    دَعَاتِ الْمُشَ    ب َّهَاتِ ُ،    نَّ مْ    را قَ    ائمِا الْمُب ْ
هَا ُ مِن ْ وَ الِلَِّ  .عْطوُهُ طَ اعَتَكُمْ غَي ْ رَ مُلَوَّمَ ةا وَ لاَ مُسْ تَكْرَها بَِِ اأَ مْركُِمْ، فَ وَ إِنَّ ِِ سُلْطاَنِ الِلَِّ عِصْمَة  لَِ  .الْمُهْلِكَاتُ، إِلا مَا حَفَِ  الِلَّ

قُلَنَّ أَ لتََ فْعَلُنَّ  قُلُهُ إلِيَْكُمْ وْ ليََ ن ْ سْلَامِ، ثَُُّ لاَ يَ ن ْ ُ عَنْكُمْ سُلْطاَنَ ارِْ ََّ يََْ  بَدا  أَ الِلَّ  .مْرُ إِلَى غَيْركُِمْ رزَِ الَْ حَ
 الکشف عن مؤامرة الناکثین

يِ أْ فَ  إِن َّهُمْ إِنْ تَََّمُ  وا عَلَ  ى فَ يَالَ  ةِ َ،  ذَا ال  رَّ  :جَََ  اعَتِكُمْ خَ  ْ  عَلَ  ى أَ ِْ  رُِ مَ  ا لََْ أَ وَ سَ  ،إِنَّ َ،  ؤُلَاءِ قَ  دْ تَََ  الئَُوا عَلَ  ى سَ  خْطةَِ إِمَ  ارَتِ 
نْ يَا حَسَدا   ،انْ قَطَعَ نِظاَمُ الْمُسْلِمِيَْ  اَ طلََبُوا َ،ذِهِ الدُّ  َ،ا الِلَُّ أَ فَ أَ لِمَنْ  وَ إِنََّّ
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مردم در پیش روى شما مهى رونهد، و قیامهت از    به سوى مرگ که همگانى است، و فرد فرد شما را از آن گریزى نیست بشتابید، همانا 
سبکبار شوید تا به قافله برسید که پیش رفتگان در انت ار بازماندگانند، از خدا بترسید، و تقوا پیشه کنید زیهرا  . پشت سر، شما را مى خواند

اطاعهت کنیهد و از فرمهان خهدا سهر بهاز        خدا را (1). شما در پیشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا، و شهرها، و خانه ها و حیوانات هستید
 .شر و بدى دیدید از آن دورى کنیدمدارید، اگر خیرى دیدید برگزینید، و اگر 

 168ترجمه خطبه 
پاسخ  ؟یداد یم فریبر ضد عثمان را ک انیکاش شورش یاز صحابه گفتند ا یگروه یهجر 35در سال  مردم با امام  عتیپس از ب)

 (فرمود

 :بینى در مبارزهواقع 
از آنچه شما مى دانید بى اطلاع نیستم، اما قدرت اجراى آن را چگونه به دست آورم؟ آنان با سهاز و بهرگ و نیهرو بهه راه     ! اى برادران

آنها پیوسته اند، هم اکنون بردگان شما با آنها مى جوشند، و بادیه نشینان اطراف شما به  !افتادند، بر ما تسلط دارند و ما بر آنها قدرتى نداریم
 .تحمیل میکنندو هر مشکلى را که بخواهند بر شما  ،آنها در میان شما زندگى مى کنند

 .آیا براى خواسته هاى خود توانایید؟

 مشکلات جنگ داخلى
سته تقسهیم  کارى که پیش آمده از جاهلیت است، شورشیان یار و یاور دارند، اگر براى کیفر دادنشان حرکتى آغاز شود، مردم به چند د
پس صهبر   .مى شوند، گروهى خواسته هاى شما را دارند، و عده اى بر خلاف شما فکر مى کنند، و گروهى نه این را مى پسندند و نه آن را

اکنون مرا آسوده گذارید، و . کنید تا مردم آرام شوند، و دلهاى مضطرب در جاى خود قرار گیرد، و حقوق از دست رفته با مدارا گرفته شود
یان در انت ار فرمان من باشید، کارى نکنید که قدرت ما را تضعیف کند، اقتدار امت ما را متزلزل سازد و سستى و زبونى به بار آورد، این جر

  (2)(. که سرانجام درمان، داغ کردن است)سیاسى را تا مى توانم مهار مى کنم، اما اگر راه چاره اى نیابم با آنان مى جنگم 

 169ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیبصره ا یبه هنگام حرکت اصحاب به سو یهجر 36را در سال  یسخنران نیا)

 ضرورت اطاعت از رهبرى
همانا خداوند پیامبرى راهنما را با کتابى گویا، و دستورى استوار برانگیخت، هلاك نشود جز کسى که تبهکار است و بدانید که بدعتها به 

مگر خداوند ما را از آنها حفظ فرماید، و همانا حکومت الهى حافظ امور شماست، بنابراین زمام امهور   رنگ حق درآمده و هلاك کننده اند،
 .ه باشید به دست امام خود سپاریدخود را بى آنکه نفاق ورزید یا کراهتى داشت

خواهد گرفت که هرگز به شما بهاز  اگر در پیروى از حکومت و امام، اخلاص نداشته باشید، خدا دولت اسلام را از شما ! خدا سوگنده ب
 .نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد داد

 افشا توطئه ناکثین
به جهت نارضایتى از حکومت من به یکدیگر پیوستند، و من تا آنجا که براى جامعه احساس خطر نکنم صبر  (3)، همانا ناکثین عهدشکن

آنها از روى حسادت بر کسى  (4). ن فرصت پیدا کنند، ن ام جامعه اسلامى متزلزل مى شودخواهم کرد، زیرا آنان اگر براى اجراى مقاصدشا
 .که خداوند حکومت را به او بخشیده است به طلب دنیا برخاسته اند

_____________________ 
سازند و بخاك  یها انسان را آواره م ونیلیدهند امّا م یم واناتیاز ح تیغرب که شعار حما نیدروغ انیّقرن ها قبل از مدع «واناتیاز ح تیحما»که  مینیب یم .1

 .مطرح و به آن عمل شده است  نیالمؤمن ریکشند، از طرف حضرت ام یو خون م
 (کند یسزاست هر که را درك سخن نم غیت) ضرب المثل است بقول حافظ .2
 شیو سران قر ریطلحه و زب. 3
 .کنند یکه کشور را اداره م یاست به مفهوم جمع، مجموع و مجموعه هماهنگ SYSTEM ستمین ام، معادل س .4
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نَ  ا الْعَمَ  ُ  بِكِتَ  اِ  الِلَِّ تَ عَ  الَى وَ سِ  يرةَِ  ُ عَلَي  هِ وَ آلِ  ه وَ عَلَيْ هِ، فَ  أَراَدُوا رَدَّ الْمُُ  ورِ عَلَ  ى أدَْبَِرَِ،  ا، وَ لَكُ  مْ عَلَي ْ َِ  لهى الِله  رَسُ  ولِ الِلَِّ 
 .وَِقهِهِ وَ الن َّعْشُ لِسُنَّتِهِ الْقِيَامُ 

 كلام له و من   -171
 تاریخی، سیاسی

جمََلِ لِتهزُوله الشُّبحهَةُ مِنْ ، مِنْهَا لِیعَحلهمَ لههُمح مِنْهُ حقَیِقهةه حَالهِِ مَعَ أهصححَابِ الْ کهلَّمَ بِهِ بَعحضَ الْعَربِ وَ قهدح أهرحسلَههُ قهوحمٌ مِنْ أههحلِ الْبصَحرهةِ لهمَّا قهربَُ 
إِنِّی رَسُولُ قهوحم  وَ لاه أُححدثُِ حدََثا حَتَّى أهرحجِعَ إِلهیحهِمح، فهقهاله : بَایِعح، فهقهاله: ، منِْ أهمحرِهِ مَعهَُمح مَا علَِمَ بِهِ أهنَّهُ عَلهى الحَْقِّ، ثمَُّ قهاله لههُنُفُوسهِِمح، فهبَیَّنه لههُ 

: 

 أسلوب الهدایة
، فَ رَجَعْ تَ إلَِ يْهِمْ وَ أَخْبَ  رْتَ هُمْ عَ نِ الْكَ لاَ  أرَأَيَْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ وَرأََكَ بَ عَثُ وكَ راَئِ دا   ِِ تَغِ ن لَُْ مْ مَسَ اقَِ  الْغَيْ  وَ الْمَ أِ فَخَ الَفُوا  ءِ تَ ب ْ
َِانعِ فهقههاله  . فاَمْ دُدْ إِذا يَ دَكَ  :فَ قَ الَ . کُنْتُ تهارِکههُمح وَ مُخهالِفههُمح إِلهى الْکههلاه وَ المَْهأِ   :قَ الَ . ا؟إِلَى الْمَعَاطِشِ وَ الْمَجَادِِ ، مَا كُنْتَ 

 .(بِکُلهیحب  الْجَرْمیِِّ وَ الرَّجُلُ یُعحرهفُ. )فهوَ اللَّهِ مَا اسحتهطهعحتُ أهنْ أهمحتهنِعَ عِنْدَ قِیَامِ الْحُجَّةِ عَلهیَّ، فهبَایَعحتهُُ ع :الرَّجُلُ
 و من كلام له  -171

 اعتقادی، علمی، ن امی
 لْقهوحم بِصفِِّینهأ أِلهمَا عَزهمَ عَلى لقِ

 الدعاء قبیل الحرب
، الَّ  ذِي جَعَلْتَ  هُ مَغِيض  ا   َِ ، وَ جَْ  ر ى للِشَّ  مْسِ وَالْقَمَ  رِ، وَ مُُْتَ لَف  ا للَِّيْ  ِ  وَالن َّهَ  ارِ  اللَّهُ  مَّ رَ َّ السَّ  قِْ  الْمَرْفُ  ولِ، وَاجَْ  وهِ الْمَكْفُ  و

نَامِ، رْضِ الَِّ  جَعَلْتَ هَا قَ راَرا لِ لَْ وَ رَ َّ َ،ذِهِ الَْ  .مُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ أَ وَ جَعَلْتَ سُكَّانهَُ سِبْطا مِنْ مَلائَِكَتِكَ، لاَ يَسْ  ؛للِنُّجُومِ السَّيَّارَةِ 
وَ للِْخَلْ قِ  ،وْتَادا  أَ رْضِ وَ رَ َّ اجْبَِ الِ الرَّوَاسِ ن الَّ ِ  جَعَلْتَ هَ ا لِ لَْ  ؛نْ عَامِ، وَ مَا لاَ يُُْصَ ى مََّ ا ي ُ رَى وَ مَ ا لاَ ي ُ رَىالَْ للِْهَوَامهِ وَ  وَ مَدْرَجا  
دْنَا للِْحَقهِ أَ إِنْ  .اعْتِمَادا   نَا الْبَ غْنَ وَ سَدهِ نَةِ أَ نْ وَ إِ  ؛ظْهَرْتَ نَا عَلَى عَدُوهِنَا فَجَنهِب ْ نَا الشَّهَادَةَ، وَاعْصِمْنَا مِنَ الْفِت ْ نَا فاَرْزقُ ْ  .ظْهَرْتَ هُمْ عَلَي ْ

 التحریض علی القتال
مَارِ، وَالْغَائرُِ عِنْدَ نُ ُ ولِ الْْقََائِقِ مِنْ أَ   .!مَامَكُمْ أَ كُمْ وَاجْنََّةُ أَ الْعَارُ وَرَ  !ْ،ِ  الْْفَِا ِ أَ يْنَ الْمَانِعُ للِذهِ

 و من خطبة له  -172
 اعتقادی، سیاسی، ن امی

 .الْْمَْدُ لِلَِِّ الَّذِي لاَ تُ وَاريِ عَنْهُ سََأٌَ سََأَ ، وَ لاَ أرَْضٌ أرَْضا  
 مناقشة فی یوم الشوری
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و قیهام   پیامبر و سنت ( قرآن)حقى که شما به گردن ما دارید، عمل کردن به کتاب خدا . مى خواهند کار را به گذشته باز گردانند
 .به حق و برپا داشتن سنت اوست

 171ترجمه خطبه 
و دانستن علل مبارزه امام  قتیاز حق یرا جهت آگاه یجرم بیاز اعراب، کل یگروه ،یهجر 36در آستانه جنگ بصره، در سال )
آنگاه . افتیرا در قتیبا آن شخص صحبت فرمود که حق یبه گونه ا امام. فرستادند  ینزد حضرت عل یندگیبه نما نیبا ناکث 

 (فرمود امام. کنم یاقدام نم یکار چیهستم و قبل از مراجعه به آنان به ه یگروه ندهیمن نما: گفت یو. کن عتیب: به او فرمود

 کردن تیهدا روش
اگر  ،یداد یو سبزه و آب خبر م اهیو از گ یگشت یآنان باز م یسپس به سو ،یابیباران را ب زشیمحل ر فرستادند که یآنها تو را م اگر

آب و  یکردم و بهه سهو   یآنها را رها م: گفت) ؟یکرد یآوردند تو چه م یم یآب رو یخشك و ب یها نیو به سرزم کردند، یمخالفت م
 .یکردن بگشا عتیب یپس دستت را برا( رفتم ، امام فرمود یم اهیگ

 (کردم عتیب مخالفت نداشتم و با امام  ییسوگند به خدا به هنگام روشن شدن حق، توانا: مرد گفت)

 171ترجمه خطبه 
 (یهجر 37در سال  نیبا قاسط نیدر آستانه نبرد صفّ امام  یدعا)

 جنگ نیایش در آستانه
که آن را زمینه پیدایش شب و روز، و جریان گردش ماه و خورشید، و مسیر آمد و شد  !داشتهاى خداى آسمان برافراشته، و فضاى نگاه 

که آن را  !اى پروردگار این زمین ؛ستارگان سیار قرار داده اى، و جایگاه گروهى از فرشتگانت ساخته اى که از عبادت تو خسته نمى گردند
رپایان، و پدیده هاى دیدنى و نادیدنى غیر قابهل شهمارش قهرار داده اى، و اى    جایگاه سکونت انسانها، و مکان رفت و آمد حشرات و چا

 .که آن را براى زمین چونان میخهاى محکم، و براى مخلوقات تکیه گاهى مطمئن ساخته اى !پروردگار کوههاى بلند و پابرجا
ما، و چنانچه آنها را بر مها پیهروز گردانهدى شههادت     اگر بر دشمن پیروزمان ساختى، ما را از تجاوز برکنار دار، و بر راه حق استوار فر

 !نصیب ما فرموده و از شرك و فساد و فتنه ها، ما را نگهدار

 روش بسیج نیروها در جنگ
کجایند غیور مردانى که به هنگام نزول بلا و مشکلات مبارزه مى کننهد؟ ههان    کجایند آزادمردانى که به حمایت مردم خویش برخیزند؟

 .ر شما، و بهشت در پیش روى شماستعار پشت س ننگ و!! مردم

 172ترجمه خطبه 
اسلام به دستور  خیتار یها تیّروشن شدن واقع یبرا یهجر 44است که در سال  یافشاگرانه ا یاز نوشته ها یخطبه، بخش نیمطالب ا)

 (نوشته شد امام
 .آسمان دیگر، و نه زمینى مانع او از زمین دیگر مى شودستایش خداوندى را سزاست که نه آسمانى مانع آگاهى او از 

 گفتگو در روز شورا
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بَ ْ  أنَْ  تُمْ وَالِلَِّ لََحْ رَصُ وَ أبَْ عَ دُ، وَ أَنَا : فَ قُلْ تُ  .إِنَّ كَ عَلَ ى َ، ذَا الَْمْ رِ يَا ابْ نَ أَبِ طاَلِ  ا لََْ ريِ ٌ : وَ قَ دْ قَ الَ لِى قاَئِ  ٌ  :مِنْهَا
نَ   هُ، وَ تَضْ   ربِوُنَ وَجْهِ   ن دُونَ   هُ أَخَ    ُّ وَ أقَ ْ   رَ  َ   ا طلََبْ   تُ حَقه   ا لِ وَ أنَْ    تُمْ تََُولُ   ونَ بَ يْ   ِ  وَ بَ ي ْ فَ لَمَّ   ا قَ رَّعْتُ   هُ بِِلُْْجَّ   ةِ ِِ الْمَ   لاَ  .ُ ، وَ إِنََّّ

يبُِ  بِهِ   !الْْاَضِريِنَ َ، َّ كَأنََّهُ بُِِتَ لاَ يَدْريِ مَا رُِ
 معاتبة علی القریش

هَِ أَسْتَ عْدِيكَ عَلَى قُ  رَيْشا وَ مَ نْ أعََ انَ هُمْ  اللَّهُمَّ  َِ غَّرُوا عَظِ يمَ مَنْ  لَِِ َ، وَ أَجََْعُ وا عَلَ ى مُنَ ازَعَِ  أمَْ را  !إِ فَ إِن َّهُمْ قَطعَُ وا رَحِِْ ن، وَ 
رُ : ثَُُّ قاَلُوا .ُ،وَلِ   .كَهُ أَلاَ إِنَّ ِِ الَْْقهِ أَنْ تَْخُذَهُ، وَ ِِ الَْْقهِ أَنْ تَ ت ْ

 معاتبة علی الناکثین
اَ ِِ بُ يُوتِِِمَ ا  فَخَرَجُوا رَُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ الِلَِّ  َُ هِيَْ بَِِ ا إِلَى الْبَصْ رَةِ، فَحَبَسَ ا نِسَ أَ َِ راَئِهَا، مُتَ  وَجهِ كَمَا تََُرُّ الَْمَ ةُ عِنْ دَ 

َ  ا  وَ أبَْ   رَزاَ حَبِ  يسَ رَسُ  ولِ الِلَِّ  عَ  ةِ طاَئعِ  ا   .لَْمَُ  ا وَ لغَِيْرَِِ هُمْ رَجُ  ٌ  إِلا وَ قَ  دْ أعَْطَ  اَِ الطَّاعَ  ةَ، وَ سَََ  َ  لِ بِِلْبَ ي ْ  ِِ جَ  يْشا مَ  ا مِ  ن ْ
رَ مُكْرَها، فَ قَدِمُوا عَلَى عَامِلِن بِِاَ وَ خُ َّانِ بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَْ وَ غَيْرِِ،مْ  َِ رْا   غَي ْ فَ  وَالِلَِّ  .، وَ طاَئفَِ ة  غَ دْرامِنْ أَْ،لِهَ ا فَ قَتَ لُ وا طاَئفَِ ة  

يُ نْكِ رُوا بِلاَ جُرْما جَرَّهُ لََْ َّ لِ قَ تُْ  ذَلِكَ اجْيَْشِ كُلهِهِ، إِذْ حَضَرُوهُ فَ لَمْ  ،مُعْتَمِدِينَ لقَِتْلِهِ  لَوْ لََْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِيَْ إِلا رَجُلا  وَاحِدا  
ةِ الَِّ  دَخَلُوا بِِاَ عَلَيْهِمْ  .وَ لََْ يَدْفَ عُوا عَنْهُ بلِِسَانا وَ لاَ بيَِدا   !دلَْ مَا أنَ َّهُمْ قَدْ قَ تَ لُوا مِنَ الْمُسْلِمِيَْ مِثَْ  الْعِدَّ

 و من خطبة له  -173
 اعتقادی، ن امی، اخلاقی

 خصائص الرسول
 .أمَِيُْ وَحْيِهِ، وَ خَاتَُ رُسُلِهِ، وَ بَشِيُر رَحْْتَِهِ، وَ نَذِيرُ نقِْمَتِهِ 

 خصائص القائد الاسلامی
ِِ بِِذَا الَْمْرِ أقَ ْوَاُ،مْ عَلَيْهِ، وَ أعَْلَمُهُمْ ِ مَْرِ الِلَِّ فِيهِ  ، إِنَّ أَحَقَّ النَّا ُِ ََ قُوتِ  َ فإَِ  .أيَ ُّهَا النَّا غََ  َ اغٌِ  اسْ تُ عْتَِ  فَ إِنْ أَ ََ  .نْ 

ِِ فَم ا إِلَى ذلِ كَ سَ بِيٌ ، وَ لَكِ نْ  ََّ تََْضُ رَ،ا عَامَّ ةُ النَّ ا عَقِ دُ حَ  مَامَ ةُ لا تَ ن ْ أَْ،لُه ا يَُْكُمُ ونَ عَلَ ى مَ نْ غ  اَ   وَ لَعَمْ ريِ لَ ئِنْ كانَ تِ ارِْ
هَِ أقُاتِ ُ  رَجُلَ يِْْ  .جِ عَ، وَ لا للِْغائِ ِ  أَنْ يََْت ارَ عَنْها، ثَُُّ ليَْسَ للِشَّ اِ،دِ أَنْ يَ رْ  رَجُ لا  ادَّعَ ى مَ ا لَ يْسَ لَ هُ، وَ آخَ رَ مَنَ عَ الَّ ذِي : أَلا وَ إِ

َِ  ى الْعِبَ ادُ بِ  هِ، وَ خَي ْ  رُ عَواقِ  ِ  الْمُُ   .عَلَيْ هِ  ، فإَِاَّ  ا خَي ْ  رُ م  ا تَوا ِِ  يكُمْ عِب  ادَ الِلَِّ بتَِ قْ  وَى الِلَِّ وَ قَ  دْ فُ  تَِ  بُِ  الَْْ  رِْ   .ورِ عِنْ  دَ الِلَِّ أوُ
لَةِ، وَ لا يَُْمُِ  َ،ذَا الْعَلَمَ إِلا أَْ،ُ  الْبَصَرِ وَالصَّرِْ وَالْعِلْمِ بِوَاضِ  نَكُمْ وَ بَ يَْْ أَْ،ِ  الْقِب ْ ، فاَمْضُوا لِما تُ ؤْمَرُونَ بِهِ، وَقِفُوا عِنْدَ، بَ ي ْ عِ الَْْقهِ

هَوْنَ عَ  ََّ تَ تَ بَ ي َّنُوا، فإِنَّ لنَا مَعَ كُ هِ أمَْرا تُ نْكِرُونهَُ غِيَرا  مَا تُ ن ْ  .نْهُ، وَ لا تَ عْجَلُوا ِِ أمَْرا حَ
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  (1)« اى فرزند ابوطالب نسبت به خلافت حریص مى باشى»: شخصى در روز شورا به من گفت
دورترید، حریصتر مى باشید، اما من شایسته و نزدیکتر بهه پیهامبر    شما با اینکه از پیامبر اسلام! بخدا سوگند :ر پاسخ او گفتمد
پس چون در . همانا من تنها حق خود را مطالبه مى کنم که شما بین من و آن حائل شدید، و دست رد بر سینه ام زدید .مهست اسلام

 !جمع حاضران، با برهان قاطع او را مغلوب کردم، درمانده و سرگردان شد و نمى دانست در پاسخم چه بگوید

 :شکوه از قریش
یشان کردند به پیشگاه تو شکایت مى کنم، زیرا قریش پیوند خویشاوندى مرا قطع کردنهد، و  از قریش و از تمامى آنها که یار! بار خدایا

برخى از حق را باید گرفت و برخى : مقام منزلت بزرگ مرا کوچك شمردند، و در غصب حق من، با یکدیگر هم داستان شدند، سپس گفتند
 (یعنى خلافت حقى است که باید رهایش کنى. )را باید رها کرد

 :وه از ناکثینشک
را به همراه خود مى کشیدند چونان کنیزى را که به بازار برده  طلحه و زبیر و یارانشان بر من خروج کردند، و ناموس رسول خدا 

را در برابهر   ر پرده نشین حرم پیهامب . فروشان مى کشانند، به بصره روى آوردند، در حالى که همسران خود را پشت پرده نگهداشتند
لشکرى را گرد آوردند که همه آنها به اطاعت من گردن نهاده، و بدون اکراه، و با رضایت کامهل بها مهن    . دیدگان خود و دیگران قرار دادند

 .بیعت کرده بودند
و  (2)صره، حمله کردند، گروهى از آنهان را شهکنجه  پس از ورود به بصره، به فرماندار من و خزانه داران بیت المال مسلمین و به مردم ب

کشتار همه آنها براى من  ،بدون گناه مى کشتند اگر جز به یك نفر دست نمى یافتند و او را عمداً! بخدا سوگند. گروه دیگر را با حیله کشتند
ودند، چه رسد به اینکه ناکثین به تعداد لشکریان حلال بود، زیرا همگان حضور داشتند و انکار نکردند، و از م لوم با دست و زبان دفاع ننم

 .مردم بیدفاع بصره قتل عام کردندخود از 

 173ترجمه خطبه 
 (.شده رادیا نهیدر شهر مد یسخنران نیاز شواهد، ا یبا توجّه به برخ)

 :  ویژگی ها پیامبر
 .امین وحى پروردگار، و خاتم پیامبران، و بشارت دهنده رحمت، و بیم دهنده کیفر الهى است پیامبر اسلام 

 :هاى رهبر اسلامى ویژگی
سزاوارترین اشخاص به خلافت، آنکه در تحقق حکومت نیرومندتر، و در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد، تا اگر آشوبگرى به ! اى مردم

اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمهامى مهردم   ! بجانم سوگند. ردانده شود، و اگر سر باز زد با او مبارزه شودفتنه گرى برخیزد، به حق باز گ
رهبر و خلیفه ( خبرگان ملت)باشد هرگز راهى براى تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلکه آگاهان داراى صلاحیت و راى، و اهل حل و عقد 

گر مسلمانان نافذ است، آنگاه نه حاضران بیعت کننده، حق تجدید ن ر دارند و نه آنهان کهه در   را انتخاب مى کنند، که عمل آنها نسبت به دی
 .انتخابات حضور نداشتند حق انتخابى دیگر را خواهند داشت

دگان اى بنه  .من با دو کس پیکار مى کنم، کسى چیزى را ادعا کند که از آن او نباشد، و آن کس که از اداى حق سر باز زند! آگاه باشید
شما را به تقوى و ترس از عذاب خدا سفارش مى کنم، زیرا تقواى الهى بهترین سفارش مومنان، و بهترین پایان نامه کهار در پیشهگاه   ! خدا

 .خداست
 هم اکنون آتش جنگ بین شما و اهل قبله شعله ورشده است، و این پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و بااستقامت و عالم به جایگاه! مردم

بنابراین آنچه فرمان دادند انجام دهید، و از آنچه نهى کردند توقف کنید، و در هیچ کارى تا روشن نشود شتاب نکنید،  .حق بدوش نمى کشند
 .توان تغییراتى داریم ،زیرا در آنچه شما اکراه دارید

_____________________ 
 ریه در بهاره حضهرت ام   سهعد از رسهول خهدا     نیهم را «یبمنزله هارون من موس یمنّ انت» منزلت ثیحد نکهیوقّاص بود با ا یآن شخص، سعد بن اب .1

 .آن حضرت را سر انجام انکار کرد تیو ولا مودیو بارها نقل کرده بود، امّا راه انحراف پ دهیشن  نیالمؤمن
 .«نقل از جواهر الکلام 134ص  14ج  یشرح خوب». را ببندند و او را بکشند یکس یدست و پا یعنیقتل صبر، . 2
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 التحذیر من غدر الدنیا
بَحَتْ تُ غْضِبُكُمْ وَ تُ رْ  ِْ بَحْتُمْ تَ تَمَن َّوْاَا وَ تَ رْغَبُونَ فِيهَا، وَ أَ ِْ نْ يَا الَِّ  أَ  لِِكُمُ ضِيكُمْ، ليَْسَتْ بِداركُِمْ وَ لا مَنْ أَلا وَ إِنَّ ،ذِهِ الدُّ

هَ  ا فَ قَ  دْ  .الَّ  ذِي خُلِقْ  تُمْ لَ  هُ، وَ لا الَّ  ذِي دُعِي  تُمْ إلِيَْ  هِ  قَ  وْنَ عَلَيْه  ا، وَ ِ،  نَ وَ إِنْ غَ  رَّتْكُمْ مِن ْ أَلا وَ إِن َّهَ  ا ليَْسَ  تْ ببِاقِيَ  ةا لَكُ  مْ، وَ لا تَ ب ْ
ََ  رَّ،ا رَتْكُمْ  ارِ الَّ  ِ  دُعِي  تُمْ إلِيَْه  ا وَانْصَ  رفُِوا بِقُلُ  وبِكُمْ فَ  دَعُوا غُرُورَ،  ا لتَِحْ  ذِيرِ،ا، وَ أَطْماعَه  ا لِ  .حَ  ذَّ تَخْويِفِه  ا، وَ س  ابِقُوا فِيه  ا إِلَى ال  دَّ

، وَالْمُحافَظَ  ةِ رِْ عَلَ  ى طاعَ  ةِ الِلَِّ وَ لا يََِ  نَّنَّ أَحَ  دكُُمْ خَنِ  يَْ الَْمَ  ةِ عَل  ى م  ا زُوِيَ عَنْ  هُ مِنْه  ا، وَاسْ  تَتِمُّوا نعِْمَ  ةَ الِلَِّ عَلَ  يْكُمْ بِِلصَّ   .عَنْه  ا
نْءا مِ نْ دُنْي اكُمْ بَ عْ دَ حِفْظِكُ مْ قائِمَ ةَ دِي نِكُمْ  .عَلَى مَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتابِهِ  ََ فَعُكُمْ  .أَلا وَ إِنَّهُ لا يَضُرُّكُمْ تَضْيِيعُ  أَلا وَ إِنَّ هُ لا يَ  ن ْ

نْءٌ حافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ  ََ كُمُ الصَّب ْرَ  .أمَْرِ دُنْياكُمْ  بَ عْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ  ، وَ أَلْْمََنا وَ إِياَّ ُ بِقُلُوبنِا وَ قُ لُوبِكُمْ إِلَى الَْْقهِ  .!أَخَذَ الِلَّ
 من كلام له  و -174

 تاریخی، سیاسی
 (فیِ مَعحنى طهلحَْةه بحنِ عبَُیحدِ اللّهِ)

 فضح طلحة و ادعاءاته
 وَ أَنَا عَلَ ى م ا قَ دْ وَعَ دََِ رَبِهِ مِ نَ النَّصْ رِ، وَالِلَِّ مَ ا اسْ تَ عْجََ  مُتَجَ رهدِا   ؛بِِلَْْ رِْ ، وَ لا أرَُ،َّ ُ  بِِلضَّ رْ ِ قَدْ كُنْتُ وَ ما أَُ، دَّدُ 

أَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْهُ، فَأَرادَ أَنْ يغُالَِ  بِاَ أَجْلََ   لِنََّهُ مَظِن َّتُهُ، وَ لََْ يَكُنْ ِِ الْقَوْمِ  ،للِطَّلَِ  بِدَمِ عُثْمَانَ إِلا خَوْفا مِنْ أَنْ يطُالََ  بِدَمِهِ 
َِ نَعَ ِِ أمَْ رِ عُثْمَ انَ واحِ دَة  مِ نْ نَ لَاما  ، وَ وَالِلَِّ م ا  كَم ا ك انَ يَ  ْ عُمُ   لَ ئِنْ ك انَ ابْ نُ عَفَّ انَ ظالِم ا  : فِيهِ ليَِ لْتَبِسَ الَْمْ رُ وَ يَ قَ عَ الشَّ كُّ

بَغِ   ِِ  ريِهِ لَقَ  دْ كَ  انَ يَ ن ْ بَغِ  ن لَُْ  أَنْ يَكُ  ونَ مِ  نَ الْمُنَ هْنِهِ  يَْ عَنْ  هُ،  .ن لَ  هُ أَنْ يُ  وازرَِ قاتلِِي  هِ، أو ينُابِ  ذَ نا وَ لَ  ئِنْ ك  انَ مَظْلُوم  ا لَقَ  دْ ك  انَ يَ ن ْ
ريِنَ فِي  هِ  بَغِ  ن لَ  هُ أَنْ يَ عْ  .وَالْمُعَ  ذهِ ََ  كهِ مِ  نَ الَْْصْ  لَتَ يِْْ لَقَ  دْ ك  انَ يَ ن ْ َِ مَعَ  هُ، فَم  ا فَ عَ  َ  تَ لَِ  هُ وَ يَ ركُْ  دَ جَانبِ  ا  وَ لَ  ئِنْ ك  انَ ِِ  ، وَ يَ  دلََ النَّ  ا

َْ بِبهُُ، وَ لََْ تَسْلَمْ مَعاذِيرهُُ   .واحِدَة  مِنَ الثَّلَامِ، وَ جأَ ِ مَْرا لََْ يُ عْرَ
 من خطبة له  -175

 سیاسی، اعتقادی

 تفریح الغافلین
ُِ ي ُّهَا أَ  راُلْمَغْفُ  النَّ ا هُمْ، وَالتَّ اركُِونَ والْمَ غَي ْ هُمْ أْ ولِ عَ ن ْ نَّكُمْ نَ عَ مٌ أَ كَ   !راكُ مْ عَ نِ الِلَِّ ذاِ،بِ يَْ، وَ إِلى غَ يْرهِِ راغِبِ يَْ أَ م ا لِ  .خُوذُ مِ ن ْ

ا ِ،نَ كَالْمَعْلُوفَةِ للِْمُدَى. راحَ بِِا سائمٌِ إِلى مَرْع ى وَبِهِ، وَ مَشْرَ ا دَوِيهِ أَ  حْسِ نَ إلِيَْه ا، تََْسَ ُ  أُ إِذا  !َُ م اذا يُ رادُ بِِ الا تَ عْرِ  ،وَ إِنََّّ
بَ عَها  َِ  .مْرََ،اأَ يَ وْمَها دَْ،رَ،ا، وَ 
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 پرهیز از نیرنگ نیا
همانا این دنیا که آرزوى آن را مى کنید و بدان روى مى آورید، و شما را گاهى به خشم مهى آورد و زمهانى خشهنود مهى      !آگاه باشید

نه دنیا براى شما جاودانه و نه شما در  !آگاه باشید .سازد، خانه ماندگار شما نیست، و منزلى نیست که براى آن آفریده و به آن دعوت شدید
ولى از جهت دیگر شما را از بدیهایش مى ترساند، پس براى هشدارهایش  ،دنیا گرچه از جهتى شما را مى فریبد. آن جاودانه خواهید ماند

به خانه اى که دعوت شدید سبقت گیرید، و  .از آنچه مغرورتان مى کند چشم پوشید، و به خاطر ترساندنش از طمع ورزى در آن بازایستید
، و با صبر و استقامت بر اطاعت پروردگهار، و  (1) براى آنچه که از دنیا از دست مى دهید گریه نکنید دل از دنیا برگیرید، و چونان کنیزکان

 .حفظ و نگهدارى فرامین کتاب خدا، نعمتهاى پروردگار را نسبت به خویش کامل کنید
چه را با تباه ساختن دین به دست مهى  آن !آگاه باشید. !زیانى به شما نخواهد رساند ،آنچه براى حفظ دین از دست مى دهید !آگاه باشید

 . خداوند دلهاى ما و شما را به سوى حق متوجه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید !آورید سودى به حالتان نخواهد داشت

 174ترجنه خطبه 
 (که در آستانه جنگ جمل فرمود یهجر 36اللهّ در سال  دیدر باره طلحه فرزند عب)

 افشا ادعاهاى دروغین طلحه
! بخدا سوگند. تا بوده ام مرا از جنگ نترسانده، و از ضربت شمشیر نهراسانده اند، من به وعده پیروزى که پروردگارم داده است استوارم

طلحه بن عبیدالله، براى خونخواهى عثمان شورش نکرد، جز اینکه مى ترسید خون عثمان از او مطالبه شود، زیرا او خود متهم به قتل عثمان 
براى اینکه مردم را دچار شهك و تردیهد کنهد، دسهت بهه اینگونهه        (2). ه در میان مردم از او حریصتر بر قتل عثمان یافت نمى شداست، ک

 .ادعاهاى دروغین زد
اگر پسر عفان ستمکار بود چنانکهه طلحهه   . لازم بود طلحه، نسبت به عثمان یکى از سه راه حل را انجام مى داد که نداد! خداه سوگند ب

و یا اگر عثمان م لوم بود مى بایست از کشته  ؛اندیشید، سزاوار بود با قاتلان عثمان همکارى مى کرد، و از یاران عثمان دورى مى گزیدمى 
و اگر نسهبت  ( تا خشم مردم فرو نشیند)شدن او جلوگیرى مى کرد، و نسبت به کارهاى عثمان عذرهاى موجه و عموم پسندى را طرح کند 

. ك و تردید داشت خوب بود که از مردم خشمگین کناره مى گرفت و به انزوا پناه برده و مردم را با عثمان وامهى گذاشهت  به امور عثمان ش
عذرهایى آورد که مهردم پسهند   اما او هیچکدام از سه راه حل را انجام نداد، و به کارى دست زد که دلیل روشنى براى انجام آن نداشت، و 

 .نیست

 175ترجنه خطبه 
 (فرمود رادیداده بود ا هیتک نهیکه به ستون مسجد مد یخطبه را هنگام نیاز شارحان نوشته اند ا یبرخ)

 نکوهش غافلان
شما را چه شده  !اى بى خبرانى که آنى مورد غفلت نیستید، و اى ترك کنندگان فرامین الهى که از تمامى کارهایتان بازخواست مى شوید

ى است که از خداى خود رویگردان و به غیر او گرایش دارید؟ چونان چارپایانى مانید که چوپان آنها را در بیابانى وباخیز، و آبهایى بیمهار 
سهفندان بها   چه آنکه هرگهاه بهه گو  ! ولى خودشان نمى دانند. گوسفندان پروار را مى مانید که براى کارد قصاب آماده اند. زا رها کرده است

 .ها مى نگرند مقدارى علف نیکى کنند یك روز خود را یك عمر پندارند، و زندگى را در سیر شدن شکم
_____________________ 

 «ستنیصدا گر یآرام و ب» یعنیاست  ینیکردن از راه ب هیگر نیحن .1
با سنگ باران کردن خانواده عثمان مانع دفن او شوند، که سر انجام با دخالت امهام   را مأمور کرد تا یطلحه تا سه روز نگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند، افراد .2

ههدف قهرار داد و    یریجمل او را با ت نگدانستند که مروان بن حکم در ج یرا م قتیحق نیتر بود، همه ا صیو در کشتن او از همه مهاجمان حر. او را دفن کردند
 «یطبر خیتار». گفت من انتقام عثمان را گرفتم یکشت و بارها م
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 الواسعة علوم الإمام علی 
أْنهِِ لَفَعَلْتُ، وَ لَكِ  ََ يعِ  ئْتُ أَنْ أُخْرَِ كُ َّ رَجُ ا مِنْكُمْ بِخَْرَجِهِ، وَ مَوْجِهِِ وَ جََِ َِ َّ بِرَسُ ولِ الِلَِّ وَالِلَِّ لَوْ  َُ أَنْ تَكْفُ رُوا ِِ  نْ أَخ ا

َِّةِ مََّنْ يُ ؤْمَنُ ذلِكَ مِنْهُ  . هَِ مُفْضِيهِ إِلَى الْْاَ ِْطفَاهُ عَلَى الْْلَْ قِ، م ا أنَْطِ قُ إِلا ِ ادِقا   .أَلا وَ إِ ، وَا ، وَقَ دْ وَالَّذِي بَ عَثَهُ بِِلَْْقهِ
ُ رُّ عَلَ ى رأَْسِ ن إِلا أفَ ْرَغَ هُ  .مَنْج ى مَ نْ يَ نْجُ و، وَ مَ آلِ َ، ذا الَْمْ رِ  عَهِدَ إِلََّ بِذلِكَ كُلهِهِ، وَ بِهَْلَكِ مَنْ يَ هْلِكُ، وَ  ََ يْئا َِ وَ م ا أبَْ قَ ى 

، وَ أفَْضَى بِهِ إِلََّ   .ِِ أذَُُِ
 خصائص المر المؤمنین

 ُِ هَِ  ،أيَ ُّهَا النَّا لَكُمْ عَنْهاما أَحُثُّكُمْ عَلَى طاعَةا إِلا وَ أَسْبِ  ،وَالِلَِّ  ،إِ هَا، وَ لا أَاْاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةا إِلا وَ أتَنَاَ،ى قَ ب ْ  .قُكُمْ إلِيَ ْ
 و من خطبة له  -176

 اعتقادی، اخلاقی، سیاسی

 وجوب إتبّاع الاوامر الإلیهة
بَ لُوا نَصِيحَةَ  ، وَاق ْ ، وَاتَّعِظوُا بِوَاعِِ  الِلَِّ َ أَ عْذَرَ إلِيَْكُمْ بِِجْلَِيَّةِ، وَ أَ فإَِنَّ الِلََّ قَدْ  .الِلَِّ انْ تَفِعُوا ببَِيانِ الِلَِّ خَذَ عَلَيْكُمُ الُْْجَّةَ، وَ بَ يَّْ

إِنَّ اجْنََّ   ةَ حُفَّ   تْ »: ك   انَ يَ قُ   ولُ  عْم   الِ وَ مَكارَِ،   هُ مِنْه   ا لتَِ تَّبِعُ   وا َ،   ذِهِ وَ تََْتَنِبُ   وا َ،   ذِهِ، فَ   إِنَّ رَسُ   ولَ الِلَِّ لَكُ   مْ مََابَّ   هُ مِ   نَ الَْ 
ََ نْءٌ إِلا يََْ أَ وَاعْلَمُ وا « .بِِلْمَكارهِِ، وَ إِنَّ النَّ ارَ حُفَّ تْ بِِلشَّ هَواتِ  ََ نْءٌ إِلا نَّ هُ م ا مِ نْ طاعَ ةِ الِلَِّ  تِ ِِ كُ رْها، وَ م ا مِ نْ مَعْصِ يَةِ الِلَِّ 

ُ رَ يََْ  هْوَةا، فَ رَحِمَ الِلَّ ََ هْوَتهِِ، وَ قَمَعَ َ، وى نَ فْسِ هِ، فَ إِنَّ َ، ذِهِ ال ن َّفْسَ تِ ِِ  ََ ََ نْءا مَنْ عِ ا، وَ إِن َّهَ ا لا تَ  الُ تَ نْ  لُِ أَ جُلا نَ  لََ عَنْ  بْ عَ دُ 
هَ   ا، وَ نَّ الْمُ   ؤْمِنَ لا ُِْسِ   ن وَ لا يُصْ   بُِ  إِلا وَ نَ فْسُ   هُ ظنَُ   أَ وَاعْلَمُ   وا عِب   ادَ الِلَِّ  .إِلَى مَعْصِ   يَةا ِِ َ،   وى   ونٌ عِنْ   دَهُ، فَ   لا يَ    الُ زاريا عَلَي ْ

لَكُمْ وَالْماضِيَْ  .مُسْتَ يِدا لَْا نْيا تَ قْويِلَ الرَّاحِِ ، وَ طَوَوْ،ا طَنَّ الْمَنازلِِ أَ فَكُونوُا كَالسَّابِقِيَْ قَ ب ْ  .مامَكُمْ، قَ وَّضُوا مِنَ الدُّ
 هدایة القرآن
مُ الَّ  ذِي لا يَكْ  ذُِ ، وَ أَ وَاعْلَمُ  وا  ِِ  ُ  الَّ  ذِي لا يَ غُ  شُّ وَالْْ  ادِي الَّ  ذِي لا يُضِ   ُّ، وَالْمُحَ  دهِ م  ا ج  الَسَ نَّ َ،  ذا الْقُ  رْآنَ ُ،  وَ النَّا
حَ دا بَ عْ دَ الْقُ رْآنِ أَ نَّ هُ لَ يْسَ عَل ى أَ وا وَاعْلَمُ  .زيادَةا ِِ ُ، دى ، وَ نُ قْصَ انا مِ نْ عَم ى  : وْ نُ قْص انا أَ حَدٌ إِلا قامَ عَنْهُ بِ  يادَةا أَ َ،ذا الْقُرْآنَ 

 قَ بَْ  الْقُرْآنِ مِنْ غِنَ ، فاسْتَشْفُوهُ مِنْ مِنْ فاقَةا، وَ لا لَِ 
َِ فدْوائِكُمْ، وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لََ أَ حَدا وَ : اءِ كْ رَِ ال دَّ أَ مِ نْ  أ  وَائِكُمْ، فإَِنَّ فِيهِ 
هَ الْعِب ادُ إِلَى الِلَِّ تَع الى أَ لُوا الِلََّ بِهِ، وَ تَ وَجَّهُوا إلِيَْهِ وِبُهِهِ، وَ لا تَسْ أَ الْغَنُّ وَالضَّلالُ، فاَسْ ُ،وَ الْكُفْرُ وَالنهِفاقُ وَ  لُوا بِهِ خَلْقَهُ، إِنَّهُ ما تَ وَجَّ

ََ أَ نَّهُ َافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَ قائٌِ  مُصَدَّقٌ، وَ أَ وَاعْلَمُوا  .بِثِْلِهِ   فَعَ نَّهُ مَنْ 
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 امام  انیپا یعلوم ب
ترسم کهه   یآگاه سازم، امّا از آن م ،یکارش، و از تمام شئون زندگ انیتوانم هر کدام شما را از آغاز و پا یاگر بخواهم م !به خدا سوگند

 یخود م نانیراز دار و مورد اطم ارانیاسرار گرانبها را به  نیکه من ا !دیآگاه باش .دیکافر شو خبرها نسبت به رسول خدا  نگونهیبا ا
همهه   اسهلام   امبریه پ. میسهخن نگهو   یجز به راسهت  د،یو او را برگز خت،یرا به حق برانگ که محمّد  ییسوگند به خدا. سپارم

حکومت،  نیا انیو پا ابد،ی یکه نجات م ینجات کس یشود، و جا یکس که هلاك م اطلاعات را به من سپرده است، و از محل هلاکت آن
 .بر من نگذشت جز آن که در گوشم نجوا کرد، و مرا مطّلع ساخت یحادثه ا چیه. همه را به من خبر داده و مرا آگاهانده است

  یامام عل یها یژگیو 3
شهما را بهاز    یتیاز آن خود، عمل کرده ام ، و از معص شیکنم مگر آن که پ یوادار نم یطاعت چیسوگند به خدا من شما را به ه! مردم یا
 .از آن، ترك گفته ام شیدارم جز آن که پ ینم

 176ترجمه خطبه 
 (فرمود رادیا نهیدر مد یهجر 35نخست خلافت خود در سال  یرا امام در روزها یسخنران نیا)

 ضرورت اطاعت از دستورات الهى
از آنچه خداوند بیان داشته بهره گیرید، و از پند و اندرزهاى خدا پند پذیرید، و نصیحتهاى او را قبول کنید، زیرا خداوند با دلیلهاى ! مردم

و اعمالى که دوست دارد بیهان فرمهوده، و از آنچهه کراههت دارد     . روشن راه عذر را به روى شما بسته، و حجت را بر شما تمام کرده است
( مکاره)گرداگرد بهشت را دشواریها »: همواره مى فرمود کرد، تا از خوبیها پیروى و از بدیها دورى گزینید، همانا رسول خدا  معرفى

 .«و گرداگرد آتش جهنم را هوسها و شهوات گرفته است
یزى از معصیت خدا نیست جز اینکه با میهل و رغبهت   چیزى از طاعت خدا نیست جز آن که با کراهت انجام مى گیرد و چ! آگاه باشید
 .عمل مى شود

پس رحمت خداوند بر کسى که شهوت خود را مغلوب و هواى نفس را سرکوب کند، زیرا کار مشکل، باز داشتن نفس از شهوت بوده که 
 .پیوسته خواهان نافرمانى و معصیت است

و روز را به شب نمى رساند جز آنکه نفس خویش را متهم مى داند، همواره نفهس   بدانید که انسان باایمان، شب را به روز،! بندگان خدا
 .را سرزنش مى کند، و گناهکارش مى شمارد

پس در دنیا چونان پیشینیان صالح خود باشید، که در پیش روى شما درگذشتند و همانند مسافران، خیمه خویش را از جا درآورند و به 
 .راه خو د رفتند

 آنهاى قر ویژگی
همانا این قرآن پنددهنده اى است که نمى فریبد، و هدایت کننده اى است که گمراه نمى سازد، و سخنگویى که هرگهز دروغ  ! آگاه باشید

آگهاه باشهید   . کسى با قرآن همنشین نشد مگر آنکه بر او افزود یا از او کاست، افزودن در هدایت و کاهش از کوردلى و گمراهى. نمى گوید
 .تن قرآن، نیازى ندارد، و بدون قرآن بى نیاز نخواهد بودکسى با داش

پس درمان خود را از قرآن بخواهید، و در سختیها از قرآن یارى بطلبید، که در قرآن درمهان بزرگتهرین بیماریهها یعنهى کفهر و نفهاق و       
رآن بخدا روى آورید، و به وسیله قرآن از سرکشى و گمراهى است، پس به وسیله قرآن خواسته هاى خود را از خدا بخواهید، و با دوستى ق

 .خلق خدا چیزى نخواهید، زیرا وسیله اى براى تقرب بندگان بخدا، بهتر از قرآن وجود ندارد
 که شفاعت قرآن پذیرفته شده، و سخنش تصدیق مى گردد، آن کس که در قیامت، !آگاه باشید
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َُفهِعَ فِيهِ،  قَ عَلَيْ هِ، فإَِنَّ هُ ينُ ادِي مُن ادا يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ لَهُ الْقُرْآنُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ُِ دهِ أهلا إِنَّ کُهلَّ  » :وَ مَنْ مََََ  بِهِ الْقُرْآنُ يَ وْمَ الْقِيَامَ ةِ 

سْ تَدِلُّوهُ عَلَ ى رَبهِكُ مْ وَاسْتَ نْصِ حُوهُ عَلَ ى فَكُونُ وا مِ نْ حَرَنتَِ هِ وَ أتَْباعِ هِ، وَا .«حارِثٍ مُبحتهلى فیِ حَرْثِهِ وَ عاقِبَهةِ عَمَلِههِ غهیحهره حَرهثههةِ الْقُهرآْنِ     
مُوا عَلَيْهِ آرأََكُمْ، وَاسْتَغِشُّوا فِيهِ أَْ،وَأَكُمْ   .أنَْ فُسِكُمْ، وَاتَِِّ

 الحث علی العمل و المداومة علیه
رَ، وَالْوَرلََ الْوَرلََ الْعَمََ  الْعَمََ ، ثَُُّ النهِهايةََ النهِهَايةََ، وَالاسْتِقامَةَ الِاسْتِقامَةَ، ثَُُّ  رَ الصَّب ْ  ،«إِنَّ لهکُمح نِهایَةً فانْتههُوا إِلهى نِهایَتِکُمح»! الصَّب ْ

تَ  رَضَ عَلَ يْ  .فاَْ،تَدُوا بِعَلَمِكُمْ، وَ إِنَّ لِلِْْسْلامِ غَايَ ة  فَ انْ تَ هُوا إِلَى غايتَِ هِ  وَ إِنَّ لَكُمْ عَلَما   َ وَاخْرُجُ وا إِلَى الِلَِّ مََّ ا اف ْ كُمْ مِ نْ حَقهِ هِ، وَ بَ  يَّْ
هَِ  ؛أَلا وَ إِنَّ الْقَ دَرَ السَّ ابِقَ قَ دْ وَقَ عَ وَالْقَضَ أَ الْماضِ نَ قَ دْ تَ  وَرَّدَ  .أَنَا َاِ،دٌ لَكُمْ وَحَجِيجٌ يَ وْمَ الْقِيامَ ةِ عَ نْكُمْ  .لَكُمْ مِنْ وَظائفِِهِ  وَ إِ

تِهِ، قالَ  ُ تَ عَالَى مُتَكَلهِمٌ بِعِدَةِ الِلَِّ وَ حُجَّ لال: الِلَّ جاَووالام نلالوم
م
لأ جةو لالمْملائكِم وَ سمجيهِْ لعم لو َّ والتمنَمجلم لاسْجتمقامو ََّ لثوج بُّنمالالِلُّّ ووالرم لقال ينم ِ لالََّّ ىنَِّ

انمل وُ ج لتووعم َْ نجْتو االلاِلْْمنَّةِلالَّتِِلثو بشِِْو
م
لأ نووالام زْم فاَسْ تَقِيمُوا عَلَ ى كِتابِ هِ وَ عَلَ ى مِنْه اجِ أمَْ رهِِ وَ عَلَ ى ، «رَبُّنهها اللَّههُ  »: وَ قَ دْ قُ لْ تُمْ  (1) ،تَم

الفُِوا عَنْها، فإَِ  ُِ تَدِعُوا فِيها، وَ لا  قَطَعٌ بِِِمْ عِنْ دَ الِلَِّ يَ  وْمَ الطَّريِقَةِ الصَّالِْةَِ مِنْ عِبادَتهِِ، ثَُُّ لا تََرْقُُوا مِنْها، وَ لا تَ ب ْ نَّ أَْ،َ  الْمُرُوقِ مُن ْ
 .قِيامَةِ الْ 

 ضرورة السیطرة علی اللّسان
كُمْ وَ تَ هْ يِعَ الَْخْلاقِ وَ تَصْريِفَها، وَاجْعَلُوا اللهِسانَ وَاحِدا    .وَلْيَخُْ نِ الرَّجُُ  لِسانهَُ، فإَِنَّ َ، ذَا اللهِس انَ جََُ وحٌ بِص احِبِهِ  ،ثَُُّ إِياَّ

فَعُ  هُ  ََّ يََْ  ُ نَ لِس  انهَُ  وَالِلَِّ م  ا أرََى عَبْ  دا يَ تَّقِ  ن تَ قْ  وى تَ ن ْ  .وَ إِنَّ لِس  انَ الْمُ  ؤْمِنِ مِ  نْ وَرأِ قَ لْبِ  هِ، وَ إِنَّ قَ لْ  َ  الْمُن  افِقِ مِ  نْ وَرأِ لِس  انهِِ  .حَ  
ََ ره لَِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذا أرَادَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِكَلاما تَدَب َّرَهُ ِِ نَ فْسِ هِ، فَ إِنْ ك انَ خَ يْرا أبَْ دَاهُ، وَ إِنْ ك انَ  ا واراهُ، وَ إِنَّ الْمُن افِقَ يَ  تَكَلَّمُ بِ ا أتََ ى  

لا یَسحتهقِیمُ إیِمَانُ عَبحدٍ حَتَّى یَسحتهقِیمَ قهلْبُهُ، وَ لا یَسحتهقِیمُ قهلْبُههُ  »: عَلى لِسانهِِ، لا يَدْريِ ماذا لَهُ وَ ماذا عَلَيْ هِ، وَ قَ دْ قَ الَ رَسُ ولُ الِلَِّ 

، سَ لِيمُ اللهِس انِ مِ نْ فَمَنِ اسْتَطالَ مِنْكُمْ أَنْ يَ لْقَى الِلََّ سُبْحانهَُ وَ ُ،وَ نقَِنُّ الرَّاحَ ةِ مِ نْ دِم أِ الْمُسْ لِمِيَْ وَ أمَْ والِْمِْ  «ى یَسحتهقِیمَ لِسَانُهُحَتَّ
 .أعَْراضِهِمْ فَ لْيَ فْعَ ْ 
 اجتناب البدع

ُِ  ؛مِنَ يَسْتَحِ ُّ الْعامَ ما اسْتَحَ َّ عَاما أَوَّلَ، وَ يَُُرهمُِ الْعامَ ما حَ رَّمَ عَام ا أَوَّلَ وَاعْلَمُوا عِبادَ الِلَِّ أَنَّ الْمُؤْ  وَ أَنَّ م ا أَحْ دَمَ النَّ ا
يْئا   ََ ُ، وَالْْرَامَ مَا حَرَّمَ الِلَُّ  لا يُُِ ُّ لَكُمْ  ، فَ قَدْ جَرَّبْ تُمُ الْمُُورَ وَ ضَرَّسْتُمُو،ا، وَ وُعِظْ تُمْ مََّا حُرهمَِ عَلَيْكُمْ، وَ لَكِنَّ الَْْلالَ مَا أَحَ َّ الِلَّ

لَكُمْ، وَ ضُربَِتِ   بِنَْ كانَ قَ ب ْ
_____________________ 

 34فصلّت  -1
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 :در روز قیامت ندادهنده اى بانگ مى زند کهه  .قرآن شفاعتش کند بخشوده مى شود، و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است
پهس شهما در شهمار     «.امروز هر کس گرفتار بذرى است که کاشته و عملى است که انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن !آگاه باشید» (1)

ابهر  عمل کنندگان به قرآن باشید، از قرآن پیروى کنید، با قرآن خد ا را بشناسید، و خویشتن را با قرآن اندرز دهید، و راى و ن ر خود را بر
 .خود را با قرآن نادرست بشمارید کنید، و خواسته هاىقرآن متهم 

 تشویق به اعمال نیکو
! پرهیزکهارى ! و پرهیزکهارى ! بردبارى! آنگاه، بردبارى! استقامت! و استقامت! آینده نگرى! سپس آینده نگرى! عمل صالح! عمل صالح

و همانا پرچم هدایتى بهراى شهما برافراشهتند، بها آن      «.ا برسیدبراى هر کدام از شما عاقبت و پایان مهلتى تعیین شده، با نیکوکارى بدانج»
ا هدایت شوید، و براى اسلام نیز هدف و نتیجه اى است به آن دسترسى پیدا کنید، و با انجام واجبات، حقوق الهى را ادا کنید، که وظائف شم

 .مى کنم و به سود شما گواهى مى دهمرا آشکارا بیان کرده و من گواه اعمال شما بوده و در روز قیامت از شما دفاع 
آنچه از پیش مقررشده بود، به وقوع پیوست، و خواسته هاى گذشته الهى انجام شد، و همانا من با تکیه به وعده هاى الهى و ! آگاه باشید

ان بر آنها فرود مى آیند کسانى که گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت ورزیدند، فرشتگ»: براهین روشن او سخن مى گویم که فرمود
 .که پروردگار ما خداست: و همانا شما گفتید «.و مى گویند، نترسید و محزون نباشید که بشارت باد بر شما بهشتى که به شما وعده داده اند

و پایهدار  . باشید پس در عمل به دستورات قرآن خدا، و در ادامه راهى که فرمان داد، و بر روش درست پرستش بندگان او، استقامت داشته
مانید، و از دستورات خدا سرپیچى نکنید، و در آن بدعتگذار مباشید، و از آن منحرف نگردید، زیرا خارج شوندگان از دسهتورات الههى در   

 .روز قیامت از رحمت خدا دورند

 ضرورت کنترل زبان
زبان و دل را هماهنگ کنید، مرد باید زبانش  .(2) نسازیدسپس مواظب باشید که اخلاق نیکو را در هم نشکنید و به رفتار ناپسند مبدل 

 .را حفظ کند، زیرا همانا این زبان سرکش، صاحب خود را به هلاکت مى اندازد
پرهیزگارى را ندیده ام که تقوى براى او سودمند باشد مگر آنکه زبان خویش را حفظ کرده بود، و همانها زبهان مهومن در    ! بخدا سوگند
زیرا مومن هرگاه بخواهد سخنى گوید، نخست مى اندیشد، اگر نیك بود اظههار مهى دارد، و    .لب منافق از پس زبان اوستپس قلب او، و ق

چنانچه ناپسند است پنهانش مى کند، در صورتیکه منافق آنچه بر زبانش آمد مى گوید، و نمى داند چه به سود او، و چه حرفهى بهر ضهرر    
 «.ایمان بنده اى استوار نگردد تا دل او استوار شود، و دل استوار نشود تا زبان استوار گردد»: فرمود اوست؟ و پیامبر اسلام 

پس هر کس از شما بتواند خدا را در حالى ملاقات کند که دستش از خون و اموال مسلمانان پاك، و زبانش از عرض و آبهروى مهردم   
 .سالم ماند باید چنین کند

 ها بدعتپرهیز از 
مومن کسى است که حلال خدا را هم اکنون حلال، و حرام خدا را هم اکنون حرام بشمارد و آنچه را مردم با  !آگاه باشید! اى بندگان خدا

بدعتها تغییر دادند چیزى از حرام را حلال نمى کند، زیرا حلال همان است که خدا حلال کرده و حرام همان چیزى اسهت کهه خهدا حهرام     
 گار تجربه آموختید و از تاریخ گذشتگان پند گرفتید، مثلها براى شما زده اند،پس شما در امور و حوادث روز (3) .شمرده است

_____________________ 
 (یمعاد شناس ،یشناس نیواپس) ESCHATOLOGY یاسکاتولوژ: اشاره به علم .1
 .ندارد یضرورت یاخلاق یکه معتقدند ارزشها AMORALISM سمیامورال: تفکّر ینف .2
 .وجود ندارد یثابت زیچ دیگو یپندارد و م یم ریّرا متغ یزیکه هر چ یکیت كیالیثابت و نقد و ردّ تفکّر د یارهایثابت، ملاکها و مع یاثبات وجود ارزشها .3
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َِ مُّ، وَ لا يَ عْمَ ى عَنْ هُ إِلا أعَْمَ ى ؛الَْمْثالُ لَكُ مْ، وَ دُعِي تُمْ إِلَى الَْمْ رِ الْواضِ  ِ  ُ  .فَ لا يَصَ مُّ عَ نْ ذلِ كَ إِلا أَ فَعْ هُ الِلَّ وَ مَ نْ لََْ يَ ن ْ
ََ م  ا أنَْ  ََّ يَ عْ  رِ تَفِ  عْ بِشَ  ى ءا مِ  نَ الْعِظَ  ةِ وَ أَتاهُ الت َّقْصِ  يُر مِ  نْ أمَامِ  هِ حَ   َِ  .ََ كَ  رَ، وَ يُ نْكِ  رَ م  ا عَ  رَ بِِلْ  بَلِ وَالتَّج  ارِِ  لََْ يَ ن ْ فَ  إِنَّ النَّ  ا

تَدلٌِ بِدْعَة ، ليَْسَ مَعَهُ مِنَ الِلَِّ بُ رَْ،انُ سُنَّةا، وَ لا ضِيَأُ حُجَّةا : رَجُلانِ  رْعَة ، وَ مُب ْ َِ  .مُتَّبِعٌ 
 خصائص القرآن
، وَ سَ بَ بُهُ الَْمِ يُْ، وَ فِي هِ رَبيِ عُ الْقَلْ ِ ، وَ ينَ ابيِعُ «مَتِهینُ حَبحهلُ اللَّههِ الْ  »لََْ يعَِْ  أَحَدا بِثِِْ  ، ذا الْقُ رْآنِ، فإَِنَّ هُ  سُبححانههُوَ إِنَّ الِلََّ 

رُونَ، وَ بقَِ نَ النَّاسُ ونَ وَالْمُتَناسُ ونَ  ذا ، فَ إِذا رأَيَْ  تُمْ خَ يْرا فَ أَعِينُوا عَلَيْ هِ، وَ إِ الْعِلْمِ، وَ ما للِْقَلِْ  جِلٌ غَي ْرهُُ، مَ عَ أنََّ هُ قَ دْ ذََ، َ  الْمُتَ ذكَهِ
ََرها فاَذَْ،بُوا عَنْهُ، فإَِنَّ رَسُولَ الِلَِّ   .«یا ابحنه آدَمَ اعحمَلِ الْخهیحره، وَدَعِ الشَّرَّ، فه ِذا أهنْتَ جَوادٌ قاصِدٌ»: كَانَ يَ قُولُ  رأَيَْ تُمْ 

 أنواع الظلم
رَكُ، وَ ظلُْمٌ مَغْفُورٌ لا يطُْلَ ُ (یترك) فَظلُْمٌ لا يُ غْفَرُ : أَلا وَإِنَّ الظُّلْمَ نَلانةٌَ  فَأَمَّا الظُّلْ مُ الَّ ذِي لا يُ غْفَ رُ فالشهِ رْكُ  .، وَ ظلُْمٌ لا يُ ت ْ

 ُ ، ق الَ الِلَّ وَ أمََّ ا  .وَ أمََّ ا الظُّلْ مُ الَّ ذِي يُ غْفَ رُ فَظلُْ مُ الْعَبْ دِ نَ فْسَ هُ عِنْ دَ بَ عْ لِ الْْنَ اتِ  (1). «إِنَّ اللّهَ لا یَغْفِرُ أهنْ یُشْهرهكَ بِههِ  »: تعالیبِِلِلَِّ
رَكُ فَظلُْمُ الْعِبادِ بَ عْضِهِمْ بَ عْضا ُ دَى، وَ لا ضَ رْبِ بِِلسهِ ياطِ، وَ لَ  .الظُّلْمُ الَّذِي لا يُ ت ْ

دِيدٌ، ليَْسَ ُ،وَ جَرْحا بِِْ  ََ كِنَّ هُ الْقِصاصُ ُ،ناكَ 
، فإَِنَّ جََاعَة  فِيم ا تَكْرَُ، ونَ مِنَ الَْْقهِ  كُمْ وَالت َّلَوُّنَ ِِ دِينِ الِلَِّ خَي ْ رٌ مِ نْ فُ رْقَ ةا فِيم ا تَُِبُّ ونَ مِ نَ الْباطِ ِ ، وَ ما يُسْتَصْغَرُ ذلِكَ مَعَهُ، فإَِياَّ

 .نْ مَضَى وَ لا مََّنْ بقَِنَ إِنَّ الِلََّ سُبْحانهَُ لََْ يُ عِْ  أَحَدا بِفُرْقَةا خَيْرا مََّ 
 ضرورة بناء الذات

تَ  هُ، وَ أَكَ  َ  قُوتَ   ، وَ طُ  وََ لِمَ  نْ لَ   مَِ بَ ي ْ ِِ بُ  هُ عَ  نْ عُيُ  وِ  النَّ  ا ََ  غَلَهُ عَي ْ ، طُ  وََ لِمَ  نْ  ُِ َْ  تَ غََ  بِطاعَ  ةِ رَبهِ  هِ، وَ يا أيَ ُّهَ  ا النَّ  ا هُ، وَا
ُِ مِنْهُ ِِ راحَةا  بَكى عَلَى خَطِيئَتِهِ، فَكانَ مِنْ نَ فْسِهِ  ، وَالنَّا َُغُ ا  ِِ. 

 و من كلام له  -177
 سیاسی، تاریخی

 (فىِ مَعحنهى الحَْکهمَیحنِ)

 نقد خیانة الحکمین
فَأَخَذْنا عَلَيْهِما أَنْ رَُعْجِعا عِنْدَ الْقُرْآنِ وَ لاَ رَُاوِزاَهُ وَ تَكُونُ ألَْسِنَ تُ هُمَا مَعَهُ وَ  .فَأَجََْعَ رأَْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى أَنِ اخْتارُوا رَجُلَيِْْ 

اَ يُ بْصِراَنهِِ  َُ اَ ،قُ لُوبُ هُمَا تَ بَ عَهُ فَ تَاَ،ا عَنْهُ وَ تَ ركََا الَْْقَّ وَ  َُ  ،وَ كَانَ اجْوَْرُ َ،وَا
_____________________ 
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و به امرى آشکار دعوت شده اید، جز ناشنوایان کسى ادعاى نشنیدن حق را ندارد، و جز کوران و کوردلان کسى ادعاى ندیدن واقعیتها 
نمى کند، آن کس که از آزمایشها و تجربه هاى خدادادى سودى نبرد از هیچ پند و اندرزى سود نخواههد بهرد و کوتهه فکهرى دامنگیهر او      

 .نجا که بد را خوب، و خوب را بد مى نگردخواهد شد تا آ
و همانا مردم دو دسته اند، گروهى پیرو شریعت و دین، و برخى بدعت گذارند که از طرف خدا دلیلى از سنت پیامبر، و نورى از براهین 

 .حق ندارند

 هاى قرآن ویژگی
 .ریسمان استوار خدا، و وسیله ایمنى بخش استکسى را به چیزى چون قرآن پند نداده است، که قرآن ! همانا خداوند سبحان

در قرآن بهار دل، و چشمه هاى دانش است، براى قلب جلائى جز قرآن نتوان یافت، بخصوص در جامعه اى که بیدار دلان در گذشته و 
 .غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند

همهواره مهى    ده کردید دورى گزینید، زیرا پیامبر اسهلام  پس هرجا کار نیکى دیدید یارى کنید، و هرگاه چیز بد و ناروایى مشاه
 .(اى فرزند آدم، کار نیك را انجام ده، و کار بد را واگذار، اگر چنین کنى در راه راست الهى قرار خواهى داشت: )فرمود

 اقسام ظلم و ستم
، و ظلمى که بدون مجازات نمى ماند، و ظلمى که بخشهودنى و جبهران   که ظلم بر سه قسم است، ظلمى که نابخشودنى است !آگاه باشید
 «.خداوند هیچگاه از شرك به خود درنمى گذرد»: اما ظلمى که نابخشودنى است، شرك به خداى سبحان است که فرمود. شدنى است

بدون مجازات نیست، ستمگرى بعضهى  و اما ظلمى که بخشودنى است، ستمى که بنده با گناهان بر خویشتن روا داشته است، و ظلمى که 
از بندگان بر بعض دیگر است که قصاص در آنجا سخت است، مجروح کردن با کارد، یا تازیانه زدن نیست بلکه اینها در برابهرش کوچهك   

گرچهه  )طهل  از پراکندگى در راه با( کراهت داشته باشید)پس مبادا در دین دورویى ورزید، که همبستگى و وحدت در راه حق گرچه  !است
 .زیرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه آیندگان چیزى را با تفرقه عطا نفرموده است. بهتر است( مورد علاقه شما باشد

 ضرورت خودسازى
خوشا به حال کسى که عیب شناسى نفس، او را از عیبجویى دیگران باز دارد، و خوشا به حال کسى که بهه خانهه و خهانواده    ! اى مردم

ازد، و غذاى حلال خود را بخورد، و به اطاعت پروردگار مشغول باشد، و بر خطاهاى خویش بگرید، همواره به خویشتن خهویش  خود پرد
 .مشغول و مردم از او در امان باشند

 177ترجمه خطبه 
 (فرمود تیّو عمرو عاص از داوران حکم یابو موس انتیپس از خ یهجر 38در سال )

 نکوهش از خیانت حکمین
و از آن دو پیمهان گهرفتیم کهه در    ( ابوموسى اشعرى، عمروعاص)جمعیت شما در صفین یکى شد که دو مرد را به داورى برگزینند ى أر

د، حق برابر قرآن تسلیم باشند، و از آن تجاوز نکنند، زبان آن دو با قرآن و قلبهایشان پیرو کتاب خدا باشد، اما آنها از قرآن رویگردان شدن
 دند و ترك گفتند که جور و ستم، خواسته دلشان،را آشکار مى دی
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وَ قَ   دْ سَ   بَقَ اسْ   تِثْ نَاؤُنَا عَلَيْهِمَ   ا ِِ الْْكُْ   مِ بِِلْعَ   دْلِ وَ الْعَمَ   ِ  بِِلَْْ   قهِ سُ   وءَ رأَْيِهِمَ   ا وَ جَ   وْرَ  .(دأبهمههها) وَ الِاعْوجَِ   اجُ رأَْيَ هُمَ   ا
ِِ الْْكُْ  .(رأیهما) حُكْمِهِمَا َُ مِنْ مَعْكُو  .(الحقّ) مِ وَ الثهِقَةُ ِِ أيَْدِينَا لِنَْ فُسِنَا حِيَْ خَالَفَا سَبِيَ  الَْْقهِ وَ أتََ يَا بِاَ لاَ يُ عْرَ

 و من خطبة له  -178
 اعتقادی، اخلاقی

 معرفة الله
هُُ زَمَ  انٌ  ، وَ لاَ يُ غَ  يرهِ ََ  أْنا ََ  أْنٌ عَ  نْ  ، وَ لاَ يَُْويِ  هِ مَكَ  انٌ وَ لاَ يَصِ  فُهُ لِسَ  انٌ، لاَ يَ عْ  ُ ُ  عَنْ  هُ عَ  دَدُ قَطْ  رِ الْمَ  أِ، وَ لاَ لاَ يَشْ  غَلُهُ 

لَةِ الظَّلْمَأِ، ي َ  نُُْومِ السَّمَأِ، وَ لاَ سَوَاِِ الرهيِِ  ِِ الْْوََأِ وَ لاَ دَبيُِ  النَّمِْ  عَلَى الصَّفَا وَ لاَ مَقِيُ  الذَّرهِ ِِ  عْلَ مُ مَسَ اقَِ  الَْوْراَقِ وَ اللَّي ْ
َِ الَْحْدَاقِ  َْ هَدُ أَنْ لَا إلَِ هَ  .خَفِنهِ طرَْ ُ غَي ْ رَ مَعْ دُول  وَ أَ وَ لاَ جَْحُ ودا تَكْويِنُ هُ،  ،وَ لاَ مَكْفُ ورا دِينُ هُ  ،بِ هِ وَ لاَ مَشْ كُوكا فِي هِ إِلا الِلَّ

َِ  فَتْ دِخْلَتُ   َِ  دَقَتْ نيِ َّتُ  هُ وَ  َْ  هَدُ أَنَّ مََُمَّ  دا عَبْ  دُهُ وَ رَسُ  ولهُُ الَمْجُت ْ  بََّ مِ  نْ  .وَ نَ قُلَ  تْ مَوَازيِنُ  هُ  ،هُ وَ خَلَ  َ  يقَِينُ  هُ ََ  هَادَةَ مَ  نْ  وَ أَ
َْ راَطُ الُْْ دَىوَ  ،وَ الْمُصْطفََى لِكَراَئمِِ رسَِالاتَهِِ  ،وَ الْمُخْتَ ُّ بِعَقَائِِ  كَراَمَاتهِِ  ،خَلائَقِِهِ وَ الْمُعْتَامُ لِشَرحِْ حَقَائقِِهِ  وَ  ،الْمُوَضَّ حَةُ بِ هِ أَ

 .الْمَجْلُوُّ بِهِ غِرْبيُِ  الْعَمَى
 الحذر من الدنیا

هَ  ا نْ يَا تَ غُ  رُّ الْمُؤَمهِ  َ  لََْ  ا وَ الْمُخْلِ  دَ إلِيَ ْ ، إِنَّ ال  دُّ ُِ فَسُ بَِ  نْ نَافَ  سَ فِيهَ  ا ،أيَ ُّهَ  ا النَّ  ا هَ   ،وَ لاَ تَ   ن ْ وَ ايُْْ  .اوَ تَ غْلِ  ُ  مَ  نْ غَلَ  َ  عَلَي ْ
هُمْ إِلا بِذُنوُ ا اجْتَ رَحُوَ،ا، لِ  ،الِلَِّ  َِ  «أهنَّ اللّهَ لههیحسَ بِ ههلاّم  لِلْعَبِیهدِ   »مَا كَانَ قَ وْمٌ قَ ُّ ِِ غَلهِ نعِْمَةا مِنْ عَيْشا فَ  اَلَ عَن ْ وَ لَ وْ أَنَّ النَّ ا

هُمُ النهِعَمُ  ،حِيَْ تَ نْ لُِ بِِِمُ النهِقَمُ  ََ اردِا  ،وَ وَلَ ها مِ نْ قُ لُ وبِِِمْ  ،فَ عُِوا إِلَى رَبِهِِمْ بِصِدْقا مِنْ نيَِّ اتِِِمْ  ،وَ تَ ُ ولَ عَن ْ ِْ لََ   ،لَ رَدَّ عَلَ يْهِمْ كُ  َّ  وَ أَ
هَِ لََخْشَ  ى عَلَ  يْكُمْ أَنْ تَكُونُ  وا ِِ فَ ت ْ  رَةا  .لَُْ  مْ كُ   َّ فاَسِ  دا  لَ  ة   وَ قَ  دْ كَانَ  تْ أمُُ  ورٌ مَضَ  تْ مِلْ  تُمْ فِيهَ  ا ،وَ إِ كُن ْ  تُمْ فِيهَ  ا عِنْ  دِي غَي ْ  رَ ،مَي ْ

أُ أَنْ أقَُولَ لَقُلْتُ  ،وَ مَا عَلَنَّ إِلا اجْهُْدُ  .وَ لئَِنْ رُدَّ عَلَيْكُمْ أمَْركُُمْ إِنَّكُمْ لَسُعَدَأُ  .مََْمُودِينَ  ََ ُ عَمها سَلَ َ : وَ لَوْ أَ  .!عَفَا الِله
 و من كلام له  -179

 :وَ کهیحفَ تهرهاهُ؟ قهاله: فهقهاله أهفهأهعحبُدُ ماَ لاه أهرىَ؟ :هَلْ رَأهیحتهرهبَّكَ یاَ أهمِیره المْؤُْمِنِینه؟ فهقهالهع: هُ ذعِحلِبُ الْیمَاَنیُِّ فهقهالهوَ قهدح سَأهله

 اعقتادی

 معرفة الله
َِ انِ  ،لَا تُدْركُِهُ الْعُيُونُ بِشَُاَ،دَةِ الْعِيَانِ  هَ ا غَي ْ رَ  .وَ لَكِ نْ تُدْركُِ هُ الْقُلُ وُ  وَِقَ ائِقِ ارِْ ، بعَِي دٌ مِن ْ َْ يَأِ غَي ْ رَ مُلابَِ سا قَريِ ٌ  مِ نَ الَْ

َِ  انِعٌ لاَ بَِِارحَِ  ةا  َِ  ُ  بِِلْْفََ  أِ، كَبِ  يٌر لاَ  .مُبَ  ايِنا، مُ  تَكَلهِمٌ لاَ بِرَوِيَّ  ةا، مَريِ  دٌ لاَ بِِِمَّ  ةا،  َِ  ُ   لَطِي  ٌ  لاَ يوُ َِ  ُ  بِِجْفََ  أِ، بَصِ  يٌر لاَ يوُ يوُ
َُِ  بِِلرهقَِّةِ، تَ عْنُو الْوُجُوهُ لعَِظَمَتِهِ وَ تََُِ  الْقُلُوُ  مِنْ مَُاَفتَِهِ   .بِِلْْاَسَّةِ، رَحِيمٌ لاَ يوُ
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کرده بودیم که به عهدل   در صورتیکه پیش از صدور راى زشت و حکم جائرانه، با آنها شرط. و کجى و انحراف در روش فکریشان بود
کمى بر خلاف حکهم خهدا   ما به حقانیت خود ایمان داریم در حالى که آن دو از راه حق بیرون رفتند و ح .حکم نموده و به حق عمل کنند

 .صادر کردند

 178ترجمه خطبه 
 (1)( فرموده است رادیا« دومه الجندل»در  تیّخطبه را پس از اعلام ن ر داوران حکم نیگفته اند ا)

 خداشناسى
هیچ زبهانى   .هیچ کارى خدا را از کار دیگر باز نمى دارد، و گذشت زمان در او دگرگونى ایجاد نمى کند، و مکانى او را در بر نمى گیرد

اك قدرت وصف او را ندارد، و چیزى از خدا مخفى و پنهان نیست، نه تعداد قطرات فراوان آبها، و نه ستارگان انبوه آسمان، و نهه ذرات خه  
خدا از مکهان ریهزش   . همراه با گردبادها در هوا، و نه حرکات مورچگان بر سنگهاى سخت، و نه استراحتگاه مورچگان ریز در شبهاى تار

و شهادت مى دهم که جز الله، خدایى نیست، همتایى نداشته و شك و تردیدى در او راه . برگ درختان، و حرکات مخفیانه چشمها آگاه است
 .ندارد

را انکار نمى کنم، و به آفریدگارى او اعتقاد دارم، گواهى کسى که نیت او راست، درون او پاك، یقین او خالص، و میزان عمل او  دین او
راى تشهریح حقهائق   به  بنده و فرستاده و برگزیده او از میان انسانهاست پیامبر  و شهادت مى دهم که محمد . گرانسنگ است

او را براى رساندن رسالتهاى کریمانه اش برگزید، نشانه ههاى ههدایت بهه    . آیین الهى انتخاب، و به ارزشهاى ویژه اخلاقى گرامى داشته شد
 .وسیله او آشکار، و تاریکیهاى جهل و گمراهى با نور هدایت او از میان رفت

 روش برخورد با دنیا
واهان خود را فریب مى دهد، براى شیفتگان خود ارزشى قائل نیست، و آن کس را که بر دنیا پیروز شهود  دنیا آرزومندان و خ! اى مردم

هرگز ملتى از ناز و نعمت زندگى گرفته نشدند مگر به کیفر گناهانى که انجام داده اند، زیرا خداوند به بنهدگان  ! بخدا سوگند. مغلوب گرداند
 .خود ستم روا نمى دارد

نگام نزول بلاها، و گرفته شدن نعمتها، با درستى نیت در پیشگاه خدا زارى کنند، و بها قلبههاى پهر از محبهت از خداونهد      اگر مردم به ه
من بر شما ترسناکم که در جهالت و غرور فرو . درخواست عفو نمایند، آنچه از دستشان رفته باز خواهد گشت، و هرگونه فسادى خواهد شد

اما اگر در زندگانى خود اصلاحاتى پدیهد آوریهد، سهعادتمند    . ته به سویى کشیده شدید که قابل ستایش نبودرفته باشید، چه اینکه در گذش
کردم، خدا آنچهه  هاى شما را بازگو مى  وظیفه من جز تلاش و کوشش در اصلاح امور شما نیست، اگر مى خواستم، بى مهری .خواهید شد

 .را گذشت ببخشاید

 179ترجمه خطبه 
پروردگار خود را  ایمؤمنان آ ریام یا» دیپرس یمانیذعلب ( شد رادیپس از جنگ جمل ا یهجر 36مسجد کوفه در سال  خطبه در نیا)

 (2): فرمود «؟ینیب یچگونه او را م»: گفت« پرستم؟ یم نمیرا که نب یزیچ ایآ»پاسخ فرمود  «؟یا دهید

 خداشناسى
چسهبیده   أایمان درست او را درمى یابند، خدا به همه چیز نزدیك است نه آنکه به اشهی دیده ها هرگز او را آشکار نمى بینند، اما دلها با 

اراده کننده است نهه از روى آرزو و خهواهش،    ؛باشد، و از همه چیز دور است نه آنکه از آنها بیگانه باشد، گوینده است نه با اندیشه و فکر
مهربهان   ؛بیناست نه با حواس ظاهرى ؛بزرگ است نه با ستمکارى ؛و مخفى باشد سازنده است نه با دست و پا، لطافت دارد نه آنکه پوشیده

 .ترس او بى قرارند سرها و چهره ها در برابر ع مت او به خاك افتاده، و دلها از ؛دلى است نه با نازك
_____________________ 

 5ج  دیه الحد یترجمه شرح ابن اب. )شد رادیا نهیدر مد یهجر 35در سال  ندیگو یم دیالحد ی، و ابن اب435ص  3عبد الزّهرا در مصادر نهج البلاغه ج  دیامّا س .1
 (.15ص 
 تیه ههل رأ . دیبه پا خاست و پرس «دیابیاز آنکه مرا ن شیپ دیکن سؤال»ی قبل ان تفقدون یسلون :فرمود امام  یشجاع بود، وقت یو مرد منیذعلب از اهل  .2

 (259ص  14ج  یشرح خوئ. )کرد رادیخطبه را ا نیآن حضرت در پاسخ او ا« مؤمنان؟ ریام یا یا دهیرا د تیتو خدا ایآ» ن؟یالمؤمن ریام ایربّك 
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 و من خطبة له  -181
 سیاسی

 (فِی ذهمَّ أهصححابِهِ)

 تفریع الکوفییّن 
، رَ مِنْ فِعْ ا وَ عَلَى ابْتِلائَِن بِكُمْ أيَ َّتُ هَا الْفِرْقَةُ الَِّ  إِذَا أمََ رْتُ لََْ تُطِ عْ وَ إِذَا دَعَ وْتُ لََْ  أَحَْْدُ الِلََّ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أمَْرا، وَ قَدَّ

ُِ عَلَ   ى إِمَ   اما طعََن ْ   تُمْ وَ إِنْ أُ  قَّةا نَكَصْ   تُمْ، لاَ أَبَِ جِئ ْ   تُمْ إِلَى مُشَ   اتَُِ   ْ ، إِنْ أمُْهِلْ   تُمْ خُضْ   تُمْ وَ إِنْ حُ   وربِْ تُمْ خُ   رْتُْ وَ إِنِ اجْتَمَ   عَ النَّ   ا
تَظِرُونَ بنَِصْركُِمْ وَ اجِْهَادِ عَلَى حَقهِكُمْ؟ الْمَوْتَ أَوِ الذُّلَّ لَكُ مْ  ليَُ فَ رهقَِنَّ بَ يْ ِ  وَ  -وَ ليََ أْتيَِ  هِ  -فَ  وَ الِلَِّ لَ ئِنْ جَ أَ يَ ومِن  .لغَِيْركُِمْ، مَا تَ ن ْ

رُ كَثِيرا بَ يْنِكُمْ وَ أَنَا لِصُحْبَتِكُمْ قاَلا   .، وَ بِكُمْ غَي ْ
 أسباب انَطاط الکوفییّن 

يَّةٌ تَشْحَذكُُمْ ! لِلَِِّ أنَْ تُمْ  أَنَّ مُعَاوِيةََ يَدْعُو اجْفَُاةَ الطَّغَامَ فَ يَ تَّبِعُونهَُ عَلَى غَيْرِ مَعُونَ ةا وَ  أَوَ ليَْسَ عَجَبا   !أمَا دِينٌ رَْمَعُكُمْ وَ لاَ حَِْ
سْ  لَامِ  -أدَْعُ  وكُمْ وَ أَنَا  اءا لاَ عَطَ   ِِ  ،وَ أنَْ   تُمْ تَريِكَ  ةُ ارِْ َِْتَلِفُ  ونَ فَ تَ تَ فَرَّقُ  ونَ عَ   ،إِلَى الْمَعُونَ  ةِ أَوْ طاَئفَِ  ةا مِ  نَ الْعَطَ  أِ  -وَ بقَِيَّ  ةُ النَّ  ا  هِ وَ 
قَ  دْ  !وَ إِنَّ أَحَ   َّ مَ  ا أَنَا لَاقا إِلََّ الْمَ  وْتُ  ؛تَجْتَمِعُ  ونَ عَلَيْ  هِ إِنَّ  هُ لاَ يََْ  رجُُ إلَِ  يْكُمْ مِ  نْ أمَْ  ريِ رِض  ى  فَ تَ رْضَ  وْنهَُ، وَ لاَ سُ  خٌْ  ف َ  عَلَ  نَّ؟

تُكُمْ مَا أنَْكَرْتُْ  ،دَارَسْتُكُمُ الْكِتَا َ  ! يْقِ ُ وَ سَوَّغْتُكُمْ مَا جََجْتُمْ، لَوْ كَانَ الَْعْمَى يَ لْحَ ُ  أَوِ النَّ ائمُِ يَسْ ت َ  ،وَ فاَتََْتُكُمُ الِْْجَاجَ وَ عَرَّف ْ
 .!وَ مُؤَدهِبُ هُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ  !وَ أقَْرِْ  بِقَوْما مِنَ اجْهَِْ  بِِلِلَِّ قاَئِدُُ،مْ مُعَاوِيةَُ 

 و من كلام له  -181
همَُّوا بِاللِّحاَقِ باِلخْهوَارِجِ، وَ کهانُوا عَلهى خهوحفٍ مِنْهُ ع، فهلهمَّا عَادَ إلِهیحهِ وَ قهدح أهرحسَله رَجُلاً مِنْ أهصححَابِهِ یَعحلهمُ لههُ عِلْمَ أهححوَالِ قهوحم  منِْ جنُْدِ الْکُوفهةِ قهدح 

 :فهقهاله  .بَلْ ظهعَنُوا یَا أهمیِره المُْؤْمِنِینه :فهقهاله الرَّجلُُ« أه أهمِنُوا فهقهطهنُوا أهمح جَبَنُوا فه هعَنُوا؟» :الرَّجلُُ قهاله لههُ

 تاریخی سیاسی،

 تفریح المخدوعین من الخوارج
َُ عَلَى َ،امَاتِِِمْ لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَ انَ مِ ن ْهُ  «!بُعحدا لههُمح کهمَا بَعِدَتح ثهمُودُ» ُِبَّتِ السُّيُو رعَِتِ الَْسِنَّةُ إلِيَْهِمْ وَ  َْ مْ، إِنَّ أمََا لَوْ أُ

رُُو  هُمْ، فَحَسْبُ هُمْ َِ هُمْ وَ مُتَخَ هِ عَن ْ جِهِمْ مِنَ الْْدَُى، وَ ارْتِكَاسِ هِمْ ِِ الضَّ لَالِ وَ الشَّيْطاَنَ الْيَ وْمَ قَدِ اسْتَ فَلَّهُمْ وَ ُ،وَ غَدا مُتَ بَ رهٌِ  مِن ْ
ِ،مْ عَنِ الَْْقهِ وَ جَِاَحِهِمْ ِِ التهِيهِ  َِدهِ  .الْعَمَى وَ 

 و من خطبة له  -182
بِالْکُوفهةِ، وَ هُوَ قائمٌِ عَلهى حِجارَة  نهصَبهَا لههُ جعَحدَةُ بحنُ هُبیَحرهةه المْخَزُْومِیُّ،  مِیرُ المْؤُْمِنِینه عَلِیُّ أهخهطهبَنا بهَِذِهِ الْخطُْبَةِ : رُوِیَ عَنْ نهوحفٍ الْبَکالِیِّ قهاله

 : فهقهاله. نَّ جبَِینههُ ثهفنِهةُ بعَِیر أوَ عَلهیحهِ مِدحرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ، وَ حَمائِلُ سَیحفِهِ لِیفٌ، وَ فِی رِجحلهیحهِ نهعحلانِ مِنْ لِیفٍ، وَ که

 اعتقادی، علمی، اخلاقی، سیاسی

 الثناء علی الله تعالی
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 181ترجمه خطبه 
 (کرد رادیا ارانیبکر در مصر در نکوهش  یجهت کمك به محمّد بن اب یهجر 38در سال )

 نکوهش کوفیان
اى مردمى که  .شدنم به شما کوفیان مى ستایمخدا را بر آنچه که خواسته و هر کار که مقدر فرمود ستایش مى کنم، و او را بر این گرفتار 

هرگاه فرمان دادم اطاعت نکردید، و هر زمان شما را دعوت کردم پاسخ ندادید، هرگاه شما را مهلت مى دهم در بیهودگى فرو مى رویهد، و  
مشکلى بخواننهد سهر بهاز مهى      در هنگامه جنگ سست و ناتوانید، اگر مردم اطراف امام خود جمع شوند طعنه زده، و اگر شما را براى حل

براى پیروزى منت ر چه چیزى هستید؟ چرا براى گرفتن حق خود جهاد نمى کنید؟ آیا در انت هار مهرگ یها    ! پدر مباد دشمنان شما را. زنید
همنشینى با  اگر مرگ من فرا رسد که حتما خواهد رسید، بین من و شما جدایى خواهد افتاد، در حالى که من از! ذلت هستید؟ بخدا سوگند

 .شما ناراحت، و حضورتان براى من بى فایده بود

 علل سقوط و انحطاط فکرى کوفیان
خدا خیرتان دهد، آیا دینى نیست که شما را گردآورد؟ آیا غیرتى نیست که شما را براى جنگ با دشمن بسیج کند؟ شهگفت آور نیسهت   

و من شما را براى یارى حق مهى  ! نت ار کمك و بخششى از او پیروى مى کنندکه معاویه انسانهاى جفاکار پست را مى خواند و آنها بدون ا
خوانم، در حالى که شما بازماندگان اسلام، و یادگار مسلمانان پیشین مى باشید، با کمك و عطایا شما را دعوت مى کنم ولى از اطراف مهن  

 .پراکنده مى شوید، و به تفرقه و اختلاف روى مى آورید
من راضى مى شوید، و نه شما را به خشم مى آورد که بر ضد من اجتماع کنید، اکنون دوست داشتنى چیزى که آرزو مى نه از دستورات 

کتاب خدا را به شما آموختم، و راه و رسم استدلال را به شما آمهوزش دادم، و آنچهه را کهه نمهى شهناختید بهه شهما         (1). کنم، مرگ است
سوگند بخدا  (2) !و خفته بیدار مى شد! اى کاش نابینا مى دید. سازگار نبود جرعه جرعه به شما نوشاندمشناساندم، و دانشى را که به کامتان 

 ! باشد( عمروعاص)چه نادان مردمى که رهبر آنان معاویه، و آموزگارشان پسر نابغه 

 181ترجمه خطبه 
که قصد ملحق شدن به لشکر خوارج را داشتند  انیاز کوف یا گروهرا فرستاد ت یفرد در آستانه جنگ نهروان امام یهجر 38در سال )

 «وستندیو به خوارج پ دندیترس»و فرار کردند، مرد گفت  دندیترس ایماندند؟  یشدند و بر جا منیا» دیاز او پرس .دیو ترسناك بودند بپا
 :(فرمود

 نکوهش فریب خوردگان از خوارج
اگر نیزه ها به سوى آنان راست شود، شمشیرها بر سرشان فرود آید، از گذشهته   !آگاه باشیداز رحمت خدا دور باشند چونان قوم ثمود، 

همین ننگ . امروز شیطان آنها را به تفرقه دعوت کرد، و فردا از آنها بیزارى مى جوید، و از آنها کنار خواهد کشید .خود پشیمان خواهند شد
 .د، و در حیرت و سرگردانى ماندندهى و کورى فرو رفتند، راه حق را بستنآنان را کافى است که از هدایت گریختند و در گمرا

 182ترجمه خطبه 
که جعده  یسنگ یخود در شهر کوفه بر رو یدر اواخر زندگ یهجر 44در سال  نقل کرد که امام (3) یامام، نوف بکّال ارانیاز  یکی)

خرما  فیاز ل یخرما بر گردن ، و کفش فیبا ل یریخشن از پشم بر تن، و شمش یراهنیکه پ ی، در حال ستادیآماده کرد ا(4) یمخزوم رهیبن هب
 (: از کثرت سجود آشکار بود فرمود نهیاو پ یشانیدر پا، و بر پ

 پروردگار سبحان شیستا
_____________________ 

آن حضهرت   د،یه طلب یاریه و کعب بن عبد اللّه، از امام  نیعبد اللّه بن قع ك،یبکر استاندار مصر توسّط دو پ یعمرو عاص به مصر حمله کرد، محمّد بن اب یوقت .1
گهرد   زیصد نفر ن یمنت ر ماند حتّ نیمبشتابند، امام تا ظهر فردا در آن سرز انیو کوفه جمع شوند تا به کمك مصر رهیح نیب« جزعه»کرد تا مردم در  یاعلام عموم

 (کتاب الغارات. )کرد رادیرا ا یسخنران نیزرگان و اشراف اناراحت به کوفه بازگشت و در جمع ب امدندین
 .ضرب المثل است. 2
 .باشند یم ریاز حم یا رهیبکال است که ت ینوف پسر فضّاله از بن .3
 .باشد، خواهر زاده امام، جعده، از طرف آن حضرت استاندار خراسان بود یالسّلام م هیعل یدختر ابو طالب و خواهر امام عل یجعده، پسر امّ هان .4
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أَْمَدُهُ عَلَ ى عَظِ يمِ إِحْس انهِِ، وَ نَ  يرهِِ بُ رْ،انِ هِ، وَ نَ وامِن فَضْ لِهِ وَ امْتِنانِ هِ،  .الْْمَْدُ لِلَِِّ الَّذِي إلِيَْهِ مَصائرُِ الْْلَْقِ وَ عَواقُِ  الَْمْرِ 
نةََ راجا لفَِضْلِهِ، مُؤَمهِ  ا لنَِ فْعِ هِ، لِْقَهِهِ قَضَأ ، وَ لِشُكْرهِِ أدََأ ، وَ إِلى نَوابِهِ مُقَرهبِ وَ لُِْسْنِ مَ يِدِهِ مُوجِبا، وَ نَسْتَعِيُْ بِهِ اسْتِعاحَْْدا يَكُونُ 

اَ لَهُ بِِلطَّ وْلِ، مُ ذْعِنا لَ هُ بِِلْعَمَ ِ  وَ الْقَ وْلِ  ، وَ خَنَ عَ لَ هُ ، وَ أَناَ  إلِيَْ هِ مُؤْمِن ا  وَ ن ُ ؤْمِنُ بِ هِ إَِِ انَ مَ نْ رَج اهُ مُوقِن ا   .وانِقا بِدَفْعِهِ، مُعْتََِ
 .جُْتَهِدا   ، وَ لاذَ بِهِ راغِبا  ، وَ عَظَّمَهُ مََُجهِدا  ، وَ أَخْلََ  لَهُ مُوَحهِدا  مُذْعِنا  

 طرق معرفة الله
مْ هُ وَقْ تٌ وَ لا زَم انٌ، وَ لََْ يَ تَع اوَرْهُ زيادَةٌ  .،الِك ا   ، وَ لََْ يلَِ دْ فَ يَكُ ونَ مَ وْرُوثا  شاركَا  فَ يَكُونَ ِِ الْعِ هِ مُ  سُبححانههُلََْ يوُلَدْ  وَ لََْ يَ تَ قَدَّ

قَنِ، وَ الْقَض   أِ الْمُب ْ  رَمِ  ََ   وا،ِ .وَ لا نُ قْص  انٌ، بَ   ْ  ظَهَ   رَ للِْعُقُ   ولِ بِ   ا أرَانا مِ  نْ عَلام   اتِ التَّ   دْبِيِر الْمُ   ت ْ دِ خَلْقِ   هِ خَلْ   قُ السَّ   ماواتِ فَمِ   نْ 
ئ اتا وَ لا مُبْطِئ اتا  .مُوَطَّ داتا بِ لا عَمَ دا، قاَئِم اتا بِ لا سَ نَدا  ، غَي ْ رَ مُتَ لَكهِ وَ لَ وْ لا إِقْ رارُُ،نَّ لَ  هُ  ؛دَع اُ،نَّ فَ  أَجَبَْ طائعِ اتا مُ ذْعِناتا

لَهُ  نَّ مَوْضِ  عا لعَِرَِْ  هِ، وَ لا مَسْ  كَنا لِمَلائِكَتِ  هِ، وَ لا مَصْ  عَدا للِْكَلِ  مِ الطَّيهِ  ِ  وَ الْعَمَ  ِ  بِِلرُّبوُبيَِّ  ةِ وَ إِذْع  انُ هُنَّ لَ  هُ بِِلطَّواعِيَ  ةِ لَم  ا جَعَ 
نَْ عْ ضَ وْءَ نوُرِ، ا ادْلِْمْ امُ سُ جُِ  اللَّيْ ِ   .جَعََ  نُُْومَها أعَْلاما يَسْتَدِلُّ بِِا الَْْيْرانُ ِِ مُُْتَلِِ  فِج اجِ الْقَْط ارِ  .الصَّالِِ  مِنْ خَلْقِهِ  لََْ َِ

ِِ أَنْ تَ   رُدَّ م  ا َ  الَ ِِ السَّ  ماواتِ مِ  نْ تَللُ  ؤِ نُ  ورِ الْقَمَ  رِ  فَسُ  بْحانَ مَ  نْ لا يََْفَ  ى  .الْمُظْلِ  مِ، وَ لا اسْ  تَطاعَتْ جَلابيِ  ُ  سَ  وادِ الْْنَ  ادِ
، وَ لا ليَْ   ا  وَ م  ا يَ تَجَلْجَ  ُ  بِ  هِ  ؛س  اجا ِِ بِق  الِ الَْرَضِ  يَْ الْمُتَطأَْطِئ  اتِ، وَ لا ِِ يفَ  الِ السُّ  فْعِ الْمُتَج  اوِراتِ عَلَيْ  هِ سَ  وادُ غَسَ  قا داجا

ََتْ عَنْهُ بُ رُوقُ الْغَم امِ، وَ م ا تَسْ قُُ  مِ نْ وَرَقَ ةا تُ يِلُه ا عَ نْ مَسْ قَطِه ِِ ُ  الَْ الرَّعْدُ ِِ أفُُقِ السَّمأِ، وَ ما تَلا ط الُ  (1) نْ وأِ ا عَوا وَ ااِْ
قُوتِِ ا، وَ م ا تََْمِ ُ  مِ نْ الْنُْ ثَ ى ِِ  السَّمأِ، وَ يَ عْلَمُ مَسْقََ  الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَّ،ا، وَ مَسْحََ  ال ذَّرَّةِ وَ جََرَّ، ا، وَ م ا يَكْفِ ن الْبَ عُوضَ ةَ مِ نْ 

 .بَطْنِها
 معرفة الله

رُ بِفَهْما  وَ الْْمَْدُ لِلَِِّ الْكائِنِ قَ بَْ  أَنْ  ، وَ لا يُ قَدَّ ، يَكُونَ كُرْسِنُّ أَوْ عَرْشٌ، أَوْ سََأٌ أَوْ أرَْضٌ، أَوْ جانُّ أَوْ إِنْسٌ، لا يدُْرَكُ بِوَْ،ما
َِ ُ  بِِلَْزْوا  قُصُهُ نَائٌِ ، وَ لا يَ نْظرُُ بِعَيْْا، وَ لا يَُُدُّ ِ يَْنا، وَ لا يوُ ، وَ لا يُ دْرَكُ جِ وَ لا يَشْغَلُهُ سائٌِ ، وَ لا يَ ن ْ ، وَ لا يَُْلَ قُ بِعِ لاجا

، الَّ  ذِي كَلَّ  مَ مُوسَ  ى تَكْلِيم  ا، وَ أرَاهُ مِ  نْ آياتِ  هِ عَظِيم  ا ِِ ُِ بِِلنَّ  ا ، وَ لا يقُ  ا هِِ ، وَ لا نطُْ  قا وَ لا  ؛بِِلَْْ  وا بِ  لا جَ  وارحَِ وَ لا أدََواتا
ِْ  ِ  رَبهِ  كَ، فَصِ  ْ  جِرْي  َ  وَ مِيكائيِ  َ  وَ جُنُ  ودَ الْمَلائِكَ  ةِ الْمُقَ  رَّبِيَْ ِِ حُجُ  راتِ بَ  ْ  إنْ كُنْ  تَ ِ  ادِقا أيَ ُّهَ  ا الْمُتَكَلهِ  ُ  لِوَ  .لََْ  واتا 

ةَ  عُقُولُْمُْ أَنْ يَُُدُّوا أَحْسَنَ الْْالقِِيَْ  ِِ مُرْجَحِنهِيَْ، مُتَ وَلْهِ ا يدُْرَكُ بِِلصهِفاتِ فَ .الْقُدُ  إِنََّّ
_____________________ 
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خدا را بر احسان بزرگش، و برهان آشکار، و فراوانى  .ستایش خداوندى را سزاست که سرانجام خلقت، و پایان کارها به او باز مى گردد
د، و شکر شایسته او را بجا آورد، به ثواب الهى ما را نزدیك کن أفضل و آنچه بدان بر ما منت نهاده است مى ستایم، ستایشى که حق او را اد

از خدا یارى مى طلبیم، یارى خواستن کسى که بهه فضهل او امیهدوار، و بهه بخشهش او      . گرداند و موجب فراوانى نیکى و احسان او گردد
به او ایمان مى آوریم، ایمان کسى که بها  . قاد داردآرزومند، و به دفع زیانش مطمئن، و به قدرت او معترف، و به گفتار و کردار پروردگار اعت

ارد، و یقین به او امیدوار، و با اعتقاد خالص به او توجه دارد، و با ایمانى پاك در برابرش کرنش مى کند، و با اخلاص به یگانگى او اعتقاد د
 .با ستایش فراوان خدا را بزرگ مى شمارد، و با رغبت و تلاش به او پناهنده مى شود

 هاى خداشناسى راه
 وقت و زمان از او پیشهى نگرفهت   ؛خدا از کسى متولد نشد تا در عزت و توانایى داراى شریك باشد، و فرزندى ندارد تا وارث او باشد

تهها،  خدا با نشانه هاى تدبیر استوار، و خواسته هاى حکیمانه در خلهق ن هام احسهن، در برابهر غفل     ؛، و زیادى و نقصان در او راه ندارد(1)
 .آشکارا جلوه کرده است

 .از نشانه هاى آفرینش او، خلقت آسمانهاى پابرجا بدون ستون و تکیه گاه است
آسمانها را به اطاعت خویش دعوت و آنها بدون درنگ اجابت کردند، اگر اقرار آسمانها به پروردگارى او، و اعترافشهان در اطاعهت و   

محل عرش خویش و جایگاه فرشتگان، و بالا رفتن سخنان پاك و اعمال نیك و صالح بنهدگانش  فرمانبردارى از او نبود، هرگز آسمانها را 
 .قرار نمى داد

شهب   كیتار یکه پرده ها یشوند، ستارگان ییآنها راهنما لهیماندگان سرگردان قرار داد تا به وس ابانیب تگریهدا یستارگان را نشانه ها
 .کند یریو تلألؤ ماه در دل آسمان جلوگ یتواند از نور افشان یگردد، و نم یآنها نم یمانع نور افشان

کوتاه و بلند کهوه هها ، و نهه     یو قلّه ها ن،یزم یها یناهموار یو تار بر رو رهیت یاهیسبر او  ستین دهیکه پوش ییپس پاك است خدا
برگ ها بر اثر بارش باران ،  زشیطوفان، و نه ر تند و یابرها ، و نه وزش بادها یغرشّ رعد در کرانه آسمان، و نه درخشش برق در لابلا

پشّه ها، و نه آنچه کهه در   یدنیکوچك ناد یمورچگان، و نه غذاها لهیشدن دانه ها به وس دهیکش ریو نه محل سقوط قطرات باران، و نه مس
 (خدا به همه آنها آگاه است)مادّه در حال رشد است  واناتیشکم ح

 یخدا شناس
 نیه آ دیه انهس، پد  ایه جن  ن،یزم ایعرش، آسمان  ای یاز آن که کرس شیرا سزاست که همواره وجود داشت، پ یو سپاس خداوند حمد
سؤال  چیه. او نتوانند تصوّر کنند یبرا یاندازه ا شهیاند یروینتوانند بشناسند، و با ن شیژرف اند یکه ذات او را فکرها و عقل ها یخداوند
 ینهدارد، و در مکهان   ازیه ن یبه چشهم مهادّ   دنید یاو نکاهد ، برا ییعطا و بخشش از دارا یاو را به خود مشغول نسازد، و فراوان یکننده ا
کهه   ییخدا .نگردد سهی، و با مردم مقا(2)و با حواس درك نشود  ند،یآفر یو تجربه نم نیندارد، و با تمر ییهمسر و همتا. شود ینم دمحدو

 .بزرگش را به او شناساند اتیسخن گفت و آ  یبدون اعضاء و جوارح و زبان و کام با حضرت موس
فرشتگان مقهرّب   یو لشکرها لییکایو م لیجبرئ ییگو یاگر راست م !یکردن پروردگارت به زحمت افتاده ا فیتوص یکه برا یکس یا

با  یتوان یرا م یزیدر درك خدا، سرگردان و درمانده است، تو چ شانیرده اند، و عقل هاسر فرود آو یرا وصف کن، که در بارگاه قدس اله
 ،که یصفات آن درك کن

_____________________ 
 (یزمان شناس) PUNETUALITY یتیپونکال: اشاره به علم .1
شناخت  یاز ابزارها یکیحواسّ را به عنوان  ، گر چه امام (اصالت حواس) SENSUALITY -SENSUALISME سمیسنسوآل ،یتیسنسو آل: نقد .2
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هِ بِِلْفَن أِ  ، وَ أَظْلَ مَ بِظلُْمَتِ هِ   .ذَوُو الْْيَْئاتِ وَ الَْدَواتِ، وَ مَنْ يَ ن ْقَضِن إِذا بَ لَغَ أمََدَ حَدهِ فَ لا إلَِ هَ إِلا ُ، وَ، أَض أَ بنُِ ورهِِ كُ  َّ ظَ لاما
 .كُ َّ نوُرا 

 بالتقویالإیصاءً 
يكُمْ عِبادَ الِلَِّ بتَِ قْوَى الِلَِّ الَّذِي ألَْبَسَكُمُ الرهيَِاشَ، وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمُ الْمَعاشَ  ِِ دُ إِلَى الْبَق أِ سُ لَّما   ؛أوُ ، أَوْ لِ دَفْعِ فَ لَوْ أَنَّ أَحَدا رَِ

نْسِ الَّ  لَكانَ ذَلكَ سُلَيْمانَ بْنَ داوُدَ  ،الْمَوْتِ سَبِيلا   رَ لَهُ مُلْكُ اجِْنهِ وَ ارِْ فَ لَمَّ ا اسْ تَ وْفَى  .مَعَ الن ُّبُ  وَّةِ وَ عَظِ يمِ ال ُّلْفَ ةِ  ،ذِي سُخهِ
يارُ مِنْ  هُ خاليَِ  ة ، وَ  ِْ  بَحَتِ ال  دهِ تَ  هُ، رَمَتْ  هُ قِسِ  نُّ الْفَن  أِ بنِِب  الِ الْمَ  وْتِ وَ أَ لَ  ة ، وَ وَرنَِه  ا قَ   وْمٌ  الْمَس  اكِنُ مُعَطَّ طعُْمَتَ  هُ، وَ اسْ  تَكْمََ  مُدَّ

ِْ  حاُ  مَ  دائِنِ  !أيَْ  نَ الْفَراعِنَ  ةُ وَ أبَْن  أُ الْفَراعِنَ ةِ  !أيَْ  نَ الْعَمالقَِ  ةُ وَ أبَْ نَ  أُ الْعَمالقَِ ةِ  .آخَ رُونَ، وَ إِنَّ لَكُ  مْ ِِ الْقُ  رُونِ السَّ  الفَِةِ لَعِب ْ رَة   أيَْ  نَ أَ
هِِ الَّ  ذِينَ قَ تَ لُ  وا النَّبِيهِ  يَْ، وَ أَطْفَ  ؤُوا سُ  نَنَ الْمُرْسَ  لِيَْ، وَ أَحْيَ   وْا سُ  نَنَ اجْبََّ  اريِنَ  ، وَ  ،ال  رَّ َِ أيَْ  نَ الَّ  ذِينَ س  ارُوا بِِجْيُُ  وشِ، وَ َ،َ مُ  وا الْلُُ  و

نوُا الْمَدائِنَ   !عَسْكَرُوا الْعَساكِرَ، وَ مَدَّ
 صفات الامام المهدی

قْب الِ عَلَيْه ا، وَ الْمَعْرفَِ ةِ بَِِ ا، وَ الت َّ :مِنْهَا فَ رُّغِ لَْ ا، فَهِ نَ عِنْ دَ نَ فْسِ هِ قَدْ لَ بِسَ للِْحِكْمَ ةِ جُن َّتَه ا، وَ أَخَ ذَ،ا بَِِمِي عِ أدََبِِ ا، مِ نَ ارِْ
سْ  لامُ، وَ ضَ  رََ  بِعَسِ  يِ  ذَنبَِ  هِ، وَ ألَْصَ  قَ الَْرْضَ  .سْ  أَلُ عَنْه  اض  الَّتُهُ الَّ  ِ  يَطْلبُُه  ا، وَ حاجَتُ  هُ الَّ  ِ  يَ  فَ هُ  وَ مُغْ  تٌََِ  إِذَا اغْتَ   رََ  ارِْ

تِهِ، خَلِيفَةٌ مِنْ خَلائِِ  أنَْبِيائهِِ  رانهِِ، بقَِيَّةٌ مِنْ بقَايا حُجَّ  .بِِِ
 توبیخ الاصحاب

، إِ  :ثُمَّ قاله  ُِ يأُ إِلَى مَنْ هَِ قَدْ بَ ثَ ثْتُ لَكُمُ الْمَواعَِ  الَِّ  وَعََ  بِِاَ الْنَْبِيأُ أمََُهَُمْ، وَ أدََّيْتُ إلِيَْكُمْ ما أدََّتِ الَْوْ أيَ ُّهَا النَّا ِِ
غَ   يْرِي يَطَ   أُ بِكُ   مُ  أتََ تَ وَق َّعُ   ونَ إِمام   ا   !لِلَِِّ أنَْ    تُمْ  .بَ عْ   دَُ،مْ، وَ أدََّبْ    تُكُمْ بِسَ   وْطِن فَ لَ   مْ تَسْ   تَقِيمُوا، وَ حَ   دَوْتُكُمْ بِِل َّواجِ   رِ فَ لَ   مْ تَسْتَ وْسِ   قُوا

بَ  َ  مِنْه ا م  ا ك  انَ مُ  دْبِرا   وَ يُ رَِْ  دكُُمُ السَّ  بِيَ ؟ ،الطَّريِ قَ  نْيا م  ا ك  انَ مُقْ  بِلا ، وَ أقَ ْ ، وَ أزَْمَ  عَ الت َّرْح  الَ عِب  ادُ الِلَِّ أَلا إِنَّ  هُ قَ  دْ أدَْبَ   رَ مِ نَ ال  دُّ
نْ يَا لا يَ ب ْقَى بِكَثِيرا مِنَ الْآخِرَةِ لا يَ فْنََ  الَْخْيارُ،  .وَ بِعُوا قلَِيلا  مِنَ الدُّ

 تذکر الشهداء من الاصحاب
! نَ الرَّنْ قَ يُسِ يغُونَ الْغُصَ َ ، وَ يَشْ رَبوُ  اء ؟أَنْ لا يَكُونوُا الْيَ وْمَ أَحْيَ  - هُمح بِصِفِّینه -ما ضَرَّ إِخْوَاننَا الَّذِينَ سُفِكَتْ دِماؤُُ،مْ وَ 

َ الَّ ذِينَ ركَِبُ وا الطَّريِ قَ، وَ مَضَ وْا عَلَ ى الَْْ قهِ  .قَدْ وَ الِلَِّ لَقُوا الِلََّ فَ وَفَّاُ،مْ أُجُورَُ،مْ، وَ أَحَلَّهُمْ دارَ الَْمْنِ بَ عْدَ خَوْفِهِمْ  أيَْ نَ  ؟أيَْنَ إِخْ واَِ
وَ أيَْنَ نظَُ راؤُُ،مْ مِ نْ إِخْ وااِِمُ الَّ ذِينَ تَعاقَ دُوا عَلَ ى الْمَنِيَّ ةِ، وَ أبُْ ردَِ بِرُءُوسِ هِمْ إِلَى  ؟الشَّهادَتَ يِْْ  وَ أيَْنَ ذُو ؟وَ أيَْنَ ابْنُ الت َّيهِهانِ  ؟عَمَّارٌ 
 !الْفَجَرَةِ 
 :قاله  ثُمَّ ضهرهبَ بِیَدِهِ عَلهى لِححیَتِهِ الشَّریِفهةِالْکهرِیمَةِ فهأهطاله الْبُکأه،ثُمَّ :قاله

َ الَّ  ذِينَ تَ لَ  وُا الْقُ  رْآنَ فَ  أَحْكَمُوهُ، وَ تَ  دَب َّرُوا الْفَ  رْضَ فَأقَ  امُوهُ، أَحْيَ   وُا السُّ  نَّ  دُعُ  وا للِْجِه  ادِ  .ةَ، وَ أمَ  اتُوا الْبِدْعَ  ةَ أَوههِِ عَلَ  ى إِخْ  واَِ
 .فَأَجابوُا، وَ وَنقُِوا بِِلْقائِدِ فاَت َّبَ عُوهُ 
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را به نور خود روشن  یکیکه هر تار ستین ییپس جز اللّه خدا. باشد نیّو أجل مع محدودعمر  یراو جوارح و دا یشکل و اعضا یدارا
 .کشاند یکیکرد، و هر چه را که جز به نور او روشن بود به تار

 خیاز تار یریسفارش به تقوا و پند پذ
شهما را فهراهم    یو وسائل زنهدگ  د،یه ها پوشانکنم که بر شما جام یسفارش م ییو ترس از خدا یزکاریشما را به پره! بندگان خدا یا
کرد ، او کهه خداونهد    یم نیچن بن داوود  مانیبود، حتما سل یزیاز مرگ گر ایداشت،  یجاودانه وجود م یزندگ یبرا یاگر راه. کرد

او تمام  یو روز زیعمرش لبر مانهیامّا آنگاه که پ. قرار داد ارشیو انس را همراه با نبوّت و مقام بلند قرب و منزلت، در اخت نّحکومت بر ج
آنهها   گرانیصاحب ماند، و د یاو ب یگشت، خانه ها یاز او خال اریگرفت، و خانه و د دنیبر او بار یستین یمرگ از کمان ها یرهایشد، ت

پادشاهان عرب » و فرزندانشان؟ (1)عمالقه  ندی؟ کجاعبرت فراوان وجود دارد یگذشته درس ها خیشما در تار یبرا! مردم. ندرا به ارث برد
 امبرانیه آنها که پ «حکومت کردند یکه طولان یدرخت پرستان»مردم شهر رس  ندیفرعون ها و فرزندانشان؟ کجا ندیکجا «و حجاز منیدر 

آنهها کهه بها     نهد یسنّت آنها را خاموش کردند، و راه و رسم ستمگران و جبّهاران را زنهده سهاختند؟ کجا    یو چراغ نوران (2)خدا را کشتند، 
 گرد آوردند، و شهرها ساختند؟ یفراوان انیانبوه حرکت کردند و هزاران تن را شکست دادند، سپاه یکرهالش

 (فیفرجه الشر یعجّل الله تعال) یوصف حضرت مهد
آداب، و با توجهّ و معرفت کامل آن را فهرا گرفتهه اسهت ، حکمهت گمشهده اوسهت کهه همهواره در          یدانش بر تن دارد، و با تمام زره
در راه مانده  یکند و چونان شتر یدر آن هنگام که اسلام غروب م. پرسد یاوست که در به دست آوردنش م ازیباشد، و ن یآن م یجستجو

 یمانده حجّت ها یاو باق( یو کبر یصغر بتیدوران غ)او پنهان خواهد شد  .(3)چسباند  یم نیگردن به زم ده،دم خود را به حرکت در آور
 .است امبرانیپ نانیاز جانش نیجانش نیو آخر ،یاله

 ارانیپند و اندرز 
 امبرانیه پ نانیرا کهه جانشه   یفیشما نشر دادم، و وظا انیخود داشتند در م یامّت ها انیدر م امبرانیکه پ ییمن پند و اندرزها! مردم یا

 یو بها هشهدارها   د،یه به راه راست نرفت د،یرفتیشما را ادب کردم نپذ انهیبا تاز. دمیمردم خود به انجام رساندند، تحقّق بخش انیگذشته در م
کند و راه حق را به شما نشان دهد؟ آگاه  یجز من با شما همراه یرهبر دیمنت ر ایآ! شما را به خدا. دیجمع نشد یفراوان شما را خواندم ول

 یایه خدا آماده کوچ کردن شدند ، و دن کوکاریآورد ، و بندگان ن یآورده بود پشت کرد، و آنچه پشت کرده بود رو یرو ایآنچه از دن! دیباش
 .کردند ضیتعو دانیرا با آخرت جاو یاندك و فان

 دیشه ارانی ادی
تا خوراکشان غم و غصّهه، و   ستندینکرده اند، گر چه امروز ن یانیز چیه خت،یخونشان ر نیگ صفّکه در جن یآن دسته از برادران! یآر
امن  یبه خدا سوگند، آنها خدا را ملاقات کردند، که پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس، آنها را در سرا. آنها خونابه دل باشد یدنینوش

مالهك  ) هان؟یو کجاست پسر ت (4) با حق در گذشتند؟ کجاست عمّار؟ ه بر راه حق رفتند، وکجا هستند برادران من ک: فرمود نیگزیخود جا
هماننهد آنهان از    ندیو کجا( شهادت او را دو شهادت دانست امبریبن ثابت که پ مهیخز) (6) ن؟یو کجاست ذو الشّهادت (5)( یانصار هانیبن ت

 ستیگر یطولان یمبارك گرفت و زمان شیپس دست به ر)ستمگران فرستادند؟  یرا برا شانیبستند، و سرها یجانباز مانیبرادرانشان که پ
کرده و آنها را بر پاداشتند، سهنّت   شهیاند یاز برادرانم که قرآن را خواندند، و بر أساس آن قضاوت کردند، در واجبات اله! غایدر( : و فرمود

 .کردند یرویداشته و از او پ نانیو به رهبر خود اطم رفتهیاد را پذرا زنده و بدعت ها را نابود کردند ، دعوت جه یاله یها
_____________________ 

 .خاندان، عملاق نام داشت نیاز حاکمان ا یکیکردند،  یو حجاز و اطراف آن حکومت م منیفرزندان سام بن نوح بودند که بر : عمالقه .1
 ،یکردنهد، کهه بهه علّهت فسهاد و سرکشه       یمه  یقوم ثمود در اطراف آن زنهدگ  یایکه از بقا« رس»وجود داشت بنام  یچاه منیدر  «مامهیفلج » یدر روستا .2

 .فرو رفت و همه نابود شدند نشانیسرزم
 .اوست یچسباند، که نشانه ضعف و درماندگ یم نیآورد، و گردن به زم یضرب المثل است، چون شتر خسته شود، دم خود را به حرکت در م .3
شد، عمّهار در جنهگ    یقوم کشته خواه نیتر یتو به دست شق: فرمود امبریمسلمانان بود در تمام نبردها شرکت داشت، پ نیاز نخست اسریعمّار فرزند  .4
 .دیبه شهادت رس انیتا بدست شام دیجنگ  یدر رکاب امام عل نیصفّ
 .دیبه شهادت رس نیاز بزرگان بود، در جنگ بدر شرکت داشت و در صفّ هانیمالك بن ت .5
 .آمد یشهادت دو نفر بحساب م یشهادت او به جا. داد نیاو را لقب ذو الشهّادت  امبریکه پ یبن ثابت انصار مهیخز .6
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 :ثُمَّ نادَى بِأهعحلهى صَوحتِهِ

هَِ مُعَسْكِرٌ ِِ يَومِن ،ذا، فَمَنْ أرَادَ الرَّواحَ إِلَى الِلَِّ فَ لْيَخْرجُْ اجِْهادَ اجِْهادَ عِبادَ الِلَِّ   !، أَلا وَ إِ
الْأهنْصارِیِّ فِی عشَهرهةِ آلافٍ، وَ فِی عَشهرهةِ آلافٍ، وَ لقِهیحسِ بحنِ سعَحدٍ رَحمَِهُ اللَّهُ فِی عَشهرهةِ آلافٍ، وَ لأِهبِی أهیُّوبَ  وَ عقَهدَ لِلْحُسَیحنِ  :قاله نهوحفٌ

لْعوُنُ ابحنُ مُلجَْم  لهعَنههُ اللَّهُ، فهتهراجَعَتِ الْعَساکِرُ، فهکُنَّا لِغهیحرِهمِح عَلهى أهعحدادٍ أخُْره، وَ هوَُ یُرِیدُ الرَّجحعَةه إِلهى صِفِّینه، فهما دارَتِ الْجمُعَُةُ حَتَّى ضهرهبَهُ المَْ
 !تح راعیِها تهخْتهطفُِها الذِّئابُ مِنْ کُلِّ مکَان کهأهغنْام  فهقهدَ

 من خطبة له  -183
 اعتقادی، اخلاقی

 معرفة الله
َِ مِ  نْ غَ  يْرِ رُؤْيَ  ةا، وَ الْْ  الِقِ مِ  نْ غَ  يْرِ مَنْصَ  بَةا، خَلَ  قَ الَْْلائِ  قَ بِقُدْرَتِ  هِ، وَ  الَْرْبَِ  بِعِ َّتِ  هِ، وَ س  ادَ اسْ  تَ عْبَدَ  الْْمَْ  دُ لِلَِِّ الْمَعْ  رُو

نْسِ رُسُلَهُ، ليَِكْشِفُوا لَُْ مْ عَ نْ غِطائِه  ؛الْعُظَمأَ بُِِودِهِ  َِ إِلَى اجِْنهِ وَ ارِْ نْيا خَلْقَهُ، وَ بَ عَ رُوُ،مْ مِ نْ وَ ُ،وَ الَّذِي أَسْكَنَ الدُّ ا، وَ ليُِحَ ذهِ
َِ مَص  احهِها وَ أَسْ  قامِها ضَ  رَّائِها، وَ لْيَضْ  ربِوُا لَُْ  مْ أمَْثالَْ  ا، وَ  وَ حَلالِْ  ا وَ  ،ليُِ بَصهِ  رُوُ،مْ عُيُوبَِ  ا، وَ ليَِ هْجُمُ  وا عَلَ  يْهِمْ بِعُْتَ   رَا مِ  نْ تَصَ  رُّ

هُمْ وَ الْعُصاةِ مِ نْ جَنَّ ةا وَ نارا  ُ للِْمُطِيعِيَْ مِن ْ نَ فْسِ هِ كَم ا اسْ تَحْمَدَ إِلَى خَلْقِ هِ، أَحَْْ دُهُ إِلَى  .وَ كَرامَ ةا وَ َ، وانا  ،حَرامِها، وَ ما أعََدَّ الِلَّ
نْءا قَدْرا   ََ  .، وَ لِكُ هِ قَدْرا أَجَلا ، وَ لِكُ هِ أَجَ ا كِتَابِ  وَ جَعََ  لِكُ هِ 

 خصائص القرآن
أَتََّ نوُرَهُ،  .مْ، وَ ارْتَ هَنَ عَلَيْهِمْ أنَْ فُسَهُمْ أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثاقَ هُ  .حُجَّةُ الِلَِّ عَلَى خَلْقِهِ . فاَلْقُرْآنُ آمِرٌ زاجِرٌ، وَ ِامِتٌ ناطِقٌ  :مِنْها

ما عَظَّمَ مِنْ نَ فْسِهِ، فإَِنَّ هُ  سُبححانههُ، وَ قَدْ فَ رغََ إِلَى الْْلَْقِ مِنْ أَحْكامِ الْْدُى بِهِ، فَ عَظهِمُوا مِنْهُ وَ أَكْمََ  بِهِ دِينَهُ، وَ قَ بَلَ نبَِيَّهُ 
يْئا رَضِيَهُ أَوْ كَرَِ،هُ إِلا وَ جَعََ  لَهُ عَلَما  لََْ  ََ رُكْ  يْئا مِنْ دِينِهِ، وَ لََْ يَ ت ْ ََ  .أَوْ تَدْعُو إلِيَْ هِ  ،، وَ آيةَ  مَُْكَمَة  تَ ْ جُرُ عَنْهُ بِدِيا    يَُِْ  عَنْكُمْ 

لَكُمْ، وَ لَ نْ وَ اعْلَ  .فَرِضاهُ فِيما بقَِنَ واحِدٌ، وَ سَخَطهُُ فِيما بقَِنَ واحِدٌ  مُوا أنََّ هُ لَ نْ يَ رْضَ ى عَ نْكُمْ بِشَ نْءا سَ خِطهَُ عَلَ ى مَ نْ كَ انَ قَ  ب ْ
ا، وَ تَ تَكَلَّمُونَ بِ  اَ تَسِيروُنَ ِِ أنَرَا بَ يْهِ لَكُمْ، وَ إِنََّّ قَ بْلِكُمْ، قَدْ   رَجْعِ قَ وْلا قَدْ قالَهُ الرهجِالُ مِنْ يَسْخََ  عَلَيْكُمْ بِشَنْءا رَضِيَهُ مََّنْ كانَ قَ ب ْ

تَ رَضَ مِنْ ألَْسِنَتِكُمُ الذهكِْرَ   .كَفاكُمْ مَؤُونةََ دُنْياكُمْ، وَ حَثَّكُمْ عَلَى الشُّكْرِ، وَ اف ْ
 الإیضاء بالتّقوی

تَ هَ   ى رِض   اهُ وَ حاجَتَ   هُ مِ   نْ خَلْقِ   هِ  ِِ   يكُمْ بيَِ   دِهِ، وَ فَ   ات َّقُوا الِلََّ الَّ   ذِي أنَْ    تُ  .وَ أَوِْ   اكُمْ بِِلت َّقْ   وَى، وَ جَعَلَه   ا مُن ْ مْ بِعَيْنِ   هِ، وَ نَوا
تُمْ كَتَ بَهُ  .تَ قَلُّبُكُمْ ِِ قَ بْضَتِهِ  وَ  .، وَ لا يُ ثْبِتُ ونَ بَِطِ لا  ، لا يُسْ قِطوُنَ حَقَّ ا  قَدْ وكَََّ  بِذلِكَ حَفَظةَ  كِراَم ا   ؛إِنْ أَسْرَرْتُْ عَلِمَهُ، وَ إِنْ أعَْلَن ْ

 مِنَ  (1)« يَ تَّقِ الِلهَ رَْعَْ  لَهُ مَُْرَجا  مَنْ »اعْلَمُوا أنََّهُ 
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خدا رود همهراه مها    یخواهد به سو یکه م یکنم، کس یمن امروز لشکر آماده م! بندگان خدا! جهاد! جهاد( : سپس با بانگ بلند فرمود)
 .خارج شود

 یده هزار سهپاه قهرار داد، و بهرا    (1) وبیّابو ا ی، و برابن سعد ده هزار سپاه سیق ی، و براسپاهده هزار   نیحس یبرا: نوف گفت)
بهه   انیبود که قبل از جمعه، ابن ملجم ملعون به امام ضهربت زد، و لشهکر   نیکرد، و آماده بازگشت به صفّ نیّمع یسپاه زیفرماندهان ن گرید

 (آنان دهان گشوده بودند یکه شبان خود را از دست داده و گرگ ها از هر سو برا میدبو یخانه ها باز گشتند، و ما چون گوسفندان

 183ترجمه خطبه 
 یخدا شناس

ها  دهی، با قدرت خود پدگردد یآن که دچار رنج و زحمت یب دیشود، و آفر دهیآن که د یرا سزاست که شناخته شد ب یخداوند شیستا
 .افتی یساخت، و با بخشش خود بر همه بزرگان برتر شیخوو با عزّت خود گردنکشان را بنده  د،یرا آفر

را آنگونهه کهه هسهت     ایه جن و انهس فرسهتاد، تها دن    تیخود را به هدا امبرانیو پ د،یرا مسکن مخلوقات برگز ایاست که دن ییاو خدا
عبهرت اسهت    هیه را نشان دهند، و آنچه را که ما یپرست ایدن وبیبر حذر دارند، و با مطرح کردن مثل ها، ع ایدن یها انیبشناسانند، و از ز

بندگان اطاعت کننده و نافرمهان، از بهشهت و جههنّم     یکه خداوند برا راها ، از حلال و حرام، و آنچه  یماریها و ب یتذکّر دهند، از تندرست
 .ندیباز گو نما ،است یسقوط و پست ایکرامت  لهیآماده کرده، که وس

 نیّمعه  یمهدّت  یههر انهدازه ا   یقرار داده و برا یاندازه ا یزیهر چ یه خود از بندگان خواسته است، و براکنم چنانک یم شیرا ستا خدا
 .مقرّر داشته است یرا حساب یکرده، و هر مدّت

 قرآن یها یژگیو
بندگان گرفته، و آنان مان عمل کردن به قرآن را از یخداوند پ. و حجّت خدا بر مخلوقات است ا،یگو یباز دارنده، و ساکت یقرآن فرمانده

 .را در گرو دستوراتش قرار داده است
 افتهیاحکام قرآن فراغت  غیاز جهان برد که از تبل یرا هنگام امبرشیآن کامل فرمود، و پ لهیخود را به وس نیقرآن را تمام، و د تیّنوران

خشم او  ای تیرا پنهان نکرده، و آنچه مورد رضا نشیاز د یزیخداوند چ. داشته است انیکه خود ب دیبود، پس خدا را آنگونه بزرگ بشمار
داده شهوند، پهس    زیه پره ایه آن دعهوت   یآن قرار داده است که بهه سهو   یاستوار برا یتیآشکار، و آ یبود وا نگذاشته، جز آن که نشانه ا

 .است کسانیو خشم خدا در گذشته و حال  یخشنود
که بر گذشتگان خشهنود   یبه کار ردیگ یکه بر گذشتگان خشم گرفته، و خشم نم یشود به کار یاز شما خشنود نم دهمانا خداون دیبدان

کهرده و بهه    تیه شهما را کفا  یایه دن یهایازمنهد ی، خداوند ندیکن یو سخن گذشتگان را تکرار م. دیدار یآشکار قدم بر م یشما در راه. بود
 .شما لازم شمرد یبر زبان ها ار شیخو ادیوادارتان ساخت، و  یشکرگزار

 یزکاریسفارش به پره
که  ییاز خدا دیخود، و خواستش از بندگان قرار داده است، پس بترس یخشنود تیسفارش کرد، و آن را نها یزکاریشما را به پره خدا

 .ن ر دارد ریشما در دست اوست، و همه حالات و حرکات شما را ز اریو اخت د،یاو حاضر شگاهیدر پ
را  یرا گمهارده کهه نهه حقّه     یثبت اعمال، فرشتگان بزرگهوار  یکند، برا یثبت م دیداند، و اگر آشکار کرد یم دیرا پنهان کن یزیر چاگ

 .کنند یرا ثبت م یفراموش، و نه باطل
 .ابدی ی، از فتنه ها نجات م«کند و از خدا بترسد شهیآن کس که تقوا پ»! دیآگاه باش

_____________________ 
 .زد یم ریامام شمش یرو شیشجاع که همواره پ ینجّار بود، مرد یخزرج و بن لهیقب خالد بن سعد از وبیّابو ا .1
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تَ هَتْ نَ فْسُهُ، وَ يُ نْ لِْهُ مَنْ لَِ الْكَرامَ ةِ عِنْ دَهُ ِِ  َْ َُ هُ، الْفِنَِ، وَ نوُرا مِنَ الظُّلَمِ وَ يَُلَهِدْهُ فِيمَا ا ِْ طنََ عَها لنَِ فْسِ هِ، ظِلُّه ا عَرْ دارا ا
قَطِ  عَ بِِِ  مُ  ؛نوُرُ،  ا بَ هْجَتُ  هُ، وَ زُوَّارُ،  ا مَلائِكَتُ  هُ، وَ رفَُقاؤُ،  ا رُسُ  لُهُ وَ  َِ  كُ أَنْ يَ ن ْ َِ يوُ فبَ  ادِرُوا الْمَع  ادَ، وَ س  ابِقُوا الْآج  الَ، فَ  إِنَّ النَّ  ا

هُمْ بُِ  الت َّوْبةَِ  بَحْتُ  .الَْمَُ ، وَ يَ رَْ،قُهُمُ الَْجَُ ، وَ يُسَدُّ عَن ْ ِْ لَكُمْ فَ قَدْ أَ  .مْ ِِ مِثِْ  ما سَأَلَ إلِيَْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كانَ قَ ب ْ
 ضرورة تذکر القیامة و العذاب

هُ لَ يْسَ وَ اعْلَمُ وا أنََّ  .عَلَى سَفَرا مِنْ دارا ليَْسَتْ بِداركُِمْ، وَ قَدْ أوُذِنْ تُمْ مِنْه ا بِِلارْتَِ الِ وَ أمُِ رْتُْ فِيه ا بِِل  َّادِ  ،وَ أنَْ تُمْ بَ نُو سَبِي ا 
رٌ عَلَى النَّارِ، فَ ارْحَُْوا نُ فُوسَ كُمْ  َِب ْ نْ يَا ،لِْذََا اجْلِْدِ الرَّقِيقِ  أفََ  رأَيَْ تُمْ جَ  لََ أَحَ دكُِمْ مِ نَ الشَّ وكَْةِ  .فَ إِنَّكُمْ قَ دْ جَرَّبْ تُمُو، ا ِِ مَص ائِِ  ال دُّ

يْطانا  ،؟ فَكَيَْ  إِذا كانَ بَ يَْْ طابَ قَيِْْ مِنْ نارا تُصِيبُهُ، وَ الْعَثْ رَةِ تُدْمِيهِ، وَ الرَّمْضأِ تَُْرقِهُُ  ََ أعََلِمْتُمْ أَنَّ مالِك ا  !ضَجِيعَ حَجَرا وَ قَريِنَ 
الَّ ذِي  ،الْ يَ فَنُ الْكَبِ يرُ  أيَ ُّهَ ا! مِ نْ زَجْرَتِ هِ  لغَِضَ بِهِ، وَ إِذا زَجَرَ، ا تَ وَن َّبَ تْ بَ  يَْْ أبَْوابِِ ا جََ ع ا   إِذا غَضَِ  عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَ عْضُها بَ عْض ا  

ََّ أَكَلَتْ لُْوُمَ السَّو   ،قَدْ لَََْ هُ الْقَتِيرُ   .اعِدِ كَيَْ  أنَْتَ إِذا الْتَحَمَتْ أَطْواقُ النَّارِ بِعِظامِ الَْعْناقِ، وَ نَشِبَتِ اجْوَامِعُ حَ
 اغتنام فی الغرص فی الدنیا
 أنَْ تُمْ سالِمُونَ ِِ الصهِحَّةِ قَ بَْ  السُّقْمِ، وَ ِِ الْفُسْحَةِ قَ بَْ  الضهِ يقِ، فاَسْ عَوْا ِِ فَك اكِ رقِ ابِكُمْ مِ نْ  وَ  !فاَلِلََّ الِلََّ، مَعْشَرَ الْعِبادِ 

أمَْ  والَكُمْ، وَ خُ  ذُوا مِ  نْ أَجْس  ادكُِمْ  أَسْ  هِرُوا عُيُ  ونَكُمْ، وَ أَضْ  مِرُوا بطُُ  ونَكُمْ، وَ اسْ  تَ عْمِلُوا أقَْ  دَامَكُمْ، وَ أنَْفِقُ  وا .قَ بْ  ِ  أَنْ تُ غْلَ  قَ رَ،ائنُِه  ا
 ُ هَ ا، فَ قَ دْ ق الَ الِلَّ لَْ: سُبححانههُتََُودُوا بِِا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ وَ لا تَ بْخَلُوا بِِاَ عَن ْ قجُْاممكو

م
ليوثمبِجتْلأ لام َْ كو ْ ليمنصُْو االالِلَّّ و وَ  (1) ىنِْلتمنصُْو

ل: قالَ تَعالَى  لالِلَّّ قْيضِو يليو ِ نْلذمالالََّّ لٌَمم جيِن جْيٌلثم
م
ولأ لهُم ولام لهُم هو يوعاعِفم نالفم مَ ، وَ لََْ يَسْتَ قْرِضْ كُمْ  (2). لقميْ الحم فَ لَ مْ يَسْتَ نْصِ ركُْمْ مِ نْ ذُلهِ

وَلاسْتَ نْصَركَُمْ  .مِنْ قُ هِ  لالْْمكِي زِنزو لالعْم وم لهو رضِْلام
م
لالْْ ماااتِلام ََّ نوودَولال ولجو لهُم هُ خَ ائِنُ السَّ ماواتِ وَ الَْرْضِ وَ اسْتَ قْرَضَكُمْ وَ لَ  (3). ام

اَ أرَادَ  رافَقَ بِِِمْ رُسُلَهُ، وَ  .فبَادِرُوا ِ عَْمالِكُمْ تَكُونوُا مَعَ جِيرانِ الِلَِّ ِِ دارهِِ  .«أهنْ یَبحلُوَکُمح أهیُّکُمح أهححسَنُ عمََلاً»وَ ُ،وَ الْغَِ ُّ الْْمَِيدُ، وَ إِنََّّ
لالِِلّل :، وَ ِ انَ أَجْس ادَُ،مْ أَنْ تَ لْقَ ى لغُُ وبِ وَ نَصَ با  أزَارَُ،مْ مَلائِكَتَهُ، وَ أَكْ رَمَ أَسَْ اعَهُمْ أَنْ تَسْ مَعَ حَسِ يسَ نارا أبََ دا   لَمعْجلو ذلجِكم

لَِ ظِي عْلِلالعْم لذوالالفْم لالِلُّّ لام
و
مشأ نْلُ ُ الْمُسْتَعانُ عَلَى نَ فْسِن وَ أنَْ فُسِكُمْ أقَُو  (4). يوؤْتِيهِلمم وَ ُ، وَ حَسْ بنُا وَ نعِْ مَ  ،لُ ما تَسْمَعُونَ، وَ الِله

 .!الْوكَِي ُ 
_____________________ 
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او را در منزل کرامت  خدا .کند یم دایپ یجاودانه دسترس ،، و به بهشت و آنچه که دوست دارد زدیگر یها م یکیاز تار تیو با نور هدا
و زائرانش فرشتگان،  ،یآن از جمال اله ییو روشنا ،یکه مخصوص خداست ، سقف آن عرش پروردگار یدهند، خانه ا یمسکن م شیخو

 .باشند یم ،یاله امبرانیپ نانشیو دوستان و همنش
مردم قطع شده، و مرگ آنها را در کهام   یناگهان آرزوها رای، زدیاز آن که مرگ فرا رسد آماده باش شیو پ د،یبشتاب امتیق یبه سو پس
که قبل از شما بودند و ناگهان رفتنهد و پهس از مهرگ     دیکن یم یزندگ یکسان یشما امروز به جا. شود یکشد، و در توبه بسته م یخود م
 .کردند ایبازگشت به دن یتقاضا

 یعذاب الهو  امتیق ادیضرورت 
زاد و توشه  یو به جمع آور ستیشما ن یخانه اصل ایکه دن د،یفرمان کوچ داده شد ایدن نیکه در ا د،یشما چونان مسافران در راه! مردم

 .دیفرمان داده شد
 ینهاراحت  ایه ، آدیه را آزمود ایدن یها بتیشما مص د،یپس به خود رحم کن! پوست نازك تن، طاقت آتش دوزخ را ندارد نیا !دیآگاه باش

او را رنهج داده،   ابهان یداغ ب یها گیر ایمجروح شده،  شیخوردن پا نیدر زم ایکه در بدنش فرو رفته،  یاز افراد خود را بر اثر خار یکی
 .که تحمّل آن مشکل است؟ دیا دهید

 د؟یباش طانیش نیگداخته، همنش یدو طبقه آتش، در کنار سنگ ها انیشود تحمّل کرد که در م یچگونه م پس
کوبند؟ و آنگاه که بر آتش بانگ  یرا م گریکدیغلتند و  یهم م یکه مالك دوزخ بر آتش غضب کند، شعله ها بر رو یوقت دیدان یم ایآ
بود آنگاه کهه طهوق    یوجودت را گرفته است، چگونه خواه یریکه پ! سالخورده ریپ یا ؟کشد یجهنّم به هر طرف زبانه م یدرها انیزند م
 .گوشت دستها را بخورد؟ چنانکه، به دست و گردن افتد نیآتش یرهاین ها انداخته شود، و غل و زنجآتش به گرد یها

 ایروش استفاده از دن
 یدر آزاد .نهه تنهگ دسهت    دیهست شیو در حال گشا مار،ینه ب دیحال که تندرست! دیانسان ها پروا کن تیّجمع یا! خدا را! خدا را پس

با اموال  د،یزیبه اطاعت برخ یاز شکمبارگ زیو پره ،ی، در دل شب ها با شب زنده داردیبسته شود بکوش دیام یاز آن که درها شیپ شیخو
 :سبحان فرمود یکه خدا دیو در بخشش بخل نورز د،ییفزایو بر جان خود ب دیریاز جسم خود بگ ، دیخود انفاق کن

 «دارد یاستوار م شما را یگرداند و قدم ها یم روزیشما را پ د،یکن یاریخدا را  اگر»
 «قرار دهد؟ یو نقص بیع یاو پاداش ب یو برا د،یخداوند چند برابر عطا فرما تا دهد؟ کویکه به خدا قرض ن ستیک»: و فرمود

 :خواسهته کهه   یاریه که از شما  یباشد، در حال یکمبود نم یو قرض گرفتن از شما برا ست،ین یاز شما به جهت ناتوان یاریدرخواست 
 «است میو حک رومندیاوست و خدا ن اریدر اخت نیآسمان و زم یلشکرها»

است ، بلکه خواسته است شهما را   دیو حم ازین یبه او تعلّق دارد و خدا ب نیآسمان و زم یطلب وام از شما دارد که گنج ها یو در حال
 .دیکوکارتریاز شما ن كیکه کدام  دیازمایب

کنندگانشان فرشتگانند، و  ارتیو ز امبران،یآنها پ نانیکه هم نش دیاو باش یخدا در سرا گانیبا همسا ات د،یمبادرت کن کویپس به اعمال ن
بخشش خداست به  نیا» .نرسد یگونه رنج و ناراحت چیه شانیآهسته آتش را نشنوند ، و بر بدن ها یشوند که صدا یداشته م یچنان گرام

خوانم  یخود و شما م یاریو خداوند را به  م،یگو یم دیشنو ینچه را ممن آ« .دهد و خدا صاحب بخشش بزرگ است یهر کس بخواهد م
 .است لیوک نیکننده و بهتر تیکه او کفا
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 و من كلام له  -184
 :الْخهوارِج، وَ کانه مِنه «لا حُکْمُ إِلالِلّهِ»: قالههُ لِلبُْرجِْ بحنِ مسُحهِر  الطهائِىٍَِّّّ وَ قهدح قاله لههُ بِحَیحثُ یَسحمَعُهُ

 سیاسی

 فضح منافق
ََخْصُكَ  ُ يَا أنَْ رَمُ فَ وَالِلَِّ لَقَدْ ظَهَرَ الَْْقُّ فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلا   ََّ إِذَا نَ عَ رَ الْبَاطِ ُ  نََْمْ تَ  ،اسْكُتْ قَ بَحَكَ الِلَّ َِوْتُكَ، حَ خَفِيها 

 .نُُْومَ قَ رْنِ الْمَاعِ ِ 
 و من خطبة له  -185

 اعتقادی، علمی

 معرفة الله
الَ   دَّالهِ عَلَ   ى قِدَمِ   هِ  ،وَ لاَ تََْجُبُ   هُ الَسَّ   وَاترُِ  ،وَ لاَ تَ    راَهُ الَن َّ   وَاظِرُ  ،وَ لاَ تََْويِ   هِ الَْمَشَ   اِ،دُ  ،لْْمَْ   دُ لِلَِِّ الََّ   ذِي لاَ تُدْركُِ   هُ الَشَّ   وَاِ،دُ أ

تِبَاِ،هِمْ  ،دِهِ وَ وُِدُومِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُو  ،وُِدُومِ خَلْقِهِ  َْ بَهَ لَهُ  (إشباههم) وَ بِِ ََ َِدَقَ ِِ مِيعَادِهِ  .عَلَى أَنْ لاَ  وَ اِرْتَ فَعَ عَنْ  ،الََّذِي 
َْ  يَاءِ عَلَ  ى أزَلَيَِّتِ   ،وَ عَ  دَلَ عَلَ  يْهِمْ ِِ حُكْمِ  هِ  ،وَ قَ  امَ بِِلْقِسْ  ِ  ِِ خَلْقِ  هِ  ،ظلُْ  مِ عِبَ  ادِهِ  وَ بَِ  ا وَسَََهَ  ا بِ  هِ مِ  نَ  ،هِ مُسْتَشْ  هِدٌ وُِ  دُومِ اَلَْ

تَ تَ لَقَّ اهُ اَلَْذَْ، انُ  .وَ قَ ائمٌِ لاَ بِعَمَ دا  ،وَاحِ دٌ لاَ بِعَ دَدا وَ دَائِ مٌ لاَ ِ مََ دا  .وَ بِاَ اِضْطرَََّ،ا إلِيَْهِ مِنَ الَْفَنَاءِ عَلَ ى دَوَامِ هِ  ،الَْعَجِْ  عَلَى قُدْرَتهِِ 
هَ ا حَاكَمَهَ  ا ،بَ  ْ  تَََلَّ ى لََْ  ا بَِِ ا ،لََْ تَُِ  ْ  بِ هِ اَلَْوَْ،  امُ  .لَ هُ الَْمَراَئِ  ن لاَ بِحَُاضَ رَةا  وَ تَشْ  هَدُ  ،لاَ بِشَُ اعَرَةا  هَ  ا وَ إلِيَ ْ لَ  يْسَ  .وَ بَِِ  ا اِمْتَ نَ عَ مِن ْ

ََ  أْنا   ؛بِ  هِ الَْغَ  ايَاتُ فَ عَظَّمَتْ  هُ تََْسِ  يدا   وَ لاَ بِ  ذِي عِظَ  ما تَ نَاَ،  تْ  ،بِ  ذِي كِ  رَا اِمْتَ  دَّتْ بِ  هِ الَنهِهَ  ايَاتُ فَكَب َّرَتْ  هُ تََْسِ  يما   وَ عَظُ  مَ  ،بَ  ْ  كَبُ   رَ 
 .سُلْطاَنا  

 خصاصئ النبی
َْ  هَدُ أَنَّ مََُمَّ  دا  عَبْ  دُهُ وَ رَسُ  ولهُُ الَصَّ  فِنُّ  وَ  ،وَ ظهُُ  ورِ الَْفَلَ  جِ  ،بِوُجُ  وِ  اَلُْْجَ  جِ أرَْسَ  لَهُ  وَ أمَِينُ  هُ الَرَّضِ  نُّ  ،(المصههطفی) أَ

َِ  ادِعا  بَِِ ا ؛إِيضَ احِ الَْمَ ن ْهَجِ  هَ  ا ،فَ بَ لَّ  غَ الَرهسَِ الَةَ  وَ جَعَ  َ   ،وَ أقََ امَ أعَْ  لَامَ اَلِاْ،تِ دَاءِ وَ مَنَ  ارَ الَضهِ يَاءِ  ،وَ حََْ  َ  عَلَ ى الَْمَحَجَّ ةِ دَالاُ عَلَي ْ
سْلَامِ مَ  َِ اَرِْ ِاَنِ وَنيِقَة   ،تِينَة  أمَْراَ  .وَ عُرَى اَرِْ
 طرق معرفة الله

وَ الَْبَصَائرُِ  ،وَ لَكِنِ الَْقُلُوُ  عَلِيلَةٌ  ،وَ خَافُوا عَذَاَ  اَلْْرَيِقِ  ،لَرَجَعُوا إِلَى الَطَّريِقِ  ،لَوْ فَكَّرُوا ِِ عَظِيمِ الَْقُدْرَةِ وَ جَسِيمِ الَنهِعْمَةِ 
َِغِيِر مَا خَلَقَ لَا يَ نْ أَ  !مَدْخُولَةٌ  وَ سَ وَّى لَ هُ الَْعَظْ مَ وَ  ،وَ فَ لَ قَ لَ هُ الَسَّ مْعَ وَ الَْبَصَ رَ  ،وَ أتَْ قَنَ تَ ركِْيبَ هُ  ،كَيَْ  أَحْكَمَ خَلْقَهُ   ،ظرُُونَ إِلَى 
ئَتِهَا !الَْبَشَرَ  غَرِ جُثَّتِهَا وَ لَطاَفَةِ َ،ي ْ ِِ كَيَْ  دَبَّتْ   ،وَ لاَ بِسُْتَدْرَكِ الَْفِكَرِ  ،(الن ر) تُ نَالُ بلَِحِْ  الَْبَصَرِ  لاَ تَكَادُ  ،انُْظرُُوا إِلَى الَنَّمْلَةِ ِِ 

ُِ   بَّتْ عَلَ    ى رزِْقِهَ   ا ،عَلَ   ى أرَْضِ    هَا قُ    ُ  اَلْْبََّ   ةَ إِلَى جُحْرَِ،    ا ،وَ  وَ ِِ وِرْدَِ،    ا  ،تََْمَ   عُ ِِ حَرهَِ،    ا لبَِ رْدَِ،   ا .وَ تعُِ   دَُّ،ا ِِ مُسْ    تَ قَرهَِ،ا ،تَ ن ْ
نُ  ،لاَ يُ غْفِلُهَا الَْمَنَّانُ  ؛مَرْزُوقَةٌ بِوفِْقِهَا ،مَكْفُولٌ بِرزِْقِهَا .لِصَدَرَِ،ا وَ  !وَ اَلَْْجَ رِ اَجَْ امِسِ  ،وَ لَ وْ ِِ الَصَّ فَا الَْيَ ابِسِ  ،وَ لاَ يَُْرمُِهَا الَدَّياَّ

 وَ مَا ،َ،ا وَ سُفْلِهَاِِ عُلْوِ  ،لَوْ فَكَّرْتَ ِِ جََاريِ أَكْلِهَا
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 184ترجمه خطبه 
در  یهجر 38در سال  امام« حکومت فقط از آن خداست»بلند گفت  یمشهور خوارج بود و با صدا یاز شعرا ییبرج بن مسهر طا)

 (کوفه در جواب او فرمود

 منافق یافشا
و آواز تهو   ،یآنگاه که حق آشکار شد تو ناتوان بود !به خدا سوگند. افتاده نیشیدندان پ یرا زشت گرداند، ا تیخدا رو! باش خاموش

 .یبود و آن هنگام که باطل بانگ بر آورد، چونان شاخ بز سر بر آورد (1)آهسته 

 185ترجمه خطبه 
 خدا شناسى

دیدگان او را ننگرند، و پوشش ها او را ستایش خداوندى را سزاست که حواس پنجگانه او را درك نکنند، و مکان ها او را در برنگیرند، 
ن پنهان نسازند، با حدوث آفرینش ازلى بودن خود را ثابت کرد، و با پیدایش انواع پدیده ها، وجود خود را اثبات فرمود، و با همانند داشهت 

گان ستم روا دارد، میان مخلوقات خدا در وعده هاى خود راستگو، و برتر از آن است که بر بند. مخلوقات ثابت شد که خدا همانندى ندارد
حادث بودن اشیأ، گواه بر ازلیّت او، و ناتوانى پدیده ها، دلیهل قهدرت بهى     .به عدل و داد رفتار کرد، و در اجراى احکام عادلانه فرمان داد

 .پدیده ها، گواه دائمى بودن اوستو نابودى  مانند او،
اندیشه ها او را مى شناسند نه با درك  ؛حاسبه زمان، بر پاست نه با نگهدارنده اىخدا یکى است نه با شمارش، و همبستگى است نه با م

فکرها و اندیشه ها بر ذات او احاطه ندارند، که با آثار ع مت خود بر  ؛حواس، نشانه هاى خلقت به او گواهى مى دهند نه به حضور مادّى
بزرگهى نیسهت   . ر کنند، و داورى این ناتوانى را بر عهده فکرها و اندیشه ها نهادآنها تجلىّ کرده است، و نشان داد که او را نمى توانند تصوّ

داراى درازا و پهنا و ژرفها، که از جسم بزرگى برخوردار باشد، و با ع متى نیست که کالبدش بى نهایت بزرگ و ستبر باشد، بلکهه بزرگهى   
 .خدا در مقام و رتبت، و ع مت او در قدرت و حکومت اوست

 اى پیامبر اسلام ویژگى ه
« درود خدا بر او و عترت او بهاد »بنده و فرستاده خدا، و پیامبر برگزیده، و امانت دار پسندیده اوست  گواهى مى دهم که محمّد 

لت خود را آشکارا رساند، و مردم را به راه راسهت وا  خدا او را با حجّت هاى الزام کننده، و پیروزى آشکار، و راه روشن فرستاد، پس رسا
داشت، و آن را به همگان نشان داد، و نشانه هاى هدایت را بر افراشت، و چراغ هاى روشن را بر سر راه آدمیان گرفت، رشته هاى اسلام را 

 .استوار کرد، و دستگیره هاى ایمان را محکم و پایدار کرد

 راه هاى خداشناسى
ع مت قدرت خدا، و بزرگى نعمت هاى او مى اندیشیدند، به راه راست باز مى گشتند، و از آتش سوزان مى ترسیدند، امّها   اگر مردم در

آیا به مخلوقات کوچك خدا نمى نگرند؟ که چگونه آفرینش آن را استحکام بخشید؟ و ترکیب انهدام  . دل ها بیمار، و چشم ها معیوب است
ى آن پدید آورد، و استخوان و پوست متناسب خلق کرد؟ به مورچه و کوچکى جثّه آن بنگرید، که چگونه آن را برقرار، و گوش و چشم برا

لطافت خلقت او با چشم و اندیشه انسان درك نمى شود، نگاه کنید چگونه روى زمین راه مى رود، و بهراى بهه دسهت آوردن روزى خهود     
و در جایگاه مخصوص نگه مى دارد، در فصل گرما براى زمستان تلاش کرده، و بهه   دانه ها را به لانه خود منتقل مى سازد،. تلاش مى کند

  (2)!. هنگام درون رفتن، بیرون آمدن را فراموش نمى کند
خداوند منّان از او غفلت نمى کنهد، و پروردگهار پهاداش    . روزى مورچه تضمین گردیده، و غذاهاى متناسب با طبعش آفریده شده است

اگر در مجارى خوراك و قسمتهاى بالا . سازد، گر چه در دل سنگى سخت و صاف یا در میان صخره اى خشك باشد دهنده محرومش نمى
 ،و پایین دستگاه گوارش
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راَسِيِ  بَطْنِهَا ََ َِ مِنْ  ِِ مِنْ عَيْنِهَا وَ أذُُاِاَ ،ِِ اَجْوَْ فِهَا تَ عَب ا  وَ لَقِ  ،لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَبا   ،وَ مَا ِِ الَرَّأْ ِْ  !يتَ مِنْ وَ
وَ لَ وْ ضَ رَبْتَ  .وَ لََْ يعُِنْهُ عَلَى خَلْقِهَ ا قَ ادِرٌ  ،لََْ يَشْركَْهُ ِِ فِطْرَتِِاَ فاَطِرٌ  !وَ بَ نَاَ،ا عَلَى دَعَائِمِهَا ،فَ تَ عَالَى الََّذِي أقَاَمَهَا عَلَى قَ وَائِمِهَا
لُ  غَ غَايَاتِ   هِ  ََ   نْ ، مَ  ا دَلَّتْ  كَ الَدَّلالََ   ةُ إِلاَّ عَلَ  ى أَنَّ فَ  اطِرَ الَنَّمْلَ  ةِ ُ،   وَ فَ  اطِرُ الَنَّخْلَ  ةِ  ،ِِ مَ  ذَاِ،ِ  فِكْ  ركَِ لتَِ ب ْ وَ  ،ءا  لِ   دَقِيقِ تَ فْصِ  يِ  كُ   هِ 

َِ كُ   هِ حَ  نها   ،ِِ خَلْقِ  هِ إِلاَّ سَ  وَاءٌ  ،الَضَّ  عِي ُ  وَ الَْقَ  وِيُّ وَ  ،وَ الَثَّقِي  ُ  وَ اَلْْفَِي   ُ  ،وَ مَ  ا اَجْلَِي  ُ  وَ الَلَّطِي   ُ  .(شههیءٍ) غَ  امِلِ اِخْ  تِلَا
وَ الَْمَ اءِ  ،فَ انْظرُْ إِلَى الَشَّ مْسِ وَ الَْقَمَ رِ وَ الَن َّبَ اتِ وَ الَشَّ جَرِ  .خلقة السماء و الكون وَ كَذَلِكَ الَسَّمَاءُ وَ الَْْوََاءُ وَ الَ رهيَِاحُ وَ الَْمَ اءُ 

َِ َ،   ذَا الَلَّ  ،وَ اَلَْْجَ  رِ  وَ تَ فَ  رُّقِ َ،   ذِهِ  .وَ طُ  ولِ َ،  ذِهِ الَْقِ   لَالِ  ،وَ تَ فَجُّ   رِ َ،  ذِهِ الَْبِحَ   ارِ وَ كَثْ   رَةِ َ،  ذِهِ اَجْبَِ   الِ  ،يْ  ِ  وَ الَن َّهَ  ارِ وَ اِخْ  تِلَا
رَ  .وَ اَلْلَْسُنِ الَْمُخْتَلِفَاتِ  ،الَلُّغَاتِ  َِ  ،وا أنَ َّهُ مْ كَالن َّبَ اتِ مَ ا لَُْ مْ زاَرلٌِ وَ جَحَدَ الَْمُدَبهِرَ زَعَمُ  ،فاَلْوَيُْ  لِمَنْ أنَْكَرَ الَْمُقَدهِ وَ لاَ لِاخْ تِلَا

َِ  انِعٌ  أَوْ جِنَايَ  ةٌ مِ  نْ غَ  يْرِ  ،وَ َ،  ْ  يَكُ  ونُ بنَِ  اءٌ مِ  نْ غَ  يْرِ بَِنا  .وَ لاَ تََْقِي  قا لِمَ  ا أَوْعَ  وْا ،وَ لََْ يَ لْجَئُ  وا إِلَى حُجَّ  ةا فِيمَ  ا اِدَّعَ  وْا ؛ُِ  وَرِِ،مْ 
 !؟جَانا 

 فی خلقة الجرادة عجائب
َِ ئْتَ قُ لْ تَ ِِ اَجَْ راَدَةِ  نَ  يِْْ حَْْ راَوَيْنِ  ،وَ إِنْ  وَ  ،وَ جَعَ َ  لََْ ا الَسَّ مْعَ اَلْْفَِ  نَّ  ،وَ أَسْ  رجََ لََْ ا حَ دَقَ تَ يِْْ قَمْ راَوَيْنِ  ،إِذْ خَلَ قَ لََْ ا عَي ْ

وَ لاَ  ،يَ رَْ،بُ هَ  ا الَ   ُّرَّالُ ِِ زَرْعِهِ  مْ  .وَ نَابَ   يِْْ بِِِمَ  ا تَ قْ  رِضُ وَ مِنْجَلَ  يِْْ بِِِمَ  ا تَ قْ  بِلُ  ،قَ  وِيَّ وَ جَعَ  َ  لََْ  ا اَلِْْ  سَّ الَْ  ،فَ   تََ  لََْ  ا الَْفَ  مَ الَسَّ  وِيَّ 
ََّ تَ   ردَِ اَلَْْ   رْمَ ِِ نَ َ وَاتَِِ   ا ،يَسْ   تَطِيعُونَ ذَب َّهَ   ا ََ   هَوَاتِِاَ ،وَ لَ   وْ أَجْلَبُ   وا بَِِمْعِهِ   مْ حَ    ِْ   بَعا   .وَ تَ قْضِ   نَ مِنْ   هُ  وَ خَلْقُهَ   ا كُلُّ   هُ لاَ يُكَ   وهِنُ إِ

 .مُسْتَدِقَّة  
 دلائل وجود الله فی العالم
ُ الََّذِي  ا  وَ وَجْها   ،«یَسحجُدُ لههُ مَنْ فیِ اهلسَّماواتِ وَ اهلْأهرحضِ طهوحعاً وَ کهرْهاً»فَ تَ بَارَكَ اَلِلَّ ةِ سِ لْما  وَ يُ لْقِن إلِيَْهِ بِِلطَّاعَ  ،وَ يُ عَفهِرُ لَهُ خَده

رُ مُسَ  خَّرَةٌ لَِمْ  رهِِ  !وَ ضَ عْفا  وَ يُ عْطِ  ن لَ  هُ الَْقِيَ  ادَ رَْ،بَ  ة  وَ خَوْف ا   هَ  ا وَ الَ  ن َّفَسِ  ؛فَ  الطَّي ْ وَ أرَْسَ  ى قَ وَائِمَهَ  ا عَلَ  ى  ،أَحْصَ  ى عَ  دَدَ الَ رهيِشِ مِن ْ
وَاتَ هَ  ا ؛الَنَّ  دَى وَ الَْيَ   بَسِ  رَ أقَ ْ دَعَ  ا كُ   َّ طَ  ائرِا  .وَ َ،  ذَا حََْ  امٌ وَ َ،  ذَا نَ عَ  امٌ  ،فَ هَ  ذَا غُ  راٌَ  وَ َ،  ذَا عُقَ  ا ٌ  .اوَ أَحْصَ  ى أَجْنَاسَ  هَ  ،وَ قَ  دَّ

هِ  هََا .وَ كَفََ  لَهُ بِرزِْقِهِ  ،بِِسَِْ دَ قِسَمَهَا ،وَ أنَْشَأَ الَسَّحَاَ  الَثهِقَالَ فَأَْ،طََ  دَِِ تَ هَ ا بَ عْ دَ وَ أَخْ  ،فَ بَ َّ اَلَْرْضَ بَ عْدَ جُفُوفِهَا .وَ عَدَّ رجََ نَ ب ْ
 .جُدُوبِِاَ

 و من خطبة له  -186
 فی التوحید و تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة

 اعتقادی، علمی

 معرفة الله
َِ اَ  مَ نْ مَث َّلَ هُ  ،مَا وَحَّ دَهُ مَ نْ كَي َّفَ هُ  ََ ب َّهَهُ  ،وَ لاَ حَقِيقَتَ هُ أَ هُ عَ نََ مَ نْ  َ هُ  ،وَ لاَ إِياَّ ََ ارَ إلِيَْ هِ وَ تَ وَََّ َِ مَدَهُ مَ نْ أَ كُ  ُّ   .وَ لاَ 
اَ بنَِ فْسِ   هِ مَصْ   نُولٌ  رٌ لاَ بَِِ   وْلِ فِكْ   رَةا  ،فاَعِ   ٌ  لاَ بِِضْ   طِراَِ  آلَ   ةا  .وَ كُ    ُّ قَ   ائمِا ِِ سِ   وَاهُ مَعْلُ   ولٌ  ،مَعْ   رُو لاَ  .غَ   ِ ذ لاَ بِِسْ   تِفَادَةا  ،مُقَ   دهِ

 سَبَقَ اَلَْوْقاَتَ  ؛وَ لاَ تَ رْفِدُهُ اَلَْدَوَاتُ  ،تَصْحَبُهُ اَلَْوْقاَتُ 
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و آنچه در درون شکم او از غضروف هاى آویخته به دنده و شکم، و آنچه در سر اوست از چشم و گوش، اندیشهه نمهایى، از آفهرینش    
پس بزرگ است خدایى که مورچه را بر روى دست و پایش بر پاداشت، و . ف او به زحمت خواهى افتادمورچه دچار شگفتى شده و از وص

اگر اندیشهه ات  . پیکره وجودش را با استحکام نگاه داشت، و در آفرینش آن هیچ قدرتى او را یارى نداد، و هیچ آفریننده اى کمکش نکرد
لائل روشن به تو خواهند گفت که آفریننده مورچه کوچك همان آفریدگار درخت بزرگ را به کار گیرى تا به راز آفرینش پى برده باشى، د

و اختلافات و تفاوت هاى پیچیده اى کهه در خلقهت ههر پدیهده      خرماست، به جهت دقّتى که جدا جدا در آفرینش هر چیزى به کار رفته،
عیف، در اصول حیات و هستى یکسانند، و خلقت آسمان همه موجودات سنگین و سبك، بزرگ و کوچك، نیرومند و ض. حیاتى نهفته است

 .و هوا و بادها و آب یکى است
و اختلاف شب و روز، و جوشش دریاها، و فراوانهى کهوه هها، و     (1) ،پس اندیشه کن در آفتاب و ماه، و درخت و گیاه، و آب و سنگ

پس واى بر آن کس که تقدیر کننده را نپذیرد،  (2). (شن پروردگارندکه نشانه هاى رو)بلنداى قلّه ها، و گوناگونى لغت ها، و تفاوت زبان ها 
گمان کردند که چون گیاهانند و زارعى ندارند، و اختلاف صورت هایشان را سازنده اى نیست، بر آنچه ادّعا مى ! و تدبیر کننده را انکار کند

آیا ممکن است ساختمانى بهدون سهازنده، یها جنهایتى بهدون       .نندکنند حجّت و دلیلى ندارند، و بر آنچه در سر مى پرورانند تحقیقى نمى ک
 !جنایتکار باشد؟

 شگفتى آفرینش ملخ
و اگر خواهى در شگفتى ملخ سخن گو، که خدا براى او دو چشم سرخ، دو حدقه چونان ماه تابان آفرید، و به او گوش پنهان، و دههانى  

دندان پیشین است که گیاهان را مى چیند، و دو پاى داس مانند که اشهیأ را بهر    متناسب اندامش بخشیده است، داراى حواس نیرومند، و دو
ملخ ها نیرومندانه وارد کشتزار مهى  . کشاورزان براى زراعت از آنها مى ترسند و قدرت دفع آنها را ندارند گرچه همه متّحد شوند. مى دارد

 .(3)! ه اندازه یك انگشت باریك نیستشوند و آنچه میل دارند مى خورند، در حالى که تمام اندامشان ب

 نشانه هاى خدا در طبیعت
، و در برابر او با خضوع چههره بهر   «که تمام موجودات آسمان و زمین، خواه و ناخواه او را سجده مى کنند»پس بزرگ است خداوندى 

. و بیم، زمام اختیار خود را به او مى سهپارند  خاك مى نهند، و رشته اطاعت او را در تندرستى و ناتوانى به گردن مى نهند، و از روى ترس
پرندگان رام فرمان اویند، و از تعداد پرها و نفس هاى پرندگان آگاه است، برخى را پرنده آبى و گروهى را پرنده خشهکى آفریهد، و روزى   

 .است و آن کبوتر آنها را مقدّر فرمود، و اقسام گوناگون آنها را مى داند، این کلاغ است و آن عقاب، این شتر مرغ
خدایى که ابرهاى سنگین را ایجهاد، و بهاران ههاى پهى در پهى را      . هر پرنده اى را با نام خاصىّ فرا خواند، و روزى اش را فراهم کرد

 .فرستاد، و سهم باران هر جایى را معیّن فرمود، زمین هاى خشك را آبیارى کرد، و گیاهان را پس از خشکسالى رویاند

 186ترجمه خطبه 
آمده است که این سخنرانى در شهر کوفه ایراد شد در پیرامون توحید و خداشناسى است که اصول علمى آن  131ص  1در اصول کافى ج )

 .(در هیچ خطبه اى یافت نمى شود

 شناساندن صحیح خداوند سبحان
. براى خدا قائل شد یگانگى او را انکار کرده، و آن کس که همانندى براى او قرار داد به حقیقت خدا نرسهیده اسهت   (4)کسى که کیفیّتى 

 .آن کس که به او اشاره کند یا در وهم آورد، خدا را بى نیاز ندانسته است. کسى که خدا را به چیزى تشبیه کرد به مقصد نرسید
سازنده اى غیر محتهاج   .است، و آنچه در هستى به دیگرى متّکى باشد داراى آفریننده است هر چه که ذاتش شناخته شده باشد آفریده

با زمان ها همهراه نبهوده، و از ابهزار و وسهائل کمهك      . به ابزار، اندازه گیرنده اى بى نیاز از فکر و اندیشه، و بى نیاز از یارى دیگران است
 هستى او برتر از زمان،. نگرفته است

_____________________ 
 (یسنگ شناس) PETROLOGY یاشاره به علم پترولوژ .1
 (یزبان شناس) PHILOLOGY یلولوژیف: اشاره به علم .2
 (یحشره شناس) ENTOMOLOGY یانتومولژ: اشاره به علم .3
 .باشد یحدود و مرز، که همه از صفات مادّه و مخلوق م ف،ینسبت، تعر ب،یترک م،یمانند تقس ،یو چگونگ تیّفیک .4
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ََ أَنْ لاَ مَشْعَرَ لَهُ  .وَ الَْعَدَمَ وُجُودُهُ وَ اَلِابْتِدَاءَ أزَلَهُُ  ،كَوْنهُُ  ََ أَنْ لاَ ضِ دَّ  ،بتَِشْعِيرهِِ الَْمَشَاعِرَ عُرِ وَ بِضَُادَّتهِِ بَ  يَْْ اَلْمُُ ورِ عُ رِ
ََ أَنْ لاَ قَريِ ،لَهُ  يَاءِ عُرِ َْ  (الجهرور ) وَ اَلَْْ رُورَ  ،وَ اَجْمُُ ودَ بِِلْبَ لَ  ِ  ،وَ الَْوُضُوحَ بِِلْبُ هْمَةِ  ،ضَادَّ الَنُّورَ بِِلظُّلْمَةِ  .نَ لَهُ وَ بِقَُارَنتَِهِ بَ يَْْ اَلَْ

وَ لاَ يُُْسَُ   ،لاَ يُشْمَُ  وَِدها  .يَْْ مُتَدَانيَِاتِِاَمُفَرهقٌِ ب َ  ،مُقَرهٌِ  بَ يَْْ مُتَ بَاعِدَاتِِاَ ،مُقَارنٌِ بَ يَْْ مُتَ بَاينَِاتِِاَ ،مُؤَلهٌِ  بَ يَْْ مُتَ عَادِيَاتِِاَ .بِِلصَّرَدِ 
َ   ا تََُ   دُّ اَلَْدَوَاتُ أنَْ فُسَ   هَا ،بِعَ   دها  هَ   ا مُنْ   ذُ الَْقِدْمَ   ةَ  .وَ تُشِ   يُر اَلْآلَاتُ إِلَى نَظاَئرَِِ،   ا ،وَ إِنََّّ هَ   ا قَ   دُ اَلَْزلَيَِّ   ةَ  ،مَنَ عَت ْ هَ   ا لَ   وْلاَ  ،وَ حَْتَ ْ وَ جَن َّبَ ت ْ
َِانعُِهَا للِْعُقُولِ  !كْمِلَةَ الَتَّ  وَ كَيَْ  رَْريِ عَلَيْهِ مَا ُ، وَ  ،وَ لاَ رَْريِ عَلَيْهِ الَسُّكُونُ وَ اَلْْرَكََةُ  ،وَ بِِاَ اِمْتَ نَعَ عَنْ نَظرَِ الَْعُيُونِ  ؛بِِاَ تَََلَّى 

هُ هُ  !وَ أَحْدَنَ هُ وَ يَُْ دُمُ فِي هِ مَ ا ُ،  ،وَ يَ عُودُ فِي هِ مَ ا ُ، وَ أبَْ دَاهُ  ،أَجْراَهُ  وَ  ،وَ لَامْتَ نَ عَ مِ نَ اَلَْزَلِ مَعْنَ اهُ  ،إِذا  لتََ فَاوَتَ تْ ذَاتُ هُ وَ لتََجَ  َّأَ كُن ْ
ي هِ وَ لتََحَ وَّلَ دَلِ يلا  بَ عْ دَ أَنْ كَ انَ وَ إِذا  لَقَامَ تْ آيَ ةُ الَْمَصْ نُولِ فِ  .لَكَانَ لَهُ وَراَءٌ إِذْ وُجِدَ لَهُ أمََامٌ وَ لالَْتَمَسَ الَتَّمَامَ إِذْ لَ مَِهُ الَن ُّقْصَانُ 

 .وَ لاَ رَُوزُ عَلَيْهِ اَلْفُُولُ  ،الََّذِي لاَ يَُُولُ وَ لاَ يَ ُ ولُ  .وَ خَرجََ بِسُلْطاَنِ اَلِامْتِنَالِ مِنْ أَنْ يُ ؤَنهرَِ فِيهِ مَا يُ ؤَنهرُِ ِِ غَيْرهِِ  ،مَدْلُولا  عَلَيْهِ 
 صفات الله تعالی

َ  اذِ اَلْبَْ نَ  اءِ  .وَ لََْ يوُلَ  دْ فَ يَصِ  يَر مََْ  دُودا   ،يلَِ  دْ فَ يَكُ  ونَ مَوْلُ  ودا  لََْ  هِِ لاَ تَ نَالُ  هُ اَلَْوَْ،  امُ  .وَ طَهُ  رَ عَ  نْ مُلَامَسَ  ةِ الَنهِسَ  اءِ  ،جَ   َّ عَ  نِ اِ
رَهُ  هُُ الَْفِطَنُ فَ تُصَوهرَِهُ  ،فَ تُ قَدهِ ُِّ فَ تُحِسَّهُ وَ لاَ تُدْركُِهُ اَلَْْ  ،وَ لَا تَ تَ وَََّ وَ لاَ يَ تَ بَ دَّلُ  ،وَ لاَ يَ تَ غَي َّ رُ وَِ الا  .وَ لاَ تَ لْمِسُهُ اَلْيَْدِي فَ تَمَسَّ هُ  ،وَا

مُ  .ِِ اَلَْحْ    وَالِ  هُُ الَضهِ    يَاءُ وَ الَ ،وَ لاَ تُ بْلِي    هِ الَلَّيَ    الِ وَ اَلَْياَّ َِ    ُ  بِشَ    نْ  .لَامُ ضَّ    وَ لاَ يُ غَ    يرهِ لَْجْ     اَءِ وَ لاَ بِِجَْ    وَارحِِ وَ ءا مِ    نَ اَ  وَ لاَ يوُ
وَ لاَ أَنَّ  ؛لَهُ حَ دذ وَ لاَ اِاَيَ ةٌ وَ لاَ انِْقِطَ الٌ وَ لاَ غَايَ ةٌ  :وَ لاَ يُ قَالُ  .وَ لاَ بِِلْغَيْريَِّةِ وَ اَلْبَْ عَاضِ  ،اَلَْعْضَاءِ وَ لَا بِعَرَضا مِنَ اَلَْعْراَضِ 

يَاءَ تََْويِهِ فَ تُقِلَّهُ  َْ لَ هُ  ،أَوْ تُ هْويِهَُ  اَلَْ يْئا  يَُْمِلُ هُ فَ يُمِيلَ هُ أَوْ يُ عَدهِ ََ َ ارجِا  .أَوْ أَنَّ  هَ ا َِ َْ يَاءِ بِ وَالِجا وَ لاَ عَن ْ يَُْ رُِ لاَ بلِِسَ انا وَ . لَ يْسَ ِِ اَلَْ
ُ  رُوقا وَ أدََوَاتا  ،لََْ وَاتا  يُُِ  ُّ وَ يَ رْضَ  ى مِ نْ غَ  يْرِ  .وَ يرُيِ  دُ وَ لاَ يُضْ مِرُ  ،لاَ يَ  تَحَفَّ ُ  وَ يَُْفَ  ُ  وَ  ،يَ قُ ولُ وَ لاَ يَ لْفِ  ُ  .وَ يَسْ مَعُ لاَ َِ
َ ا كَلَامُ هُ  ؛وَ لاَ بنِِ دَاءا يُسْ مَعُ  ،لاَ بِصَوْتا يَ قْ رلَُ  «کُنْ فهیَکوُنُ» :يَ قُولُ لِمَنْ أرَاَدَ كَوْنهَُ  .وَ يُ بْغِلُ وَ يَ غْضَُ  مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةا  ،رقَِّةا  وَ إِنََّّ
 .فِعٌْ  مِنْهُ أنَْشَأَهُ وَ مَث َّلَهُ  بححَانههُسُ

 معرفة قدرة الله
فَ تَجْ   ريَِ عَلَيْ   هِ الَصهِ   فَاتُ  ،كَ   انَ بَ عْ   دَ أَنْ لََْ يَكُ   نْ   :لََْ يَكُ   نْ مِ   نْ قَ بْ   ِ  ذَلِ   كَ كَائنِ   ا  وَ لَ   وْ كَ   انَ قَ   دِِا  لَكَ   انَ إِلَْ   ا  ثَانيِ   ا  لاَ يُ قَ   الُ 

نَ هُ فَصْ  ٌ  نَ هَا وَ بَ ي ْ هَ ا فَضْ  ٌ  ،الَْمُحْدَثَاتُ وَ لَا يَكُونُ بَ ي ْ تَ دلَُ وَ الَْبَ دِيعُ  ،فَ يَسْ تَوِيَ الَصَّ انِعُ وَ الَْمَصْ نُولُ  ،وَ لاَ لَ هُ عَلَي ْ  .وَ يَ تَكَافَ أَ الَْمُب ْ
وَ أنَْشَ  أَ اَلَْرْضَ فَأَمْسَ  كَهَا مِ  نْ غَ  يْرِ  .وَ لََْ يَسْ  تَعِنْ عَلَ  ى خَلْقِهَ  ا  َِحَ  دا مِ  نْ خَلْقِ  هِ  ،لاَ مِ  نْ غَ  يْرهِِ خَلَ  قَ اَلَْْلائَِ  قَ عَلَ  ى غَ  يْرِ مِثَ  الا خَ  

تِغَالا  َْ  وَ أرَْسَاَ،ا عَلَى غَيْرِ  ،اِ
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ود که حواسىّ ندارد، و با آفرینش اشیأ با پدید آوردن حواس، روشن مى ش. و وجود او بر نیستى مقدّم است، و ازلیّت او را آغازى نیست
خدایى که روشنى را با تهاریکى،  . متضاد، ثابت مى شود که داراى ضدّى نیست، و با هماهنگ کردن اشیأ دانسته مى شود که همانندى ندارد
و هماهنگ کرد، و بین موجودات آشکار را با نهان، خشکى را با ترى، گرمى را با سردى، ضدّ هم قرار داد، و عناصر متضاد را با هم ترکیب 

خدایى که حدّى ندارد،  .ضدّ هم، وحدت ایجاد کرد، آنها را که با هم دور بودند نزدیك کرد، و بین آنها که با هم نزدیك بودند فاصله انداخت
 .شوندو با شماره محاسبه نمى گردد، که همانا ابزار و آلات، دلیل محدود بودن خویشند و به همانند خود اشاره مى 

اینکه مى گوییم موجودات از فلان زمان پدید آمده اند پس قدیم نمى توانند باشند و حادثند، و این که مى گوییم حتما پدید آمدند، ازلى 
خدا با خلق پدیده ها در برابهر  . بودن آنها رد مى شود، و اینکه مى گوییم اگر چنین بودند کامل مى شدند، پس در تمام جهات کامل نیستند

عقل ها جلوه کرد، و از مشاهده چشم ها برتر و والاتر است، و حرکت و سکون در او راه ندارد، زیرا او خود حرکهت و سهکون را آفریهد،    
اگر چنین شود، ذاتش چهون دیگهر    چگونه ممکن است آنچه را که خود آفریده در او اثر بگذارد؟ یا خود از پدیده هاى خویش اثر پذیرد؟

آغهازى بهراى او   ( به فهرض محهال  )کند، و اصل وجودش تجزیه مى پذیرد، و دیگر ازلى نمى تواند باشد، و هنگامى که  پدیده ها تغییر مى
تصوّر شود پس سرآمدى نیز خواهد داشت، و این آغاز و انجام، دلیل روشن نقص، و نقصان و ضعف دلیل مخلوق بودن، و نیاز بهه خهالقى   

هیچ چیز در او مؤثر نیست، و نهابودى و تغییهر و   »ر همه هستى باشد، و از صفات پروردگار که پس نمى تواند آفریدگا. دیگر داشتن است
 .خارج مى شود« پنهان شدن در او راه ندارد

 والاتر از صفات پدیده ها
باشهد، و منهزّه   خدا فرزندى ندارد تا فرزند دیگرى باشد، و زاده نشده تا محدود به حدودى گردد، و برتر است از آن که پسرانى داشهته  

اندیشه ها به او نمى رسند تا اندازه اى براى خدا تصوّر کنند، و فکرهاى تیزبین نمى توانند او را درك کند، تا . است که با زنانى ازدواج کند
در او راه  و دست ها از لمس کردن او ناتوان اسهت و تغییهر و دگرگهونى    (1) ،حواس از احساس کردن او عاجز .تصوّر نمایند صورتى از او

خدا با هیچ . گذران روز و شب او را سالخورده نسازد، و روشنایى و تاریکى در او اثر ندارد .ثیرى در او نمى گذاردأندارد، و گذشت زمان ت
 .و اندام، و نه با عرضى از اعراض، و نه با دگرگونى ها و تجزیه، وصف نمى گردد أو جوارح و اعض أیك از اجز

چیزى او را در خود نمى گنجاند که بالا و پایینش ببهرد، و نهه    ؛هایتى وجود ندارد، و نیستى و سرآمدى نخواهد داشتبراى او اندازه و ن
حرف مى زند نه با زبان و کام و دهان، مهى   ؛قرار دارد و نه بیرون آن أنه در درون اشی ؛چیزى او را حمل مى کند که کج یا راست نگه دارد

 ؛و عضو شنوایى، سخن مى گوید نه با به کار گرفتن الفاظ در بیان، حفظ مى کند نه با رنج به خهاطر سهپردن  شنود نه با سوراخ هاى گوش 
دشمن مى دارد و به خشم مى آید نه از روى رنج و  ؛دوست دارد و خشنود مى شود نه از راه دلسوزى ؛مى خواهد نه با به کار گیرى اندیشه

، پدید مى آید نه با صوتى که در گوش ها نشیند، و نه فریادى که شنیده مى شود، بلکه سخن «باش» به هر چه اراده کند، مى فرماید .نگرانى
 .خداى سبحان همان کارى است که ایجاد مى کند

 شناخت قدرت پروردگار
 .پیش از او چیزى وجود نداشته و گر نه خداى دیگرى مى بود

بین خدا و پدیده ها جدایى »صفات پدیده ها را پیدا مى کند، و نمى شود گفت که در آن صورت « خدا نبود و پدید آمد»نمى شود گفت 
 .تا سازنده و ساخته شده همانند تصورّ شوند، و خهالق و پدیهد آمهده بها یکهدیگر تشهبیه گردنهد       « خدا بر پدیده ها برترى دارد»و « است

زمین را آفرید و آن را بر پا  .یده ها از هیچ کسى یارى نگرفتمخلوقات را بدون استفاده از طرح و الگوى دیگران آفرید، و در آفرینش پد
 نگهداشت بدون آن که مشغولش سازد، و در حرکت و بى قرارى، آن را ن م و اعتدال بخشید،

_____________________ 
 (و اصالت دادن به حواسّ ییحس گرا) Sensualism سمیسنسوآل: تفکّر ینف .1
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 .وَ مَنَ عَهَ ا مِ  نَ الَت َّهَافُ  تِ وَ اَلِانْفِ  راَجِ  ،وَ حَصَّ نَ هَا مِ  نَ اَلَْوَدِ وَ اَلِاعْوجَِ  اجِ  ،وَ رَفَ عَهَ  ا بِغَ  يْرِ دَعَ  ائمَِ  ،يْرِ قَ  وَائمَِ وَ أقَاَمَهَ  ا بِغَ   ،قَ  راَرا 
ُ،  وَ الَظَّ  اِ،رُ  .هِ  نْ مَ  ا بَ نَ  اهُ وَ لاَ ضَ  عَُ  مَ  ا قَ   وَّاهُ فَ لَ  مْ يَ  ؛وَ خَ  دَّ أَوْدِيَ تَ هَ  ا ،وَ اِسْ  تَ فَاضَ عُيُونَ هَ  ا ،وَ ضَ  رََ  أَسْ  دَادََ،ا ،أرَْسَ  ى أَوْتَادََ،  ا

هَا بِسُلْطاَنهِِ وَ عَظَمَتِهِ  ََنْ  ،وَ ُ،وَ الَْبَاطِنُ لَْاَ بِعِلْمِهِ وَ مَعْرفِتَِهِ  ،عَلَي ْ هَا بَِِلالَهِِ وَ عِ َّتهِِ  وَ الَْعَالِ عَلَى كُ هِ  ََنْ  .ءا مِن ْ هَا  لاَ يُ عْجِ هُُ  ءٌ مِن ْ
تَْنِعُ عَلَيْهِ فَ يَ غْلِبَهُ  ،لَبَهُ طَ  هَا فَ يَسْبِقَهُ  ،وَ لَا َِ َْ يَاءُ لَ هُ  .وَ لاَ يَُْتَاجُ إِلَى ذِي مَالا فَ يَ رْزقَُهُ  ،وَ لاَ يَ فُوتهُُ الَسَّريِعُ مِن ْ وَ ذَلَّ تْ  ،خَضَ عَتِ اَلَْ

وَ لاَ نَظِ  يَر لَ  هُ  ،ءَ لَ  هُ فَ يُكَافِئَ  هُ  وَ لاَ كُ   ْ  ،لاَ تَسْ  تَطِيعُ الََْْ  رََ  مِ  نْ سُ  لْطاَنهِِ إِلَى غَ  يْرهِِ فَ تَمْتَنِ  عَ مِ  نْ نَ فْعِ  هِ وَ ضَ  رههِِ  ،مُسْ  تَكِينَة  لعَِظَمَتِ  هِ 
ََّ يَصِيَر مَوْجُودَُ،ا كَمَفْقُودَِ،ا ،ُ،وَ الَْمُفِْ  لَْاَ بَ عْدَ وُجُودَِ،ا .فَ يُسَاوِيهَُ   .حَ

 کر المعاد و بعث الخلائقذ 
نْ يَا بَ عْ  دَ ابِْتِ  دَاعِهَا ِ عَْجَ  َ  مِ  نْ إِنْشَ  ائِهَا وَ اِخْتَاَعِهَ  ا ي  عُ حَيَ وَااَِ  ا مِ  نْ طَيْرَِ،  ا وَ  .وَ لَ  يْسَ فَ نَ  اءُ الَ  دُّ وَ كَيْ  َ  وَ لَ  وِ اِجْتَمَ  عَ جََِ

ِْ  ،وَ مَا كَانَ مِنْ مُراَحِهَا وَ سَائِمِهَا ،بَ هَائِمِهَا َِ أَسْنَاخِهَا وَ أَجْنَاسِهَا وَ مُتَ بَ لهِدَةِ أمََُهَِا وَ أَكْيَاسِهَاوَ أَ  ،عَلَى إِحْدَامِ بَ عُوضَةا  ،نَا
جَ َ تْ قُ وَاَ، ا وَ وَ عَ  ،وَ لتََحَي َّ رَتْ عُقُولَُْ ا ِِ عِلْ مِ ذَلِ كَ وَ تَاَ، تْ  ،وَ لَا عَرَفَتْ كَيَْ  الَسَّبِيُ  إِلَى إِرَادَِ،ا ،مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَانِهَا

نَائِهَ   ا وَ إِنَّ اَلِلََّ  ،وَ رَجَعَ   تْ خَاسِ   ئَة  حَسِ   يرةَ  عَارفَِ   ة  ِ نَ َّهَ   ا مَقْهُ   ورَةٌ مُقِ   رَّة  بِِلْعَجْ   ِ  عَ   نْ إِنْشَ   ائِهَا ،تَ نَاَ،   تْ  مُذْعِنَ   ة  بِِلضَّ   عِْ  عَ   نْ إِف ْ
نْ يَا وَحْدَهُ لَا  كَذَلِكَ يَكُ ونُ بَ عْ دَ فَ نَائِهَ ا بِ لاَ وَقْ تا وَ لاَ مَكَ انا وَ لاَ   ،ءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَ بَْ  ابِْتِدَائِهَا ََنْ سُبْحَانهَُ يَ عُودُ بَ عْدَ فَ نَاءِ الَدُّ

ََ  نْ  .عُ  دِمَتْ عِنْ  دَ ذَلِ  كَ اَلْآجَ  الُ وَ اَلَْوْقَ  اتُ وَ زاَلَ تِ الَسهِ  نُونَ وَ الَسَّ  اعَاتُ  .حِ يْا وَ لاَ زَمَ  انا  ُ الَْواحِ  دُ الَْقَهَّ  ارُ الََّ  ذِي ءَ إِلاَّ اَ  فَ  لاَ  لِلَّ
ي  عِ اَلْمُُ  ورِ  هَ  ا كَ  انَ ابِْتِ  دَاءُ خَلْقِهَ  ا .إلِيَْ  هِ مَصِ  يُر جََِ هَ  ا كَ  انَ فَ نَاؤَُ،  ا ،بِ  لاَ قُ  دْرَةا مِن ْ وَ لَ  وْ قَ  دَرَتْ عَلَ  ى اَلِامْتِنَ  الِ لَ  دَامَ  ،وَ بِغَ  يْرِ اِمْتِنَ  الا مِن ْ

ََنْ بَ قَاؤَُ،ا لََْ يَ تَكَاءَدْهُ  َِنَ عَهُ  ُِنْعُ  هَا إِذْ  هَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَ بَ رأَهَُ وَ لََْ يُكَوهنِْ هَ ا لتَِشْ دِيدِ سُ لْطاَنا  ،ءا مِن ْ اَ  ،وَ لََْ يَ ؤُدْهُ مِن ْ وَ لاَ لَِْ وْ
وَ لاَ  ،وَ لاَ لِ  لِازْدِيَادِ بَِِ  ا ِِ مُلْكِ  هِ  ،بَِِ  ا مِ  نْ ضِ  دها مُثَ  اوِرا وَ لاَ لِلِاحْ  تَاَزِ  ،مِ  نْ زَوَالا وَ نُ قْصَ  انا وَ لاَ لِلِاسْ  تِعَانةَِ بَِِ  ا عَلَ  ى نِ  دها مُكَ  انرِا 

هَ ا ركِْهِ وَ لاَ لِوَحْشَةا كَانَ تْ مِنْ هُ فَ أَراَدَ أَنْ يَسْ تَأْنِسَ إلِيَ ْ َِ ََريِكا ِِ  ِِ لاَ لِسَ أَما دَخَ َ  عَلَيْ هِ  ،ثَُُّ ُ، وَ يُ فْنِيهَ ا بَ عْ دَ تَكْويِنِهَ ا .لِمُكَانَ رَةِ 
لَةا إلِيَْهِ  ،تَصْريِفِهَا وَ تَدْبِيرَِ،ا ِِ ََنْ  ،وَ لاَ لرِاَحَةا وَا هَا عَلَيْهِ  وَ لاَ لثِِقَِ   نَائِهَا .ءا مِن ْ لُِّهُ طوُلُ بَ قَائِهَا فَ يَدْعُوَهُ إِلَى سُرْعَةِ إِف ْ وَ لَكِنَّ هُ  ،لاَ ُِ

هَ ا .وَ أتَْ قَنَ هَا بِقُدْرَتهِِ  ،هِ وَ أمَْسَكَهَا ِ مَْرِ  ،دَب َّرََ،ا بلُِطْفِهِ  سُبححَانههُ ءا  وَ لاَ اِسْ تِعَانةَا بِشَ نْ  ،ثَُُّ يعُِيدَُ،ا بَ عْدَ الَْفَنَ اءِ مِ نْ غَ يْرِ حَاجَ ةا مِنْ هُ إلِيَ ْ
هَا هَا عَلَي ْ اِ  ،مِن ْ نَا اَ مِنْ حَالِ وَحْشَةا إِلَى حَالِ اِسْتِئ ْ اِ وَ لاَ مِنْ حَ الِ جَهْ  ا وَ عَم   ،وَ لَا لِانْصِراَ وَ لاَ  ،ى إِلَى حَ الِ عِلْ ما وَ الِْتِمَ ا

 .وَ لاَ مِنْ ذُلها وَ ضَعَةا إِلَى عِ ها وَ قُدْرَةا  ،مِنْ فَ قْرا وَ حَاجَةا إِلَى غِنَ  وَ كَثْ رَةا 
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شهکافتن حفهظ   و بدون ستونى آن را به پاداشت، و بدون استوانه ها بالایش برد، و از کجى و فرو ریختن نگهداشت و از سقوط و درهم 
آنچه بنا کرده به سستى نگرایید، . کرد، میخ هاى زمین را محکم، و کوه هاى آن را استوار، و چشمه هایش را جارى، و درّه ها را ایجاد کرد

 .و آنچه را توانا کرد ناتوان نشد
ست، و با جلال و عهزتّ خهود از همهه    خدا با بزرگى و قدرت بر آفریده ها حاکم است، و با علم و آگاهى از باطن و درونشان با خبر ا

چیزى از فرمان او سرپیچى نمى کند، و چیزى قدرت مخالفت با او را ندارد تا بر او پیروز گردد، و شتابنده اى از او توان  .برتر و بالاتر است
 .گریختن ندارد که بر او پیشى گیرد، و به سرمایه دارى نیاز ندارد تا او را روزى دهد

از قدرت و حکومت او به سوى دیگرى نمى توان گریخت، که از سهود و  . او فروتنند، و در برابر ع مت او ذلیل و خوارندهمه در برابر 
اوسهت نهابود کننهده پدیهده هها پهس از       . همتایى ندارد تا با او برابرى کند، و او را همانندى نیست که شبیه او باشهد . زیانش در امان ماند

 .آفرینش،که گویا موجودى نبود

 معاد و آفرینش دو باره پدیده ها
چگونه محال است در صهورتى کهه اگهر همهه جانهداران      . نابودى جهان پس از پدید آمدن، شگفت آورتر از آفرینش آغازین آن نیست

و انسهان  جهان، از پرندگان و چهارپایان، آنچه در آغل است و آنچه در بیابان سرگرم چراست، از تمام نژادها و جنس هها، درس نخوانهده   
دان و هاى زیرك، گرد هم آیند تا پشّه اى را بیافرینند، توان پدید آوردن آن را ندارند، و راه پیدایش آن را نمى شناسند، که عقلهایشان سرگر
مهى  در شناخت آن حیران مى مانند، و نیروى آنها سست و به پایان مى رسد، و رانده و درمانده باز مى گردند، آنگاه اعتراف بهه شکسهت   

 !.کنند، و اقرار دارند که نمى توانند پشّه اى بیافرینند و از نابود ساختنش ناتوانند
و همانا پس از نابودى جهان تنها خداى سبحان باقى مى ماند، تنهاى تنها که چیزى با او نیست، آنگونه که قبل از آفرینش جهان چیزى 

ر آن هنگام مهلت ها به سر آید، سال ها و ساعت ها سپرى شود و چیزى جز خداى د. با او نبود، نه زمانى و نه مکان، بى وقت و بى زمان
 .یگانه قهّار باقى نمى ماند که بازگشت همه چیز به سوى اوست

پدیده ها، چنان که در آغاز آفریده شدن قدرتى نداشتند، به هنگام نابودى نیز قدرت مخالفتى ندارند، زیرا اگر مى توانستند پایهدار مهى   
 .ندماند

موجهودات را بهراى اسهتحکام    . آفرینش چیزى براى خدا رنج آور نبوده و در آفرینش موجودات دچار فرسودگى و ناتوانى نشده است
 .حکومتش نیافریده، و براى ترس از کمبود و نقصان پدید نیاورده است

یابد، و نه براى پرهیز از دشمنى بود کهه بهه او    آفرینش مخلوقات نه براى یارى خواستن در برابر همتایى بود که ممکن است بر او غلبه
سپس همهه  . هجوم آورد، و نه براى طولانى شدن دوران حکومت، و نه براى پیروز شدن بر شریك و همتائى مخالف، و نه براى رفع تنهایى

ر رنج و سنگینى که براى او داشتند، و موجودات را نابود مى کند، نه براى خستگى از اداره آنها، و نه براى آسایش و استراحت، و نه به خاط
 نه براى طولانى شدن ملال آور زندگیشان، بلکه خداوند با لطف خود موجودات را اداره مى فرماید، و با فرمان خود همه را بر پا مهى دارد، 

 .و با قدرت خود همه را استوار مى کند
اند، نه براى اینکه از آنها کمکى بگیرد، و نه براى رها شدن از تنهایى تا سپس بدون آن که نیازى داشته باشد بار دیگر همه را باز مى گرد

نوس شود، و نه آن که تجربه اى به دست آورد، و نه براى آن که از فقر و نیاز به توانگرى رسد،و یا از ذلّت و خوارى به عهزّت و  أبا آنها م
 .قدرت راه یابد
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 و من خطبة له  -187
 اسی، تاریخی، اخلاقی، اجتماعیاعتقادی، سی
 (و هی فی ذکر الملاحم)

 الإخبار عن المستقبل الذامی
 وَ  ،أَلاَ فَ تَ وَق َّعُ وا مَ ا يَكُ ونُ مِ نْ إِدْبَِرِ أمُُ وركُِمْ  .ُ،مْ مِنْ عِدَّةا أَسَْاَؤُُ،مْ ِِ الَسَّمَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَ ِِ اَلَْرْضِ جَْهُولَةٌ  ،أَلَا  َِبِ وَ أمُهِن

َِ  لِكُمْ  ِِ  غَاركُِمْ  ،انِْقِطَ  الِ وُ رَْ،مِ مِ  نْ حِلهِ  هِ  .وَ اِسْ  تِعْمَالِ  ُِ تَكُ  ونُ ضَ  رْبةَُ الَسَّ  يِْ  عَلَ  ى الَْمُ  ؤْمِنِ أَْ،  وَنَ مِ  نَ الَ  دهِ ُِ  .ذَاكَ حَيْ   ذَاكَ حَيْ  
ُِ تَسْ  كَرُونَ مِ   نْ غَ   يْرِ  ََ  راَ ا يَكُ  ونُ الَْمُعْطَ   ى أعَْظَ  مَ أَجْ   را  مِ   نَ الَْمُعْطِ  ن ذَاكَ حَيْ    وَ تََْلِفُ  ونَ مِ   نْ غَ   يْرِ  ،بَ   ْ  مِ  نَ الَنهِعْمَ   ةِ وَ الَنَّعِ   يمِ  ، 

وَ أبَْ عَدَ َ،ذَا  ،مَا أَطْوَلَ َ،ذَا الَْعَنَاءَ  .غَارَِ  الَْبَعِيرِ  ،ذَاكَ إِذَا عَضَّكُمُ الَْبَلَاءُ كَمَا يَ عَلُّ الَْقَتَ ُ  .وَ تَكْذِبوُنَ مِنْ غَيْرِ إِحْراَجا  ،اِضْطِراَرا 
 !الَرَّجَاءَ 

 وجوب طاعة القیادة
 ُِ  .وَ لاَ تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطاَنِكُمْ فَ تَذُمُّوا غِ َّ فِعَ الِكُمْ  ،ألَْقُوا َ،ذِهِ اَلَْزمَِّةَ الََِّ  تََْمُِ  ظهُُورَُ،ا اَلْنَْ قَالَ مِنْ أيَْدِيكُمْ  ،أيَ ُّهَا الَنَّا

نَ  ةِ وَ لاَ تَ قْتَحِمُ  وا مَ  ا اِ  فَ قَ  دْ لَعَمْ  ريِ يَ هْلِ  كُ ِِ لَْبَِهَ  ا  :وَ أمَِيطُ  وا عَ  نْ سَ  نَنِهَا وَ خَلُّ  وا قَصْ  دَ الَسَّ  بِيِ  لََْ  ا ،سْ  تَ قْبَ لْتُمْ مِ  نْ فَ   وْرِ نَارِ الَْفِت ْ
نَكُمْ كَمَثَِ  الَسهِراَجِ ِِ  ،الَْمُؤْمِنُ  اَ مَثلَِن بَ ي ْ رُ الَْمُسْلِمِ إِنََّّ ُِ وَ عُ وا  .ءُ بِهِ مَ نْ وَجَهََ ا  الَظُّلْمَةِ يَسْتَضِنوَ يَسْلَمُ فِيهَا غَي ْ فَ اسََْعُوا أيَ ُّهَ ا الَنَّ ا

 .(تفقهوا) اوَ أَحْضِرُوا آذَانَ قُ لُوبِكُمْ تَ فْهَمُو 
 و من خطبة له  -188

 اخلاقی

 الوصیة بالتقوی
ِِ أ ، ةا عمَ نِ م بِ کُ صَّ م خَ کَ فَ  .ميکُ دَ لَ  هِ لائِ بَ  ، وَ ميکُ لَ عَ  هِ عمائِ نَ  م، وَ يکُ لَ إ هِ ن آلائِ لَ عَ  هِ دِ حَْ  ةِ ثرَ کَ   وَ  ي اللِ قوَ تَ اِ، بِ ها النَّ يُّ أم، يکُ و

 !مکُ لَ مهَ أفَ  هِ خذِ م لِ ضتُ رَّ عَ ، و ت َ مکُ رَ ت َ سَ فَ  هُ  لَ رتُ عوَ أ !ها حَْ رَ م بِ کُ کَ دارَ و تَ 
 الموتفضل ذکر 

ِِ  أ    کرِ ذِ بِ  م يکُ و
َ
ن فَ  کَ فَ  !مکُ  لُ هِ ُِ  يسَ ن لَ  يمَ م فِ  کُ  عُ مَ طَ م، وَ کُ  لُ غفِ يُ  يسَ ا لَ  مَّ  م عَ کُ تُ فلَ  غَ  ي   َ کَ   وَ  .ن  هُ عَ  ةِ فلَ  الغَ  ق  لالِ إو  وتِ ا 

 لََ  ةَ رَ الاخِ  نُ أ، و کَ ارا  مَّ نيا عُ وا للدُّ ونُ کُ  يَ م لََ هُ ن َّ أکَ ، فَ يَْ لِ نازِ  يرَ يها غَ وا فِ لُ ن ِ ، و اُ يَْ بِ راکِ  يرَ م غَ ،ِ ورِ بُ وا ال ق ُ لُ م، حُِْ و،ُ مُ نتُ  عايَ وتَِ بِِ  ظا  واعِ 
ي  بِ ن قَ لا عَ  .والُ قَ انت َ  ي هِ لَ إوا م ا ضاعُ أ، و واقُ ا فارَ ا بِِ و لُ غَ ، واَت َ ونَ شُ وحِ وا يُ وا ما کانُ نُ وطَ أ ، وَ ونَ نُ وطِ وا يُ وا ما کانُ شُ وحَ أ .م دارا  ل لَُْ  َ ت َ 
 متهُ عَ رَ صَ ا فَ وا بِِ قُ نِ وَ  ، وَ متُِ رَّ غَ نيا ف َ لدُّ وا بِِ سُ نِ أ .يادا  ون ازدِ يعُ طِ ستَ يَ  نا سَ ، و لا ِ حَ قالا  انتِ  ونَ يعُ طِ ستَ يَ 

 الحث علی المسارعة فی الخیارت
 .يهالَ إم تُ عيِ دُ يها، وَ م فِ بتُ غِ  رَ ِ  الَّ  ، وَ رو،اعمُ ن تَ أ رتُ مِ أُ  ِ  الَّ  مُ کُ لِ نازِ  مَ ِ  الَّ  -اللُ  مُ کُ حَِْ رَ -وا قُ سابِ فَ 
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 187ترجمه خطبه 
 (ایراد شدهجرى در کوفه  38این سخنرانى پس از جنگ نهروان در سال )

 خبر از حوادث آینده
در آینهده  ! ههان اى مهردم  . آنان که پدر و مادرم فدایشان باد، از کسانى هستند که در آسمان ها معروف، و در زمین گمنامند! آگاه باشید

ات شمشیر بهر  پشت کردن روزگار خوش، و قطع شدن پیوندها، و روى کار آمدن خردسالان را انت ار کشید، و این روزگارى است که ضرب
و آن روزگارى که بى نوشیدن شراب مست مهى  . مؤمن آسان تر از یافتن مال حلال است، روزگارى که پاداش گیرنده از دهنده بیشتر است

و آن روزگارى است که بلاها شما را مى . شوید، با فراوانى نعمت ها، بدون اجبار سوگند مى خورید، و نه از روى ناچارى دروغ مى گویید
 !آن رنج و اندوه چقدر طولانى، و امید گشایش چقدر دور است! آه! ، چونان گزیدن و زخم کردن دوش شتران از پالانگزد

 ضرورت اطاعت از رهبرى
خود را در آتش فتنه . مهار بار سنگین گناهان را رها کنید، و امام خود را تنها مگذارید، که در آینده خود را سرزنش مى کنید! اى مردم

به جانم سوگند که مهؤمن  . پیشاپیش افروخته اید نیفکنید، راه خود گیرید، و از راهى که به سوى فتنه ها کشانده مى شود دورى کنیداى که 
همانا من در میان شما چونان چراغ درخشهنده در تهاریکى   . امّا مدّعیان دروغین اسلام در امان خواهند بود. در شعله آن فتنه ها نابود شود

اى مردم سخنان مرا بشنوید، و به خوبى حفظ کنید، گوش دل خود را باز . کس به آن روى مى آورد از نورش بهرمند مى گردد هستم، که هر
 .کنید تا گفته هاى مرا بفهمید

 188ترجمه خطبه 
 سفارش به پرهیزکارى

ى که به شما رسیده سفارش مهى کهنم، چهه    شما را به پرهیزگارى، و شکر فراوان در برابر نعمت ها، و عطاهاى الهى، و احسان !اى مردم
شما عیب هاى خود را آشکار کردید و او پوشاند، خود را . نعمت هایى که به شما اختصاص داده، و رحمت هایى که براى شما فراهم فرمود

 .در معرض کیفر او قرار دادید و او به شما مهلت داد

 ارزش یاد مرگ
کنم، از مرگ کمتر غفلت کنید، چگونه مرگ را فراموش مى کنید در حالى کهه او شهما را    شما را به یاد آورى مرگ، سفارش مى! مردم

 .مرگ گذشتگان براى عبرت شما کافى است و چگونه طمع مى ورزید در حالى که به شما مهلت نمى دهد؟ فراموش نمى کند؟
چنان از یهاد  . قبر فرود آوردند بى آن که خود فرود آیندآنها را به گورشان حمل مى کردند، بى آن که بر مرکبى سوار باشند، آنان را در 

خود مى دانستند از آن رمیدند، و در آنجا که از آن  (1) آنچه را وطن! رفتند گویا از آباد کنندگان دنیا نبودند و آخرت همواره خانه شان بود
اکنون نه قدرت دارند از . را که سرانجامشان بود ضایع کردند رمیدند، آرام گرفتند، و از چیزهایى که با آنها مشغول بودند جدا شدند، و آنجا

به دنیایى انس گرفتند که مغرورشان کرد، چون بهه آن  . اعمال زشت خود دورى کنند، و نه مى توانند عمل نیکى بر نیکى هاى خود بیفزایند
 .اطمینان داشتند سر انجام مغلوبشان کرد

 ضرورت شتاب در نیکوکارى ها
پس بشتابید به سوى آباد کردن خانه هایى که شما را به آبادانى آن فرمان دادند، و تشویقتان کرده، به سوى آن ! رحمت کندخدا شما را 
 دعوت کرده اند،

_____________________ 
 .شود دهیکش( یپرست هنیم) PATRIOTISM سمیوتیپاتر: مطلق شود و به تفکّر دیاست، امّا نبا دییاصل علاقه به وطن مورد تأ.1
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 اعات ِِ السَّ   لَ س رَ أم  ا  .ي  ٌ رِ وم قَ اليَ   نَ مِ  دا  غَ   نَّ إ، فَ هِ تِ يَ عصِ مَ لِ  ةِ بَ  مجان َ ، و الُ هِ تِ ن طاعَ لَ  عَ  رِ لصَّ م بِِ يکُ لَ  عَ  اللِ  مَ عَ وا نِ مُّ تِ اس تَ  وَ 
 !رِ مُ  العُ ِِ  يَْ نِ السهِ  لَ سرَ أو  ةِ،نَ ِ السَّ  ورَ هُ الشُّ  لَ سرَ أ، و هرِ  الشَّ ِِ  مَ ياَّ ال لَ سرَ أ، و ومِ اليَ 

 و من کلام له  -189
 اعتقادی، سیاسی

 انواع الایمان
ِاَنِ مَا يَكُونُ ثَابتِا  مُسْتَقِرها  ِِ الْقُلُو ِ  عْسوو  لإِلَى  ،وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَ وَاريَِّ بَ  يَْْ الْقُلُ وِ  وَ الصُّ دُورِ  ،فَمِنَ ارِْ لمم ل  جم

م
 (1). أ

ََّ يَُْضُرَهُ الْمَوْتُ   .فَعِنْدَ ذَلِكَ يَ قَعُ حَدُّ الْبَ راَءَةِ  ،فإَِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَ راَءَةٌ مِنْ أَحَدا فَقِفُوهُ حَ
 الهجرة و المهاجر

َ،ا الَْوَّلِ  مَّ  ةِ وَ مُعْلِنِهَ  امَ  ا كَ  انَ لِلَِِّ ِِ أَْ،  ِ  الَْرْضِ حَاجَ  ةٌ مِ  نْ مُسْتَسِ   .وَ الِْْجْ  رَةُ قاَئِمَ  ةٌ عَلَ  ى حَ  دهِ لَا يَ قَ  عُ اسْ  مُ الِْْجْ  رَةِ  .رهِ ارِْ
َِ عَلَ ى مَ نْ بَ لَغَتْ هُ الُْْجَّ ةُ  .فَمَنْ عَرَفَ هَا وَ أقََ رَّ بَِِ ا فَ هُ وَ مُهَ اجِرٌ  .عَلَى أَحَدا إِلاَّ بِعَْرفَِةِ الُْْجَّةِ ِِ الَْرْضِ  وَ لَا يَ قَ عُ اسْ مُ الِاسْتِضْ عَا

هَا أُ   .ذُنهُُ وَ وَعَاَ،ا قَ لْبُهُ فَسَمِعَت ْ
 الصعوبة فی الاحادیث

ُ قَ لْبَهُ لِلِِْْاَنِ  َِعٌْ  مُسْتَصْعٌَ  لَا يَُْمِلُهُ إِلاَّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ الِلَّ ُِ دُورٌ أمَِينَ ةٌ وَ أَحْ لَامٌ  ،إِنَّ أمَْرَنَا  وَ لَا يعَِ ن حَ دِيثَ نَا إِلاَّ 
 .رَزيِنَةٌ 

 سعة علم الامام علی
 ُِ نَ  ةٌ تَطَ  أُ ِِ  ،فَ  لََنَا بِطُ  رُقِ السَّ  مَاءِ أعَْلَ  مُ مِ   هِ بِطُ  رُقِ الَْرْضِ  ،سَ  لُوَِ قَ بْ  َ  أَنْ تَ فْقِ  دُوَِ  ،أيَ ُّهَ  ا النَّ  ا قَ بْ  َ  أَنْ تَشْ  غَرَ بِرجِْلِهَ  ا فِت ْ

 .وَ تَذَْ،ُ   َِحْلَامِ قَ وْمِهَا ،خِطاَمِهَا
 و من خطبه له  -191

 اعتقادی، اخلاقی، ن امی

 وجوب الشکر
نْ عَامِ  هِ  َُ كْرا  رِِ َْ هَدُ أَنَّ مََُمَّ  دا   .عَظِ يمَ الَْمَجْ  دِ  ،عَ يِ  َ  اَجْنُْ دِ  ،وَ أَسْ تَعِينُهُ عَلَ ى وَظَ  ائِِ  حُقُوقِ هِ  ،أَحَْْ دُهُ  الثن اء عل ى الن  م وَ أَ

طْفَ اءِ  ،لاَ يَ ثْنِي هِ عَ نْ ذَلِ كَ اِجْتِمَ الٌ عَلَ ى تَكْذِيبِ هِ  ،وَ قَ اَ،رَ أعَْ دَاءَهُ جِهَ ادا  عَ نْ دِينِ هِ  ،دَعَا إِلَى طاَعَتِهِ  ،عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ  ٌِ رِِ وَ الِْتِمَ ا
 .نوُرهِِ 

 الوصیة بالتقوی
 وَ بَِدِرُوا الَْمَوْتَ وَ  .وَتهُُ وَ مَعْقِلا  مَنِيعا  ذِرْ  ،فإَِنَّ لَْاَ حَبْلا  وَنيِقا  عُرْوَتهُُ  ،فاَعْتَصِمُوا بتَِ قْوَى اَلِلَِّ 
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! وه .و با صبر و استقامت، نعمت هاى خدا را بر خود تمام گردانید، و از عصیان و نافرمانى کناره گیرید، که فردا به امروز نزدیهك اسهت  
 !چگونه ساعت ها در روز، و روزها در ماه، و ماه ها در سال، و سال ها در عمر آدمى شتابان مى گذرد؟

 189رجمه خطبه ت
 (هجرى ایراد شد با اسناد و مدارك فراوانى آمده است 38این سخنرانى که در مسجد کوفه در سال )

 اقسام ایمان
یکى ایمانى که در دل ها ثابت و برقرار، و دیگرى در میان دل ها و سینه ها ناپایدار است، تا سر آمدى که تعیین : ایمان بر دو قسم است

 .ز کسى بیزارید، او را به حال خود گذارید تا مرگ او فرارسد، پس در آن هنگام وقت بیزارى جستن استپس اگر ا. شده است

 شناخت هجرت و مهاجر واقعى
خدا را به ایمان اهل زمین نیازى نیست،چه ایمان خود را پنهان دارنهد یها آشهکار    . و هجرت، بر جایگاه ارزشى نخستین خود قرار دارد

 .ا بر کسى نمى توان گذاشت جز آن کس که حجّت خدا بر روى زمین را بشناسدو نام مهاجر ر .کنند
و نام مستضعف در دین، بر کسى کهه حجّهت بهر او تمهام شهد، و      . هر کس حجّت خدا را شناخت، و به امامت او اقرار کرد مهاجر است

 .(و معذور نیست)گوشش آن را شنید، و قلبش آن را دریافت، صدق نمى کند 

 برخى از احادیث عترت مشکل فهم 
سخت و تحمّل آن دشوار است، که جز مؤمن دیندار که خدا او را آزموده، و ایمانش در  ما اهل بیت پیامبر  «ولایت»همانا کار ما 

 .دل استوار بوده، قدرت پذیرش و تحمّل آن را ندارد، و حدیث ما را جز سینه هاى امانت پذیر، و عقل هاى بردبار فرا نگیرد

 آگاهى ژرف امام 
، (1) .پیش از آن که مرا نیابید، آنچه مى خواهید از من بپرسید، که من راههاى آسمان را بهتهر از راهههاى زمهین مهى شناسهم      !اى مردم

بپرسید قبل از آن که فتنه ها چونان شترى بى صاحب حرکت کند، و مهار خود را پایمال نماید، و مردم را بکوبد و بیهازارد، و عقهل هها را    
 .سرگردان کند

 191طبه ترجمه خ
 (این سخنرانى در شهر کوفه پیرامون خوارج ایراد شد)

 ضرورت شکرگزارى
خدا را برابر نعمت هایش شکرگزارم، و بر انجام حقوق الهى از او یارى مى طلبم، پروردگارى که سهپاهش نیرومنهد، و مقهام او بهزرگ     

 .است
اوست، انسان ها را به اطاعت خدا دعوت فرمود، و با دشمنان خدا در راه دین او پیکار بنده و پیامبر  و گواهى مى دهم که محمّد 

 .و مغلوبشان کرد
هرگز همداستانى دشمنان که او را دروغگو خواندند، او را از دعوت حق باز نداشت، و تلاش آنان براى خاموش کردن نور رسالت بهه   

 .نتیجه اى نرسید

 سفارش به پرهیزکارى و یاد مرگ
 .پس به تقوا و ترس از خدا، روى آورید، که رشته آن استوار، و دستگیره آن محکم، و قلّه بلند آن پناهگاهى مطمئن مى باشد

_____________________ 
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وَ مُعْتَ  رَا   ،وَ كَفَ ى بِ ذَلِكَ وَاعِظ ا  لِمَ نْ عَقَ  َ  ؛فَ إِنَّ الَْغَايَ ةَ الَْقِيَامَ ةُ  :لِ هِ  وَ أعَِدُّوا لَهُ قَ بَْ  نُ ُ و ،وَ اِمْهَدُوا لَهُ قَ بَْ  حُلُولهِِ  ،غَمَراَتهِِ 
ِِ  !لِمَنْ جَهِ َ  ِِ  ،وَ قَ بَْ  بُ لُوغِ الَْغَايةَِ مَا تَ عْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ اَلَْرْمَا بْلَا ةِ اَرِْ دَّ َِ َِ  ،وَ رَوْعَاتِ الَْفَ  لَِ  ،مُطَّلَعِ وَ َ،وْلِ الَْ  ،وَ  وَ اِخْ تِلَا
نْ يَا  !فَ الِلََّ اَلِلََّ عِبَ ادَ اَلِلَِّ  .وَ غَ مهِ الَضَّ ريِِ  وَ رَدْمِ الَصَّ فِي ِ  ،وَ خِيفَ ةِ الَْوَعْ دِ  ،وَ ظلُْمَ ةِ الَلَّحْ دِ  ،وَ اِسْتِكَاكِ اَلَْسَْاَلِ  ،اَلَْضْلَالِ  فَ إِنَّ الَ دُّ
َْ  راَطِهَا ،وَ أنَْ   تُمْ وَ الَسَّ   اعَةُ ِِ قَ   رَنا  ،كُ   مْ عَلَ  ى سَ   نَنا مَاضِ  يَةٌ بِ  وَ وَقَ فَ   تْ بِكُ  مْ عَلَ   ى  ،وَ أزَفَِ   تْ ِ فَ ْراَطِهَ  ا ،وَ كَأنَ َّهَ   ا قَ  دْ جَ   اءَتْ  َِ
َْ  رَفَتْ بَِ لَازلَِِْ  ا وَ أَنَاخَ  تْ بِكَلاكَِلِهَ  ا وَ انِْ  .(سههراطها) ِِ  راَطِهَا هُمْ مِ  نْ  (انصههرفت) صَ  رَمَتِ وَ كَأنَ َّهَ  ا قَ  دْ أَ نْ يَا ِ َْ،لِهَ  ا وَ أَخْ  رَجَت ْ الَ  دُّ

هْرا انِْ قَضَى ،حِضْنِهَا فَكَانَتْ كَيَ وْما مَضَى ََ َِارَ جَدِيدَُ،ا رَثاه   ،أَوْ  ينُ هَ ا غَثه ا   ،وَ  وَ أمُُ ورا مُشْ تَبِهَةا  ،ِِ مَوْقِ  ا ضَ نْكِ الَْمَقَ امِ  .وَ سََِ
ََ  دِيدا  ،عِظَ  اما  اَ  ،ذَاكا وُقُودَُ،  ا ،بعَِي  دا مُُودَُ،  ا ،مُتَ  أَجهِجا سَ  عِيرَُ،ا ،مُتَ غَ  يهِ ا زَفِيرَُ،  ا ،سَ  اطِعا لَْبَُ هَ  ا ،عَ  الا جَبَُ هَ  ا ،كَلَبُ هَ  ا  وَ نَارا  مَُُ  و

 .فَظِيعَةا أمُُورَُ،ا ،حَامِيَةا قُدُورَُ،ا ،مُظْلِمَةا أقَْطاَرَُ،ا ،عَما قَ راَرَُ،ا ،وَعِيدَُ،ا
 مال المتقین

ل ياًلام مم لاملْْمنَّةِلزو لىِلىم َْ بَّهو وْالرم قم لاِتَّ ينم ِ لاملََّّ وَ اِطْمَأنََّ تْ بِِِ مُ  ،وَ زُحْ حُِوا عَنِ الَنَّ ارِ  ؛وَ انِْ قَطَعَ الَْعِتَا ُ  ،قَدْ أمُِنَ الَْعَذَا ُ  (1). سِيقم
نْ يَا زاَكِيَة   الََّذِينَ كَانَتْ أعَْمَالُْمُْ  .وَ رَضُوا الَْمَثْ وَى وَ الَْقَراَرَ  ،الَدَّارُ  لُهُمْ ِِ دُنْ يَ اُ،مْ نَ هَ ارا   ،وَ أعَْيُ نُ هُمْ بَِكِيَة   ،ِِ الَدُّ ََِشُّ عا   ،وَ كَانَ ليَ ْ

ُ لَْمُُ اَجْنََّةَ مَ آبِ   ؛وَ اِسْتِغْفَار ا   هْسمهجا وَ اَجَْ  اَءَ نَ  وَابِ   ،وَ كَانَ نَ هَارُُ،مْ ليَْلا  تَ وَحُّشا  وَ انِْقِطاَعا  فَجَعََ  اَلِلَّ
م
لأ للهِالام قَّ حم

م
لكانووالأ ِِ  (2) ام

 ؛وَ بَِدِرُوا آجَ  الَكُمْ ِ عَْمَ  الِكُمْ  .وَ إِِضَ  اعَتِهِ يََْسَ  رُ مُ  بْطِلُكُمْ  ،فَ  ارْعَوْا عِبَ  ادَ اَلِلَِّ مَ  ا بِرعَِايتَِ  هِ يَ فُ  وزُ فَ  ائِ كُُمْ  .وَ نعَِ  يما قَ  ائمِا  ،مُلْ  كا دَائِ  ما 
مْتُمْ  َُ فَ لاَ رَجْعَ ة  تَ نَ الُونَ وَ لاَ عَثْ  رَة  تُ قَ الُونَ  .فإَِنَّكُمْ مُرْتَ هَنُونَ بِاَ أَسْلَفْتُمْ وَ مَ دِينُونَ بَِ ا قَ دَّ اِسْ تَ عْمَلَنَا  .وَ كَ أَنْ قَ دْ نَ  َ لَ بِكُ مُ الَْمَخُ و

كُمْ بِطاَعَتِهِ وَ طاَعَةِ رَسُولهِِ  ُ وَ إِياَّ  .عَنَّا وَ عَنْكُمْ بِفَضِْ  رَحْْتَِهِ وَ عَفَا  ،اَلِلَّ
 التعلیمات العسکریة

رِوُا عَلَى الَْبَلَاءِ  ،الَِْ مُوا اَلَْرْضَ  ِْ ُ  ،وَ لَا تََُرهكُِوا ِ يَْدِيكُمْ وَ سُيُوفِكُمْ ِِ َ،وَى ألَْسِنَتِكُمْ  .وَ اِ لْ هُ اَلِلَّ وَ لاَ تَسْتَ عْجِلُوا بَِ ا لََْ يُ عَجهِ
هِ وَ ُ،وَ عَلَى مَعْرفَِةِ حَقهِ رَبهِهِ وَ حَقهِ رَسُولهِِ وَ أَْ،ِ  بَ يْتِهِ مَ  .لَكُمْ  َِ هِيدا  فإَِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِراَ ََ  ،وَ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اَلِلَِّ  ،اتَ 

َِالِِ  عَمَلِهِ  لاتَهِِ لِسَيْفِهِ وَ قاَمَتِ الَنهِيَّةُ مَ  ،وَ اِسْتَ وْجََ  نَ وَاَ  مَا نَ وَى مِنْ  ِْ ََنْ  ؛قَامَ إِ  .ءا مُدَّة  وَ أَجَلا   فإَِنَّ لِكُ هِ 
_____________________ 
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آنچه لازمه ملاقات است فراهم  ،قبل از فرارسیدن مرگ، خود را براى پیش آمدهاى آن آماده سازید، پیش از آن که مرگ شما را دریابد
 .پایان زندگى است و هدف نهایى، قیامت استآورید، زیرا مرگ 

پیش از فرارسیدن مرگ، از تنگى قبرها، و شهدّت غهم و   . مرگ براى خردمندان پند و اندرز، و براى جاهلان وسیله عبرت آموزى است
و انهدوه فهراوان در    اندوه، و ترس از قیامت، و در هم ریختن استخوان ها، و کر شدن گوش ها، و تاریکى لحد، و وحشت از آینهده، و غهم  

 !تنگناى گور، و پوشانده شدن آن با سنگ و خاك، چه مى دانید؟
پروا کنید، که دنیا با قانونمندى خاصىّ مى گذرد، شما با قیامت به رشته اى اتّصال دارید، گویها نشهانه   ! خدا را! خدا را! پس اى بندگان

، با زلزله هایش سر رسیده است، سنگینى بار آن را بر دوش شهما نههاده، و   هاى قیامت، آشکار مى شود،و شما را در راه خود متوقف کرده
 !.رشته پیوند مردم با دنیا را قطع کرده، همه را از آغوش گرم دنیا خارج ساخته است

سهوى  تازه هاى دنیا کهنه شده، و فربه هایش لاغهر گردیدنهد، سهپس بهه     . گویى دنیا یك روز بود و گذشت، یا ماهى بود و سپرى شد
جایگاهى تنگ، در میان مشکلاتى بزرگ، و آتشى پر شراره مى روند که صداى زبانه هایش وحشت زا، شهعله ههایش بلنهد، غرّشهش پهر      
هیجان، پر نور و گدازنده، خاموشى شعله هایش غیر ممکن، شعله هایش در فوران، تهدیدهایش هراس انگیز، ژرفهایش ناپیهدا، پیرامهونش    

 .در جوشش، و اوضاعش سخت وحشتناك استتاریك و سیاه، دیگهایش 

 آینده پرهیزکاران
آنان از کیفر و عذاب در امانند، و از سرزنش ها آسهوده،   ،«پرهیزکاران را گروه، گروه، به سوى بهشت رهنمون مى شوند»و در آن میان 

پاك، دیدگانشان گریان، شب هایشان با خشوع و از آتش دورند، در خانه هاى امن الهى، از جایگاه خود خشنودند، آنان در دنیا رفتارشان 
 .و استغفار چونان روز، و روزشان از ترس گناه چونان شب مى ماند

پس خداوند بهشت را منزلگه نهایى آنان قرار داد، و پاداش ایشان را نیکو پرداخت، که سزاوار آن نعمت ها بودند، و لایق ملکى جاودانه 
 .و نعمت هایى پایدار شدند

ان خدا، مراقب چیزى باشید که رستگاران با پاس داشتن آن سعادتمند شدند، و تبهکاران با ضایع کردن آن به خسهران و زیهان   اى بندگ
 .رسیدند

پیش از آن که مرگ شما فرا رسد با اعمال نیکو آماده باشید، زیرا در گرو کارهایى هستید که انجام داده اید، و پاداش داده مى شوید به 
 .ز پیش مرتکب شده ایدکارهایى که ا

خداوند ما و شما را در . ناگهان مرگ وحشتناك سر مى رسد، که دیگر باز گشتى در آن نیست، و از لغزش ها نمى توان پوزش خواست
 .راه خود و پیامبرش استوار سازد، و از گناهان ما و شما به فضل و رحمتش در گذرد

 آموزش ن امى
، در برابر بلاها و مشکلات استقامت کنید، شمشیرها و دست ها را در هواى زبان هاى خویش بهه  بر جاى خود محکم بایستید! سربازان

و  زیرا هر کس از شما که در بستر خویش با شناخت خدا و پیامبر  ،ر آن را لازم ندانستهآنچه که خداوند شتاب د در کار مگیرید و
رد، شهید از دنیا رفته و پاداش او بر خداست، و ثواب اعمال نیکویى که قصد انجام آن را داشته خواهد برد، و نیّت بمی اهل بیت پیامبر 

 .همانا هر چیزى را وقت مشخّص و سرآمدى معیّن است.او ثواب شمشیر کشیدن را دارد
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 و من خطبة له  -191
 اعتقادی، اخلاقی

 معرفة الله
َِ  ن ِِ اَلْْلَْ  قِ حَْْ دُهُ اَلْْمَْ دُ  الََّ  ذِي  .وَ آلائَِ  هِ الَْعِظَ  امِ  ،أَحَْْ  دُهُ عَلَ  ى نعَِمِ  هِ الَت ُّ ؤَامِ  .وَ الَْمُتَ عَ  الِ جَ دُّهُ  ،وَ الَْغَالِ  ِ  جُنْ  دُهُ  ،لِلَِِّ الَْفَا

تَدلِِ اَلَْْلائَِقِ بِعِلْمِهِ  ،وَ عَلِمَ مَا َِْضِن وَ مَا مَضَى ،وَ عَدَلَ ِِ كُ هِ مَا قَضَى ،عَظمَُ حِلْمُهُ فَ عَفَا بِ لاَ اقِْتِ دَاءا  ،وَ مُنْشِئِهِمْ وُِكْمِهِ  ،مُب ْ
َِانِعا حَكِيما  ،وَ لاَ تَ عْلِيما  َِابةَِ خَطإَا  ،وَ لاَ اِحْتِذَاءا لِمِثاَلِ  هَدُ أَنَّ مََُمَّ  .وَ لاَ حَضْرَةِ مَلَْا  ،وَ لاَ إِ َْ ابِْ تَ عَثَهُ وَ  ،دا  عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ وَ أَ

رَةا  وُجُونَ ِِ حَي ْ ُِ يَضْربِوُنَ ِِ غَمْرَةا وَ َِ  .قَدْ قاَدَتْ هُمْ أزَمَِّةُ اَلَْْيِْْ وَ اِسْتَ غْلَقَتْ عَلَى أفَْئِدَتِِِمْ أقَ ْفَالُ الَرَّيْنِ  .الَنَّا
 فوائد التقوی
يكُمْ بتَِ قْوَ  !عِبَادَ اَلِلَِّ  ِِ هَ ا بِِلِلَِّ  ،وَ الَْمُوجِبَةُ عَلَى اَلِلَِّ حَقَّكُمْ  ،ى اَلِلَِّ فإَِن َّهَا حَقُّ اَلِلَِّ عَلَيْكُمْ أوُ وَ تَسْ تَعِينُوا  ،وَ أَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَي ْ
وَ مُسْ تَ وْدَعُهَا  ،وَ سَ الِكُهَا راَبِ  ٌ  ،مَسْ لَكُهَا وَاضِ  ٌ  .ي قُ إِلَى اَجْنََّ ةِ وَ ِِ غَ دا الَطَّرِ  ،فإَِنَّ الَت َّقْوَى ِِ الَْيَ وْمِ اَلْْرِْزُ وَ اَجْنَُّ ةُ  :بِِاَ عَلَى اَلِلَِّ 

هَ ا غَ دا   ،لََْ تَ ب ْرحَْ عَارِضَة  نَ فْسَ هَا عَلَ ى اَلْمَُ مِ الَْمَاضِ يَْ مِ نْكُمْ وَ الَْغَ ابِريِنَ  .حَافِ ٌ  ُ مَ ا أبَْ دَى .لَِْ اجَتِهِمْ إلِيَ ْ أَخَ ذَ مَ ا  وَ  ،إِذَا أعََ ادَ اَلِلَّ
ِِ فَةِ اَلِلَِّ  ،أوُلئَِ كَ اَلْقََ لُّ ونَ عَ دَدا   !وَ حَْلََهَ ا حَ قَّ حَْْلِهَ ا ،فَمَ ا أقََ  َّ مَ نْ قبَِلَهَ ا ،وَ سَأَلَ عَمَّا أَسْدَى ،أعَْطَى إِذْ  سُهبححَانههُ وَ ُ، مْ أَْ، ُ  
ورول :يَ قُولُ  كو لاملشَّ لقمسِيلٌلمِنْلعِبادَِيم هَافَأَْ،طِعُوا  َِ  .ام هَ ا ،سَْاَعِكُمْ إلِيَ ْ وَ  ،وَ اِعْتَاضُ وَ،ا مِ نْ كُ  هِ سَ لَ ا خَلَف ا   ،وَ ألَِظُّ وا بِِِ دهكُِمْ عَلَي ْ

عِرُوَ،ا قُ لُوبَكُمْ  ،وَ اقِْطعَُوا بِِاَ يَ وْمَكُمْ  ،أيَْقِظوُا بِِاَ نَ وْمَكُمْ  .مِنْ كُ هِ مُُاَلِ ا مُوَافِقا   َْ وَ اِرْحَضُوا بِِاَ ذُنوُبَكُمْ وَ دَاوُوا بِِاَ اَلَْسْ قَامَ  .وَ أَ
 .وَ لاَ يَ عْتَرِنََّ بِكُمْ مَنْ أَطاَعَهَا أَلاَ فَصُونوَُ،ا وَ تَصَوَّنوُا بِِاَ ،وَ بَِدِرُوا بِِاَ اَلِْْمَامَ وَ اِعْتَرِوُا بِنَْ أَضَاعَهَا

 التحذیر من الدنیا المحرمة
نْ يَا نُ  َّا،ا  وَ كُونوُا عَنِ  نْ يَا ،وَ لاَ تَضَعُوا مَنْ رَفَ عَتْهُ الَت َّقْوَى .وَ إِلَى اَلْآخِرَةِ وُلاَّ،ا   ،الَدُّ وَ لاَ تَشِ يمُوا  .وَ لاَ تَ رْفَ عُوا مَ نْ رَفَ عَتْ هُ الَ دُّ

َْ راَقِهَاوَ لاَ تَسْتَضِيئُوا  ،وَ لاَ تَُِيبُوا نَاعِقَهَا ،وَ لَا تَسْمَعُوا نَاطِقَهَا ،بَِرقَِ هَا  ،فَ إِنَّ بَ رْقَ هَ ا خَالِ  ٌ  .(اغلاقها) وَ لاَ تُ فْتَ نُ وا ِ عَْلاقَِهَ ا ،إِِ
يةَُ الَْعَنُ  ونُ  .وَ أعَْلاقََ هَ  ا مَسْ  لُوبةٌَ  ،وَ أمَْوَالََْ  ا مََْرُوبَ  ةٌ ، وَ نطُْقَهَ  ا كَ  اذِ ٌ  وَ  ،ونُ ؤُ ةُ اَلَْْ  وَ الَْمَائنَِ   ،وَ اَجْاَمََِ  ةُ اَلَْْ  رُونُ  ،أَلاَ وَ ِ،  نَ الَْمُتَصَ  دهِ

وَ عُلْوَُ،   ا  ،وَ جِ   دَُّ،ا َ،   ْ لٌ  ،وَ عِ َُّ،   ا ذُلذ  ،وَ وَطْأتَُ هَ   ا زلِْ    اَلٌ ، حَالَُْ   ا انِْتِقَ   الٌ  .وَ اَلْْيَُ   ودُ الَْمَيُ   ودُ  ،اَجَْحُ   ودُ الَْكَنُ   ودُ وَ الَْعَنُ   ودُ الَصَّ   دُودُ 
وَ أعَْجَ  َ تْ  ،وَ لََْ  اقا وَ فِ  راَقا قَ  دْ تَََي َّ  رَتْ مَ  ذَاِ،بُ هَا ،لُهَ  ا عَلَ  ى سَ  اقا وَ سِ  يَاقا أَ،ْ  .وَ نَ هْ   ا وَ عَطَ   ا  ،دَارُ حَ  رَ ا وَ سَ  لَ ا  .سُ  فْ ٌ 

هُمُ الَْمَعَاقِ ُ  ؛وَ خَابَتْ مَطاَلبُِ هَا ،مَهَاربُِ هَا هُمُ الَْمَنَازلُِ  ،فَأَسْلَمَت ْ هُمُ الَْمَحَاوِلُ  ،وَ لَفَظتَ ْ  .وَ أعَْيَ ت ْ
_____________________ 

 13سبا  -1
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 191ترجمه خطبه 
 شناخت پروردگار

خدا را براى نعمت ههاى  . سپاس خداوندى را سزاست که ستایش او در خلق آشکار، و سپاهش پیروز، و بزرگى او والا و بیکرانه است
در فرمانش عادل، و از گذشته و آینده  ؛خدایى که حلمش بزرگ و عفوش فراگیر است .پى در پى، و بخشش هاى بزرگش ستایش مى کنم

با علم خود جهان هستى را پدید آورده، و با فرمان خود موجودات را آفریده است، بهى آن کهه از کسهى پیهروى کنهد، و یها        ؛با خبر است
شهورت گروههى، آفریهده    بیاموزد، و یا از طرح حکیم دیگرى استفاده نماید، در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با حضور و م

 .است
بنده و فرستاده اوست، هنگامى او را مبعوث فرمود که مردم در گرداب جهالت فرو رفتهه بودنهد، و در    گواهى مى دهم که محمّد 

 .دلشان قفل زده بودحیرت و سرگردانى به سر مى بردند، هلاکت آنان را مهار کرده و به سوى خود مى کشید، و گمراهى بر جان و 

 ره آورد پرهیزکارى
از خهدا  . شما را به پرهیزکارى سفارش مى کنم، که حق خداوند بر شماست، و نیز موجب حق شما بر پروردگار اسهت ! اى بندگان خدا

ا راه رسهیدن بهه بهشهت    براى پرهیزکارى یارى بخواهید، و براى انجام دستورات خدا از تقوا یارى جویید، زیرا تقوا، امروز سپر بلا، و فهرد 
 .راه تقوا روشن، و رونده آن بهرمند، و امانت دارش خدا، که حافظ آن خواهد بود ؛است

 .عرضه کرده و بر آینده نیز عرضه مى کند، زیرا فرداى قیامت، همه بهه آن نیازمندنهد   «و حال»تقوا همواره خود را بر امّت هاى گذشته 
مى آورد و آنچه باز داده است باز پس مى گیرد و در باره همه نعمت ها مى پرسد، پس چه اندکند آنان آنگاه که در قیامت آفریده ها را گرد 

پرهیزکاران تعدادشان اندك است و شایسته سهتایش خداونهد سهبحان کهه      !آرى .که تقوا را برگزیدند و بار آن را بدرستى بر دوش کشیدند
تقوا را به جاى آنچه . ن را به نداى تقوا بسپارید، و براى بدست آوردن آن تلاش کنیدپس گوش جا .«بندگان سپاسگزار من اندکند» :فرمود

از دست رفته به دست آورید و عوض هر کار مخالفى که مرتکب شده اید انتخاب کنید، با تقوا خواب خود را به بیدارى تبدیل، و روزتان را 
بیمارى هاى روان و جان خود را با تقوا درمان،  .ناهان خود را با آن شستشو دهیدبا آن سپرى کنید، دل هاى خود را با تقوا زنده کنید، و گ

تقهوا را حفهظ کنیهد و    ! آگاه باشید .و خود را آماده سفر آخرت گردانید، از تباه کنندگان تقوا عبرت گیرید و خود عبرت پرهیزکاران نشوید
 .خویشتن را با تقوا حفظ نمایید

 پرهیز از دنیاى حرام
آن کس را که تقوا بلند مرتبت کرد خوار نشمارید، و آن را که دنیها عزیهزش کهرد    . دنیا خویشتن دار و برابر آخرت دلباخته باشیدبرابر 

به دعوت کننده دنیا پاسهخ ندهیهد، و از تهابش دنیها     . برق درخشنده دنیا شما را خیره نکند، و سخن ستاینده دنیا را نشنوید .گرامى ندارید
همانا برق دنیاى حرام بى فروغ است، و سخنش دروغ، و امهوالش بهه غهارت    . ، و فریفته کالاهاى گران قدر دنیا نگردیدروشنایى نخواهید

 .رفتنى، و کالاهاى آن تاراج شدنى است
دنیاى حرام چونان عشوه گر هرزه اى است که تسلیم نشود، و مرکب سرکشى است که فرمان نبرد، دروغگهویى خیانتکهار،   ! آگاه باشید

ناسپاس حق نشناس، دشمنى حیله گر، پشت کننده اى سرگردان، حالاتش متزلزل، عزّتش خوارى، جهدشّ بهازى و شهوخى، و بلنهدى آن     
راه ههاى آن  . خانه جنگ و غارتگرى، تبهکارى و هلاکت، و سر منزل نا آرامى است، جایگاه دیدار کردن ها و جدایى هاست. سقوط است

و خواسته هایش نومید کننده و زیانبار است، پناهگاه هاى آن دنیا انسان را تسلیم مرگ مى کند، و از خانهه  حیرت زا، گریزگاهایش ناپیدا، 
 .هاى خود بیرون مى راند، و چاره اندیشى هاى آن ناتوان کننده است
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 انواع المحبّین للدنیا
لْوا مَذْبوُحا  ،وَ لَْْما جَُْ ورا  ،فَمِنْ نَاجا مَعْقُورا  َِ َِافِقا بِكَفَّيْ هِ  ،وَ عَاضها عَلَى يَدَيْهِ  ،وَ دَما مَسْفُوحا  ،وَ  يْ هِ  ،وَ  َدَّ وَ  ،وَ مُرْتَفِ قا َِ

بَ لَتِ الَْغِيلَةُ  ،وَ قَدْ أدَْبَ رَتِ اَلْْيِلَةُ  ؛وَ راَجِعا عَنْ عَْ مِهِ  ،زاَرا عَلَى رأَْيِهِ  ل ،وَ أقَ ْ نماص  لمم لحِينم لامتم هَاتَ  (1). ام هَاتَ َ،ي ْ قَدْ فاَتَ  !َ،ي ْ
نْ يَا لِْاَلِ بَِلِْاَ يِننمل ،مَا فاَتَ وَ ذََ،َ  مَا ذََ،َ  وَ مَضَتِ الَدُّ نظْم لمالكانووالمو لام رضْو

م
لاملْْ لام ماءو ََّ لامل وَ سميهِْ تْلعم   (2). َمماللمكم

 و من كلام له  -192
 اعتقادی، تاریخی، سیاسی، اخلاقی، علمی

 (تسمی القاصعة)

 الباری تعالیعلوّ شأن 
َ  ا لنَِ فْسِ  هِ دُونَ خَلْقِ هِ  ،اَلْْمَْ دُ لِلَِِّ الََّ  ذِي لَ  بِسَ الَْعِ   َّ وَ الَْكِ  رِْيَاءَ  اَ  ،وَ جَعَلَهُمَ  ا حِْ   ى وَ حَرَم  ا  عَلَ  ى غَ  يْرهِِ  ،وَ اِخْتَارََُ َُ ِْ  طفََا وَ اِ

ليَِمِي  َ  الَْمُتَ وَاضِ  عِيَْ  ،ثَُُّ اِخْتَ بَ   رَ بِ  ذَلِكَ مَلائَِكَتَ  هُ الَْمُقَ  رَّبِيَْ  .جَِلالَِ  هِ رأِ العص  يان وَ جَعَ  َ  الَلَّعْنَ  ةَ عَلَ  ى مَ  نْ نَازَعَ  هُ فِيهِمَ  ا مِ  نْ عِبَ  ادِهِ 
هُمْ مِنَ الَْمُسْتَكْرِيِنَ  جإِذال :وَ مََْجُ وبَِتِ الَْغيُُ و ِ  ،ُ،وَ الَْعَ الَُ بِضُْ مَراَتِ الَْقُلُ و ِ  وَ  سُبححَانههُفَ قَالَ  ،مِن ْ

لَم جالًمِجنْلطِجين  مشِم ىِنِّلْجالِقٌلب
لىاَِّلىلِسْلِ جْْمعوونم

م
لأ َْ ُّهو لكُو ةو لاملمْملائكِم مُ مِ مَ لَم ينم ُِ ولساجِ والهُم عو قم لفِيهِلمِنْلرواحِِلفم خْتو لنمفم لام نتْوهو وَّ لسم  .رَضَتْهُ اَلْْمَِيَّةُ اِعْت َ  (3).   م

 تکبّر الشیطان و مذمة ذلک
لَْقِهِ  ِْ لِهِ  .فاَف ْتَخَرَ عَلَى آدَمَ َِ َِ  ،وَ سَ لَُ  الَْمُسْ تَكْرِيِنَ ، فَ عَ دُوُّ اَلِلَِّ إِمَ امُ الَْمُتَ عَصهِ بِيَْ  .وَ تَ عَصََّ  عَلَيْ هِ لَِ الََّ ذِي وَضَ عَ أَسَ ا

َِ الَت َّعَ ُّزِ  ،وَ نَازلََ اَلِلََّ ردَِاءَ اَجَْرْيَِّةِ  ،الَْعَصَبِيَّةِ  هِِ  .وَ خَلَعَ قِنَالَ الَتَّذَلُّ ِ  ،وَ اِدَّرلََ لبَِا ُ بتَِكَرُّ َِغَّرَهُ اَلِلَّ  ،وَ وَضَعَهُ بتَِ رَفُّعِهِ  ،أَ لاَ تَ رَوْنَ كَيَْ  
نْ يَا مَدْحُورا    !؟ اَلْآخِرَةِ سَعِيرا  وَ أعََدَّ لَهُ ِِ  ،فَجَعَلَهُ ِِ الَدُّ

 علاج التکبّر 
هَرُ الَْعُقُولَ رُوَاؤُهُ  ُ أَنْ يََْلُقَ آدَمَ مِنْ نوُرا يََْطَُ  اَلْبَْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَ يَ ب ْ َِ عَرْفُ هُ  ،وَ لَوْ أرَاَدَ اَلِلَّ وَ  .لَفَعَ  َ  ،وَ طِي ا يََْخُذُ اَلْنَْ فَا

تَلِ ن خَلْقَ هُ بِ بَ عْلِ مَ ا رَْهَلُ ونَ  .وَ لَْفََّ تِ الَْبَ لْ وَى فِي هِ عَلَ ى الَْمَلائَِكَ ةِ  ،خَاضِ عَة   لَوْ فَ عََ  لَظلََّتْ لَ هُ اَلَْعْنَ اقُ  وَ لَكِ نَّ اَلِلََّ سُ بْحَانهَُ يَ ب ْ
لَهُ  ِْ هُمْ  ،تََيِْي ا  بِِلِاخْتِبَ ارِ لَُْ مْ  ،أَ هُمْ  ،وَ نَ فْي ا  لِلِاسْ تِكْبَارِ عَ ن ْ فَ اعْتَرِوُا بَِ ا كَ انَ مِ نْ فِعْ ِ  اَلِلَِّ إِِبْلِ يسَ إِذْ أَحْ بََ   .وَ إِبْ عَ ادا  للِْخُ يَلَاءِ مِ ن ْ

َِ سَ  نَةا  ،عَمَلَ  هُ الَطَّويِ   َ  نْ يَا أمَْ مِ  نْ  (4) يُ  دْرَى ،وَ جَهْ  دَهُ اَجْهَِي  دَ وَ كَ  انَ قَ  دْ عَبَ  دَ اَلِلََّ سِ  تَّةَ آلَا سِ  ِ  اَلْآخِ  رَةِ عَ  نْ كِ  رِْ مِ  نْ سِ  ِ  الَ  دُّ
 ؟فَمَنْ ذَا بَ عْدَ إِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى اَلِلَِّ بِثِِْ  مَعْصِيَتِهِ  .سَاعَةا وَاحِدَةا 

_____________________ 
 (خ ل)لا یُدری أمِن سِنیِ الدّنیا ام من سِنیِ الآخرة  -4  31-29حجر  -3  29دخان  -2   3ص -1
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 اقسام دنیا پرستان
نجات یافته اى مجروح، یا مجروحى پاره پاره تن، دسته اى سر از تن جدا، و دسته اى دیگر در خون خود تپیده، گروههى انگشهت بهه    

برخى سر بر روى دست ها نهاده به فکر فرو رفته اند، عدّه اى بهر اشهتباهات    .دندان، و جمعى از حسرت و اندوه دست بر دست مى مالاند
و خویشتن را محکوم مى کنند، و عدّه اى دیگر از عزم و تصمیم ها دست برداشته اند، چرا که راه فرار و هر نوع  گذشته افسوس مى خورند

آنچهه از  ! هیههات ! هیههات « .و عمر گرانبها هدر رفته اسهت »حیله گرى بسته شده، و دنیا آنها را غافلگیر کرده است، و کار از کار گذشته، 
 .رفت، و جهان چنانکه مى خواست به پایان رسیددست رفت گذشت، و آنچه سپرى شد 

 «.نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین، و هرگز دیگر به آنها مهلتى داده نشد»

 192ترجمه خطبه 
یعنى تحقیر کننده نامیدند که در آن ارزشهاى جاهلى را کوچك و خوار شمرد و از طولانى ترین سخنرانى هاى امام « قاصعه»این خطبه را )

 (هجرى در حالیکه سوار بر اسب بود ایراد فرمود 44که در سال  است

 والایى پروردگار
آن دو را . ستایش خداوندى را سزاست که لباس عزّت و بزرگى پوشید، و آن دو را براى خود انتخاب، و از دیگر پدیده ها بهاز داشهت  

برگزید، و لعنت کرد آن کس را که در آرزوى عزّت و بزرگى با  مرز میان خود و دیگران قرار داد، و آن دو را براى بزرگى و ع مت خویش
با آن که از آنچه در دل هاست، و از  .خدا به ستیزه برخیزد، از این رو فرشتگان مقرّب خود را آزمود، و فروتنان را از گردنکشان جدا فرمود

نم، آنگاه که آفرینش او به اتمام رسید، و روح در او دمیدم، من بشرى را از گل و خاك مى آفری». اسرار نهان آگاه است، به فرشتگان فرمود
 .که حسادت او را فرا گرفت« براى او سجده کنید، فرشتگان همه سجده کردند مگر ابلیس

 نکوهش تکبر و خودپسندى شیطان
پهس  . به جهت خلقت او از خاك، فخر فروخت، و با تکیه به اصل خود که از آتش است دچار تعصّب و غرور شهد  شیطان بر آدم 

شیطان دشمن خدا و پیشواى متعصّب ها و سر سلسله متکبّران است، که اساس عصبیّت را بنا نهاد، و بر لباس کبریایى و ع مت با خهدا در  
آیا نمى نگرید که خدا به خاطر خهود بهزرگ بینهى، او را    . تواضع و فروتنى را از تن در آورد افتاد، لباس بزرگى را بر تن پوشید و پوشش

کوچك ساخت؟ و به جهت بلند پروازى او را پست و خوار گردانید؟ پس او را در دنیا طرد شده، و آتش جهنّم را در قیامت براى او مهیّها  
 .فرمود؟

 آزمایش ها درمان تکبّر
را از نورى که چشم ها را خیره کند، و زیباییش عقلها را مبهوت سازد، و عطر و پاکیزگى اش حس  کرد، آدم خداوند اگر اراده مى 

 بویایى را تسخیر کند مى آفرید، که اگر چنین مى کرد، گردن ها در برابر آدم فروتنى مى کردند، و آزمایش فرشتگان براى سهجده آدم  
اوند مخلوقات خود را با امورى که آگاهى ندارند آزمایش مى کند، تا بد و خوب تمیز داده شود، و تکبّر و خودپسندى را آسان بود، امّا خد

 .از آنها بزداید، و خود بزرگ بینى را از آنان دور کند
او شهش   .با تکبّر از بین برد پس، از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوشش هاى مداوم او را

امّا با ساعتى تکبّر همه را نابود کرد، چگونه ممکن اسهت   (1) هزار سال عبادت کرد که مشخّص مى باشد از سال هاى دنیا یا آخرت است،
 پس از ابلیس، فرد دیگرى همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟

_____________________ 
حهارث بهود و    س،یالسّلام نقل شد که نام ابله  هیاز امام رضا عل یثیدر حد( )بیبدون استفاده از علم غ) ستیمعلوم ن یعنیدارد  «یدری لا» گرید یدر نسخه ها .1

 (.شد دهینام« دور» یعنی سیبه ابل یپس از رانده شدن از رحمت اله
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 ُ هَ ا مَلَك ا   سُبححَانههُكَلاَّ مَا كَانَ اَلِلَّ  .إِنَّ حُكْمَ هُ ِِ أَْ، ِ  الَسَّ مَاءِ وَ أَْ، ِ  اَلَْرْضِ لَوَاحِ دٌ  .ليُِدْخَِ  اَجْنََّةَ بَشَرا  ِ مَْرا أَخْرجََ بِ هِ مِن ْ
 .وَ مَا بَ يَْْ اَلِلَِّ وَ بَ يَْْ أَحَدا مِنْ خَلْقِهِ َ،وَادَةٌ ِِ إِبَِحَةِ حِْ ى حَرَّمَهُ عَلَى الَْعَالَمِيَْ 

 الشیطانعداوة التحذیر من 
يَْلِ  هِ وَ رَجِلِ  هِ  ،وَ أَنْ يَسْ  تَفِ َّكُمْ بنِِدَائِ  هِ  ،فاَحْ  ذَرُوا عِبَ  ادَ اَلِلَِّ عَ  دُوَّ اَلِلَِّ أَنْ يُ عْ  دِيَكُمْ بِدَائِ  هِ  فَ لَعَمْ  ريِ لَقَ  دْ  .وَ أَنْ رُْلِ  َ  عَلَ  يْكُمْ َِ

لفِِل :فَ قَ الَ  ،وَ رَمَاكُمْ مِنْ مَكَ انا قَريِ  ا  ،إلِيَْكُمْ بِِلن َّ لِْ الَشَّدِيدِ  وَ أغَْرَقَ  ،فَ وَّقَ لَكُمْ سَهْمَ الَْوَعِيدِ  َْ ج مهو لل َّ نِج م زم
و نْنَمِ للْم غْجوم

م
رمبِللمِجالأ

جْْمعِججينمل
م
لأ َْ غْجوِنمنَّهو

و للْم رضِْلام
م
قَهُ بِ  ،وَ رَجَْ ا  بِظَ نها غَ يْرِ مُصِ ي ا  ،قَ ذْفا  بِغَيْ   ا بعَِي دا  (1)، املْْ وَ  ،هِ أبَْ نَ اءُ اَلْْمَِيَّ ةِ وَ إِخْ وَانُ الَْعَصَ  بِيَّةِ َِ  دَّ

ََّ إِذَا انِْ قَ  ادَتْ لَ  هُ اَجْاَمََِ  ةُ مِ  نْكُمْ  .فُ رْسَ  انُ الَْكِ  رِْ وَ اَجْاَِ،لِيَّ  ةِ  فَ نَجَمَ  تِ اَلَْْ  الُ مِ  نَ الَسهِ  رهِ  ،وَ اِسْ  تَحْكَمَتِ الَطَّمَاعِيَّ  ةُ مِنْ  هُ فِ  يكُمْ  ،حَ  
وَ أَحَلُّ وكُمْ وَرَطَ اتِ  ،الَ ذُّلهِ  (ولجاب) فَ أقَْحَمُوكُمْ وَجََ اتِ  ،وَ دَلََ  بِِنُُودِهِ أَْ وكَُمْ  ،اِسْتَ فْحََ  سُلْطاَنهُُ عَلَيْكُمْ  ،لَى اَلَْمْرِ اَجْلَِنهِ اَلْْفَِنهِ إِ 
َ   اَئمِِ وَ حَ   ه  ،طعَْن  ا  ِِ عُيُ  ونِكُمْ  ،وَ أَوْطئَُ  وكُمْ إِنْخَ  انَ اَجْرِاَحَ  ةِ  ،الَْقَتْ   ِ  ا  ِِ حُلُ  وقِكُمْ وَ دَقه  ا  لِمَنَ  اخِركُِمْ وَ قَصْ  دا  لِمَقَ  اتلِِكُمْ وَ سَ  وْقا  َِ

بََ  أعَْظَمَ ِِ دِينِكُمْ حَرْجا  وَ أَوْرَى ِِ دُنْ يَاكُمْ قَدْحا   ِْ ةِ لَكُمْ فَأَ بَحْتُمْ لَْمُْ الَْقَهْرِ إِلَى الَنَّارِ الَْمُعَدَّ ِْ ِِ بِيَْ  مِنَ الََّذِينَ أَ وَ عَلَ يْهِمْ  ،مُنَا
ِْ  لِكُمْ  ،وَ لَ  هُ جِ  دَّكُمْ  ،فَ  اجْعَلُوا عَلَيْ  هِ حَ  دَّكُمْ  .مُتَ  ألَهبِِيَْ  وَ  ،وَ دَفَ  عَ ِِ نَسَ  بِكُمْ  ،وَ وَقَ  عَ ِِ حَسَ  بِكُمْ  ،فَ لَعَمْ  رُ اَلِلَِّ لَقَ  دْ فَخَ  رَ عَلَ  ى أَ

يَْلِ  هِ عَلَ  يْكُمْ  وَ لاَ  ،لاَ تََتَْنِعُ  ونَ وِِيلَ  ةا  .وَ يَضْ  ربِوُنَ مِ  نْكُمْ كُ   َّ بَ نَ  انا  ،يَ قْتَنِصُ  ونَكُمْ بِكُ   هِ مَكَ  انا  ،وَ قَصَ  دَ بِرَجِلِ  هِ سَ  بِيلَكُمْ  ،أَجْلَ  َ  َِ
َِ  ةِ مَ  وْتا وَ جَوْلَ  ةِ بَ  لَاءا فَ  أَطْفِ  ،وَ حَلْقَ  ةِ ضِ  يقا  ،ا ِِ حَوْمَ  ةِ ذُله  ،تَ  دْفَ عُونَ بِعَ َِِ  ةا  ئُوا مَ  ا كَمَ  نَ ِِ قُ لُ  وبِكُمْ مِ  نْ نِ  يراَنِ الَْعَصَ  بِيَّةِ وَ وَ عَرْ

اَ تلِْكَ اَلْْمَِيَّةُ تَكُونُ ِِ الَْمُسْلِمِ مِنْ خَطرَاَتِ الَشَّيْطاَنِ وَ نَََوَاتِ  لُِّ  وَ اِعْتَمِ دُوا وَضْ عَ الَتَّ ذَ  .وَ نَ َ غَاتِ هِ وَ نَ فَثاَتِ هِ  ،هِ أَحْقَادِ اَجْاَِ،لِيَّةِ فإَِنََّّ
َِِّ  ذُوا الَت َّوَاضُ  عَ مَسْ  لَحَة  بَ ي ْ  نَكُمْ وَ بَ   يَْْ عَ  دُوهكُِمْ  ؛وَ خَلْ  عَ الَتَّكَ  رُِّ مِ  نْ أعَْنَ  اقِكُمْ  ،وَ إلِْقَ  اءَ الَت َّعَ   ُّزِ تََْ  تَ أقَْ  دَامِكُمْ  ،وسِ  كُمْ ؤُ عَلَ  ى رُ  وَ اِ

وَ لاَ تَكُونُ وا كَ الْمُتَكَرهِِ عَلَ ى ابِْ نِ أمُهِ هِ مِ نْ غَ يْرِ مَ ا فَضْ  ا  .أعَْ وَانا  وَ رَجِ لا  وَ فُ رْسَ انا   إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ فإَِنَّ لَ هُ مِ نْ كُ  هِ أمَُّ ةا جُنُ ودا  وَ 
ُ فِيهِ سِوَى مَا أَلْْقََتِ الَْعَظَمَةُ بنَِ فْسِهِ مِ نْ عَ دَاوَةِ اَلَْْسَ دِ  وَ نَ فَ خَ الَشَّ يْطاَنُ  ،نَارِ الَْغَضَ  ِ  وَ قَ دَحَتِ اَلْْمَِيَّ ةُ ِِ قَ لْبِ هِ مِ نْ  ،جَعَلَهُ اَلِلَّ

ُ بِهِ الَنَّدَامَةَ   .وَ ألََْ مَهُ آثَامَ الَْقَاتلِِيَْ إِلَى يَ وْمِ الَْقِيَامَةِ  ،ِِ أنَْفِهِ مِنْ ريِِ  الَْكِرِْ الََّذِي أعَْقَبَهُ اَلِلَّ
 تجنب الاخلاق الجاهلیّة

َِ بَةِ  ،وَ أفَْسَ دْتُْ ِِ اَلَْرْضِ أَلَا وَ قَدْ أمَْعَن ْ تُمْ ِِ الَْبَ غْ نِ  فَ الِلََّ اَلِلََّ ِِ كِ رِْ  .وَ مُبَ ارَزَة  للِْمُ ؤْمِنِيَْ بِِلْمُحَارَبَ ةِ  ،مُصَ ارَحَة  لِلَِِّ بِِلْمُنَا
 لَِّ  اَ  ،وَ مَنَافِخُ الَشَّيْطاَنِ  ،فإَِنَّهُ مَلاقَُِ  الَشَّنَ ئَانِ  !اَلْْمَِيَّةِ وَ فَخْرِ اَجْاَِ،لِيَّةِ 

_____________________ 
 39حجز  -1



273 

 

خهدا در   فرمهان . خداوند هیچ گاه انسانى را براى عملى وارد بهشت نمى کند که براى همان عمل فرشته اى را محروم سهازد ! نه، هرگز 
جهانیان ابلاغ فرمهوده حهلال   ، و بین خدا و خلق، دوستى خاصىّ وجود ندارد که به خاطر آن، حرامى را که بر آسمان و زمین یکسان است

 .بدارد

 هشدار از دشمنى هاى شیطان
از دشمن خدا پرهیز کنید، مبادا شما را به بیمارى خود مبتلا سازد، و با نداى خهود شهما را بهه حرکهت در آورد، و بها      ! اى بندگان خدا

شکار شما بر چلّه کمهان گهذارده، و تها حهد تهوان       شیطان تیر خطرناکى براى !به جانم سوگند! لشکرهاى پیاده و سواره خود بر شما بتازد
به سبب آن که مرا دور کردى، دنیها را در  ! پروردگارا»: کشیده، و از نزدیك ترین مکان شما را هدف قرار داده است، و خطاب به خدا گفته

 «.چشمهایشان جلوه مى دهم، و همه را گمراه خواهم کرد
انه روى رها ساخت، گرچه فرزندان خودپسندى، و برادران تعصّب و خود خواهى، و سواران امّا تیرى در تاریکى ها، و سنگى بدون نش

 .مرکب جهالت و خود پرستى، او را تصدیق کردند
افراد سرکش شما تسلیم شیطان شدند، و طمع ورزى او را در شما کارگر افتاد، و این حقیقت بر همه آشکار گردید، و حکومت شیطان بر 

و با لشکر خویش به شما یورش برد، و شما را به ذلّت سقوط کشانید، و شما را به مرز کشتار و خونریزى کشاند، و شما را شما استوار شد، 
 .با فروکردن نیزه در چشم ها، بریدن گلوها، کوبیدن مغزها پایمال کرد، تا شما را به سوى آتشى بکشاند که از پیش مهیّا گردید

شیطان از کسانى که دشمن سهر  ! دیندارى، و زیانبارترین و آتش افروزترین فرد براى دنیاى شماستپس شیطان بزرگ ترین مانع براى 
 .سخت شما هستند و براى در هم شکستنشان کمر بسته اید خطرناك تر است

و ریشه شما فخر  به خدا سوگند، شیطان بر اصل. آتش خشم خود را بر ضد شیطان به کار گیرید، و ارتباط خود را با او قطع کنید! مردم
فروخت، و بر حسب و نسب شما طعنه زد و عیب گرفت، و با سپاهیان سواره خود به شما هجوم آورد، و با لشکر پیاده راه شما را بست، که 

بها سهوگندها   نه مى توانید با حیله و نقشه آنها را بپراکنید، و نهه   .هر کجا شما را بیابند شکار مى کنند، و دست و پاى شما را قطع مى کنند
 .قادرید از سر راهتان دور کنید

و جولانگاه بلا و سختى هاست، پس شراره هاى تعصّب و کینه هاى جاهلى  زیرا کمین گاه شیطان ذلّت آور، تنگ و تاریك، مرگ آور،
 .سوسه هاى اوسترا در قلب خود خاموش سازید، که تکبّر و خود پرستى در دل مسلمان از آفت هاى شیطان، غرورها، و کشش ها و و

تاج تواضع و فروتنى را بر سر نهید، و تکبر و خود پسندى را زیر پا بگذارید، و حلقه هاى زنجیر خود بزرگ بینى را از گردن باز کنید، 
و . دارد و تواضع و فروتنى را سنگر میان خود و شیطان و لشکریانش قرار دهید، زیرا شیطان از هر گروهى لشکریان و یارانى سواره و پیاده

نباشید که بر برادرش تکبّر کرد، خدا او را برترى نداد، خویشتن را بزرگ مى پنداشهت، و حسهادت او را بهه دشهمنى      (1)شما همانا قابیل 
واداشت، تعصّب آتش کینه در دلش شعله ور کرد، و شیطان باد کبر و غرور در دماغش دمید، و سر انجام پشیمان شد، و خداوند گناه قاتلان 

 .ا تا روز قیامت بر گردن او نهادر

 پرهیز از تکبّر و اخلاق جاهلى
در سرکشى و ستم زیاده روى کردید، و در زمین در دشمنى با خداوند فساد به راه انداختید، و آشکارا با بندگان خدا به نبرد ! آگاه باشید

ر باشید، که جایگاه بغض و کینه و رشد وسوسه ههاى شهیطانى   از تکبّر و خودپسندى، و از تفاخر جاهلى بر حذ! خدا را! خدا را. پرداختید
 هاى است، که ملّت

_____________________ 
 .تکبّر کرد( هابیل)قابیل بر فرزند مادرش  -1
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ِِ جَهَالتَِ هِ  .وَ الَْقُرُونَ اَلْْاَليَِةَ  ،خَدلََ بِِاَ اَلْمَُمَ الَْمَاضِيَةَ  ََّ أعَْنَ قُ وا ِِ حَنَ ادِ سُلُس ا   ،ذُلُ لا  عَ نْ سِ يَاقِهِ  ،هَ اوِي ضَ لالَتَِهِ وَ مَ  ،حَ 
 .وَ كِرْا  تَضَايَ قَتِ الَصُّدُورُ بِهِ  ،وَ تَ تَابَ عَتِ الَْقُرُونُ عَلَيْهِ  ،أمَْرا  تَشَابَ هَتِ الَْقُلُوُ  فِيهِ  .ِِ قِيَادِهِ 

 اجتناب الامراء المتکبرین
وَ ألَْقَوُا الَْْجَِينَ ةَ عَلَ ى  ،وَ تَ رَف َّعُوا فَ وْقَ نَسَبِهِمْ  ،الََّذِينَ تَكَب َّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ  !سَادَاتِكُمْ وَ كُبَ راَئِكُمْ أَلَا فاَلْْذََرَ اَلْْذََرَ مِنْ طاَعَةِ 

َِنَعَ بِِِمْ  ،رَبِهِِمْ  ِِ الَْعَصَ بِيَّةِ وَ مُغَالبََ ة  لِآلائَِ هِ فَ إِن َّهُ  ،مُكَابَ رَة  لقَِضَائهِِ  ،وَ جَاحَدُوا اَلِلََّ عَلَى مَا  نَ ةِ  ،مْ قَ وَاعِ دُ أَسَ ا  ،وَ دَعَ ائمُِ أرَكَْ انِ الَْفِت ْ
َُ اِعْتِ   اَءِ اَجْاَِ،لِيَّ  ةِ  اءَ وَ لاَ تُطِيعُ  وا اَلَْدْعِيَ   .وَ لاَ لفَِضْ  لِهِ عِنْ  دكَُمْ حُسَّ  ادا   ،فَ  ات َّقُوا اَلِلََّ وَ لاَ تَكُونُ  وا لنِِعَمِ  هِ عَلَ  يْكُمْ أَضْ  دَادا   .وَ سُ  يُو

تِكُمْ مَرَضَ  هُمْ  ََ  ربِْ تُمْ بِصَ  فْوكُِمْ كَ  دَرَُ،مْ وَ خَلَطْ  تُمْ بِصِ  حَّ ُِ الَْفُسُ  وقِ  ،وَ أدَْخَلْ  تُمْ ِِ حَقهِكُ  مْ بَِطِلَهُ  مْ  ،الََّ  ذِينَ  ُِ  ،وَ ُ،  مْ أَسَ  ا وَ أَحْ  لَا
ََِّذَُ،مْ إِبْلِيسُ مَطاَيَا ضَلَالا  ِِ وَ جُنْدا  بِِِمْ يَصُولُ عَ  ،الَْعُقُوقِ اِ اِسْ تَاَقا  لعُِقُ ولِكُمْ وَ دُخُ ولا   ،وَ تَ راَجََِة  يَ نْطِ قُ عَلَ ى ألَْسِ نَتِهِمْ  ،لَى الَنَّا

 .وَ مَأْخَذَ يَدِهِ  ،وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ ، فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَ بْلِهِ  ،وَ نَ فْثا  ِِ أَسَْاَعِكُمْ  ،ِِ عُيُونِكُمْ 
 الاعتبار بالماضیین

َِوْلاتَهِِ فاَعْتَرِوُا  ِِ اَلِلَِّ وَ  َِاَ  اَلْمَُمَ الَْمُسْتَكْرِيِنَ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنْ َ ْ  ،وَ اتَِّعِظُ وا بِثََ اوِي خُ دُودِِ،مْ  ،وَ وَقاَئعِِهِ وَ مَثُلاتَِ هِ  ،بِاَ أَ
ُ ِِ الَْكِ  رِْ لَِحَ  دا مِ  نْ  .سْ  تَعِيذُونهَُ مِ  نْ طَ  وَارقِِ الَ  دَّْ،رِ كَمَ  ا تَ   ،وَ اِسْ  تَعِيذُوا بِِلِلَِّ مِ  نْ لَ  وَاقِِ  الَْكِ  رِْ  ،وَ مَصَ  ارلِِ جُنُ  وبِِِمْ  فَ لَ  وْ رَخَّ  َ  اَلِلَّ

َِّةِ أنَْبِيَائهِِ وَ أَوْليَِائهِِ   ،ألَْصَقُوا بِِلَْرْضِ خُدُودَُ،مْ فَ  ،وَ رَضِنَ لَْمُُ الَت َّوَاضُعَ  ،كَرَّهَ إلِيَْهِمُ الَتَّكَابُ رَ   سُبححَانههُوَ لَكِنَّهُ  ؛عِبَادِهِ لَرَخََّ  فِيهِ لِْاَ
ُ بِِلْمَخْمَصَ    ةِ  .وَ كَ   انوُا قَ وْم   ا  مُسْتَضْ    عَفِيَْ  ،وَ خَفَضُ   وا أَجْنِحَ   تَ هُمْ للِْمُ    ؤْمِنِيَْ  .وَ عَفَّ   رُوا ِِ الَت ُّ   راَِ  وُجُ    وَ،هُمْ  وَ  ،قَ   دِ اِخْتَ بَ    رَُ،مُ اَلِلَّ

َِ  وَ اِمْتَحَ نَ هُمْ  ،ابِْ  تَلَاُ،مْ بِِلْمَجْهَ دَةِ  فَ لاَ تَ عْتَ رِوُا الَرهِضَ ى وَ الَسُّ  خَْ  بِِلْمَ الِ وَ الَْوَلَ دِ جَهْ لا  بِوََاقِ  عِ  .وَ مََُضَ  هُمْ بِِلْمَكَ ارهِِ  ،بِِلْمَخَ اوِ
نَةِ  ل :فَ قَدْ قَ الَ سُ بْحَانهَُ وَ تَ عَ الَى  ،وَ اَلِاخْتِبَارِ ِِ مَوْضِعِ الَْغِنََ وَ اَلِاقْتِدَارِ  ،الَْفِت ْ

م
لأ جارِعو وَ لُ ِجينم للمَ لام للهِِلمِنْلمال  َْ هو ُُّ نَّمالنومِ

م
لأ بوونم مَ ْ يَم

انمل يو مشْعو لفِِلاملْْمرْاتِللملْلالُ َْ مهو   (1) ل
 حکمة الاختبار
تواضع النبياء وَ لَقَدْ دَخَ َ  مُوسَ ى  . أعَْينُِهِمْ يََْتَرُِ عِبَادَهُ الَْمُسْتَكْرِيِنَ ِِ أنَْ فُسِهِمْ ِ وَْليَِائهِِ الَْمُسْتَضْعَفِيَْ ِِ  سُبححَانههُفإَِنَّ اَلِلََّ 

َِ  ،عَلَ  ى فِرْعَ  وْنَ  بْ  نُ عِمْ  راَنَ وَ مَعَ  هُ أَخُ  وهُ َ،  ارُونُ  فَشَ  رَطاَ لَ  هُ إِنْ أَسْ  لَمَ بَ قَ  اءَ  ،وَ ِ يَْ  دِيهِمَا الَْعِصِ  نُّ  ،وَ عَلَيْهِمَ  ا مَ  دَارلُِ الَصُّ  و
لْفهقْهرِ وَ اهلهذُّلِّ فههَهلاَّ أُلْقِهیَ     أه لاه تهعحجَبُونه مِنْ هَذهیحنِ یَشْرِطهانِ لیِ دَوَامَ اهلْعِزِّ وَ بَقهاءَ اهلمُْلْكِ وَ هُمَا بِمَا تهرهوحنه منِْ حَهالِ اه » :هِ فَ قَ الَ مُلْكِهِ وَ دَوَامَ عِ هِ 

 «؟عَلهیحهمَِا أهسَاوِرَةٌ مِنْ ذههَب 
َِ وَ لبُْسِهِ إِعْظاَما  للِذََّ،ِ  وَ جََْعِهِ وَ  ُ  !اِحْتِقَارا  للِصُّو ُِ بَ عَثَ هُمْ  سُبححَانههُوَ لَوْ أرَاَدَ اَلِلَّ  لِنَْبِيَائهِِ حَيْ

_____________________ 
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کردنهد، و بهه   گذشته، و امّتهاى پیشین را فریب داده است، تا آنجا که در تاریکى هاى جهالت فرو رفتند، و در پرتگهاه هلاکهت سهقوط    
کبر و خود پسندى چیزى است که قلب هاى متکبّران را همانند کرده تا قرن ها . آسانى به همان جایى که شیطان مى خواست کشانده شدند

 .به تضاد و خونریزى گذراندند، و سینه ها از کینه ها تنگى گرفت

 پرهیز از سران متکبّر و خود پسند
وى و فرمانبردارى سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود مى نازند، و خود را بالاتر از آنچهه  از پیر! زنهار! زنهار! آگاه باشید

که هستند مى پندارند، و کارهاى نادرست را به خدا نسبت مى دهند، و نعمت هاى گسترده خدا را انکار مهى کننهد، تها بها خواسهته ههاى       
آنان شالوده تعصّب جاهلى، و ستون هاى فتنه، و شمشیرهاى تفهاخر جاهلیّهت   . ده انگارندپروردگارى مبارزه کنند، و نعمت هاى او را نادی

 .هستند
پس، از خدا پروا کنید، و با نعمت هاى خدادادى درگیر نشوید، و به فضل و بخشش او حسادت نورزید، و از فرومایگان اطاعت نکنید، 

ان را با سلامت خود درهم آمیخته اید، و باطل آنان را با حق خهویش مخلهوط   آنان که تیرگى شان را با صفاى خود نوشیدید، و بیمارى ش
 .کرده اید، در حالى که آنان ریشه همه فسق ها و انحرافات و همراه انواع گناهانند

ن عقل هاى شیطان آنها را براى گمراه کردن مردم، مرکب هاى رام قرار داد، و از آنان لشکرى براى هجوم به مردم ساخت، و براى دزدید
 .شما آنان را سخنگوى خود برگزید، که شما را هدف تیرهاى خویش، و پایمال قدم هاى خود، و دستاویز وسوسه هاى خود گردانید

 ضرورت عبرت از گذشتگان
یهد، و از  از آنچه که بر ملّت هاى متکبّر گذشته، از کیفرها و عقوبت ها و سختگیرى ها، و ذلّت و خوارى فرود آمهده عبهرت گیر  ! مردم

ى گذارد قبرها و خاکى که بر آنچه ره نهادند، و زمین هایى که با پهلوها بر آن افتادند پند پذیرید، و از آثار زشتى که کبر و غرور در دل ها م
 !.به خدا پناه ببرید

دگان مخصوص خود از پیهامبران  اگر خدا تکبّرورزیدن را اجازه مى فرمود، حتما به بن! همانگونه که از حوادث سخت به او پناه مى برید
اجازه مى داد، در صورتى که خداى سبحان تکبّر و خودپسندى را نسبت به آنان ناپسند، و تواضع و فروتنى را بهراى آنهان    و امامان 

د از قشر مستضعف جامعهه  پسندید، که چهره بر زمین مى گذارند و صورت ها بر خاك مى مالند، و در برابر مؤمنان فروتنى مى کنند، و خو
مى باشند که خدا آنها را با گرسنگى آزمود، و به سختى و بلا گرفتارشان کرد، و با ترس و بیم امتحانشان فرمهود، و بها مشهکلات فهراوان،     

ر بهى نیهازى و   پس مال و فرزند را دلیل خشنودى یا خشم خدا ندانید، که نشانه ناآگاهى به موارد آزمایش، و امتحان د .خالصشان گردانید
 :قدرت است، زیرا خداوند سبحان فرمود

 «آیا گمان مى کنند مال و فرزندانى که به آنها عطا کردیم، به سرعت نیکى ها را براى آنان فراهم مى کنیم؟ نه آنان آگاهى ندارند» 

 فلسفه آزمایش ها
پس همانا خداوند سبحان بندگان متکبّر را با دوستان خود که در چشم آنها ناتوانند مى آزماید، وقتى که موسى بهن عمهران و بهرادرش    

بر فرعون وارد شدند، و جامه هاى پشمین بتن، و چوب دستى در دست داشتند، و با فرعهون شهرط کردنهد کهه اگهر تسهلیم        هارون 
آیا از این دو نفر تعجّب نمى کنید؟ که دوام عهزّت و  » :ومت و ملکش جاودانه بماند و عزّتش برقرار باشد، فرعون گفتپروردگار شود، حک

در حالى که در فقر و بیچارگى به سر مى برند؟ اگر چنین است چرا دستبندهاى  جاودانگى حکومتم را به خواسته هاى خود ربط مى دهند؟
را فرعون براى بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشش لباسى از پشم گفت، در حالى که اگهر خهداى سهبحان     این سخن« طلا به همراه ندارند؟

 ،اراده مى فرمود، به هنگام بعثت پیامبران
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ْ،بَانِ  َِ اَجْنَِ  انِ  ،وَ مَعَ  ادِنَ الَْعِقْيَ  انِ  ،أَنْ يَ فْ  تََ  لَُْ  مْ كُنُ  وزَ الَ  ذهِ وَ أَنْ يَُْشُ  رَ مَعَهُ  مْ طيُُ  ورَ الَسَّ  مَاءِ وَ وُحُ  وشَ اَلَْرَضِ  يَْ  ،وَ مَغَ  ارِ
تَ لَ  يَْْ  ،وَ اِضْ   مَحَلَّتِ اَلْنَْ بَ  اءُ  ،وَ بَطَ  َ  اَجَْ   اَءُ  ،وَ لَ  وْ فَ عَ  َ  لَسَ  قََ  الَْ  بَلَاءُ  .لَفَعَ   َ  وَ لاَ اِسْ   تَحَقَّ  ،وَ لَمَ  ا وَجَ  َ  للِْقَ  ابلِِيَْ أُجُ  ورُ الَْمُب ْ
وَ ضَ عَفَة  فِيمَ ا  ،جَعَ َ  رُسُ لَهُ أوُلِ قُ  وَّةا ِِ عَ  اَئِمِهِمْ  سُهبححَانههُ وَ لَكِ نَّ اَلِلََّ  ،وَ لاَ لَ مَِتِ اَلَْسَْاَءُ مَعَانيَِ هَ ا ،ؤْمِنُونَ نَ وَاَ  الَْمُحْسِنِيَْ الَْمُ 

َِةا تََْ لَُ اَلْبَْصَ ارَ وَ اَلَْسََْ الَ أذَ ى ،الَْعُيُونَ غِنَ   مَعَ قَ نَاعَةا تََْلَُ الَْقُلُوَ  وَ  ،تَ رَى اَلَْعْيُُْ مِنْ حَالَاتِِِمْ  وَ لَ وْ كَانَ تِ اَلْنَْبِيَ اءُ  .وَ خَصَا
كَ انَ ذَلِ كَ أَْ، وَنَ عَلَ ى اَلْْلَْ قِ ِِ لَ  ،وَ تُشَ دُّ إلِيَْ هِ عُقَ دُ الَرهحَِ الِ  ،وَ مُلْكا تَُدَُّ أَْوَهُ أعَْنَاقُ الَرهجَِالِ  ،وَ عِ َّةا لاَ تُضَامُ  ،أَْ،َ  قُ وَّةا لَا تُ راَمُ 

وَ  ،فَكَانَ تِ الَنهِيَّ اتُ مُشْ تَ ركََة   ،أَوْ رَغْبَ ةا مَائلَِ ةا بِِِ مْ  ،وَ لَآمَنُ وا عَ نْ رَْ،بَ ةا قَ اِ،رَةا لَُْ مْ  ،(الاسهتکثار ) وَ أبَْ عَدَ لَْمُْ ِِ اَلِاسْ تِكْبَارِ  ،اَلِاعْتِبَارِ 
 ،وَ اَلِاسْ تِكَانةَُ لَِمْ رهِِ  ،وَ اَلُْْشُولُ لِوَجْهِهِ  ،وَ الَتَّصْدِيقُ بِكُتبُِهِ  ،أرَاَدَ أَنْ يَكُونَ اَلِاتهبَِالُ لرُِسُلِهِ  سُبححَانههُوَ لَكِنَّ اَلِلََّ  .اَلَْْسَنَاتُ مُقْتَسَمَة  

َِّ ة   ،وَ اَلِاسْتِسْلَامُ لِطاَعَتِهِ  ََ  ،أمُُورا  لَهُ خَا وَ كُلَّمَ ا كَانَ تِ الَْبَ لْ وَى وَ اَلِاخْتِبَ ارُ أعَْظَ مَ كَانَ تِ الَْمَثُوبَ ةُ وَ  .ائبَِةٌ لاَ تَشُ وبُ هَا مِ نْ غَيْرَِ، ا 
 .اَجَْ اَءُ أَجَْ لَ 

 فلسفه الحج
فَ عُ  ؛الَْعَ الََِ  إِلَى اَلْآخِ ريِنَ مِ نْ َ، ذَا ،اِخْتَ بَ رَ اَلَْوَّلِيَْ مِ نْ لَ دُنْ آدَمَ  ،سُبححَانههُأَلَا تَ رَوْنَ أَنَّ اَلِلََّ  وَ  ، َِحْجَ ارا لاَ تَضُ رُّ وَ لاَ تَ ن ْ
ِِ قِيَام  ا   ،لاَ تُ بْصِ  رُ وَ لاَ تَسْ  مَعُ  تَ  هُ اَلَْْ  راَمَ الََّ  ذِي جَعَلَ  هُ للِنَّ  ا نْ يَا  ،ثَُُّ وَضَ  عَهُ ِ وَْعَ  رِ بِقَ  الِ اَلَْرْضِ حَجَ  را   .فَجَعَلَهَ  ا بَ ي ْ وَ أقََ   هِ نَ تَ  ائِقِ الَ  دُّ

َِ لَةا  ،وَ رمَِالا دَمِثَةا  ،بَ يَْْ جِبَالا خَشِنَةا  .أَضْيَقِ بطُوُنِ اَلَْوْدِيةَِ قُطْرا   وَ  ،مَدَرا   قَطِعَ ةا  ،وَ عُيُونا وَ وَ لاَ  ،لاَ يَ  كُْ و بَِِ ا خُ  ذ  ؛وَ قُ  ر ى مُن ْ
تَجَ عِ أَسْ فَارِِ،مْ  .أَْ وَهُ  (اغطهافهم ) مْ وَ وَلَ دَهُ أَنْ يَ ثْ نُ وا أعَْطَ افَ هُ  ثَُُّ أمََ رَ آدَمَ  .حَافِرٌ وَ لَا ظِلْ  ٌ  وَ غَايَ ة  لِمُلْقَ ى  ،فَصَ ارَ مَثاَبَ ة  لِمُن ْ

اَرُ اَلْفَْئِدَةِ مِ نْ مَفَ اوِزِ قِفَ ارا سَ حِيقَةا وَ مَهَ اوِي فِجَ اجا عَمِيقَ ةا  .رحَِالِْمِْ  قَطِعَ ةا  ،تَ هْوِي إلِيَْهِ ِِ ََّ يَ هُ  ُّ ، وَ جَ اَئِ رِ وَِ ارا مُن ْ وا مَنَ اكِبَ هُمْ حَ 
َُ عْثا  غُ رْا  لَ هُ قَ دْ نَ بَ ذُوا الَسَّ راَبيَِ  وَ  ََ وَُّ،وا إِِعْفَ اءِ الَشُّ عُورِ مَََاسِ نَ  ،راَءَ ظهُُ ورِِ،مْ ذُلُلا  يُ هَلهِلُونَ لِلَِِّ حَوْلَهُ وَ يَ رْمُلُ ونَ عَلَ ى أقَْ دَامِهِمْ  وَ 

ََ دِيدا   ،ابِْتِلَاء  عَظِيم ا   ،خَلْقِهِمُ  ُ سَ بَبا  لرَِحْْتَِ هِ  ،وَ تََْحِيص ا  بلَِيغ ا   ،وَ اِخْتِبَ ارا  مُبِين ا   ،وَ اِمْتِحَ انا   ِْ لَة  إِلَى جَنَّتِ هِ  ،جَعَلَ هُ اَلِلَّ وَ لَ وْ  .وَ وُ
تَ هُ اَلَْْ راَمَ  سُبححَانههُأرَاَدَ  َ الَثهِمَ ارِ  ،وَ سَ هْ ا وَ قَ  راَرا  ،نْ هَ ارا بَ  يَْْ جَنَّ اتا وَ أَ  ،وَ مَشَ اعِرَهُ الَْعِظَ امَ  ،أَنْ يَضَعَ بَ ي ْ َْ جَارِ دَاَِ مُلْتَ  َّ  ،جَ مَّ اَلَْ
اَ مَُْدِقَ  ةا  ،وَ رَوْضَ  ةا خَضْ  راَءَ  ،بَ   يَْْ ب ُ  رَّةا سََْ  راَءَ  ،مُتَّصِ  َ  الَْقُ  رَى ،الَْبُ   نََ   ،وَ طُ  رُقا عَ  امِرَةا ، وَ ريَِاضا نَاضِ  رَةا  ،وَ عِ  راَصا مُغْدِقَ  ةا  ،وَ أرَْيَا

َِغُرَ قَدْرُ اَجَْ اَءِ عَلَى حَسَِ  ضَعِْ  الَْبَلَاءِ لَ  هَا .كَانَ قَدْ  ُِ الَْمَحْمُولُ عَلَي ْ سَا بَ يَْْ زُمُرُّدَةا  ،وَ اَلَْحْجَارُ الَْمَرْفُولُ بِِاَ ،وَ لَوْ كَانَ اَرِْ
وَ لَوَضَ  عَ جَُاَ،  دَةَ إِبْلِ  يسَ عَ  نِ  ،الَشَّ  كهِ ِِ الَصُّ  دُورِ  (مضههارعة) ارَعَةَ لَْفََّ  َ  ذَلِ  كَ مُصَ   ،وَ نُ  ورا وَ ضِ  يَاءا  ،وَ يَاقُوتَ  ةا حَْْ  راَءَ  ،خَضْ  راَءَ 
ِِ  ،الَْقُلُو ِ   وَ لَكِنَّ  ،وَ لنََ فَى مُعْتَ لَجَ الَرَّيِْ  مِنَ الَنَّا
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انات وحشى زمهین را  درهاى گنج ها، و معدن هاى جواهرات، و باغات سرسبز را به روى پیامبران مى گشود، و پرندگان آسمان و حیو
امّا اگر این کار را مى کرد، آزمایش از میان مى رفت، و پاداش و عذاب بى اثر مى شد، و بشارت هها و  . همراه آنان به حرکت در مى آورد

ا نمهى  هشدارهاى الهى بى فایده مى بود، و بر مؤمنان اجر و پاداش امتحان شدگان واجب نمى شد، و ایمان آورنهدگان ثهواب نیکوکهاران ر   
را با عزم و اراده قوى، گرچه بها ظهاهرى سهاده و     در صورتى که خداوند پیامبران .یافتند، و واژه ها، معانى خود را از دست مى داد

 .فقیر مبعوث کرد، با قناعتى که دل ها و چشم ها را پر سازد، هر چند فقر و ندارى ظاهرى آنان چشم و گوش ها را خیره سازد
پیامبران الهى، داراى چنان قدرتى بودند که مخالفت با آنان امکان نمى داشت، و توانایى و عزّتى مى داشتند که هرگز مغلهوب نمهى   اگر 

شدند، و سلطنت و حکومتى مى داشتند که همه چشم ها به سوى آنان بود، از راه هاى دور بار سفر به سهوى آنهان مهى بسهتند، اعتبهار و      
اندك بود، و متکبّران در برابرشان سر فرود مى آوردند، و ت اهر به ایمان مى کردند، از روى ترس یا علاقه اى که به  ارزششان در میان مردم

 .مادّیات داشتند
در آن صورت نیّت هاى خالص یافت نمى شد، و اهداف غیر الهى در ایمانشان راه مى یافت، و با انگیزه هاى گوناگون به سوى نیکى ها 

امّا خداى سبحان اراده فرمود که پیروى از پیامبران، و تصدیق کتب آسمانى، و فروتنى در عبادت، و تسلیم در برابر فرمان خدا،  .مى شتافتند
و اطاعت محض فرمانبردارى، با نیّت خالص تنها براى خدا صورت پذیرد، و اهداف غیر خدایى در آن راه نیابد، که ههر مقهدار آزمهایش و    

 .ثواب و پاداش نیز بزرگتر خواهد بودمشکلات بزرگتر باشد 

 فلسفه حج
تا آیندگان این جهان را با سنگ هایى در مکّه آزمهایش   آیا مشاهده نمى کنید که همانا خداوند سبحان، انسان هاى پیشین از آدم 

آن را عامهل  »خانهه محتهرم خهود قهرار داده و      کرد که نه زیان مى رسانند، و نه نفعى دارند، نه مى بینند، و نه مى شنوند؟ این سنگ ها را
سپس کعبه را در سنگلاخ ترین مکان ها، بى گیاه ترین زمین ها، و کم فاصله تهرین درّه هها، در میهان کهوه ههاى      « .پایدارى مردم گردانید

گاو و گوسفند، هیچ کدام در آن  خشن، سنگریزه هاى فراوان، و چشمه هاى کم آب، و آبادى هاى از هم دور قرار داد، که نه شتر، نه اسب و
 .سرزمین آسایش ندارند

و فرزندانش را فرمان داد که به سوى کعبه برگردند، و آن را مرکز اجتماع و سر منزل مقصود و بار اندازشان گردانند، تا  سپس آدم 
وستاها، درّه هاى عمیهق، و جزایهر از ههم پراکنهده     مردم با عشق قلب ها، به سرعت از میان فلات و دشت هاى دور، و از درون شهرها، ر

نند، و دریاها به مکّه روى آورند، شانه هاى خود را بجنبانند، و گرداگرد کعبه لا إله إلا الله بر زبان جارى سازند، و در اطراف خانه طواف ک
شخصیّت هر فرد است در آورنهد، و بها اصهلاح     لباس هاى خود را که نشانه .با موهاى آشفته، و بدن هاى پر گرد و غبار در حرکت باشند

نکردن موهاى سر، قیافه خود را تغییر دهند، که آزمونى بزرگ، و امتحانى سخت، و آزمایشى آشکار است براى پاکسازى و خالص شهدن،  
 .که خداوند آن را سبب رحمت و رسیدن به بهشت قرار داد

ج را، در میان باغ ها و نهرها، و سرزمین ههاى سهبز و همهوار، و پردرخهت و     اگر خداوند خانه محترمش، و مکان هاى انجام مراسم ح
، میوه، مناطقى آباد و داراى خانه ها و کاخ هاى بسیار، و آبادى هاى به هم پیوسته، در میان گندمزارها و باغات خرّم و پر از گهل و گیهاه  

هاى آباد قرار مى داد، به همان اندازه که آزمایش ساده بود، پهاداش   داراى مناظرى زیبا و پر آب، در وسط باغستانى شادى آفرین، و جادّه
اگر پایه ها و بنیان کعبه، و سنگ هایى که در ساختمان آن به کار رفته از زمرّد سبز، و یاقوت سهرخ، و داراى نهور و    .نیز سبك تر مى شد

لب ها کمتر اثر مى گذاشت، و وسوسه هاى پنهانى او در مردم روشنایى بود، دل ها دیرتر به شك و تردید مى رسیدند، و تلاش شیطان بر ق
 .کارگر نبود

 در صورتى که خداوند بندگان خود را با انواع سختى ها مى آزماید، و با مشکلات زیاد به عبادت
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تَلِيهِمْ بِضُرُوِ  الَْمَكَ ارهِِ  ،وَ يَ تَ عَبَّدُُ،مْ ِ نَْ وَالِ الَْمَجَاِ،دِ  ،اَلِلََّ يََْتَرُِ عِبَادَهُ ِ نَْ وَالِ الَشَّدَائِدِ  وَ  ،إِخْراَج ا  للِتَّكَ رُِّ مِ نْ قُ لُ وبِِِمْ  ،وَ يَ ب ْ
 .وَ أَسْبَابِ  ذُلُلا  لعَِفْوهِِ  ،وَ ليَِجْعََ  ذَلِكَ أبَْ وَابِ  فُ تُحا  إِلَى فَضْلِهِ  ،إِسْكَانا  للِتَّذَلُِّ  ِِ نُ فُوسِهِمْ 

 الحث علی إجتناب من الظلم
 ،وَ مَكِيدَتهُُ الَْكُب ْ رَى ،فإَِن َّهَا مَصْيَدَةُ إِبْلِيسَ الَْعُظْمَى ،وَ سُوءِ عَاقِبَةِ الَْكِرِْ  ،وَ آجِِ  وَخَامَةِ الَظُّلْمِ  ،فاَلِلََّ اَلِلََّ ِِ عَاجِِ  الَْبَ غْنِ 

 .لاَ عَالِما  لعِِلْمِهِ وَ لاَ مُقِلاُ ِِ طِمْرهِِ  ،وَ لاَ تُشْوِي أَحَدا   ،فَمَا تُكْدِي أبََدا   ،الََِّ  تُسَاوِرُ قُ لُوَ  الَرهجَِالِ مُسَاوَرَةَ الَسُّمُومِ الَْقَاتلَِةِ 
 فلسفة العبادة

ُ عِبَ   ادَهُ الَْمُ   ؤْمِنِيَْ بِِلصَّ   لَوَاتِ وَ الَ َّكَ   وَاتِ  َِ اَلِلَّ مِ اَ  ،وَ عَ   نْ ذَلِ   كَ مَ   ا حَ   رَ تَسْ   كِينا   ،لْمَفْرُوضَ   اتِ وَ جَُاَ،   دَةِ الَصهِ   يَامِ ِِ اَلَْياَّ
َِْشِ  يعا  لِبَْصَ  ارِِ،مْ  ،لَِطْ  راَفِهِمْ  َِْفِيض  ا  لقُِلُ  وبِِِمْ  ،وَ تَ  ذْليِلا  لنُِ فُوسِ  هِمْ  ،وَ  هُمْ  ،وَ  وَ لِمَ  ا ِِ ذَلِ  كَ مِ  نْ تَ عْفِ  يِر  ،وَ إِذَْ،  ابِ  للِْخُ  يَلَاءِ عَ  ن ْ

مَ عَ مَ ا ِِ  :وَ لُْوُقِ الَْبُطوُنِ بِِلْمُتُونِ مِ نَ الَصهِ يَامِ تَ ذَلُّلا   ،لْتِصَاقِ كَراَئمِِ اَجْوََارحِِ بِِلَْرْضِ تَصَاغُرا  وَ اِ  ،عِتَاقِ الَْوُجُوهِ بِِلت ُّراَِ  تَ وَاضُعا  
رَاَتِ اَلَْرْضِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَْ،ِ  الَْمَسْكَنَةِ وَ الَْفَقْرِ  َِ َِ َِرْ نْظرُُوا إِلَى مَا ِِ َ،ذِهِ اَلْفَ ْعَالِ مِنْ قَمْعِ فضائ  الفرائل اُ  .الَ َّكَاةِ مِنْ 

 !.وَ قَدلِْ طَوَالِعِ الَْكِرِْ  ،نَ وَاجِمِ الَْفَخْرِ 
 التعصب الممدوح و المذموم

َْ  يَاءِ إِلاَّ عَ  نْ عِلَّ   وَ لَقَ  دْ نَظَ  رْتُ فَمَ  ا وَجَ  دْتُ أَحَ  دا  مِ  نَ الَْعَ  الَمِيَْ يَ تَ عَصَّ  ُ  لِشَ  نْ  أَوْ حُجَّ  ةا  ،ةا تََْتَمِ  ُ  تََوْيِ  هَ اَجْهَُ  لَاءِ ءا مِ  نَ اَلَْ
ِْ لِ  ؛تلَِيُ  بِعُقُولِ الَسُّفَهَاءِ غَي ْركَُمْ  َُ لَهُ سَبٌَ  وَ لاَ عِلَّةٌ أمََّا إِبْلِيسُ فَ تَ عَصََّ  عَلَ ى آدَمَ لَِ وَ طعََ نَ  ،هِ فإَِنَّكُمْ تَ تَ عَصَّبُونَ لَِمْرا مَا يُ عْرَ

رَفَ ةِ اَلْمَُ مِ فَ تَ عَصَّ بُوا لِآثَارِ مَوَاقِ عِ الَ نهِعَمِ  .«أهنها نهارِیٌّ وَ أهنْهتَ طِینِهیٌّ  » :فَ قَ الَ  ،هِ عَلَيْ هِ ِِ خِلْقَتِ  ََ  ،عص بية ا  ال وَ أمََّ ا اَلَْغْنِيَ اءُ مِ نْ مُت ْ
بِينمل

جذَّ عم للمِو جْنو لمجالنَم اْادَالًام
م
لأ مْجوااًلام

م
لأ و كْثَم

م
لأ نْو ووالنَم فَ إِنْ كَ انَ لاَ بُ دَّ مِ نَ الَْعَصَ بِيَّةِ فَ لْ يَكُنْ تَ عَصُّ بُكُمْ لِمَكَ ارمِِ اَلِْْصَ الِ وَ  (1). قال

عَ  الِ وَ مَََاسِ  نِ اَلْمُُ  ورِ الََّ  ِ  تَ فَاضَ  لَتْ فِيهَ  ا الَْمُجَ  دَاءُ وَ الَنُّجَ  دَاءُ مِ  نْ بُ يُ  وتَاتِ اَ  بِِلَْخْ  لَاقِ  ؛ ِ لْعَ  رَِ  وَ يَ عَاسِ  يِ  الَقَبَائِ  مَََامِ  دِ اَلْفَ ْ
وَ الَْوَفَ   اءِ  ،فَ تَ عَصَّ   بُوا لِِْ   لَالِ اَلْْمَْ   دِ مِ   نَ اَلْْفِْ   ِ  للِْجِ   وَارِ  .وَ اَلَْخْطَ   ارِ اَجْلَِيلَ   ةِ وَ اَلْآثَارِ الَْمَحْمُ   ودَةِ  ،الَرَّغِيبَ   ةِ وَ اَلَْحْ   لَامِ الَْعَظِيمَ   ةِ 

مَامِ  عْظَ امِ للِْقَتْ  ِ  ،وَ الَْكَ هِ عَنِ الَْبَ غْنِ  ،وَ اَلَْخْذِ بِِلْفَضْ ِ  ،صِيَةِ للِْكِرِْ وَ الَْمَعْ  ،وَ الَطَّاعَةِ للِْرِهِ  ،بِِلذهِ َِ للِْخَلْ قِ  ،وَ اَرِْ نْصَ ا وَ  ،وَ اَرِْ
 .وَ اِجْتِنَاِ  الَْفَسَادِ ِِ اَلَْرْضِ  ،الَْكَظْمِ للِْغَيْ ِ 

_____________________ 
 .35سبا  -1
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سام گرفتارى ها مبتلا مى سازد، تا کبر و خود پسندى را از دل هایشان خارج کند، و بهه جهاى آن فروتنهى آورد، و    مى خواند، و به اق
 .درهاى فضل و رحمتش را به روى شان بگشاید، و وسائل عفو و بخشش را به آسانى در اختیارشان گذارد

 پرهیز از ستمکارى
سرکشى و ستم بر حذر باشید، و از آینده دردناك ظلم، و سر انجام زشت تکبّر و خود از تعجیل در عقوبت، و کیفر ! خدا را! پس، خدا را

پسندى که کمین گاه ابلیس است، و جایگاه حیله و نیرنگ اوست، بترسید، حیله و نیرنگى که با دلهاى انسان ها، چون زهر کشنده مى آمیزد، 
نه دانشمند به خاطر دانشش، و نه فقیر به جهت لباس کهنهه اش، در  : هد بردو هرگز بى اثر نخواهد بود، و کسى از هلاکتش جان سالم نخوا

 .امان مى باشد

 فلسفه عبادات اسلامى
خداوند بندگانش را، با نماز و زکات و تلاش در روزه دارى، حفظ کرده است، تا اعضا و جوارحشان آرام، و دیدگانشان خاشع، و جان 

باشد، کبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد، چرا که در سجده، بهترین جاى صورت را به خهاك  و روانشان فروتن، و دل هایشان متواضع 
و روزه گرفتن، و چسبیدن شکم به پشهت، عامهل   . پر ارزش بدن بر زمین، اظهار کوچکى کردن است أمالیدن، فروتنى آورد، و گذاردن اعض

 .و غیر آن، در جهت نیازمندیهاى فقرا و مستمندان استفروتنى است، و پرداخت زکات، براى مصرف شدن میوه جات زمین 
 !و از روییدن کبر و خودپرستى جلوگیرى مى کند هاى درخت تکبّر را در هم مى شکندبه آثار عبادات بنگرید که چگونه شاخه 

 تعصّب ورزیدن زشت و زیبا
باره چیزى تعصّب ورزد، جز با دلیلى که با آن ناآگاهان  من در اعمال و رفتار جهانیان ن ر دوختم، هیچ کس را نیافتم که بدون علّت در

زیرا در باره چیزى تعصّب مى ورزید که نه علّتى دارد و نه سهببى، ولهى   ! را بفریبد، و یا برهانى آورد که در عقل سفیهان نفوذ کند، جز شما
مرا از آتش و تهو را از گهل   »ورد سرزنش قرار داد و گفت تعصّب ورزید، و آفرینش او را م شیطان به خاطر اصل خلقت خود بر آدم 

مها صهاحبان فرزنهدان و امهوال     »  :، و سرمایه داران فساد زده امّت ها، براى داشتن نعمت هاى فراوان تعصّب ورزیدند و گفتند«ساخته اند
 (1)« فراوانیم و هرگز عذاب نخواهیم شد

پس اگر در تعصّب ورزیدن ناچارید، براى اخلاق پسندیده، افعال نیکو، و کارهاى خوب تعصّب داشته باشید، همان افعال و کردارى کهه  
به  (2)انسان هاى با شخصیّت، و شجاعان خاندان عرب، و سران قبائل در آنها از یکدیگر پیشى مى گرفتند، یعنى اخلاق پسندیده، بردبارى 

پس تعصّب ورزید در حمایت کردن از پناهندگان، و همسهایگان،  ! وان، و کردار و رفتار زیبا و درست، و خصلت هاى نیکوهنگام خشم فرا
وفادارى به عهد و پیمان، اطاعت کردن از نیکى ها، سرپیچى از تکبّر و خود پسندى ها، تلاش در جود و بخشش، خود دارى از ستمکارى، 

 .ن با مردم، فروخوردن خشم، پرهیز از فساد در زمین، تا رستگار شویدبزرگ شمردن خونریزى، انصاف داشت

 علل پیروزى و شکست ملّت ها
_____________________ 

 و سرمایه داران بزرگ( حکومت سرمایه داری) plutocracyپلوتوکراسی : نفی حکومت -1
 .معنا کرد، و حق با اوست« بردباری»، اهحلام را به 93جلد چهارم از شزح خود ص معنا کرد، ولی ابن میثم در« عقل و اندیشه»اهحلام را ابن ابی الحدید  -2



284 

 

عَ   الِ  لَكُمْ مِ   نَ الَْمَ   ثُلَاتِ بِسُ   وءِ اَلْفَ ْ فَ تَ   ذكََّرُوا ِِ اَلَْْ   يْرِ وَ الَشَّ   رهِ أَحْ   وَالَْمُْ وَ  .وَ ذَمِ   يمِ اَلَْعْمَ   الِ  ،وَ اِحْ  ذَرُوا مَ   ا نَ    َ لَ بِِلْمَُ   مِ قَ    ب ْ
هُمْ  ،فإَِذَا تَ فَكَّرْتُْ ِِ تَ فَاوُتِ حَاليَْهِمْ  .رُوا أَنْ تَكُونوُا أمَْثاَلَْمُْ اِحْذَ  أْنَ هُمْ وَ زاَحَتِ اَلَْعْدَاءُ لَهُ عَ ن ْ ََ وَ  ،فاَلَْ مُوا كُ َّ أمَْرا لَ مَِتِ الَْعِ َّةُ بِهِ 

لَهُمْ مِ  نَ اَلِاجْتِنَ  اِ  للِْفُرْقَ  ةِ مُ  دَّتِ الَْعَافِيَ  ةُ بِ  هِ عَلَ  يْهِمْ وَ انِْ قَ  ادَتِ الَنهِعْمَ  ةُ  َِ  لَتِ الَْكَراَمَ  ةُ عَلَيْ  هِ حَ  ب ْ وَ  ،وَ الَلُّ  ُ ومِ لِلْلُْفَ  ةِ  ،لَ  هُ مَعَهُ  مْ وَ وَ
هَا ن بِِاَ ،الَتَّحَاضهِ عَلَي ْ ِِ وَ  ،وَ تَشَ احُنِ الَصُّ دُورِ  ،اغُنِ الَْقُلُ و ِ مِنْ تَضَ  ؛وَ أَوَْ،نَ مُن َّتَ هُمْ  ،وَ اِجْتَنِبُوا كُ َّ أمَْرا كَسَرَ فِقْرَتَ هُمْ  .وَ الَت َّوَا
 ِِ اَذُلِ اَلْيَْدِي ،تَدَابرُِ الَن ُّفُو َِ لَكُمْ  .وَ  أَ لََْ  .كَيْ َ  كَ انوُا ِِ حَ الِ الَتَّمْحِ يِ  وَ الَْ بَلَاءِ   ،وَ تَدَب َّرُوا أَحْوَالَ الَْمَاضِيَْ مِنَ الَْمُؤْمِنِيَْ قَ  ب ْ

نْ يَا حَ الا   .لائَِقِ أعَْبَاء  يَكُونوُا أنَْ قََ  اَلَْْ  َ ذَتْ هُمُ الَْفَراَعِنَ ةُ عَبِي دا  فَسَ امُوُ،مْ سُ وءَ الَْعَ ذَا ِ  .وَ أَجْهَدَ الَْعِبَادِ بَلَاء  وَ أَضْيَقَ أَْ،ِ  الَدُّ َِّ وَ  ،اِ
ََّ إِذَا  .وَ لاَ سَ  بِيلا  إِلَى دِفَ  الا  ،لاَ رَِ  دُونَ حِيلَ  ة  ِِ اِمْتِنَ  الا  ،رِ الَْغَلَبَ  ةِ فَ لَ  مْ تَ ب ْ  رحَِ اَلَْْ  الُ بِِِ  مْ ِِ ذُلهِ الَْْلََكَ  ةِ وَ قَ هْ   ،جَرَّعُ  وُ،مُ الَْمُ  راَرَ  حَ  

 ُ هُمْ عَلَ  ى اَلَْذَى ِِ مَََبَّتِ  هِ  سُههبححَانههُرأََى اَلِلَّ  ،وَ اَلِاحْتِمَ  الَ للِْمَكْ  رُوهِ مِ  نْ خَوْفِ  هِ جَعَ  َ  لَُْ  مْ مِ  نْ مَضَ  ايِقِ الَْ  بَلَاءِ فَ رَج  ا   ،جِ  دَّ الَصَّ  رِْ مِ  ن ْ
َِ  ،فَأبَْدَلَْمُُ الَْعِ َّ مَكَانَ الَذُّلهِ  مَ ةُ مِ نَ اَلِلَِّ لَُْ مْ مَ ا لََْ وَ قَدْ بَ لَغَ تِ الَْكَراَ ،وَ أئَِمَّة  أعَْلَاما   ،فَصَارُوا مُلُوكا  حُكَّاما   ،وَ اَلَْمْنَ مَكَانَ اَلْْوَْ

ُِ كَانَ  تِ اَلَْمْ  لَاءُ جُْتَمِعَ  ة   وَ اَلْيَْ   دِي  ،وَ الَْقُلُ  وُ  مُعْتَدِلَ  ة   ،وَ اَلَْْ،   وَاءُ مُؤْتلَِفَ  ة   ،تَ  ذَْ،ِ  اَلْآمَ  الُ إلِيَْ  هِ بِِِ   مْ فَ  انْظرُُوا كَيْ  َ  كَ  انوُا حَيْ   
َُ  ،(مترافدة) مُتَ راَدِفَ ة   ِِ رَة  وَ الَسُّ يُو وَ مُلُوك ا  عَلَ ى  ،ألََْ يَكُونُ وا أرَْبَِبِ  ِِ أقَْطَ ارِ اَلَْرَضِ يَْ  .وَ الَْعَ  اَئمُِ وَاحِ دَة   ،وَ الَْبَصَ ائرُِ نَافِ ذَة   ،مُتَ نَا

َِ   ارُوا إلِيَْ   هِ ِِ آخِ   رِ أمُُ   ورِِ،مْ  !رقَِ   اِ  الَْعَ   الَمِيَْ  وَ اِخْتَ لَفَ   تِ الَْكَلِمَ   ةُ وَ  ،وَ تَشَ   ت َّتَتِ اَلْلُْفَ   ةُ  ،ةُ حِ   يَْ وَقَ عَ   تِ الَْفُرْقَ    ،فَ   انْظرُُوا إِلَى مَ   ا 
َِ كَراَمَتِ  هِ  ،وَ تَ فَرَّقُ  وا مُتَحَ  اربِِيَْ  ،وَ تَشَ  عَّبُوا مُُْتَلِفِ  يَْ  ،اَلْفَْئِ  دَةُ  هُمْ لبَِ  ا ُ عَ  ن ْ وَ بقَِ  نَ قَصَ  ُ   ،وَ سَ  لَبَ هُمْ غَضَ  ارَةَ نعِْمَتِ  هِ  ،وَ قَ  دْ خَلَ  عَ اَلِلَّ

ََ دَّ اِعْتِ دَالَ  .الاعتبار بِلمم فاَعْتَرِوُا وَِالِ وَلَدِ إِسَْاَعِيَ  وَ بَِ  إِسْحَاقَ وَ بَِ  إِسْ راَئيِ َ  .ارِِ،مْ فِيكُمْ عِرَا  للِْمُعْتَرِيِنَ أَخْبَ  فَمَ ا أَ
َْ   تِبَاهَ اَلَْمْثَ   الِ  ،اَلَْحْ   وَالِ  ِِ   رَةُ أرَْبَِبِ  لَُْ   مْ  ،ِِ حَ   الِ تَشَ   تُّتِهِمْ وَ تَ فَ   رُّقِهِمْ  تَمََّلُ   وا أمَْ   رَُ،مْ  !وَ أقَ ْ   رََ  اِ  ،ليََ   الَِ كَانَ   تِ اَلَْكَاسِ   رَةُ وَ الَْقَيَا

نْ يَا ،وَ وَْ  رِ الَْعِ  راَقِ  ،يَُْتَ  ازُونَ هُمْ عَ  نْ ريِ  ِ  اَلْآفَ  اقِ   ،وَ نَكَ  دِ الَْمَعَ  اشِ  ،وَ مَهَ  اِِ الَ  رهيِ ِ  ،الَشهِ  ي ِ  (مهههابّ) إِلَى مَنَابِ  تِ  ،وَ خُضْ  رَةِ الَ  دُّ
لاَ يََْوُونَ إِلَى جَنَ احِ دَعْ وَةا يَ عْتَصِ مُونَ  ،وَ أَجْ دَبَ هُمْ قَ  راَرا   ،أذََلَّ اَلْمَُ مِ دَارا   ،(وتهر  ) وَ وَبَ را  (دیهن ) فَ تَ ركَُوُ،مْ عَالَة  مَسَاكِيَْ إِخْوَانَ دَبرَا 

وَ أَطْبَ  اقِ  ،ِِ بَ  لَاءِ أزَْلا  ؛وَ الَْكَثْ   رَةُ مُتَ فَرهقَِ  ةٌ  ،وَ اَلْيَْ  دِي مُُْتَلِفَ  ةٌ  ،فَ  الَْحْوَالُ مُضْ  طرَبِةٌَ  .ةا يَ عْتَمِ  دُونَ عَلَ  ى عِ هَِ،  اوَ لاَ إِلَى ظِ   هِ ألُْفَ   ،بَِِ ا
نَاما مَعْبُودَةا  ،ودَةا ؤ مِنْ بَ نَاتا مَوْ  !جَهْ ا  ِْ  .نُونةَا وَ غَاراَتا مَشْ  ،وَ أرَْحَاما مَقْطوُعَةا  ،وَ أَ

 مکتسبات البعثة النبویة
َِ إلِيَْهِمْ رَسُولا    وَ جَََعَ عَلَى ،فَ عَقَدَ بِلَِّتِهِ طاَعَتَ هُمْ  ،فاَنْظرُُوا إِلَى مَوَاقِعِ نعَِمِ اَلِلَِّ عَلَيْهِمْ حِيَْ بَ عَ
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فظ کنید، و حالات گذشتگان را در خوبى ها و از کیفرهایى که بر اثر کردار بد و کارهاى ناپسند بر امّت هاى پیشین فرود آمد خود را ح
پس آنگاه که در زندگى گذشتگان مطالعه و اندیشه مى کنید، عهده دار چیزى باشید ! سختى ها به یاد آورید، و بترسید که همانند آنها باشید

اهم کرد، و نعمهت ههاى فهراوان را در    که عامل عزّت آنان بود، و دشمنان را از سر راهشان برداشت، و سلامت و عافیت زندگى آنان را فر
اختیارشان گذاشت، و کرامت و شخصیّت به آنان بخشید، که از تفرقه و جدایى اجتناب کردند، و بر وحهدت و همهدلى همّهت گماشهتند، و     

چون کینه توزى با  و از کارهایى که پشت آنها را شکست، و قدرت آنها را در هم کوبید، .یکدیگر را به وحدت واداشته به آن سفارش کردند
 .یکدیگر، پرکردن دلها از بخل و حسد، به یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن، و دست از یارى هم کشیدن، بپرهیزید

و امتحان به سر بردند، آیا بیش از همه مشکلات بهر دوش آنهها    و در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید، که چگونه در حال آزمایش
فرعون هاى زمان، آنها را  همه مردم در سختى و زحمت نبودند؟ و آیا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار نداشتند؟ نبود؟ و آیا بیش از

کت و به بردگى کشاندند، و همواره بدترین شکنجه ها را بر آنان وارد کردند، و انواع تلخى ها را به کامشان ریختند، که این دوران ذلّت و هلا
م یافت نه راهى وجود داشت که سرپیچى کنند، و نه چاره اى که از خود دفاع نمایند، تا آن که خداوند، تلاش و استقامت مغلوب بودن، تداو

آنهان را از  . و بردبارى در برابر ناملایمات آنها را، در راه دوستى خود، و قدرت تحمّل ناراحتى ها را براى ترس از خویش، مشاهده فرمود
ا نجات داد، و ذلّت آنان را به عزّت و بزرگوارى، و ترس آنها را به امنیّت تبدیل فرمود، و آنها را حاکم و زمامدار و تنگناهاى بلا و سختى ه

 .پیشواى انسانها قرار داد، و آن قدر کرامت و بزرگى از طرف خدا به آنها رسید که خیال آن را نیز در سر نمى پروراندند
وحدت اجتماعى داشتند، خواسته هاى آنان یکى، قلب هاى آنان یکسان، و دست هاى آنان : پس اندیشه کنید که چگونه بودند آنگاه که

آیا در آن حال مالك و سرپرست سراسر ! مدد کار یکدیگر، شمشیرها یارى کننده، نگاه ها به یك سو دوخته، و اراده ها واحد و همسو بود
در آن هنگام که به تفرقهه و پراکنهدگى روى آوردنهد، و    ! بر و پیشواى همه دنیا نشدند؟ پس به پایان کار آنها نیز بنگریدزمین نبودند؟ و ره

مهربانى و دوستى آنان از بین رفت، و سخن ها و دل هایشان گوناگون شد، از هم جدا شدند، به حزب ها و گروه ها پیوستند، خداوند لباس 
از . یرون آورد، و نعمت هاى فراوان شیرین را از آنها گرفت، و داستان آنها در میان شما عبرت انگیهز بهاقى مانهد   کرامت خود را از تنشان ب

عبرت گیریهد، راسهتى   ( که درود بر آنان باد)« یعقوب»حالات زندگى فرزندان اسماعیل پیامبر، و فرزندان اسحاق پیامبر، فرزندان اسراییل 
در احوالات آنها روزگارى که از ههم جهدا و پراکنهده    ! ، و در صفات و رفتارشان با یکدیگر همانند استچقدر حالات ملّتها با هم یکسان

، و آنها را از سرزمین هاى آباد، از کناره هاى دجله (2)بر آنان حکومت مى کردند  (1)بودند اندیشه کنید، زمانى که پادشاهان کسرى و قیصر 
رّم دور کردند، و به صحراهاى کم گیاه، و بى آب و علف، محل وزش بادها، و سرزمین ههایى کهه   و از محیطهاى سر سبز و خ (3)و فرات، 

خانه هاشهان پسهت    (4)آنان را در مکان هاى نامناسب، مسکین و فقیر، همنشین شتران ساختند،  .زندگى در آنجاها مشکل بود تبعید کردند
ن ها بود، نه دعوت حقىّ وجود داشت که به آن روى آورند و پناهنده شوند، و نه ترین خانه ملّت ها، و سرزمین زندگیشان خشك ترین بیابا

 .سایه محبّتى وجود داشت که در عزتّ آن زندگى کنند
در بلایى سخت، و در جههالتى فراگیهر فهرو رفتهه بودنهد،      . حالات آنان دگرگون، و قدرت آنان پراکنده، و جمعیّت انبوهشان متفرّق بود

 .ه گور، و بت ها را پرستش مى کردند، و قطع رابطه با خویشاوندان، و غارتگرى هاى پیاپى در میانشان رواج یافته بوددختران را زنده ب

 ره آورد بعثت پیامبر اسلام 
نگرید، که چگونه اطاعت آنان را با دین خود بر آنان فروریخت ب حال به نعمت هاى بزرگ الهى که به هنگامه بعثت پیامبر اسلام 

 .!و با دعوتش آنها را به وحدت رساند. پیوند داد
_____________________ 

 .بود یلقب پادشاهان روم شرق صریو ق رانیلقب پادشاهان ا یکسر .1
 (ایچند نفر از أغن یاستبدادحکومت ) OLIGARCHY یگارشیو ال( یاشراف یحکومت ها) ARISTOCRACY یستوکراسیار: حکومت ینف .2
 .بر آن حکومت داشتند انیدجله و فرات است که ساسان انیم یعراق، من ور آبها یایدر: بحر العراق .3
 .با شتران رها کردند دستیو ته ریآنها را فق یعنیاز شتر است،  هیدبر و وبر، کنا .4
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وَ الِْتَ فَّ  تِ الَْمِلَّ ةُ بِِِ  مْ ِِ عَوَائِ  دِ  ،وَ أَسَ  الَتْ لَُْ مْ جَ  دَاوِلَ نعَِيمِهَ ا ،لَ  يْهِمْ جَنَ احَ كَراَمَتِهَ  اكَيْ َ  نَشَ  رَتِ الَنهِعْمَ ةُ عَ   :دَعْوَتِ هِ ألُْفَ  تَ هُمْ 
ِْ  بَحُوا ِِ نعِْمَتِهَ  ا غَ  رقِِيَْ  .بَ ركََتِهَ  ا وَ  ،ِِ ظِ   هِ سُ  لْطاَنا قَ  اِ،را  ،قَ  دْ تَ رَب َّعَ  تِ اَلْمُُ  ورُ بِِِ  مْ  .(فههاکهین) وَ ِِ خُضْ  رَةِ عَيْشِ  هَا فَكِهِ  يَْ  ،فَأَ

وَ مُلُ   وكٌ ِِ  ،فَ هُ   مْ حُكَّ   امٌ عَلَ   ى الَْعَ   الَمِيَْ  .وَ تَ عَطَّفَ   تِ اَلْمُُ   ورُ عَلَ   يْهِمْ ِِ ذُرَى مُلْ   كا ثَابِ   تا  ،آوَتْ هُ   مُ اَلَْْ   الُ إِلَى كَنَ   ِ  عِ    ها غَالِ    ا 
َِ اَلَْرَضِيَْ  لِْكُونَ اَلْمُُورَ عَلَى مَنْ  .أَطْراَ لِْكُهَا عَلَيْهِمْ   َِ وَ  ،لاَ تُ غْمَُ  لَْمُْ قَ نَاةٌ  !وَ ُِْضُونَ اَلَْحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ ُِْضِيهَا فِيهِمْ  ،كَانَ َِ

َِفَاةٌ   !لاَ تُ قْرلَُ لَْمُْ 
 علل ذمّ الکوفیّین

فَ   إِنَّ اَلِلََّ  . َِحْكَ   امِ اَجْاَِ،لِيَّ   ةِ  ،وَ نَ لَمْ   تُمْ حِصْ   نَ اَلِلَِّ الَْمَضْ   رُوَ  عَلَ   يْكُمْ  ،أَلاَ وَ إِنَّكُ   مْ قَ   دْ نَ فَضْ   تُمْ أيَْ   دِيَكُمْ مِ   نْ حَبْ   ِ  الَطَّاعَ   ةِ 
نَ هُمْ مِنْ حَبِْ  َ،ذِهِ اَلْلُْفَةِ الََِّ   تَقِلُونَ ِِ ظِلهِهَ سُبْحَانهَُ قَدِ اِمْنََّ عَلَى جََاَعَةِ َ،ذِهِ اَلْمَُّةِ فِيمَا عَقَدَ بَ ي ْ بنِِعْمَ ةا  ،ا وَ يََْوُونَ إِلَى كَنَفِهَ ا يَ ن ْ

َُ أَحَ  دٌ مِ  نَ الَْمَخْلُ  وقِيَْ لََْ  ا قِيمَ  ة   َ  نا  ،لاَ يَ عْ  رِ ِِ  رْتُْ بَ عْ  دَ الِْْجْ  رَةِ  .وَ أَجَ   ُّ مِ  نْ كُ   هِ خَطَ  را  ،لِنَ َّهَ  ا أرَْجَ  ُ  مِ  نْ كُ   هِ َِ وَ اِعْلَمُ  وا أنََّكُ  مْ 
َِ انِ إِلاَّ رَسََْ هُ  ،ةِ أَحْ اَبِ  وَ بَ عْدَ الَْمُوَالاَ  ،أعَْراَبِ   سْ لَامِ إِلاَّ بِِسَِْ هِ وَ لاَ تَ عْرفُِ ونَ مِ نَ اَرِْ   !الَنَّ ارَ وَ لاَ الَْعَ ارَ  :تَ قُولُ ونَ  .مَ ا تَ تَ عَلَّقُ ونَ مِ نَ اَرِْ

سْلَامَ عَلَى وَجْهِهِ انِْتِهَاكا  لِْرَِِهِِ  ُ لَكُمْ حَرَما  ِِ أرَْضِهِ  ،كَأنََّكُمْ ترُيِدُونَ أَنْ تُكْفِئُوا اَرِْ وَ أمَْنا  بَ  يَْْ  ،وَ نَ قْضا  لِمِيثاَقِهِ الََّذِي وَضَعَهُ اَلِلَّ
راَئيِ ُ  وَ لاَ مِيكَائيِ ُ  وَ لاَ مُهَ اجِرُونَ وَ لاَ أَ  .وَ إِنَّكُمْ إِنْ جَأَْتُْ إِلَى غَيْرهِِ حَارَبَكُمْ أَْ، ُ  الَْكُفْ رِ  .خَلْقِهِ  نْصَ ارٌ يَ نْصُ رُونَكُمْ إِلاَّ ثَُُّ لاَ جَب ْ

ُ بَ ي ْ نَكُمْ  ََّ يَُْكُ مَ اَلِلَّ مِ هِ وَ وَقاَئعِِ هِ  .الَْمُقَارَعَةَ بِِلسَّ يِْ  حَ  ِِ اَلِلَِّ وَ قَ وَارعِِ هِ وَ أَياَّ فَ لاَ تَسْ تَ بْطِئُوا وَعِي دَهُ  ،وَ إِنَّ عِنْ دكَُمُ اَلَْمْثَ الَ مِ نْ َ ْ
لََْ يَ لْعَنِ الَْقَرْنَ الَْمَاضِنَ بَ  يَْْ أيَْ دِيكُمْ إِلاَّ لتَِ  ركِْهِمُ اَلَْمْ رَ  سُبححَانههُفإَِنَّ اَلِلََّ  .وَ يََْسا  مِنْ َ ْسِهِ  ،(بسطه) وُنا  ببَِطْشِهِ وَ تَ هَا ،جَهْلا   َِخْذِهِ 

َِ وَ الَن َّهْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ  ُ الَسُّفَهَاءَ لرِكُُو ِ  .بِِلْمَعْرُو ن وَ اَلْْلَُمَاءَ لتَِ رْكِ الَت َّنَاِ،ن فَ لَعَنَ اَلِلَّ ِِ سْلَامِ  !الَْمَعَا وَ  ،أَلاَ وَ قَدْ قَطعَْتُمْ قَ يْدَ اَرِْ
 .عَطَّلْتُمْ حُدُودَهُ وَ أمََتُّمْ أَحْكَامَهُ 

 ثبات الامام فی الجهاد المنحرفین
ُ بِقِتَ  الِ أَْ، ِ  الَْبَ غْ نِ وَ الَنَّكْ   َ اَلِلَّ وَ أمََّ  ا الَْقَاسِ طوُنَ فَ قَ  دْ  ،فَأَمَّ ا الَنَّ  اكِثُونَ فَ قَ دْ قاَتَ لْ تُ  ،ِِ وَ الَْفَسَ ادِ ِِ اَلَْرْضِ أَلاَ وَ قَ دْ أمََ رََِ

َِ دْرهِِ  ،وَ أمََّ ا الَْمَارقَِ ةُ فَ قَ دْ دَوَّخْ تُ  ،جَاَ، دْتُ  عَ  تْ لََْ ا وَجْبَ ةُ قَ لْبِ هِ وَ رَجَّ ةُ  ََ يْطاَنُ الَرَّدَْ، ةِ فَ قَ دْ كُفِيتُ هُ بِصَ عْقَةا سَُِ وَ بقَِيَ  تْ  ،وَ أمََّ  ا 
هُمْ إِلاَّ مَا يَ تَشَذَّ . بقَِيَّةٌ مِنْ أَْ،ِ  الَْبَ غْنِ  ُ ِِ الَْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ لَدُِيلَنَّ مِن ْ َِ الَْبِلَادِ وَ لئَِنْ أذَِنَ اَلِلَّ  !.(تشذذاً) تَشَذُّرا   (الارض) رُ ِِ أَطْراَ
 و فضائله شجاعة الامام

 وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِن مِنْ رَسُولِ اَلِلَِّ  .وَ كَسَرْتُ نَ وَاجِمَ قُ رُونِ رَبيِعَةَ وَ مُضَرَ  ،الَْعَرَ ِ  (کلکل) أَنَا وَضَعْتُ ِِ الَصهِغَرِ بِكَلاكَِ ِ 
 بِِلْقَراَبةَِ الَْقَريِبَةِ وَ الَْمَنْ لَِةِ اَلَْْصِيصَةِ وَضَعَِ  ِِ حِجْرهِِ  
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و تمام برکات آیین ! چگونه نعمت هاى الهى بالهاى کرامت خود را بر آنان گستراند، و جویبارهاى آسایش و رفاه بر ایشان روان ساخت
ر میان نعمت ها غرق گشتند، و در خرّمى زندگانى شادمان شدند، امور اجتماعى آنان در سایه قدرت حکومهت  د! حق، آنها را در بر گرفت

آنگاه آنان حاکم و زمامدار جههان شهدند، و سهلاطین    . اسلام استوار شد، و در پرتو عزّتى پایدار آرام گرفتند، و به حکومتى پایدار رسیدند
مى کردنهد کهه مجریهان احکهام      أشدند که در گذشته حاکم بودند، و قوانین الهى را بر کسانى اجر روى زمین گردیدند، و فرمانرواى کسانى

 .بودند، و در گذشته کسى قدرت در هم شکستن نیروى آنان را نداشت، و هیچ کس خیال مبارزه با آنان را در سر نمى پروراند

 علل نکوهش و سقوط کوفیان
که شما هم اکنون دست از رشته اطاعت کشیدید، و با زنده کردن ارزش هاى جاهلیّت، دژ محکم الهى را در هم شکستید، در  !آگاه باشید

منّت گذارده بود، که در سایه آن زندگى کنند، نعمتى بود که هیچ ارزشهى نمهى   « وحدت و برادرى»حالى که خداوند بر این امّت اسلامى بر 
بدانید که پس از هجرت، دوباره چونان اعراب بادیهه   .، زیرا از هر ارزشى گران قدرتر، و از هر کرامتى والاتر بودتوان همانند آن تصوّر کرد

! نشین شده اید، و پس از وحدت و برادرى به احزاب گوناگون تبدیل گشته اید، از اسلام تنها نام آن، و از ایمان جز نشانى را نمى شناسهید 
گویا مى خواهید اسلام را واژگون، و پرده حرمتش را پاره کنید؟ و پیمانى را که خهدا بهراى حفهظ    ! گ هرگزآتش آرى، نن: شعار مى دهید

 حرمت مسلمین در زمین، و عامل امنیّت و آرامش مردم قرار داد بشکنید؟
ل، نه مهاجر و نه انصار، وجود ندارند آنگاه نه جبرئیل و نه میکائی. همانا اگر شما به غیر اسلام پناه برید، کافران با شما نبرد خواهند کرد

از مثل هاى قرآن در بهاره کسهانى کهه    ! مردم .که شما را یارى دهند، و چاره اى جز نبرد با شمشیر ندارید تا خدا در میان شما حکم نماید
پندارید، و به عذر اینکه عذاب و کیفر شدند، و روزهاى سخت آنان، و آسیب هاى شدیدى که دیدند آگاهید، پس وعده عذاب خدا را دور م

ن آگاهى ندارید خود را گرفتار نسازید، و انتقام خدا را سبك، و خود را از کیفر الهى ایمن مپندارید، زیرا که خداى سبحان، مهردم روزگهارا  
ى، و خردمندان را پس خدا، بى خردان را براى نافرمان. گذشته را از رحمت خود دور نساخت مگر براى ترك امر به معروف، و نهى از منکر

شما رشته پیوند با اسلام را قطع، و اجراى حدود الهى را تعطیل، و احکام اسلام ! آگاه باشید .براى ترك باز داشتن دیگران از گناه، لعنت کرد
 !را به فراموشى سپرده اید

 قاطعیّت امام در نبرد با منحرفان
بها ناکثهان پیمهان شهکن     : خداوند مرا به جنگ با سرکشان تجاوز کار، پیمان شکنان و فساد کنندگان در زمهین فرمهان داد  ! آگاه باشید

بانگ  (1)( شیطان ردهه)جنگیدم، و با قاسطین تجاوز کار جهاد کردم، و مارقین خارج شده از دین را خوار و زبون ساختم، و رهبر خوارج 
حال تنها اندکى از سرکشان و ستمگران باقى ماندنهد، کهه اگهر    . به تپش آورد و سینه اش را لرزاند و کارش را ساخت صاعقه اى قلبش را

خداوند مرا باقى گذارد با حمله دیگرى نابودشان خواهم کرد، و حکومت حق را در سراسر کشور اسلامى پایدار خواهم کرد، جهز منهاطق   
 .پراکنده و دور دست

 اعت و فضائل امام سوابق درخشان شج
شما موقعیّت مهرا  ! را در هم شکستم« مضر»و « ربیعه»من در خردسالى، بزرگان عرب را به خاك افکندم، و شجاعان دو قبیله معروف 

 خویش مى نشاند،پیامبر مرا در اتاق  .در خویشاوندى نزدیك، در مقام و منزلت ویژه مى دانید نسبت به رسول خدا 
_____________________ 

اصحاب جمهل کهه در بصهره شهورش کردنهد،      « عهد شکنان» یعنیو ناکثان . جنازه اش در آن افتاده بود «هیذو الثد»که رهبر خوارج معروف به  یگودال: ردهه .1
 .کناره گرفتند یاسلامطرفدارانشان که از لشکر امام و امّت  خارج شدگان، خوارج و یعنی نیستمکار او و مارق روانیو پ هیمعاو یعنی« ستمکاران» نیقاسط
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َِ  دْرهِِ  (ولیههدٌ) وَ أَنَا وَلَ  دٌ  َِ  هِ  ،يَضُ  مُِّ  إِلَى  ُِِسُّ  ِ  جَسَ  دَهُ  ،وَ يَكْنُ فُ  ِ  ِِ فِراَ ءَ ثَُُّ  وَ كَ  انَ َِْضَ  غُ الَشَّ  نْ  .وَ يُشِ  مُِّ  عَرْفَ  هُ  ،وَ 
ُ بِ هِ  .وَ لاَ خَطْلَة  ِِ فِعْ  ا  ،كَذْبةَ  ِِ قَ وْلا   وَ مَا وَجَدَ لِ ، يُ لْقِمُنِيهِ  مِ نْ لَ دُنْ أَنْ كَ انَ فَطِيم ا  أعَْظَ مَ مَلَ كا مِ نْ  وَ لَقَ دْ قَ  رَنَ اَلِلَّ

لَ هُ وَ  ،مَلائَِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طرَيِقَ الَْمَكَارمِِ  يَ رْفَ عُ لِ ِِ   ،وَ لَقَ دْ كُنْ تُ أتََّبِعُ هُ اتِهبَِ الَ الَْفَصِ يِ  أنََ  رَ أمُهِ هِ  .نَ هَ ارَهُ وَ مَََاسِنَ أَخْلَاقِ الَْعَالََِ ليَ ْ
وَ لََْ رَْمَ عْ بَ يْ تٌ  .يوَ لاَ يَ  راَهُ غَ يرِْ  ،وَ لَقَدْ كَ انَ رَُ اوِرُ ِِ كُ  هِ سَ نَةا وِِ راَءَ فَ أَراَهُ  .وَ يََْمُرَُِ بِِلِاقْتِدَاءِ بِهِ  ،كُ هِ يَ وْما مِنْ أَخْلاقَِهِ عَلَما  

رَ رَسُولِ اَلِلَِّ  سْلَامِ غَي ْ َُ مُّ ريِ َ  الَن ُّبُ  وَّةِ  ،أرََى نُ ورَ الَْ وَحْنِ وَ الَرهسَِ الَةِ  .وَ خَدِرَةَ وَ أَنَا ثَالثُِ هُمَ ا وَاحِدٌ يَ وْمَئِذا ِِ اَرِْ وَ لَقَ دْ  .وَ أَ
هَذها اهلشَّیحطهانُ قههدح أهیِهسَ مِهنْ    » :فَ قَ الَ  ؟مَا َ،ذِهِ الَرَّنَّةُ  !يَا رَسُولَ اَلِلَِّ  :فَ قُلْتُ  لشَّيْطاَنِ حِيَْ نَ َ لَ الَْوَحْنُ عَلَيْهِ اَ  (رنة) سََِعْتُ رَنَّةَ 

 «.بِنهبِیٍّ وَ لهکِنَّكَ لهوزَِیرٌ وَ إِنَّكَ لهعَلهى خهیحر عِبَادتَِهِ إِنَّكَ تهسحمَعُ مَا أهسحمَعُ وَ تهرهى مَا أهرَى إِلاَّ أهنَّكَ لهسحتَ 

 عداوة قريش و غرور ها
إِنَّكَ قهدِ اِدَّعَیحتَ عَ ِیماً لهمح یَدَّعهِِ آبَهاُُكَ وَ لاه أهحَهدٌ مِهنْ     ،یَا مُحمََّدُ :فَ قَ الُوا لَ هُ  ،لَمَّا أَتَاهُ الَْمَلَُ مِ نْ قُ  رَيْشا  وَ لَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ 

وَ مَا »: فَ قَالَ  .ابٌوَ إِنْ لهمح تهفْعَلْ عَلمِحنها أهنَّكَ سَاحِرٌ کهذَّبَیحتِكَ وَ نهححنُ نهسحأهلُكَ أهمحراً إِنْ أهنْتَ أهجَبحتهنها إِلهیحهِ وَ أهرَیحتهنهاهُ عَلِمحنها أهنَّكَ نهبیٌِّ وَ رَسُولٌ 

هُ لهکُمح ءٍ قهدِیرٌ فه ِنْ فهعَله اهللَّ کُلِّ شهیح  إِنَّ اهللَّهَ عَلى»: فَ قَ الَ  .تهدحعُو لهنها هَذِهِ اهلشَّجَرهةه حَتَّى تهنْقهلِعَ بِعُرُوقِهَا وَ تهقِفَ بَیحنه یَدَیحكَ :قاَلُوا «؟تهسحأهلوُنه

 فه ِنِّی سَأرُِیکُمح مَا تهطْلُبوُنه وَ إِنِّی لهأهعحلهمُ أهنَّکُمح لاه تهفِیئُونه إِلهى خهیحر  وَ إِنَّ فِیکُمح منَْ یطُْرهحُ» :قَ الَ  .نَ عَ مْ  :قَ الُوا «؟ذهلِكَ أه تُؤْمِنوُنه وَ تهشْهَدُونه بِالْحَقِّ

وَ تهعحلهمِینه أهنِّی رَسُولُ اهللَّههِ فههانْقهلِعِی    ،یَا أهیَّتُهَا اهلشَّجَرهةُ إِنْ کُنْتِ تؤُْمِنِینه بِاللَّهِ وَ اهلْیَوحمِ اهلآْخِرِ»: ثَُُّ قَ الَ  «زهابَفیِ اهلْقهلِیبِ وَ مَنْ یُحَزِّبُ اهلْأهحح

ََ دِيدٌ وَ قَصْ ٌ  كَقَصْ ِ   «بِعُرُوقِكِ حَتَّى تهقِفیِ بَیحنه یَهدَیَّ بِه ِذْنِ اهللَّههِ    فَ وَالَّ ذِي بَ عَثَ هُ بِِلَْْ قهِ لانَْ قَلَعَ تْ بِعُرُوقِهَ ا وَ جَ اءَتْ وَ لََْ ا دَوِيذ 
ََّ وَقَ فَ   تْ بَ    يَْْ يَ   دَيْ رَسُ   ولِ اَلِلَِّ  ؛أَجْنِحَ   ةِ الَطَّ   يْرِ  وَ بِ   بَ عْلِ  ى عَلَ   ى رَسُ   ولِ اَلِلَِّ وَ ألَْقَ   تْ بِغُصْ   نِهَا اَلَْعْلَ    ،مُرَفْرفَِ   ة   حَ   

يِنِ هِ  قَ   أغَْصَ ااِاَ عَلَ ى مَنْكِ  مِ وَ كُنْ تُ عَ  نْ َِ ى فَ لَمَّ ا نَظَ  رَ الَْقَ وْمُ إِلَى ذَلِ  كَ قَ الُوا عُلُ وها  وَ اِسْ  تِكْبَارا  فَمُرَْ، ا فَ لْيَأْتِ  كَ نِصْ فُهَا وَ يَ ب ْ
هِ دَوِياه  فَكَادَتْ تَ لْتَ ُّ بِ  ََدهِ بََ  إلِيَْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَِ  إِق ْبَالا وَ أَ کُفْهراً وَ عُتُهوّاً فهمُهرْ    فَ قَالُوا  رَسُولِ اَلِلَِّ نِصْفُهَا فَأَمَرََ،ا بِذَلِكَ فَأقَ ْ

هَِ أَوَّلُ مُ ؤْمِنا بِ كَ يَا رَسُ ولَ اَلِلَِّ وَ أَوَّلُ مَ نْ  ؛لاَ إلَِ هَ إِلاَّ اَلِلَُّ  :فَ قُلْ تُ أَناَ  .فَ رَجَ عَ  فَأَمَرَهُ  ،ا کهانههَذها اهلنِّصحفَ فهلْیَرْجِعح إِلهى نِصحفِهِ کهمَ إِ
بَلْ ساحِرٌ کهذَّابٌ عَجِیبُ  :فَ قَالَ الَْقَوْمُ كُلُّهُمْ  .وَ إِجْلَالا  لِكَلِمَتِكَ  ،بُ وَّتِكَ أقََ رَّ  َِنَّ الَشَّجَرَةَ فَ عَلَتْ مَا فَ عَلَتْ ِ مَْرِ اَلِلَِّ تَ عَالَى تَصْدِيقا  بنِ ُ 

 .(یَعحنُونهنیِ) !اهلسِّححرِ خهفِیفٌ فِیهِ وَ هَلْ یُصَدِّقُكَ فیِ أهمحرِكَ إِلاَّ مِثْلُ هَذها
 نموذج المؤمن الکامل
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مرا در آغوش خود مى گرفت، و در بستر مخصوص خود مى خوابانید، بدنش را به بدن مهن مهى چسهباند، و     ،در حالى که کودك بودم
، و گاهى غذایى را لقمه لقمه در دهانم مى گذارد، هرگز دروغى در گفتهار مهن، و اشهتباهى در کهردارم     او را استشمام می کردمبوى پاکیزه 

کهرد   مور تربیت پیامبر أخود را م( جبرئیل)را از شیر گرفتند، خداوند بزرگ ترین فرشته  از همان لح ه اى که پیامبر . نیافت
مادر  تا شب و روز، او را به راه هاى بزرگوارى و راستى و اخلاق نیکو راهنمایى کند، و من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند که همواره با

  (1) .است
پیهامبر   .نمهایم  أهر روز نشانه تازه اى از اخلاق نیکو را برایم آشکار مى فرمود، و به من فرمان مهى داد کهه بهه او اقتهد     پیامبر 
در آن روزها، در هیچ  .را نمى دید مى گذراند، تنها من او را مشاهده مى کردم، و کسى جز من او (2) أچند ماه از سال را در غار حر 

من نور وحى و رسالت را مى دیدم، و . که خدیجه هم در آن بود و من سوّمین آنان بودم خانه اسلام راه نیافت جز خانه رسول خدا 
اى رسول خدا، این نالهه کیسهت؟    :مد، ناله شیطان را شنیدم، گفتمفرود مى آ بوى نبوّت را مى بوییدم من هنگامى که وحى بر پیامبر 

تو آنچه را من مى شنوم، مى شنوى، و آنچه را که من مى بینم، مى ! على»: یوس گردید و فرمودأشیطان است که از پرستش خویش م: گفت
 «بینى، جز اینکه تو پیامبر نیستى، بلکه وزیر من بوده و به راه خیر مى روى

 سرى و دشمنى سران قریشخیره 
تو ادّعاى بزرگى کردى، که هیچیك از پدران و  اى محمد » :بودم آنگاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند من با پیامبر 

مى دانیم که تو پیامبر و فرستاده خدایى، و اگر از انجهام  خاندانت نکردند، ما از تو معجزه اى مى خواهیم، اگر پاسخ مثبت داده، انجام دهى، 
این درخت را بخوان تا »: گفتند« شما چه مى خواهید؟»فرمود  پس پیامبر « آن سرباز زنى، خواهیم دانست که ساحر و دروغگویى

حال اگر خداوند این کار را بکند آیا ایمان مى . خداوند بر همه چیز تواناست: فرمود پیامبر « از ریشه کنده شود و در پیش تو بایستد
من بزودى نشانتان مى دهم آنچه را که درخواسهت کردیهد، و همانها    : فرمود آرى، پیامبر : گفتند آورید؟ و به حق شهادت مى دهید؟

دفن خواهد « بدر»دانم که شما به خیر و نیکى باز نخواهید گشت، زیرا در میان شما کسى است که کشته شده و در چاه  بهتر از هر کس مى
اگهر بهه خهدا و روز    ! اى درخهت »: سپس به درخت اشاره کرد و فرمهود . که جنگ احزاب را تدارك خواهد کرد (4)و کسى است  (3)شد، 

 «خدایم، از زمین با ریشه هایت در آى، و به فرمان خدا در پیش روى من قرار گیر قیامت ایمان دارى، و مى دانى من پیامبر
سوگند به پیامبرى که خدا او را به حق مبعوث کرد، درخت با ریشه هایش از زمین کنده شده، و پیش آمد که با صداى شدید چونان بهه  

ایستاد که برخى از شاخه هاى بلند  در پیش روى پیامبر  هم خوردن بال پرندگان، یا به هم خوردن شاخه هاى درختان، جلو آمد و
ایستاده بودم، وقتى سران قریش ایهن   و بعضى دیگر را روى من انداخت و من در طرف راست پیامبر  خود را بر روى پیامبر 

 پیهامبر  « به درخت فرمان ده، نصفش جلوتر آید، و نصف دیگر در جاى خود بمانهد »: کبر و غرور گفتندمن ره را مشاهده کردند، با 
 .فرمان داد

نزدیك شد گویا مى خواست دور آن حضرت بپیچد، امّها سهران    نیمى از درخت با وضعى شگفت آور و صدایى سخت به پیامبر 
 پیهامبر  « فرمان ده این نصف باز گردد و به نیم دیگر ملحق شود، و بهه صهورت اول در آیهد   »: از روى کفر و سرکشى گفتند قریش

لا إله إلا الله، اى رسول خدا من نخستین کسى هستم که به تو ایمان آوردم، و نخستین فردى هستم اقهرار  : من گفتم. دستور داد و چنان شد
: امّا سران قریش همگى گفتند. مى کنم که درخت با فرمان خدا براى تصدیق نبوّت، و بزرگداشت دعوت رسالت، آنچه را خواستى انجام داد

 آیا نبوّت تو را کسى»: گفتند و خطاب به پیامبر . «او ساحرى است دروغگو، که سحرى شگفت آور دارد، و سخت با مهارت است»
 «باور مى کند؟ جز امثال على 

 الگوهاى کامل ایمان
_____________________ 

 .کردند یضرب المثل استفاده م نیبا هم بودند از ا شهیکه آن دو نفر هم ندیخواستند بگو یم یوقت( شتر بچّه همواره با شتر است)اثر امّه  لیاتّباع الفص .1
 میگذشهته و حضهرت ابهراه    امبرانیوجود دارد که پ یمتر، غار 164کوه و در ارتفاع  یمتر، بر دامنه جنوب لویک 6است که در شمال مکّه به فاصله  یکوه: حراء .2

 .نازل شد ر رسول خدا قرآن در آنجا ب نیغازآ اتیبود که آ زین کردند، و خلوتگاه و محل عبادت رسول خدا  یدر آن عبادت م 
و پسران عبهد شهمس و ابهو جههل و      هیّو ام عهیپسران رب به،یاختصاص دارد که جسد عتبه و ش( نهیمکّه و مد نیب یچاه)به جنگ بدر  ندهیاز آ یگوئ شیپ نیا .3

 .در آن دفن شدند یشد و دسته جمع ختهیدر آن ر گرید یبرخ
 .پس از هجرت اتّفاق افتاد یحوادث در سالها نیو سرانجام شکست خورد، که ا دیرا تدارك د( خندق)است که جنگ احزاب  انیشخص ابو سف نیا .4
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هَِ لَمِ  نْ قَ   وْما لاَ تَْخُ  ذُُ،مْ ِِ اَلِلَِّ لَوْمَ  ةُ لائَِ  ما  يقِيَْ  ،وَ إِ عُمَّ  ارُ الَلَّيْ  ِ  وَ مَنَ  ارُ  ،وَ كَلَامُهُ  مْ كَ  لَامُ اَلْبَْ   راَرِ  ،سِ  يمَاُ،مْ سِ  يمَا الَصهِ  دهِ
قُ لُوبُ هُمْ  .وَ لاَ يَ غلُُّونَ وَ لاَ يُ فْسِدُونَ  ،لاَ يَسْتَكْرِوُنَ وَ لاَ يَ عْلُونَ  ؛يُُْيُونَ سُنَنَ اَلِلَِّ وَ سُنَنَ رَسُولهِِ  ؛مُتَمَسهِكُونَ وَِبِْ  الَْقُرْآنِ  .الَن َّهَارِ 

 !.لْعَمَ ِ وَ أَجْسَادُُ،مْ ِِ اَ  ،ِِ اَجْنَِانِ 
 له  خطبةو من  -193

 اخلاقی، اجتماعی
 (یصف فیها المتقین)

فهتهثهاقهله  .یَا أهمیِره المُْؤْمِنیِنه صِفح لیَِ الْمُتَّقِینه حَتَّى کهأهنِّی أهنْ ُرُ إِلهیحهِمح :فهقهاله لههُ ،عَابِداًً یُقهالُ لههُ همََّامٌ کهانه رَجُلاًً رُوِیَ أهنَّ صَاحِباً لِأهمِیرِ المْؤُْمِنِینه 
فهلهمح یَقنْهعح همََّامٌ بهَِذها الْقهوحلِ حَتَّى عَزهمَ علَهیحهِ  .«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذیِنه اتَّقهوحا وَ الَّذیِنه هُمح مُححسِنُونه»اتَّقِ اللَّهَ وَ أهححسِنْ فَ ،یاَ همََّامُ :عنَْ جَوَابِهِ ثُمَّ قهاله 

 : ثُمَّ قهاله  فهحمَِدَ اللَّهَ وَ أهثْنهى عَلهیحهِ وَ صَلَّى عَلهى النَّبِیِّ 

 سیماء المتّقین
لِنََّ هُ لَا تَضُ رُّهُ مَعْصِ يَةُ  ،آمِن ا  مِ نْ مَعْصِ يَتِهِمْ  ،خَلَ قَ الْْلَْ قَ حِ يَْ خَلَقَهُ مْ غَنِيه ا  عَ نْ طَ اعَتِهِمْ  سُبححَانههُ وَ تهعَالهىفَ إِنَّ الِلََّ  ،أمََّ ا بَ عْ دُ 

فَعُ  هُ طاَعَ  ةُ مَ  نْ أَطاَعَ  هُ  ،مَ  نْ عَصَ  اهُ  نْ يَا مَوَاضِ  عَهُ  ،فَ قَسَ  مَ بَ ي ْ  نَ هُمْ مَعَايِشَ  هُمْ  .وَ لَا تَ ن ْ فَ  الْمُت َّقُونَ فِيهَ  ا ُ،  مْ أَْ،  ُ   .مْ وَ وَضَ  عَهُمْ مِ  نَ ال  دُّ
ُ عَلَ يْهِمْ  .وَ مَشْيُ هُمُ الت َّوَاضُعُ  ،وَ مَلْبَسُهُمُ الِاقْتِصَادُ  ،مَنْطِقُهُمُ الصَّوَا ُ  :الْفَضَائِ ِ  وَ وَقَ فُ وا أَسََْ اعَهُمْ  ،غَضُّ وا أبَْصَ ارَُ،مْ عَمَّ ا حَ رَّمَ الِلَّ

هُمْ ِِ الْ  بَلَاءِ كَ  الَِّ  نُ  هلَِ  تْ ِِ الرَّخَ  اءِ  .عَلَ  ى الْعِلْ  مِ النَّ  افِعِ لَُْ  مْ  ُ عَلَ  يْهِمْ لََْ تَسْ  تَقِرَّ  .نُ  هلَِ  تْ أنَْ فُسُ  هُمْ مِ  ن ْ وَ لَ  وْ لَا الَْجَ  ُ  الَّ  ذِي كَتَ  َ  الِلَّ
 ،عَظُ مَ الَْْ الِقُ ِِ أنَْ فُسِ هِمْ فَصَ غُرَ مَ ا دُونَ هُ ِِ أعَْيُ نِهِمْ  .ََ وْقا  إِلَى الث َّ وَاِ  وَ خَوْف ا  مِ نَ الْعِقَ ا ِ  ،أرَْوَاحُهُمْ ِِ أَجْسَادِِ،مْ طرَْفَ ةَ عَ يْْا 

َُ  رُورُُ،مْ  .وَ ُ،  مْ وَ النَّ  ارُ كَمَ  نْ قَ  دْ رَآَ،  ا فَ هُ  مْ فِيهَ  ا مُعَ  ذَّبوُنَ  ،فَ هُ  مْ فِيهَ  ا مُنَ عَّمُ  ونَ  ،فَ هُ  مْ وَ اجْنََّ  ةُ كَمَ  نْ قَ  دْ رَآَ،  ا قُ لُ  وبُ هُمْ مََُْ ونَ  ةٌ وَ 
هُمْ راَحَ ة  طَويِلَ ة   .وَ أَجْسَادُُ،مْ أَِيفَةٌ وَ حَاجَاتُ هُمْ خَفِيفَةٌ وَ أنَْ فُسُهُمْ عَفِيفَةٌ  ،مَأْمُونةٌَ  ما  قَصِيرةَ  أعَْقَبَ ت ْ تََِ ارَةٌ مُرْوَِ ةٌ يَسَّ رََ،ا  .َِبَ رُوا أَياَّ

نْ يَا فَ لَمْ يرُيِدُوَ،اأرَاَدَتْ هُ  .لَْمُْ رَب ُّهُمْ  هَا ،مُ الدُّ  .وَ أَسَرَتْ هُمْ فَ فَدَوْا أنَْ فُسَهُمْ مِن ْ
 لیالی المتّقین

فَ إِذَا مَ رُّوا . وَاءَ دَائِهِ مْ يَُُ هنُِ ونَ بِ هِ أنَْ فُسَ هُمْ وَ يَسْ تَثِيروُنَ بِ هِ دَ  .أمََّا اللَّيَْ  فَصَافُّونَ أقَْدَامَهُمْ تَالِيَْ لَِجْ اَءِ الْقُرْآنِ يُ رَتهلُِونَ هَ ا تَ  رْتيِلا  
هَ  ا طَمَع ا   ََ  وْقا   ،بِِيَ ةا فِيهَ  ا تَشْ ويِقٌ ركََنُ  وا إلِيَ ْ هَ  ا  َِْويِ  ٌ   .وَ ظنَُّ وا أنَ َّهَ  ا نُصْ َ  أعَْيُ  نِهِمْ  ،وَ تَطلََّعَ  تْ نُ فُوسُ هُمْ إلِيَ ْ وَ إِذَا مَ  رُّوا بِِيَ ةا فِيهَ  ا 

هَا مَسَامِعَ قُ لُوبِِِمْ  غَوْا إلِيَ ْ ِْ ُِولِ آذَااِِمْ  ،أَ هِيقَهَا ِِ أُ ََ َُ ونَ جِبَِ اِ،هِمْ  ،فَ هُمْ حَانوُنَ عَلَى أَوْسَ اطِهِمْ  ،وَ ظنَُّوا أَنَّ زَفِيَر جَهَنَّمَ وَ  مُفْتََِ
َِ أقَْدَامِهِمْ  ،وَ أَكُفهِهِمْ وَ ركَُبِهِمْ   .ِِ فَكَاكِ رقِاَبِِِمْ  تهعَالهىيَطْلبُُونَ إِلَى الِلَِّ  ،وَ أَطْراَ

 نهار المتقین
َُ بَ رْيَ الْقِدَاحِ يَ نْظرُُ إلِيَْهِمُ النَّاظِرُ  .أبَْ راَرٌ أتَْقِيَاءُ  ،وَ أمََّا الن َّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ   قَدْ بَ راَُ،مُ الْْوَْ
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، و سخنانشهان، سهخنان   و همانا من از کسانى هستم که در راه خدا از هیچ سرزنشى نمى ترسند، کسانى که سیماى آنها سیماى صدیّقان
نیکان است، شب زنده داران و روشنى بخشان روزند، به دامن قرآن پناه برده سنّت هاى خدا و رسولش را زنده مى کنند، نه تکبّهر و خهود   

سهرگرم   پسندى دارند، و نه بر کسى برترى مى جویند، نه خیانتکارند و نه در زمین فساد مى کنند، قلب هایشان در بهشت، و پیکرهایشهان 
 .اعمال پسندیده است

 193ترجمه خطبه 
اى امیر مؤمنان پرهیزکاران را براى من آنچنان وصف کن که گویا آنان را : گفت (1) هماّمبه نام  گفته شد یکى از یاران پرهیزکار امام )

از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و ! اى هماّم»در پاسخ او درنگى کرد و فرمود  امام . با چشم مى نگرم
پس خدا را . تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را بیان فرماید امّا همّام دست بردار نبود و اصرار ورزید، تا آن که امام « نیکوکاران است

 (درود فرستاد، و فرمود سپاس و ثنا گفت، و بر پیامبرش

 سیماى پرهیزکاران
همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالى آفرید که از اطاعتشان بى نیاز، و از نافرمانى آنهان در امهان بهود،    ! پس از ستایش پروردگار

ن را تقسهیم، و ههر کهدام را در    زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانى مى رساند و نه اطاعت مؤمنان براى او سهودى دارد، روزى بنهدگا  
در دنیا داراى فضیلت هاى برترند، سخنانشان راست، پوشش آنان میانه روى، و راه رفتنشهان بها   ! امّا پرهیزکاران .جایگاه خویش قرار داد

انهد، و در   تواضع و فروتنى است، چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده مى پوشانند، و گوش هاى خود را وقهف دانهش سهودمند کهرده    
و اگر نبود مرگى که خدا بر آنان مقدّر فرموده، روح آنان حتى به اندازه بر هم زدن چشم، . روزگار سختى و گشایش، حالشان یکسان است

 .در بدن ها قرار نمى گرفت، از شوق دیدار بهشت، و از ترس عذاب جهنّم
نان است که گویى آن را دیده و در نعمت هاى آن به سر مى برند، خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچك مقدارند، بهشت براى آنان چ
مهان، تهن   أدل هاى پرهیزکاران اندوهگین، و مردم از آزارشهان در   .و جهنّم را چنان باور دارند که گویى آن را دیده و در عذابش گرفتارند

 .هایشان لاغر، و درخواست هایشان اندك، و نفسشان عفیف و دامنشان پاك است
دنیا مهى   .تجارتى پر سود که پروردگارشان فراهم فرموده: روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورنددر 

 .امّا عزم دنیا نکردند، مى خواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان، خود را آزاد ساختند ،خواست آنها را بفریبد

 شب پرهیزکاران
پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جزء جزء و با تفکّر و اندیشه مى خوانند، بها قهرآن جهان خهود را محهزون و      

 .داروى درد خود را مى یابند
و گمهان  وقتى به آیه اى برسند که تشویقى در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روى آورند، و با جان پر شوق در آن خیره شوند، 

و هر گاه به آیه اى مى رسند که ترس از خدا در آن باشد، گهوش دل بهه آن مهى     مى برند که نعمت هاى بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد،
سپارند، و گویا صداى بر هم خوردن شعله هاى آتش، در گوششان طنین افکن است، پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانى و دست و 

 .یده، و از خدا آزادى خود را از آتش جهنّم مى طلبندپا بر خاك مال

 روز پرهیزکاران
به پرهیزکاران در روز، دانشمندانى بردبار، و نیکوکارانى با تقوا هستند که ترس الهى آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است، کسى که 

 ،آنها مى نگرد
_____________________ 

 (قاموس الرّجال. )بود  نیالمؤمن ریام انیعیاز ش حیهمّام بن شر .1
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لَا يَ رْضَ  وْنَ مِ  نْ أعَْمَ  الِْمُِ  !وَ لَقَ  دْ خَ  الَطَهُمْ أمَْ  رٌ عَظِ  يمٌ  !لَقَ  دْ خُولِطُ  وا :وَ يَ قُ  ولُ  ؛فَ يَحْسَ  بُ هُمْ مَرْضَ  ى وَ مَ  ا بِِلْقَ  وْمِ مِ  نْ مَ  رَضا 
ََ مََّ   ا يُ قَ  الُ لَ   هُ  ،فَ هُ  مْ لِنَْ فُسِ   هِمْ مُتَّهِمُ  ونَ  .وَ لَا يَسْ  تَكْثِرُونَ الْكَثِ   يرَ  ،الْقَلِي   َ  هُمْ خَ  ا  ،وَ مِ   نْ أعَْمَ  الِْمِْ مُشْ  فِقُونَ إِذَا زكُهِ   نَ أَحَ  دٌ مِ   ن ْ
وَ اغْفِهرْ لِهی مَها لهها      ،وَ اجحعَلْنِی أهفْضهله مِمَّا یَ ُنُّونه ،لوُنهأهنها أهعحلهمُ بِنهفْسیِ مِنْ غهیحرِی وَ رَبِّی أهعحلهمُ بیِ مِنِّی بِنهفْسِی اللَّهُمَّ لها تُؤهاخِذْنِی بمَِا یَقُو :فَ يَ قُ ولُ 

 .یَعحلهموُنه
 علامات المتقین

ما وَ وَ عِلْم ا  ِِ حِلْ  ،وَ حِرِْ ا  ِِ عِلْ ما  ،وَ إَِِ انا  ِِ يقَِ يْا  ،وَ حَْ م ا  ِِ لِ يْا  ،فَمِنْ عَلَامَ ةِ أَحَ دِِ،مْ أنََّ كَ تَ  رَى لَ هُ قُ  وَّة  ِِ دِي نا 
َِ دَّةا  ،وَ تَََمُّ لا  ِِ فاَقَ ةا  ،وَ خُشُ وعا  ِِ عِبَ ادَةا  ،قَصْدا  ِِ غِنَ   َِ رْا  ِِ  وَ تَََرُّج ا  عَ نْ  ،وَ نَشَ اطا  ِِ ُ، د ى ،وَ طلََب ا  ِِ حَ لَالا  ،وَ 

ََُّ  هُ الشُّ   .يَ عْمَ  ُ  الَْعْمَ  الَ الصَّ  الِْةََ وَ ُ،  وَ عَلَ  ى وَجَ   ا  .طَمَ  عا  ََُّ  هُ ال  ذهكِْرُ  ،كْرُ ُِْسِ  ن وَ   ؛يبَِي  تُ حَ  ذِرا  وَ يُصْ  بُِ  فَرحِ  ا   .وَ يُصْ  بُِ  وَ 
رَ مِنَ الْغَفْلَةِ  َِاَ  مِنَ الْفَضِْ  وَ الرَّحَْْةِ  ،حَذِرا  لِمَا حُذهِ إِنِ اسْتَصْ عَبَتْ عَلَيْ هِ نَ فْسُ هُ فِيمَ ا تَكْ رَهُ لََْ يُ عْطِهَ ا سُ ؤْلَْاَ فِيمَ ا  .وَ فَرحِا  بِاَ أَ

ْ جُُ الْْلِْمَ بِِلْعِلْمِ  ،وَ زََ،ادَتهُُ فِيمَا لَا يَ ب ْقَى ،قُ رَّةُ عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَ ُ ولُ  .تَُِ ُّ  َِ عا   ،يلا  زَلَِلُُ قلَِ  ،تَ  راَهُ قَريِب ا  أمََلُ هُ  .وَ الْقَ وْلَ بِِلْعَمَ  ِ  ،َِ خَا
ُ ورا  أَكْلُهُ  ،قاَنعَِة  نَ فْسُهُ ، قَ لْبُهُ  ََ هْوَتهُُ  ،حَريِ ا  دِينُ هُ  ،سَهْلا  أمَْرهُُ  ،مَن ْ  .وَ الشَّ رُّ مِنْ هُ مَ أْمُونٌ  ،الْْيَ ْ رُ مِنْ هُ مَ أْمُولٌ  .مَكْظوُم ا  غَيْظُ هُ  ،مَيهِتَ ة  

اكِريِنَ لََْ يُكْتَْ  مِنَ الْغَافِلِيَْ  ،اكِريِنَ إِنْ كَانَ ِِ الْغَافِلِيَْ كُتَِ  ِِ الذَّ  وَ  ،وَ يُ عْطِن مَنْ حَرَمَهُ  ،يَ عْفُو عَمَّنْ ظلََمَهُ  .وَ إِنْ كَانَ ِِ الذَّ
ََ  رُّهُ ِِ ال   َّلَازلِِ وَقُ  ورٌ وَ ِِ الْمَكَ  ارهِِ مُقْ  بِلا  خَي ْ  رهُُ مُ  دْ  ،غَائبِ  ا  مُنْكَ  رهُُ حَاضِ  را  مَعْرُوفُ  هُ  ،ليَهِن  ا  قَ وْلُ  هُ  ،بعَِي  دا  فُحْشُ  هُ  ،يَصِ  ُ  مَ  نْ قَطعََ  هُ  بِرا  

َُ بِِلَْْ   قهِ قَ بْ    َ  ََ   كُورٌ لَا يَُِي   ُ  عَلَ   ى مَ   نْ ي ُ   بْغِلُ وَ لَا يََْثَُُ فِ   يمَنْ يُُِ    ُّ يَ عْ   تََِ  أَنْ يُشْ   هَدَ عَلَيْ   هِ لَا يُضِ   يعُ مَ   ا َِ   بُورٌ وَ ِِ الرَّخَ   اءِ 
وَ لَا  ،وَ لَا يَ دْخُُ  ِِ الْبَاطِ   ِ  ،ذكُهِ رَ وَ لَا يُ نَ  ابُِ  بِِلْلَْقَ اِ  وَ لَا يُضَ ارُّ بِِجَْ  ارِ وَ لَا يَشْ مَتُ بِِلْمَصَ  ائِ ِ  اسْ تُحْفَِ  وَ لَا يَ نْسَ ى مَ  ا

َِمْتُهُ  .يََْرجُُ مِنَ الَْْقهِ  َِمَتَ لََْ يَ غُمَّهُ  َِ وْتهُُ ، إِنْ  ُ ُ، وَ الَّ ذِي يَ ن ْ تَقِمُ وَ إِنْ بغُِ نَ عَلَ  ،وَ إِنْ ضَ حِكَ لََْ يَ عْ ُ   ََّ يَكُ ونَ الِلَّ َِ بَ رَ حَ  يْ هِ 
َِ مِ  نْ نَ فْسِ  هِ  ،نَ فْسُ  هُ مِنْ  هُ ِِ عَنَ  اءا  .لَ  هُ  ُِ مِنْ  هُ ِِ راَحَ  ةا أتَْ عَ  َ  نَ فْسَ  هُ لِآخِرَتِ  هِ وَ أرَاَحَ النَّ  ا بُ عْ  دُهُ عَمَّ  نْ تَ بَاعَ  دَ عَنْ  هُ زُْ،  دٌ وَ  .وَ النَّ  ا

 .وَ لَا دُنُ وُّهُ بِكَْرا وَ خَدِيعَةا  ،ليَْسَ تَ بَاعُدُهُ بِكِرْا وَ عَظَمَةا  .مََّنْ دَنَا مِنْهُ لِيٌْ وَ رَحَْْةٌ  وَ دُنُ وُّهُ  ،نَ  اََ،ةٌ 
 .فهصَعِقه همََّامٌ صَعحقهةً کهانهتح نهفْسُهُ فِیهَا: قاَلَ 

فهقهاله لههُ قهائِلٌ  ؟أَ َ،كَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعُِ  الْبَالغَِ ةُ ِ َْ،لِهَ ا: ثَُُّ قاَلَ  .خَافُ هَا عَلَيْهِ أَ  أمََا وَ الِلَِّ لَقَدْ كُنْتُ : فَ قَالَ أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَْ 

َِ وَيَُْ كَ إِنَّ لِكُ  هِ أَجَ  ا وَقْت ا  لَا يَ عْ دُوهُ وَ سَ بَبا  لَا يَ تَجَ اوَ  : نِینه ، فهقهالهفهمَا بَالُكَ یَا أهمِیره المْؤُْمِ:  َ ا نَ فَ  زهُُ فَمَهْ لا  لَا تَ عُ دْ لِمِثْلِهَ ا فإَِنََّّ
 .!الشَّيْطاَنُ عَلَى لِسَانِكَ 
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در صورتى که آشفتگى ظاهرشان، نشان از امرى بهزرگ  ! مى پندارد که بیمارند امّا آنان را بیمارى نیست، و مى گوید، مردم در اشتباهند
 .نفس خود را متّهم مى کنند، و از کردار خود ترسناکند. زیاد خود را بسیار نمى شمارند از اعمال اندك خود خشنود نیستند، و اعمال. است

 :هرگاه یکى از آنان را بستایند، از آنچه در تعریف او گفته شد در هراس افتاده مى گوید
ه مى گویند محاکمه نفرما، و بهتر از من خود را از دیگران بهتر مى شناسم و خداى من، مرا بهتر از من مى شناسد، بار خدایا، مرا بر آنچ»

 «!آن قرارم ده که مى گویند، و گناهانى که نمى دانند بیامرز

 نشانه هاى پرهیزکاران
در دیندارى نیرومند، نرمخو و دور اندیش است، داراى ایمانى پر : و از نشانه هاى یکى از پرهیزکاران این است که او را اینگونه مى بینى

کسب دانش، با داشتن علم بردبار، در توانگرى میانه رو، در عبادت فروتن، در تهیدستى آراسته، در سختى ها بردبار، در از یقین، حریص در 
 .جستجوى کسب حلال، در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزى، مى باشد

شب را به روز مى آورد با یهاد خهدا، شهب مهى      اعمال نیکو انجام مى دهد و ترسان است، روز را به شب مى رساند با سپاسگزارى، و
اگهر   .خوابد اما ترسان، و بر مى خیزد شادمان، ترس براى اینکه دچار غفلت نشود، و شادمانى براى فضل و رحمتى که به او رسهیده اسهت  

قرار دارد کهه جاودانهه    روشنى چشم پرهیزکار در چیزى. نفس او در آنچه دشوار است فرمان نبرد، از آنچه دوست دارد محرومش مى کند
 .است، و آن را ترك مى کند که پایدار نیست، بردبارى را با علم، و سخن را با عمل، در مى آمیزد

آرزویش نزدیك، لغزش هایش اندك، قلبش فروتن، نفسش قانع، خوراکش کم، کارش آسان، دینش حفظ شده، : پرهیزکار را مى بینى که
 .مردم به خیرش امیدوار، و از آزارش در امانند. رده استشهوتش در حرام مرده و خشمش فرو خو

اگر در جمع بى خبران باشد نامش در گروه یاد آوران خدا ثبت مى گردد، و اگر در یاد آوران باشد نامش در گروه بى خبران نوشته نمى 
یهده مهى پیونهدد، از سهخن زشهت دور، و      ستمکار خود را عفو مى کند، به آن که محرومش ساخته مى بخشد، به آن کس که با او بر. شود

 .نیکى هاى او به همه رسیده، آزار او به کسى نمى رسد. گفتارش نرم، بدى هاى او پنهان، و کار نیکش آشکار است
به آن که دشمن دارد ستم نکند، و نسبت به آن که دوست دارد . در سختى ها آرام، و در ناگواریها بردبار و در خوشى ها سپاسگزار است

 .به گناه آلوده نشود
پیش از آن که بر ضد او گواهى دهند به حق اعتراف مى کند، و آنچه را به او سپرده اند ضایع نمى سازد، و آنچه را بهه او تهذکّر دادنهد    

ر کهار  مردم را با لقب هاى زشت نمى خواند، همسایگان را آزار نمى رساند، در مصیبت هاى دیگران شاد نمى شهود و د . فراموش نمى کند
اگر خاموش است سکوت او اندوهگینش نمى کند، و اگر بخندد آواز خنده او بلند . ناروا دخالت نمى کند، و از محدوده حق خارج نمى شود

 .نفس او از دستش در زحمت، ولى مردم در آسایشند. نمى شود، و اگر به او ستمى روا دارند صبر مى کند تا خدا انتقام او را بگیرد
دورى او از برخى مردم، از روى زهد و پارسایى، و . خود را به زحمت مى افکند، ولى مردم را به رفاه و آسایش مى رساند براى قیامت

. دورى او از تکبّر و خود پسندى، و نزدیکى او از روى حیله و نیرنگ نیسهت . نزدیك شدنش با بعضى دیگر از روى مهربانى و نرمى است
. سوگند به خدا من از این پیش آمد بر همّام مى ترسیدم( فرمود امام . ناگهان همّام ناله اى زد و جان داد سخن امام که به اینجا رسید،)

واى  :پاسخ داد چرا با تو چنین نکرد؟ امام : شخصى رسید و گفت آیا پندهاى رسا با آنان که پذیرنده آنند چنین مى کند؟: سپس گفت
آرام باش و دیگر چنین سخنانى مگو، که . وقت معیّنى دارد که از آن پیش نیفتد و سبب مشخّصى دارد که از آن تجاوز نکندجلى أبر تو، هر 

 (1). شیطان آن را بر زبانت رانده است
_____________________ 

سهخن از   نیفرمود ا کرد، که امام  یم ریتأث زیندارد و گر نه در جان تو ن تیّواقع یآنچه را به همام گفت: دیخواست بگو یم یطانیآن شخص با تفکّرات ش .1
 .دارد یتوان و قدرت تحمّل خاصّ یهر کس رایاست، ز طانیش



294 

 

 و من خطبة له  -194
 سیاسی، اخلاقی

 (یصف فیها المنافقین)

 مشکلات الرسالة
وَ نَشْ هَدُ أَنَّ مََُمَّ دا   .وَ وَِبْلِ هِ اِعْتِصَ اما   ،وَ نَسْ ألَهُُ لِمِنَّتِ هِ تََاَم ا   ،وَ ذَادَ عَنْهُ مِنَ الَْمَعْصِ يَةِ  ،لطَّاعَةِ أَْمَدُهُ عَلَى مَا وَفَّقَ لَهُ مِنَ اَ 

وَ تَلََّ  َ  عَلَيْ  هِ اَلْقَْصَ  وْنَ وَ  ،وَ قَ  دْ تَ لَ  وَّنَ لَ  هُ اَلَْدْنَ   وْنَ  .وَ تَََ  رَّلَ فِي  هِ كُ   َّ غُصَّ  ةا  ،خَ  اضَ إِلَى رِضْ  وَانِ اَلِلَِّ كُ   َّ غَمْ  رَةا  ،عَبْ  دُهُ وَ رَسُ  ولهُُ 
ََّ أنَْ  لََ  تْ بِسَ  احَتِهِ عَ  دَاوَتَ هَا ،وَ ضَ  رَبَتْ إِلَى مََُارَبتَِ  هِ بطُُ  ونَ رَوَاحِلِهَ  ا ،خَلَعَ  تْ إلِيَْ  هِ الَْعَ  رَُ  أعَِن َّتَ هَ  ا  وَ أَسْ  حَقِ  ،مِ  نْ أبَْ عَ  دِ الَ  دَّارِ  ،حَ  

 .الَْمَ اَرِ 
 سیماء المنافقین

ِِ  يكُمْ عِبَ  ادَ اَلِلَِّ بتَِ قْ  وَى اَلِلَِّ  ركُُمْ أَْ،  َ  الَنهِفَ  اقِ  ،أوُ وَ  ،يَ تَ لَوَّنُ  ونَ ألَْ  وَانا   ،وَ الَ َّالُّ  ونَ الَْمُ لُِّ  ونَ  ،فَ  إِن َّهُمُ الَضَّ  الُّونَ الَْمُضِ  لُّونَ  ،وَ أُحَ  ذهِ
ُِدُونَكُمْ وَ يَ عْمِ  .يَ فْتَ نُّونَ افِْتِنَانا   َِ ادا قُ لُ وبُ هُمْ دَوِيَّ ةٌ  (یسدّونکم) دُونَكُمْ بِكُ هِ عِمَادا وَ يَ رْ ِِ فَاحُهُمْ نقَِيَّ ةٌ  ،بِكُ  هِ مِرْ َِْشُ ونَ اَلْْفََ اءَ  .وَ 

َِ  فَاءٌ  .وَ يَ  دِبُّونَ الَضَّ  راَءَ  ِْ  فُهُمْ دَوَاءٌ وَ قَ   وْلُْمُْ  اءُ الَْعَيَ  اءُ  ،وَ وَ مُقْنِطُ  و  ،الَْ  بَلَاءِ  (مولّههدوا) وَ مُؤكَهِ  دُو ،دَةُ الَرَّخَ  اءِ حَسَ   .وَ فِعْلُهُ  مُ الَ  دَّ
َِ  ريِعٌ  .الَرَّجَ  اءِ  ََ  فِيعٌ  ،لَُْ  مْ بِكُ   هِ طرَيِ  قا  ََ  جْوا دُمُ  ولٌ  ،وَ إِلَى كُ   هِ قَ لْ   ا  وَ يَ تَ راَقَ بُ  ونَ اَجَْ   اَءَ إِنْ سَ  ألَُوا  ،يَ تَ قَارَضُ  ونَ الَث َّنَ  اءَ  .وَ لِكُ   هِ 
وَ لِكُ  هِ  ،وَ لِكُ  هِ حَ نها قَ اتِلا   ،وَ لِكُ  هِ قَ ائمِا مَ ائِلا   ،قَ دْ أعََ دُّوا لِكُ  هِ حَ قها بَِطِ لا   .وَ إِنْ حَكَمُوا أَسْ رَفُوا ،إِنْ عَذَلُوا كَشَفُوا وَ  ،أَلْْفَُوا

ِِ ليُِقِيمُوا بِهِ أَسْوَاقَ هُمْ  .وَ لِكُ هِ ليَْ ا مِصْبَاحا   ،بَِ ا مِفْتَاحا   َِّلُونَ إِلَى الَطَّمَعِ بِِلْيَأْ  ،يَ قُولُ ونَ فَ يُشَ بهِهُونَ  .وَ يُ نْفِقُوا بِهِ أعَْلاقََ هُمْ  ،يَ تَ وَ
جيطْانِل :وَ حَُْةُ الَنهِيراَنِ  ،نِ فَ هُمْ لُمَةُ الَشَّيْطاَ ،وَ أَضْلَعُوا الَْمَضِيقَ  ،(الدیّن) قَدْ َ،وَّنوُا الَطَّريِقَ  .وَ يَصِفُونَ فَ يُمَوهُِ،ونَ  لاملشَّ لحِزْبو الِئكم

و
أ

انمل لاملْْاسِِو وَ يطْانِلهو لاملشَّ لحِزْبم الىنَِّ
م
  (1) .أ

 و من خطبة له  -195
 اعتقادی، اخلاقی

 آيَت الله البئنة
وَ رَدلََ خَطَ  راَتِ  ،مَ  ا حَي َّ  رَ مُقَ  َ  الَْعُقُ  ولِ مِ  نْ عَجَائِ  ِ  قُدْرَتِ  هِ  ،وَ جَ  لَالِ كِرِْيَائِ  هِ  ،اَلْْمَْ  دُ لِلَِِّ الََّ  ذِي أَظْهَ  رَ مِ  نْ آثَارِ سُ  لْطاَنهِِ 

ِِ  فَتِهِ  ِِ عَ  نْ عِرْفَ  انِ كُنْ  هِ  َ  اِ،مِ الَن ُّفُ  و َْ  هَدُ أَنْ لاَ إلَِ  هَ إِلاَّ اَلِلَُّ  .ََ َْ  هَدُ أَنَّ  .عَ  انا وَ إِخْ  لَاصا وَ إِذْ  ،ََ  هَادَةَ إَِِ  انا وَ إِيقَ  انا  ،وَ أَ وَ أَ
ينِ طاَمِسَ  ةٌ  ،أرَْسَ  لَهُ وَ أعَْ  لَامُ الَُْْ  دَى دَارسَِ  ةٌ  ،مََُمَّ  دا  عَبْ  دُهُ وَ رَسُ  ولهُُ  وَ َ،  دَى إِلَى  ،وَ نَصَ  َ  للِْخَلْ  قِ  ؛فَصَ  دلََ بِِلَْْ  قهِ  ،وَ مَنَ  اِ،جُ الَ  دهِ

دِ  َْ  وَ أمََرَ بِِلْقَصْدِ  ،الَرُّ
_____________________ 

 19مجادله  -1
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 194ترجمه خطبه 
 (از شرح خوئى بر مى آید که این سخنرانى در شهر کوفه ایراد شده)

 (وصف منافقان)

 مشکلات رسالت
، و دست ما خدا را بر توفیقى که بر اطاعتش داده، و ما را از نافرمانى باز داشته، ستایش مى کنیم، و از او مى خواهیم که نعمتش را کامل

 .را به ریسمان محکمش متّصل گرداند
بنده و فرستاده اوست، که در راه رضایت حق در کام هر گونه سختى و ناراحتى فرو رفت، و جهام   و شهادت مى دهیم که محمّد 
ند، و بیگانگان در کینه توزى و دشمنى با او متّحد روزگارى خویشاوندان او به دو رویى و دشمنى پرداخت .مشکلات و ناگواریها را سر کشید

عنان گسیخته، و با تازیانه بر مرکب ها نواخته و از هر سو گرد مى آمدند، و از دورترین سرزمین،  اعراب براى نبرد با پیامبر. شدند
 .فرود آوردند و فراموش شده ترین نقطه ها، دشمنى خود را بر پیامبر 

 سیماى منافقان
شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم، و شما را از منافقان مى ترسانم، زیرا آنها گمراه و گمراه کننده اند، خطاکار و به ! اى بندگان خدا

کننهد، بهراى شکسهتن شهما از ههر      خطاکارى تشویق کننده اند، به رنگ هاى گوناگون ظاهر مى شوند، از ترفندهاى گوناگون استفاده مهى  
پناهگاهى استفاده مى کنند، و در هر کمینگاهى به شکار شما مى نشینند، قلب هایشان بیمار، و ظاهرشان آراسته است، در پنههانى راه مهى   

 .روند، و از بیراهه ها حرکت مى کنند
و گرفتهارى   بر رفاه و آسایش مردم حسد مى ورزند، و بهر بهلأ   .وصفشان دارو، و گفتارشان درمان امّا کردارشان دردى است بى درمان

مى ریزند، مدح  (1)آنها در هر راهى کشته اى، و در هر دلى راهى، و بر هر اندوهى اشکها  .مردم مى افزایند، و امیدواران را نا امید مى کنند
بخواهند اصرار مى کنند و اگر ملامت شوند، پرده درى مى و ستایش را به یکدیگر قرض مى دهند، و انت ار پاداش مى کشند، اگر چیزى را 

آنها برابر هر حقىّ باطلى، و برابر هر دلیلى شبهه اى، و براى هر زنده اى قاتلى، و براى هر درى  .کنند، و اگر داورى کنند اسراف مى ورزند
 .کلیدى، و براى هر شبى چراغى تهیّه کرده اند

خویش برسند، و بازار خود را گرم سازند، و کالاى خود را بفروشند، سخن مى گویند اما به اشتباه و  س مى خواهند به مطامعأبا اظهار ی
و  تردید مى اندازند، وصف مى کنند امّا فریب مى دهند، در آغاز، راه را آسان و سپس در تنگناها به بن بست مى کشانند، آنها یاوران شیطان

 «پیروان شیطانند، و بدانید که پیروان شیطان زیانکارانند آنان»  :زبانه هاى آتش جهنّم مى باشند

 195ترجمه خطبه 
 (بر أساس اظهارات موجود در اصول کافى این سخنرانى در شهر کوفه ایراد شد)

 نشانه هاى آشکار الهى
شهگفتى قهدرتش بهه    ستایش خداوندى را سزاست که نشانه هاى قدرت و بزرگى و ع مت خود را چنان آشکار کرد که دیده هها را از  

حیرت آورده، و اندیشه هاى بلند را از شناخت ماهیّت صفاتش باز داشته است، و گواهى مى دهم که جز خداى یکتا خدایى نیست، شهادتى 
 .بر خاسته از ایمان و یقین و اخلاص و اقرار درست

یامبرش را هنگامى فرستاد که نشانه هاى هدایت از یاد رفته، و راه هاى خدا پ .بنده و فرستاده اوست و گواهى مى دهم که محمّد 
درود خدا بر او و »او حق را آشکار، و مردم را نصیحت فرمود، همه را به رستگارى هدایت، و به میانه روى فرمان داد . دین ویران شده بود

 «خاندانش باد
_____________________ 

 .اشك تمساح .1
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 معرفة الله
َ    لا   ،عِبَ    ادَ اَلِلَِّ  ،اِعْلَمُ    وا وَ  ََ لَ    غَ نعَِمِ    هِ عَلَ    يْكُمْ  ،أنََّ    هُ لََْ يََْلُقْكُ    مْ عَبَث    ا  وَ لََْ يُ رْسِ    لْكُمْ   ،وَ أَحْصَ    ى إِحْسَ    انهَُ إلَِ    يْكُمْ  ،عَلِ    مَ مَب ْ

فَمَا قَطعََكُمْ عَنْهُ حِجَاٌ  وَ لاَ أغُْلِ قَ عَ نْكُمْ دُونَ هُ بٌَِ  وَ إِنَّ هُ  ،(واستمیحوه) وَ اطُْلبُُوا إلِيَْهِ وَ اِسْتَمْنِحُوهُ  ،فاَسْتَ فْتِحُوهُ وَ اِسْتَ نْجِحُوهُ 
قُصُ هُ اَلْْبَِ اءُ  ؛وَ مَعَ كُ  هِ إِنْ سا وَ جَ انها  ،لبَِكُ هِ مَكَانا وَ ِِ كُ هِ حِيْا وَ أَوَانا  لاَ  وَ  ،وَ لاَ يَسْ تَ نْفِدُهُ سَ ائِ ٌ  ،لاَ يَ ثْلِمُ هُ الَْعَطَ اءُ وَ لاَ يَ ن ْ

ََ  خْ ا  ،يَسْتَ قْصِ  يهِ نَائِ   ٌ  ََ  خٌْ  عَ  نْ  َِ  وْتا  ،وَ لاَ يَ لْويِ  هِ  َِ  وْتٌ عَ  نْ  وَ لاَ يَشْ  غَلُهُ  ،وَ لاَ تََْجُ   هُُ ِ،بَ  ةٌ عَ  نْ سَ  لْ ا  ،وَ لاَ يُ لْهِي  هِ 
نُّهُ الَْبُطوُنُ عَنِ الَظُّهُورِ  ،وَ لَا تُولِْهُُ رَحَْْةٌ عَنْ عِقَا ا  ،غَضٌَ  عَنْ رَحَْْةا  وَ  ،قَ  رَُ  فَ نَ أَى .وَ لاَ يَ قْطعَُهُ الَظُّهُورُ عَنِ الَْبُطُ ونِ  ،وَ لاَ رُِ

 .مْ لِكَلَالا وَ لاَ اِسْتَ عَانَ بِِِ  ،لََْ يَذْرأَِ اَلْْلَْقَ بِِحْتِيَالا  .وَ دَانَ وَ لََْ يدَُنْ  ،وَ بَطَنَ فَ عَلَنَ  ،وَ ظَهَرَ فَ بَطَنَ  ،عَلاَ فَدَناَ 
 ذکر القیامة
ِِ  يكُمْ  تَ   ؤُلْ بِكُ  مْ إِلَى أَكْنَ  انِ  ،وَ اِعْتَصِ  مُوا وَِقَائقِِهَ  ا ،فَ تَمَسَّ  كُوا بِوَثَائقِِهَ  ا ،فإَِن َّهَ  ا الَ همَِ  امُ وَ الَْقِ  وَامُ  ،بتَِ قْ  وَى اَلِلَِّ  ،عِبَ  ادَ اَلِلَِّ  ،أوُ

وَ تُظْلِمُ لَهُ اَلْقَْطاَرُ وَ تُ عَطَُّ  فِي هِ  «یَوحم  تهشْخهصُ فِیهِ اهلْأهبحصَارُ»الَْعِ هِ ِِ  (منال) اَلْْرِْزِ وَ مَنَازلِِ  (مناقل) وَ مَعَاقِ ِ  ،الَدَّعَةِ وَ أَوْطاَنِ الَسَّعَةِ 
فَخُ ِِ الَصُّ  ورِ  .ُِ  رُومُ الَْعِشَ  ارِ  فَ يَصِ  يُر  ،وَ الَصُّ  مُّ الَرَّوَاسِ  خُ  ،الَشُّ  مُّ الَشَّ  وَامِخُ وَ تَ  ذِلُّ  ،وَ تَ   بْكَمُ كُ   ُّ لَْجَْ  ةا  ،فَ تَ ْ َ،  قُ كُ   ُّ مُهْجَ  ةا  ،وَ ي ُ  ن ْ

فِيعٌ يَشْفَعُ  ،وَ مَعْهَدَُ،ا قاَعا  سََْلَقا   ،َِلْدَُ،ا سَراَبِ  رَق ْرَقا   ََ فَعُ  ،فَلاَ  يمٌ يَ ن ْ  .وَ لاَ مَعْذِرَةٌ تَدْفَعُ ، وَ لاَ حَِْ
 له  خطبةو من  -196

 اعتقادی، اخلاقی

 من العفلة التحذیر
هَجٌ وَاضِ ٌ  ،وَ لَا مَنَارٌ سَاطِعٌ  ،بَ عَثَهُ حِيَْ لَا عَلَمٌ قاَئمٌِ  ِِ يكُمْ  .وَ لاَ مَن ْ نْ يَا ،بتَِ قْ وَى اَلِلَِّ  ،عِبَ ادَ اَلِلَِّ  ،أوُ ركُُمُ الَ دُّ فإَِن َّهَ ا  ،وَ أُحَ ذهِ

َُخُوصا  ُ  ِِ جَُجِ الَْبِحَ ارِ  ،ا بَِئِنٌ وَ قاَطِنُ هَ  ،سَاكِنُ هَا ظاَعِنٌ  ،وَ مَََلَّةُ تَ نْغِي ا  ،دَارُ  ِِ  ،تََيِدُ ِ َْ،لِهَا مَيَدَانَ الَسَّفِينَةِ تَ قْصِفُهَا الَْعَوَا
هُمُ الَْغَ  رقُِ الَْوَبِ  قُ  هُمُ الَنَّ  اجِن عَلَ  ى بطُُ  ونِ اَلَْمْ  وَاجِ  ،فَمِ  ن ْ هَ  ا فَ لَ  يْسَ  ،الَِْ  اوَ تََْمِلُ  هُ عَلَ  ى أَْ،وَ  ،تََْفِ   هُُ الَ  رهيَِاحُ ِ ذَْيَالَِْ  ا ،وَ مِ  ن ْ فَمَ  ا غَ  رقَِ مِن ْ

هَ  ا فَ  إِلَى مَهْلَ  كا عِبَ  ادَ اَلِلَِّ  ،بِسُْ  تَدْرَكا  َِ  حِيحَةٌ  ،وَ اَلْلَْسُ  نُ مُطْلَقَ  ةٌ  ،اَلْآنَ فَ  اعْلَمُوا ،وَ مَ  ا نََْ  ا مِن ْ وَ  ،وَ اَلَْعْضَ  اءُ لَدْنَ  ةٌ  ،وَ اَلْبَْ  دَانُ 
قَلَُ  فَسِي ٌ  تَظِرُوا قُدُومَهُ  ،فَحَقهِقُوا عَلَيْكُمْ نُ ُ ولَهُ  .وَ حُلُولِ الَْمَوْتِ  ،الَْفَوْتِ  (ازهاق) قَ بَْ  إِرَْ،اقِ  ،عَريِلٌ  وَ الَْمَجَالُ  ،الَْمُن ْ  .وَ لاَ تَ ن ْ

 و من کلام له  -197
 اعتقادی، سیاسی
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 خداشناسى
از میزان نعمتش بر شما آگاه، و اندازه نیکى ههاى  . شما را بیهوده نیافرید، و بى سرپرست رها نکردکه خداوند ! و بدانید اى بندگان خدا

از خدا درخواست پیروزى و رستگارى کنید، از او بخواهید و عطاى او را درخواست کنید، که میان او و شما پرده و  .خود بر شما را مى داند
 .دمانعى نیست، و درى بروى شما بسته نمى گرد

عطاى فراوان از دارایى او نمى کاهد، و بخشیدن در گنج او کاسهتى  . خدا در همه جا، و در هر لح ه، و هر زمان، با انسان و پریان است
 نیاورد، و درخواست کنندگان، سرمایه او را به پایان نرسانند، و عطا شدگان، سرمایه او را پایان نمى دهند، و کسى مانع احسان بهه دیگهرى  

د بود، و آوازى او را از آواز دیگر باز ندارد، و بخشش او مانع گرفتن نعمت دیگرى نیست، و خشم گرفتن او مانع رحمت نمى باشد، نخواه
 .و رحمتش او را از عذاب غافل نمى سازد، پنهان بودنش مانع آشکار بودنش نیست، و آشکار شدنش او را از پنهان ماندن باز نمى دارد

. لند مرتبه و نزدیك است، آشکار پنهان، و پنهان آشکار است، جزا دهنده همگان است و خود جزا داده نمى شهود نزدیك و دور است، ب
 .پدیده ها را با فکر و اندیشه نیافریده، و از آنان براى خستگى و زحمات کمکى نخواسته است

 یاد آخرت
پس به رشته هاى تقوا چنگ زنیهد، و   .و مایه استوارى شماستشما را به پرهیزکارى سفارش مى کنم، که عامل کنترل ! اى بندگان خدا

به حقیقت هاى آن پناه آورید، تا شما را به سر منزل آرامش، و جایگاههاى وسیع، و پناهگاه هاى محکم و منزلگاه هاى پر عزّت برسهاند،  
 .مال و اموال فراوان فراموش مى گردد، و همه جا در ن ر انسان تاریك، و گلّه هاى شتر و «در روزى که چشم ها خیره مى شود»

در صور اسرافیل مى دمند که قلب ها از کار مى افتد، زبان ها باز مى ایستد، کوه هاى بلنهد و سهنگ   ( به گونه اى)زیرا به هنگام قیامت 
ان که نه پستى و نهه  کوهستان ها با زمین هموار مى گردد چن .هاى محکم فرو مى ریزد، و قسمت هاى سخت آن نرم چون سرابى مى ماند

بلندى موجود است، پس در آن هنگام نه شفاعت کننده اى است که شفاعت کند، و نه دوستى که نفع رساند، و نه پوزش خواسهتن سهودى   
 .دارد

 196ترجمه خطبه 
 هشدار از غفلت زدگى
اى . الهى بر پا، و نه چراغ هدایتى روشن، و نه راه حقىّ آشکار بهود را مبعوث فرمود که نشانه اى از دین  خداوند هنگامى پیامبر 

شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم، و از دنیاپرستى شما را مى ترسانم، زیرا دنیا خانهه اى ناپایهدار و جایگهاه سهختى و     ! بندگان خدا
 .ومندساکنان دنیا در حال کوچ کردن، و اقامت گزیدگانش به جدایى محک .مشکلات است

مردم را چونان کشتى طوفان زده در دل دریاها مى لرزاند، برخى از آنان در دل آب مرده، و برخى دیگر بر روى امواج جان سالم به در 
پس آن را که در آب مى میرد نمى توان گرفت، و . برده، و بادها با وزیدن آنها را به این سو و آن سو مى کشاند، و هر جا که خواهد مى برد

و جوارح آماده اند،  أاى بندگان خدا، هم اکنون عمل کنید، که زبانها آزاد، و بدن ها سالم، و اعض .که رها شده نیز به سوى مرگ مى رود آن
و راه بازگشت فراهم، و فرصت زیاد است، پیش از آن که وقت از دست برود، و مرگ فرا رسد، پس فرارسیدن مرگ را حتمى بشهمارید، و  

 .نش به سر نبریددر انت ار آمد

 197ترجمه خطبه 
 (این سخنرانى در شهر کوفه در دوران زمامدارى آن حضرت ایراد شد)
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ِْ  حَاِ  مََُمَّ   دا  هَِ لََْ أرَُدَّ عَلَ   ى اَلِلَِّ وَ لاَ  وَ لَقَ  دْ عَلِ   مَ الَْمُسْ   تَحْفَظوُنَ مِ   نْ أَ تُهُ  .عَلَ   ى رَسُ  ولهِِ سَ   اعَة  قَ    ُّ أَ وَ لَقَ   دْ وَاسَ   ي ْ
ُ بِِاَ ،وَ تَ تَأَخَّرُ فِيهَا اَلْقَْدَامُ  ،بنَِ فْسِن ِِ الَْمَوَاطِنِ الََِّ  تَ نْكُُ  فِيهَا اَلْبَْطاَلُ   .نَْْدَة  أَكْرَمَِ  اَلِلَّ

 فی عزاء النبی
َِ  دْريِ اَلِلَِّ  وَ لَقَ  دْ قُ  بِلَ رَسُ  ولُ  وَ لَقَ  دْ  .فَأَمْرَرْتُ هَ  ا عَلَ  ى وَجْهِ  ن ،وَ لَقَ  دْ سَ  الَتْ نَ فْسُ  هُ ِِ كَفهِ  ن .وَ إِنَّ رأَْسَ  هُ لَعَلَ  ى 

ارُ وَ اَلْفَْنِ  ،وَ الَْمَلائَِكَةُ أعَْ وَاَِ  وُلهيِتُ غُسْلَهُ  هُمْ  ،وَ مَ لٌَ يَ عْ رجُُ  ،مَ لٌَ يَ هْ بِ ُ  ؛يَ ةُ فَضَ جَّتِ الَ دَّ نَمَ ةٌ مِ ن ْ  ،وَ مَ ا فاَرَقَ تْ سََْعِ ن َ،ي ْ
ََّ وَارَيْ نَ  اهُ ِِ ضَ  ريُِِهِ  وَ لْتَصْ  دُقْ نيَِّ  اتُكُمْ ِِ جِهَ  ادِ  ،فاَنْ فُ  ذُوا عَلَ  ى بَصَ  ائرِكُِمْ  ؟فَمَ  نْ ذَا أَحَ  قُّ بِ  هِ مِ   هِ حَيه  ا  وَ مَيهِت  ا   .يُصَ  لُّونَ عَلَيْ  هِ حَ  

هَِ لَعَلَى جَادَّةِ اَلَْْقهِ  .عَدُوهكُِمْ   !.وَ أَسْتَ غْفِرُ اَلِلََّ لِ وَ لَكُمْ  ،أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ  .وَ إِن َّهُمْ لَعَلَى مَ لََّةِ الَْبَاطِ ِ  ،فَ وَالَّذِي لاَ إلَِهَ إِلاَّ ُ،وَ إِ
 و من خطبة له  -198

 اعتقادی، اخلاقی

 العلم الالهی
نَ الَْعِبَادِ ِِ اَلْْلََوَاتِ ، يَ عْلَمُ عَجِيجَ الَْوُحُوشِ ِِ الَْفَلَوَاتِ  ِِ ََ الَنهِينَانِ ِِ الَْبِحَارِ الَْغَ امِراَتِ  ،وَ مَعَا وَ تَلَاطُ مَ الَْمَ اءِ  ،وَ اِخْتِلَا

فَاتِ  ِِ هَدُ أَنَّ  .بِِلرهيَِاحِ الَْعَا َْ يُ  اَلِلَِّ  وَ أَ  .وَ رَسُولُ رَحْْتَِهِ  ،وَ سَفِيُر وَحْيِهِ ، مََُمَّدا  نَِْ
 قیمة التقوی

يكُمْ بتَِ قْوَى اَلِلَِّ الََّذِي ابِْ تَدَأَ خَلْقَكُمْ  ِِ هَِ أوُ تَ هَى ،وَ بِهِ نََْاحُ طلَِبَتِكُمْ  ،وَ إلِيَْهِ يَكُونُ مَعَادكُُمْ  ،أمََّا بَ عْدُ فإَِ  ،رَغْبَ تِكُمْ  وَ إلِيَْهِ مُن ْ
َِ   فَاءُ مَ    رَضِ ، وَ بَصَ    رُ عَمَ   ى أفَْئِ    دَتِكُمْ  ،فَ   إِنَّ تَ قْ    وَى اَلِلَِّ دَوَاءُ دَاءِ قُ لُ   وبِكُمْ  .وَ إلِيَْ    هِ مَراَمِ   ن مَفْ    َ عِكُمْ  ،وَ أَْ   وَهُ قَصْ    دُ سَ   بِيلِكُمْ  وَ 

ُِ  دُوركُِمْ  ،(اجسهههامکم) أَجْسَ  ادكُِمْ  َِ  لَاحُ فَسَ   ادِ  وَ أمَْ  نُ فَ     لَِ  ،أبَْصَ   اركُِمْ  (غشهههاء) وَ جِ   لَاءُ عَشَ  ا، سِ أنَْ فُسِ  كُمْ وَ طهُُ   ورُ دَنَ   ،وَ 
َِ كُمْ  َِ  عَارا  دُونَ دِثَاركُِ مْ  .وَ ضِ يَاءُ سَ  وَادِ ظلُْمَ تِكُمْ  ،جَأْ َِ عَاركُِمْ  ،فَ  اجْعَلُوا طاَعَ ةَ اَلِلَِّ  وَ  ،وَ لَطِيف  ا  بَ  يَْْ أَضْ  لَاعِكُمْ  ،وَ دَخِ  يلا  دُونَ 

ََ فِيعا  لِ  دَرَكِ طلَِبَ  تِكُمْ  ،وَ مَ  ن ْهَلا  لِِْ يِْ وُرُودكُِ  مْ  ،أمَِ يرا  فَ   وْقَ أمُُ وركُِمْ  وَ سَ  كَنا   ،وَ مَصَ  ابيَِ  لبُِطُ ونِ قُ بُ  وركُِمْ  ،وَ جُنَّ ة  ليَِ   وْمِ فَ  َ عِكُمْ  ،وَ 
ََ مُتَ وَق َّعَ  ةا  ،لِلَِّ حِ  رْزٌ مِ  نْ مَتَ  الَِ  مُكْتَنِفَ  ةا فَ  إِنَّ طاَعَ  ةَ اَ  .وَ نَ فَس  ا  لِكَ  رِْ  مَ  وَاطِنِكُمْ  ،لِطُ  ولِ وَحْشَ  تِكُمْ   .وَ أوَُارِ نِ  يراَنا مُوقَ  دَةا  ،وَ مََُ  اوِ

وَ ، اَلَْمْوَاجُ بَ عْ دَ تَ راَكُمِهَ اوَ انِْ فَرَجَتْ عَنْهُ  ،وَ اِحْلَوْلَتْ لَهُ اَلْمُُورُ بَ عْدَ مَراَرَتِِاَ ،فَمَنْ أَخَذَ بِِلت َّقْوَى عََ بَتْ عَنْهُ الَشَّدَائِدُ بَ عْدَ دُنُ وهَِ،ا
بَتْ عَلَيْ هِ الَرَّحَْْ ةُ بَ عْ دَ نُ فُورَِ، ا وَ تَ فَجَّ رَتْ عَلَيْ هِ  ،وَ َ،طلََ تْ عَلَيْ هِ الَْكَراَمَ ةُ بَ عْ دَ قُحُوطِهَ ا ،أَسْهَلَتْ لَ هُ الَصهِ عَاُ  بَ عْ دَ إِنْصَ ابِِاَ وَ تَََ دَّ

وَ اِمْ  نََّ عَلَ  يْكُمْ  ،وَ وَعَظَكُ  مْ بِرسَِ  التَِهِ  ،فَ  ات َّقُوا اَلِلََّ الََّ  ذِي نَ فَعَكُ  مْ بِوَْعِظتَِ  هِ  .لَ  تْ عَلَيْ  هِ الَْبَ ركََ  ةُ بَ عْ  دَ إِرْذَاذَِ،  االَ  نهِعَمُ بَ عْ  دَ نُضُ  وبِِاَ وَ وَب َ 
 .وَ اخُْرُجُوا إلِيَْهِ مِنْ حَقهِ طاَعَتِهِ  ،فَ عَبهِدُوا أنَْ فُسَكُمْ لعِِبَادَتهِِ  .بنِِعْمَتِهِ 
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که حاف ان اسرار او مى باشند، مى دانند که من حتى براى یك لح ه هم مخالف فرمهان خهدا و    اصحاب و یاران حضرت محمّد 

شجاعان قدم هایشان مى لرزید، و فرار مى کردند، آن دلیرى در جاهایى که . را یارى کردم رسول او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر 
 .و مردانگى را خدا به من عطا فرمود

 در سوگ پیامبر 
در حالى که سرش بر روى سینه ام بود قبض روح گردید، و جان او در کف من روان شد آن را بهر چههره خهویش     رسول خدا 

گروههى از فرشهتگان   . من بودم، و فرشتگان مرا یارى مى کردند، گویا در و دیوار خانه فریاد مهى زد  متصدّى غسل پیامبر . دمکشی
 .فرود مى آمدند و گروهى دیگر به آسمان پرواز مى کردند

چه کسى بها آن  . آنگاه که او را در حجره اش دفن کردیمگوش من از صداى آهسته آنان که بر آن حضرت نماز مى خواندند، پر بود، تا 
با دل بینا حرکت کنید، و نیّت خویش را در جهاد بها دشهمن راسهت    ! پس مردم حضرت در زندگى و لح ات مرگ از من سزاوارتر است؟

ند، مى گویم آنچه را مى شنوید، و سوگند به خدایى که جز او خدایى نیست، من بر جادّه حق مى روم، و دشمنان من بر پرتگاه باطل. بدارید
 .براى خود و شما از خدا طلب آمرزش دارم

 198ترجمه خطبه 
 علم الهى

خدا از نعره حیوانات وحشى در کوه ها و بیابان ها، و گناه و معصیت بندگان در خلوتگاه ها، و آمد و رفت ماهیان در دریاهاى ژرف، و 
برگزیده خدا، سفیر وحهى، و رسهول    و گواهى مى دهم که حضرت محمّد . گاه استبه هم خوردن آبها بر اثر وزش بادهاى سخت آ

 .رحمت اوست

 ارزش پرهیزکارى
پس از ستایش پروردگار، همانا من شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم، خدایى که آفرینش شما را آغاز کرد، و به سوى او باز مهى  

راه راست شما به او پایان مهى پهذیرد، و بهه    . ته هاى شما را بر آورد، و بازگشت بسوى او نهایت آرزوى شماستخدایى که خواس. گردید
همانا تقوا و ترس از خدا، داروى بیمارى هاى دل ها، روشنایى قلب ها، و درمان دردهاى بدن  .هنگام ترس و وحشت، او پناهگاه شماست

یدى هاى ارواح، و روشنایى بخش تاریکى چشم ها، و امنیّت در نا آرامهى هها، و روشهن کننهده     ، مرهم زخم جان ها، پاك کننده پل(1)ها 
پس اطاعت خدا را پوشش جان، نه پوشش ظاهرى، قرار دهید، و با جان، نه با تن، فرمانبردار باشید تا بها اعضها و    .تاریکى هاى شماست

 .م گردانیدبر همه امورتان حاک( آن را)جوارح بدنتان در هم آمیزد، و 
اطاعت خدا را راه ورود به آب حیات، شفیع گرفتن خواسته ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبرهها، آرامهش وحشهت ههاى     
طولانى دوران برزخ، و راه نجات لح ات سخت زندگى، قرار دهید زیرا اطاعت خدا، وسیله نگهدارنده از حوادث هلاك کننهده، و جایگهاه   

پس کسى که تقوا را انتخاب کنهد، سهختى هها از او دور     .انت ار آن را مى کشید، و حرارت آتش هاى بر افروخته استهاى وحشتناك، که 
گردند، تلخى ها شیرین و فشار مشکلات و ناراحتى ها برطرف خواهند شد، و مشکلات پیاپى و خسهته کننهده، آسهان گردیهده و مجهد و      

فرو مى بارند، رحمت باز داشته حق باز مى گردد، و نعمت هاى الهى پس از فرو نشسهتن بهه   بزرگى از دست رفته چون قطرات باران بر او 
پس از خدایى بترسید که با پند دادن شما را سود فراوان بخشیده، و با رسالت پیامبرش  .جوشش مى آیند، و برکات تقلیل یافته فزونى گیرند

خود را براى پرستش خدا فروتن دارید، و با انجام وظائف الهى، حهق  . گذاشته است شما را نیکو اندرز داده، و با نعمت هایش بر شما منّت
 .فرمانبردارى را به جا آورید

_____________________ 
 (یداروشناس) PHARMACOLOGY یفارماکولوژ: اشاره به .1
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 خصائص الاسلام
ِْ  طفََاهُ  سْ  لَامَ دِي  نُ اَلِلَِّ الََّ  ذِي اِ ِْ  طنََ عَهُ عَلَ  ى عَيْنِ  هِ  ،لنَِ فْسِ  هِ  ثَُُّ إِنَّ َ،  ذَا اَرِْ ِْ  فَاهُ خِيَ   رَةَ خَلْقِ  هِ  ،وَ اِ وَ أقََ  امَ دَعَائِمَ  هُ عَلَ  ى  ،وَ أَ

 .وَ َ، دَمَ أرَكَْ انَ الَضَّ لالََةِ بِركُْنِ هِ  ،وَ خَ ذَلَ مََُادهِي هِ بنَِصْ رهِِ  ،وَ أََ،انَ أعَْ دَاءَهُ بِكَراَمَتِ هِ  ،وَ وَضَعَ الَْمِلََ  بِرَفْعِهِ  ،أذََلَّ اَلَْدْيَانَ بِعِ َّتهِِ  .مَََبَّتِهِ 
وَ  ،هِ وَ لاَ اِاِْ دَامَ لَِسَاسِ  ،وَ لاَ فَكَّ لِْلَْقَتِ هِ  ،ثَُُّ جَعَلَهُ لاَ انِْفِصَامَ لعُِرْوَتهِِ  ،وَ أَتَْقَ اَلْْيَِاضَ بِوََاتَِِهِ  ،وَ سَقَى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِيَاضِهِ 

تِ هِ  ،وَ لاَ انِْقِلَالَ لِشَ جَرَتهِِ  ،لَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ  وَ لاَ  ،وَ لاَ ضَ نْكَ لِطرُقُِ هِ  ،وَ لاَ جَ ذَّ لفُِرُوعِ هِ  ،وَ لاَ عَفَ اءَ لِشَ راَئعِِهِ  ،وَ لاَ انِْقِطَ الَ لِمُدَّ
هِ  ،وَ لاَ عَصََ  ِِ عُودِهِ  ،نْتِصَابِهِ وَ لاَ عِوَجَ لاِ  ،وَ لَا سَوَادَ لِوَضَحِهِ  ،وُعُونةََ لِسُهُولتَِهِ  َِ لفَِجهِ وَ  ،وَ لاَ انِْطِفَاءَ لِمَصَابيِحِهِ  ،وَ لاَ وَعَ
ََ بَّتْ نِيراَنُ هَ اوَ مَصَ  ،وَ يَ نَابيِعُ غَُ رَتْ عُيُونُ هَا ،وَ نَ بَّتَ لَْاَ آسَاسَهَا ،فَ هُوَ دَعَائمُِ أَسَاصَ ِِ اَلَْْقهِ أَسْنَاخَهَا .لَا مَراَرَةَ لَِْلَاوَتهِِ   ،ابيُِ  

تَ   دَى بَِِ   ا سُ   فَّارَُ،ا تَ هَ   ى رِضْ   وَانهِِ  .وَ مَنَاِ،   ُ  رَوِيَ بَِِ   ا وُرَّادَُ،   ا ،وَ أعَْ   لَامٌ قُصِ   دَ بَِِ   ا فِجَاجُهَ   ا ،وَ مَنَ   ارٌ اقِ ْ ُ فِي   هِ مُن ْ وَ ذِرْوَةَ  ،جَعَ   َ  اَلِلَّ
يَ  انِ  ، وَنيِ  قُ اَلَْركَْ  انِ فَ هُ  وَ عِنْ  دَ اَلِلَِّ  ؛وَ سَ  نَامَ طاَعَتِ  هِ  ،دَعَائِمِ  هِ  َُ  ،عَ يِ  ُ  الَسُّ  لْطاَنِ  ،ءُ الَنهِ  يراَنِ  مُضِ  ن ،مُنِ  يُر الَْبُ رَْ،  انِ  ،رَفِي  عُ الَْبُ ن ْ  مُشْ  رِ

 .وَ أدَُّوا إلِيَْهِ حَقَّهُ وَ ضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ  ،فَشَرهفُِوهُ وَ اتَِّبِعُوهُ  .(المثال) مُعْوِذُ الَْمَثاَرِ  ،الَْمَنَارِ  (مشرق)
 بعثة النبیّ و مشکلات الجاهلیة

َِ مََُمَّ  دا   سُههبححَانههُثَُُّ إِنَّ اَلِلََّ  نْ يَا اَلِانْقِطَ  الُ  بَ عَ   بَ  َ  مِ  نَ اَلْآخِ  رَةِ اَلِاطهِ  لَالُ  ،بِِلَْْ  قهِ حِ  يَْ دَنَا مِ  نَ الَ  دُّ وَ أَظْلَمَ  تْ  ،وَ أقَ ْ
راَقا  َْ هَا مِهَادٌ  ،وَ قاَمَتْ ِ َْ،لِهَا عَلَى سَاقا  ،بَ هْجَتُ هَا بَ عْدَ إِ هَا قِيَادٌ  ،وَ خَشُنَ مِن ْ ََ مِن ْ تِِاَ ،وَ أزَِ وَ اقِْ تَاَ ا مِ نْ  ،ِِ انِْقِطاَلا مِنْ مُدَّ

َْ  راَطِهَا وَ  ،وَ تَكَشُّ   ا مِ  نْ عَوْراَتَِِ  ا ،وَ عَفَ  اءا مِ  نْ أعَْلَامِهَ  ا ،وَ انِْتِشَ  ارا مِ  نْ سَ  بَبِهَا ،قَتِهَ  اوَ انِْفِصَ  اما مِ  نْ حَلْ  ،وَ تَصَ  رُّما مِ  نْ أَْ،لِهَ  ا ،أَ
ُ بَلَاغا  لرِسَِالتَِهِ  .قِصَرا مِنْ طوُلِْاَ   رَفا  لِنَْصَارهِِ  وَ  ،وَ رفِ ْعَة  لَِعْوَانهِِ  ،وَ رَبيِعا  لَِْ،ِ  زَمَانهِِ  ،وَ كَراَمَة  لِمَُّتِهِ  ،جَعَلَهُ اَلِلَّ ََ. 

 القیم الاخلاقیة و خصائص القرآن
هَاج ا  لاَ يُضِ  ُّ نَ هْجُ هُ  ،وَ وَْرا  لاَ يدُْرَكُ قَ عْ رهُُ  ،وَ سِراَجا  لاَ يََْبُو تَ وَقُّدُهُ  ،ثَُُّ أنَْ َ لَ عَلَيْهِ الَْكِتَاَ  نوُرا  لاَ تُطْفَأُ مَصَابيِحُهُ   ،وَ مِن ْ

َُعَاعا  لاَ يظُْلِمُ  يَ انا  لاَ تُ هْ دَمُ  ،وَ فُ رْقاَنا  لاَ يَُْمَدُ بُ رَْ،انُ هُ  ،هُ ؤُ ضَوْ  وَ  ُِْشَ ى أَسْ قَامُهُ وَ عِ  ها  لاَ تُ هْ َ مُ  ،أرَكَْانُ هُ  (تنههدم )وَ تبِ ْ َِ فَاء  لاَ  وَ 
ْ  ذَلُ أعَْوَانُ  هُ  ،أنَْصَ  ارهُُ  ُِ َِ  انِ وَ وُْبُوحَتُ  هُ  .وَ حَقه  ا  لاَ  ُّ  ،وَ ريَِاضُ الَْعَ  دْلِ وَ غُدْراَنُ  هُ  ،وَ يَ نَ  ابيِعُ الَْعِلْ  مِ وَ وُُ  ورهُُ  ،فَ هُ  وَ مَعْ  دِنُ اَرِْ وَ أَثَاِِ

يَانُ  هُ  سْ  لَامِ وَ بُ ن ْ اِ،  ُ  لاَ يغَِيضُ  هَا وَ مَنَ  ،وَ عُيُ  ونٌ لاَ يُ نْضِ  بُ هَا الَْمَ  اتَُِونَ  ،وَ وَْ  رٌ لاَ يَ نْ فُِ  هُ الَْمُسْ  تَ نْ فُِونَ  .وَ أَوْدِيَ  ةُ اَلَْْ  قهِ وَ غِيطاَنُ  هُ  ،اَرِْ
هَ  ا الَسَّ  ائرُِونَ  ،وَ مَنَ  ازلُِ لاَ يَضِ   ُّ نَ هْجَهَ  ا الَْمُسَ  افِرُونَ  ،الَْ وَاردُِونَ  ِِ  دُونَ  (امههام) وَ آكَ امٌ  ،وَ أعَْ  لَامٌ لاَ يَ عْمَ  ى عَن ْ هَ  ا الَْقَا  .لاَ رَُ  وزُ عَن ْ

ُ رياه  لعَِطَشِ الَْعُلَمَاءِ   وَ  ،قُلُوِ  الَْفُقَهَاءِ وَ رَبيِعا  لِ  ،جَعَلَهُ اَلِلَّ
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 ویژگى هاى اسلام
همانا این اسلام، دین خداوندى است که آن را براى خود برگزید، و با دیده عنایت پروراند، و بهترین آفریدگان خود را مخصوص ابهلاغ  

ت آن، خوار کرد، و با سر بلند کردن آن، را با عزّ (1)پایه هاى اسلام را بر محبّت خویش استوار کرد، و ادیان و مذاهب گذشته . آن قرار داد
دیگر ملّت ها را بى مقدار کرد، و با محترم داشتن آن، دشمنان را خوار گردانید، و با یارى کردن آن دشمنان سر سخت را شکست داد، و بها  

 .هاى اسلام را پر آب کرد نیرومند ساختن آن ارکان گمراهى را درهم کوبید، و تشنگان را از چشمه زلال آن سیراب کرد، و آبگیره
خداوند اسلام را به گونه اى استحکام بخشید که پیوندهایش نگسلد، و حلقه هایش از هم جدا نشود، و ستون هایش خراب نگهردد، در  

د، راه پایه هایش زوال راه نیابد، درخت وجودش از ریشه کنده نشود، زمانش پایان نگیرد، قوانینش کهنگى نپذیرد، شاخه هایش قطع نگهرد 
هایش تنگ و خراب نشود، و پیمودن راهش دشوار نباشد، تیرگى در روشنایى آن داخل نشود، و راه راست آن کجى نیابد، ستونهایش خهم  

اسلام سهتون ههاى اسهتوارى     .نشود، و گذرگاهش بدون دشوارى پیمودنى باشد، در چراغ اسلام خاموشى، و در شیرینى آن تلخى راه نیابد
آن را در دل حق برقرار، و اساس و پایه آن را ثابت کرد، اسلام چشهمه سهارى اسهت کهه آب آن در فهوران،      ( پایه هاى)است که خداوند 

چراغى است که شعله هاى آن فروزان، و نشانه همیشه استوارى است که روندگان راه حق با آن ههدایت شهوند، پرچمهى اسهت کهه بهراى       
خداوند نهایت خشهنودى خهود را در   . آبشخورى است که وارد شوندگان آن سیراب مى شوندراهنمایى پویندگان راه خدا نصب گردیده، و 

اسلام قرار داده، و بزرگ ترین ستون هاى دینش، و بلندترین قلّه اطاعت او در اسلام جاى گرفته است، اسلام در پیشهگاه خداونهد، داراى   
روشنى بخش، برهانى نیرومند، و نشانه اى بلند پایه است، که در افتادن با  ستون هایى مطمئن، بنایى بلند، راهنمایى همیشه روشن، شعله اى

 .نمایید، و در جایگاه شایسته خویش قرار دهید أپس اسلام را بزرگ بشمارید، از آن پیروى کنید، حق آن را اد! آن ممکن نیست

 و سختى هاى جاهلیّت بعثت پیامبر 
را هنگامى مبعوث فرمود که دنیا به مراحل پایانى رسیده، نشانه ههاى آخهرت نزدیهك، و     حضرت محمّد سپس خداوند سبحان 

رونق آن به تاریکى گراییده و اهل خود را به پاداشته، جاى آن ناهموار، آماده نیستى و نابودى، زمهانش در شهرف پایهان، و نشهانه ههاى      
ه، و اسباب حیات در هم ریخته، پرچمهاى دنیا پوسیده، و پرده هایش نابودى آن آشکار، موجودات در آستانه مرگ، حلقه زندگى آن شکست

را ابلاغ کننده رسالت، افتخار آفرین امّت، چونان بهاران بههارى    در این هنگام خداوند پیامبر . دریده، و عمرها به کوتاهى رسیده بود
 .انان، و عزّت و شرافت یارانش قرار دادبراى تشنگان حقیقت آن روزگاران، مایه سربلندى مسلم

 ارزش ها و ویژگى هاى قرآن
دریهایى اسهت کهه     قرآن نورى است که خاموشى ندارد، چراغى است که درخشندگى آن زوال نپذیرد، :سپس قرآن را بر او نازل فرمود

نشود، جدا کننهده حهق و بهاطلى اسهت کهه       ژرفاى آن درك نشود، راهى است که رونده آن گمراه نگردد، شعله اى است که نور آن تاریك
درخشش برهانش خاموش نگردد، بنایى است که ستون هاى آن خراب نشود، شفا دهنده اى است که بیمارى هاى وحشت انگیز را بزداید، 

چشمه ههاى  قرآن، معدن ایمان و اصل آن است،  .قدرتى است که یاورانش شکست ندارند، و حقىّ است که یارى کنندگانش مغلوب نشوند
دانش و دریاهاى علوم است، سرچشمه عدالت، و نهر جارى دل است، پایه هاى اسلام و ستون هاى محکم آن است، نهرهاى جهارى زلال  

 .حقیقت، و سرزمین هاى آن است
هرچهه از آن  دریایى است که تشنگان آن، آبش را تمام نتوانند کشید، و چشمه اى است که آبش کمى ندارد، محل برداشت آبى است که 

برگیرند کاهش نمى یابد، منزلى است که مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد، و نشانه هایى است که روندگان از آن غفلت نمهى کننهد،   
 خدا قرآن را فرو نشاننده عطش علمى دانشمندان، و باران بهارى براى قلب .کوهسار زیبایى است که از آن نمى گذرند

_____________________ 
 .باشند یبر حق م انیکه معتقدند همه اد ،ینید سمیو نقد پلورال( یشناس انیاد) THEOLOGY یتئولوژ: اشاره به علم .1
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وَ  ،وَ مَعْقِ لا  مَنِيع ا  ذِرْوَتُ  هُ  ،وَ حَ بْلا  وَنيِق ا  عُرْوَتُ هُ  ،وَ دَوَاء  لَ يْسَ بَ عْ دَهُ دَاءٌ وَ نُ ورا  لَ يْسَ مَعَ هُ ظلُْمَ ةٌ  ،وَ مَََ اجَّ لِطُ رُقِ الَصُّ لَحَاءِ 
َِ مَ  ،وَ بُ رَْ،انا  لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ  ،وَ عُذْرا  لِمَنِ انِْ تَحَلَهُ  ،وَ ُ،د ى لِمَنِ ائِْ تَمَّ بِهِ  ،وَ سِلْما  لِمَنْ دَخَلَهُ  ،عِ ها  لِمَنْ تَ وَلاَّهُ  اِ،دا  لِمَ نْ خَا ََ وَ 

وَ عِلْم  ا  لِمَ  نْ  ،وَ جُنَّ  ة  لِمَ  نِ اِسْ  تَلَْمَ  ،وَ آيَ  ة  لِمَ  نْ تَ وَسَّ  مَ ، وَ مَطِيَّ  ة  لِمَ  نْ أعَْمَلَ  هُ  ،وَ حَ  امِلا  لِمَ  نْ حَْلََ  هُ  ،وَ فَ لْج  ا  لِمَ  نْ حَ  اجَّ بِ  هِ  ،بِ  هِ 
 .وَ حُكْما  لِمَنْ قَضَى ،وَ حَدِيثا  لِمَنْ رَوَى ،وَعَى

 و من کلام له  -199
 عبادی، سیاسی، اعتقادی

 (صی به أصحابه الصلاةکان یو)

 أهمیة الصلاة و فوائد ها 
هَا ،تَ عَاَ،دُوا أمَْرَ الَصَّلَاةِ  هَا ،وَ حَافِظوُا عَلَي ْ وْقووتاًلفإَِن َّهَ ا  .وَ تَ قَرَّبوُا بَِِ ا ،وَ اِسْتَكْثِرُوا مِن ْ لثِتالالًمم ؤْمِنِينم لاملمْو م أَ  (1). كانمتْلعَلم

يمل :لَا تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَاِ  أَْ،ِ  الَنَّارِ حِ يَْ سُ ئِلُوا قم لفِِلسم َْ كو سمكم ووال(26)لمالسم جسيِنملل:قال لاملمْوصم لمِجنم لنمجكو َْ مج وَ إِن َّهَ ا لتََحُ تُّ  (2). ل
ب َّهَهَا رَسُولُ اَلِلَِّ  ،وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الَرهبَِقِ  ،الَذُّنوَُ  حَتَّ الَْوَرَقِ  ََ فَ هُ وَ يَ غْتَسِ ُ   ،تَكُونُ عَلَى بَِِ  الَرَّجُ  ِ  (الجمّة) بِِلْْمََّةِ   وَ 

لَ  ةِ مَْ  سَ مَ  رَّاتا  هَ  ا ِِ الَْيَ   وْمِ وَ الَلَّي ْ قَ  ى عَلَيْ  هِ مِ  نَ الَ  دَّرَنِ  ،مِن ْ ََ حَقَّهَ  ا رجَِ  الٌ مِ  نَ الَْمُ  ؤْمِ  ؟فَمَ  ا عَسَ  ى أَنْ يَ ب ْ نِيَْ الََّ  ذِينَ لاَ وَ قَ  دْ عَ  رَ
هَا زيِنَةُ مَتَالا  ُ  .وَ لاَ قُ رَّةُ عَيْْا مِنْ وَلَ دا وَ لاَ مَ الا  ،تَشْغَلُهُمْ عَن ْ لر :سُبححَانههُيَ قُ ولُ اَلِلَّ لام ِ نْلذِثْجيِلاملِلَّّ لالبميعٌْلعم ٌ لام لتِِارم َْ ِِجالٌلالتوسهِْيهِ

كا لِ لىِيتاءِلاملزَّ لاِ لام ل: سُهبححَانههُ نَصِبا  بِِلصَّلَاةِ بَ عْدَ الَت َّبْشِ يِر لَ هُ بِِجْنََّ ةِ لقَِ وْلِ اَلِلَِّ  رَسُولُ اَلِلَِّ  وَ كَانَ  .ىقِاِ لاملصَّ هْسمجكم
م
جيْلأ مو

ْ
لأ ام

سميهْا لعم بِِْ لاِصْطم لاِ لام هَا نَ فْسَهُ  (4)، لاِلصَّ  .فَكَانَ يََْمُرُ بِِاَ أَْ،لَهُ وَ يَصْرُِ عَلَي ْ
 أهمیة الزکاة و آدابُّا

سْلَامِ  وَ مِ نَ الَنَّ ارِ  ،فإَِن َّهَ ا تَُْعَ ُ  لَ هُ كَفَّ ارَة   ،فَمَ نْ أعَْطاََ، ا طيَهِ َ  الَ ن َّفْسِ بَِِ ا ،ثَُُّ إِنَّ الَ َّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الَصَّلَاةِ قُ رْبَِنا  لَِْ،ِ  اَرِْ
رَ طيَهِِ  الَن َّفْسِ بِِاَ ،دٌ نَ فْسَهُ فَلاَ يُ تْبِعَن َّهَا أَحَ  .حِجَازا  وَ وِقاَيةَ   هَا لَْفََهُ فإَِنَّ مَنْ أعَْطاََ،ا غَي ْ يَ رْجُو بِِاَ مَا ُ،وَ أفَْضَُ   ،وَ لاَ يُكْثِرَنَّ عَلَي ْ

هَا  .ضَالُّ الَْعَمَِ  طَويُِ  الَنَّدَمِ  ،مَغْبُونُ اَلَْجْرِ  ،فَ هُوَ جَاِ،ٌ  بِِلسُّنَّةِ  ،مِن ْ
 أداء الامانة

وَ اَجْبَِ  الِ  ،وَ اَلَْرَضِ  يَْ الَْمَ  دْحُوَّةِ  ،إِن َّهَ ا عُرِضَ  تْ عَلَ  ى الَسَّ  مَاوَاتِ الَْمَبْنِيَّ ةِ  ،فَ قَ  دْ خَ  اَ  مَ نْ لَ  يْسَ مِ  نْ أَْ،لِهَ  ا ،أدََاءَ اَلَْمَانَ ةِ  ثَُُّ 
هَا وَ لاَ أعَْلَى وَ لاَ  ،فَلاَ أَطْوَلَ وَ لاَ أعَْرَضَ  ،ذَاتِ الَطُّولِ الَْمَنْصُوبةَِ   .أعَْظَمَ مِن ْ

_____________________ 
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قرآن دارویى است که با آن بیمارى وجود نهدارد، نهورى اسهت کهه بها آن      . فقیهان، و راه گسترده و وسیع براى صالحان قرار داده است
محکم، پناهگاهى است که قلّه آن بلند، و توان و قدرتى است براى آن که قرآن را تاریکى یافت نمى شود، ریسمانى است که رشته هاى آن 

برگزیند، محل امنى است براى هر کس که وارد آن شود، راهنمایى است تا از او پیروى کند، وسیله انجام وظیفه است براى آن که قهرآن را  
 راه و رسم خود قرار دهد،

بگوید، عامل پیروزى است براى آن کس که با آن استدلال کند، نجات دهنده است براى آن کس برهانى است بر آن کس که با آن سخن 
که حافظ آن باشد و به آن عمل کند، و راهبر آن که آن را به کار گیرد، و نشانه هدایت است براى آن کس که در او بنگرد، سپر نگهدارنهده  

ى است که آن را به خاطر بسپارد، و حدیث کسى است کهه از آن روایهت کنهد، و    است براى آن کس که با آن خود را بپوشاند، و دانش کس
 .فرمان کسى است که با آن قضاوت کند

 199ترجمه خطبه 
 :همواره یارانش را به آن سفارش مى کرد امام ( این سخنرانى در آستانه یکى از جنگ ها ایراد شد)

 ره آورد نماز
نمهاز  ». از را بر عهده گیرید، و آن را حفظ کنید، زیاد نماز بخوانید، و با نماز خود را بهه خهدا نزدیهك کنیهد    نم( خواندن و اقامه! )مردم

 «دستورى است که در وقت هاى خاص بر مؤمنان واجب گردیده است
 :آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمى دهید، آن هنگام که از آنها پرسیدند

همانا نماز، گناهان را چونان برگ هاى پاییزى فرو مى ریزد، « ما از نماز گزاران نبودیم»: گفتند چه چیز شما را به دوزخ کشانده است؟
 نماز را به چشمه آب گرمى که بر در سراى مردى جریان داشته باشد، و غل و زنجیر گناهان را از گردن ها مى گشاید، پیامبر اسلام 

 .بار خود را در آن شستشو دهد، هرگز چرك و آلودگى در بدن او نماند تشبیه کرد، اگر روزى پنج
همانا کسانى از مؤمنان حق نماز را شناختند که زیور دنیا از نماز بازشان ندارد، و روشهنایى چشمشهان یعنهى امهوال و فرزنهدان مهانع       

آنان را از یاد خدا، و برپا داشتن نمهاز، و پرداخهت    مردانى هستند که تجارت و خرید و فروش،»: خداى سبحان مى فرماید. نمازشان نشود
 .«زکات باز نمى دارد

خانواده خویش »: پس از بشارت به بهشت، خود را در نماز خواندن به زحمت مى انداخت، زیرا خداوند به او فرمود رسول خدا 
پى در پى خانواده خود را به نماز فرمان مى داد، و خهود نیهز در انجهام     ر پس پیامب« را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش

 .نماز شکیبا بود

 ارزش و ره آورد زکات
همانا پرداخت زکات و اقامه نماز، عامل نزدیك شدن مسلمانان به خداست، پس آن کس که زکات را با رضایت خاطر بپهردازد، کفّهاره   

شود، و باز دارنده و نگهدارنده انسان از آتش جهنّم است، پس نباید به آنچه پرداخته با ن ر حسرت نگاه کند، و براى پرداخت گناهان او مى 
 زکات افسوس خورد، زیرا آن کس که زکات را از روى رغبت نپردازد، و انت ار بهتر از آنچه را پرداخته داشته باشد، به سنّت پیامبر 

 .نادان است، و پاداش او اندك، و عمل او تباه و همیشه پشیمان خواهد بود

 مسؤولیّت اداى امانت
 .یکى دیگر از وظائف الهى، اداى امانت است، آن کس که امانت ها را نپردازد زیانکار است
ضه کردند، که از آنها بلندتر، بزرگ تر، وسهیع  امانت الهى را بر آسمان هاى بر افراشته، و زمین هاى گسترده، و کوه هاى به پا داشته، عر

 .تر یافت نمى شد، امّا نپذیرفتند
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ََنْ  فَقْنَ مِنَ الَْعُقُوبةَِ  ؛ءٌ بِطوُلا أَوْ عَرْضا أَوْ قُ وَّةا أَوْ عِ ها لَامْتَ نَ عْنَ  وَ لَوِ اِمْتَ نَعَ  َْ وَ عَقَلْنَ مَا جَهَِ  مَنْ ُ، وَ أَضْ عَُ   ،وَ لَكِنْ أَ
هُنَّ  نْسَانُ  ،مِن ْ والً ،وَ ُ،وَ اَرِْ هو سوومالًجم لظم لكانم   (1) .ىِنَّهو

 العلم الالهی
أعَْضَ اؤكُُمْ  ،وَ أَحَ اطَ بِ هِ عِلْم ا   ،لَطُ َ  بِ هِ خُ رْا   .لاَ يََْفَى عَلَيْهِ مَا الَْعِبَادُ مُقْتََفُِ ونَ ِِ لَ يْلِهِمْ وَ نَ هَ ارِِ،مْ  سُبححَانههُ وَ تهعَالهىإِنَّ اَلِلََّ 

 .وَ خَلَوَاتُكُمْ عِيَانهُُ  ،وَ ضَمَائرِكُُمْ عُيُونهُُ  ،َُهُودُهُ وَ جَوَارحُِكُمْ جُنُودُهُ 
 و من كلام له  -211

 سیاسی

 سیاسیة معاویة الماکرة
ِِ  .وَ لَكِنَّ هُ يَ غْ دِرُ وَ يَ فْجُ رُ  ،وَ اَلِلَِّ مَا مُعَاوِيةَُ ِ دََْ،ى مِ  هِ  وَ لَكِ نْ كُ  ُّ غُ دَرَةا  ،وَ لَ وْ لاَ كَراَِ،يَ ةُ الَْغَ دْرِ لَكُنْ تُ مِ نْ أدََْ، ى الَنَّ ا

 .«وَ لِکُلِّ غهادِر  لِوَاءٌ یُعحرهفُ بِهِ یَوحمَ اهلْقِیَامَةِ» .وَ كُ ُّ فُجَرَةا كُفَرَةٌ  ،فُجَرَةٌ 
 .مَُ  بِِلشَّدِيدَةِ وَ اَلِلَِّ مَا أُسْتَ غْفَُ  بِِلْمَكِيدَةِ وَ لاَ أُسْتَ غْ 

 و من كلام له  -211
 اخلاقی، سیاسی، ن امی

 الطریق الواضحالحق و 
ُِ لاَ تَسْتَ وْحِشُوا ِِ طرَيِقِ الَْْدَُى لقِِلَّةِ أَْ،لِهِ  َِ بَ عُهَا قَصِ يرٌ  ،أيَ ُّهَا الَنَّا َِ قَدِ اِجْتَمَعُوا عَلَى مَائِ دَةا   .وَ جُوعُهَ ا طَويِ  ٌ  ،فإَِنَّ الَنَّا

 ُِ َِ الَرهِضَا وَ الَسُّخْ ُ  ،أيَ ُّهَا الَنَّا اَ رَْمَعُ الَنَّا ُ بِِلْعَ ذَاِ  لَمَّ ا عَمُّ وهُ بِِلرهِضَ  .إِنََّّ هُ مُ اَلِلَّ وُدَ رَجُ ٌ  وَاحِ دٌ فَ عَمَّ اَ عَقَرَ نَاقَةَ َِ فَ قَ الَ   ،وَ إِنََّّ
والنا :سُبححَانههُ صْبمحو

م
اهالَمأ يو قم عم  .فَمَا كَانَ إِلاَّ أَنْ خَ ارَتْ أرَْضُ هُمْ بِِلَْْسْ فَةِ خُ وَارَ الَسهِ كَّةِ الَْمُحْمَ اةِ ِِ اَلَْرْضِ اَلَْْ وَّارَةِ  (2)، دَِمِينملفم

 ُِ  !.وَ مَنْ خَالََ  وَقَعَ ِِ الَتهِيهِ  ،مَنْ سَلَكَ الَطَّريِقَ الَْوَاضَِ  وَرَدَ الَْمَاءَ  ،أيَ ُّهَا الَنَّا
 مِنْ كَلَامٍ لَهُ  وَ  -212

 عنِْدَ قهبحرهِِ کهالمْنُهاجیِ بِهِ رَسوُله اهللَّهِ  رُوِیَ عَنْهُ أهنَّهُ قهالههُ عِنْدَ دَفْنِ سیَِّدَةِ اهلنِّسَاءِ فهاطمَِةه 
 سیاسی

 الشکوی من ظلم الأمّة
عَ   نْ  ،يَا رَسُ   ولَ اَلِلَِّ  ،قَ    َّ  !وَ الَسَّ   ريِعَةِ الَلَّحَ   اقِ بِ   كَ  ،وَ عَ   نِ ابِْ نَتِ   كَ الَنَّازلَِ   ةِ ِِ جِ   وَاركَِ  ،اَلِلَِّ عَ    هِ الَسَّ   لَامُ عَلَيْ   كَ يَا رَسُ   ولَ 

َِ  رِْي هَ  ا تَََلُّ  دِي ،َِ  فِيَّتِكَ  فَ لَقَ  دْ وَسَّ  دْتُكَ ِِ  ،مَوْضِ  عَ تَ عَ   ها  ،بَتِكَ وَ فَ  ادِحِ مُصِ  ي ،إِلاَّ أَنَّ ِِ الَتَّأَسهِ  ن لِ بِعَظِ  يمِ فُ رْقتَِ  كَ  ،وَ رَقَّ عَن ْ
َِدْريِ ،مَلْحُودَةِ قَ رِْكَ   وَ فاَضَتْ بَ يَْْ أَْريِ وَ 

_____________________ 
 157شعراء  -2  72احزاب  -1



341 

 

بودند، امّا از کیفر الهى ترسیدند، و گر بنا بود که چیزى به خاطر طول و عرض و توانمندى و سربلندى از پذیرفتن امانت سرباز زند آنان ا
همانا انسهان سهتمکار نهادان    »: از عواقب تحمّل امانت آگاهى داشتند، که ناتوان تر از آنها آگاهى نداشت، و آن انسان است، که خدا فرمود

 «است

 دانش الهى
دقیقا بر اعمال آنهها آگهاه اسهت، و بها علهم       همانا بر خداوند سبحان پنهان نیست آنچه را که بندگان در شب و روز انجام مى دهند، که

خویش بر آنها احاطه دارد، اعضأ شما مردم گواه او، و اندام شما سپاهیان او، روان و جانتان جاسوسان او، و خلوت هاى شما بر او آشکار 
 .است

 211ترجمه خطبه 
 (هجرى ایراد شد 38این سخنرانى پس از جنگ صفّین در شهر کوفه در سال )

 دروغین معاویه سیاست
اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرك ترین افراد  (1) ،معاویه از من سیاستمدارتر نیست، امّا معاویه حیله گر و جنایتکار است !سوگند به خدا

ه مى روز رستاخیز در دست هر حیله گرى پرچمى است که با آن شناخت»بودم، ولى هر نیرنگى گناه، و هر گناهى نوعى کفر و انکار است، 
 .به خدا سوگند، من با فریب کارى غافلگیر نمى شوم، و با سخت گیرى ناتوان نخواهم شد« .شود

 211ترجمه خطبه 
 .(این سخنرانی بر منبر مسجد کوفه، ایراد شد)

 راه روشن حق
در راه راست، از کمى روندگان نهراسید، زیرا اکثریّت مردم بر گرد سفره اى جمع شدند که سهیرى آن کوتهاه، و گرسهنگى آن     !اى مردم
 .طولانى است
همه افراد جامعه در خشنودى و خشم شریك مى باشند، چنانکه شتر ماده ثمود را یك نفر دست و پا برید، امّا عذاب آن تمام  !اى مردم

 .فت، زیرا همگى آن را پسندیدندقوم ثمود را گر
 «ماده شتر را پى کردند و سرانجام پشیمان شدند»: خداوند سبحان مى فرماید

آن کس که از راه آشکار برود به آب  !سرزمین آنان چونان آهن گداخته اى که در زمین نرم فرو رود، فریادى زد و فرو ریخت، اى مردم
 .سرگردان مى ماند مى رسد، و هر کس از راه راست منحرف شود

 212ترجمه خطبه 
 (هنگام دفن فاطمه با پیغپمبر  درد دل امام)

 شکوه ها از ستمکارى امت
اى  !سلامى از طرف من دخترت که هم اکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسهیده اسهت   !سلام بر تو اى رسول خدا 

اما براى من که سختى جدایى تو را دیده،  ،کم شده، و توان خویشتندارى ندارم صبر و بردبارى من با از دست دادن فاطمه  !پیامبر خدا
جان گرامهى   ،این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم، و هنگام رحلت .ن استو سنگینى مصیبت تو را کشیدم، شکیبایى ممک

 ،میان سینه و گردنم پرواز کرد ،تو
_____________________ 

 .دهد یبه اهداف خود، خود را طرفدار مردم جلوه م دنیرس یکه برا یکس( یبیعوام فر) DEMAGOGY یدماگوژ استیاشاره به س .1
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 ،وَ أمََّ ا ليَْلِ ن فَمُسَ هَّدٌ  ،أمََّا حُْ َِ فَسَرْمَدٌ  !وَ أُخِذَتِ الَرَِّ،ينَةُ  ،فَ لَقَدِ اسُْتُ رْجِعَتِ الَْوَدِيعَةُ  .«فه ِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلهیحهِ راجِعوُنه» .نَ فْسُكَ 
ُ لِ دَارَكَ الََّ  ِ  أنَْ  تَ بَِِ  ا مُقِ  يمٌ  وَ اِسْ  تَخْرَِْ،ا  ،فَأَحْفِهَ  ا الَسُّ  ؤَالَ ، وَ سَ  تُ نَ بهِئُكَ ابِْ نَ تُ  كَ بتَِضَ  افرُِ أمَُّتِ  كَ عَلَ  ى َ،ضْ  مِهَا .إِلَى أَنْ يََْتَ  ارَ اَلِلَّ

َْ فَ لاَ عَ نْ  ،ما لاَ قَ الا وَ لاَ سَ ئِ  ،وَ الَسَّ لَامُ عَلَيْكُمَ ا سَ لَامَ مُ وَدهلِا  ،وَ لََْ يََْ ُ  مِنْ كَ الَ ذهكِْرُ  ،َ، ذَا وَ لََْ يَطُ ِ  الَْعَهْ دُ  ؛اَلْْاَلَ  فَ إِنْ أنَْصَ رِ
ُ الَصَّابِريِنَ  ،مَلالََةا   .وَ إِنْ أقُِمْ فَلاَ عَنْ سُوءِ ظَنها بِاَ وَعَدَ اَلِلَّ

 و من كلام له  -213
 اخلاقی

 الآخرة طلب
 ُِ نْ يَا دَارُ جََ   ازا  ،أيَ ُّهَ  ا الَنَّ   ا َ   ا الَ   دُّ وَ لاَ تَ هْتِكُ   وا أَسْ   تَاركَُمْ عِنْ   دَ مَ   نْ يَ عْلَ   مُ  ،فَخُ   ذُوا مِ  نْ مَََ   رهكُِمْ لِمَقَ   رهكُِمْ  ،وَ اَلْآخِ   رَةُ دَارُ قَ    راَرا  ،إِنََّّ

هَ ا أبَْ دَانُكُمْ  ،أَسْراَركَُمْ  ْ رجَُ مِن ْ َِ نْ يَا قُ لُوبَكُمْ مِنْ قَ بِْ  أَنْ  الَْمَ رْءَ إِذَا َ،لَ كَ قَ الَ  إِنَّ  .فَفِيهَ ا اخُْتُ رِْتُْ وَ لغَِيْرَِ، ا خُلِقْ تُمْ  ،وَ أَخْرجُِوا مِنَ الَدُّ
 ُِ مُوا بَ عْضا  يَكُنْ لَكُمْ قَ رْضا   !لِلَِِّ آبَِؤكُُمْ  ؟مَا قَدَّمَ  :وَ قاَلَتِ الَْمَلائَِكَةُ  ؟مَا تَ رَكَ  :الَنَّا ُِْلِفُوا كُلاُ فَ يَكُونَ فَ رْضا  عَلَيْكُمْ  ،فَ قَدهِ  .وَ لاَ 

 و من كلام له  -214
 اخلاقی

 (ما ینادی به أصحابه کثیراً کان)

 الاستعداد للآخرة
نْ يَا ،فَ قَدْ نُ ودِيَ فِ يكُمْ بِِلرَّحِي  ِ  !تَََهَُّ وا رَحَِْكُمُ اَلِلَُّ  فَ إِنَّ  ،وَ انِْ قَلِبُ وا بِصَ الِِ  مَ ا وَِضْ رَتِكُمْ مِ نَ الَ  َّادِ  ،وَ أقَِلُّ وا الَْعُرْجَ ةَ عَلَ ى الَ دُّ

هَا ،وَ مَنَازلَِ مَُُوفَة  مَهُولَة   ،ا  ودؤُ أمََامَكُمْ عَقَبَة  كَ  َِ عِنْدََ،ا ،لاَ بدَُّ مِنَ الَْوُرُودِ عَلَي ْ  وَ اِعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحَِ  الَْمَنِيَّةِ أَْوكَُمْ دَانيَِ ةٌ  .وَ الَْوُقُو
تَْكُمْ فِيهَ ا مُفْظِعَ اتُ اَلْمُُ ورِ  ،وَ كَأنََّكُمْ بِخََالبِِهَا وَ قَدْ نَشِبَتْ فِيكُمْ  ،(دائیه) ََ فَ قَطهِعُ وا  .الَْمَحْ ذُورِ  (مضلعات) وَ مُعْضِ لَاتُ  ،وَ قَدْ دَ

نْ يَا وَ اِسْتَظْهِرُوا بِ اَدِ الَت َّقْوَى  .(الآخرة) عَلائَِقَ الَدُّ
 .ء من هذا الکلام فیما تقدم بخلاف هذه الروایة و قد مضى شی

 و من کلام له  -215
 کلم به طلحة و الزبیر بعد بیعته بالخلافة و قد عتبا علیه من ترك مشورتهما و الاستعانة فی الأمور بهما

 اعتقادی، سیاسی

 مواجهة قادة الناکثین
ْ  رِاََِ  .وَ أرَْجَأْتََُ  ا كَثِ  يرا   ،لَقَ  دْ نَ قَمْتُمَ  ا يَسِ  يرا   ُِ ََ  نْ  ،أَ لاَ  أمَْ أَيُّ قَسْ  ما اِسْ  تَأْنَ رْتُ  ؟دَفَ عْتُكُمَ  ا عَنْ  هُ  ءا كَ  انَ لَكُمَ  ا فِي  هِ حَ  قذ  أَيُّ 

وَ اَلِلَِّ مَ ا كَانَ تْ لِ ِِ اَلِْْلافََ ةِ  !أمَْ أَخْطَ أْتُ بَِبَ هُ  ،أمَْ جَهِلْتُ هُ  ،أمَْ أَيُّ حَقها رَفَ عَهُ إِلََّ أَحَدٌ مِنَ الَْمُسْلِمِيَْ ضَعُفْتُ عَنْ هُ  ؟عَلَيْكُمَا بِهِ 
 وَ لَكِنَّكُمْ دَعَوْتَُوَُِ  ،ِِ الَْولايَةَِ إِرْبةٌَ  وَ لاَ  ،رَغْبَةٌ 
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 «.پس همه ما از خداییم و به خدا باز مى گردیم»
پس امانتى که به من سپرده بودى برگردانده شد، و به صاحبش رسید، از این پس اندوه من جاودانه، و شبهایم، شب زنده دارى است، تا 

 .ا براى من برگزیندآن روز که خدا خانه زندگى تو ر
بپهرس، و احهوال    به زودى دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه در ستمکارى بهر او اجتمهاع کردنهد، از فاطمهه     

سلام من به هر دوى شما، سلام وداع کننهده اى  . اندوهناك ما را از خبر گیر، که هنوز روزگارى سپرى نشده، و یاد تو فراموش نگشته است
که از روى خشنودى یا خسته دلى سلامى نمى کند، اگر از خدمت تو باز مى گردم از روى خستگى نیست، و اگر در کنار قبرت مى نشهینم  

 .از بدگمانى بدانچه خدا صابران را وعده داده نمى باشد

 213ترجمه خطبه 
 آخرت گرایى

پس، اگر از گذرگاه خویش براى سر منزل جاودانه توشه برگیرید، و پرده هاى . دنیا سراى گذرا و آخرت خانه جاویدان است! اى مردم
پیش از آن که بدن هاى شما از دنیا خارج گردد، دل هایتان را خارج کنید،  (1) .خود را در نزد کسى که بر اسرار شما آگاه است پاره نکنید

 .شما را در دنیا آزموده اند، و براى غیر دنیا آفریده اند
 «چه بیش فرستاد؟»، امّا فرشتگان مى گویند «چه باقى گذاشت»کسى که بمیرد، مردم مى گویند 

لوتر بفرستید تا در نزد خهدا بهاقى مانهد، و همهه را بهراى وارثهان مگذاریهد کهه         خدا پدرانتان را بیامرزد، مقدارى از ثروت خود را ج
 .پاسخگویى آن بر شما واجب است

 214ترجمه خطبه 
 (همواره امام یاران خود را اینگونه پند مى داد)

 آمادگى براى سفر آخرت
 .آماده حرکت شوید، خدا شما را بیامرزد، که بانگ کوچ را سردادند

گى دنیارا کم کنید، و با زاد و توشه نیکو به سوى آخرت باز گردید، که پیشاپیش شهما گردنهه اى سهخت و دشهوار، و     وابستگى به زند
آگاه باشید، که فاصله نگاههاى مرگ بر شما کوتهاه، و گویها    .منزلگاههایى ترسناك وجود دارد، که باید در آنجاها فرود آیید، و توقف کنید

کارهاى دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده، و بلاهاى طاقت فرسا آن را از شهما پنههان داشهته     .برده استچنگالهایش را در جان شما فرو 
 .است، پس پیوندهاى خود را با دنیا قطع کنید، و از پرهیزکارى کمك بگیرید

 (قسمتى از این سخن در خطبه هاى پیش با کمى تفاوت نقل شد)

 215ترجمه خطبه 
 امام. اعتراض کردند که چرا در امور کشور با آنان مشورت نکرده و از آنها کمك نگرفته است ت با امام طلحه و زبیر پس از بیع)

 ( :فرمود

 (طلحه و زبیر)برخورد قاطعانه با سران ناکثین 
ه کدام حقى را از شما باز داشته ام؟ یا به اندك چیزى خشمناك شدید، و خوبیهاى فراوان را از یاد بردید، ممکن است به من خبر دهید ک

کدام سهم را براى خود برداشته ام؟ و بر شما ستم کردم؟ و کدام شکایت حقى پیش من آورده شده که ضعف نشان دادم؟ و کدام فرمان الهى 
 را آگاه نبوده و راه آن را به اشتباه پیموده ام؟

بر شما علاقه اى نشان نمى دادم، و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید، و من به خلافت رغبتى نداشته، و به ولایت ! بخدا سوگند
 .کردیدآن را بر من تحمیل 

_____________________ 
 .دیو گناه نکن ینافرمان یعنی .1
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هَا هَا ،إلِيَ ْ وَ مَ ا اِسْ نََّ  ،وَ أمََ رَنَا بِِلْْكُْ مِ بِ هِ فاَت َّبَ عْتُ هُ  ،فَ لَمَّا أفَْضَتْ إِلََّ نَظرَْتُ إِلَى كِتَاِ  اَلِلَِّ وَ مَا وَضَ عَ لنََ ا ،وَ حَْلَْتُمُوَِ عَلَي ْ
تَدَيْ تُ هُ  الَنَّ مُِّ  فَأَسْتَشِ يركَُمَا وَ إِخْ وَاَِ مِ  نَ  ،وَ لاَ وَقَ عَ حُكْ مٌ جَهِلْتُ هُ  ،غَيْركُِمَ اوَ لاَ رأَْيِ  ،فَ لَ مْ أَحْ تَجْ ِِ ذَلِ كَ إِلَى رأَْيِكُمَ ا ،فاَق ْ

مْ أَنَا فِي هِ فإَِنَّ ذَلِكَ أمَْرٌ لََْ أَحْكُ  ،وَ أمََّا مَا ذكََرْتَُاَ مِنْ أمَْرِ اَلُْسْوَةِ  .وَ لاَ عَنْ غَيْركُِمَا ،وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لََْ أرَْغَْ  عَنْكُمَا :الَْمُسْلِمِيَْ 
فَ لَ مْ أَحْ تَجْ إلِيَْكُمَ ا فِيمَ ا قَ دْ فَ  رغََ  ،قَ دْ فُ رغَِ مِنْ هُ  بَْ  وَجَ دْتُ أَنَا وَ أنَْ تُمَ ا مَ ا جَ اءَ بِ هِ رَسُ ولُ اَلِلَِّ  ،بِرأَْيِن وَ لَا وَليِتُهُ َ،و ى مِ هِ 

ُ مِ  نْ قَسْ  مِهِ  ُ بِقُلُوبنَِ  ا وَ قُ لُ  وبِكُمْ إِلَى  .وَ اَلِلَِّ عِنْ  دِي وَ لاَ لغَِيْركُِمَ  ا ِِ َ،  ذَا عُت ْ  بَّ  ،فَ لَ  يْسَ لَكُمَ  ا ،كْمَ  هُ وَ أمَْضَ  ى فِي  هِ حُ  ،اَلِلَّ أَخَ  ذَ اَلِلَّ
كُمُ الَصَّب ْرَ  ،اَلَْْقهِ  ُ رَجُلا  رأََى حَقها  فَأَعَانَ عَ : ثُ قال  .وَ أَلْْمََنَا وَ إِياَّ وَ كَانَ عَوْنا  بِِلَْْقهِ عَلَى  ،أَوْ رأََى جَوْرا  فَ رَدَّهُ  ،لَيْهِ رَحِمَ اَلِلَّ

 .َِاحِبِهِ 
 و من كلام له  -216

 (و قد سمع قوما من أصحابه یسبون أهل الشام أیام حربهم بصفین)

 الاخلاق فی الحرب
هَِ أَكْ   رَهُ لَكُ   مْ أَنْ تَكُونُ   وا سَ   بَّابِيَْ  َِ   فْتُمْ أعَْمَ   الَْمُْ  ،إِ ِْ   وََ  ِِ الَْقَ   وْلِ   ،وَ ذكََ   رْتُْ حَ   الَْمُْ  ،وَ لَكِ   نَّكُمْ لَ   وْ وَ وَ أبَْ لَ   غَ ِِ  ،كَ   انَ أَ

ُ،مْ  ،الَْعُذْرِ  لِْ  ذَاتَ بَ يْنِنَا وَ بَ يْ  ،الَلَّهُمَّ اِحْقِنْ دِمَاءَنَا وَ دِمَاءَُ،مْ  :وَ قُ لْتُمْ مَكَانَ سَبهِكُمْ إِياَّ ِْ ََّ  ،وَ اِْ،دِِ،مْ مِ نْ ضَ لالَتَِهِمْ  ،نِهِمْ وَ أَ حَ 
ََ اَلَْْقَّ مَنْ جَهِلَهُ   .وَ يَ رْعَوِيَ عَنِ الَْغَنهِ وَ الَْعُدْوَانِ مَنْ لَِْجَ بِهِ  ،يَ عْرِ

  و من كلام له  -217
 (یتسرع إلى الحرب فی بعض أیام صفین و قد رأى الحسن ابنه )

 اعتقادی

 رة حفظ الامامةضرو 
قَطِ عَ بِِِمَ ا  - يَ عْ ِ  اَلَْْسَ نَ وَ اَلُْْسَ يَْْ  -فإَِنَِّ  أنَْ فَسُ بِِذََيْنِ  ،اِمْلِكُوا عَ هِ َ،ذَا الَْغُلَامَ لَا يَ هُدََِّ  عَلَ ى الَْمَ وْتِ لِ ئَلاَّ يَ ن ْ

 .نَسُْ  رَسُولِ اَلِلَِّ 
 .(من أعلى الکلام و أفصحه «املکوا عنی هذا الغلام» قوله  :أقول

  و من كلام له  -218
 (قاله لما اضطرب علیه أصحابه فی أمر الحکومة)

 سیاسی

 الانزعاج من عصیان الکوفیین
 ُِ ََّ اَِكَ تْكُمُ اَلَْْ رْ ُ  ،إِنَّهُ لََْ يَ َ لْ أمَْريِ مَعَكُمْ عَلَى مَ ا أُحِ  ُّ  ،أيَ ُّهَا الَنَّا وَ ِ، نَ  ،أَخَ ذَتْ مِ نْكُمْ وَ تَ ركََ تْ  ،وَ اَلِلَِّ  ،وَ قَ دْ  ،حَ 
ِْ  بَحْتُ الَْيَ   وْمَ مَ  أْمُورا   ،لَقَ  دْ كُنْ  تُ أمَْ  سِ أمَِ  يرا   .لعَِ  دُوهكُِمْ أنَْ هَ  كُ  ِْ  بَحْتُ الَْيَ   وْمَ مَنْهِيه  ا   ،وَ كُنْ  تُ أمَْ  سِ نَاِ،ي  ا   ،فَأَ أَحْبَ ب ْ  تُمُ وَ قَ  دْ  ،فَأَ

لَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَُ،ونَ  ،الَْبَ قَاءَ   !.وَ ليَْسَ لِ أَنْ أَحِْْ
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روزى که خلافت به من رسید در قرآن ن ر دوختم، هر دستورى که داده، و هر فرمانى که فرموده پیروى کهردم، بهه راه و رسهم پیهامبر     
پس هیچ نیازى به حکم و راى شما و دیگران ندارم، هنوز چیزى پیش نیامده که حکم آن را ندانم، و نیاز بهه مشهورت    .اقتدا کردم 

 .و دیگر برادران مسلمان داشته باشم، اگر چنین بود از شما و دیگران رویگردان نبودم. شما
به راى خود، و یا با خواسته دل خود انجام داده باشم، بلکه  و اما اعتراض شما که چرا با همه به تساوى رفتار کردم، این روشى نبود که

آموختیم، که چه حکمى آورد؟ و چگونه آن را اجهرا فرمهود؟ پهس در     من و شما این گونه رفتار را از دستورالعملهاى پیامبر اسلام 
 .تقسیمى که خدا به آن فرمان داد به شما نیازى نداشتم

خداوند قلبهاى شما و ما را به سوى حق هدایت  .نه شما، و نه دیگران را بر من حقى نیست که زبان به اعتراض گشایند! خداه سوگند ب
  (1). !فرماید، و شکیبایى و استقامت را به ما و شما الهام کند

را نابود سازد، که خداونهد حهق را    خدا رحمت کند آن کس را که حقى را بنگرد و یارى کند، یا ستمى مشاهده کرده آن:( سپس فرمود)
 .یارى مى کند تا به صاحبش برگرداند

 216ترجمه خطبه 
  (2)( در جنگ صفّین شنید که یاران او شامیان را دشنام مى دهند فرمود امام)

 اخلاق در جنگ
را بازگو مى کردید به سخن راست نزدیك تر، و من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید، اما اگر کردارشان را تعریف و حالات آنان 

خون ما و آنها را حفظ کن، بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهى ! خدایا: عذرپذیرتر بودید، خوب بود بجاى دشنام آنان مى گفتید
 .مان شده به حق باز گردندبه راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند، حق را بشناسند، و آنان که با حق مى ستیزند پشی

 217ترجمه خطبه 
 :(را دید که به سرعت در لشکر دشمن در حال پیشروى است فرمود در یکى از روزهاى نبرد صفیّن، امام حسن )

 ضرورت حفظ امامت
نکند با مرگ آنها نسل رسهول خهدا   . درا دریاب این جوان را نگه دارید، تا پشت مرا نشکند، که دریغم آید مرگ، حسن و حسین 

 !از بین برود 
 (در مرتبه والاى سخن و از فصاحت بالایى برخوردار است« این جوان را نگه دارید»جمله ): مي گويم

 218ترجمه خطبه 
 (: هنگام شورش یاران پیرامون حکمیّت فرمود)

 نکوهش از نافرمانى کوفیان
به خدا اگر جنگ کسانى را از شما گرفت و جمعى  .همواره کار من با شما به دلخواه من بود تا آن که جنگ شما را ناتوان کرد! اى مردم

من دیروز فرمانده و امیر شما بودم، ولى امروز فرمانم مى دهند، دیروز باز دارنهده بهودم کهه     .را گذاشت، براى دشمنانتان نیز کوبنده تر بود
 .اجبار کنم ،مى دارند، شما زنده ماندن را دوست دارید، و من نمى توانم شما را به راهى که دوست نداریدامروز مرا باز 

_____________________ 
 (یالهام شناس) INSPIRING نكیرینسپیا: اشاره به علم .1
 (94و  83، ص 13ج  ،ییشرح خو یپاورق. )و عمرو بن حمق بودند یدشنام دهندگان، حجر بن عد .2
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 و من کلام له  -219
 :یعوده فلما رأى سعة داره قال - و هو من أصحابه - بالبصرة و قد دخل على العلاء بن زیاد الحارثی

 اخلاقی، اجتماعی

 استخدام الدّنیا فی طریق للآخرة
نْ يَا ارِ ِِ الَ  دُّ هَ  ا ِِ اَلْآخِ  رَةِ كُنْ  تَ أَحْ  وَجَ  ،مَ  ا كُنْ  تَ تَصْ  نَعُ بِسِ  عَةِ َ،  ذِهِ الَ  دَّ َِ  ئْتَ بَ لَغْ  تَ بَِِ  ا اَلْآخِ  رَةَ  ؟وَ أنَْ  تَ إلِيَ ْ  :وَ بَ لَ  ى إِنْ 

هَا اَلْْقُُوقَ مَطاَلعَِهَا ،وَ تَصُِ  فِيهَا الَرَّحِمَ  ،تَ قْريِ فِيهَا الَضَّيْ َ   .فإَِذا  أنَْتَ قَدْ بَ لَغْتَ بِِاَ اَلْآخِرَةَ  ،وَ تُطْلِعُ مِن ْ
فهلهمَّا جَاءَ  .عَلهیَّ بِهِ :قهاله .لهبِسَ اهلْعَبَاءةَه وَ تهخهلَّى عَنِ اهلدُّنیَْا :قهاله ؟وَ ماَ لههُ :قهاله .أهشْکُو إِلهیحكَ أهخِی عَاصِمَ بحنه زِیَادٍ ،یَا أهمیِره اهلمْؤُْمِنِینه :اله لههُ اهلْعَلاهءُفهقه

 :قهاله

 نقد الرهبنة
ُِ لَقَ  !يَا عُ دَيَّ نَ فْسِ هِ  وَ ُ، وَ يَكْ رَهُ أَنْ  ،أَ تَ  رَى اَلِلََّ أَحَ  َّ لَ كَ الَطَّيهِبَ اتِ  !؟أَ مَ ا رَحِْْ تَ أَْ،لَ كَ وَ وَلَ دَكَ  !دِ اِسْ تَ هَامَ بِ كَ اَلْْبَِي 

 !.أنَْتَ أَْ،وَنُ عَلَى اَلِلَِّ مِنْ ذَلِكَ  !؟تَْخُذََ،ا
 !.هَذها أهنْتَ فیِ خُشُونهةِ مَلْبَسِكَ وَ جُشُوبَةِ مَأْکهلِكَ ،یَا أهمِیره اهلمُْؤْمِنِینه :قهاله

هَِ لَسْ  تُ كَأنَْ  تَ  ،وَيَُْ  كَ  ؛قَ  الَ  ِِ  تهعَههالهىإِنَّ اَلِلََّ  ،إِ رُوا أنَْ فُسَ  هُمْ بِضَ  عَفَةِ الَنَّ  ا كَ  يْلاَ يَ تَ بَ يَّ  غَ   ،فَ   رَضَ عَلَ  ى أئَِمَّ  ةِ الَْعَ  دْلِ أَنْ يُ قَ  دهِ
 !.بِِلْفَقِيِر فَ قْرهُُ 

 و من كلام له  -211
 و قد سأله سائل عن أحادیث البدع و عما فی أیدی الناس من اختلاف الخبر فقال 

 علم 
 انواع الأحادیث الرائجة

ِِ حَقه  ا  وَ بَِطِ  لا   ِِ  دْقا  وَ كَ  ذِبِ   ،إِنَّ ِِ أيَْ  دِي الَنَّ  ا هِ  ا   ،وَ نَاسِ  خا  وَ مَنْسُ  وخا   ،وَ  وَ  ،وَ مَُْكَم  ا  وَ مُتَشَ  ابِِا   ،وَ عَامه  ا  وَ خَا
ا   ََّ قاَمَ خَطِيبا   ،عَلَى عَهْدِهِ  وَ لَقَدْ كُذَِ  عَلَى رَسُولِ اَلِلَِّ  .حِفْظا  وَ وََْ مَنْ کهذهبَ عَلهیَّ مُتهعمَِّداً فهلْیَتهبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِهنه  » :فَ قَ الَ  ،حَ

 .«لنَّارِاه
 اقسام الرّواة

ِِ أرَْبَ عَةُ رجَِالا ليَْسَ لَْمُْ خَامِسٌ  اَ أَتَاكَ بِِلْْدَِي  :وَ إِنََّّ
 المنافقون -الاؤل  

سْ  لَامِ  ،رَجُ  ٌ  مُنَ  افِقٌ مُظْهِ  رٌ لِلَِِْْ  انِ  ُ وَ لاَ يَ تَحَ  رَّجُ  ،مُتَصَ  نهِعٌ بِِرِْ فَ لَ  وْ عَلِ  مَ  ،مُتَ عَمهِ  دا   يَكْ  ذُِ  عَلَ  ى رَسُ  ولِ اَلِلَِّ  ،لاَ يَ تَ  أَثَُّ
قُوا قَ وْلَهُ وَ لَكِن َّهُمْ قَ الُوا ُِ أنََّهُ مُنَافِقٌ كَاذٌِ  لََْ يَ قْبَ لُوا مِنْهُ وَ لََْ يُصَدهِ  ،وَ سََِ عَ مِنْ هُ وَلَقِ َ  عَنْ هُ  ،رَآهُ  َِ احُِ  رَسُ ولِ اَلِلَِّ  :الَنَّا

ُ عَ  نِ الَْمُنَ  افِقِيَْ بَِ  ا أَخْبَ   رَكَ  ،أْخُ  ذُونَ بِقَوْلِ  هِ فَ يَ  َِ  فَهُمْ بِ  هِ لَ  كَ  ،وَ قَ  دْ أَخْبَ   رَكَ اَلِلَّ َِ  فَهُمْ بَِ  ا وَ فَ تَ قَرَّبُ  وا إِلَى أئَِمَّ  ةِ  ،ثَُُّ بَ قُ  وا بَ عْ  دَهُ  ،وَ وَ
 حُكَّاما  عَلَى رقِاَ ِ  (حملوهم) وَ جَعَلُوُ،مْ  ،فَ وَلَّوُْ،مُ اَلَْعْمَالَ  ،وَ الَدُّعَاةِ إِلَى الَنَّارِ بِِل ُّورِ وَ الَْبُ هْتَانِ  ،الَضَّلالََةِ 
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 219ترجمه خطبه 
 (فرمودوقتى خانه بسیار مجلّل و وسیع او را دید، . بن زیاد وارد شد که از یاران امام بود پس از جنگ بصره بر علأ)

 روش استفاده از دنیا
 .؟!با این خانه وسیع در دنیا چه مى کنى؟ در حالى که در آخرت به آن نیازمندترى

در این خانه وسیع مهمانان را پذیرایى کنى، به خویشهاوندان بها نیکوکهارى    ! اگر بخواهى مى توانى با همین خانه به آخرت برسى !آرى
 عهلأ . )برسهی بپیوندى، و حقوقى که بر گردن تو است به صاحبان حق برسانى، پس آنگاه تو با همین خانه وسیع به آخرت نیز مهى تهوانى   

 امهام  : فرمود چه شد او را؟ گفت عبایى پوشیده و از دنیا کنهاره گرفتهه اسهت   . زیاد به شما شکایت مى کنماز برادرم عاصم بن : گفت
 :(فرمود او را بیاورید، وقتى آمد به او فرمود

 برخورد با تفکّر ترك دنیا
دارى که خداوند نعمت هاى پهاکیزه اش  تو مى پن شیطان سرگردانت کرده، آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمى کنى؟! اى دشمنك خویش

 .را حلال کرده، امّا دوست ندارد تو از آنها استفاده کنى؟ تو در برابر خدا کوچك تر از آنى که اینگونه با تو رفتار کند
 (عاصم گفت، اى امیر مؤمنان، پس چرا تو با این لباس خشن، و آن غذاى ناگوار به سر مى برى؟ امام فرمود)

ن همانند تو نیستم، خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند، تا فقر و ندارى، تنگدست را م! واى بر تو
 .به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشاند

 211ترجمه خطبه 
 (شخصى از احادیث بدعت آور، و گوناگونى که در میان مردم رواج داشت پرسید امام فرمود)

 ث رواج یافتهاقسام احادی
 (2)هم عام هم خهاص،   (1)احادیثى که در دسترس مردم قرار دارد، هم حق است هم باطل، هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ، 

 .هم احادیثى که بدرستى ضبط گردیده و هم احادیثى که با ظن و گمان روایت شده (3)هم محکم هم متشابه، 
هر کس از روى عمد به من »: آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود در روزگار پیامبر 

 «دروغ نسبت دهد جایگاه او پر از آتش است

 اقسام راویان حدیث
 ؛افرادى که حدیث نقل مى کنند چهار دسته اند، که پنجمى ندارد

 منافقان نفوذى -اول
ست منافقى که ت اهر به ایمان مى کند، و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه مى ترسد و نه از آن دورى مى جوید و از روى عمهد  نخ

 .نسبت مى دهد دروغ به پیامبر 
صدیق نمى کردند، اما با ناآگاهى مى گویند اگر مردم مى دانستند که او منافق دروغگو است، از او نمى پذیرفتند و گفتار دروغین او را ت

 .او از اصحاب پیامبر است، رسول خدا را دیده و از او حدیث شنیده، و از او گرفته است، پس حدیث دروغین او را قبول مى کنند
بهاقى   از پیهامبر   آنان پس. در صورتى که خدا تو را از منافقین آنگونه که لازم بود آگاهاند، و وصف آنان را براى تو بیان داشت

ماندند و به پیشوایان گمراهى و دعوت کنندگان به آتش با دروغ و تهمت نزدیك شده پس به آنان ولایت و حکومت بخشیدند، و بر گردن 
 مردم سوار گردیدند،

_____________________ 
 .نامند( باطل شده)را باطل کرده و آن را منسوخ  گرید هیاست که حکم آ یا هیناسخ آ .1
 .شود یم یفرد خاصّ ایخاصّ  زیکه شامل چ یو خاص، لف  ر،یعام، لفظ فراگ .2
آن روشهن   یواقعه  یاست که ممکن است چند معنا داشهته باشهد و معنها    یا هیکه حکم آن استوار و بر همه روشن است، امّا متشابه، آ ندیرا گو یا هیمحکم، آ .3
 .ستین
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 ِِ نْ يَا ،الَنَّا نْ يَا ،فَأَكَلُوا بِِِمُ الَدُّ ُِ مَعَ الَْمُلُوكِ وَ الَدُّ اَ الَنَّا  .فَ هَذَا أَحَدُ اَلَْرْبَ عَةِ  ،إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اَلِلَُّ  ،وَ إِنََّّ
 ئونطخالم -الثانی 

يْئا  لََْ يَُْفَظْهُ عَلَى وَجْهِ  ََ عَ مِنْ رَسُولِ اَلِلَِّ  وَ  ،وَ يَ رْوِيهِ وَ يَ عْمَُ  بِ هِ  ،وَ لََْ يَ تَ عَمَّدْ كَذِبِ  فَ هُوَ ِِ يَدَيْهِ  ،فَ وَِ،مَ فِيهِ  ،هِ وَ رَجٌُ  سََِ
عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اَلِلَِّ  :يَ قُولُ   !وْ عَلِمَ ُ،وَ أنََّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ فَ لَوْ عَلِمَ الَْمُسْلِمُونَ أنََّهُ وَِ،مَ فِيهِ لََْ يَ قْبَ لُوهُ مِنْهُ وَ لَ  أَنَا سََِ

 الجاهلون بالحدیث -الثالث 
 ٌِ عَ مِ نْ رَسُ ولِ اَلِلَِّ  ،وَ رَجٌُ  ثَالِ ََ نْ  ،وَ ُ، وَ لاَ يَ عْلَ مُ  ،ثَُُّ إِنَّ هُ نَ هَ ى عَنْ هُ  ،ََ يْئا  يََْمُ رُ بِ هِ  سََِ هَ ى عَ نْ  عَ هُ يَ ن ْ  ثَُُّ  ،ءا  أَوْ سََِ
وَ لَوْ عَلِمَ الَْمُسْلِمُونَ إِذْ سََِعُوهُ مِنْهُ أنََّهُ  ،فَ لَوْ عَلِمَ أنََّهُ مَنْسُوصٌ لَرَفَضَهُ  ،وَ لََْ يَُْفَِ  الَنَّاسِخَ  ،فَحَفَِ  الَْمَنْسُوصَ  ،أمََرَ بِهِ وَ ُ،وَ لاَ يَ عْلَمُ 

 .مَنْسُوصٌ لَرَفَضُوهُ 
 الصادقونالحفّاظ  -الرابع 

وَ لََْ  وَ تَ عْظِيم  ا  لرَِسُ  ولِ اَلِلَِّ  ،مُ  بْغِلٌ للِْكَ  ذِِ  خَوْف  ا  مِ  نَ اَلِلَِّ  ،وَ لاَ عَلَ  ى رَسُ  ولهِِ  ،لََْ يَكْ  ذِْ  عَلَ  ى اَلِلَِّ  ،راَبِ  عٌ وَ آخَ  رُ 
عَ عَلَى وَجْهِهِ  ،يَهِمْ  عَهُ  ،بَْ  حَفَِ  مَا سََِ وَ حَفِ َ   ،فَ هُوَ حَفِ َ  الَنَّاسِ خَ فَ عَمِ َ  بِ هِ  ،يَ دِْ فِيهِ وَ لََْ يَ ن ْقُْ  مِنْهُ لََْ  ،فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا سََِ

ََ اَلْْاَصَّ وَ الَْعَامَّ  ،الَْمَنْسُوصَ فَجَنََّ  عَنْهُ  ََنْ  ،وَ الَْمُحْكَمَ وَ الَْمُتَشَابِهَ  ،وَ عَرَ  .ءا مَوْضِعَهُ  فَ وَضَعَ كُ َّ 
 انواع صحابة رسول الله

َُ مَ ا عَ نََ  ،فَكَ لَامٌ خَ اصذ  :جْهَ انِ  الَْكَ لَامُ لَ هُ وَ  وَ قَدْ كَانَ يَكُونُ مِ نْ رَسُ ولِ اَلِلَِّ  وَ كَ لَامٌ عَ امذ فَ يَسْ مَعُهُ مَ نْ لاَ يَ عْ رِ
هُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرفَِةا بِعَْنَاهُ  ،فَ يَحْمِلُهُ الَسَّامِعُ  بِهِ وَ لَا مَا عَنََ رَسُولُ اَلِلَِّ  سُبححَانههُ ،اَلِلَُّ  وَ مَا خَ رجََ مِ نْ  ،وَ مَا قُصِدَ بِهِ  ،وَ يُ وَجهِ

حَاِ  رَسُولِ اَلِلَِّ  .أَجْلِهِ  ِْ ن ،مَنْ كَانَ يَسْألَهُُ وَ يَسْتَ فْهِمُهُ  وَ ليَْسَ كُ ُّ أَ ََّ إِنْ كَانوُا ليَُحِبُّونَ أَنْ رَِ  ،ءَ اَلَْعْ راَبُِّ وَ الَطَّ ارِ ُ  حَ
ََّ يَسْمَعُوا فَ يَسْألََهُ  ََنْ  ،حَ رُُّ بِ مِنْ ذَلِكَ  ُِ ِِ اِخْ تِلافَِهِمْ  وَ كَانَ لاَ َِ  ،ءٌ إِلاَّ سَألَْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ فَ هَ ذِهِ وُجُ وهُ مَ ا عَلَيْ هِ الَنَّ ا

 .وَ عِلَلِهِمْ ِِ روَِايَاتِِِمْ 
  و من خطبة له  -211

 اعتقادی، علمی

 عجائب الخلقة
عَتِهِ  ،اقِْتِدَارِ جَبَ رُوتهِِ وَ كَانَ مِنِ  َِ ن ْ ِِ  ِ  ،وَ بَدِيعِ لَطاَئِِ    ،يَ بَس ا  جَامِ دا   ،أَنْ جَعَ َ  مِ نْ مَ اءِ الَْبَحْ رِ الَ َّاخِ رِ الَْمُتَ  راَكِمِ الَْمُتَ قَا
هِ وَ أرَْسَ ى أرَْض ا  يَُْمِلُهَ ا اَلَْخْضَ رُ  ،ِ مَْرهِِ فاَسْتَمْسَكَتْ  ،فَ فَتَ قَهَا سَبْعَ سََاَوَاتا بَ عْدَ اِرْتتَِاقِهَا ،ثَُُّ فَطرََ مِنْهُ أَطْبَاقا   وَ قاَمَتْ عَلَى حَدهِ

بَتِ  هِ  ،(المسههجّر) وَ الَْقَمْقَ  امُ الَْمُسَ  خَّرُ  ،الَْمُثْ عَنْجِ  رُ  وَ  ،وَ جَبَ  َ  جَلَامِي  دََ،ا .وَ وَقَ  َ  اَجَْ  اريِ مِنْ  هُ لَِْشْ  يَتِهِ  ،قَ  دْ ذَلَّ لَِمْ  رهِِ وَ أذَْعَ  نَ لِْيَ ْ
 نُشُوزَ مُتُواِاَ
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 و به وسیله آنان به دنیا رسیدند، همانا مردم هم با سلاطین و دنیا هستند، مگر آن کس که خدا او را حفظ کند، این یکى از آنچه ار گروه
 .است

 اشتباه كار -دوم
حضرت را درست حفظ نکرده است، و با توهّم چیهزى را گرفتهه،   چیزى را به اشتباه شنیده، امّا سخن آن  دوم کسى که از پیامبر 

 .آن را شهنیده ام  من از پیامبر  :آنچه در اختیار دارد روایت کرده و به آن عمل مى کند و مى گوید .امّا از روى عمد دروغ نمى گوید
ه، از او نمى پذیرفتند، خودش هم اگر آگاهى مى یافت که اشتباه کرده آن را رها اگر مسلمانان بدانند که او اشتباه کرده، و غیر واقعى پنداشت

 .مى کرد
 ناآگاهانى كه حديث شناس نيستند -سومّ

 سپس از آن نهى کرد و او نمى داند، یا شنید که چیزى را نهى کهرد، ( امّا. )به چیزى امر فرمود و سومى شخصى که شنیده پیامبر 
اگر بداند که حدیث او منسوخ است ترکش مى . سپس به آن امر فرمود و او آگاهى ندارد، پس نسخ شده را حفظ کرد ولى ناسخ را نمى داند

 .کند، و اگر مسلمانان نیز مى دانستند روایت او نسخ شده، آن را ترك مى کردند
 حافظان راست گفتار -چهارم

دروغ را از ترس خدا، و حرمت نگهداشتن از رسول . بندد و نه به پیامبرش دروغ نسبت مى دهددسته چهارم، آن که نه به خدا دروغ مى 
 .دشمن دارد خدا 

ت نقهل  شنیده اشتباه نکرده، بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است، و آن چنان که شنیده بدون کم و کاس در آنچه از پیامبر 
پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل کرده، و منسوخ را فهمیده و از آن دورى جسته، خاص و عام، محکم و متشابه، را شناخته، هر . مى کند

 .کدام را در جاى خویش قرار داده است

  اقسام اصحاب رسول خدا 
داراى دو معنا بود، سخنى عام، و سخنى خاص، کسى آن را مى شنید که مقصود خدا و پیهامبرش را   گاهى سخنى از رسول خدا 

از آن کلام نمى فهمید، پس به معناى دلخواه خود تفسیر مى کرد، و بدون آن که معناى واقعى آن را بداند، که براى چه هدفى صهادر شهد، و   
چنان نبودند که از او چیزى بپرسند و معناى واقعى آن را درخواست کنند  پیامبر همه یاران  .چرا چنین گفته شد، حفظ و نقل مى کرد

 تا آنجا که عدّه اى دوست داشتند عربى بیابانى یا سؤال کننده اى از آن حضرت چیزى بپرسد و آنها پاسخ آن را بشنوند، امّا من هر چهه از 
تلاف روایات پس این است علل اختلاف روایاتى که در میان مردم وجود دارد، و علل اخ .کردم خاطرم مى گذشت مى پرسیدم، و حفظ مى

 .در نقل حدیث

 211ترجمه خطبه 
 شگفتی آفرینش پدیده ها

از نشانه هاى توانایى و ع مت خدا، و شگفتى ظرافت هاى صنعت او آن است که از آب دریاى موج زننده، و امهواج فهراوان شهکننده،    
رید، و به طبقاتى تقسیم کرد، سپس طبقه ها را از هم گشود، و هفت آسمان را آفرید، که به فرمان او برقرار ماندنهد، و در انهدازه   خشکى آف

 .هاى معیّن استوار شدند
 .و زمین را آفرید که دریایى سبز رنگ و روان آن را بر دوش مى کشد

سپس صخره ها، تپهه هها، و    .گارى تسلیم است، و آب روان از ترس او ایستادزمین در برابر فرمان خدا فروتن، و در برابر شکوه پرورد
 کوه هاى بزرگ را آفرید،
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ُِ ولُْاَ ِِ الَْمَ اءِ  ،وسُ هَا ِِ الََْْ وَاءِ ؤُ فَمَضَ تْ رُ  ،وَ ألََْ مَهَ ا قَ راَراَتَِِ ا ،فَأَرْسَاَ،ا ِِ مَراَسِ يهَا ،وَ أَطْوَادَِ،ا فَأنَْ هَ دَ جِبَالََْ ا  ،وَ رَسَ تْ أُ
هَقَ قِلَالَْاَ ،وَ أَسَاصَ قَ وَاعِدََ،ا ِِ مُتُونِ أقَْطاَرَِ،ا وَ مَوَاضِعِ أنَْصَابِِاَ ،عَنْ سُهُولِْاَ َْ  ،وَ جَعَلَهَ ا لِ لَْرْضِ عِمَ ادا   ،وَ أَطاَلَ أنَْشَازََ،ا ،فَأَ

فَسُ   بْحَانَ مَ   نْ  .أَوْ تَ    ُ ولَ عَ   نْ مَوَاضِ   عِهَا ،أَوْ تَسِ   يخَ وِِمْلِهَ   ا ،هَ   ا مِ   نْ أَنْ تََيِ   دَ ِ َْ،لِهَ   افَسَ   كَنَتْ عَلَ   ى حَركََتِ  ،وَ أرََّزََ،   ا فِيهَ   ا أَوْتَادا  
فَ وْقَ وَْرا جهُِنها راَكِدا لاَ  !ا  وَ بَسَطَهَا لَْمُْ فِراََ ،فَجَعَلَهَا لِْلَْقِهِ مِهَادا   ،وَ أَجََْدََ،ا بَ عْدَ رُطوُبةَِ أَكْنَافِهَا ،أمَْسَكَهَا بَ عْدَ مَوَجَانِ مِيَاِ،هَا

ِِ ُ  ،وَ قاَئمِا لاَ يَسْريِ ،رَْريِ َُ  ،تُكَركِْرهُُ الَرهيَِاحُ الَْعَوَا وَارِ ْشى ؛وَ تََْخُضُهُ الَْغَمَامُ الَذَّ نْليَم ً للمِم للمعِبِْم لفِِلذلكِم   (1).  ىنَِّ
 و من خطبة له  -212

 سیاسی

 اهل الشامحث الأمة علی حرب 
رَ اَجْاَئرَِةِ  عَ مَقَالتََ نَا الَْعَادِلَةَ غَي ْ اَ عَبْدا مِنْ عِبَادِكَ سََِ رَ الَْمُفْسِدَةِ  ،الَلَّهُمَّ أَُِّ نْ يَا ،وَ الَْمُصْلِحَةَ غَي ْ ينِ وَ الَدُّ ََ بَ عْدَ سََْعِ هِ  ،ِِ الَدهِ فَأَ

بْطَ اءَ عَ نْ إِعْ  اَزِ دِينِ كَ  ،لَْاَ إِلاَّ الَنُّكُوصَ عَنْ نُصْ رَتِكَ  ََ هَادَة   .وَ اَرِْ وَ نَسْتَشْ هِدُ عَلَيْ هِ  ،فَ إِناَّ نَسْتَشْ هِدُكَ عَلَيْ هِ يَا أَكْبَ  رَ الَشَّ اِ،دِينَ 
تَهُ أرَْضَكَ وَ سَاَوَاتِكَ  يعَ مَا أَسْكَن ْ  .ذَنْبِهِ وَ اَلْآخِذُ لَهُ بِ  ،ثَُُّ أنَْتَ بَ عْدُ الَْمُغِْ  عَنْ نَصْرهِِ  ،جََِ

 و من خطبة له  -213
 اعتقادی

 معرفة الله
بَهِ الَْمَخْلُوقِيَْ  ََ ِِ فِيَْ  ،اَلْْمَْدُ لِلَِِّ الَْعَلِنهِ عَنْ  وَ الَْبَ اطِنِ بَِِ لَالِ عِ َّتِ هِ  ،الَظَّ اِ،رِ بِعَجَائِ ِ  تَ دْبِيرهِِ للِنَّ اظِريِنَ  ،الَْغَالِِ  لِمَقَ الِ الَْوَا

رِ جِمَِي عِ اَلْمُُ ورِ بِ لاَ رَوِيَّ ةا وَ لاَ ضَ مِيرا  ،وَ لاَ عِلْ ما مُسْ تَ فَادا  ،الَْعَالَِِ بِ لَا اكِْتِسَ ا ا وَ لاَ اِزْدِيَادا  .الَْمُتَ وَهَِِيَْ  عَنْ فِكْرِ  الََّ ذِي لاَ  ،الَْمُقَ دهِ
بْصَارِ  ،وَ لاَ رَْريِ عَلَيْهِ نَ هَارٌ  ،يْ ٌ وَ لاَ يَ رَْ،قُهُ لَ  ،ءُ بِِلْنَْ وَارِ  وَ لاَ يَسْتَضِن ،تَ غْشَاهُ الَظُّلَمُ  خْبَارِ  ،ليَْسَ إِدْراَكُهُ بِِرِْ  .وَ لاَ عِلْمُهُ بِِرِْ

 :و منها فی ذکر النبی 

 برکات النبی المصطفی
طِفَاءِ  ،أرَْسَلَهُ بِِلضهِيَاءِ  ِْ مَهُ ِِ الِا  ،وَ سَ هََّ  بِ هِ اَلُُْْ ونَ ةَ  ،وَ ذَلَّ َ  بِ هِ الَصُّ عُوبةََ  ،وَ سَاوَرَ بِ هِ الَْمُغَالِ  َ  ،تَقَ بِهِ الَْمَفَاتِقَ فَ رَ  ،وَ قَدَّ
ََّ سَرَّحَ الَضَّلَالَ  اَلا  ،حَ َِ َِِيْا وَ   .عَنْ 

_____________________ 
 26نازعات  -1
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 .قرارگاهشان استقرار بخشیدآنها را در جایگاه خود ثابت نگاه داشت، و در 
پس کوه ها در هوا و ریشه هاى آن در آب رسوخ کرد، کوه ها از جاهاى پست و هموار سر بیرون کشیده و کهم کهم ارتفهاع یافتنهد، و     

خ ههاى  ریشه آن در دل زمین ریشه دوانید، قلّه ها سر به سوى آسمان بر افراشت، و نوك آنها را طولانى ساخت تا تکیه گهاه زمهین، و مهی   
سپس زمین با حرکات شدیدى که داشت آرام گرفت، تا ساکنان خود را نلرزاند، و آنچه بر پشت زمهین اسهت سهقوط     .نگهدارنده آن باشد

  (1). نکند، یا از جاى خویش منتقل نگردد
را خشك سهاخت، و آن را   پس پاك و منزّه است خدایى که زمین را در میان آن همه از امواج نا آرام، نگه داشت، و پس از رطوبت آن

جایگاه زندگى مخلوقات خود گردانید، و چون بسترى بر ایشان بگستراند، بر روى دریایى ع یم و ایستاده اى که روان نیست و تنها بادهاى 
 «سدو توجه به این شگفتى ها درس عبرتى است براى کسى که بتر»تند آن را بر هم مى زند، و ابرهاى پرباران آن را مى جنباند 

 212ترجمه خظيه 
 بسیج مردم براى جنگ با شامیان

هر کدام از بندگان تو، که سخن عادلانه دور از ستمکارى، و اصلاح کننده دور از فسادانگیزى ما را نسبت به دین و دنیا شنید، و ! خدایا
 .، ما تو را بر ضد او به گواهى مى طلبیمپس از شنیدن سر باز زد، و از یارى کردنت باز ایستاد، و در گرامى داشتن دین تو درنگ کرد

همه را بر ضد او به گهواهى دعهوت مهى     !اى خدایى که از بزرگ ترین گواهانى و تمام موجوداتى که در آسمانها و زمین سکونت دادى
 .کنیم با اینکه تو از یارى او بى نیازى، و او را به کیفر گناهانش گرفتار خواهى کرد
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 سىخدا شنا

با تدبیر شهگفتى آورش بهر   . سپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشتن به پدیده ها برتر و از تعریف وصف کنندگان والاتر است
 .همه بینندگان آشکار، و با بزرگى عزّتش، بر همه فکرهاى اندیشمندان پنهان است

 ؛و یا از کسى فراگیرد داناست، نه آن که آگاهى او از جایى گرفته شده یا در حال فزونى باشد
 اداره کننده سراسر ن ام آفرینش است بى آنکه نیازى به فکر کردن یا اندیشه درونى داشته باشد، خدایى که تاریکى ها او را پنهان نسازد،

 .اه اطلاعات و اخبار استنه بینایى او از راه دیدگان، و نه علم او از ر ؛و از نورها روشنى نگیرد، شب او را نپوشاند، و روز بر او نمى گذرد
 (است قسمتى از این سخنرانى پیرامون پیامبر ) 

 ویژگى هاى پیامبر 
، و سلطه گران پیروز را با روشنایى اسلام فرستاد، و در گزینش، او را بر همه مقدّم داشت، با بعثت او شکاف ها را پر خدا پیامبر 

 .را در هم شکست، و سختى ها را آسان، و ناهموارى ها را هموار فرمود تا آن که گمراهى را از چپ و راست تار و مار کرد
_____________________ 

 GEOPHYSICS كیه زیتوسّط دانشمندان رشته ژئوف قتیحق نیصدها سال قبل از کشف ا ن،یبه حرکت زم امام  گر،ید یو خطبه ها یسخنران نیدر ا .1
 .آشکارا اشاره فرمود( یشناس نیزم) GEOLOGY یو ژئولوژ( یعیو طب یرونیعلم اوضاع ب)
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 و من خطبة له  -214
 اعتقادی، اخلاقی

 معرفة الرسول الاعظم 
هَدُ أنََّهُ عَدْلٌ عَدَلَ  َْ هَدُ أَنَّ مََُمَّدا  عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ  ،وَ حَكَمٌ فَصَ َ  ،وَ أَ َْ ُ اَلْْلَْ قَ فِ رْقَ تَ يِْْ   ،وَ سَيهِدُ عِبَادِهِ  ،وَ أَ كُلَّمَ ا نَسَ خَ اَلِلَّ

َ  ا وَ  ،وَ للِْحَ  قهِ دَعَ  ائمَِ  ،قَ  دْ جَعَ  َ  للِْخَ  يْرِ أَْ،  لا   انههُسُههبححَأَلاَ وَ إِنَّ اَلِلََّ  .وَ لاَ ضَ  رََ  فِي  هِ فَ  اجِرٌ  ،لََْ يُسْ  هِمْ فِي  هِ عَ  اِ،رٌ  ،جَعَلَ  هُ ِِ خَيْرَِِ
فَاءٌ  ،فِيهِ كِفَاءٌ لِمُكْتَ ا  .يَ قُولُ عَلَى اَلْلَْسِنَةِ وَ يُ ثَ بهِتُ اَلْفَْئِدَةَ  سُبححَانههُوَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ كُ هِ طاَعَةا عَوْنا  مِنَ اَلِلَِّ  .للِطَّاعَةِ عِصَما   َِ وَ 

 .شْتَ ا لِمُ 
 العلماء منزلة

رُونَ عُيُونهَُ  ،يَصُونوُنَ مَصُونهَُ  ،وَ اِعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اَلِلَِّ الَْمُسْتَحْفَظِيَْ عِلْمَهُ  َِلُونَ بِِلْولايَةَِ  .وَ يُ فَجهِ  ،وَ يَ تَلاقََ  وْنَ بِِلْمَحَبَّ ةِ  ،يَ تَ وَا
اِ رَوِيَّ  ةا   ،عَلَ  ى ذَلِ  كَ عَقَ  دَ خَلْقَهُ  مْ وَ أَخْلاقََ هُ  مْ  .وَ لاَ تُسْ  رلُِ فِ  يهِمُ الَْغِيبَ  ةُ  ،لاَ تَشُ  وبُ هُمُ الَرهيِبَ  ةُ  ،ريَِّ  ةا وَ يَصْ  دُرُونَ بِ  ،وَ يَ تَسَ  اقَ وْنَ بِكَ  أْ

َِلُونَ  ،فَ عَلَيْهِ يَ تَحَابُّونَ  تَ قَى ،وَ بِهِ يَ تَ وَا بهَُ الَتَّمْحِي ُ  ،َ هُ الَتَّخْلِي ُ قَدْ مَي َّ  ،فَ يُ ؤْخَذُ مِنْهُ وَ يُ لْقَى ،فَكَانوُا كَتَ فَاضُِ  الَْبَذْرِ يُ ن ْ  .وَ َ،ذَّ
 نصائح الخالدة

مِ  هِ  ،وَ لْيَحْ  ذَرْ قاَرعَِ  ة  قَ بْ  َ  حُلُولَِْ  ا ،فَ لْيَ قْبَ  ِ  اِمْ  رُؤٌ كَراَمَ  ة  بِقَبُولَِْ  ا ََّ  ،وَ قلَِي  ِ  مُقَامِ  هِ  ،وَ لْيَ نْظُ  رِ اِمْ  رُؤٌ ِِ قَصِ  يِر أَياَّ ِِ مَنْ   لِا حَ  
تَ قَلِ  هِ  ،فَ لْيَصْ  نَعْ لِمُتَحَوَّلِ  هِ  ،يَسْ  تَ بْدِلَ بِ  هِ مَنْ   لا   َِ مُن ْ وَ  ،وَ تَََنَّ  َ  مَ  نْ يُ رْدِي  هِ  ،أَطَ  الَ مَ  نْ يَ هْدِي  هِ  ،فَطُ  وََ لِ  ذِي قَ لْ   ا سَ  لِيما  .وَ مَعَ  ارِ

َِ  اَ  سَ  بِيَ  الَسَّ  لَامَةِ ببَِصَ  رِ مَ  نْ بَصَّ  رَهُ  وَ اِسْ  تَ فْتََ   ،وَ تُ قْطَ  عَ أَسْ  بَابهُُ  ،وَ بَِدَرَ الَُْْ  دَى قَ بْ  َ  أَنْ تُ غْلَ  قَ أبَْ وَابُ  هُ  ،ةِ َ،  ادا أمََ  رَهُ وَ طاَعَ   ،أَ
 .وَ ُ،دِيَ نَ هْجَ الَسَّبِي ِ  ،فَ قَدْ أقُِيمَ عَلَى الَطَّريِقِ  ،وَ أمََاطَ اَلْْوَْبةََ  ،الَت َّوْبةََ 

 و من دعاء له  -215
 معنوی

 (کان یدعوا به کثیراً)

 ثناء و دعاء
وَ لاَ  ،وَ لاَ مَ    أْخُوذا   َِسْ    وَإِ عَمَلِ    ن ،وَ لاَ مَضْ    رُوبِ  عَلَ    ى عُرُوقِ    ن بِسُ    وءا  ،اَلْْمَْ    دُ لِلَِِّ الََّ    ذِي لََْ يُصْ    بِْ  بِ مَيهِت    ا  وَ لاَ سَ    قِيما  

ا  عَ  نْ دِي  ِ   ،مَقْطوُع  ا  دَابِ  ريِ وَ لاَ مُعَ  ذَّبِ  بِعَ  ذَاِ   ،وَ لاَ مُلْتَبِس  ا  عَقْلِ  ن ،وَ لاَ مُسْتَ وْحِش  ا  مِ  نْ إَِِ  اَِ  ،را  لِ  رَبِهِ وَ لاَ مُنْكِ   ،وَ لاَ مُرْتَ  ده
بَحْتُ عَبْدا  مََلُْوكا  ظاَلِم ا  لنَِ فْسِ ن .اَلْمَُمِ مِنْ قَ بْلِن ِْ تَ ِ   وَ لاَ أَسْ تَطِيعُ أَنْ آخُ ذَ  ،لَ كَ اَلُْْجَّ ةُ عَلَ نَّ وَ لاَ حُجَّ ةَ لِ  .أَ  ،إِلاَّ مَ ا أعَْطيَ ْ

تَ  ِ   تَقِ  رَ ِِ غِنَ  اكَ  .وَ لاَ أتََّقِ  نَ إِلاَّ مَ  ا وَقَ ي ْ هَِ أعَُ  وذُ بِ  كَ أَنْ أفَ ْ أَوْ أُضْ  طَهَدَ وَ  ،أَوْ أُضَ  امَ ِِ سُ  لْطاَنِكَ  ،أَوْ أَضِ   َّ ِِ ُ،  دَاكَ  ،الَلَّهُ  مَّ إِ
تَ عُِهَ ا مِ نْ كَراَئِمِ ن !اَلَْمْرُ لَكَ  الَلَّهُ مَّ إِناَّ نَ عُ وذُ  !وَ أَوَّلَ وَدِيعَ ةا تَ رْتََِعُهَ ا مِ نْ وَدَائِ عِ نعَِمِ كَ عِنْ دِي ،الَلَّهُمَّ اِجْعَ ْ  نَ فْسِ ن أَوَّلَ كَرَِِ ةا تَ ن ْ

 !.بنَِا أَْ،وَاؤُنَا دُونَ الَْْدَُى الََّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ  أَوْ تَ تَابَعَ  ،أَوْ أَنْ نُ فْتَ نََ عَنْ دِينِكَ  ،بِكَ أَنْ نَذَْ،َ  عَنْ قَ وْلِكَ 
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 شناخت پیامبر اکرم

بنهده و فرسهتاده او    گواهى مى دهم که خدا عدل است و دادگر، و دادرسى جدا کننده حق و باطل، و گواهى مى دهم که محمّهد  
آگاه  .هر گاه آفریدگان را به دو دسته کرد او را در بهترین آنها قرار داد، در خاندان او نه زناکار و نه مردم بدکار است. سرور مخلوقات است

که در اطاعهت بهر    هر گامى. خداوند براى خوبى ها مردمى، و براى حق ستون هاى استوارى، و براى اطاعت نگهدارنده اى قرار داد! باشید
مى دارید، یاورى از طرف خداى سبحان وجود دارد که زبان ها به نیروى آنها سخن مى گویند، و دل ها با کمك آنها استوارند، براى یارى 

 .طلبان یاور، و براى شفا خواهان شفا دهنده اند

 ارزش دانشمندان الهى
ظ مى کنند، و چشمه هاى علم الهى را جوشان مى سهازند، بها دوسهتى خهدا بها      بندگانى که نگاه دار علم خداوندند، و آن را حف! بدانید

 .یکدیگر پیوند داشته و یکدیگر را دیدار مى کنند
شك و تردیهد در آنهها راه نمهى یابهد، و از یکهدیگر      . جام محبّت او را به همدیگر مى نوشانند، و از آبشخور علم او سیراب مى گردند

آنان، . لاقشان با این ویژگى ها شکل گرفته است، و بر این اساس تمام دوستیها و پیوندهایشان استوار استسرشت و اخ. بدگویى نمى کنند
بها آزمهایش ههاى    . چونان بذرهاى پاکیزه اى هستند که در میان مردم گزینش شده، آنها را براى کاشتن انتخاب و دیگران را رها مى کننهد 

 .پى در پى خالص گردیدند مکرّر امتیاز یافتند، و با پاك کردن هاى

 پندهاى جاودانه
پس آدمى باید اندرزها را بپذیرد، و پیش از رسیدن رستاخیز پرهیزکار باشد، و در کوتاهى روزگارش اندیشه کند، و به ماندن کوتهاه در  

خوشا بهه   .یى سراى دیگر تلاش کندپس براى جایى که او را مى برند، و براى شناسا. دنیا ن ر دوزد تا آن را به منزلگاهى بهتر مبدّل سازد
حال کسى که قلبى سالم دارد، خداى هدایتگر را اطاعت مى کند، از شیطان گمراه کننده دورى مى گزیند، با راهنمایى مردان الهى با آگهاهى  

لش قطع گردد بشهتابد، در  به راه سلامت رسیده، و به اطاعت هدایتگرش بپردازد، و به راه رستگارى پیش از آن که درها بسته شود، و وسائ
 .به راه راست ایستاده، و به راه حق هدایت شده است( چنین فردى)پس . توبه را بگشاید، و گناهان را از بین ببرد

 215ترجمه دعا 
 (همواره با این کلمات خدا را مى خواند)

 ستایش و نیایش
یمار باشم، نه دردى بر رگ هاى تنم باقى گذارد، و نه به کیفهر  ستایش خداوندى را سزاست که شبم را به صبح آورد بى آن که مرده یا ب

لهم  بدترین کردارم گرفتار کرد، نه بى فرزند و خاندان مانده، و نه از دین خدا روى گردانم، نه منکر پروردگار، نه ایمهانم دگرگهون، و نهه عق   
 .آشفته، و نه به عذاب امّت هاى گذشته گرفتارم

بر تو است که مرا محکوم فرمایى در حهالى کهه عهذرى     !خدایا. ه اى بى اختیار و بر نفس خود ستمکارمدر حالى که صبح کردم که بند
به تو  !خدایا .ندارم، و توان فراهم آوردن چیزى جز آنچه که تو مى بخشایى ندارم، و قدرت حفظ خویش ندارم جز آن که تو مرا حفظ کنى

دست باشم، یا در پرتو روشنایى هدایت تو گمراه گردم، یا در پناه قدرت تو بر من ستم روا  یپناه مى برم از آن که در سایه بى نیازى تو، ته
 !دارند، یا خوار و ذلیل باشم در حالى که کار در دست تو باشد

ما به تو  !اخدای! قرار ده که از من باز پس مى گیرى. خدایا جانم را نخستین نعمت گرانبهایى قرار ده که مى ستانى، و نخستین سپرده اى
زانهى  پناه مى بریم از آن که از فرموده تو بیرون شویم، یا از دین تو خارج گردیم، یا هواهاى نفسانى پیاپى بر ما فرود آید، که از ههدایت ار 

 .شده از جانب تو سرباز زنیم



314 

 

 و من خطبة له  -216
 سیاسی، اخلاق اجتماعی

 (خطبها بصفین)

 الحقوق الاجتماعیّة
ُ  ،أمََّا بَ عْدُ  فَ الَْْقُّ أَوْسَ عُ  ،وَ لَكُ مْ عَلَ نَّ مِ نَ اَلَْْ قهِ مِثْ ُ  الََّ ذِي لِ عَلَ يْكُمْ  ،لِ عَلَ يْكُمْ حَقه ا  بِولايََ ةِ أمَْ ركُِمْ  سُبححَانههُفَ قَ دْ جَعَ َ  اَلِلَّ

 ِ ُِ يَاءِ ِِ الَت َّوَا َْ ُِ  ِ  ،اَلَْ وَ لَ وْ كَ انَ لَِحَ دا  .ريِ لَِحَ دا إِلاَّ جَ رَى عَلَيْ هِ وَ لاَ رَْ ريِ عَلَيْ هِ إِلاَّ جَ رَى لَ هُ لاَ رَْ ، وَ أَضْيَ قُهَا ِِ الَت َّنَا
مَ  ا جَ  رَتْ عَلَيْ  هِ  وَ لعَِدْلِ  هِ ِِ كُ   هِ  ،دُونَ خَلْقِ  هِ لقُِدْرَتِ  هِ عَلَ  ى عِبَ  ادِهِ  سُههبححَانههُلَكَ  انَ ذَلِ  كَ خَالِص  ا  لِلَِِّ  ،أَنْ رَْ  ريَِ لَ  هُ وَ لاَ رَْ  ريَِ عَلَيْ  هِ 

َُ قَضَائهِِ  وَ جَعََ  جَ اَءَُ،مْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الَث َّوَاِ  تَ فَضُّلا  مِنْ هُ وَ تَ وَسُّ عا   ،جَعََ  حَقَّهُ عَلَى الَْعِبَادِ أَنْ يطُِيعُوهُ  سُبححَانههُوَ لَكِنَّهُ  ،ُِرُو
 .بِاَ ُ،وَ مِنَ الَْمَ يِدِ أَْ،لُهُ 

 المتبادلة بین القائد و الامّةالحقوق 
ِِ عَلَ  ى بَ عْ  لا  سُههبححَانههُثَُُّ جَعَ َ   تَ رَضَ هَا لِ  بَ عْلِ الَنَّ  ا وَ يوُجِ  ُ  بَ عْضُ  هَا  ،فَجَعَلَهَ  ا تَ تَكَافَ  أُ ِِ وُجُوِ،هَ  ا ،مِ  نْ حُقُوقِ  هِ حُقُوق  ا  افِ ْ

تَ  رَضَ وَ أعَْظَ مُ مَ  .وَ لَا يُسْتَ وْجَُ  بَ عْضُهَا إِلاَّ ببَِ عْلا  ،بَ عْضا   وَ حَ قُّ الَرَّعِيَّ ةِ  ،مِ نْ تلِْ كَ اَلْْقُُ وقِ حَ قُّ الَْ وَالِ عَلَ ى الَرَّعِيَّ ةِ  سُبححَانههُا افِ ْ
ُ  ،عَلَى الَْوَالِ  سَ تْ تَصْ لُُ  الَرَّعِيَّ ةُ إِلاَّ بِصَ لَاحِ فَ لَيْ .وَ عِ  ها  لِ دِينِهِمْ  ،لِكُ ها عَلَى كُ ها فَجَعَلَهَا نِظاَم ا  لِلُْفَ تِهِمْ  سُبححَانههُفَريِضَةٌ فَ رَضَهَا اَلِلَّ

هَ ا حَقَّهَ ا عَ  َّ اَلَْْ قُّ بَ ي ْ نَ هُمْ  ،فَ إِذَا أدََّتْ الَرَّعِيَّ ةُ إِلَى الَْ وَالِ حَقَّ هُ  ،وَ لَا تَصْلُُ  الَْ وُلَاةُ إِلاَّ بِِسْ تِقَامَةِ الَرَّعِيَّ ةِ  ،الَْوُلَاةِ  وَ ، وَ أدََّى الَْ وَالِ إلِيَ ْ
ينِ  وْلَ ةِ  ،فَصَ لََ  بِ ذَلِكَ الَ َّمَ انُ  ،وَ جَ رَتْ عَلَ ى أذَْلَالَِْ ا الَسُّ نَنُ  ،وَ اِعْتَ دَلَتْ مَعَ الَُ الَْعَ دْلِ  ،قاَمَتْ مَنَاِ،جُ الَ دهِ وَ  ،وَ طمُِ عَ ِِ بَ قَ اءِ الَدَّ

 ،وَ ظَهَ رَتْ مَعَ الَُ اَجَْ وْرِ  ،اِخْتَ لَفَ تْ ُ،نَالِ كَ الَْكَلِمَ ةُ  ،أَوْ أَجْحََ  الَْ وَالِ بِرَعِيَّتِ هِ  ،وَ إِذَا غَلَبَتِ الَرَّعِيَّةُ وَاليَِ هَا .يئَِسَتْ مَطاَمِعُ اَلَْعْدَاءِ 
ينِ  دْغَ  الُ ِِ الَ  دهِ ِِ وَ كَثُ   رَتْ عِلَ  ُ  الَن ُّ  ،وَ عُطهِلَ  تِ اَلَْحْكَ  امُ  ،فَ عُمِ  َ  بِِلَْْ  وَى ،وَ ترُكَِ  تْ مَََ  اجُّ الَسُّ  نَنِ  ،وَ كَثُ   رَ اَرِْ فَ  لاَ يُسْ  تَ وْحَشُ  ،فُ  و

َْ  راَرُ  ،فَ هُنَالِ  كَ تَ  ذِلُّ اَلْبَْ   راَرُ  !وَ لاَ لعَِظِ  يمِ بَِطِ   ا فعُِ   َ  ،لعَِظِ  يمِ حَ  قها عُطهِ   َ   .عِنْ  دَ الَْعِبَ  ادِ  سُههبححَانههُوَ تَ عْظُ  مُ تبَِعَ  اتُ اَلِلَِّ  ،وَ تَعِ   ُّ اَلَْ
ُِِ  ِِ ذَلِكَ  ببَِ الِغا  -وَ إِنِ اِشْتهدَّ عَلهى رِضها اهللَّهِ حِرْصُهُ وَ طهاله فِی اهلْعمََلِ اِجحتِهَهادُهُ -فَ لَ يْسَ أَحَ دٌ  .نِ الَت َّعَاوُنِ عَلَيْهِ وَ حُسْ  ،فَ عَلَيْكُمْ بِِلت َّنَا

 ُ لَ غِ جُهْ دِِ،مْ وَ لَكِ نْ مِ نْ وَاجِ ِ  حُقُ وقِ اَلِلَِّ عَلَ ى عِ  .أَْ،لُهُ مِنَ الَطَّاعَةِ لَهُ  سُبححَانههُحَقِيقَةَ مَا اَلِلَّ وَ الَت َّعَ اوُنُ عَلَ ى  ،بَ ادِهِ الَنَّصِ يحَةُ بِبَ ْ
نَ هُمْ  ُ مِ  وَ إِنْ عَ ُمَتح فِی اهلْحَقِّ مَنْزِلهتُهُ وَ تهقهدَّمَتح فِی اهلدِّینِ فهضِیلهتُهُوَ ليَْسَ اِمْرُؤٌ  .إِقاَمَةِ اَلَْْقهِ بَ ي ْ  .نْ حَقهِ هِ بِفَ وْقِ أَنْ يُ عَ انَ عَلَ ى مَ ا حََّْلَ هُ اَلِلَّ

رَجُلٌ مِنْ أهصححَابِهِ بِکهلاهم  طهوِیهل    فهأهجَابَهُ  .بِدُونِ أَنْ يعُِيَْ عَلَ ى ذَلِ كَ أَوْ يُ عَ انَ عَلَيْ هِ  وَ إِنْ صَغَّرهتْهُ اهلنُّفُوسُ وَ اِقْتهحَمَتْهُ اهلْعُیوُنُوَ لَا اِمْرُؤٌ 

 ،ِِ نَ فْسِهِ وَ جَ َّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَ لْبِ هِ  سُبححَانههُإِنَّ مِنْ حَقهِ مَنْ عَظمَُ جَلَالُ اَلِلَِّ :  یَذْکُرُ سمَحعَهُ وَ طهاعَتههُ لههُ فهقهالهیُکْثِرُ فِیهِ اهلثَّنهاءَ عَلهیحهِ وَ 
 فإَِنَّهُ  ،وَ لَطَُ  إِحْسَانهُُ إلِيَْهِ  ،كَ لَمَنْ عَظمَُتْ نعِْمَةُ اَلِلَِّ عَلَيْهِ كُ ُّ مَا سِوَاهُ وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِ   -لِعِ همِ ذهلِكَ-أَنْ يَصْغُرَ عِنْدَهُ 
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 216ترجمه خطبه 
 (در صحراى صفّین است از سخنرانیهاى امام )

 حقوق اجتماعى
اده، و براى شما همانند حق مهن،  پس از ستایش پروردگار، خداوند سبحان، براى من، بر شما به جهت سرپرستى حکومت، حقىّ قرار د

 !نگام عمل تنگنایى بى مانند داردحقىّ تعیین فرموده است، پس حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند، ولى به ه
شود روزى به سود او نیهز جریهان    أحق اگر به سود کسى اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزى به کار رود، و چون به زیان کسى اجر

شود و زیانى نداشته باشد، این مخصوص خداى سبحان است نه دیگهر آفریهده هها، بهه      أاگر بنا باشد حق به سود کسى اجر .د داشتخواه
خاطر قدرت الهى بر بندگان، و عدالت او بر تمام موجوداتى که فرمانش بر آنها جارى است، لکن خداوند حق خود را بر بنهدگان، اطاعهت   

 .آن را دو چندان کرده است، از روى بخشندگى، و گشایشى که خواسته به بندگان عطا فرمایدخویش قرار داده، و پاداش 

 حقوق متقابل رهبرى و مردم
پس، خداى سبحان برخى از حقوق خود را براى بعضى از مردم واجب کرد، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت، کهه برخهى از حقهوق    

و در میان حقوق الهى، بزرگ ترین حق، حهق   .ى واجب نمى شود مگر همانند آن را انجام دهدبرخى دیگر را واجب گرداند، و حقىّ بر کس
رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجبى که خداى سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد، و آن را عامهل پایهدارى پیونهد ملّهت و     

که زمامداران اصلاح گردنهد، و زمامهداران اصهلاح نمهى شهوند جهز بها        پس رعیّت اصلاح نمى شود جز آن . رهبر، و عزّت دین قرار داد
 .درستکارى رعیّت

کنند، و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزّت یابد، و راه هاى دین پدیهدار و نشهانه    أو آنگاه که مردم حق رهبرى را اد
پایدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش  هاى عدالت بر قرار، و سنّت پیامبر 

امّا اگر مردم بر حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیّت ستم کند، وحدت کلمه از بین مى رود، نشانه هاى ستم آشکار،  .یوس مى گرددأم
متروك، هوا پرستى فراوان، احکام دین تعطیل، و بیمارى هاى دل  سنّت پیامبر و نیرنگ بازى در دین فراوان مى گردد، و راه گسترده 

 .فراوان شود
پهس در آن زمهان   ! مردم از اینکه حقّ بزرگى فراموش مى شود، یا باطل خطرناکى در جامعه رواج مى یابد، احساس نگرانى نمى کننهد 

یحت کنیهد، و  پس بر شماست که یکدیگر را نص. و کیفر الهى بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود نیکان خوار، و بدان قدرتمند مى شوند،
 .نیکو همکارى نمایید

درست است که هیچ کس نمى تواند حق اطاعت خداوندى را چنانکه باید بگزارد، هر چند در به دست آوردن رضاى خدا حریص باشد، 
باید به مقدار توان، حقوق الهى را رعایت کند که یکى از واجبات الهى، یکدیگر را به اندازه تهوان   و در کار بندگى تلاش فراوان نماید، لکن

هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ، و ارزش او در دین بیشتر باشد،  .نصیحت کردن، و بر پا داشتن حق، و یارى دادن به یکدیگر است
، و هیچ کس گرچه مردم او را خوار شمارند، و در دیده ها بى ارزش باشد، کوچك تر از بى نیاز نیست که او را در انجام حق یارى رسانند

 .آن نیست که کسى را در انجام حق یارى کند، یا دیگرى به یارى او برخیزد
 :(م فرمودآنگاه اما. پس یکى از یاران به پاخاست و با سخنى طولانى امام را ستود، حرف شنوایى و اطاعت از امام را اعلام داشت) 

و از او . کسى که ع مت خدا در جانش بزرگ، و منزلت او در قلبش والاست، سزاوار است که ههر چهه جهز خهدا را کوچهك شهمارد      
 سزاوارتر کسى که نعمت هاى خدا را فراوان در اختیار دارد، و بر خوان احسان خدا نشسته است،
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 .إِلاَّ اِزْدَادَ حَقُّ اَلِلَِّ عَلَيْهِ عِظَما  لََْ تَ عْظمُْ نعِْمَةُ اَلِلَِّ عَلَى أَحَدا 
 العلاقات السلیمة بین القائد و الأمة

 ِِ َِالِِ  الَنَّا وَ قَ دْ كَرِْ، تُ  ،وَ يوُضَعَ أمَْرُُ،مْ عَلَ ى الَْكِ رِْ  ،أَنْ يظَُنَّ بِِِمْ حُ ُّ الَْفَخْرِ  ،وَ إِنَّ مِنْ أَسْخَِ  حَالَاتِ الَْوُلَاةِ عِنْدَ 
طْ  راَءَ أَنْ  هَِ أُحِ   ُّ اَرِْ وَ لَ  وْ كُنْ  تُ أُحِ   ُّ أَنْ يُ قَ  الَ ذَلِ  كَ  ،وَ لَسْ  تُ وَِمْ  دِ اَلِلَِّ كَ  ذَلِكَ  ؛وَ اِسْ  تِمَالَ الَث َّنَ  اءِ  ،يَكُ  ونَ جَ  الَ ِِ ظَ  نهِكُمْ أَ

طاَطا  لِلَِِّ  ُِ الَث َّنَ اءَ بَ عْ دَ الَْ بَلَاءِ  .لْعَظَمَ ةِ وَ الَْكِ رِْيَاءِ عَنْ تَ نَاوُلِ مَا ُ،وَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَ  سُبححَانههُلتََ ركَْتُهُ اِأِْ َ ا اِسْ تَحْلَى الَنَّ ا فَ لاَ تُ ثْ نُ وا  ،وَ رُبَِّ
خْراَجِن نَ فْسِن إِلَى اَلِلَِّ  ،عَلَنَّ بَِِمِيِ  نَ نَاءا  وَ فَ  راَئِلَ لاَ بُ دَّ مِ نْ  ،مِ نْ أدََائِهَ ا ِِ حُقُوقا لََْ أفَ ْرغُْ  (البقیّة) وَ إلِيَْكُمْ مِنَ الَتَّقِيَّةِ  سُبححَانههُرِِ

َ الِطوَُِ بِِلْمُصَ انَ عَةِ  ،وَ لاَ تَ تَحَفَّظُ وا مِ  هِ بَِ ا ي ُ تَحَفَُّ  بِ هِ عِنْ دَ أَْ، ِ  الَْبَ ادِرَةِ  ،فَلاَ تُكَلهِمُوَِ بِاَ تُكَلَّمُ بِهِ اَجْبََ ابِرَةُ  .إِمْضَائِهَا ُِ وَ  ،وَ لاَ 
َِ إِعْظَ  اما لنَِ فْسِ  ن ،لاَ تَظنُُّ  وا بِ اِسْ  تِثْ قَالا  ِِ حَ  قها قِي  َ  لِ  فإَِنَّ  هُ مَ  نِ اِسْ  تَ ثْ قََ  اَلَْْ  قَّ أَنْ يُ قَ  الَ لَ  هُ أَوِ الَْعَ  دْلَ أَنْ يُ عْ  رَضَ  ،وَ لاَ الِْتِمَ  ا

هَِ لَسْ تُ ِِ نَ فْسِ ن بِفَ وْقِ أَنْ أُخْطِ ئَ  ،أَوْ مَشُ ورَةا بِعَ دْلا  ،نْ مَقَالَ ةا وَِ قها فَ لاَ تَكُفُّ وا عَ  .كَانَ الَْعَمَُ  بِِِمَا أنَْ قَ َ  عَلَيْ هِ   ،عَلَيْهِ  وَ لاَ  ،فَ إِ
ُ مِنْ نَ فْسِن مَا ُ،وَ أمَْلَكُ بِهِ مِ هِ  ،آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِن َ ا أَنَا وَ أنَْ  تُمْ عَبِي دٌ مََلُْوكُ ونَ  ،إِلاَّ أَنْ يَكْفِنَ اَلِلَّ لِْ كُ  ؛لِ رَ ها لاَ رَ َّ غَي ْ رهُُ  فإَِنََّّ َِ

َِ  لَحْنَا عَلَيْ  هِ فَأبَْ  دَلنََا بَ عْ  دَ الَضَّ  لالََةِ بِِلُْْ  دَى ،مِنَّ  ا مَ  ا لاَ نََّلِْ  كُ مِ  نْ أنَْ فُسِ  نَا وَ أعَْطَ  انَا الَْبَصِ  يرةََ بَ عْ  دَ  ،وَ أَخْرَجَنَ  ا مََّ  ا كُنَّ  ا فِي  هِ إِلَى مَ  ا 
 .الَْعَمَى

 و من کلام له  -217
 سیاسی

 ي من قریشو الشك
هَِ أَسْتَ عْدِيكَ عَلَى قُ رَيْشا وَ مَنْ أعََانَ هُمْ  وَ أَجََْعُوا عَلَ ى مُنَ ازَعَِ  حَقه ا  كُنْ تُ  ،فإَِن َّهُمْ قَدْ قَطعَُوا رَحِِْن وَ أَكْفَئُوا إِنَائِن ؛الَلَّهُمَّ إِ

رِْ مَغْمُوما   ،وَ ِِ اَلَْْقهِ أَنْ تَُنَْ عَهُ  ،ِِ اَلَْْقهِ أَنْ تَْخُذَهُ  أَلَا إِنَّ  :وَ قاَلُوا ،أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي ِْ فَ نَظرَْتُ فإَِذَا ليَْسَ  .أَوْ مُتْ مُتَأَسهِفا   ،فاَ
 ،وَ جَرعِْتُ ريِقِ ن عَلَ ى الَشَّ جَا ،عَلَى الَْقَذَىفَضَنَ نْتُ بِِِمْ عَنِ الَْمَنِيَّةِ فَأَغْضَيْتُ  ؛إِلاَّ أَْ،َ  بَ يِْ   ،وَ لَا ذَا ذ وَ لَا مُسَاعِدٌ  ،لِ راَفِدٌ 

َِبَ رْتُ مِنْ كَظْمِ الَْغَيِْ  عَلَى أمََرَّ مِنَ الَْعَلْقَمِ  فَارِ  ،وَ   .وَ آلَََ للِْقَلِْ  مِنْ وَخِْ  الَشهِ
 .إلا أنی ذکرته هاهنا لاختلاف الروایتین ،و قد مضى هذا الکلام فی أثناء خطبة متقدمة

 کلام له   و من -218
 سیاسی

 (فی ذکر الساورین إلی البصرة لحربه)

 وَ عَلَى أَْ،ِ  مِصْرا كُلُّهُمْ ِِ طاَعَِ   ،فَ قَدِمُوا عَلَى عُمَّالِ وَ خُ َّانِ بَ يْتِ الَْمُسْلِمِيَْ الََّذِي ِِ يَدَيَّ 
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 .زیرا نعمت خدا بر کسى بسیار نگردد جز آن که حقوق الهى بر او فراوان باشد 

 روابط سالم و متقابل رهبر و مردم
از پست ترین حالات زمامداران در نزد صالحان این است که گمان برند آنها دوستدار ستایش اند، و کشور دارى آنان بهر کبهر و   ! مردم

سهپاس  . و خوش ندارم، در خاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست دارم، و خواهان شنیدن آن مى باشهم  (1) ،خود پسندى استوار باشد
خدا را که چنین نبودم و اگر ستایش را دوست مى داشتم، آن را رها مى کردم به خاطر فروتنهى در پیشهگاه خهداى سهبحان، و بزرگهى و      

 .بزرگوارى که تنها خدا سزاوار آن است
، تا از (2)اما من از شما مى خواهم که مرا با سخنان زیباى خود مستایید . دن افرادى را براى کار و تلاش روا مى دانندگاهى مردم، ستو

 أعهده وظایفى که نسبت به خدا و شما دارم بر آیم، و حقوقى که مانده است بپردازم، و واجباتى که بر عهده من است و باید انجهام گیهرد اد  
ه با پادشاهان سرکش سخن مى گویند، حرف نزنید، و چنانکه از آدم هاى خشمگین کناره مى گیرند دورى نجویید، و پس با من چنانک .کنم

زیهرا   ؛با ظاهر سازى با من رفتار نکنید، و گمان مبرید اگر حقىّ به من پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در پى بزرگ نشان دادن خویشهم 
پس، از گفهتن حهق، یها    . (3)دالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود کسى که شنیدن حق، یا عرضه شدن ع

و از آن ایمن باشم نمى دانم، مگر آن که خداونهد مهرا حفهظ     (4)مشورت در عدالت خوددارى نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم 
 .ردگاریم که جز او پروردگارى نیستپس همانا من و شما بندگان و مملوك پرو .فرماید

هدایت،  ،به جاى گمراهى. خارج و بدانچه صلاح ما بود در آورد ،ما را از آنچه بودیم .او مالك ما، و ما را بر نفس خود اختیارى نیست
 .بینایى به ما عطا فرمود ،و به جاى کورى

 217ترجمه خطبه 
 شکوه از قریش

خدایا من بر ضد قریش، و یارانشان از تو کمك مى خواهم، که پیوند خویشاوندى مرا بریدند، و کار مرا دگرگون کردند، و همگى بهراى  
حق را اگر توانى بگیر، و یا تو را از حق محروم دارند، پس یا با »: و گفتند. مبارزه با من در حقى که از همه آنان سزاوارترم، متحد گردیدند

دیدم که نه یاورى دارم، و نه کسى از من دفاع و حمایت مى کند، جز خانواده  ،به اطرافم نگریستم« !ندوه صبر کن، یا با حسرت بمیرغم و ا
ام که مایل نبودم جانشان به خطر افتد، پس خار در چشم فرو رفته، دیده برهم نهادم، و با گلوى استخوان در آن گیهر کهرده، جهام تلهخ را     

یدم، و در فرو خوردن خشم در امرى که تلخ تر از گیاه حن ل، و دردناك تهر از فهرو رفهتن تیهزى شمشهیر در دل بهود       جرعه جرعه نوش
 .!شکیبایى کردم

 (این گفتار در ضمن خطبه هاى گذشته آمد لکن به خاطر اختلاف روایت آن را دوباره آوردیم)

 218ترجمه خطبه 
 (تنددرباره کسانى که براى جنگ با او به بصره رف)

 افشاى خیانت ناکثان
 بر کار گذاردن و خزانه داران بیت المال مسلمانان که در فرمان من بودند، و بر مردم شهرى که تمامى آنها بر اطاعت من،

_____________________ 
 (یخود کامگ ،یخود پسند) EGOISM سمیاگوئ: تفکّر ینف .1
 (زیغلوّ آم یبه ستودن ها شیگرا) SNOBBERY -SNOBBISME یاسنوبر سم،یاسنوب: تفکّر ینف .2
 (و برهان لیبدون دل یزیچ رشیپذ) DOGMATISM سمیدگمات: تفکّر ینف .3
فرمود بدون کمك خهدا   اوّل آنکه امام . دانم؟ دو پاسخ مطرح است یخود را برتر از آن که اشتباه کنم نم د،یفرما یپرسند اگر امام معصوم است چرا م یم .4

و ن هر آنهها عمهل     یکرد، و به رأ یمشورت م خودبا مشاوران  یحکومت یدر تمام کارها امام  -دوم. باشم که خود اثبات عصمت است یاز اشتباه مصون نم
 .ردیکمك بگ بیدر همه جا از علم غ ایورت نکند نبود که مش نگونهینبوده، ا قیشد که آن شخص لا یکرد و بعدها مشخّص م یرا نصب م یفرماندار .کرد یم
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عَِ   يعَِ   ،وَ أفَْسَدُوا عَلَنَّ جََاَعَتَ هُمْ  ،فَشَت َّتُوا كَلِمَتَ هُمْ  ؛وَ عَلَى بَ ي ْ َِ هُمْ غَدْرا   ،وَ وَنَ بُوا عَلَى  وَ طاَِئفَ ةٌ عَضُّ وا  ،فَ قَتَ لُوا طاَِئفَة  من ْ
َِادِقِيَْ  ،عَلَى أَسْيَافِهِمْ  ََّ لَقُوا اَلِلََّ   .فَضَارَبوُا بِِاَ حَ

 و من کلام له  -219
 :لما مر بطلحة بن عبد الله و عبد الرحمن بن عتاب بن أسید و هما قتیلان یوم الجمل

 اخلاقی

 التأسف علی قتلی الجمل
بََ  أبَوُ مََُمَّدا بِِذََا الَْمَكَانِ غَريِبا   ِْ لَ ى تََْ تَ بطُُ ونِ الَْكَوَاكِ  ِ أمََ  !لَقَدْ أَ أدَْركَْ تُ  !ا وَ اَلِلَِّ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قُ رَيْشٌ قَ ت ْ

اَ  لَتَ تِْ  أعَْيَانُ بَِ  جََُ َ  ،وَتْريِ مِنْ بَِ  عَبْدِ مَنَا  .وُقِصُوا دُونهَُ لَقَدْ أتَْ لَعُوا أعَْنَاقَ هُمْ إِلَى أمَْرا لََْ يَكُونوُا أَْ،لَهُ ف َ  ،وَ أفَ ْ
 و من کلام له  -221

 اخلاقی

 السالک الی الله
ََّ دَقَّ جَلِيلُهُ  ،وَ أمََاتَ نَ فْسَهُ  ،قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ  وَ سَ لَكَ  ،فَ أَبَِنَ لَ هُ الَطَّريِ قَ  ،وَ بَ رَقَ لَهُ لَامِعٌ كَثِيُر الَْبَ رْقِ  ،وَ لَطَُ  غَلِيظهُُ  ،حَ

قاَمَ  ةِ  ،وَ تَدَافَ عَتْ  هُ اَلْبَْ   وَاُ  إِلَى بَِِ  الَسَّ  لَامَةِ  ،بِ  هِ الَسَّ  بِي َ  بَِ  ا ، وَ نَ بَ تَ  تْ رجِْ  لَاهُ بِطمَُأْنيِنَ  ةِ بَدَنِ  هِ ِِ قَ   راَرِ اَلَْمْ  نِ وَ الَرَّاحَ  ةِ  ،وَ دَارِ اَرِْ
 .وَ أرَْضَى رَبَّهُ  ،اِسْتَ عْمََ  قَ لْبَهُ 

 و من کلام له  -221
قاليِمل: قاله بعد تلاوته لاملمْم وَ رْتو لزو تَّّ لحم لاملََّكاثويو وَ لْْاكو

م
  (1). أ

 اخلاقی

 تحذیر من الغفلة
هُمْ أَيَّ مُ دَّكِرا  !وَ خَطرَا  مَا أفَْظعََهُ  !وَ زَوْرا  مَا أغَْفَلَهُ  !لَهُ مَراَما  مَا أبَْ عَدَهُ  ياَ  َُ  ،(مذکّر) لَقَ دِ اِسْ تَخْلَوْا مِ ن ْ وُ،مْ مِ نْ مَكَ انا وَ تَ نَاوَ

هُمْ أَجْسَ   ادا  خَ   وَتْ  !أمَْ بِعَدِي   دِ الَْْلَْكَ   ى يَ تَكَ   انَ رُونَ  !فبَِمَصَ   ارلِِ آبَِئِهِ   مْ يَ فْخَ   رُونَ أَ  !بعَِي  دا  وَ لََنْ  .وَ حَركََ   اتا سَ   كَنَتْ  ،يَ رْتََِعُ   ونَ مِ   ن ْ
لَقَ دْ نَظَ رُوا إلَِ يْهِمْ  !أَحْجَى مِنْ أَنْ يَ قُومُوا بِِِ مْ مَقَ امَ عِ  َّةا  ،وَ لََنْ يَ هْبِطوُا بِِِمْ جَنَاَ  ذِلَّةا  ؛أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونوُا مُفْتَخَرا   ،يَكُونوُا عِرَا  

هُمْ ِِ غَمْرَةِ جَهَالَةا  ،ِ بَْصَارِ الَْعَشْوَةِ  يَارِ  ،وَ ضَرَبوُا مِن ْ َِ اتِ تلِْ كَ الَ دهِ هُمْ عَرَ  :لَقَالَ تْ  ،وَ الَرُّبُ ولِ اَلْْاَليَِ ةِ  ،اَلْْاَوِيَ ةِ  وَ لَوِ اِسْتَ نْطقَُوا عَ ن ْ
تُمْ ِِ أعَْقَ ابِِِمْ جُهَّ الا  ، ذََ،بُوا ِِ اَلَْرْضِ ضُلاَّلا   وَ  ،وَ تَ رْتَ عُ ونَ فِيمَ ا لَفَظُ وا ،وَ تَسْ تَ نْبِتُونَ ِِ أَجْسَ ادِِ،مْ  ،تَطئَُ ونَ ِِ َ، امِهِمْ  ،وَ ذََ،ب ْ

نَ هُمْ بَ وَاكا وَ نَ وَائُِ  عَلَيْكُمْ  ؛بوُاتَسْكُنُونَ فِيمَا خَرَّ  نَكُمْ وَ بَ ي ْ مُ بَ ي ْ اَ اَلَْياَّ  .أوُلئَِكُمْ سَلَُ  غَايتَِكُمْ وَ فُ رَّاطُ مَنَاِ،لِكُمْ  .وَ إِنََّّ
_____________________ 

 .2-1تکاثر  -1
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پراکندند، و به زبان من در میانشان اختلاف افکندند، و بر شیعیان و وفادارى در بیعت با من وحدت داشتند، هجوم آوردند، آنان را از هم 
 .من تاختند، گروهى را با نیرنگ کشتند، و گروهى دست بر شمشیر فشرده با دشمن جنگیدند تا صادقانه خدا را ملاقات کردند

 219ترجمه خطبه 
 (رسید فرمود (2)ن بن عتاب و عبد الرحم (1)هجرى وقتى به جنازه طلحه  36در میدان نبرد جمل در سال )

 تاسف بر کشتگان جمل
بهه   !خوش نداشتم قریش را زیر تابش سهتارگان کشهته و افتهاده بیهنم     !بخدا سوگند !در این مکان، غریب مانده است( طلحه)ابومحمد 

که در شهان آنهها نبهود سهر     از دستم گریختند، آنان براى کارى ( بنى جمح)دست یافتم، ولى سرکردگان ( عبدمناف)خونخواهى بر فرزندان 
 .برافراشتند، و پیش از رسیدن به آن سرکوب شدند

 221ترجمه خطبه 
 پوینده راه خدا

عقلش را زنده، و نفس خویش را کشته است، تا آنکه جسمش لاغر، و خشونت اخلاقش به نرمى گرایید، برقى پرنور براى او درخشید، 
روشن کرد، و در راه راست او را کشاند، و از درى به در دیگر برد تا بهه در سهلامت، و سهراى    و راه را براى او درخشید، و راه را براى او 

جاودانه رساند، که دو پاى او در قرارگاه امن با آرامش تن، استوار شد، پاداش آن بود که دل را درست بکار گرفت، و پروردگار خویش را 
 راضى کرد

 221ترجمه خطبه 
 (فرمود (3)« افزون طلبى شما را به خود مشغول داشته تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید؟»سوره تکاثر  2و  1 پس از خواندن آیه)

 هشدار از غفلت زدگى ها
پنداشتند که جاى مردگان خالى است، آنهها  ! چه مقصد بسیار دورى و چه زیارت کنندگان بیخبرى و چه کار دشوار و مرگبارى !شگفتا

 .دور با یاد گذشتگان، فخر مى فروشند که سخت مایه عبرتند، و از
آیا به گورهاى پدران خویش مى نازند؟ و یا به تعداد فراوانى که در کام مرگ فرو رفته اند؟ آیا خواهان بازگشت اجسادى هسهتند کهه   

ضع آنان به فروتنى روى اگر با مشاهده و! پوسیده شده؟ و حرکاتشان به سکون تبدیل گشت؟ آنها مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا تفاخر
 !ن را وسیله فخر فروشى قرار دهندآورند عاقلانه تر است تا آنا

هاى اما بدانها با دیده هاى کم سو نگریستند، و با کوته بینى در امواج نادانى فرو رفتند، اگر حال آنان را از خانه هاى ویران، و سرزمین 
 .ن با گمراهى در زمین فرو خفتند، و شما ناآگاهانه دنباله روى آنان شدیدآنا :خالى از زندگان، مى پرسیدند، پاسخ مى دادند

بر روى کاسه هاى سر آنها راه مى روید، و بر روى جسدهایشان زراعت مى کنید، و آنچه به جا گذاشته اند مى خورشهید، و بهر خانهه    
یه و زارى مى کند، آنها پیش از شما بهه کهام مهرگ فهرو     هاى ویران آنها مسکن گرفته اید، و روزگارى که میان آنها و شماست بر شما گر

 .رفتند، و براى رسیدن به آبشخور، از شما پیشى گرفتند
_____________________ 

 .او را کشت یریو مادرش دختر عبد اللّه بن عماد بود که در جنگ جمل مروان بن حکم با ت میتم یبن لهیطلحه، پسر عبد اللّه، پدرش از قب .1
 .بن عبد الشّمس بود هیّعتّاب نوه ام .2
بار آن را خواندم و در هر بار در دلهم، تهرس، لهرزش، و پنهد      1444تاکنون که پنجاه سال است حدود  افتمیخطبه را  نیکه ا یاز روز دیگو یم دیالحد یابن اب .3
 .«153، ص 11ج  ،یمعتزل دیالحد یشرح ابن اب». بوجود آمد یتازه ا یریپذ
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 الماضین تذکّر
سُ لهِطَتِ  (طریقهاً ) مُلُوك ا  وَ سُ وَقا  سَ لَكُوا ِِ بطُُ ونِ الَْبَ  رْزصَِ سَ بِيلا   ،الَْفَخْ رِ  (جلبهاب ) وَ حَلَبَاتُ  ،الََّذِينَ كَانَتْ لَْمُْ مَقَاوِمُ الَْعِ هِ 

ََ  ربَِتْ مِ  نْ دِمَ  ائِهِمْ  ،فَأَكَلَ  تْ مِ  نْ لُُْ  ومِهِمْ  ،اَلَْرْضُ عَلَ  يْهِمْ فِي  هِ  ِْ  بَحُوا ِِ فَجَ  وَاتِ قُ بُ  ورِِ،مْ جَََ  ادا  لاَ يَ نْمُ  ونَ  ؛وَ  وَ ضِ  مَارا  لاَ  ،فَأَ
ِِ    ِ  ،وَ لاَ يَُْفِلُ   ونَ بِِلرَّوَاجِ    ِ  ،وَ لاَ يَُْ    نُُ هُمْ تَ نَكُّ   رُ اَلَْحْ   وَالِ  ،لاَ يُ فْ    عُِهُمْ وُرُودُ اَلَْْ،   وَالِ  ؛يوُجَ   دُونَ  لاَ  غُيَّب   ا   .وَ لاَ يََْذَنُ   ونَ للِْقَوَا
تَظرَُونَ  َُهُودا  لاَ يَُْضُرُونَ  ،يُ ن ْ يعا  فَ تَشَت َّتُوا ،وَ  اَ كَانوُا جََِ تَ رَقُوا ،وَ إِنََّّ عَمِيَتْ  ،وَ لاَ بُ عْدِ مَََلهِهِمْ  ،وَ مَا عَنْ طوُلِ عَهْدِِ،مْ  ،وَ آلافَا  فاَف ْ
َِمَّتْ دِيَارُُ،مْ  ،أَخْبَارُُ،مْ  هُمْ بِِلنُّطْ قِ خَرَس ا   ،وَ  لتَ ْ َِ مَما   ،وَ لَكِن َّهُمْ سُ قُوا كَأْس ا  بَ دَّ فَكَ أنَ َّهُمْ ِِ  ،وَ بِِلْْرَكََ اتِ سُ كُونا   ،وَ بِِلسَّ مْعِ 
َِرْعَى سُبَاتا  (ارتحال) اِرْتََِالِ  َِ  .لاَ يَ تَ  اَوَرُونَ  (أحیاء) وَ أَحِبَّاءُ  ،جِيراَنٌ لاَ يَ تَأنََّسُونَ  .الَصهِفَةِ  نَ هُمْ عُراَ الَت َّعَارُ وَ انِْ قَطعََتْ  ،بلَِيَتْ بَ ي ْ

خَاءِ  هُمْ أَسْبَاُ  اَرِْ ي عٌ  ،مِن ْ َِ بَاحا   ،وَ بَِِانِ ِ  الَْْجَْ رِ وَ ُ، مْ أَخِ لاَّءُ  ،فَكُلُّهُمْ وَحِيدٌ وَ ُ،مْ جََِ  .وَ لاَ لنَِ هَ ارا مَسَ اء   ،لاَ يَ تَ عَ ارَفُونَ للَِيْ  ا 
اَ،دُوا مِنْ أَخْطاَرِ دَارِِ،مْ أفَْظَعَ مََّا خَافُوا ،ظعََنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَدا  أَيُّ اَجْدَِيدَيْنِ  فَكِلْتَ ا  ،وَ رأََوْا مِنْ آيَاتِِاَ أعَْظَ مَ مََّ ا قَ دَّرُوا ،ََ

َِ وَ الَرَّجَاءِ  ،الَْغَايَ تَ يِْْ مُدَّتْ لَْمُْ إِلَى مَبَاءَةا  ََ اَ،دُوا وَ مَ ا عَ ايَ نُوا .فاَتَتْ مَبَالِغَ اَلْْوَْ وَ لَ ئِنْ  .فَ لَوْ كَانوُا يَ نْطِقُ ونَ بَِِ ا لَعَيُّ وا بِصِ فَةِ مَ ا 
هُمْ آذَانُ الَْعُقُ ولِ  ،لَقَدْ رَجَعَتْ فِيهِمْ أبَْصَ ارُ الَْعِ رَِ  ،وَ انِْ قَطعََتْ أَخْبَارُُ،مْ  ،عَمِيَتْ آثَارُُ،مْ  عَ تْ عَ ن ْ غَ يْرِ جِهَ اتِ وَ تَكَلَّمُ وا مِ نْ  ،وَ سََِ

 :فَ قَالُوا ،الَنُّطْقِ 
 احوال الموتی و الاعتبار بّا

وَ تَ وَارَنْ نَ    ا  ،وَ تَكَ    اءَدَنَا ضِ   يقُ الَْمَضْ   جَعِ  ،وَ لبَِسْ    نَا أَْ،   دَامَ الَْبِلَ   ى ،وَ خَ    وَتِ اَلَْجْسَ   امُ الَن َّ   وَاعِمُ  ،كَلَحَ   تِ الَْوُجُ   وهُ الَن َّوَاضِ   رُ 
مَ   تْ  ،الَْوَحْشَ   ةَ  نَ   ا الَرُّبُ   ولُ الَصُّ   مُوتُ وَ تَ هَكَّ ُِ   وَرناَ  ،فاَنَّْحََ   تْ مَََاسِ   نُ أَجْسَ   ادِناَ  ،عَلَي ْ  َُ وَ طاَلَ   تْ ِِ مَسَ   اكِنِ  ،وَ تَ نَكَّ   رَتْ مَعَ   ارِ

دْ مِنْ كَرْ ا فَ رَجا   ؛الَْوَحْشَةِ إِقاَمَتُ نَا هُمْ مََْجُوُ  الَْغِطاَءِ لَكَ  ،فَ لَوْ مَث َّلْتَ هُمْ بِعَقْلِكَ  !وَ لاَ مِنْ ضِيقا مُتَّسَعا   ،وَ لََْ نَِْ وَ  ،أَوْ كُشَِ  عَن ْ
 ،وَ تَ قَطَّعَتِ اَلْلَْسِنَةُ ِِ أفَ ْوَاِ،هِمْ بَ عْدَ ذَلاقَتَِهَ ا ،وَ اكِْتَحَلَتْ أبَْصَارُُ،مْ بِِلت ُّراَ  فَخَسَفَتْ  ،قَدِ اِرْتَسَخَتْ أَسَْاَعُهُمْ بِِلْْوََامهِ فاَسْتَكَّتْ 

َ  دَتِ الَْقُلُ   ََ ُِ  دُورِِ،مْ بَ عْ  دَ يَ قَظتَِهَ  اوَ  هُمْ جَدِي  دُ بلِ   ى سَََّجَهَ  اوَ عَ  امَ ِِ  ،وُ  ِِ  هَ  ا ،جَارحَِ  ةا مِ  ن ْ  ،كُ   هِ وَ سَ  هََّ  طُ  رُقَ اَلْآفَ  ةِ إلِيَ ْ
جَانَ قُ لُو ا  .مُسْتَسْلِمَاتا فَلَا أيَْدا تَدْفَعُ وَ لاَ قُ لُوٌ  تََْ لَُ  َْ تَقِ  ُ  ،وَ أقَْذَاءَ عُيُونا  ،لَرأَيَْتَ أَ ِِ فَةُ حَ الا لاَ تَ ن ْ وَ  ،لَْمُْ ِِ كُ  هِ فَظاَعَ ةا 

 .غَمْرَةٌ لاَ تَ نْجَلِن
 الاعتبار بالماضین

اَ   ،وَ أنَيِقِ لَوْنا  ،فَكَمْ أَكَلَتِ اَلَْرْضُ مِنْ عَ يِِ  جَسَدا  نْ يَا غَ ذِيَّ تَ  رَ اَ  ،كَانَ ِِ الَ دُّ ََ رَ سَ اعَةِ  يَ تَ عَلَّ ُ  بِِلسُّ رُورِ ِِ  !وَ رَبيِ َ  
ََ حَاحَة  بلَِهْ وهِِ وَ لَعِبِ هِ  ،ضَ نها  بِغَضَ ارَةِ عَيْشِ هِ  ،وَ يَ فْ لَُ إِلَى الَسَّلْوَةِ إِنْ مُصِ يبَةٌ نَ  لََ تْ بِ هِ  ،حُْ نهِِ  نْ يَا وَ  !وَ  نَ ا ُ، وَ يَضْ حَكُ إِلَى الَ دُّ فَ بَ ي ْ

 إِذْ وَطِئَ  ،تَضْحَكُ إلِيَْهِ ِِ ظِ هِ عَيْشا غَفُولا 



321 

 

 ت رفتگانشرح حالا
پادشاهان حاکم، یا رعیّت سر فراز بودند که سرانجام به درون برزخ . در حالى که آنها داراى عزّت پایدار، و درجات والاى افتخار بودند

راه یافتند، و زمین آنها را در خود گرفت، و از گوشت بدن هاى آنان خورد، و از خون آنان نوشید، پس در شکاف گورها بى جان و بهدون  
غائب شدگانى که کسى . و نه از زلزله ها ترسناك، و نه از فریادهاى سخت هراسى دارند نه از دگرگونى ها نگرانند،. حرکت پنهان مانده اند

 .انت ار آنان را نمى کشد، و حاضرانى که حضور نمى یابند
ان فراموش گشت، یا دیارشهان سهاکت شهد، بهراى     اجتماعى داشتند و پراکنده شدند، با یکدیگر مهربان بودند و جدا گردیدند، اگر یادش

 .طولانى شدن زمان یا دورى مکان نیست، بلکه جام مرگ نوشیدند
گویا بودند و لال شدند، شنوا بودند و کر گشتند، و حرکاتشان به سکون تبدیل شد، چنان آرمیدند که گویا بیهوش بر خاك افتهاده و در  

 .خواب فرو رفته اند
پیوندهاى شناسایى در میانشان پوسیده، . با یکدیگر انس نمى گیرند و دوستانى اند که به دیدار یکدیگر نمى روندهمسایگانى هستند که 

با اینکه در یك جا گرد آمده اند تنهایند، رفیقان یکدیگرند و از هم دورند، نه براى شب صبحگاهى مى . و اسباب برادرى قطع گردیده است
 .شب، یا روزى که به سفر مرگ رفته اند براى آنها جاویدان است. شناسند، و نه براى روز شامگاهى

 .خطرات آن جهان را وحشتناك تر از آنچه مى ترسیدند یافتند، و نشانه هاى آن را بزرگ تر از آنچه مى پنداشتند مشاهده کردند
اگر مى خواستند آنچه . امید برایشان فراهم آمد براى رسیدن به بهشت یا جهنّم، تا قرارگاه اصلى شان مهلت داده شدند، و جهانى از بیم و

 .را که دیدند توصیف کنند، زبانشان عاجز مى شد
حال اگر چه آثارشان نابود، و اخبارشان فراموش شده، امّا چشم هاى عبرت بین، آنها را مى نگرد، و گوش جان اخبارشان را مى شنود، 

 :که با زبان دیگرى با ما حرف مى زنند و مى گویند

 !پیام مردگان
چهره هاى زیبا پژمرده و بدن هاى ناز پرورده پوسیده شد، و بر اندام خود لباس کهنگى پوشانده ایم، و تنگى قبر ما را در فشار گرفتهه،  

ى چهره وحشت و ترس را از یکدیگر به ارث برده ایم، خانه هاى خاموش قبر بر ما فرو ریخته، و زیبایى هاى اندام ما را نابود، و نشانه ها
اقامت ما در این خانه هاى وحشت زا طولانى است، نه از مشکلات رهایى یافته، و نه از تنگى قبر گشایشى . هاى ما را دگرگون کرده است

 .فراهم شد
ه، اگر آنها را در اندیشه خود بیاورید، یا پرده ها کنار رود، مردگان را در حالتى مى نگرید که حشرات گهوش هایشهان را خهورد   ! مردم

چشم هایشان به جاى سرمه پر از خاك گردیده، و زبان هایى که با سرعت و فصاحت سخن مى گفتند پاره پاره شده، قلب ها در سینه هها  
پس از بیدارى به خاموشى گراییده، و در تمام اعضاى بدن پوسیدگى تازه اى آشکار شده، و آنها را زشت گردانیده، و راه آفهت زدگهى بهر    

 .شده، همه تسلیم شده، نه دستى براى دفاع، و نه قلبى براى زارى دارند اجسادشان گشوده
و آنان را مى بینى که دل هاى خسته از اندوه، و چشم هاى پر شده از خاشاك دارند، و حالات اندوهناك آنها دگرگونى ایجاد نمى شود 

 .و سختى هاى آنان بر طرف نمى گردد

 عبرت از گذشتگان
یز و خوش سیمایى را که با غذاهاى لذیذ و رنگین زندگى کردند، و در آغوش نعمت ها پرورانده شدند بهه کهام   زمین چه اجساد عز! آه

 .خویش فرو برد
آنان که مى خواستند با شادى غم هاى را از دل بیرون کنند، و به هنگام مصیبت با سرگرمى ها، صفاى عیش خود را برهم نزنند، دنیا به 

 خندیدند، و در سایه خوشگذرانى غفلت زا،آنها و آنها به دنیا مى 
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مُ قُ   وَاهُ  ْ،رُ بِ  هِ حَسَ  كَهُ وَ نَ قَضَ  تِ اَلَْياَّ َُ مِ  نْ كَثَ   ا  ،الَ  دَّ ذِ لاَ يَ عْرفُِ  هُ  ،وَ نَظَ  رَتْ إلِيَْ  هِ اَلْْتُُ  و وَ نَِْ  نُّ َ،  مها مَ  ا كَ  انَ  ،فَخَالَطَ  هُ بَ  
دُهُ  تِهِ آ ،وَ تَ وَلَّدَتْ فِي هِ فَ تَ  راَتُ عِلَ  ا  ،رَِ وَ تََْريِ كِ  ،فَ فَ  لَِ إِلَى مَ ا كَ انَ عَ وَّدَهُ اَلَْطِبَّ اءُ مِ نْ تَسْ كِيِْ اَلَْْ ارهِ بِِلْقَ ارهِ  .نَ سَ مَ ا كَ انَ بِصِ حَّ

هَ ا   ،وَ لاَ حَ رَّكَ وَِ ارها إِلاَّ َ، يَّجَ ب ُ رُودَة   ،فَ لَمْ يطُْفِئْ ببَِاردِا إِلاَّ نَ وَّرَ حَ راَرَة   ،الَْبَاردِِ بِِلْْاَرهِ  وَ لاَ اِعْتَ دَلَ بِمَُ ازجِا لتِِلْ كَ الَطَّبَ ائِعِ إِلاَّ أمََ دَّ مِن ْ
ََّ فَ تَ  رَ مُعَلهِلُ هُ  ؛كُ  َّ ذَاتِ دَاءا  وَ خَرسُِ وا عَ نْ جَ وَاِ  الَسَّ اِئلِيَْ عَنْ هُ وَ تَ نَ ازَعُوا دُونَ  هُ  ،وَ تَ عَ ايَا أَْ،لُ هُ بِصِ  فَةِ دَائِ هِ  ،وَ ذََ، َ  مَُرَهِضُ هُ  ،حَ 

 .جِنَّ خَرَا يَكْتُمُونهَُ ََ 
 متاعب الموت

رُُ،مْ أُسَ ى الَْمَاضِ يَْ مِ نْ قَ بْلِ هِ  ،وَ مُصَ رهٌِ لَُْ مْ عَلَ ى فَ قْ دِهِ  ،وَ مََُ نها لَُْ مْ إِيَاَ  عَافِيَتِ هِ  ،ُ،وَ لِمَا بِ هِ  :فَ قَائٌِ  يَ قُولُ  نَ ا ُ، وَ   .يُ ذكَهِ فَ بَ ي ْ
فَ تَحَي َّ رَتْ نَ وَافِ ذُ فِطْنَتِ هِ وَ يبَِسَ تْ رُطوُبَ ةُ  ،إِذْ عَ رَضَ لَ هُ عَ ارِضٌ مِ نْ غُصَصِ هِ  ،وَ تَ  رْكِ اَلَْحِبَّ ةِ  ،نْ يَاكَذَلِكَ عَلَى جَنَ احا مِ نْ فِ راَقِ الَ دُّ 

عَهُ فَ تَصَ امَّ  ،فَكَمْ مِنْ مُهِمها مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَ عَنَّ عَنْ رَدهِهِ  .لِسَانهِِ  َِ غِيرا كَ انَ  ،مِ نْ كَبِ يرا كَ انَ يُ عَظهِمُ هُ  ،عَنْ هُ  وَ دُعَاءا مُؤْلَاِ بِقَلْبِهِ سََِ أَوْ 
نْ يَاأَوْ تَ عْتَدِلَ عَ  ،وَ إِنَّ للِْمَوْتِ لَغَمَراَتا ِ،نَ أفَْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْتَ غْرَقَ بِصِفَةا  !يَ رْحَْهُُ   .لَى عُقُولِ أَْ،ِ  الَدُّ

 و من کلام له  -222
لِ: قاله عند تلاوته نْلذِثْيِلاملِلَّّ لالبميعٌْلعم ٌ لام لتِِارم َْ لامْ صالِلرجِالٌلالتوسهِْيهِ اِلام وُ ولفِيهاللاِلغْو لهُم بحِو مَ و ُ .(1)  

 اخلاقی

 ثمرات الذکر الله
قَ  ادُ بِ  هِ بَ عْ  دَ ، وَ تُ بْصِ  رُ بِ  هِ بَ عْ  دَ الَْعَشْ  وَةِ  ،تَسْ  مَعُ بِ  هِ بَ عْ  دَ الَْ  وَق ْرَةِ  ،جَعَ  َ  الَ  ذهكِْرَ جِ  لاء  للِْقُلُ  و ِ  وَ تهعَههالهى سُههبححَانههُإِنَّ اَلِلََّ  وَ تَ ن ْ

وَ كَلَّمَهُ  مْ ِِ ذَاتِ  ،عِبَ  ادٌ نَاجَ  اُ،مْ ِِ فِكْ  رِِ،مْ  ،وَ ِِ أزَْمَ  انِ الَْفَتَ   راَتِ  ،ِِ الَْبُ رَْ،  ةِ بَ عْ  دَ الَْبُ رَْ،  ةِ  عَههزَّتح آلاهُُهُوَ مَ  ا بَ  رحَِ لِلَِِّ  ،الَْمُعَانَ  دَةِ 
مِ اَلِلَِّ  .مْ عُقُولِِْ  رُونَ  َِياَّ  بِنَْ لَِ ةِ اَلَْدِلَّ ةِ ِِ الَْفَلَ وَاتِ  ،وَ يََُوهفُِ ونَ مَقَامَ هُ  ،فاَسْتَصْ بَحُوا بنُِ ورِ يَ قَظَ ةا ِِ اَلْبَْصَ ارِ وَ اَلَْسََْ الِ وَ اَلْفَْئِ دَةِ يُ ذكَهِ

دُوا إلِيَْهِ طرَيِقَهُ  .(القلوب) اَلا  ذَمُّوا إلِيَْهِ الَطَّريِقَ  ،مَنْ أَخَذَ الَْقَصْدَ حَِْ َِ يِنا  وَ   ،وَ حَ ذَّرُوهُ مِ نَ الَْْلََكَ ةِ  ،وَ بَشَّرُوهُ بِِلنَّجَاةِ وَ مَنْ أَخَذَ َِ
 .بُ هَاتِ وَ أدَِلَّةَ تلِْكَ الَشُّ  ،وَ كَانوُا كَذَلِكَ مَصَابيَِ  تلِْكَ الَظُّلُمَاتِ 

 صفات اهل الذکّر
نْ يَا بَدَلا   مَ اَلْْيََ اةِ  ،فَ لَمْ تَشْغَلْهُمْ تََِارَةٌ وَ لاَ بَ يْعٌ عَنْ هُ  ،وَ إِنَّ للِذهكِْرِ لََْ،لا  أَخَذُوهُ مِنَ الَدُّ وَ يَ هْتِفُ ونَ بِِل َّوَاجِ رِ  ،يَ قْطعَُ ونَ بِ هِ أَياَّ

هَ وْنَ عَ نِ الَْمُنْكَ رِ وَ يَ تَ نَ اَ،وْنَ عَنْ هُ  ،وَ يََْمُ رُونَ بِِلْقِسْ ِ  وَ يََْتََِ رُونَ بِ هِ ، غَافِلِيَْ ِِ أَسَْاَلِ الَْ  ،عَنْ مَََارمِِ اَلِلَِّ  نْ يَا  .وَ يَ ن ْ َ ا قَطعَُ وا الَ دُّ فَكَأَنََّّ
 فَشَاَ،دُوا مَا ،إِلَى اَلْآخِرَةِ وَ ُ،مْ فِيهَا

_____________________ 
 .37-36نور  -1
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از نزدیك به آنهها   ،مرگ .توانایى شان را گرفت ،ه روزگار با خارهاى مصیبت زا آنها را در هم کوبید و گذشت روزگاربى خبر بودند ک
آنان را فرا گرفت، و غصّه هاى پنهانى که خیهال آن را نمهى کردنهد، در جانشهان راه      ،ن ر دوخت، و غم و اندوهى که انت ارش را نداشتند

نس داشتند انواع بیمارى ها در پیکرشان پدید آمد، و هراسناك به اطبّا، که دستور دادند گرمى را با سردى، و یافت، در حالى که با سلامتى ا
 سردى را با گرمى درمان کنند روى آورند که بى نتیجه بود،

لاط، مهزاج را بهه   زیرا داروى سردى، گرمى را علاج نکرد، و آنچه براى گرمى به کار بردند، سردى را بیشتر ساخت، و ترکیبات و اخه 
ست و اعتدال نیاورد، جز آن که آن بیمارى را فزونى داد، تا آنجا که درمان کننده خسته، و پرستار سرگردان، و خانواده از ادامه بیمارى ها س
گفتگهو   ناتوان شدند، و از پاسخ پرسش کنندگان درماندند، و در باره همان خبر حزن آورى که از او پنهان مهى داشهتند در حضهورش بهه    

 .پرداختند

 سختى هاى لح ه مرگ
یکى مى گفت تا لح ه مرگ بیمار است، دیگرى در آروزى شفا یافتن بود، و سوّمى خاندانش را به شکیبایى در مرگش دعوت مى کرد، 

سخت به او روى آورد، در آن حال که در آستانه مرگ، و ترك دنیا، و جدایى با دوستان بود، ناگهان اندوهى  .و گذشتگان را به یاد مى آورد
 .فهم و درکش را گرفت، زبانش به خشکى گرایید

چه مطالب مهمّى را مى بایست بگوید که زبانش از گفتن آنها باز ماند، و چه سخنان دردناکى را از شخص بزرگى که احتهرامش را نگهه   
همانا مرگ سختى هایى دارد کهه ههراس انگیهز و     .مى داشت، یا فرد خردسالى که به او ترحّم مى کرد، مى شنید و خود را به کرى مى زد

 .وصف ناشدنى است، و برتر از آن است که عقل هاى اهل دنیا آن را درك کند

 222ترجمه خطبه 
و صبح و شام در آن خانه ها تسبیح مى گویند، مردانى که نه تجارت و نه معامله اى آنها را از یاد »سوره نور،  37به هنگام تلاوت آیه )

 (،«بر پا داشتن یاد خدا غافل نمى کند فرمود خدا و

 ارزش یاد خدا
همانا خداى سبحان و بزرگ، یاد خود را روشنى بخش دل ها قرار داد، تا گوش پس از ناشنوایى بشنود، و چشهم پهس از کهم نهورى     

لف روزگهار، و در دوران جهدایى از   بنگرد، و انسان پس از دشمنى رام گردد، خداوند که نعمت هاى او گران قدر است، در دوران هاى مخت
بندگانى داشته که با آنان در گوش جانشان زمزمه مى کرد، و در درون عقلشهان بها آنهان    « تا آمدن پیامبرى پس از پیامبرى دیگر»رسالت 

به یاد مى آورند و  آنان چراغ هدایت را با نور بیدارى در گوش ها و دیده ها و دل ها بر مى افروختند، روزهاى خدایى را. سخن مى گفت
 .مردم را از جلال و بزرگى خدا مى ترساندند

آنان نشانه هاى روشن خدا در بیابان هایند، آن را که راه میانه در پیش گرفت مى ستودند، و به رستگارى بشارت مى دادند، و روش آن 
دادند، همچنهان چهراغ تهاریکى هها، و راهنمهاى      را که به جانب چپ یا راست کشانده مى شد، زشت مى شمردند، و از نابودى هشدار مى 

 .پرتگاه ها بودند

 (اهل ذکر)صفات یاد آوران 
 .همانا مردمى هستند که ذکر خدا را به جاى دنیا برگزیدند، که هیچ تجارتى یا خرید و فروشى، آنها را از یاد خدا باز نمى دارد

خود، از کیفرهاى الهى مى ترسانند به عدالت فرمان مى دهند، و خود عهدالت  با یاد خدا روزگار مى گذرانند، و غافلان را با هشدارهاى 
با اینکه در دنیا زندگى مى کنند گویا آن را رها کرده به آخهرت پیوسهته انهد،     .گسترند، از بدى ها نهى مى کنند و خود از آنها پرهیز دارند

 سراى دیگر را مشاهده کرده،
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اَ اِطَّ  ،وَراَءَ ذَلِكَ  قاَمَ ةِ فِي هِ فَكَأَنََّّ فَكَشَ فُوا غِطَ اءَ ذَلِ كَ  ،وَ حَقَّقَ تِ الَْقِيَامَ ةُ عَلَ يْهِمْ عِ دَاتِِاَ ،لَعُوا غُيُوَ  أَْ،ِ  الَْبَ رْزصَِ ِِ طوُلِ اَرِْ
نْ يَا ُِ  ،لَِْ،ِ  الَدُّ ََّ كَأنَ َّهُمْ يَ  رَوْنَ مَ ا لاَ يَ  رَى الَنَّ ا وَ  ،لَ وْ مَث َّلْ تَ هُمْ لعَِقْلِ كَ ِِ مَقَ اوِمِهِمُ الَْمَحْمُ ودَةِ ف َ  .وَ يَسْ مَعُونَ مَ ا لاَ يَسْ مَعُونَ  ،حَ

َِغِيرةَا وَ كَبِيرةَا  .وَ قَدْ نَشَرُوا دَوَاوِينَ أعَْمَالِْمِْ  ،جََالِسِهِمُ الَْمَشْهُودَةِ  هَ ا، وَ فَ رَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أنَْ فُسِهِمْ عَلَى كُ هِ   ،أمُِرُوا بَِِ ا فَ قَصَّ رُوا عَن ْ
هَ   ا فَ فَرَّطُ   وا فيهَ   اأَ   ،وَ تَََ   اوَبوُا أَِيب   ا   ،فَ نَشَ   جُوا نَشِ   يجا   ،فَضَ   عُفُوا عَ   نِ اَلِاسْ   تِقْلَالِ بَِِ   ا ،وَ حََّْلُ   وا نقَِ   َ  أَوْزاَِرِ،   مْ ظهُُ   ورَُ،مْ  ،وْ نُ هُ   وا عَن ْ

اَ  ِ  مْ مِ  نْ مَقَ  امِ نَ  دَما وَ اِعْ  تَاَ وَ تَ نَ  َّلَ  تْ عَلَ  يْهِمُ  ،قَ  دْ حَفَّ  تْ بِِِ  مُ الَْمَلائَِكَ  ةُ  ،وَ مَصَ  ابيَِ  دُج   ى ،د ىلَرأَيَْ  تَ أعَْ  لَامَ ُ،   .يعَِجُّ ونَ إِلَى رَبِهِ
ُ عَلَ يْهِمْ فِي هِ  ،وَ أعُِدَّتْ لَْمُْ مَقَاعِدُ الَْكَراَمَاتِ  ،وَ فتُِحَتْ لَْمُْ أبَْ وَاُ  الَسَّمَاءِ  ،الَسَّكِينَةُ  وَ حَِْ دَ ، هُمْ فَ رَضِ نَ سَ عْي َ  ،ِِ مَقْعَدا اِطَّلَعَ اَلِلَّ
وَ طُ  ولُ  ،جَ  رحََ طُ  ولُ اَلَْسَ  ى قُ لُ  وبَ هُمْ  ،وَ أُسَ  ارَى ذِلَّ  ةا لعَِظَمَتِ  هِ  ،رََ،  ائِنُ فاَقَ  ةا إِلَى فَضْ  لِهِ  .يَ تَ نَسَّ  مُونَ بِدُعَائِ  هِ رَوْحَ الَتَّجَ  اوُزِ  .مَقَ  امَهُمْ 

هُمْ يَدٌ قاَرعَِةٌ  .الَْبُكَاءِ عُيُونَ هُمْ   .وَ لاَ يََِيُ  عَلَيْهِ الَرَّاغِبُونَ  ،يَسْألَُونَ مَنْ لاَ تَضِيقُ لَدَيْهِ الَْمَنَادِحُ  ،(فارغة) لِكُ هِ بَِِ  رَغْبَةا إِلَى اَلِلَِّ مِن ْ
رََ،ا مِنَ اَلْنَْ فُسِ لَْاَ حَسِيٌ  غَي ْرُكَ  ،فَحَاسِْ  نَ فْسَكَ لنَِ فْسِكَ   .فإَِنَّ غَي ْ

 و من کلام له  -223
لَِ: قاله عند تلاوه يِن لاملكْم بِكم لليِم يَّكم لمالغم َُْانو لِْْ

الام هم يُّ
م
  (1). يالأ

 التحذیر من الغرور
نْسَانُ  .لَقَدْ أبَْ رحََ جَهَالَة  بنَِ فْسِهِ  ،وَ أقَْطَعُ مُغْتَ رها مَعْذِرَة   ،أدَْحَلُ مَسْئُولا حُجَّة   وَ مَا غَرَّكَ  ،مَا جَرَّأَكَ عَلَى ذَنْبِكَ  ،يَا أيَ ُّهَا اَرِْ

أَ مَ  ا تَ   رْحَمُ مِ  نْ نَ فْسِ  كَ مَ  ا تَ   رْحَمُ مِ  نْ  ،أمَْ لَ  يْسَ مِ  نْ نَ وْمَتِ  كَ يَ قَظَ  ةٌ  ،أَ مَ  ا مِ  نْ دَائِ  كَ بُ لُ  ولٌ  ؟وَ مَ  ا أنََّسَ  كَ بِِلََكَ  ةِ نَ فْسِ  كَ  ،بِرَبهِ  كَ 
اَ تَ رَى الَضَّاحِنَ مِنْ  ؟غَيْرِكَ  ُِِلُّ جَسَدَهُ فَ تَ بْكِن رَحَْْة  لَهُ  ،حَرهِ الَشَّمْسِ فَ تُظِلُّهُ  فَ لَرُبَِّ تَ لَى ِ لَاَ  َِب َّرَكَ عَلَى دَائِ كَ  !أَوْ تَ رَى الَْمُب ْ  ،فَمَا 

َُ  !عَلَيْ كَ وَ عَ   َّاكَ عَ  نِ الَْبُكَ اءِ عَلَ  ى نَ فْسِ  كَ وَ ِ، نَ أعََ   ُّ اَلْنَْ فُ  سِ ، (مصههائبك)وَ جَلَّ دَكَ عَلَ  ى مُصَ  ابِكَ  وَ كَيْ  َ  لاَ يوُقِظُ  كَ خَ  وْ
يهِ مَدَارجَِ سَطَوَاتهِِ  ،بَ يَاتِ نقِْمَةا  ِِ  !.وَ قَدْ تَ وَرَّطْتَ بِعََا

 الحیاة المئالیة
وَ تََثََّ  ْ  ِِ  .وَ بِ  ذكِْرهِِ آنِس  ا   ، مُطِيع  ا  وَ كُ  نْ لِلَِّ  ،وَ مِ  نْ كَ  رَى الَْغَفْلَ  ةِ ِِ نَاظِ  ركَِ بيَِ قَظَ  ةا  ،فَ تَ  دَاوَ مِ  نْ دَاءِ الَْفَت ْ  رَةِ ِِ قَ لْبِ  كَ بِعَ َِِ  ةا 

بَالَ هُ عَلَيْ كَ   فَ تَ عَ الَى مِ نْ قَ وِيها مَ ا أَكْرَمَ هُ  .وَ أنَْ تَ مُتَ  وَلها عَنْ هُ إِلَى غَ يْرهِِ  ،وَ يَ تَ غَمَّ دُكَ بِفَضْ لِهِ  ،يَ دْعُوكَ إِلَى عَفْ وهِِ  ،حَالِ تَ وَلهيِكَ عَنْهُ إِق ْ
نَْ عْ كَ  .وَ ِِ سَ عَةِ فَضْ لِهِ مُتَ قَلهِ  ٌ  ،وَ أنَْتَ ِِ كَنَِ  سِ تَْهِِ مُقِ يمٌ  !عْتَ مِنْ ضَعِي ا مَا أَجْرأََكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ تَ وَاضَ  !(احکمه) فَ لَ مْ َِ

 وَ لََْ  ،فَضْلَهُ 
_____________________ 

 6انفطار  -1
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دارند، و گویا قیامت وعده هاى خود را براى آنان تحقّق بخشیده اسهت،  گویا از مسائل پنهان برزخیان و مدت طولانى اقامتشان آگاهى 
 .آنان پرده ها را براى مردم دنیا برداشته اند، مى بینند آنچه را که مردم نمى نگرند، و مى شنوند آنچه را که مردم نمى شنوند

بنگرى، مى بینى که آنان نامه هاى اعمال خهود را  اگر اهل ذکر را در اندیشه خود آورى و مقامات ستوده آنان و مجالس آشکارشان را 
ه گشوده، و براى حسابرسى آماده اند، که همه را جبران کنند، و در اندیشه اند، در کدام یك از اعمال کوچك و بزرگى که به آنان فرمان داد

ن گناههان خهویش را بهر دوش نههاده، و در     شده، کوتاهى کرده اند، یا چه اعمالى که از آن نهى شده بودند مرتکب گردیده اند، بهار سهنگی  
 برداشتن آن ناتوان شدند، گریه در گلویشان شکسته، و با ناله و فریاد مى گریند و با یکدیگر گفتگو دارند، در پیشگاه پروردگار خویش بهه 

 .پشیمانى اعتراف دارند
را در میان گرفته، و آرامش بر آنها مى بارند، درهاى  آنان نشانه هاى هدایت، و چراغ هاى روشنگر تاریکى ها مى باشند، فرشتگان آنان

آسمان به رویشان گشوده، و مقام ارزشمندى براى آنان آماده کرده اند، مقامى که خداوند با ن ر رحمت به آن مهى نگهرد، و از تهلاش آنهها     
 .خشنود، و منزلت آنها را مى ستاید، دست به دعا برداشته، و آمرزش الهى مى طلبند

نیازمندى فضل خدا، و اسیران بزرگى اویند، غم و اندوه طولانى دل هایشان را مجروح، و گریه هاى پیهاپى چشهم هایشهان را     در گرو
دست آنان به طرف تمام درهاى امیدوارى خدا دراز است، از کسى درخواست مى کنند که بخشش او را کاستى، و درخواسهت   .آزرده است

 .زیرا دیگران حسابرسى غیر از تو دارند ،کنون به خاطر خودت، حساب خویش را بررسى کنکنندگان او را نومیدى نیست، پس ا

 223ترجمه خطبه 
 (فرمود« اى انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است»سوره انفطار،  6به هنگام تلاوت آیه )

 هشدار از غرور زدگى ها
ها است، و عذرش از توجیه هر فریب خورده اى بى اساس تر، و خوشهحالى او از عهدم آگهاهى    برهان گناهکار، نادرست ترین برهان 

 .است
چه چیز تو را بر گناه جرأت داده؟ و در برابر پروردگارت مغرور ساخته؟ و بر نابودى خود علاقه مند کرده است؟ آیا بیمارى ! اى انسان

  (1)ا آنگونه که به دیگران رحم مى کنى، به خود رحم نمى کنى؟ تو را درمان نیست؟ و خواب زدگى تو بیدارى ندارد؟ چر
چه بسا کسى را در آفتاب سوزان مى بینى بر او سایه مى افکنى یا بیمارى را مى نگرى که سخت ناتوان است، از روى دلسهوزى بهر او   

شکیبا و از گریه بر حال خویشهتن بهاز داشهته    اشك مى ریزى، امّا چه چیز تو را بر بیمارى خود بى تفاوت کرده؟ و بر مصیبت هاى خود 
چگونه ترس از فرود آمدن بلا، شب هنگام تو را بیدار نکهرده اسهت؟ کهه در    ! است؟ در حالى که هیچ چیز براى تو عزیزتر از جانت نیست

 گناه غوطه ور، و در پنجه قهر الهى مبتلا شده اى؟

 چگونه بودن
اب زدگى چشمانت را با بیدارى از میان بردار، و اطاعت خدا را بپذیر، و با یاد خدا انس پس سستى دل را با استقامت درمان کن، و خو

گیر، و یاد آر که تو از خدا روى گردانى و در همان لح ه او روى به تو دارد، و تو را به عفو خویش مهى خوانهد، و بها کهرم خهویش مهى       
 و چه ناتوان و بى مقدارى تو،! پس چه نیرومند و بزرگوار است خدا! در حالى که تو از خدا بریده به غیر او توجّه دارى! پوشاند

_____________________ 
برسد، پس خود اصالت ندارد کهه ههر    یو عمل به دستورات خداوند بزرگ به کمال واقع یاله یدر پرتو وح دیکند که انسان با یثابت م رهنمود امام  نیا .1

 ( CATALOGUE وگکهاتول ) یخود دستور العمل زنهدگ  یتواند برا یناشناخته است، نم یشناسد، و انسان موجود ین خود را نمچه بخواهد انجام دهد، چو
 .باشد حیتوانند صح ینم EXISTENTIALISM سمیالیستانسیو اگز HUMANISM سمیپس اومان سد،یبنو
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رَهُ  ََ عَ  يْْا ِِ نعِْمَ  ةا يُُْ  دِنُ هَا لَ  كَ  ،يَ هْتِ  كْ عَنْ  كَ سِ  ت ْ ْ  ُ  مِ  نْ لُطْفِ  هِ مَطْ  رَ َِ أَوْ بلَِيَّ  ةا يَصْ  رفُِ هَا  ،أَوْ سَ  يهِئَةا يَسْ  تُ رَُ،ا عَلَيْ  كَ  ،بَ  ْ  لََْ 
لَكُنْ تَ أَوَّلَ حَ اكِما  ،مُتَ  وَازيَِ يِْْ ِِ الَْقُ دْرَةِ ، يِْْ ِِ الَْقُ وَّةِ وَ ايَُْْ اَلِلَِّ لَوْ أَنَّ َ،ذِهِ الَصهِ فَةَ كَانَ تْ ِِ مُتَّفِقَ  !فَمَا ظنَُّكَ بِهِ لَوْ أَطعَْتَهُ  .عَنْكَ 

 .وَ مَسَاوِِ  اَلَْعْمَالِ ،عَلَى نَ فْسِكَ بِذَمِيمِ اَلَْخْلَاقِ 
 الدنیا الغرور

نْ يَا غَرَّتْ كَ  !وَ حَقها  أقَُ ولُ  ََ فَ  ،وَ لَكِ نْ بَِِ ا اِغْتَ  رَرْتَ  ،مَ ا الَ دُّ وَ لَِْ نَ بَِ ا تَعِ دُكَ  .وَ آذَنَ تْ كَ عَلَ ى سَ وَاءا  ،تْكَ الَْعِظَ اتِ وَ لَقَ دْ كَا
سْ  مِكَ  ِْ  دَقُ وَ أَوْفَى مِ  نْ أَنْ تَكْ  ذِبَكَ  ،ِِ قُ وَّتِ  كَ  (الههنقص) وَ الَ ن َّقْ ِ  ،مِ نْ ن ُ  ُ ولِ الَْ  بَلَاءِ بِِِ ِِ   ا لََْ  ا عِنْ  دَكَ  .أَوْ تَ غُ رَّكَ  ،أَ وَ لَ  رُ َّ نَا

َِ  ادِقا  يَارِ اَلْْاَوِيَ  ةِ وَ الَرُّبُ  ولِ اَلْْاَليَِ  ةِ  .مِ  نْ خَرََِ،  ا مُكَ  ذَّ ٌ  مُ  ت َّهَمٌ وَ  تَ هَ  ا ِِ الَ  دهِ وَ بَ  لَاغِ  ،لتََجِ  دَن َّهَا مِ  نْ حُسْ  نِ تَ  ذْكِيِركَ  ،وَ لَ  ئِنْ تَ عَرَّف ْ
هَ  ا مَََ  لاُ  ، يَ   رْضَ بَِِ  ا دَارا  وَ الَشَّ  حِيِ  بِ  كَ وَ لَ  نِعْمَ دَارُ مَ  نْ لََْ  ،مَوْعِظتَِ  كَ بِحََلَّ  ةِ الَشَّ  فِيقِ عَلَيْ  كَ  وَ إِنَّ الَسُّ  عَدَاءَ  !وَ مَََ   ُّ مَ  نْ لََْ يُ وَطهِن ْ

هَا الَْيَ وْمَ  نْ يَا غَدا  ُ،مُ الَْْاَربِوُنَ مِن ْ  .بِِلدُّ
 الانسان و القیامة

وَ بِكُ    هِ مُطَ   الا أَْ،   ُ   ،وَ لَِْ   قَ بِكُ    هِ مَنْسَ   كا أَْ،لُ   هُ وَ بِكُ    هِ مَعْبُ   ودا عَبَدَتُ   هُ  ،وَ حَقَّ   تْ بَِِلائَلِِهَ   ا الَْقِيَامَ   ةُ  ،إِذَا رَجَفَ   تِ الَرَّاجِفَ   ةُ 
ْ   سُ قَ   دَما ِِ اَلَْرْضِ إِلاَّ وَِقهِ   هِ  ،فَ لَ   مْ رُْ   َ  ِِ عَدْلِ   هِ وَ قِسْ   طِهِ يَ وْمَئِ   ذا خَ   رْقُ بَصَ   را ِِ الََْْ   وَاءِ  ،طاَعَتِ   هِ  ََ يَ    وْمَ ذَاكَ  فَكَ   مْ حُجَّ   ةا ، وَ لاَ 
قَطِعَةٌ  ،دَاحِضَةٌ  قَ ى لَ هُ  ،فَ تَحَرَّ مِنْ أمَْركَِ مَا يَ قُومُ بِهِ عُذْرُكَ  !وَ عَلائَِقِ عُذْرا مُن ْ  ؛وَ تَ ثْ بُتُ بِهِ حُجَّتُكَ وَ خُذْ مَا يَ ب ْقَى لَ كَ مََّ ا لاَ تَ ب ْ

مْ بَ رْقَ الَنَّجَاةِ  ؛وَ تَ يَسَّرْ لِسَفَركَِ  َِ  .ايَا الَتَّشْمِيرِ وَ اِرْحَْ  مَطَ  ؛وَ 
 له  کلامو من   -224

 سیاسی، اعتقادی

 الامام علی و اجتناب الظلّم
يَ   وْمَ  أَحَ   ُّ إِلََّ مِ  نْ أَنْ ألَْقَ  ى اَلِلََّ وَ رَسُ  ولَهُ  ،أَوْ أُجَ  رَّ ِِ اَلَْغْ  لَالِ مُصَ  فَّدا   ،وَ اَلِلَِّ لََنْ أبَيِ  تَ عَلَ  ى حَسَ  كِ الَسَّ  عْدَانِ مُسَ  هَّدا  

با  لِشَنْ  ،الَْقِيَامَةِ ظاَلِما  لبَِ عْلِ الَْعِبَادِ  ِِ وَ يَطُ ولُ ِِ الَث َّ رَى  ،وَ كَيَْ  أَظْلِمُ أَحَدا  لنَِ فْسا يُسْ رلُِ إِلَى الَْبِلَ ى قُ فُولَُْ ا ،ءا مِنَ اَلْْطُاَمِ  وَ غَا
 !؟حُلُولُْاَ

 عدالة الامام علی
َِ  اعا  وَ اَلِلَِّ لَقَ  دْ رأََ  ََّ اِسْ  تَمَاحَِ  مِ  نْ ب ُ  رهكُِمْ  َِ الَشُّ  عُورِ  ،يْ  تُ عَقِ  يلا  وَ قَ  دْ أمَْلَ  قَ حَ   َُ  عْ يَانهَُ  ِِ  ب ْ مِ  نْ  ،غُب ْ  رَ اَلْلَْ  وَانِ  ،وَ رأَيَْ  تُ 

اَ سُوهِدَتْ وُجُوُ،هُمْ بِِلْعِظْلِمِ   ،فَ قْرِِ،مْ  غَيْتُ إلِيَْهِ سََْعِ ن ،وَ كَرَّرَ عَلَنَّ الَْقَوْلَ مُرَدهِدا   .وَ عَاوَدََِ مُؤكَهِدا   ،كَأَنََّّ ِْ هَِ أبَيِعُ هُ دِي ِ   ،فَأَ  ،فَظَ نَّ أَ
تُ هَا مِنْ جِسْمِهِ ليَِ عْتَرَِ بِِاَ ،فَأَحْْيَْتُ لَهُ حَدِيدَة   ،وَ أتََّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارقِا  طرَيِقَِ   وَ كَ ادَ  ،دَنَ  ا مِ نْ ألََمِهَ افَضَ جَّ ضَ جِيجَ ذِي  ،ثَُُّ أدَْنَ ي ْ

  ،أَ تئَِنُّ مِنْ حَدِيدَةا أَحْْاََ،ا إِنْسَانُ هَا للَِعِبِهِ  !يَا عَقِي ُ  ،نَكِلَتْكَ الَث َّوَاكِ ُ  :فَ قُلْتُ لَهُ  ،مِنْ مِيسَمِهَا (یخرق) أَنْ يَُْتََِقَ 
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نه بخشش خود را از تو  .داده، و در سایه رحمت او آرمیده اىت دارى، در حالى که تو را در پرتو نعمت خود قرار أکه بر عصیان او جر
بلکه چشم بر هم زدنى، بى احسان خدا زنده نبودى در حالى که یا در نعمت هاى او غرق بهودى،  . و نه پرده اسرار تو را دریده است گرفته،

ه فکر مى کنى اگر او را اطاعت کنى؟ به خهدا سهوگند   یا از گناهان تو پرده پوشى شد، و یا بلا و مصیبتى را از تو دور ساخته است، پس چ
تو نخستین کسى بودى که خود را بر ( و تو یکى از آن دو بودى)اگر این رفتار میان دو نفر که در توانایى و قدرت برابر بودند وجود داشت 

  (1). زشتى اخلاق، و نادرستى کردار محکوم مى کردى

 دنیا شناسى
و را فریفته است؟ یا تو خود فریفته دنیایى؟ دنیا عبرت ها را براى تو آشکار، و تو را به تساوى دعهوت کهرد،   به حق مى گویم آیا دنیا ت

 دنیا با دردهایى که در جسم تو مى گذارد، و با کاهشى که در توانایى تو ایجاد مى کند، راستگوتر از آن است که به تو دروغ بگویهد، و یها  
 .مغرورت سازد

اگر دنیا را از روى شهرهاى ویران شده، و خانه هاى ! ه اى از دنیا را متّهم کردى، و راستگویى را دروغگو پنداشتىچه بسا نصیحت کنند
درهم فرو ریخته بشناسى، آن را یادآورى دلسوز، و اندرز دهنده اى گویا مى یابى، که چونان دوستى مهربان از تباهى و نابودى تهو نگهران   

ست براى آن کس که آن را جاودانه نپندارد، و خوب محلىّ است بهراى آن کهس کهه آن را وطهن خهویش      دنیا چه خوب خانه اى ا .است
  (2). سعادتمندان به وسیله دنیا در قیامت، کسانى هستند که امروز از حرام آن مى گریزند. انتخاب نکند

 224ترجمه خطبه 
 (شد رادیآن حضرت ا یدر شهر کوفه در دوران زمامدار یسخنران نیا)

 انسان و رستاخیز
آنگاه که زمین سخت بلرزد، و نشانه هاى هولناك قیامت تحقّق پذیرد، و پیروان هر دینى به آن ملحق شوند، و ههر پرسهتش کننهده بهه     
معبود خود، و هر اطاعت کننده اى به فرمانده خود رسد، نه چشمى بر خلاف عدالت و برابرى در هوا گشوده، و نه قدمى بهر خهلاف حهق،    

پس در جسهتجوى عهذرى   ! ه در زمین نهاده مى شود، در آن روز چه دلیل هایى که باطل مى گردد، و عذرهایى که پذیرفته نمى شودآهست
باش که پذیرفته شود، و دلیلى بجوى که استوار باشد، و از دنیاى فانى براى آخرت جاویدان توشه بردار، و براى سفر آخرت وسائل لازم را 

 .برق نجات بدوز، و بار سفر بربندآماده کن، و چشم به 
در  نزد او آمد و مالى طلبید و على   در ایام خلافتش . به عبد الله بن زمعه فرمود و او از شیعیانش بود. سخنى از آن حضرت 

 :پاسخش چنین فرمود

اگهر بها ایشهان در     .اندوخته اى که شمشیرهایشان اندوختهاین مال نه از آن من است و نه از آن تو، غنیمت جنگى همه مسلمانان است 
 .چیزى که دست آنها چیده است طعمه دهان دیگران نخواهد شد ،کارزار شرکت کنى تو را نیز بهره اى است همانند ایشان و گرنه

 (این سخنرانى در شهر کوفه در دوران زمامدارى آن حضرت ایراد شد) 

 پرهیز از ستمکارى
به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش تر  (3)اگر تمام شب را بر روى خارهاى سعدان  !سوگند به خدا

 .دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالى ملاقات کنم که به بعضى از بندگان ستم، و چیزى از اموال عمومى را غصب کرده باشهم 
 ى نفس خویش، که به سوى کهنگى و پوسیده شدن پیش مى رود، و در خاك، زمانى طولانى اقامت مى کند؟چگونه بر کسى ستم کنم برا

 پرهیز از امتیاز خواهى
از گندم هاى بیت المهال را   (5)را دیدم که به شدّت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا یك من  (4)برادرم عقیل  !به خدا سوگند

پى در پى مرا دیدار . یدم که از گرسنگى داراى موهاى ژولیده، و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودندکودکانش را د. به او ببخشم
و درخواست خود را تکرار مى کرد، چون به گفته هاى او گوش دادم پنداشت که دین خود را به او واگذار مى کنم، و به دلخواه او رفتهار و  

ر مى دارم، روزى آهنى را در آتش گداخته به جسمش نزدیك کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیمهار  از راه و رسم عادلانه خود دست ب
به او گفتم، اى عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنى مى نالى که انسهانى  . از درد فریاد زد و نزدیك بود از حرارت آن بسوزد

 ،به بازیچه آن را گرم ساخته است؟
_____________________ 

 (اصالت فرد) ANDIVIDUALISM سمیو آل دیویاند: تفکر ینف .1
 انسان یو اثبات هدفدار( ایاز جهان و دن یزاریو ب ینیبد ب) PESSIMISM سمیم یپس: ینف .2
 .سه شعبه که خوراك شتران است و سخت گزنده است یخار .3
را بهه   لیه در جنگ بدر عق شیقر.  یجعفر و عل ل،یطالب، عق: یداشتند به نام ها یسال فاصله سنّ 14 گریکدیحضرت ابو طالب، چهار پسر داشت که با  .4

هجرت کهرد، و در جنهگ موتهه     نهیمد همسلمان شد و ب هیّبیاز صلح حد شیآزاد شده به مکّه بازگشت، و پ« فدا»شد و با دادن  ریاجبار همراه خود آوردند که اس
 .همراه برادرش جعفر شرکت داشت

 .گرم است لویبه وزن سه ک یا مانهیپ: صاع .5
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لْفُوفَ ةا وَ أعَْجَ ُ  مِ نْ ذَلِ كَ طَ ارقٌِ طرََقَ نَ ا بَِِ  !؟أَ تئَِنُّ مِ نَ اَلَْذَى وَ لاَ أئَِ نُّ مِ نْ لَظَ ى !وَ تََُرَُِّ إِلَى نَارا سَجَرََ،ا جَبَّارَُ،ا لغَِضَبِهِ 
تُ هَا ،ِِ وِعَائِهَ  ا ََ  نِئ ْ َ  ا عُجِنَ  تْ بِريِ  قِ حَيَّ  ةا أَوْ قَ يْئِهَ  ا  ،وَ مَعْجُونَ  ةا  ِِ  لَةٌ  :فَ قُلْ  تُ  ،كَأَنََّّ َِ  دَقَةٌ  ،أمَْ زكََ  اةٌ  ،أَ نَ  ا أَْ،  َ   ؟أمَْ  فَ  ذَلِكَ مََُ  رَّمٌ عَلَي ْ

تَِ  لتَِخْدَعَِ   !َ،بِلَتْكَ الَْْبَُولُ  :فَ قُلْتُ  .ةٌلاه ذها وَ لاه ذهاكَ وَ لهکِنَّهَا هَدِیَّ :فَ قَالَ  !الَْبَ يْتِ  أمَْ  ،أَ مُُْتَبٌِ  أنَْتَ أمَْ ذُو جِنَّ ةا  ؟أَ عَنْ دِينِ اَلِلَِّ أتََ ي ْ
عَةَ بَِ ا تََْ تَ أفَْلاكَِهَ  ا ؟تَ هْجُ رُ  ََ عِيرةَا مَ ا فَ عَلْتُ  هُ  عَلَ ى أَنْ أعَْصِ نَ اَلِلََّ ِِ  ،وَ اَلِلَِّ لَ وْ أعُْطِي تُ اَلْقََ اليِمَ الَسَّ ب ْ وَ إِنَّ  ،نََّلَْ ةا أَسْ لبُُ هَا جُلْ َ  

قَ ى ،مَا لعَِلِنها وَ لنَِعِيما يَ فْنََ  .دُنْ يَاكُمْ عِنْدِي لََْ،وَنُ مِنْ وَرَقَةا ِِ فَمِ جَراَدَةا تَ قْضَمُهَا وَ  ،نَ عُ وذُ بِِلِلَِّ مِ نْ سُ بَاتِ الَْعَقْ  ِ  !وَ لَ ذَّةا لاَ تَ ب ْ
 .وَ بِهِ نَسْتَعِيُْ  .ل َّلَ ِ قُ بِْ  اَ 

 و من دعاء له  -225
 اقتصادی

 الاستعانة بالله لحلّ المشکلات الاقتصادیة
ُِ  نْ وَجْهِ  ن بِِلْيَسَ  ارِ  تَ  ارِ  ،الَلَّهُ  مَّ  ق ْ َِ  راَرَ خَلْقِ  كَ  ،فَأَسْ  تَ رْزقَِ طَ  الِمِ رزِْقِ  كَ  ،وَ لاَ تَ بْ  ذُلْ جَ  اِ،نَ بِِرِْ وَ أبُْ تَ لَ  ى  ،وَ أَسْ  تَ عْطَِ  

عْطاَءِ وَ الَْمَنْعِ  ،وَ أفُ ْتَ نََ بِذَمهِ مَنْ مَنَ عَِ   ،وَِمْدِ مَنْ أعَْطاََِ   .«ءٍ قهدِیرٌ کُلِّ شهیح  إِنَّكَ عَلى» ؛وَ أنَْتَ مِنْ وَراَءِ ذَلِكَ كُلهِهِ وَلُِّ اَرِْ
 و من خطبة له  -226

 اخلاقی

 حقیقة الدنیا
الَْعَ يْشُ فِيهَ ا  ،وَ تَاراَتٌ مُتَصَ رهفَِةٌ  ،أَحْ وَالٌ مُُْتَلِفَ ةٌ  .وَ لاَ يَسْ لَمُ نُ  َّالَُْ ا ،لاَ تَ دُومُ أَحْوَالَُْ ا ،وَ بِِلْغَدْرِ مَعْرُوفَ ةٌ  ،ءِ مََْفُوفَةٌ دَارٌ بِِلْبَلاَ 

هَا مَعْدُومٌ  ،مَذْمُومٌ  اَ أَْ،لُهَا فِيهَا أغَْراَضٌ مُ  ،وَ اَلَْمَانُ مِن ْ  .وَ تُ فْنِيهِمْ وِِمَامِهَا ،تَ رْمِيهِمْ بِسِهَامِهَا ،سْتَ هْدَفَةٌ وَ إِنََّّ
 العبرة من الدنیا

لَكُ  نْ يَا عَلَى سَبِيِ  مَنْ قَدْ مَضَ ى قَ  ب ْ وَ  ،مََّ نْ كَ انَ أَطْ وَلَ مِ نْكُمْ أعَْمَ ارا   ،مْ وَ اِعْلَمُوا عِبَادَ اَلِلَِّ أنََّكُمْ وَ مَا أنَْ تُمْ فِيهِ مِنْ َ،ذِهِ الَدُّ
وَاتُ هُمْ َ،امِدَة   ؛وَ أبَْ عَدَ آثَارا   ،أعَْمَرَ دِيَارا   ِْ بَحَتْ أَ ِْ  .وَ آثَارُُ، مْ عَافِيَ ة   ،وَ دِيَارُُ، مْ خَاليَِ ة   ،وَ أَجْسَ ادُُ،مْ بَِليَِ ة   ،وَ ريَِاحُهُمْ راَكِ دَة   ،أَ

الََِّ  قَدْ بُِ َ عَلَى  ،وَ الَْقُبُورَ الَلاَّطِئَةَ الَْمُلْحَدَةَ  ،الَصُّخُورَ وَ اَلَْحْجَارَ الَْمُسَنَّدَةَ  ،وَ الَنَّمَارقِِ الَْمُمَهَّدَةِ  ،الَْمَشَيَّدَةِ  فاَسْتَ بْدَلُوا بِِلْقُصُورِ 
يهِدَ بِِلت ُّراَِ  بنَِاؤَُ،ا ،اَلْْرَاَِ  فِنَاؤَُ،ا َُ  ،وَ أَْ، ِ  فَ  راَغا مُتَشَ اغِلِيَْ  ،بَ  يَْْ أَْ، ِ  مَََلَّ ةا مُوحِشِ يَْ  ،وَ سَاكِنُ هَا مُغْتََِ ٌ  ،فَمَحَلُّهَا مُقْتََِ ٌ  ؛وَ 

َُِ  اَجِْيراَنِ  ،لَا يَسْتَأْنِسُونَ بِِلَْوْطاَنِ  َِلُونَ تَ وَا يَكُ ونُ بَ ي ْ نَ هُمْ وَ كَيْ َ   .وَ دُن ُ وهِ الَ دَّارِ  ،عَلَ ى مَ ا بَ ي ْ نَ هُمْ مِ نْ قُ  رِْ  اَجِْ وَارِ  ،وَ لَا يَ تَ وَا
هُمُ اَجْنََادِلُ  ،وَ قَدْ طَحَنَ هُمْ بِكَلْكَلِهِ الَْبِلَى ،تَ  اَوُرٌ   وَ أَكَلَت ْ
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امّا مرا به آتش دوزخى مى خوانى که خداى جبّارش با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز مى نالى و مهن از حهرارت   
و ظرفى سر پوشیده پر از حلوا داشت، معجونى  (1) ،شب هنگام کسى به دیدار ما آمد ،آورتر اینکهآتش الهى ننالم؟ و از این حادثه شگفت 

 !در آن ظرف بود چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمىّ، یا قى کرده آن مخلوط کردند
نه، نه زکات است نه صدقه، بلکهه  : گفت. حرام است هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما اهل بیت پیامبر : به او گفتم

زنان بچهّ مرده بر تو بگریند، آیا از راه دین وارد شدى که مرا بفریبى؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدى؟ یا هذیان مى : گفتم. هدیه است
 گویى؟

هاست به من دهند تا خدا را نافرمانى کنم که پوست جوى را از مورچه اى ناروا اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان  !به خدا سوگند
على را با نعمت هاى فنها پهذیر، و   ! و همانا این دنیاى آلوده شما نزد من از برگ جویده شده ملخ پست تر است! بگیرم، چنین نخواهم کرد
 .زشتى لغزش ها، و از او یارى مى جوییمبه خدا پناه مى بریم از خفتن عقل، و ! لذّتهاى ناپایدار چه کار؟

 225ترجمه خطبه 
 یارى خواستن از خدا در مشکلات اقتصادى

آبرویم را با بى نیازى نگهدار، و با تنگدستى شخصیت مرا لکه دار مفرما، که از روزى خواران تهو روزى خهواهم، و از آدمههاى     !خدایا
بدکردار عفو و بخشش طلبم، مرا در ستودن آن کس که به من عطایى فرمود موفق فرما، و در نکوهش آن کهس کهه از مهن دریهغ داشهت      

 .تو است و تو بر همه چیز توانایىپرده، اختیار هر بخشش و دریغى در دست  آزمایش گردم، در صورتیکه در پشت

 دنیا شناسى
دنیا خانه اى است پوشیده از بلاها، به حیله و نیرنگ شناخته شده، نه حالات آن پایدار، و نه مهردم آن از سهلامت برخوردارنهد، داراى    

 .نکوهیده، و امنیّت در آن نابود استتحوّلات گوناگون، و دوران هاى رنگارنگ، زندگى در آن 
 .اهل دنیا همواره هدف تیرهاى بلا هستند که با تیرهایش آنها را مى کوبید، و با مرگ آنها را نابود مى کند

 عبرت گرفتن از دنیا
آنان زندگانى شان از ! دبدانید، شما و آنان که در این دنیا زندگى مى کنید، بر همان راهى مى روید که گذشتگان پیمودن! اى بندگان خدا

شما طولانى تر، خانه هاى شان آبادتر، و آثارشان از شما بیشتر بود، که ناگهان صداهایشان خاموش، و وزش بادها در سرزمینشان ساکت، 
 .!و اجسادشان پوسیده، و سرزمینشان خالى، و آثارشان ناپدید شد
گورههایى کهه   . هم چسبیده تبدیل کردندسنگ ها و آجرها، و قبرهاى به قصرهاى بلند و محکم، و بساط عیش و بالش هاى نرم را به 

بناى آن بر خرابى، و با خاك ساخته شده است، گورها به هم نزدیك اما ساکنان آنها از هم دور و غریبند، در وادى وحشتناك به ظاهر آرام 
ن ارتباطى دارند، در صورتى که با یکدیگر نزدیك، و در کنار هم امّا گرفتارند، نه در جایى که وطن گرفتند انس مى گیرند، و نه با همسایگا

 .چگونه یکدیگر را دیدار کنند در حالى که فرسودگى آنها را در هم کوبیده، و سنگ و خاك آنان را در کام خود فرو برده است .جاى دارند
_____________________ 

خهود،   یطانیش الیشود، شبانه حلوا را خدمت امام برد تا به خ یدگیبه پرونده او رس یروز دادگاه اسلام آن یچون قرار بود فردا. بود سینوشتند که اشعث بن ق .1
 .دهد رییقلب آن حضرت را نسبت به خود تغ
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َِ  ارُوا إلِيَْ  هِ وَ اِرْتَ هَ  نَكُمْ ذَلِ  كَ الَْمَضْ  جَعُ وَ ضَ  مَّكُمْ ذَلِ  كَ  !وَ الَث َّ  رَى ِِ  رْتُْ إِلَى مَ  ا  فَكَيْ  َ  بِكُ  مْ لَ  وْ  .الَْمُسْ  تَ وْدلَُ  وَ كَ  أَنْ قَ  دْ 
لمجالكانوجوال :وَ بُ عْثِ رَتِ الَْقُبُ ورُ  ،تَ نَاَ،تْ بِكُمُ اَلْمُُورُ  َْ جنهْو لعم جلَّ ل م لاملْْمقِلام وَ وْاهو لمم ِ لاملِلَّّ لرودَُّاالىِلىم تْلام سْسمفم

م
لمالأ لنمفْ   ُّ لتمبسْووالكُو نالكِم هو

وانمل فْتِم  (1). يم
 و من کلام له -227

 اعتقادی

 احد أدعیة الامام علی
لِيَْ عَلَيْ  كَ  ،الَلَّهُ  مَّ إِنَّ  كَ آنَ  سُ اَلْآنِسِ  يَْ لَِوْليَِائِ  كَ  وَ تَطَّلِ  عُ عَلَ  يْهِمْ ِِ  ،تُشَ  اِ،دُُ،مْ ِِ سَ  راَئرِِِ،مْ  .وَ أَحْضَ  رُُ،مْ بِِلْكِفَايَ  ةِ للِْمُتَ   وكَهِ

لَغَ بَصَائرِِِ،مْ  وَ تَ عْلَمُ  ،ضَمَائرِِِ،مْ  هُمُ الَْغُرْبَ ةُ آنَسَ هُمْ ذكِْ رُكَ  .وَ قُ لُ وبُ هُمْ إلِيَْ كَ مَلْهُوفَ ةٌ  ،فَأَسْ راَرُُ،مْ لَ كَ مَكْشُ وفَةٌ  .مَب ْ وَ إِنْ  ،إِنْ أَوْحَشَ ت ْ
الَلَّهُ مَّ إِنْ  .وَ مَصَ ادِرََ،ا عَ نْ قَضَ ائِكَ  ،عِلْما   َِنَّ أزَمَِّةَ اَلْمُُورِ بيَِ دِكَ  ،بِكَ  (الاستخارة) ُِبَّتْ عَلَيْهِمُ الَْمَصَائُِ  جَئَُوا إِلَى اَلِاسْتِجَارَةِ 

َِ دِي ،فَ دُلَِّ  عَلَ ى مَصَ الِِْن ،عَ نْ طِلْبَ ِ   (عمههت ) أَوْ عَمِي تُ  ،فَهِهْتُ عَ نْ مَسْ ألََِ   فَ لَ يْسَ ذَلِ كَ بنُِكْ را مِ نْ  ،وَ خُ ذْ بِقَلْ مِ إِلَى مَراَ
لِْ  عَلَى عَفْوِكَ  .وَ لاَ ببِِدلْا مِنْ كِفَايَاتِكَ  ،ِ،دَايَاتِكَ   .وَ لاَ تََْمِلِْ  عَلَى عَدْلِكَ  ،الَلَّهُمَّ اِحِْْ

 و من کلام له -228
 سیاسی

 (فی معنی سلمان الفارسی)

 خصائص سلمان الفارسی
نَ ةَ  ،وَ أقََ امَ الَسُّ نَّةَ  ،وَ دَاوَى الَْعَمَ دَ  ،فَ لَقَدْ قَ  وَّمَ اَلَْوَدَ  ،فُلَانا  (بلاد) لِلَِِّ بَلَاءُ   ،قلَِي َ  الَْعَيْ  ِ  ،ذََ، َ  نقَِ نَّ الَث َّ وْ ِ  !وَ خَلَّ َ  الَْفِت ْ
رََ،ا َِاَ  خَي ْ ََرََّ،ا ،أَ وَ لاَ  ،ركََهُمْ ِِ طُ رُقا مُتَشَ عهِبَةا لاَ يَ هْتَ دِي بَِِ ا الَضَّ الُّ رَحَ َ  وَ تَ   .وَ اتِ َّقَاهُ وَِقهِ هِ  ،أدََّى إِلَى اَلِلَِّ طاَعَتَهُ  .وَ سَبَقَ 

 .يَسْتَ يْقِنُ الَْمُهْتَدِي
 و من کلام له -229

 (فی وصف بیعته بالخلافة قال الشریف و قد تقدم مثله بألفاظ مختلفة)
 تاریخ سیاسی

 خصائص البیعة مع الامام 
بِ  ِ  الَِْْ  يمِ عَلَ  ى حِيَاضِ  هَا يَ   وْمَ وِرْدَِ،  ا ،وَ مَ  دَدْتَُوَُ،ا فَ قَبَضْ  تُ هَا ،يَ  دِي فَكَفَفْتُ هَ  ا وَ بَسَ  طْتُمْ  ََّ  ،ثَُُّ تَ  دَاكَكْتُمْ عَلَ  نَّ تَ  دَاكَّ اَرِْ حَ  
يَ أَنِ ابِْ  تَ هَجَ بَِِ ا الَصَّ غِيرُ وَ بَ لَغَ مِنْ سُرُورِ الَنَّا ،وَ وُطِئَ الَضَّعِي ُ  ،وَ سَقََ  الَرهدَِاءُ  ،انِْ قَطعََتِ الَن َّعْ ُ  عَ تِهِمْ إِياَّ هَ ا  ،ِِ ببَِ ي ْ وَ َ، دَجَ إلِيَ ْ

هَا الَْكِعَا ُ  ،وَ تَََامََ  أَْوََ،ا الَْعَلِي ُ  ،الَْكَبِيرُ   .وَ حَسَرَتْ إلِيَ ْ
_____________________ 

 34یونس  -1
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نه هایى قرار خواهید گرفت که آنها قرار دارند، و گورها شما را به امانهت  شما هم راهى را خواهید رفت که آنان رفته اند، و در گرو خا
 خواهد پذیرفت، پس چگونه خواهید بود که عمر شما به سر آید؟ و مردگان از قبرها برخیزید؟

ى گردد، و هر در آن هنگام که هر کس به اعمال از پیش فرستاده آزمایش مى شود، و به سوى خدا که مولا و سرپرست آنهاست باز م» 
 .«دروغى را که مى بافتند براى آنان سودى نخواهد داشت

 227ترجمه خطبه  
 یکى از دعاهاى امام 

بر اسرار پنهانشان آگاه، و به آنچه در دل دارند  ؛تو با دوستانت از همه انس گیرنده ترى، و بر طرف کننده نیازهاى توکّل کنندگانى! خدایا
اگر تنههایى و غربهت بهه     .آشنایى، و از دیدگاه هاى آنان با خبر، و رازشان نزد تو آشکار، و دل هایشان در حسرت دیدار تو داغدار است

 .یاد تو آرامشان مى کند ،وحشتشان اندازد
د، و روى به درگاه تو دارند، زیرا مى دانند که سر رشته کارها به دست توست، و همه اگر مصیبت ها بر آنان فرود آید، به تو پناه مى برن

اگر براى خواستن درمانده شوم، یا راه پرسیدن را ندانم، تو مرا به اصلاح کارم راهنمایى فرما، و ! خدایا. ت مى گیردأکارها از خواست تو نش
 .چنین کارى از راهنمایى هاى تو بدور، و از کفایت هاى تو ناشناخته نیست جانم را به آنچه مایه رستگارى من است هدایت کن، که

 !مرا با بخشش خود بپذیر، و با عدل خویش، با من رفتار مکن !خدایا

 228ترجمه خطبه 
 (1)( در تعریف سلمان فارسى که قبل از پیدایش فتنه ها درگذشت)

 ويژگى هاى سلمان فارسى

را به پاداشهت، و   پاداش خیر دهد، که کجى ها را راست، و بیمارى ها را درمان، و سنّت پیامبر خدا او را در آنچه آزمایش کرد 
فتنه ها را پشت سر گذاشت، با دامن پاك، و عیبى اندك، درگذشت، به نیکى هاى دنیا رسیده و از بدى هاى آن رهایى یافت، وظائف خود 

خود رفت و مردم را پراکنده بر جاى گذاشت، که نهه گمهراه، راه   . داد، و چنانکه باید از کیفر الهى مى ترسید نسبت به پروردگارش را انجام
 .خویش شناخت، و نه هدایت شده به یقین رسید

 229ترجمه خطبه 
 (که شبیه این خطبه در عبارات گذشته آمد وصف روز بیعت مردم با امام )

 امامویژگى هاى بیعت مردم با 
سپس چونان شتران تشنه  !دست مرا براى بیعت مى گشودید و من مى بستم، شما آن را به سوى خود مى کشیدید و من آن را مى گرفتم

. ندکه به طرف آبشخور هجوم مى آورند بر من هجوم آوردید، تا آن که بند کفشم پاره شد، و عبا از دوشم افتاد، و افراد ناتوان پایمال گردید
مردم در بیعت با من خشنود بودند که خردسالان شادمان، و پیران براى بیعت کردن، لرزان به راه افتادند، و بیماران بر دوش خویشان آنچنان 

  (2)! سوار، و دختران، جوان بى نقاب به صحنه آمدند
_____________________ 

در  یآموخت، نهام سهلمان فارسه    یآن را م ،یمرتض دیّبزرگوار، س یکه دخترش خدمت عمو( ره) یرض دیّس یکند که در نسخه خطّ ینقل م یمرحوم شهرستان .1
 ارانی یزندگان حیصح یو بررس نهج البلاغه، و شناخت تفکّرات امام  یخطبه ها گرید یبا بررس رایدرست است، ز نیو هم. خطبه نوشته شده بود نیا یابتدا
که داده شده است با عصمت و اعتقادات امهام   یاحتمالات گریمالك اشتر باشد و د ای یسلمان فارس دیشده با ادیشود که شخص  یروشن م قتیحق نیا امام 

 .ستیسازگار ن 
باشند که در  یم یمسلمانالبتّه مراد مردم ( یحکومت استبداد) msitopseD سمیدسپوت: حکومت یو دخالت مردم در حکومت و نف یحکومت مردم: اثبات.2

 .است یقانون یمردم در پرتو وح تیّاکثر یرأ رای، ز(مردم تیّحکومت اکثر) DEMOCRACY یکنند، و نقد دموکراس یانتخاب م یپرتو وح
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 اخلاقی

 فضل التقوی
وَ يَ نْجُ و  ،بَِِ ا يَ  نْجَُ  الَطَّالِ  ُ  .وَ نََْ اةٌ مِ نْ كُ  هِ َ،لَكَ ةا  ،وَ عِتْقٌ مِنْ كُ  هِ مَلَكَ ةا  ،وَ ذَخِيرةَُ مَعَادا  ،فإَِنَّ تَ قْوَى اَلِلَِّ مِفْتَاحُ سَدَادا 

فَ  عُ  ،فض    العم    فَ  اعْمَلُوا وَ الَْعَمَ  ُ  يُ رْفَ  عُ  .وَ تُ نَ  الُ الَرَّغَائِ   ُ  ،الََْْ  ارِ ُ  وَ اَلْقَْ  لَامُ  ،ئَ  ةٌ وَ اَلَْْ  الُ َ،ادِ  ،وَ الَ  دُّعَاءُ يُسْ  مَعُ  ،وَ الَت َّوْبَ  ةُ تَ ن ْ
 .أَوْ مَوْتا  خَالِسا   ،أَوْ مَرَضا  حَابِسا   ،وَ بَِدِرُوا بِِلَْعْمَالِ عُمُرا  نَاكِسا   .جَاريِةٌَ 

 ذکر الموت
هَوَاتِكُمْ  ََ رُ  اتِكُمْ وَ مُكَدهِ رُ مََْبُو ا  .وَ مُبَاعِدُ طِيَّاتِكُمْ  ،فإَِنَّ الَْمَوْتَ َ،ادِمُ لَذَّ رُ مَغْلُو ا  ،(محجوب) زاَئرٌِ غَي ْ وَ وَاترٌِ  ،وَ قِرْنٌ غَي ْ

وَ تَ تَابَ عَ   تْ عَلَ   يْكُمْ  ،وَ أقَْصَ   دَتْكُمْ مَعَابلُِ   هُ وَ عَظمَُ   تْ فِ   يكُمْ سَ   طْوَتهُُ  ،وَ تَكَن َّفَ   تْكُمْ غَوَائلُِ   هُ  ،قَ   دْ أعَْلَقَ   تْكُمْ حَبَائلُِ   هُ  .غَي ْ   رُ مَطْلُ   و ا 
كُ أَنْ تَ غْشَاكُمْ دَوَاجِن ظلَُلِ هِ وَ اِحْتِ دَامُ عِلَلِ هِ  ،عَدْوَتهُُ  وَتهُُ فَ يُوَِ ُِ غَمَراَتِ هِ  ،وَ قَ لَّتْ عَنْكُمْ نَ ب ْ َِ ن سَ كَراَتهِِ  ،وَ حَنَ ادِ وَ ألَِ يمُ  ،وَ غَوَا
وَ  ،وَ عَفَّ ى آثَاركَُ مْ  ،وَ فَ  رَّقَ نَ دِيَّكُمْ  ،بَ غْتَ ة  فَأَسْ كَتَ نَِْ يَّكُمْ  فَكَ أَنْ قَ دْ أَتَاكُ مْ  .وَ جُشُ وبةَُ مَذَاقِ هِ  ،وَ دُجُ وُّ أَطْبَاقِ هِ  ،(ازهاقة) إِرَْ،اقِ هِ 

َِ وُرَّانَكُمْ  ،عَطََّ  دِيَاركَُمْ  فَعْ  ،يَ قْتَسِمُونَ تُ راَنَكُمْ  ،وَ بَ عَ يما خَاصها لََْ يَ ن ْ نَْعْ  ،بَ يَْْ حَِْ امِتا لََْ رَْ َ  ،وَ قَريِ ا مََُْ ونا لََْ َِ ََ  .لْ وَ آخَرَ 
 الوصیة بالخیر

نْ يَا كَمَ  ا غَ  رَّتْ مَ  نْ   .وَ الَت َّ  َ وُّدِ ِِ مَنْ   لِِ الَ   َّادِ  ،وَ الَتَّأَ،ُّ  ِ  وَ اَلِاسْ  تِعْدَادِ  ،فَ عَلَ  يْكُمْ بِِجَْ  دهِ وَ اَلِاجْتِهَ  ادِ  وَ لاَ تَ غُ  رَّنَّكُمُ اَلْْيََ  اةُ الَ  دُّ
لَكُمْ مِنَ اَلْمَُمِ الَْمَاضِيَةِ  َِابوُا غِرَّتَ هَا ،الََّذِينَ اِحْتَ لَبُوا دِرَّتَ هَا ،الَْقُرُونِ اَلْْاَليَِةِ  وَ  ،كَانَ قَ ب ْ تَ هَا ،وَ أَ نَ  وْا عِ دَّ تَ هَا ،وَ أفَ ْ وَ  ،وَ أَخْلَقُ وا جِ دَّ

بَحَتْ مَسَاكِنُ هُمْ أَجْدَاثا   ِْ يبُ ونَ مَ نْ دَعَ اُ،مْ  ،نَ مَنْ بَكَاُ،مْ وَ لاَ يَُْفِلُو  ،لاَ يَ عْرفُِونَ مَنْ أَتَاُ،مْ  .وَ أمَْوَالُْمُْ مِيراَثا   ،أَ فاَحْ ذَرُوا  .وَ لاَ رُِ
ارَةٌ غَرَّارَةٌ خَدُولٌ  نْ يَا فإَِن َّهَا غَدَّ  .وَ لاَ يَ ركُْدُ بَلَاؤَُ،ا ،وَ لاَ يَ ن ْقَضِن عَنَاؤَُ،ا ،لاَ يَدُومُ رَخَاؤَُ،ا ،مُلْبِسَةٌ نَ ُ ولٌ  ،مُعْطِيَةٌ مَنُولٌ  ،الَدُّ

 الزهاد و الدنیا
نْ يَا وَ ليَْسُوا مِنْ أَْ،لِهَا  :و منها فی صفة الزهاد هَا عَمِلُوا فِيهَ ا بَِ ا يُ بْصِ رُونَ  ،كَانوُا قَ وْما  مِنْ أَْ،ِ  الَدُّ  ،فَكَانوُا فِيهَا كَمَنْ ليَْسَ مِن ْ
ََْ أَْ،  ِ  اَلْآخِ  رَةِ  ،وَ بَِدَرُوا فِيهَ  ا مَ  ا يَُْ  ذَرُونَ  ََ  دُّ  ،تَ قَلَّ  ُ  أبَْ  دَااِِمْ بَ   يَْْ ظَهْ  راَ نْ يَا يُ عَظهِمُ  ونَ مَ  وْتَ أَجْسَ  ادِِ،مْ وَ ُ،  مْ أَ وَ يَ   رَوْنَ أَْ،  َ  الَ  دُّ

 .إِعْظاَما  لِمَوْتِ قُ لُوِ  أَحْيَائِهِمْ 
 و من خطبة له  -231

 :«الجمل»ذکرها الواقدی فی کتاب  ،و هو متوجه إلى البصرة ،خطبها بذی قار
 اعتقادی

 خصائص النبی
ُ بِ هِ الَصَّ دلَْ  ،فَصَدلََ بَِ ا أمُِ رَ بِ هِ وَ بَ لَّ غَ رسَِ الَاتِ رَبهِ هِ  بَ عْ دَ  ،وَ ألََّ َ  بِ هِ الَشَّ مَْ  بَ  يَْْ ذَوِي اَلَْرْحَ امِ  ،وَ رَتَ قَ بِ هِ الَْفَتْ قَ  ،فَ لَ مَّ اَلِلَّ

 .وَ الَضَّغَائِنِ الَْقَادِحَةِ ِِ الَْقُلُو ِ  ،الَْعَدَاوَةِ الَْوَاغِرَةِ ِِ الَصُّدُورِ 
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 پرهیزکارى و عمل

در پرتو . ترس از خدا کلید هر در بسته، و ذخیره رستاخیز، و عامل آزادگى از هر گونه بردگى، و نجات از هر گونه هلاکت است ،همانا
عمل کنید که عمل نیکو به سوى خدا بالا ! مردم .رهیزکارى، تلاشگران پیروز، پرواکنندگان از گناه رستگار، و به هر آرزویى مى توان رسیدپ

بهه سهوى اعمهال نیکهو     . مى رود، و توبه سودمند است، و دعا به اجابت مى رسد، و آرامش برقرار، و قلم هاى فرشتگان در جریان اسهت 
 .آن که عمرتان پایان پذیرد، یا بیمارى مانع شود، و یا تیر مرگ شما را هدف قرار دهد بشتابید پیش از

 ضرورت یاد مرگ
مرگ نابود کننده لذتّ ها، تیره کننده خواهش هاى نفسانى، و دور کننده اههداف شماسهت، مهرگ دیهدار کننهده اى دوسهت نداشهتنى،        

مى شود، دام هاى خود را هم اکنون بر دست و پهاى شهما آویختهه، و سهختى     هماوردى شکست ناپذیر و کینه توزى است که بازخواست ن
 .قهرش بزرگ، و دشمنى او پیاپى و تیرش خطا نمى کند. هایش شما را فرا گرفته، و تیرهاى خود را به سوى شما پرتاب کرده است

وشى سکرات مرگ، و نهاراحتى و خهارج   چه زود است که سایه هاى مرگ، و شدّت دردهاى آن، و تیرگى هاى لح ه جان کندن، و بیه
 .شدن روح از بدن، و تاریکى چشم پوشیدن از دنیا، و تلخى خاطره ها، شما را فرا گیرد

پس ممکن است ناگهان مرگ بر شما هجوم آورد، و گفتگوهایتان را خاموش، و جمعیّت شما را پراکنده، و نشانه هاى شهما را نهابود، و   
میراث خواران شما را بر انگیزد تا ارث شما را تقسیم کنند، آنان یا دوستان نزدیکند که به هنگام مرگ نفعى نمى خانه هاى شما را خالى، و 

 .رسانند، یا نزدیکان غم زده اى که نمى توانند جلوى مرگ را بگیرند، یا سرزنش کنندگانى که گریه و زارى نمى کنند

 سفارش به نیکوکارى
دنیها شهما را مغهرور    . مادگى و آماده شدن، و جمع آورى زاد و توشه آخرت و در دوران زنهدگى دنیها  بر شما باد به تلاش و کوشش، آ

آنان که دنیا را دوشیدند، به غفلت زدگهى در دنیها   . نسازد، چنانکه گذشتگان شما و امّت هاى پیشین را در قرون سپرى شده مغرور ساخت
ى آن را فرسوده ساختند، سرانجام خانه هایشان گورستان، و سرمایه هایشان ارث این و تازه ها گرفتار آمدند، فرصت ها را از دست دادند،

 .و آن گردید، آنان که نزدیکشان را نمى شناسند، و به گریه کنندگان خود توجّهى ندارند، و نه دعوتى را پاسخ مى گویند
شنده اى باز پس گیرنده، و پوشنده اى برهنه کننهده اسهت،   از دنیاى حرام بپرهیزید، که حیله گر و فریبنده و نیرنگ باز است، بخ! مردم

 .آسایش دنیا بى دوام، و سختى هایش بى پایان، و بلاهایش دائمى است

 دنیا و زاهدان
پس در دنیا زندگى مى کنند امّا آلودگى دنیها پرسهتان را ندارنهد، در دنیها بها       .زاهدان گروهى از مردم دنیایند که دنیا پرست نمى باشند

هى و بصیرت عمل مى کنند، و در ترك زشتى ها از همه پیشى مى گیرند، بدن هایشان به گونه اى در تلاش و حرکت است که گویا میان آگا
 .اهل دنیا را مى نگرند که مرگ بدن ها را بزرگ مى شمارند، امّا آنها مرگ دل هاى زندگان را بزرگ تر مى دانند .مردم آخرتند

 

 231ترجمه خطبه 
نقل « جمل»هجرى ایراد شد و واقدى آن را در کتاب  36هنگام حرکت به سوى بصره در سال  (1)« ذى قار»نرانى در سرزمین این سخ)

 (کرد

 ویژگى پیامبر 
او شهکاف ههاى اجتمهاعى را بهه وحهدت      . آنچه را که به ابلاغ شد آشکار کرد، و پیام هاى پروردگارش را رساند پیامبر اسلام 

 اصلاح، و فاصله ها را به هم پیوند داد و پس از آن که آتش دشمنى ها و کینه هاى بر افروخته در دل ها راه یافته بود، میهان خویشهاوندان  
 .یگانگى بر قرار کرد

_____________________ 
 .از اسلام در آن جا اتّفاق افتاده است شیپ رانیشهر بصره، که جنگ اعراب و ا یکیاست در نزد ینینام سرزم: قار یذ .1
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 :فقال  ،و ذلك أنه قدم علیه فی خلافته یطلب منه مالاً ،و هو من شیعته ،کلم به عبد الله بن زمعة

 قتصادیا

 الاحتیاط فی بی  المال
َِْ  ،إِنَّ َ،  ذَا الَْمَ  الَ لَ  يْسَ لِ وَ لاَ لَ  كَ  َ  ا ُ،  وَ  ََ  ركِْتَ هُمْ ِِ حَ  رْبِِِمْ  ،وَ جَلْ  ُ  أَسْ  يَافِهِمْ  ،ءٌ للِْمُسْ  لِمِيَْ  وَ إِنََّّ كَ  انَ لَ  كَ مِثْ  ُ    ،فَ  إِنْ 

 . أفَ ْوَاِ،هِمْ تَكُونُ لغَِيْرِ  وَ إِلاَّ فَجَنَاةُ أيَْدِيهِمْ لاَ  ،حَظهِهِمْ 
 بعد أن أقدم أحد،م ع  الكلام فحصر و ،و ِ فض  أ،  البيت و وِ  فساد ال مان
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 اعتقادی، سیاسی

 بلاغة اهل البی 
نْسَ  انِ  هِْلُ  هُ الَنُّطْ  قُ إِذَا اتَِّسَ  عَ  ،فَ  لاَ يُسْ  عِدُهُ الَْقَ  وْلُ إِذَا اِمْتَ نَ  عَ  ،أَلاَ وَ إِنَّ الَلهِسَ  انَ بَضْ  عَةٌ مِ  نَ اَرِْ وَ  ،وَ إِناَّ لَمَُ  راَءُ الَْكَ  لَامِ  .وَ لاَ ُِ

لَتْ غُصُونهُُ  ،فِينَا تَ نَشَّبَتْ عُرُوقهُُ  نَا تَ هَدَّ  .وَ عَلَي ْ
 أسباب الغشل و الهزیمة

ُ أنََّكُ  مْ ِِ زَمَ  انا الَْقَائِ  ُ  فِي  هِ بِِلَْْ  قهِ قلَِي   ٌ فس  اد ال م  ان وَ اِعْلَمُ  وا رَحَِْكُ  مُ  وَ الَ  لاَّزمُِ للِْحَ  قهِ  ،وَ الَلهِسَ  انُ عَ  نِ الَصهِ  دْقِ كَلِي   ٌ  ،اَلِلَّ
دَْ،  انِ  ،أَْ،لُ   هُ مُعْتَكِفُ  ونَ عَلَ   ى الَْعِصْ  يَانِ  .ذَليِ   ٌ  ََ   ائبُِ هُمْ  ،فَ تَ   اُ،مْ عَ  ارمٌِ  ،مُصْ   طلَِحُونَ عَلَ   ى اَرِْ وَ قَ   ارنُِ هُمْ  ،وَ عَ  الِمُهُمْ مُنَ   افِقٌ  ،آثٌُِ وَ 
َِغِيرُُ،مْ كَبِيرَُ،مْ  .مَُاَذِقٌ   .وَ لاَ يَ عُولُ غَنِي ُّهُمْ فَقِيرَُ،مْ  ،لاَ يُ عَظهِمُ 
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، و قد ذکر عنده اختلاف یرالمؤمنین کنا عند ام: ، قال، عن مالك بن دحیهروی ذعلب الیمامی عن احمد بن قتیبه، عن عبد الله بن یزید

 :الناس فقال
 علمی

 علل اختلاف بین الناس
ن لَ  م عَ هُ  ، ف َ هاهلِ سَ   وَ  ها ربَ  تُ    ن  حَ  ا، وَ ذبِِ و عَ   رضا أخ بَ ن سَ  مِ   ه  لقَ  وا فِ م ک  انُ هُ  ن َّ أ اَ ذلِ   ، وَ مهِ يين  طِ   ُ ب  ادِ م مَ هُ ي  ن َ بَ  قَ رَّ ا فَ   نََّّ  إ

ن زاکِ  ، وَ ةِ مَّ الِْ  يرُ صِ قَ  ةِ القامَ  م ادُّ  وَ ، ق  ِ العَ   ُ ناقِ  واءِ ال رُّ  ت امُّ فَ  .ونتُ ف اوَ تَ ه ا ي َ لافِ اختِ  درِ ن قَ لَ عَ  وَ ، ونَ بُ ق ارَ تَ م ي َ هِ رضِ أ ر ِ قُ   ِ سَ حَ 
َُ مَ  ، وَ رِ السَّ   ي  دُ عِ بَ  ع  رِ القَ  ي   ُ رِ قَ  وَ ، رِ ظَ  ا نَ   ُ يبِ  قَ   ِ مَ  العَ   ي  قُ لِ طَ  ش، و  هِ اللُّ   سقرهِ فَ  ت َ مُ  ل   ِ القَ  هُ تائِ   وَ  ،ةِ يبَ  لِ اجَ  رُ نکَ  مُ  ةِ يبَ رِ الضَّ   ع  رو
 .نانِ اجَ  يدُ ده حَ   ساناللهِ 

 له  کلامو من   -235
 : وَ تهجحهِیزههُ ،قهالههُ وَ هُوَ یَلِی غُسحله رَسُولِ اللَّهِ 

 سیاسی

 فی رثاء النبی الأعظم
نْ بَ   اءِ وَ أَخْبَ   ارِ السَّ   مَاءِ  !أنَْ   تَ وَ أمُهِ   ن يَا رَسُ   ولَ الِلَِّ   َِبِ  قَطِ   عْ بَِ   وْتِ غَ   يْرِكَ مِ   نَ الن ُّبُ    وَّةِ وَ ارِْ . لَقَ   دِ انْ قَطَ   عَ بِوَْتِ   كَ مَ   ا لََْ يَ ن ْ

رْتَ مُسَلهِيا  عَمَّنْ سِوَاكَ  ِِ  ََّ ُِ  ،خَصَّصْتَ حَ َِارَ النَّا  ََّ  فِيكَ وَ عَمَّمْتَ حَ
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 232ترجمه خطبه 
 (از یاران امام بود و درخواست مالى داشت، در جوابش فرمود (1)عبد الله بن زمعة )

 احتیاط در مصرف بیت المال
اگر تو  .که با شمشیرهاى خود به دست آوردند ،این اموال که مى بینى نه مال من و نه از آن توست، غنیمتى گرد آمده از مسلمانان است

 .در جهاد همراهشان بودى، سهمى چونان سهم آنان داشتى، و گر نه دسترنج آنان خوراك دیگران نخواهد بود

 233ترجمه خطبه 
 (نتوانست در حضور آن حضرت سخن بگوید فرمود خواهر زاده امام « جعدة بن هبیرة»هنگامى که )

 فصاحت و بلاغت اهل بیت 
همانا زبان، پاره اى از وجود انسان است، اگر آمادگى نداشته باشد، سخن نمى گوید، و به هنگام آمادگى، گفتار او را مهلت  !شیدآگاه با
 «1». همانا ما امیران سخن مى باشیم، درخت سخن در ما ریشه دوانده، و شاخه هاى آن بر ما سایه افکنده است .نمى دهد

 علل سقوط جامعه انسانى
را رحمت کند، بدانید که همانا شما در روزگارى هستید که گوینده حق اندك، و زبان از راستگویى عاجز، و حهق طلبهان بهى    خدا شما 

مردم گرفتار گناه، و به سازشکارى همداستانند، جوانانشان بد اخلاق، و پیر مردانشان گنه کار، و عالمشهان دو رو، و نزدیکانشهان    .ارزشند
 .نشان بزرگان را احترام مى کنند و نه توانگرانشان دست مستمندان را مى گیرندنه خردسالا .سود جوینده

 234ترجمه خطبه 
ذعلب یمانى از جمله احمد بن قتیبة، از عبد الله بن یزید، از مالك بن دحیه نقل کرد که در حضور امام از علّت تفاوت هاى میان مردم ) 

 (پرسیدند، امام فرمود

 ن هاعلل تفاوت ها میان انسا
زیرا آدمیان در آغاز، ترکیبى از خاك شور و شیرین، سهخت و نهرم، بودنهد،     ؛علّت تفاوت هاى میان مردم، گوناگونى سرشت آنان است

یکى زیبا روى و کم خرد، و دیگرى . (3)پس آنان به میزان نزدیك بودن خاکشان با هم نزدیك، و به اندازه دورى آن از هم دور و متفاوتند 
و خوش فکر، یکى پاك سرشت و بد اخهلاق، دیگهرى خهوش     (4)بلند قامت و کم همّت، یکى زشت روى و نیکوکار، دیگرى کوتاه قامت 

 (5)! قلب و آشفته عقل، و آن دیگرى سخنورى دل آگاه است

 235ترجمه خطبه 
 (فرمود به هنگام غسل دادن پیامبر ) 

 در سوگ پیامبر 
با مرگ تو رشته اى پاره شد که در مرگ دیگران اینگونه قطع نشد، با مرگ تو رشته پیهامبرى، و  ! پدر و مادرم فداى تو اى رسول خدا
و همه را در مصیبت تو یکسان عهزادار  مصیبت تو، دیگر مصیبت دیدگان را به شکیبایى واداشت، . فرود آمدن پیام و اخبار آسمانى گسست

 .کرد
_____________________ 

داد،  یرا فهراوان آزار مه   است که پدر و عمو و برادرش در جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شدند، جدّ او أسود، رسول خدا یعبد اللّه ابن زمعه کس .1
 .کرد داریامّا پاسخ قاطع امام او را ب. شود یتوجّه م شتریالمال به او ب تیب میکرد، در تقس یم شد و فکر مالسّلا هیعل یامام عل انیعیاما او از ش

 (یعلم خطابه و سخنور) ORATIONاوراشن : اشاره به علم .2
 (ینژاد شناس) ETHNOLOGY یاتنولوژ: و علم( ینژاد شناس) EUGENICS کسیوژنی: اشاره به علم .3
 (یشناس افهیق) PHYSIOGNOMY یونومیزیو ف( یشکل شناس) MORPHOLOGY یمرفولوژ: اشاره به علم .4
را پاسهخ   یسازد، و شبهات مربوط به عدل اله یانسانها را بر طرف م یو جسم یروان ینژادها و تفاوتها شیداینسبت به پ یاز مشکلات علم یاریخطبه بس نیا .5
 .دارتباط دار ستیز طیمح ییایو شرائط جغراف هیو نوع تغذ اریداشته و به انتخاب و اخت یعیدهد که تفاوتها، علل و عوامل طب یم
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اءُ  ،لَنَْ فَ  دْنَا عَلَيْ  كَ مَ  اءَ الشُّ  ئُونِ  ،وَ نَ هَيْ  تَ عَ  نِ اجَْ   لَِ  ،وَ لَ  وْ لَا أنََّ  كَ أمََ  رْتَ بِِلصَّ  رِْ  .سَ  وَاء   وَ الْكَمَ  دُ  ،مََُ  اطِلا   وَ لَكَ  انَ ال  دَّ
لَكَ ، مََُالفِا   لَْكُ رَدُّهُ  !وَ قَلاَّ  .! وَ اجْعَلْنَا مِنْ بَِلِكَ  ،اذكُْرْنَا عِنْدَ رَبهِكَ  ! َِبِ أنَْتَ وَ أمُهِن !هُ وَ لَا يُسْتَطاَلُ دَف ْعُ  ،وَ لَكِنَّهُ مَا لَا ُِ

 و من کلام له  -236
 :ثم لحاقه به منه بعد هجرة النبیاقتصّ فیه ذکر ما کان 

 اعتقادی

 مشکلات الهجرة
 .فَأَطأَُ ذکِْرَهُ، حَ َّ انْ تَ هَيْتُ إِلَ الْعَرجَِ  فَجَعَلْتُ أتَْ بَعُ مَأْخَذَ رَسُولِ الل 

من بدء خروجی إلی أن  یَ به إلی غایتی والایجاز والفصاحة، وأراد أنی کنتُ أُعحطی خبره ، من الکلام الذی رُمِ«فهأطهأُ ذِکْرههُ»: قوله 
 .انتهیتُ إلی هذا الموضع، وکنیّ عن ذلك بهذه الکنایة العجیبة

 و من خطبة له  -237
 اخلاقی

 الوصیة بالاحسان
قَ  اءِ، وَالصُّ  حُُ  مَنْشُ  ورَةٌ، وَالت َّوْبَ  ةُ مَبْسُ  وطةٌَ، وَالْمُ  دْبِرُ يُ  دْعَن، وَالْمُسِ  نءُ يُ رْجَ  ن، قَ بْ  َ  أَنْ يََْمُ  دَ فَ  اعْمَلُوا وَأنَْ   تُمْ ِِ نَ فَ  سِ الْب َ 

قَضِنَ الَْجَُ ، وَيُسَدَّ بَُِ  الت َّوْبةَِ، وَتَصْعَدَ الْمَلائَِکَةُ  مِ نْ نَ فْسِ هِ لنَِ فْسِ هِ، وَأَخَ ذَ مِ نْ حَ نه فَأخَذَ امْرُؤٌ . العَمَُ ، وَيَ نَ قَطِعَ الْمَهَُ ، وَيَ ن ْ
، وَمِنْ ذَاِ، ا لِدَائمِا  ، وَمِنْ فاَنا لبَِاقا ََ اَلل وَُ،وَ مُعَمَّ رٌ إلَ أَجَلِ هِ، وَمَنْظُ ورٌ إلَ عَمَلِ هِ . لِمَيهِتا امْ رُءٌ أَجَْ مَ نَ فْسَ هُ بلِِجَامِهَ ا، . امْرُءٌ خَا

ن اِلل، وَقاَدَ،ا بِ مَِامِهَا إِلَ طاَعَةِ اللِ وَزَمَّهَا بِ مَِامِهَا، فَأَمْسَ  ِِ  .کَهَا بلِِجَامِهَا عَنْ مَعَا
 و من خطبة له  -238

 سیاسی، تاریخی
 (فی شأن الحکمین و ذم أهل الشام)

 وصف اهل الشام
، وَتُ لُقهِطُ  وا  بَغِ  ن أَنْ يُ فَقَّ  هَ وَي ُ  ؤَدََّ ، وَيُ عَلَّ  مَ وَيُ  دَرََّ ، جُفَ  اةٌ طغََ  امٌ، عَبِي  دٌ أقَ ْ   اَمٌ، جَُهِعُ  وا مِ  نْ کُ   هِ أَوْ ا ، مََّ  نْ يَ ن ْ ََ  وْ ا مِ  نْ کُ   هِ 

ِاَنَ  وَيُ وَلَّ عَلَيْهِ، وَيُ ؤْخَذَ عَلَن يَدَيْهِ، ليَْسُوا مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْنَْصَارِ، وَلاَ مِنَ الَّذِينَ تَ بَ وَّؤُا ارَ وَ ارِْ  .الدَّ
 ار الحکماعتراض علی اختی

َ  ا عَهْ  دکُُمْ . أقَ ْ  رََ  الْقَ  وْمِ مََّ  ا تَکْرَُ،  ونَ  أَلاَ وَإِنَّ الْقَ  وْمَ اخْتَ  ارُوا لِنَْ فُسِ  هِمْ أقَ ْ  رََ  الْقَ  وْمِ مََّ  ا تَُِبُّ  ونَ، وَإنَّکُ  مُ اخْتَ   رْتُْ لِنَْ فُسِ  کُمْ  وَإِنََّّ
َِ ادِقا  فَ قَ دْ أَخْطَ أَ بِسَِ يرهِِ غَي ْ رَ مُسْ تَکْرَها،  .«تْنهةٌ فهقهطِّعُوا أهوحتهارَکُمح وَشِیمُوا سُهیُوفهکُمح إِنَّهَا فِ»: بَ عَبْدِ اِلل بْنِ قَ يْسا بِِلَْمْسِ يَ قُولُ  فَ إِنْ کَ انَ 
ِِ . وَإِنْ کَانَ کَاذِبِ  فَ قَدْ لَ مَِتْهُ الت ُّهَمَهُ  َِ دْرِ عَمْ روِبْنِ الْعَ اصِ بِعَبْ دِ اِلل بْ نِ الْعَبَّ ا ِِ نَ فاَدْفَ عُوا ِِ  مِ، وَحُوطُ وا قَ وَا ، وَخُ ذُوا مَهَ َ  الَْياَّ

سْلَامِ  َِفَاتِکُمْ تُ رْمَن؟. ارِْ  .أَلاَ تَ رَوْنَ إِلَ بَلَادکُِمْ تُ غَْ ي، وَإِلَ 
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اگر به شکیبایى امر نمى کردى، و از بى تابى نهى نمى فرمودى، آنقدر اشك مى ریختم تا اشك ههایم تمهام شهود، و ایهن درد جانکهاه      
چه باید کهرد کهه زنهدگى را دوبهاره نمهى تهوان       ! همیشه در من مى ماند، و اندوهم جاودانه مى شد، که همه اینها در مصیب تو ناچیز است

 !ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن، و در خاطر خود نگهدار! بازگرداند، و مرگ را نمى شود مانع شد، پدر و مادرم فداى تو

 236ترجمه خطبه 
 (سخن مى گوید ت و پیوستن به پیامبر از هجر)

 یاد مشکلات هجرت
 .(1)رسیدم « عرج»رفته بود، و همه جا از او پرسیدم تا به سرزمین  خود را در راهى قرار دادم که پیامبر 

یکى از سخنانى اسهت کهه در اوج   .( مه جا از او مى پرسیدمدر ه)« ذکره أطأف»جمله . این جملات در یك سخن طولانى آمده است» 
 (حرکت تا پایان به من مى رسید، که امام این معنا را با کنایة آورده است أاز ابتد فصاحت قرار دارد، یعنى خبر حرکت پیامبر 

 237ترجمه خطبه 
 سفارش به نیکوکارى

نیکو انجام دهید، زیرا پرونده ها گشوده، راه توبه آماده، و خدا فراریان را فرا مى خواند، و بهدکاران  حال که زنده و برقرارید، پس عمل 
عمل کنید، پیش از آن که چراغ عمل خاموش، و فرصت پایان یافته، و اجل فرارسیده، و در توبه بسته، و فرشتگان بهه  . امید بازگشت دارند
ود براى خود، از روزگار زندگانى براى ایّام پس از مرگ، از دنیاى فنا پذیر براى جهان پایدار، پس هر کسى با تلاش خ .آسمان پرواز کنند

و از گذرگاه دنیا براى زندگى جاودانه آخرت، توشه برگیرد، انسان باید از خدا بترسد، زیرا تا لح ه مرگ فرصت داده شده، و مهلت عمهل  
را در اختیار گرفته از طغیان و گناهان باز دارد، و زمام آن را بهه سهوى اطاعهت پروردگهار     انسان باید نفس را مهار زند، و آن . نیکو دارد
 .بکشاند

 238ترجمه خطبه 
 (در باره دو داور عراق و شام و نکوهش کوفیان فرمود)

 وصف شامیان
، مردمى که (2)فى ترکیب یافته اند شامیان درشت خویانى پست، بردگانى فرو مایه اند که از هر گوشه اى گرد آمده، و از گروه هاى مختل

و  سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند، و تربیت شوند، و دانش فراگیرند، و کار آزموده شوند، و سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند،
را براى مهاجران آماده کرده، و از جان و دل آنان نه از مهاجرانند و نه از انصار، و نه آنان که خانه و زندگى خود  .آنها را به کار مفید وادارند

 .ایمان آوردند

 نکوهش از انتخاب حکم
که شامیان در انتخاب حکم، نزدیك ترین فردى را که دوست داشتند برگزیدند، و شما فردى را که از همهه بهه ناخشهنودى     !آگاه باشید
جنگ فتنه است بند کمان هها را ببرّیهد و   »: همانا سر و کار شما با عبد اللّه پسر قیس است که مى گفت (3) .انتخاب کردید ،نزدیك تر بود

بهراى  . اگر راست مى گفت پس چرا بدون اجبار در جنگ شرکت کرده؟ و اگر دروغ مى گفت پس مهتّهم اسهت  « شمشیرها را در نیام کنید
رار دهید، و از فرصت مناسب استفاده کنید، و مرزهاى دور دست کشور اسهلامى را  عبد اللّه بن عباس را رو در روى عمرو عاص ق. داورى

 در دست خود نگه دارید، آیا نمى بینید که شهرهاى شما میدان نبرد شده؟ و خانه هاى شما هدف تیرهاى دشمنان قرار گرفته است؟
_____________________ 

رسهاند   نهه یاز مکّه تا محلّهه قبها در مد   ادهیپ یرا با پا زنان و فرزندان رسول خدا  امام  ی، وقتاست نهیمکّه و مد نیب یاز منزلگاه ها یکی: عرج .1
آن حضرت حلقه افتاد اشك در چشمان   یامام عل یبه پاها گاهشن یبودند، وقت« کلثوم بن هدم»در منزل  امبریپ. شد نیآن حضرت ورم کرد، و خون یپاها
 .زد

 فیاز تعهار  یکه یدر دست رجّاله ها و اوبهاش و مهردم عهوام باشهد، کهه       دیکه اعتقاد دارند حکومت با MOBOCRACY یطرفداران تفکّر موبوکراس .2
 .است نیهم هم یدموکراس
و چهون امهام او را    د،یه کوفهه گرد  یاست که در زمان عثمان وال سیعبد اللّه بن ق ،یرا انتخاب کردند، نام ابو موس یابو موس انیعمرو عاص، و کوف انیشام .3

 .ترور کنند ار  امبریخواستند پ یخم م ریغد عتیبود که پس از ب یدر دل گرفت، از منافقان یا نهیعزل کرد ک
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 و من خطبة له  -239
 اعتقادی

 (یذکر فیها آل محمد)
 قضائ اهل البیت

َِ  مْتُ هُمْ عَ  نْ حِکَ  مِ مَ  نْطِقِهِمْ , ُ،  مْ عَ  يْشُ الْعِلْ  مِ، وَمَ  وْتُ اجْهَْ  ِ ، يَُْ  رِکُُمْ حِلْمُهُ  مْ عَ  نْ عِلْمِهِ  مْ، ظَ  اِ،رُُ،مْ عَ  نْ بَِطِ  نِهِمْ  لاَ . وَ
عْتِصَ  امِ، بِِِ  مْ عَ  ادَ الَْْ  قُّ ِِ نِصَ  ابِهِ، وَانْ    اَحَ الْبَاطِ  ُ  عَ  نْ مُقَ . فِي  هِ يََُ  الفُِونَ الَْْ  قَّ وَلاَ يََْتَلِفُ  ونَ  سْ  لَامِ، وَوَلائَِ  جُ ارِْ امِ  هِ، ُ،  مْ دَعَ  ائمُِ ارِْ

ينَ عَقَْ  وِعَايةَا وَرعَِايةَا، لاَ عَقَْ  سََاَلا وَروَِايةَا . وَانْ قَطَعَ لِسَانهُُ عَنْ مَنْبِتِهِ   .فإَِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ کَثِيٌر، وَرُعَاتَهُ قلَِي ٌ . عَقَلُوا الدهِ
 و من کلام له  -241

و قد جاءه برسالة من عثمان و هو محصور یسأله فیها الخروج إلى ماله بینبع ، لیقل هتف الناس باسمه للخلافة، بعد  ؛قاله لعبد الله بن العباس
 :أن کان سأله مثل ذلك من قبل ، فقال 

 تاریخ سیاسی

 الإعتراض علی مواقف عثمان
، مَ  ا يرُيِ  دُ عُثْمَ  انُ إِلاَّ أَنْ رَْعَلَ  ِ  جَََ  لا  نَاضِ  حا  بِِلْغَ  رْ ِ  اِ َِ إِلََّ أَنْ أَخْ  رجَُ  !أقَْبِ  ْ  وَ أدَْبِ  رْ  :يَا ابْ  نَ عَبَّ  ا َِ إِلََّ أَنْ  ،بَ عَ   ثَُُّ بَ عَ  

ا   !ُِ إِلََّ أَنْ أَخْرجَُ ثَُُّ ُ،وَ الْآنَ يَ ب ْعَ  ،أقَْدُمَ  ََّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ آِِ  .وَ الِلَِّ لَقَدْ دَفَ عْتُ عَنْهُ حَ
 و من کلام له  -241

 اخلاقی
 (یحثّ اصحابه علی الجهاد)

 التحریض علی الجهاد
َُ يکُ دِ أستَ مُ  اللُ  وَ  ول ضُ اط ووا فُ ، وَ رِ ا  ازِ  دَ قَ وا عُ دُّ شُ ، فَ هُ قَ ب َ وا سَ عُ نازَ تَ ت َ ، لِ ودا دُ مََ  ضمارا م ِ مِ کُ لُ هِ مَُ  ، وَ هُ مرَ أم کُ نُ رهِ وَ مُ  وَ  هُ کرَ م 

ِِ الَْ   !ممَ الِْ  يرِ ذاکِ تَ لِ  مَ لَ مَن الظُّ أ، و ومَ اليَ  مِ  ائِ عَ وم لِ ل النَّ نقَ أما  .ةٌ مَ ليِ وَ  وَ  ةٌ َِ  ِ عَ  عُ مِ تَ لا تََ  ، وَ رِ وا
 ، و علی آله مصابیح الدجی و العروه الوثقی ، و سلم تسلیما کثیرامیّالنبی الأ و صلی الله علی سیدنا محمد
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 239ترجمه خطبه 
 (سخن مى گوید در این خطبه از جایگاه خاندان پیامبر )

 فضائل اهل بیت پیامبر 
بردبارى شان شما را از دانش آنها خبر مهى دههد، و ظاهرشهان از صهفاى      .حیات دانش، و نابودى جهل اندمایه  خاندان پیامبر 

 .هرگز با حق مخالفت نکردند، و در آن اختلاف ندارند ؛باطن، و سکوتشان از حکومت هاى گفتارشان با خبر مى سازد
له آنها به جایگاه خویش بازگشت، و باطل از جاى خویش رانده و آنان ستون هاى استوار اسلام، و پناهگاه مردم مى باشند، حق به وسی

 .نابود، و زبان باطل از ریشه کنده شد
دین را چنانکه سزاوار بود، دانستند و آموختند و بدان عمل کردند، نه آنکه شنیدند و نقل کردنهد، زیهرا راویهان     اهل بیت پیامبر 

 .کنندگان و عمل کنندگان به آن اندکنددانش بسیار، امّا حفظ 

 241ترجمه خطبه 
محلىّ در اطراف »در مدینه نباشد و به باغات ینبع  هجرى وقتى عثمان محاصره شد، ابن عباس را فرستاد که على  35در سال ) 

دوباره ابن . ت پیغام داد و امام به مدینه برگشتوقتى احتیاج شدید به یارى داش. برود، که مردم به نام او شعار ندهند، امام رفت« مدینه
 (:از مدینه خارج شود، امام فرمود عباس را فرستاد که على 

 نکوهش از موضع گیرى هاى نارواى عثمان
تاد از مدینهه  یك بار پیغهام فرسه   (1) .عثمان جز این نمى خواهد که مرا سرگردان نگهدارد، گاهى بروم، و زمانى برگردم! اى پسر عبّاس

آنقدر از او دفاع کردم که ترسهیدم   !به خدا سوگند. خارج شوم، دوباره خبر داد که باز گردم، هم اکنون تو را فرستاده که از شهر خارج شوم
 !.گناهکار باشم

 241ترجمه خطبه 
 (در این سخنرانى یاران را به جهاد تشویق مى کند) 

 تشویق براى جهاد
عهده شما نهاده، و امر حکومت را در دست شما گذارده، و فرصت مناسب در اختیارتان قرار داده است تا بهراى  خدا شکر گزارى را بر 

 .جایزه بهشت با هم ستیز کنید
چهه بسها   ! پس کمربندها را محکم ببندید، و دامن همّت بر کمر زنید، که به دست آوردن ارزش هاى والا با خوشگذرانى میسّهر نیسهت  

 .، و تاریکى هاى فراموشى که همّتهاى بلند را نابود کرده است(2)تصمیم هاى روز را از بین برده خواب هاى شب که 
پیامبر خدا و بر خاندانش، چراغ های روشنی بخش و رشته های محکم الهی و سلام فراوان بر  و درود خداوند بر سرور ما محمد )

 .(آنها باد
_____________________ 

بر شهتر   یدلو بزرگ چاه آب را با طناب. همان است که در ترجمه آمد امشیضرب المثل است و پ( مرا چون شتر آبکش قرار داد) «جملا ناصحا یجعلنی» جمله. 1
 .دیرس یچاه م تهشد دلو آب به  یم كیگشت و به چاه نزد یشد و چون به عقب بر م یم یاریآب نیشده زم دهیشد دلو بالا کش یاز چاه دور م یبستند، وقت یم
 (یخواب شناس) HYPNOLOGY یپنولوژیه: اشاره به علم .2
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 بخش دوم 

 نامه های نهج البلاغه

 نامه های امام به دشمنان
 نامه های امام به استانداران و كارگزاران كشور

 عهد و دستورات امام به فرمانداران
 سفارشات امام به خانوداه و ياران
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 و من كتاب له  -1
 :لبْصحرةِألْمَدِینهة  إلهى أعِنْدَ مسَِیرِهِ مِنه  ،هحلِ اهلْکوُفهةِأهلى إ

 .نْصَارِ وَ سَنهامِ الْعَرهبِأههحلِ الْکُوفهةِ جَبحهَةِ الْأهمِیرِ المْؤُْمِنِینه إِلهى أهمِنْ عَبحدِ اللَّهِ عَلِیِّ 
 تاریخی، سیاسی

 فضح أمراء الناکثین
هَِ أَ  َِ طعََنُ وا عَلَيْ هِ أَ خْرِكُُمْ عَنْ أُ مَّا بَ عْدُ، فإَِ ََّ يَكُ ونَ سََْعُ هُ كَعِيَانِ هِ إِنَّ النَّ ا كْثِ رُ أُ فَكُنْ تُ رَجُ لا  مِ نَ الْمُهَ اجِريِنَ  ،مْرِ عُثْمَانَ حَ
رُ أُ وَ  ،اسْتِعْتَابهَُ  اَ فِيهِ الْوَجِيُ ، وَ ْ،وَنُ سَ أَ قِ ُّ عِتَابهَُ وَ كَانَ طلَْحَةُ وَ ال ُّبَ ي ْ وَ كَ انَ مِ نْ عَائِشَ ةَ فِي هِ فَ لْتَ ةُ  .رْفَقُ حِدَائِهِمَا الْعَنِي ُ أَ يْرَِِ

، فَ   ُِ غَي ْ  رَ مُسْ  تَكْرَِ،يَْ وَ لاَ جُْ  رَيِنَ،أُ غَضَ   ا يِنَ  تيَِ  لَ  هُ قَ   وْمٌ قَ تَ لُ  وهُ وَ بَِيَ عَ  ِ  النَّ  ا دَارَ الِْْجْ  رَةِ قَ  دْ  نَّ أَ وَ اعْلَمُ  وا  .بَ  ْ  طَ  ائعِِيَْ مَُُ  يرَّ
نَةُ عَلَى الْقُطِْ ، فَ قَ لَعَتْ  َِ  ََتْ جَيْشَ الْمِرْجَِ ، وَ قاَمَتِ الْفِت ْ مِيركُِمْ وَ بَِدِرُوا جِهَادَ عَدُوهكُِمْ، أَ سْرعُِوا إِلَى أَ ْ،لِهَا وَ قَ لَعُوا بِِاَ، وَ جَا

 .اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أهإِنْ شه
 و من كتاب له  -2

 سیاسی
 (لبَْصحرةِألهیهِمح بعَحدَ فهتحِْ إ)

 الثناء علی الکوفیین بعد حرب الجمل
ُ مِنْ  عْ تُمْ وَ أَ ْ، ِ  بَ يْ تِ نبَِ يهِكُمْ أَ ْ،ِ  مِصْ را عَ نْ أَ وَ جَ اَكُمُ الِلَّ حْسَ نَ مَ ا رَْ  يِ الْعَ امِلِيَْ بِطاَعَتِ هِ، وَ الشَّ اكِريِنَ لنِِعْمَتِ هِ، فَ قَ دْ سََِ

تُمْ أَ طعَْتُمْ، وَ دُعِيتُمْ فَ أَ   .جَب ْ
 من كتاب له  -3

 سیاسی، اخلاقی
 (لْحارثِِ ألشُِرهیححِ بحنِ  )

فهاسحتهدحعَاهُ وَ قهاله  ،لِكَ فهاسحتهدحعىَ شُرهیححاًبِثهمَانِینه دِینهار، فهبَلهغههُ ذه اشْتهرهى عَلهى عَهحدِهِ دَاراً، مِیرِ المْؤُْمِنِینه أهنَّ شُرهیححَ بحنه الْحَارِثِ قهاضِیَ أهرُوِیَ 
 :لههُ

 المؤاخذة الصارمة للولاة الخونة
َُهُودا  أَ وَ  ،وَ كَتَ بْتَ لَْاَ كِتَابِ   ،بثَِمَانِيَْ دِينَارا   نَّكَ ابْ تَ عْتَ دَارا  أَ بَ لَغَِ   هَدْتَ فِيهِ  َْ. 
َُ رَيْ ُ  :مِیره المُْؤْمِنِینه، قهاله فهنه هره إِلهیحهِ نه هره المُْغْضهبِ ثُمَّ قههاله لهههُ  أهشُرهیححٌ قهدح کهانه ذهلِكَ یَا : فهقهاله لههُ تيِكَ مَ نْ لاَ يَ نْظُ رُ ِِ  أْ مَ ا إِنَّ هُ سَ يَ أَ  ،يَا 

اخِص  ا  أَ كِتَابِ كَ وَ لاَ يَسْ   ََ هَ ا  ََّ يَُْرجَِ  كَ مِن ْ َُ رَيُْ  لاَ تَكُ  ونُ ابْ تَ عْ  تَ  .خَالِص  ا  ، وَ يُسْ  لِمَكَ إِلَى قَ  رِْكَ لُكَ عَ  نْ بَ يهِنَتِ كَ حَ   فَ  انْظرُْ يَا 
ارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ  نْ يَا وَ دَارَ الْآخِرَةِ أَ فإَِذَا  !وْ نَ قَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلالَِكَ أَ  ،َ،ذِهِ الدَّ مَا إِنَّكَ لَوْ كُنْ تَ أَ ! نْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّ

راَأَ  َِ تَِ  عِنْدَ  رَ تَ ي ْ َِ تَ رَيْتَ لَكَتَ بْتُ لَكَ كِتَابِ عَلَى َ،ذِهِ النُّسْخَةِ، فَ لَمْ تَ رْغَْ  ِِ  َْ ارِ بِدِرَْ،ما فَمَا فَ وْقَهُ  أِ ئِكَ مَا ا  .َ،ذِهِ الدَّ
 التحذیر من الدّنیا
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 1ترجمه نامه 
 (به کوفه بردند اسریو عمّار  نامه را امام حسن  نیا یهجر 36به طرف بصره، در سال  نهینامه به مردم کوفه به هنگام حرکت از مد)

 افشاى سران ناکثین
 ؛از بنده خدا، على امیر مومنان، به مردم کوفه، که در میان انصار پایه اى ارزشمند، و در عرب مقامى والا دارند

چونان دیدن باشد، مردم برعثمان عیب گرفتنهد، و  همانا شما را از کار عثمان چنان آگاهى دهم که شنیدن آن ! پس از ستایش پروردگار
 .من تنها کسى از مهاجران بودم که او را براى جلب رضایت مردم واداشته، و کمتر به سرزنش او زبان گشودم

خشهم گرفهت،    عایشه نیز ناگهان بر او .اما طلحه و زبیر، آسان ترین کارشان آن بود که بر او بتازند، و او را برنجانند، و ناتوانش سازند
 .عده اى به تنگ آمده او را کشتند، آنگاه مردم بدون اکراه و اجبار، بلکه به اطاعت و اختیار، با من بیعت کردند

مردم را یکپارچه بیرون رانده، و مردم نیز او را براى سرکوبى آشوب فاصله گرفتند، دیگ آشوب به جوش آمده، و  (1) مدینه! آگاه باشید
یرید، به خواست خداى عزیز و اى خود ایستاد، پس به سوى فرمانده خود بشتابید، و در جهاد با دشمن بر یکدیگر پیشى گفتنه ها بر پایه ه

 .بزرگ

 2ترجمه نامه 
 (کننده داشتند نیینقش تع انیکه کوف یهجر 36بصره در ماه رجب سال  انیبر شورش یروزینامه به مردم کوفه پس از پ)

 گشتهتشکر از مجاهدان از جنگ بر
پاداش نیکو دهد، بهترین پاداشى که به بنهدگان فرمهانبردار، و سپاسهگزاران     خداوند شما مردم کوفه را از سوى اهل بیت پیامبر 

 .فرا خوانده شدید و بسیج گردیدیدنعمتش عطا مى فرماید، زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید، به جنگ 

 3ترجمه نامه 
 (او را حضار کرده فرمود د،یخر نارید 84به  یامام خانه ا یبن الحارث، قاض حیخبر دادند که شر به امام)

 برخورد قاطعانه باخیانت کارگزاران
 .به من خبر دادند که خانه اى به هشتاد دینار خریده اى، و سندى براى آن نوشته اى، و گواهانى آن را امضا کرده اند

به زودى کسى به سراغت مى آید که ! اى شریح( نگاه خشم آلودى به او کرد و فرمود امام  (2)!. آرى اى امیر مومنان: ح گفتشری)
اندیشه کن که آن خانه ! اى شریح. به نوشته ات نگاه نمى کند، و از گواهانت نمى پرسد، تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد

 .ا با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشى، که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده اىر
اما اگر هنگام خرید خانه، نزد من آمده بودى، براى تو سندى مى نوشتم که دیگر براى خرید آن به درهمى یا بیشتر، رغبت نمى کردى و 

 :آن سند را چنین مى نوشتم

 نیاى حرامهشدار از بى اعتبارى د
_____________________ 

 .است نهیهمان شهر مد« دار الهجره»هجرت  نیسرزم .1
از قضاوت کناره گرفت و در زمان  ریماند امّا سه سال در دوران عبد اللّه بن زب یسال در مقام خود باق 64بن حارث را عمر منصب قضاوت داد و حدود  حیشر .2

 .کرد و دوباره به کوفه بازگرداند دیتبع نهیدر اطراف مد ییمرتکب شد که او را به روستا یخلاف حجّاج استعفا داد، در دوران حکومت امام 
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تَ رَى عَبْدٌ ذَليٌِ  مِنْ مَيهِتا قَدْ أزُْعِجَ للِ :وَانُّسحخهةُ هَذِهِ َْ َْ تَ رَى مِنْ هُ دَارا مِ نْ دَارِ الْغُ رُورِ مِ نْ جَانِ ِ  الْفَ انِيَْ، وَ َ،ذَا مَا ا رَّحِيِ ، ا
ارَ حُ  دُودٌ أرَْبَ عَ  ةٌ  تَهِ  ن إِلَى دَوَاعِ   -یَنْتههِههی إِلهههى دَوَاعِههی الْآفهههاتِ، وَ الْحَههدُّ الثَّههانیِ-الَْْ  دُّ الَْوَّلُ : خِطَّ  ةِ الَْْ  الِكِيَْ وَ تََْمَ  عُ َ،  ذِهِ ال  دَّ ن يَ ن ْ

 ُِ تَهِ ن إِلَى الشَّ يْطاَنِ الْمُغْ وِي -یَنْتههِی إِلهى الْهَوَى المُْرْدِی وَ الْحَدُّ الرَّابِعُ-الْمُصِيبَاتِ، وَ الَْْ دُّ الثَّالِ   .وَ فِي هِ يُشْ رلَُ بَُِ  َ، ذِهِ ال دَّارِ  ،يَ ن ْ
َْ   تَ رَى َ،   ذَا الْمُغْتَ    رُّ بِِلَْمَ   ِ ، مِ   نْ َ،   ذَا الْمُ   ْ عَجِ بِِلَْجَ    ارَ بِِلُْْ   رُوجِ مِ   نْ عِ    هِ الْقَنَاعَ   ةِ ا وَ ال   دُّخُولِ ِِ ذُلهِ الطَّلَ   ِ  وَ  ،ِ ، َ،   ذِهِ ال   دَّ

َْ  تَ رَى مِنْ  هُ مِ  نْ دَرَكا  .الضَّ  راَعَةِ  ِِ اجْبََ  ابِرَةِ  ،فَ عَلَ  ى مُبَ لْبِ  ِ  أَجْسَ  امِ الْمُلُ  وكِ  ،فَمَ  ا أدَْرَكَ َ،  ذَا الْمُشْ  تََِي فِيمَ  ا ا مُ يِ  ِ   وَ  ،وَ سَ  الِِ  نُ فُ  و
 .وَ تُ بَّعا وَ حِْْيَ رَ  ،مُلْكِ الْفَراَعِنَةِ، مِثِْ  كِسْرَى وَ قَ يْصَرَ 

 العبرة من الماضین
ََ   يَّدَ  ،وَ مَ   نْ جَََ   عَ الْمَ   الَ عَلَ   ى الْمَ   الِ فَ   أَكْثَ رَ  ََ وَ نََّْ   دَ ، وَ مَ   نْ بَ    نََ وَ  وَ ادَّخَ   رَ وَ اعْتَ قَ   دَ وَ نَظَ   رَ بَِ عْمِ   هِ للِْوَلَ   دِ،  ،وَ زَخْ   رَ

يعا إِلَى مَوْقِِ  الْعَرْضِ وَ الِْْسَ ا ِ  ُِهُمْ جََِ خَا َْ لإِذَا وَقَ عَ الَْمْ رُ بِفَصْ ِ  الْقَضَ أِ  ،وَ مَوْضِ عِ الث َّ وَاِ  وَ الْعِقَ ا ِ  ،إِ نالجِكم جلهو سَِم مْ ل ام
بطِْسوونمل هِدَ عَلَى ذَ  (1) .المْو نْ يَاََ  .لِكَ الْعَقُْ  إِذَا خَرجََ مِنْ أَسْرِ الْْوََى، وَ سَلِمَ مِنْ عَلائَِقِ الدُّ

 و من كتاب له  -4
 ن امی، سیاسی

 (جیشه أمرأإلى بعض )

 أسلوب انتخاب الموظفین
، وَ إِنْ تَ وَافَ تِ الُْ  طاَعَ كَ إِلَى أَ مُ ورُ بِِلْقَ وْمِ إِلَى الشهِ قَاقِ وَ الْعِصْ يَانِ فاَنْ هَ دْ بَِ نْ فإَِنْ عَادُوا إِلَى ظِ هِ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي أُِ ُّ

رٌ مِنْ مَشْهَدِهِ  ،مَنْ عَصَاكَ   .غْنََ مِنْ نُ هُوضِهِ أَ وَ قُ عُودُهُ  ،وَ اسْتَ غْنِ بِنَِ انْ قَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَ قَاعَسَ عَنْكَ، فإَِنَّ الْمُتَكَارهَِ مَغِيبُهُ خَي ْ
 و من كتاب له  -5

 سیاسی
 (ذربیجانأشعث بن قیس و هو عامل أإلى )

 التحذیر من اخذ الاموال غیر المشروعة من بی  المال
نْ تَ فْتَ اتَ ِِ رَعِيَّ ةا، وَ أَ لَ يْسَ لَ كَ  .نْتَ مُسْ تَ رْعى  لِمَ نْ فَ وْقَ كَ أَ وَ  ،مَانةٌَ أَ وَ إِنَّ عَمَلَكَ ليَْسَ لَكَ بِطعُْمَةا، وَ لَكِنَّهُ ِِ عُنُقِكَ 

َ  اطِرَ إِلا بِوَنيِقَ  ةا وَ ِِ يَ  دَيْكَ مَ  الٌ مِ  نْ مَ  الِ الِلَِّ عَ   َّ وَ جَ   َّ، وَ  ُِ ََّ تُسَ  لهِمَهُ إِلََّ وَ لَعَلهِ  ن أَ لاَ  ََ  رَّ أَ نْ لا أنْ  تَ مِ  نْ خُ َّانِ  هِ حَ   كُ  ونَ 
 .وَ السَّلاهمُوُلاتَِكَ لَكَ، 

_____________________ 
 78غافر  -1
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این خانه اى است که بنده اى خوارشده، و مرده اى آماده کوچ کردن، آن را خریده، خانه اى از سراى غرور، که در محله نابودشوندگان، 
 .و کوچه هلاك شدگان قرار دارد

م آن به مصیبتها، و سوى سوم به هوا و هوسهاى سست یك سوى آن به آفتها و بلاها، سوى دو :این خانه به چهار جهت منتهى مى گردد
 .کننده، و سوى چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم مى شود، و در خانه به روى شیطان گشوده است

این خانه را فریب خورده آزمند، از کسیکه خود به زودى از جهان رخت برمى بندد، به مبلغى که او را از عزت و قناعهت خهارج و بهه    
هرگونه نقصى در این معامله باشد، بر عهده پروردگارى است که اجسهاد پادشهاهان را   . رى و دنیاپرستى کشانده، خریدارى نموده استخوا

 .را نابود کرده است( حمیر)و ( تبع)و ( قیصر)و ( کسرى)چون  (1) ها پوسانده، و جان جباران را گرفته، و سلطنت فرعون

 عبرت از گذشتگان
فراوان گرد آوردند، و بر آن افزودند، و آنان که قصرها ساختند، و محکم کارى کردند، طلاکارى نمودند، و زینهت دادنهد،   و آنان که مال 

 فراوان اندوختند، و نگهدارى کردند، و به گمان خود براى فرزندان خود گذاشتند، اما همگى آنان به پاى حسابرسى الهى، و جایگاه پاداش و
 .(پس تبهکاران زیان خواهند دید)نگاه که فرمان داورى و قضاوت نهایى صادر شود کیفر رانده مى شوند، آ

 .و از دنیاپرستى به سلامت بگذرد به این واقعیتها عقل گواهى مى دهد هرگاه که از اسارت هواى نفس نجات یافته،

 4ترجمه نامه 
 (فرماندار بصره نوشته شد فیان بن حننوشتند به عثم یبرخ ،یهجر 36در سال  یاز فرماندهان ن ام یکینامه به )

 روش گزینش نیروهاى عمل کننده
اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند پس همان است که دوست داریم، و اگر کارشان به جهدایى و نافرمهانى کشهید بها کمهك       

از یارى تو سر باز مى زنند مدد گیر، زیرا آن کس که از فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن، و از آنان که فرمان مى برند براى سرکوب آنها که 
 .ى دادن اجبارى بهتر استجنگ کراهت دارد بهتر است که شرکت نداشته باشد، و شرکت نکردنش از یار

 5ترجمه نامه 
 (ه شددر شهر کوفه نوشت یهجر 36نامه پس از جنگ جمل در شعبان سال  نیا جان،یفرماندار آذربا سینامه به اشعث ابن ق)

 هشدار از استفاده نارواى بیت المال
همانا پست فرماندارى براى تو وسیله آب و نان نخواهد بود، بلکه امانتى است در گردن تو، باید از فرمانده و امامت اطاعت کنى، تو حق 

در دست تو اموالى از ثروتهاى خداى بزرگ و عزیز است، و  ؛ندارى نسبت به رعیت استبداد ورزى، و بدون دستور به کار مهمى اقدام نمایى
 .بدترین زمامدار نباشم، با درود امیدوارم براى تو ؛تو خزانه دار آنى تا به من بسپارى
_____________________ 

لقب پادشاهان جنوب عربستان  ر،یو حم من،یلقب امپراتوران روم، و تبّع، لقب فرمانگزاران  صر،یو ق رانیلقب پادشاهان ا ،یفرعون، لقب پادشاهان مصر، و کسر .1
 .از اسلام بود شیپ
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 و من كتاب له  -6
 سیاسی، اعتقادی

 (إلى معاویة)

 الأدله علی شرعیّة حکومة الامام 
نْ يََْت ارَ، وَ لا للِْغائِ ِ  أَ كْرا وَ عُمَ رَ وَ عُثْم انَ عَل ى م ا بِيَ عُ وُ،مْ عَلَيْ هِ، فَ لَ مْ يَكُ نْ للِشَّ اِ،دِ بِبَ أَ إِنَّهُ بِيَ عَِ  الْقَوْمُ الَّذِينَ بِيَ عُوا 

اَ الشُّورى للِْمُهاجِريِنَ وَ الَْ أَ  مْ رِِ،مْ أَ ، فَ إِنْ خَ رجََ عَ نْ نْصارِ، فإَِنِ اجْتَمَعُوا عَلى رَجُ ا وَ سَََّوهُ إِماما كانَ ذلِكَ لِلَِِّ رِض ى  نْ يَ رُدَّ، وَ إِنََّّ
ُ ما تَ وَلىه أَ وْ بِدْعَةا رَدُّوهُ إ لى ما خَرجََ مِنْهُ، فإَِنْ أَ خارجٌِ بِطعَْنا  رَ سَبِيِ  الْمُؤْمِنِيَْ، وَ وَلاههُ الِلَّ  -وَ لَعَمْ ريِ  .َ قاتَ لُوهُ عَلَى اتَّباعِهِ غَي ْ

هَِ  -يا مُعاوِيةَُ  ِِ مِ نْ دَمِ عُثْم انَ، وَ لَ تَ عْلَمَنَّ  أَ بْ  رَ أَ لئَِنْ نَظرَْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ َ،واكَ لتََجِدَ  ،نْ تَ تَجَ نََّ أَ هَِ كُنْ تُ ِِ عُْ لَ ةا عَنْ هُ إِلاه أَ النَّ ا
 .وَ السَّلاهمُ !فَ تَجَنَّ ما بَدا لَكَ 

  لهو من كتاب  -7
 (یْضاأَ إلیَْهِ )

 سیاسی، اخلاقی

 فضح نفاق معاویه و مشروعیّة البیعة
َِّلَةٌ، وَ رسِالَةٌ مََُب َّرَةٌ أَ فَ قَدْ  ،مها بَ عْدُ أَ  تَها بِسُوءِ رَ أَ نَََّّقْتَها بِضَلالِكَ، وَ  ،تَ تِْ  مِنْكَ مَوْعِظةٌَ مُوَ وَ كِت اُ  امْ رِ ا لَ يْسَ  ،يِ كَ أْ مْضَي ْ

دُهُ، قَدْ دَعاهُ الْْوَى فَ لَهُ بَصَرٌ ي َ  اَّ ا لَِ  :وَ مِنْههُ  .جابهَُ، وَ قادَهُ الضَّ لالُ فاَت َّبَ عَ هُ، فَ هَجَ رَ لاغِط ا وَ ضَ  َّ خابِط ا  أَ هْدِيهِ، وَ لا قائِدٌ يُ رَِْ
عَةٌ واحِدَةٌ لا يُ ثَ نََّ فِيهَا النَّظرَُ، وَ لا يُسْتَ   .الْْارجُِ مِنْها طاعِنٌ، وَ الْمُرَوهِي فِيها مُداِ،نٌ  .نَُ  فِيهَا الْْيِارُ أبَ ي ْ

  لهو من كتاب  -8
 لى مُعاوِیةَهرحسَلههُ إأهإلى جَریِرِ بحنِ عبَحدِ اللّهِ البَجَلىٍَِّّّ لهمَا 

 سیاسی

 حمل معاویة علی البیعة
ْ  مُعاوِيةََ عَلَى أَ مها بَ عْدُ، فإَِذا أَ  هُْ بَ  يَْْ حَ رْ ا جُْلِيَ ةا، الْفَصِْ ، وَخُ ذْهُ بِِلَْ تاكَ كِتابِ فاَحِْْ وْ سِ لْما مُُْ يَِ ةا، فَ إِنِ أَ مْ رِ اجَْ ْ مِ، ثَُُّ خَ يرهِ

عَتَهُ،  لْمَ فَخُذْ بَ ي ْ  .وَالسَّلامُاخْتارَ الْْرََْ  فاَنْبِذْ إلِيَْهِ، وَ إِنِ اخْتارَ السهِ
 و من كتاب له  -9

 سیاسی، تاریخی
 (لى مُعاوِیَةإ)

 فضح عداوة قریش
، أَ فاعِي  َ ، وَ مَنَ عُ  ونَا الْعَ  ذَْ ، وَ ِْ  لِنا، وَََُّ  وا بنَِ  ا الْْمُُ  ومَ، وَ فَ عَلُ  وا بنَِ  ا الَْ أَ رادَ قَ وْمُن  ا قَ تْ  َ  نبَِيهِن  ا، وَاجْتِي  احَ أَ فَ   ََ حْلَسُ  ونَا الَْْ  وْ

ُ لنَا عَلَى وْ قَدُوا لنَا نارَ أَ وَاضْطرَُّونا إِلى جَبَ ا وَعْرا، وَ   الْْرَِْ ، فَ عََ مَ الِلَّ
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 6ترجمه نامه 
 (بن عبد اللّه فرستاده شد ریتوسّط جر ،یهجر 36که پس از جنگ جمل در سال  هیبه معاو نامه امام )

 علل مشروعیت حکومت امام 
پس آنکه در بیعت حضور داشهت نمهى    (1) ،کردندهمانا کسانى با من بیعت کرده اند که با ابابکر و عمر و عثمان، با همان شرایط بیعت 

 تواند خلیفه اى دیگر برگزیند، و آنکه غایب است نمى تواند بیعت مردم را نپذیرد، و همانا شوراى مسلمین از آن مهاجرین و انصهار اسهت،  
حال اگر کسى کار آنان را نکوهش کند یا . ر امامت کسى گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنودى خدا هم در آن استپس اگر ب (2)

مده، خهدا  بدعتى پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونى باز مى گردانند، اگر سر باز زد با او پیکار مى کنند، زیرا که به راه مسلمانان درنیا
اى معاویه اگر دور از هواى نفس، به دیده عقل بنگرى، خواهى دید که من نسبت به خون ! بجانم سوگند. گمراهیش وامى گذارد هم او را در

 .حق آشکارى را بپوشانى، با درود عثمان پاك ترین افرادم، و مى دانى که من از آن دور بوده ام، جز اینکه از راه خیانت مرا متهم کنى، و

 7ترجمه نامه 
 «هیبه معاو گرید ینامه ا»( است هیبه نامه معاو یهجر 38در سال  نیدر اواخر جنگ صفّ ،امام یاز پاسخها یکی)

 افشاى چهره نفاق معاویه و مشروعیت بیعت
خهود آن را  نامه پندآمیز تو به دستم رسید که داراى جملات به هم پیوسته، و زینت داده شده کهه بها گمراههى    ! پس از نام خدا و درود

آراسته، و با بداندیشى خاص امضأ کرده بودى، نامه مردى که نه خود آگاهى لازم دارد تا رهنمونش باشد، و نه رهبهرى دارد کهه ههدایتش    
کند، تنها دعوت هوسهاى خویش را پاسخ گفته، و گمراهى عنان او را گرفته و او اطاعت مى کند، که سخن بى ربط مى گوید و در گمراهى 

همانا بیعت براى امام یك بار بیش نیست، و تجدید ن ر در آن میسر نخواهد بهود، و کسهى اختیهار از    ( از همین نامه است) .ان استسرگرد
نسهبت بهه آن دودل   سرگرفتن آن را ندارد، آن کس که از این بیعت عمومى سر باز زند، طعنه زن و عیبجو خوانده مى شود، و آن کس کهه  

 .باشد منافق است

 8نامه ترجمه 
 (یهجر 36در سال  هیمعاو یفرستاده امام به سو ،یبن عبد الله بجل رینامه به جر)

 وادار ساختن معاویه به بیعت
 .هنگامى که نامه ام به دستت رسید، معاویه را به یکسره کردن کار وادار، و با او برخوردى قهاطع داشهته بهاش   ! پس از نام خدا و درود

پس اگر جنگ را برگزیهد، امهان    .در پذیرفتن جنگى که مردم را از خانه بیرون مى ریزد، یا تسلیم شدنى خوارکننده .سپس او را آزاد بگذار
 .خواست از او بیعت بگیر، با درودنامه او را بر زمین کوب، و اگر صلح 

 9ترجمه نامه 
 (به نام ابو مسلم آن را برد یکه شخص یهجر 36در سال  هیونامه به معا) افشاى دشمنى هاى قریش و استقامت پیامبر 

و ریشه ما را برکنند، و در این راه اندیشه ها از سهرگذراندند، و   (3) را بکشند، خویشاوندان ما از قریش مى خواستند پیامبرمان 
لب کردند، و با ترس و وحشت به هم آمیختند، و ما را به پیمودن کهوه  هر چه خواستند نسبت به ما انجام دادند، و زندگى خوش را از ما س

و براى ما آتش جنگ افروختند، اما خدا خواست که ما پاسدار دین او باشیم، و شر آنهان را از حهریم    (4) هاى صعب العبور مجبور کردند،
وندان خود دفاع مى کرد، دیگر افراد قریش که ایمان مى آوردند مومن ما در این راه خواستار پاداش بود، و کافر ما از خویشا .دین باز داریم

 و از تبار ما نبودند،
_____________________ 

و ابلاغ رسهول خهدا    یو نصب اله  یو امامت امام عل تیبه ولا هیمعاو رایدشمن است، ز یروش استدلال و مناظره بر أساس باورها سخن امام  نیا .1
مورد قبهول او را طهرح    یارهایناچار مع هیامام در استدلال با معاو. کند یرا مطرح م نیمسلم یمردم و شورا عتیخود، ب یاعتقاد ندارد و تنها در شعارها 

داشهته   یتوان یم یچه بهانه ا گرید دند،یو انصار مرا برگزمهاجر  یشورا ،یکردند و اگر شورا را قبول دار عتیمردم با من ب یرا قبول دار عتیکه اگر ب دیفرما یم
 .داشت انیمشروحا ب 93و  124و  97و  144و  2و  1عترت در خطبه  یاعتقادات خود را نسبت به امامت و رهبر وباور  امام  کهیدر صورت! ؟یباش
 یرا انتخهاب مه   یفرد ،یاسلام یآنان مهمّ است و هم مردم در پرتو ملاکها یدر اسلام هم مردم و رأ رای، ز(یمردم سالار) POPULISM سمینقد تفکّر پوپول .2

 .فقط تیّاست، نه اکثر یاسلام یارهایکنند، پس اصالت با مع
که . هجرت کرد امبریو پ دیآن حضرت خواب یبه جا  یرا داشتند که امام عل  امبریچهل نفر از قبائل گوناگون، قصد جان پ ت،یالمب لهیدر ل. 3
نْل: بقره 247 هیآ لالنَّاسِلمم لمِنم ملام لِلیشِْلُِ يْ اتِلالِلَّّ لمم لالتِْغاءم هو مَ فْ « کننهد  یخدا با او معامله م یکسب خشنود یهستند که جان خود را برا یکسان دمو از مر نم

 .نازل شد  یدر باره امام عل
 لیتا آنکه جبرئ. و محاصره کردند یطالب، سه سال زندان یآب و علف به نام شعب اب یسوزان و ب یو مسلمانان را با زن و فرزندانشان در درّه ا امبریپ .4

کودکان و نالهه گرسهنگان،    ادیاز آن وجود ندارد، و زجر و شکنجه مسلمانان و فر« بسمك اللهّم»جز کلمه  یخورده و أثر انهیرا مور شینامه قر مانیخبر داد که پ
 .محاصره وفات کردند نیدر ا جهیو حضرت خد  امبریپ ارانیاز  یاریاهل مکّه را به شدّت ناراحت کرد، و محاصره شکسته شد، امّا بس
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ِ ، وَ مَ نْ جْرَ، وَ كافِرُنا يُُامِن عَنِ الَْ حُرْمَتِهِ، مُؤْمِننُا يَ بْغِن بِذلِكَ الَْ  أِ حَوْزَتهِِ، وَالرَّمْن مِنْ وَر الذَّ هِ عَنْ  سْ لَمَ مِ نْ قُ  رَيْشا أَ ِْ
نَْ عُهُ،  ،  .مْ نا أَ ك انِ وْ عَشِ يرةَا تَ قُ ومُ دُونَ هُ، فَ هُ وَ مِ نَ الْقَتْ ِ  بَِِ أَ خِلْوٌ مَها أَْنُ فِيهِ وِِلْ ا َِ ، وَ أْ إِذا احَْْ رَّ الْبَ  وَ ك انَ رَسُ ولُ الِلَِّ ُِ

مَ أَ  ُِ قَدَّ َِ وَالَْ أَ ْ،َ  بَ يْتِهِ فَ وَقَى بِِِمْ أَ حْجَمَ النها حُ دا، أُ ةُ يَ  وْمَ سِنَّةِ، فَ قُتَِ  عُبَ يْدَةُ بْنُ الْْارِمِ يَ وْمَ بَدْرا، وَ قتَُِ  حَْْ  َ ِْحابهَُ حَرَّ السُّيُو
َِ  ئْتُ ذكََ  رْتُ اسََْ  هُ مِثْ  َ  الَّ  ذِي أَ وَ قتُِ  َ  جَعْفَ  رٌ يَ   وْمَ مُؤْتَ  ةَ، وَ  لَ  تْ، وَ مَنِي َّتَ  هُ أَ رادَ مَ  نْ لَ  وْ  رادُوا مِ  نَ الشَّ  هادَةِ، وَ لَكِ  نَّ آج  الُْمُْ عُجهِ

رْتُ يُ قْرَنُ بِ مَنْ لََْ يَسْعَ بِقَدَمِن !فيَا عَجَبا للِدَّْ،رِ  .رَتْ جهِ أُ  ِِ نْ يَدَّعِنَ أَ إِلاه  ،حَدٌ بِثِْلِهاأَ الَِّ  لا يدُْلِ  ،وَ لََْ تَكُنْ لَهُ كَسابِقَِ   ،إِذْ 
 .وَالْْمَْدُ لِلَِِّ عَلَى كُ هِ حالا  .ظُنُّ الِلََّ يَ عْرفِهُُ أَ عْرفِهُُ، وَ لا أَ مُدَّلا مَا لا 

 معاویة فضح ادعاءات
هَِ نَظَ رْتُ ِِ َ، ذا الَْ  ،لْتَ مِ نْ دَفْ عِ قَ تَ لَ ةِ عُثْم انَ إلِيَْ كَ أَ مَّا ما سَ أَ وَ  وَ  ،رَهُ يَسَ عُِ  دَف ْعُهُ مْ إلِيَْ كَ وَ لا إِلى غَ يْرِكَ أَ فَ لَ مْ  ،مْ رِ فَ إِ

َِ  قاقِكَ لتََ عْ  رفَِ ن َّهُمْ عَ  نْ قَ  لِي   ا يَطْلبُُونَ  كَ، لا يُكَلهِفُونَ  كَ طلََ  بَ هُمْ ِِ بَ   رهِ وَ لا وَْ  را وَ لا جَبَ   ا وَ لا لَعَمْ  ريِ لَ  ئِنْ لََْ تَ نْ   لِْ عَ  نْ غَيهِ  كَ وَ 
 .هحلِهِأهوَالسَّلامُ لِنَّهُ طلٌََ  يَسُوْءُكَ وِجْدانهُُ، وَ زَوْرٌ لا يَسُرُّكَ لقُْيانهُُ، أَ سَهْ ا إِلاه 

 و من كتاب له  -11
 یحضهاأهإلیحهِ 

 یاسیاخلاقی، س

 الکشف عن نفاق معاویة
تِِاأَ نْ  تَ ِ  انِعٌ إِذا تَكَشَّ  فَتْ عَنْ  كَ جَلابيِ  ُ  م  ا أَ وَ كَيْ  َ   دَعَتْ  كَ  .نْ  تَ فِي  هِ مِ  نْ دُنْي  ا قَ  دْ تَ بَ هَّجَ  تْ بِ يِنَتِه  ا، وَ خَ  دَعَتْ بلَِ  ذَّ

تَها، وَ قادَتْكَ فاَت َّبَ عْتَها، وَ أَ فَ  كُ  .طعَْتَهاأَ مَرَتْكَ فَ أَ جَب ْ َِ فَ اق ْعَسْ عَ نْ َ، ذا ، نْ يقَِفَكَ واقٌِ  عَلى ما لا يُ نْجِيكَ مِنْ هُ مُ نْجا أَ وَ إِنَّهُ يوُ
نِ الْغُ واةَ مِ نْ سََْعِ كَ، وَ إِلاه تَ فْعَ ْ  أُ مْرِ، وَخُذْ الَْ  ََهِرْ لِما قَدْ نَ َ لَ بِكَ، وَ لا تَُكَهِ نَ فْسِ كَ  غْفَلْ تَ مِ نْ أَ عْلِمْ كَ م ا أُ ْ،بَةَ الِْْساِ ، وَ 

ٌَ قَدْ  رَ وَ مَ َ كُن ْ تُمْ يا مُعاوِيَ ةُ ساسَ ةَ  .مَلَهُ، وَ جَرى مِنْكَ جَْرَى ال رُّوحِ وَال دَّمِ أَ خَذَهُ، وَ بَ لَغَ فِيكَ أْ خَذَ الشَّيْطانُ مِنْكَ مَ أَ فإَِنَّكَ مُت ْ
رَ مْرِ الُْ أَ الرَّعِيَّةِ، وَ وُلاةَ  ََ ، وَ لا  رُكَ أُ وَ ! أِ وَ نَ عُوذُ بِِلِلَِّ مِنْ لُُ ومِ سَوابِقِ الشَّق ،اَ بِسِقا مَّةِ، بِغَيْرِ قَدَما سابِقا نْ تَكونَ مُتَم ادِيا أَ حَذهِ

 .مْنِيهِةِ، مُُْتَلَِ  الْعَلانيَِةِ وَالسَّريِرَةِ ِِ غِرَّةِ الُْ 
 الرد علی التّهدید العسکری
َِ جانبِا وَ  ،وَ قَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْْرَْ ِ  ي ُّنَا الْمَريِنُ عَل ى قَ لْبِ هِ وَالْمُغَطه ى أَ عِْ  الْفَريِقَيِْْ مِنَ الْقِتالِ ليُِ عْلَمَ أَ اخْرجُْ إِلََّ، وَ فَدلَِ النها

كَ وَ خالِ  كَ وَ أَ نَا أَ فَ   !عَلَ  ى بَصَ  رهِِ  ََ  دْخا يَ   وْمَ بَ  دْرا، وَ ذلِ  كَ السَّ  يُْ  مَعِ  نأَ بُ  و حَسَ  نا قاتِ  ُ  جَ  دهِ لْق  ى أَ  وَ بِ  ذلِكَ الْقَلْ   ِ  ،خِي  كَ 
هَِ لَعَلَى الْمِنْهاجِ الَّذِي تَ ركَْتُمُوهُ طائعِِيَْ، وَ دَخَلْ  ،عَدُوهِي  .تُمْ فِيهِ مُكْرَِ،يَْ مَا اسْتَ بْدَلْتُ دِينا، وَ لا اسْتَحْدَنْتُ نبَِيها، وَ إِ
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گاه آتش جنگ زبانه مى کشید، و دشهمنان  هر .یا به وسیله هم پیمانهایشان و یا با نیروى قوم و قبیله شان حمایت شده و در امان بودند
اهل بیت خود را پیش مى فرستاد تا به وسیله آنها، اصحابش را از سوزش شمشیرها و نیزه ها حفظ  هجوم مى آوردند پیامبر اسلام 

کسانى هم بودند که اگر مى خواسهتم   (2) .شدندشهید  (1) فرماید، چنانکه عبیده بن حارث در جنگ بدر، و حمزه در احد، و جعفر در موته،
نامشان را مى آوردم، آنان که دوست داشتند چون شهیدان اسلام، شهید گردند، اما مقدر چنین بود که زنده بمان نهد، و مرگشهان بهه تهاخیر     

ه در اسلام و هجهرت نداشهته اسهت،    که مرا همسنگ کسى قرار داده که چون من پیش قدم نبوده، و مانند من سابق! افتاد، شگفتا از روزگار
در هر حال خدا را  !کسى را سراغ ندارم چنین ادعایى کند، مگر ادعاکننده اى که نه من او را مى شناسم و نه فکر مى کنم خدا، او را بشناسد

 .سپاسگزارم

 افشاى ادعاى دروغین معاویه در خونخواهى عثمان
 (3). واگذارم، پیرامون آن فکر کردم و دیدم که توان سپردن آنها را به تو یا غیر تهو نهدارم   اینکه از من خواستى تا قاتلان عثمان را به تو

اگر دست از گمراهى و تفرقه برندارى، به زودى آنها را خواهى یافت که تو را مى جویند، بى آنکه تو را فرصت دهند تا ! سوگند بجان خودم
و اگر در جستجوى آنان برآیى بدان که شادمان نخواهى شد، . را بر خود هموار کنى در خشکى و دریا و کوه و صحرا زحمت پیدا کردنشان

 .ل نخواهد کرد، و درود بر اهل آنو زیارتشان تو را خوشحا

 11ترجمه نامه 
 (از آغاز نبرد شیپ یهجر 36در سال  نیصفّ نیدر سرزم هیبه معاو یگرینامه د)

 افشاى چهره معاویه
جامه هاى رنگین تو کنار رود؟ که به زیباییهاى دنیا زینت شده بود، دنیا تو را با خوشیهاى خود فریب داده، و چه خواهى کرد، آنگاه که 

به دعوت آن پاسخ داده اى، فرمانت داد و اطاعت کردى، همانا به زودى تو را وارد میدان خطرناکى مى کند کهه ههیچ سهپر نگهدارنهده اى     
ر دست بکش، و آماده حساب باش، و آماده حوادثى باش که به سراغ تو مى آید، به گمراهان فرومایه، اى معاویه از این کا. نجاتت نمى دهد

اگر چنین نکنى به تو اعلام مى دارم که در غفلت زدگى قرار گرفته اى، همانا تو نازپرورده اى مى باشى کهه شهیطان بهر تهو      !گوش مسپار
از چه زمانى شما زمامداران ! معاویه. ون روح و خون در سراسر وجودت جریان داردحکومت مى کند، و با تو به آرزوهایش مى رسد، و چ

نى امت و فرماندهان ملت بودید؟ نه سابقه درخشانى در دین، و نه شرافت والایى در خانواده دارید، پناه بخدا مى برم از گرفتار شدن به دشم
 .تلاش کنى، و آشکار و نهانت یکسان نباشدهاى ریشه دار، تو را مى ترسانم از ینکه به دنبال آرزوها 

 پاسخ به تهدید ن امى
مرا به جنگ خوانده اى، اگر راست مى گویى مردم را بگذار و به جنگ من بیا، و دو لشکر را از کشتار بازدار، تها بهدانى پهرده    ! معاویه

مهى   (4) ه جد و دایى و برادر تو در روز نبرد بهدر تاریك بر دل کدام یك از ما کشیده، و دیده چه کس پوشیده است؟ من ابوالحسن، کشند
همان شمشیر با من است، و با همان قلب با دشمنام ملاقات مى کنم، نه بدعتى در دین گذاشهته، و نهه پیهامبر     .باشم که سر آنان را شکافتم

 .!جدیدى برگزیده ام، من بر همان راه راست الهى قرار دارم که شما با اختیار رها کرده، و با اکراه پذیرفته بودید
_____________________ 

در گرفت و حضرت جعفر به شههادت   یمسلمانان و روم جنگ نیب یکشور اردن امروز است که در سال هشتم هجر تیّبحر الم یدر جنوب شرق ینیموته، سرزم .1
 .دیرس
 .ددنیدر جنگ موته به شهادت رس امبریپ یدر احد، و جعفر پسر عمو امبریپ یدر جنگ بدر، و حمزه عمو  امبریپ یبن حارث پسر عمو دهیعب .2
 !.از ده هزار نفر از مهاجر و انصار به پا خاستند شیب. زندیبرخ یکشندگان عثمان از جا: منبر فرمود یبر بالا امام  یروز .3
 ه،یه معاو یهی در برابهر دا   یآمدند، عله  دانیدر آغاز نبرد در بدر به م ان،یسف یبن عتبه، و برادر او، حن له بن اب دیاو، ول ییو دا عه،یعتبه بن رب ه،یجدّ معاو .4
 هیه در آورد و در ادامه نبرد برادر معاو یاز پا زیرا ن اوبود  ریسخت درگ هیرفت که با عتبه جدّ معاو «دهیعب»قرار گرفت و کار او را ساخت سپس به کمك  «دیول»

 .را کشت
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 الرد علی مطالبة معاویة بدم عثمان
ُِ وَقَعَ دَمُ عُثْمانَ فاَطْلبُْهُ مِ نْ ُ،ن اكَ إِنْ كُنْ تَ طالبِ ا   .عُثْمانَ دَمِ ا بوَ زَعَمْتَ أنََّكَ جِئتَ ثائرِ  هَِ قَ دْ وَ لَقَدْ عَلِمْتَ حَيْ ، فَكَ أَ

هَِ بَِِماعَتِكَ تَدْعُوَِ  الضَّرِْ  الْمُتَت ابِعِ، وَالْقَض أِ  جََ عا مِنَ  -رأَيَْ تُكَ تَضِجُّ مِنَ الْْرَِْ  إِذا عَضَّتْكَ ضَجِيجَ اجِْمالِ بِِلْنَْقالِ، وَ كَأَ
 .إِلى كِتاِ  الِلَِّ وَ ِ،نَ كافِرَةٌ جاحِدَةٌ، أَوْ مُبايِعَةٌ حائِدَةٌ  -الْواقِعِ، وَ مَصارلَِ بَ عْدَ مَصارلَِ 

 و من وصیة له  -11
 (وصىَ بِها جیَحشا بَعَثههُ إلهى الْعدَوُِّ)

 ن امی

 التعلیم العسکری
، فَ لْ  يَكُنْ مُعَسْ  كَركُُمْ ِِ قُ بُ  ِ  الَْ  ،وْ نَ   َ لَ بِكُ  مْ أَ فَ  إِذا نَ    لَْتُمْ بِعَ  دُوهِ  َِ اْ  ارِ، كَيْم  ا يَكُ  ونَ لَكُ  مْ الَْ  أِ نْن  أَ وْ أَ وْ سِ  فاحِ اجْبِ  الِ، أَ َْ  را

ن اجْبِالِ، وَ مَناكِ ِ  الِْْض اِ ، لِ ئَلاه  أَ ، وَاجْعَلُوا لَكُمْ رقُبَواِنْ نَ يِْْ أَ ردِْءا، وَ دُونَكُمْ مَرَدها، وَلْتَكُنْ مُقاتَ لَتُكُمْ مِنْ وَجْها وَاحِدا  ِِ َِيا  ِِ
مَ ةِ طَلائعُِهُ  مْ أَ وَاعْلَمُ وا  .مْ  نا أَ وْ أَ تِ يَكُمُ الْعَ  دُوُّ مِ نْ مَك  انِ مَُافَ ةا يََْ  مَ  ةَ الْقَ  وْمِ عُيُ ونُ هُمْ، وَ عُيُ  ونَ الْمُقَدهِ كُ مْ وَالت َّ  .نَّ مُقَدهِ فَ  إِذا  :فَ  رُّقَ وَ إِياه

يع   ا   يع   ا  نَ     لَْتُمْ فَ   انْ لُِوا جََِ وْ أَ ، وَ إِذا غَشِ   يَكُمُ الليْ   ُ  فَ   اجْعَلُوا الرهمِ   احَ كِفَّ   ة ، وَ لا تَ   ذُوقُوا الن َّ   وْمَ إِلاه غِ   رارا ، وَ إِذا ارْتَََلْ   تُمْ فَ   ارْتََِلُوا جََِ
 .مَضْمَضَة  

 و من وصیة له  -12
 :نْفهذههُ إلهى الشامِ فِی ثهلاثهةِ آلافٍ مُقهدِّمَةً لههُأهبحنِ قهیحس  الرَّیاحِىٍَِّّّ حِینه لمَِعحقلِ وصی بها 

 ن امی

 لزوم اتّّاذ الاحتیاطات العسکریة
تَ هَى لَكَ دُونهَُ  ، وَ وَ سِ ، وَ لا تقُاتلَِنَّ إِلا مَنْ قاتَ لَكَ  .اتَّقِ الِلََّ الَّذِي لا بدَُّ لَكَ مِنْ لقِائهِِ، وَ لا مُن ْ ِِ رِ الْبَ رْدَيْنِ، وَ غَوهرِْ بِِلنها

رَهُ مُقاما  وَّلَ اللَّيِْ ، فإَِنَّ الِلََّ جَعَلَهُ سَكَنا  أَ رَفهِهْ ِِ السَّيْرِ، وَ لا تَسِرْ  فَ إِذا وَقَ فْ تَ  .رحِْ فِي هِ بَ دَنَكَ، وَ رَوهحِْ ظَهْ رَكَ أَ ، فَ لا ظعَْن ا   ، وَ قَدَّ
بَطُِ  السَّحَرُ،  ، فإَِذا لَقِيتَ الْعَدُوَّ فَقِْ  مِنْ أَ حِيَْ يَ ن ْ فَجِرُ الْفَجْرُ، فَسِرْ عَلَى بَ ركََةِ الِلَِّ ، وَ لا تَ دْنُ مِ نَ ِْ حابِكَ وَسَ طا  أَ وْ حِيَْ يَ ن ْ
هُمْ تبَاعُدَ مَنْ يَهاُ  الْبَ أَ الْقَوْمِ دُنُ وَّ مَنْ يرُيِدُ  ََّ أْ نْ يُ نْشَِ  الْْرََْ ، وَ لا تبَاعَدْ عَن ْ نَآنُ هُمْ عَلَى  ،مْريِأَ تيَِكَ يََْ  َِ حَ ََ وَ لا يَُْمِلَنَّكُمُ 

عْذارِ إلِيَْهِمْ  ،قِتالِْمِْ   .قَ بَْ  دُعائِهِمْ وَارِْ
 و من كتاب له  -13

 جیَحشهِِ إلى أهمیِرهیحنِ منِْ أُمَرأِ
 ن امی

 مراعاة المراتب العسکریه
تَ رَ وَ قَدْ أمََّرْتُ عَلَيْكُما وَ عَلى مَنْ  َْ  فاَسََْعا لَهُ وَ أَطِيعا، وَاجْعَلاهُ  ،ِِ حَيهِ كُِما مالِكَ بْنَ الْْارِمِ الَْ
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 پاسخ به خونخواهى دروغین معاویه
اگر راست مى گویى از  ؟!است در حالى که مى دانى خون او به دست چه کسانى ریخته شده ،خیال کردى به خونخواهى عثمان آمده اى

همانا من تو را در جنگ مى نگرم که چونان شتران زیر بار سنگین مانده، فریاد و ناله سرمى دهى، و مى بینم که لشکریانت ! آنها مطالبه کن
با بى صبرى از ضربات پیاپى شمشیرها، و بلاهاى سخت، و بر خاك افتادن مداوم تنها، مرا به کتاب خدا مى خوانند در حالى که لشهکریان  

 !.نداز بیعت کنندگانند و پیمان شکن تو، کافرند و در انکار،

 11ترجمه نامه 
 (فرستاد هیشام و معاو یبه سو یبن هان حیو شر ،یبن نضر حارث ادیز یکه آن را به فرمانده یدستور العمل امام به لشکر)

 آموزش ن امى به لشکریان
یا دامنه کوهها، یا بین رودخانه ها قرار دهید، تا پناهگاه هرگاه به دشمن رسیدید، یا او به شما رسید، لشکرگاه خویش را بر فراز بلندیها، 

 شما، و مانع هجوم دشمن باشد، جنگ را از یك سو یا دو سو آغاز کنید، و در بالاى قله ها، و فراز تپه ها، دیهده بانههایى بگماریهد، مبهادا    
، و بدانید کهه پیشهاهنگان سهپاه دیهدبان لشهگریانند، و      دشمن از جایى که مى ترسید یا از سویى که بیم ندارید، ناگهان بر شما یورش آورد

 .دیدبانان طلایه داران سپاهند
از پراکندگى بپرهیزید، هر جا فرود مى آیید، با هم فرود بیایید، و هرگاه کوچ مى کنید همه با هم کوچ کنید، و چون تاریك شب شما را 

 .در دهان چرخاندن و بیرون ریختن گر اندك، چونان آبپوشاند، نیزه داران را پیرامون لشکر بگمارید، و نخوابید م

 12ترجمه نامه 
شام حرکت کردند، معقل از  یسپاه امام به سو شاهنگانیکه با سه هزار سرباز به عنوان پ ،یاحیر سیبه معقل بن ق ،یدستور العمل ن ام)

 (بزرگان و شجاعان بنام کوفه بود

 تاز هاى ن امى نسبت به سربازان پیش احتیاط
جز با کسى که با تهو پیکهار    .از خدایى بترس که ناچار او را ملاقات خواهى کرد، و سرانجامى جز حاضر شدن در پیشگاه او را ندارى

 .سپاه را حرکت ده، در هواى گرم لشکر را استراحت ده، و در پیمودن راه شتاب مکن (1)، در خنکى صبح و عصر .کند، پیکار نکن
ا خداوند شب را وسیله آرامش قرار داده، و آن را براى اقامت کردن، نه کوچ نمودن، تعیین فرمهوده اسهت   در آغاز شب حرکت نکن زیر

پس هر . پس آسوده باش، و مرکبها را آسوده بگذار، آنگاه که سحر آمد و سپیده صبحگاهان آشکار شد، در پناه برکت پروردگار حرکت کن
، نه چنان به دشمن نزدیك شو که چونان جنگ افروزان باشى، و نه آنقدر دور باش که جا دشمن را مشاهده کردى در میان لشکرت بایست

 .دارد پندارند از نبرد مى هراسى، تا فرمان من به تو رسد، مبادا کینه آنان شما را به جنگ وا

 13ترجمه نامه 
 (2)( یبن هان حیبن نضر و شر ادیلشکر، ز رانیدستور العمل امام به دو تن از ام)

 رعایت سلسله مراتب فرماندهى
گفته او را بشنوید، و از فرمهان او اطاعهت   .را بر شما و سپاهیانى که تحت امر شما هستند، فرماندهى دادم «مالك اشتر پسر حارث»من 
 کنید،

_____________________ 
 صبح و عصر یخنک یعنیدو سرما : نیبرد .1
 دهیکل برگز یمالك اشتر را به سمت فرمانده  نیالمؤمن ریاختلاف بالا گرفت ام ح،یو شر ادیدو تن از فرماندهان ز انیم یوقت ،ین ام یاز مانورها یکیدر  .2

 .آنان فرستاد یبه سو
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سْ  رالُ إلِيَْ  هِ وَ جَِنه  ا   دِرْع  ا   َُ وَْ،نُ  هُ وَ لا سَ  قْطتَُهُ، وَ لا بطُْ  ؤُهُ عَمَّ  ا ارِْ أَحْ  َ مُ، وَ لا إِسْ  راعُهُ إِلى مَ  ا الْ  بُْ ءُ عَنْ  هُ  ، فإَِنَّ  هُ مََّ  نْ لا يَُ  ا
 .أمَْثَ ُ 

 و من وصیة له  -14
 الْعدَُوُّ بِصِفَّینه أِلِعَسحکهرِهِ قهبحله لِق

 ن امی، اخلاقی

 الاخلاق الانسانیة فی الحرب
ََّ يَ بْ  دَؤُوكُمْ، فَ  إِنَّكُمْ وَِمْ  دِ الِلَِّ عَل  ى حُ  ََّ يَ بْ  دَؤُوكُمْ حُجَّ  ةٌ لا تقُ  اتلُِوُ،مْ حَ   ُ،  مْ حَ   فَ  إِذا   .خْ  رى لَكُ  مْ عَلَ  يْهِمْ أُ جَّ  ةا، وَ تَ   ركُْكُمْ إِياه

ََ  تَمْنَ  ذى ، وَ إِنْ  َِ  أَ وَ لا تَِيِجُ  وا النهِس   .، وَ لا تَُْهِ  ُ وا عَل  ى جَ  ريِ ا ، وَ لا تُصِ  يبُوا مُعْ  ورِا  كانَ  تِ الَْْ َِِ  ةُ إِِذْنِ الِلهِ فَ  لا تَ قْتُ لُ  وا مُ  دْبِرا  
هُنَّ وَ إِن َّهُ نَّ لَمُشْ ركِاتٌ  ؛نْ فُسِ وَالْعُقُولِ كُمْ، فإَِن َّهُنَّ ضَعِيفاتُ الْقُوى وَالَْ أَ مَر أُ عْراضَكُمْ، وَ سَبَ بَْ أَ  وَ إِنْ   ؛إِنْ كُنه ا لنَُ  ؤْمَرُ بِِلْكَ  هِ عَ ن ْ

 .وِ الْْرِاوَةِ فَ يُ عَي َّرُ بِِا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَ عْدِهِ أَ ةَ ِِ اجْاِ،لِيَّةِ بِِلْفَهْرِ أَ كانَ الرَّجُُ  ليََ تَناوَلُ الْمَرْ 
 و من دعاء له  -15

 ذها لهقِىٍََّّ الْعدَوَُّ مُحارباًیقول إ و کان 

خَصَ   ،عْنَ  اقُ وَ مُ  دَّتِ الَْ  ،فْضَ  تِ الْقُلُ  و ُ أَ اللَّهُ  مَّ إلِيَْ  كَ  ََ اللَّهُ  مَّ قَ  دْ  .بْ  دَانُ نْضِ  يَتِ الَْ أُ قْ  دَامُ، وَ وَ نقُِلَ  تِ الَْ  ،بْصَ  ارُ تِ الَْ وَ 
ََتْ مَراَجُِ  الَْ  بَةَ نبَِيهِنَا، وَ كَثْ رَةَ عَ دُوهِناَ  .ضْغَانِ َِرَّحَ مَكْنُونُ الشَّنَآنِ، وَ جَا بَّنمجال :اْ،وَائنَِ أَ وَ تَشَ تُّتَ ، اللَّهُمَّ إِناَّ نَشْكُو إلِيَْكَ غَي ْ رم

ل لقموْمِناللاِلْْمقِلام لبميْنم لافْتمحْللم نْمنالام
م
لالفْاتَِِينملأ رْو مْ ل   (1) .نتْم

 و كان یقول  -16
 لا صححابِهِ عِنْدَ الْحَربِْ

 ن امی

 تعلیمات عسکریة
ََ حُقُوقَ هَ  ا، وَ وَطهِنُ  وا للِْجُنُ  وِ  مَصَ  ارعَِهَا، أَ لاَ تَشْ  تَدَّنَّ عَلَ  يْكُمْ فَ   رَّةٌ بَ عْ  دََ،ا كَ  رَّةٌ، وَ لاَ جَوْلَ  ةٌ بَ عْ  دََ،ا حَْْلَ  ةٌ، وَ  عْطُ  وا السُّ  يُو

، وَالضَّ  رِْ  الطهِلَحْفِ  نأَ وَاذْمُ  رُوا   أَ فَ وَالَّ  ذِي فَ لَ  قَ الْْبََّ  ةَ وَ بَ   رَ  .طْ  رَدُ للِْفَشَ   ِ أَ ِْ  وَاتَ فإَِنَّ  هُ وا الَْ مِيتُ  أَ وَ  ،نْ فُسَ  كُمْ عَلَ  ى الطَّعْ  نِ الدَّعْسِ  نهِ
 .ظْهَرُوهُ أَ عْوَانا عَلَيْهِ أَ سَرُّوا الْكُفْرَ، فَ لَمَّا وَجَدُوا أَ وَ  ،سْلَمُوا، وَ لَكِنِ اسْتَسْلَمُواأَ النَّسَمَةَ مَا 

_____________________ 
 89اعراف  -1
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نه در آنجایى که شتاب  .چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید، زیرا که مالك، نه سستى به خرج داده و نه دچار لغزش مى شوداو را 
 .کندى پسندیده است شتاب مى گیرد لازم است کندى دارد، و نه آن جا که

 14ترجمه نامه 
 (نیبا دشمن در صفّ ییارویاز رو فین قبلصدر  دستور امام)

 رعایت اصول انسانى در جنگ
با دشمن جنگ را آغاز نکنید تا آنها شروع کنند، زیرا سپاس خداوندى را که حجت با شماست، و آغازگر جنگ نبودن، تا آنکه دشهمن  

ید، و اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده مکش. بجنگ روى آورد، حجت دیگر بر حقانیت شما خواهد بود
 .به قتل نرسانیدآن را که دفاع نمى تواند آسیب نرسانید، و مجروحان را 

شه زنان را با آزار دادن تحریك نکنید هرچند آبروى شما را بریزند، یا امیران شما را دشنام دهند، که آنان در نیروى بدنى و روانى و اندی
ت از آزارشان برداریم، و در جاهلیت اگر مردى با سنگ یا چوب دستى بهه  کم توانند، در روزگارى که زنان مشرك بودند مامور بودیم دس

 .و و فرزندانش را سرزنش مى کردندزنى حمله مى کرد، ا

 15ترجمه نامه 
 نیایش در جنگ

نهاده، و بهدن هها در   قلبها به سوى تو روانه شده، و گردنها به درگاه تو کشیده، و دیده ها به آستان تو دوخته، و گامها در راه تو ! خدایا
خدایا به تو شکایت مى کنهیم از اینکهه پیهامبر     !خدایا دشمنى هاى پنهان آشکار، و دیگهاى کینه در جوش است ؛خدمت تو لاغرشده است

 ،در میان ما نیست، و دشمنان ما فراوان، و خواسته هاى ما پراکنده است 
 (ى فرما که تو از بهترین داورانىدشمنانمان به حق داوربین ما و ! پروردگارا)

 16ترجمه نامه 
 (نیصفّ دانیدر م یهجر 37دستور العمل امام به هنگام آغاز جنگ در سال )

 هاى ن امى آموزش تاکتیك
کنید، و پشت  أا را اداز عقب نشینى هایى که مقدمه هجوم دیگر است، و از ایستادنى که حمله در پى دارد نگرانتان نسازد، حق شمشیره

دشمن را به خاك بمالید، و براى فرو کردن نیزه ها، و محکم ترین ضربه هاى شمشیر، خود را آمهاده کنیهد، صهداى خهود را در سهینه هها       
 .که در زدودن سستى نقش بسزایى دارد. نگهدارید

بلکه به ظاهر تسلیم شدند، و کفر خود را پنهان داشتند، آنگاه خدایى که دانه را شکافت، و پدیده ها را آفرید، آنها اسلام را نپذیرفتند، ه ب
 .رانى یافتند آن را آشکار ساختندکه یاو
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 و من كتاب له  -17
 سیاسی، اعتقادی

 ابا عَنْ کِتاب  منِْهُ إلهیحهِإلى مُعاوِیَةه جَو

 فضخ بنی امیّة و فضائل اهل البی  
هَِ لََْ أَ وَ  كَلْ  تِ الْعَ  رََ  إِلا أَ إِنَّ الَْْ  رَْ  قَ  دْ : مَّ  ا قَ وْلُ  كَ أَ وَ  .مْ  سِ أَ عْطِيَ  كَ الْيَ   وْمَ مَ  ا مَنَ عْتُ  كَ كُ  نْ لَُ أَ مَّ  ا طلََبُ  كَ إِلََّ الشَّ  امِ، فَ  إِ

ََ  اتِ  مَّ  ا اسْ  تِوَاؤُنَا ِِ الَْْ  رِْ  وَالرهجَِ  الِ أَ وَ  .كَلَ  هُ الْبَاطِ  ُ  فَ  إِلَى النَّ  ارِ أَ كَلَ  هُ الَْْ  قُّ فَ  إِلَى اجْنََّ  ةِ، وَ مَ  نْ أَ لاَ وَ مَ  نْ أَ نْ فُ  سا بقَِيَ  تْ أَ حُشَا
نْ يَا مِنْ ْ،ُ  الشَّامِ  َِ أَ مْضَى عَلَى الشَّكهِ مِ هِ عَلَى الْيَقِيِْ، وَ ليَْسَ فَ لَسْتَ  َِ   .ْ،ِ  الْعِراَقِ عَلَى الْآخِرَةِ أَ حْرَصَ عَلَى الدُّ

  خصائص اهل البی 
اَ : مَّا قَ وْلُكَ أَ وَ  ، وَ لاَ حَرٌْ  كَعَبْ دِ الْمُطَّلِ ِ ، وَ لاَ أُ فَكَذَلِكَ أَْنُ، وَ لَكِنْ ليَْسَ  ،إِناَّ بَ نُو عَبْدِ مَنَا ما َِ بُ و سُ فْيَانَ  أَ مَيَّةُ كَهَا

، وَ لَا الْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ وَ لاَ الصَّريُِ  كَاللَّصِ أَ كَ  وَ لبَِ ئْسَ الْْلَْ ُ   .يقِ، وَ لاَ الْمُحِ قُّ كَالْمُبْطِ ِ ، وَ لاَ الْمُ ؤْمِنُ كَالْمُ دْغِ ِ بِ طاَلِ ا
بَعُ سَلَفا َ،وَى ِِ نَارِ جَهَنَّمَ  ليِ َ أَ يْدِينَا بَ عْدُ فَضُْ  الن ُّبُ وَّةِ الَِّ  أَ وَ ِِ  .خَلٌْ  يَ ت ْ ُ أَ وَ لَمَّ ا  .ذْللَْنَا بِِاَ الْعَ يَِ ، وَ نَ عَشْنَا بَِِ ا ال ذَّ دْخَ َ  الِلَّ

ينِ   ،وَ كَرْ، ا   مَّةُ طَوْعا  سْلَمَتْ لَهُ َ،ذِهِ الُْ أَ وَ  ،ف ْوَاجا  أَ الْعَرََ  ِِ دِينِهِ  إِمَّ ا رَغْبَ ة  وَ إِمَّ ا رَْ،بَ ة  عَلَ ى حِ يَْ فَ ازَ  :كُن ْ تُمْ مََّ نْ دَخَ َ  ِِ ال دهِ
، وَ لاَ عَلَ   ى نَ فْسِ   كَ سَ   بِيلا ، وَّلُ   ونَ بِفَضْ   لِهِمْ، فَ   لاَ تََْعَلَ   نَّ للِشَّ   يْطاَنِ فِي   كَ نَصِ   يبا  الْمُهَ   اجِرُونَ الَْ ْ،   ُ  السَّ   بْقِ بِسَ   بْقِهِمْ وَ ذََ،   َ  أَ 

 .وَالسَّلاهمُ
 و من كتاب له  -18

 هُوَ عامِلُهُ عَلهى البَْصحرهةِإلى عَبحداِللّهِ بحنِ عَبَاس  وَ 
 اخلاقی، سیاسی

 الاجتماعیّةالاخلاق 
ُِ الْفِنَِ  ،نَّ الْبَصْرَةَ مَهْبُِ  إِبْلِيسَ أَ وَاعْلَمْ  َِ عَنْ قُ لُ وبِِِمْ أَ فَحَادِمْ  ،وَ مَغْرِ حْسَانِ إلِيَْهِمْ، وَاحْلُْ  عُقْدَةَ الْْوَْ وَ قَ دْ  .ْ،لَهَا بِِرِْ

، وَ غِلْظتَُكَ عَلَيْهِمْ  بَِ  تََيِما لََْ يغَِْ  لَُْ مْ نَْْ مٌ إِلا طلََ عَ لَُْ مْ آخَ رُ، وَ إِن َّهُ مْ لََْ يُسْ بَ قُوا بِ وَغْما ِِ جَاِ،لِيَّ ةا  وَ إِنَّ  ،بَ لَغَِ  تَ نَمُّرُكَ لبَِِ  تََيِما
، وَ إِنَّ لَْمُْ بنَِا رَحِْا مَاسَّة   َِّة ، أَْنُ مَ  ،وَ لَا إِسْلَاما لَتِهَاأْ وَ قَ راَبةَ  خَا ِِ ِِ أَ فاَرْبَعْ  .عَلَى قَطِيعَتِهَا زُورُونَ أْ وَ مَ  ،جُورُونَ عَلَى   ،بَِ الْعَبَّ ا

ََ رهِ  ،رَحَِْكَ الِلَُّ  َِ الِِ  ظَ  هِ بِ كَ  !فِيمَا جَ رَى عَلَ ى لِسَ انِكَ وَ يَ دِكَ مِ نْ خَ يْرا وَ  ََ ريِكَانِ ِِ ذَلِ كَ، وَ كُ نْ عِنْ دَ  وَ لاَ يفَِ يلَنَّ  ،فَ إِناَّ 
 .وَالسَّلاهمُيِن فِيكَ، أْ رَ 

 و من كتاب له  -19
 اخلاقی، سیاسی

 (إلى بَعحضِ عمُّالِهِ)

 التحذیر من سوء المعاملة مع النّاس
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 17نامه ترجمه 
 (یهجر 37ماه صفر سال  نیصف یدر صحرا هیدر جواب نامه معاو ینامه ا)

 ره بنى امیه و فضائل اهل بیت افشاى چه
و اما سهخن   (1)تو واگذارم، همانا من چیزى را که دیروز از تو باز داشتم، امروز به تو نخواهم بخشید، اینکه خواستى شام را به ! معاویه

تو که جنگ، عرب را جز اندکى، بکام خویش فرو برده است، آگاه باش، آن کس که بر حق بود، جایگاهش بهشت، و آنکه بر راه باطل بود 
نفرات جهادگر کرده اى، بدان، که رشد تو در شك به درجه کمال من در یقهین نرسهیده    اما اینکه ادعاى تساوى در جنگ و. در آتش است

 .است، و اهل شام بر دنیا حریص تر از اهل عراق به آخرت نیستند

 و افشای چهره ی بنی امیه فضائل عترت پیامبر 
هماننهد  ( حهرب )و ( هاشهم )چونان جد مها  ( امیه)چنین است، اما جد شما هستیم، آرى ( عبدمناف)و اینکه ادعا کردى ما همه فرزندان 

و حلال زاده همانند حهرام   (2) نخواهند بود، هرگز ارزش مهاجران چون اسیران آزادشده نیست،( ابوطالب)مانند ( ابوسفیان)و ( عبدالمطلب)
ه کرد، و مومن چون مفسد نخواهد بود، و چه زشتند آنهان کهه   زاده نمى باشد، و آنکه بر حق است با آنکه بر باطل است را نمى توان مقایس

از همه که بگذریم، فضیلت نبهوت در اختیهار ماسهت کهه بها آن عزیهزان را ذلیهل، و        . پدران گذشته خود را در ورود به آتش پیروى کنند
این امت در برابر دین یا از روى اختیار یا خوارشدگان را بزرگ کردیم، و آنگاه که خداوند امت عرب را فوج فوج به دین اسلام درآورد، و 

اجبار تسلیم شد، شما خاندان ابوسفیان، یا براى دنیا و یا از روى ترس در دین اسلام وارد شدید، و این هنگامى بهود کهه نخسهتین اسهلام     
ا بر جان از خویش بهره مند، و او رآورندگان بر همه پیشى گرفتند، و مهاجران نخستین ارزش خود را باز یافتند، پس اى معاویه شیطان را 

 .با درود. خویش راه مده

 18ترجمه نامه 
 (؛پس از جنگ جمل یهجر 36در سال  ،عبد اللّه بن عباس ،نامه به فرماندار بصره)

 (اخلاق اجتماعی)

 روش بر خورد با مردم
ر کن، و گهره وحشهت زا از دلههاى آنهان بگشهاى،      با مردم آن به نیکى رفتا .جایگاه شیطان و کشتزار فتنه هاست ،بدان که بصره امروز
مردانى نیرومندند که هرگهاه دلاورى از آنهها   ( بنى تمیم)و خشونت با آنها را به من گزارش دادند، همانا ( بنى تمیم)بدرفتارى تو را با قبیله 

نگرفهت، و همانها آنهها بها مها پیونهد        غروب کرد، سلحشور دیگرى جاى آن درخشید، و در نبرد، در جاهلیت و اسلام، کسى از آنها پیشى
اى  .خویشاوندى، و قرابت و نزدیکى دارند، که صله رحم و پیوند با آنان پاداش، و گسستن پیوند با آنان کیفر الههى دارد، پهس مهدارا کهن    

تهو در اینگونهه از رفتارهها    امید است آنچه از دست و زبان تو از خوب یا بد، جارى مى شود، خدا تو را بیامرزد، چرا که من و ! ابوالعباس
 .د، و ن رم دگرگون نشود، با درودسعى کن تا خوش بینى من نسبت به شما استوار باش. شریکیم

 19ترجمه نامه 
 (کرد یحکومت م رانیکه در فارس ا یسلمه ارحب یاز فرمانداران به نام عمر بن اب یکینامه به )

 هشدار از بد رفتاری با مردم
_____________________ 

دارد از  زیه با عمرو عاص مشورت کرد و گفت حال کهه همهه چ   هیخسته و متزلزل شدند و اثار شکست در آنها آشکار شد، معاو انیکه شام نیدر ادامه نبرد صفّ .1
 ینمه  یعمرو عهاص گفهت عله   . باشد یمام جامعه اسلامکه حکومت شام را به ما واگذارد و خود ا میو از او بخواه میسیبنو یبه عل یرود، پس نامه ا یدست ما م

ص  نیکتاب وقعه صفّ: )نوشت هیرا در پاسخ معاو 17، نامه  تقاضا نامه به دست امام  نیا دنیپس از رس. ندارد یتقاضا مانع نیامّا نوشتن نامه و طرح ا ردیپذ
468) 

 انیهمه شما را آزاد کردم از آن پس خاندان ابو سف دیرا آزاد کرد و فرمود برو دندیهمه آنانکه با او جنگ رسول خدا د،یدر سال هشتم که مکّه فتح گرد .2
 .دندینام« أبناء الطّلقاء»را 
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ََ   كَوْا مِنْ   كَ غِلْظَ  ة  وَ قَسْ   وَة ، وَاحْتِقَ   ارا وَ أَ مَّ  ا بَ عْ   دُ، فَ  إِنَّ دََ،   اقِيَْ أَ  نْ يُ   دْنَ وْا ْ،   لا  لَِ أَ رَُ،  مْ أَ جَفْ  وَة  وَ نَظَ   رْتُ فَ لَ   مْ ْ،   ِ  بَ لَ  دِكَ 
ةِ أَ لِشِ  ركِْهِمْ، وَ لاَ  اَ مِ  نَ الشهِ  دَّ وَ دَاوِلْ لَُْ  مْ بَ   يَْْ الْقَسْ  وَةِ  ،نْ يُ قْصَ  وْا وَ رُْفَ  وْا لعَِهْ  دِِ،مْ، فَ  الْبَسْ لَُْ  مْ جِلْبَ  ابِ مِ  نَ اللهِ  يِْ تَشُ  وبهُُ بِطَ  رَ

دْ َِ وَ  ،فَةِ أْ وَالرَّ  قْصَ  امْ جُْ لَْمُْ بَ يَْْ الت َّقْريِِ  وَارِْ بْ عَادِ وَارِْ  .اللَّهُ أهإِنْ شه .اءِ وَارِْ
 و من كتاب له  -21

وَ عَبحداُللّهِ عامِلُ أهمیراِلمْؤ مِنِینه یَوحمَئذٍِ عَلهیحها وَ عَلى کوَُرِ الا هحوازِ وَ فارسَِ  ،إلى زِیادِ بحنِ أهبِیهِ وَ هُوَ خهلِیفهةُ عامِلِهِ عبَحدِ اللّهِ بحنِ عبََاس  عَلهى الْبصَحرهةِ)
 : (و غیرها وَ کِرْمانه

 سیاسی

 تحذیر من خیانة بی  المال
هَِ أقُْسِ  مُ بِِلِلَِّ قَسَ   ما   ءِ الْمُسْ   لِمِ  ،َِ  ادِقا   وَ إِ َِْ َِ  غِيرا أَوْ كَبِ   يرا  لَ   ئِنْ بَ لَغَ   ِ  أنََّ  كَ خُنْ   تَ مِ  نْ  ََ   يْئا  ََ   دَّة  ، يَْ  َُ  دَّنَّ عَلَيْ   كَ  لََ

 .وَالسَّلَامُ  ،ِ تَدَعُكَ قلَِيَ  الْوَفْرِ، نقَِيَ  الظَّهْرِ، ضَئِيَ  الَْمْر
 و من كتاب له  -21
 (أهیضا زیاد إلهی)

 اخلاقی، اقتصادی

 الوصیة بالاعتدال فی بی  المال
 ََ سْراَ مِ الْفَضْ َ  ليَِ  وْمِ حَاجَتِ كَ، أتََ رْجُ و ، وَاذكُْرْ ِِ الْيَ وْمِ غَدا  مُقْتَصِدا   فَدلَِ ارِْ ، وَ أمَْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَ رُورَتِكَ، وَ قَ دهِ

يِنَ  (یؤتیك) أَنْ يُ عْطِيَكَ  ُ أَجْرَ الْمُتَ وَاضِعِيَْ وَ أنَْتَ عِنْدَهُ مِ نَ الْمُتَكَ رهِ  وَ أهنْتَ مُتهمَرِّغٌ فِی النَّعِیمِ تهمحنهعُهُ الضَّعِیفَ وَالْأهرحمَلههةه  -وَ تَطْمَ عُ  !الِلَّ
اَ الْمَرْءُ جَْ يُِّ بِاَ سَلََ  وَ قاَدِمٌ عَلَى مَا قَدَّمَ، وَالسَّ  - قِيَْ؟ وَ إِنََّّ  .لَامُ أَنْ يوُجَِ  لَكَ نَ وَاَ  الْمُتَصَدهِ

 و من كتاب له  -22
 «!کهانْتفِاعیِ بهِذها الْکهلام مَا انْتهفهعحتُ بِکهلام  بعَحدَ کهلامِ رَسوُلِ اللههِ »: هِ بحنِ الْعبََاسِ، وَ کانه ابحنُ عَبَاس  یَقُولُإلى عَبحدِ اللّ

 اخلاقی

 ضرورة تذکر المعاد
ليَِ فُوتَ   هُ، وَ يَسُ   وؤُهُ فَ    وْتُ مَ   ا لََْ يَكُ   نْ ليُِدْركَِ   هُ فَ لْ   يَكُنْ سُ   رُورُكَ بَِ   ا نلِْ   تَ مِ   نْ  أمََّ   ا بَ عْ   دُ فَ   إِنَّ الْمَ   رْءَ قَ   دْ يَسُ   رُّهُ دَرْكُ مَ   ا لََْ يَكُ   نْ 

هَا، وَ مَا نلِْتَ مِنْ دُنْ يَاكَ فَلاَ تُكْثِرْ بِهِ فَ رَحا   ،آخِرَتِكَ  َِ عَ وَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فاَتَكَ مِن ْ هَا فَلاَ تَْ ، وَ لَيْهِ جََ عا  ، وَ مَا فاَتَكَ مِن ْ
ََُّكَ فِيمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ   .لْيَكُنْ 

 و من كلام له  -23
 :قالههُ قبَُیحله مَوحتِهِ عَلى سَبِیلِ الوَْصیَّةِ لهماَ ضهرهبهَُ ابحنُ ملُجَْم  لهعَنههُ اللّهُ

 اخلاقی

 نصائح خالدة
يَِّ  لَكُمْ  ِِ ََ  :وَ  فَلا تُضَيهِعُوا سُن َّتَهُ، أقَِيمُوا ،ذَيْنِ  وَمََُمَّدٌ  :يْئا  أَنْ لا تُشْركُِوا بِِلِلَِّ 
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من در . کردند تیتو شکا یکردن مردم و سنگدل ریاز خشونت و قساوت و تحق ت،یهمانا دهقانان مرکز فرماندار ،پس از نام خدا و درود
که با ما  رایهستند، ز یو بد رفتار یکه مشرکند، و نه سزاوار قساوت و سنگدل رایز افتم،یشدن  كینزد ستهینه آنان را شا دم،یشیباره آنها اند

را در  یرو انهه یتوأم با شدّت و نهرمش داشهته بهاش، اعتهدال و م     یرفتار ز،یرا به هم آم یو درشت ی، پس در رفتار با آنان، نرممانندیهم پ
 .کن تیدور کردن، رعا ایکردن  كینزد

 21 مه نامهجتر
 (فرماندار بصره نیجانش ه،یبن اب ادینامه به ز)

 (ن ارت داشت رانیا ینواح گریفرماندار بصره بود و بر حکومت اهواز و فارس و کرمان و د ابن عباس از طرف امام)

 هشدار از خیانت به بیت المال
اگر به من گزارش کنند که در بیت المال خیانت کردى، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که  !همانا من، براستى بخدا سوگند مى خورم

 .با درود !کم بهره شده، و در هزینه عیال، درمانى، و خوار و سرگردان شوى

 21مه نامه جتر
  (1) (یهجر 36در سال  ادیبه ز یگرینامه د)

 سفارش به میانه روى
میانه روى را برگزین، از امروز به فکر فردا باش، و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار، و زیادى را از اسراف بپرهیز، و  !اى زیاد

 .براى روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست
یهابى در  آیا امید دارى خداوند پاداش فروتنان را به تو بدهد در حالى که از متکبران باشى؟ و آیا طمع داراى ثواب انفاق کنندگان را در

همانا انسان به آنچه پیش فرستاده، و نزد خدا  .حالى که در ناز و نعمت قرار دارى؟ و تهیدستان و بیوه زنان را از آن نعمتها محروم مى کنى؟
 .با درود .ه، پاداش داده خواهد شدذخیره ساخت

 22ترجمه نامه 
 (افتمینامه سودمند ن نیرا همانند ا یسخن چیه  امبریخنان پکه گفت پس از س یهجر 36نامه به ابن عباس فرماندار بصره در سال )

 سفارش به آخرت گرایى
همانا انسان گاهى خشنود مى شود به چیزى که هرگز از دستش نمى رفت، و ناراحت مى شود براى از دسهت  ! پس از یاد خدا و درود

خوشحالى تو از چیزى باشد که در آخرت براى تو مفید است، و اندوه تو براى از دسهت  ! ابن عباس. دادن چیزى که هرگز به آن نمى رسید
دادن چیزى از آخرت باشد، آنچه از دنیا به دست مى آورى تو را خوشنود نسازد، و آنچه در دنیا از دسهت مهى دههى زارى کنهان تاسهف      

 .ش را به دنیاى پس از مرگ واگذارمخور، همت خوی

 23ترجمه نامه 
 (یهجر 44شهادت در ماه رمضان سال  یدر لح ه ها امام  تیّوص)

 پندهاى جاودانه
 این دو ستون .را تباه نکنید آنکه به خدا شرك نورزید، و سنت محمد  ،سفارش من براى شما

_____________________ 
 یبهه جها   ادیه ز .بهه بصهره فرسهتاد    هیبن اب ادینزد ز ات،یالمال و مال تیب یجمع آور یرا برا« سعد»به نام  یشخص  یامام عل. 1

نوشهت و بهه امهام     ادیبر ضد ز یتیپرداخت امانت ها با فرستاده امام به اختلاف و نزاع پرداخت، فرستاده امام به کوفه مراجعت کرد و شکا
 .را نوشت 21داشت که آن حضرت نامه  میتسل
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إِنْ  .مْ  سِ ِ  احِبُكُمْ، وَالْيَ   وْمَ عِب ْ  رَةٌ لَكُ  مْ، وَ غَ  دا مُف  ارقُِكُمْ نا بِِلَْ أَ ! وَ خَلاكُ  مْ ذَمُّ  ،وْقِ  دُوا َ،  ذَيْنِ الْمِصْ  باحَيِْْ أَ وَ  ،الْعَمُ  ودَيْنِ 
ل :ُ، وَ لَكُ مْ حَسَ نَةٌ، فَ اعْفُواعُْ  فاَلْعَفْوُ لِ قُ رْبةٌَ، وَ أَ وَ إِنْ  ،مِيعادِي أُ فْنَ فاَلْفَنأَ وَ إِنْ  ،نَا وَلُِّ دَمِنأَ بْقَ فَ أَ 

م
لأ بُّونم ِ لالتَو

م
لأ لالِلُّّ غْفِيم نْليم

لَْ ل .نْكَرْتهُُ، وَ ما كُنْتُ إِلا كَقارِ ا وَرَدَ، وَ طالِ ا وَجَدَ أَ َِ مِنَ الْمَوْتِ واردٌِ كَرِْ،تُهُ، وَ لا طالِعٌ أَ وَالِلَِّ ما فَجَ  (1). لمكو مُ لمالعِنْ ام
ل
م
لللِْ رٌْ مْ   (2) .يارلِلْلالِِلّل

 «.وْجَبَتْ تَكْريِرَهُ أَ نَّ فِيهِ ،اُ،نا زيادَة  أَ وَ قَدْ مَضى بَ عْلُ ،ذَا الْكَلامِ فِيما تَ قَدَّمَ مِنَ الْْطَُِ ، إ لا » :قُولُأه
 و من وصیة له  -24

 :محوالِهِ کهتهبَها بَعحدَ مُنْصرَفهِِ مِنْ صِفَّینهأهبمِا یُعحمَلْ فِی 
 اقتصادی

 الوصايَ الاقتصادیة
 .مَنَ  ةَ وَجْ  هِ الِلَِّ ليُِوجَِ  هُ بِ  هِ اجْنََّ  ةَ، وَ يُ عْطِيَ  نَِ بِ  هِ الَْ  أَ مِ  يُر الْمُ  ؤْمِنِيَْ ِِ مالِ  هِ ابْتِغَ  أَ بِ طالِ   ا أَ مَ  رَ بِ  هِ عَبْ  دُ الِلَِّ عَلِ  نُّ بْ  نُ أَ ،  ذا م  ا 

، فَ  إِنْ حَ دَمَ وَِسَ  نا حَ دَمٌ وَ حُسَ  يٌْْ عَلِ نهِ يََْ وَ إِنَّ  هُ يَ قُ ومُ بِ  ذلِكَ الَْْسَ نُ بْ  نُ  :مِنْه ا َِ ، وَ يُ نْفِ قُ مِنْ  هُ بِِلْمَعْ رُو َِ كُ  ُ  مِنْ هُ بِِلْمَعْ  رُو
َِ  دَقَةِ عَلِ نهِ مِثْ  َ  الَّ  ذِي لبَِ  ِ  عَلِ نهِ  وَ إِنَّ لِا  .ِْ  دَرَهُ مَصْ  دَرَهُ أَ مْ  رِ بَ عْ دَهُ، وَ ق  امَ بِِلَْ  ،حَ نُّ  هَِ إِنََّّ  ا جَعَلْ  تُ الْقِي  امَ بَ  ِ ْ فاطِمَ ةَ مِ  نْ  ، وَ إِ

،  أَ بِذلِكَ إِلَى ابْ َ ْ فاطِمَةَ ابْتِغ ، وَ قُ رْبةَ  إِلى رَسُولِ الِلَِّ لَتِهِ  وَ تَكْرِِا لِْرُْمَتِهِ، وَ تَشْريِفا   وَجْهِ الِلَِّ ِْ  .لِوُ
 ضرورة حفظ الاموال

رُكَ الْمالَ عَلى أَ عَلُهُ إلِيَْهِ وَ يَشْتََِطُ عَلَى الَّذِي رَْ  ُِ أُ نْ يَ ت ْ رَهِِ حَيْ نْ لا يبَِي عَ مِ نْ أَ مِرَ بِهِ وَ ُ،دِيَ لَ هُ، وَ أُ ُِولهِِ، وَ يُ نْفِقَ مِنْ َِ
ََّ تُشْكَِ  أَ   .رْضُها غِراسا  أَ وْلادِ نََِيِ  َ،ذِهِ الْقُرى وَدِيَّة  حَ

فَ تُمْسَ كُ عَل ى وَلَ دِ،ا وَ ِ، نَ مِ نْ حَظهِ هِ، فَ إِنْ م اتَ  ،وْ ِ، نَ حامِ  ٌ أَ لَْ ا وَلَ دٌ  -طُوفُ عَلههیحهِنَّ أهاللَّاتیِ -وَ مَ نْ ك انَ مِ نْ إِم ائِن 
، وَ حَرَّرَ،ا الْعِتْقُ أَ وَلَدُ،ا وَ ِ،نَ حَيَّةٌ فَهِنَ عَتِيقَةٌ، قَدْ  هَا الرهقُِّ  .ف ْرجََ عَن ْ

رحضُها غِراسا هُوَ مِهنْ  أهحَتهى تُشْکِلُ  :وَ قهوحلُهُ . الْفهسِیلهةُ، وَ جمَحعُها وَدِىٍَُّّّ: الْوَدِیَةُ ،«لا یَبِیعَ مِنْ نهخْلِها وَدِیّةُ نْأه»: فیِ هذِهِ الْوَصِیَةِ قهولُهُ 
محرُهها، وَ  أهعَلى غهیحرِ تِلْكَ الصَّفهةِ الَّتیِ عَرهفهها بِهها فهیُشْهکِلُ عَلهیحههِ     رحضَ یَکْثُرُ فِیها غِراسُ النَّخْلِ حَتهى یَراهَا الناظِرُنَّ الأأهفْصَح الْکهلامِ، والمُْرادُ بِهِ أه

 .یَححسِبُها غهیحرهها

 و من وصیة له  -25
 اخلاقی، اقتصادی

 (کانه یَکتُْبهُا لمِنَْ یسَحتهعحمِلْهُ عَلهى الصَّدَقاتِ) 
 .کانه یقُیمُ عمِادَ الْحَقِّ وَ یشَْرهعُ أهمحثِلهةه العَْدحلِ فیِ صَغیِرِ الامُورِ وَ کهبِیرهِا، وَ دَقِیقهِا وَ جَلیِلها مَ بِها أهنَّهُ وَ إنَّما ذهکهرْنا هُنا جمَُلا مِنهْا لِیُعحله

 الجباة و الاخلاق الاجتماعیة
_____________________ 

 198آل عمران  -2  22نور  -1
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 .نخواهید بودچراغ را روشن نگهدارید، آنگاه سزاوار هیچ سرزنشى  دین را برپا دارید، و این دو
من دیروز همراهتان بودم و امروز مایه عبرت شما مى باشم، و فردا از شما جدا مى گردم، اگر ماندم خود اختیار خون خویش را دارم، و 

آیها  ». براى شما نیکى و حسنه اسهت، پهس عفهو کنیهد    اگر بمیرم، مرگ وعده گاه من است، اگر عفو کنم، براى من نزدیك شدن به خدا، و 
 «دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟

مرگ ناگهان به من روى نیاورده که از آن خشنود نباشم، و نشانه هاى آن را زشت بدانم، بلکه من چونان جوینهده آب در  ! بخدا سوگند
 .(و آنچه نزد خداست براى نیکان بهتر است: )از مرگ خرسندم کهشب که ناگهان آن را بیابد، یا کسى که گمشده خود را پیدا کند، 

 .(برخى مطالب تازه آن را آوردیم شبیه این کلمات در خطبه ها گذشت که جهت) :ميگويم

 24ترجمه نامه 
 (نوشت یهجر 37الاوّل سال  یجماد 24را در  ینامه اقتصاد تیّوص نیا نیپس از بازگشت از جنگ صفّ)

 نسبت به اموال شخصىوصیت اقتصادى 
این دستورى است که بنده خدا على بن ابیطالب، امیر مومنان نسبت به اموال شخصى خود براى خشنودى خدا، داده است، تا خداوند بها  

 .آن به بهشتش درآورد، و آسوده اش گرداند
 (قسمتى از این نامه است)

نگونه که رواست از آن مصرف نماید، و از آن انفهاق کنهد، اگهر بهراى     همانا سرپرستى این اموال بر عهده فرزندم حسن بن على است، آ
 .حسن حادثه اى رخ داد و حسین زنده بود، سرپرستى آن را پس از برادرش به عهده گیرد، و کار او را تداوم بخشد
والم را بهه پسهران فاطمهه    پسران فاطمه از این اموال به همان مقدار سهم دارند که دیگر پسران على خواهند داشت، مهن سرپرسهتى امه   

را فراهم  و بزرگداشت حرمت او، و احترام پیوند خویشاوندى پیامبر  واگذارم، تا خشنودى خدا، و نزدیك شدن به رسول الله 
 .آورم

 ضرورت حفظ اموال
ال را حفظ نموده تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند، و هرگهز  و با کسى که این اموال در دست اوست شرط مى کنم که اصل م

 .نهالهاى درخت خرما را نفروشند، تا همه این سرزمین یکپارچه زیر درختان خرما بگونه اى قرار گیرد که راه یافتن در آن دشوار باشد
، پس از تولد فرزند، فرزند خود را گیرد که او بهره او باشد، (1) و زنان غیر عقدى من که با آنها بودم و صاحب فرزند یا حامله مى باشند

 .و اگر فرزندانش بمیرد، مادر آزاد است، کنیز بودن از او برداشته، و آزادى خویش را باز یابد
از ( حتى تشکل ارضهها غراسها  )مى باشد، و جمله امام نسبت به درختان ( على)بر وزن ( ودى)به معنى نهال خرما، و جمع آن ( ودیه) )

 ( فصیح ترین سخن است یعنى زمین پردرخت شود که چیزى جز درختان به چشم نیایند

 25ترجمه نامه 
 (یهجر 36در سال  اتیمال یدستور العمل امام به مأموران جمع آور)

کوچك  یکرد، در کارها یداشت و فرمان به عدل صادر م یتا معلوم شود که امام ارکان حق را به پا م میرا آورد تیوص نیاز ا یما بخش)
 .(مقدار یب ایبزرگ، با ارزش  ای

 اخلاق اجتماعى کارگزاران اقتصادى
_____________________ 

فهراوان،   یبه علّت جنگها ایباشند  شتریجامعه، تعداد زنان ب كینسل در  یبر أثر ناهماهنگ یوقت( یچند همسر) POLYGAMY یگام یپول: اشاره به تفکّر .1
تهك  ) MONOGAMY یاسهت کهه تفکّهر مونوگهام    ( یگهام  یپول)و کنترل مفاسد جامعه، تعدّد زوجات  یبدون شوهر بمانند، تنها راه فساد زدائ یزنان فراوان

 .شود یردّ و نقد م( یهمسر
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ريِكَ لَهُ، وَ لا تُ رَوهِعَنَّ مُسْلِما   ََ كْثَ  رَ أَ خُ ذَنَّ مِنْ هُ ، وَ لا تَْ عَلَيْ هِ كارِ، ا   (تحتازنّ) وَ لا تََْتازَنَّ  انْطلَِقْ عَلى تَ قْوَى الِلَِّ وَحْدَهُ لا 
ُِ  الَِ  أَ يْرِ مِ  نْ غَ   ى الَْْ  نهِ فَ  انْ لِْ بِ  ائِهِمْ مِ  نْ حَ  قهِ الِلَِّ ِِ مالِ  هِ، فَ  إِذا قَ  دِمْتَ عَلَ   ََّ  ؛بْي  اتَ هُمْ، ثَُُّ امْ  لِ إلَِ  يْهِمْ بِِلسَّ  كِينَةِ وَالْوَق  ارِ أَ نْ  حَ  

ُِْدِجْ بِِلتَّحِيَّةِ لَْمُْ  نَ هُمْ فَ تُسَلهِمَ عَلَيْهِمْ، وَ لا  ، : ثَُُّ تَ قُولَ  ،تَ قُومَ بَ ي ْ لِآخُ ذَ مِ نْكُمْ حَ قَّ الِلَِّ  ،خَلِيفَتُ هُ رْسَ لَِ  إلَِ يْكُمْ وَلُِّ الِلَِّ وَ أَ عِبادَ الِلَِّ
نْ عَ مَ لَ كَ مُ نْعِمٌ فَ انْطلَِقْ مَعَ هُ أَ لا، فَ لا ترُاجِعْ هُ، وَ إِنْ : نْ ق الَ قائِ  ٌ فَ إ .مِنْ حَقهِ فَ تُ ؤَدُّوهُ إِلى وَليِهِ هِ  ،مْوالِكُمْ أَ مْوالِكُمْ، فَ هَْ  لِلَِِّ ِِ أَ ِِ 

ُِِيفَهُ أَ مِنْ غَيْرِ  َِ يَة  أَ عْط اكَ مِ نْ ذََ،  ا أَ وْ تُ رِْ،قَ هُ، فَخُ ذْ م ا أَ وْ تَ عْسِفَهُ أَ تُوعِدَهُ  وْ أَ نْ  وْ إِب ٌ  فَ لا تَ دْخُلْها أَ وْ فِضَّ ةا؛ فَ إِنْ ك انَ لَ هُ ما
تَها فَلا تَدْخُْ  عَلَيْه دُخُولَ مُتَسَلهِ ا عَلَيْهِ، وَ أَ كْثَ رَ،ا لَهُ، فإَِذا أَ إِلا إِِذْنهِِ، فإَِنَّ  لا عَنِي ا بِهِ، وَ لا تُ نَ فهِرَنَّ بَِيِمَة  وَ لا تُ فْ عَِنَّه ا، وَ  تَ ي ْ

هُْ  َِ  دْعَيِْْ، ثَُُّ خَ  يرهِ ِْ  دلَِ الْم  الَ  َِ  دْعَيِْْ، ثَُُّ  .فَ  إِذَا اخْت  ارَ فَ  لا تَ عْرِضَ  نَّ لِمَ  ا اخْت  ارَهُ  ،لا تَسُ  ؤَنَّ ِ  احِبَها فِيهَ  ا، وَا ِْ  دلَِ الْب  اقِنَ  ثَُُّ ا
هُْ فَ إِذَ  قَ ى م  ا فِي هِ وَف  خَ يرهِ ََّ يَ ب ْ فَ  إِنِ  .فَ اقْبِلْ حَ  قَّ الِلَِّ مِنْ هُ  ؛لَِْ قهِ الِلَِّ ِِ مالِ  هِ  أٌ ا اخْت  ارَ فَ لا تَ عْرِضَ  نَّ لِمَ ا اخْت  ارَهُ، فَ لا تَ   الُ كَ ذلِكَ حَ  

َِنَ عْتَ  ،قِلْهُ أَ اسْتَقالَكَ فَ  نَعْ مِثَْ  الَّذِي  ِْ هَ أَ ثَُُّ اخْلِطْهُما ثَُُّ ا خُ ذَنَّ عَ وْدا وَ لا َ،رمَِ ة  وَ لا وَ لا تَْ  .خُ ذَ حَ قَّ الِلَِّ ِِ مالِ هِ تَْ وَّلا  حَ 
هِِ لَهُ إِلى وَلِ يهِهِمْ فَ يَ قْسِ مَهُ  ،مَ نَنَّ إِلا مَ نْ تثَِ قُ بِدِينِ هِ وَ لا تَْ ، وَ لا ذاتَ عَ وارا  ،مَكْسُورَة  وَ لا مَهْلُوسَة   ََّ يُ وَ رافِق ا بِ الِ الْمُسْ لِمِيَْ حَ 

نَ هُمْ ب َ   .ي ْ
 حمایة حقوق الحیوانات

ِِ  حا   ثَُُّ احْ  دُرْ إلِيَْن  ا مَ  ا .وَ لا مُلْغِ   ا وَ لا مُتْعِ   ا  ،، غَي ْ  رَ مُعْنِ   ا وَ لا جُْحِ   ا حَفِيظ  ا   مِين  ا  أَ وَ  ََ  فِيقا   وَ لا تُ وكَهِ  ْ  بِِ  ا إِلا نا
 ُِ هُْ حَيْ ُ بِهِ أَ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ، نُصَيرهِ نْ لا يَُُ ولَ بَ  يَْْ ناقَ ةا وَ بَ  يَْْ فَصِ يلِها، وَ لا َِْصُ رَ لبََ نَه ا أَ  .وْعِْ  إلِيَْهِ أَ مِينُكَ فَ أَ خَذَ،ا أَ فإَِذا  ،مَرَ الِلَّ

ا ركُُ  وبِ   ؛فَ يَضُ  رَّ ذلِ  كَ بِوَلَ  دِ،ا نَه  اوَ لا رَْهَ  دَاَّ َِ  واحِباتِِا ِِ ذلِ  كَ وَ بَ ي ْ غِ  ، ، وَلْيَ عْ  دِلْ بَ   يَْْ  نِ بِِلنَّقِ  ِ  أْ ِ ، وَلْيَسْ  تَ وَلْيُ رَفهِ  هْ عَلَ  ى اللاَّ
وَلْيُ رَوهِحْه  ا ِِ السَّ  اعاتِ، وَ لْيُمْهِلْه  ا ، رْضِ إِلَى جَ  وَادهِ الطُّ  رُقِ وَالظَّ  الِعِ، وَلْيُوردَِْ،  ا م  ا تََرُُّبِ  هِ مِ  نَ الْغُ  دُرِ، وَ لا يَ عْ  دِلْ بِِ  ا عَ  نْ نَ بْ  تِ الَْ 

َِ وَالَْ  ََّ تَْ  .عْشا ِ عِنْدَ النهِطا عَباتا وَ لا جَْهُوداتا لنَِ قْسِمَها عَلى كِت اِ  الِلَِّ وَ سُ نَّةِ نبَِيهِ هِ  تيَِناحَ رَ مُت ْ ، غَي ْ  إِِذْنِ الِلَِّ بدَُّنا مُنْقِياتا
دِكَ، إِنْ َأَ جْركَِ، وَ عْظَمُ لَِ أَ فإَِنَّ ذلِكَ  ، َْ  .الِلَُّ  أَ ق ْرَُ  لرُِ

 و من عهد له  -26
 إلى بَعحضِ عمُاّلِهِ، وَ قهدح بَعَثههُ علَهى الصَّدَقهةِ

 اخلاقی، اقتصادی

 اخلاق الولاة
ََ هِيدَ غَي ْ رهُُ، وَ لا وكَِي َ  دُونَ هُ  ُِ لا  وَ آمُ رهُُ أَنْ لا يَ عْمَ َ  بِشَ نْءا مِ نْ  .أمَُرهُُ بتَِ قْوَى الِلَِّ ِِ سَرائرِِ أمَْرهِِ وَ خَفِيَّاتِ عَمَلِ هِ، حَيْ 

، وَ مَنْ لََْ يََْتَلِ ْ  سِ رُّهُ وَ عَلانيَِ تُ هُ وَ فِعْلُ هُ طا  وَ مَقالتَُ هُ فَ قَ دْ أدََّى الَْمانَ ةَ وَ أَخْلَ َ  عَةِ الِلَِّ فِيما ظَهَرَ فَ يُخالَِ  إِلَى غَيْرهِِ فِيما أَسَرَّ
  َ وَ أمََرَهُ أَنْ لا رَْبَ هَهُمْ وَ لا يَ عْضَهَهُمْ، وَ لا يَ رْغَ  .الْعِبادَةَ 
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با ترس از خدایى که یکتاست و همتایى ندارد، حرکت کن، در سر راه هیچ مسلمانى را نترسان، یا با زور از زمین او نگذر، و افزون تهر  
از حقوق الهى از او مگیر، هرگاه به آبادى رسیدى، در کنار آب فرود آى، و وارد خانه کسى مشو، سپس با آرامش و وقار بهه سهوى آنهان    

اى بندگان خدا، مهرا  »: سپس مى گویى. میانشان قرارگیرى، به آنها سلام کن، و در سلام و تعارف و مهربانى کوتاهى نکن حرکت کن، تا در
ولى خدا و جانشین او به سوى شما فرستاده، تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم، آیا در اموال شما حقى است که به نماینده او 

 «بپردازید؟
آرى، همراهش برو، بدون آنکه او را بترسانى، یا تهدید کنى، یا به کار : نه، دیگر به او مراجعه نکن، و اگر کسى پاسخ داد: اگر کسى گفت

از  مشکلى وادار سازى، هر چه از طلا و نقره به تو رساند برادر، و اگر داراى گوسفند یا شتر بود، بدون اجازه اش داخل مشو، که اکثر اموال
 .آن اوست

آنگاه که داخل شدى مانند اشخاص سلطه گر، و سختگیر رفتار نکن، حیوانى را رم مده، و هراسان مکن، و دامدار را مرنجان، حیوانهات  
را به دو دسته تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند، پس از انتخاب اعتراض نکن، سپس باق یمانده را به دو دسته تقسیم 

 .جازه ده که خود انتخاب کند و بر انتخاب او خرده مگیر، به همین گونه رفتار کن تا باقیمانده، حق خداوند باشدکن و صاحبش را ا
اگر دامدار از این تقسیم و انتخاب پشیمان است، و از تو درخواست گزینش دوباره دارد همراهى کن، پس حیوانات را درهم کن، و به دو 

تا حق خدا را از آن برگیرى و در تحویل گرفتن حیوانات، حیوان پیر و دست و پا شکسته، بیمار و معیوب  دسته تقسیم نما همانند آغاز کار،
تا آن را به پیشواى مسلمین رسانده، . را به عنوان زکات نپذیر، و به فردى که اطمینان ندارى، و نسبت به اموال مسلمین دلسوز نیست، مسپار

 .در میان آنها تقسیم گردد

 حقوق حیوانات حمایت از
در رساندن حیوانات آن را به دست چوپانى که خیرخواه و مهربان، امین و حافظ، که نه سختگیر باشد و نه ستمکار، نه تند برانهد و نهه   
 حیوانات را خسته کند، بسپار، سپس آنچه از بیت المال جمع آورى شد براى ما بفرست، تا در نیازهایى که خدا اجازه فرمود مصرف کنهیم، 

بین شتر و نوزادش جدایى نیفکند، و شیر آن را ندوشد تا به بچه اش »: هرگاه حیوانات را به دست فردى امین سپردى، به او سفارش کن تا
زیانى وارد نشود، در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت کند، و مراعات حال شتر خسته یا زخمى را که سهوارى دادن بهراى او سهخت    

ا را در سر راه به درون آب ببرید، و از جاده هائى که دو طرف آن علفزار است به جاده بى علهف نکشهاند و ههر چنهدگاه     است بنماید، آنه
 «.شتران را مهلت دهد تا استراحت کنند و هرگاه به آب و علفزار رسید، فرصت دهد تا علف بخورند و آب بنوشند

 ال، نه خسته و کوفته، که آنها را بر اساس رهنمهود قهرآن، و سهنت پیهامبر     تا آنگاه که به اذن خدا بر ما وارد شوند، فربه و سرح
 .اللهأانش. عمل به دستورات یادشده مایه بزرگى پاداش و هدایت تو خواهد شد .تقسیم نماییم

 26ترجمه نامه 
 اخلاق کارگزاران مالیاتى

مخفى سفارش مى کنم، آنجا که هیچ گواهى غیر از او، و نماینده اى جز خهدا نیسهت، و   او را به ترس از خدا در اسرار پنهانى و اعمال 
سفارش مى کنم که مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرمانى کند، و اینکه آشکار و پنهانش، و گفتار و کردارش در تضاد نباشد، 

سفارش مى کنم با مردم تندخو نباشد، و به آنها دروغ نگوید، و با مردم به جهت  و به او. ، و عبادت را خالصانه انجام دهدأامانت الهى را اد
 اینکه بر

_____________________ 
اسهتاندار   بود کهه بعهدها از طهرف امهام      یازد میشخص مخنف سل نیا 454ص  2و الغارات ج  252ص  1نعمان در دعائم الاسلام ج  یطبق نقل قاض -1

 (.144ص  نیکتاب صفّ. )دیبه شهادت رس نیخود قرار داد و در ادامه نبرد در صفّ نیبن وهب را جانش دیشرکت کرد و سع نیاصفهان شد و در جنگ صفّ
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م  ارَةِ  هُمْ تَ فَضُّ  لا  بِِرِْ ينِ، وَالَْ  (الامانههة) عَ  ن ْ خْ  وانُ ِِ ال  دهِ وَ إِنَّ لَ  كَ ِِ ،  ذِهِ  .اسْ  تِخْراجِ الْْقُُ  وقِ  عْ  وانُ عَلَ  ىعَلَ  يْهِمْ، فَ  إِن َّهُمُ ارِْ
َُركَ، وَ حَقها مَعْلُوما  الصَّدَقَةِ نَصِيبا مَفْرُوضا   ذَوِي فاقَةا، وَ إِناَّ مُوَفُّوكَ حَقَّكَ، فَ وَفهِهِمْ حُقُوقَ هُمْ، وَ إِلا  أَ ْ،َ  مَسْكَنَةا، وَ ضُعَفأَ  أَ ، وَ 

ِِ خُصُ  وما يَ   وْمَ الْقِيامَ  ةِ، وَ بُ ؤْس  ا لِمَ  نْ خَصْ  مُهُ عِنْ  دَ الِلَِّ الْفُقَ  ر كْثَ  رِ النَّ  أَ تَ فْعَ  ْ  فإَِنَّ  كَ مِ  نْ  وَالْمَس  اكِيُْ، وَالسه  ائلُِونَ وَالْمَ  دْفُوعُونَ،  أُ ا
 !وَالْغارمُِ وَابْنُ السَّبِي ِ 

 ضرورة حقظ الأمانة
نْ يَا ال ذُّلَّ وَالِْْ ْ يَ وَ ُ، وَ ِِ أَ  ههِْ نَ فْسَهُ وَ دِينَهُ عَنْها، فَ قَدْ مانةَِ، وَ رَتَعَ ِِ الْْيِانةَِ وَ لََْ يُ ن َ وَ مَنِ اسْتَهانَ بِِلَْ  حَ َّ بنَِ فْسِهِ ِِ الدُّ

 .وَالسَّلاهمُئِمَّةِ، فْظَعَ الْغِشهِ غِشُّ الَْ أَ ، وَ (الأمنة) مَّةِ عْظَمَ الْْيِانةَِ خِيانةَُ الُْ أَ وَ إِنَّ  .خَْ ىأَ ذَلُّ وَ أَ الْآخِرَةِ 
 و من عهد له  -27

 :حینه قهلَّدَهُ مصحره -رَضىٍََِّّ اللّهُ عَنْهُ  -بِی بَکْر  أهإلى مُحمََّدِ بحنِ 
 اخلاقی، سیاسی

 الاخلاق الاجتماعیّة
نَ هُمْ ِِ أَ فاَخْفِلْ لَْمُْ جَناحَكَ، وَ  ِِ بَ ي ْ ََّ لا يَطْمَ عَ الْعُظَم لِنْ لَْمُْ جانبَِكَ، وَابْسُْ  لَْمُْ وَجْهَكَ، وَ آ  أُ اللَّحْظَ ةِ وَالنَّظْ رَةِ، حَ 

عْم   الِكُمْ أَ مِ   نْ عَ   دْلِكَ عَلَ   يْهِمْ، وَ إِنَّ الِلََّ تَع   الَى يُس   ائلُِكُمْ مَعْشَ   رَ عِب   ادِهِ عَ   نِ الصَّ   غِيرةَِ مِ   نْ  أُ َِ الضُّ   عَفأَ ِِ حَيْفِ   كَ لَُْ   مْ، وَ لا يَ يْ   
ْ  فَ وَالْكَبِيرةَِ، وَالظَّاِ،رَةِ وَا  .كْرَمُ أَ ظْلَمُ، وَ إِنْ يَ عُْ  فَ هُوَ أَ نْ تُمْ أَ لْمَسْتُورَةِ، فإَِنْ يُ عَذهِ

 الاعتدال بین الدنیا و الآخرة
نْيا وَ آجِ  ِ  الْآخِ  رَةِ، فَش  اركَُوا أَ وَاعْلَمُ  وا عِب  ادَ الِلَِّ  نْيا ِِ دُنْي  اُ،مْ، وَ أَ نَّ الْمُتَّقِ  يَْ ذََ،بُ  وا بِعاجِ  ِ  ال  دُّ ْ،  َ  أَ لََْ يُش  اركِْهُم  ْ،  َ  ال  دُّ

نْيا ِِ آخِرَتِِِمْ  نْيا  َِ  ؛الدُّ رَفُ ونَ، وَ أُ فْضَ ِ  م ا كَلُو، ا  َِ أَ فْضَ ِ  م ا سُ كِنَتْ، وَ سَكَنُوا ال دُّ نْيا بِ ا حَظِ نَ بِ هِ الْمُت ْ كِلَ تْ، فَحَظُ وا مِ نَ ال دُّ
وُنَ أَ خَ ذُوا مِنْه ا م ا أَ  نْيا ِِ دُنْي اُ،مْ، وَ أَ وَالْمَتْجَ رِ ال رَّابِِ ،  ؛انْ قَلَبُ وا عَنْه ا بِِل  َّادِ الْمُبَ لهِ غِ  ثَُُّ  .خَ ذَهُ اجْبَ ابِرَةُ الْمُتَكَ رهِ ةَ زُْ، دِ ال دُّ ِ ابوُا لَ ذَّ

 .لا تُ رَدُّ لَْمُْ دَعْوَةٌ، وَ لا يَ ن ْقُُ  لَْمُْ نَصِيٌ  مِنْ لَذَّةا  .ن َّهُمْ جِيرانُ الِلَِّ غَدا ِِ آخِرَتِِِمْ أَ تَ يَ قَّنُوا 
 ضرورة ذکر الموت

تَهُ، فإَِنَّهُ يََْ أَ فاَحْذَرُوا عِبادَ الِلَِّ الْمَوْتَ وَ قُ رْبهَُ، وَ  ََ رُّ تِ  َِ عِدُّوا لَهُ عُدَّ َيْرا لا يَكُونُ مَعَهُ  َِ ، ، وَ خَطْ ا جَلِي ا بَ دا، أَ مْرا عَظِيما
رٌ أَ  ََرهِ لا يَكُونُ مَعَهُ خَي ْ الْمَ وْتِ، إِنْ  أُ نْ  تُمْ طُ رَدأَ ق ْ رَُ  إِلَى النَّ ارِ مِ نْ عامِلِه ا؟ وَ أَ ق ْرَُ  إِلَى اجْنََّ ةِ مِ نْ عامِلِه ا، وَ مَ نْ أَ فَمَنْ  .بَدا  أَ وْ 
نْيا تُطْ  وَى مِ  نْ خَلْفِكُ  مْ، الْمَ  وْتُ مَعْقُ  ودٌ بنَِوا !لْ  َ مُ لَكُ  مْ مِ  نْ ظِلهِكُ  مْ أَ دْركََكُ  مْ وَ ُ،  وَ أَ خَ  ذكَُمْ، وَ إِنْ فَ   رَرْتُْ مِنْ  هُ أَ قَمْ  تُمْ لَ  هُ أَ  ِِ  يكُمْ، وَال  دُّ

دِيدٌ، وَ عَذَابُِا جَدِيدٌ  ََ  ،دارٌ ليَْسَ فِيه ا رَحَْْ ةٌ، وَ لا تُسْ مَعُ فِيه ا دَعْ وَةٌ، وَ لا تُ فَ رَّجُ فِيه ا كُرْبَ ةٌ  .فاَحْذَرُوا نارا قَ عْرُ،ا بعَِيدٌ وَ حَرُّ،ا 
، وَ نْ يَشْتَدَّ خَوْفُكُ أَ وَ إنِ اسْتَطعَْتُمْ   فاَجََْعُوا ،نْ يَُْسُنَ ظنَُّكُمْ بِهِ أَ مْ مِنَ الِلَِّ
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تو در  یبرا! بدان. باشند یم یدهندگان در استخراج حقوق اله یاریو  ،ینیمردم برادران د نکهینکند، چه ا ییاعتنا یآنها حکومت دارد ب
 م،یده یهمانگونه که ما حق تو را م ،یدار فانیاز مستمندان و ضع یکانیروشن است، و شر یو حقّ ن،یّمع یسهم یکن یکه جمع م یزکات نیا

 شهگاه یکهه در پ  یبر کسه  ی، و وایاز همه دشمن دار شیب زیدر روز رستاخ ینکن نیاگر چن ،ینسبت به حقوق آنان وفادار باش دیتو هم با
ن و ورشکستگان و در راه ماندگان، دشمن او باشند و و درخواست کنندگان و آنان که از حقّشان محرومند، و بدهکارا ن،یخدا، فقرا و مساک

 .کنند تیاز او شکا

 یامانت دار
 یبه رو ایرا در دن یخوار یخود را پاك نساخته، و درها نیآلوده کند، خود و د انتیرا خوار شمارد، و دست به خ یکه امانت اله یکس

بها   یدغلبهاز  ،یدغلکار نیبه ملّت، و رسواتر انتیخ! انتیخ نیخوارتر و رسواتر خواهد بود ، و همانا بزرگ تر امتیخود گشوده، و در ق
 .درودامامان است، با 

 27ترجمه نامه 
  (1)( مصر فرستاد یبه سو یهجر 37که او را در آغاز سال  یبکر، هنگام ینامه به فرماندار مصر، محمد بن اب)

 اخلاق اجتماعى
فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، گشاده رو و خندان باش، در نگاههایت، و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوى رفتار  با مردم

کن، تا بزرگان در ستمکارى تو طمع نکنند، و ناتوانها در عدالت تو مایوس نگردند، زیرا خداوند از شما بنهدگان دربهاره اعمهال کوچهك و     
 .پرسش مى کند، اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید، و اگر ببخشد از بزرگوارى اوست بزرگ، آشکار و پنهان

 اعتدال گرایى زاهدان
اى بندگان خدا، پرهیزکاران از دنیاى زودگذر به سلامت گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتنهد، بها مهردم دنیها در دنیاشهان       !آگاه باشید

 شریك گشتند، اما مردم دنیا در آخرت آنها شرکت نکردند، پرهیزکاران در بهترین خانه هاى دنیا سکونت کردند، و بهترین خوراکهاى دنیا را
. ى را چشیدند که دنیاداران چشیده بودند، و از دنیا بهره گرفتند آنگونه که سرکشان و متکبران دنیا بهره منهد بودنهد  خوردند، و همان لذتهای

سپس از این جهان با زاد و توشه فراوان، و تجارتى پرسود، به سوى آخرت شتافتند، لذت پارسایى در ترك حرام دنیا را چشیدند، و یقهین  
 .ایگان خدایند، جایگاهى که هر چه درخواست کنند، داده مى شود، و هر گونه لذتى در اختیارشان قرار داردداشتند در روز قیامت از همس

 ضرورت یاد مرگ
از مرگ و نزدیك بودنش بترسید، و آمادگیهاى لازم را براى مرگ فراهم کنید، کهه مهرگ جریهانى بهزرگ و مشهکلى      ! اى بندگان خدا

پس چه کسى  !ى که پس از آن شرى وجود نخواهد داشت، و یا شرى که هرگز نیکى با آن نخواهد بودسنگین به همراه خواهد آورد، یا خیر
از عمل کننده براى بهشت، به بهشت نزدیکتر؟ و چه کسى از عمل کننده براى آتش، به آتش نزدیکتر است؟ شما همه شکار آماده مرگ مى 

 .باش ید، اگر توقف کنید شما را مى گیرد، و اگر فرار کنید به شما مى رسد
شما زده شد، دنیا پشت سر شما در حال درهم پیچیده شدن است، پس مرگ از سایه شما به شما نزدیك تر است، نشانه مرگ بر پیشانى 

بترسید از آتشى که ژرفاى آن زیاد، و حرارتش شدید، و عذابش نو به نو وارد مى شود، در جایگاهى کهه رحمهت در آن وجهود نهدارد، و     
را فراوان، و خوشبینى خود را به خدا نیکو گردانید،  سخن کسى را نمى شنوند، و ناراحتیها در آن پایان ندارد، اگر مى توانید که ترس از خدا

 چنین کنید، هر دو را جمع کنید،
_____________________ 

گشت، پس  یمصر از آن بهرمند م یاسیداد و در اداره س یکرده و همواره مورد مطالعه قرار م یامام را جمع آور یبکر، نامه ها و دستور العمل ها یمحمّد بن اب .1
 هیبن عقبه به معاو دیول. ه آنها را حفظ کردیو معاو. را که در خانه او موجود بود به شام انتقال دادند ییعمرو عاص به مصر و شهادت محمد، تمام نامه ها از هجوم
مانهد تها    هیّه ام یبن یها نهیه ها در خزنام نیسوزاند؟ ا دیو ارزشمند را با یعلم یدستور العمل ها نیچن ایبر تو آ یگفت وا هیمعاو. دینامه ها را بسوزان نیگفت ا

 (.251کتاب الغارات ص . )و از آن استفاده کردند دهکر یکه همه آن را به دانشمندان معرّف زیدوران حکومت عمر بن عبد العز
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ا يَكُونُ حُسْنُ ظنَهِهِ بِرَبهِهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ  نَ هُما، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِنََّّ ََدُُّ،مْ خَوْفا لِلَِّ بَ ي ْ ِِ ظنَها بِِلِلَِّ أَ  .رَبهِهِ، وَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّا
 اخلاق المسؤولین

َ   الَِ  عَلَ   ى  -يا مََُمَّ   دَ بْ   نَ أَبِ بَكْ   را  -وَاعْلَ   مْ  ُِ تُ   كَ أعَْظَ   مَ أَجْن   ادِي ِِ نَ فْسِ   ن أَْ،   َ  مِصْ   رَ، فَأنَْ   تَ مََْقُ   وقٌ أَنْ  هَِ قَ   دْ وَلَّي ْ أَ
نْ خَلْقِ  هِ، فَ  إِنَّ ِِ الِلَِّ ، وَ أَنْ تنُ  افَِ  عَ  نْ دِينِ  كَ وَ لَ  وْ لََْ يَكُ  نْ لَ  كَ إِلا سَ  اعَةٌ مِ  نَ ال  دَّْ،رِ، وَ لا تُسْ  خِِ  الِلََّ بِرِض  ا أَحَ  دا مِ  نَ فْسِ  كَ 

رْ،  ا عَ  نْ َِ   هِ الصَّ  لاةَ لِوَقْتِهَ  ا الْ  .خَلَف  ا مِ  نْ غَ  يْرهِِ، وَ لَ  يْسَ مِ  نَ الِلَِّ خَلَ  ٌ  ِِ غَ  يْرهِِ  ، وَ لا تُ ؤَخهِ تَه  ا لفَِ  راغا مُؤَقَّ  تِ لَْ  ا، وَ لا تُ عَجهِ  ْ  وَق ْ
نْءا مِنْ عَمَلِكَ تَ بَعٌ لِصَلاتِكَ  ََ ، وَاعْلَمْ أَنَّ كُ َّ  تِغالا َْ فإَِنَّهُ لا سَوأَ إِمامُ الْْدُى وَ إِمامُ ال رَّدَى، وَ وَلُِّ  :وَ مِنْ ،ذَا الْعَهْدِ  .وَقْتِها لا

َُ عَلَ  ى أمَُّ  ِ  مُؤْمِن  ا وَ لا مُشْ  ركِا»: وَ عَ  دُوُّ النَّ  مِهِ، وَ لَقَ  دْ ق  الَ لِ رَسُ  ولُ الِلَِّ  النَّ  مِهِ  هَِ لا أَخ  ا ُ : إِ أمََّ  ا الْمُ  ؤْمِنُ فَ يَمْنَ عُ  هُ الِلَّ
ُ بِشِركِْهِ، وَ لكِ  َُ عَلَيْكُمْ كُ َّ مُنافِقِ اجْنَانِ، عالَِِ اللهِسانِ، يَ قُولُ ما تَ عْرفُِ ونَ، وَ يَ فْعَ ُ  م ا إِِِاَنهِِ، وَ أمََّا الْمُشْركُِ فَ يَ قْمَعُهُ الِلَّ  هِ أَخا

 «.تُ نْكِرُونَ 
 و من كتاب له  -28

 اخلاقی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی
 وَ هُوَ مِنْ مَحاسِنِ الْکُتبُِ ،إلى مُعاوِیَةه جَواباً

ِْ طِفأَ مَّا بَ عْدُ فَ قَدْ أَ  هُ بَِ نْ لِدِينِ هِ وَ تَْ   الِلَِّ مََُمَّ دا   أَ تاَِ كِتابُكَ تَ ذْكُرُ فِي هِ ا لنََ ا  أَ فَ لَقَ دْ خَبَّ  ؛ِْ حابِهِ أَ يَّ دَهُ مِ نْ أَ ييِ دَهُ إ ياه
ْ،رُ مِنْ   كَ عَجَب   اٌ  ْ  رِنا بِ   بَلِ  ؛ال  دَّ ُِ الِلَِّ تَع   الى عِنْ   دَنا، وَ نعِْمَتِ  هِ عَلَيْن   ا ِِ نبَِيهِن   ا، فَكُنْ   تَ ِِ ذلِ  كَ كَناقِ   ِ  التَّمْ   رِ إِلى َ،جَ   رَ  إِذْ طفَِقْ   تَ 

دِهِ إِلَى النهِضالِ  ِِ ِِ ارِْسْلامِ فُلانٌ وَ فُلانٌ أَ نَّ أَ وَ زَعَمْتَ  .وَداعِن مُسَدهِ كَ كُلُّ هُ، وَ إِنْ نَ قَ َ  مْرا إِنْ تََّ اعْتَ  لََ أَ فَذكََرْتَ  ؛فْضََ  النها
َِ أَ وَ م  ا  .لََْ يَ لْحَقْ  كَ نَ لْمُ  هُ  ، وَالتَّمْيِي  َ  بَ   يَْْ الْمُه  اجِريِنَ أِ الطُّلَق   أِ بْن  أَ وَ  أِ وَ م  ا للِطُّلَقَ   !نْ  تَ وَالْفاضِ  َ  وَالْمَفْضُ  ولَ، وَالسَّ  ائِسَ وَالْمَس  و

لا أَ ! لَقَدْ حَنَّ قِدْحٌ ليَْسَ مِنْها، وَ طفَِقَ يَُْكُمُ فِيها مَنْ عَلَيْ هِ الْْكُْ مُ لَْ ا! بَقاتِِِمْ، َ،يْهاتَ وَّلِيَْ، وَ تَ رْتيَِ  دَرَجاتِِِمْ، وَ تَ عْريَِ  طَ الَْ 
نْس انُ عَل ى ظلَْعِ كَ أَ تَ رْبَعُ  َُ قُصُ ورَ ذَرْعِ كَ، وَ تَ تَ  ،ي ُّهَ ا ارِْ ُِ أَ وَ تَ عْ رِ ةُ الْمَغْلُ وِ ، وَ لا لَ كَ فَم ا عَلَيْ كَ غَلَبَ ! خَّ رَكَ الْقَ دَرُ أَ خَّرُ حَيْ 

 .وَ إِنَّكَ لَذَ،هاٌ  ِِ التهِيهِ، رَوهاغ عَنِ الْقَصْدِ ! ظفََرُ الظهافِرِ 
 فضائل بنی هاشم

وَ  ،نْص ارِ لْمُه اجِريِنَ وَالَْ مِ نَ ا تهعهالهى نَّ قَ وْما اسْتُشْ هِدُوا ِِ سَ بِيِ  الِلَِّ أَ  - حَدِّثُأُغهیحره مُخْبِر  لهكَ، وَ لهکِنْ بِنِعحمَةِ اللَّهِ  - ؟لا تَرىأَ 
ََ  هِيدُنا قِي   َ  ََّ إِذَا اسْتُشْ  هِدَ  َِ  لاتهِِ عَلَيْ  هِ بِسَ  بْعِيَْ تَكْبِ   ، وَ خَصَّ  هُ رَسُ  ولُ الِلَِّ أِ سَ  يهِدُ الشُّ  هَد: لِكُ   هِ فَضْ  ٌ ، حَ   وَلا أَ  يرةَ  عِنْ  دَ 

 يْدِيهِمْ أَ قُطهِعَتْ  نَّ قَ وْما  أَ  ؟تَرى
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زیرا بنده خدا خوش بینى او به پروردگار باید به اندازه ترسیدن او باشد، و آن کس که به خدا خوش بین است باید بیشتر از همه از کیفر 
 .الهى بترسد

 اخلاق مدیران اجرایى
بر تو سزاوار است که با خواسته ههاى  بدان، که من تو را سرپرست بزرگترین لشکرم یعنى لشکر مصر، قرار دادم، ! اى محمد بن ابى بکر

دل مخالفت کنى، و از دین خود دفاع نمایى، هر چند ساعتى از عمر تو باقى نمانده باشد، خدا را در راضى نگهداشتن مردم به خشم نیهاور،  
جاى آر، نه اینکه در نماز را در وقت خودش ب. زیرا خشنودى خدا جایگزین هر چیزى بوده اما هیچ چیز جایگزین خشنودى خدا نمى شود

قسمتى از .)بیکارى زودتر از وقتش بخوانى، و به هنگام درگیرى و کار آن را تاخیر بیاندازى، و بدان که تمام کردار خوبت در گرو نماز است
 (نامه

دشمنانش برابر نیسهتند، پیهامبر اسهلام     و امام هدایتگر، و زمامدار گمراهى هیچگاه مساوى نخواهند بود، چنانکه دوستان پیامبر 
بر امت اسلام، نه از مومن و نه از مشرك هراسى ندارم، زیرا مومن را ایمانش باز داشته، و مشرك را خداوند به جهت »: به من فرمود 

ارش دلپسند و رفتهارش ناپسهند   نى عالمانه دارد، گفتشرك او نابود مى سازد، من بر شما از مرد منافقى مى ترسم که درونى دوچهره، و زبا
 «.است

 28ترجمه نامه 
 (نوشته شد یهجر 36امام است که پس از جنگ جمل در سال  ینامه ها نیکوتریاز ن یکیکه : هیجواب نامه معاو)

 افشاى ادعاهاى دروغین معاویه
را براى دینش برگزید، و با یارانش او را تاییهد کهرد،    مد نامه شما رسید، که در آن نوشتید، خداوند مح! پس از یاد خدا و درود

تو مى خواهى ما را از آن چه خداوند به ما عنایت فرمود، آگاه کنى؟ و از ! راستى روزگار چه چیزهاى شگفتى از تو بر ما آشکار کرده است
یا اسهتاد خهود را بهه مسهابقه      (1) برد «هجر»که خرما به سرزمین پرخرماى نعمت وجود پیامبر باخبرمان سازى؟ داستان تو کسى را ماند 

 ،!دعوت کند
چیزى را آورده اى که اگر اثبات شود هیچ ارتباطى بهه تهو    (2) و پنداشتى که برترین انسانها در اسلام فلان کس، و فلان شخص است؟

ن ندارد، و اگر دروغ هم باشد به تو مربوط نمى شود، تو را با انسانهاى برتر و غیر برتر، سیاستمدار و غیر سیاستمدار چه کار است؟ اسهیرا 
خهود را در  ! هرگز! ت، و شناسایى منزلت و مقام آنانو فرزندشان را چه رسد به امتیازات میان مهاجران نخستین، و ترتیب درجا (3) آزاده

 .چیزى قرار مى دهى که از آن بیگانه اى
و کوتاهى کردنهایت را بیاد نمى آورى؟ و بهه   (4) چرا بر سر جایت نمى نشینى؟ !حال کار بدینجا کشید که محکوم حاکم باشد؟ اى مرد

تو همواره در بیابان گمراهى  ؟وزى پیروزمندان در اسلام با تو چه ارتباطى داردمنزلت عقب مانده ات باز نمى گردى؟ برترى ضعیفان، و پیر
 .سرگردان، و از راه راست روى گردانى

 فضائل بنى هاشم
 «.اى یادآورى نعمتهاى خدا مى گویمآنچه مى گویم براى آگاهاندن تو نیست، بلکه بر»

( حمهزه )رسیدند؟ و هر کدام داراى فضیلتى بودند؟ اما آنگاه که شهید مها   جمعى از مهاجر و انصار در راه خدا به شهادتآیا نمى بینى؟ 
آیها نمهى بینهى؟     ؟در نماز بر پیکر او بجاى پنج تکبیر، هفتاد تکبیر گفهت  خواندند، و پیامبر  أشربت شهادت نوشید، او را سیدالشهد
 گروهى که دستشان در جهاد قطع شد،

_____________________ 
 «به کرمان بردن رهیز» مییگو یم یفراوان داشت، در ضرب المثل فارس یاست که درختان خرما «نیبحر» یمیقد یاز شهرها یکی« هجر» .1
 .ابا بکر و عمر یعنیفلان و فلان  .2
 (دیشما آزاد دیبرو) .فأنتم الطّلقاء اذهبوا آنها را آزاد گذاشت، خطاب به آنها فرمود امبریشدند که پ میو فرزندانشان در روز فتح مکّه تسل انیابو سف .3
 ؟یکن یقدر و منزلت خود را چرا درك نم یعنیمثل است،  .4
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ََّ إِذا فعَُِ  بِواحِدِنا كَما فعَُِ  بِواحِدِِ،مْ قِي َ  -وَ لِكُ هِ فَضْ ٌ -ِِ سَبِيِ  الِلَِّ  وَ لَوْ لا ما  «!لْجَنّةِ وَ ذُو الْجَناحَیحنِالطَّیّارُ فیِ ا»: حَ
ُ عَنْهُ مِنْ تَ  كِْيَةِ الْمَرْءِ نَ فْسَهُ لَذكََرَ ذاكِرٌ فَضائَِ  جَََّة ، تَ عْرفُِها قُ لُوُ  الْمُؤْمِنِيَْ،   .وَ لا تََجُُّها آذانُ السهامِعِيَْ نَ هَى الِلَّ

 فضائل بنی هاشم و فضائح بنی أمیة
َِنائِعُ رَبهنِا مَنْ مالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ  فَدلَْ عَنْكَ  َِنائِعُ لنَا ،فإَِناه  ُِ بَ عْدُ  نَْ عْنا قَدِيُْ عِ هنا وَ لا ع ادِيُّ طَوْلنِ ا عَل ى قَ وْمِ كَ  .وَالنَّا لََْ َِ

أَنَّّ يَكُ    ونُ ذلِ    كَ كَ    ذلِكَ وَ مِنَّ    ا النَّ    مُِّ وَ مِ    نْكُمُ  وَ ! فِعْ    َ  الَْكْف    أِ، وَلَسْ    تُمْ ُ،ن    اكَ  ،فَ نَكَحْن    ا وَ أنَْكَحْن    ا !أَنْ خَلَطْن    اكُمْ ِ نَْ فُسِ    نا
   ِِ ََ   باِ  أَْ،   ِ  اجْنََّ   ةِ وَ مِ   نْكُمْ  ، وَ مِنه   ا سَ   يهِدا  َِ يَةُ النَّ   ارِ، وَ مِنه   ا خَي ْ   رُ نِس   أِ الْمُكَ   ذهُِ ، وَ مِنه   ا أَسَ   دُ الِلَِّ وَ مِ   نْكُمْ أَسَ   دُ الَْحْ   لا ب ْ

فإَِسْلامُنا مَا قَدْ سَُِعَ، وَ جاِ،لِي َّتنُا لا تُدْفَعُ، وَ كِتاُ  الِلَِّ رَْمَعُ لنَ ا م ا ! ِِ كَثِيرا مَها لنَا وَ عَلَيْكُمْ  ،الَةُ الَْْطَ ِ الْعالَمِيَْ وَ مِنْكُمْ حَْه 
ل: وَ تهعَالهىُ قهوحلُهُ سُبححانههوَ ُ،وَ  ،ََذَّ عَنَّا اْلىللبِمعْض 

م
لأ َْ هو رحْاِ لبمعْعو

م
ووالالْْ ال

و
لأ لالّنجاسِل: وَ قَ وْلُ هُ تَع الَى  (1) فِِلثِتجابِلالِِلّللام اْلىم

م
لأ ىنَِّ

جؤْمِنِينمل لالمْو ُّ ِ لام نوجوا لامالِلُّّ لآمم يجنم ِ لامالََّّ الالنَّجيُِّ لهذم وهولام لاتَّبمعو ينم ِ ملََّّ لل مَ مَّ ا وَ لَ  .فَ  نَحْنُ مَ رَّة  أَوْلَى بِِلْقَرابَ ةِ، وَ تارَة  أَوْلَى بِِلطَّاعَ ةِ  .لإِلِيْاهِي
فَ لَجُ  وا عَلَ  يْهِمْ، فَ  إ نْ يَكُ  نِ الْفَلَ  جُ بِ  هِ فَ  الَْْقُّ لنَ  ا دُونَكُ  مْ، وَ إِنْ  احْ  تَجَّ الْمُه  اجِرُونَ عَلَ  ى الْنَْص  ارِ يَ   وْمَ السَّ  قِيفَةِ بِرَسُ  ولِ الِلَِّ 

فَ  إِنْ يَكُ  نْ ذلِ  كَ كَ  ذلِكَ فَ لَ  يْسَ ! هَِ لِكُ   هِ الْْلَُف  أِ حَسَ  دْتُ، وَ عَل  ى كُلهِهِ  مْ بَ غَيْ  تُ وَ زَعَمْ  تَ أَ . يَكُ  نْ بِغَ  يْرهِِ فاَلْنَْص  ارُ عَل  ى دَعْ  واُ،مْ 
 .وَ تِلْكَ شهکاةٌ ظاهِرٌ عَنْكَ عارُها. فَ يَكُونَ الْعُذْرُ إلِيَْكَ  ،اجْنِايةَُ عَلَيْكَ 

 مظلومیة الامام 
هَِ كُنْتُ أقُادُ كَما : وَ قُ لْتَ  هَ أبِيِ عَ إِ وَ لَعَمْ رُ الِلَِّ لَقَ دْ أرََدْتَ أَنْ تَ ذُمَّ فَمَ دَحْتَ، وَ أَنْ تَ فْضَ َ   .يقُادُ اجْمََ ُ  الْمَخْشُ وشُ حَ 
وَ ، ذِهِ حُجَّ ِ   !يَقِينِ هِ ِِ دِينِ هِ، وَ لا مُ رْتابِ بِ  ما لََْ يَكُ نْ َ اكها   وَ ما عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضاضَةا ِِ أَنْ يَكُونَ مَظْلُوما   !فاَف ْتَضَحْتَ 

ثَُُّ ذكََ  رْتَ م  ا ك  انَ مِ  نْ أمَْ  رِ وَ أمَْ  رىِ عُثْم  انَ، فَ لَ  كَ أَنْ  .إِلى غَ  يْرِكَ قَصْ  دُ،ا، وَلَكِ   هِ أَطْلَقْ  تُ لَ  كَ مِنْه  ا بِقَ  دْرِ م  ا سَ  نََ  مِ  نْ ذكِْرِ،  ا
أمََ   نْ بَ   ذَلَ لَ   هُ نُصْ   رَتَهُ فاَسْ   تَ قْعَدَهُ وَاسْ   تَكَفَّهُ، أمَ مَ   نِ  !أَْ،   دى إِلى مَقاتلِِ   هِ  تَُ   اَ  عَ   نْ ،   ذِهِ لرَِحِِْ   كَ مِنْ   هُ، فَأيَُّن   ا ك   انَ أعَْ   دى لَ   هُ، وَ 

َِّ الْمَنُونَ إلِيَْهِ  ََّ أتَى قَدَرهُُ عَلَيْ هِ  ،اسْتَ نْصَرَهُ فَ تََاخى عَنْهُ وَ بَ الْل كَ لاه وَالِلَِّ لَ . حَ لام َْ لمِنكْو وِقِينم عم لالمْو لالِلُّّ وَ سِ لعم ُْ لقم َْ وانهِِ ْْ للِِْ قائسِِينم
لىاِّلقمسِيلالً سم

ْ
لالْْمأ توونم

ْ
لاليمأ نْالام لىلَِم ََّ سو نُْ  إلِيَْهِ إِرَْادِي وَ  (3) .هم هَِ كُنْتُ أنَْقِمُ عَلَيْهِ أَحْداثا، فإَِنْ كانَ الذَّ وَ ما كُنْتُ لَِعْتَذِرَ مِنْ أَ

لىاِّلوَ م ا أرََدْتُ  (وَ قَدْ يَسْتَفِيدُ الظهِنَّةَ الْمُتَ نَصهِ ُ . )فَ رُ َّ مَلُوما لا ذَنَْ  لَهُ  ِ،دايَِ  لَهُ، ِِ لمجالتمجوْفِي لام عْتو جالاسْجتمطم لمم مُ ىاِلالْْصِْلا
ل نِيبو

و
هِْلأ لىلَِم لام تْو كََّّ سميهِْلتموم   (4) .لاِلِِلّلعم

 الرّد علی التّهدید العسکری
_____________________ 
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ضربتى وارد شد و دستش قطع گردید، طیارش خواندند؟ که با دو بهال در آسهمان    (1) و هر کدام فضیلتى داشتند، اما چون بر یکى از ما
و اگر خدا نهى نمى فرمود که مرد خود را بستاید، فضائل فراوانى را برمهى شهمردم، کهه دلههاى آگهاه مومنهان آن را       ! بهشت پرواز مى کند

 .شناخته، و گوشهاى شنوندگان با آن آشناست
 نى امیهفضائل بنى هاشم و رسوایى ب

دست از این ادعاها بردار، که تیرت به خطا رفته است، همانا ما، دست پرورده و سهاخته پروردگهار خویشهیم، و مهردم تربیهت      ! معاویه
ما از طائفه شما همسر گرفتیم، و شهما از طایفهه مها همسهر انتخهاب      . شدگان و پرورده هاى مایند، اینکه با شما طرح خویشاوندى ریختم

از  بر با شما رفتار کردیم، عزت گذش ته، و فضیلت پیشین را از ما باز نمى دارد، شما چگونه با ما برابریهد کهه پیهامبر    کردید، و برا
ت از شما، دو سید جوانان اهل بهش (3) (اسدالاحلاف)از ماست، و ابوسفیان، ( اسدالله)حمزه شیر خدا  (2)؛ ماست، و دروغگوى رسوا از شما

از ما این همه فضیلتها و  (5) و بهترین زنان جهان از ما، و زن هیزم کش دوزخیان از شما، (4) از ما، و کودکان در آتش افکنده شده از شما،
ید ه اسلام ما را همه شنیده، و شرافت ما را همه دیده اند، و کتاب خدا براى ما فراهم آورد آنچه را به ما نرس .هاست از شما آن همه رسوایی
 «.خویشاوندان، بعضى سزاوارترند بر بعض دیگر در کتاب خدا»: که خداى سبحان فرمود

شایسته ترین مردم به ابراهیم کسانى هستند که از او پیروى دارند، و این پیامبر و آنان که ایمان آوردند و خهدا  »: و خداى سبحان فرمود
و بار دیگر به خاطر اطاعت از خدا، به خلافهت سهزاوارتریم، و    پیامبر  پس ما یك بار به خاطر خویشاوندى با «.ولى مومنان است

بر آنان پیروز گردیدند، اگر این  آنگاه که مهاجرین در روز سقیفه با انصار گفتگو و اختلاف داشتند، تنها با ذکر خویشاوندى با پیامبر 
ق با ماست نه با شما، و اگر دلیل دیگرى داشتند ادعاى انصار بجاى خود باقى است، معاویه تو پندارى که بر تمام دلیل برترى است پس ح

 .خلفا حسد ورزیده ام؟ و بر همه آنها شورانده ام؟ اگر چنین شده باشد جنایتى بر تو نرفته که از تو عذرخواهى کنم
 (1) «ستیتو ن ریاست که ننگ آن دامنگ ییو آن شکوه ها»

 امام  تیّم لوم
خواستى نکوهش کنى، اما سهتودى، خواسهتى رسهوا    ! سوگند بخدا .کشاندند یم عتیب یکه مرا چونان شتر مهار کرده به سو یگفته ا و

د شك نکنهد،  سازى که خود را رسوا کرده اى، مسلمان را چه باك که م لوم واقع شود، مادام که در دین خود تردید نداشته، و در یقین خو
سپس کار مهرا بها عثمهان بیهاد      .این دلیل را آورده ام حتى براى غیر تو که پند گیرند، و آن را کوتاه آوردم به مقدارى که از خاطرم گذشت

گانش آوردى، تو باید پاسخ دهى که از خویشاوندان او مى باشى، راستى کدام یك از ما دشمنى اش با عثمان بیشتر بود؟ و راه را براى کشند
فراهم آورد؟ آن کس که به او یارى رساند، و از او خواست بجایش بنشیند، و به کار مردم رسد؟ یا آنکه از او یارى خواست و دریغ کرد؟ و 

 به انت ار نشست تا مرگش فرارسد؟
خود را به سوى خهویش مهى    خداوند بازدارندگان از جنگ را در میان شما مى شناسد، و آنان را که برادران». نه، هرگز، بخدا سوگند 

من ادعا ندارم که درمورد بدعتهاى عثمان، بر او عیب نمى گرفتم، نکوهش مى  «.خوانند، و جز لح ه هاى کوتاهى در نبرد حاضر نمى شوند
ناصحانى که در  و بسیارند». کردم و از آن عذرخواه نیستم، اگر گناه من ارشاد و هدایت اوست، بسیارند کسانى که ملامت شوند و بى گناهند

من قصدى جز اصلاح تا نهایت توانایى خود ندارم، و موفقیت من تنها به لطف خداسهت، و  » (7) .«پند و اندرز دادن مورد تهمت قرار گیرند
 «.توفیقات را جز از خدا نمى خواهم، بر او توکل مى کنم و به سوى او باز مى گردم

 پاسخ به تهدید ن امى 
_____________________ 

 .مشهور است اریّشد و به جعفر ط دیکه در جنگ موته شه طالب برادر امام  یجعفر بن اب .1
 .من ور ابو جهل است .2
 .دندینام( سوگندها ریش)چون قبائل گوناگون را سوگند داد تا با رسول خدا بجنگند او را به مسخره  انیابو سف .3
سرپرست فرزندان )محمّد؟  ای هیّگفت من للصّب امبریشد به هنگام کشته شدن خطاب به پ ریدر جنگ بدر دستگ شیتوز قر نهیاز سران ک« عقبه» یوقت: النّار هیصب .4

 .معروف شد« النّار هیصب»از آن پس به ( آتش جهنم) النّار .فرمود امبریپ( باشند؟ یمن چه کس
 زمیو زن ه «.مراجعه شود اهیکتاب نهج الح به» «نینساء العالم دهیّس انّك» :فرمود  امبریپ یمشهور ثیدر حداست که  زنان حضرت زهرا  نیبهتر .5

 .مصرف گردد  امبریپ تیّاذ یآلات خود را فروخت تا برا وریاست که همه طلاها و ز هیزن ابو لهب و عمّه معاو انیخواهر ابو سف لیکش، امّ جم
 .است یهذل بیاز شاعر ابو ذُ یتیتك ب .6
 .نقل کرده اند یفیاز أکثم بن ص یگمنام و برخ یاست از شاعر یشعر .7
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ِْحابِ عِنْدَكَ إِلا السَّ يُْ ، فَ لَقَ دْ أَضْ حَكْتَ بَ عْ دَ اسْ تِعْبارا  ألَْفَيْ تَ بَ ِ  عَبْ دِ الْمُطَّلِ ِ  عَ نِ مَ َ ! وَ ذكََرْتَ أنََّهُ ليَْسَ لِ وَ لَِ
فَسَيَطْلبُُكَ مَنْ تَطْلُُ ، وَ يَ قْرُُ  مِنْكَ ما تَسْتَ بْعِدُ، وَ أَنَا مُرْقٌِ  . لهبِّثْ قهلِیلاً یَلْحَقِ الْهَیحجا حَمَلْفه! ؟الَْعْدأِ ناكِلِيَْ، وَ بِِلسَّيِْ  مَُُوَّفِيَْ 

ََ  دِيدا زحِ  امُهُمْ، س  اطِعا قتَ  امُهُمْ، مُتَسَ  رْبلِِيَْ سِ  رْبِلَ الْ أَْ  وَكَ ِِ جَحْفَ   ا مِ  نَ الْمُ   ،  ؛مَ  وْتِ ه  اجِريِنَ وَالْنَْص  ارِ وَالتَّ  ابِعِيَْ لَُْ  مْ إِِحْس  انا
َِِيَّةٌ، قَدْ عَرَ  ٌَ ،ا هُمْ ذُرهيَِّةٌ بَدْريَِّةٌ، وَ سُيُو َِحِبَ ت ْ كَ أَحَ ُّ اللهِقأِ إلِيَْهِمْ لقِأُ رَبِهِِمْ، وَ قَدْ  فْتَ مَواقِعَ نِصالِْا ِِ أَخِيكَ وَ خالِكَ وَ جَدهِ

ُ لوَ أَْ،لِكَ  للبِمعِي لالظّالمِِينم لمِنم لمالهِِم  .ام
 و من كتاب له  -29

 سیاسی
 (هحلِ البَْصحرهةِأهإلى )

 إنذار اهل البصرة
قاقِكُمْ ما لََْ  (خیلکم) وَ قَدْ كانَ مِنِ انْتِشارِ حَبْلِكُمْ  َِ تَ غْبَ  وْا عَنْ هُ، فَ عَفَ وْتُ عَ نْ جُْ رمِِكُمْ، وَ رَفَ عْ تُ السَّ يَْ  عَ نْ مُ دْبِركُِمْ،  وَ 

جِيَ ادِي نَا ذا قَ دْ قَ رَّبْ تُ أَ فَه ا  ،اجْائرَِةِ إِلى مُنابَ ذَتِ وَ خِ لاِِ  أِ مُورُ الْمُرْدِيةَُ، وَ سَفَهُ الْآر وَ قبَِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ، فإَِنْ خَطَتْ بِكُمُ الُْ 
هَا إِلا كَلَعْقَةِ لَاعِقا تَُوَُِ إِلَى الْمَسِيِر إلِيَْكُمْ لَُ أْ جَْ أَ وَ لئَِنْ ، وَ رَحَلُتْ ركَِابِ  ٌَ أَ مَعَ  ؛وقِعَنَّ بِكُمْ وَق ْعَة  لاَ يَكُونُ يَ وْمُ اجْمََِ  إلِيَ ْ هَِ عَ ارِ

رُ مُتَجَاوِزا مُت َّهَما إِلَى برَيِهِ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ، وَلِذِي النَّصِيحَةِ  هِ  ،حَقَّهُ، غَي ْ  .وَ لاَ نَاكِثا إِلَى وَِِ
 و من كتاب له  -31

 اخلاقی
 (إلى مُعاوِیَةه)

 وعظ إنذار لمعاویة
وَ سُ بُلا   ،عْلَام ا وَاضِ حَة  أَ وَارْجِعْ إِلَى مَعْرفَِةِ مَا لاَ تُ عْ ذَرُ بَِِهَالتَِ هِ، فَ إِنَّ للِطَّاعَ ةِ  ،فاَتَّقِ الِلََّ فِيمَا لَدَيْكَ، وَانْظرُْ ِِ حَقهِهِ عَلَيْكَ 

ةَ   ُِ ، يرَدَُِ،ا الَْ (مطلوبة) وَ غَايةَ  مُطَّلَبَة   ،وَ مَََجَّة  نَ هْجَة   ،نَ يرهِ ُِ وَ يَُاَلفُِهَا الَْ  ،كْيَا هَا جَا ؛نْكَا وَ خَبََ  ِِ  ،رَ عَنِ الَْْقهِ مَنْ نَكََ  عَن ْ
ُ نعِْمَتَ  هُ، وَ  ،التهِي  هِ  ُِ تَ نَاَ،  تْ بِ  كَ  !فَ نَ فْسَ  كَ نَ فْسَ  كَ  .حَ   َّ بِ  هِ نقِْمَتَ  هُ أَ وَ غَي َّ  رَ الِلَّ ُ لَ  كَ سَ  بِيلَكَ، وَ حَيْ   َ الِلَّ مُ  ورُكَ، فَ قَ  دْ أُ فَ قَ  دْ بَ   يَّْ

ََ رها  أَ ، وَ اِنَّ نَ فْسَ كَ قَ دْ وَ مَََلَّ ةِ كُفْ را  ،جْرَيْتَ إِلَى غَايةَِ خُسْ را أَ  وْعَ رَتْ عَلَيْ كَ أَ وْرَدَتْ كَ الْمَهَالِ كَ، وَ أَ ، وَ قْحَمَتْ كَ غَيه ا  أَ وَ  ،وْجَتَْ كَ 
 .الْمَسَالِكَ 

 و من وصیة له  -31
 اخلاقی، تربیتی، تاریخی، اعتقادی، سیاسی، علمی

 :مُنصَْرفِا مِنْ صفِِّینه «بِحاضِرِینه»، کهتهبَها إلهیحهِ لِلْحَسَنِ بحنِ عَلِیٍّ 
_____________________ 

 83هود  -1



369 

 

فرزنهدان عبهدالمطلب را   ! در اوج گریه انسان را به خنده وامى دارى! نوشته اى که نزد تو براى من و یاران من چیزى جز شمشیر نیست
آن را که مى جویى بهه  .( تو به میدان آید (1)( هماورد)کمى صبر کن که »در کجا دیدى که پشت به دشمن کنند؟ و از شمشیر بهراسند؟ پس 

خواهد کرد، و آنچه را که از آن مى گریزى در نزدیکى خود خواهى یافت، و من در میان سهپاهى بهزرگ، از مههاجران و     زودى تو را پیدا
انصار و تابعان، به سرعت به سوى تو خواهم آمد، لشکریانى که جمعشان به هم فشرده، و به هنگام حرکت، غبار آسمان را تیره و تهار مهى   

ن، و ملاقات دوست داشتنى آنان ملاقات با پروردگار اسهت، همهراه آنهان فرزنهدانى از دلاوران بهدر، و      کنند، کسانى که لباس شهادت بر ت
و آن عذاب از ستمگران چندان دور » (2) شمشیرهاى هاشمیان که خوب مى دانى لبه تیز آن بر پیکر برادر و دایى و جد و خاندانت چه کرد،

 «.نیست

 29ترجمه نامه 
 (قصد توطئه در بصره را داشت هیآنگاه که معاو یهجر 38ر سال نامه به مردم بصره، د)

 هشدار به مردم بصره
و اسهتقبال   ،شما از پیمان شکستن، و دشمنى آشکارا با من آگاهید، با این همه جرم شما را عفو کهردم، و شمشهیر از فراریهان برداشهتم    

مهن  کنندگان را پذیرفتم، و از گناه شما چشم پوشیدم، اگر هم اکنون کارهاى ناروا، و اندیشه هاى نابخردانه، شما را به مخالفت و دشمنى با 
برابهر آن   حمله اى بر شما روا دارم که جنگ جمهل در  (3) و اگر مرا به حرکت دوباره مجبور کنید،. بکشاند، سپاه من آماده، و پا در رکابند

بسیار کوچك باشد، با اینکه به ارزشهاى فرمانبردارانتان آگاهم، و حق نصیحت کنندگان شما را مى شناسم، و هرگز براى شخص متهمى، به 
 .پیمان وفاداران را نخواهم شکست انسان نیکوکارى تجاوز روا نمى دارم، و هرگز

 31ترجمه نامه 
 (هیبه معاو یگرینامه د)

 معاویه پند و هشدار به
نسبت به آنچه در اختیار دارى از خدا بترس، و در حقوق الهى که بر تو واجب است اندیشه کن، و به شناخت چیزى همهت کهن کهه در    

و راهى میانه و همیشه گشوده، و پایهانى دلپسهند   . ناآگاهى آن معذور نخواهى بود، همانا اطاعت خدا، نشانه هاى آشکار، و راههاى روشن
ان به آن راه یابند، و فاسدان از آن به انحراف روند، کسى که از دین سر باز زند، از حق رویگهردان شهده، و در وادى حیهرت    دارد که زیرک

زیرا ! اینك به خود آى، و به خود بپرداز !سرگردان خواهد شد، که خدا نعمت خود را از او گرفته، و بلاهایش را بر او نازل مى کند، معاویه
خواسته ههاى   .اما تو همچنان به سوى زیانکارى، و جایگاه کفرورزى، حرکت مى کنى. نجام امور تو را روشن کرده استخداوند راه و سرا

 .هاى نجات را بر روى تو بسته استدل تو را به بدیها کشانده، و در پرتگاه گمراهى قرار داده است، و تو را در هلاکت انداخته، و راه

 31ترجمه نامه 
 (4)( بود دهیرس «نیحاضر» نیگشت و به سرزم یباز م نیاز جنگ صف یوقت ،یهجر 38در سال  امام حسن  نامه به فرزندش)

_____________________ 
همهاورد   ،یکه ضرب المثل شد بهرا  «دیآ دانیمهلت ده تا حمل به م». و شتران خود را باز پس گرفت دیتنه جنگ كیبود که  ریقش فهیشجاع از طا یحمل، مرد .1

 .دانیدر م دنیطلب
 .پدر هند، بود عهیعتبه بن رب هیبن عتبه، و جد معاو دیول هیمعاو یدائ ان،یسف یحن له بن اب ه،یبرادر معاو .2
 هیه به معاو ینامه ا یبه فکر شورش افتادند، صحّار بن عباس عبد زیبکر، مخالفان امام در بصره ن یپس از هجوم عمرو عاص به مصر و کشته شدن محمّد بن اب .3

آمهد، و سهران و    دیپد یرا فرستاد که تحرّکات یخوشحال شد و ابن حضرم هیکند، معاو یرا به بصره بفرستند تا مخالفان را سازمانده ینوشت و از او خواست مرد
را شکست داده  یشت، و سر انجام طرفداران امام ابن حضرمنامه را نو نیبه امام در کوفه اطلّاع دادند آن حضرت ا یهم قرار گرفتند، وقت یبزرگان قبائل رو در رو

 «412 -373ص  2الغارات ج ». او را کشتند
 .باشد یاز توابع شام م یشهر« بالس»اطراف شهر  یروستاها ایشام و عراق،  نیب یروستاها ن،یحاضر .4
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 الانسان و الحوادث الايَّم
نْ يَا، السَّ اكِنِ مَسَ اكِنَ الْمَ وْتَىمِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ، الْمُقِ رهِ  امِ للِ دُّ هَ ا  ،للِ َّمَ انِ، الْمُ دْبِرِ الْعُمُ رِ، الْمُسْتَسْ لِمِ للِ دَّْ،رِ، ال ذه الظَّ اعِنِ عَن ْ

مِ وَ رَمِيَّ ةِ الْمَصَ ائِِ ، وَ عَبْ دِ ينَ ةِ الَْ سْ قَامِ وَ رَ،ِ غَدا، إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمهِ ِ  مَ ا لاَ يُ دْركُِ، السَّ الِكِ سَ بِيَ  مَ نْ قَ دْ َ،لَ كَ، غَ رَضِ الَْ  ياَّ
نْ يَا، وَ تَاجِ   رِ الْغُ   رُورِ، وَ غَ   ريِِْ الْمَنَ   ايَا، وَ  َِ   ريِعِ سِ   يِر الْمَ   وْتِ، وَ حَلِي   ِ  الْْمُُ   ومِ، وَ قَ   ريِنِ الَْ أَ ال   دُّ حْ    اَنِ، وَ نُصُ   ِ  الْآفَ   اتِ، وَ 

بَ  الِ الْآخِ رَةِ أَ  .مْ  وَاتِ الشَّ هَوَاتِ، وَ خَلِيفَ ةِ الَْ  ، وَ إِق ْ نْ يَا عَ  هِ وَ جَُُ  وحِ ال دَّْ،رِ عَلَ نَّ  إِلََّ، مَ  ا مَّ ا بَ عْ دُ، فَ  إِنَّ فِيمَ ا تَ بَ ي َّنْ تُ مِ  نْ إِدْبَِرِ ال دُّ
ُِ تَ فَ رَّدَ بِ أَ غَي ْ رَ  ،يَ َ عُِ  عَنْ ذكِْ رِ مَ نْ سِ وَايَ، وَالِاْ،تِمَ امِ بَِ ا وَراَئِ ن ُ  -هَِ حَيْ  َُ ِِ دُونَ  وَ  ،يِ نأْ فَصَ دَقَِ  رَ  ،َ، مُّ نَ فْسِ ن -ومِ النَّ ا

َِ   رَّحَ لِ مََْ   لُ  ِِ   دْقا لاَ يَشُ   وبهُُ كَ   ذِ ٌ أَ فَ  ،مْ   ريِأَ َِ   رَفَِ  عَ   نْ َ،   وَايَ، وَ  وَجَ   دْتُكَ  .فْضَ   ى بِ إِلَى جِ   دهِ لاَ يَكُ   ونُ فِي   هِ لَعِ   ٌ ، وَ 
ََّ كَ  ،بَْ  وَجَدْتُكَ كُلهِن ،بَ عْضِن ََ أَ حَ مْرِ أَ مْركَِ مَا يَ عْنِيِ  مِنْ أَ فَ عَنَاَِ مِنْ  ،تَاَِ أَ تَاكَ أَ نَّ الْمَوْتَ لَوْ أَ وَ كَ  ،َِابَِ  أَ َِابَكَ أَ لَوْ  يْئا  نَّ 
 .وْ فنَِيتُ أَ نَا بقَِيتُ لَكَ أَ بِهِ إِنْ  فَكَتَ بْتُ إلِيَْكَ كِتَابِ مُسْتَظْهِرا   ،نَ فْسِن

 مراحل التربیة
هَِ  يكَ أُ فإَِ ِِ وْنَ قُ مِ نْ سَ بَ ا أَ يُّ سَ بَ ا أَ وَ  .مْ رهِِ، وَ عِمَ ارَةِ قَ لْبِ كَ بِ ذكِْرهِِ وَالِاعْصَ امِ وَِبْلِ هِ أَ وَ لُ ُ ومِ  - یح بُنهیَّأه -بتَِ قْوَى الِلَِّ  و

نَ  كَ وَ بَ   يَْْ الِلَِّ إِنْ  ُ بِ  ذكِْرِ مِتْ  هُ أَ حْ  نِ قَ لْبَ  كَ بِِلْمَوْعِظَ  ةِ، وَ أَ ! خَ  ذْتَ بِ  هِ أَ نْ  تَ أَ بَ ي ْ بِِل ََّ،  ادَةِ، وَ قَ   وههِِ بِِلْيَقِ  يِْ، وَ نَ   وهرِْهُ بِِلِْْكْمَ  ةِ وَ ذَلِلهِْ
َِ   وْلَةَ ال  دَّْ،رِ، وَ فُحْ  شَ تَ قَلُّ  ِ  اللَّيَ   الِ وَالَْ أِ الْمَ  وْتِ، وَ قَ   رهرِْهُ بِِلْفَنَ   رْهُ  نْ يَا، وَ حَ  ذهِ مِ، وَاعْ  رِضْ عَلَ ، وَ بَصهِ   رْهُ فَجَ  ائِعَ ال  دُّ خْبَ   ارَ أَ يْ  هِ ياَّ
رْهُ بِاَ  لَكَ مِنَ الَْ أَ الْمَاضِيَْ، وَ ذكَهِ يْ نَ أَ وَّلِيَْ، وَ سِرْ ِِ دِيَارِِ،مْ وَ آثَارِِ،مْ، فَ انْظرُْ فِيمَ ا فَ عَلُ وا، وَ عَمَّ ا انْ تَ قَلُ وا، وَ َِاَ  مَنْ كَانَ قَ ب ْ

رْتَ كَ أَ حِبَّةِ، وَ حَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبةَِ، وَ كَ الَْ  فإَِنَّكَ تََِدُُ،مْ قَدِ انْ تَ قَلُوا عَنِ  !حَلُّوا وَ نَ  لَُوا ِِ ِْ لِْ  مَثْ  وَاكَ، أَ حَ دِِ،مْ، فَ أَ نَّكَ عَنْ قلَِي ا قَدْ 
، وَالِْْطَ اَ  فِيمَ  ا لََْ تُكَلَّ ْ ، وَ ؛ وَ لاَ تبَِ عْ آخِرَتَ كَ بِ دُنْ يَاكَ  َُ إِذَا خِفْ تَ ضَ لالَتََهُ، فَ  إِنَّ  مْسِ كْ عَ نْ طرَيِ  قا أَ وَدلَِ الْقَ  وْلَ فِيمَ ا لاَ تَ عْ رِ

رٌ مِنْ ركُُوِ  الَْ  رَةِ الضَّلَالِ خَي ْ  .ْ،وَالِ الْكَ َّ عِنْدَ حَي ْ
 الاخلاق الاجتماعیّة

َِ تَكُنْ مِنْ أْ وَ  وَ جَاِ،دْ ِِ الِلَِّ حَقَّ جِهَ ادِهِ، نْكِرِ الْمُنْكَرَ بيَِدِكَ وَ لِسَانِكَ، وَ بَِيِنْ مَنْ فَ عَلَهُ بُِِهْدِكَ، أَ ْ،لِهِ، وَ أَ مُرْ بِِلْمَعْرُو
ينِ وَ عَ وهِدْ نَ فْسَ كَ وَ لَا تَْ  ُِ كَ انَ وَ تَ فَقَّ هْ ِِ ال دهِ ، وَ خُ لِ الْغَمَ راَتِ للِْحَ قهِ حَيْ  رَ عَلَ ى الْمَكْ رُوهِ، وَ خُذْكَ ِِ الِلَِّ لَوْمَةُ لائَِ ما  الصَّ ب ْ

خْلِ ْ  أَ وَ  .وَ مَ انِعا عَ يِ  ا  ،مُورِ كُلهِهَ ا إِلَى إِلَِْ كَ فإَِنَّ كَ تُ لْجِئُ هَ ا إِلَى كَهْ  ا حَريِ  ا جِْئْ نَ فْسَكَ ِِ الأَ  وَ ! نعِْمَ الْْلُُقُ التَّصَبُ رُ ِِ الَْْقهِ 
يَِّ  أَ وَالْْرِْمَانَ، وَ  أَ فإَِنَّ بيَِدِهِ الْعَطَ  ،لَةِ لرَِبهِكَ أَ ِِ الْمَسْ  ِِ رَ الْقَوْلِ مَا  ،كْثِرِ الِاسْتِخَارَةَ، وَ تَ فَهَّمْ وَ َِفْحا، فإَِنَّ خَي ْ وَ لاَ تَذَْ،بََّ عَنْها 

تَ فَعُ بِعِلْما لاَ يَُِقُّ تَ عَلُّمُهُ أَ وَاعْلَمْ  .نَ فَعَ  فَعُ، وَ لاَ يُ ن ْ رَ ِِ عِلْما لاَ يَ ن ْ  .نَّهُ لاَ خَي ْ
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 انسان و حوادث روزگار
مسهکن گزیهده در   . سر نهاده، که در سپرى شدن دنیها چهاره اى نهدارد    از پدرى فانى، اعتراف دارنده به گذشت زمان، زندگى را پشت

جایگاه گذشتگان، و کوچ کننده فردا، به فرزندى آزمند چیزى که به دست نمى آید، رونده راهى که به نیستى ختم مى شود، در دنیها ههدف   
بکار، وام دار نابودیها، اسیر مهرگ، ههم سهوگند رنجهها،     بیماریها، در گرو روزگار، و در تیررس مصائب، گرفتار دنیا، سوداکننده دنیاى فری
 .همنشین اندوهها، آماج بلاها، به خاك درافتاده خواهشها و جانشین گذشتگان است

پس از ستایش پروردگار، همانا گذشت عمر، و چیرگى روزگار، و روى آوردن آخرت، مرا از یاد غیر خودم باز داشته و تمام توجه مرا 
است، که به خویشتن فکر مى کنم و از غیر خودم روى گردان شدم، که ن رم را از دیگران گرفت، و از پیهروى خواهشهها    به آخرت کشانده

 .باز گرداند، و حقیقت کار مرا نمایاند، و مرا به راهى کشاند که شوخى بردار نیست، و به حقیقتى رساند که دروغى در آن راه ندارد
که همه جان منى، آنگونه که اگر آسیبى به تو رسد به من رسیده است، و اگر مهرگ بهه سهراغ تهو آیهد،      و تو را دیدم که پاره تن من، بل

زندگى مرا گرفته است، پس کار تو را کار خود شمردم، و نامه اى براى تو نوشتم، تا تو را در سختى هاى زندگى رهنمون باشد، مهن زنهده   
 .باشم یا نباشم

 مراحل خودسازى
ا به ترس از خدا سفارش مى کنم که پیوسته در فرمان او باشى، و دلت را با یاد خدا زنده کنى، و به ریسمان او چنهگ  همانا تو ر! پسرم

 ؟زنى، چه وسیله اى مطمئن تر از رابطه تو با خداست اگر سررشته آن را در دست گیرى
ان را با یقین نیرومند کن، و با نور حکمت روشنایى بخش، دلت را با اندرز نیکو زنده کن، هواى نفس را با بى اعتنایى به حرام بمیران، ج

اى و با یاد مرگ آرام کن، به نابودى از او اعتراف گیر، و با بررسى تحولات ناگوار دنیا به او آگاهى بخش، و از دگرگونى روزگار، و زشتیه
 .شینیان آمده است به یادش آورتاریخ گذشتگان را بر او بنما، و آنچه که بر سر پی .گردش شب و روز او را بترسان

از جمهع دوسهتان    در دیار و آثار ویران رفتگان گردش کن، و بیاندیش که آنها چه کرده اند؟ از کجا کوچ کرده، و در کجا فرود آمدنهد؟ 
 !جداشده و به دیار غربت سفر کردند، گویا زمانى نمى گذرد که تو هم یکى از آنانى

ت را به دنیا مفروش، و آنچه نمى دانى مگو، و آنچه بر تو لازم نیست بر زبان نیاور، و در جاده اى که پس جایگاه آینده را آباد کن، آخر
 .زیر خوددارى به هنگام سرگردانى و گمراهى، بهتر از سقوط در تباهى هاست. از گمراهى آن مى ترسى قدم مگذار

 اخلاق اجتماعى
زبان بدیها را انکار کن، و بکوش تا از بدکاران دور باشى، و در راه خدا آنگونه که  به نیکى ها امر کن و خود نیکوکار باش، و با دست و

شایسته است تلاش کن، و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد، براى حق د رمشهکلات و سهختى هها شهنا کهن،      
کلات عادت ده، که شکیبایى در راه حق عادتى پسندیده اسهت، در  شناخت خود را در دین به کمال رسان، خود را براى استقامت برابر مش

 .تمام کارها خود را به خدا واگذار، که به پناهگاه مطمئن و نیرومندى رسیده اى
در دعا با اخلاص پروردگارت را بخوان، که بخشش و محروم کردن به دست اوست، و فراوان از خدا درخواست خیهر و نیکهى داشهته    

علمى کهه سهودمند نباشهد     !بدان .به درستى دریاب، و به سادگى از آن نگذر، زیرا بهترین سخن آن است که سودمند باشدوصیت مرا . باش
 .فایده اى نخواهد داشت، و دانشى که سزاوار یادگیرى نیست سودى ندارد
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 المبادرة إلی تربیة الاطفال
هَِ لَمَّ   ا رأَيَْ تُ   ِ  قَ   دْ بَ لَغْ   تُ سِ   نه  هَ   ا قَ بْ   َ  أَنْ ، وَ رأَيَْ تُ   ِ  أزَْدَادُ وَْ،ن   ا  ا  أَيْ ب ُ   َ َّ، إِ ِِ   يَِّ  إلِيَْ   كَ، وَ أَوْرَدْتُ خِصَ   الا  مِن ْ ، بَِدَرْتُ بِوَ

ِ  إلِيَْ  كَ بَ عْ  لُ ن، أَوْ يَسْ  بِقَ يَ عْجَ  َ  بِ أَجَلِ  ن دُونَ أَنْ أفُْضِ  نَ إلِيَْ  كَ بَِ  ا ِِ نَ فْسِ  ن، أَوْ أَنْ أنُْ قَ  َ  ِِ رأَْيِ  ن كَمَ  ا نقُِصْ  تُ ِِ جِسْ  مِ 
نْ يَا، فَ تَكُ  ونَ كَالصَّ  عِْ  الن َّفُ  ورِ  ََ  نْءا قبَِلَتْ  هُ  .غَلَبَ  اتِ الَْْ  وَى، وَ فِ  نَِ ال  دُّ َ  ا قَ لْ  ُ  الَْْ  دَمِ كَ  الَْرْضِ الْْاَليَِ  ةِ، مَ  ا ألُْقِ  نَ فِيهَ  ا مِ  نْ   .وَ إِنََّّ

شْ  تَغَِ  لبُُّ  كَ، لتَِسْ  تَ قْبَِ  بِِِ  دهِ رأَْيِ  كَ مِ  نَ الَْمْ  رِ مَ  ا قَ  دْ كَفَ  اكَ أَْ،  ُ  التَّجَ  ارِِ  بُ غْيَ تَ  هُ وَ فَ بَادَرْتُ  كَ بِِلَْدَِ  قَ بْ  َ  أَنْ يَ قْسُ  وَ قَ لْبُ  كَ، وَ يَ 
َ ا دْ كُنَّ ا  َْ تََْربَِ تَهُ، فَ تَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَؤ ونةََ الطَّلَِ  وَ عُوفِيتَ مِ نْ عِ لَاجِ التَّجْربَِ ةِ، فَ أَتَاكَ مِ نْ ذَلِ كَ مَ ا قَ  تيِ هِ، وَاسْ تَ بَانَ لَ كَ مَ ا رُبَِّ

نَ  ا مِنْ  هُ  هَِ وَ إِنْ لََْ أَكُ  نْ عُمهِ  رْتُ عُمُ  رَ مَ  نْ كَ  انَ قَ بْلِ  ن ،أَيْ ب ُ  َ َّ  .أَظْلَ  مَ عَلَي ْ فَ قَ  دْ نَظَ  رْتُ ِِ أعَْمَ  الِْمِْ، وَ فَكَّ  رْتُ ِِ أَخْبَ  ارِِ،مْ، وَ  ،إِ
ََّ عُدْتُ كَأَحَدِِ،مْ  ؛سِرْتُ ِِ آثَارِِ،مْ  َِ فْوَ ذَلِ  ؛حَ رْتُ مَعَ أَوَّلِْمِْ إِلَى آخِرِِ،مْ، فَ عَرَفْتُ  هَِ بِاَ انْ تَ هَى إِلََّ مِنْ أمُُورِِ،مْ قَدْ عُمهِ كَ بَْ  كَأَ

يلَ هُ  ،(جلیلهه ) مِنْ كَدَرهِِ، وَ نَ فْعَهُ مِنْ ضَرَرهِِ، فاَسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِ نْ كُ  هِ أمَْ را نََِيلَ هُ  يْ تُ لَ كَ جََِ َِ رَفْتُ عَنْ كَ جَْهُولَ هُ، وَ  ،وَ تَ وَخَّ وَ 
ُِ عَنَاَِ مِنْ أمَْ ركَِ مَ ا يَ عْ ِ  الْوَالِ دَ الشَّ فِيقَ، وَ أَجََْعْ تُ عَلَيْ هِ مِ نْ أدََبِ كَ أَنْ يَكُ ونَ ذَ  لِ كَ وَ أنَْ تَ مُقْبِ ُ  الْعُمُ رِ، وَ مُقْتَ بَ ُ  رأَيَْتُ حَيْ

َِافِيَةا  الدَّْ،رِ، ذُو  .نيَِّةا سَلِيمَةا، وَ نَ فْسا 
 أسلوب تربیة الاطفال

سْ  لَامِ وَ أَحْكَامِ  هِ، وَ  ََ  راَئِعِ ارِْ حَلالَِ  هِ وَ حَراَمِ  هِ، لاَ أُجَ  اوِزُ ذَلِ  كَ وَ أَنْ أبَْ تَ  دِئَكَ بتَِ عْلِ  يمِ كِتَ  اِ  الِلَِّ عَ   َّ وَ جَ   َّ وَ تَْوِيلِ  هِ، وَ 
ُِ فِيهِ مِنْ أَْ،وَائِهِمْ وَ آراَئِهِمْ مِثَْ  الَّذِي الْتَ  بَسَ عَ  ثَُُّ  .بِكَ إِلَى غَيْرهِِ  فَقْتُ أَنْ يَ لْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَ لََ  النَّا َْ لَ يْهِمْ، فَكَ انَ إِحْكَ امُ أَ

ُ فِي هِ  ،نُ عَلَيْ كَ في هِ الْْلََكَ ةَ ذَلِكَ عَلَ ى مَ ا كَرِْ، تُ مِ نْ تَ نْبِيهِ كَ لَ هُ أَحَ  َّ إِلََّ مِ نْ إِسْ لَامِكَ إِلَى أمَْ را لاَ آمَ  وَ رَجَ وْتُ أَنْ يُ وَفهِقَ كَ الِلَّ
ِِ يَِّ  َ، ذِهِ  دِكَ، وَ أَنْ يَ هْدِيَكَ لقَِصْ دِكَ، فَ عَهِ دْتُ إلِيَْ كَ وَ َْ ِِ يَِّ  تَ قْ وَى  .لرُِ وَاعْلَ مْ يَا ب ُ َ َّ، أَنَّ أَحَ  َّ مَ ا أنَْ تَ آخِ ذٌ بِ هِ إِلََّ مِ نْ وَ

ُ عَلَيْكَ، وَالَْخْذُ بِاَ مَضَى عَلَيْهِ الَْوَّلُونَ مِنْ آبَِئِكَ وَالصَّالِْوُ الِلَِّ وَ  نَ، مِنْ أَْ،ِ  بَ يْتِ كَ، فَ إِن َّهُمْ لََْ يَ دَعُوا الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا فَ رَضَهُ الِلَّ
مْسَ   اكِ عَمَّ   ا لََْ أَنْ نَظَ   رُوا لِنَْ فُسِ   هِمْ كَمَ   ا أنَْ   تَ نَاظِ   رٌ، وَ فَكَّ   رُوا كَمَ   ا أنَْ   تَ مُ  فَكهِ   رٌ، ثَُُّ رَدَُّ،   مْ آخِ   رُ ذَلِ   كَ إِلَى الَْخْ   ذِ بَِ   ا عَرَفُ   وا وَارِْ

، لاَ بتَِ  وَرُّطِ فإَِنْ أبََتْ نَ فْسُكَ أَنْ تَ قْبََ  ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَ عْلَ مَ كَمَ ا عَلِمُ وا فَ لْ يَكُنْ طلََبُ كَ ذَلِ كَ بِ تَ فَهُّما وَ تَ عَ ، يُكَلَّفُوا الشُّ بُ هَاتِ، وَ  لُّ ما
ََ  ائبَِةا أَوْجَتَْ  كَ ِِ  -قَ بْ  َ  نَظَ  ركَِ ِِ ذَلِ  كَ  -الُْْصُ  ومَاتِ، وَابْ  دَأْ  (لُههوِّعُ) بِِلِاسْ  تِعَانةَِ إِِلَِْ  كَ، وَالرَّغْبَ  ةِ إلِيَْ  هِ ِِ تَ وْفِيقِ  كَ، وَ تَ   رْكِ كُ   هِ 

هَةا، أَوْ أَسْلَمَتْكَ إِلَى ضَلالََةا  ب ْ ََه ا وَاحِ دا، فاَِذا أيَْ قَنْ  .َُ ََُّ كَ ِِ ذَلِ كَ  َِفَا قَ لْبُكَ فَخَشَعَ، وَ تََّ رأَْيُكَ فاَجْتَمَعَ، وَ كَ انَ  تَ أَنْ قَدْ 
َِْبُِ  الْعَشْوَ ، فاَعْلَمْ أنََّ فاَنْظرُْ فِيمَا فَسَّرْتُ لَكَ، وَ إِنْ أنَْتَ لََْ رَْتَمِعْ لَكَ مَا تَُِ ُّ مِنْ نَ فْسِكَ وَ فَ راَغِ نَظرَكَِ وَ فِكْركَِ  اَ   ،اءَ كَ إِنََّّ
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 شتاب در تربیت فرزند
هنگامى که دیدم سالیانى از من گذشت، و توانایى رو به کاستى رفت، به نوشتن وصیت براى تو شتاب کردم، و ارزشهاى اخلاقى ! پسرم

باشم، و در ن هرم کاهشهى پدیهد آیهد چنانکهه در      را براى تو برشمردم، پیش از آنکه اجل فرا رسد، و رازهاى درونم را به تو منتقل نکرده 
جسمم پدید آمد، و پیش از آن که خواهشها و دگرگونى هاى دنیا به تو هجوم آورند، و پذیرش و اطاعت مشکل گردد، زیرا قلب نوجهوان  

 .چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذرى است که در آن پاشیده شود
ش از آنکه دل تو سخت شود، و عقل تو به چیز دیگرى مشغول گردد، تا به استقبال کارهایى بروى که در تربیت تو شتاب کردم، پی ،پس

 صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را کشیده اند، و تو را از تلاش و یافتن بى نیاز ساخته اند، و آنچه از تجربیات آنها نصیب ما شد، بهه تهو  
 .ان مانده بود براى شما روشن گرددهم رسیده، و برخى از تجربیاتى که بر ما پنه

مر نکرده ام، اما در کردار آنها ن ر افکندم، و در اخبارشان اندیشیدم، و در آثارشان سهیر  درست است که من به اندازه پیشینیان عُ! پسرم
پس قسمتهاى روشهن و  . ا آنان بوده امکردم تا آنجا که گویا یکى از آنان شده ام، بلکه با مطالعه تاریخ آنان، گویا از اول تا پایان عمرشان ب

 شیرین زندگى آنان را از دوران تیرگى شناختم، و زندگانى سودمند آنان را با دوران زیانبارش شناسایى کردم،
پس از هر چیزى مهم و ارزشمند آنرا، و از هر حادثه اى، زیبا و شیرین آنرا براى تو برگزیدم و ناشناخته هاى آنان را دور کهردم، پهس   

رى، آنگونه که پدرى مهربان نیکى ها را براى فرزندش مى پسندد، من نیز بر آن شدم تو را با خوبیها تربیت کنم، زیرا در آغاز زندگى قرار دا
 .تازه به روزگار روى آوردى، نیتى سالم و روحى باصفا دارى

 روش تربیت فرزند
را همراه با تفسیر آیات، به تو بیاموزم، و شریعت اسلام و احکهام آن از  پس در آغاز تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خداى توانا و بزرگ 

را بر حلال و حرام، به تو تعلیم دهم و به چیز دیگرى نپردازم، اما از آن ترسیدم که مبادا راى و هوایى که مردم را دچار اختلاف کرد، و کار 
 را نسبت به این امو ر خوش نداشتم، آنان شبهه ناك ساخت، به تو نیز هجوم آورد، گرچه آگاه کردن تو

اما آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجیح دادم، تا تسلیم هلاکتهاى اجتماعى نگردى، و امیهدوارم خداونهد تهو را در رسهتگارى پیهروز      
دارم از وصهیت مهن   بدان آنچهه بیشهتر دوسهت    ! گرداند، و به راه راست هدایت فرماید، بنابراین وصیت خود را اینگونه تن یم کردم، پسرم

آنگونهه کهه تهو در امهور      ،زیرا آنهان  .بکارگیرى، ترس از خدا، و انجام واجبات، و پیمودن راهى که پدرانت و صالحان خاندانت پیموده اند
 .خویشتن ن ر مى کنى در امور خویش ن ر داشتند

تلاش آنان دراین بود که آنچه را شناختند، انتخهاب  و همانگونه که تو درباره خویشتن مى اندیشى، نسبت به خودشان مى اندیشیدند، و 
ا کنند، و بر آن چه تکلیف ندارند روى گردانند، و اگر نفس تو از پذیرفتن سر باز زند و خواهد چنانکه آنان دانستند بداند، پس تلاش کن ته 

 .گیرى درخواستهاى تو از روى درك و آگاهى باشد، نه آنکه به شبهات روى آورى و از دشمنى ها کمك
و از هر کارى که تهو را بهه شهك و    . و قبل از پیمودن راه پاکان، از خداوند یارى بجوى، و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوى

و چون یقین کردى دلت روشن و فروتن شد، و اندیشه ات گرد آمد و کامل شد، و اراده ات بهه  . تردید اندازد، یا تسلیم گمراهى کند بپرهیز
یز متمرکز شد، پس اندیشه کن در آنچه که براى تو تفسیر مى کنم، اگر در این راه آنچه را دوست مى دارى فراهم نشهد، و آسهودگى   یك چ

 فکر و اندیشه ندارى، بدان که راهى را که ایمن نیستى مى پیمایى،
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ينِ مَنْ خَبََ  وَ لا مِنْ خَلَ َ  .اءَ وَ تَ تَ وَرَّطُ الظَّلْمَ  مْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ أمَْثَ ُ  ،وَ ليَْسَ طاَلُِ  الدهِ  .وَارِْ
 ضرورة التوجیه الی المعنويَت

يَِّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ ُ،وَ مَالِ كُ الْْيََ اةِ  ِِ وَ أَنَّ الْمُفْ ِ َ ُ، وَ الْمُعِي دُ، وَ  وَ أَنَّ الَْْ الِقَ ُ، وَ الْمُمِي تُ، ،فَ تَ فَهَّمْ يَا بُ َ َّ، وَ
ُ عَلَيْ هِ  نْ يَا لََْ تَكُ نْ لتَِسْ تَقِرَّ إِلا عَلَ ى مَ ا جَعَلَهَ ا الِلَّ ، وَ أَنَّ ال دُّ تَلِنَ ُ،وَ الْمُعَاِِ وَالِابْ تِلَاءِ وَاجَْ  أَِ ِِ الْمَعَ ادِ، وَ مَ ا  اءِ مِ نَ الن َّعْمَ  أَنَّ الْمُب ْ

أَ مََّا لَا نَ عْ  لْهُ عَلَى جَهَالتَِ كَ بِ هِ، فإَِنَّ كَ أَوَّلُ مَ ا خُلِقْ تَ بِ هِ جَ اِ،لا   .لَمُ ََ نْءٌ مِنْ ذَلِكَ فاَحِْْ ََ كََ  عَلَيْكَ  َْ ثَُُّ عُلهِمْ تَ، وَ مَ ا فإَِنْ أَ
فاَعْتَصِ   مْ بِِلَّ   ذِي خَلَقَ   كَ، وَرَزَقَ   كَ  !تُ بْصِ   رهُُ بَ عْ   دَ ذَلِ   كَ  أَكْثَ    رَ مَ   ا تََْهَ   ُ  مِ   نَ الَْمْ   رِ وَ يَ تَحَي َّ   رُ فِي   هِ رأَْيُ   كَ، وَ يَضِ    ُّ فِي   هِ بَصَ   رُكَ، ثَُُّ 

فَقَتُكَ  ََ رَّسُولُ كَمَا أنَْ بَأَ عَنْهُ ال  سُبححَانههُوَاعْلَمْ يَا بُ َ َّ، أَنَّ أَحَدا لََْ يُ نْبِئْ عَنِ الِلَِّ  .وَسَوَّاكَ، فَ لْيَكُنْ لَهُ تَ عَبُّدُكَ، وَ إلِيَْهِ رَغْبَ تُكَ، وَ مِنْهُ 
لُغَ ِِ النَّظرَِ لنَِ فْسِكَ ، وَ إِلَى النَّجَاةِ قاَئِدا  فاَرْضَ بِهِ راَئِدا    هَِ لََْ آلُكَ نَصِيحَة ، وَ إِنَّكَ لَنْ تَ ب ْ لَغَ  -وَ إِنِ اجْتَ هَدْتَ  -، فإَِ مَب ْ

ِِ فَاتَهِ، وَاعْلَمْ يَا بُ َ َّ، أنََّهُ لَوْ كَانَ  .نَظرَيِ لَكَ  ريِكٌ لَتََ تْكَ رُسُلُهُ، وَ لَرأَيَْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطاَنهِِ، وَ لَعَرَفْ تَ أفَ ْعَالَ هُ وَ  ََ وَ لرَِبهِكَ 
ََِ  نَ فْسَهُ   -لَكِنَّهُ إلَِهٌ وَاحِدٌ  َْ يَأِ بِ لاَ أَوَّليَِّ ةا، وَ آخِ رٌ أَ  .لاَ يُضَادُّهُ ِِ مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَ لاَ يَ ُ ولُ أبََدا، وَ لََْ يَ َ لْ  -كَمَا وَ وَّلٌ قَ بَْ  الَْ

يَأِ بِلاَ اِاَيةَا  َْ بَغِ ن لِمِثْلِ كَ أَنْ يَ فْعَلَ هُ  .عَظمَُ عَنْ أَنْ تَ ثْ بُتَ ربُوُبيِ َّتُهُ إِِحَاطةَِ قَ لْ ا أَوْ بَصَرا  .بَ عْدَ الَْ فَ إِذَا عَرَفْ تَ ذَلِ كَ فاَف ْعَ ْ  كَمَ ا يَ ن ْ
ِِ  غَرِ خَطَ  رِ   عُقُوبتَِ  هِ، وَالشَّ  فَقَةِ مِ  نْ هِ، وَ قِلَّ  ةِ مَقْدِرَتِ  هِ، وَ كَثْ   رَةِ عَجْ   هِِ، و عَظِ  يمِ حَاجَتِ  هِ إِلَى رَبهِ  هِ، ِِ طلََ  ِ  طاَعَتِ  هِ، وَالرَّْ،بَ  ةِ مِ  نْ ِِ 

هَكَ إِلا عَنْ قبَِي ا   .سُخْطِهِ، فإَِنَّهُ لََْ يََْمُرْكَ إِلا وَِسَنا، وَ لََْ يَ ن ْ
 الآخرة ضرورة طلب

نْ يَا وَ حَالِْاَ، وَ زَوَالِْاَ وَانْتِقَالَِْ ا، وَ أنَْ بَأْتُ كَ عَ نِ الْآخِ رَ  هَِ قَدْ أنَْ بَأْتُكَ عَنِ الدُّ ةِ وَ مَ ا أعُِ دَّ لَِْ،لِهَ ا فِيهَ ا وَ ضَ رَبْتُ لَ كَ يَا بُ َ َّ إِ
هَا نْ يَا كَمَثَ ِ  قَ  وْما سَ فْرا نَ بَ ا بِِِ مْ مَنْ  لٌِ جَ دِي ٌ إِنَََّّ  .فِيهِمَاالَْمْثاَلَ لتَِ عْتَرَِ بِِاَ وَ تََْذُوَ عَلَي ْ ، وَ فَ أَمُّوا مَنْ  لا  خَصِ يبا   ،ا مَثَ ُ  مَ نْ خَبَ  رَ ال دُّ

طْعَ مِ، ليَِ أْتُوا اءَ فاَحْتَمَلُوا وَعْثَ  .جَنَابِ مَريِعا  
َ
سَ عَةَ دَارِِ، مْ، وَ مَنْ  لَِ قَ  راَرِِ،مْ،  الطَّريِقِ، وَ فِراَقَ الصَّدِيقِ وَ خُشُونةََ السَّفَرِ، وَ جُشُ وبةََ ا 

ََ  نْءَ أَحَ   ُّ إلَِ  يْهِمْ مََّ   ا قَ   رَّبَ هُمْ مِ  نْ مَنْ   لِِْمِْ، وَ أدَْنَاُ،  مْ مِ  نْ فَ لَ يْسَ رَِ  دُونَ لِشَ  نْءا مِ  نْ ذَلِ  كَ ألََم  ا، وَ لاَ يَ   رَوْنَ نَ فَقَ  ة  فِي  هِ مَغْرَم ا، وَ لاَ 
ََ  نْءٌ أَكْ  رَهَ إلَِ  يْهِ وَ مَثَ  ُ  مَ  نِ اغْتَ    .مَََلهِهِ  مْ  ، فَ لَ  يْسَ  مْ وَ لاَ أفَْظَ  عَ رَّ بَِِ  ا كَمَثَ  ِ  قَ   وْما كَ  انوُا بِنَْ   لِا خَصِ  ي ا فَ نَ بَ  ا بِِِ  مْ إِلَى مَنْ   لِا جَ  دِي ا

 .إِلَى مَا يَ هْجُمُونَ عَلَيْهِ، وَ يَصِيروُنَ إلِيَْهِ  ،عِنْدَُ،مْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانوُا فِيهِ 
 میة للعلاقات الاجتماعیّةمعییر سا

نَكَ وَ بَ يَْْ غَيْرِكَ، فَأَحْبِْ  لغَِيْرِكَ مَا تَُِ ُّ لنَِ فْسِكَ، وَاكْرَهْ لَهُ  يَا بُ َ َّ، اجْعَْ  نَ فْسَكَ مِي اَنا    فِيمَا بَ ي ْ
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در چنهین حهالتى خهوددارى بهتهر     و در تاریکى ره مى سپارى، زیرا طا لب دین نه اشتباه مى کند، و نه در تردید و سرگردانى است، که 
 .است

 ضرورت توجه به معنویات
در وصیت من درست بیاندیش، بدان که در اختیاردارنده مرگ همان است که زندگى در دست او، و پدیدآورنده موجودات است، ! پسرم

مى دهد، بدان که دنیا جاودانه نیست، و آنگونه همو مى میراند، و نابودکننده همان است که دوباره زنده مى کند، و آنکه بیمار مى کند شفا نیز 
نمى که خدا خواسته است برقرار است، از عطا کردن نعمتها، و انواع آزمایشها، و پاداش دادن در معاد، و یا آنچه را که او خواسته است و تو 

تباط ده، زیرا تو ابتدا با ناآگاهى متولد شدى و اگر درباره جهان، و تحولات روزگار مشکلى براى تو پدید آمد آن را به عدم آگاهى ار. دانى
سپس علوم را فرا گرفتى، و چه بسیار است آنچه را که نمى دانى و خدا مى داند، که اندیشه ات سهرگردان، و بیهنش تهو در آن راه نهدارد،     

 .سپس آنها را مى شناسى
تو آورده است، بندگى تو فقط براى او باشد، و تنهها اشهتیاق او را    به قدرتى پناه بر که تو را آفریده، روزى داده، و اعتدال در اندام ،پس

 .داشته باش، و تنها از او بترس
از خدا آگاهى نداده است، رهبرى او را پذیرا باش، و بهراى رسهتگارى، راهنمهایى او را     هیچ کس چون رسول خدا ! بدان پسرم

راى تو کوتاهى نکردم، و تو هر قدر کوشش کنى، و به اصلاح خویش بیاندیشى، همانند پدرت نمى تهوانى  بپذیر، همانا من از هیچ اندرزى ب
اگر خدا شریکى داشت، پیامبران او نیز به سوى تو مى آمدند، و آثار قدرتش را مى دیدى، و کردار و صفاتش را مى شناختى، ! پسرم، باشى

توصیف کرد، هیچ کس در مملکت دارى او نزاعى ندارد، نابودشدنى نیست، و همهواره بهوده   اما خدا، خدایى است یگانه، همانگونه که خود 
 .است

اول هر چیزى است که آغاز ندارد و آخر هر چیزى که پایان نخواهد داشت، برتر از آن است که قدرت پرورگارى او را فکر و اندیشهه  
نکه همانند تو سزاوار است بکوشند، کهه منزلهت آن انهدك، و توانهاییش     حال که این حقیقت را دریافتى، در عمل بکوش آن چنا. درك کند

فعیف، و ناتوانیش بسیار، و اطاعت خدا را مشتاق، و از عذابش ترسان، و از خشم او گریزان است، زیرا خدا تو را جز به نیکوکارى فرمهان  
 .نداده، و جز از زشتى ها نهى نفرموده است

 ضرورت آخرت گرایى
تو را از دنیا و تحولات گوناگونش، و نابودى و دست به دست گردیدنش آگاه کردم، و از آخرت و آنچه براى انسهانها در  من ! اى پسرم

مود، آنجا فراهم است اطلاع دادم، و براى هر دو مثالها زدم، تا پند پذیرى، و راه و رسم زندگى بیاموزى، همانا داستان آن کس که دنیا را آز
و قصد کوچ کردن به سرزمینى را دارند که در آنجا آسهایش و  . که در سرمنزلى بى آب و علف و دشوار اقامت دارندچونان مسافرانى است 

 .رفاه فراهم است
مشکلات راه را تحمل مى کنند، و جدایى دوستان را مى پذیرند، و سختى سفر، و ناگوارى غذا را با جان و دل قبول مى کنند، تا به  ،پس

زلگاه امن، با آرامش قدم بگذارند، و از تمام سختى هاى طول سفر احساس ناراحتى ندارند، و هزینه هاى مصرف شده را جایگاه وسیع، و من
اما داستان دنیاپرستان همانند . غرامت نمى شمارند، و هیچ چیز براى آنان دوست داشتنى نیست جز آنکه به منزل امن، و محل آرامش برسند

از نعمتها مى خواهند به سرزمین خشك و بى آب و علف کوچ نمایند، پس در ن ر آنهان چیهزى ناراحهت     گروهى است که از جایگاهى پر
 .کننده تر از این نیست که از جایگاه خود جدا مى شوند، و ناراحتیها را باید تحمل کنند

 معیارهاى روابط اجتماعى
راى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار، و آنچهه را  نفس خود را میزان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که ب! اى پسرم

 که براى خود نمى پسندى،
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قْبِْ  مِ نْ نَ فْسِ كَ مَ ا تَسْ تَ قْبُِ  مَا تَكْرَهُ لََْ ا، وَ لاَ تَظْلِ مْ كَمَ ا لاَ تَُِ  ُّ أَنْ تُظْلَ مَ، وَ أَحْسِ نْ كَمَ ا تَُِ  ُّ أَنْ يُُْسَ نَ إلِيَْ كَ، وَاسْ ت َ 
ِِ بِاَ تَ رْضَاهُ لَْمُْ مِنْ نَ فْسِكَ، وَ لاَ تَ قُْ  مَا لاَ تَ عْلَمُ وَ إِنْ قَ َّ مَا تَ عْلَمُ، وَ لاَ مِنْ غَيْرِكَ   تَ قُْ  مَ ا لاَ تَُِ  ُّ أَنْ يُ قَ الَ ، وَارْضَ مِنَ النَّا

عْجَاَ  ضِدُّ الصَّوَاِ  وَ آفَةُ الْلَْبَاِ ، فاَسْعَ ِِ كَدْ  .لَكَ  حِكَ، وَ لاَ تَكُنْ خَازنا لغَِيْرِكَ، وَ إِذَا أنَْتَ ُ،دِيتَ لقَِصْ دِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ ارِْ
 .فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لرَِبهِكَ 

 السعی فی طلب الزّاد
دِيدَةا، وَ أنََّهُ لاَ غِنََ بِكَ فِيهِ عَنْ حُ  ََ سْنِ الِارْتيَِ ادِ، وَ قَ دْرِ بَلَاغِ كَ مِ نَ وَاعْلَمْ أَنَّ أمََامَكَ طرَيِقا ذَا مَسَافَةا بعَِيدَةا، وَ مَشَقَّةا 
وَ إِذَا وَجَ دْتَ مِ نْ أَْ، ِ  الْفَاقَ ةِ مَ  نْ  ال  َّادِ مَ عَ خِفَّ ةِ الظَّهْ رِ، فَ لاَ تََْمِلَ نَّ عَلَ  ى ظَهْ ركَِ فَ  وْقَ طاَقتَِ كَ فَ يَكُ ونَ نقِْ ُ  ذَلِ  كَ وَبَِلا  عَلَيْ كَ،

هُ، وَ أَكْثِ رْ مِ نْ تَ ْ وِي دِهِ وَ يَُْمُِ  لَكَ زاَدَكَ إِلَى يَ وْمِ الْقِ  ُِ تََْتَاجُ إلِيَْهِ فاَغْتَنِمْ هُ وَ حَْهِلْ هُ إِياَّ أنَْ تَ قَ ادِرٌ عَلَيْ هِ،  يَامَةِ فَ يُ وَافِيكَ بِهِ غَدا حَيْ
وَاعْلَ  مْ أَنَّ أمََامَ  كَ عَقَبَ  ة    .هُ لَ  كَ ِِ يَ   وْمِ عُسْ  رَتِكَ فَ لَعَلَّ  كَ تَطْلبُُ  هُ فَ  لاَ تََِ  دُهُ، وَاغْتَ  نِمْ مَ  نِ اسْتَ قْرَضَ  كَ ِِ حَ  الِ غِنَ  اكَ ليَِجْعَ  َ  قَضَ  أَ 

هَ ا أقَ ْ بَُ  حَ الا  مِ نَ الْمُسْ رلِِ، وَ أَنَّ مَهْبَطَه ا بِ كَ لاَ مَََالَ ةَ إِمَّ ا  (أمرا) ، الْمُخِ ُّ فِيهَا أَحْسَنُ حَالا  كَؤُودا   مِنَ الْمُثْقِ ِ ، وَالْمُبْطِ ئُ عَلَي ْ
نْ يَا «وحتِ مُسحهتهعحتهبٌ فهلهیحسَ بَعحدَ الْمَه »عَلَى جَنَّةا أَوْ عَلَى نَارا، فاَرْتَدْ لنَِ فْسِكَ قَ بَْ  نُ ُ ولِكَ، وَ وَطهِئِ الْمَنْ  لَِ قَ بْ َ  حُلُولِ كَ،  ، وَ لاَ إِلَى ال دُّ

 ٌَ  .مُنْصَرَ
 علّامات الرحمة الالهیّة

جَابَ   ةِ، وَ أمََ   رَكَ أَنْ تَسْ   ألََهُ  اء،ِ وَاعْلَ   مْ أَنَّ الَّ   ذِي بيَِ   دِهِ خَ    اَئِنُ السَّ   مَاوَاتِ وَالَْرْضِ قَ   دْ أذَِنَ لَ   كَ ِِ ال   دُّعَ  وَ تَكَفَّ   َ  لَ   كَ بِِرِْ
َِْ  ،، وَ تَسْتَ رْحَِْهُ ليَِ رْحََْكَ ليُِ عْطِيَكَ  نَهُ مَنْ يَُْجُبُهَ عَنْ كُ، وَ لََْ يُ لْجِئْ كَ إِلَى مَ نْ يَشْ فَعُ لَ كَ إلِيَْ هِ، وَ لََْ  نَكَ وَ بَ ي ْ نَ عْ كَ إِنْ وَ لََْ رَْعَْ  بَ ي ْ

دْ عَلَيْ  كَ ِِ أَسَ  أْتَ مِ  نَ الت َّوْبَ  ةِ، وَ لََْ يُ عَاجِلْ  كَ بِِلنهِقْمَ  ةِ وَ لََْ يُ عَ  يرهِْكَ  ُِ الْفَضِ  يحَةُ بِ  كَ أَوْلَى، وَ لََْ يُشَ  دهِ نَابَ  ةِ وَ لََْ يَ فْضَ  حْكَ حَيْ   بِِرِْ
نَابةَِ، وَ لََْ يُ نَاقِشْكَ بِِجْرَِِةَِ، وَ لََْ يُ ؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحَْْةِ، بَْ  جَعََ  نُ ُ وعَكَ عَ نِ ال ذَّ  ئَ تَكَ وَاحِ دَة ، نِْ  حَسَ نَة ، وَ حَسَ َ  سَ يهِ قَ بُولِ ارِْ

تَ  هُ عَلِ  مَ نَْْ  وَاكَ،  ؛وَ بََِ  الِاسْ  تِعْتَا ِ  ،وَ حَسَ  َ  حَسَ  نَ تَكَ عَشْ  را، وَ فَ   تََ  لَ  كَ بََِ  الْمَتَ  ا ِ  فَ  إِذَا نَادَيْ تَ  هُ سََِ  عَ نِ  دَاكَ، وَ إِذَا نَاجَي ْ
كَوْ  ََ تَهُ عَلَى أمُُوركَِ فَأفَْضَيْتَ إلِيَْهِ وَِاجَتِكَ، وَ أبَْ ثَ ثْ تَهُ ذَاتَ نَ فْسِكَ، وَ  َُُومَكَ، وَاسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ، وَاسْتَ عَن ْ  .تَ إلِيَْهِ 

 شرائط اجابة الدّعاء
ِِ حَّةِ  ثَُُّ جَعَ َ   .لَْرْزاَقِ الْبَْ دَانِ، وَ سَ عَةِ اوَ سَألَْتَهُ مِنْ خَ اَئِنِ رَحْْتَِهِ مَا لاَ يَ قْدِرُ عَلَى إِعْطاَئهِِ غَي ْرهُُ، مِنْ زيَِادَةِ الَْعْمَارِ، وَ 

عَأِ أبَ ْ  ئْتَ اسْتَ فْتَحْتَ بِِلدُّ َِ  ََ ََ آبيَِ  (نِعمَِهِ) وَاَ  نعِْمَتِهِ ِِ يَدَيْكَ مَفَاتيَِ  خَ اَئنِِهِ، بِاَ أذَِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْألَتَِهِ، فَمَ ، وَاسْ تَمْطرَْتَ 
جَابَ ةُ ليَِكُ ونَ ذَلِ كَ أعَْظَ مَ لَِجْ رِ السَّ ائِِ ، وَ  .هِ، فإَِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النهِيَّةِ رَحْْتَِهِ، فَلَا يُ قَنهِطنََّكَ إِبْطأَُ إِجَابتَِ  رَتْ عَنْ كَ ارِْ اَ أُخهِ وَ رُبَِّ

اَ سَألَْتَ الشَّنْءَ فَلاَ تُ ؤْتَاهُ، وَ أوُتيِتَ خَيْرا مِنْهُ عَاجِلا  أَوْ  ََ  أَجَْ لَ لعَِطأَِ الْآمِِ ، وَ رُبَِّ ُِرِ  آجِلا ، أَوْ 
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ستم روا مدار، آنگونه که دوست ندارى به تو ستم شود، نیکوکار باش، آنگونه که دوست دارى به تو نیکى کننهد، و   ؛براى دیگران مپسند
 .آن چه را که براى دیگران زشت مى دارى براى خود نیز زشت بشمار، و چیزى را براى مردم رضایت بده که براى خود مى پسندى

آنچه نمى دانى نگو، گرچه آنچه را مى دانى اندك است، آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، درباره دیگران مگو، بهدان کهه خهود    
بزرگ بینى و غرور، مخالف راستى، و آفت عقل است، نهایت کوشش را در زندگى داشته باش، و در فکر ذخیره سازى براى دیگران مباش، 

 .هدایت شدى، در برابر پروردگارت از هر فروتنى خاضع تر باش آنگاه که به راه راست

 تلاش در جمع آورى زاد و توشه
بدان راهى پرمشقت و بس طولانى در پیش روى دارى، و در این راه بدون کوشش بایسته، و تلاش فراوان، و اندازه گیرى زاد و توشهه،  

اگهر   .بیش از تحمل خود بار مسوولیتها بر دوش منه، که سنگینى آن براى تو عهذاب آور اسهت   .و سبك کردن بار گناه، موفق نخواهى بود
مستمندى را دیدى که توشه ات را تا قیامت مى برد، و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز مى گرداند، کمهك او را غنیمهت بشهمار، و زاد و    

تر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزى در رستاخیز در جسهتجوى  توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالى دارى بیش
 .چنین فردى باشى و او را نیابى

به هنگام بى نیازى، اگر کسى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى به تو باز گرداند، بدان که در پیش روى تو، 
که حال سبکباران به مراتب بهتر از سنگین باران است، و آنکه کند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده  گردنه هاى صعب العبورى وجود دارد،

مى باشد، و سرانجام حرکت، بهشت و یا دوزخ خواهد بود، پس براى خویش قبل از رسیدن به آخرت وسائلى مهیا ساز، و جایگاه خود را 
 .و راه بازگشتى وجود ندارد «یرفته نمى شودزیرا پس از مرگ، عذرى پذ»پیش از آمدنت آماده کن، 

 نشانه هاى رحمت الهى
خدایى که گنجهاى آسمان و زمین در دست اوست، به تو اجازه درخواست داده، و اجابت آن را بعهده گرفته اسهت، تهو را فرمهان     !بدان

داده که از او بخواهى تا عطا کند، درخواست رحمت کنى تا ببخشاید، و خداوند بین تو و خودش کسى را قرار نداده تها حجهاب و فاصهله    
نساخته که به شفیع و واسطه اى پناه ببرى، و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده است، در کیفر تهو  ایجاد کند، و تو را مجبور 

 .شتاب نداشته، و در توبه و بازگشت، بر تو عیب نگرفته است
اههان تهو را بهه    در آنجا که رسوایى سزاوار توست، رسوا نساخته، و براى بازگشت بخویش شرائط سنگینى مطرح نفرموده است، در گن

هر گناه تو را یکى، و هر نیکى تو را . محاکمه نکشیده، و از رحمت خویش ناامیدت نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکى شمرده است
ویى راز هرگاه او را بخوانى، ندایت را مى شنود، و چون با او راز دل گ. ده بحساب آورده، و راه بازگشت و توبه را به روى تو گشوده است

تو را مى داند، پس حاجت خود را با او بگوى، و آنچه در دل دارى نزد او باز گوى، غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن، تا غمهاى 
 .تو را برطرف، و در مشکلات تو را یارى رساند

 شرائط اجابت دعا
واند عطا کند، مانند عمر بیشتر، تندرستى بدن، و گشهایش  و از گنجینه هاى رحمت او چیزهایى را درخواست کن که جز او کسى نمى ت

سپس خداوند کلیدهاى گنجینه هاى خود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه دعا کردن فرمود، پس هرگاه اراده کردى مهى   .در روزى
 .توانى با دعا، درهاى نعمت خدا را بگشایى، تا باران رحمت الهى بر تو ببارد

اندازه نیت است، گاه، در اجابت دعا تاخیر مى شود تا پاداش درخواسهت  ه ر اجابت دعا ناامید مباش، زیرا بخشش الهى بهرگز از تاخی
کننده بیشتر و جزاى آرزومند کامل تر شود، گاهى درخواست مى کنى اما پاسخ داده نمى شود، زیرا بهتر از آنچه خواستى بهه زودى یها در   

 ،وقت مشخص، به تو خواهد بخشید
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تَهُ فِيهِ َ،لَاكُ دِينِكَ لَوْ أوُتيِتَهُ، فَ لْتَكُنْ مَسْألَتَُكَ  رٌ لَكَ، فَ لَرُ َّ أمَْرا قَدْ طلََب ْ فَ ى عَنْكَ لِمَا ُ،وَ خَي ْ  فِيمَا يَ ب ْقَى لَ كَ جََاَلُ هُ، وَ يُ ن ْ
 .فاَلْمَالُ لاَ يَ ب ْقَى لَكَ وَ لاَ تَ ب ْقَى لَهُ  ؛عَنْكَ وَبَِلهُُ 

 ضرورة ذکر الموت
نْ يَا، وَ للِْفَنَ  أِ لاَ للِْبَ قَ  أِ، وَ للِْمَ  وْتِ لاَ  َ  ا خُلِقْ  تَ لِلْاخِ  رَةِ لاَ للِ  دُّ وَ أنََّ  كَ ِِ مَنْ   لِِ قُ لْعَ  ةا، وَ دَارِ  ؛للِْحَيَ  اةِ وَاعْلَ  مْ يَا ب ُ  َ َّ أنََّ  كَ إِنََّّ

لاَ يَ نْجُ  و مِنْ  هُ َ،اربُِ  هُ، وَ لاَ يَ فُوتُ  هُ طاَلبُِ  هُ، وَ لاَ بُ  دَّ أنََّ  هُ مُدْركُِ  هُ، فَكُ  نْ مِنْ  هُ  بُ لْغَ  ةا، وَ طرَيِ  قا إِلَى الْآخِ  رَةِ، وَ أنََّ  كَ طرَيِ  دُ الْمَ  وْتِ الَّ  ذِي
هَ ا بِِلت َّوْبَ ةِ فَ يَحُ ولَ ب َ  مُ نَ فْسَ كَ مِن ْ نَ كَ وَ بَ  يَْْ ذَلِ كَ،عَلَى حَذَرا أَنْ يدُْركَِكَ وَ أنَْتَ عَلَى حَالا سَيهِئَةا قَدْ كُنْتَ تََُدهِ فَ إِذَا أنَْ تَ قَ دْ  ي ْ

ََّ يََْ  .أَْ،لَكْتَ نَ فْسَكَ  تيَِ كَ وَ قَ دْ أَخَ ذْتَ يَا بُ َ َّ، أَكْثِرْ مِنْ ذكِْرِ الْمَوْتِ وَ ذكِْرِ مَا تَ هْجُ مُ عَلَيْ هِ، وَ تُ فْضِ ن بَ عْ دَ الْمَ وْتِ إلِيَْ هِ، حَ 
ََ دَدْتَ لَ هُ أزَْرَكَ، وَ لَا يََتْيَِ كَ ب َ  هَ ا، وَ تَكَ البُِهِمْ مِنْهُ حِذْرَكَ، وَ  نْ يَا إلِيَ ْ كَ أَنْ تَ غْتَ  رَّ بَِ ا تَ  رَى مِ نْ إِخْ لَادِ أَْ، ِ  ال دُّ هَ رَكَ، وَ إِياَّ غْتَ ة  فَ يَ ب ْ

هَا، وَ نَ عَتْ ِ،نَ لَكَ عَنْ نَ فْسِهَا، وَ تَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا ُ عَن ْ هَا، فَ قَدْ نَ بَّأَكَ الِلَّ  .عَلَي ْ
 امعرفة اهل الدّنی

اَ أَْ،لُهَا كِلَاٌ  عَاوِيةٌَ، وَ سِبَالٌ ضَاريِةٌَ، يَهِرُّ بَ عْضُهَا بَ عْضا، وَ يََْكُُ  عَ يِ َُ،ا ذَليِلَهَا، وَ  َِغِيرََ،ا، نَ عَمٌ مُعَقَّلَةٌ  فإَِنََّّ يَ قْهَرُ كَبِيرَُ،ا 
، لَ  يْسَ لََْ  ا راَلا يقُِيمُهَ  ا، وَ لاَ مُسِ  يمٌ يُسِ  يمُهَا، وَ أُخْ  رَى مُهْمَلَ  ةٌ قَ  دْ أَضَ  لَّتْ عُقُولََْ  ا، وَ ركَِبَ  تْ جَْهُولََْ  ا، سُ   اِ رُوحُ عَاَ،  ةا بِ  وَادا وَعْ  

رَتَِِ  ا، وَ  نْ يَا طرَيِ  قَ الْعَمَ  ى، وَ أَخَ  ذَتْ ِ بَْصَ  ارِِ،مْ عَ  نْ مَنَ  ارِ الُْْ  دَى، فَ تَ  اُ،وا ِِ حَي ْ َ  ذُوَ،ا رَ  سَ  لَكَتْ بِِِ  مُ ال  دُّ َِّ ، غَرقُِ  وا ِِ نعِْمَتِهَ  ا، وَا بِه
كُ مَنْ أَسْ رلََ أَنْ يَ لْحَ قَ  ؛رُوَيْدا يُسْفِرُ الظَّلَامُ، كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الَْظْعَانُ  .َ،ااءَ فَ لَعِبَتْ بِِِمْ وَ لَعِبُوا بِِاَ، وَ نَسُوا مَا وَرَ  َِ وَاعْلَ مْ يَا ! يوُ

 .وَادِعا   ، وَ يَ قْطَعُ الْمَسَافَةَ وَ إِنْ كَانَ مُقِيما  هُ يُسَارُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفا  فإَِنَّ  ،بُ َ َّ، أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِي َّتُهُ اللَّيَْ  وَالن َّهَارَ 
 ضرورة النظرة الواقعیّة إلی الامور

لُغَ أمََلَكَ، وَ لَنْ تَ عْ دُوَ أَجَلَ كَ  لَ كَ  ،وَاعْلَمْ يقَِينا أنََّكَ لَنْ تَ ب ْ فَخَفهِ لْ ِِ الطَّلَ ِ ، وَ أَجَِْ ْ  ِِ  .وَ أنََّ كَ ِِ سَ بِيِ  مَ نْ كَ انَ قَ ب ْ
، وَ لاَ كُ   ُّ جُْمِ   ا بِحَْ  رُوما  ؛الْمُكْتَسَ  ِ ، فإَِنَّ  هُ رُ َّ طلََ   ا قَ  دْ جَ  رَّ إِلَى حَ  رَ ا  وَ أَكْ  رمِْ نَ فْسَ  كَ عَ  نْ كُ   هِ  .وَ لَ  يْسَ كُ   ُّ طاَلِ   ا بَِ  رْزُوقا

ُ حُ رها   .فإَِنَّكَ لَنْ تَ عْتَاضَ بِاَ تَ بْذُلُ مِنْ نَ فْسِكَ عِوَضا   دَنيَِّةا وَ إِنْ سَاقَ تْكَ إِلَى الرَّغَائِِ ، وَ  .وَ لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَ دْ جَعَلَ كَ الِلَّ
، وَ يُسْ را لاَ يُ نَ الُ إِلا بِعُسْ را؟ رُ خَيْرا لَا يُ نَ الُ إِلا بِشَ رهِ كَ أَنْ تُوجِ َ  بِ كَ مَطَ ايَا الطَّ  !مَا خَي ْ فَ تُ وردَِكَ مَنَاِ، َ  الْْلََكَ ةِ وَ إِنِ  ،مَ عِ وَ إِياَّ

نَكَ وَ بَ يَْْ الِلَِّ ذُو نعِْمَةا فاَف ْعَْ ، فإَِنَّكَ مُدْركٌِ قَسْ مَكَ، وَ آخِ ذٌ سَ هْمَكَ، وَ   سُهبححَانههُ  - إِنَّ الْيَسِ يَر مِ نَ الِلَِّ اسْتَطعَْتَ أَلا يَكُونَ بَ ي ْ
 وَ تَلافَِيكَ مَا .أعَْظَمُ وَ أَكْرَمُ مِنَ الْكَثِيِر مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ كُ ُّ مِنْهُ  -
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بهتر از آنچه خواستى، دعا به اجابت نمى رسد، زیرا چه بسا خواسته هایى دارى که اگر داده شود مایه هلاکت دین تهو   أیا به جهت اعط
اى باشد که جمال و زیبایى تو را تامین، و رنج و سختى را از تو دور کند، پس نه مال دنیا براى تو  خواهد بود، پس خواسته هاى تو بگونه

 .پایدار، و نه تو براى مال دنیا باقى خواهى ماند

 ضرورت یاد مرگ
که هر  ؛گى جاودانه در دنیاپسرم، بدان تو براى آخرت آفریده شدى نه دنیا، براى رفتن از دنیا، نه پایدار ماندن در آن، براى مرگ، نه زند

و تو شکار مرگى هستى که فرارکننده آن نجاتى ندارد، و هر که را بجوید به آن مى . لح ه ممکن است از دنیا کوچ کنى، و به آخرت درآیى
ردن باشهى، مهرگ   رسد، و سرانجام او را مى گیرد، پس از مرگ بترس، نکند زمانى سراغ تو را گیرد که در حال گناه یا در انت ار توبهه که  

فراوان بیاد مرگ باش، و به یاد آنچه که بهه سهوى آن مهى    ! پسرم .مهلت ندهد و بین تو و توبه فاصله اندازد، پس آنگاه خود را تباه کردى
 .روى، و پس از مرگ در آن قرار مى گیرى

 .ه نگهدار که ناگهان نیاید و تو را مغلوب سازدتا هنگام ملاقات با مرگ از هر ن ر آماده باش، نیروى خود را افزون، و کمر همت را بست 
و دنیا نیز مبادا دلبستگى فراوان دنیاپرستان، و تهاجم حریصانه آنان به دنیا، تو را مغرور کند، چرا که خداوند تو را از حالات دنیا آگاه کرده، 

 .از وضع خود تو را خبر داده و از زشتى هاى روزگار پرده برداشته است

 پرستانشناخت دنیا
هاى درنده، عوعوکنان، براى دریدن صید درشتابند، برخى به برخى دیگر هجهوم آورنهد و نیرومندشهان،     همانا دنیاپرستان چونان سگ

و یا چونان شترانى هستند که برخى از آنها پاى بسته، و برخى دیگر در بیابان رهاشده، که راه . ناتوان را مى خورد، بزرگترها کوچکترها را
نه چوپانى  ؛ه و در جاده هاى نامعلومى در حرکتند، در وادى پر از آفتها، و در شنزارى که حرکت با کندى صورت مى گیرد گرفتارندگم کرد

 .دارند که بکارشان برسد، و نه چراننده اى که به چراگاهشان ببرد
رگردان، و در نعمتها غهرق شهده انهد، کهه نعمتهها را      دنیا آنها را به کورى کشاند، و دیدگانشان را از چراغ هدایت بپوشاند، در بیراهه س

هم دنیا آنها را به بازى گرفته، و هم آنها با دنیا به بازى پرداخته اند، و آخرت را فراموش کرده اند، اندکى مهلهت   ،پروردگار خود برگزیدند
آن . بهدان ! پسهرم  .کند به کاروان خواهد رسهید ده، بزودى تاریکى برطرف مى شود، گویا مسافران به منزل رسیده اند، و آن کس که شتاب 

کس که مرکبش شب و روز آماده است همواره در حرکت خواهد بود، هر چند خود را ساکن پندارد، و همواره راه مهى پیمایهد هرچنهد در    
 .جاى خود ایستاده و راحت باشد

 (ارزش های گوناگون اخلاقی)ضرورت واقع نگری در زندگی 
به همه آرزوهاى خود نخواهى رسید، و تا زمان مرگ بیشتر زندگى نخواهى کرد، و بر راه کسى مى روى که پیش از به یقین بدان که تو 

تو مى رفت، پس در به دست آوردن دنیا آرام باش، و در مصرف آنچه به دست آوردى نیکو عمل کن، زیرا چه بسا تلاش بى انهدازه بهراى   
پس هر تلاشگرى به روزى دلخواه نخواهد رسید، و هر مداراکننده اى محروم نخواهد شهد، نفهس    .دنیا که به تاراج رفتن اموال کشانده شد

 خود را از هرگونه پستى بازدار، هر چند تو را به اهدافت رساند، زیرا نمى توانى باندازه آبرویى که از دست مى دهى بهایى به دسهت آورى، 
ن نیك که جز با شر به دست نیاید نیکى نیست، و آن راحتى که با سختى هاى فراوان به ، که خدا تو را آزاد آفرید، آ(1) برده دیگرى مباش

 .دست آید، آسایش نخواهد بود
بپرهیز از آنکه مرکب طمع ورزى تو را به سوى هلاکت به پیش راند، و اگر توانستى که بین تو و خدا صاحب نعمتى قرار نگیرد، چنهین  

مى کنى، و سهم خود برمى دارى، و مقدار اندکى که از طرف خداى سبحان به دست مى آورى، بزرگ  باش، زیرا تو، روزى خود را دریافت
 .و گرامى تر از فراوانى است که از دست بندگان دریافت مى دارى، گرچه همه از طرف خداست

_____________________ 
فکهر   یرا به آزاد LIBERALISM سمیبرالیل ای میرا حکومت مردم بر مردم بدان DEMOCRACY یاگر دموکراس یانسان و حکومت مردم یآزاد دییتأ .1

 .میکن ریو عمل تفس
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َِمْتِكَ أيَْسَرُ مِنْ إِدْراَكِكَ مَافَ اتَ مِ نْ مَنْطِقِ كَ، وَ حِفْ ُ  مَ ا ِِ الْوِعَ أِ بِشَ دهِ الْوكَِ أِ، وَ حِ  فْ ُ  مَ ا ِِ يَ دَيْكَ أَحَ  ُّ فَ رَطَ مِنْ 
رٌ مِنَ الْغِنََ مَعَ الْفُجُو  .طلََِ  مَا ِِ يَدَيْ غَيْرِكَ  إِلََّ مِنْ  ، وَالْْرِْفَةُ مَعَ الْعِفَّةَ خَي ْ ِِ رٌ مِنَ الطَّلَِ  إِلَى النَّا ِِ خَي ْ رِ، وَالْمَ رْءُ وَ مَراَرَةُ الْيَأْ

هُمْ، وَ بَِيِ نْ أَْ، َ  الشَّ رهِ تَ بِْ مَنْ أَكْثَ رَ أَْ،جَرَ، وَ مَ  !أَحْفَُ  لِسِرههِِ، وَ رُ َّ سَالا فِيمَا يَضُرُّهُ  نْ تَ فَكَّرَ أبَْصَرَ، قاَرنِْ أَْ،َ  الَْْيْرِ تَكُنْ مِ ن ْ
هُمْ، بِ  ئْسَ الطَّعَ  امُ الَْْ  راَمُ، وَ ظلُْ  مُ الضَّ  عِيِ  أفَْحَ  شُ الظُّلْ  مِ  َ  ا كَ  انَ ال  دَّوَ  .إِذَا كَ  انَ الرهفِْ  قُ خُرْق  ا كَ  انَ الُْْ  رْقُ رفِْق  ا   !عَ  ن ْ  اءُ وَال  دَّ  اء  دَ  اءُ رُبَِّ

كَ وَالِاتهِكَ    الَ عَلَ    ى الْمُ    نََ فإَِن َّهَ    ا بَضَ    ائِعُ  .اء  دَوَ  ِِ    ِ  وَ غَ    شَّ الْمُسْتَ نْصَ    ُ ، وَ إِياَّ َ    ا نَصَ    َ  غَي ْ    رُ النَّا وَالْعَقْ    ُ  حِفْ    ُ   ،الن َّ    وكَْى وَ رُبَِّ
رُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ  َِ  .التَّجَارِِ ، وَ خَي ْ  .ةَ قَ بَْ  أَنْ تَكُ ونَ غُصَّ ة ، لَ يْسَ كُ  ُّ طاَلِ  ا يُصِ يُ ، وَ لاَ كُ  ُّ غَائِ  ا يَ  ؤُو ُ بَِدِرِ الْفُرْ

رَ لَ كَ  .وَ مَفْسَ دَةُ الْمَعَ ادِ  ،إِضَ اعَةُ ال  َّادِ  (المفسهدة ) وَ مِنَ الْفَسَادِ  ََ يََتْيِ كَ مَ ا قُ دهِ رُ َّ التَّ اجِرُ مَُُ اطِرٌ وَ  .وَ لِكُ  هِ أمَْ را عَاقِبَ ةٌ، سَ وْ
َِ دِيقا ظنَِ يْا  !يَسِيرا أنََّْىَ مِنْ كَثِيرا  َ اطِرْ بِشَ نْءا رَجَ أَ  .لَا خَي ْ رَ ِِ مُعِ يْا مَهِ يْا، وَ لاَ ِِ  ُِ سَ اِ،ِ  ال دَّْ،رَ مَ ا ذَلَّ لَ كَ قَ عُ ودُهُ، وَ لاَ 

كَ أَنْ تََْمََ  بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ   .أَكْثَ رَ مِنْهُ، وَ إِياَّ
 حقوق الأصدقاء

ُِ دُودِهِ عَلَ ى اللَّطَ ِ  وَالْمُقَارَبَ ةِ، وَ عِنْ دَ  َِ رْمِهِ عَلَ ى الصهِ لَةِ، وَ عِنْ دَ  ْ  نَ فْسَكَ مِ نْ أَخِي كَ عِنْ دَ   جَُُ ودِهِ عَلَ ى الْبَ ذْلِ، وَ احِْْ
تهِِ عَلَ ى اللهِ يِْ، وَ عِنْ دَ جُرْمِ  هِ عَلَ ى  َِ دَّ ، وَ عِنْ  دَ  نُ وهِ ََّ كَأنََّ كَ لَ  هُ عَبْ دٌ وَ كَأنََّ هُ ذُو نعِْمَ ةا عَلَيْ  كَ عِنْ دَ تَ بَاعُ دِهِ عَلَ ى ال دُّ وَ  .الْعُ ذْرِ، حَ 

كَ أَنْ تَضَ  عَ ذَلِ  كَ ِِ غَ  يْرِ مَوْضِ  عِهِ، أَوْ أَنْ تَ فْعَلَ  هُ بِغَ  يْرِ أَْ،لِ  هِ  َِ  دِيقا   .إِياَّ َِ  دِيقِكَ  َِ  دِيقَكَ  لاَ تَ تَّخِ  ذَنَّ عَ  دُوَّ  وَامََْ  لْ  ،فَ تُ عَ  ادِيَ 
هَا عَاقِبَة   ،لنَّصِيحَةَ أَخَاكَ ا هَِ لََْ أرََ جُرْعَة  أَحْلَى مِن ْ وَ لِ نْ لِمَ نْ غَالَظَ كَ  .وَ لاَ ألََذَّ مَغَبَّ ة   ،حَسَنَة  كَانَتْ أَوْ قبَِيحَة ، وَ تَََرَّلِ الْغَيَْ  فإَِ

َِ كُ أَنْ يلَِ يَْ لَ كَ، وَ خُ ذْ عَلَ ى عَ دُوهِكَ بِِلْفَضْ ِ  فإَِنَّ هُ  أَحْلَ ى الظَّفَ رَيْنِ، وَ إِنْ أرََدْتَ قَطِيعَ ةَ أَخِي كَ فاَسْ تَبِقْ لَ هُ مِ نْ نَ فْسِ كَ  فإَِنَّهُ يوُ
قْ ظنََّ هُ، وَ لاَ تُضِ يعَنَّ  هَا إِنْ بَدَا لَهُ ذَلِكَ يَ وْما مَا، وَ مَنْ ظَنَّ بِكَ خَ يْرا فَصَ دهِ نَ كَ وَ  حَ قَّ أَخِي كَ اتهِكَ الا  عَلَ ى مَ ا بَ ي ْ بقَِيَّة  يَ رْجِعُ إلِيَ ْ

نَ  هُ، فإَِنَّ  هُ لَ  يْسَ لَ  كَ  َِصا مَ  نْ أَضَ  عْتَ حَقَّ  هُ  َْ  قَى الْْلَْ  قِ بِ  كَ، وَ لاَ تَ   رْغَبََّ فِ  يمَنْ زَِ،  دَ عَنْ  كَ، وَ لاَ يَكُ  ونَنَّ  .بَ ي ْ وَ لاَ يَكُ  نْ أَْ،لُ  كَ أَ
لَتِهِ، وَ لاَ يَكُونَنَّ عَلَ  ِِ حْسَانِ أَخُوكَ أقَ ْوَى عَلَى قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى  سَأَةِ أقَ ْوَى مِنْكَ عَلَى ارِْ وَ لاَ يَكْبُ رَنَّ عَلَيْكَ ظلُْ مُ مَ نْ  .ى ارِْ

 .ظلََمَكَ، فإَِنَّهُ يَسْعَى ِِ مَضَرَّتهِِ وَ نَ فْعِكَ، وَ ليَْسَ جَ أَُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ 
 القیم الاخلاقیّة

مَا أقَ ْ بََ  الُْْضُ ولَ عِنْ دَ الْْاَجَ ةِ، وَاجْفََ أَ . رزِْقٌ تَطْلبُُهُ، وَ زرِْقٌ يَطْلبُُكَ، فإَِنْ أنَْتَ لََْ تَتْهِِ أَتَاكَ : نِ وَاعْلَمْ يَا بُ َ َّ، أَنَّ الرهزِْقَ رزِْقاَ
اَ لَكَ مِ نْ دُنْ يَ اكَ ! عِنْدَ الْغِنََ  ِْ لَحْتَ بِ هِ مَثْ  وَاكَ، وَ إِنْ جََ عْ تَ عَلَ ى مَ ا تَ فَلَّ تَ مِ نْ  ،إِنََّّ فَ اجْ لَْ عَلَ ى كُ  هِ مَ ا لََْ يَصِ ْ   ،يَ دَيْكَ  مَ ا أَ

 اسْتَدِلَّ عَلَى .إلِيَْكَ 
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آنچه با سکوت از دست مى دهى آسان تر از آن است که با سخن از دست برود، چرا که نگهدارى آنچه در مشك است با محکم بسهتن  
ر است از آنکه چیزى از دیگرى بخواهى و تلخى ناامیدى بهتر دهانه آن امکان پذیر است، و نگهدارى آنچه که در دست دارى، پیش من بهت

 است از درخواست کردن از مردم است، شغل همراه با پاکدامنى، بهتر از ثروت فراوانى است که با گناهان به دست آید، مرد براى پنهان نگاه
 .داشتن اسرار خویش سزاوارتر است

بها نیکهان    .هر کس پرحرفى کند یاوه مى گوید، و آن کس که بیاندیشد آگاهى یابهد  چه بسا تلاش کننده اى که به زیان خود مى کوشد،
 .بدترین غذاها، لقمه حرام، و بدترین ستم ها، ستمکارى به نهاتوان اسهت  . نزدیك شو و از آنان باش، و با بدان دور شو و از آنان دورى کن

چه بسا که دارو بر درد افزاید، و بیمارى، درمان باشد، و چه بسها آن   جایى که مدرا کردن درشتى به حساب آید به جاى مدارا درشتى کن،
کس که اهل اندرز نیست، اندرز دهد، و نصیحت کننده دغل کار باشد، هرگز بر آرزوها تکیه نکن که سرمایه احمقان است، و حفظ عقل، پند 

فرصت از دست برود، و اندوه ببار آورد، از فرصتها استفاده کن،  گرفتن از تجربه هاست، و بهترین تجربه آنکه تو را پند آموزد، پیش از آنکه
هر تلاشگرى به خواسته هاى خود نرسد، و هر پنهان شده اى باز نمى گردد، از نمونه هاى تباهى، نابود کردن زاد و توشه آخرت است، هر 

 .نى خویش را به مخاطره افکندکارى پایانى دارد، و به زودى آنچه براى تو مقدر گردیده خواهد رسید، هر بازرگا
چه بسا اندکى که از فراوانى بهتر است، نه در یارى دادن انسان پست، و نه دوستى با دوست متهم، خیرى وجود دارد، حال کهه روزگهار   

 .در اختیار تو است آسان گیر، و براى آنکه بیشتر به دست آورى خطر نکن، از سوار شدن بر مرکب ستیزه جویى بپرهیز

 دوستان حقوق
چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستى را برقرار کن، اگر روى برگرداند تو مهربانى کن، و چون بخل ورزد تهو بخشهنده بهاش،    
هنگامى که دورى مى گزیند تو نزدیك شو، و چون سخت مى گیرد تو آسان گیر، و به هنگام گناهش عذر او بپذیر، چنانکه گویا بنده او مى 

مبادا دستورات یادشده را با غیر دوستانت انجام دهى، یا با انسانهایى کهه سهزاوار آن نیسهتند بجها     . او صاحب نعمت تو مى باشدباشى، و 
آورى، دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنى نکنى، در پند دادن دوست بکوش، خوب باشد یا بد، و خشم را فرو خور که 

 .مه اننوشیدم، و پایانى گواراتر از آن ندیدمن جرعه اى شیرین تر از آن 
با دشمن خود با بخشش رفتار کن، زیرا سهرانجام   ؛نرم باش که امید است به زودى در برابر تو نرم شود. با آن کس که با تو درشتى کرد

اگر خواستى از برادرت جدا شوى، جایى براى دوستى باقى گذار تا اگر روزى خواست  .«انتقام گرفتن یا بخشیدن»شیرین دو پیروزى است 
کسى به تو گمان نیك برد او را تصدیق کن، و هرگز حق برادرت را با اعتماد دوستى که با او دارى ضایع نکن،  ؛به سوى تو باز گردد بتواند

، و افراد خانواده ات بدبخت ترین مردم نسبت به تو نباشند، و به کسى که به زیرا آن کس که حقش را ضایع مى کنى با تو برادر نخواهد بود
دن، تو علاقه اى ندارد دل مبند، مبادا برادرت براى قطع پیوند دوستى، دلیلى محکم تر از برقرارى پیوند با تو داشته باشد، و یا در بهدى کهر  

ر تو ستم مى کند در دیده ات بزرگ جلوه نکند، چه او به زیان خود، و سود بهانه اى قوى تر از نیکى کردن تو بیاورد، ستمکارى کسى که ب
 .تو کوشش دارد، و سزاى آن کس که تو را شاد مى کند بدى کردن نیست

 هاى اخلاقى ارزش
، خود به یکى آنکه تو آن را مى جویى، و دیگر آنکه او تو را مى جوید، و اگر تو به سوى آن نروى :پسرم بدان که روزى دو قسم است

همانا سهم تو از دنیا آن اندازه خواهد بود کهه بها آن    !چه زشت است فروتنى به هنگام نیاز، و ستمکارى به هنگام بى نیازى آمد؛تو خواهد 
اگر براى چیزى که از دست دادى ناراحت مى شوى، پس براى هر چیزى که به دست تو نرسیده نیهز نگهران    ؛سراى آخرت را اصلاح کنى

 .باش
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فَعُ  هُ الْعِظَ  ةُ إِلا إِذَا  َْ  بَاهٌ، وَ لاَ تَكُ  ونَنَّ مََّ  نْ لاَ تَ ن ْ بَِلَغْ  تَ ِِ إِيلَامِ  هِ، فَ  إِنَّ الْعَاقِ  َ  يَ   تَّعُِ  مَ  ا لََْ يَكُ  نْ بَِ  ا قَ  دْ كَ  انَ فَ  إِنَّ الْمُُ  ورَ أَ
وَ  .مَ  نْ تَ   رَكَ الْقَصْ  دَ جَ  ارَ  .اردَِاتِ الْْمُُ  ومِ بِعَ   اَئمِِ الصَّ  رِْ وَ حُسْ  نِ الْيَقِ  يِْ اْط  رحَْ عَنْ  كَ وَ  .بِِلْآدَِ ، وَالْبَ هَ  ائمَِ لاَ تَ   تَّعُِ  إِلا بِِلضَّ  رْ ِ 

ريِكُ الْعَمَى وَ رُ َّ بعَِيدا أقَ ْرَُ  مِنْ قَريِ ا  ََ بُه، وَ الْْوََى  َِدَقَ غَي ْ  وَ قَريِ ا أبَْ عَدُ مِنْ بعَِيدا، وَ  ،الصَّاحُِ  مُنَاسٌِ  وَ الصَّدِيقُ مَنْ 
وَ أَوْنَ قُ سَ بَ ا أَخَ ذْتَ بِ هِ  .مَنْ تَ عَدَّى الَْْقَّ ضَاقَ مَذَْ،بُهُ، وَ مَنِ اق ْتَصَرَ عَلَ ى قَ دْرهِِ كَ انَ أبَْ قَ ى لَ هُ  .الْغَريُِ  مَنْ لََْ يَكُنْ لَهُ حَبِي ٌ 

نَ كَ وَ بَ  يَْْ الِلَِّ  ُِ إِدْراَك ا إِذَا كَ انَ الطَّمَ عُ َ،لاكَ ا، لَ يْسَ كُ  ُّ عَ  وْرَةا  .وَ مَ نْ لََْ يُ بَالِ كَ فَ هُ  وَ عَ دُوُّكَ  .سُهبححَانههُ سَ بٌَ  بَ ي ْ قَ دْ يَكُ ونُ الْيَ أْ
دَهُ  َْ َِاَ  الَْعْمَى رُ اَ أَخْطأََ الْبَصِيُر قَصْدَهُ وَ أَ َِةا تُصَاُ  وَ رُبَِّ لْتَ هُ وَ  .تَظْهَرُ وَ لَا كُ ُّ فُ رْ َِ ئْتَ تَ عَجَّ رِ الشَّرَّ فإَِنَّكَ إِذَا  قَطِيعَ ةُ  أَخهِ

ِِ  لَةَ الْعَاقِ  ِ ، مَ  نْ أمَِ  نَ ال َّمَ  انَ خَانَ  هُ وَ مَ  نْ أعَْظَمَ  هُ أََ،انَ  هُ، لَ  يْسَ كُ   ُّ مَ  نْ رَمَ  ى أَ  إِذَا تَ غَي َّ  رَ السُّ  لْطاَنُ تَ غَي َّ  رَ  .َِ  ا َ اجْاَِ،  ِ  تَ عْ  دِلُ 
كَ أَنْ تَ ذْكُرَ مِ نَ الْكَ لَامِ مَ ا يَكُ ونُ مُضْ حِكا   .َ  الدَّارِ سَْ  عَنِ الرَّفِيقِ قَ بَْ  الطَّريِقِ وَ عَنِ اجْاَرِ قَ بْ  .ال َّمَانُ  وَ إِنْ حَكَيْ تَ ذَلِ كَ  ،إِياَّ

 .عَنْ غَيْرِكَ 
 مکانة المرأة ثقافة التقوی

كَ وَ مُشَاوَرَةَ النهِسَأِ فإَِنَّ رأَْيَ هُنَّ إِلَى أفَْنا  ةَ  .وَ عَْ مَهُنَّ إِلَى وَْ،نا  ،إِياَّ َِ دَّ ُ، نَّ، فَ إِنَّ  وَ اكْفُْ  عَلَيْهِنَّ مِنْ أبَْصَارِِ،نَّ وِِجَابِ كَ إِياَّ
ََدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لاَ يوُنَقُ بِهِ عَلَ يْهِنَّ وَ إِنِ اسْ  لاَ  تَطعَْتَ أَلا يَ عْ رفِْنَ غَي ْ رَكَ فاَف ْعَ ْ  وَ الِْْجَاِ  أبَْ قَى عَلَيْهِنَّ وَ ليَْسَ خُرُوجُهُنَّ  َِ

 تَ عْ  دُ بِكَراَمَتِهَ  ا نَ فْسَ  هَا وَ لاَ تُطْمِعْهَ  ا ِِ أَنْ تَُلَهِ  كِ الْمَ  رْأةََ مِ  نْ أمَْرَِ،  ا مَ  ا جَ  اوَزَ نَ فْسَ  هَا، فَ  إِنَّ الْمَ  رْأةََ رَيَُْانَ  ةٌ وَ ليَْسَ  تْ بِقَهْرَمَانَ  ةا وَ لاَ 
كَ وَ الت َّغَايُ رَ ِِ غَيْرِ مَوْ  رَةا، فإَِنَّ ذَلِكَ يَ دْعُو الصَّ حِيحَةَ إِلَى السَّ قَمِ تَشْفَعَ لغَِيْرَِ،ا وَ إِياَّ وَ اجْعَ ْ  لِكُ  هِ  .وَ الْرَيِئَ ةَ إِلَى الرهيَِ  ِ  ،ضِعِ غَي ْ

إِن َّهُمْ جَنَاحُ  كَ الَّ  ذِي بِ  هِ فَ   ،وَ أَكْ  رمِْ عَشِ  يرتََكَ  .إِنْسَ  انا مِ  نْ خَ  دَمِكَ عَمَ  لا  تَْخُ  ذُهُ بِ  هِ، فإَِنَّ  هُ أَحْ  رَى أَ انَْ لا يَ تَ وَاكَلُ  وا ِِ خِ  دْمَتِكَ 
لُكَ الَّذِي إلِيَْهِ تَصِيرُ  ،تَطِيرُ  ِْ وَ اسْ ألَْهُ خَي ْ رَ الْقَضَ أِ لَ كَ ِِ الْعَاجِلَ ةِ وَ  ،اسْ تَ وْدلِِ الِلََّ دِينَ كَ وَ دُنْ يَ اكَ  .وَ يَدُكَ الَِّ  بِِاَ تَصُولُ  ،وَ أَ

نْ يَا وَ الْآخِرَةِ ، الْآجِلَةِ   .السَّلاهمُوَ  ،وَ الدُّ
 و من كتاب له  -32

 اخلاقی، سیاسی
 (إلى مُعاوِیَةه)

 فضح السیاسة الاستعماریة لمعاویة
ِِ كَثِيرا   تَ هُمْ ِِ مَوْجِ وَْركَِ، تَ غْشَاُ،مُ الظُّلُمَاتُ  ،بِغَيهِكَ  خَدَعْتَ هُمْ  ؛وَ أرَْدَيْتَ جِيلا  مِنَ النَّا مُ الشُّبُ هَاتُ، وَ تَ تَلَاطَمُ بِِِ  ،وَ ألَْقَي ْ

إِلا مَ  نْ فَ  أَ مِ  نْ أَْ،  ِ  الْبَصَ  ائرِِ،  ،وَ عَوَّلُ  وا عَلَ  ى أَحْسَ  ابِِِمْ  ،وَ تَ وَلَّ  وْا عَلَ  ى أدَْبَِرِِ،  مْ  ،وَ نَكَصُ  وا عَلَ  ى أعَْقَ  ابِِِمْ  ،فَجَ  ازُوا عَ  نْ وِجْهَ  تِهِمْ 
 فاَتَّقِ الِلََّ ياَ  .وَ عَدَلْتَ بِِِمْ عَنِ الْقَصْدِ  ،إِذْ حَْلَْتَ هُمْ عَلَى الصَّعْ ِ  ، مِنْ مُوَازَرَتِكَ وَ َ،رَبوُا إِلَى الِلَِّ  ،فإَِن َّهُمْ فاَرَقُوكَ بَ عْدَ مَعْرفِتَِكَ 
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از کسهانى   ؛با آنچه در گذشته دیده یا شنیده اى، براى آنچه که هنوز نیامده، استدلال کن، زیرا تحولات و امور زندگى همانند یکدیگرند
غم و اندوه را . ودشان ندهد، مگر با آزردن فراوان، زیرا عاقل با اندرز و آداب پند گیرد، و حیوانات پند نگیرند جز با زدنمباش که اندرز س

 .کسى که میانه روى را ترك کند از راه حق منحرف مى گردد .با نیروى صبر و نیکویى یقین از خود دور ساز
چه بسها   .هواپرستى همانند کورى است .که در نهان آیین دوستى را رعایت کند دوست آن است .است یار و همنشین، چونان خویشاوند

کسى که از حق تجاوز کند، زنهدگى   ؛تنها، کسى است که دوستى ندارد ؛دور که از نزدیك نزدیکتر، و چه بسا نزدیك که از دور دورتر است
بر او تنگ مى گردد، هرکس قدر و منزلت خویش را بداند حرمتش باقى است، استوارترین وسیله اى که مى توانى به آن چنگ زنى، رشهته  

، آنجا که طمهع  گاهى ناامیدى رسیدن به هدف است. اى که بین تو و خداى تو قرار دارد، کسى که به کار تو اهتمام نمى ورزد دشمن توست
 .ورزى هلاکت باشد، چنان نیست که هر عیبى آشکار، و هر فرصتى دست یافتنى باشد، چه بسا که بینا به خطا مى رود و کور به مقصد رسد

 .زیرا هر وقت بخواهى مى توانى انجام دهى ،ها را به تاخیر اندازد بدی
ن اشد به او خیانت خواهد کرد و کسى که روزگار فانى را بزرگ بشمارد، کسى که از روزگار ایم .بریدن با جاهل، پیوستن به عاقل است

پیش از حرکت از  .چنین نیست که هر تیراندازى به هدف بزند، هر گاه اندیشه سلطان تغییر کند، زمانه دگرگون شود .او را خوار خواهد کرد
 .ى و خنده آور بپرهیز، گرچه آن را از دیگرى نقل کرده باشىاز سخنانى بى ارزش .همسفر بپرس، و پیش از خریدن منزل همسایه را بشناس

 جایگاه زن و فرهنگ پرهیز
در امور سیاسى کشور از مشورت با زنان بپرهیز، که راى آنان زود سست مى شود، و تصهمیم آنهان ناپایهدار اسهت، در پهرده حجهاب       

بیرون رفهتن زنهان بهدتر از آن     .مل سلامت و استوارى آنان استنگاهشان دار، تا نامحرمان را ننگرند، زیرا که سخت گیرى در پوشش، عا
کارى که برتر از توانایى  !چنین کن ،نیست که افراد غیر صالح را در میانشان آورى، و اگر بتوانى بگونه اى زندگى کنى که غیر تو را نشناسند

گرامى داشتن زن زیاده روى کنى که او را به طمهع ورزى   زن است به او وامگذار، که زن گل بهارى است، نه پهلوانى سخت کوش، مبادا در
  (1) .کندشفاعت  به ناروا کشانده براى دیگران

. بپرهیز از غیرت نشان دادن بیجا که درستکار را به بیماردلى، و پاکدامن را به بدگمانى رساند، کار هر کدام از خدمتکارانت را معین کهن 
 .ى، که تقسیم درست کار سبب مى شود کارها را به یکدیگر وانگذارند، و در خدمت سستى نکنندکه او را در برابر آن کار مسئول بدان

خویشاوندانت را گرامى دار، زیرا آنها پر و بال تو مى باشند، که با آن پرواز مى کنى، و ریشه تواند که به آنها باز مهى گهردى، و دسهت    
تو را بخدا مى سپارم، و بهترین خواسته الهى را در آینده و هم اکنون، در دنیا و آخهرت،  دین و دنیاى . نیرومند تواند که با آن حمله مى کنى

 .براى تو مى خواهم، با درود

 32ترجمه نامه 
 (معاویه ای نامه)

 افشاى سیاست استحمارى معاویه
مهوج سهرکش دریهاى جهالهت خهود      گروهى بسیار از مردم را به هلاکت کشاندى، و با گمراهى خود فریبشان دادى، و در ! اى معاویه

غرقشان کردى، که تاریکیها آنان را فرا گرفت، و در امواج انواع شبهات غوطه ور گردیدند، که از راه حهق بهه بیهراه افتادنهد، و بهه دوران      
یر دادنهد، پهس از   جاهلیت گذشتگانشان روى آوردند، و به ویژگیهاى جاهلى خاندانشان نازیدند، جز اندکى از آگاهان که مسیر خود را تغی

آنکه تو را شناختند از تو جدا شدند، و از یارى کردن تو به سوى خدا گریختند، زیرا تو آنان را به کهار دشهوار واداشهتى، و از راه راسهت     
 در کارهاى خود از خدا بترس،! اى معاویه. منحرفشان ساختى

_____________________ 
راه کمهال   یو ن ارت را بکار گرفت تا زنان جامعه به آسان تیهمه عوامل ترب دیبلکه با( یزن سالار ایاصالت دادن به زن ) FEMINISM سمینینقد تفکّر فم .1

 .ندیمایرا به پ
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قَطِعَةٌ عَنْكَ  نْ يَا مُن ْ  .وَ السَّلاهمُ، وَ الْآخِرَةَ قَريِبَةٌ مِنْكَ  ،مُعَاوِيةَُ ِِ نَ فْسِكَ وَ جَاذِِ  الشَّيْطاَنَ قِيَادَكَ، فإَِنَّ الدُّ
  له  كتابو من   -33

 سیاسی
 (لْعبََاسِ وَ هُوَ عاملُِهُ عَلى مکََّةهأإلى قثُهمِ بحنِ )

 التحذیر من جواسیس معاویة فی مراسم الحج
ٌِ مِ  نْ أُ نَّ  هُ وُجهِ  هَ إِلَى الْمَوْسِ  مِ أَ كَتَ  َ  إِلََّ يُ عْلِمُ  ِ    -بِِلْمَغْ  رِ ِ -فَ  إِنَّ عَيْ  ِ   ،مَّ  ا بَ عْ  دُ أَ  ْ،  ِ  الشَّ  امِ، الْعُمْ  نِ الْقُلُ  وِ ، الصُّ  مهِ أَ نَا

ن ْ  ،وَ يطُِيعُونَ الْمَخْلُوقَ ِِ مَعْصِيَةِ الْْاَلِقِ  ،بْصَارِ، الَّذِينَ يَ لْتَمِسُونَالَْْقَّ بِِلْبَاطِ ِ سَْاَلِ، الْكُمْهِ الَْ الَْ  ينِ وَ وَ يَُْتَلِبُونَ الدُّ يَا دَرََّ، ا بِِل دهِ
قِمْ عَلَ ى مَ ا ِِ يَ دَيْكَ أَ فَ  .الشَّ رهِ إِلا فاَعِلُ هُ  أَ وَ لاَ رُْ َ ى جَ  َ  ،وَ لَ نْ يَ فُ وزَ بِِلَْْ يْرِ إِلا عَامِلُ هُ  ؛بْ  راَرِ الْمُتَّقِ يَْ يَشْتَ رُونَ عَاجِلَهَا بِِجِ ِ  الَْ 

ِِ ِ  اللَّبِي  ِ وَ النَّ  ،(المصهیب ) قِيَامَ الَْْ ازمِِ الصَّ لِي ِ  مَامِ هِ  ،التَّ ابِعِ لِسُ لْطاَنهِِ  ،ا كَ وَ مَ ا يُ عْتَ ذَرُ مِنْ هُ  .الْمُطِي عِ رِِ وَ لاَ تَكُ نْ عِنْ دَ  ،وَ إِياَّ
 .وَ السَّلاهمُفَشِلا ،  أِ سَ أْ وَ لاَ عِنْدَ الْبَ  بَطِرا   أِ الن َّعْمَ 

 و من كتاب له  -34
 له وُصوُلِهِ إِلهیحهار  لهمّا بَلهغههُ تهوَجُّدُهُ مِنْ عَزْلِهِ باِلاْ شتهرِ عَنْ مِصَر ثُمَّ تُوُفَّی ألاهشْتهرُ فیِ تهوَجُّهِهِ إ لى مصِحره قهبحإلى مُحمََّدِ بحنِ أهبِی بَکْ

 سیاسی

 أسلوب التعاطف مع الوالی المعزول
َْ  تََِ إِلَى عَمَلِ  كَ أمََّ  ا بَ عْ  دُ، فَ قَ  دْ بَ لَغَ  ِ  مَوْجِ  دَتُكَ مِ  نْ تَسْ  ريِِ   عَ  ْ  ذَلِ  كَ اسْ  تِبْطأَ  لَ  كَ ِِ اجْهَْ  دَ  ،الَْ هَِ لََْ أفَ ْ وَ لاَ ازْدِيَادا  ،وَ إِ

تُ  كَ مَ  ا ُ،  وَ أيَْسَ  رُ عَلَيْ  كَ مَؤوْنَ  ة  وَ أعَْجَ  ُ  إلِيَْ  كَ وِلايََ  ة   ،وَ لَ  وْ نَ َ عْ  تُ مَ  ا تََْ  تَ يَ  دِكَ مِ  نْ سُ  لْطاَنِكَ  ؛لَ  كَ ِِ اجِْ  دهِ  إِنَّ الرَّجُ  َ   .لَوَلَّي ْ
ِِ  حا   تُ  هُ أمَْ  رَ مِصْ  رَ كَ  انَ رَجُ  لا  لنََ  ا نَا ََ  دِيدا   ،الَّ  ذِي كُنْ  تُ وَلَّي ْ وَ لاقََ  ى  ،مَ  هُ فَ لَقَ  دِ اسْ  تَكْمََ  أَياَّ  !، فَ رَحَِْ  هُ الِلَُّ نَاقِم  ا   وَ عَلَ  ى عَ  دُوهِنَا 

ِْ حِرْ لعَِ دُوهِكَ  ؛وَ أَْنُ عَنْهُ راَضُونَ  ،حِْاَمَهُ  ُ رِضْوَانهَُ وَ ضَ اعََ  الث َّ وَاَ  لَ هُ، فَأَ ََهِ رْ لَِْ رِْ  مَ نْ  ،أَوْلَاهُ الِلَّ وَ امْ لِ عَلَ ى بَصِ يرتَِكَ وَ 
َََّكَ وَ يعُِنْكَ عَلَى مَا نَ َ لَ بِكَ  وَ أَكْثِرِ الِاسْتِعَانةََ  ،حَارَبَكَ وَ ادلُْ إِلى سَبِيِ  رَبهِكَ   .إِنْ شهأه اللَّهُ ،بِِلِلَِّ يَكْفِكَ مَا أَ

 و من كتاب له  -35
 بعَحدَ مَقْتهلِ مُحمََّدِ بنِ أهبِی بَکرْ  ،إلى عَبُدِ اللههِ بحنِ ألعَْبَاسِ

 سیاسی

 أسباب سقوط مصر
تُ  ُ  -تِحَتْ وَ مََُمَّدُ بْنُ أَبِ بَكْرا أمََّا بَ عْدُ، فإَِنَّ مِصْرَ قَدِ اف ْ ِِ حا وَ عَ امِلا    -رَحَِْهُ الِلَّ قَدِ اسْتُشْهِدَ، فَعِنْدَ الِلَِّ أَْتَسِبُهُ وَلَدا نَا

َِ عَلَى لَْاَقِ هِ وَ أمََ رْتُ هُمْ بِغِيَ . دَافِعا   وَ ركُْنا   قاَطِعا   وَ سَيْفا   كَادِحا    ،وَ جَهْ را   انِ هِ قَ بْ َ  الْوَق ْعَ ةِ وَ دَعَ وْتُ هُمْ سِ رها  وَ قَدْ كُنْتُ حَثَ ثْتُ النَّا
هُمُ الْآتِ كَارِ،ا  وَ بَدْء   وَ عَوْدا   هُمُ  ،، فَمِن ْ  وَ مِن ْ
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 .یده و آخرت به تو نزدیك شده استو اختیارت را از کف شیطان درآور، که دنیا از تو بر

 33ترجمه نامه 
 (1)( قصد توطئه در شهر مکّه را داشتند هیکه عوامل معاو یهجر 39در سال   امبریپ یپسر عمونامه به فرماندار مکّه قثم بن عبّاس، )

 هشدار از تبلیغات دروغین یاران معاویه در مراسم حج
مراسم حج بهه مکهه مهى     به من اطلاع داده که گروهى از مردم شام براى (2) همانا مامور اطلاعاتى من در شام ؛پس از یاد خدا و درود

ز آیند، مردمى کوردل، گوشهایشان در شنیدن حق ناشنوا، و دیده هایشان نابینا، که حق را از راه باطل مى جویند، و بنهده را در نافرمهانى ا  
در حالى که در نیکى خدا، فرمان مى برند، دین خود را به دنیا مى فروشند، و دنیا را به بهاى سراى جاودانه نیکان و پرهیزکاران مى خرند، 

پس در اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار باش، نصیحت دهنده . ها، انجام دهنده آن پاداش گیرد، و در بدیها جز بدکار کیفر نشود
ها شادمان و نه مبادا کارى انجام دهى که به عذرخواهى روى آورى، نه به هنگام نعمت .اى عاقل، پیرو حکومت، و فرمانبردار امام خود باش

 .با درود. هنگام مشکلات سست باشى

 34ترجمه نامه 
 (بکر نوشت یاز محمّد بن اب ییدلجو یمصر، برا یو نصب مالك اشتر به فرماندار یهجر 38بکر در سال  یپس از عزل محمد بن اب)

 روش دلجویى از فرماندار معزول
فرستادن اشتر به سوى محل فرمانداریت، ناراحت شده اى، این کار را انجام ندادم کهه  پس از یاد خدا و درود، به من خبر داده اند که از 

ره تو در تلاش خود کند شدى، یا انت ار کوشش بیشترى از تو دارم، اگر تو را از فرماندارى مصر عزل کردم، فرماندار جایى قرار دادم که ادا
 .ستآنجا بر تو آسان تر، و حکومت تو در آن سامان خوش تر ا

همانا مردى را فرماندار مصر قرار دادم، که نسبت به ما خیرخواه، و به دشمنان ما سخت گیر و درهم کوبنده بود، خدا او را رحمت کنهد،  
در حالى که ما از او خشنود بودیم و خداونهد خشهنودى خهود را نصهیب او      (3) که ایام زندگى خود را کامل و مرگ خود را ملاقات کرد،

پس براى مقابله با دشمن سپاه را بیرون بیاور، و با آگاهى لازم به سوى دشمن حرکت کن، و بها  . اداش او را چند برابر عطا کندگرداند، و پ
مردم را به راه پروردگارت بخوان، و از خدا فراوان یارى خواه که تو را در مشکلات کفایت . کسى که با تو در جنگ است آماده پیکار باش

 .الله أان ش. یهایى که بر تو فرود مى آید یاریت مى دهدمى کند، و در سخت

 35ترجمه نامه 
 (4)( نوشته شد یهجر 38بکر در مصر که در سال  ینامه به عبد الله بن عباس پس از شهادت محمد بن اب)

 علل سقوط مصر
شههید گردیهد، در پیشهگاه    ( رحمت کنهد  که خدا او را)همانا مصر سقوط کرد، و فرماندارش محمد بن ابى بکر ! پس از یاد خدا و درود

 خداوند، او را فرزندى خیرخواه، و کارگزارى کوشا، و شمشیرى برنده، و ستونى باز دارنده مى شماریم، همواره مردم را براى پیوستن بهه او 
 .برانگیختم، و فرمان دادم تا قبل از این حوادث ناگوار به یاریش بشتابند

 ز تا انجام فرا خواندم، عده اى با ناخوشایندى آمدند،مردم را نهان و آشکار، از آغا
_____________________ 

به هنگام دفن او وداع کرد و تا هنگام  امبریبود که با پ یکس نیبود، و آخر امبریبه پ هیشب اریو بس  امبریپ یقثم فرزند عبّاس بن عبد المطلب و پسر عمو .1
 .دیبه شهادت رس یهجر 57به سمرقند رفت و در آنجا در سال  هیفرماندار مکّه بود، در حکومت معاو شهادت امام 

 .مغرب واقع است یایمناطق در کنار در نیبود که ا نیلبنان و فلسط هیشام بزرگ شامل سور( چون در مغرب کوفه قرار داشت)گفتند  یم زیبه شام، مغرب ن .2
 .مسموم شد هیمعاو یتوسّط مأموران مخف. قلزم یاه مصر در روستار نیمالك در ب. 3
 هیجنگ نابرابر، معاو كیبا او ازدواج کرد، محمد را در  پس از وفات حضرت زهرا   نیالمؤمن ریبود، که حضرت ام سیمحمّد مادرش اسماء بنت عم .4

 .ادت رساندبه شه یعیاز فرماندهان شام به وضع فج جیبن خد
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هُمُ الْقَاعِ  دُ خَ  اذِلا   هُمْ فَ رَج  ا   تهعَههالهىأَسْ  أَلُ الِلََّ  .الْمُعْتَ   ُّ كَ  اذِبِ وَ مِ  ن ْ فَ   وَالِلَِّ لَ  وْ لاَ طَمَعِ  ن عِنْ  دَ لقَِ  ائِن  ؛عَ  اجِلا   أَنْ رَْعَ  َ  لِ مِ  ن ْ
 .وَ لاَ ألَْتَقِنَ بِِِمْ أبََدا   ،وَاحِدا   وَ تَ وْطِيِ  نَ فْسِن عَلَى الْمَنِيَّةِ، لََحْبَ بْتُ انَْ لا ابَْقى مَعَ َ،ؤُلَاءِ يَ وْما   ،عَدُوهِي ِِ الشَّهَادَةِ 

 و من كتاب له  -36
 تاب  کهتهبَهُ إلهیحهِ عَقِیلْهُوَ جَوابُ کِ وَ أِلا عحدأنفهذههُ إِلى بَعحضِ أهبیِ طالِب  فیِ ذِکْرِ جَینش  أهخِیهِ عقَِیلِ بحنِ أهإلى 

 سیاسی، اعتقادی

 الاستعداد العسکری عند الامام
َََّ  رَ َ،  اربِ   ،فَسَ  رَّحْتُ إلِيَْ  هِ جَيْش  ا كَثِيف  ا مِ  نَ الْمُسْ  لِمِيَْ  قَ  دْ  ، فَ لَحِقُ  وهُ بِ  بَ عْلِ الطَّريِ  قِ وَ وَ نَكَ  َ  نَادِم  ا   ،فَ لَمَّ  ا بَ لَغَ  هُ ذَلِ  كَ 

ََّ نََْا جَريِضا   يْئا كَلاَ وَ لا، فَمَا كَانَ إِلا كَمَوْقِِ  سَاعَةا حَ ََ تَ تَ لُوا  وَ لََْ  ،خِ ذَ مِنْ هُ بِِلْمُخَنَّ قِ أُ بَ عْدَ مَا  طفََّلَتِ الشَّمْسُ لِلِْْيَاِ ، فاَق ْ
رُ الرَّمَقِ، فَلَايا    ،وَ جََِ احَهُمْ ِِ التهِي هِ  ،وَ تََْ وَالَْمُْ ِِ الشهِ قَاقِ  ،وَ تَ ركَْاضَ هُمْ ِِ الضَّ لَالِ  رَيْش ا  فَ دلَْ عَنْ كَ ق ُ  .بِلَايا مَا نََْا يَ بْقَ مِنْهُ غَي ْ

وَ  ،فَ قَ  دْ قَطعَُ  وا رَحِِْ  ن !اجَْ  وَازيِقَ بْلِ  ن فَجَ  َ تْ قُ رَيْش  ا عَ   هِ  جََْعُ  وا عَلَ  ى حَ  رْبِ كَإِجََْ  اعِهِمْ عَلَ  ى حَ  رِْ  رَسُ  ولِ الِلَِّ أَ فَ  إِن َّهُمْ قَ  دْ 
 .مهِنأُ سَلَبُوَِ سُلْطاَنَ ابْنِ 

 اعلام المواقف الضارمة فی الحرب
ََّ أْ يِن ِِ الْقِتَالِ، فإَِنَّ رَ أْ لْتَ عَنْهُ مِنْ رَ أَ مَّا مَا سَ أَ وَ  ِِ حَ وْلِ عِ  َّة  لاَ يَ يِ دَُِ كَثْ  رَةُ النَّ  ؛لْقَ ى الِلََّ أَ يِن قِتَ الُ الْمُحِلهِ يَْ حَ  وَ لاَ  ،ا

وَ لاَ سَ لِسَ ال همَِ امِ  ،للِضَّ يْمِ وَاِ،ن ا   وَ لاَ مُقِ رها   مُتَخَشهِ عا   مُتَضَ رهعِا   - سحلهمَهُ النَّاسُأهوَ لهوح  -بيِ كَ أَ وَ لاَ تََْسَبََّ ابْنَ  ،تَ فَرُّقُ هُمْ عَ هِ وَحْشَة  
 :خُو بَِ  سَلِيما أَ وَ لَكِنَّهُ كَمَا قاَلَ  ،اكِِ  الْمُتَ قَعهِدِ وَ لاَ وَطِن ءَ الظَّهْرِ للِرَّ  ،للِْقَائِدِ 

 فههههههه نِْ تهسحههههههأهلِینیِ کهیحههههههفَ أهنْههههههتَ؟ فههههههه ِنَّنیِ

  
 صَهههههبُورٌ عَلههههههى رَیحهههههبِ الزَّمَهههههانِ صَهههههلِیبُ     

  
 یَعِههههههزُّ عَلهههههههیَّ أهنْ تُههههههرهى بِههههههی کهآبَههههههةٌ    

  
 فهیَشْههههههههمَتَ عَههههههههادٍ أهوح یُسَههههههههأه حَبِیههههههههبُ 

  

 و من كتاب له  -37
 سیاسی

 (لى مُعاوِیَةهإ)

 فضح اعاء معاویة الکاذب
رَةِ الْمُت َّبَ عَةِ مَعَ تَضْ يِيعِ الْْقََ ائِقِ وَ اطهِ راَحِ الْوَثَائِ قِ، الَّ ِ  ِ، نَ لِلَِِّ طِلْ  أَ ْ،وَ ََدَّ لُُ ومَكَ لِلَْ أَ مَا  !فهسُبححَانه اللَّهِ تَدَعَةِ وَ الْْيَ ْ وَ  ،بَ ةٌ الْمُب ْ
ُِ كَ انَ النَّصْ رُ لَ كَ  .مَّا إِكْثاَرُكَ الِْْجَاجَ فِى عُثْمَانَ وَ قَ تَ لَتِ هِ أَ فَ . عَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ  َ ا نَصَ رْتَ عُثْمَ انَ حَيْ  ُِ   ،فإَِنَّ كَ إِنََّّ وَ خَذَلْتَ هُ حَيْ 
 .وَالسَّلاهمُكَانَ النَّصْرُ لَهُ، 

 و من كتاب له  -38
 سیاسی

 هحلِ مِصحره لهمَا وَلهى عَلهیحهِمُ ألاهشتْهرهإلى أ
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بخدا . !از خدا مى خواهم به زودى مرا از این مردم نجات دهد (1) .و برخى به دروغ بهانه آوردند، و بعضى خوار و ذلیل بر جاى ماندند
دوست مى داشتم حتهى یهك روز بها ایهن     سوگند اگر در پیکار با دشمن، آرزوى من شهادت نبود، و خود را براى مرگ آماده نکرده بودم، 

 .دم نباشم، و هرگز دیدارشان نکنممر

 36ترجمه نامه 
 (2)( نوشته شد یهجر 39دشمن که در سال  ینسبت به کوچ دادن لشکر به سو لینامه به برادرش عق)

  آمادگى رزمى امام 
هنگامى که این خبر به او رسید، دامن برچید و فرار . فرستادم( ورش بردکه به یمن ی)لشکرى انبوه از مسلمانان را به سوى بسر بن ارطاه 

ى کرد، و پشیمان بازگشت، اما در سر راه به او رسیدند و این به هنگام غروب آفتاب بود، لح ه اى نبرد کردند، گویا ساعتى بیش نبود، که ب
 .رمق با دشوارى جان خویش از میدان نبرد بیرون برد

بگذار تا در گمراهى بتازند، و در جدایى سرگردان باشند، و با سرکشى و دشمنى زندگى کنند، همانا آنان در جنگ با من قریش را ! برادر
هماهنگ بودند، خدا قریش را به کیفر زشتى هایشان عذاب کند، آنها پیوند  متحد شدند آنگونه که پیش از من در نبرد با رسول خدا 

  (3) .را از من ربودند( پیامبر )دى مرا بریدند، و حکومت فرزند مادرم خویشاون

 اعلام مواضع قاطعانه در جنگ
اما آنچه را که از تداوم جنگ پرسیدى، و راى مرا خواستى بدانى، همانا راى من پیکار با پیمان شکنان است تا آنگاه که خدا را ملاقات 

هرگز گمان نکنى مرا توانمند مى کند، و نه پراکنهدگى   .مردم مرا توانمند مى کند، و نه پراکندگى آنان مرا هراسناك مى سازد کنم، نه فراوانى
ر آنان مرا هراسناك مى سازد، هرگز گمان نکنى که فرزند پدرت، اگر مردم او را رها کنند، خود را زا ر و فروتن خواهد داشت، و یا در براب

، و یا مهار اختیار خود را به دست هرکسى مى سپارد، و یا از دستور هر کسى اطاعت مى کند، بلکه تصمیم من آنگونهه  ستم سست مى شود
بهر مهن دشهوار    . اگر از من بپرسى چگونه اى؟ همانا من در برابر مشکلات روزگار شکیبا هستم: )است که آن شاعر قبیله بنى سلیم سروده

  (4).( بنگرند، تا دشمن سرزنش کند و دوست ناراحت شوداست که مرا با چهره اى اندوهناك 

 37ترجمه نامه 
 (نیاز آغاز نبرد صفّ شیپ یهجر 36در سال  هینامه به معاو)

 افشاى ادعاى دروغین معاویه
تو چه سخت به هوسهاى بدعتزا، و سرگردانى پایدار، وابسته اى؟ حقیقتها را تباه کرده، و پیمانها را شکسته  !معاویه! پس خداى را سپاس

تو عثمان : اما پرگویى تو نسبت به عثمان و کشندگان او را جواب آن است که. اى، پیمانهایى که خواسته خدا و حجت خدا بر بندگان او بود
 .بود او را خوار گذاشتى، با درودیروزى او را داشتى، و آنگاه که یارى تو به سود او را هنگامى یارى دادى که انت ار پ

 38ترجمه نامه 
 (دیآنان برگز یآنگاه که مالك اشتر را به فرماندار یهجر 38نامه به مردم مصر در سال )

_____________________ 
السهلام داده؟ و مههار خهود را بهه او      هیه عل یکه چگونه عنان خود را به دست امام عل نیت را ببفصاح د،یگو یم ینامه با شگفت نیپس از نقل ا دیالحد یابن اب .1

بجوشد، سبحان  نیکه خود به خود از زم یروند مانند چشمه ا یو م ندیآ یم یخاصّ ییبایبا ز یگریپس از د یکیالفاظ را تماشا کن که  بیسپرده است؟ ن م عج
 !!.اللّه
 .ها را بداند تیبه امام نوشت تا واقع ینامه ا سیو ضحاكّ بن ق هیمعاو انیبرادر امام در مکّه بود و نسبت به هجوم لشکر لیعق .2
فاطمه بنهت أسهد   : فاطمه بنت أسد است که آن حضرت فرمود  نیالمؤمن ریدر خانه ابو طالب بزرگ شد و دست پرورده مادر ام چون رسول خدا  .3

 .پس از مادرم مادر من است
 .است یشعر از عبّاس بن مرداس سلم .4



388 

 

 مال الاشتر خصائص
ذُِ،  َ  وَِقهِ هِ، فَضَ  رََ  اجَْ وْرُ سُ  راَدِقَهُ رْضِ هِ وَ أَ مِ يِر الْمُ  ؤْمِنِيَْ، إِلَى الْقَ وْمِ الَّ  ذِينَ غَضِ بُوا لِلَِِّ حِ يَْ عُصِ  نَ ِِ أَ مِ نْ عَبْ دِ الِلَِّ عَلِ  نهِ 

ٌَ يُسْ تَ راَحُ إلِيَْ هِ  ،وَ الْمُقِيمِ وَ الظَّاعِنِ  ،عَلَى ابَْ رهِ وَ الْفَاجِرِ   مَّ ا بَ عْ دُ، فَ قَ دْ بَ عَثْ تُ إلَِ يْكُمْ عَبْ دا  أَ  .وَ لاَ مُنْكَ رٌ يُ تَ نَ اَ،ى عَنْ هُ  ؛فَلاَ مَعْرُو
، لَا  َِ أَ يَ نَامُ مِنْ عِبَادِ الِلَِّ مَ الْْوَْ وَ ُ، وَ مَالِ كُ بْ نُ  ،ََ دَّ عَلَ ى الْفُجَّ ارِ مِ نْ حَريِ قِ النَّ ارِ أَ سَاعَاتِ الرَّوْلِ،  أِ عْدَ وَ لاَ يَ نْكُُ  عَنِ الَْ  ،ياَّ

، فاَسََْعُوا لَهُ وَ أَ الْْاَرِمِ  ، فإَِنَّهُ سَيْ أَ طِيعُوا أَ خُو مَذْحِجا ، لاَ كَلِيُ  الظُّبَ ةِ مْرَهُ فِيمَا طاَبَقَ الَْْقَّ َِ الِلَِّ  :وَ لاَ نَابِ الضَّ ريِبَةِ  ،ٌ  مِنْ سُيُو
مُ إِلا عَ نْ  ،قِيمُواأَ نْ تقُِيمُ وا فَ أَ مَ  ركَُمْ أَ وَ إِنْ  ،نْ تَ نْفِ رُوا فَ انْفِرُواأَ مَ ركَُمْ أَ فَ إِنْ  رُ وَ لاَ يُ قَ دهِ وَ  .ريِمْ  أَ فإَِنَّ هُ لاَ يُ قْ دِمُ وَ لاَ يُُْجِ  مُ وَ لاَ ي ُ ؤَخهِ

كِيمَتِهِ عَلَى عَدُوهكُِمْ  ََ ةِ  دَّ َِ  .قَدْ آنَ رْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَ فْسِن لنَِصِيحَتِهِ لَكُمْ وَ 
 و من كتاب له  -39

 سیاسی
 (لعْاصِأإلى عمَحرِ و بحنِ )

 فضح عمالة عمرو بن العاص
وَ يُسَ   فهِهُ الْْلَِ   يمَ َِِلْطتَِ   هِ،  ،لِ   دُنْ يَا امْ   رِ ا ظَ   اِ،را غَيُّ   هُ، مَهْتُ   وكا سِ   ت ْرهُُ، يَشِ   يُْ الْكَ   ريَِْ بِجَْلِسِ   هِ  فإَِنَّ   كَ قَ   دْ جَعَلْ   تَ دِينَ   كَ تَ بْع   ا  

تَظِرُ مَ ا يُ لْقَ ى ،اتهبَِالَ الْكَلِْ  للِضهِرْغَامِ يَ لُوذُ اِلى مَُاَلبِِهِ  ،نَ رَهُ وَ طلََبْتَ فَضْلَهُ أَ فاَت َّبَ عْتَ  ذَْ،بْ تَ دُنْ يَ اكَ أَ إلِيَْ هِ مِ نْ فَضْ ِ  فَريِسَ تِهِ، فَ  وَ يَ ن ْ
ُ مِنْكَ وَ مِنِ ابْنِ  .دْركَْتَ مَا طلََبْتَ أَ خَذْتَ أَ وَ لَوْ بِِلَْْقهِ  !وَ آخِرَتَكَ  كَهِ هِ الِلَّ مْتُمَاأَ بِ سُفْيَانَ أَ فإَِنْ ُِ وَ إِنْ تُ عْجِ اَ وَ  ،جْ كُِمَا بِاَ قَدَّ
قَيَا فَمَ  ََرُّ لَكُمَا، أَ ا تَ ب ْ  .وَالسَّلاهمُمَامَكُمَا 

 و من كتاب له  -41
 سیاسی

 (إلى بَعحضِ عمُاَلِهِ

 .أمََانَ تَ  كَ  (اخربههت) وَ أَخَْ يْ  تَ  ،وَ عَصَ  يْتَ إِمَامَ  كَ  ،أمََّ  ا بَ عْ  دُ، فَ قَ  دْ بَ لَغَ  ِ  عَنْ  كَ أمَْ  رٌ إِنْ كُنْ  تَ فَ عَلْتَ  هُ فَ قَ  دْ أَسْ  خَطْتَ رَبَّ  كَ 
وَ اعْلَ مْ أَنَّ حِسَ  اَ  الِلَِّ  ،وَ أَكَلْ تَ مَ ا تََْ تَ يَ دَيْكَ، فَ ارْفَعْ إِلََّ حِسَ ابَكَ  ،بَ لَغَ ِ  أنََّ كَ جَ رَّدْتَ الَْرْضَ فَأَخَ ذْتَ مَ ا تََْ تَ قَ دَمَيْكَ 

 ِِ  .وَالسَّلاهمُ .أعَْظَمُ مِنْ حِسَاِ  النَّا
 و من کتاب له  -41

 اقتصادیسیاسی، 
 (إلی بعض عماله)

 أسباب ذمّ احد الولاة الخونة
َْ  ركَْتُكَ ِِ أمََ  انَِ   هَِ كُنْ  تُ أَ َِ  عَاريِ وَ بِطَ  انَِ   ،أمََّ  ا بَ عْ  دُ، فَ  إِ وَ لََْ يَكُ  نْ رَجُ  ٌ  مِ  نْ أَْ،لِ  ن أَوْنَ  قَ مِنْ  كَ ِِ نَ فْسِ  ن  ،وَ جَعَلْتُ  كَ 

 فَ لَمَّا رأَيَْتَ ال َّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمهِكَ  ؛مَانةَِ إِلََّ لِمُوَاسَاتِ وَ مُوَازَرَتِ وَ أدََأِ الَْ 
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 هاى بى مانند مالك اشتر ویژگی
 از بنده خدا، على امیر مومنان، به مردمى که براى خدا به خشم آمدند، آن هنگام که دیگران خدا را در زمین نافرمانى کردند، و حق او را

را بر سر نیك و بد، مسافر و حاضر، و بر همگان، برافراشت، نه معروفى ماند که در پناه آن آرامش یابند، نابود نمودند، پس ستم، خیمه خود 
من بنده اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم، که در روزهاى وحشهت،  ! پس از ستایش پروردگار .و نه کسى از زشتیها نهى مى کرد

 (1) ى نمى گرداند، بر بدکاران از شعله هاى آتش تندتر است، او مالك پسر حارث مذحجىنمى خوابد، و در لح ه هاى ترس از دشمن رو
 .است

آنجا که با حق است، سخن او بشنوید، و از او اطاعت کنید، او شمشیرى از شمشیرهاى خداست، که نه تیزى آن کنهد مهى شهود، و نهه     
د، و اگر گفت بایستید، بایستید، کهه او در پهیش روى و عقهب نشهینى و     ضربت آن بى اثر است، اگر شما را فرمان کوچ کردن داد، کوچ کنی

من شما را بر خود برگزیدم که او را براى شما فرستادم، زیرا او را خیرخواه شما دیهدم، و  ! حمله، بدون فرمان من اقدام نمى کند مردم مصر
 .ر دشمنانتان پسندیدمسرسختى او را در براب

 39ترجمه خطبه 
 (نیپس از نبرد صفّ یهجر 39و عاص در سال نامه به عمر)

 افشاى بردگى عمروعاص
تو دین خود را پیرو کسى قرار دادى که گمراهیش آشکار است، پرده اش دریده، و افهراد بزرگهوار در همنشهینى بها او لکهه دار، و در      

بدنبال پس مانده شکار شیر هستى، به بخشهش  معاشرت با او به سبك مغزى متهم مى گردند، تو در پى او مى روى، و چونان سگى گرسنه 
او ن ر دوختى که قسمتهاى اضافى شکارش را به سوى تو افکند، پس دنیا و آخرت خود را تباه کردى، در حالى که اگر به حق مى پیوستى 

 .به خواسته هاى خود مى رسیدى
هم داد، اما اگر قدرت آن را نیافتم و باقى ماندید آنچهه در  اگر خدا مرا بر تو و پسر ابوسفیان مسلط گرداند، سزاى زشتیهاى شما را خوا

 .رودبا د. پیش روى دارید براى شما بدتر است

 41ترجمه خطبه نامه 
 (یهجر 44از فرمانداران در سال  یکینامه به )

 نکوهش یك کارگزار
را به خشم آورده، و امهام خهود را نافرمهانى    از تو خبرى رسیده است که اگر چنان کرده باشى، پروردگار خود ! پس از یاد خدا و درود

به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته، و آن چه را که مى توانستى گرفته، و آنچه در اختیهار  . کردى، و در امانت خود خیانت کردى
ابرسى مردم سخت تر از حس داشتى به خیانت خورده اى، پس هر چه زودتر حساب اموال را براى من بفرست و بدان که حسابرسى خداوند

 .با درود. است

 41ترجمه خطبه نامه 
 (2)( نوشته شده یبه نقل طبر یهجر 44 ای یطبق نقل خوئ یهجر 38از فرمانداران که در سال  یکینامه به )

 علل نکوهش یك کارگزار خیانتکار
گرفتم، و هیچ یك از افهراد خانهدانم بهراى یهارى و     همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم، و همراز خود ! پس از یاد خدا و درود

 مددکارى، و امانت دارى، چون تو مورد اعتمادم نبود، آن هنگام که دیدى روزگار بر پسر عمویت سخت گرفته،
_____________________ 

 .مالك اشتر است لهینام قب: مذحج .1
 دیعب شانیبه برادر ا ندیگو یدانند و م یمسائل م نیمقام و شأن ابن عباس را والاتر از ا گرید ینامه به عبد اللّه بن عباس نوشته شد، و برخ نینوشته اند ا یبرخ .2

 .اللّه نوشته شد
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ِِ قَ دْ خَ يَِ تْ أَ وَ  ،قَدْ كَلَِ  وَ الْعَدُوَّ قَدْ حَرِ َ  ََ غَرَتْ، قَ لَبْ تَ لِابْ نِ عَمهِ كَ مَّ ةَ قَ وَ َ، ذِهِ الُْ  ،(خربهت ) مَانَ ةَ النَّ ا دْ فَ تَ نَ تْ وَ 
تَهُ مَعَ الْمُفَارقِِيَْ  ، فَ فَارَق ْ تَهُ مَعَ الَْْ ائنِِيَْ، فَ لاَ ابْ نَ عَمهِ كَ آسَ يْتَ  ،وَ خَذَلْتَهُ مَعَ الْْاَذِلِيَْ  ،ظَهْرَ الْمِجَنهِ  .دَّيْ تَ أَ مَانَ ةَ وَ لاَ الَْ  ،وَ خُن ْ

هَادِكَ وَ كَ نَّكَ لََْ تَكُنِ أَ وَ كَ  اَ كُنْتَ تَكِيدُ َ،ذِهِ الُْ أَ نَّكَ لََْ تَكُنْ عَلَى بَ يهِنَةا مِنْ رَبهِكَ وَ كَ أَ الِلََّ ترُيِدُ بِِِ وَ تَ نْ وِي  ،مَّةَ عَنْ دُنْ يَ اُ،مْ نَّكَ إِنََّّ
ةُ ِِ خِيَانَ  ةِ الُْ أَ فَ لَمَّ  ا ، غِ  رَّتَ هُمْ عَ  نْ فَ يْ  ئِهِمْ  وَ اخْتَطفَْ  تَ مَ  ا قَ  دَرْتَ عَلَيْ  هِ مِ  نْ  ،وَ عَاجَلْ  تَ الْوَنْ بَ  ةَ  ،سْ  رَعْتَ الْكَ  رَّةَ أَ مَّ  ةِ مْكَنَ تْ  كَ الشهِ  دَّ

ئِْ  الَْ أَ راَمِلِهِمْ وَ مْوَالِْمُِ الْمَصُونةَِ لَِ أَ  ََ الذهِ  ،مِلُ هُ وَْ لصَّ دْرِ زَلهِ دَامِيَةَ الْمِعَْ ى الْكَسِ يرةََ، فَحَمَلْتَ هُ إِلَى الِْْجَ ازِ رَحِي َ  ايْ تَامِهِمُ اخْتِطاَ
رَ مُتَ   .خْذِهِ أَ ثُهاِ مِنْ أَ غَي ْ

 ذمّ الخیانة فی بی  المال
َُ  أَ مَ ا تُ  ؤْمِنُ بِِلْمَعَ ادِ؟  أَ  !فهسُهبححَانه اللَّههِ   .مهِ كَ أُ بيِ كَ وَ أَ ْ،لِ كَ تُ راَنَ كَ مِ نْ أَ حَ دَرْتَ إِلَى  - !بَا لِغهیحرِكَأهلاه  - نَّ كَ أَ كَ  َ ا َِ وَ مَ ا 
راَبِ  عِنْدَنَا مِنْ ذَوِي الَْ  -کهانه-ي ُّهَا الْمَعْدُودُ أَ ! سَاِ ؟نقَِاشَ الِْْ  ََ وَ  ،كُُ  حَراَما  نَّكَ تَْ أَ نْتَ تَ عْلَمُ أَ وَ  ،وَ طعََاما   لْبَاِ ، كَيَْ  تُسِيغُ 

مَ  ،تَشْرَُ  حَراَما   تَالُ ارِْ ُ عَلَ يْهِمْ َ، ذِهِ  أَ فَ أَ الَّ ذِينَ  ،الْمَسَاكِيِْ وَ الْمُؤْمِنِيَْ وَ الْمُجَاِ،دِينَ مِنْ مالِ الْيَ تَامَى وَ  أَ وَ تَ نْكُِ  انهِسَ  أَ وَ تَ ب ْ الِلَّ
 .!حْرَزَ بِِِمْ َ،ذِهِ الْبِلَادَ أَ مْوَالَ وَ الَْ 

 المواجهة الضارمة للخونة
ُ مِنْ   كَ لَُ أَ  تَ فْعَ   ْ  ثَُُّ مْ   وَالَْمُْ، فإَِنَّ   كَ إِنْ لََْ أَ فَ   اتَّقِ الِلََّ وَ ارْدُدْ إِلَى َ،   ؤُلَاءِ الْقَ   وْمِ  ضْ   ربَِ نَّكَ وَ لََ  ،عْ   ذِرَنَّ إِلَى الِلَِّ فِي   كَ مْكَنَ   ِ  الِلَّ

لَْمَُ ا عِنْ دِي نَّ الَْْسَ نَ وَ الُْْسَ يَْْ فَ عَ لاَ مِثْ َ  الَّ ذِي فَ عَلْ تَ مَ ا كَانَ تْ أَ وَ الِلَِّ لَ وْ ! حَدا إِلا دَخََ  النَّ ارَ أَ بِسَيْفِن الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ 
هُمَ ا وَ  ،َ،وَادَةٌ  ََّ آخُذَ الَْْقَّ مِن ْ نَّ أَ مَ ا يَسُ رَُِّ : قْسِ مُ بِِلِلَِّ رَ هِ الْعَ الَمِيَْ أُ وَ ، زيِ َ  الْبَاطِ َ  عَ نْ مَظْلَمَتِهِمَ اأُ وَ لَا ظفَِراَ مِ هِ إِِراَدَةا، حَ
وَ  ،وَ دُفِنْ  تَ تََْ  تَ الث َّ  رَى ،نَّ  كَ قَ  دْ بَ لَغْ  تَ الْمَ  دَىأَ فَكَ  ،فَضَ   هِ رُوَيْ  دا   ؛هُ مِ  يراَثا لِمَ  نْ بَ عْ  دِيتْ ركُُ  أَ  ،مْ  وَالِْمِْ حَ  لَالٌ لِ أَ خَذْتَ  هُ مِ  نْ أَ مَ  ا 

للامل ،وَ يَ تَمَنََّ الْمُضَيهِعُ فِيهِ الرَّجْعَةَ  ،عْمَالُكَ بِِلْمَحَ هِ الَّذِي يُ نَادِي الظَّالَُ فِيهِ بِِلَْْسْرَةِ أَ عُرِضَتْ عَلَيْكَ  ناص  لمم لحِينم  (1) .!اتم
 و من كتاب له  -42

 وَ کانه عامِلههُ عَلهى ألبْحَرهیحنِ، فهعَزهلههُ، وَ أسحتهعحمَله أنُّعحمانه بحنه عَجحلانه ألزُّرَقىٍََّّّ مَکانههُ ،إلى عمَُره بحنِ أبِی سَلهمَةه الْمَخزُْومىٍََِّّّ
 سیاسی

 مراعاة اللطف فی عزل الولاة
هَِ قَدْ وَلَّيْتُ الن ُّعْمَانَ بْنِ عَجْلَانَ ال ُّرَقِنَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ  أمََّا فَ لَقَ دْ  ؛وَ لاَ تَ ثْريِ  ا عَلَيْ كَ  ،وَ نَ َ عْتُ يَدَكَ بِلاَ ذَمهِ لَ كَ  ،بَ عْدُ، فإَِ

رَ ظنَِيْا  ،أَحْسَنْتَ الْولايَةََ   ،لُوما وَ لاَ مُت َّهَما وَ لاَ مَ  ،وَ أدََّيْتَ الَْمَانةََ، فَأقَْبِْ  غَي ْ
_____________________ 
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و امت اختیار از دست داده، و پراکنده شدند، پیمان خود را با پسر عمویهت  . و دشمن به او هجوم آورده، و امانت مسلمانان تباه گردیده
گران دست از یاریش کشیدى، و با دیگهر خیانهت   دگرگون ساختى، و همراه با دیگرانى که از او جدا شدند فاصله گرفتى، تو هماهنگ با دی

 .ها را رساندى کنندگان خیانت کردى، نه پسر عمویت را یارى کردى، و نه امانت
و برهان روشنى از پروردگارت ندارى، و گویا براى تجاوز به دنیاى ایهن مهردم نیرنهگ مهى زدى، و     ! گویا تو در راه خدا جهاد نکردى

و غنائم و ثروتهاى آنان را در اختیار گیرى، پس آنگاه که فرصت خیانت یافتى شتابان حمله ور شدى، و ! فریبىهدف تو آن بود که آنها را ب
با تمام توان، اموال بیت المال را که سهم بیوه زنان و یتیمان بود، چونان گرگ گرسنه اى که گوسفند زخمى یا استخوان شکسهته اى را مهى   

 .حساس گناهى داشته باشىه سوى حجاز با خاطرى آسوده، روانه کردى، بى آنکه در ا ین کار ارباید، به یغما بردى، و آنها را ب

 نکوهش از سوءاستفاده در بیت المال
آیا به معاد ایمان ندارى؟ و از حسابرسى دقیهق قیامهت   !! سبحان الله! دشمنت بى پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه مى برى

چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا نمودى در حالى که مى دانى  !شمار مى آمدىه ه در نزد ما از خردمندان بنمى ترسى؟ اى کسى ک
چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مومنان و مجاهدان راه خدا، کنیزان مى خرى و بها زنهان ازدواج   ! و حرام مى نوشى! حرام مى خورى

 !آنان واگذاشته، و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده استمى کنى؟ که خدا این اموال را به 

 برخورد قاطع با خیانتکار
پس از خدا بترس، و اموال آنان را باز گردان، و اگر چنین نکنى و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم نمود، کهه  

اگر حسن و حسین چنان مهى  ! سوگند بخدا. که به هر کس زدم وارد دوزخ گردیدنزد خدا عذرخواه من باشد، و با شمشیرى تو را مى زنم 
 کردند که تو انجام دادى، از من روى خوش نمى دیدند و به آرزو نمى رسیدند تا آنکه حق را از آنان باز پس ستانم، و باطلى را که به سهتم 

 .پدید آمده نابود سازم
اموال مسلمانان به ناحق بردى، بر من حلال بود، خشنو د نبودم که آن را میراث بازماندگانم  آنچه که تو از !به پروردگار جهانیان سوگند

پس دست نگهدار و اندیشه نما، فکر کن که به پایان زندگى رسیده اى، و در زیر خاکها پنهان شده، و اعمال تو را بر تهو عرضهه    ؛قرار دهم
 .ه مسدود استتباه کننده عمر و فرصتها، آرزوى بازگشت دارد اما راه فرار و چار داشتند، آنجا که ستمکار با حسرت فریاد مى زند، و

 42ترجمه نامه 
 (1) یهجر 36در سال  یپس از نصب نعمان بن عجلان زرق ن،یفرماندار بحر یسلمه مخزوم ینامه به عمر بن اب)

 ها روش دلجویى در عزل و نصب
عجلان زرقى، را به فرماندارى بحرین نصب کردم، و بى آنکه سرزنشى و نکوهشى براى تو همانا من نعمان ابن ! پس از یاد خدا و درود

به سوى مها   ،پس .که تاکنون زمامدارى را به نیکى انجام دادى، و امانت را پرداختى .وجود داشته باشد تو را از فرماندارى آن سامان گرفتم
 ده یا متّهم بوده،بی آن که مورد سوء ظن قرار گرفته یا سرزنش ش حرکت کن،

_____________________ 
نوشت اگر جهاد بر زنان واجب  ینامه ا یبود، که در جنگ جمل مادرش او را به کمك امام فرستاد و ط  امبریسلمه فرزند امّ سلمه همسر پ یعمر بن اب .1

 هیبزرگ و بلند پا یازدواج کرد و شاعر سیدختر ق هاست که پس از شهادت مالك اشتر با همسرش خول یکردم، و نعمان ابن عجلان کس یشرکت م زیبود خودم ن
 .بود
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ادِ وَ أَحْبَ بْ  تُ أَنْ تَشْ  هَدَ مَعِ  ن، فإَِنَّ  كَ مََّ  نْ أَسْ  تَظْهِرُ بِ  هِ عَلَ  ى جِهَ   ،فَ لَقَ  دْ أرََدْتُ الْمَسِ  يَر إِلَى ظلََمَ  ةِ أَْ،  ِ  الشَّ  امِ  .وَ لاَ مَ  أْنوُما 
ينِ،  ،الْعَدُوهِ   .إِنْ شهأه اللَّهُوَ إِقاَمَةِ عَمُودِ الدهِ

 و من كتاب له  -43
 ردشیر خُرهةأإلى مصقلة بن هبُیرة الشّیبانی و هو عامله على 

 سیاسی، اقتصادی

 التشدد فی صرف بی  المال
ءَ الْمُسْلِمِيَْ الَّذِي حَازَتْهُ رمَِ احُهُمْ أَ : غْضَبْتَ إِمَامَكَ أوَ  ،إِلَْكََ  سْخَطْتَ أَ مْرٌ إِنْ كُنْتَ فَ عَلْتَهُ فَ قَدْ أَ بَ لَغَِ  عَنْكَ  َِْ نَّكَ تَ قْسِمُ 

لَ ئِنْ كَ انَ ذَلِ كَ حَقه ا  ،النَّسَ مَةَ  أَ وَ بَ  رَ  ،فَ وَالَّ ذِي فَ لَ قَ الْْبََّ ةَ  .عْ راَِ  قَ وْمِ كَ أَ فِ يمَنِ اعْتَامَ كَ مِ نْ  ،ريِقَ تْ عَلَيْ هِ دِمَ اؤُُ،مْ أُ وَ  ،وَ خُيُولُْمُْ 
خْسَ ريِنَ فَلاَ تَسْتَهِنْ وَِقهِ رَبهِ كَ وَ لاَ تُصْ لِْ  دُنْ يَ اكَ بِحَْ قِ دِينِ كَ، فَ تَكُ ونَ مِ نَ الَْ  ،وَ لتََخِفَّنَّ عِنْدِي مِي اَنا   ،لتََجِدَنَّ لَكَ عَلَنَّ َ،وَانا  

 .يرَدُِونَ عِنْدِي عَلَيْهِ، وَ يَصْدُرُونَ عَنْهُ : أٌ بَ لَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيَْ ِِ قِسْمَةِ َ،ذَا الْفَنْءِ سَوَ لاَ وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَ لَكَ وَ قِ أَ  .عْمَالا  أَ 
 و من كتاب له  -44

 یدُ خهدِیعَتههُ بِاسحتِلْحاقهِِنَّ مُعاوِیَةه کهتهبَ إِلهیحهِ یُرِأهبِیهِ وَ قهدح بلَهغههُ أهإلى زِیادِ بحنِ 
 یاسی، مدیریتیس

 تحذیر زيَد من خدعة معاویة
َ ا ُ، وَ الشَّ يْطاَنُ  ،نَّ مُعَاوِيةََ كَتََ  إلِيَْكَ يَسْتَ لُِّ لبَُّكَ أَ وَ قَدْ عَرَفْتُ  تِ الْمَ رْءَ مِ نْ بَ  يِْْ يَدَيْ هِ يََْ  :وَ يَسْتَفِ ُّ غَرْبَكَ، فاَحْ ذَرْهُ، فإَِنََّّ

يِنِهِ وَ  ،وَ مِنْ خَلْفِهِ  اَلهِِ، ليَِ قْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ يَسْتَلَِ  غِرَّتَهُ  وَ عَنْ َِ َِ بِ سُفْيَانَ ِِ زَمَنِ عُمَرَ بْ نِ الَْْطَّ اِ  فَ لْتَ ةٌ أَ وَ قَدْ كَانَ مِنْ  .عَنْ 
ِِ الن َّفْسِ   ،وَ الْمُتَ عَلهِ قُ بَِِ ا كَالْوَاغِ ِ  الْمُ دَفَّعِ ، بَِِ ا إِرْمٌ لاَ يَ ثْ بُتُ بِِاَ نَسٌَ  وَ لاَ يُسْ تَحَقُّ  :وَ نَ ْ غَةٌ مِنْ نَ َ غَاتِ الشَّيْطاَنِ  ،مِنْ حَدِي
 .وَ الن َّوْطِ الْمُذَبْذَ ِ 

لشَّرْبِ ألَّذی یَهحجُمُ عَلهى أهُوَ : «لْواغِلُأ» :قهوحلُهُ  .وَ لهمح تهزهلْ فِی نهفْسِهِ حَتَّى ادَّعَاهُ معَُاویَِةُ. شههدَِ بهَِا وَ رَبِّ الْکهعحبَةِ :زِیَادٌ الکِْتهابَ قهاله أهفهلهمَّا قهره
بدَا أهشْبَهَ ذلِكَ، فههُوَ أهوح ما أهو قهدَح  أهلرهاکِبِ مِنْ قهعحب  أهُوَ ما یُناطُ بِرهححلِ : «لْمُذهبحذهبَألنَّوحطُ أ»فهلاهیزالُ مُدَفَّعا محُاجَزا وَ  ،لِیشَْربِ مَعهَُم وَ لهیحسَ مِنهُْم

 .سحتهعحجَله سیَحرههُأحَثَّ ظههحرههُ وَ  یَتهقهلْقلُ إ ذا

 و من كتاب له  -45
 :قوله - مِنْ أههحلِها، فهمَضى إلهیحهاإلى عُثمْانه بحنِ حُنهیحفٍ ألا نصارِی وَ هُوَ عامِلُهُ عَلهى البَْصحرةِ وَ قهدح بَلهغههُ أهنَّهُ دُعىَِّ إلى وَلِیمَةِ قهوم  

 اخلاقی، سیاسی، اعتقادی

 الولاة البساطة المعیشة
هَ   ا، تُسْ   تَطاَُ   !أمََّ   ا بَ عْ   دُ، يَا بْ   نَ حُنَ يْ    ا  يَ   ةِ أَْ،   ِ  الْبَصْ   رَةِ دَعَ   اكَ إِلَى مَأْدُبَ   ةا فَأَسْ   رَعْتَ إلِيَ ْ لَ   كَ فَ قَ   دْ بَ لَغَ   ِ  أَنَّ رَجُ   لا  مِ   نْ فِت ْ
قَُ  عَليْكَ اجْفَِانُ  ، وَ غَنِ ي ُّهُمْ مَ دْعُوُّ  ،تَُِي ُ  إِلَى طعََ امِ قَ  وْما  وَ مَا ظنََ نْتُ أنََّ كَ  .الْلَْوَانُ، وَ تُ ن ْ فَ انْظرُْ إِلَى مَ ا تَ قْضَ مُهُ  .عَ ائلُِهُمْ جَْفُ وُّ

تَ بَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فاَلْفِظْهُ، وَ مَا أيَْ قَنْتَ بِطِيِ  وَجْهِهِ فَ نَْ  مِنْهُ  َْ  .مِنْ َ،ذَا الْمَقْضَمِ، فَمَا ا
 زهدالامام المنذوج الکامل لل
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که تصمیم دارم به سوى ستمگران شام حرکت کنم، دوست دارم در این جنگ با من باشهى، زیهرا تهو از دلاورانهى     و یا گناهکار باشی، 
 الله  أان ش. هستى که در جنگ با دشمن، و برپا داشتن ستون دین از آنان یارى مى طلبم

 43ترجمه نامه 
 (نوشته شد یهجر 38که در سال  رانیفارس ا یاز شهرها« آباد روزیف»خرّه  ریفرماندار اردش ،یبانیش رهینامه به مصقله بن هب)

 سخت گیرى در مصرف بیت المال
گزارشى از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشى، خداى خود را به خشم آوردى، و امام خویش را نافرمانى کردى، خبر رسید که تهو  

ها و اسبهاشان گرد آورده، و با ریخته شدن خونهایشان به دست آمده، به اعرابى که خویشاوندان تواند، و تو را غنیمت مسلمانان را که نیزه 
به خدایى که دانه را شکافت، و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوارشده، و منزلهت تهو    !برگزیدند، مى بخشى
را سبك مشمار، و دنیاى خود را با نابودى دین آباد نکن، که زیانکارترین انسهانى، آگهاه بهاش،    پس حق پروردگارت  !سبك گردیده است

 .ن گیرندحق مسلمانانى که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوى است، همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از م

 44ترجمه نامه 
 یم ،است هیبرادر معاو ادیز نکهیو به بهانه ا به او نوشته ینامه ا هی، معاوخبر رسیدکه  یهنگام یهجر 39در سال  هیبن أب ادینامه به ز)

 (1)(. دهد بیخواهد او را فر

 افشاى توطئه معاویه نسبت به زیاد
از او بترس که شیطان است، و از پیش رو، و  .اطلاع یافتم که معاویه براى تو نامه اى نوشته تا عقل تو را بلغزد، و اراده تو را سست کند

 !آرى .پشت سر، و از راست و چپ به سوى انسان مى آید تا در حال فراموشى، او را تسهلیم خهود سهازد، و شهعور و درکهش را بربایهد      
کسى با آن سزاوار ارث ابوسفیان در زمان عمر بن خطاب ادعایى بدون اندیشه و با وسوسه شیطان کرد که نه نسبى را درست مى کند، و نه 

ادعاکننده چونان شترى بیگانه است که در جمع شتران یك گله واردشده تا از آبشخور آب آنان بنوشد که او را از خهود نداننهد و از    .است
 .یا چونان ظرفى که بر پالان مرکبى آویزان پیوسته از این سو بدان سو لرزان باشد. جمع خود دور کنند

به آنچه در دل من مى گذشت گواهى داد تا آنکه معاویه او را به  به پروردگار کعبه سوگند که امام  :گفت ،خواند وقتى زیاد نامه را)
حیوانى است که براى نوشیدن آب هجوم مى آورد اما از شمار گله نیست و همواره دیگر شتران او را به عقب ( واغل. )همکارى دعوت کرد

 (.جهد، و در حال حرکت لرزان است ظرفى است که به مرکب مى آویزند، که همیشه به این سو و آن سو مى( بنوط مذبذ)مى رانند، و 

 45ترجمه نامه 
 (.یهجر 36در سال  رفتیاز مردم بصره را پذ یدار هیسرما یکه دعوت مهمان یانصار فینامه به فرماندار بصره، عثمان بن حن)

 ضرورت ساده زیستى کارگزاران
به من گزارش دادند که مردى از سرمایه داران بصره، تو را به مهمانى خویش فرا خواند و تو به  !اى پسر حنیف! یاد خدا و درودپس از 

هاى رنگارنگ براى تو آوردند، و کاسه هایى پر از غذا پى در پى جلوى تو مى نهادنهد، گمهان نمهى     خوردنی .سرعت به سوى آن شتافتى
ذیرى که نیازمندانشان با ستم محروم شده، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، اندیشه کن در کجهایى؟ و  کردم مهمانى مردمى را بپ

بر سر کدام سفره مى خورى؟ پس آن غذایى که حلال و حرام بودنش را نمى دانى دور بیافکن، و آنچه را به پاکیزگى و حلال بودنش یقین 
 .دارى مصرف کن

 زیستىامام الگوى ساده 
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لاَ وَ إِنَّ إِمَ امَكُمْ قَ دِ اكْتَ فَ ى مِ نْ دُنْ يَ اهُ بِطِمْرَيْ هِ، وَ مِ نْ أَ  ؛يَ قْتَدِي بِهِ، وَ يَسْتَضِ ن ءُ بنُِ ورِ عِلْمِ هِ  ،مُوما إِمَاما  أْ لَا وَ إِنَّ لِكُ هِ مَ أَ 
َِيْهِ  فَ  وَالِلَِّ مَ ا كَنَ  ْ تُ مِ نْ دُنْ يَ اكُمْ  .عِينُ وَِ بِ وَرلَا وَاجْتِهَ ادا وَ عِفَّ ةا وَ سَ دَادا أَ كِنْ لَا وَ إِنَّكُمْ لاَ تَ قْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَ لَ أَ  .طعُْمِهِ بِقُرْ

رْا  أَ وَ لاَ حُْ تُ مِنْ  .عْدَدْتُ لبَِالِ نَ وْبِ طِمْرا  أَ ، وَ لاَ وَ لَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْرا   تِرْا   َِ مِنْهُ إِلا كَقُ وتِ  خَذْتُ أَ وَ لاَ  (1) رْضِهَا 
هَ ا اءُ ظلََّتْ هُ السَّ مَ أَ يْ دِينَا فَ دَكٌ مِ نْ كُ  هِ مَ ا أَ بَ لَى كَانَ تْ ِِ  .وَْ،نُ مِنْ عَفْصَةا مَقِرَةا أَ وَْ،ى وَ أَ تَانا دَبِرَةا وَ لَِْنَ ِِ عَيِْ  أَ  ، فَشَ حَّتْ عَلَي ْ

ُِ قَ   وْما  ُِ قَ   وْما آخَ  ريِنَ  ،نُ فُ  و هَ  ا نُ فُ  و ِْ  نَعُ بِفَ  دَكا وَ غَ  يْرِ فَ  دَكا وَال  ن َّفْسُ مَظاَن ُّهَ  ا ِِ غَ  دا أَ وَ مَ  ا  .، وَ نعِْ  مَ الَْْكَ  مُ الِلَُّ وَ سَ  خَتْ عَن ْ
قَطِ  عُ ِِ ظلُْمَتِ  هِ آثَارَُ،  ا، وَ تَغِي  ُ   طَهَا الَْْجَ  رُ ضْ  غَ وْسَ  عَتْ يَ  دَا حَافِرَِ،  ا لََ أَ خْبَارَُ،  ا، وَ حُفْ  رَةٌ لَ  وْ زيِ  دَ ِِ فُسْ  حَتِهَا، وَ أَ جَ  دَمٌ، تَ ن ْ

َ  ا ِ،  نَ نَ فْسِ  ن  َِ الَْ أْ رُوضُ  هَا بِِلت َّقْ  وَى لتَِ  أَ وَالْمَ  دَرُ، وَ سَ  دَّ فُ رَجَهَ  ا الت ُّ  راَُ  الْمُتَ   راَكِمُ، وَ إِنََّّ كْ  رَِ، وَ تَ ثْ بُ  تَ عَلَ  ى تَِ آمِنَ  ة  يَ   وْمَ الَْْ  وْ
َِ   ئْتُ لَاْ،تَ   دَيْتُ الطَّريِ   قَ إِ  .حَوَانِ   ِ  الْمَْ لَ   قِ  وَ لَكِ   نْ  .لَى مُصَ   فَّى َ،   ذَا الْعَسَ   ِ ، وَ لبَُ   اِ  َ،   ذَا الْقَمْ   ِ ، وَ نَسَ   ائِجِ َ،   ذَا الْقَ    هِ وَ لَ   وْ 

هَاتَ  َ يرُِّ الَْ أَ َ،ي ْ َِ الْقُهرْصِ، وَ لاه عَهحهدَ لهههُ    وح بالْیمََامَةِ مَنْ لاه طهمَعَ لههُ فِی أهوَ لهعَلَّ بِالْحِجَازِ -طْعِمَ ةِ نْ يَ غْلِبَِ  َ،وَايَ، وَ يَ قُ ودََِ جَشَ عِن إِلَى 

 :كُونَ كَمَا قاَلَ الْقَائِ ُ أَ وْ أَ  ،كْبَادٌ حَرَّىأَ وَ  ،وَ حَوْلِ بطُوُنٌ غَرْنَى بيِتَ مِبْطاَنا  أَ وْ أَ  -بِالشِّبَعِ
 وَ حَسحههههههههههبُكَ دَأً أهنْ تهبِیههههههههههتَ بِبطِْنهههههههههههة 

  
 وَ حَوحلهههههههكَ أهکْبَههههههادٌ تهحِههههههنُّ إِلهههههههى الْقِههههههدِّ  

  

نَعُ أَ أَ   !سْ وَة  لَُْ مْ ِِ جُشُ وبةَِ الْعَ يْشِ أُ كُ ونَ أَ وْ أَ ََ اركُِهُمْ ِِ مَكَ ارهِِ ال دَّْ،رِ، أُ وَ لاَ  !؟مِیهرُ المُْهؤْمِنِینه  أههَذها : نْ يُ قَالَ مِنْ نَ فْسِن  َِ ق ْ
َُغلُُهَا تَ قَمُّمُهَا، تَكْتََِشُ مِنْ أَ ََُّهَا عَلَفُهَا،  ،كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبوُطةَِ   ،كُْ  الطَّيهِبَاتِ أَ فَمَا خُلِقْتُ ليَِشْغَلَِ   عْلافَِهَا، وَ تَ لْهُ و أَ وِ الْمُرْسَلَةِ 

َ َ  عَابثِ ا  أُ وْ أَ  ،تْ  رَكَ سُ د ىأُ وْ أَ عَمَّا يُ راَدُ بِِاَ،  إِذها » :بِقَ ائلِِكُمْ يَ قُ ولُ هَِ أَ وَ كَ ! عْتَسِ َ  طرَيِ قَ الْمَتَاَ، ةِ أَ وْ أَ جُ رَّ حَبْ َ  الضَّ لالََةِ، أَ وْ أَ ، َْ

، وَالرَّوَائِ عَ ِْ لَُ  عُ ودا  أَ لاَ وَ إِنَّ الشَّ جَرَةَ الْبَ رهيَِّ ةَ أَ  «قْرهانِ وَ مُنهازَلههةِ الشُّهجحعَانِ  أهبیِ طهالِب  فهقهدح قهعَدَ بِهِ الضَّعحفُ عَنْ قِتههالِ الْه  أهکهانه هَذها قوُتُ ابحنِ 
وْءِ أَ وَ  .مُُودا   أُ بْطَ أَ ، وَ ق ْوَى وَقُودا  أَ النَّابتَِاتِ الْعِذْيةََ ، وَ رَقُّ جُلُودا  أَ الَْْضِرَةَ   ،(الصنو -کالصنو من ) نَا مِنْ رَسُولِ الِلَِّ كَالضَّوْءِ مِنَ الصَّن ْ

راَلِ مِنَالْعَضُ  دِ  هَ  ا، وَ لَ   .وَال  ذهِ هَ  ا، وَ أَ وْ وَالِلَِّ لَ  وْ تَظَ  اَ،رَتِ الْعَ  رَُ  عَلَ  ى قِتَ  الِ لَمَ  ا وَلَّيْ  تُ عَن ْ مْكَنَ  تِ الْفُ  رَصُ مِ  نْ رقِاَبَِِ  ا لَسَ  ارَعْتُ إلِيَ ْ
رَ الَْ أُ نْ أَ جْهَدُ ِِ أَ سَ  َِْرجَُ الْمَدَرَةُ مِ نْ بَ  يِْْ حَ  هِ الَْْصِ يدِ طَههِ  ََّ ، حَ ِِ ، وَاجِْسْمِ الْمَركُْو ِِ و مهن   .رْضَ مِنْ َ،ذَا الشَّخِْ  الْمَعْكُو

 :هذا الکتاب، و هو آخره
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 .هر پیروى را امامى است که از او پیروى مى کند، و از نور دانشش روشنى مى گیرد! آگاه باش
امام شما از دنیاى خود به دو جامه فرسوده، و دو قرص نان رضایت داده است، بدانید که شما توانایى چنین کارى را نداریهد  ! آگاه باش

من از دنیاى شما طلا و نقره اى نیاندوخته، و از ! پس سوگند به خدا. ، مرا یارى دهیداما با پرهیزکارى و تلاش فراوان و پاکدامنى و راستى
بر دو جامه کهنه ام جامه اى نیفزودم، و از زمین دنیا حتى یك وجب در اختیار نگرفتم و دنیاى شهما   ؛غنیمتهاى آن چیزى ذخیره نکرده ام

 !در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است
در دست ما بود که مردمى بر آن بخل ورزیده، و مردمهى دیگهر سهخاوتمندانه از آن     (1) آنچه آسمان بر آن سایه افکنده، فدك از !آرى

که در تهاریکى   ،مرا با فدك و غیر فدك چه کار است؟ در صورتیکه جایگاه فرداى آدمى گور است .چشم پوشیدند، و بهترین داور خداست
رش پنهان مى گردد، گوالى که هر چه بر وسعت آن بیفزایند، و دستهاى گورکن فراخش نماید، سنگ و کلوخ آن آن، آثار انسان نابود و اخبا

 .را پر کرده، و خاك انباشته رخنه هایش را مسدود کند
 .قدم باشد من نفس خود را با پرهیزکارى مى پرورانم، تا در روز قیامت که هراسناکترین روزهاست در امان، و در لغزشگاههاى آن ثابت

من اگر مى خواستم، مى توانستم از عسل پاك، و از مغز گندم، و بافته هاى ابریشم، براى خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هیههات کهه   
کسى باشد که  (2)« یمامه»یا « حجاز»هواى نفس بر من چیره گردد، و حرص و طمع مرا وادارد که طعامهاى لذیذ برگزینم، در حالى که در 

قرص نانى نرسد، و یا هرگز شکمى سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایى که از گرسنگى به پشهت چسهبیده، و جگرههاى     به
و در اطهراف تهو شهکمهایى    .( )این درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابى»: سوخته وجود داشته باشد، یا چنان باشم که شاعر گفت

  (3)« .باشدگرسنه و به پشت چسبیده 
و در سهختى ههاى زنهدگى     خوانند؟ و در تلخى هاى روزگار با مردم شریك نباشم آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین 

الگوى آنان نگردم؟ آفریده نشده ام که غذاهاى لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد، چونان حیوان پروارى که تمام همت او علهف، و یها چهون    
 .یوان رهاشده که شغلش چریدن و پر کردن شکم بوده، و از آینده خود بى خبر استح

آیا مرا بیهوده آفریدند؟ آیا مرا به بازى گرفته اند؟ آیا ریسمان گمراهى در دست گیرم؟ و یا در راه سرگردانى قهدم بگهذارم؟ گویها مهى     
ت، پس سستى او را فرا گرفته و از نبهرد بها همهاوردان و شهجاعان     اگر غذاى فرزند ابیطالب همین اس»: شنوم که شخصى از شما مى گوید

 «.بازمانده است
درختان بیابانى که با باران سیراب مى  .درختان بیابانى، چوبشان سخت تر، اما درختان کناره جویبار را پوست نازك تر است! آگاه باشید

  (4) .شوند آتش چوبشان شعله ورتر و پردوام تر است
 .چونان روشنایى یك چراغیم، یا چون آرنج به یك بازو پیوسته من و رسول خدا 

اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند، از آن روى برنتابم، و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همهه مهى   ! به خدا سوگند
مسخ شده، و این جسم کج اندیش، پاك سازم تا سنگ و شن از میهان دانهه هها    ( معاویه) شتابم، و تلاش مى کنم که زمین را از این شخص

 .جدا گردد
 (ز آخر نامهقسمتى ا)

_____________________ 
آن را بهه   و رسهول خهدا    دند،یرا به آن حضهرت بخشه  « فدك»صلح کردند و باغات  آن سامان با رسول خدا  انیهودی گرید بریپس از فتح خ .1

قرار داشت اما در حکومهت ابها بکهر آن را     در دست فاطمه   امبریپ اتیسال در ح 5کرد و  میآن تن  یبرا یاهداء فرمود، و سند فاطمه زهرا 
 .(دیحرف ف، فدك مراجعه کن به کتاب فرهنگ سخنان فاطمه . )غصب کردند

 در جنوب عربستان ینیسرزم: مامهی .2
 .است ییشعر منسوب به حاتم طا نیا .3
 (یشناس اهیگ) BOTANY یبوتان: اشاره به علم .4
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 الامام و الادنیا
لُ   كِ عَلَ   ى غَاربِِ   كِ، قَ   دِ انْسَ   لَلْتُ مِ   نْ مَُاَلبِِ    ،إلِيَْ   كِ عَ    هِ يَا دُنْ يَ   ا كِ، وَ أفَ ْلَ   تُّ مِ   نْ حَبَائلِِ   كِ، وَاجْتَ نَ بْ   تُ ال   ذََّ،اَ  ِِ فَحَب ْ

ُ، مْ رََ، ائِنُ الْقُبُ ورِ، وَ  ه اف !أيَْ نَ الْمَُ مُ الَّ ذِينَ فَ تَ نْ تِهِمْ بَِ خَارفِِ كِ  !(مداعیك) الَّ ذِينَ غَ رَرْتِِِمْ بَِ دَاعِبِكِ  (القوم) أيَْنَ الْقُرُونُ  .مَدَاحِضِكِ 
ََخْصا   .اللُّحُودِ مَضَامِيُْ  يها   ، وَ قاَلبَا  مَرْئيِها   وَالِلَِّ لَوْ كُنْتِ  ، وَ أمَُما ألَْقَيْ تِهِمْ حِسهِ هِ ، لَقََمْتُ عَلَيْكِ حُدُودَ الِلَِّ ِِ عِبَادا غَرَرْتِِِمْ بِِلَْمَاَِ

َِدَرَ  ِِ الْمَهَاوِي، وَ مُلُوكا أَسْلَمْتِهِمْ إِلَى الت َّلَِ ، وَ أَوْرَدْتِِِمْ  هَاتَ ! مَوَاردَِ الْبَلَاءِ، إِذْ لاَ وِرْدَ وَ لاَ  مَنْ وَطِ ئَ دَحْضَ كِ زلَِ قَ، وَ  !َ،ي ْ
نْ يَا عِنْ  دَهُ كَيَ   وْ مَ  نْ ركَِ  َ  جَُجَ  كِ غَ  رقَِ، وَ مَ  نِ ازْوَرَّ عَ  نْ حَبَالِ  كِ وُفهِ  قَ، وَالسَّ  الَُ مِنْ  كِ لاَ يُ بَ  الِ إِنْ ضَ  اقَ بِ  هِ مُنَاخُ   ما حَ  انَ هُ، وَال  دُّ

 -یَمِینها أهسحهتهثْنِی فِیهَها بمَِشِهیئهةِ اللَّههِ       -وَايُْْ الِلَِّ  .فَ وَالِلَِّ لَا أذَِلُّ لَكِ فَ تَسْتَذِلهيِِ ، وَ لاَ أَسْ لَسُ لَ كِ فَ تَ قُ ودِيِ   !بِ عَ هِ  أعُْ ُ  .انْسِلَاخُهُ 
 اءا وَ لََدَعَ  نَّ مُقْلَ  ِ  كَعَ  يِْْ مَ   ؛، وَ تَ قْنَ  عُ بِِلْمِلْ  ِ  مَأْدُوم  ا  إِذَا قَ  دَرَتْ عَلَيْ  هِ مَطْعُوم  ا  لََرُوضَ  نَّ نَ فْسِ  ن ريَِاضَ  ة  تَ هُ  شُّ مَعَهَ  ا إِلَى الْقُ  رْصِ 

وَ يََْكُ ُ   ؟هَا فَ تَ  رْبِلَ وَ تَشْ بَعُ الرَّبيِضَ ةُ مِ نْ عُشْ بِ  ؟أَ تََتَْلِ ئُ السَّ ائِمَةُ مِ نْ رعِْيِهَ ا فَ تَ ب ْ رُكَ  .(عیونهها ) نَضََ  مَعِينُ هَا، مُسْتَ فْرغَِة  دُمُوعَهَ ا
نُهُ إِذَا اق ْتَ دَى بَ عْ دَ السهِ نِيَْ الْمُتَطاَوِلَ ةِ بِِلْبَهِيمَ ةِ الْْاَمِلَ ةِ، وَالسَّ ائِمَةِ الْمَرْعِ  !عَلِنُّ مِنْ زاَدِهِ فَ يَ هْجَعَ  طُ وََ لِ نَ فْسا أدََّتْ  !يَّ ةِ قَ رَّتْ إِذا عَي ْ

َ   ا فَ رْضَ   هَا، وَ عَركََ   تْ  ََ   تْ أرَْضَ   هَا، وَ إِلَى رَبِهِ تَ رَ هَ   ا اف ْ ََّ إِذَا غَلَ   َ  الْكَ   رَى عَلَي ْ بَِِنْبِهَ   ا بُ ؤْسَ   هَا، وَ َ،جَ   رَتْ ِِ اللَّيْ   ِ  غُمْضَ   هَا، حَ   
 ََْ َُ مَعَادِِ،مْ، وَ تَََافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبُ هُمْ، وَ  َِ فَاُ،هُمْ، وَ هَمَ تَ وَسَّدَتْ كَفَّهَا، ِِ مَعْشَرا أَسْهَرَ عُيُونَ هُمْ خَوْ ِ مْ  تْ بِذكِْرِ رَبِهِ

ججونمل .تَ قَشَّ  عَتْ بِطُ  ولِ اسْ  تِغْفَارِِ،مْ ذُنُ  وبُ هُمْ  فْسِحو لالمْو وَ جج لالِِلّلهو لحِججزْبم الىنَِّ
م
لالِِلّ لأ لحِججزْبو الِئججكم

و
،  .(1) أ فَ  اتَّقِ الِلََّ يَا بْ  نَ حُنَ يْ   ا

ُِكَ، ليَِكُونَ مِنَ النَّارِ  ُِكَ وَلْتَكْفُْ  أقَ ْراَ  .خَلَا
 و من کتاب له  -46

 إبی بعض عماله
 سیاسی

 الولاة و الاخلاق الاجتماعیّة
َِ  امَها بَ عْدُ، فاَِنَّكَ مََّنْ اَسْتَظْهِرُ بِ هِ عَل ى اقِامَ ةِ ال دهينِ، وَ اقَْمَ عُ بِ هِ  لِلهِ فاَسْ تَعِنْ بِِ . نََْ وَةَ الْان يمِ، وَ اَسُ دُّ بِ هِ لَْ اةَ الث َّغْ رِ الْمَخُ و

ةَ بِضِغِْ مِنَ اللهيِْ، وَ ارْفُقْ ما كانَ الرهفِْقُ  عَلى ما َََّكَ، وَ اخْلِِ  الشهِدَّ ةُ  اَ وَ . ارَْفَقَ، وَ اعْتَ مِْ بِِلشهِدَّةِ حيَْ لايُ غْ نَ عَنْ كَ اِلاَّ الشهِ دَّ
ِِ للِرَّعِيَّةِ جَناحَكَ، وَابْسُْ  لَْمُْ وَجْهَكَ، وَ الَِنْ لَْمُْ ج اخْفِلْ  هَ  انبَِكَ، وَ آ نَ هُمْ فِى اللَّحْظةَِ وَ النَّظْرَةِ، وَ الْاَارَةِ وَ التَّحِيَّ ةِ، حَ  بَ ي ْ
َِ الضُّعَفاءُ مِنْ عَدْلِكَ  لايَطْمَعَ   .وَالسَّلامُ ،الْعُظَماءُ فى حَيْفِكَ، وَ لايَ يْاَ

_____________________ 
 22مجادله  -1
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 امام و دینای نیا پرستان
از من دور شو، مهارت را بر پشت تو نهاده، و از چنگالهاى تو رهایى یافتم، و از دامهاى تو نجهات یافتهه، و از لغزشهگاههایت     !اى دنیا

کجایند بزرگانى که به بازیچه هاى خود فریبشان داده اى؟ کجایند امتهایى که با زور و زیورت آنها را فریفتى که اکنهون در   .دورى گزیده ام
 ؟و درون لحدها پنهان شده اند! دگورها گرفتارن

اگر شخصى دیدنى بودى، و قالب حس کردنى داشتى، حدود خدا را بر تو جارى مى کردم، به جهت بندگانى که ! به خدا سوگند !اى دنیا
کردى، و هدف انواع بلاها آنها را با آرزوهایت فریب دادى، و ملتهایى که آنها را به هلاکت افکندى، و قدرتمندانى که آنها را تسلیم نابودى 

کسى که در لغزشگاه تو قدم گذارد سقوط کرد، و آن کس که بر امواج تو سوار شهد  ! قرار دادى که دیگر راه پس و پیش ندارند، اما هیهات
دنیا در غرق گردید، کسى که از دامهاى تو رست پیروز شد، آن کس که از تو به سلامت گذشت نگران نیست که جایگاهش تنگ است، زیرا 

 .پیش او چونان روزى است که گذشت
به  .رام تو نگردم که خوارم سازى، و مهارم را به دست تو ندهم که هر کجا خواهى مرا بکشانى !از برابر دیدگانم دور شو، سوگند به خدا

ان، هرگاه بیابم، و به نمك بهه  خدا سوگند، سوگندى که تنها اراده خدا در آن است، چنان نفس خود را به ریاضت وادارم که به یك قرص ن
 .جاى نان خورش قناعت کند، و آنقدر از چشم ها اشك ریزم که چونان چشمه اى خشك درآید، و اشك چشم پایان پذیرد

آیا سزاوار است که چرندگان فراوان بخورند و راحت بخوابند، و گله گوسفندان پس از چرا کردن به آغل رو کنند، و على نیهز از زاد و  
که پس از سالیان دراز، چهار پایان رهاشده، و گله هاى گوسهفندان را الگهو قهرار    ! خود بخورد و استراحت کند؟ چشمش روشن باد توشه
 !!دهد

خوشا به حال آن کس که مسوولیتهاى واجب را در پیشگاه خدا به انجام رسانده، و در راه خدا هرگونهه سهختى و تلخهى را بهه جهان      
ى پرداخته است، و اگر خواب بر او چیره شود بر روى زمین خوابیده، و کف دست را بالین خود قرار مى دهد، در خریده، و به شب زنده دار

ى گروهى که ترس از معاد خواب را از چشمانشان ربوده، و پهلو از بسترها گرفته، و لبهایشان به یاد پروردگار در حرکت و با استغفار طولان
 «.ب خداوندند، و همانا حزب خدا رستگار استآنان حز» :گناهان را زدوده اند

 .بخشد ینان خودت قناعت کن، تا تو را از آتش دوزخ رهائ یو به قرص ها !فیپسر حن یپس از خدا بترس ا

 46ترجمه نامه 
 (نامه به مالك اشتر نوشته شد نینوشته اند ا ،یهجر 38از فرمانداران در سال  یکینامه به )

 ق اجتماعىمسوولیت فرماندارى و اخلا
همانا از تو کسانى هستى که در یارى دین از آنها کمك مى گیرم، و سرکشى و غرور گناهکاران را درههم مهى   ! پس از یاد خدا و درود

کوبم، و مرزهاى کشور اسلامى را که در تهدید دشمن قرار دارند حفظ مى کنم، پس در مشکلات از خدا یارى جهوى، و درشهتخویى را بها    
 .یامیزاندك نرمى ب

 در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن، و در جایى که جز با درشتى کار انجام نگیرد، درشتى کن، پر و بالت را برابر رعیت بگستران،
با مردم گشاده روى و فروتن باش، و در نگاه و اشاره چشم، در سلام کردن و اشاره نمودن با همگان یکسان باش، تا زورمندان در ستم تو 

 .با درود. طمع نکنند، و ناتوانان از عدالت تو مایوس نگردند
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 و من وصیة له  -47
 عَنههُ اللهُّلهمَا ضهرهبَهُ ابحنُ مُلجَْم  له لِلحَْسَنِ وَ الْحُسَیحنِ 

 اخلاقی، سیاسی

 حِکَم خالدة
، وَ أَلا تَ بْغِيَا  يكُمَا بتَِ قْوَى الِلَِّ ِِ ، وَاعْمَ لاَ أوُ هَا زُوِيَ عَنْكُمَا، وَ قُ ولاَ بِِلَْْ قهِ نْءا مِن ْ ََ نْ يَا وَ إِنْ بَ غَتْكُمَا، وَ لاَ تَْسَفَا عَلَى  الدُّ

ِِ  يكُمَا .، وَ للِْمَظْلُ  ومِ عَ  وْنا  لِلَْجْ  رِ، وَ كُ  ونَا للِظَّ  الَِِ خَصْ  ما   ي  عَ وَلَ  دِي وَ أَْ،لِ  ن وَ مَ  نْ بَ لَغَ  هُ كِتَ  ابِ  ،أوُ ، وَ نَظْ  مِ   يوَ جََِ بتَِ قْ  وَى الِلَِّ
هَِ سََِعْتُ جَ دَّكُمَا  َِلَاحِ ذَاتِ بَ يْنِكُمْ، فإَِ الِلََّ الِلََّ ِِ  «.صَلاهحُ ذهاتِ الْبَیحنِ أهفْضهلُ مِنْ عَامَّهةِ الصَّهلاهةِ وَالصِّهیَامِ   »: يَ قُ ولُ  أمَْركُِمْ، وَ 

يَّةُ نبَِيهِكُمْ  .وا أفَ ْوَاَ،هُمْ، وَ لَا يَضِيعُوا وَِضْرَتِكُمْ الْيَْ تَامِ، فَلَا تغُِبُّ  ِِ ََّ ظنََ نَّ ا أنََّ هُ  .وَالِلََّ الِلََّ ِِ جِيراَنِكُمْ، فإَِن َّهُمْ وَ ن بِِِ مْ حَ  ِِ مَا زاَلَ يوُ
وَالِلََّ الِلََّ ِِ بَ يْ تِ رَبهِكُ مْ،  .فإَِن َّهَ ا عَمُ ودُ دِي نِكُمْ  ،وَالِلََّ الِلََّ ِِ الصَّ لَاةِ  .غَي ْركُُمْ لاَ يَسْبِقُكُمْ بِِلْعَمَِ  بِهِ  ،وَالِلََّ الِلََّ ِِ الْقُرْآنِ  .سَيُ وَرهنُِ هُمْ 

لَُّوهُ مَا بقَِيتُمْ، فإَِنَّهُ إِنْ ترُكَِ لََْ تُ نَاظرَُوا ُِ ُِِ   .ألَْسِنَتِكُمْ ِِ سَبِيِ  الِلَِّ وَالِلََّ الِلََّ ِِ اجِْهَادِ ِ مَْوَالِكُمْ وَ أنَْ فُسِكُمْ وَ  .لاَ  وَ عَلَيْكُمْ بِِلت َّوَا
كُ   مْ وَالتَّ   دَابُ رَ وَالت َّقَ   اطعَُ  َِ   راَركُُمْ  .وَالت َّبَ   اذُلِ، وَ إِياَّ َِ وَالن َّهْ   نَ عَ   نِ الْمُنْكَ   رِ فَ يُ    وَلىَّ عَلَ   يْكُمْ  ركُُ   وا الَْمْ   رَ بِِلْمَعْ   رُو ثَُُّ تَ   دْعُونَ فَ   لاَ  ،لاَ تَ ت ْ

 :ثُمَّ قهاله .تَجَاُ  لَكُمْ يُسْ 

 رعایة العدالة فی القصاص
َُِوضُ   ونَ دِمَ   أَ الْمُسْ   لِمِيَْ خَوْض   ا   أَلاَ لاَ يَ قْ   تُ لُنَّ بِ إِلا  .«قتُِ   َ  أمَِ   يُر الْمُ   ؤْمِنِيَْ »: تَ قُولُ   ونَ  ،يَا بَ   ِ  عَبْ   دِالْمُطَّلِِ  لاَ ألُْفِيَ    نَّكُمْ 

ثََّ  ُ  بِِلرَّجُ   ِ  ،فاَضْ  ربِوُهُ ضَ  رْبةَ  بِضَ  رْبةَا  ،مِ  نْ ضَ  رْبتَِهِ َ،  ذِهِ  انْظُ  رُوا إِذَا أَنَا مُ  تُّ  .قَ  اتلِِن عْ  تُ رَسُ  ولَ الِلَِّ  ،وَ لاَ ُِ هَِ سََِ : يَ قُ  ولُ  فَ  إِ
 .«إِیَّاکُمح وَالْمُثْلهةه وَ لهوح بِالْکهلْبِ الْعقَُورِ»

 و من كتاب له  -48
 سیاخلاقی، سیا

 (إلى مُعاوِیَةه)

 نصیحة العدّو
الْمَرْءَ ِِ دِينِهِ وَ دُنْ يَاهُ، وَ يُ بْدِيَانِ خَلَلَهُ عِنْ دَ مَ نْ يعَِيبُ هُ، وَ قَ دْ عَلِمْ تُ أنََّ كَ غَي ْ رُ مُ دْركِا  (یذیعان) إِنَّ الْبَ غْنَ وَال ُّورَ يوُتغَِانِ  وَ 

يَ غْتَ بُِ  فِي هِ مَ نْ أَحَْْ دَ عَاقِبَ ةَ عَمَلِ هِ، وَ يَ نْ دَمُ  بِغَيْرِ الَْْقهِ فَ تَألََّوْا عَلَى الِلَِّ فَأَكْذَبَ هُمْ، فاَحْذَرْ يَ وْما   مَا قُضِنَ فَ وَاتهُُ، وَ قَدْ راَمَ أقَ ْوَامٌ أمَْرا  
نَ ا  .مَنْ أمَْكَنَ الشَّيْطاَنَ مِنْ قِيَادِهِ فَ لَ مْ رَُاذِبْ هُ  نَ ا، وَلِكَنَّ ا أَجَب ْ كَ أَجَب ْ وَ قَ دْ دَعَوْتَ نَ ا إِلَى حُكْ مِ الْقُ رْآنِ وَ لَسْ تَ مِ نْ أَْ،لِ هِ، وَ لَسْ نَا إِياَّ

 .هالسَّلاهمُنَ ِِ حُكْمِهِ، والْقُرْآ
 و من كتاب له  -49

 إلی معاویة أیضاً
 اخلاقی، سیاسی

 تحذیر معاویة من حبّ الدنیا
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 47ترجمه نامه 
در  یهجر 44باشد که در ماه رمضان سال  یپس از ضربت ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد م  نیبه حسن و حس امام  تیّوص)

 (شهر کوفه مطرح فرمود

 پندهاى جاودانه
شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم به دنیا روى نیاورید، گرچه به سراغ شما آید، و بر آنچه از دنیا از دست مهى دهیهد انهدوهناك    

شما را، و تمام فرزندان و خاندانم را، و کسانى . دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید. حق را بگویید، و براى پاداش الهى عمل کنید ؛مباشید
را که این وصیت به آنها مى رسد، به ترس از خدا، و ن م در امور زندگى، و ایجاد صلح و آشتى در میانتان سفارش مى کنم، زیرا من از جد 

 «.اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یکسان برتر است»: شنیدم که مى گفت  شما پیامبر
دربهاره همسهایگان،   ! خدا را! خدا را. درباره یتیمان، نکند آنان گاهى سیر و گاه گرسنه بمانند، و حقوقشان ضایع گردد! خدا را! خدا را

شماست، همواره به خوش رفتارى با همسایگان سفارش مى کرد تا آنجا که گمان بردیم  حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبر 
 .درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشى گیرند! خدا را! خدا را. براى آنان ارثى معین خواهد کرد

 .دین شماست درباره نماز همانا که ستون! خدا را! خدا را
درباره ! خدا را! خدا را. درباره خانه خدا، تا هستید آن را خالى مگذارید، زیرا اگر کعبه خالى شود مهلت داده نمى شوید! خدا را! خدا را

نید، و پیوند بر شما باد به پیوستن با یکدیگر، و بخشش همدیگر، مبادا از هم روى گردا. جهاد با اموال و جانها و زبانهاى خویش در راه خدا
دوستى را از بین ببرید، امر به معروف و نهى از منکر را ترك کنید که بدان شما بر شما مسلط مى گرداند، آنگهاه ههر چهه خهدا را بخوانیهد      

 (.سپس فرمود. )!جواب ندهد

 سفارش به رعایت مقررات عدالت در قصاص
جز کشنده من کسهى   !امیر مومنان کشته شد، بدانید: برید و بگویید مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو !اى فرزندان عبدالمطلب

و دسهت و پها و دیگهر     »و او را مُثلهه نکنیهد   اگر من از ضربت او مردم، او را تنها یك ضربت بزنید! درست بنگرید. دیگر نباید کشته شود
  «.بپرهیزید از بریدن اعضاى مرده، هر چند سگ دیوانه باشد» :شنیدم که فرمود من از رسول خدا  «اعضاى او را مبرید

 48ترجمه نامه 
 (نیدر صفّ یهجر 38در ماه صفر سال  هینامه به معاو)

 اندرز دادن دشمن
و تهو مهى دانهى     ؛همانا ستمگرى و دروغ پردازى، انسان را در دین و دنیا رسوا مى کند، و عیب او را نزد عیب جویان آشکار مى سازد

گروهى باطل طلبیدند، و خواستند با تفسیر دروغین، حکم خدا را دگرگهون سهازند، و خهدا آنهان را      .چه که از دست رفت باز نمى گرددآن
 .دروغگو خواند

معاویه، از روزى بترس که صاحبان کارهاى پسندیده خوشحالند، و تاسف مى خورند که چرا عملشان اندك است، آن روز کسهانى کهه   
در حالى که خود اهل قرآن نیستى، و ما هم پاسخ  (1) تو ما را به داورى قرآن خواندى،. دست شیطان دادند سخت پشیمانندمهار خویش در 

 .با درود. ى قرآن را گردن نهادیممثبت به تو ندادیم، بلکه داور

 49ترجمه نامه 
 (هیبه معاو یگرینامه د)

 هشدار به معاویه از دنیاپرستى
_____________________ 

قصهد   هیه شام وارد ساختند و معاو انیرا بر سپاه ییو نها یکار یلشکر امام ضربه ها ر،یالهر لهیگسترده شد و در شب ل انیدو سپاه امام و شام نیجنگ ب یوقت .1
 .دجان سالم بدر برن لهیح نیباز دارند که با ا یشرویرا از پ انیزدند تا کوف زهیفرار داشت بدستور عمرو عاص قرآن بر سر ن
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ََ يْئا  أَ  هَ ا  َِ احِبُ هَا مِن ْ نْ يَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرَِ، ا، وَ لََْ يُصِ ْ   هَ ا، وَ لَْجَ ا   إِلا فَ تَحَ تْ لَ هُ حِرِْ ا   مَّا بَ عْدُ، فإَِنَّ الدُّ بَِِ ا، وَ لَ نْ  عَلَي ْ
هَ  ا، وَ مِ  نْ وَرَ  لُغْ  هُ مِن ْ َِ  احِبُ هَا بَِ  ا نَالَ فِيهَ  ا عَمَّ  ا لََْ يَ ب ْ وَ لَ  وِ اعْتَ بَ   رْتَ بَِ  ا مَضَ  ى ! بْ   رَمَ أَ ذَلِ  كَ فِ  راَقُ مَ  ا جَََ  عَ، وَ نَ قْ  لُ مَ  ا  أِ يَسْ  تَ غِْ َ 

 .وَالسَّلاهمُحَفِظْتَ مَا بقَِنَ، 
  و من كتاب له  -51
 امی، سیاسین 

 (مَرائه عَلهى الْجُیُوشِأُإلى )

 التحذیر من الاغترار بالنّعم
هَُ عَلَ ى رَعِيَّتِ هِ فَضْ ٌ  أَ مَّ ا بَ عْ دُ، فَ إِنَّ حَقه ا عَلَ ى الْ وَالِ أَ  :صححَابِ الْمَسَالِحِأهمِیرِ المُْؤْمِنِینه إِلهى أهبیِ طهالِب  أهمِنْ عَبحدِ اللَّهِ عَلیِِّ بحنِ  لا يُ غَ يرهِ

ُ لَهُ مِنْ نعَِمِهِ دُنُ وها مِنْ عِبَادِهِ، وَ عَطْفا عَلَى إِخْوَانهِِ أَ نَالَهُ، وَ لاَ طَوْلٌ خُ َّ بِهِ، وَ   .نْ يَ يِدَهُ مَا قَسَمَ الِلَّ
 مسؤولیات القیادة و القوات

، وَ لاَ  (احههتجن) حْتَجِ   َ أَ لا أَ لاَ وَ إِنَّ لَكُ  مْ عِنْ  دِي أَ  ، وَ لاَ أَ طْ  وِيَ دُونَكُ  مْ أَ دُونَكُ  مْ سِ  رها إِلا ِِ حَ  رْ ا ؤَخهِ  رَ أُ مْ  را إِلا ِِ حُكْ  ما
لِلَِِّ عَلَ يْكُمُ النهِعْمَ ةُ، فإَِذَا فَ عَلْتُ ذَلِ كَ وَجَبَ تْ  .اء  نْ تَكُونوُا عِنْدِي ِِ الَْْقهِ سَوَ أَ قَِ  بِهِ دُونَ مَقْطعَِهِ، وَ أَ لَكُمْ حَقها عَنْ مَََلهِهِ، وَ لَا 

، وَ أَ وَ  ؛وَلِ عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ  َِلَاحا َُِوضُوا الْغَمَراَتِ إِلَى الَْْقهِ أَ نْ لا تَ نْكُصُوا عَنْ دَعْوَةا، وَ لاَ تُ فَرهطِوُا ِِ  نْ تُمْ لََْ تَسْتَقِيمُوا أَ فإَِنْ ، نْ 
فَخُ  ذُوا َ،  ذَا مِ  نْ  .عْظِ  مُ لَ  هُ الْعُقُوبَ  ةَ، وَ لاَ رَِ  دُ عِنْ  دِي فِيهَ  ا رُخْصَ  ة  أُ عَلَ  نَّ مََّ  نِ اعْ  وَجَّ مِ  نْكُمْ، ثَُُّ  ْ،  وَنَ أَ حَ  دٌ أَ لِ عَلَ  ى ذَلِ  كَ لََْ يَكُ  نْ 

ُ بِهِ أَ عْطوُُ،مْ مِنْ أَ مَراَئِكُمْ، وَ أُ   .وَالسَّلاهمُ مْركَُمْ،أَ نْ فُسِكُمْ مَا يُصْلُِ  الِلَّ
 و من كتاب له  -51

 سیاسی، اخلاقی، اقتصادی
 (إلى عمُاّلِهِ عَلهى الخْهراجِ)

 الجباة و الاخلاق الاجتماعیة
مْ لنَِ فْسِ هِ مَ ا يُُْرزَُِ، ا :مِنْ عَبحدِ اللَّهِ عَلیِِّ أهمِیرِ المُْؤْمِنِینه إِلهى أهصححَابِ الْخهرهاجِ َِ ائرٌِ إلِيَْ هِ لََْ يُ قَ دهِ  .أمََّ ا بَ عْ دُ، فَ إِنَّ مَ نْ لََْ يَُْ ذَرْ مَ ا ُ، وَ 

ُ عَنْ  هُ مِ   َُ لَكَ  انَ ِِ نَ الْبَ غْ  نِ وَالْ وَاعْلَمُ  وا أَنَّ مَ  ا كُلهِفْ  تُمْ بِ  هِ يَسِ  يٌر، وَ أَنَّ نَ وَابَ  هُ كَثِ  يٌر، وَ لَ  وْ لََْ يَكُ  نْ فِيمَ  ا نَ هَ  ى الِلَّ عُ  دْوَانِ عِقَ  اٌ  يََُ  ا
رِوُا لِْوََائِجِهِمْ  .نَ وَاِ  اجْتِنَابِهِ مَا لاَ عُذْرَ ِِ تَ رْكِ طلََبِهِ  ِْ َِ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ، وَا فإَِنَّكُمْ خُ َّانُ الرَّعِيَّةِ، وَ وكَُلَاءُ الْمَُّةِ، وَ  .فَأنَْصِفُوا النَّا

ِِ ِِ الَْْ راَجِ كِسْ وَةَ  أَحَ دا   (تحبسوا -تحمسوا ) تَُْسِ مُوا سُ فَرأَُ الْئَِمَّ ةِ، وَ لاَ  عَ نْ حَاجَتِ هِ، وَ لاَ تََْبِسُ وهُ عَ نْ طلَِبَتِ هِ، وَ لاَ تبَِ يعُنَّ للِنَّ ا
َِ  يْ ا  هَ  ا ،َِ  تَأا وَ لاَ  ، وَ لاَ تََسَُّ  نَّ مَ  الَ أَحَ  دا مِ  نَ  سَ  وْطا   ، وَ لاَ تَضْ  ربِنَُّ أَحَ  دا  وَ لاَ عَبْ  دا   ،وَ لاَ دَابَّ  ة  يَ عْتَمِلُ  ونَ عَلَي ْ لِمَكَ  انِ دِرَْ،  ما

 ِِ بَغِن للِْمُسْ لِمِ أَنْ يَ دلََ ذَلِ كَ  أَوْ سِلَاحا   ضإِلا أَنْ تََِدُوا فَ رَسا ،مُصَ هِ وَ لاَ مُعَاَ،دا  ،النَّا سْلَامِ، فإَِنَّهُ لاَ يَ ن ْ يُ عْدَى بِهِ عَلَى أَْ،ِ  ارِْ
 سْلَامِ ارِْ  اءِ ِِ أيَْدِي أعَْدَ 
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دنیاپرستان چیزى از دنیا به دست نمى آورند  .همانا دنیا انسان را به خود سرگرم و از دیگر چیزها باز مى دارد! پس از یاد خدا و درود
جز آن که درى از حرص برویشان گشوده، و آتش عشق آنان تندتر مى گردد، کسى که به دنیاى حرام برسد آنچه بهه دسهت آورده راضهى    

و در فکر آن است که به دست نیاورده، اما سرانجام آن، جداشدن از فراهم آورده ها، و به هم ریختن بافته شده هاست، اگر از آنچهه  نیست، 
 .با درود. ى مانده توانى حفظ کردگذشته عبرت گیرى، آنچه را که باق

 51ترجمه نامه 
 (نامه به فرماندهان سپاه)

 ها پرهیز از غرورزدگى در نعمت
همانا بر زمامدار واجب است که ! پس از یاد خدا و درود ؛بنده خدا، على بن ابیطالب، امیر مومنان به نیروهاى مسلح و مرزداران کشوراز 

اگر اموالى به دست آورد، یا نعمتى مخصوص او شد، دچار دگرگونى نشود، و با آن اموال و نعمتها، بیشتر بهه بنهدگان خهدا نزدیهك، و بهه      
 .انى روا داردبرادرانش مهرب

 هاى رهبرى و ن امیان مسوولیت
حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگى هیچ رازى را از شما پنهان ندارم، و کارى را جز حکم شرع، بدون مشورت، با  !آگاه باشید

 .نه اى مساوى رفتار کنمشما انجام ندهم، و در پرداخت حق شما کوتاهى نکرده، و در وقت تعیین شده آن بپردازم، و با همه شما بگو
شده را انجام دهم، بر خداست که نعمتهاى خود را بر شما ارزانى دارد، و اطاعت من بر شما لازم است،  هاى یاد پس وقتى من مسوولیت

ل اگهر  حها  .و نباید از فرمان من سرپیچى کنید، و در انجام آن چه صلاح است سستى ورزید، و در سختیها براى رسیدن به حق تلاش کنید
 شما پایدارى نکنید، خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است، که او را به سختى کیفر خواهم داد، و هیچ راه فرارى نخواهد داشت، پس

با ح مى کند، اطاعت کنید، دستورالعملهاى ضرورى را از فرماندهانتان دریافت داشته و از فرماندهان خود در آنچه که خدا امور شما را اصلا
 .درود

 51ترجمه نامه 
 (المال تینامه به کارگزاران ب)

 اخلاق اجتماعى کارگزاران اقتصادى
پس از یاد خدا و درود، همانا کسى از روز قیامت نترسد، زاد و توشه اى . از بنده خدا على امیر مومنان به کارگزاران جمع آورى مالیات

ماننهد  )عهده گرفته اید اندك اما پاداش آن فراوان است، اگر براى آنچه که خدا نهى کرد  ولیتى را که بهؤمس !بدانید. از پیش نخواهد فرستاد
، کیفرى نبود، براى رسیدن به پاداش در ترك آن نیز عذرى وجود نداشت، در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید، (ستمکارى و دشمنى

 .و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید
هرگز کسى را از نیازمندى او باز ندارید، و از خواسته ههاى   ؛داران مردم، و نمایندگان ملت، و سفیران پیشوایان هستیدهمانا شما خزانه 

مشروعى محروم نسازید، و براى گرفتن مالیات از مردم، لباسهاى تابستانى یا زمستانى، و مرکب سوارى، و بهرده کهارى او را نفروشهید، و    
 (1) ،(نمازگزار باشد، یا غیر مسلمانى کهه در پنهاه اسهلام اسهت    )با تازیانه نزنید، و دست اندازى به مال کسى براى گرفتن درهمى، کسى را 

زیرا براى مسلمان جایز نیست آنها را در اختیار  .نکنید، جز اسب یا اسلحه اى که براى تجاوز به مسلمانها بکار گرفته مى شوددست اندازی 
 .ندتر از سپاه اسلام گردنددشمنان اسلام بگذارد، تا نیروم

_____________________ 
 .کردند یم یزندگ یکه در پناه دولت اسلام یانیحیو مس انیهودیاست،  یمن ور ذمّ .1
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ََ  وكَْة  عَلَيْ  هِ، وَ لاَ تَ  دَّخِرُوا أنَْ فُسَ  كُمْ نَصِ  يحَة ، وَ لاَ اجْنُْ  دَ حُسْ  نَ سِ  يرةَا، وَ لاَ الرَّعِيَّ  ةَ  مَعُونَ  ة ، وَ لاَ دِي  نَ الِلَِّ قُ   وَّة ، وَ فَ يَكُ  ونَ 
طنََعَ عِنْدَنَا وَ عِنْ  ِْ دكَُمْ أَنْ نَشْ كُرَهُ بُِِهْ دِنَا، وَ أَنْ نَ نْصُ رَهُ بَِ ا أبَْ لُوا ِِ سَبِيِ  الِلَِّ سَبيلِهِ مَا اسْتَ وْجََ  عَلَيْكُمْ، فإَِنَّ الِلََّ سُبْحَانهَُ قَدِ ا

 .الْعَلِنهِ الْعَظِيمِ . قُ وَّةَ إِلا بِِلِلَِّ بَ لَغَتْ قُ وَّتُ نَا، وَ لاَ 
 و من كتاب له  -52

 البلِادِ فِی مَعحنهى الصَّلاةِ أمَرأُإلى 
 معنوی، عبادی

 اوقات الصلوات الیومیّة
ََّ تَفِ ن ءَ الشَّ  مْسُ مِ نْ مِثْ َ  مَ  رْبِلِ أَ  ِِ الظُّهْ رَ حَ  َِ لُّوا بِِِ مُ الْعَصْ  رَ وَالشَّ مْسُ بَ يْضَ مَّ ا بَ عْ دُ، فَصَ لُّوا بِِلنَّ  ا حَيَّ  ةٌ ِِ  أُ الْعَنْ ِ ، وَ 

َِلُّوا بِِِمُ الْمَغْرَِ  حِ يَْ يُ فْطِ رُ الصَّ ائمُِ وَ يَ دْفَعُ  َِ لُّوا بِِِ مُ الْعِشَ عُضْوا مِنَ الن َّهَارِ حِيَْ يُسَارُ فِيهَا فَ رْسَخَانِ، وَ   أَ الَْْ اجُّ إِلَى مِ نَ  وَ 
َِ لُّوا بِِِ مْ حِيَْ يَ ت َ  َِ احِبِهِ، وَ  َُ وَجْ هَ  َِ لُّوا بِِِ مُ الْغَ دَاةَ وَالرَّجُ ُ  يَ عْ رِ ِِ اللَّيِْ ، وَ  َِ لَاةَ وَارَى الشَّفَقُ إِلَى نُ لُ ضْ عَفِهِمْ وَ لاَ تَكُونُ وا أَ  
 .فَ تَّانِيَْ 

  کتاب لهو من   -53
 سیاسی، اخلاق، اقتصادی، نطامی، عبادی

جحمَعُهُ أهطْوَلُ عَهحدٍ کهتهبَهُ وَ أهبیِ بکَْر ، وَ هُوَ أهمِیرهِا مُحمََّدِ بحنِ أهمحرُ أهعحمالِها حِینه اضطْهرهبَ أهلهمَا وَلاههُ عَلى مِصحره وَ  -رَحمَِهُ اللّهُ  -کهتهبَهُ لِلا شتْهرِ النَّخِعِّی 
 حاسنِِلِلمَْ

 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 
ُُ مِصْ رَ مِيُر الْمُؤْمِنِيَْ مَالِكَ بْنَ الْْاَرِمِ الَْ أَ مَرَ بِهِ عَبْدُالِلَِّ عَلِنُّ أَ ا مَا َ،ذَ  تَ رَ ِِ عَهْدِهِ إلِيَْهِ، حِ يَْ وَلا  جِبَايَ ةَ خَراَجِهَ ا، وَ : َْ

 .ْ،لِهَا، وَ عِمَارَةَ بِلَادَِ،اأَ جِهَادَ عَدُوهَِ،ا، وَاسْتِصْلَاحَ 
 تضرورة بناء الذا

، وَ إِيْ ثَ ارِ طاَعَتِ هِ، وَاتهبَِ الِ مَ ا أَ  حَ دٌ إِلا بِِتهبَِاعِهَ ا، وَ لاَ أَ مَ رَ بِ هِ ِِ كِتَابِ هِ، مِ نْ فَ راَئِضِ هِ وَ سُ نَنِهِ، الَّ ِ  لاَ يَسْ عَدُ أَ مَرَهُ بتَِ قْوَى الِلَِّ
قَ دْ تَكَفَّ َ  بنَِصْ رِ مَ نْ نَصَ رَهُ،  ،فإَِنَّ هُ جَ  َّ اسَُْ هُ  ؛بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانهِِ  بححَانههُسُنْ يَ نْصُرَ الِلََّ أَ يَشْقَى إِلا مَعَ جُحُودَِ،ا وَ إِضَاعَتِهَا، وَ 

 .ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ اللَّههُ مَّأهفه ِنَّ النَّفْسَ نْ يَكْسِرَ نَ فْسَهُ مِنَ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ، وَ يَ َ عَهَا عِنْ دَ اجْمََحَ اتِ، أَ مَرَهُ أَ وَ  .عَ َّهُ أَ وَ إِعْ اَزِ مَنْ 
هَا دُوَلٌ قَ ب ْلَكَ أَ  ،ثَُُّ اعْلَمْ، يَا مَالِكُ  َِ يَ نْظرُُونَ مِ نْ أَ مِنْ عَدْلا وَ جَوْرا، وَ  ،هَِ قَدْ وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادا قَدْ جَرَتْ عَلَي ْ مُ وركَِ ِِ أُ نَّ النَّا

َ ا يُسْ تَدَلُّ عَلَ ى الصَّ الِِْيَْ بَِ ا أُ مِثِْ  مَا كُنْتَ تَ نْظرُُ فِيهِ مِنْ  لَكَ، وَ يَ قُولُونَ فِيكَ مَا كُنْ تَ تَ قُ ولُ فِ يهِمْ، وَ إِنََّّ ُ مُورِ الْوُلَاةِ قَ ب ْ رُْ ريِ الِلَّ
َُ  َّ بنَِ فْسِ كَ عَمَّ ا لاَ يَُِ  ُّ لَ كَ، فَ إِنَّ حَ َّ الذَّخَائِ أَ فَ لْيَكُنْ  .لْسُنِ عِبَادِهِ أَ لَْمُْ عَلَى  رِ إلِيَْكَ ذَخِيرةَُ الْعَمَِ  الصَّالِِ ، فاَمْلِكْ َ،وَاكَ وَ 

هَا فِيمَا  َُ مِن ْ نْصَا  .وْ كَرَِ،تْ أَ حَبَّتْ أَ الشُّ َّ بِِلن َّفْسِ ارِْ
 اخلاق القیادة

عِرْ قَ لْبَكَ الرَّحَْْةَ للِرَّعِيَّةِ أَ وَ   ضَاريا   وَ لاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعا   ،وَ اللُّطَْ  بِِِمْ  ،مَحَبَّةَ لَْمُْ وَ الْ  ،َْ
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از پند دادن به نفس خویش هیچ گ ونه کوتاهى نداشته، و از خوش رفتارى با سپاهیان، و کمك به رعایا، و تقویت دیهن خهدا، غفلهت    
همانا خداى سبحان از ما و شما خواسته است که در شکرگزارى کوشا بوده، و  .دنکنید، و از آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام دهی

 .ى جز قدرت خدائى نیستیو نیرو با تمام قدرت او را یارى کنیم،

 52ترجمه نامه 
 (نامه به فرمانداران شهرها در باره وقت نماز)

 وقت های نماز پنج گانه
بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته، سایه آن به اندازه دیوار خوابگاه بز گهردد، و   نماز ظهر را با مردم وقتى! پس از یاد خدا و درود

و نمهاز  . نماز عصر را با مردم هنگامى بخوانید که خورشید سفید و جلوه دارد، در پاره اى از روز که تا غروب مى شود دو فرسخ راه پیمود
را با مردم وقتى بخوانید کهه   أو نماز عش. اجى از عرفات به سوى منى کوچ مى کندمغرب را با مردم زمانى بخوانید که روزه دار افطار، و ح

شفق پنهان مى گردد تا یك سوم از شب بگذرد و نماز صبح را با مردم هنگامى بخوانید که شخص چهره همهراه خهویش را بشناسهد، و در    
 .و فتنه گر مباشیدنماز جماعت در حد ناتوان آنان نماز بگذارید، 

 53نامه  ترجمه
بکر متزلزل شد،  یآن هنگام که اوضاع محمد بن اب د،یمصر برگز یکه او را به فرماندار یهنگام یهجر 38در سال  (1)نامه به مالك اشتر، )

 (.تمام نامه ها را دارد یها ییباینامه هاست که ز نیتر یو از طولان

على امیر مومنان، به مالك اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگهامى   ،به نام خداوند بخشنده مهربان، این فرمان بنده خدا
باد که او را به فرماندارى مصر برمى گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آ

 .سازد

 ضرورت خودسازى
، و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدم دارد، و آنچه که در کتاب خدا آمده، از واجبات و سنتها او را به ترس از خدا فرمان مى دهد

به او فرمانى . را پیروى کند، دستوراتى که جز با پیروى آن رستگار نخواهد شد، و جز با نشناختن و ضایع کردن آن جنایتکار نخواهد گردید
یارى کند، زیرا خداوند پیروزى کسى را تضمین کند که او را یارى دهد، و بزرگ دارد آن کهس را  مى دهد که خدا را با دل و دست و زبان 

همانها نفهس   )و به او فرمان مى دهد تا نفس خود را از پیروى آرزوها باز دارد، و به هنگام سرکش رامش نمایهد، کهه   . که او بزرگ شمارد
 .(همواره به بدى وامى دارد جز آنکه خدا رحمت آورد

من تو را به سوى شهرهایى فرستادم که پیش از تو دولتهاى عادل یا سهتمگرى بهر آن حکهم راندنهد، و مهردم در      ! س اى مالك بدانپ
کارهاى تو چنان مى نگرند که تو در کارهاى حاکمان پیش از خود مى نگرى، و درباره تو آن مى گویند که تو نسبت به زمامداران گذشهته  

 .ران را به نام نیکى توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جارى ساختمى گویى، و همانا نیکوکا
هواى نفس را در اختیار گیر، و از آنچه حلال نیست خویشهتن دارى بکهن،    ؛پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد

 .ناخوشایند است، راه انصاف پیمایى زیرا بخل ورزیدن به نفس خویش، آن است که در آنچه دوست دارد، یا براى او

 اخلاق رهبرى
مبهادا هرگهز، چونهان حیهوان     . مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان بهاش ( روش برخورد با مردم)

 ؛شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى
_____________________ 

باشهد   یبن نخع م غوثیبود که بعدها به مالك اشتر معروف شد، و پدرش « مذحج» لهیاز قب. گشود ایچشم به دن «شهیب» یدر روستا «منی» نیمالك در سرزم .1
ح و از شام به کمك سعد وقّاص آمهده در فهت   د،شرکت کر انیدر جنگ با روم  امبریمعروف شد، مالك پس از رحلت پ زین «یجدّ پدر» یکه به مالك نخع

جنهگ جمهل او آمهاده     یکرد، مردم کوفه را برا عتیب  یبود که با امام عل یشد، و اوّل کس ریدر حکومت عثمان با فرماندار فاسد او در کوفه درگ. رفت رانیا
مشههور   زیه و تقوا ن مانیه در عبادت و اکننده داشت، نه تنها در شجاعت بلک نییتع شنق نیو شجاعت او شهره شد، در صفّ اقتیساخت، و در جنگ جمل بود که ل

 .دیبا زهر مسموم و به شهادت رس هیراه مصر توسّط جاسوسان معاو نیب« قلزم» یدر روستا یهجر 38بود و در سال 
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فَانِ  ن ْ ِِ ينِ : تَ غْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فإَِن َّهُمْ  هُمُ ال َّلَ ُ  وَ تَ عْ رِضُ لَُْ مُ الْعِلَ  ُ ، مَّا نَظِيٌر لَكَ ِِ الْْلَْ قِ وَ إِ  ،إِمَّا أَصٌ لَكَ ِِ الدهِ وَ  ،يَ فْ رُطُ مِ ن ْ
َِ  فْحِكَ مِثْ  ِ  الَّ  ذِي تَُِ   ُّ وَ تَ رْضَ  ى ي ُ   ُ مِ  نْ عَفْ  وهِِ وَ ؤْتَى عَلَ  ى أيَْ  دِيهِمْ ِِ الْعَمْ  دِ وَ الَْْطَ  إِ، فَ  أَعْطِهِمْ مِ  نْ عَفْ  وِكَ وَ  أَنْ يُ عْطِيَ  كَ الِلَّ

ُ فَ   وْقَ مَ  نْ وَلاكَ  ،مْ فإَِنَّ  كَ فَ   وْقَ هُ  .َِ  فْحِهِ  وَ لاَ تَ نْصِ  بََّ  .وَ قَ  دِ اسْ  تَكْفَاكَ أمَْ  رَُ،مْ، وَ ابْ   تَلَاكَ بِِِ  مْ  !وَ وَالِ الَْمْ  رِ عَلَيْ  كَ فَ وْقَ  كَ وَ الِلَّ
، فإَِنَّهُ لاَ يَدَ لَكَ بنِِقْمَتِهِ، وَ لاَ غِنََ بِكَ عَ نْ عَفْ وهِِ وَ رَحْْتَِ  وَ لاَ تَ  بْجَحَنَّ بِعُقُوبَ ةا، وَ  ،وَ لاَ تَ نْ دَمَنَّ عَلَ ى عَفْ وا  .هِ نَ فْسَكَ لِْرَِْ  الِلَِّ

هَِ مُ  ؤَمَّرٌ آمُ  رُ فَأُطَ  الُ فَ  إِنَّ ذَلِ   هَ  ا مَنْدُوحَ  ة ، وَ لاَ تَ قُ  ولَنَّ إِ ينِ وَ لاَ تُسْ  رعَِنَّ إِلَى بَِدِرَةا وَجَ  دْتَ مِن ْ هَكَ  ةٌ للِ  دهِ كَ إِدْغَ  الٌ ِِ الْقَلْ  ِ  وَ مَن ْ
وَ قُدْرَتِ هِ مِنْ كَ  ،فَ انْظرُْ إِلَى عِظَ مِ مُلْ كِ الِلَِّ فَ وْقَ كَ  ،وَ إِذَا أَحْ دَمَ لَ كَ مَ ا أنَْ تَ فِي هِ مِ نْ سُ لْطاَنِكَ أبُ َّهَ ة  أَوْ مَُِيلَ ة   .ٌ  مِنَ الْغِيَرِ تَ قَرُّ 

وَ يَكُ  ُّ عَنْ كَ مِ نْ غَرْبِ كَ، وَ يفَِ ن ءُ إلِيَْ كَ بَِ ا عَ َ َ   ،نْ طِمَاحِ كَ عَلَى مَا لَا تَ قْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَ فْسِكَ، فإَِنَّ ذَلِكَ يطُاَمِنُ إلِيَْكَ مِ 
 .!عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ 

 التجنب من الغرور و الأنانیة
كَ وَ مُسَ   امَاةَ الِلَِّ ِِ عَظَمَتِ   هِ  أنَْصِ   ِ  الِلََّ وَ  .وَ يهُِ   يُْ كُ    َّ مُُْتَ   الا  ،وَ التَّشَ   بُّهَ بِ   هِ ِِ جَبَ رُوتِ   هِ، فَ   إِنَّ الِلََّ يُ   ذِلُّ كُ    َّ جَبَّ   ارا  ،إِياَّ

َِ مِنْ نَ فْسِكَ  َِّةِ أَْ،لِكَ ، أنَْصِِ  النَّا وَ مَ نْ ظلََ مَ عِبَ ادَ، الِلَِّ  ! وَ مَنْ لَكَ فِيهِ َ،و ى مِنْ رَعِيَّتِكَ، فإَِنَّكَ إِلا تَ فْعَ ْ  تَظْلِ مْ  ،وَ مِنْ خَا
ُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ  ُ أدَْحَلَ حُجَّتَهُ  ،كَانَ الِلَّ َِمَهُ الِلَّ ََّ يَ نْ لَِ  ،وَ مَنْ خَا ََ نْءٌ أدَْعَ ى إِلَى  .و يَ تُ و َ أ وَ كَانَ لِلَِِّ حَرْبِ حَ وَ لَ يْسَ 

، فإَِنَّ الِلََّ يَسْمَعْ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَ  َِادِ تَ غْيِيِر نعِْمَةِ الِلَِّ وَ تَ عْجِيِ  نقِْمَتِهِ مِنْ إِقاَمَةا عَلَى ظلُْما  .دِينَ وَ ُ،وَ للِظَّالِمِيَْ بِِلْمِرْ
 کیفیّة جلب رضا العامة او رضا الخاصّة

هَ  ا ِِ الْعَ  دْلِ ، وَ لْ يَكُنْ أَحَ   َّ الْمُُ  ورِ إلِيَْ  كَ أَوْسَ  طهَُا ِِ الَْْ قهِ  وَ أَجََْعُهَ  ا لرِِضَ  ى الرَّعِيَّ ةِ، فَ  إِنَّ سُ  خَْ  الْعَامَّ  ةِ رُْحِ  ُ   ،وَ أعََمُّ
َِّةِ بِرِضَ  َِّةِ يُ غْتَ فَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ  ،ى الْْاَ وَ أقََ  َّ  ،اءِ وَ ليَْسَ أَحَدٌ مِ نَ الرَّعِيَّ ةِ أنَْ قَ َ  عَلَ ى الْ وَالِ مَئُونَ ة  ِِ الرَّخَ  .وَ إِنَّ سُخَْ  الْْاَ

َِ  ،مَعُونَ  ة  لَ  هُ ِِ الْ  بَلَاءِ  نْصَ  ا َِ  ،وَ أَكْ  رَهَ لِلِْْ لَْْ  ا عْطَ   ،وَ أَسْ  أَلَ بِِرِْ َُ  كْرا عِنْ  دَ ارِْ وَ أَضْ  عََ   ،وَ أبَْطَ  أَ عُ  ذْرا عِنْ  دَ الْمَنْ  عِ  ،اءِ وَ أقََ   َّ 
َِّةِ  َِرْا   ينِ  .عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّْ،رِ مِنْ أَْ،ِ  الْْاَ اَ عَمُودُ الدهِ ةُ لِلَْعْ  ،وَ جَِاَلُ الْمُسْلِمِيَْ  ،وَ إِنََّّ فَ لْ يَكُنْ  ؛الْعَامَّ ةُ مِ نَ الْمَُّ ةِ  ،اءِ دَ وَ الْعُ دَّ

غْوُكَ لَْمُْ  لُكَ مَعَهُمْ  ،ِِ  .وَ مَي ْ
 ضرورة حفظ السترّ 

نَأَُ،مْ عِنْدَكَ  ،وَ لْيَكُنْ أبَْ عَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ  َْ ِِ  ،وَ أَ ِِ عُيُ وبِ   ؛أَطْلَ بُ هُمْ لِمَعَايِ ِ  النَّ ا نْ سَ تَ رََ،ا، فَ لاَ الْ وَالِ أَحَ قُّ مَ  فَ إِنَّ ِِ النَّ ا
اَ عَلَيْكَ تَطْهِيُر مَا ظَهَرَ لَكَ  هَا، فإَِنََّّ ُ يَُْكُمُ عَلَ ى مَ ا غَ اَ  عَنْ كَ  ،تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَاَ  عَنْكَ مِن ْ فاَسْ تَُِ الْعَ وْرَةَ مَ ا اسْ تَطعَْتَ،  ،وَ الِلَّ

رَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ  ُ مِنْكَ مَا تَُِ ُّ سَت ْ  .يَسْتَُِ الِلَّ
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اگر گناهى از آنان سر مهى زنهد، یها     (1). دسته اى برادر دینى تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مى باشند :زیرا مردم دو دسته اند
علتهایى بر آنان عارض مى شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهى مرتکب مى گردند، آنان را ببخشاى و بر آنان آسهان گیهر، آن گونهه کهه     

همانا تو از آنان برتر، و امام تو از تو برتر، و خدا بر آن کس که تو را فرماندارى مصر . دا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرددوست دارى خ
ا از داد والاتر است، که انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده، و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است، هرگز با خدا مسهتیز، کهه تهو ر   

بر بخشش دیگران پشیمان مباش، و از کیفر کهردن شهادى مکهن، و از     .نجاتى نیست، و از بخشش و رحمت او بى نیاز نخواهى بود کیفر او
 .خشمى که توانى از آن رها گردى شتاب نداشته باش

دل را فاسهد، و دیهن را    که این گونه خود بهزرگ بینهى   (2)؛ به مردم نگو، به من فرمان دادند و من نیز فرمان مى دهم، باید اطاعت شود
و اگر با مقام و قدرتى که دارى، دچار تکبر یا خود بزرگ بینى شدى به بزرگى حکومت پروردگار کهه  . استا پژمرده، و موجب زوال نعمته

ه اصهلى بهاز   برتر از تو است بنگر، که تو را از آن سرکشى نجات مى دهد، و تندروى تو را فرو مى نشاند، و عقل و اندیشه ات را به جایگا
 . مى گرداند

 پرهیز از غرور و خودپسندى
بپرهیز که در بزرگى خود را همانند خداوند پندارى، و در شکوه خداوندى همانند او دانى، زیرا خداوند هر سرکشى را خوار مى سازد، و 

با خدا و با مردم، و با خویشاوندان نزدیك، و با افرادى از رعیت خود که آنان را دوست دارى، انصاف  .هر خودپسندى را بى ارزش مى کند
که اگر چنین نکنى ستم روا داشتى، و کسى که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا بجاى بندگانش دشمن او خواهد بهود، و آن  . را رعایت کن

عمت خدا را دگرگون نمى کند، و کیفر او را نزدیك نمى سازد، که خدا دعهاى سهتمدیدگان را   را که خدا دشمن شود، دلیل او را ستمکارى ن
 .مى شنود، و در کمین ستمکاران است

 مردم گرایى، حق گرایى
دوست داشتنى ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودى مردم گسترده تهرین باشهد، کهه    

خواص جامعهه همهواره   . خشم عمومى مردم خشنودى خواص را از بین مى برد، اما خشم خواص را خشنودى همگان بى اثر مى کندهمانا 
بار سنگینى را بر حکومت تحمیل مى کنند زیرا در روزگار سختى یاریشان کمتر، و در اجراى عدالت از همهه ناراضهى تهر، و در خواسهته     

ش ها کم سپاس تر، و به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر، و در برابر مشکلات کم استقامت تر مى هایشان پافشارتر، و در عطا و بخش
در صورتیکه ستونهاى استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهاى ذخیره دفاعى، عموم مهردم مهى باشهند، پهس بهه آنهها       . باشند

 .گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد

 :زدارىضرورت را
دارند که رهبر امّت در پنهان داشهتن آن از همهه    یوبیمردم ع رای، ز(3)، و دشمن بدار جوترند از خود دور کن بیآنان را که ع ت،یّاز رع

در آنچه از تهو پنههان اسهت بها      ی، که داوریبپوشان داستیو آنچه که هو ،یسزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردان
 ماند خدا بر تو بپوشاند، دهیپوش تیّبر رع یها را بپوشان، تا آن را که دوست دار یزشت یتوان یس چندان که مپباشد،  یجهان م یخدا

_____________________ 
: دییه و تأ( ییو نخبه گرا ینیخود برتر ب) ELITISM سمیتیال: یو نف( ینژاد پرست) APARTHEIDدیو آپارتا( یژاد پرست) RACISM زمیراس: تفکّر ینف .1

 .که همه ملّتها برادر و برابرند COSMOPOLITANISM سمیتانیو کاسموپول INTERNATIONALISM سمیونالیانتر ناس
 (یمطلقه و استبداد یحکومتها) ABSOLUTISM سمیابسولوت: حکومت ینف .2
 (یفرصت طلب) OPPORTUNISM سمیآپورتون: ینف .3
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 ِِ وَ تَ غَ  اَ  عَ  نْ كُ   هِ مَ  ا لاَ يَصِ  ُ  لَ  كَ وَ لاَ تَ عْجَلَ  نَّ إِلَى  ،وَ اقْطَ  عْ عَنْ  كَ سَ  بََ  كُ   هِ وِتْ  را  ،عُقْ  دَةَ كُ   هِ حِقْ  دا أَطْلِ  قْ عَ  نِ النَّ  ا
، فإَِنَّ السَّاعِنَ غَاشُّ  حِيَْ  ،تَصْدِيقِ سَالا ِِ  .وَ إِنْ تَشَبَّهَ بِِلنَّا

 المشورة و مکانها الصّحیح
ََِ يلا  يَ عْ  دِلُ بِ كَ عَ نِ الْفَضْ   ِ وَ لاَ تُ دْخِلَنَّ ِِ   وَ لاَ حَريِص  ا   ،يُضْ  عِفُكَ عَ نِ الْمُُ ورِ  وَ لاَ جَبَ انا   ،وَ يعَِ دُكَ الْفَقْ رَ  ،مَشُ ورَتِكَ 

ََّ رَْمَعُهَ  ا سُ  وءُ الظَّ     ََ َْ  راَرِ  .نهِ بِِلِلَِّ ي ُ  َ يهِنُ لَ  كَ الشَّ  رَهَ بِِجَْ  وْرِ، فَ  إِنَّ الْبُخْ  َ  وَ اجُْ  بَْ وَ الِْْ  رْصَ غَراَئِ  ُ   ََ  رَّ وُزَراَئِ  كَ مَ  نْ كَ  انَ لِلَْ إِنَّ 
لَكَ وَزيِرا   َ ةِ  ،قَ ب ْ ركَِهُمْ ِِ الْآثَامِ فَلاَ يَكُونَنَّ لَكَ بِطاَنةَ ، فإَِن َّهُمْ أعَْوَانُ الََِْ ََ هُمْ  ،وَ إِخْ وَانُ الظَّلَمَ ةِ  ،(الائمهة ) وَ مَنْ  وَ أنَْ تَ وَاجِ دٌ مِ ن ْ
رَ الَْْ  َِارِِ،مْ وَ أَوْزاَرِِ،مْ وَ آثَامِهِمْ خَي ْ وَ لاَ  ،مََّنْ لََْ يُ عَاوِنْ ظاَلِما عَلَى ظلُْمِ هِ  .لَِ  مََّنْ لَهُ مِثُْ  آراَئِهِمْ وَ نَ فَاذِِ،مْ وَ ليَْسَ عَلَيْهِ مِثُْ  آ

ِِْهِ  ا عَلَى إِ َِّ ة   ،وَ أَحْنََ عَلَيْكَ عَطْف ا   ،ونةَ  وَ أَحْسَنُ لَكَ مَعُ  ،أوُلئَِكَ أَخَ ُّ عَلَيْكَ مَؤُونةَ   ،آِِ َِِّ ذْ أوُلئَِ كَ خَا وَ أقََ  ُّ لغَِ يْرِكَ إلِْف ا، فاَ
ُ لَِوْليَِائِ هِ وَ أقََ لَّهُمْ مُسَاعَدَة  فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مََّ ا كَ رِ  ،ثَُُّ لْيَكُنْ آنَ رُُ،مْ عِنْدَكَ أقَ ْوَلَْمُْ بِرُهِ الَْْقهِ لَكَ ، لِْلََوَاتِكَ وَ حَفَلاتَِكَ   وَاقِع ا   ،هَ الِلَّ

ُِ وَقَعَ   .ذَلِكَ مِنْ َ،وَاكَ حَيْ
 القیادة و الروابط الاجتماعیّة

طْ  وَ الْصَ  قْ ِ َْ،  ِ  الْ  وَرلَِ وَ الصهِ  دْقِ، ثَُُّ رُضْ  هُمْ عَلَ  ى أَنْ لا يطُْ  رُوكَ وَ لاَ يَ بْجَحُ  وكَ ببَِاطِ   ا لََْ تَ فْعَلْ   رأَِ تَُْ  دِمُ هُ، فَ  إِنَّ كَثْ   رَةَ ارِْ
حْسَ    انِ  .ال َّْ،    وَ وَ تُ    دَِْ مِ    نَ الْعِ     َّةِ  ِِ  وَ لاَ يَكُ    ونَنَّ الْمُحْسِ    نُ وَ الْمُسِ    ن ءُ عِنْ    دَكَ بِنَْ لَِ    ةا سَ    وَأا، فَ    إِنَّ ِِ ذَلِ    كَ تَ ْ ِ،ي    دا لَِْ،    ِ  ارِْ

حْسَانِ  سَ أَةِ  ،ارِْ سَأَةِ عَلَى ارِْ هُمْ مَ ا ألَْ َ مَ نَ فْسَ هُ وَ ألَْ  !وَ تَدْريِبا لَِْ،ِ  ارِْ ََ نْءٌ ِ دَْعَ ى إِلَى حُسْ نِ ظَ نهِ  . مِْ كُ لُا مِ ن ْ وَ اعْلَ مْ أنََّ هُ لَ يْسَ 
ُ، مْ عَلَ ى مَ ا لَ يْسَ لَ هُ قِ بَ لَهُمْ  ،والا بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَانهِِ إلِيَْهِمْ  هُمْ وَ تَ رْكِ اسْتِكْراَِ،هِ إِياَّ َِْفِيفِهِالْمَؤُونَاتِ عَن ْ فَ لْ يَكُنْ مِنْ كَ ِِ ذَلِ كَ  .وَ 

نَّ أَحَ قَّ مَ نْ حَسُ نَ ظنَُّ كَ بِ هِ لَمَ نْ حَسُ نَ أمَْرٌ رَْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنهِ بِرَعِيَّتِكَ، فإَِنَّ حُسْنَ الظَّنهِ يَ قْطَعُ عَنْكَ نَصَبا طَ ويِلا  وَ إِ 
ُِ  دُورُ َ،  ذِهِ الْمَُّ  ةِ  .بَ  لَاؤُكَ عِنْ  دَهُ وَ إِنَّ أَحَ  قَّ مَ  نْ سَ  أَ ظنَُّ  كَ بِ  هِ لَمَ  نْ سَ  أَ بَ  لَاؤُكَ عِنْ  دَهُ  َِ  الِْةَ  عَمِ  َ  بَِِ  ا  وَ  ،وَ لاَ تَ   ن ْقُلْ سُ  نَّة  

َِ  ،اجْتَمَعَتْ بِِاَ الْلُْفَةُ  هَا الرَّعِيَّةُ وَ   ،فَ يَكُونَ الَْجْرُ لِمَنْ سَن َّهَا ،وَ لاَ تَُْدِنَنَّ سُنَّة  تَضُرُّ بِشَنْءا مِنْ مَاضِن تلِْكَ السُّنَنِ  .لَحَتْ عَلَي ْ
هَا َِ لََ  عَلَيْ هِ أمَْ رُ بِ لَادِكَ وَ إِقاَمَ ةِ مَ ا ، ِِ اءِ وَ مُثافَ تَ ةَ الْْكَُمَ  ،اءِ أَكْثِ رْ مُدَارَسَ ةَ الْعُلَمَ  وَ  .وَ الْوزِْرُ عَلَيْكَ بِاَ نَ قَضْتَ مِن ْ  تَ ثْبِي تِ مَ ا 

ُِ قَ ب ْلَكَ   .اسْتَ قَامَ بِهِ النَّا
 التعرفة بالطبقات الاجتماعیّة

هَ ا  :وَ لاَ غِ نََ ببَِ عْضِ هَا عَ نْ بَ عْ لا  ،وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّ ةَ طبََ قَ اتٌ لَا يَصْ لُُ  بَ عْضُ هَا إِلا بِ بَ عْلا  هَ ا كُتَّ اُ   ،جُنُ ودُ الِلَِّ فَمِن ْ وَ مِن ْ
َِّ   ةِ  هَ   ا قُضَ   اةُ الْعَ   دْلِ  ،الْعَامَّ   ةِ وَ الْْاَ َِ وَ الرهفِْ   قِ  ،وَ مِن ْ نْصَ   ا هَ   ا عُمَّ   الُ ارِْ مَّ   ةِ وَ  ،وَ مِن ْ هَ   ا أَْ،   ُ  اجِْْ يَ   ةِ وَ الَْْ   راَجِ مِ   نْ أَْ،   ِ  الذهِ وَ مِن ْ

 ِِ هَا التُّجَّارُ  ،مُسْلِمَةِ النَّا  وَ أَْ،ُ  الصهِنَاعَاتِ وَ مِن ْ
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در تصدیق سهخن   .گره هر کینه اى را در مردم بگشاى، و رشته هر نوع دشمنى را قطع کن، و از آنچه که در ن ر روشن نیست کناره گیر
 .چین شتاب مکن، زیرا سخن چین گرچه در لباس اندرزدهنده ظاهر مى شود اما خیانتکار است

 جایگاه صحیح مشورت
ورت کردن، دخالت نده، که تو را از نیکوکارى باز مى دارد، و از تنگدستى مى ترساند، ترسو را در مشورت کردن دخالت بخیل را در مش

حریص را در مشورت کردن دخالت نده، که حرص را با ستمکارى در ن رت زینت مى . نده، که در انجام کارها روحیه تو را سست مى کند
بدترین وزیران تو، کسى اسهت کهه    .ز گوناگونى هستند که ریشه آنها بدگمانى به خداى بزرگ استهمانا بخل و ترس و حرص، غرائ. دهد

ن، پیش از تو وزیر بدکاران بوده، و در گناهان آنان شرکت داشت، پس مبادا چنین افرادى محرم راز تو باشند، زیرا که آنان یاوران گناهکارا
ى بهتر از آنان داشته باشى که قدرت فکرى امثال آنها را داشته اما گناهان و کردار زشت آنها و یارى دهندگان ستمکارانند، تو باید جانشینان

 .کسانى که ستمکارى را بر ستمى یارى نکرده، و گناهکارى را در گناهى کمك نرسانده باشند. را نداشته باشند
تر، و دوستى آنان جز با تو کمتر است، آنهان را از خهواص، و   هزینه این گونه از افراد بر تو سبك تر، و یاریشان بهتر، و مهربانیشان بیش

دوستان نزدیك، و رازداران خود قرار ده، سپس از میان آنان افرادى را که در حق گویى از همه صریح ترند، و در آنچه را کهه خهدا بهراى    
 .نددوستانش نمى پسندد تو را مددکار نباشند، انتخاب کن، چه خوشایند تو باشد یا ناخوشای

 اصول روابط اجتماعى رهبران
ام تا مى توانى با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند، و آنان را چنان پرورش ده که تو را فراوان نستایند، و تو را براى اعمال زشتى که انجه 

 .نداده اى تشویق نکنند، که ستایش بى اندازه خودپسندى مى آورد، و انسان را به سرکشى وامى دارد
زیرا نیکوکارى در نیکوکارى بى رغبت، و بدکاران در بدکارى تشویق مى گردند، پهس  . نیکوکار و بدکار در ن رت یکسان نباشندهرگز 

 .هر کدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش ده
و عدم اجبار مردم به کارى هیچ وسیله اى براى جلب اعتماد والى به رعیت بهتر از نیکوکارى به مردم، و تخفیف مالیات، ! بدان اى مالك

که دوست ندارند، نمى باشد، پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفادارى رعیت، خوشبین شوى، که ایهن خوشهبینى بهار سهنگین رنهج آور      
 .مشکلات را از تو برمى دارد

و آداب پسهندیده اى را کهه   . اشپس به آنان که بیشتر احساس کردى بیشتر خوشبین باش، و به آنان که بدرفتارى نمودى بدگمان تر به 
بزرگان این امت به آن عمل کردند، و ملت اسلام با آن پیوند خورده، و رعیت با آن اصلاح شدند، بر هم مزن، و آدابى که به سنتهاى خهوب  

بها دانشهمندان،   . شکسهتى  ، پدید نیاور، که پاداش براى آورنده سنت، و کیفر آن براى تو باشد که آنها را درهم(1) گذشته زیان وارد مى کند
فراوان گفتگو کن، و با حکیمان فراوان بحث کن، که مایه آبادانى و اصلاح شهرها، و برقرارى ن م و قانونى است که در گذشته نیهز وجهود   

 .داشت

 شناخت اقشار گوناگون اجتماعى
کان ندارد، و هیچ یهك از گروههها از گهروه    مردم از گروههاى گوناگونى مى باشند که اصلاح هر یك جز با دیگرى ام! اى مالك بدان

از آن قشرها، لشگریان خدا، و نویسندگان عمومى و خصوصى، قضات دادگستر، کهارگزاران عهدل و ن هم اجتمهاعى،     . دیگر بى نیاز نیست
 جزیه دهندگان، پرداخت کنندگان مالیات، تجار و بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشه وران،

_____________________ 
کهه  ( یافراطه  یآداب پرسهت ) RITUALISM سهم یآل تهو یو نقد ر( احترام به اصالت سنن و آداب) TRADITIONALISM سمیونالیسیترد: اشاره به نقد .1

 یابیه رزه بها ا طرد کهرد، بلکه   دینه همه سنّتها اصالت دارند و نه همه سنّت ها را با امام  دگاهیاست، از د( یعموم رییتغ) DIALECTIC كیالکتیعکس د
 .را محترم شمرد کویآداب و سنن ن دیبا حیصح
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ُ لَهُ سَهْمَهُ  هَا الطَّبَ قَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْْاَجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ كُ ُّ قَدْ سَََّى الِلَّ هِ فَريِضَة  ِِ كِتَابِ هِ أَوْ  ،وَ مِن ْ وَ وَضَعَ عَلَى حَدهِ
ينِ  ،وَ زَيْ  نُ الْ  وُلَاةِ  ،حُصُ  ونُ الرَّعِيَّ  ةِ  ،إِِذْنِ الِلَِّ  ،فَ  اجْنُُودُ  .مِنْ  هُ عِنْ  دَنَا مََْفُوظ  ا   عَهْ  دا    سُ  نَّةِ نبَِيهِ  هِ  وَ  ،وَ سُ  بُُ  الَْمْ  نِ  ،وَ عِ   ُّ ال  دهِ

ُ لَْمُْ مِنَ الْْرَاَجِ الَّذِي يَ قْوَوْنَ بِهِ عَلَ ى ِ جِهَ ادِ عَ دُوهِِ،مْ ثَُُّ لا قِوامَ للِْجُنُودِ اِلاه  .ليَْسَ تَ قُومُ الرَّعِيَّةُ إِلا بِِِمْ  وَ يَ عْتَمِ دُونَ  ،بِا يَُْرجُِ الِله
ِِ مِ   نَ  .وَ يَكُ   ونُ مِ   نْ وَرأَِ حَ   اجَتِهِمْ  ،عَلَيْ   هِ فِيمَ   ا يُصْ   لِحُهُمْ  فَيِْْ إِلا بِِلصهِ   نِْ  الثَّالِ    الْقُضَ   اةِ وَ الْعُمَّ   الِ وَ  ثَُُّ لاَ قِ   وَامَ لَِْ   ذَيْنِ الصهِ   ن ْ

يع ا  .وَ يُ ؤْتََنَُونَ عَلَيْ هِ مِ نْ خَ وَاصهِ الْمُُ ورِ وَ عَوَامهِهَ ا ،وَ رَْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ  ،الْكُتَّاِ ، لِمَا يُُْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ  وَ لاَ قِ وَامَ لَُْ مْ جََِ
هِمْ مَ  ا لاَ مَ  ا رَْتَمِعُ  ونَ عَلَيْ  هِ مِ نْ مَ  راَفِقِهِمْ وَ يقُِيمُونَ  هُ مِ  نْ أَسْ  وَاقِهِمْ وَ يَكْفُ ونَ هُمْ مِ  نَ الت َّرَفُّ  قِ ِ يَْ  دِيإِلا بِِلتُّجَّ ارِ وَ ذَوِي الصهِ  نَاعَاتِ فِي

لُغُهُ رفِْقُ غَيْرِِ،مْ  وَ لِكُ  هِ  ،وَ ِِ الِلَِّ لِكُ  هِ سَ عَةٌ  .رفِْ دُُ،مْ وَ مَعُ ونَ تُ هُمْ ثَُُّ الطَّبَ قَةُ السُّفْلَى مِنْ أَْ، ِ  الْْاَجَ ةِ وَ الْمَسْ كَنَةِ الَّ ذِينَ يَُِ قُّ  .يَ ب ْ
ُ مِ  نْ ذَلِ  كَ إِلا بِِلِاْ،تِمَ  امِ وَ الِاسْ  تِعَانةَِ بِِلِلَِّ  ،عَلَ  ى الْ  وَالِ حَ  قُّ بِقَ  دْرِ مَ  ا يُصْ  لِحُهُ  وَ  ،وَ لَ  يْسَ يََْ  رجُُ الْ  وَالِ مِ  نْ حَقِيقَ  ةِ مَ  ا ألََْ مَ  هُ الِلَّ

 .وَ الصَّرِْ عَلَيْهِ فِيمَا خَ َّ عَلَيْهِ أَوْ نَ قُ َ  ،يِْ نَ فْسِهِ عَلَى لُُ ومِ الَْْقهِ تَ وْطِ 
 أفضل العسکریین -الاوّل 

مَامِ    كَ  مََّ    نْ يُ بْطِ    ئُ عَ    نِ  ،وَ أفَْضَ    لَهُمْ حِلْم    ا   وَ أنَْ قَ   اُ،مْ جَيْب    ا   ،فَ    وَلهِ مِ    نْ جُنُ    ودِكَ أنَْصَ    حَهُمْ ِِ نَ فْسِ    كَ لِلَِِّ وَ لرَِسُ    ولهِِ وَ رِِ
َُ بِِلضُّ  عَفَ  ،وَ يَسْ  تََيُِ  إِلَى الْعُ  ذْرِ  ،الْغَضَ   ِ  بُ  و عَلَ  ى الْقَْ  وِياَ  اء،ِ وَ يَ   رْأَ ثَُُّ  .وَ لاَ يَ قْعُ  دُ بِ  هِ الضَّ  عْ ُ  ،وَ مََّ  نْ لاَ يثُِ  يرهُُ الْعُنْ   ُ  ءِ وَ يَ ن ْ

وَ السَّ خَأِ وَ  ،ثَُُّ أَْ، ِ  النَّجْ دَةِ وَ الشَّ جَاعَةِ  ؛وَ السَّ وَابِقِ الَْْسَ نَةِ  ،الْبُ يُ وتَاتِ الصَّ الِْةَِ  وَ أَْ،  ِ  ،الْصَقْ بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَ الَْحْسَا ِ 
َِ  ؛السَّمَاحَةِ  َُعٌَ  مِ نَ الْعُ رْ اَثَُُّ تَ فَقَّ دْ مِ نْ أمُُ ورِِ،مْ مَ ا يَ تَ فَقَّ دُ الْ وَ الِ دَانِ مِ  .فإَِن َّهُمْ جَِاَلٌ مِنَ الْكَرَمِ وَ  وَ لاَ يَ تَ فَ اقَمَنَّ ِِ  ،نْ وَلَ دَِِ

نْءٌ قَ وَّيْ تَ هُمْ بِهِ  ََ  .وَ حُسْنِ الظَّ نهِ بِ كَ  ،فإَِنَّهُ دَاعِيَةٌ لَْمُْ إِلَى بَذْلِ النَّصِيحَةِ لَكَ  ؛وَ لاَ تََْقِرَنَّ لُطْفا تَ عَاَ،دْتَ هُمْ بِهِ وَ إِنْ قَ َّ  ،نَ فْسِكَ 
تَفِعُ ونَ بِ هِ وَ للِْجَسِ يمِ مَوْقِع  وَ لَا تَدلَْ تَ فَقُّدَ لَطِي ِ  ا لاَ يَسْ تَ غْنُونَ أمُُورِِ،مُ اتهِكَالا  عَلَى جَسِيمِهَا، فإَِنَّ للِْيَسِيِر مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِ عا يَ ن ْ

ِِ جُنْ  دِكَ عِنْ  دَكَ مَ  نْ وَاسَ  اُ،مْ ِِ مَعُونتَِ  هِ وَ أفَْضَ  َ  عَلَ  يْهِمْ مِ  نْ  .عَنْ  هُ  جِدَتِ  هِ، بَِ  ا يَسَ  عُهُمْ وَ يَسَ  عُ مَ  نْ وَرأََُ،  مْ مِ  نْ  وَ لْ  يَكُنْ آنَ   رُ رُؤُو
، فَ إِنَّ عَطْفَ كَ عَلَ يْهِمْ يَ عْطِ ُ  قُ لُ  ََها وَاحِدا ِِ جِهَادِ الْعَ دُوهِ ََُّهُمْ  ََّ يَكُونَ  َِ أَْ،لِيهِمْ، حَ وبَ هُمْ عَلَيْ كَ وَ إِنَّ أفَْضَ َ  قُ  رَّةِ عَ يِْْ خُلُو

ُِ دُورِِ،مْ  ،ةُ الْعَدْلِ ِِ الْ بِلَادِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَ  وَ لاَ تَصِ  ُّ نَصِ يحَتُ هُمْ إِلا  ،وَ ظهُُ ورِ مَ وَدَّةِ الرَّعِيَّ ةِ و إِنَّ هُ لاَ تَظْهَ رُ مَ وَدَّتُ هُمْ إِلا بِسَ لَامَةِ 
تِِِمْ وَ تَ  رْكِ اسْ  ،وَ قِلَّةِ اسْتَ ثْ قَالِ دُوَلِْمِْ  ،وِِيطتَِهِمْ عَلَى وُلَاةِ الْمُُورِِ،مْ  ِِ ْ  ِِ حُسْ نِ الث َّنَ أِ  ،فاَفْسَ ْ  ِِ آمَ الِْمِْ  .تِبْطأَِ انْقِطَ الِ مُ دَّ وَ وَا

هُمْ  ،عَلَيْهِمْ   .شهأه اللَّهُ تهعالىإِنْ وَ تََُرهِضُ النَّاكَِ ،  ،فإَِنَّ كَثْ رَةَ الذهكِْرِ لُِْسْنِ أفَ ْعَالِْمِْ تَ هُ ُّ الشُّجَالَ  ؛وَ تَ عْدِيدِ مَا أبَْ لَى ذَوُو الْبَلَاءِ مِن ْ
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طبقه پایین جامعه از نیازمندان و مستمندان مى باشند، که براى هر یك خداوند سهمى مقرر داشته، و مقدار واجب آن را در قرآن یا  نیز و
پس سپاهیان به فرمان خهدا، پناهگهاه اسهتوار    . تعیین کرده، که پیمانى از طرف خداست و نگهدارى آن بر ما لازم است  سنت پیامبر 

رعیت، و زینت و وقار زمامداران، شکوه دین، و راههاى تحقق امنیت کشورند، امور مردم جز با سپاهیان استوار نگردد، و پایدارى سپاهیان 
نجام نمى شود که با آن براى جهاد با دشمن تقویت گردند، و براى اصلاح امور خویش به آن تکیهه کننهد، و   جز به خراج و مالیات رعیت ا

  (1) .نیازمندیهاى خود را برطرف سازند
سپس سپاهیان و مردم، جز با گروه سوم نمى توانند پایدار باشند، و آن قضات، و کارگزاران دولت، و نویسندگان حکومتند، که قراردادها 

 .معاملات را استوار مى کنند، و آنچه به سود مسلمانان است فراهم مى آورند، و در کارهاى عمومى و خصوصى مورد اعتمادند و
و گروههاى یادشده بدون بازرگانان، و صاحبان صنایع نمى توانند دوام بیاورند، زیرا آنان وسهائل زنهدگى را فهراهم مهى آورنهد، و در      

قشهر دیگهر، طبقهه پهایین از     . بسیارى از وسایل زندگى را با دست مى سازند که از توان دیگران خهارج اسهت  بازارها عرضه مى کنند، و 
براى تمام اقشار گوناگون یادشده، در پیشگاه خدا گشایشى است، و همه آنان به . نیازمندان و مستمندانند که باید به آنها بخشش و یارى کرد

دار حقى مشخص دارند، و زمامدار از انجام آنچه خدا بر واجب کرده است نمى تواند موفق باشهد  مقدارى که امورشان اصلاح شود بر زمام
ى جز آنکه تلاش فراوان نماید، و از خدا یارى بطلبد، و خود را براى انجام حق آماده سازد، و در همه کارها، آسان باشد یا دشوار، شهکیبای 

 .ورزد

 :سیمای ن امیان
و امام تو بیشتر، و دامن او پهاکتر، شهکیبایى او برتهر      را برگزین که خیرخواهى او براى خدا و پیامبر براى فرماندهى سپاه کسى 

به  باشد، از کسانى که دیر به خشم آید، و عذر پذیرتر باشد، و بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرتمندان، با قدرت برخورد نماید، درشتى او را
سپس در ن امیان با خانواده هاى ریشه دار، داراى شخصهیت حسهاب شهده، خانهدانى     . اند، و ناتوانى او را از حرکت باز نداردتجاوز نکش

پارسا، داراى سوابقى نیکو و درخشان، که دلاور و سلحشور و بخشنده و بلندن رند، روابط نزدیك برقرار کن، آنان همهه بزرگهوارى را در   
را در خود گرد آورده اند، پس در کارهاى آنان بگونه اى بیندیش که پدرى مهربان درباره فرزندش مى اندیشد، خود جمع کرده، و نیکى ها 

، و مبادا آنچه را که آنان را نیرومند مى کند در دیده ات بزرگ جلوه کند، و نیکوکارى تو نسبت به آنان هرچند اندك باشد را خوار مپنهدار 
تو خواند، و گمانشان رانسبت به تو نیکو گرداند، و رسیدگى به امور کوچك آنان را به اعتماد رسیدگى بهه  زیرا نیکى آنان را به خیرخواهى 

 کارهاى بزرگشان وامگذار،
برگزیهده   .زیرا نیکى اندك تو را جایگاهى است که از آن سود مى برند و نیکى هاى بزرگ تو را جایى است که از آن بى نیهاز نیسهتند  

از همه بیشتر به سربازان کمك رساند، و از امکانات مالى خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازه : ه تو، کسى باشد کهترین فرماندهان سپا
. اى که خانواده هایشان در پشت جبهه، و خودشان در آسایش کامل باشند، تا در نبرد با دشمن، سربازان اسلام تنها به یك چیهز بیندیشهند  

به سربازان، دلهایشان را به تو مى کشاند، و همانا، روشنى چشم زمامداران، برقرارى عدل در شهرها و آشکار شدن  همانا مهربانى تو نسبت
محبت مردم نسبت به والى است، که محبت دلهاى رعیت جز با پاکى قلبها پدید نمى آید، و خیرخواهى آنان زمانى است که با رغبت و شوق 

پس . بار سنگینى را بر دوش رعیت نگذاشته باشد، و طولانى شدن مدت زمامدارى بر ملت ناگوار نباشدپیرامون والى را گرفته، و حکومت 
ن، آرزوهاى سپاهیان را برآور، و همواره از آنان ستایش کن، و کارهاى مهمى که انجام داده اند بر شمار، زیرا یادآورى کارهاى ارزشمند آنا

 .اللهأه تلاش وامى دارد، ان ششجاعان را برمى انگیزاند، و ترسوها را ب
_____________________ 

بهه   دیه دارند، امّها نبا  یدر جامعه اسلام یمهمّ و ارزشمند گاهیجا نکهیبا ا انیکه ارتش و ن ام( یاصالت دادن به امور ن ام) MILITATISM سمیتاریلینقد م .1
 .اصالت داد یگر یو ن ام ین ام
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َْ لِكُ   هِ امْ  رِ ا  هُمْ مَ  ا أبَْ لَ  ىثَُُّ اعْ  رِ وَ لاَ يَ  دْعُوَنَّكَ  ،وَ لاَ تُضِ  يفَنَّ بَ  لَاءَ امْ  رِ ا إِلَى غَ  يْرهِِ وَ لاَ تُ قَصهِ  رَنَّ بِ  هِ دُونَ غَايَ  ةِ بَلائَِ  هِ  ،مِ  ن ْ
َِغِيرا   َُ امْرِ ا إِلَى أَنْ تُ عْظِمَ مِنْ بَلائَهِِ مَا كَانَ  رَ وَ ارْدُد إِلَى الِلَِّ  .مِ نْ بَلائَِ هِ مَ ا كَ انَ عَظِيم ا   وَ لاَ ضَعَةُ امْ رِ ا إِلَى أَنْ تَسْتَصْ غِرَ  ،ََ

ُ  ؛وَ رَسُولهِِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْْطُوُِ  وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْمُُورِ  ََ ادَُ،مْ  تهعَالهىفَ قَدْ قاَلَ الِلَّ ل: سُبْحانهَُ لقَِوْما أَحَ  َّ إِرْ ينم ِ الالََّّ هم يُّ
م
يالأ

طِيعول
م
نووالأ لاليَّلآمم لالِِلّلام لَمجيودَُّاهولىِلىم ء  ْ لفِِلشَم َْ عْتو َْ لَمجإنِْلتمنجازم مْيِلمِنكْو

م
اِ لالْْ

و
لأ لام ولم والاليَّسو طِيعو

م
لأ لام جوللِوالالِلَّّ الَْخْ ذُ : فَ الرَّدُّ إِلَى الِلَِّ  سو

 .غَيْرِ الْمُفَرهقَِةِ الَْخْذُ بِسُنَّتِهِ اجْاَمِعَةِ : بِحُْكَمِ كِتَابِهِ وَ الرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ 
 افضل القضاة -الثانی 

ِِ أفَْضَ َ  رَعِيَّتِ كَ ِِ نَ فْسِ كَ  كُ هُ الُْْصُ ومُ  ،مََّ نْ لاَ تَضِ يقُ بِ هِ الْمُُ ورُ  ،ثَُُّ اخْتَ  رْ للِْحُكْ مِ بَ  يَْْ النَّ ا وَ لاَ يَ تَمَ ادَى ِِ  ،وَ لاَ تَُحَهِ
َُ نَ فْسُ هُ عَلَ ى طَمَ عا وَ لاَ يَكْتَفِ ن ِ دَْنَّ فَ هْ ما دُونَ أقَْصَ اهُ  ، الَْْ قهِ إِذَا عَرَفَ هُ وَ لَا يَُْصَرُ مِنَ الْفَ نْءِ إِلَى  ،ال َّلَّةِ  وَ أَوْقَ فَهُ مْ  ؛وَ لاَ تُشْ رِ

ِْ  بَ رَُ،مْ عَلَ  ى تَكَشُّ   ،وَ أقََ لَّهُ  مْ تَ بَ رُّم  ا بِرُاَجَعَ  ةِ الَْْصْ  مِ  ،وَ آخَ  ذَُ،مْ بِِلُْْجَ  جِ  ،ِِ الشُّ  بُ هَاتِ  ِْ  رَمَهُمْ عِنْ  دَ ايِض  اح  ،ِ  الْمُُ  ورِ وَ أَ وَ أَ
قَضَ ائهِِ وَ افْسَ ْ  لَ هُ ِِ الْبَ ذْلِ مَ ا يُ يِ ُ   (تعهّهد ) ثَُُّ أَكْثِ رْ تَ عَاُ، دَ  .وَ أوُلئَِ كَ قلَِي  ٌ  ،اءٌ وَ لاَ يَسْ تَمِيلُهُ إِغْ رَ  اءٌ مََّنْ لاَ يَ ْ دَِ،يهِ إِطْ رَ  الْْكُْمِ،

 ِِ َِّ   تِكَ، ليَِ   أْمَنَ بِ   ذَلِكَ اغْتِيَ   الَ  .عِلَّتَ   هُ وَ تَقِ    ُّ مَعَ   هُ حَاجَتُ   هُ إِلَى النَّ   ا  وَ أعَْطِ   هِ مِ   نَ الْمَنْ لَِ   ةِ لَ   دَيْكَ مَ   ا لاَ يَطْمَ   عُ فِي   هِ غَي ْ   رهُُ مِ   نْ خَا
َْ  راَرِ، يُ عْمَ ُ  فِي  هِ بِِلَْْ   .دَكَ الرهجَِ  الِ لَ هُ عِنْ   (اغتیههاب) ينَ قَ  دْ كَ انَ أَسِ  يرا ِِ أيَْ دِي الَْ وَى وَ فَ انْظرُْ ِِ ذَلِ  كَ نَظَ را بلَِيغ  ا، فَ إِنَّ َ،  ذَا ال دهِ

نْ يَا  .تُطْلَُ  بِهِ الدُّ
 افضل المسؤولین -الثالث 

مِْ مََُابَِة  وَ أنََ رَة   ،(اختیاراً) ثَُُّ انْظرُْ ِِ أمُُورِ عُمَّالِكَ فاَسْتَ عْمِلْهُمُ اخْتِبَارا   َُ عَِ  اجَْ وْرِ وَ الْْيَِانَ ةِ  ،وَ لاَ تُ وَلْهِ  .فإَِن َّهُمَا جَِاَلٌ مِ نْ 
هُمْ أَْ،َ  التَّجْربِةَِ  سْلَامِ الْمُ  ،مِنْ أَْ،ِ  الْبُ يُوتَاتِ الصَّالِْةَِ  اءِ وَ الْْيََ  (النصحیة) وَ تَ وَصَّ مِن ْ مَةِ وَ الْقَدَمِ ِِ ارِْ وَ  ،فإَِن َّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلاقَا   ،تَ قَدهِ

َِ ُّ أعَْراَضا   َْ راَ ،(أغراصاً) أَ ثَُُّ أَسْ بِغْ عَلَ يْهِمُ الَْرْزاَقَ فَ إِنَّ ذَلِ كَ  .وَ أبَْ لَ غُ ِِ عَوَاقِ ِ  الْمُُ ورِ نَظَ را   ،(اسهرافاً ) ا  قوَ أقََ ُّ ِِ الْمَطَ امِعِ إِ
ثَُُّ  .نَ لَمُ وا أمََانَ تَ كَ لَاحِ أنَْ فُسِهِمْ وَ غِ نَ  لَُْ مْ عَ نْ تَ نَ اوُلِ مَ ا تََْ تَ أيَْ دِيهِمْ وَ حُجَّ ةٌ عَلَ يْهِمْ إِنْ خَ الَفُوا أمَْ رَكَ، أَوْ قُ وَّةٌ لَْمُْ عَلَى اسْتِصْ 

ِِ الْعُيُ   ونَ مِ   نْ أَْ،   ِ  الصهِ   دْقِ وَ الْوَفَ   أِ عَلَ   يْهِمْ، فَ   إِنَّ ت َ  عَاُ،   دَكَ ِِ السهِ   رهِ لِامُ   ورِِ،مْ حَ   دْوَةٌ لَُْ   مْ عَلَ   ى اسْ   تِعْمَالِ تَ فَقَّ   دْ أعَْمَ   الَْمُْ وَ ابْ عَ   
هُمْ بَسَ َ  يَ دَهُ إِلَى خِيَانَ ةا اجْتَمَعَ تْ بَِِ ا عَلَيْ هِ عِنْ دَكَ أَخْبَ ارُ عُيُونِ كَ  ؛وَ تَََفَّ ْ  مِ نَ الَْعْ وَانِ  .وَ الرهفِْ قِ بِِلرَّعِيَّ ةِ  ،الَْمَانةَِ  فَ إِنْ أَحَ دٌ مِ ن ْ

ََ   اِ،دا، فَ بَسَ   طْتَ عَلَيْ   هِ الْعُقُوبَ   ةَ ِِ بَدَنِ   هِ  َِ   اَ  مِ   نْ عَمَلِ   هِ  ،اكْتَ فَيْ   تَ بِ   ذَلِكَ  تَهُ بِقََ   امِ الْمَذَلَّ   ةِ  ،وَ أَخَذْتَ   هُ بَِ   ا أَ وَ وَسََْتَ   هُ  ،ثَُُّ نَصَ   ب ْ
 .وَ قَ لَّدْتَهُ عَارَ الت ُّهَمَةِ  ،بِِلْْيَِانةَِ 

_____________________ 
 59نساء  -1
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و در یك ارزشیابى دقیق، رنج و زحمات هر یك از آنان را شناسایى کن، و هرگز تلاش و رنج کسى را به حسهاب دیگهرى مگهذار، و    
ارزش خدمت او را ناچیز مشمار، تا شرافت و بزرگى کسى موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ بشمارى، یا گمنامى کسى باعث شهود  

 .بدانىکه کار بزرگ او را ناچیز 
بازگردان، زیرا خدا   مشکلاتى که در احکام ن امیان براى تو پدید مى آید، و امورى که براى تو شبهه ناکند، به خدا، و رسول خدا 

هستند اطاعت کنید، و اى کسانى که ایمان آوردید، از خدا و رسول و امامانى که از شما » :ه علاقه داشت هدایتشان کند فرمودبراى مردمى ک
 «.اگر در چیزى نزاع دارید، آن را به خدا و رسولش باز گردانید

وحهدت بخهش   یعنى عمل کردن به سنت او که   پس بازگرداندن چیزى به خدا یعنى عمل کردن به قرآن، و بازگرداندن به پیامبر 
 .است، نه عامل پراکندگى

 سیمای قضاوت و داوران
برترین فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب کن، کسانى که مراجعه فراوان، آنهها را بهه سهتوه نیهاورد، و برخهورد      ، سپس از میان مردم

مخالفان با یکدیگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشارى نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از 
، و در شناخت مطالب با تحقیقى اندك رضایت ندهد، و در شبهات از همه بااحتیاط تر عمل کند، و در یافتن دلیل اصرار او دل ریشه کن کند

 از همه بیشتر باشد، و در مراجعه پیاپى شاکیان خسته نشود،
کهه سهتایش فهراوان او را    در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد، کسى 

 !فریب ندهد، و چربزبانى او را منحرف نسازد و چنین کسانى بسیار اندکند
پس از انتخاب قاضى، هر چه بیشتر در قضاوتهاى او بیندیش، و آنقدر به او ببخش که نیازهاى او برطرف گهردد، و بهه مهردم نیازمنهد     

در . که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو درامهان باشهد   نباشد، و از ن ر مقام و منزلت آنقدر او را گرامى دار
بهه  دستوراتى که دادم نیك بنگر که همانا این دین در دست بدکاران گرفتار آمده بود، که با نام دین به هواپرستى پرداخته، و دنیاى خهود را  

 .دست مى آوردند

 سیمای کارگزاران دولت
ور کارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار، و با میل شخصى، و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهاى سپس در ام

کارگزاران دولتى را از میان مردمى باتجربه و باحیا، از خاندانهاى پاکیزه و بهاتقوى،  . مختلف وادار نکن، زیرا نوعى ستمگرى و خیانت است
درخشانى داردند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامى تر، و آبرویشان محفوظتر، و طمع ورزیشان کمتر، و آینده نگرى که در مسلمانى سابقه 

 .آنان بیشتر است
سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، که با گرفتن حقوق کافى در اصلاح خود بیشتر مى کوشند، و با بى نیازى، دست به امهوال بیهت   

 .و اتمام حجتى است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنندالمال نمى زنند، 
رفتار کارگزاران را بررسى کن، و جاسوسانى راستگو، و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسى پنههانى تهو از کهار آنهان،      ،سپس

 .ت خواهد بودسبب امانتدارى، و مهربانى با رعیّ
کت سخت مراقبت کن، و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به و از همکاران نزدی

و همین مقدار گواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیهار دارد از او بهازپس گیهر، سهپس او را خهوار دار،      
 .به گردنش بیافکن خیانتکار بشمار، و طوق بدنامى
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 صفات الدافعین للزکّاة -الرابع 
َِلَاحا لِمَنْ سِوَاُ،مْ  َِلَاحِهِمْ  َِلَاحِهِ وَ  َِ لَاحَ لِمَ نْ سِ وَاُ،مْ إِلا بِِِ مْ،  ،وَ تَ فَقَّدْ أمَْرَ الْْرَاَجِ بِاَ يُصْلُِ  أَْ،لَهُ، فإَِنَّ ِِ  وَ لاَ 

َِ كُلَّهُ مْ عِيَ ا وَلْ يَكُنْ نَظَ  رُكَ ِِ عِمَ ارَةِ الَْرْضِ أبَْ لَ غَ مِ نْ نَظَ ركَِ ِِ اسْ تِجْلَاِ  الَْْ راَجِ، لَِنَّ ذَلِ  كَ لاَ  الَْْ راَجِ وَ أَْ،لِ هِ لٌ عَلَ ى لَِنَّ النَّ ا
كَوْا نقَِلا  أَوْ  .وَ لََْ يَسْتَقِمْ أمَْرهُُ إِلا قلَِيلا   ،وَ مَنْ طلَََ  الْْرَاَجَ بِغَيْرِ عِمَارَةا أَخْرََ  الْبِلَادَ، وَ أَْ،لَكَ الْعِبَادَ  ؛يدُْرَكُ إِلا بِِلْعِمَارَةِ  ََ فإَِنْ 

َِ  رْ ا أَوْ بَِلَّ  ةا  ،عِلَّ  ة   هُمْ بَِ  ا تَ رْجُ  و أَنْ يَصْ  لَُ  بِ  هِ  ،أَوْ أَجْحَ  َ  بَِِ  ا عَطَ  شٌ ، أَوْ إِحَالَ  ةَ أرَْضا اغْتَمَرََ،  ا غَ  رَقٌ  ،أَوِ انْقِطَ  الَ  خَفَّفْ  تَ عَ  ن ْ
هُمْ، فإَِنَّهُ ذُخْ رٌ يَ عُ ودُونَ بِ هِ عَلَيْ كَ ِِ عِمَ ارَةِ  وَ  ؛أمَْرُُ،مْ  نْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونةََ عَن ْ ََ بِ لَادِكَ وَ تَ  ْ يِيِْ وِلايَتَِ كَ، مَ عَ  لَا يَ ثْ قُلَنَّ عَلَيْكَ 

تَمِ دا فَضْ َ  قُ  وَّتِِِمْ بَِ ا ذَخَ رْتَ عِنْ دَُ،مْ مِ نْ إِجَْاَمِ كَ لَُْ مْ وَ الثهِقَ ةَ اسْتِجْلابَِكَ حُسْنَ نَ نَائِهِمْ وَ تَ بَجُّحِكَ بِِسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، مُعْ 
َ  ا حَ  دَمَ مِ  نَ الْمُُ  ورِ مَ  ا إِذَا عَوَّلْ   هُمْ بَِ  ا عَ  وَّدْتَ هُمْ مِ  نْ عَ  دْلِكَ عَلَ  يْهِمْ وَ رفِْقِ  كَ بِِِ  مْ، فَ رُبَِّ هُ طيَهِبَ  ة  تَ فِي  هِ عَلَ  يْهِمْ مِ  نْ بَ عْ  دُ احْتَمَلُ  و مِ  ن ْ

َ ا ي ُ ؤْتَى خَ راَُ  الَْرْضِ مِ نْ إِعْ وَازِ أَْ،لِ  َِ أنَْ فُ سِ الْ وُلَاةِ أنَْ فُسُهُمْ بِهِ، فإَِنَّ الْعُمْراَنَ مَُْتَمٌِ  مَا حََّْلْتَ هُ وَ إِنََّّ َْ راَ َ ا يُ عْ وزُِ أَْ،لُهَ ا رِِ هَ ا وَ إِنََّّ
 .قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِِلْعِرَِ عَلَى اجْمَْعِ وَ سُوءِ ظنَهِهِمْ بِِلْبَ قَأِ وَ 

 افضل الکتاب -الخامس 
وَ اخْصُ  ْ  رَسَ  ائلَِكَ الَّ  ِ  تُ  دْخُِ  فِيهَ  ا مَكَائِ  دَكَ وَ أَسْ  راَرَكَ  َِجََْعِهِ  مْ  ،فَ   وَلهِ عَلَ  ى أمُُ  وركَِ خَي ْ  رَُ،مْ ، ثَُُّ انْظُ  رْ ِِ حَ  الِ كُتَّابِ  كَ 
َِ  الِِ  الَْخْ  لَاقِ مََّ  نْ  اَ لَ  كَ وَِضْ  رَةِ مَ  لاَ وَ لاَ تَ قْصُ  رُ بِ  هِ الْغَفْلَ  ةُ عَ  نْ إِي  راَدِ  ،لاَ تُ بْطِ  رهُُ الْكَراَمَ  ةُ  لِوُجُ  وهِ  فَ يَجْ  تَََِ  بَِِ  ا عَلَيْ  كَ ِِ خِ  لَا
الِ   كَ عَلَيْ   كَ  ِْ   دَارِ جَوَابَِتَِِ   ا عَلَ   ى الصَّ   وَاِ  عَنْ   كَ، وَ فِيمَ   ا يََْخُ   ذُ لَ   كَ وَ يُ عْ  ،مُكَاتَ بَ   اتِ عُمهِ وَ لاَ يُضْ   عُِ  عَقْ   دا  ،طِ   ن مِنْ   كَ وَ إِ

لَ غَ قَ دْرِ نَ فْسِ هِ ِِ الْمُُ ورِ، فَ إِنَّ اجْاَِ، َ  بِقَ دْرِ نَ فْسِ هِ يَكُ ونُ  ،وَ لَا يَ عْجِ ُ  عَ نْ إِطْ لَاقِ مَ ا عُقِ دَ عَلَيْ كَ  ،اعْتَ قَدَهُ لَ كَ  وَ لاَ رَْهَ ُ  مَب ْ
ُ، مْ عَلَ ى فِراَسَ تِكَ وَ اسْ تِنَامَتِكَ وَ حُسْ نِ الظَّ نهِ مِنْ كَ، فَ إِنَّ الرهجَِ الَ يَ تَ عَرَّفُ ونَ لفِِراَسَ ثَُُّ لاَ يَكُ نِ اخْتِ  .بِقَدْرِ غَ يْرهِِ أَجْهَ  َ  اتِ يَ ارُكَ إِياَّ

ََ  نْءٌ وَ لَكِ  نِ  لَ  كَ، االْ  وُلَاةِ بتَِصَ  نُّعِهِمْ وَ حُسْ  نِ خِ  دْمَتِهِمْ وَ لَ  يْسَ وَرأََ ذَلِ  كَ مِ  نَ النَّصِ  يحَةِ وَ الَْمَانَ  ةِ  خْتَ  رُِْ،مْ بَِ  ا وُلُّ  وا للِصَّ  الِِْيَْ قَ ب ْ
وَ اجْعَ ْ   .، فإَِنَّ ذَلِكَ دَليٌِ  عَلَى نَصِ يحَتِكَ لِلَِِّ وَ لِمَ نْ وُلهيِ تَ أمَْ رَهُ وَ أعَْرَفِهِمْ بِِلَْمَانةَِ وَجْها   ،فاَعْمِدْ لَِحْسَنِهِمْ كَانَ ِِ الْعَامَّةِ أنَرَا  

ِِ كُ هِ أمَْ  هُمْ  را مِنْ أمُُ وركَِ رأَْس ا  لرِأَْ وَ مَهْمَ ا كَ انَ ِِ كُتَّابِ كَ مِ نْ عَيْ  ا فَ تَ غَابَ يْ تَ  ،وَ لاَ يَ تَشَ تَّتُ عَلَيْ هِ كَثِيرَُ، ا ،لاَ يَ قْهَ رهُُ كَبِيرَُ، ا ،مِ ن ْ
 .عَنْهُ ألُْ مِْتَهُ 

 التّجار و اصحاب الصّنائع -السادّس 
هُمْ وَ الْمُضْطرَِِ  بِاَلهِِ  :وَ أَوْصِ بِِِمْ خَيْرا   ،الصهِنَاعَاتِ ثَُُّ اسْتَ وْصِ بِِلتُّجَّارِ وَ ذَوِي   ،الْمُقِيمِ مِن ْ
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 سیمای مالیات دهندگان
مالیات و بیت المال را بگونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور 

زیرا همه مردم نان خور مالیات  ،شد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفتدیگر اقشار جامعه مى با
باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که  .و مالیات دهندگانند

 .بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندك مدتى دوام نیاورد
نگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشك شدن آب چشمه ها، یا کمى باران، یا خراب شهدن زمهین در   پس اگر مردم شکایت کردند، از س

. سیلابها، یا خشکسالى، در گرفتن مالیات به میزانى تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد، و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگهران نسهازد  
و آراستن ولایتهاى تو نقش دارد، و رعیت تو را مى ستایند، و تو از گسترش عهدالت   زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرهاى تو،

میان مردم خشنود خواهى شد، و به افزایش قوت آنان تکیه خواهى کرد، بدانچه در نزدشان اندوختى و به آنهان بخشهیدى، و بها گسهترش     
آنگاه اگر در آینده کارى پیش آید و به عههده شهان بگهذارى، بها     . تعدالت در بین مردم، و مهربانى با رعیت، به آنان اطمینان خواهى داش

همانا ویرانى زمین به جهت تنگدستى کشاورزان است که . شادمانى خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادى قدرت تحمل مردم را زیاد مى کند
 .به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند

 نویسندگان و منشیانسیمای 
سپس در امور نویسندگان و منشیان به درستى بیندیش، و کارهایت را به بهترین آنان واگذار، و نامهه ههاى محرمانهه، کهه دربردارنهده      
و  سیاستها و اسرار تو است، از میان نویسندگان به کسى اختصاص ده که صالح تر از دیگران باشد، کسى که گرامى داشتن او را به سرکشهى 
و  تجاوز نکشاند تا در حضور دیگران با تو مخالفت کند، و در رساندن نامه کارگزارانت به تو، یا رساندن پاسخهاى تو به آنان کوتاهى نکند،

و در تن یم هیچ قراردادى سستى نهورزد، و در بهرهم   . فراموشکار نباشد. در آنچه براى تو مى ستاند یا از طرف تو به آنان تحویل مى دهد
ن قراردادى که به زیان توست کوتاهى نکند، و منزلت و قدر خویش را بشناسد، همانا آنکه از شهناخت قهدر خهویش عهاجز باشهد، در      زد

 .شناخت قدر دیگران جاهل تر است
ازى مبادا در گزینش نویسندگان و منشیان، بر تیزهوشى و اطمینان شخصى و خوش باورى خود تکیه نمایى، زیرا افراد زیرك با ظاهرس

و خوش خدمتى، ن ر زمامداران را به خود جلب مى نمایند، که در پس این ظاهرسازى ها، نه خیرخواهى وجهود دارد، و نهه از امانتهدارى    
 .!نشانى یافت مى شود

ه بهاش کهه در   لکن آنها را با خدماتى که براى زمامداران شایسته و پیشین انجام داده اند بیازماى، به کاتبان و نویسندگانى اعتماد داشهت 
میان مردم آثارى نیکو گذاشته، و به امانتدارى از همه مشهورترند، که چنین انتخاب درستى نشان دهنده خیرخواهى تو براى خدا، و مردمى 

د، و براى هر یك از کارهایت سرپرستى برگزین که بزرگى کار بر او چیرگى نیابد، و فراوانى کار او را درمانهده نسهاز  . است که حاکم آنانى
 .بدان که هرگاه در کار نویسندگان و منشیان تو کمبودى وجود داشته باشد که تو بى خبر باشى خطرات آن دامنگیر تو خواهد بود

 سیمای بازرگانان و صاحبان صنایع
نند، یا آنهان کهه   سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آنها را به نیکوکارى سفارش کن، بازرگانانى که در شهر ساک

 همواره در سیر و کوچ کردن مى باشند،
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بُ هَا مِ نَ الْمَبَاعِ دِ وَ الْمَطَ ارحِِ  ،وَ الْمُتَ رَفهِقِ ببَِدَنهِِ، فإَِن َّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَ أَسْبَاُ  الْمَراَفِقِ  وَ سَ هْلِكَ  ،ِِ بَ  رهكَِ وَ وَْ ركَِ  ،وَ جُلاَّ
ُِ لاَ  ،وَ جَبَلِكَ  ُِ لِمَوَاضِ عِهَا وَ حَيْ َُ بَِئقَِتُ هُ  ،يَ لْتَ ئِمُ النَّ ا َ ا ُِ هَ ا، فَ إِن َّهُمْ سِ لْمٌ لاَ  ُِْشَ ى غَائلَِتُ هُ  ،وَ لاَ رَْتََئُِ ونَ عَلَي ْ ُِ لٌْ  لاَ  وَ  .وَ 

َِ ن بِ لَادِكَ  هُمْ ضِ يقا  أَنَّ ِِ كَثِ يرا  -مَعَ ذهلِكَ  -وَ اعْلَ مْ  .تَ فَقَّدْ أمُُورَُ،مْ وَِضْرَتِكَ وَ ِِ حَوَا َُ حها قبَِيح ا   ،فاَحِش ا    مِ ن ْ  وَ احْتِكَ ارا   ،وَ 
  فَ امْنَعْ مِ نَ الِاحْتِكَ ارِ، فَ إِنَّ رَسُ ولَ الِلَِّ  .وَ عَيْ ٌ  عَلَ ى الْ وُلَاةِ  ،وَ ذَلِكَ بَُِ  مَضَرَّةا للِْعَامَّةِ  ،ِِ الْبِيَاعَاتِ  وَ تَََكُّما   ،للِْمَنَافِعِ 
تب الِ  الب ائِعِ  وَ أَسْ عَارا لاَ تَُْحِ ُ  بِِلْفَ ريِقَيِْْ مِ  نَ  ،بَِ وَازيِنِ عَ دْلا  :وَ لْ يَكُنِ الْبَ يْ عُ بَ يْع ا سََْح  ا   .مَنَ عَ مِنْ هُ 

ُ
ََ حُكْ رَة  بَ عْ  دَ  فَمَ نْ . و ا  ق ارَ

ْ  بِهِ  هُ فَ نَكهِ  .وَ عاقِبْهُ فى غَيْرِ اِسْراَ ،نَ هْيِكَ اِياه
 المحرمون -السّابع 

فَ اِنَّ فى ، ذِهِ  مِنَ الْمَساكيِْ وَ الْمُحْتاجيَْ وَ اَْ،ِ  الْبُ ؤْس ى وَ ال  َّمْنَ، ثَُُّ الِلهَ الِلهَ فِى الطَّبَ قَةِ السُّفْلى مِنَ الَّذينَ لا حيلَةَ لَْمُْ،
قِسْ  ما  مِ  نْ بَ يْ  تِ مالِ  كَ، وَ قِسْ  ما  مِ  نْ غَ  لاهتِ  يهِمْ، وَ اجْعَ  ْ  لَُْ  مْ وَاحْفَ  ْ  لِلهِِ مَ  ا اسْ  تَحْفَظَكَ مِ  نْ حَقهِ  هِ ف  ، الطَّبَ قَ  ةِ قانعِ  ا  وَ مُعْتَ   رها  
هُمْ مِثْ َ  الَّ ذى لِ لْادْنّ، وَ كُ  ذ قَ دِ  َِوافِى الْاسْلامِ فى كُ هِ  هُمْ بَطَ رٌ، .اسْ تُ رْعيتَ حَقَّ هُ  بَ لَد، فاَِنَّ لِلْاقْص ى مِ ن ْ فاَِنَّ كَ  فَلايَشْ غَلَنَّكَ عَ ن ْ

هُمْ، وَ لاتُصَ  عهِرْ خَ  دَّكَ لَُْ  مْ، وَ تَ فَقَّ  دْ امُُ  ورَ مَ  نْ . تَضْ  ييعِكَ التهافِ  هَ لِاحْكامِ  كَ الْكَث  يَر الْمُهِ  مَّ لاتُ عْ  ذَرُ بِ  َََّ  كَ عَ  ن ْ لايَصِ  ُ   فَلاتُشْ  خِْ  
هُمْ مََّ  نْ تَ قْتَحِمُ  هُ الْعُيُ  ونُ، وَ تََْقِ  رهُُ الرهجِ  الُ  ثَُُّ . فَ لْيَ رْفَ  عْ الِيَْ  كَ امُُ  ورَُ،مْ  مِ  نْ اَْ،  ِ  الَْْشْ  يَةِ وَ التَّواضُ  عِ، فَ فَ  رهغِْ لِاولئِ  كَ نقَِتَ  كَ . الِيَْ  كَ مِ  ن ْ

َِ مِ  نْ غَ  يْرِِ،مْ، وَ كُ   ذ  اعْمَ  ْ  ف  يهِمْ بِِلْاعْ  ذارِ اِلَى الِلهِ يَ   وْمَ تَ لْق  اهُ، فى  فاَعَْ  ذِرْ اِلَى الِلهِ  فَ  اِنَّ ،  ؤُلاءِ مِ  نْ بَ   يِْْ الرَّعِيَّ  ةِ اَحْ  وَجُ اِلَى الْانْص  ا
الْ  وُلاةِ  وَ ذلِ  كَ عَلَ  ى. فِى السهِ  نهِ مََّ  نْ لاحيلَ  ةَ لَ  هُ، وَ لايَ نْصِ  ُ  للِْمَسْ  الََةِ نَ فْسَ  هُ  وَ تَ عَهَّ  دْ اَْ،  َ  الْيُ   تْمِ وَ ذَوِى الرهقَِّ  ةِ . تَْدِيَ  ةِ حَقهِ  هِ الِيَْ  هِ 

ُ عَل ى اقَْ  وَ اجْعَ ْ   .الْعاقِبَ ةَ، فَصَ ب َّرُوا انَْ فُسَ هُمْ، وَ وَنقُِ وا بِصِ دْقِ مَوْعُ ودِ الِلهِ لَُْ مْ  وام طلََبُ وانقَيٌ ، وَ الَْْقُّ كُلُّ هُ نقَي ٌ ، وَ قَ دْ يََُفهِفُ هُ الِله
هُمْ خَلَقَ كَ، وَ  ََخْصَ كَ، وَ تََْلِ سُ لَُْ مْ جَْلِس ا  عامه ا ، فَ تَ تَواضَ عُ في هِ لِلهِِ الَّ ذى لِذَوِى الْْاجاتِ مِنْكَ قِسْما  تُ فَرهغُِ لَْمُْ في هِ  تُ قْعِ دُ عَ ن ْ

عْ  تُ رَسُ  ولَ ا جُنْ  دَكَ  هَِ سََِ ، فَ  إِ ََّ يُكَلهِمَ  كَ مُ  تَكَلهِمُهُمْ غَي ْ  رَ مُتَ عْتِ  عا َُ  رَطِكَ حَ   يَ قُ  ولُ ِِ غَ  يْرِ   لِلَِّ وَ أعَْوَانَ  كَ مِ  نْ أَحْراَسِ  كَ وَ 
هُمُ الضهِ يقَ وَالْنََ َ ،  .«عِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنهالْقهوِیِّ غهیحره مُتهتهعحتِع لهنْ تُقهدَّسَ أُمَّةٌ لاه یؤُْخهذُ لِلضَّ»: مَ وْطِنا  ، وَ نَ  هِ عَ ن ْ هُمْ وَالْعِ نَّ َُِّاحْتَمِ ِ  الُْْ رْقَ مِ ن ْ

ََ رَحْْتَِهِ، وَ يوُجِْ  لَكَ نَ وَاَ  طاَعَتِهِ  ُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْنَا  .وَ أعَِْ  مَا أعَْطيَْتَ َ،نِيئا، وَامْنَعْ ِِ إِجَْاَلا وَ إِعْذَارا  .يَ بْسُِ  الِلَّ
 الاخلاق الخاصّة للوالی

رَتِِاَ ََ هَا إِجَابةَُ عُمَّالِكَ بِاَ يَ عْيَى عَنْهُ كُتَّابُكَ : ثَُُّ أمُُورٌ مِنْ أمُُوركَِ لاَ بدَُّ لَكَ مِنْ مُبَا ِِ عِنْ دَ  ،مِن ْ دَارُ حَاجَاتِ النَّا ِْ هَا إِ وَ مِن ْ
ُِدُورُ أعَْوَانِكَ   وَ أمَْلِ لِكُ هِ يَ وْما  .وُرُودَِ،ا عَلَيْكَ بِاَ تََْرجَُ بِهِ 
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 و بازرگانانى که با نیروى جسمانى کار مى کنند، چرا که آنان منابع اصلى منفعت، و پدیدآورندگان وسایل زندگى و آسایش، و آورندگان
وسایل زندگى از نقاط دوردست و دشوار مى باشند، از بیابانها و دریاها، و دشتها و کوهستانها، جاهاى سختى که مردم در آن اجتماع نمهى  

مردمى آرامند، و از ستیزه جویى آنان ترسى وجود نخواهد داشت، مردمهى آشهتى    ،بازرگانان .کنند، یا براى رفتن به آنجاها شجاعت ندارند
چه در شهرى باشند که تو به سر مى برى، یا در شهرهاى دیگر، با توجه به آنچه که تذکر  !در کار آنها بیندیش .فتنه انگیزى ندارند طلبند که

معامله و بخیل و احتکارکننده اند، که تنها با زورگهوئى بهه سهود     این را هم بدان که در میان بازرگانان، هستند کسانى که تنگن ر و بد .دادم
و کالا را به هر قیمتى که مى خواهند مى فروشند، که این سودجوئى و گران فروشى براى همه افراد جامعه زیانبار، و عیب . اندیشند خود مى

 .بزرگى بر زمامدار است
اسلامى، به سهادگى و   از آن جلوگیرى مى کرد، باید خرید و فروش در جامعه  پس از احتکار کالا جلوگیرى کن، که رسول خدا 

عبرت با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخهایى که بر فروشنده و خریدار زیانى نرساند، کسى که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا 
 .دیگران شود اما در کیفر او اسراف نکن

 سیمای محرومان و مستضعفان
روم جامعه که ههیچ چهاره اى ندارنهد، از زمهین گیهران، نیازمنهدان، گرفتهاران،        در خصوص طبقات پایین و مح! خدا را! سپس خدا را

دردمندان، همانا در این طبقه محروم گروهى خویشتن دارى نموده، و گروهى به گدایى دست نیاز برمى دارند، پس براى خدا پاسدار حقهى  
خشى از غله هاى زمینهاى غنیمتى اسلام را در ههر شههرى بهه    باش که خداوند براى این طبقه معین فرموده است، بخشى از بیت المال، و ب

 .طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیکترینشان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسوول رعایت آن مى باشى
هم عذرى براى ترك مسوولیتهاى کوچك تر مبادا سرمستى حکومت تو را از رسیدگى به آنان بازدارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و م

 .نخواهد بود
همواره در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روى برمگردان، به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم 

اد مورد اطمینهان خهود کهه خهداترس و     نمى آیند و دیگران آنان را کوچك مى شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند، براى این گروه از افر
سپس در رفع مشکلاتشان بگونه اى عمل کن که در پیشهگاه  . فروتنند انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند

نه اى بپرداز که در نزد خهدا  خدا عذرى داشته باشى، زیرا این گروه، در میان رعیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند، و حق آنان را بگو
 .معذور باشى، از یتیمان خردسال، و پیران سالخورده که راه چاره اى ندارند

اگرچه حق، تمامش سنگین است اما خهدا  . و دست نیاز برنمى دارند، پیوسته دلجویى کن که مسوولیتى سنگین بر دوش زمامداران است
پس بخشى از  .نفس را به شکیبایى وامى دارند، و به وعده هاى پروردگار اطمینان دارند آن را بر مردمى آسان مى کند که آخرت مى طلبند،

وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگى نمایى، و در مجلس عمومى بها آنهان بنشهین و در    
ن و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش، و سربازان و یارا

ملتى که حق ناتوانان را از زورمنهدان، بهى اضهطراب و    »: بارها شنیدم که مى فرمود  سخن گفتن با تو گفتگو کند، من از رسول خدا 
 «.بهانه اى بازنستاند، رستگار نخواهد شد

درشتى و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن، و تنگخویى و خود بزرگ بینى را از خود دور ساز تا خدا درهاى رحمت خود پس 
آنچه به مردم مى بخشى بر تو گوارا باشد، و اگر چیزى را از کسى باز مى دارى بها   .را به روى تو بگشاید، و تو را پاداش اطاعت ببخشاید

 .هى همراه باشدمهربانى و پوزش خوا

 اخلاق اختصاصى رهبرى
بخشى از کارها بگونه اى است که خود باید انجام دهى، مانند پاسخ دادن به کارگزاران دولتى، در آنجا که منشیان تو از پاسهخ دادن بهه   

کار هر روز را در  ؛از آنان ناتوانندآنها درمانده اند و دیگر، برآوردن نیاز مردم در همان روزى که به تو عرضه مى دارند، و یارانت در رفع نی
 .همان روز انجام ده، زیرا هر روزى، کارى مخصوص به خود دارد
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نَ كَ وَ بَ  يَْْ الِلَِّ أفَْضَ َ  تلِْ كَ الْمَوَاقِي تِ، وَ أَجْ َ لَ تلِْ كَ الْقَْسَ امِ  .عَمَلَهُ، فإَِنَّ لِكُ هِ يَ وْما مَا فِيهِ  وَ إِنْ  وَاجْعَْ  لنَِ فْسِ كَ فِيمَ ا بَ ي ْ
هَا الرَّعِيَّةُ  َِلُحَتْ فِيهَا النهِيَّةُ، وَ سَلِمَتْ مِن ْ ُِْلُِ  لِلهِِ بِهِ دِينَكَ إِقاَمَةُ فَ راَئِضِهِ الَّ ِ  ِ، نَ  .كَانَتْ كُلُّهَا لِلَِِّ إِذَا  َِّةِ مَا  وَ لْيَكُنْ ِِ خَا

َِّ ة ، فَ أَعِْ  الِلََّ مِ نْ بَ دَنِكَ ِِ ليَْلِ كَ وَ  ، لَهُ خَا قُ وصا هَِ مَ ا تَ قَرَّبْ تَ بِ هِ إِلَى الِلَِّ مِ نْ ذَلِ كَ كَ امِلا  غَي ْ رَ مَثْ لُ وما وَ لاَ مَن ْ نَ هَ اركَِ، وَ وَوَ
ِِ  .مِ   نْ بَ   دَنِكَ مَ   ا بَ لَ   غَ  بَِلغِ   ا   َِ   لاتَِكَ للِنَّ   ا ِِ وَ لاَ مُضَ   يهِعا   فَ   لاَ تَكُ   ونَنَّ مُنَ فهِ   را   ،وَ إِذَا قُمْ   تَ ِِ  مَ   نْ بِ   هِ الْعِلَّ   ةُ وَ لَ   هُ  ، فَ   إِنَّ ِِ النَّ   ا

َِ لهِن بِِِ مْ؟ فَ قَ الَ   وَ قَدْ سَألَْتُ رَسُولَ الِلَِّ  .الْْاَجَةُ  صَلِّ بِهِمح کهصَلاهةِ أهضْعَفِهِمح، وَ کُنْ بِالمْؤُْمِنِینه »: حِيَْ وَجَّهَِ  إِلَى الْيَمَنِ كَيْ َ  أُ

َُ عْبَةٌ مِ نَ الضهِ يقِ، وَ  ،وَ أمََّا بَ عْدُ  .«رَحِیماً  ؛قِلَّ ةُ عِلْ ما بِِلْمُُ ورِ فَلاَ تُطَوهلَِنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ، فإَِنَّ احْتِجَاَ  الْوُلَاةِ عَ نِ الرَّعِيَّ ةِ 
هُمْ عِلْمَ مَااحْتَجَبُوا دُونهَُ فَ يَصْغُرُ عِنْدَُ،مُ الْكَ  هُمْ يَ قْطَعُ عَن ْ بِيُر، وَ يَ عْظمُُ الصَّغِيُر، وَ يَ قْبُُ  الَْْسَنُ، وَ يَُْسُنُ الْقَبِيُ ، وَالِاحْتِجَاُ  مِن ْ

ُِ بِ هِ مِ نَ الْمُُ ورِ، وَ ليَْسَ تْ عَلَ ى الَْْ قهِ سََِ ا .وَ يُشَاُ  الَْْقُّ بِِلْبَاطِ ِ  َُ مَا تَ وَارَى عَنْ هُ النَّ ا اَ الْوَالِ بَشَرٌ لاَ يَ عْرِ َُ بَِِ ا وَ إِنََّّ تٌ تُ عْ رَ
َ ا أنَْ تَ أَحَ دُ رَجُلَ يِْْ  ،رُوُ  الصهِدْقِ مِنَ الْكَ ذِ ِ ضُ  فَفِ يمَ احْتِجَابُ كَ مِ نْ وَاجِ ِ   ،إِمَّ ا امْ رُؤٌ سَ خَتْ نَ فْسُ كَ بِِلْبَ ذْلِ ِِ الَْْ قهِ : وَ إِنََّّ

تَ ل   ى بِِلْمَنْ  عِ  !حَ  قهِ تُ عْطِي  هِ، أَوْ فِعْ   ا كَ  ريْا تُسْ  دِيهِ  ِِ عَ  نْ مَسْ  ألَتَِكَ إِذَا أيَِسُ  وا مِ  نْ بَ  ذْلِكَ  فَمَ  ا أَسْ  رلََ كَ   َّ  ،أَوْ مُب ْ مَ  عَ أَنَّ أَكْثَ   رَ  !النَّ  ا
كَاةِ مَظْلِمَةا  ََ ِِ إلِيَْكَ مََّا لاَ مَؤُونةََ فِيهِ عَلَيْكَ، مِنْ  اَ ِِ مُعَامَلَةا  ،حَاجَاتِ النَّا  .أَوْ طلََِ  إِنْصَا

 اخلاق القیادة مع الأرقاب
َِّة  وَ بِطاَنةَ  ثَُُّ إِنَّ للِْوَالِ  اَ ِِ مُعَامَلَةا، فاَحْسِمْ مَادَّةَ أوُلئَِكَ بِقَطْعِ أَسْ بَاِ  تلِْ  ،خَا ثاَرٌ وَ تَطاَوُلٌ، وَ قِلَّةُ إِنْصَا كَ فِيهِمُ اسْتِئ ْ

َِ يَتِكَ وَ حَامَّتِ كَ قَطِيعَ ة ، وَ لاَ يَطْمَعَ نَّ مِ  .الَْحْوَالِ  ِِ وَ لَا تُ قْطِعَنَّ لَِحَدا مِنْ حَا  ،نْ كَ ِِ اعْتِقَ ادِ عُقْ دَةا تَضُ رُّ بَِ نْ يلَِيهَ ا مِ نَ النَّ ا
رْ ا أَوْ عَمَ ا مُشْتَ رَكا  َِ نْ يَا وَالْآ  ،ِِ  بُهُ عَلَيْكَ ِِ ال دُّ وَ ألَْ  مِِ  .خِ رَةِ يَُْمِلُونَ مَؤُونَ تَهُ عَلَى غَيْرِِ،مْ، فَ يَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَْمُْ دُونَكَ، وَ عَي ْ

َِ ابِرا   الَْْقَّ  ُِ وَقَ عَ، وَابْ تَ غِ عَاقِبَ تَ هُ  ، وَاقِع ا  مَُْتَسِ با   مَنْ لَ مَِهُ مِنَ الْقَريِِ  وَالْبَعِيدِ، وَ كُنْ ِِ ذَلِكَ  َِّ تِكَ حَيْ  ذَلِ كَ مِ نْ قَ راَبتَِ كَ وَ خَا
حِرْ لَْمُْ بِعُذْركَِ، وَاعْدِلْ  وَ إِنْ ظنََّتِ  .بِاَ يَ ثْ قُُ  عَلَيْكَ مِنْهُ، فإَِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِكَ مََْمُودَةٌ  ِْ ظنُُ ونَ هُمْ  عَنْ كَ  (و اعهزل ) الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفا فَأَ

ِْحاركَِ، فاَِنَّ فى ذلِكَ رياضَة  مِنْكَ لنَِ فْسِكَ، هِِمْ  بِِِ لُغُ بِهِ حاجَتَكَ مِنْ تَ قْوِ  .عَلَى الَْْقهِ  وَ رفِْقا  بِرَعِيَّتِكَ، وَ اِعْذارا  تَ ب ْ
 واجهة الأعداءأسلوب م

َُُومِ  كَ، وَ امَْن  ا  لِ بِلادِكَ  ُِ  لْحِهِ، فَ  اِنَّ ، اِنَّ فِى الصُّ لِْ  دَعَ  ة  جِنُُ ودِكَ، وَ راحَ  ة  مِ نْ  وَلكِ  نِ الَْْ ذَرَ كُ   َّ الَْْ  ذَرِ مِ نْ عَ  دُوهِكَ بَ عْ دَ 
ا  الْعَدُوَّ رُبَِّ
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خود انتخاب کن، اگرچه همه وقت براى خداست، آنگاه که نیهت   نیکوترین وقتها و بهترین ساعات شب و روزت را براى خود و خداى
 .درست و رعیت در آسایش قرار داشته باشد

از کارهایى که به خدا اختصاص دارد و باید بااخلاص انجام دهى، انجام واجباتى است که ویژه پروردگار است، پس در بخشى از شب و 
را به خدا نزدیك مى کند بى عیب و نقصانى انجام ده، اگر چه دچهار خسهتگى جسهم    روز، تن را به پرستش خدا اختصاص ده، و آنچه تو 

 .شوى
یا هنگامى که نماز به جماعت مى خوانى، نه با طولانى کردن نماز مردم را بپراکنى و نه آنکه آن را تباه سازى، زیرا در میان مردم، بیمار 

مرا به یمن مى فرستاد از او پرسیدم، با مردم چگونه نمهاز بخهوانم؟     صاحب حاجتى وجود دارد، آنگاه که پیامبر 
هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار، که پنههان بهودن والیهان،     «.در حد توان ناتوانان نماز بگذار و بر مومنان مهرب ان باش»: فرمود

نهان شدن از رعیت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز مى . نمونه اى از تنگخویى و کم اطلاعى در امور جامعه مى باشد
 .زشت زیبا مى نماید، و باطل به لباس حق درآید دارد، پس کار بزرگ، اندك، و کار اندك بزرگ جلوه مى کند، زیبا زشت، و

به  همانا زمامدار، آنچه را که مردم از او پوشیده دارند نمى داند، و حق را نیز نشانه اى نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود، و تو
بت به حق واجبى که باید بپهردازى یها کهار    یا خود را براى جانبازى در راه حق آماده کردى پس نس: هر حال یکى از آن دو نفر مى باشى

نیکى که باید انجام دهى ترسى ندارى، پس چرا خود را پنهان مى دارى؟ و یا مردى بخیل و تنگ ن رى، پس مهردم چهون تهو را بنگرنهد     
کایت از ستم دارنهد یها   با اینکه بسیارى از نیازمندیهاى مردم رنجى براى تو نخواهد داشت، که ش. مایوس شده از درخواست کردن بازمانند

 .خواستار عدالتند، یا در خرید و فروش خواهان انصافند

 اخلاق رهبرى با خویشاوندان
ریشه ستمکاریشان را بها بریهدن    .همانا زمامداران را خواص و نزدیکانى است که خودخواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند

و بگونه اى با آنان رفتار کهن کهه قهراردادى بهه      (1) ن و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن،اسباب آن بخشکان، و به هیچکدام از اطرافیا
سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند، مانند آبیارى مزارع، یا زراعت مشترك، که هزینه هاى آن را بر دیگران تحمیل کننهد، در آن  

 .خواهد ماندبراى تو  صورت سودش براى آنان، و عیب و ننگش در دنیا و آخرت
حق را مال هر کس که باشد، نزدیك یا دور بپرداز، و در این کار شکیبا باش، و این شکیبایى را به حساب خدا بگهذار، گرچهه اجهراى    

 .، زیرا تحمّل آن پسندیده استحق مشکلاتى براى نزدیکانت فراهم آورد، تحمل سنگینى آن را به یاد قیامت بر خود هموار ساز
اه رعیت بر تو بدگمان گردد، افشاگرى نموده عذر خویش را آشکارا در میان بگذار، و با اینکار از بدگمانى نجاتشان ده، که ایهن  و هرگ

 .کار ریاضتى براى خودسازى تو، و مهربانى کردن نسبت به رعیت است، و این پوزش خواهى تو آنان را به حق وامى دارد

 روش برخورد با دشمن
لح از طرف دشمن را که خشنودى خدا در آن است رد مکن، که آسایش رزمندگان، و آرامش فکرى تو، و امنیت کشور هرگز پیشنهاد ص

  (2) .در صلح تامین مى گردد
 ،از دشمن خود پس از آشتى کردن، زیرا گاهى دشمن نزدیك مى شود! زنهار! لکن زنهار

_____________________ 
 .کرد فهیبه خدا توجّه داشت تا انجام وظ دی، بلکه با(ینیو خود محور ب یخودمدار) EGOCENTRISM سمیاگوسانتر: تفکّر ینف .1
 .رفتیپذ دیصلح داد، با شنهادیکه با توسّل به جنگ مخالفند، بلکه پس از دفاع مقدّس اگر دشمن پ( یصلح طلب) PACIFISM سمیف یپاس: نقد تفکّر .2
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ِ  مْ فى ذلِ  كَ حُسْ  نَ الظَّ  نهِ ق  ارََ  ليَِ تَ غَفَّ  َ  فَخُ  ذْ  نَ  كَ وَ بَ   يَْْ عَ  دُوه لَ  كَ عُقْ  دَة ، اوَْ الَْبَسْ  تَهُ مِنْ  كَ  .بِِلَْْ  ْ مِ، وَ اتَِّ وَ اِنْ عَقَ  دْتَ بَ ي ْ
ََ  ىْءٌ دُونَ م  ا اعَْطيَْ  تَ، فَ  فَحُ  ْ  عَهْ  دَكَ بِِلْوَف  اءِ، وَ ارلَْ ذِمَّتَ  كَ بِِلْامانَ  ةِ، وَ اجْعَ  ْ  نَ فْسَ  كَ جُنَّ  ة   ذِمَّ  ة ، اِنَّ  هُ لَ  يْسَ مِ  نْ فَ  رائِلِ الِلهِ 

ََدُّ عَلَيْهِ  ُِ اَ وَ قَدْ لَ مَِ ذلِكَ الْمُشْركُِونَ فيم ا بَ ي ْ نَ هُمْ . بِِلْعُهُودِ  اجْتِماعا ، مَعَ تَ فَرُّقِ اَْ،وائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ آرائِهِمْ، مِنْ تَ عْظيمِ الْوَفاءِ  النها
يسَنَّ بِعَهْدِكَ، وَ لاَِْتِلَنَّ عَدُوَّكَ، فاَِنَّ هُ لارَْ تََُِ  عَلَ ى  فَلاتَ غْدِرَنَّ بِذِمَّتِكَ، ؛لُوا مِنْ عَواقِِ  الْغَدْرِ لِمَا اسْتَ وْب َ  دُونَ الْمُسْلميَْ، وَ لاَِ

ََ قِىذ  الِلهِ  ُ عَهْ دَهُ وَ ذِمَّتَ هُ امَْن ا  افَْض اهُ بَ  يَْْ الْعِب ادِ  .اِلاه جاِ، ٌ   تِ هِ، وَ حَرِ ا  يَسْ كُنُونَ اِلى مَنَ عَتِ هِ، وَ يَسْتَفيضُ  ونَ بِرَحَْْ  وَ قَ دْ جَعَ َ  الِله
فيهِ الْعِلََ ، وَ لاتُ عَوهلَِنَّ عَل ى لَْْ نِ قَ  وْل بَ عْ دَ التَّأْكي دِ وَ  وَ لاتَ عْقِدْ عَقْدا  تََُوهزُِ . فَلا اِدْغالَ وَ لا مُدالَسَةَ وَ لا خِدالَ فيهِ  .اِلى جِوارهِِ 
رَكَ عَل ى ض يقِ امَْ ر تَ رْجُ و انْفِراجَ هُ  اِلى طلََِ  انْفِساخِهِ  ،لَ مَِكَ فيهِ عَهْدُ الِلهِ  ،يَدْعُوَنَّكَ ضيقُ امَْرا وَ لا .الت َّوْنقَِةِ  َِ ب ْ ، فَ اِنَّ  بِغَيْرِ الَْْ قهِ
َُ تبَِعَتَهُ، وَ انَْ تَُيُ  بِكَ مِنَ الِلهِ فيهِ  ،عاقِبَتِهِ  وَ فَضْ َ  ا َِ رٌ مِنْ غَدْر   .في ها دُنْي اكَ وَ لاآخِ رَتَ كَ  (تسقیل) طِلْبَ ةٌ، لاتَسْتَقي  ُ  خَي ْ

 التحذیر من الدّم الحرام -الاوّل      تحذیرات
ََ  نْءٌ أدَْعَ  ى لنِِقْمَ  ةا  مَأَ وَ سَ  فْكَهَا بِغَ  يْرِ حِلهِهَ  ا، فإَِنَّ  هُ لَ  يْسَ  كَ وَال  دهِ وَانْقِطَ  الِ  ،وَ لاَ أَحْ  رَى بِ  َ وَالِ نعِْمَ  ةا  ،وَ لاَ أعَْظَ  مَ لتَِبِعَ  ةا  ،إِياَّ

مَأِ بِغَ يْرِ حَقهِهَ ا ،مُ دَّةا  ُ  .مِ نْ سَ فْكِ ال دهِ تَ دٌِ  بِِلْْكُْ مِ بَ  يَْْ الْعِبَ ادِ  سُههبححَانههُوَالِلَّ مَأِ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ  ،مُب ْ فَ لاَ تُ قَ  وهيَِنَّ  ؛فِيمَ  ا تَسَ افَكُوا مِ نَ ال دهِ
قُلُ  هُ  ،فَ  إِنَّ ذَلِ  كَ مََّ  ا يُضْ  عِفُهُ، وَ يوُِ،نُ  هُ  .دَما حَ  راَما  سُ  لْطاَنَكَ بِسَ  فْكِ  وَ لاَ عُ  ذْرَ لَ  كَ عِنْ  دَ الِلَِّ وَ لاَ عِنْ  دِي ِِ قَ تْ  ِ   .بَ  ْ  يُ يِلُ  هُ وَ يَ ن ْ

َطَ إا وَ أفَ ْ رَطَ عَلَيْ كَ سَ وْطُكَ أَ  فُكَ أَوْ يَ دُكَ بِِلْعُقُوبَ ةِ الْعَمْدِ، لَِنَّ فِيهِ قَ  وَدَ الْبَ دَنِ، وَ إِنِ ابْ تلُِي تَ َِ فَ إِنَّ ِِ الْ وكََْ ةِ فَمَ ا فَ وْقَ هَ ا  ؛وْ سَ ي ْ
 .مَقْتَ لَة ، فَلاَ تَطْمَحَنَّ بِكَ نََْوَةُ سُلْطاَنِكَ عَنْ أَنْ تُ ؤَدهِيَ إِلَى أَوْليَِأِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ 

 تحذیر من الأنانیّة -الثانی 
عْجَ  اَ  بنِ َ  كَ وَارِْ طْ  رَ فْسِ  كَ، وَالثهِقَ  ةَ بَِ  ا يُ عْجِبُ  وَ إِياَّ هَ  ا، وَ حُ   َّ ارِْ ، فَ  إِنَّ ذَلِ  كَ مِ  نْ أَوْنَ  قِ فُ   رَصِ الشَّ  يْطاَنِ ِِ نَ فْسِ  هِ اءِ كَ مِن ْ

 .نيْْ ليَِمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِ 
 التحذیر من المنّ  -الثالث 

كَ وَالْمَ  نَّ عَلَ  ى رَعِيَّتِ  كَ إِِ  لُْفِ  كَ، فَ  إِنَّ الْمَ  وَ إِياَّ نَّ حْسَ  انِكَ، أَوِ الت ََّ يُّ  دَ فِيمَ  ا كَ  انَ مِ  نْ فِعْلِ  كَ، أَوْ أَنْ تَعِ  دَُ،مْ فَ تُ تْبِ  عَ مَوْعِ  دَكَ َِ
 ِِ ، وَالْْلَُْ  يوُجُِ  الْمَقْتَ عِنْدَ الِلَِّ وَالنَّا حْسَانَ، وَالت ََّ يُّدَ يَذَْ،ُ  بنُِورِ الَْْقهِ ُ  قَ الَ  .يُ بْطُِ  ارِْ نْل: تهعَالهىالِلَّ

م
لالِِلّلأ مُ قْتجالعِنجْ لمم م جبِو ثم

سوونمل ووالمالالتمفْعم ول  (1) .تمقو
_____________________ 
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 (.به دشمن سوء ظنّّ داشته باش) تا غافلگیر کند، پس دوراندیش باش، و خوشبینى خود را متهم کن 
پناه خود او را امان دادى، به عهد خویش وفادار باش، و آنچه برعهده گرفتى امانت حال اگر پیمانى بین تو و دشمن منعقد گردید، یا در 

که همه مهردم جههان بها تمهام      ،دار باش، و جان خود را سپر پیمان خود گردان، زیرا هیچ یك از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نیست
 .دارنداختلافاتى که در افکار و تمایلات دارند، در آن اتفاق ن ر 

 .تا آنجا که مشرکین زمان جاهلیت به عهد و پیمانى که با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنى را آزمودند
پس هرگز پیمان شکن مباش، و در عهد خود خیانت مکن، و دشمن را فریب مده، زیرا کسى جز نادان بدکار، بر خدا گستاخى روا نمهى  

عهد و پیمانى که با نام او شکل مى گیرد با رحمت خود مایه آسایش بندگان، و پناهگاه امنى براى پناه آورنهدگان قهرار داده   دارد، خداوند 
 .است، تا همگان به حریم امن آن روى بیاورند

یب راههایى وجود دارد، پس فساد، خیانت، فریب، در عهد و پیمان راه ندارد، مبادا قراردادى را امضا کنى که در آن براى دغلکارى و فر
ر و پس از محکم کارى و دقت در قرارداد نامه، دست از بهانه جویى بردار، مبادا مشکلات پیمانى که بر عهده ات قرار گرفته، و خدا آن را ب

راه دارد، بهتهر از پیمهان   گردنت نهاده، تو را به پیمان شکنى وادارد، زیرا شکیبایى تو در مشکلات پیمانها که امید پیروزى در آینده را به هم
 .شکنى است که از کیفر آن مى ترسى، و در دنیا و آخرت نمى توانى پاسخ گوى پیمان شکنى باشى

 هشدارها
 هشدار از خون ناحق -اول

متهها  از خونریزى بپرهیز، و از خون ناحق پروا کن، که هیچ چیز همانند خون ناحق کیفر الهى را نزدیك، مجازات را بزرگ، و نابودى نع
و زوال حکومت را نزدیك نمى گرداند، و روز قیامت خداى سبحان قبل از رسیدگى اعمال بندگان، نسهبت بهه خونههاى نهاحق      ،را سرعت

 .ریخته شده داورى خواهد کرد، پس با ریختن خونى حرام، حکومت خود را تقویت مکن
دیگرى منتقل سازد، و تو، نه در نزد من، و نه در پیشهگاه خداونهد،   زیرا خون ناحق حکومت را سست، و پست، و بنیاد آن را برکنده به 

 .عذرى در خون ناحق نخواهى داشت چرا که کیفر آن قصاص است و از آن گریزى نیست
اگر به خطا خون کسى ریختى، یا تازیانه یا شمشیر، یا دستت دچار تندروى شد، که گاه مشتى سبب کشتن کسى مى گردد، چه رسد بهه  

 .!آن، مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز داردبیش از 
 هشدار از خودپسندى -دوم

و به خوبیهاى خود اطمینان کنى، و ستایش را دوست داشته باشى، که اینها همه از بهترین فرصتهاى ! دچار خودپسندى گردى مبادا هرگز
 .نیك، نیکوکاران را نابود سازدشیطان براى هجوم آوردن به توست، و کردار 

 هشدار از منت گذارى -سوم
مبادا با خدمتهایى که انجام دادى بر مردم منت گذارى، یا آن چه را انجام داده اى بزرگ بشمارى، یا مردم را وعده اى داده، سپس خلف 

منت نهادن، پاداش نیکوکارى را از بین مى برد، و کارى را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند، و خهلاف وعهده عمهل     !وعده نمایى
 «.دشمنى بزرگ نزد خدا آنکه بگویید و عمل نکنید»: کردن، خشم خدا و مردم را برمى انگیزاند که خداى بزرگ فرمود
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 التحذیر من العجلة -الرابعّ 
كَ وَا التَّس  اقَُ  فِيهَ  ا عِنْ  دَ إِمْكَااَِ  ا، أَوِ اللَّجَاجَ  ةَ فِيهَ  ا إِذَا  (التثههبّط -السههناقط ) لْعَجَلَ  ةَ بِِلْمُُ  ورِ قَ بْ  َ  أَوَااَِ  ا، أَوِ التَّسَ  قُّ َ وَ إِياَّ

هَا إِذَا اسْتَ وْضَحَتْ   .عَمَ ا مَوْقِعَهُ  فَضَعْ كُ َّ أمَْرا مَوْضِعَهُ، وَ أَوْقِعْ كُ َّ  .تَ نَكَّرَتْ، أَوِ الْوَْ،نَ عَن ْ
 التحذیر من طلب العناوین -الخامس 

ُِ فِيهِ أُسْوَةٌ، وَالت َّغَابَِ عَمَّا تُ عْنََ بِ هِ مََّ ا قَ دْ وَضَ َ  للِْعُيُ ونِ  ثاَرَ بِاَ النَّا كَ وَالِاسْتِئ ْ ، فإَِنَّ هُ مَ أْخُوذٌ مِنْ كَ لغَِ يْرِكَ وَ عَمَّ ا قلَِي  ا وَ إِياَّ
تَصَُ  مِنْكَ للِْمَظْلُومِ  تَ نْكَشُِ  عَنْكَ  كَ وَ سَ طْوَةَ يَ دِكَ  .أغَْطِيَةُ الْمُُورِ وَ يُ ن ْ يَّ ةَ أنَْفِ كَ وَ سَ وْرَةَ حَ دهِ وَ  ،وَ غَ رَْ  لِسَ انِكَ  ،امْلِ كْ حَِْ

ِْ مِ  نْ كُ   هِ ذَلِ  كَ بِكَ   هِ الْبَ  ادِرَةِ  ََّ يَسْ  كُنَ غَضَ  بُكَ فَ تَمْ  ،احْ  تََِ وَ لَ  نْ تََْكُ  مَ ذَلِ  كَ مِ  نْ نَ فْسِ  كَ  :لِ  كَ الِاخْتِيَ  ارَ وَ تَْخِ  يِر السَّ  طْوَةِ حَ  
َُُومَ  كَ بِ  ذكِْرِ الْمَعَ  ادِ إِلَى رَبهِ  كَ  ََّ تُكْثِ  رَ  وَ الْوَاجِ  ُ  عَلَيْ  كَ، أَنْ تَ تَ  ذكََّرَ مَ  ا مَضَ  ى لِمَ  نْ تَ قَ  دَّمَكَ مِ  نْ حُكُومَ  ةا عَادِلَ  ةا، أَوْ سُ  نَّةا  .حَ  

اَ،دْتَ مََّ ا عَمِلْنَ ا بِ هِ فِيهَ ا نبَِيهِنَا فاَضِلَةا، أَوْ أنَرَا عَنْ  ََ ، فَ تَ قْتَدِيَ بِاَ  وَ تََْتَهِ دَ لنَِ فْسِ كَ ِِ اتهبَِ الِ مَ ا  ،أَوْ فَريِضَةا ِِ كِتَاِ  الِلَِّ
وَ  .ن عَلَيْكَ لِكَيْلاَ تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّلِ نَ فْسِ كَ إِلَى َ،وَاَ، اوَ اسْتَ وْنَ قْتُ بِهِ مِنَ الُْْجَّةِ لنَِ فْسِ  ،عَهِدْتُ إلِيَْكَ ِِ عَهْدِي َ،ذَا

قاَمَةِ عَلَ  ،وَ عَظِيمِ قُدْرَتهِِ عَلَى إِعْطأَِ كُ هِ رَغْبَةا  ،أَنَا أَسْأَلُ الِلََّ بِسَعَةِ رَحْْتَِهِ  كَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ ارِْ ى الْعُ ذْرِ الْوَاضِ ِ  أَنْ يُ وَفهِقَِ  وَ إِياَّ
ي  ِ  الْنََ  رِ ِِ الْ  بِلَادِ وَ تَََ  امِ النهِعْمَ  ةِ  ،إلِيَْ  هِ وَ إِلَى خَلْقِ  هِ، مَ  عَ حُسْ  نِ الث َّنَ  أِ ِِ الْعِبَ  ادِ  وَ أَنْ يََْ  تِمَ لِ وَ لَ  كَ  ،وَ تَضْ  عِيِ  الْكَراَمَ  ةِ  ،وَ جََِ

صَلَّى اللَّهِ عَلهیحهِ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینه الطَّهاهِریِنه وَ سَهلَّمَ تهسحهلِیما    وَ السَّلَامُ عَلَ ى رَسُ ولِ الِلَِّ  .(راغِبوُنه) «راجِعوُنه إِنّا إِلهیحهِ» ،بِِلسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ 

 .وَ السَّلاهمُ ،کهثِیراً
 و من كتاب له  -54

 .ذهکهرههُ أهبُو جَعحفهر  ألا سحکافىٍَُِّّّ فِی کِتابِ ألمَْقاماتِ فِی مَناقِبِ أهمیِرِ ألمْؤُ مِنِینه ( ألخُْزاعىٍََِّّّ مَعَ عمِحرانه بحنِ ألْحصَُیحنِ)إلى طهلْحَةه وَ ألزُّبیَرِ، 
 سیاسی

 الاجابة علی ادّعاء اصحاب الجمل
ََّ بَِيَ عُ  وَِ  ،وَ إِنْ كَتَمْتُمَ  ا ،أمََّ  ا بَ عْ  دُ، فَ قَ  دْ عَلِمْتُمَ  ا ، وَ لََْ أبَُِيِعْهُ  مْ حَ   ََّ أرَاَدُوَِ َِ حَ   هَِ لََْ أرُدِِ النَّ  ا وَ إِنَّكُمَ  ا مََّ  نْ أرَاَدََِ وَ  .أَ

ِِ ا  تُمَا بَِيَ عْتُ  ،(غاصب) بَِيَ عَِ ، وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لََْ تُ بَايِعِْ  لِسُلْطاَنا غا فاَرْجِعَا وَ تُ وبَِ إِلَى  ،مَاَِ طاَئعَِيِْْ وَ لاَ لعَِرَضا حَاضِرا، فإَِنْ كُن ْ
تُمَ  ا بَِيَ عْتُمَ  اَِ كَ  ارَِ،يِْْ  ؛الِلَِّ مِ  نْ قَريِ   ا  وَ  .وَ إِسْ  راَركُِمَا الْمَعْصِ  يَةَ  ،فَ قَ  دْ جَعَلْتُمَ  ا لِ عَلَيْكُمَ  ا السَّ  بِيَ  إِِظْهَاركُِمَ  ا الطَّاعَ  ةَ  ،وَ إِنْ كُن ْ

تُمَا  َِحَ  نَ أَوْسَ عَ عَلَيْكُمَ ا مِ نْ قهِ الْمُهَاجِريِنَ بِِلتَّقِيَّةِ وَ الْكِتْمَانِ، وَ إِنَّ دَف ْعَكُمَا َ،ذَا الَْمْرَ مِنْ قَ بِْ  أَنْ تَدْخُلاَ فِي هِ كَ الَعَمْريِ مَا كُن ْ
هَِ قَ تَ لْتُ عُثْمَ انَ، فَ بَ يْ  .خُرُوجِكُمَا مِنْهُ بَ عْدَ إِق ْراَركُِمَا بِهِ  لََّ َ  عَ  هِ وَ عَنْكُمَ ا مِ نْ أَْ، ِ  الْمَدِينَ ةِ، وَ قَدْ زَعَمْتُمَا أَ َِ نَكُمَ ا مَ نْ  ِ  وَ بَ ي ْ

الْعَ ارُ  مِ نْ قَ بْ ِ  أَنْ رَْتَمِ عَ  ،فاَرْجِعَ ا أيَ ُّهَ ا الشَّ يْخَانِ عَ نْ رأَْيِكُمَ ا، فَ إِنَّ الْآنَ أعَْظَ مَ أمَْركُِمَ ا الْعَ ارُ  .ثَُُّ يُ لَْ مُ كُ ُّ امْرِ ا بِقَدْرِ مَا احْتَمَ  َ 
 .وَالسَّلاهمُوَالنَّارُ، 
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 هشدار از شتابزدگى -چهارم
در کارى که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنى، یا کارى که وقت آن رسیده سستى ورزى، و یا در چیهزى کهه روشهن نیسهت     ! مبادا هرگز

 .خود، و در زمان مخصوص به خود، انجام دهىستیزه جویى نمایى و یا در کارهاى روشن کوتاهى کنى، تلاش کن تا هر کارى را در جاى 
 هشدار از امتيازخواهى -پنجم

در آنچه که با مردم مساوى هستى امتیازى خواهى، و از امورى که بر همه روشن است، غفلت نداشته باش، زیرا به هر حال ! مبادا هرگز
انتقام ستمدیده از تو باز مى گیرنهد، بهاد غهرورت، جوشهش      نسبت به آن در برابر مردم مسئولى، و به زودى پرده از کارها یك سو رود، و

خشمت، تجاوز دستت، تندى زبانت، را در اختیار خود گیر، و با پرهیز از شتابزدگى، و فروخوردن خشهم، خهود را آرامهش ده تها خشهم      
 .و بازگشت به سوى خدا و تو بر نفس مسلط نخواهى شد مگر با یاد فراوان قیامت،. فرونشیند و اختیار نفس در دست تو باشد

و  آنچه بر تو لازم است آن که، حکومتهاى دادگستر پیشین، سنتهاى باارزش گذشتگان، روشهاى پسندیده رفتگان، و آثار پیامبر 
ى از فرامین این عهدنامه اى که واجباتى که در کتاب خداست، را همواره به یاد آورى، و به آنچه ما عمل کرده ایم پیروى کنى، و براى پیرو

 .براى تو نوشته ام، و با آن حجت را بر تو تمام کرده ام، تلاش کن، زیرا اگر نفس سرکشى کرد و بر تو چیره شد عذرى نزد من نداشته باشى
خشنودى اوست مها   از خداوند بزرگ با رحمت گسترده، و قدرت برترش در انجام تمام خواسته ها، درخواست مى کنیم که به آنچه موجب

و تو را موفق فرماید، که نزد او و خلق او، داراى عذرى روشن باشیم، برخوردار از ستایش بندگان، یادگار نیك در شهرها، رسیدن به همهه  
بها درود بهه    نعمتها، و کرامتها بوده، و اینکه پایان عمر من و تو را به شهادت و رستگارى ختم فرماید، که همانا به سوى او باز مى گهردیم، 

 .با درود. و اهل بیت پاکیزه و پاك او، درودى فراوان و پیوسته پیامبر اسلام 

 54ترجمه نامه 
 یهجر 36آورد که در سال   نیالمؤمن ریآن را در کتاب مقامات در بخش فضائل ام (1) یکه ابو جعفر اسکاف رینامه به طلحه و زب)

 (.فرستاد نیتوسّط عمران بن حص نوشته و

 پاسخ به ادعاهاى سران جمل
که من براى حکومت در پى مردم نرفته، آنان به سوى من آمدند، و من  -گرچه پنهان مى دارید-شما مى دانید ! پس از یاد خدا و درود

همانا بیعت عموم مردم با من . قول بیعت نداده تا آنکه آنان با من بیعت کردند، و شما دو نفر از کسانى بودید که مرا خواستید و بیعت کردید
شما دو نفر از روى میل و انتخاب بیعت کردید تا دیرنشده باز گردید،  نه از ترس قدرتى مسلط بود، و نه براى به دست آوردن متاع دنیا، اگر

و در پیشگاه خدا توبه کنید، و اگر در دل با اکراه بیعت کردید خود دانید، زیرا این شما بودید که مهرا در حکومهت بهر خهویش راه دادیهد،      
 .اطاعت از من را ظاهر، و نافرمانى را پنهان داشتید

شما از سایر مهاجران سزاوارتر به پنهان داشتن عقیده و پنهان کارى نیستید، اگر در آغاز بیعت کنهار مهى رفتیهد     !به جان خودم سوگند
شما پنداشته اید که من کشنده عثمان مى باشم، بیایید تا مردم مدینه بین من و شما . آسان تر بود که بیعت کنید و سپس به بهانه سر باز زنید

 .به طرفدارى من برخاستند نه شما، سپس هر کدام به اندازه جرمى که در آن حادثه داشته، مسوولیت آنرا پذیرا باشدداورى کنند، آنان که نه 
از آن چه در اندیشه دارید باز گردید، هم اکن ون بزرگترین مسئله شما عار اسهت، پهیش از آنکهه عهار و آتهش خشهم        !اى دو پیرمرد

 .درود با. پروردگار دامنگیرتان گردد
_____________________ 
 .در بغداد درگذشت یهجر 244بود که در سال  یاز دانشمندان و متکلّمان معتزل یاسکاف .1
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 و من كتاب له  -55
 اخلاقی، سیاسی

 (لى مُعاوِیَةهإ)

 نصح العدّو
نْ يَا لِمَا بَ عْدََ،ا، وَ ابْ تَ لَى فِيهَا  سُبححَانههُمَّا بَ عْدُ، فإَِنَّ الِلََّ أَ  نْ يَا خُلِقْنَا، أَ ي ُّهُمْ أَ ْ،لَهَا، ليَِ عْلَمَ أَ قَدْ جَعََ  الدُّ حْسَنُ عَمَلا ، وَلَسْنَا للِدُّ

تَ لَ  ن بَِِ  اأُ وَلاَ بِِلسَّ  عْنِ فِيهَ  ا  َ  ا وُضِ  عْنَا فِيهَ  ا لنُِ ب ْ ُ بِ  كَ وَابْ   تَلَاكَ بِ  .مِ  رْنَا، وَإِنََّّ حَ  دَنَا حُجَّ  ة  عَلَ  ى الْآخَ  رِ، أَ فَجَعَ  َ   :وَ قَ  دِ ابْ   تَلاََِ الِلَّ
نْ يَا بتَِ  تَ  ِ  بَِ  ا لََْ تََْ نِ يَ  دِي وَلاَ لِسَ  اَِ  ،وِي ِ  الْقُ  رْآنِ أْ فَ عَ دَوْتَ عَلَ  ى طلََ  ْ  ال  دُّ تَهُ  ،وَطلََب ْ َ  عَ  الِمُكُمْ لَّ  أَ وَ  ،ْ،  ُ  الشَّ  امِ بِ أَ نْ تَ وَ أَ وَعَصَ  ي ْ

َْ إِلَى الْآخِ   رَةِ وَجْهَ   كَ، فَهِ   نَ طرَيِقُنَ   ا وَ  .وَ قَ   ائِمُكُمْ قاَعِ   دكَُمْ  ،جَ  اِ،لَكُمْ  ِْ   رِ فَ   اتَّقِ الِلََّ ِِ نَ فْسِ   كَ، وَ نَازلِِ الشَّ   يْطاَنَ قِيَ  ادَكَ، وَ ا
ُ مِنْ  هُ بِعَاجِ  ِ  قاَرعَِ  ةا تَََ  أَ طرَيِقُ  كَ، وَ احْ  ذَرْ  هَِ سُّ الَْ نْ يُصِ  يبَكَ الِلَّ ابِرَ، فَ  إِ ليَِّ  ه  غَي ْ  رَ فَ  اجِرَةا، لَ  ئِنْ أَ ولِ لَ  كَ بِِلِلَِّ أُ ِْ  َ ، وَ تَ قْطَ  عُ ال  دَّ

كَ جَوَامِعُ الَْ  لالْْاثِمِينملزاَلُ ببَِاحَتِكَ أَ قْدَارِ لاَ جَََعَتِْ  وَ إِياَّ رْو مْ ل وم لهو للم نْمنالام لالِلُّّ مَ كْو تّّليَم  (1) .حم
 یة له و من وص -56

 لهمَا جَعَلههُ عَلى مُقهدَّمتِهِ إلهى الشهامِ ،وَصىَ بِهِ شُرهیححَ بحنه هانئِ
 اخلاقی

 اخلاق القائد
َِ  بَاحا وَ مَسَ   ، وَ اعْلَ  مْ أنََّ  كَ اءا اتَّ  قِ الِلََّ ِِ كُ   هِ  هَ  ا عَلَ  ى حَ  الا نْ يَا الْغَ  رُورَ، وَ لاَ تَْمَن ْ إِنْ لََْ تَ   رْدلَْ  ، وَ خَ  ْ  عَلَ  ى نَ فْسِ  كَ ال  دُّ

، وَلنَِ ْ وَتِ  كَ عِنْ  دَ راَدِع  ا   فَكُ  نْ لنَِ فْسِ  كَ مَانعِ  ا   .سَََ  تْ بِ  كَ الَْْ،  وَأُ إِلَى كَثِ  يرا مِ  نَ الضَّ  رَرِ  ؛مَُاَفَ  ةَ مَكْ  رُوها  ،نَ فْسَ  كَ عَ  نْ كَثِ  يرا مََّ  ا تَُِ   ُّ 
 .قاَمِعا   الْْفَِيظةَِ وَاقِما  

 و من كتاب له  -57
 عِنْدَ مسَیرِِه مِنه الْمَدِینهةِ إلهى الْبصَحرهةِ ،إلى أههحلِ الْکوُفهةِ

 سیاسی

 أسلوب تشجیع النّاس للجهاد
هَِ خَرَجْ  تُ مِ  نْ حَيهِ  ن َ،  ذَا ذكَهِ  رُ الِلََّ مَ  نْ بَ لَغَ  هُ  وَ أَناهَا أُ  .وَإِمَّ  ا مَبْغِيه  ا عَلَيْ  هِ  ،وَإِمَّ  ا بَِغِي  ا   ؛وَإِمَّ ا مَظْلُوم  ا   ،إِمَّ  ا ظاَلِم  ا   :أمََّ ا بَ عْ  دُ، فَ  إِ

 .اسْتَ عْتَ بَِ   كِتَابِ َ،ذَا لَمَّا نَ فَرَ إِلََّ، فإَِنْ كُنْتُ مَُْسِنا أعََانَِ ، وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيئا  
 و من كتاب له  -58

 إلى أههحلِ الا محصارِ یَقْتهصُّ فِیهِ ما جَرى بیَحنههُ وَ بَیحنه أههحلِ صِفَّینه
 اسیسی

 فضح حوادث صفّین
_____________________ 
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 55ترجمه نامه 
 (نوشته شد نیاز نبرد صفّ شیپ یهجر 37که در سال  هینامه به معاو)

 اندرز دادن به دشمن
تا روشن شود کهدام  همانا خداوند سبحان دنیا را براى آخرت قرار داده، و مردم را در دنیا به آزمایش گذاشت، ! پس از یاد خدا و درود

 .یك نیکوکارتر است
و همانا خداوند مرا بهه  . ما را براى دنیا نیافریده اند، و تنها براى دنیا به تلاش فرمان داده نشدیم، به دنیا آمدیم تا در آن آزمایش گردیم

ه دنیها روى آوردى، و چیهزى از مهن    تو با تفسهیر دروغهین قهرآن به     .تو، و تو را با من آزموده، و یکى از ما را بر دیگرى حجت قرار داد
 .(قتل عثمان)درخواست مى کنى که دست و زبانم هرگز به آن نیالود 

تو و مردم شام، آن دروغ را ساختید و به من تهمت زدید تا آگاهان شما مردم ناآگاه را، و ایستادگان شما زمینگیرشدگان را بر ضد مهن  
 .تحریك مى کنند

یطانى که مهار تو را مى کشد، درآویز، و به سوى آخرت که راه من و تو است باز گرد، و بترس از خدا کهه  و با ش! از خدا بترس! معاویه
 .براندازدبزودى با بلایى کوبنده ریشه ات را برکند، و نسل تو را 

د، هم چنان بر سر راه تو همانا براى تو به خدا سوگند مى خورم، سوگندى که بر آن وفا دارم، اگر روزگار من و تو را در یکجا گرد آور
 «.تا خدا میان ما داورى کند و او بهترین داوران است»: خواهم ماند

 56ترجمه نامه 
 .(شام حرکت داد یبه سو یهجر 36که او را در سال  یبن هان حینامه به فرمانده سپاه، شر)

 اخلاق فرماندهى
ش بیمناك باش، و هیچگاه از دنیها ایمهن مبهاش، بهدان اگهر بهراى       در هر صبح و شام از خدا بترس، و از فریبکارى دنیا بر نفس خوی

چیزهایى که دوست مى دارى، یا آنچه را که خوشایند تو نیست، خود را باز ندارى، هوسها تو را به زیانهاى فراوانى خواهند کشید، سهپس  
 .کم باشنفس خود را باز دار و از آن نگهبانى کن، و به هنگام خشم، بر نفس خویش شکننده و حا

 57ترجمه نامه 
 (بصره یبه سو نهیهنگام حرکت از مد یهجر 36نامه به مردم کوفه در سال )

 روش بسیج کردن مردم براى جهاد
 .من از جایگاه خود مدینه بیرون آمدم، یا ستمکارم یا ستم دیده، یا سرکشى کردم یا از فرمانم سر باز زدند! پس از یاد خدا و درود

اگر مرا نیکوکار یافت یهارى کنهد، و اگهر     .به یاد کسى مى آورم که این نامه به دست او رسد، تا به سوى من کوچ کندهمانا من خدا را 
 .هکار بودم مرا به حق باز گرداندگنا

 57ترجمه نامه 
 (نیروشن ساختن حوادث صفّ یدور برا ینامه به شهرها)

 افشاى حوادث جنگ صفین
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نَا وَ الْقَوْمُ مِنْ ناَّ أَ مْرنَِا أَ وَ كَانَ بَدْءُ  سْلَامِ وَاحِ دَةٌ، أَ وَ الظَّاِ،رُ  ،ْ،ِ  الشَّامِ أَ  الْتَ قَي ْ نَّ رَب َّنَا وَاحِدٌ، وَ نبَِي َّنَا وَاحِدٌ وَ دَعْوَتَ نَا ِِ ارِْ
ِاَنِ بِِلِلَِّ وَ التَّصْدِيقِ لرَِسُولهِِ وَ لاَ يَسْتَ يِدُونَ نَا وَ أَْ نُ مِنْ هُ  ،مْرُ وَاحِدٌ إِلا مَا اخْتَ لَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَ انَ الَْ  :وَ لَا نَسْتَ يِدُ ُ،مْ ِِ ارِْ

ََّ يَشْ تَدَّ الَْ  ،النَّائرَِةِ  أِ تَ عَالَوْا ندَُاوِى مَا لاَ يدُْرَكُ الْيَ وْمَ إِِطْفَ : فَ قُلْنَا! اءٌ بَ رَ  ى عَلَ ى وَضْ عِ مْ رُ وَ يَسْ تَجْمِعَ، فَ نَ قْ وَ وَ تَسْ كِيِْ الْعَامَّ ةِ، حَ 
ََّ جَنَحَ تِ الَْْ رُْ  وَ ركََ دَتْ أَ فَ  !بَلْ نُدَاویِهِ بِالْمُکههابَرهةِ : فَ قَالُوا .الَْْقهِ مَوَاضِعَهُ  نَا وَ  .وَ وَقَ دَتْ نِيراَنُ هَ ا وَ حَِْشَ تْ  ،بَ وْا حَ  فَ لَمَّ ا ضَرَّسَ ت ْ

ُ،مْ  نَ اُ،مْ إِلَى مَ ا دَعَ وْاأَ جَ ابوُا عِنْ دَ ذَلِ كَ إِلَى الَّ ذِي دَعَ وْنَاُ،مْ إلِيَْ هِ، فَ أَ وَ وَضَعَتْ مَُاَلبَِ هَ ا فِينَ ا وَ فِ يهِمْ،  ،إِياَّ وَ سَ ارَعْنَاُ،مْ إِلَى مَ ا  ،جَب ْ
ََّ اسْتَ بَانَتْ عَلَيْهِمُ الُْْجَّ ةُ  هُمُ الْمَعْ ذِرَةُ  ،طلََبُوا، حَ هُمْ فَ هُ وَ  .وَ انْ قَطعََ تْ مِ ن ْ ُ مِ نَ الْْلََكَ ةِ، وَ أَ الَّ ذِي  فَمَ نْ تََّ عَلَ ى ذَلِ كَ مِ ن ْ نْ قَ ذَهُ الِلَّ

َِارَتْ دَائرَِةُ السَّوْءِ عَلَى رَ  ُ عَلَى قَ لْبِهِ، وَ   .سِهِ أْ مَنْ لََّ وَ تََاَدَى فَ هُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي راَنَ الِلَّ
 و من كتاب له  -59
 قطُبَْةه صاحِبِ جُندِ حُلْوانه إلهى الاْ سحودَِ بحنِ

 اخلاقی، سیاسی

 مسؤولیّات القیادة
 ِِ فإَِنَّ هُ لَ يْسَ ِِ  ؛اء  عِنْ دَكَ ِِ الَْْ قهِ سَ وَ أمََّا بَ عْدُ، فإَِنَّ الْوَالَِ إِذَا اخْتَ لََ  َ،وَاهُ مَنَ عَهُ ذَلِ كَ كَثِ يرا مِ نَ الْعَ دْلِ، فَ لْ يَكُنْ أمَْ رُ النَّ ا

ُ عَلَيْ كَ، راَجِي ا   ،مَا تُ نْكِ رُ أمَْثاَلَ هُ اجْوَْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ، فاَجْتَنِْ   تَ  رَضَ الِلَّ وَ  .نَ وَابَ هُ، وَ مُتَخَوهفِ ا عِقَابَ هُ  وَ ابْ تَ ذِلْ نَ فْسَ كَ فِيمَ ا اف ْ
َِ احِبُ هَا فِيهَ ا قَ  ُّ سَ اعَة  إِلا كَانَ تْ فَ رْغَتُ هُ عَلَيْ هِ حَسْ  نْ يَا دَارُ بلَِيَّةا لََْ يَ فْرغُْ  وَ أنََّ هُ لَ نْ يُ غْنِيَ كَ عَ نِ الَْْ قهِ  ،رَة  يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ اعْلَمْ أَنَّ الدُّ

نْءٌ أبََدا   وَ الِاحْتِسَ اُ  عَلَ ى الرَّعِيَّ ةِ بُِِهْ دِكَ، فَ إِنَّ الَّ ذِي يَصِ ُ  إلِيَْ كَ مِ نْ ذَلِ كَ أفَْضَ ُ  مِ نَ  ،وَ مِ نَ الَْْ قهِ عَلَيْ كَ حِفْ ُ  نَ فْسِ كَ  .ََ
 .لسَّلاهمُوَاالَّذِي يَصُِ  بِكَ، 

 و من كتاب له  -61
 ن امی، اجتماعی

 إلى العمَُالِ الذینه یطَأُ الجیَحشُ عمََلههمُ

 التعویض عن الخسائر فی المناورات العسکرّیة
هَِ قَ دْ سَ ي َّرْتُ جُنُ ودا  ،أمََّ ا بَ عْ دُ  .عُمَّ الِ الْ بِلَادِ مِنْ عَبْدِ الِلَِّ عَلِنهِ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَْ إِلَى مَنْ مَرَّ بِ هِ اجَْ يْشُ مِ نْ جُبَ اةِ الَْْ راَجِ وَ  فَ إِ

أَ الِلَُّ  ََ ُ  لِلَِِّ عَلَيْهِمْ مِنْ كَ هِ الَْذَى ،ِ،نَ مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ  تُ هُمْ بِاَ رَِ َِي ْ َِ الشَّذى، وَ أَنَا أبَْ رأَُ إلِيَْكُمْ وَ إِلَى ذِمَّ تِكُمْ  ،وَ قَدْ أَوْ َِرْ وَ 
َِ  بَعِهِ  ،إِلا مِ  نْ جَوْعَ  ةِ الْمُضْ  طرَهِ  ،مَعَ  رَّةِ اجَْ  يْشِ  مِ نْ  هَ  ا مَ  ذَْ،با إِلَى  هُمْ ظلُْم  ا   .لاَ رَِ دُ عَن ْ لُ  وا مَ  نْ تَ نَ اوَلَ مِ  ن ْ وَ كُفُّ  وا  ،عَ  نْ ظلُْمِهِ  مْ  فَ نَكهِ

هُمْ وَ الت َّعَرُّضِ لَْمُْ فِيمَا اسْتَ ثْ نَ ي ْ  ،أيَْدِيَ سُفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَارَّتِِِمْ   فاَرْفَ عُوا ،وَ أَنَا بَ يَْْ أَظْهُرِ اجْيَْشِ  .نَاهُ مِن ْ
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آغاز کار چنین بود ما با مردم شام دیدار کردیم، که در ظاهر پروردگار ما یکى، و پیامبر ما یکى، و دعوت ما در اسلام یکى بهود، و در  
نداشتیم، و با هم وحدت داشتیم جز در خون عثمان کهه مها از آن   ایمان به خدا و تصدیق کردن پیامبرش، هیچ کدام از ما بر دیگرى برترى 

بیایید با خاموش ساختن آتش جنگ، و آرام کردن مردم، به چاره جویى و درمان بپردازیم، تا کهار مسهلمانان   : برکناریم، پس به آنان گفتیم
 «.چاره اى جز جنگ نداریم»: پاسخ دادند استوار شود، و به وحدت برسند، و ما براى اجراى عدالت نیرومند شویم، اما شامیان

 .پس سر باز زدند، و جنگ درگرفت، و تداوم یافت، و آتش آن زبانه کشید
پس آنگاه که دندان جنگ در ما و آنان فرو رفت، و چنگال آن سخت کارگر افتاد، به دعوت ما گردن نهادند، و بر آنچه آنان را خواندیم، 

نان پاسخ دادیم، و آنچه را خواستند زود پذیرفتیم، تا حجت را بر آنان تمهام کنهیم، و راه عهذرخواهى را    ما هم به درخواست آ. پاسخ دادند
آنگاه آنکه بر پیمان خود استوار ماند، از هلاکت نجات یافت، و آن کس که در لجاجت خود پا فشرد، خدا پرده ناآگاهى بر جهان او  . ببندیم

 .یدبلاى تیره روزى گرد سرش گردانکشید، و 

 59ترجمه نامه 
 (یدر جنوب شهر سر پل ذهاب امروز (1)نامه به أسود بن قطبه فرمانده لشکر حلوان )

 هاى فرماندهى مسوولیت
پس کهار مهردم در    .اگر راى و اندیشه زمامدار دچار دگرگونى شود، او را از اجراى عدالت بسیار باز مى دارد !پس از یاد خدا و درود
از آنچه که همانند آن را بر دیگران نمى پسهندى  . زیرا در ستمکارى بهایى براى عدالت یافت نمى شود ،سان باشدآنچه حق است نزد تو یک

، گردانیهده اسهت  آنچه خداوند بر تو واجب  .حالى که امیدوار به پاداش الهى بوده و از کیفر او هراسناك باشى پرهیز کن، و نفس خود را در
 .سازد وادار

سراى آزمایش است، و دنیاپرست ساعتى در آن نمى آساید جز آنکه در روز قیامت از آن افسوس مى خهورد، و هرگهز   و بدان که دنیا 
و از جمله حقى که بر توست آن که، نفس خویش را نگهبان باشى، و به اندازه توان در امور رعیت . چیزى تو را از حق بى نیاز نمى گرداند

 .دنى خود از دست مى دهى، با درودیب تو مى شود، برتر از آن است که از نیروى بتلاش کنى، زیرا آنچه در این راه نص

 61ترجمه نامه 
 (کند یآنان عبور م یکه لشکر از شهرها ینامه به فرمانداران)

 جبران خسارتها در مانورهاى ن امى
پهس از یهاد خهدا و    . از سرزمین آنان مى گذرند على امیر مومنان به گردآوران مالیات و فرمانداران شهرهایى که لشکریان ،از بنده خدا

همانا من سپاهیانى فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه خدا بر آنان واجب کرده به ایشان سفارش کردم، و بر ! درود
شما دارم از آزار رساندن سپاهیان به مردم  آزار نرساندن به دیگران، و پرهیز از هرگونه شرارتى تاکید کرده ام، و من نزد شما و پیمانى که با

پس کسى را که دست به ستمکارى  .بیزارم، مگر آنکه گرسنگى سربازى را ناچار گرداند، و براى رفع گرسنگى چاره اى جز آن نداشته باشد
مهن  . چه استثنا کهردم بهاز داریهد   زند کیفر کنید، و دست افراد سبك مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان، و زحمت دادن آنها جز در آن

 پشت سر سپاه در حرکتم، شکایتهاى خود را به من رسانید،
_____________________ 

آن را بهه آتهش    یلادیمه  1466در سهال   انیفتح کردند و سهلجوق  یلادیم 644در اطراف عراق بود که اعراب آن را در  ران،یاز ا یکوچک یمیشهر قد: حلوان .1
 .دندیکش
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هُُ بِعَُونةَِ الِلَِّ ، وَ مَا عَراَكُمْ مََّا يَ غْلِبُكُمْ مِنْ أمَْرِِ،مْ  ،مَظاَلِمَكُمْ  إِلََّ   .اللَّهُ اءَإِنْ شه ،وَ مَا لاَ تُطِيقُونَ دَف ْعَهُ إِلا بِِلِلَِّ وَ بِ، فَأَنَا أغَُيرهِ
 و من كتاب له  -61

 .شِ العَْدوَُّ طالبِا لِلغْارَةِهُوَ عامِلُهُ عَلى هِیتٍ، یُنکِْرُ عَلهیحهِ تهرْکههُ دفَْعَ مَنْ یَجحتازُ بِه مِنْ جَینْ إلى کمَُیحلِ بحنِ زیِادٍ النَّخهعِىٍََّّّ وَ
 سیاسی

 ذمّ القائد غیر اللأدق
 ،ْ، ِ  قِرْقِيسِ يَاأَ وَ إِنَّ تَ عَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَ ى  .يٌ مُتَ ب َّرٌ أْ فإَِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وُلهَِ، وَ تَكَلُّفَهُ مَا كُفِنَ، لَعَجٌْ  حَاضِرٌ وَ رَ  مَّا بَعحدُ،أه

نَاكَ  ََ عَالٌ أْ لَ رَ  -لهیحسَ لههَا منَْ یَمحنهعُهَا وَ لاه یَرُدُّ الْجَیحشَ عَنْهَها - وَ تَ عْطِيلَكَ مَسَالَِْكَ الَِّ  وَلَّي ْ ِِ رْتَ جِسْ را لِمَ نْ  .يٌ   راَدَ الْغَ ارَةَ مِ نْ أَ فَ قَ دْ 
ََ  وكَْة ، وَ لاَ مُغْ   ،وْليَِائِ  كَ أَ عْ  دَائِكَ عَلَ  ى أَ  ََ  دِيدِ الْمَنْكِ  ِ ، وَ لاَ مَهِي  ِ  اجْاَنِ  ِ ، وَ لاَ سَ  ادهِ نُ غْ  رَة ، وَ لاَ كَاسِ  را لعَِ  دُوهِ  نا عَ  نْ غَي ْ  رَ 
 .مِيرهِِ أَ ْ،ِ  مِصْرهِِ، وَ لاَ جُْ ا عَنْ أَ 

 و من كتاب له  -62
 لهماَ ولَاهُ إمارَتههامَعَ مالِكِ الا شتْهرِ  ،مِصحرههحلِ أهإلى 

 سیاسی، اعتقادی

 مظلومیّة الامام فی الخلافة
َِ مََُمَّ   دا  سُهههبححَانههُمَّ   ا بَ عْ   دُ، فَ   إِنَّ الِلََّ أَ  تَ نَ   ازلََ  فَ لَمَّ   ا مَضَ   ى  .نَ   ذِيرا للِْعَ   الَمِيَْ، وَ مُهَيْمِن   ا عَلَ   ى الْمُرْسَ   لِيَْ  بَ عَ   

عَ نْ  مْ رَ مِ نْ بَ عْ دِهِ نَّ الْعَ رََ  تُ  ْ عِجُ َ، ذَا الَْ أَ  ،وَ لاَ يََْطُ رُ ببَِ الِ  ،فَ وَالِلَِّ مَا كَ انَ يُ لْقَ ى ِِ رُوعِ ن .مْرَ مِنْ بَ عْدِهِ الْمُسْلِمُونَ الَْ 
ِِ عَلَى فُلَانا يُ بَايِعُونَ هُ  !عَ هِ مِنْ بَ عْدِهِ  ن َّهُمْ مُنَحُّوهُ أَ ْ،ِ  بَ يْتِهِ، وَ لَا أَ  ََّ رَ أَ فَ  .فَمَا راَعَِ  إِلا انْثِيَالُ النَّا يْ تُ راَجِعَ ةَ أَ مْسَ كْتُ يَ دِي حَ 

سْ لَامِ  ِِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ ارِْ سْ لَامَ وَ أَ فَخَشِ يتُ إِنْ لََْ  .يَ دْعُونَ إِلَى مََْ قِ دَيْ نِ مََُمَّ دا  ،النَّا وْ أَ رَى فِي هِ نَ لْم ا أَ نْ أَ ْ،لَ هُ أَ نْصُ رِ ارِْ
َ ا ِ، نَ مَتَ الُ أَ تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَنَّ  ،َ،دْما   ما قَلائَِ  َ أَ عْظَمَ مِنْ فَ وْتِ وِلايََ تِكُمُ الَّ ِ  إِنََّّ هَ ا مَ ا كَ انَ كَمَ ا يَ  ُ ولُ السَّ  ،ياَّ راَُ ، يَ  ُ ولُ مِن ْ

ََّ زاَحَ الْبَاطُِ  وَ زََ،قَ، وَاطْمَ فَ نَ هَضْتُ ِِ تلِْكَ الَْ  ؛وْ كَمَا يَ تَ قَشَّعُ السَّحَا ُ أَ  ينُ وَ تَ نَ هْنَهَ أَ حْدَامِ حَ  .نَّ الدهِ
 شجاعة الامام 

هَِ وَالِلَِّ لَ وْ لَقِي تُ هُمْ وَاحِ دا وَ ُ، مْ طِ لَالُ الَْ  :منه هَِ مِ نْ ضَ لَالِْمُِ الَّ ذِي ُ، مْ فِي هِ رْضِ كُلهِهَ ا إِ مَ ا بَِليَْ تُ وَ لَا اسْتَ وْحَشْ تُ، وَ إِ
هَِ إِلَى لقَِ   .نَا عَلَيْ  هِ لَعَلَ  ى بَصِ  يرةَا مِ  نْ نَ فْسِ   ن وَ يقَِ  يْا مِ  نْ رَبِهِ أَ وَالُْْ  دَى الَّ  ذِي  تَظِ   رٌ راَجا  أِ وَ إِ وَ  .الِلَِّ لَمُشْ  تَاقٌ، وَ لُِْسْ  نِ نَ وَابِ  هِ لَمُن ْ
اسِ قِيَْ مَّ ةِ سُ فَهَاؤَُ،ا وَ فُجَّارَُ، ا، فَ يَ تَّخِ ذُوا مَ الَ الِلَِّ دُوَلا ، وَ عِبَ ادَهُ خَ وَلا ، وَالصَّ الِِْيَْ حَ رْبِ، وَالْفَ مْ رَ َ، ذِهِ الُْ أَ نْ يلَِنَ أَ لَكِنَِّ  آسَى 

رَِ  فِيكُمُ الْْرَاَمَ وَ جُلِدَ حَ  ََ هُمُ الَّذِي  ََّ رُضِخَتْ حِْ بِ، فإَِنَّ مِن ْ هُمْ مَنْ لََْ يُسْلِمْ حَ سْلَامِ، وَ إِنَّ مِن ْ ا ِِ ارِْ  ده
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و در امورى که لشکریان بر شما چیره شده اند که قدرت دفع آن را جز با کمك خدا و من ندارید، به من مراجعهه کنیهد، کهه بها کمهك      
 .أ اللهان ش. خداوند آن را برطرف خواهم کرد

 61ترجمه نامه 
نوشته  یهجر 38مهاجم شام که در سال  انیو نکوهش او در ترك مقابله با لشکر (2) «تیه»، فرماندار (1) ینخع ادیبن ز لیبه کمنامه )

 (شد

 نکوهش از فرمانده شکست خورده
سستى انسان در انجام کارهایى که بر عهده اوست، و پافشارى در کارى که از مسولیت او خارج اسهت، نشهانه   ! پس از یاد خدا و درود

در مقابل رها کردن پاسهدارى از مرزههایى کهه تهو را بهر آن       (3)« قرقیسا»اقدام تو به تاراج مردم . ناتوانى آشکار، و اندیشه ویرانگر است
تو در آنجا پلى . اندیشه اى باطل است -و کسى در آنجا نیست تا آنجا را حفظ کند، و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد-گمارده بودیم 

شده اى که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند، نه قدرتى دارى که با تو نبرد کننهد، و نهه هیبتهى دارى از تهو بترسهند و      
ه ى توانى حفظ کنى، و نه شوکت دشمن را مى توانى درهم بشکنى، نه نیازهاى مردم دیارت را کفایت مى کنهى، و نه  بگریزند، نه مرزى را م

 .امام خود را راضى نگه مى دارى

 62ترجمه نامه 
 (فرستاد یهجر 38نامه به مردم مصر، که همراه مالك اشتر در سال )

 م لومیت امام در خلافت
آنگهاه کهه    .را فرستاد تا بیم دهنده جهانیان، و گواه پیامبران پیش از خود باشهد  سبحان محمد خداوند ! پس از یاد خدا و درود

نه در فکرم مى گذشهت، و   !خداه به سوى خدا رفت، مسلمانان پس از وى در کار حکومت با یکدیگر درگیر شدند، سوگند ب پیامبر 
از اهل بیت او بگردانهد، یها مهرا پهس از وى از عههده دار شهدن        که عرب خلافت را پس از رسول خدا  (4) مى آمد نه در خاطرم

 .حکومت باز دارند، تنها چیزى که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوى فلان شخص بود که با او بیعت کردند
را نابود سازند، پس ترسهیدم کهه اگهر     من دست باز کشیدم، تا آنجا که دیدم گروهى از اسلام باز گشته، مى خواهند دین محمد 

اسلام و طرفدارانش را یارى نکنم، رخنه اى در آن بینم یا شاهد نابودى آن باشم، که مصیبت آن بر من سخت تر از رها کردن حکومت بهر  
شماست، که کالاى چند روزه دنیاست، به زودى ایام آن مى گذرد چنانکه سراب ناپدید شود، یا چونان پاره هاى ابر کهه زود پراکنهده مهى    

 .پس در میان آن آشوب و غوغا بپا خواستم تا آنکه باطل از میان رفت، و دین استقرار یافته، آرام شد. گردد
 (بخشى از همین نامه است)

  شناسى امام  شجاعت و دشمن
اگر تنها با دشمنان روبرو شوم، در حالى که آنان تمام روى زمین را پر کرده باشند، نه باکى داشته، و نه مى هراسم، مهن  ! به خدا سوگند

لاقهات پروردگهار   گمراهى آنان و هدایت خود را که بر آن استوارم، آگاهم، و از طرف پروردگارم به یقین رسیده ام، و همانها مهن بهراى م   
لکن از این اندوهناکم که بیخردان، و تبهکاران این امت حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست . مشتاق، و به پاداش او امیدوارم

یان شماست کهه  به دست بگردانند، و بندگان او را به بردگى کشند، با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند، زیرا از آنان کسى در م
 ،و کسى که اسلام را نپذیرفت (5) شراب نوشید و حد بر او جارى شد،

_____________________ 
 یثقفه  وسهف یبه دستور حجّاج بهن   یهجر 82بود، و در خلوت امام راه داشت که در سال  نیو از بزرگان تابع  یامام عل دهیبرگز ارانیاز  ادیبن ز لیکم .1
 .دیآلوده و سفّاك بود که دو فرزندان مسلم را در کوفه سر بر یشخص ادیآن است که برادر او حارث بن ز خیتار یز عبرتهاشد و ا دیشه
 .رفتند یاست که کاروان ها از آنجا به حلب م یزماد التیعراق و شام در کنار فرات که امروزه جزء ا نیب یمرز یاز شهرها یکی .2
 .عراق و شام ینهر خابور و فرات سر راه بازرگان یدر انتها نیالنهر نیاست در منطقه ب یشهر: سایقرق .3
 .بیبدون استفاده از علم غ .4
بها  ! بخهوانم  شهتر یب دیخواه یشراب خورد و نماز صبح را چهار رکعت خواند و گفت اگر م یو. بن عقبه است که فرماندار عثمان در کوفه بود دیمن ور امام، ول .5

 .ساخت یاو جار بررغم مخالفت عثمان حد شراب را  یعل  یاحضار شد و امام عل نهیاز بزرگان کوفه به مد یمالك اشتر و جمع یگواه
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سْ  لَامِ الرَّضَ  ائِخُ  وَ جََْعَكُ  مْ وَ تََْريِضَ  كُمْ، وَ لتََ   ركَْتُكُمْ إِذْ أبََ ي ْ  تُمْ وَ  ،فَ لَ  وْ لاَ ذَلِ  كَ مَ  ا أَكْثَ   رْتُ تَلْيِ  بَكُمْ وَ تَنْيِ  بَكُمْ  .لَ  هُ عَلَ  ى ارِْ
تُمْ  -انْفِ رُوا  !وَ إِلَى أمَْصَ اركُِمْ قَ دِاف ْتتُِحَتْ، وَ إِلَى مَََ الِكِكُمْ تُ  ْ وَى، وَ إِلَى بِلَادكُِ مْ تُ غْ َ ى ،انْ تَ قَصَتْ  أَ لَا تَ رَوْنَ إِلَى أَطْراَفِكُمْ قَدِ  .وَنَ ي ْ

، وَ إِنَّ أَخَ ا  ،إِلَى قِتَالِ عَدُوهكُِمْ، وَ لاَ تَ ثَّاقَ لُوا إِلَى الَْرْضِ فَ تُقِرُّوا بِِلَْْسْ ِ ، وَ تَ بُ  ؤُوا بِِل ذُّلهِ  -مُ اللَّهُرحَِمَکُ وَ يَكُ ونَ نَصِ يبُكُمُ الَْخَ سَّ
 .وَالسَّلاهمُالْْرَِْ  الَْرقُِ، وَ مَنْ نَامَ لََْ يُ نَمْ عَنْهُ، 

 ب له و من كتا -63
 .إلهیهِ لهمَا نهدبَهَُمح لِحَرْبِ أهصححابِ الْجَمَلِ إلى أهبیِ موُسَى الا شْعَرِىٍَِّّّ، وَ هُوَ عامِلُهُ عَلهى الْکُوفهةِ، وَ قهدح بَلهغههُ عَنهُْ تهثْبیطُهُ الناسَ عَنِ الْخرُُوج

 سیاسی

 ردع أبی موسی عن الفنة
فَ قَ دْ بَ لَغَ ِ  عَنْ كَ قَ  وْلٌ ُ،وَلَ كَ وَ عَلَيْ كَ، فَ إِذَا قَ دِمَ عَلَيْ كَ رَسُ ولِ  أهمَّا بَعحدُ، .یرِ المُْؤْمِنِینه إِلهى عَبحدِاللَّهِ بحنِ قهیحس عَبحدِ اللَّهِ عَلیِِّ أهمِمِنْ 

َ رَكَ، وَاخْرجُْ مِنْ جُحْركَِ، وَانْدُْ  مَنْ مَعَكَ  دُدْ مِئ ْ َْ وَايُْْ الِلَِّ لتَُ  ؤْتَ يََّْ ! تَ فاَنْ فُ ذْ، وَ إِنْ تَ فَشَّ لْتَ فاَبْ عُ دْ فإَِنْ حَقَّقْ  ؛فاَرْفَعْ ذَيْ لَكَ، وَا
ََّ تُ عْجَُ  عَنْ قِعْدَ  اَنرِكَِ، وَ ذَائبُِكَ بَِِامِدِكَ، وَ حَ ََّ يَُْلََ  زبُْدُكَ َِ رَكُ حَ ُِ أنَْتَ، وَ لَا تُ ت ْ تِكَ، وَ تََْذَرَ مِ نْ أمََامِ كَ، كَحَ ذَركَِ حَيْ

اِ،يَ  ةُ الْكُب ْ  رَى يُ ركَْ  ُ  جََلَُهَ  امِ  نْ خَلْفِ   َِ  عْبُ هَا، وَ يُسَ  هَُّ  جَبَ لُهَ  ا .كَ، وَ مَ  ا ِ،  نَ بِِلْْوَُيْ نَ  ا الَّ  ِ  تَ رْجُ  و، وَلَكِن َّهَ  ا الدَّ فاَعْقِ  ْ   .وَ يُ  ذَلَّ ُّ 
 ،غَ يْرِ رَحْ  ا وَ لاَ ِِ نََْ اةا، فبَِ الْْرَيِهِ لتَُكْفَ يََّْ وَ أنَْ تَ نَائِ مٌ  فإَِنْ كَرِْ،تَ فَ تَ  نَ َّ إِلَى  .عَقْلَكَ، وَامْلِكْ أمَْرَكَ، وَ خُذْ نَصِيبَكَ وَ حَظَّكَ 

ََّ لاَ يُ قَالَ  ، وَ مَا  أيَْنَ فُلَانٌ؟: حَ َِنَعَ الْمُلْحِدُونَ، وأُ وَالِلَِّ إِنَّهُ لََْقُّ مَعَ مَُِقهِ  .هالسَّلاهمُبَِلِ مَا 
 و من كتاب له  -64

 یسیاسی، ن ام
 (جَواباً ،إلى مُعاوِیَةه)

 الردّ علی تهدیدات معاویة العسکریة
نَ نَا وَ  نَكُمْ أمَْسِ أَناَّ آمَنَّ ا وَ كَفَ رْتُْ، وَالْيَ  وْمَ أَناَّ أمََّا بَ عْدُ، فإَِناَّ كُنَّا أَْنُ وَ أنَْ تُمْ عَلَى مَا ذكََرْتَ مِنَ الْلُْفَةِ وَاجْمََاعَةِ، فَ فَرَّقَ بَ ي ْ بَ ي ْ

تُمْ، وَ مَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ إِلا كَ  سْ لَامِ كُلُّ هُ لرَِسُ ولِ الِلَِّ اسْتَ قَمْنَا وَ فتُِن ْ وَ ذكََ رْتَ  .(حربهاً ) حِ ْ بِ   رْ، ا، وَ بَ عْ دَ أَنْ كَ انَ أنَْ ُ  ارِْ
ََرَّدْتُ بِعَائِشَةَ، وَ نَ  لَْتُ بَ يَْْ الْمِصْرَيْنِ  رَ، وَ  هَِ قَ تَ لْتُ طلَْحَةَ وَال ُّبَ ي ْ  .فَ لاَ عَلَيْ كَ، وَ لاَ الْعُ ذْرُ فِي هِ إلِيَْ كَ  وَ ذَلِكَ أمَْ رٌ غِبْ تَ عَنْ هُ ! أَ

هَِ (ابوك) وَ قَدِ انْ قَطعََتِ الِْْجْرَةُ يَ وْمَ أُسِرَ أَخُوكَ  ،وَ ذكََرْتَ أنََّكَ زاَئرِيِ ِِ الْمُهَاجِريِنَ وَالْنَْصَارِ  ، فإَِنْ كَانَ فِيهِ عَجٌَ  فاَسْتَ رْفِهْ، فإَِ
اَ بَ عَثَِ  إلِيَْكَ للِنهِقْمَةِ مِنْكَ  إِنْ أزَُرْكَ فَذَلِكَ جَدِيرٌ  ُ إِنََّّ  :وَ إِنْ تَ ُ رَِْ فَكَمَا قاَلَ أَخُو بَِ  أَسَدا  !أَنْ يَكُونَ الِلَّ
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اگر اینگونه حوادث نبود شما را برنمى انگیختم، و سرزنشهتان نمهى کهردم، و شهما را بهه      . (1) اما به ناحق بخششهایى به او عطا گردید
و شههرها را   آیا نمى بینید که مرزهاى شما را تصهرف کردنهد  . تان مى کردمیرها ،ویق نمى نمودم، و آنگاه که سر باز مى زدیدگردآورى تش

خدا شما ، و در میان شهرهاى شما آتش جنگ را برافروختند؟ براى جهاد با دشمنان کوچ کنید و دستاوردهاى شما را غارت کردند گشودند
به ستم گرفتار، و به خوارى دچار خواهید شد، و بهره زندگى شما از همه پست تر خواهد بود،  خود نمانید، که را رحمت کند، در خانه هاى

 .با درود !و همانا برادر جنگ، بیدارى و هوشیارى است هر آن کس که به خواب رود، دشمن او نخواهد خوابید

 63ترجمه نامه 
 یبه امام باز م وستنیپ یفرماندار کوفه مردم را برا ،یاشعر یکه ابو موس دیبه امام گزارش رس یهجر 36در آستانه جنگ جمل، در سال )

 (نامه را به او نوشت نیا دارد، امام

 بازداشتن ابوموسى از فتنه انگیزى
سخنى از تو به من رسید که هم به ! درودپس از ستایش پروردگار و ( ابوموسى اشعرى)از بنده خدا على امیر مومنان به عبدالله بن قیس 

دامن همت کمر زن، کمرت را براى جنگ محکم ببند، و از سوراخ بیرون آى، و  .سود، و هم به زیان تو است، چون فرستاده من پیش تو آید
جا که باشى تو را بیاورند و  هر !به خدا سوگند .مردم را براى جنگ بسیج کن، اگر حق را در من دیدى بپذیر، و اگر دودل ماندى کناره گیر

بحال خویش رها نکنند، تا گوشت و استخوان و تر و خشکت درهم ریزد، و در کنار زدنت از حکومت شتاب کنند، چنانکهه از پهیش روى   
  (2) .خود همانگونه بترسى که از پشت سرت هراسناکى

ار بزرگى است که باید بر مرکبش سوار شد، و سختى هاى حوادث جارى کشور آنچنان آسان نیست که تو فکر مى کنى، بلکه حادثه بسی
آن را هموار کرد، و پیمودن راه هاى سخت و کوهستانى آن را آسان نمود، پس فکرت را بکار گیر، و مالك کار خویش باش، و سهم و بهره 

رستگار شوى، که سزاوار است تو در خهواب  ات را بردار، اگر همراهى با ما را خوش ندارى کناره گیر، بى آنکه مورد ستایش قرارگیرى یا 
این راه حق است و بهه دسهت   ! به خدا سوگند !و به کجا رفته اى باشى و دیگران مسوولیتهاى تو را برآورند، و از تو نپرسند که کجا هستى

 .با درود ،مرد حق انجام مى گیرد، و باکى ندارم که خداشناسان چه مى کنند

 64ترجمه نامه 
 (واب معاویهنامه ای در ج)

 :پاسخ تهدیدات ن امى معاویه
چنانکه یادآور شدى، ما و شما دوست بودیم و هم خویشاوند، اما دیروز میان ما و شما بدان جهت جدایى افتاد ! پس از یاد خدا و درود

وردگان شما با ناخشنودى، آن ههم  اسلام آ .شدیدکه ما ایمان آوردیم و شما کافر شدید، و امروز ما در اسلام استوار ماندیم و شما آزمایش 
 .شدند، و در گروه او قرار گرفتند زمانى به اسلام روى آوردند که بزرگان عرب تسلیم رسول خدا 

و عایشه را تبعید کرده ام، و در کوفه و بصره منزل گزیدم، این امور ربطى به تو ندارد، و  (4) در نامه ات نوشتى که طلحه و زبیر را کشته،
در فتح  «یزید»و نوشتى که با گروهى از مهاجران و انصار به نبرد من مى آیى، هجرت از روزى که برادرت . لازم نیست از تو عذر بخواهم

من شتاب دارى، دست نگهدار، زیرا اگر من به دیدار تو بیایم سزاوارتر است، که خهدا  پایان یافت، پس اگر در ملاقات با  (5) مکه اسیر شد
 :مرا به سوى تو فرستاده تا از تو انتقام گیرم، و اگر تو با من دیدار کنى چنان است که شاعر اسدى گفت

_____________________ 
 .خواست یم ایاسلام آوردن، پول و عطا یعمرو عاص است که برا. 1
مسلمان شد و از طرف عمر فرماندار بصره و در زمان عثمان فرماندار کوفه شهد، در آسهتانه جنهگ     بر،یکه در فتح خ سینام او عبد اللّه بن ق یاشعر یابو موس .2

 انیه کوف انیه کرد و در م یم كیحرت ممردم را بر ضد اما دینامه امام به کوفه رس یوقت. گروه خود جذب کرد یاو فرستاد و او را به سو یبرا یجمل، عائشه نامه ا
با حضرت امام حسن  یکردند، ابو موس یمردم سخنران یبه کوفه رفتند، برا آنگاه مالك اشتر و امام حسن . نامه را به او نوشت نیکرد که امام ا جادیاختلاف ا
متّحد شهده   انیاز آن پس کوف. رفت رونیشب مهلت خواست و ب كیاو ! الاماره خارج شو دارزد و گفت از  ادیکرد که مالك بر سر او فر ینزاع و مجادله م 

 .امام شتافتند یاریهزار نفر به  12و 
 .شد میاست که روز فتح مکّه به ظاهر تسل انیمن ور، ابو سف .3
 .جنگ، عمرو بن جرموز، کشت دانیاز م یریس از کناره گراه، پ نیرا در ب ریدر آورد، و زب یاز پا یریجمل، مروان بن حکم با ت دانیطلحه را در م .4
او را  دیسنگر گرفت که مانع ورود مسلمانان به مکّه شود، امّا خالد بن ول« باب الخندمه»در  شیاز قر یدر روز فتح مکّه با جمع انیبن ابو سف دیزی ه،یبرادر معاو .5
 :فرمود او را خواست، آنگاه رسول خدا  یو آزاد دیرس خدمت رسول خدا انیگرفت، سپس ابو سف ریاس
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 مُسحهههههههتهقْبِلِینه رِیَهههههههاحَ الصَّهههههههیحفِ تهضْهههههههرِبُهُمح 

  
 بِحَاصِهههههههب  بَهههههههیحنه أهغْهههههههوَار  وَ جُلمُْهههههههودِ   

  

 ذکر شجاعته السابقة
كَ وَ خَالِ  كَ وَ أَخِي  كَ ِِ مَقَ  اما وَاحِ  دا وَ عِنْ  دِي السَّ  يُْ  الَّ  ذِي أعَْضَضْ  تُهُ  الَْغْلَ  ُ  الْقَلْ  ِ ، : وَ إِنَّ  كَ وَالِلَِّ مَ  ا عَلِمْ  تُ  .بَِِ  دهِ

ي ْ  رَ ضَ  الَّتِكَ، وَ إِنَّ  كَ رَقِي  تَ سُ  لَّما أَطْلَعَ  كَ مَطْلَ  عَ سُ  وءا عَلَيْ  كَ لاَ لَ  كَ، لِنََّ  كَ نَشَ  دْتَ غَ : وَالَْوْلَى أَنْ يُ قَ  الَ لَ  كَ  ؛الْمُقَ  ارُِ  الْعَقْ   ِ 
َْ  بَ هْتَ مِ  نْ  !!فَمَ  ا أبَْ عَ  دَ قَ وْلَ  كَ مِ  نْ فِعْلِ  كَ ، وَ طلََبْ  تَ أمَْ  را لَسْ  تَ مِ  نْ أَْ،لِ  هِ وَ لاَ ِِ مَعْدِنِ  هِ  .رَعَيْ  تَ غَي ْ  رَ سَ  ائِمَتِكَ  وَ قَريِ  ٌ  مَ  ا أَ

هُمُ الشَّ  قَاوَةُ، وَ تَََ   هِ الْبَاطِ   ِ  !أعَْمَ  اما وَ أَخْ  وَالا  ُِ عَلِمْ  تَ  عَلَ  ى اجُْحُ  ودِ بِحَُمَّ  دا  ،حَْلََ  ت ْ لََْ يَ  دْفَ عُوا  ،فَصُ  رعُِوا مَصَ  ارعَِهُمْ حَيْ  
نَْ عُوا حَرِِا  عَظِيما   هَا الْ وَغَى، وَ لََْ تََُ  ،، وَ لََْ َِ اَ مَا خَلاَ مِن ْ َِ هَا الُْْ وَيْ نَ بِوَقْعِ سُيُو وَ قَ دْ أَكْثَ  رْتَ ِِ قَ تَ لَ ةِ عُثْمَ انَ، فاَدْخُ ْ  فِيمَ ا  . ا

، ثَُُّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلََّ  ُِ ُ،مْ عَلَى كِتَاِ  الِلَِّ تَ عَالَى  ،دَخََ  فِيهِ النَّا لْكَ وَ إِياَّ  عَنِ اللَّ بَِ وَ أمََّا تلِْكَ الَِّ  ترُيِدُ فإَِن َّهَا خُدْعَةُ الصَّمِهِ ؛ أَحِْْ
 .وَالسَّلاهمُ لِأههحلِهِِِ أَوَّلِ الْفِصَالِ، 

 و من كتاب له  -65
 سیاسی، اخلاقی

 (یحضاًأإلهیهِ )

 فضح معاویة
ِِ  رِ مِ  نْ عِيَ  انِ الُْ أَ مَّ  ا بَ عْ  دُ، فَ قَ  دْ آنَ لَ  كَ أَ  تَفِ  عَ بِِللَّمْ  ِ  الْبَا بَِطِي  َ ، سْ  لافَِكَ بِِدهِعَائِ  كَ الَْ أَ ارجَِ مُ  ورِ، فَ لَقَ  دْ سَ  لَكْتَ مَ  دَ نْ تَ ن ْ

 وَ جُحُ ودا   ،مِ نَ الَْْ قهِ  كَاذِي ِ ، وَ بِِنْتِحَالِ كَ مَ ا قَ دْ عَ لاَ عَنْ كَ، وَابْتِ  اَزكَِ لِمَ ا قَ دِ اخْتُ  نَِ دُونَ كَ، فِ راَرا  وَاقْتِحَامِكَ غُرُورَ الْمَيِْْ وَالَْ 
َِدْرُكَ  ؛وَ دَمِكَ  لَْ مُ لَكَ مِنْ لَْْمِكَ أَ لِمَا ُ،وَ  بِيُْ  فَمَا ذَا بَ عْدَ الَْْقهِ إِلا الضَّلَالُ  .مََّا قَدْ وَعَاهُ سََْعُكَ، وَ مُلِئَ بِهِ 

ُ
، وَ بَ عْدَ الْبَ يَ انِ ا 

نَةَ طاَلَمَا  ؟إِلا اللَّبْسُ  تِمَالَْاَ عَلَى لبُْسَتِهَا، فإَِنَّ الْفِت ْ َْ هَةَ وَا  .بْصَارَ ظلُْمَتُ هَاغْشَتِ الَْ أَ غْدَفَتْ جَلابَيِبَ هَا، وَ أَ فاَحْذَرِ الشُّب ْ
 الرّد علی ادعاءات معاویة

 ؛سَ   اطِيَر لََْ يَُُكْهَ   ا مِنْ   كَ عِلْ   مٌ وَ لاَ حِلْ   مٌ أَ فَ   انِيَْ مِ   نَ الْقَ   وْلِ ضَ   عُفَتْ قُ وَاَ،   ا عَ   نِ السهِ   لْمِ، وَ أَ تَاَِ كِتَ   اٌ  مِنْ   كَ ذُو أَ وَ قَ   دْ 
، وَ تَ رَق َّيْ  تَ إِلَى مَرْقَ بَ  ةا بعَِي  دَةِ الْمَ  راَمِ، نَازِ ِْ  بَحْتَ أَ  ِِ ِاَ ، وَالَْْ  ابِِ  ِِ ال  دهِ ِِ هَ  ا كَالَْْ  ائِلِ ِِ ال  دََّ،ا عْ  لَامِ، تَ قْصُ  رُ دُونَ هَ  ا حَ  ةِ الَْ مِن ْ

َِ  دْرا نْ تلَِ  نَ للِْمُسْ  لِمِيَْ بَ عْ  دِ أَ وَ حَ  اشَ لِلَِِّ  .نُ  وقُ، وَ يَُُ  اذَى بَِِ  ا الْعَيُّ  وقُ الَْ  هُمْ عَقْ  دا أَ جْ  ريَِ لَ  كَ عَلَ  ى أُ وْ أَ ، وْ وِرْدا  أَ ي  وْ أَ حَ  دا مِ  ن ْ
هَ دَ إلِيَْ كَ عِبَ ادُ الِلَِّ  ،فَمِنَ الْآنَ فَ تَدَارَكْ نَ فْسَكَ  !!عَهْدا   ََّ يَ ن ْ  مْ را  أَ مُ ورُ، وَ مُنِعْ تَ رْتََِ تْ عَلَيْ كَ الُْ أُ وَانْظرُْ لَْاَ، فإَِنَّكَ إِنْ فَ رَّطْتَ حَ 

 .وَالسَّلاهمُُ،وَ مِنْكَ الْيَ وْمَ مَقْبُولٌ، 
 و من كتاب له  -66

 إلی عبدالله بن العباس، و قد تقدم ذکره بخلاف هذه الروایة
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 .(تندباد تابستانى سخت مى وزد و آنها را با سنگ ریزه ها، و در میان غبار و تخته سنگها، درهم مى کوبد)

 ها پیروزی یادآورى سوابق ن امى در
مى دانم تو مردى بى خهرد و دل  ! به خدا سوگند. یکر جد و دایى و برادرت زدمن شمشیرى است که در جنگ بدر بر پو در نزد من هما

 بهتر است درباره تو گفته شود از نردبانى بالا رفته اى که تو را به پرتگاه خطرناکى کشانده، و سودى براى تو نداشته، زیانبار !تاریك هستى
 .است، زیرا تو غیر گمشده خود را مى جویى، و غیر گله خود را مى چرانى

منصبى را مى خواهى که سزاوار آن نبوده، و در شان تو نیست، چقدر گفتار تو با کردارت فاصله دارد؟ چقدر به عموها و دایهى هایهت   
واداشت، و چنانکه مى دانى در گورهاى خود غلطیدند، نه برابهر   شباهت دارى، شقاوت و آرزوى باطل آنها را به انکار نبوت محمد 

مرگ توانستند دفاع کنند، و نه آنگونه که سزاوار بود از حریمى حمایت، و نه در برابر زخم شمشیرها خود را حفظ کردند، که شمشیرها در 
گان عثمان فراوان حرف زدى، ابتدا چون دیگر مسهلمانان بها مهن    تو درباره کشند. میدان جنگ فراوان، و سستى در برابر آن شایسته نیست

بیعت کن، سپس درباره آنان از من داورى بطلب، که شما و مسلمانان را به پذیرفتن دستورات قرآن وا دارم، اما آنچه را که تو مى خهواهى،  
 .ار سلامندسلام بر آنان که سزاو چنان است که به هنگام گرفتن کودك از شیر، او را بفریبند،

 65ترجمه نامه 
 (یهجر 38پس از جنگ نهروان در سال  هیبه معاو یگرینامه د)

 افشاى علل گمراهى معاویه
وقت آن رسیده است که از حقائق آشکار پند گیرى، تو با ادعاههاى باطهل همهان راه پهدرانت را مهى      ! معاویه! پس از یاد خدا و درود

، و خود را به آنچه برتر از شان تواست نسبت مى دهى، و به چیزى دست دراز مى کنى که از تهو  پیمایى، خود را در دروغ و فریب افکندى
 .باز داشته اند، و به تو نخواهد رسید

و انکار آنچه را که از گوشت و خون تو لازم تر است، انجام مى دهى، حقائقى که گوش تو آنهها   (1) این همه را براى فرار کردن از حق،
 .آنها آگاهى دارى را شنیده و از

آیا پس از روشن شدن راه حق، جز گمراهى آشکار چیز دیگرى یافت خواهد شد؟ و آیا پس از بیان حهق، جهز اشهتباه کهارى وجهود      
 .خواهد داشت؟ از شبهه و حق پوشى بپرهیز، فتنه ها دیر زمانى است که پرده هاى سیاه خود را گسترانده، و دیده هایى را کور کرده است

 ه ادعاهاى دروغین معاویهپاسخ ب
نامه اى از تو به دستم رسید که در سخن پردازى از هر جهت آراسته، اما از صلح و دوستى نشانه اى نداشت، و آکنده از افسهانه ههایى   

در نوشتن این نامه کسى را مانى که پاى در گل فرو رفته، و در بیغوله ها  .چشم نمى خورده بود که هیچ نشانى از دانش و بردبارى در آن ب
سرگردان است، مقامى را مى طلبى که از قدر و ارزش تو والاتر است، و هیچ عقابى را توان پرواز بر فراز آن نیست و چون ستاره دوردست 

 .از تو دور است «عیوق»
بر عهده گیرى، و سود و زیان آن را بپذیرى، یا براى تو با یکى از مسهلمانان پیمهانى یها    پناه بر خدا که پس از من ولایت مسلمانان را 

از هم اکنون خود را دریاب، و چاره اى بیندیش، که اگر کوتاهى کنى، و براى درهم کوبیدنت بندگان خدا برخیزنهد،  . قراردادى را امضا کنم
 .د فردا نخواهند پذیرفت، با درودوز از تو مى پذیرندرهاى نجات بروى تو بسته خواهد شد، و آنچه را که امر

 66ترجمه نامه 
 (آمده است زین یگرینامه به گونه د نینامه به عبد الله بن عباس، ا)

_____________________ 
 بیعت با امیر المؤمنین -1
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 اخلاقی

 ضرورة النظرة الواقعیة الی الامور
فْضَ َ  مَ ا أَ صِ يبَهُ، فَ لَا يَكُ نْ فَ إِنَّ الْعَبْ دَ ليََ فْ رحَُ بِِلشَّ نْءِ الَّ ذِي لََْ يَكُ نْ ليَِ فُوتَ هُ، وَ يَُْ َ نُ عَلَ ى الشَّ نْءِ الَّ ذِي لََْ يَكُ نْ ليُِ  مَّا بَعحدُ،أه

َِ  فَ أَ نلِْ  تَ ِِ نَ فْسِ  كَ مِ  نْ دُنْ يَ  اكَ بُ لُ  وغُ لَ  ذَّةا  ، وَ لَكِ  نْ إِطْفَ   أُ وْ  سَ  فُكَ أَ وَ لْ  يَكُنْ سُ  رُورُكَ بَِ  ا قَ  دَّمْتَ، وَ  .حَ  قهِ  أُ  ا وَ إِحْيَ  بَِطِ   أُ غَ  يْ ا
ََُّكَ فِيمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ   .عَلَى مَا خَلَّفْتَ، وَ 

 و من كتاب له  -67
 اخلاقی، سیاسی

 إلى قثُهم بحنِ العَْبَاسِ، وَ هُوَ عاملُِهُ عَلهى مکََّةه

 الحجخدمة الحجاج فی ايَّم 
، وَاجْلِ سْ لَُْ مُ الْعَصْ رَيْنِ  مِ الِلهِ ِِ الَْْجَّ، وَ ذكَهِ رُْ،مْ  َِياه فَأفَْ تِ الْمُسْ تَ فِْ َ، وَ عَلهِ مِ اجْاَِ، َ ، وَ ذَاكِ رِ الْعَ الََ،  ،أمََّا بَ عْدُ، فَأقَِمْ للِنَّا

ِِ سَفِيٌر إِلا لِسَانُكَ، وَ لاَ حَاجِ  وَ لاَ تََْجُبََّ ذَا حَاجَةا عَنْ لقَِائِ كَ بَِِ ا، فإَِن َّهَ ا إِنْ ذِي دَتْ  .ٌ  إِلا وَجْهُكَ وَ لَا يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّا
ِْ رفِْهُ إِلَى  .عَنْ أبَْ وَابِكَ ِِ أَوَّلِ وِرْدَِ،ا لََْ تَُْمَدْ فِيمَا بَ عْدُ عَلَ ى قَضَ ائِهَا مَ نْ قِبَ لَ كَ مِ نْ وَانْظُ رْ إِلَى مَ ا اجْتَمَ عَ عِنْ دَكَ مِ نْ مَ الِ الِلَِّ فاَ

نَا لنَِ قْسِمَهُ فِيمَنْ قِبَ لَنَا ذَوِي الْعِيَالِ وَالْمَجَاعَةِ، مُصِيبا   لْهُ إلِيَ ْ تِ، وَ مَا فَضََ  عَنْ ذَلِكَ فاَحِْْ  .بِهِ مَوَاضِعَ الْمَفاقِرِ وَالَْْلاَّ
 الوصیة بقضاء حوائج الحجّاج

لفِيهِلامالْْادَلِ: يَ قُ ولُ  سُبححَانههُ، فَ إِنَّ الِلََّ سَاكِنا أَجْرا   وَ مُرْ أَْ،َ  مَكَّةَ أَنْ لا يََْخُذُوا مِنْ  لالعْاثِفو
ً
وأ الْمُقِ يمُ : فاَلْعَ اكِ ُ  (1) سم

كُمْ لِمَحَائههِِ  .الَّذِي يَُُجُّ إلِيَْهِ مِنْ غَيْرِ أَْ،لِهِ : بِهِ، وَالْبَادِي ُ وَ إِياَّ  .وَالسَّلاهمُ ،وَف َّقَنَا الِلَّ
 و من كتاب له  -68

 إلی سلمان الفارسی رحمه الله قبل أیام خلافته
 اخلاقی

 أسلوب مواجهة للدّنیا
نْ يَا مَثَُ  الْْيََّةِ  اَ مَثَُ  الدُّ ٌ مَسُّهَا، قاَتٌِ  سََُّهَا :أمََّا بَ عْدُ، فإَِنََّّ هَ ا ،فَأَعْرِضْ عَمَّا يُ عْجِبُكَ فِيهَا :لَيْهِ وَ ضَ عْ  ؛لقِِلَّةِ مَ ا يَصْ حَبُكَ مِن ْ

َُُومَهَا َِ حَالَاتِِاَ ،لِمَا أيَْ قَنْتَ بِهِ مِنْ فِراَقِهَا ،عَنْكَ  هَا ؛وَ تَصَرُّ َِاحِبَ هَا كُلَّمَا  ؛وَ كُنْ آنَسَ مَا تَكُونُ بِِاَ أَحْذَرَ مَا تَكُونُ مِن ْ فإَِنَّ 
خَصَ  َْ اِ أزَاَلتَْهُ عَنْهُ إِلَى إِيَُاشا اطْمَأَنَّ فِيهَا إِلَى سُرُورا أَ  .وَالسَّلاهمُ !تْهُ عَنْهُ إِلَى مََْذُورا، أَوْ إِلَى إِينَا

_____________________ 
 25حج  -1
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 ضرورت واقع بینى
چیهزى  همانا انسان از به دست آوردن چیزى خشنود مى شود که هرگز آن را از دسهت نخواههد داد، و بهراى    ! پس از یاد خدا و درود

اندوهناك است که هرگز به دست نخواهد آورد، پس بهترین چیز در نزد تو در دنیا، رسیدن به لذتها، یها انتقهام گهرفتن نباشهد، بلکهه بایهد       
خاموش کردن باطل، یا زنده کردن حق باشد، تنها به توشه اى که از پیش فرستادى خشنود باش، و بر آنچه بیهوده مى گذارى حسرت خور، 

 .خود را براى پس از مرگ قرار ده تلاشو همت و 

 67ترجمه نامه 
 (نامه به قثم بن عباس، فرماندار شهر مکّه)

 رسیدگى به امور حاجیان در مراسم حج
براى مردم حج را به پاى دار، و روزهاى خدا را به یادشان آور، در بامداد و شامگاه در یك مجلس عمومى بها  ! پس از یاد خدا و درود

 .آنان که پرسشهاى دینى دارند با فتواها آشنایشان بگردان، و ناآگاه را آموزش ده، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز مردم بنشین،
و هیچ نیازمندى را از دیهدار خهود محهروم     (2) جز زبانت چیز دیگرى پیام رسانت با مردم، و جز چهره ات دربانى وجود نداشته باشد،

در مصرف بیت المالى که در . گرچه در پایان حاجت او برآورده شود .رگاه تو رانده شود، دیگر تو را نستایدمگردان، زیرا اگر در آغاز از د
دست تو جمع شده است اندیشه کن، و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش، و به مستمندان و نیازمندانى که سخت به کمك مالى 

 .د ما بفرست، تا در میان مردم نیازمندى که در این سامان هستند تقسیم گرددتو احتیاج دارند برسان، و مازاد را نز

 سفارش به رفع نیازهاى حجاج
عهاکف و بهادى در مکهه    : )به مردم مکه فرمان ده تا از هیچ زائرى در ایام حج در مکه اجرت مسکن نگیرند، که خداى سبحان فرمهود 

 .(یکسانند
عاکف، یعنى اهل مکه، و بادى، یعنى زائرانى که از دیگر شهرها به حج مى آیند، خدا ما و شما را به آنچه دوسهت دارد توفیهق ع نایهت    

 . فرماید، با درود

 68ترجمه نامه 
  (3)( خلافت امیّقبل از ا ،ینامه به سلمان فارس)

 روش برخورد با دنیا
دنیاى حرام چونان مار است، که پوستى نرم، و زهرى کشنده دارد، پس از جاذبه هاى فریبنده آن روى گهردان،  ! پس از یاد خدا و درود

ه زیرا زمان کوتاهى در آن خواهى ماند، و اندوه آن را از سر بیرون کن، زیرا که یقین به جدایى آن، و دگرگونى حالات آن دارى، و آنگاه ک
گرفته اى بیشتر بترس، زیرا که دنیاپرست تا به خوشگذرانى در دنیا اطمینان کرد او را به تلخ کامى کشاند، و هرگاه که بهه دنیها    به دنیا خو

 .شد، ناگاه به وحشت دچار مى گرددانس گرفت و آسوده 
_____________________ 

 .دییمراجعه فرما 33نامه  یقثم بن عباس به پاورق ییشناسا یبرا .1
 (بحدّ افراط یادار فاتیتشر) BUREACRACY یبوروکراس: یها وهیش یفن .2
شد،  یحیکه آتش پرست بودند متولّد شد و چون عاشق حق بود از خانه و خانواده فاصله گرفت و مس رانیفارس ا نیاو روزبه است از سرزم یسلمان، نام اصل .3

را حفظ کرد،  نهیو مد دیآن حضرت شد، نقشه حفر خندق را او کش ارانیو مسلمان شد و از  دیخدا را د امبریپ نهیآمد و در نخلستان مد نهیسپس به عربستان و مد
پهس از رسهول   « ماسهت  تیاز اهل ب سلمان «تیمنّا اهل الب سلمان» :هر کدام از مهاجر و انصار تلاش داشتند او را به گروه خود نسبت دهند که رسول خدا فرمود

 .وفات کرد یهجر 35با بکر بود و سر انجام در سال خدا از مخالفان سر سخت ا
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 و من كتاب له  -69
 اخلاقی

 (إلهى الْحارِثِ الْهمََدانی)

 اخلاق المسؤولین المحکومیین
قْ بَِ  ا أَ وَ تََسََّ  كْ وَِبْ  ِ  الْقُ  رْآنِ وَاسْتَ نْصِ  حْهُ، وَ  َِ  دهِ ، وَاعْتَ  رِْ بَِ  ا مَضَ  ى مِ  نَ حِ   َّ حَلالََ  هُ، وَ حَ  رهمِْ حَراَمَ  هُ، وَ  سَ  لََ  مِ  نَ الَْْ  قهِ
هَا، فإَِنَّ بَ عْضَهَا يُشْبِهُ بَ عْضا   نْ يَا مَا بقَِنَ مِن ْ نْ تَذْكُرَهُ إِلا عَلَ ى أَ وَ عَظهِمِ اسْمَ الِلَِّ  .وَّلِْاَ، وَ كُلُّهَا حَائٌِ  مُفَارقٌِ ، وَ آخِرََ،ا لَاحِقٌ  َِ الدُّ

َِ احِبُهُ لنَِ فْسِ هِ  .كْرَ الْمَوْتِ وَ مَ ا بَ عْ دَ الْمَ وْتِ، وَ لاَ تَ  تَمَنَّ الْمَ وْتَ إِلا بِشَ رْطا وَنيِ قا كْثِرْ ذِ أَ ، وَ حَقها  وَ  ،وَاحْ ذَرْ كُ  َّ عَمَ  ا يَ رْضَ اهُ 
َِ احِبُهُ وَ يُسْتَحَى مِنْهُ ِِ  ،وَاحْذَرْ كُ َّ عَمَ ا يُ عْمَُ  بِهِ ِِ السهِرهِ  .يُكْرَهُ لعَِامَّةِ الْمُسْلِمِيَْ   الْعَلانَيَِةِ، وَاحْذَرْ كُ َّ عَمَ  ا إِذَا سُ ئَِ  عَنْ هُ 

عْ تَ فَكَ أَ نْكَرَهُ أَ  َِ بِكُ  هِ مَ ا سََِ مِ النَّ ا وَ لاَ تَ  رُدَّ  .فَ ى بِ ذَلِكَ كَ ذِبِ  وْ اعْتَذَرَ مِنْهُ، وَ لاَ تََْعَْ  عِرْضَ كَ غَرَض ا لنِِبَ الِ الْقَ وْلِ، وَ لاَ تََُ دهِ
نوُكَ بِ  هِ فَكَفَ  ى بِ  ذَلِكَ جَهْ  لا ، وَاكْظِ  مِ الْغَ  يْ َ عَلَ  ى النَّ   ِِ كُ   َّ مَ  ا حَ  دَّ ِْ  فَْ  مَ  عَ  ،وَ تَََ  اوَزْ عِنْ  دَ القُ  دْرَةِ  ،ا وَاحْلُ  مْ عِنْ  دَ الْغَضَ  ِ ، وَا

وْلَ  ةِ تَكُ  نْ لَ  كَ الْعَاقِبَ  ةُ  ُ عَلَيْ  كَ، وَ لاَ أَ وَاسْتَصْ  لِْ  كُ   َّ نعِْمَ  ةا  .الدَّ نَ   رُ مَ  ا أَ تُضَ  يهِعَنَّ نعِْمَ  ة  مِ  نْ نعَِ  مِ الِلَِّ عِنْ  دَكَ، وَ لْيُ   رَ عَلَيْ  كَ  نْ عَمَهَ  ا الِلَّ
ُ بِهِ عَلَيْكَ أَ   .نْ عَمَ الِلَّ

 صفات المؤمنین
مْ أَ فْضَلُهُمْ تَ قْدِمَة  مِنْ نَ فْسِهِ وَ أَ فْضََ  الْمُؤْمِنِيَْ أَ نَّ أَ وَاعْلَمْ  رْهُ  ْ،لِهِ وَ مَالهِِ، وَ إِنَّكَ مَا تُ قَدهِ مِنْ خَيْرا يَ بْقَ لَكَ ذُخْرهُُ، وَ مَا تُ ؤَخهِ

رهُُ  َِحَابةََ  .يَكُنْ لغَِيْرِكَ خَي ْ مْصَ ارَ وَاسْ كُنِ الَْ  .وَ يُ نْكَ رُ عَمَلُ هُ، فَ إِنَّ الصَّ احَِ  مُعْتَ بَ  رٌ بِصَ احِبِهِ  ،يُ هُ أْ مَ نْ يفَِي ُ  رَ  (مصهاحبة ) وَاحْذَرْ 
كَ أْ وَاقْصُرْ رَ  .عْوَانِ عَلَى طاَعَةِ الِلَِّ وَ قِلَّةَ الَْ  أِ وَاحْذَرْ مَنَازلَِ الْغَفْلَةِ وَاجْفََ  ،سْلِمِيَْ الْعِظاَمَ فإَِن َّهَا جَِاَلُ الْمُ  يَ كَ عَلَ ى مَ ا يَ عْنِي كَ، وَ إِياَّ

بْ   وَاِ  أَ فَ  إِنَّ ذَلِ  كَ مِ  نْ  ،نْ تَ نْظُ  رَ إِلَى مَ  نْ فُضهِ  لْتَ عَلَيْ  هِ أَ كْثِ  رْ أَ وَ  .وَ مَعَ  اريِلُ الْفِ  نَِ  ،فإَِن َّهَ  ا مَََاضِ  رُ الشَّ  يْطاَنِ  ،سْ  وَاقِ وَ مَقَاعِ  دَ الَْ 
 ، لا  ِِ سَبِيِ  الِلَِّ ِِ ََّ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلا فاَ ي عِ أَ وَ  .مْرا تُ عْذَرُ بِهِ أَ وْ ِِ أَ الشُّكْرِ، وَ لاَ تُسَافِرْ ِِ يَ وْمِ جَُعَُةا حَ  ،مُ وركَِ أُ طِعِ الِلََّ ِِ جََِ

 .فإَِنَّ طاَعَةَ الِلَِّ فاَضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاَ،ا
 أسلوب استخدام النّفس فی سبیل الخیرات

عَلَيْ كَ مِ نَ الْفَريِضَ ةِ،  إِلا مَ ا كَ انَ مَكْتُ وبِ   ،وَ خَ ادلِْ نَ فْسَ كَ ِِ الْعِبَ ادَةِ، وَارْفُ قْ بَِِ ا وَ لاَ تَ قْهَرَْ، ا، وَ خُ ذْ عَفْوََ، ا وَ نَشَ اطَهَا
كَ  .نَّ  هُ لابَُ  دَّ مِ  نْ قَضَ  ائِهَا وَ تَ عَاُ،  دَِ،ا عِنْ  دَ مَََلهِهَ  افإَِ  نْ يَاأَ نْ يَ نْ   لَِ بِ  كَ الْمَ  وْتُ وَ أَ وَ إِياَّ كَ وَ  .نْ  تَ آبِ  قٌ مِ  نْ رَبهِ  كَ ِِ طلََ  ِ  ال  دُّ وَ إِياَّ

فإَِنَّ هُ جُنْ دٌ عَظِ يمٌ مِ نْ جُنُ ودِ إِبْلِ يسَ،  ،وَاحْ ذَرِ الْغَضَ  َ  .هُ اءَ حِبَّ أَ حْبِْ  أَ وَ  ،وَ وَقهِرِ الِلََّ  .فإَِنَّ الشَّرَّ بِِلشَّرهِ مُلْحَقٌ  ،مُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ 
 .وَالسَّلاهمُ
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 69ترجمه نامه 
 (1)( ینامه به حارث همدان)

 اخلاق کارگزاران حکومتى
، و حقى را که در زنهدگى گذشهتگان   (2) به ریسمان قرآن چنگ زن، و از آن نصیحت پذیر، حلالش را حلال، و حرامش را حرام بشمار

بود تصدیق کن، و از حوادث گذشته تاریخ براى آینده عبرت گیر، که حوادث روزگار با یکدیگر همانند بوده، و پایان دنیا به آغهازش مهى   
راوان بهه یهاد آور، هرگهز    مرگ و جهان پس از مرگ را ف ؛نام خدا را بزرگ دار، و جز به حق بر زبان نیاور. پیوندد، و همه آن رفتنى است

 .بپرهیز ،از کارى که تو را خشنود، و عموم مسلمانان را ناخوشایند است ؛آرزوى مرگ مکن جز آنکه بدانى از نجات یافتگانى
از هر کار پنهانى که در آشکار شدنش شرم دارى پرهیز کن، از هر کارى که از کننده آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذرخواهى کنهد، دورى  

، آبروى خود را آماج تیر گفتار دیگران قرار نده، و هر چه شنیدى بازگو مکن، که نشانه دروغگویى است و هر خبرى را دروغ مپنهدار،  کن
 .که نشانه نادانى است

خشم را فرونشان، و به هنگام قدرت ببخش، و به هنگام خشم فروتن باش، و در حکومت مهدارا کهن تها آینهده خهوبى داشهته باشهى،        
ایى که خدا به تو بخشیده نیکو دار، و نعمتهایى که در اختیار دارى تباه مکن، و چنان باش که خدا آثار نعمتهاى خود را در تو آشکارا نعمته
 .بنگرد

 اوصاف مومنان
و اندوختهه  بهترین مومنان، آنکه جان و خاندان و مال خود را در راه خدا پیشاپیش تقدیم کند، چه آن را که پیش فرستى براى ت ،و بدان

 .گردد، و آنچه را که باقى گذارى سودش به دیگران مى رسد
و در شهرهاى بزرگ سکونت کهن زیهرا   ؛ از دوستى با بیخردان، و خلافکاران بپرهیز، زیرا هر کس را از آنکه دوست اوست مى شناسند

ر ستم روا مى دارند، و بر اطاعت از خدا به یکهدیگر  مرکز اجتماع مسلمانان است، و از جاهایى که مردم آن از یاد خدا غافلند، و به یکدیگ
 .کمك نمى کنند، بپرهیز

در چیزى اندیشه کن که یاریت دهد، از نشستن در گذرگاههاى عمومى، و بازار پرهیز کن که جاى حاضر شهدن شهیطان، و برانگیختهه    
در روز جمعه پیش از نماز مسهافرت  . تو در برترى است شدن فتنه هاست، و به افراد پایین تر از خود توجه داشته باش، که راه شکرگزارى

مکن، جز براى جهاد در راه خدا، و یا کارى که از انجام آن ناچارى، در همه کارهایت خدا را اطاعت کن، که اطاعت خدا از همه چیز برتر 
 .است

 ها کارگیرى نفس در خوبیه روش ب
مدارا کن، و به زور و اکراه بر چیزى مجبورش نساز، و در وقت فراغهت و نشهاط   نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب ده، و با آن 

 .بکارش گیر، جز در آنچه که بر تو واجب است، و باید آن را در وقت خاص خودش بجا آورى
فاسقان بپرهیز که بپرهیز از آنکه مرگ تو فرا رسد در حالى که از پروردگارت گریزان باشى، و در دنیاپرستى غرق باشى، از همنشینى با 
 .با درود. شر به شر مى پیوندد، خدا را گرامى دار، و دوستان خدا را دوست شمار، و از خشم بپرهیز که لشکر بزرگ شیطان است

_____________________ 
 :بزرگ بود و شعر معروف یو از فقها  یمخلص امام عل ارانیاز  یحارث همدان .1
 .و علاقمندان پس از مرگ مرا مشاهده خواهند کرد روانیمن مؤمن او منافق قبلا خطاب به او سروده شد و به او بشارت داد که پ یرنی متیحارث همدان من  ای
 (.ییاصالت انتخاب، وجود گرا) EXISTENTIALISM سمیالیستانسیو اگز( اصالت انسان) HUMANISM سمیاومان: نقد تفکّر .2
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 و من كتاب له  -71
 هحلِها لهحِقوا بمُِعاویةَهأهفِی مَعحنى قهوحم  مِنْ  ،وَ هُوَ عامِلُهُ، عَلهى الْمَدینهةِ ،إلى سَهحلِ بحنِ حنُهیفٍ الا نصاری

 سیاسی

 اسلوب مواجهة الفرار
سَ ْ  عَلَ ى مَ ا يَ فُوتُ كَ مِ نْ عَ دَدِِ،مْ، وَ يَ ذَْ،ُ  عَنْ كَ ةَ، فَلاَ تَْ نَّ رجَِالا  مََّنْ قِبَ لَكَ يَ تَسَلَّلُونَ إِلَى مُعَاوِيَ أَ مَّا بَ عْدُ، فَ قَدْ بَ لَغَِ  أَ 

ََ افِيا   ،مِنْ مَدَدِِ،مْ، فَكَفَى لَْمُْ غَيها   هُمْ  ، وَ إِيضَ اعُهُمْ إِلَى الْعَمَ ى وَاجْهَْ  ِ  ،وَ لَكَ مِن ْ َ ا ُ، مْ  .فِ راَرُُ،مْ مِ نَ الُْْ دَى وَالَْْ قهِ ْ، ُ  دُنْ يَ ا أَ وَإِنََّّ
هَا، وَ قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَ مُ  هَا، وَ مُهْطِعُونَ إلِيَ ْ َِ عِنْ دَنَا ِِ الَْْ قهِ أَ وَ عَلِمُ وا  ،وَ سََِعُوهُ وَ وَعَ وْهُ  ،وْهُ أَ قْبِلُونَ عَلَي ْ سْ وَةٌ، فَ هَرَبُ وا أُ نَّ النَّ ا

، وَ إِناَّ لنََطْمَعُ ِِ َ،ذَا الَْ  -وَاللَّهِ  -إِن َّهُمْ  !!نَ رَةِ، فَ بُ عْدا لَْمُْ وَ سُحْقا  إِلَى الَْ  ُ أَ مْ رِ لََْ يَ نْفِرُوا مِنْ جَوْرا، وَ لََْ يَ لْحَقُوا بِعَدْلا نْ يُ ذَلهَِ  الِلَّ
َ  لنََا حَْ نهَُ،  َِعْبَهُ، وَ يُسَههِ  .اللَّهُ، وَالسَّلاهمُ عَلهیحكَ أهإِنْ شهلنََا 

 و من كتاب له  -71
 عحمالهِِأهوَ قهدح خانه فىِ بَعحضِ ما ولَاهُ مِنْ  ،بحنِ الْجارُودِ الْعبَحدیإلهى المْنُْذِرِ 

 اخلاقی

 ذمّ الخیانة الاقتصادّیة
َِلَاحَ أَ  إِلََّ عَنْكَ لاَ تَدلَُ  نْتَ فِيمَا رقُهِنَ أَ نَّكَ تَ تَّبِعُ َ،دْيهَُ، وَ تَسْلُكُ سَبِيلَهُ، فإَِذَا أَ بيِكَ غَرََِّ مِنْكَ، وَ ظنََ نْتُ أَ مَّا بَ عْدُ، فإَِنَّ 

َ  راَِ  آخِرَتِ  كَ، وَ تَصِ  ُ  عَشِ  يرتََكَ بِقَطِيعَ  ةِ دِينِ  كَ  .، وَ لاَ تُ بْقِ  ن لِآخِرَتِ  كَ عَتَ  ادا  لَِْ  وَاكَ انْقِيَ  ادا   وَلَ  ئِنْ كَ  انَ مَ  ا بَ لَغَ  ِ   .تَ عْمُ  رُ دُنْ يَ  اكَ َِ
سْ  عُ نَ عْلِ  كَ خَي ْ  رٌ أَ جَمََ  ُ   ،عَنْ  كَ حَقه  ا   َِ فَ  ذَ بِ  هِ أَ نْ يُسَ  دَّ بِ  هِ نَ غْ  رٌ، أَ ْ،   ا وَ مَ  نْ كَ  انَ بِصِ  فَتِكَ فَ لَ  يْسَ  َِ  ،مِنْ  كَ  ْ،لِ  كَ وَ  وْ أَ مْ  رٌ، أَ وْ يُ ن ْ

 .اللَّهُ اءَإِنْ شه ،َ،ذَاقْبِْ  إِلََّ حِيَْ يَصُِ  إلِيَْكَ كِتَابِ أَ فَ  .(خِیانهة )جِبايةَا وْ يُ ؤْمَنَ عَلَى أَ مَانةَا، أَ وْ يُشْرَكَ ِِ أَ يُ عْلَى لَهُ قَدْرٌ، 
 .نَّهُ لهنه هارُ فِی عِطْفهیحهِ، مخُْتالْ فیِ بُرْدیَحهِ، تهفهالْ فیِ شِراکهیحهِإ :مِیرُ المْؤ مِنِین أهوَ المُْنْذِرُ هذا هُوَ الَّذِی قاله فِیهِ 

 و من كتاب له  -72
 إلى عَبحدِ اللهه بحنِ الْعبََاسِ

 اخلاقی

 الانسان و القوانین الإلهیّة
وَ أَنَّ  ،يَ  وْمٌ لَ كَ وَ يَ  وْمٌ عَلَيْ كَ : وَ اعْلَمْ  َِنَّ الدَّْ،رَ يَ وْمَانِ  ؛أمََّا بَ عْدُ، فإَِنَّكَ لَسْتَ بِسَابِقا أَجَلَكَ، وَ لاَ مَرْزُوقا مَا ليَْسَ لَكَ 

هَا لَكَ أَتَاكَ عَلَ  ، فَمَا كَانَ مِن ْ نْ يَا دَارُ دُوَلا هَا عَلَيْكَ لََْ تَدْفَ عْهُ بِقُوَّتِكَ الدُّ  .ى ضَعْفِكَ، وَ مَا كَانَ مِن ْ
 و من كتاب له  -73

 إلى مُعاوِیةَه

 اخلاقی

 کشف القناع عن واقع معاویة
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 71ترجمه نامه 
 ( (1) وستندیپ هیبه معاو ختهیگر نهیاز مد یآنگاه که گروه یهجر 37در سال  نه،یفرماندار مد یانصار فینامه به سهل بن حن)

 روش برخورد با پدیده فرار
به من خبر رسیده که گروهى از مردم مدینه به سوى معاویه گریختند، مبادا بهراى از دسهت دادن آنهان، و قطهع     ! پس از یاد خدا و درود

ست، آنان از حق و هدایت گریختند، و که این فرار براى گمراهیشان، و نجات تو از رنج آنان کافى ا! شدن کمك و یاریشان افسوس بخورى
آنان دنیاپرستانى هستند که به آن روى آوردند، و شتابان در پى آن گرفتند، عدالت را شناختند و دیدند . به سوى کوردلى و جهالت شتافتند

گریختند دور باشند از رحمت و شنیدند و به خاطر سپردند، و دانستند که همه مردم در نزد ما، در حق یکسانند، پس به سوى انحصارطلبى 
 .حق، و لعنت بر آنان باد

آنان از ستم نگریختند، و به عدالت نپیوستند، همانا آرزومندیم تا در این جریهان، خهدا سهختى هها را بهر مها آسهان، و        ! سوگند به خدا
 . الله، با درود أان ش. مشکلات را هموار فرماید

 71ترجمه نامه 
 (مرتکب شد یانتیخود خ یکه در فرماندار ،ینامه به منذر بن جارود عبد)

 سرزنش از خیانت اقتصادى
و راه او را مهى   (2) همانا، شایستگى پدرت مرا نسبت به تو خوشبین، و گمان کردم همانند پهدرت مهى باشهى،   ! پس از یاد خدا و درود

اى آخرت خود باقى نگذاشته اى، دنیاى خهود را بها   روى، ناگهان به من خبر دادند، که در هواپرستى چیزى فرو گذار نکرده، و توشه اى بر
 .ىه اتباه کردن آخرت آبادان مى کنى، و براى پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا برید

اگر آنچه به من گزارش رسیده، درست باشد، شتر خانه ات، و بند کفش تو از تو باارزش تر است، و کسى که همانند تو باشد، نه لیاقهت  
یا از خیانتى دور . مرزهاى کشور را دارد، و نه مى تواند کارى را به انجام رساند، یا ارزش او بالا رود، یا شریك در امانت باشدپاسدارى از 

 .الله أان ش. ماند پس چون این نامه به دست تو رسد، نزد من بیا
خرامد،  ینگرد، و در دو جامه که بر تن دارد م یاست، به دو جانب خود م یآدم متکبّر: مؤمنان در باره او فرمود ریاست که ام یمنذر کس)

 .(ندیبر آن ننش یدمد که گرد یبر بند کفش خود م وستهیو پ

 72ترجمه نامه 
 (نامه به عبدالله بن عباس)

 انسان و مقدرات الهى
ست به تو نخواهد رسید، و بهدان کهه روزگهار دو    ل خود پیشى نخواهى گرفت، و آنچه که روزى تو نیجَأتو از ! پس از یاد خدا و درود

هاست، و آنچه که به سود تو است هر چند ناتوان باشى  و همانا دنیا خانه دگرگونی ؛روزى به سود، و روزى به زیان تو مى باشد :روز است
 .د توانا باشى دفع آن نخواهى کردخود را به تو خواهد رساند، و آنچه که به زیان تو است هر چن

 73جمه نامه تر
 (نامه به معاویه)

_____________________ 
هم شرکت داشهت،   نیشد، و در جنگ صفّ نهی، فرماندار مداز طرف امام. بود و هرگز فرار نکرد امبریپ اوریدر تمام جنگ ها  فیسهل بن حن. 1

 .در کوفه وفات کرد یهجر 38شد و در سال  رانیسپس فرماندار فارس ا
استخر فهارس کهرد کهه در     یاو را وال بود امام  ستهیصالح و شا یآمد و مسلمان شد، و فرد امبریجارود پدر منذر در سال نهم هجرت خدمت پ .2

 .شد دیفارس شه یدر جنگ ها 21سال 
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هَِ عَلَى الت َّرَدُّدِ ِِ جَوَابِكَ، وَ الِاسْتِمَالِ إِلَى كِتَابِكَ مَّا بَ عْدُ، أَ  وَ إِنَّكَ إِذْ تََُ اوِلُِ   .وَ مَُُطهِئٌ فِراَسَِ   ،يِنأْ رَ  (موُهن) لَمُوَ،هِنٌ  ،فإَِ
هَظهُُ مَقَامُهُ، لاَ يَ دْريِ ،حْلَامُهُ أَ كَالْمُسْتَ ثْقِِ  النَّائمِِ تَكْذِبهُُ   ،مُورَ وَ تُ راَجِعُِ  السُّطوُرَ الُْ   ،مْ عَلَيْ هِ أَ تِ لَ هُ مَ ا يََْ  أَ  :وَ الْمُتَحَيرهِِ الْقَائمِِ يَ ب ْ

ََ  بِيهٌ أَ وَ لَسْ  تَ بِ  هِ غَي ْ  رَ  قَ أُ وَ  .نَّ  هُ بِ  كَ  َِ  لَتْ إلِيَْ  كَ مِ   هِ قَ   وَارلُِ  اءِ قْسِ  مُ بِِلِلَِّ إِنَّ  هُ لَ  وْ لاَ بَ عْ  لُ الِاسْ  تِب ْ رلَُ الْعَظْ  مَ، وَ تَ قْ   ،(نههوازع) لَوَ
 .هحلِهِأهوَ السَّلاهمُ لِ ،ذَنَ لِمَقَالِ نَصِيحَتِكَ مُوركَِ، وَ تَْ أُ حْسَنَ أَ نْ تُ راَجِعَ أَ نَّ الشَّيْطاَنَ قَدْ نَ بَّطَكَ عَنْ أَ وَ اعْلَمْ  !تَ هْلِسُ اللَّحْمَ 

 و من حلف له  -74
 طَّ هِشامِ بحنِ الْکهلْبىٍََِّّّقِله مِنْ خهکهتهبَهُ بَیحنه رَبِیعَةه وَ الْیمَنِ، وَ نُ

 تاریخی

 بنود الصلّح
يَ  دْعُونَ إلِيَْ  هِ، وَ  ن َّهُ  مْ عَلَ  ى كِتَ  اِ  الِلَِّ أَ  ،ْ،  ُ  الْ  يَمَنِ حَاضِ  رَُ،ا وَ بَِدِيهَ  ا، وَ رَبيِعَ  ةُ حَاضِ  رَُ،ا وَ بَِدِيهَ  اأَ َ،  ذَا مَ  ا اجْتَمَ  عَ عَلَيْ  هِ 

يبُونَ مَنْ دَعَا إلِيَْهِ وَ يََْ  نَا، وَ لاَ يَ رْضَوْنَ بِهِ بَدَلا ، وَ أَ مُرُونَ بِهِ، وَ رُِ ن َّهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ خَالََ  ذَلِ كَ أَ مَرَ بِهِ، لاَ يَشْتَ رُونَ بِهِ َِ
، وَ لاَ لِاسْ  تِذْلَالِ دَعْ  وَتُ هُمْ وَاحِ  دَةٌ، لاَ يَ ن ْ  :نْصَ  ارٌ بَ عْضُ  هُمْ لِ  بَ عْلا أَ وَ تَ ركََ  هُ،  ، وَ لاَ لغَِضَ  ِ  غَاضِ   ا قُضُ  ونَ عَهْ  دَُ،مْ لِمَعْتَ بَ  ةِ عَاتِ   ا
اِ،دُُ،مْ وَ غَ ائبُِ هُمْ  !، وَ لَا لِمَسَبَّةِ قَ وْما قَ وْما  قَ وْما قَ وْما   ََ لَ يْهِمْ ثَُُّ إِنَّ عَ  .وَ حَلِ يمُهُمْ وَ جَ اِ،لُهُمْ  ،وَ سَ فِيهُهُمْ وَ عَ الِمُهُمْ  ،عَلَى ذَلِكَ 

ئووالًبِذَلِكَ عَهْدَ الِلَِّ وَ مِيثاَقَهُ  َْ لمم نم لكام ِ لالِلَّّ مُ هْ لعم  .بِ طاَلِ ا أَ عَلِنُّ بْنُ : وَ كَتَ َ  .ىنَِّ
 و من كتاب له  -75

 «الْجمََلِ»وَّلِ ما بُویِعَ لههُ ذهکهرههُ الْواقِدِىٍَُّّّ فیِ کتِابِ أهإلى مُعاوِیَةه فیِ 
 سیاسی

 العدوّ  نُصح
ََّ كَ انَ مَ ا  ،فَ قَدْ عَلِمْتَ إِعْذَاريِ فِيكُمْ  مَّا بَعحدُ،أه :بِی سُفْیَانهأهمِیرِ المُْؤْمِنِینه إِلهى مُعَاوِیَةه بحنِ أهمِنْ عَبحدِ اللَّهِ عَلیِِّ  وَ إِعْراَضِ ن عَ نْكُمْ، حَ 
ُِ طَويٌِ ، وَ الْكَلَامُ كَثِيٌر، وَ قَدْ  ؛لَا بدَُّ مِنْهُ وَ لَا دَفْعَ لَهُ  بََ  مَا أَ دْبَ رَ، وَ أَ دْبَ رَ مَا أَ وَ الْْدَِي قْبِْ  إِلََّ ِِ أَ فَ بَايِعْ مَنْ قِبَ لَكَ وَ  .ق ْبَ َ أَ ق ْ

حَابِكَ، وَالسَّلَامُ أَ وَفْدا مِنْ  ِْ. 
 و من وصیة له  -76

 بَصرهةِدَ اسحتخِْلافِهِ إ یَاهُ عَلهى الْلهعَبحدِ اللهه بحنِ الْعبََاسِ، عِنْ
 سیاسی، اخلاقی

 اخلاق القائد
رَةٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ، وَ اعْلَمْ  (عَنِّمَ) سَعِ  كَ وَ الْغَضََ  فإَِنَّهُ طيَ ْ َِ بِوَجْهِكَ وَ جَْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ، وَ إِياَّ نَّ مَا قَ رَّبَكَ مِ نَ الِلَِّ أَ النَّا

 .النَّارِ، وَ مَا بَِعَدَكَ مِنَ الِلَِّ يُ قَرهبُِكَ مِنَ النَّارِ يُ بَاعِدُكَ مِنَ 
_____________________ 

 34اسراء  -1
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 افشاى سیماى دروغین معاویه
من با پاسخ هاى پیاپى به نامه هایت، و شنیدن مطالب نوشته هایت، راى خود را سست، و زیرکى خهود را بهه   ! پس از یاد خدا و درود

و همانا تو که مدام خواسته هایى از من دارى و نامه هاى فراوان مى نویسى، به کسى مانى کهه خهواب سهنگینى فهرو      ؛مى دهمخطا نسبت 
آیا آینده به سود  .یا چون سرگردانى که ایستادن طولانى بر او دشوار مى باشد، و نمى داند ؛رفته، و خوابهاى دروغینش او را تکذیب مى کند

 د بود؟او یا به زیانش خواه
اگر پرهیز از خونریزى در مهلت تعیین شده نبود، ضربه کوبنده اى دریافت ! بخدا سوگند. گرچه تو آن کس نیستى اما به تو شباهت دارد

بپردازى، و انهدرزى   (1) بدان، که شیطان تو را نمى گذارد تا به نیکوترین کارت! مى کردى که استخوان را خرد، و گوشت را بریزاند، معاویه
 .(درود بر آنان که سزاوار درودند). ه به سود تو است بشنوىک

 74ترجمه نامه 
 (فرمود میتن  «منی»و  «عهیرب» لهیقب انیصلح م یبرا (2) یکه با خط هشام بن کلب یعهد نامه ا)

 مبانى صلح و سازش مسلمین
ه در شهر حضور دارند یا آنان که در بیابهان زنهدگى مهى    آن را پذیرفته اند، چه آنان ک( ربیعه)و ( یمن)این پیمان نامه اى است که مردم 

د کنند، آنان پیرو قرآنند، و به کتاب خدا دعوت مى کنند، و به انجام دستورات آن فرمان مى دهند، و هر کس که آنان را به کتاب خدا بخوان
رابر کسى که خلاف ایهن پیمهان خواههد، یها آن را     پاسخ مى دهند، نه برابر آن مزدى خواهند، و نه به جاى آن چیز دیگرى بپذیرند، و در ب

 .واگذارد، ایستادگى خواهند کرد
دیگر را یارى مى دهند، همه متحد بوده و به خاطر سرزنش سرزنش کننده اى، یا خشم خشم گیرنده اى، یا خهوار کهردن    گروهی گروه

ن و آنها که غایبند، دانایان و ناآگاهان، بردباران و جاهلان، همه بر این پیمان، حاضرا. بعضى، یا دشنام دادن قومى، این پیمان را نمى شکنند
 .وشتو على بن ابیطالب آن را ن( همانا از پیمان خدا پرسش خواهد شد)استوارند، و عهد و پیمان الهى نیز بر آنان واجب گردیده است که 

 75ترجمه نامه 
 (در کتاب الجمل آن را آورد یکه واقد یهجر 36در سال  عت،یب نیآغاز یدر روزها هینامه به معاو)

 فرمان اطاعت به معاویه
مى دانى که من درباره شما معذور، و از آنچهه در مدینهه   ! پس از یاد خداو درود ،بن ابى سفیان ةاز بنده خدا على امیر مومنان، به معاوی

و گذشته ها گذشت، و . ستان طولانى و سخن فراوان استدا .رویگردانم، تا شد آنچه که باید مى شد، و بازداشتن آن ممکن نبود (3) گذشت
 .از یارانت نزد من بیا، با درود آینده روى کرده است، تو و همراهانت بیعت کنید، و با گروهى

 76ترجمه نامه 
 (بصره نصب فرمود یبه فرماندار یهجر 36که او را در سال  ینامه به عبد اللّه بن عباس، هنگام)

 مدیریّتیاخلاق 
مردم، به هنگام دیدار، و در مجالس رسمى، و در مقام داورى، گشاده رو باش، و از خشم بپرهیز، که سبك مغزى، به تحریك شهیطان  با 

آن چه تو را به خدا نزدیك مى سازد، از آتش جهنم دور مى کند، و آنچه تو را از خدا دور مى سازد، به آتش جهنم نزدیهك  ! است، و بدان
 .دمى کن

_____________________ 
 .است  نیالمؤمن ریو امام بحق حضرت ام  امبریپ تیکار، همان اطاعت از اهل ب نیکوترین .1
 .علم انساب بود یو مورّخ و مفسّر قرآن و دارا امام  انیعیاز ش .2
 .شورش مجاهدان و قتل عثمان یما جرا یعنی .3
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 و من وصیة له  -77
 لِعَبحدِ اللهه بحنِ الْعبَاسِ لهماَ بعََثههُ للِاْححتِجاجَ عَلهى الْخهوارجِ

 سیاسی، علمی

 أسلوب المناظرة مع الخوارج
ِِ  مْهُمْ بِِلْقُ  رْآنِ  اَ ُِ ِِ  مْهُمْ حتَ قُ  ولُ وَ يَ قُولُ  ونَ، وَ لَكِ  نْ  ،فَ  إِنَّ الْقُ  رْآنَ حََّْ  الٌ ذُو وُجُ  وها  ،لاَ  فَ  إِن َّهُمْ لَ  نْ  ،لابِِلسُّ  نَّةِ  (خاصهههم) ا

هَا مََِيصا   دُوا عَن ْ  .رَِ
 و من كتاب له  -78

 «المَْغازیِ»سعَِیدُ بحنُ یحَحیَى الا مَوِىٍَُّّّ فیِ کتِابِ  ه، وَ ذهکهرِمینِللِْحُکُ أمر فیِِ جواباً شْعَرِىَّ موُسَى الأ یبَأإلی 
 سیاسی، اخلاقی

 المجتمعأسباب انَطاط 
نْ يَا وَ نَطقَُ وا بِِلَْْ وَ  هُمْ عَنْ كَثِيرا مِنْ حَظهِهِمْ، فَمَ الُوا مَ عَ ال دُّ َِ قَدْ تَ غَي َّرَ كَثِيٌر مِن ْ هَِ نَ  لَْ تُ مِ نْ َ، ذَا الَْ  .ىفإَِنَّ النَّا مْ رِ مَنْ  لا  وَ إِ

هُمْ أَ ق ْوَامٌ أَ اجْتَمَعَ بِهِ  ،مُعْجِبا   هُمْ قَ رْحا   (أداری) دَاوِيأُ  ناه اِ  وَ نْ فُسُهُمْ، أَ عْجَبَ ت ْ َُ أَ  مِن ْ  .نْ يَ عُودَ عَلَقا  أَ خَا
 الوحدة لتحقیق مُاولة الامام 

 .وَ كَ رَم الْمَ آ ِ  ،الث َّ وَا ِ بْ تَغِن بِذَلِكَ حُسْ نَ أَ ، لْفَتِهَا مِ هِ أُ وَ  مَّةِ مََُمَّدا أُ حْرَصَ عَلَى جََاَعَةِ أَ  -فهاعحلهمح  -وَ ليَْسَ رَجٌُ  
َِ الِِ  مَ ا فَ ارَق ْتَِ  عَلَيْ هِ، فَ إِنَّ الشَّ قِنَّ مَ نْ حُ رمَِ نَ فْ عَ مَ ا  ،يْتُ عَلَى نَ فْسِنأَ ِِ بِِلَّذِي وَ أَ وَ سَ  وَ  ،وتَِ مِ نَ الْعَقْ  ِ أُ وَ إِنْ تَ غَي َّرْتَ عَ نْ 

هَِ لََ  ،التَّجْربِةَِ  ِِ طَ ائرُِونَ إلِيَْ كَ أَ مْرا قَدْ أَ فْسِدَ أُ نْ أَ وَ  ،ائٌِ  ببَِاطِ ا نْ يَ قُولَ قَ أَ عْبَدُ وَ إِ راَرَ النَّ ا َِ ، فإَِنَّ  َُ ُ، فَدلَْ مَا لاَ تَ عْرِ لَحَهُ الِلَّ ِْ
 .وَالسَّلاهمُقاَوِيِ  السُّوءِ،  َِ 

  و من كتاب كتبه  -79
 ن امی، اخلاقی
 جحنادِالا  لهمَّا اسحتُخِلفَ، إلى أُمَرأِ

 أسباب هلاك الأمم

تَ رَوْهُ  أهمَّا بَعحدُ، َْ َِ الَْْقَّ فاَ لَكُمْ أنَ َّهُمْ مَنَ عُوا النَّا اَ أَْ،لَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ  .وَ أَخَذُوُ،مْ بِِلْبَاطِِ  فاَ ق ْتَدوْهُ  ،فإَِنََّّ
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 77ترجمه نامه 
 (گفتگو با خوارج فرستاد یبرا یهجر 38نامه به عبد اللّه بن عبّاس آن هنگام که او را در سال )

 روش مناظره با دشمن مسلمان
به قرآن با خوارج به جدل مپرداز، زیرا قرآن داراى دیدگاه کلى بوده، و تفسیرهاى گوناگونى دارد، تو چیزى مهى گهویى، و آنهها چیهز     

 . رابر آن راهى جز پذیرش ندارندبا آنان به بحث و گفتگو بپرداز، که در ب دیگر، لکن با سنت پیامبر 

 78ترجمه نامه 
 (آن را آورده یدر کتاب المغاز یامو ییحیبن  دیکه سع تیّحکم رامونیپ ،یاشعر یجواب نامه ابو موس)

 علل سقوط جامعه
هواى نفس سهخن  همانا بسیارى از مردم دگرگون شدند، و از سعادت و رستگارى بى بهره ماندند، به دنیاپرستى روى آورده، و از روى 

گفتند، کردار اهل عراق مرا به شگفتى واداشته است، که مردمى خودپسند در چیزى گرد آمدند، مى خواستم زخم درون آنها را مهدارا کهنم،   
 .پیش از آنکه غیر قابل علاج گردد

 تلاش امام در تحقق وحدت
از من حریص تر، و انهس او از مهن بیشهتر     حمد پس بدان در امت اسلام، هیچ کس همانند من وجود ندارد که به وحدت امت م

ند باشد، من در این کار پاداش نیك و سرانجام شایسته را از خدا مى طلبم، و به آنچه پیمان بستم وفا دارم، هر چند تو دگرگون شده، و همان
 .روزى که از من جدا شدى نباشى

و من از آن کس که به باطل سخن گوید یا کارى  (1)به اى که نصیب او شده است محروم ماند،همانا بدبخت کسى است که از عقل و تجر
ه سوى تو خواهند شتافت، بها  آنچه را نمى دانى واگذار، زیرا مردان بدکردار، با سخنانى نادرست ب. را که خدا اصلاح کرده برهم زند، بیزارم

 .درود

 79ترجمه نامه 
 (س از به دست گرفتن خلافتنامه به فرماندهان لشکر، پ)

 ها علل نابودى ملت
همانا ملتهاى پیش از شما به هلاکت رسیدند، بدان جهت که حق مردم را نپرداختند، پس دنیا را با رشوه دادن به ! پس از یاد خدا و درود
 .طلشان بردند و آنان اطاعت کردنددست آوردند، و به راه با

_____________________ 
 سهون، یو گر نچهیاز طرف شوپنهاور و  19بر ضد عقل که در قرن  ورشی ای( یزیخرد گر ،یعقل ریفلسفه غ) IRRATIONALISM سمیونالیرسیا: ردّ تفکّر .1

 .کرد دایرواج پ
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 بخش شوم 

 حكمت های نهج البلاغه

 .(در اين پاسخ به پرسش ها، و گفتارهای كوتاه آمده است)

 481تا  1حكمت 
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 مواجهة الفتناسلوب  1: ةكمالح
نَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ  :قهاله وَ   .(فیحتلب) لاَ ظَهْرٌ فَ يُ ركََْ ، وَ لاَ ضَرلٌْ فَ يُحْلَ َ  ،كُنْ ِِ الْفِت ْ
 معرفة الرذائل الاخلاقیة 2: ةكمالح

هَ ا أَ  زْرَى بنَِ فْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ، وَ رَضِ نَ بِِل ذُّلهِ مَ نْ كَشَ َ  عَ نْ ضُ رههِِ، وَ َ،انَ تْ عَلَيْ هِ نَ فْسُ هُ مَ نْ أَ  :قهاله وَ  مَّ رَ عَلَي ْ
 .لِسَانهَُ 
 معرفة الرذائل الاخلاقیة 3: ةكمالح

قَصَةٌ، وَ  :قهاله وَ  تِهِ، وَ الْمُقِ ُّ غَريٌِ  ِِ بَ لْدَتهِ الْبُخُْ  عَارٌ، وَ اجُْبُْ مَن ْ ُِ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّ  .الْفَقْرُ يَُْرِ
 معرفة الرذائل و الفضائل الاخلاقیة 4: ةكمالح

جَاعَةٌ، وَ ال ُّْ،دُ نَ رْوَةٌ، وَ الْوَرلَُ جُنَّةٌ  :قهاله وَ  ََ رُ   .الرهِضَىنعِْمَ الْقَريِنُ  الْعَجُْ  آفَةٌ، وَ الصَّب ْ
 معرفة الفضائل الاخلاقیة 5: ةكمالح
دَةٌ  ،وَ الْعِلْمُ وِراَنةٌَ كَرِِةٌَ  :قهاله وَ  َِافِيَةٌ  ،وَ الْآدَاُ  حُلٌَ  جَُدَّ  .وَ الْفِكْرُ مِرْآةٌ 
 فضل التواضّع و حفظ السرّ  6: ةكمالح

ُِنْدُوقُ  :قهاله وَ  رُ الْعُيُو ِ َِدْرُ الْعَاقِِ   ةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ، وَ الِاحْتِمَالُ قَ ب ْ ََ فِی الْعِبَارَةِ عَهنْ   وَ رُوِیَ أهنَّهُ قهاله .سِرههِِ، وَ الْبَشَا

 .مَنْ رَضِنَ عَنْ نَ فْسِهِ كَثُ رَ السَّاخُِ  عَلَيْهِ  ،الْمَسْألََةُ خَْ ءُ الْعُيُو ِ  :هَذها الْمَعحنهى أهیحضا
 الإنفاق و ذکر القیامة فضل 7: ةكمالح
 .نُصُْ  أعَْينُِهِمْ ِِ آجَالِْمِْ  ،وَ الصَّدَقَةُ دَوَأٌ مُنْجٌِ ، وَ أعَْمَالُ الْعِبَادِ ِِ عَاجِلِهِمْ  :قهاله وَ 

 عجائب فی خلقة الانسان 8: ةكمالح
نْسَانِ؛ يَ نْظرُُ  :قهاله وَ  ، وَ يَسْمَعُ بِعَظْما وَ يَ تَ نَ فَّسُ مِنْ خَرْما أعْجَبُوا لِْذََا ارِْ ، وَ يَ تَكَلَّمُ بلَِحْما  .!بِشَحْما
 نتائج اقبال الدّنیا و إدبارها 9: ةكمالح

نْ يَا عَلَى قَ وْما أعََارَتْ هُمْ مَََاسِنَ غَيْرهِِ  :قهاله وَ  بَ لَتِ الدُّ هُمْ سَلَ ، إِذَا أقَ ْ  .(اهنْفُسِهِمح) نفَسِهِ  بَ تْهُ مَََاسِنَ وَ إِذَا أدَْبَ رَتْ عَن ْ
 أسلوب مواجهة النّاس 11: ةكمالح

َِ مُُاَلَطةَ  إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَ إِنْ عِشْتُمْ  :قهاله وَ   .حَنُّوا إلِيَْكُمْ  (غبتم) خَالِطوُا النَّا
 أسلوب مواجهة العدوّ  11: ةكمالح

َُكْرا للِْقُدْرَةِ عَلَيْهِ  :قهاله وَ   .إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوهِكَ فاَجْعَِ  الْعَفْوَ عَنْهُ 
 طرُق المودة 12: ةكمالح

خْوَانِ  :قهاله وَ  ِِ مَنْ عَجََ  عَنِ اكْتِسَاِ  ارِْ هُمْ  ،أعَْجَُ  النَّا  .وَ أعَْجَُ  مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظفَِرَ بِهِ مِن ْ
 أسلوب مواجهة النّعم الالهیه 13: ةكمالح

َُ النهِعَمِ فَلاَ تُ نَ فهِرُوا أقَْصَاَ،ا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ  :قهاله وَ  َِلَتْ إلِيَْكُمْ أَطْراَ  .إِذَا وَ
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 روش برخورد با فتنه ها 1حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

 .در فتنه ها، چونان شتر دوساله باش، نه پشتى دارد که سوارى دهد، و نه پستانى تا او را بدوشند: فرمود ،درود خدا بر او

 شناخت ضدّ ارزش ها 2حكمت 
 (اخلاقی)

آنکه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پست کرده، و آنکه راز سختى هاى خود را آشکار سازد خهود را  : فرمود ،و درود خدا بر او
 .خوار کرده، و آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بى ارزش کرده است

 شناخت ضدّ ارزش ها 3حكمت 
 (اخلاقی)

دسهت در   مرد زیرك را در برهان کند مى سازد، و انسان تههی  ،دستى و تهی .است بخل ننگ، و ترس نقصان: فرمود ،و درود خدا بر او
 .شهر خویش نیز بیگانه است

 ارزش های اخلاقي و ضد ارزش ها 4حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

همنشهین  و چهه   سپر نگهدارنده است ،و پرهیزکارى است ثروت ،شجاعت، و زهد ،فت، و شکیبایىآ ،ناتوانى: فرمود ،و درود خدا بر او
 .خوبى است، راضى بودن و خرسندى

 شناخت ارزش های اخلاقي 5حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی، اجتماعی)

 .شفاف است میراثى گرانبها، و آداب، زیورهاى همیشه تازه، و اندیشه، آیینه اى: فرمود ،و درود خدا بر او

 ارزش رازداری و خوشرويي 6حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی، اجتماعی)

 .بایى، گورستان پوشاننده عیبهاستسینه خردمند صندوق راز اوست، و خوشرویى وسیله دوست یابى، و شکی: فرمود ،بر او و درود خدا
 .پرسش کردن وسیله پوشاندن عیبهاست، و انسان از خود راضى، دشمنان او فراوانند: و یا فرمود

 ايثار اقتصادی و آخرت گرايي 7حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 . صدقه دادن دارویى ثمربخش است، و کردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روى آنان جلوه گر است: فرمود ،بر او و درود خدا

 شگفتي های تن آدمي 8حكمت 
 (علمی، فیزیولوژی انسانی)

سهخن مهى گویهد، و بها      «گوشهت »مى نگرد، و بها  «پى»از ویژگیهاى انسان در شگفتى مانید، که با پاره اى : فرمود ،و درود خدا بر او
  (1)!! نفس مى کشد «شکافى»مى شنود، و از  «استخوان»

 شناخت ره آورد اقبال و ادبار دنيا 9حكمت 
 (اجتماعی، سیاسی)

چون دنیا به کسى روى آورد، نیکیهاى دیگران را به او عاریت دهد، و چون از او روى برگرداند خوبیههاى او  : فرمود ،و درود خدا بر او
 . را نیز برباید

 روش زندگي با مردم 11حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 . زنده ماندید، با اشتیاق سوى شما آیندبا مردم آنگونه معاشرت کنید، که اگر مردید بر شما اشك ریزند، و اگر : فرمود ،و درود خدا بر او

 روش برخورد باب دشمن 11حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

 .دن او را شکرانه پیروزى قرار دهاگر بر دشمنت دست یافتى، بخشی: فرمود ،و درود خدا بر او

 آيين دوست يابي 12حكمت 
 (اخلاقی، اجتماع، تربیتی)

دوستان خود را از دسهت   ناتوان ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است، و از او ناتوان تر آنکه: فرمود ،و درود خدا بر او
 .بدهد

 روش استفاده از نعمت ها 13حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

 .زیدسى نعمتها را از خود دور نساچون نشانه هاى نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپا: و درود خدا بر او فرمود
_____________________ 

 .دهند یقرار م یابیانسان را مورد ارز یو روان یولوژیزیف ،یولوژیکه از ن ر ب( در تمام ابعاد یانسان شناس) HUMANIAM سمیاومان: اشاره به .1
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 .مَا كُ ُّ مَفْتُونا يُ عَاتَ ُ  :قهاله وَ  أسلوب التعامل مع الفتون 15: ةكمالح
 .مَنْ ضَي َّعَهُ الْقَ ْرَُ  أتُيَِ  لَهُ الْبَْ عَدُ  :قهاله وَ  أسلوب التعامل مع الأقرباء 14: ةكمالح
 و التّدبیر التقدیر معرفة منزلة 16: ةكمالح

ََّ يَكُونَ الْْتَُْ  ِِ التَّدْبِيرِ  ،مُورُ للِْمَقَادِيرِ تَذِلُّ الُْ  :قهاله وَ   .حَ
 علة تغییر الشیّب 17: ةكمالح

َ ا قَ الَ  :فهقههاله   «غهیِّرُوا الشَّیحبَ وَ لاه تهشهبَّهُوا بِالْیَهُودِ» :عَنْ قهوحلِ الرَّسُولِ  وَ سُئِله  ينُ قُ  ُّ، فَ  إِنََّّ مَّ ا أَ ذَلِ كَ وَ ال دهِ
راَنهِِ  الْآنَ وَ قَدِ   .فاَمْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ  ،اتَّسَعَ نِطاَقهُُ وَ ضَرََ  بِِِ

 وَ لََْ يَ نْصُرُوا الْباطِ َ خَذَلُوا الَْْقَّ،  :فی الَّذیِنه اعتهزهلُوا القِتاله مَعَهُ قهاله وَ  النتائج الذمیمة للفرار 18: ةكمالح
 .مَنْ جَرَى ِِ عِنَان أمََلِهِ عَثَ رَ  َِجَلِهِ  :قهاله وَ  النتائج الذمیمة لا تبّاع الهوی 19: ةكمالح
 أسلوب التعامل مع الکرام 21: ةكمالح

هُمْ عَانرٌِ إِلا وَ يَدُ الِلَِّ بيَِدِهِ يَ رْفَ عُهُ  :قهاله وَ   .أقَِيلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَثَ راَتِِِمْ، فَمَا يَ عْثُ رُ مِن ْ
 الفضائل و الرّذائل الاخلاقیة 21: ةكمالح

َِةُ تََرُُّ مَرَّ السَّحَاِ ، فاَنْ تَهُِ وا فُ رَصَ  :قهاله وَ  بَةِ، وَالْْيََأُ بِِلْْرِْمَانِ، وَالْفُرْ بَةُ بِِلْْيَ ْ  .الَْْيْرِ قرُنَِتِ الْْيَ ْ
 طرق أخذ الحق 22: ةكمالح

بِ ِ  ،فإَِنْ أعُْطِينَاهُ  ،لنََا حَقُّ  :قهاله وَ  نَا أعَْجَازَ ارِْ  .وَ إِنْ طاَلَ السُّرَى ،وَ إِلا ركَِب ْ
مَهنْ یَجهرِی    کالْعَبحدِ وَالا سِیرِ وَ ،وَ ذلِكَ أهنَّ الرَّدیفَ یَرْکهبُ عَجُزه الْبَعیرِ .أهنا إ ن لهمح نُعحطه حَقِّنا أهذِلأ ،وَ هذها مِنْ لهطِیفِ الْکهلامِ وَ فهصیحِهِ، وَ مَعحناهُ

 .مَجراهُما

 (حَسحبَهُ) نَسَبُهُ  مَنْ أبَْطأََ بِهِ عَمَلُهُ لََْ يُسْرلِْ بِهِ  :قهاله وَ  فضل العمل 23: ةكمالح
 أسلوب خدمة النّاس 24: ةكمالح

،  :قهاله وَ  َِ نوُِ  الْعِظامِ إِغانةَُ الْمَلْهُو  .وَالت َّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُو ِ مِنْ كَفَّاراتِ الذُّ
 الخوف من الله عند النّعم 25: ةكمالح

 .يتُابِعُ عَلَيْكَ نعَِمَهُ وَ أنَْتَ تَ عْصِيهِ فاَحْذَرْهُ  سُبححانههُإِذا رأَيَْتَ رَبَّكَ  ،يَا ابْنَ آدَمَ  :قهاله وَ 
 العلاقة بین الرّوح و البدن 26: ةكمالح

يْئا إِلا ظَهَرَ ِِ فَ لَتَاتِ  :قهاله وَ  ََ َِفَحاتِ وَجْهِهِ  ،لِسانهِِ  (لفنات) مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ   .وَ 
 .امْشِ بِدائِكَ ما مَشَى بِكَ  :قهاله وَ  أسلوب علاج المرض 27: ةكمالح
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 روش برخورد با خويشاوندان 14حكمت 
کسهى را کهه نزدیکهانش    : فرمهود  ،و درود خدا بر او (اخلاقی، اجتماعی)

 .واگذارند، بیگانه او را پذیرا باشد

 روش برخورد با فريب خورده گان 15حكمت 
خهورده اى   هر فریب: فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی، اجتماعی)

 (1) .را نمى شود سرزنش کرد

 شناخت جايگاه جبر و اختيار 16حكمت 
 (اعتقادی، معنوی)

  (2). کارها چنان رام تقدیر است که چاره اندیشى به مرگ مى انجامد: فرمود ،و درود خدا بر او

 ضرورت رنگ كردن مو 17حكمت 
 (بهداشتی، تجمّل و زیبایی)

موها را رنگ کنید، و خود را شبیه یهود نسهازید یعنهى چهه؟    : فرمود از امام پرسیدند که رسول خدا : )فرمود ،و درود خدا بر او
این سخن را در روزگارى فرمود که پیروان اسلام اندك بودند، اما امروز که اسلام گسهترش یافتهه، و ن هام اسهلامى      پیامبر :( فرمود

 .کس آنچه را دوست دارد انجام دهداستوارشده، هر 

 ره آورد شوم فرار از جنگ 18حكمت 
 (سیاسی، اخلاق ن امی)

  (3). حق را خوار کرده، باطل را نیز یاری نکردند: فرمود (درباره آنان که از جنگ کناره گرفتند)، و درود خدا بر او

 ره آورد شوم هواپرستي 19حكمت 
 (اخلاقی)

 . آن کس که در پى آرزوى خویش تازد، مرگ او را از پاى درآورد: فرمود ،و درود خدا بر او

 روش برخورد با جوان مردان 21حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .ست خدا او را بلندمرتبه مى سازداز لغزش جوانمردان درگذرید، زیرا جوانمردى نمى لغزد جز آنکه د: فرمود ،و درود خدا بر او

 ارزش هاارزش ها و ضد  21حكمت 
 (اخلاقی)

پهس فرصهتهاى نیهك را    ترس با ناامیدى، و شرم با محرومیت همراه است، و فرصتها چون ابرها مى گذرند، : فرمود ،و درود خدا بر او
 .غنیمت شمارید

 روش گرفتن حق 22حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

ت شتران سوار شویم و براى گرفتن آن برانیم هر چند شهب  ما را حقى است اگر به ما داده شود، وگرنه بر پش: فرمود ،و درود خدا بر او
  (4) .روى بطول انجامند

 .( اين از سخنان لطيف و فصيح است، يعنى اگر حق ما را ندادند، خوار خواهيم شد و بايد بر ترك شتر چون بنده بنشينيم)

 ضرورت عمل گرايي 23حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .کسى که کردارش او را بجایى نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید: فرمود ،و درود خدا بر او

 روش ياری كردن مردم 24حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .، و آرام کردن مصیبت دیدگان استاز کفاره گناهان بزرگ، به فریاد مردم رسیدن: فرمود ،و درود خدا بر او

 فزوني نعمت هاترس از خدا در  25حكمت 
 (اخلاقی)

 .مى رساند و تو معصیت کارى، بترسزمانى که خدا را مى بینى انواع نعمتها را به تو ! اى فرزند آدم: فرمود ،و درود خدا بر او

 (نقش روحيّات در تن آدمي)رفتار شناسي  26حكمت 
 (علمی، اخلاقی)

  (5). کسى چیزى را در دل پنهان نکند جز آنکه در لغزشهاى زبان، و رنگ رخسار، آشکار خواهد شد: فرمود ،و درود خدا بر او

 روش درمان درد ها 27حكمت 
با درد خود بساز، چندان کهه بها   : فرمود ،و درود خدا بر او (بهداشتی، درمانی)

 .تو سازگار است
_____________________ 

امام از آنها . و عبد اللّه بن عمر آماده حرکت نشدند دیبصره، سعد وقّاص و محمّد بن مسلمه، و اسامه بن ز انیجهت سرکوب شورش به هنگام حرکت امام  .1
. دیه تان برو ید به خانه هاامام فرمو ،یگفتند آر د؟یمن وفا دار عتیبر ب: امام فرمود! میناراحت میرا بکش یمسلمان نکهیگفتند از ا د؟یشو یچرا آماده جهاد نم دیپرس

 رایکند، ز یم یرا نف یکه هر گونه جبر( اریمکتب اصالت اراده و اخت) VOLUNTARISM سمینقد مکتب ولونتار .2 .را زمزمه کرد 15آن گاه حکمت 
منهم مانند سعد وقّاص و عبد اللّهه عمهر   گفت  حارث ابن حوط هم مخالف جنگ جمل بود و به امام . 3 .کند یدر اسلام انسان با کمك خدا عمل م

 .5  .کردند یم عتیدر روز عاشورا مطرح فرمود، که مردم داشتند با عثمان ب کلمات را امام  نیا .4    .کنم یشرکت نم
 PSYCHOواژه کهه از دو   PSYCHOSOMATICS کسیکوسوماتیو پس( رابطه تن با روان) PSYCHOPHYSICS کسیسیکوف یپس: اشاره به علم

 (یرفتار شناس) BEHAVIORISM سمیوریه یب: اشتراك روح و بدن و اشاره به علم یعنیبدن گرفته شده است،  یمعنه ب SOMAروان و روح و یعنی
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 .أفَْضَُ  ال ُّْ،دِ إِخْفأُ ال ُّْ،دِ  :قهاله وَ  افضل الزّهد 28: ةكمالح
 ضرورة ذکر الموت 29: ةكمالح

 !فَما أَسْرلََ الْمُلْتَ قَى ،وَالْمَوْتُ ِِ إِقْبالا  ،إِذا كُنْتَ ِِ إِدْبِرا  :قهاله وَ 
هَ كَأنََّهُ قَدْ غَفَرَ  ،فَ وَالِلَِّ لَقَدْ سَتَ رَ  !الْْذََرَ الْْذََرَ  :قهاله وَ  التحذیر من الغفلة 31: ةكمالح  .حَ
 الایمانمعرفة اقسام  31: ةكمالح

ِاَنُ عَلى  :عَنِ الْ ِیمَانِ فهقهاله وَ سُئِله  رُ مِنْه ا عَل ى  .وَاجِْه ادِ  ،وَالْيَقِ يِْ وَالْعَ دْلِ  ،عَلَ ى الصَّ رِْ : (شهعب ) رْبَعِ دَع ائمَِ أَ ارِْ فاَلصَّ ب ْ
َُعَ ا أَ  تاقَ إِلَى اجْنََّةِ سَلا عَنِ الشَّهَواتِ  :وَالت َّرَقُّ ِ  ،وَال ُّْ،دِ  ،وَالشَّفَقِ  ،عَلَى الشَّوْقِ : رْبَعِ  َْ فَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَ نَ َ  أَ وَ مَنْ  ؛فَمَنِ ا َْ

نْ يَا اسْتَهانَ بِِلْمُصِيباتِ  ؛الْمُحَرَّماتِ  هَا عَلَ ى  هالْیَقِینُو .وَ مَنِ ارْتَ قََ  الْمَوْتَ سارلََ فِى الَْْيْراتِ  ؛وَ مَنْ زَِ،دَ ِِ الدُّ : َُ عَ ا  رْبَ عِ أَ مِن ْ
رَةِ، وَ سُنَّةِ الَْ عَلَى تَ بْصِرَةِ الْفِطْنَةِ، وَ تََ  وَ مَ نْ تَ بَ ي َّنَ تْ  ؛فَمَنْ تَ بَصَّرَ ِِ الْفِطْنَةِ تَ بَ ي َّنَتْ لَهُ الِْْكْمَ ةُ  .وَّلِيَْ وُّلِ الِْْكْمَةِ، وَ مَوْعِظةَِ الْعِب ْ
رَةَ  ََ الْعِب ْ ََ الْ  ؛لَهُ الِْْكْمَةُ عَرَ رَةَ فَكَ وَ مَنْ عَرَ َ ا كَ انَ فِى الَْ أَ عِب ْ هَ ا عَلَ ى  وَالْعَدحلُ .وَّلِ يَْ نََّّ َُ عَ ا أَ مِن ْ عَلَ ى غَ ائِِ  الْفَهْ مِ، وَ غَ وْرِ : رْبَ عِ 

َِ دَ  فَهِمَ عَلِ مَ غَ وْرَ الْعِلْ مِ  وَ زُْ،رَةِ الْْكُْمِ، وَ رَسَاخَةِ الْْلِْمِ، فَمَنْ  ؛الْعِلْمِ  ََ راَئِعِ الْْكُْ مِ وَ مَ نْ عَلِ مَ غَ وْرَ الْعِلْ مِ  وَ مَ نْ حَلُ مَ لََْ  ؛رَ عَ نْ 
ي داأَ يُ فَرهطِْ ِِ  ِِ حَِْ هَ ا عَلَ ى  .مْرهِِ وَ عَاشَ ِِ النَّا َُ عَ ا أَ وَاجِْهَ ادُ مِن ْ ، وَالن َّهْ نِ عَ نِ الْمُنْكَ رِ، وَالصهِ دْقِ عَلَ ى الَْ : رْبَ عِ  َِ مْ رِ بِِلْمَعْ رُو

نَآنِ الْفَا ََ ََدَّ ظهُُورَ الْمُؤْمِنِيَْ، وَ مَنْ نَ هَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَ سِقِيَْ، فَمَنْ ِِ الْمَوَاطِنِ وَ   َِ ََ الْمُن افِقِيَْ، وَ مَ نْ أُ رْغَمَ أَ مَرَ بِِلْمَعْرُو نوُ
ََ نِئَ الْفَاسِ قِيَْ وَ غَضِ َ  لِلَِّ  ُ لَ هُ وَ  ،َِدَقَ ِِ الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَ مَنْ  رْبَ عِ أَ عَلَ ى  وَالْکُفْهرُ  .رْضَ اهُ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ أَ غَضِ َ  الِلَّ

وَ  ؛وَ مَنْ كَثُ رَ نِ اَعُهُ بِِجْهَِْ  دَامَ عَمَ اهُ عَ نِ الَْْ قهِ  ؛فَمَنْ تَ عَمَّقَ لََْ ينُِْ  إِلَى الَْْقهِ  :عَلَى الت َّعَمُّقِ، وَالت َّنَازلُِ، وَال َّيْغِ، وَالشهِقَاقِ : دَعَائمَِ 
ََ اقَّ وَعُ رَتْ عَلَيْ هِ طُ اءَ مَنْ زاَغَ سَ  عْضَ َ  عَلَيْ هِ أَ رقُُ هُ، وَ تْ عِنْدَهُ الَْْسَنَةُ، وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيهِئَةُ، وَ سَكِرَ سُكْرَ الضَّلالََةِ، وَ مَ نْ 

َُ  عَ ا أَ وَالشَّ  كُّ عَلَ  ى  .مْ  رهُُ، وَ ضَ  اقَ عَلَيْ  هِ مَُْرَجُ  هُ أَ   دَيْ  دَنا   أَ فَمَ  نْ جَعَ  َ  الْمِ  رَ  :وَالت َّ  رَدُّدِ، وَالِاسْتِسْ  لَامِ  ،وَالَْْ  وْلِ  ،لتَّمَ  اريِعَلَ  ى ا: رْبَ  عِ 
لُهُ  (دیناً) مَنِ اسْتَسْلَمَ  وَ  ؛وَ مَنْ تَ رَدَّدَ ِِ الرَّيِْ  وَطِئَ تْهُ سَنَابِكُ الشَّيَاطِيِْ  ؛وَ مَنْ َ،الَهُ مَا بَ يَْْ يَدَيْهِ نَكََ  عَلَى عَقِبَ يْهِ  ؛لََْ يُصْبِْ  ليَ ْ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ َ،لَكَ فِيهِمَا  .لِْلََكَةِ الدُّ
 .وَ بعَحدَ هذا کهلام تهرهکْنا ذکِْرههُ خهوفَ الا طالهة والْخرُُوجِ عَنِ الْغهرهضِ المَْقْصُودِ فیِ هذا الکِْتابِ

رٌ  :قهاله وَ  فضل فاعل الخیر 32: ةكمالح ََرُّ مِنْهُ  فاَعُِ  الَْْيْرِ خَي ْ  .مِنْهُ، وَ فاَعُِ  الشَّرهِ 
 رعایة العدل فی البذل و المحاسبة 33: ةكمالح

را   كُنْ سََْحا   :قهاله وَ  را  وَ لاَ تَكُنْ مُبَذهِ ا   ، وَ كُنْ مُقَدهِ  .وَ لاَ تَكُنْ مُقَتَهِ
َُ الْغِنََ  :قهاله وَ  طریق الغنی 34: ةكمالح رَ َْ  .تَ رْكُ الْمُنََ أَ
ِِ بِاَ يَكْرَُ،ونَ  :قهاله وَ  ضرورة معرفة الزمان 35: ةكمالح  .قاَلُوا فِيهِ مَا لاَ يَ عْلَمُونَ  ،مَنْ أَسْرلََ إِلَى النَّا
 .الْعَمَ َ  اءَ مَنْ أَطاَلَ الَْمََ  أَسَ  :قهاله وَ  طول الأمل و سوء العمل 36: ةكمالح
 التحذیر من سنن الجاهلیّة 37: ةكمالح

خُلُقٌ مِنَّا : فهقهالُوا مَا هَذها الَّذِی صَنهعحتمُُوهُ؟: ، فقالیَدیَحهِ وَ قهدح لهقِیَهُ عِنْدَ مَسِیرِهِ إِلهى الشَّامِ دَهَاقِینُ الْأهنْبَارِ فهتهرهجَّلُوا لههُ وَ اشْتهدُّوا بَیحنه: وَ قهاله 

تَفِعُ بِِذََا أمَُراَؤكُُمْ  :فَ قَالَ  ،بهِِ أُمَرهأهنهانُعَ ِّمُ   وَ إِنَّكُمْ لتََشُقُّونَ  !وَالِلَِّ مَا يَ ن ْ
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 برترين پارسايي 28حكمت 
 !برترین زهد، پنهان داشتن زهد است: فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی، معنوی)

 ضرورت ياد مرگ 29حكمت 
هنگامى که تو زندگى را پشهت سهر   : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی)

مى گذارى و مرگ به تو روى مى آورد، پس دیدار بها مهرگ چهه    
 زود خواهد بود

 پرهيز از غفلت زدگي 31حكمت 
به خدا سوگند چنان ! هشدار! هشدار: فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی، سیاسی)

 !پرده پوشى کرده که پندارى تو را بخشیده است

 31حكمت 
 : (از ایمان پرسیدند، جواب داد: )و درود خدا بر او، فرمود (اخلاقی، سیاسی)

 :ایمان پایه هایشناخت  -1
آن کهس کهه   . شوق، ههراس، زههد، انت هار   . نیز بر چهار پایه قرار دارد صبر. ایمان بر چهار پایه استوار است، صبر، یقین، عدل و جهاد

اشتیاق بهشت دارد، شهوتهایش کاستى گیرد، و آن کس که از آتش جهنم مى ترسد، از حرام دورى مى گزیند، و آن کس که که در دنیا زهد 
نیز بر چهار پایه استوار است، بینش  يقين. شتاب مى کند مى ورزد، مصیبتها را ساده پندارد، و آن کس که مرگ را انت ار مى کشد در نیکیها

 .زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیتها، پند گرفتن از حوادث روزگار، و پیمودن راه درست پیشینیان
نکه پس آن کس که هوشمندانه به واقعیتها نگریست، حکمت را آشکارا بیند، و آنکه حکمت را آشکارا دید، عبرت آموزى را شناسد، و آ

نیز بر چهار پایه برقرار است، فکرى ژرف اندیش، دانشهى   عدلو . عبرت آموزى شناخت گویا چنان است که با گذشتگان مى زیسته است
پس کسى که درست اندیشید به ژرفاى دانش رسیده، و آن کس که . عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داورى کردن، استوار بودن در شکیبایى

، از چشمه زلال شریعت نوشد، و کسى که شکیبا باشد در کارش زیاده روى نکرده با نیکنامى در میان مهردم زنهدگى   به حقیقت دانش رسد
نیز بر چهار پایه استوار است، امر به معروف، نهى از منکر، راستگویى در هر حال، و دشمنى با فاسقان، پس هر کس به  جهادو  .خواهد کرد

مومنان است، و آن کس که از زشتى ها نهى کرد، بینى منافقان را به خاك مالید، و آن کس کهه در میهدان    معروف امر کرد، پشتوانه نیرومند
ى نبرد صادقانه پایدارى کند حقى را که بر گردن او بوده ادا کرده است، و کسى که با فاسقان دشمنى کند و براى خدا خشم گیرد، خدا هم برا

 .د سازداو خشم آورد، و روز قیامت او را خشنو

 شناخت اقسام کفر و تردید -2
ستیزه جویى و جدل، انحراف از حق، و دشمنى کردن، پس آن کس که دنبال  (1) بر چهار ستون پایدار است، کنجکاوى دروغین، كفرو 

کس که از راه  و آن کس که به ستیزه جویى و نزاع پرداخت از دیدن حق نابیناست، و آن (2) .وهم و کنجکاوى دروغین رفت به حق نرسید
حق منحرف گردید، نیکویى را زشت، و زشتى را نیکویى پندارد و سرمست گمراهى هاست، و آن کس که دشمنى ورزید پیمودن راه حق بر 

چهار بخش دارد، جدال در گفتهار، ترسهیدن، دودل بهودن، و تسهلیم      شكو  .او دشوار و کارش سخت، و نجات از مشکلات دشوار است
پس آن کس که جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکى شبهات بیرون نخواهد آمهد، و آن کهس کهه از ههر     . نحوادث روزگار شد

چیزى ترسید همواره در حال عقب گرد است، و آن کس که در تردید و دودلى باشد زیر پاى شیطان کوبیده خواهد شد، و آن کس که تسلیم 
سخن امام طولانى است چون در این فصل، حکمتهاى ) .داد خواهد هاد، هر دو جهان را از کفحوادث شد و به تباهى دنیا و آخرت گردن ن

 (آوردن دنباله سخن خودددارى کردمکوتاه را جمع آورى مى کنم از 

 ارزش و والايي انجام دهنده كار های خير 32حكمت 
 (اخلاقی)

 . و بدکار از کار بد بدتر است از کار نیك بهتر ،نیکوکار: فرمود ،و درود خدا بر او

 اعتدال در بخشش و حسابرسي 33حكمت 
 (اخلاقی اجتماعی، اقتصادی)

 .اما، سختگیر مباشبخشنده باش اما زیاده روى نکن، در زندگى حسابگر باش : فرمود ،و درود خدا بر او

 راه بي نيازی 34حكمت 
 .ترك آرزوهاستبهترین بى نیازى : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی)

 آرزو های طولاني و بزهكار 36حكمت 
کسى که آرزوهایش طولانى، کردارش : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی)

 .نیز ناپسند است

 ضرورت ترك آداب جاهلي 37حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی، تربیتی)

 .تا امام را دیدند پیاده شدند، و پیشهاپیش آن حضهرت مهى دویدنهد     (3) در سر راه صفین دهقانان شهر انبار: )فرمود ،و درود خدا بر او
که امیهران شهما از ایهن کهار     ! بخدا سوگند:( عادتى است که پادشاهان خود را احترام مى کردیم، فرمود :گفتند .فرمود چرا چنین مى کنید؟

 سودى نبردند، و شما در دنیا با آن خود را
_____________________ 

سرنوشت خواهد  نیدچار هم زیرود ن شیکه با توهّم پ یکس. است دنیکردن و سرگردان شدن و به هلاکت رس یشرویآب و علف، پ یب یابانیعمق و عمق، در ب .1
 (ییواقع گرا) REALISM سمیدر برابر رئال( ییذهن گرا ،یپرست الیخ) IIDEALISM سمیآل دهیا: نقد تفکّر .2   .بود
 .به دست مسلمانان افتاد یبغداد قرار داشت که در سال دوازدهم هجر یمتر لویشام، در شصت ک یاز شهرها یکیشهر انبار  .3
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عَ ةَ مَعَهَ ا الَْمَ  .عَلَى أنَْ فُسِكُمْ ِِ دُنْ يَاكُمْ وَ تَشْقَوْنَ بِ هِ ِِ آخِ رَتِكُمْ  انُ مِ نَ وَ مَ ا أَخْسَ رَ الْمَشَ قَّةَ وَرأَََ، ا الْعِقَ اُ ، وَ أرَْبَ َ  الدَّ
 .!النَّارِ 

 آداب المعاشرة 38الحکمة 
كْبَ  رَ أَ غْ نََ الْغِ نََ الْعَقْ ُ ، وَ أَ إِنَّ  :لَا يَضُ رُّكَ مَ ا عَمِلْ تَ مَعَهُ نَّ  ،رْبعَ ا  أَ وَ  رْبعَ ا  أَ احْفَ ْ  عَ  هِ  ،يَا ب ُ َ َّ  :لاِبحنِهِ الْحَسَهنِ  :وَ قهاله 

فَعَ كَ أَ فإَِنَّ هُ يرُيِ دُ  ،حَْْقِ وَ مُصَادَقَةَ الَْ  إِیَّاكَ ،يَا بُ َ َّ  .كْرَمَ الَْْسَِ  حُسْنُ الْْلُُقِ أَ وْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجُْ ، وَ أَ الْفَقْرِ الْْمُْقُ، وَ  نْ يَ ن ْ
وَ ؛ فإَِنَّ هُ يبَِيعُ كَ بِِلتَّافِ هِ  ،وَ مُصَ ادَقَةَ الْفَ اجِرِ  وَ إِیَّهاكَ ؛ ليَْ هِ حْ وَجَ مَ ا تَكُ ونُ إِ أَ فإَِنَّهُ يَ قْعُدُ عَنْ كَ  ،وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِي ِ  وَ إِیَّاكَ؛ فَ يَضُرَّكَ 

 .يُ قَرهُِ  عَلَيْكَ الْبَعِيدَ، وَ يُ بَ عهِدُ عَلَيْكَ الْقَريِ َ  :فإَِنَّهُ كَالسَّراَ ِ  ،وَ مُصَادَقَةَ الْكَذَّا ِ  إِیَّاكَ
 .لاَ قُ رْبةََ بِِلن َّوَافِِ  إِذَا أَضَرَّتْ بِِلْفَراَئِلِ  :وَ قهاله  منزلة الجوابات و المستحبّات 39الحکمة 
 طرق معرفة العاقل و الأحمق 41الحکمة 

 .لِسَانُ الْعَاقِِ  وَرأََ قَ لْبِهِ، وَ قَ لُْ  الَْحَْْقِ وَرأََ لِسَانهِِ  :وَ قهاله 
والا ححمَقُ تهسحبِقُ حَهذهفاتُ   .إلا بَعحدَ مُشاوَرَةِ الرَّویةِ وَ مؤُ امَرهةِ الْفِکْرهةِ ،الشَّریفهةِ، وَالمُْرادُ بِهِ أِنَّ الْعاقِله لا یطُْلِقُ لِسانههُوَ هذا مِنه الْمَعانیِ الْعَجِیبَةِ 

 .لِ تابِعٌ لِقهلْبِهِ، وَ کهأهنَّ قهلْبَ الا ححمَقِ تابِعٌ لِلِسانِهِفهکهأهنَّ لِسانه الْعاقِ .لِسانِهِ وَ فهلهتاتُ کهلامهِِ مُراجَعَةه فِکْرِهِ، وَ مُماخهضهةه رَأیِهِ

 طریق معرفة العاقل و الأحمق 41الحکمة 
 .وَ مَعحناهُما واحِدُ .قَ لُْ  الَْحَْْقِ ِِ فِيهِ، وَ لِسَانُ الْعَاقِِ  ِِ قَ لْبِهِ  :،ذَا الْمَعْنَ بلَِفْ ا آخَرَ وَ ُ،وَ قَ وْلهُُ  وَ قَدْ رُوِىَّ عَنْهُ 

 المرض و حطّ السّیئات 42الحکمة 
ََ كْوَاكَ حَطه ا لِسَ يهِئَاتِكَ، فَ إِنَّ الْمَ رَضَ لاَ أَجْ رَ فِي هِ، وَ لَكِنَّ هُ يَُُ  ُّ  :وَ قاله لِبَعضِ أصحابِهِ فی عِلَّة  اعتهلَّها ُ مَ ا كَ انَ مِ نْ  جَعَ َ  الِلَّ

َ ا الَْجْ رُ ِِ الْقَ وْلِ بِِللهِس انِ، وَالْعَمَ ِ  بِِلْيَْ دِي وَالْقَْ دامِ، وَ إِنَّ الِلََّ سُ بْحاالسَّيهِئاتِ وَ يَُتُُّها حَ تَّ  نهَُ يُ دْخُِ  بِصِ دْقِ الَْوْراقِ، وَ إِنََّّ
 .النهِيَّةِ وَالسَّريِرَةِ الصهالِْةَِ مَنْ يَشأُ مِنْ عِبادِهِ اجْنََّةَ 

مُقابَلهةِ فِعحلِ اللّهه  مَرهضَ لا أجحره فِیهِ، لا نَّهُ مِنْ قهبِیلِ ما یُسحتهحَقُّ عَلهیحهِ الْعِوَض؛ لا نَّ الْعِوضََ یُسحتهحِقُّ عَلى ما کانه فِی إن الْ صَدَقه : و أقول
عَلى ما کانه فیِ مُقابَلهةِ فهعحله الْعَبحدِ، فهبَیحنههُما فهرْقُ قهدح بَیِّنههُ والا جحرُ والثَّوابُ یُسحتهحَقّانِ  .تهعالى بِالعَبحدِ مِنه الآلامِ وَالا محراضِ وَ ما یَجحرِی مَجحرى ذلِكَ

 .ع کهما یَقْتهضِیهِ عِلمُْهُ الثّاقِبُ، وَ رَأیُهُ الصّائِبُ

 خصائص خبّاب بن الأرت 43الحکمة 
ُ خَبَّابِ :ِِ ذكِْرِ خَبهاِ  بْنِ الَْرَتهِ  :وَ قهاله  ، وَ رَضِ نَ عَ نِ ، وَ ،اجَرَ طائعِا   فَ لَقَدْ أَسْلَمَ راغِبا  يَ رْحَمُ الِلَّ َِ ، وَ قنَِعَ بِِلْكَفا

 .الِلَِّ وَ عاشَ جُاِ،دا  
 فضل ذکر المعاد 44الحکمة 

، وَ رَضِنَ عَنِ  :وَ قهاله  َِ  .الِلَِّ طوَُ لِمَنْ ذكََرَ الْمَعادَ، وَ عَمَِ  للِْحِساِ ، وَ قنَِعَ بِِلْكَفا
 طریق معرفة المؤمن و المنافق 45الحکمة 

نْيا بَِِمَّاتِِا عَلَى الْمُنافِقِ  ؛لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِن َ،ذا عَلى أَنْ يُ بْغِضَِ  ما أبَْ غَضَِ   :وَ قهاله  َِبَ بْتُ الدُّ وَ لَوْ 
 ؛وَ ذلِكَ أنََّهُ قُضِنَ فاَنْ قَضى عَلى لِسانِ النَّمِهِ الْمُهِنهِ  .عَلى أَنْ يُُِبَِّ  ما أَحَبَِّ  
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به زحمت مى افکنید، و در آخرت دچار رنج و زحمت مى گردید، و چه زیانبار است رنجى که عذاب در پى آن باشد، و چهه سهودمند   
 .است آسایشى که با آن امان از آتش جهنم باشد

 ارزش ها و آداب معاشرت با مردم 38 حكمت
 (اخلاقی، اجتماعی، تربیتی)

، که تا بهه آنهها   (هشدارها)، و چهار چیز به خاطر بسپار (در خوبیها)چهار چیز از من یادگیر ! پسرم: فرمود به فرزندش امام حسن 
 ها خوبي: الف :عمل کنى زیان نبینى

و  -4ترسناك ترین تنهایى خودپسندى است  -3و بزرگ ترین ترس بى خردى است،  -2است،  همانا ارزشمندترین بى نیازى عقل -1
 .گرامى ترین ارزش خانوادگى، اخلاق نیکوست

 هشدارها: ب

 .از دوستى با احمق بپرهیز، همانا مى خواهد به تو نفعى رساند اما دچار زیان مى کند! پسرم -1
 .ه که سخت به آن نیازى دارى از تو دریغ مى دارداز دوستى با بخیل بپرهیز، زیرا از آنچ -2
 .و از دوستى با بدکار بپرهیز، که با اندك بهایى تو را مى فروشد -3
 . و از دوستى با دروغگو بپرهیز، که او به سراب ماند، دور را به تو نزدیك، و نزدیك را دور مى نمایاند -4

 جايگاه واجبات و مستحبّات 39حكمت 
 (عبادی، معنوی)

 .اگر به واجبات زیان رساند ،رداندبه خدا نزدیك نمى گانسان را  (1) مستحبعمل : فرمود ،و درود خدا بر او

 راه شناخت عاقل و احمق 41حكمت 
 (اخلاقی)

  (2) .زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد: فرمود ،و درود خدا بر او
و شگفتى آور است، که عاقل زبانش را بدون مشورت و فکر و سنجش رها نمى سهاز، امها احمهق هرچهه بهر      این از سخنان ارزشمند )

بگونه دیگرى نیز  44حکمت (. )زبانش آید مى گوید بدون فکر و دقت، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان او فرمان مى گیرد
 (نقل شد

 راه شناخت عاقل و احمق 41حكمت 
 (اخلاقی)

 . قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد: فرمود ،و درود خدا بر او

 بيماری و پاك شدن گناهان 42حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

آنچه را که از درد بیمارى شکایت دارى موجب کاستن گناهانهت قهرار داد، در بیمهارى    ! خدا: فرمود ،و به یکى از یارانش که بیمار بود
ها و پاداشى نیست اما گناهان را از بین مى برد، و آنها را چونان برگ پاییزى مى ریزاند، و همانا پاداش در گفتار به زبان، و کردار بها دسهت  

 .که بخواهد وارد بهشت خواهد کرد ، و درون پاك، هر کس از بندگانش راقدمهاست، و خداى سبحان به خاطر نیت راست
است که اسهتحقاق عهوض    یزهائیاز چ یماریندارد، ب یپاداش یماریکه ب« درود خدا بر او باد»  یراست گفت امام عل: )ميگو يم

ها و همانند آنها ، امّا اجر و پاداش در  یماریو ب یزندگ ماتیدارد، و عوض در برابر رفتار خداوند بزرگ است نسبت به بنده خود، در ناملا
 (.فرمود انیخود، ب یرسا یآن را با علم نافذ و رأ دو تفاوت است که امام  نیا نیپس ب. دهد یاست که بنده انجام م یبرابر کار

 (فضايل اخلاقي يكي از ياران)الگو های انساني  43حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

را رحمت کند، با رغبت مسهلمان شهد، و از روى فرمهانبردارى     (3) رتأخدا خباب بن : فرمود «خباب بن ارت»در یاد یکى از یاران، 
 .هجرت کرد، و با قناعت زندگى گذراند، و از خدا راضى بود، و مجاهد زندگى کرد

 ارزش آخرت گرايي 44حكمت 
ل کسى که به یهاد معهاد باشهد،    خوشا به حا: فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی)

نهد، و از خهدا راضهى    براى حسابرسى قیامت کار کند، با قناعت زندگى ک
 .باشد

 راه شناخت مؤمن و منافق 45حكمت 
 (اخلاقی، انسان شناسی، سیاسی)

اگر با شمشیرم بر بینى مومن بزنم، که دشمن من باشد، با من دشمنى نخواهد کرد، و اگر تمام دنیا را بر منافق : فرمود ،و درود خدا بر او
به خشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد، و ایهن بهدان جههت اسهت کهه قضهاى الههى جهارى شهد، و بهر زبهان پیهامبر امهى              

 :گذشت که فرمود 
_____________________ 

 .گفتار یوانگه شهیاوّل اند: یبقول سعد .2     .واجب یعنی ضهیمستحب، و فر یعنی: نافله .1
 نیالمؤمن ریدر رکاب ام نیپشت او را داغ کردند، در جنگ صفّ نیتا آنجا که مشرک دیفراوان د بیخبّاب پسر أرت، از مسلمانان صدر اسلام است که در مکّه آس .3

 .در کوفه در گذشت یهجر 37بود و در سال  
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 .مِنٌ، وَ لا يُُِبُّكَ مُنافِقٌ يا عَلِنُّ لا يُ بْغِضُكَ مُؤْ  :أهنَّهُ قاله
رٌ عِنْدَ الِلَِّ مِنْ حَسَنَةا تُ عْجِبُكَ  :وَ قهاله  فضل الندامة 46الحکمة   .سَيهِئَةٌ تَسُوءُكَ خَي ْ
 الفضائلمعرفة  47الحکمة 

ََجاعَتُهُ عَلى قَدْرِ  :وَ قهاله  دْقهُُ عَلى قَدْرِ مُرُوْءَتهِِ، وَ  ِِ َّتِهِ، وَ  رَتهِِ أَ قَدْرُ الرَّجُِ  عَلى قَدْرِ َِ  .نَ فَتِهِ، وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَي ْ
 حفظ السرّ و الظفّر 48الحکمة 

 .سْراَرِ يُ بتَِحْصِيِْ الَْ أْ يِ، وَالرَّ أْ بِِلَْْْ مِ، وَالَْْْ مُ إِِجالَةِ الرَّ الظَّفَرُ  :وَ قهاله 
 أسلوب التعامل مع الکرم و اللّئیم 49الحکمة 

بِعَ  :وَ قهاله  ََ َِوْلَةَ الْكَريِِْ إِذا جالَ، وَاللَّئِيمِ إِذا   .احْذَرُوا 
 الطریق الی تألیف القلوب 51الحکمة 

بَ لَتْ عَلَيْهِ أَ لَّفَها فَمَنْ تََ  ،قُ لُوُ  الرهجِالِ وَحْشِيَّةٌ  :وَ قهاله   .ق ْ
بُكَ مَسْتُورٌ ما أَسْعَدَكَ جَدُّكَ  :وَ قهاله  ستر العیوب: القدرة 51الحکمة   .عَي ْ
ِِ  :وَ قهاله  التعامل مع الغلوب 52الحکمة   .بِِلْعَفْوِ أقَْدَرُُ،مْ عَلَى الْعُقُوبةَِ أَوْلَى النَّا
 .، فَأَمها ما كانَ عَنْ مَسْألََةا فَحَيأٌ وَ تَذَمُّمٌ اء  السَّخأُ ما كانَ ابْتِد :وَ قهاله  السخاء 53الحکمة 
 الفضائل الاخلاقیة 54الحکمة 

 .وَ لا ظَهِيَر كَالْمُشَاوَرَةِ  ؛دَ ِ وَ لا مِيرامَ كَالَْ  ؛كَاجْهَْ ِ لا غِنَ كَالْعَقِْ ، وَ لا فَ قْرَ   :وَ قهاله 
َِرْانِ  :وَ قهاله  اقسام الصّبر 55الحکمة  رُ  رٌ عَمها تَُِ ُّ : الصَّب ْ َِب ْ رٌ عَلى ما تَكْرَهُ، وَ   .َِب ْ
 .وَطَنٌ، وَالْفَقْرُ ِِ الْوَطَنِ غُرْبةٌَ  الْغِنَ ِِ الْغُرْبةَِ  :وَ قهاله  الفقر الغربة 56الحکمة 
فَدُ  :وَ قهاله  فضل القناعة 57الحکمة   (. وَ قهدح رُوِىَّ هذها الْکهلامُ عَنِ النَّبىِّ) .الْقَناعَةُ مالٌ لا يَ ن ْ
 .مَادَّةُ الشَّهَواتِ الْمَالُ  :وَ قهاله  المال و الشهّوات 58الحکمة 
رَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ  :وَ قهاله  فضل التّحذیر 59الحکمة   .مَنْ حَذَّ
 .اللهِسانُ سَبُعٌ إِنْ خُلهِنَ عَنْهُ عَقَرَ  :وَ قهاله  ضرورة تربیة اللِّسان 61الحکمة 
 .الْمَرْأةَُ عَقْرٌَ  حُلْوَةُ اللَّسْبَةِ  :وَ قهاله  حلاوة أذی النساء 61الحکمة 
 کیفیة مقابلة احسان المحسنین 62الحکمة 

سْ دِيَتْ إلِيَْ كَ يَ دٌ فَكافِئْه ا بِ ا ي ُ رْبِ عَلَيْه ا، وَ الْفَضْ ُ  مَ عَ ذلِ كَ أُ حْسَ نَ مِنْه ا، وَ إِذا إِذا حُيهِي تَ بتَِحِيَّ ةا فَحَ نهِ  َِ  :وَ قهاله 
 .للِْبادِ 
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 «.مومن تو را دشمن نگیرد، و منافق تو را دوست نخواهد داشت! اى على»

 ارزش پشيماني و زشتي غرورزدگي 46حكمت 
 (اخلاقی)

 .است که تو رابه خودپسندى واداردگناهى که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکى : فرمود ،و درود خدا بر او

 شناخت ارزش ها 47حكمت 
 (اخلاقی)

ارزش مرد به اندازه همت اوست، و راستگویى او به میزان جوانمردیش، و شجاعت او به قدر ننگى اسهت کهه   : فرمود ،و درود خدا بر او
 .اکدامنى او به اندازه غیرت اوستاحساس مى کند، و پ

 راز داری و پيروزی 48حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

 .، و اندیشه صحیح به رازدارى استپیروزى در دوراندیشى، و دوراندیشى در بکارگیرى صحیح اندیشه: فرمود ،و درود خدا بر او

 شناخت بزرگوار و پست فطرت 49حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .یرى، بپرهیزاز یورش بزرگوار به هنگام گرسنگى، و از تهاجم انسان پست به هنگام س: فرمود ،و درود خدا بر او

 راه جذب دل 51حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .کسى روى آوردند که خوشرویى کند دلهاى مردم وحشى است، به: فرمود ،و درود خدا بر او

 قدرت و عيب پوشي 51حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

 .ر با تو هماهنگ باشد، پنهان استعیب تو تا آنجا که روزگا: و درود خدا بر او فرمود

 شكست خوردگانروش برخورد با  52حكمت 
سهزاوارترین  :و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، سیاسی)

تواناترینشان در کیفر  مردم به عفو کردن،
 .دادن است

 شناخت جايگاه سخاوت و ايثارگری 53حكمت 
سخاوت آن : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی)

است که تو آغاز کنهى، زیهرا آن چهه بها     
درخواست داده مى شود یا از روى شرم، 

 .یا از بیم سخن ناپسند شنیدن استو 

 ارزش های اخلاقي 54حكمت 
هیچ بى نیهازى چهون عقهل، و ههیچ     : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

و ههیچ پشهتیبانى    ارثى چهون ادب،  فقرى چون نادانى نیست، هیچ
 .چون مشورت نیست

 اقسام بردباری 55حكمت 
شکیبایى دو گونه است، شکیبایى بهر آنچهه   : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 .و شکیبایى از آنچه دوست مى دارىخوش نمى دارى، 

 تهيدستي و تنهايي 56حكمت 
در وطهن   ماننهد در غربت،  ثروتمندی: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 .غربت است ،و تهیدستى در وطن است ودنب

 ارزش قناعت و خودكفايي 57حكمت 
 (اخلاقی)

 .(نیز نقل شده است این سخن از رسول خدا. )قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر: و درود خدا بر او فرمود

 توانگری و شهوات 58حكمت 
 .هاست ثروت، ریشه شهوت: او فرمود و درود خدا بر (اخلاقی)

 ارزش تذكّر دادن اشتباهات 59حكمت 
ر داد، چهون  آنکه تهو را هشهدا  : و درود خدا بر او فرمود (اخلاق اجتماعی)

 .کسى است که مژده داد

 ضرورت كنترل زبان 61حكمت 
درنده اى است کهه   ،نشدهزبان تربیت : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، تربیتی)

 !اگر رهایش کنى مى گزد

 شيريني آزار زن 61حكمت 
 .نیش زن شیرین است: بر او فرمود و درود خدا (اخلاقی)

 روش پاسخ دادن به ستايش ها و نيكي ها 62حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

چون تو را ستودند، بهتر از آنان ستایش کن، و چون به تو احسان کردند، بیشهتر از آن بهبخش، بهه ههر حهال      : و درود خدا بر او فرمود
 . پاداش بیشتر از آن کسى است که آغاز کرد

_____________________ 
 (تیعلم ترب) PEDAGOGY یپداگوژ: اشاره به علم .1
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 .الشَّفِيعُ جَناحُ الطهالِ ِ  :له وَ قها فضل الشفاعة 63الحکمة 
نْيا كَركَْ ا يُسارُ بِِِمْ وَ ُ،مْ نيِامٌ  :وَ قهاله  التحذیر من الغفلة 64الحکمة   .أَْ،ُ  الدُّ
 .فَ قْدُ الَْحِبَّةِ غُرْبةٌَ  :وَ قهاله  عاقبة ترک الأحبّة 65الحکمة 
 .فَ وْتُ الْْاجَةِ أَْ،وَنُ مِنْ طلََبِها إِلى غَيْرِ أَْ،لِها :وَ قهاله  الصحیحالطلّب  66الحکمة 
 .لا تَسْتَِ  مِنْ إِعْطأِ الْقَلِيِ ، فإَِنَّ الْْرِْمانَ أقََ ُّ مِنْهُ  :وَ قهاله  فضل الإنفاق 67الحکمة 
َُ زيِنَةُ الْفَقْرِ، وَ الشُّكْرُ زيِنَةُ الْغِنََ  :وَ قهاله  نتائج العِفَّة و الشکر 68الحکمة   .الْعَفا
 .إِذا لََْ يَكُنْ ما ترُيِدُ فَلا تُ بَْ  كَيَْ  كُنْتَ  :وَ قهاله  حفظ الرجّاء 69الحکمة 
 .أَوْ مُفَرهطِا   رَى اجْاِ،ُ  إِلا مُفْرطِا  ت َ لا  :وَ قهاله  علامة الجاهل؟ 71الحکمة 
 .إِذا تََّ الْعَقُْ  نَ قََ  الْكَلامُ  :وَ قهاله  علامة کمال العقل 71الحکمة 
دُ الْآمالَ  :وَ قهاله  الانسان و الدّنیا 72الحکمة  ، وَ يُ قَرهُِ  الْمَنِيَّ ةَ، (الأعمال) الدَّْ،رُ يَُْلِقُ الْبَْدانَ، وَ رَُدهِ

 .اعِدُ الْمُْنِيَّةَ، مَنْ ظفَِرَ بِهِ نَصَِ ، وَ مَنْ فاتَهُ تَعِ َ وَ يبُ
ِِ إِمَامَا   :قهاله وَ  علامة کمال العقل 73الحکمة  فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ بْدَأَ بتَِ عْلِيمِ نَ فْسِهِ قَ بَْ  تَ عْلِ يمِ  مَنْ نَصََ  نَ فْسَهُ للِنَّا

وَ مُعَلهِ    مُ نَ فْسِ    هِ وَ مُؤَدهِبُِ    ا أَحَ    قُّ  ؛بِسِ    يرتَهِِ قَ بْ    َ  تَْدِيبِ    هِ بلِِس    انهِِ  غَ    يْرهِِ، وَ لْ    يَكُنْ تَْدِيبُ    هُ 
ِِ وَ مُؤَدهِبِِِمْ   .بِِرِْجْلالِ مِنْ مُعَلهِمِ النها

 
 .نَ فَسُ الْمَرْءِ خُطاهُ إِلى أَجَلِهِ  :وَ قهاله  ضرورة ذکر الموت 74الحکمة 
 .، وَ كُ ُّ مُتَ وَقَّعا آتا (منقص) كُ ُّ مَعْدُودا مُن ْقَلا  :وَ قهاله  فناء الدنیاضرورة ذکر  75الحکمة 
تَ بَ هَتِ اعْتُرَِ آخِرُ،ا ِ وََّلِْا :وَ قهاله  الطریق إلی الإعتبار بالأمور 76الحکمة  َْ  .إِنَّ الْمُُورَ إِذَا ا
 معرفة الدنیا 77الحکمة 

فهأهشْهَدُ لهقهدح رَأهیحتُهُ فیِ بَعحضِ مَواقفِِهِ وَ قهدح أهرحخهى : وَ قاله ،مؤُْمنِِینهعن أمیرومن خبر ضرار بن حمزة الضبائی عند دخوله علی معاویة ومسألته له ْ
 :السَّلِیمِ، وَ یبَحکِی بکُأه الحَْزیِنِ، وَ یَقوُلُ اللَّیحلُ سُدوُلههُ وَ هُوَ قائِمٌ فیِ محِحرابِهِ، قابضٌِ عَلى لحِحیَتِهِ، یَتهمَلْمَلُ تهمَلْمُله

، أَبِ تَ عَرَّضْتِ؟ أمَْ إِلََّ تَشَوَّقْتِ؟ لا حانَ حِينُكِ، َ،يْهاتَ  غُرهيِ غَ يْرِي، لا حاجَ ةَ لِ فِي كِ، قَ دْ ! يا دُنْيا يا دُنْيا، إلِيَْكِ عَ هِ
آهِ مِنْ قِلَّ ةِ ال  هادِ، وَ طُ ولِ الطَّريِ قِ، وَ بُ عْ دِ السَّ فَرِ،  .صِيٌر، وَ خَطرَُكِ يَسِيٌر، وَ أمََلُكِ حَقِيرٌ فَ عَيْشُكِ قَ  !طلََّقْتُكِ نَلاثا لا رَجْعَةَ فِيها

 !وَ عَظِيمِ الْمَوْردِِ 
 منزلة القضاء و القدر 78الحکمة 

 :لام  طهوِیل  هَذا مخُْتارُهُمَسیِرُنا إِلهى الشّامِ بِقهضأٍ مِنه اللَّهِ وَقهدرَ ؟ بَعحدَ کهأهکانه : لِلسَّائِلِ الشّامِیِّ لهمّا سَأهلههُ وَ مِنْ کهلاهم  لههُ 

 .لَوْ كانَ ذلِكَ كَذلِكَ لبََطََ  الثَّواُ  وَ الْعِق اُ ، وَ سَ قََ  الْوَعْ دُ وَ الْوَعِي دُ  !حاتَا   وَ قَدَرا   ،لَعَلَّكَ ظنََ نْتَ قَضأ  لازمِا  ! وَيَُْكَ 
َِْيِ  يرا  إِنَّ  ، وَ لََْ يُ عْ  َ  ، وَ أعَْطَ  ى عَلَ  ى الْقَلِي  ِ  كَثِ  يرا  ، وَ لََْ يُكَلهِ  ْ  عَسِ  يرا  ، وَ كَلَّ  َ  يَسِ  يرا  ، وَ اَ  اُ،مْ تََْ  ذِيرا  الِلََّ سُ  بْحانهَُ أمََ  رَ عِب  ادَهُ 

نَ هُم ا يُ نْ  لِِ الْكُتُ َ  للِْعِب ادِ عَبَث ا   ، وَ لََْ ، وَ لََْ يُ رْسِ ِ  الْنَْبِي أَ لَعِب ا  ، وَ لََْ يطَُعْ مُكْرِ،ا  مَغْلُوبِ   ، وَ لا خَلَ قَ السَّ ماواتِ وَ الَْرْضَ وَ مَ ا بَ ي ْ
 :بَِطِلا  
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 ارزش شفاعت 63حكمت 
نان بال و پر درخواست شفاعت کننده چو: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 .کننده است

 غفلت دنيا پرستان 64حكمت 
اهل دنیا سوارانى در خواب مانده اند که آنان را : درود خدا بر او فرمودو  (اخلاقی)

 .مى رانند

 ترك دوستان و تنهايي 65حكمت 
از دسهت دادن دوسهتان   : دو درود خدا بر او فرمهو  (اخلاقی، اجتماعی، تربیتی)

 .غربت است

 روش خواستن 66حكمت 
ر از درخواست از دست دادن حاجت بهت: فرمود ،و درود خدا بر او (اجتماعی ،اخلاقی)

 .کردن از نااهل است

 ارزش ايثار اقتصادی 67حكمت 
ر کهه  از بخشش اندك شهرم مهدا  : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی، اجتماعی)

 .محروم کردن از آن کمتر است

 ره آورد عفّت و شكر گذاری 68حكمت 
، عفت ورزیدن زینت فقهر : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی، اجتماعی)

 .و شکرگزارى زینت بى نیازى است

 حفظ روح اميدواری 69حكمت 
اگر آنچه را که مى خواستى به دسهت  : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی)

 .نیامد، از آنچه هستى نگران مباش

 روانشناسي جاهل 71حكمت 
 .یا تندرو یا کندرو مى بینىن را نادا: فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی، علمی)

 نشانه كمال عقل 71حكمت 
 .ون عقل کامل گردد سخن اندك باشدچ: فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی)

 رابظه دنيا و انسان 72حكمت 
 (اخلاقی، علمی)

دنیا بدنها را فرسوده، و آرزوها را تازه مى نماید، مرگ را نزدیك و خواسته ها را دور و دراز مى سازد، کسى : فرمود ،و درود خدا بر او
 .آنکه به دنیا نرسید رنج مى برد که به آن دست یافت خسته مى شود، و

 ضرورت خود سازی رهبران و مديران 73حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی، مدیریتیّ)

کسى که خود را رهبر مردم ساخته، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد، و پیش از آنکه : فرمود ،و درود خدا بر او
دیگرى را تعلهیم  به گفتار تربیت کند، با کردار تعلیم دهد، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر از به تع یم است از آنکه 

 .دهد و ادب آموزد

 ضرورت ياد مرگ 74حكمت 
مى کشد، قدمى به سوى مهرگ  انسان با نفسى که : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی)

 .مى رود

 توجّه به فنا ناپذير دنيا 75حكمت 
هر چیهز کهه شهمردنى اسهت     : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی، علمی، سیاسی)

خواههد  که انت ار مى کشهیدى،  پایان مى پذیرد، و هرچه را 
 ..رسید

 روش تحليل رويداد ها 76حكمت 
حوادث اگر همانند یکهدیگر بودنهد،   : فرمود ،و درود خدا بر او (اخلاقی)

  (1) .آخرین را با آغازین مقایسه و ارزیابى مى کنند

 (امام و ترك دنيای حرام)دنيا شناسي  77حكمت 
 (اخلاقی)

از یاران امام به شام رفت بر معاویه وارد شد، معاویه از او خواست از حالات امام  (2)، ضرار بن حمزه ضبابى: )فرمود ،و درود خدا بر او
را در حالى دیدم که شب پرده هاى خود را افکنده بود، و او در محراب ایستاده، محاسن را به دست گرفتهه، چهون    بگوید، گفت على 

 :(ى گفتمارگزیده به خود مى پیچید، و محزون مى گریست و م
از من دور شو، آیا براى من خودنمایى مى کنى؟ یا شیفته من شده اى؟ چنانکه روزى در دل من جاى گیرى؟ ! اى دنیاى حرام!! اى دنیا
 غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازى نیست، تو را سه طلاقه کرده ام، تا بازگشتى نباشد، دوران زندگانى تو کوتاه، ارزش تو! هرگز مبادا

 ! آه از توشه اندك، و درازى راه، و دورى منزل، و ع مت روز قیامت. اندك، و آرزوى تو پست است

 شناخت جايگاه جبر و اختيار 78حكمت 
 (اعتقادی)

با کلمات طولانى پاسهخ او   مرد شامى پرسید آیا رفتن ما به شام، به قضا و قدر الهى است؟ امام: )و در جواب مردى شامى فرمود
لازم، و قدر حتمى را گمان کرده اى؟ اگر چنین بود، پهاداش و کیفهر، بشهارت و     أشاید قض! واى بر تو( را داد که برخى از آن را برگزیدیم

رسند، احکهام آسهانى را   بندگان خود را فرمان داد در حالى که اختیار دارند، و نهى فرمود تا بت !خداوند سبحان. بودبیهوده مى  ،تهدید الهى
 واجب کرد،

_____________________ 
ضرار بن ضهمره   دیالحد یو در مروج الذّهب ضرار بن حمزه و در شرح ابن اب -149ص  5به نقل قاموس الرجال ج  .2 .داستیکه نکوست از بهارش پ یسال -1

   .ثبت شد ،یالضّاب



456 

نْلٌل  اا لَموم يو فم لكم ينم ِ لالََّّ نُّ لظم لالّنارلِذلكِم االمِنم يو فم لكم ينم ِ   (1) .للََِّّ

 الحکمة فضل 79 الحکمة
ْ  رجَُ فَ تَسْ  كُنَ إِلَى أَ خُ  ذِ الِْْكْمَ  ةَ  :وَ قهههاله  َِ  ََّ َِ  دْرهِِ حَ   َِ  دْرِ الْمُن  افِقِ فَ   تَ لَجْلَجُ ِِ  نّه كانَ  تْ، فَ  إِنَّ الِْْكْمَ  ةَ تَكُ  ونُ ِِ 

َِدْرِ   .الْمُؤْمِنِ َِواحِبِها ِِ 
 المؤمن و معرفة فضل الحکمة 81 الحکمة

 .ْ،ِ  النهِفاقِ أَ الِْْكْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الِْْكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ  :وَ قهاله 
 .قِيمَةُ كُ هِ امْرِ ا ما يُُْسِنُهُ  :وَ قهاله  فضل العلم 81 الحکمة

 (.الَّتیِ لا تصُابُ لهها قِیمَةُ، وَ لا تُوزَنُ بِها حِکمَْةُ وَ لا تقُْرهنُ إلهیحها کهلمَِةُو هذه الکْهلمَِةُ )

 نصائح خالدة 82 الحکمة
بِ ِ  لَكانَ تْ لِ ذلِكَ أَْ، لا   :وَ قهاله  َمْسا لَوْ ضَ رَبْ تُمْ إلِيَْه ا آبِطَ ارِْ يكُمْ َِ ِِ إِلا رَبَّ هُ، وَ لا يََ افَنَّ  لا يَ رْجُ وَنَّ أَحَ دٌ مِ نْكُمْ : أوُ

لا أعَْلَ   مُ، وَ لا يَسْ   تَحِيََّْ أَحَ   دٌ إِذا لََْ يَ عْلَ   مِ الشَّ   نْءَ أَنْ  :إِلا ذَنْ بَ   هُ، وَ لا يَسْ   تَحِيََّْ أَحَ   دٌ مِ   نْكُمْ إِذا سُ   ئَِ  عَمه   ا لا يَ عْلَ   مُ أَنْ يَ قُ   ولَ 
رَ يَ تَ عَلَّمَهُ، وَ عَلَيْكُمْ بِِلصَّرِْ فإَِنَّ الصَّب ْ  َِ ب ْ َِ مَعَ هُ، وَ لا ِِ إِِ انا لا  ِِ مِ نَ اجَْسَ دِ، وَ لا خَي ْ رَ ِِ جَسَ دا لا رأَْ ِ انِ كَ الرَّأْ رَ مِ نَ ارِْ

 .مَعَهُ 
 من الإفراط فی الثناء التحذیر 83 الحکمة

 . دُونَ ما تَ قُولُ وَ فَ وْقَ ما ِِ نَ فْسِكَ أَناَ : لرَِجُ ا أفَ ْرَطَ ِِ الثَّنأِ عَلَيْهِ، وَ كانَ لَهُ مُتَّهِما :وَ قهاله 
 .وَ أَكْثَ رُ وَلَدا   ،بقَِيَّةُ السَّيِْ  أبَْ قَى عَدَدا   :وَ قهاله  بعد الحرب النّاس 84 الحکمة
يبَتْ مَقاتلُِهُ  «لا أهدحرِی»مَنْ تَ رَكَ قَ وْلَ  :وَ قهاله  قول الاأدری 85 الحکمة ِِ  .أُ
 منزلة رأی الشیخ 86 الحکمة

 .«منِْ مَشْهَدِ الْغُلامِ» وَرُوِيَ  .رأَْيُ الشَّيْخِ أَحَ ُّ إِلََّ مِنْ جَلَدِ الْغُلامِ  :وَ قهاله 
 .عَجِبْتُ لِمَنْ يَ قْنَُ  وَ مَعَهُ الِاسْتِغْفارُ  :وَ قهاله  فضل الاستغفار 87 الحکمة
 فی الارضأمانان  88 الحکمة

ا فَ دُونَكُمُ  :أهنَّهُ قهاله، وَ حَکى عنْهُ أهبُو جَعحفهر  مُحمََّدُ بحنُ عَلِیِّ الْباقِرِ  َُ كانَ ِِ الَْرْضِ أمَ انانِ مِ نْ عَ ذاِ  الِلَِّ وَ قَ دْ رفُِ عَ أَحَ دُ
ُ تَع الَى  .وَ أمَه ا الَْم انُ الْب اقِن فاَلاسْ تِغْفَارُ  أمََّا الَْمانُ الَّذِي رفُِعَ فَ هُ وَ رَسُ ولُ الِلَِّ : بِهِ  الْآخَرَ فَ تَمَسَّكُوا ل: ق الَ الِلَّ لمجالكانم ام

انمل تمغْفِيو َْ م لُ َْ لهو لام َْ ذِبمهو عم لمو لالِلُّّ لمالكانم لام َْ لفِيهِ نتْم
م
لأ لام َْ ذِبمهو للَِوعم  .و هذا من محاسن الاستخراج و لطائف الاستنباط (2) .الِلُّّ

 طریق اصلاح الدنیا و الآخرة 89 الحکمة
نَهُ وَ بيَیْنَ النَّاسِ، وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتهِِ  :وَ قَالَ  ُ ما بيَیيْ نَهُ وَ بيَیْنَ اللَِّّ أَصْلَحَ اللَّّ  مَنْ أَصْلَحَ ما بيَیيْ

_____________________ 
 33انفال  -2   27ص -1
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و چیز دشوارى را تکلیف نفرمود، و پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد، با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد، و بها اکهراه و اجبهار    
و آسمان و زمین و آنچه را در  (1) بیهوده نبود،اطاعت نمى شود، و پیامبران را به شوخى نفرستاد، و فرو فرستادن کتب آسمانى براى بندگان 

 .این پندار کسانى است که کافر شدند و واى از آتشى که بر کافران است .میانشان است بى هدف نیافرید

 ارزش حكمت و بي لياقتي منافق 79حكمت 
 (علمی، معنوی)

حکمت را هر کجا که باشد، فراگیر، گاهى حکمت در سینه منافق است و بى تابى کند تها بیهرون آمهده و بها     : فرمود ،و درود خدا بر او
 .همدمانش در سینه مومن آرام گیرد

 مؤمن و ارزش حكمت 81حكمت 
 (علمی، معنوی)

 .فراگیر هر چند از منافقان باشد حکمت گمشده مومن است، حکمت را: فرمود ،و درود خدا بر او

 (ارزش تخصّص و تجربه)ميزان ارزش انسان ها  81حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

 .کس به مقدار دانایى و تخصص اوستارزش هر : فرمود ،و درود خدا بر او
  (2)( اين كلماتى است كه قيمتى براى آن تصور نمى شود، و هيچ حكمتى هم سنگ آن نبوده و هيچ سخنى والايى آن را ندارد)

 های والای انسان ارزش 82حكمت 
 (اخلاقی)

شما را به پنج چیز سفارش مى کنم که اگر براى آنها شتران را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحمل کنید سزاوار : فرمود ،و درود خدا بر او
کسى از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از یکى سوال کردند و نمهى دانهد، شهرم نکنهد، و      :است

ه بگوید، نمى دانم، و کسى شرم نکند در آنچه نمى داند بیاموزد، و بر شما باد به شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را، چون سر است بر بهدن، که  
 .یى چونان بدن بى سر ارزشى نداردشکیباایمان بدون 

 روش برخورد با چاپلوسان 83حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

ى، و من کمتر از آنم که بر زبان آورد:( به شخصى که در ستایش امام افراط کرد، و آن چه در دل داشت نگفت: )و درود خدا بر او فرمود
 .برتر از آنم که در دل دارى

 گمردم پس از جن 84حكمت 
 (سیاسی، ن امی)

 .دوامتر، و فرزندانشان بیشتر استباقیماندگان شمشیر و جنگ، شماره شان با: فرمود ،و درود خدا بر او

 پرهيز ار ادّعاهای علمي 85حكمت 
 (علمی، اخلاقی)

 .کسى که از گفتن نمى دانم روى گردان است، به هلاکت و نابودى مى رسد: فرمود ،و درود خدا بر او

 برتری تجربه پيران از قدرتمندی جوانان 86حكمت 
 (اخلاقی، تجربی)

 (و نقل شد که از آمادگى رزمى جوان) .اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است: فرمود ،و درود خدا بر او

 (طلب بخشش از خدا)ارزش استغفار  87حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

 .کسى که مى تواند استغفار کند و ناامید استدر شگفتم از : فرمود ،و درود خدا بر او

 دو عامل أيمني مسلمين 88حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

دو چیز در زمین مایه امان از عذاب خدا بود، یکى :( نقل فرمود از حضرت امیرالمومنین  امام باقر : )فرمود ،و درود خدا بر او
بود، و امان باقیمانده، استغفار  از آن دو برداشته شد، پس دیگرى را دریابید و بدان چنگ زنید، اما امانى که برداشته شد رسول خدا 

خدا آنان را عذاب نمى کند در حالى که تو در میان آنانى، و عذابشان نمى کند » :فرمود کردن است، خداى بزرگ به رسول خدا
 «.تا آن هنگام که استغفار مى کنند
 (این روش استخراج نیکوترین لطایف معنى، و ظرافت سخن از آیات قرآن است)

 راه اصلاح دنيا و آخرت 89حكمت 
 (یاجتماع ،یتیترب ،یاخلاق)

که امور آخهرت   یاو و مردم را اصلاح خواهد کرد، و کس انیخود و خدا اصلاح کند، خداوند م انیکه م یکس: او، فرمود و درود خدا بر
 را اصلاح کند،

_____________________ 
 یبا کمك خهدا عمهل مه   انسان  در اسلام رایز کند، یم یرا نف یکه هر گونه جبر( اریمکتب اصالت اراده و اخت) VOLUNTARISM سمینقد مکتب ولونتار .1

 .کند
، ص 1ج  نیهی و التب انیه الب». کننده بهود  ازین یو ب یو کاف یرا شاف یرهنمود، امّت اسلام نیجز هم میاگر نداشت د،یگو یاز دانشمندان اهل سنّت م یکی ،جاحظ .2

83». 
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ُ لَهُ أَ  لََ  الِلَّ  .كانَ عَلَيْهِ مِنَ الِلَِّ حافِ ٌ مْرَ دُنْياهُ، وَ مَنْ كانَ لَهُ مِنْ نَ فْسِهِ واعٌِ   أَ ِْ
 من هو الفقیه 91 الحکمة

، وَ لََْ  :وَ قهاله  ، وَ لََْ يُ ؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ الِلَِّ َِ مِنْ رَحَْْةِ الِلَِّ هُمْ مِنْ مَكْرِ الِلَِّ الْفَقِيهُ كُ ُّ الْفَقِيهِ مَنْ لََْ يُ قَنهِِ  النها  . يُ ؤْمِن ْ
 طریق الی شفاء القلوبال 91 الحکمة

 .ركْانِ رْفَ عُهُ ما ظَهَرَ فِى اجْوَارحِِ و الَْ أَ وْضَعُ الْعِلْمِ ما وَقََ  عَلَى اللَّسانِ وَ أ :وَ قهاله 
 انواع العلم 92 الحکمة

 .لَْا طرَائَِ  الِْْكْمَةِ  بْدانُ، فاَبْ تَ غُواإِنَّ ،ذِهِ الْقُلُوَ  تَََ ُّ كَما تَََ ُّ الَْ  :وَ قهاله 
 معرفة الفتن 93 الحکمة

نَ ةا، وَ لَكِ نْ مَ نِ  «اللَّهُمَّ إِنِّی أهعُوذُ بِكَ مِهنه الْفِتْنههةِ  » :لا يَ قُ ولَنَّ أَحَ دكُُمْ  :وَ قهاله  لِنََّ هُ لَ يْسَ أَحَ دٌ إِلا وَ ُ، وَ مُشْ تَمٌِ  عَلَ ى فِت ْ
تِ الْفِنَِ، فَ إِنَّ الِلََّ اسْتَ عَاذَ فَ لْيَسْتَعِذْ مِ  لَتِنْمجةلٌ: يَ قُ ولُ  سُبححانههُنْ مُضِلاَّ َْ ج اْادَوكو

م
لأ لام َْ مْوالوكو

م
نَّمالأ

م
والأ لاعْسممو وَ مَعْ نََ ذلِ كَ  (1). ام

َ السَّ  اخَِ  لرِزِْقِ  هِ  أعَْلَ  مَ بِِِ  مْ مِ  نْ أنَْ فُسِ  هِمْ، وَ لَكِ  نْ  سُههبححانههُ، وَ إِنْ ك  انَ وَ الرَّاضِ  نَ بِقِسْ  مِهِ  ،أنََّ  هُ يََْتَ  رُُِ،مْ بِِلَْمْ  والِ وَ الَْوْلادِ ليَِ تَ بَ   يَّْ
لَِنَّ بَ عْضَ هُمْ يُُِ  ُّ ال ذُّكُورَ وَ يَكْ رَهُ ارِْنامَ، وَ بَ عْضَ هُمْ يُُِ  ُّ تَ ثْمِ يَر الْم الِ وَ  ؛لتَِظْهَرَ الْفَْعالُ الَِّ  بِِا يُسْ تَحَقُّ الثَّ واُ  وَ الْعِق ا ُ 

 .وَ هذا مِنْ غهرِیبِ ما سُمِعَ مِنْهُ فِی التَّفْسِیرِ .يَكْرَهُ انْثِلامَ الْْالِ 
 معرفة الخیر 94 الحکمة

رُ أَنْ يَكْثُ رَ مالُكَ وَ وَلَ دُكَ ليَْ : فَقالَ  وَ سُئِله عَنِ الْخهیحرِ ما هُوَ؟ وَ أَنْ يَ عْظُ مَ حِلْمُ كَ،  .وَ لَكِ نَّ الْْيَ ْ رَ أَنْ يَكْثُ  رَ عِلْمُ كَ  ،سَ الْْيَ ْ
َِ بِعِب ادَةِ رَبهِ كَ  نْيا إِلا لِ رَجُلَيِْْ، رَجُ  ا وَ لا خَي ْ رَ ِِ  .فَ إِنْ أَحْسَ نْتَ حَِْ دْتَ الِلََّ، وَ إِنْ أَسَ أْتَ اسْ تَ غْفَرْتَ الِلََّ  ؛وَ أَنْ تبُاِ،نَ النها  ال دُّ

 .أذَْنََ  ذُنوُبِ فَ هُوَ يَ تَداركَُها بِِلت َّوْبةَِ؛ وَ رَجُ ا يُسارلُِ ِِ الَْْيْراتِ 
 .لا يقَِ ُّ عَمٌَ  مَعَ الت َّقْوَى، وَ كَيَْ  يقَِ ُّ مَا يُ تَ قَبَُّ ؟ :وَ قهاله  فضل العمل مع التقوی 95 الحکمة
 فضل العلم و الطاعة 96 الحکمة

ِِ بِِلْنَْبِيَأِ أعَْلَمُهُ مْ بَِ ا جَ  :وَ قهاله  ل :ثُمَّ تهلاه ، وا بِ هِ ؤُ إِنَّ أَوْلَى النَّا لهلذمالالنَّيُِّ وهولام لاَّتبمعو ينم ِ ملََّّ لل مَ لالنّلاسِللإِلِيْلاهِي اْلىم
م
لأ ىنَِّ

نووا لآمم ينم ِ لالََّّ وَ إِنَّ عَ دُوَّ مََُمَّ دا مَ نْ عَصَ ى الِلََّ وَ إِنْ قَ ربَُ تْ  ،إِنَّ وَلَِّ مََُمَّدا مَنْ أَطاَلَ الِلََّ وَ إِنْ بَ عُ دَتْ لُْْمَتُ هُ : ثُمَّ قهاله ،(2)الآيةََ  ام
 !قَ راَبَ تُهُ 

 فضل الیقین 97 الحکمة
ََكهِ  :فهقهاله ،رَجُلاً مِنه الْحَرُورِیَّةِ یَتههَجَّدُ وَ یَقْرهأُ وَ قهدح سَمِعَ  َِلَاةا ِِ  رٌ مِنْ   .نَ وْمٌ عَلَى يقَِيْا خَي ْ

_____________________ 
 68آل عمران  -2   28انفال  -1
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 .است یدارد، خدا را بر او حاف  یکه از درون جان واع  یاو را اصلاح خواهد کرد، و کس یایخدا امور دن

 شناخت عالم آگاه 91حكمت 
 (علمی، اعتقادی)

فقیه کامل کسى است که مردم را از آمرزش خدا مایوس نکند، و از مهربانى او نومید، و از عذاب ناگهانى خدا : فرمود ،و درود خدا بر او
 .ایمن نسازد

 (بالينيروانكاوی، روانشناسي )راه درمان روان  91حكمت 
 (علمی، اخلاقی)

  (1) .همانا این دلها همانند بدنها افسرده مى شوند، پس براى شادابى دلها، سخنان زیباى حکمت آمیز را بجویید: و درود خدا بر او فرمود

 والاترين دانش 92حكمت 
 (علمی، تربیتی)

 .بى ارزشترین دانش، آنچه که بر سر زبان است، و برترین علم، آنچه در اعضا و جوارح آشکار است: فرمود ،و درود خدا بر او

 فلسفه آزمايش ها 93حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

کسى کهه  ، زیرا کسى نیست که در فتنه اى نباشد، لکن «خدایا از فتنه به تو پناه مى برم»: کسى از شما نگوید: فرمود ،و درود خدا بر او
بدانیهد کهه امهوال و فرزنهدان شهما فتنهه       ». همانا خداى سبحان مى فرماید ؛مى خواهد به خدا پناه برد، از آزمایشات گمراه کننده پناه ببرد

 «.شمایند
د است، معنى این آیه آن است که خدا انسانها را با اموال و فرزندانشان مى آزماید، تا آن کس که از روزى خود ناخشنود، و آنکه خرسن

شناخته شوند، گرچه خداوند به احوالاتشان از خودشان آگاه تر است، تا کردارى که استحقاق پاداش یا کیفر دارد آشکار نماید، چهه آنکهه   
دارنهد و از کهاهش سهرمایه    بعضى مردم فرزند پسر را دوست دارند و فرزند دختر را نمى پسندند، و بعضى دیگر فراوانى اموال را دوسهت  

 .نگرانند
 «.است است که از آن حضرت شنیده شده عمیق و پیچیده ای سیراو این تف: ميگويم

 شناخت نيكي ها و خوبي ها 94حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

خوبى آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است که دانهش تهو فهراوان، و     ( :فرمود. ؟چیست «خیر»: دپرسیدن اماماز 
و گران مقدار باشد، و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشى، پس اگر کار نیکى انجام دهى شهکر خهدا بجها    بردبارى تو بزرگ 

یکى گناهکارى که با توبهه جبهران کنهد، و دیگهر      ؛در دنیا جز براى هر دو کس خیر نیست. آورى، و اگر بد کردى از خدا آمرزش خواهى
 .نیکوکارى که در کارهاى نیکو شتاب ورزد

 تقوی و ارزش أعمال 95حكمت 
 (اخلاقی)

 هیچ کارى با تقوى اندك نیست، و چگونه اندك است آنچه که پذیرفته شود؟: فرمود ،و درود خدا بر او

 ارزش علم و بندگي 96حكمت 
 (اخلاقی، علمی)

 .ه اندبه آنچه که آورد نزدیکترین مردم به پیامبران، داناترین آنان است: فرمود ،و درود خدا بر او
 «.پیوستنهمانا نزدیکترین مردم به ابراهیم آنانند که پیرو او گردیدند، و مومنانى که به این پیامبر خاتم »: سپس این آیه را تلاوت فرمود

 کسى است که خدا را اطاعت کند هر چند پیوند خویشاوندى او دور باشهد، و دشهمن محمهد     دوست محمد :( سپس فرمود)
 .کسى است که خدا را نافرمانى کند، هر چند خویشاوند نزدیك او باشد

 ارزش يقين 97حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

خوابیدن با یقین برتهر از  ( ؛که نماز شب مى خواند و قرآن تلاوت مى کند شنیدرا  (2)صدای مردی از اهالی حروراء ) ،و درود خدا بر او
 .نمازگزاردن با شك و تردید است
_____________________ 

 (یشناخت امراض روان) PSYCHIATRY یاتریک یپس: اشاره به علم. 1
بود کهه در جنهگ   « غروه ابن ادنه»انتخاب کرده بودند و آن شخص  با امام  کاریپ یکوفه که گروه منحرف خوارج آنجا را برا كینزد یحروراء، دهکده ا .2

 .نهروان کشته شد
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 لزوم العمل علیم 98 الحکمة
عْتُمُوهُ عَقَْ  رعَِايةَا لاَ عَقَْ  روَِايةَا  :وَ قهاله   .وَ رُعَاتَهُ قلَِي ٌ  ،فإَِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ  ،اعْقِلُوا الْْبََ رَ إِذَا سََِ
 معنی انّا الله 99 الحکمة

وَ » :قَ وْلنََ ا وَ  ؛نْ فُسِ نَا بِِلْمُلْ كِ أَ إِق ْ راَرٌ عَلَ ى  «إِنّا لِلّههِ » ؛إِنَّ قَ وْلنََا :فَ قَالَ  «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلهیحهِ ر اجِعوُنه»: وَ قهدح سَمِعَ رجَُلاً یَقُولُ
 .نْ فُسِنَا بِِلْْلُْكِ أَ إِق ْراَرٌ عَلَى  «إِنّا إِلهیحهِ ر اجِعوُنه

 دعاء الامام  111 الحکمة
هُمْ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَ يْرا  عْلَمُ أَ نَا أَ وَ  ،عْلَمُ بِ مِنْ نَ فْسِنأَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ  :، فقالوَ قهدح مَدحََهُ قهوحمٌ فیِ وَجحهِهِ :وَ قهاله  مََّ ا  بنَِ فْسِن مِن ْ

 .يَظنُُّونَ وَ اغْفِرْ لنََا مَا لاَ يَ عْلَمُونَ 
 الطریق الی رفع الحوائج 111 الحکمة

 .أَ وَ بتَِ عْجِيلِهَا لتَِ هْنَ  ،تَامِهَا لتَِظْهَرَ وَ بِِسْتِكْ  ،بِِسْتِصْغَارَِ،ا لتَِ عْظمَُ : الْْوََائِجِ إِلا بثَِلَاما  أُ لاَ يَسْتَقِيمُ قَضَ : وَ قهاله 
 المستقبل الممسوخ 112 الحکمة

ِِ زَمَ انٌ لَا يُ قَ رَُّ  فِي هِ إِلا الْمَاحِ  ُ يََْ  :وَ قهاله  َُ فِي هِ إِلا الْفَ اجِرُ  (الاجهن ) تِ عَلَ ى النَّ ا وَ لَا يُضَ عَُّ  فِي هِ إِلا  ،وَ لَا يظَُ رَّ
ِِ  لَةَ ال  رَّحِمِ مَنه  ا   ،الْمُنْصِ  ُ ؛ يَ عُ  دُّونَ الصَّ  دَقَةَ فِي  هِ غُرْم  ا   ِِ  ،وَ  فَعِنْ  دَ ذَلِ  كَ يَكُ  ونُ السُّ  لْطاَنُ بِشَُ  ورَةِ ! وَ الْعِبَ  ادَةَ اسْ  تِطاَلَة  عَلَ  ى النَّ  ا

يَانِ  ، وَ لنهِساءِ الا  .!لِْْصْيَانِ وَ تَدْبِيِر ا ،إِمَارَةِ الصهِب ْ
 أسلوب مواجهة الدّنیا 113 الحکمة
نْ يَا وَ  .وَ يَ قْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُ ونَ  ،وَ تَذِلُّ بِهِ الن َّفْسُ  ،يََْشَعُ لَهُ الْقَلْ ُ  :فهقهاله ،رُئیَِ عَلهیحهِ إزَِارٌ خهلهقٌ مَرْقوُعٌ فهقِیله لههُ فیِ ذهلِكَو إِنَّ ال دُّ

نْ يَا وَ تَ   وَلا َ،  ا أبَْ غَ  لَ الْآخِ  رَةَ وَ عَادَاَ،  ا ؛وَ سَ  بِيلَانِ مُُْتَلِفَ  انِ  ،مُتَ فَ  اوِتَانِ الْآخِ  رَةَ عَ  دُوَّانِ  َ  ا بِنَْ لَِ  ةِ الْمَشْ  رقِِ وَ  ،فَمَ  نْ أَحَ   َّ ال  دُّ َُ وَ 
نَ هُمَا ،الْمَغْرِ ِ  اَ بَ عْدُ   ؛وَ مَاشا بَ ي ْ َُ  .!ضَرَّتَانِ  كُلَّمَا قَ رَُ  مِنْ وَاحِدا بَ عُدَ مِنَ الْآخَرِ وَ 

 وصف الزّاهدین 114 الحکمة
 أهرَاقِدٌ أهنْتَ أهمح رَامِقٌ؟ ،یَا نهوحفُ: لی فهنه هرهالهى النُّجُومِ فهقهاله ،وَ قهدح خهرهجَ مِنْ فِرهاشِهِ ،ذهاتَ لهیحلهة  رَأهیحتُ أهمِیره المْؤُْمِنِینه : وَ عَنْ نهوحفٍ الْبَکهالیِِّ، قهاله

 :قهالهف ؛بَلْ رَامِقٌ :فهقُلْتُ

 َُ نْ يَا، يَا نَ وْ ََِّذُوا الَْرْضَ بِسَاطا   ،طوََُ للِ َّاِ،دِينَ ِِ الدُّ  ،وَ مَأََ، ا طِيب ا   ،وَ تُ راَبَ هَ ا فِراََ ا   ،الرَّاغِبِيَْ ِِ الْآخِرَةِ، أوُلئَِكَ قَ وْمٌ ا
عَارا   َِ نْ يَا قَ رْضا  ، ثَُُّ قَ رَضُوا وَ الدُّعَأَ دِثَارا   ،وَ الْقُرْآنَ  هَاجِ الْمَسِي ِ  الدُّ  .عَلَى مِن ْ

 مکاسب الأسحار
، إِنَّ دَاوُدَ  َُ إِلا أَنْ  ،إِن َّهَا سَ اعَةٌ لاَ يَ دْعُو فِيهَ ا عَبْ دٌ إِلا اسْ تُجِيَ  لَ هُ : قاَمَ ِِ مِثِْ  َ،ذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيِْ  فَ قَالَ  يَا نَ وْ

َُرْطِيها   أَوْ عَريِفا   يَكُونَ عَشَّارا   َِاحَِ  عَرْطبََةا أَوْ  َِاحَِ  كَوْبةَا  (وَ هِیَ الطُّنْبُورُ)، أَوْ  إِنَّ الْعَرْطهبَةه الطَّبحلُ : وَ هِیَ الطَّبحلُ وَ قهدح قِیله أهیحضاً)أَوْ 

 .(وَ الْکهوحبَةه الطُّنْبُورُ
 ضرورة العمل بالواجبات 115 الحکمة

تَ  رَضَ عَلَ يْكُمْ فَ  راَئِلَ  :وَ قهاله  َْ يَ  ؛فَ لَا تَ عْتَ دُوَ،ا ،وَ حَ دَّ لَكُ مْ حُ دُودا   ؛فَ لَا تُضَ يهِعُوَ،ا ،إِنَّ الِلََّ اف ْ فَ لاَ  اء،َ وَ نَ هَ اكُمْ عَ نْ أَ
تَهِكُوَ،ا يَ  ؛تَ ن ْ َْ  اءَ وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَ
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 ضرورت عمل كردن به روايات 98حكمت 
 (اجتماعی، تربیتیعلمی، )

چون خبرى را شنیدید، آن را درك کرده عمل کنید، نه بشنوید و نقل کنید، زیرا راویان علم فهراوان، و عمهل   : فرمود ،و درود خدا بر او
 .کنندگان آن اندکند

 تفسير انٍّا للٍه و انّا اليه راجعون 99حكمت 
 (علمی، تفسیری، اعتقادی)

 «ما همهه از آن خهداییم  » ؛این سخن ما که مى گوییم :، فرمود(شنید که شخصى گفت انا لله و انا الیه راجعون: )فرمود ،و درود خدا بر او
 .اعترافى است به نابودى خویش «بازگشت ما به سوى او است» ؛اقرارى است به بندگى، و اینکه مى گوییم

 روش مناجات كردن 111حكمت 
 (معنوی)

 ؛تو مرا از خودم بهتر مى شناسى، و من خود را بیشهتر از آنهان مهى شناسهم     !بار خدایا( : ، فرمودستایش کردندآنگاه که گروهى او را )
 .و آنچه را که نمى دانند بیامرز خدایا مرا از آنچه اینان مى پندارند، نیکوتر قرار ده،

 روش برطرف كردن نياز های مردم 111حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

کوچك شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن  :برآوردن نیازهاى مردم پایدار نیست مگر به سه چیز: فرمودو درود خدا بر او 
 .تا خود آشکار شود، و شتاب در برآوردن آن، تا گوارا باشد

 آينده مسخ ارزش ها 112حكمت 
 (سیاسی، علمی، تاریخی)

 آمد که محترم نشمارند جز سخن چین را،روزگارى بر مردم خواهد : و درود خدا بر او فرمود
در آن روزگار کمك به نیازمندان خسارت، و پیوند با خویشاوندان منت  .و خوششان نیاید جز از بدکار هرزه، و ناتوان نگردد جز عادل

دبیر خواجگان اداره گذارى، و عبادت نوعى برترى طلبى بر مردم است، در آن زمان حکومت با مشورت زنان، و فرماندهى خردسالان، و ت
 .مى گردد

 روش برخورد با دنيا 113حكمت 
 (اخلاقی)

دل با آن فهروتن، و  : و درود خدا بر او فرمود (.چرا پیراهن وصله دار مى پوشى؟ :شخصى پرسید ،پیراهن وصله دارى بر اندام امام بود)
دشمن متفاوت، و دو راه جداى از یکدیگرند، پس کسى که  دنیاى حرام و آخرت، دو. ، و مومنان از آن سرمشق مى گیرندنفس رام مى شود

و آن دو همانند شرق و غرب از هم دورند، و رونهده   .دنیاپرست باشد و به آن عشق ورزد، به آخرت کینه ورزد و با آن دشمنى خواهد کرد
 .زیان رسانندو همواره به یکدیگر به سوى آن دو، هرگاه به یکى نزدیك شود از دیگرى دور مى گردد، و آن د

 وصف زاهدان -1 114حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

را دیدم براى عبادت از بستر برخواست، نگاهى به ستارگان افکند، و  علی امام ،ها نقل شد، که در یکى از شب (1) از نوف بکالى) 
خوشا به حال آنان که از دنیاى حهرام چشهم پوشهیدند، و دل بهه     ! نوفاى ( :فرمود امام. بیدارم :یا بیدار؟ گفتم! خوابى: به من فرمود
و دعها را لبهاس رویهین     (3) و قرآن را پوشش زیرین، (2) آنان مردمى هستند که زمین را تخت، خاك را بستر، آب را عطر، ؛آخرت بستند

 .با دنیا برخورد کردند عیسى مسیح  و با روشخود قرار دادند، 

 سحر خیزیارزش  -2
این ساعتى است که دعاى هر »: در چنین ساعتى از شب برمى خاست، و مى گفت( که درود خدا بر او باد)همانا داوود پیامبر ! اى نوف

 «.بنده اى به اجابت مى رسد، جز باجگیران، جاسوسان، شبگردان و نیروهاى انت امى حکومت ستمگر، یا نوازنده طنبور و طبل

 اشتن به مرز ها و حدود احكام الهياحترام گذ 115حكمت 
 (عبادی)

همانا خدا واجباتى را بر شما لازم شمرد، آنها را تباه نکنید، و حدودى براى شما معین فرمود، از آنهها تجهاوز   : و درود خدا بر او فرمود
 ،نکنید، و از چیزهایى نهى فرمود، حرمت آنها را نگاه دارید، و نسبت به چیزهایى سکوت فرمود

_____________________ 
 .بود منیاز  یا لهیبود و بکّاله قب  نیالمؤمن ریام ارانینوف پسر فضّاله، اهل همدان از  .1
تصّهوف  ال». است یمن آب، و نانخورشم گرسنگ یعطر خوشبو: که فرمود. آمده است زین  یسیاست که در سخنان حضرت ع یریآب را عطر قرار داد، تعب .2

 «مبارك ینوشته زک یالاسلام
 جامه رو: و دثار ن،یریجامه ز: شعار .3
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 .فَلاَ تَ تَكَلَّفُوَ،ا ،وَ لََْ يَدَعْهَا نِسْيَانا  
 خطر ترک الدّین 116 الحکمة

يْئا   :وَ قهاله  ََ  ُِ رُكُ النَّا ُ عَلَيْهِمْ مَا ُ،وَ أَضَرُّ مِنْهُ  لاَ يَ ت ْ  .مِنْ أمَْرِ دِينِهِمْ لِاسْتِصْلَاحِ دُنْ يَاُ،مْ إِلا فَ تََ  الِلَّ
فَعُهُ  :وَ قهاله  علة هلاک العالم 117 الحکمة  .رُ َّ عَالَاِ قَدْ قَ تَ لَهُ جَهْلُهُ وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لاَ يَ ن ْ
 عجائب الروح 118 الحکمة

نْسَانِ بَضْعَةٌ ِ،نَ  :وَ قهاله  مِنْ  ضْدَادا  أَ وَ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الِْْكْمَةِ وَ  .وَ ذَلِكَ الْقَلْ ُ  :عْجَُ  مَا فِيهِ أَ لَقَدْ عُلهِقَ بنِِيَاطِ َ،ذَا ارِْ
وَ إِنْ عَ رَضَ لَ هُ  ،سَ  ُ ُِ قَ تَ لَ هُ الَْ أْ ْ،لَكَهُ الْْرِْصُ، وَ إِنْ مَلَكَهُ الْيَ أَ وَ إِنْ َ،اجَ بِهِ الطَّمَعُ  ،ذَلَّهُ الطَّمَعُ أَ  أُ فإَِنْ سَنََ  لَهُ الرَّجَ  ؛خِلافَِهَا

تَدَّ بِهِ الْغَيُْ ، وَ إِنْ  َْ غَلَهُ الْْذََرُ وَ إِنِ اأَ الْغَضَُ  ا ََ  َُ  مْ نُ اسْ تَ لَبَ تْهُ الْغِ رَّةُ تَّسَعَ لَ هُ الَْ سْعَدَهُ الرهِض ا نَسِنَ التَّحَفَُّ  وَ إِنْ غَالَهُ الْْوَْ
َِ ابَ تْهُ مُصِ يبَةٌ فَضَ حَهُ اجَْ  لَُ  ،طْغَ اهُ الْغِ نََ أَ فَ ادَ مَ الا  أَ وَ إِنْ  ،(العزّة) ََ غَلَهُ الْ بَلَاءُ  ،وَ إِنْ أَ وَ إِنْ جَهَ دَهُ اجُْ ولُ  ،وَ إِنْ عَضَّ تْهُ الْفَاقَ ةُ 

بَعُ كَظَّتْهُ الْبِطْنَةُ أَ نْ وَ إِ  ،قَ عَدَتْ بِهِ الضَّعْ ُ   .وَ كُ ُّ إِف ْراَطا لَهُ مُفْسِدٌ  ،فَكُ ُّ تَ قْصِيرا بِهِ مُضِرُّ  .ف ْرَطَ بِهِ الشهِ
 فضائل العترة  119 الحکمة

هَا يَ رْجِعُ الْغَالِ  ،أَْنُ النُّمْرقَُةُ الْوُسْطَى :وَ قهاله   .بِِاَ يَ لْحَقُ التَّالِ، وَ إلِيَ ْ
 شرائط إقامة امر الله 111 الحکمة

 .وَ لاَ يَ تَّبِعُ الْمَطاَمِعَ  ،إِلا مَنْ لاَ يُصَانِعُ، وَ لاَ يُضَارلُِ  سُبححَانههُلاَ يقُِيمُ أمَْرَ الِلَِّ  :وَ قهاله 
 علیصعوبة حبّ الامام  111 الحکمة

لَ وْ أَحَبَّ ِ  جَبَ ٌ   :حَهبَّ النَّهاسِ إِلهیحههِ   مَعَهُ وَکهانه مِنْ أه ،وَ قهدح تُوُفِّیَ سَهحلُ بحنُ حُنهیحفٍ الْأهنْصَارِیُّ بِالْکُوفهةِ بَعحدَ مَرجِْعِهِ مِنْ صِفِّینه ،وَ قهاله 
 .لتََ هَافَتَ 

 :الا بحرارِ وَ الْمُصحطهفهیحنه ألا خْیارِ وَ هذا مِثْلُ قهوحلِهِ  اءوَ لا یَفْعَلُ ذلِكَ إ لا بِالا تْقِی ،تهغْلُظُ عَلهیحهِ فهتُسحرِعح المَْصائِبُ إِلهیحهِمَعحنى ذلِكَ أهنَّ المِْححنهةه 

 مطلومیّة الشّیعة 112 الحکمة
 .«وَ قهدح یُؤهوَّلُ ذلِكَ عَلى مَعحنى  آخهره لهیحسَ هذا مَوحضِعَ ذِکْرِهِ» .يَسْتَعِدَّ للِْفَقْرِ جِلْبَابِ  مَنْ أَحَب َّنَا أَْ،َ  الْبَ يْتِ فَ لْ  :وَ قهاله 
 الفضائل الاخلاقیّة 113 الحکمة

كَالتَّ  دْبِيِر، وَلاَ كَ  رَمَ كَ  الت َّقْوَى، وَلاَ قَ  ريِنَ  لا م  الَ أعَْ  وَدُ مِ  نَ الْعَقْ  ِ ، وَلا وَحْ  دَةَ أَوْحَ  شُ مِ  نَ الْعُجْ  ِ  وَلاَ عَقْ  َ    :وَ قهههاله  
َِ عِنْ دَ كَحُسْنِ الْْلُُقِ، وَلَا مِيراَمَ كَ الَْدَِ ، وَلَا قاَئِ دَ كَ الت َّوْفِيقِ، وَلاَ تََِ ارَةَ كَالْعَمَ ِ  الصَّ الِِ ، وَلاَ رِ  بْ َ  كَ الث َّوَاِ ، وَلاَ وَرلََ كَ الْوُقُو

هَةِ، وَلاَ زُ  أِ وَ الصَّ    رِْ، وَلاَ حَسَ    َ   ْ،    دَ كَال ُّْ،    دِ ِِ الَْْ    راَمِ، وَلاَ عِلْ    مَ كَ    الت َّفَكُّرِ، وَلاَ عِبَ    ادَةَ كَ    أَدَأِ الْفَ    راَئِلِ، وَلاَ إَِِ    انَ كَالْْيََ    الشُّ    ب ْ
ََ كَالْعِلْمِ وَلاَ عِ َّ كَالْْلِْمِ وَلاَ مُظاََ،رَةَ أَوْنَقُ مِنَ مُشَ  رَ ََ  .اوَرَةا كَالت َّوَاضُعِ، وَلاَ 

 الزمان و حسن الظّن 114 الحکمة
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 .آنها به رنج و زحمت دچار نسازیدنه از روى فراموشى، پس خود را درباره امّا 

 راه آورد شوم دين گريزی 116حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

جز آنکه خدا آنهان را بهه چیهزى زیانبهارتر دچهار      . مردم براى اصلاح دنیا چیزى از دین را ترك نمى گویند: فرمود ،و درود خدا بر او
 .خواهد ساخت

 علل سقوط عالمان بي عمل 117حكمت 
 (اخلاقی، علمی)

سهودى بهه حهال او نداشهته     د و و دانش او همراهش باش ،چه بسا دانشمندى که جهلش او را از پاى درآورد: فرمود ،و درود خدا بر او
 .باشد

 شگفتي های روح آدمي 118حكمت 
 (علمی)

هاى درونى انسان پاره گوشتى آویخته که شگرف ترین اعضا درونى اوست، و آن قلب است، چیزهایى  به رگ: فرمود ،و درود خدا بر او
آید، طمع آن را خوار گرداند، و اگر طمع بر آن هجهوم  پس اگر در دل امیدى پدید . از حکمت، و چیزهایى متفاوت با آن، در او وجود دارد

آورد حرص آن را تباه سازد، و اگر نومیدى بر آن چیره شود، تاسف خوردن آن را از پاى درآورد، اگر خشمناك شود کینه توزى آن فزونى 
 .گیرد پرهیز کردن آن را مشغول سازدیابد و آرام نگیرد، اگر به خشنودى دست یابد، خویشتن دارى را از یاد برد، و اگر ترس آن فرا

و اگر به گشایشى برسد، دچار غفلت زدگى شود، و اگر مالى به دست آورد، بى نیازى آن را به سرکشى کشاند، و اگر مصیبت نهاگوارى  
کند، ناتوانى آن را از به آن رسد، بى صبرى رسوایش کند، و اگر به تهیدستى مبتلا گردد، بلاها او را مشغول سازد، و اگر گرسنگى بى تابش 
ه تنهدروى بهراى آن   پاى درآورد، و اگر زیادى سیر شود، سیرى آن را زیاد رساند، پس هرگونهه کنهدروى بهراى آن زیانبهار، و ههر گونه      

  .فسادآفرین است

 ارزش والای اهل بيت پيامبر  119حكمت 
 (اعتقادی، سیاسی)

 .پیش تاختگان به ما باز مى گردندتکیه گاه میانه ایم، عقب ماندگان به ما مى رسند، و  ما: درود خدا بر او فرمود و

 شرايط تحقق اوامر الهي 111حكمت 
 (سیاسی، اعتقادی)

 . فرمان خدا را برپا ندارد جز آن کس که در اجراى حق مدارا نکند، سازشکار نباشد، و پیرو آرزوها نگردد: فرمود ،و درود خدا بر او

 ، وطاقت نداشتن تحمّل آنعشق به امام علي 111حكمت 
 (اعتقادی)

اگهر کهوهى   ( پس از بازگشت از جنگ صفین، یکى از یاران دوست داشتنى امام، سهل بن حنیف از دنیا رفت: )و درود خدا بر او فرمود
 .مرا دوست بدارد، درهم فرو مى ریزد

 (آمده است 112آيد، كه اين سرنوشت در انتظار پرهيزكاران و برگزيدگان خداست، همانند آن در حكمت يعنى مصيبتها به سرعت به سراغ او )

 !!مشكلات شيعه بودن 112حكمت 
 (اعتقادی، سیاسی)

یعنهى آمهاده   . )بپذیردرا دوست بدارد، پس باید فقر را چونان لباس رویین  هر کس ما اهل بیت پیامبر : و درود خدا بر او فرمود
 (.انواع محرومیتها باشد

 «ستیذکر آن ن یجا نجایکنند که ا یم ریتفس یگرید یکلمات را به معان نیا»

 ارزش های والای اخلاقي 113حكمت 
 (یاخلاق)

 یو بزرگوار ،یشیچون دوراند یو عقل ،ینیترسناك تر از خودب ییو تنها ست،یاز عقل سودمندتر ن یا هیسرما: و درود خدا بر او، فرمود
چهون   یچون عمل صالح، و سود یو تجارت ،یاله قیچون توف یچون ادب ، و رهبر یراثیچون اخلاق خوش، و م ینیو همنش ،یچون تقو
چهون انجهام    یو عبادت دن،یشیچون اند ی، و دانشحرام یایبه دن ییاعتنا یچون ب یاز شبهات، و زهد زیچون پره یپارسائو  ،یپاداش اله

مطمئن تهر از   یبانیو پشت ،یچون بردبار یچون دانش، و عزّت یو شرافت ،یچون فروتن یشاوندیو صبر، و خو اءیچون ح یمانیواجبات، و ا
 .ستیمشورت کردن ن

 جايگاه خوشبيني و بد بيني در جامعه 114حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)
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وَ إِذَا اسْ تَ وْلَى ! رَجٌُ  الظَّنَّ بِرَجُ ا لََْ تَظْهَرْ مِنْهُ خِْ يَ ةٌ فَ قَ دْ ظلََ مَ  أَ سَ أَ ثَُُّ  ،ْ،لِهِ أَ إِذَا اسْتَ وْلَى الصَّلَاحُ عَلَى ال َّمَانِ وَ  :وَ قهاله 
 .!حْسَنَ رَجٌُ  الظَّنَّ بِرَجُ ا فَ قَدْ غَرَّرَ أَ فَ ، ْ،لِهِ أَ الْفَسَادُ عَلَى ال َّمَانِ وَ 

 ضرورة ذکر الموت 115 لحکمةا
تِهِ وَ يُ ؤْتَى مِنْ مَ  ،كَيَْ  يَكُونُ حَالُ مَنْ يَ فْنََ ببَِ قَائهِِ : فَ قَالَ  :مِیرهالمُْؤْمِنِینهأهکهیحفَ تهجِدُكَ یَا  :وَ قِیله لههُ   !مَنِهِ أْ وَ يَسْقَمُ بِصِحَّ

 الانسان و انواع الفتن 116 الحکمة
حْسَ انِ إلِيَْ هِ  :وَ قهاله  ُ أَحَ دا  !وَ مَفْتُ ونا وُِسْ نِ الْقَ وْلِ فِي هِ  ،وَ مَغْ رُورا بِِلسَّ تَِْ عَلَيْ هِ  ،كَ مْ مِ نْ مُسْ تَدْرجَا بِِرِْ وَ مَ ا ابْ تَ لَ ى الِلَّ

مْلَاءِ لَهُ   .بِثِِْ  ارِْ
َّ رَجُلَانِ  :وَ قهاله  رعایة العدل فی الحبّ و البغض 117 الحکمة  .وَ مُبْغِلٌ قاَلا  ،مَُِ ُّ غَالا : َ،لَكَ ِِ
َِةِ غُصَّةٌ  :وَ قهاله  اغتنام الفرض 118 الحکمة  .إِضَاعَةُ الْفُرْ
 مَثَلَ الدّنیا 119 الحکمة

ٌ مَسُّ هَا :وَ قهاله  نْ يَا كَمَثَ ِ  الْْيََّ ةِ لَ يْهِ هَ ا الْغِ رُّ اجْاَِ،  ُ  ،مَثَ ُ  ال دُّ وَ يَُْ ذَرَُ،ا ذُو اللُّ  هِ  ،وَ السُّ مُّ النَّ اقِعُ ِِ جَوْفِهَ ا، يَ هْ وِي إلِيَ ْ
 .الْعَاقِ ُ 

 معرفة القبائل القرشیة 121 الحکمة
َِ رجَِ الِْمِْ  ،أمََّ ا بَ نُ و مَُْ ُ وما فَ رَيَُْانَ ةُ قُ  رَيْشا  :عن قریش فقهال   و سئل وَ أمََّ ا بَ نُ و عَبْ دِ  .وَ النهِكَ احَ ِِ نِسَ ائِهِمْ  ،تَُِ  ُّ حَ دِي

كْثَ  رُ وَ وَ ُ، مْ أَ  ،وَ أمََّ ا أَْ نُ فَأبَْ ذَلُ لِمَ ا ِِ أيَْ دِينَا، وَ أَسََْ ُ  عِنْ دَ الْمَ وْتِ بنُِ فُوسِ نَا .وَ أمَْنَ عُهَ ا لِمَ ا وَرأََ ظهُُورَِ، ا ،ََْسا فَأبَْ عَدَُ،ا رأَْيا  
بَ ُ  ِْ  .أمَْكَرُ وَ أنَْكَرُ، وَ أَْنُ أفَْصَُ  وَ أنَْصَُ  وَ أَ

 انواع العمل 121 الحکمة
تَّانَ بَ يَْْ عَمَلَيِْْ  :وَ قهاله  تهُُ وَ تَ ب ْقَى تبَِعَتُهُ : ََ  .وَ عَمَ ا تَذَْ،ُ  مَؤُونَ تُهُ وَ يَ ب ْقَى أَجْرهُُ  ،عَمَ ا تَذَْ،ُ  لَذَّ

 العبرة بالموت 122 مةالحک
وَ كَ أَنَّ  ،وَ كَ أَنَّ الَْْ قَّ فِيهَ ا عَلَ ى غَ يْرِنَا وَجَ  َ  ،كَ أَنَّ الْمَ وْتَ فِيهَ ا عَلَ ى غَ يْرِنَا كُتِ  َ  :وَ تهبِعَ جِنهازَةً فهسَمِعَ رجَُلاً یَضْحَكُ، فهقههاله 

نَ  ا راَجِعُ  ونَ  نَسِ  ينَا كُ   َّ  !كَ  أَناَّ مُُلََّ  دُونَ بَ عْ  دَُ،مْ   ،وَ َ ْكُ  ُ  تُ   راَنَ هُمْ  ،نُ بَ وهئُِ  وُ،مْ أَجْ  دَانَ هُمْ ! الَّ  ذِي نَ   رَى مِ  نَ الَْمْ  وَاتِ سَ  فْرٌ عَمَّ  ا قلَِي   ا إلِيَ ْ
 !جَائِحَةا  فادِحا و وَ رُمِينَا بِكُ هِ  ،وَاعِ ا وَ وَاعِظةَا 

 الانسان الکامل 123 کمةالح
َِلَحَتْ سَريِرَتهُُ  :وَ قهاله  ، وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، وَ أنَْ فَقَ الْفَضَْ  مِ نْ (سیرته) طوََُ لِمَنْ ذَلَّ ِِ نَ فْسِهِ، وَ طاََ  كَسْبُهُ، وَ 

 ِِ وَ مِنْ الناسِ مَنْ یَنْسُبُ  :أقُولُ) .ََرَّهُ، وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، وَ لََْ يُ نْسَ ْ  إلَى بِدْعَ ةِ مَالهِِ، وَ أمَْسَكَ الْفَضَْ  مِنْ لِسَانهِِ، وَ عََ لَ عَنِ النَّا

 (.هذا الْکهلامَ إ لى رَسُولِ اللّهِ، ص وَ کهذلِكَ الَّذی قهبحلههُ

رَةُ الْمَرْأةَِ كُفْرٌ  :وَ قهاله  نفسیّة الرجال و النّساء 124 الحکمة رَةُ الرَّجُِ  إِِاَنٌ  ،غَي ْ  .وَ غَي ْ
 وصف الاسلام 125 الحکمة

هَا أَحَ  دٌ قَ بْلِ  ن :وَ قهههاله  سْ  لَامَ نِسْ  بَة  لََْ يَ نْسُ  ب ْ سْ  لَامُ ُ،  وَ التَّسْ  لِيمُ  .لَنَْسُ  بََّ ارِْ وَ الْيَقِ  يُْ ُ،  وَ  ،وَ التَّسْ  لِيمُ ُ،  وَ الْيَقِ  يُْ  ،ارِْ
ق ْراَرُ وَ التَّصْ  ،التَّصْدِيقُ  ق ْراَرُ  ،دِيقُ ُ،وَ ارِْ  وَ ارِْ
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هرگاه نیکوکارى بر روزگار و مردم آن غالب آید، اگر کسى به دیگرى گمان بهد بهرد کهه از او عمهل زشهتى      : فرمود ،و درود خدا بر او
 .خود را فریب داد، (1) خوش گمان باشدسرنزده، ستمکار است، و اگر بدى بر زمانه و مردم آن غالب شود، و کسى به دیگرى 

 توجه به پايان پذيری دنيا 115حكمت 
 (اخلاقی)

چگونه خواهد بود حال کسى که در بقهاى خهود ناپایهدار، و در    ( :فرمود حضرت حال شما چگونه است؟ :پرسید شخصى از امام)
 ! مرگ او فرامى رسد ،سلامتى بیمار است، و در آنجا که آسایش دارد

 و انواع آزمايش ها انسان 116حكمت 
 (اعتقادی، اخلاقی)

چه بسا کسى که با نعمتهاى رسیده، به دام افتد، و با پرده پوشى گناه، فریب خورد، و با ستایش شدن، آزمایش : فرمود ،و درود خدا بر او
 . گردد، و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن، نیازمود

 امام پرهيز از افراط و تفريط در دوستي با 117حكمت 
 (اعتقادی، اخلاقی)

 . کننده، و دشمن دشنام دهنده دو تن به خاطر من به هلاکت رسیدند، دوست افراط: فرمود ،و درود خدا بر او

 استفاده از فرصت ها 118حكمت 
 .میشوداندوه باعث از دست دادن فرصت، : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 دنياضرورت شناخت  119حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

دنیاى حرام چون مار سمى است، پوست آن نرم ولى سم کشنده در درون دارد، نادان فریب خورده به آن مهى  : فرمود ،و درود خدا بر او
 .و هوشمند عاقل از آن دورى گزیندگراید، 

 روانشناسي قبايل قريش 121حكمت 
 (علمی، اجتماعی، تاریخی)

اما بنى مخزوم، گل خوشبوى قریشند، که شنیدن سخن مردانشان، و ازدواج با زنانشان را  :درود خدا بر او فرمودو  (،از قریش پرسیدند)
، و در حمایت مال و فرزند توانمندند که به همین جهت بداندیش تر و بخیل تر مى باشند، تر دوراندیش (2)اما بنى عبد شمس  ؛دوست داریم

شمارشان بیشتر اما فریبکارتر و آن ها  .دست داریم بخشنده تر، و براى جانبازى در راه دین سخاوتمندتریمآن چه در ( بنى هاشم)و اما ما 
  (3). زشت روى ترند، و ما گویاتر و خیرخواه تر و خوش روى تریم

 ارزيابي عمل ها 121حكمت 
 (اخلاقی)

مهى  تش مى رود و کیفر آن مى ماند، و عملهى کهه رنهج آن    چقدر بین دو عمل فاصله دور است؟ عملى که لذ: و درود خدا بر او فرمود
 .گذرد و پاداش آن ماندگار است

 عبرت از مرگ ياران 122حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

و حهق جهز بهر مها     ه گویى مرگ بر غیر ما نوشته شد :فرمود (در پى جنازه اى مى رفت و شنید که مردى مى خندد)و درود خدا بر او 
این مردگان مسافرانى هستند که به زودى باز مى گردند، در حالى که بدنهایشان را به گورها مى سپاریم، و میراثشهان   واجب گردید، و گویا

که اندرز هر پنددهنده اى از زن و مرد را فراموش مى کنیم؟ و خود را  ،آیا چنین است! گویا ما پس از مرگ آنان جاودانه ایم. را مى خوریم
 .ت قرار دادیم؟نشانه تیرهاى بلا و آفا

 الگو های كامل انسانّيت 123حكمت 
 (اخلاقی)

حال آن کس که خود را کوچك شمرد، و کسب و کار او پاکیزه اسهت، و جهانش پهاك، و اخلاقهش     ه خوشا ب: و درود خدا بر او فرمود
و آزار او به مردم نرسد، و سهنت پیهامبر   نیکوست، که مازاد بر مصرف زندگى را در راه خدا بخشش کند، و زبان را از زیاده گویى باز دارد 

 ( نقل کرده اند را از پیامبر  122و  123برخى حکمت . )او را کفایت کرده، بدعتى در دین خدا نمى گذارد 

 روانشناسي زن و مرد 124حكمت 
 (علمی، اخلاقی)

 .ر، و غیرت مرد نشانه ایمان اوستکفرآوغیرت زن : و درود خدا بر او فرمود

 امام و شناساندن اسلام 125حكمت 
 (معنوی، اعتقادی)

اسلام را چنان مى شناسانم که پیش از من کسى آنگونه معرفى نکرده باشد، اسلام، همان تسلیم در برابر خدا، و : و درود خدا بر او فرمود
 و باور راستین همان اقرار درست، و اقرار درست انجام مسوولیتها، و انجام مسوولیتها،تسلیم همان یقین داشتن، و یقین اعتقاد راستین، 

_____________________ 
 (PESSIMISM سمیم یپس) ینیو بد ب ( OPTIMISM سمیم یآپت) ینیخوش ب لیضرورت تعد .1
 .هاشم بن عبد المطلّب بود یهستند، که عبد شمس پسر عمو انیعبد شمس، همان امو یبن .2
 .پردازد یحاکم بر آنان م یکه به شناخت قبائل گوناگون با روانشناس( یمردم شناس ،یقوم شناس) ETHNOLOGY یاتنولوژ: اشاره به علم .3
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 .ُ،وَ الَْدَأُ وَ الَْدَأُ، ُ،وَ الْعَمَ ُ 
 عجائب فی معیشة البخیل 126 الحکمة

هُ طلََ  َ ، فَ يَعِ يشُ ِِ  :وَ قهههاله  نْ يَا عَ  يْشَ عَجِبْ تُ للِْبَخِي  ِ  يَسْ  تَ عْجُِ  الْفَقْ رَ الَّ  ذِي مِنْ هُ َ،  رََ ، وَ يَ فُوتُ  هُ الْغِ نََ الَّ  ذِي إِياَّ  ال  دُّ
وَ عَجِبْ تُ لِمَ نْ  !مْسِ نطُْفَة  وَ يَكُونُ غَدا جِيفَة  بِِلَْ وَ عَجِبْتُ للِْمُتَكَرهِِ الَّذِي كَانَ . أِ غْنِيَ ، وَ يَُُاسَُ  ِِ الْآخِرَةِ حِسَاَ  الَْ أِ الْفُقَرَ 

 وتَ  (مِنْ یَمُهوتُ )وَ ُ، وَ يَ  رَى  ،وَ عَجِبْتُ لِمَنْ نَسِنَ الْمَ وْتَ ؛ وَ ُ،وَ يَ رَى خَلْقَ الِلَِّ  ،ََكَّ ِِ الِلَِّ 
َ
ةَ أَ نْكَ رَ النَّشْ أَ وَ عَجِبْ تُ لِمَ نْ  !ا 

 .اءِ وَ تَاركِا دَارَ الْبَ قَ  اءِ وَ عَجِبْتُ لعَِامِرا دَارَ الْفَنَ ؛ ولَى ةَ الُْ أَ النَّشْ وَ ُ،وَ يَ رَى  ،خْرَىالُْ 
 التقصیر فی العمل 127 الحکمة

 .نَ فْسِهِ نَصِي ٌ وَ لاَ حَاجَةَ لِلَِِّ فِيمَنْ ليَْسَ لِلَِِّ ِِ مَالهِِ وَ ، مَنْ قَصَّرَ ِِ الْعَمَِ  ابْ تلُِنَ بِِلْْمَهِ  :وَ قهاله 
 البرد و السلامّة 128 الحکمة

جَارِ  ،تَ وَق َّوُا الْبَ رْدَ ِِ أَوَّلهِِ  :وَ قهاله  َْ  .وَ آخِرهُُ يوُرقُِ  ،أَوَّلهُُ يُُْرقُِ  ،وَ تَ لَقَّوْهُ ِِ آخِرهِِ، فإَِنَّهُ يَ فْعَُ  ِِ الْبَْدَانِ كَفِعْلِهِ ِِ الَْ
 .عِظَمُ الْْاَلِقِ عِنْدَكَ يُصَغهِرُ الْمَخْلُوقَ ِِ عَيْنِكَ  :وَ قهاله  ظمة اللهمعرفة ع 129 الحکمة
 ضرورة ذکر فناء الدنیا 131 الحکمة

يَارِ الْمُوحِشَ ةِ  :وَ قهدح رَجَعَ مِنْ صِفِّینه فهأهشْرهفَ عَلهى الْقُبُهورِ بِ ههاهِرِ الْکُوفههةِ   : وَ قهاله  وَ الْقُبُ ورِ  ،وَ الْمَحَ الهِ الْمُقْفِ رَةِ  ،يَا أَْ، َ  ال دهِ
مَّ ا ال دُّورُ وَ أَْ نُ لَكُ مْ تَ بَ عٌ لَاحِ قٌ، أَ يَا أَْ،َ  الت ُّرْبةَِ، يَا أَْ،َ  الْغُرْبةَِ، يَا أَْ،َ  الْوَحْدَةِ يَا أَْ،َ  الْوَحْشَةِ، أنَْ تُمْ لنََ ا فَ  رَطٌ سَ ابِقٌ ؛ الْمُظْلِمَةِ 

ثُمَّ الْتهفههتَ إِلههى    َ،ذَا خَبَ رُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَ  رُ مَ ا عِنْ دكَُمْ؟ .وَ أمََّا الَْمْوَالُ فَ قَدْ قُسِمَتْ  ،وَ أمََّا الَْزْوَاجُ فَ قَدْ نُكِحَتْ  ،فَ قَدْ سُكِنَتْ 

ادَِلالََّقْومىبَ رُوكُمْ أَنَّ أمََا لَوْ أذُِنَ لَْمُْ ِِ الْكَلَامِ لََخْ  :أهصححَابِهِ فهقهاله لالزَّ رْم  «197بقره » .مْ

 توبیخ االذّامّ للّدنیا 131 الحکمة
نْ يَا :وَ قهدح سَمِعَ رجَُلاً یَذُمُّ الدُّنْیَا: وَ قهاله  نْ يَا ثَُُّ تَذُمُّهَا أتََ غْتَ رُّ  !الْمُنْخَدلُِ  َِبَِطِيلِهَا ،الْمُغْتَ رُّ بِغُرُورَِ،ا ،أيَ ُّهَا الذَّامُّ للِدُّ أنَْتَ  ؟بِِلدُّ

هَا ََ اسْتَ هْوَتْكَ  ،الْمُتَجَرهمُِ عَلَي ْ ََ غَرَّتْ كَ؟ أبَِصَ ارلِِ آبَِئِ كَ مِ نَ الْبِلَ ى، أمَْ بَِضَ اجِعِ أمَُّهَاتِ كَ تََْ تَ  ،أمَْ ِ،نَ الْمُتَجَرهمَِةُ عَلَيْكَ؟ مَ أمَْ مَ
ِِ  ُ  لَُْ  مُ الَْطِبَّ   !وَ مَرَّضْ  تَ بيَِ  دَيْكَ  ،الث َّ  رَى؟ كَ  مْ عَلَّلْ  تَ بِكَفَّيْ  كَ  هُمْ دَوَ  اءَ تَ بْغِ  ن لَُْ  مُ الشهِ  فَأَ وَ تَسْتَ وْ وَ لاَ  ،اؤُكَ غَ  دَاةَ لاَ يُ غْ  ِ  عَ  ن ْ

َْ فَاقُكَ  .رُْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ  فَعْ أَحَدَُ،مْ إِ نْ يَا ! وَ لََْ تَ دْفَعْ عَنْ هُ بِقُوَّتِ كَ  ،وَ لََْ تُسْ عَْ  فِي هِ بِطلَِبَتِ كَ  ،لََْ يَ ن ْ وَ قَ دْ مَث َّلَ تْ لَ كَ بِ هِ ال دُّ
 .نَ فْسَكَ وَ بَِصْرَعِهِ مَصْرَعَكَ 

 مُاسن الدّنیا
َِدَقَ هَاإِنَّ  دْقا لِمَنْ  ِِ نْ يَا دَارُ  هَا ،الدُّ هَا ،وَ دَارُ عَافِيَةا لِمَنْ فَهِمَ عَن ْ  وَ دَارُ  ،وَ دَارُ غِنَ  لِمَنْ تَ َ وَّدَ مِن ْ
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 .همان عمل کردن به احکام دین استانجام مسؤولیّت ها، 

 شگفتي از ضد ارزش ها 126حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی)

در شگفتم از بخیل، به سوى فقرى مى شتابد که از آن گریزان است، و سرمایه اى را از دست مى دههد کهه در   : ر او فرمودو درود خدا ب
و در شگفتم از متکبرى کهه  . جستجوى آن است، در دنیا چون تهیدستان زندگى مى کند، اما در آخرت چون سرمایه داران محاکمه مى شود

ردارى گندیده خواهد بود، و در شگفتم از آن کس که آفرینش پدیده ها را مى نگهرد و در وجهود خهدا    دیروز نطفه اى بى ارزش، و فردا م
و در شگفتم از آن کس که مردگان را مى بیند و مرگ را از یاد برده است، و در شگفتم از آن کس که پیدایش دوباره را انکهار  . تردید دارد

یگاه همیشگى را از یهاد  و در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدنى را آباد مى کند اما جامى کند در حالى که پیدایش آغازین را مى نگرد 
 .برده است

 نكوهش از سستي در عمل 127حكمت 
 (اخلاقی)

نباشد خدا  آن کس که در عمل کوتاهى کند، دچار اندوه گردد، و آن را که از مال و جانش بهره اى در راه خدا: و درود خدا بر او فرمود
 .را به او نیازى نیست

 تأثير عوامل زيست محيط در سلامت 128حكمت 
 (اعتقادی)

در آغاز سرما خود را بپوشانید، و در پایانش آن را دریابید، زیرا با بدنها همان مى کند که بها بهرگ درختهان    : و درود خدا بر او فرمود
 .مى سوزاند، و پایانش مى رویاندخواهد کرد، آغازش 

 شناخت عظمت پروردگار 129كمت ح
 (اعتقادی)

 .ها را در چشمت کوچك مى نمایاند بزرگى پروردگار در جانت، پدیده: و درود خدا بر او فرمود

 نوّجه به فنا پذيری دنيا 131حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

اى ساکنان خانه هاى وحشفرا، : فرمود .(مردگان کردوقتى از جنگ صفین برگشت به قبرستان پشت دروازه کوفه رسید رو به  امام )
شما پیش از ما رفتید و ما در پى  !اى وحشت زدگان !اى خفتگان در خاك، اى غریبان، اى تنهاشدگان !محله هاى خالى و گورهاى تاریك
و امها امهوال   ؛ با دیگران ازدواج کردنهد ! نو اما زنانتا ؛دیگران در آن سکونت گزیدند! اما خانه هایتان. شما روانیم، و به شما خواهیم رسید

:( رو کهرد و فرمهود  بهه اصهحاب خهود    و سپس )این خبرى است که ما داریم، حال شما چه خبر دارید؟  !در میان دیگران تقسیم شد! شما
 .بهترین توشه، تقوا است: ادند کههشدارید، اگر اجازه سخن گفتن داشتند، شما را خبر مى د

 نكوهش دنياتوبيخ  131حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 :فرمود (شنید مردى دنیا را نکوهش مى کند: )و درود خدا بر او فرمود
فریفته دنیایى و آن را نکوهش مى کنى؟ آیا تو در  !که خود به غرور دنیا مغرورى و با باطلهاى آن فریب خوردى !اى نکوهش کننده دنیا

رده است؟ کى دنیا تو را سرگردان نمود؟ و در چه زمانى تو را فریهب داد؟ آیها بها گورههاى     دنیا جرمى مرتکب شدى؟ یا دنیا به تو جرم ک
پدرانت که پوسیده اند؟ یا آرامگاه مادرانت که در زیر خاك آرمیده اند؟ آیا با دو دسهت خهویش بیمهاران را درمهان کهرده اى؟ و آنهان را       

 ؟ه ایان را کرده، و از طبیبان داروى آنها را تقاضا کرددر بسترشان خوابانده اى؟ درخواست شفاى آن کرده،پرستارى 
در آن صبحگاهان که داروى تو به حال آنان سودى نداشت، و گریه تو فایده اى نکرد، و ترس تو آنان را فایده اى نداشت، و آنچه مهى  

حال آنان را مثال زد، و با گورهایشان، گور تو دنیا براى تو . خواستى به دست نیاوردى، و با نیروى خود نتوانستى مرگ را از آنان دور کنى
 .را به رخ کشید

 :دنیا زیبایی هایها و  خوبی
سراى راستى براى راست گویان، و خانه تندرستى براى دنیاشناسان و خانه بى نیازى براى توشه گیران، و خانهه پنهد، بهراى     ،همانا دنیا

 .پندآموزان است
_____________________ 

 ؛را به شعر در آورده است ثیحد نیا ینسخه رمضان 42دفتر اوّل ص  یمعنو یدر مثنو یکه مولو( یسرما شناس) CRYOLOGY یولوژیاشاره به علم کر .1
 بهههههههههار یز سههههههههرما غمبههههههههریپ گفههههههههت

  
 نهههههههههاریز! ارانیهههههههه دیتههههههههن مپوشههههههههان 

  
 کنهههههد یآنکهههههه بههههها جهههههان شهههههما آن مههههه ز

  
 کنهههههد یکهههههان بههههههاران بههههها درختهههههان مههههه  

  
 از بههههههههرد خههههههههزان دیههههههههزیبگر كیههههههههل

  
 کهههههان کنهههههد کهههههو کهههههرد بههههها بهههههاغ و رزان  
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، اكْتَسَ  بُوا فِيهَ  ا ، وَ مَهْ  بُِ  وَحْ  نِ الِلَِّ  ،وَ مُصَ  لَّى مَلائَِكَ  ةِ الِلَِّ  ،مَسْ  جِدُ أَحِبَّ  أِ الِلَِّ  .مَوْعِظَ  ةا لِمَ  نِ ات َّعَ  َ  بَِِ  ا وَ مَتْجَ  رُ أَوْليَِ  أِ الِلَِّ
فَمَث َّلَ تْ لَُْ مْ ببَِلائَِهَ ا  ؛وَ نَ عَ تْ نَ فْسَ هَا وَ أَْ،لَهَ ا ،وَ نَادَتْ بِفِراَقِهَ ا ،فَمَ نْ ذَا يَ ذُمُّهَا وَ قَ دْ آذَنَ تْ ببَِ يْنِهَ ا .وَ رَوُِوا فِيهَا اجْنََّةَ  ،الرَّحَْْةَ 
هُمْ بِسُرُورَِ،ا إِلَى السُّرُورِ؟ ،الْبَلَاءَ  وَّقَ ت ْ ََ َِْويِفا   ،وَ تَ رِْ،يبا   ، تَ رْغِيبا  (نجعة) وَ ابْ تَكَرَتْ بِفَجِيعَةا راَحَتْ بِعَافِيَةا، ! وَ  ، فَ ذَمَّهَا وَ تََْ ذِيرا   وَ 

دََ،ا آخَرُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  نْ يَا ف َ  .رجَِالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ، وَ حَِْ هُمْ فَصَدَّقُوا ،ذكََّرُواتَ ذكََّرَتْ هُمُ الدُّ نَ ت ْ  .مْ فاَت َّعَظوُاوَ وَعَظتَ ْهُ  ،وَحَدَّ
 ذکر الموت 132 الحکمة

 .وَ ابْ نُوا للِْخَراَ ِ  اءِ وَ اجََْعُوا للِْفَنَ  ،لِدُوا للِْمَوْتِ : يُ نَادِي ِِ كُ هِ يَ وْما  إِنَّ لِلَِِّ مَلَكا   :وَ قهاله 
 اصناف النّاس فی الدّنیا 133 الحکمة

نْ يَا دَارُ  :وَ قهاله  ُِ فِيهَا رَجُلَانِ الدُّ  .عْتَ قَهَاأَ وَ رَجٌُ  ابْ تَالَ نَ فْسَهُ فَ  ،وْبَ قَهَاأَ رَجٌُ  بَِلَ نَ فْسَهُ فَ : مََرَهِ لاَ دَارُ مَقَرهِ وَ النَّا
 حقوق الأصدقاء 134 الحکمة

َِدِيقا   :وَ قهاله  ََّ يَُْفََ   لاَ يَكُونُ الصَّدِيقُ  بَتِهِ وَ وَفاَتهِِ  ِِ : خَاهُ ِِ نَلَاما أَ حَ  .نَكْبَتِهِ وَ غَي ْ
 أربع فضائل 135 الحکمة

جَابَ  ةَ، وَ مَ  نْ  أَ عْطِ  نَ ال  دُّعَ أُ مَ  نْ : رْبعَ  ا  أَ لََْ يُُْ  رَمْ  رْبعَ  ا  أَ عْطِ  نَ أُ مَ  نْ  :وَ قهههاله  عْطِ  نَ الت َّوْبَ  ةَ لََْ يُُْ  رَمِ الْقَبُ  ولَ، وَ مَ  نْ أُ لََْ يُُْ  رَمِ ارِْ
 .عْطِنَ الشُّكْرَ لََْ يُُْرَمِ ال هيَِادَةَ أُ الِاسْتِغْفَارَ لََْ يُُْرَمِ الْمَغْفِرَةَ، وَ مَنْ  عْطِنَ أُ 

لِمح نهفْسَهُ ثُمَّ وح یَ ْأهوَ مَنْ یَعحمَلْ سُوءا »وَ قاله فِی الاسحتِغْفارِ  «سحتهجِبح لهکمُحأهادحعوُنِی » :أقاله الله فِی الدُّع ،وَ تهصحدیقُ ذلِكَ فى کتِابِ اللّهِ تهعالى
إِنَّمَا التَّوحبَةُ عَلهى اللّهِ لِلَّذیِنه یَعحمَلُونه السُّوءَ بِجهَ »: وَ قاله فِی التَّوحبَةِ «زِیدَنَّکُمحأهئِنْ شهکهرْتُمح له»هوَ قاله فی الشَّکْرِ  «یَسحتهغفِْرِ اللهَّ یجَِدِ اللّهَ غهفُورا رحَِیما

 .«ولئِكَ یَتُوبُ اللّهُ عَلهیحهِمح وَ کانه اللهُّ عَلِیما حَکِیماأُقهرِیب  فهالهة  ثمَُّ یَتُوبُونه مِنْ 

 فلسفة الاحکام الاسلامیة 136 الحکمة
نْءا زكََاةٌ وَ زكََ اةُ الْبَ دَنِ الصهِ يَامُ، وَ جِهَ ادُ الْمَ رْأةَِ  .وَ الَْْجُّ جِهَادُ كُ هِ ضَعِي ا  ،الصَّلَاةُ قُ رْبَِنُ كُ هِ تَقِنهِ  :وَ قهاله  ََ وَ لِكُ هِ 
 .حُسْنُ الت َّبَ عُّ ِ 
 .اسْتَ نْ لُِوا الرهزِْقَ بِِلصَّدَقَةِ  :وَ قهاله  الصدقة و الرزّق 137 الحکمة
 .بِِلْْلََِ  جَادَ بِِلْعَطِيَّةِ مَنْ أيَْ قَنَ  :وَ قهاله  أجر الإنفاق 138 الحکمة
 .تَ نْ لُِ الْمَعُونةَُ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُونةَِ  :وَ قهاله  المؤونة و المعونة 139 الحکمة
 .اق ْتَصَدَ  مَنِ مَا عَالَ  :وَ قهاله  القناعة و الغناء 141 الحکمة
 .قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ  :وَ قهاله  الطریق الی الرّاحة 141 الحکمة
 .وَ الت َّوَدُّدُ نِصُْ  الْعَقْ ِ  :وَ قهاله  علامة العقل 142 الحکمة
 .لْْمَُّ نِصُْ  الْْرََمِ اَ  الهمّ و الهرم 143 الحکمة
 الصبر و المصیبة 144 الحکمة

رُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ، وَ مَنْ ضَرََ  عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبَِ   :وَ قهاله   .(أهجحرُهُ)يَ نْ لُِ الصَّب ْ
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دنیا سجده گاه دوستان خدا، نمازگاه فرشتگان الهى، فرودگاه وحى خدا، و جایگاه تجارت دوستان خداست، که در آن رحمت خدا را به 
چه کسى دنیا را نکوهش مى کند؟ که جدا شدنش را اعلان داشته، و فریاد زد که ماندگار نیست، و از . سود بردنددست آوردند، و بهشت را 

شامگاه به سلامت . نابودى خود و اهلش خبر داده است، پس با بلاى خود بلاها را نمونه آورد، و با شادمانى خود آنان را به شادمانى رساند
پس مردمى در بامداد با پشیمانى دنیا را . کاه بازگشت، تا مشتاق کند، و تهدید نماید و بترساند و هشدار دهدگذشت، و بامداد با مصیبتى جان

نکوهش کنند، و مردمى دیگر در روز قیامت آن را مى ستایند، دنیا حقائق را بهه یادشهان آورد، یهادآور آن شهدند، از رویهدادها برایشهان       
 .ندرزشان داد، پند پذیرفتند، و احکایت کرد، او را تصدیق نمودند

 ضرورت ياد مرگ 132حكمت 
 (اخلاقی)

شدن، و بسازید  بزایید براى مردن، و فراهم آورید براى نابود: خدا را فرشته اى است که هر روز بانگ مى زند: و درود خدا بر او فرمود
 .براى ویران گشتن

 اقسام مردم و دنيا 133حكمت 
 (اخلاقی)

دنیا گذرگاه عبور است، نه جاى ماندن، و مردم در آن دو دسته اند یکى آنکه خود را در دنیا مى فروشد و بهه  : فرمودو درود خدا بر او 
 .رى آنکه خود را خرید و آزاد کردتباهى مى کشاند، و دیگ

 حقوق دوستان 134حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

گام در روزگار گرفتارى، آن هن :برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشددوست، دوست نیست مگر آنکه حقوق : و درود خدا بر او فرمود
 .که حضور ندارد، و پس از مرگ

 چهار ارزش برتر 135حكمت 
 (اخلاقی)

با دعا از اجابت کردن، با توبه از پذیرفتهه شهدن، بها     :کسى را که چهار چیز دادند، از چهار چیز محروم نباشد: و درود خدا بر او فرمود
و این حقیقت مورد تصدیق کتاب الهى است که در مورد دعها گفتهه   ): مي گويم .ها استغفار از آمرزش گناه، با شکرگزارى از فزونى نعمت

هر آنکه به بدى دست »: د استغفار گفته استدر مور (64قرآن کریم، سوره مومن، آیه ) «.مرا بخوانید تا خواسته هاى شما را بپردازم»: است
 (114قرآن کریم، سوره نسا، آیه ) «.یابد یا بر خود ستم روا دارد و از آن پس به درگاه خدا استغفار کند، خداى را آمرزش گر و مهربان یابد

و در مهورد   (7سوره ابهراهیم، آیهه    قرآن کریم،) «.بى شك اگر سپاسگزارید، نعمت را برایتان مى افزایم»: در مورد سپاس فرموده است
تنها توبه را خداوند به سود کسانى عهده دار است که از سر نادانى به کار زشتى دست مى یابند و تا دیرنشده است بهاز  »: توبه فرموده است

 (17، آیه ءریم، سوره نساقرآن ک) «.مى گردند، تنها چنین کسانند که خداوند در موردشان تجدید ن ر مى کند، که خدا دانا و حکیم است

 فلسفه احكام الهي 136حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

نماز موجب نزدیکى هر پارسایى به خداست، و حج جهاد هر ناتوان است، هر چیزى زکاتى دارد، و زکات تن : و درود خدا بر او فرمود
 .، و جهاد زن، نیکو شوهردارى استروزه است

 صدقه راه نزول روزی 137حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

 .وزى را با صدقه دادن فرود آوریدر: و درود خدا بر او فرمود

 نقش پاداش الهي با نياز ها 138حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

 .اور دارد، در بخشش سخاوتمند استآنکه پاداش الهى را ب: و درود خدا بر او فرمود

 تناسب امداد الهي با نياز ها 139حكمت 
لهى به اندازه نیاز فهرود مهى   کمك ا: درود خدا بر او فرمودو  (اعتقادی)

 .آید

 قناعت و بي نيازی 141حكمت 
دست نخواههد   آنکه میانه روى کند تهی: و درود خدا بر او فرمود (اقتصادی)

 .شد

 راه آسايش 141حكمت 
 (اجتماعی، اقتصادی)

 .زن و فرزند یکى از دو آسایش است اندك بودن تعداد: و درود خدا بر او فرمود

 دوستي ها و خردمندی 142حكمت 
دوستى کردن نیمى از خردمنهدى  : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 .است

 غم ها و پيری زودرس 143حكمت 
اندوه خوردن، نیمى از پیهرى   :و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، بهداشت روانی)

 .است

 تناسب بردباری با مصيبت ها 144حكمت 
صبر به انهدازه مصهیبت فهرود    : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، معنوی)

آید، و آنکه در مصیبت بى تاب بر رانش زند اجرش نهابود  
 .مى گردد
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 العبادات غیر المفیدة 145 الحکمة
ِِ يَامِهِ  :وَ قهاله  َِائمِا ليَْسَ لَهُ مِنْ  ، اءُ ، وَ كَ مْ مِ نْ قَ ائمِا لَ يْسَ لَ هُ مِ نْ قِيَامِ هِ إِلا السَّ هَرُ وَ الْعَنَ أُ إِلا اجُْ ولُ وَ الظَّمَ كَمْ مِنْ 
ِِ وَ إِفْطاَرُُ،مْ حَبَّذَا نَ وْمُ الَْ   .!كْيَا
 فضل الدعاء و الزکّاة 146 الحکمة

 .أِ مْوَاجَ الْبَلَاءِ بِِلدُّعَ أَ وَ ادْفَ عُوا  ،مْوَالَكُمْ بِِل َّكَاةِ أَ إِِاَنَكُمْ بِِلصَّدَقَةِ، وَ حَصهِنُوا  (شوبوا) سُوسُوا :وَ قهاله 
 147 الحکمة

 :، ثُمَّ قهالهاءَفهلهمَّا أهصححَره تهنهفَّسَ الصُّعَدَ ،لْجَبَّانِفهأهخْرهجَنِی إِلهى ا، أهخهذه بِیَدِی أهمِیرُ المْؤُْمِنِینه عَلِیُّ بحنُ أهبِی طهالِب   :قهاله کمَُیحلُ بحنُ زِیَادٍ

 :فَخَي ْرَُ،ا أَوْعَاَ،ا، فاَحْفَْ  عَ هِ مَا أقَُولُ لَكَ  ،يَا كُمَيَْ  بْنَ زيَِادا، إِنَّ َ،ذِهِ الْقُلُوَ  أَوْعِيَةٌ 
 النَّاسُ  أصناف

ُِ نَلانََ  ةٌ  ُّ وَ مُ  ت َ : النَّ  ا َِ َ  جٌ رَعَ  الٌ أتَْ بَ  الُ كُ   هِ نَاعِ  قا مٌ عَلَ  ى سَ  بِيِ  النَّج  اةا عَلهِ فَ عَ  الٌَ رَبَِّ ََ ، لََْ  ،(صههائح) ، وَ  يِلُ  ونَ مَ  عَ كُ   هِ ريِ   ا َِ
 .وَ لََْ يَ لْجَؤُوا إِلَى ركُْنا وَنيِقا  ،يَسْتَضِيئُوا بنُِورِ الْعِلْمِ 

 فضل العلم
ُِ الْمَ الَ  یَا کمَُیحلُ، رٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَُْرُسُكَ وَ أنَْتَ تََْ رُ قُصُ هُ الن َّفَقَ ةُ  .الْعِلْمُ خَي ْ نْ فَ اقِ  ،وَ الْمَ الُ تَ ن ْ  ،وَ الْعِلْ مُ يَ  كُْ وا عَلَ ى ارِْ

َِنِيعُ الْمَالِ يَ ُ ولُ بَِ وَالهِِ  نْسَانُ الطَّاعَةَ ِِ حَيَاتهِِ مَعْرفَِةُ الْعِلْمِ دِينٌ  یَا کمَُیحله بحنه زِیَادٍ، .وَ  يَ  الُْحْدُونةَِ  ،يدَُانُ بِهِ، بِهِ يَكْسُِ  ارِْ وَ جََِ
 .وَ الْمَالُ مََْكُومٌ عَلَيْهِ  ،وَ الْعِلْمُ حَاكِمٌ  .بَ عْدَ وَفاَتهِِ 

 فضل العلماء
وَ أمَْثَ  الُْمُْ ِِ الْقُلُ  وِ   ،أعَْيَ  انُ هُمْ مَفْقُ  ودَةٌ  :قُ  ونَ مَ  ا بقَِ  نَ ال  دَّْ،رُ بَِ  اءُ وَ الْعُلَمَ   ،اءٌ ، َ،لَ  كَ خُ   َّانُ الَْمْ  وَالِ وَ ُ،  مْ أَحْيَ  یَهها کمَُیحههلُ

 .مَوْجُودَةٌ 
 أصناف المتعلّمین

َِبْتُ لَهُ حَْلََة   (وَ أهشهارَ بِیَدِهِ إِلهى صَدحرِهِ) جََها   َ،ا إِنَّ َ،اُ،نَا لَعِلْما   رَ مَأْمُو  !لَوْ أَ يُ  لَقِنا غَي ْ ِِ ينِ  ،نا عَلَيْهِ بَ لَى اُ مُسْتَ عْمِلا  آلَةَ الدهِ
قَ ادا لِْمََلَ ةِ ا نْ يَا، وَ مُسْتَظْهِرا بنِِعَمِ الِلَِّ عَلَى عِبَادِهِ، وَ وُِجَجِهِ عَلَى أَوْليَِائهِِ؛ أَوْ مُن ْ قَ دِحُ الشَّ كُّ للِدُّ لَْْ قهِ لاَ بَصِ يرةََ لَ هُ ِِ أَحْنَائِ هِ، يَ ن ْ

هَةا، أَلاَ لاَ ذَا وَ لاَ ذَاكَ ِِ قَ لْبِ  هِ لَِوَّلِ عَ   َُ  ب ْ هُوم  ا بِِللَّ  ذَّةِ  !ارِضا مِ  نْ  أَوْ مُغْرَم  ا بِِجْمَْ  عِ وَ الِادهِخَ  ارِ،  ،سَ  لِسَ الْقِيَ  ادِ للِشَّ  هْوَةِ  ،أَوْ مَن ْ
نْءا  ََ ينِ ِِ  بَها بِِِمَا الْنَْ عَامُ السَّائِمَةُ  ،ليَْسَا مِنْ رُعَاةِ الدهِ ََ نْءا  ََ وُتُ الْعِلْمُ بِوَْتِ حَامِلِيهِ   !أقَ ْرَُ    .كَذَلِكَ َِ

 خصائص الامام
َِْلُو الَْرْضُ مِنْ قاَئمِا لِلَِِّ وُِجَّةا  !اللَّهُمَّ بَ لَى ، لِ ئَلاَّ تَ بْطُ َ  حُجَ جُ الِلَِّ وَ مَغْمُ ورا   (حافیهاً ) ، وَ إِمَّا خَائفِا  مَشْهُورا   إِمَّا ظاَِ،را   ،لَا 

ُ بِِِ  مْ حُجَجَ  هُ وَ بَ يهِنَاتِ  هِ  .وَ الَْعْظَمُ  ونَ عِنْ  دَ الِلَِّ قَ  دْرا   ،الْقََ لُّ  ونَ عَ  دَدا   -وَ اللَّهههِ-أوُلئَِ  كَ ؟ أوُلئَِ  كَ  مْ ذَا وَ أيَْ  نَ وَ كَ   .بَ يهِنَاتُ  هُ   ،يَُْفَ  ُ  الِلَّ
ََّ يوُدِعُوَ،ا نظُرََ  بَاِ،هِمْ اءَ حَ َْ ََ رُوا رُوحَ الْيَقِ يِْ، وَ اسْ تَلانَوُا  َ،جَمَ بِِِمُ  .ُ،مْ، وَ يَ ْ رَعُوَ،ا ِِ قُ لُوِ  أَ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَ ةِ الْبَصِ يرةَِ، وَ بَِ

 مَا اسْتَ وْعَرَهُ 
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 عبادت ها بي حاصل 145حكمت 
 (اخلاقی، معنوی، عبادی)

زنده دارى چیزى جز رنهج و  بسا روزه دارى که بهره اى جز گرسنگى و تشنگى از روزه دارى نبرد، و با شب : و درود خدا بر او فرمود
 !.افطارشانخوشا خواب زیرکان و  !بى خوابى به دست نیاورد

 ارزش دعاء صدقه و زكات دادن 146حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

 . ایمان خود را با صدقه دادن، و اموالتان را با زکات دادن نگاهدارید، و امواج بلا را با دعا از خود برانید: و درود خدا بر او فرمود

 147حكمت 
 (علمی، اخلاقی، اعتقادی)

! اى کمیل بن زیهاد ( دست مرا گرفت و به سوى قبرستان کوفه برد، آنگاه آه پردردى کشید و فرمود امام: کمیل بن زیاد مى گوید) 
 :نگاهدارنده ترین آنهاست، پس آنچه را مى گویم نگاهدار ،هایى هستند، که بهترین آنها این قلبها ظرف

  (1) (مردم شناسى)اقسام مردم  -1
ى بر راه رستگارى و پشه هاى دست خوش باد و طوفان و همیشه سرگردان، که به دنبهال  دانشمند الهى و آموزنده ا :مردم سه دسته اند

 .نه از روشنایى دانش نور گرفتند، و نه به پناهگاه استوارى شتافتند ؛هر سر و صدایى مى روند، و با وزش هر بادى حرکت مى کنند

 :ارزشهاى والاى دانش -2
مال با بخشش کاستى پذیرد اما علهم بها    ؛تو را نگهبان است، و مال را تو باید نگهبان باشى دانش بهتر از مال است، زیرا علم !اى کمیل

علم )شناخت علم راستین ! اى کمیل بن زیاد. بخشش فزونى گیرد، و مقام و شخصیتى که با مال به دست آمده با نابودى مال، نابود مى گردد
سان در دوران زندگى با آن خدا را اطاعت مى کند، و پس از مرگ، نام نیکو به یادگهار  آیینى است که با آن پاداش داده مى شود، و ان( الهى

 .دانش فرمانروا، و مال فرمانبر است .گذارد

 ارزش دانشمندان -3
چه در زمین تا دنیا برقرار است زنده اند، بدنهایشان گر ،اما دانشمندان ،گرچه به ظاهر زنده اند اند، ثروت اندوزان بى تقوا مرده! اى کمیل

 .پنهان اما یاد آنان در دلها همیشه زنده است

 :اقسام دانش پژوهان -4
دانش فراوانى انباشته است، اى کاش کسانى را مى یافتم که مى توانستند آن را بیاموزنهد،  ( اشاره به سینه مبارك کرد)بدان، که در اینجا 

بهر  آرى تیزهوشانى مى یابم اما مورد اعتماد نمى باشند، دین را وسیله دنیا قرار داده، و با نعمتهاى خدا بهر بنهدگان، و بها برهانههاى الههى      
یا گروهى که تسلیم حاملان حق مى باشند اما ژرف اندیشى لازم را در شناخت حقیقت ندارنهد، کهه بها اول    . ستان خدا فخر مى فروشنددو

یا دیگرى که سخت در . شبهه اى، شك و تردید در دلشان ریشه مى زند، پس نه آنها، و نه اینها، سزاوار آموختن دانشهاى فراوان من نیستند
 .نمی باشنداختیار خود را به شهوت داده است، یا آن که در ثروت اندوزى حرص مى ورزد،  پى لذت بوده، و

از آنان نمى توانند از دین پاسدارى کنند، و بیشتر به چهارپایان چرنده شباهت دارند، و چنین است که دانش با مرگ دارندگان دانش مى 
 .میرد

 :ویژگیهاى رهبران الهى -5
چگاه از حجت الهى تهى نیست، که براى خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار و شناخته شده، یها بیمنهاك و   زمین هی! خداوندا! آرى

 پنهان، تا حجت خدا باطل نشود، و نشانه هایش از میان نرود، تعدادشان چقدر؟ و در کجا هستند؟
ه آنان حجتها و نشانه هاى خود را نگاه مى دارد، تا بهه  که تعدادشان اندك ولى نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به وسیل! به خدا سوگند

یافته کسانى که همانندشان هستنند بسپارند، و در دلهاى آنان بکارند، آنان که دانش، نور حقیقت بینى را بر قلبشان تاییده، و روح یقین را در
 اند، که آن چه را خوشگذران ها دشوار مى شمردند، آسان گرفتند،

_____________________ 
 .پردازد یحاکم بر آنان م یکه به شناخت قبائل گوناگون با روانشناس( یمردم شناس ،یقوم شناس) ETHNOLOGY یاتنولوژ: اشاره به علم .1
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رَفُونَ، وَ أنَِسُوا بِاَ اسْتَ وْحَشَ مِنْهُ اجْاَِ،لُونَ  نْ يَا ِ بَْدَانا أرَْوَ  .الْمُت ْ َِحِبُوا الدُّ احُهَا مُعَلَّقَةٌ بِِلْمَحَ هِ الَْعْلَ ى، أوُلئَِ كَ خُلَفَ أُ الِلَِّ وَ 
وْقا إِلَى رُؤْيتَِهِمْ  .ِِ أرَْضِهِ، وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ  ََ ئْتَ  !آهِ آهِ  َِ َْ يَا كُمَيُْ  إِذَا   .انْصَرِ

 .مَُْبُوءٌ تََْتَ لِسَانهِِ الْمَرْءُ  :وَ قهاله  معرفة الانسان بکلامه 148الحکمة 
َْ قَدْرَهُ  :وَ قهاله  معرفة الرجل لقدرة 149الحکمة   .َ،لَكَ امْرُؤٌ لََْ يَ عْرِ
 :لِرهجُل  سَأهلههُ أهنْ یَعِ ههُ :وَ قهاله  الاخلاق الذّمیمة 151الحکمة 

نْ يَا بِقَ وْلِ ال َّاِ، دِينَ وَ يَ عْمَ ُ  فِيهَ ا بِعَمَ ِ  لَا تَكُنْ مََّنْ يَ رْجُ و الْآخِ رَةَ بِغَ يْرِ  ، وَ يُ رَجهِ ن الت َّوْبَ ةَ بِطُ ولِ الَْمَ ِ ، يَ قُ ولُ ِِ ال دُّ عَمَ  ا
َُ  كْرِ مَ  ا أوُتَِ وَ  هَ  ا لََْ يَ قْنَ  عْ، يَ عْجِ  ُ  عَ  نْ  هَ  ا لََْ يَشْ  بَعْ وَ إِنْ مُنِ  عَ مِن ْ تَ ال  رَّاغِبِيَْ، إِنْ أعُْطِ  نَ مِن ْ هَ  ى وَ لاَ يَ ب ْ غِ  ن ال   هيَِادَةَ فِيمَ  ا بقَِ  نَ، يَ ن ْ
تَهِن، وَ يََْمُرُ بِاَ لَا يََْتِ، يُُِ ُّ الصَّالِِْيَْ وَ لاَ يَ عْمَُ  عَمَلَهُمْ، وَ يُ بْغِلُ الْمُذْنبِِيَْ وَ ُ،وَ  يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْ رَةِ ذُنوُبِهِ، وَ  ؛ أَحَدُُ،مْ يَ ن ْ

َِ َّ أمَِنَ لَاِ،يا   يقُِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ  َِ ابهَُ  ؛الْمَوْتَ لَهُ، إِنْ سَقِمَ ظَ َّ نَادِما وَ إِنْ  َ وَ يَ قْ نَُ  إِذَا ابْ تلُِ نَ، إِنْ أَ يُ عْجُِ  بنَِ فْسِهِ إِذَا عُ وِِ
َُ عَلَ ى غَ يْرهِِ ِ دَْنَّ  ، وَ إِنْ نَالَهُ رَخَأٌ أعَْرَضَ مُغْتَ رها، تَ غْلِبُهُ نَ فْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطرَها   وَ لاَ يَ غْلِبُ هَا عَلَى مَا يَسْتَ يْقِنُ، يَََ ا

تَ قَ  رَ قَ   نََ  وَ  ، وَ إِنِ اف ْ وََ،  نَ، يُ قَصهِ  رُ إِذَا عَمِ  َ ، وَ يُ بَ  الِغُ إِذَا مِ  نْ ذَنْبِ  هِ، وَ يَ رْجُ  و لنَِ فْسِ  هِ  َِكْثَ   رَ مِ  نْ عَمَلِ  هِ، إِنِ اسْ  تَ غْنََ بَطِ  رَ وَ فُ  نَِ
ََ  سَ   ََ الت َّوْبَ  ةَ، وَ إِنْ عَرَتْ  هُ مَِْنَ  ةٌ انْ فَ  رجََ عَ  نْ  ََ  هْوَةٌ أَسْ  لََ  الْمَعْصِ  يَةَ، وَ سَ  وَّ يَصِ  ُ  الْعِب ْ  رَةَ وَ لاَ  .راَئِِ  الْمِلَّ  ةِ أَلَ، إِنْ عَرَضَ  تْ لَ  هُ 

قَ ىيَ عْتَرُِ، وَ يُ بَالِغُ ِِ الْمَوْعِظةَِ وَ لَا يَ تَّعُِ ، فَ هُوَ بِِلْقَوْلِ مُدِ  ، وَ مِ نَ الْعَمَ ِ  مُقِ  ُّ، يُ نَ افِسُ فِيمَ ا يَ فْ نََ، وَ يُسَ امُِ  فِيمَ ا يَ ب ْ يَ  رَى  .لُّ
نْ نَ فْسِ  هِ، وَ يَسْ  تَ عْظِمُ مِ  نْ مَعْصِ  يَةِ غَ  يْرهِِ مَ  ا يَسْ  تَقِ ُّ أَكْثَ   رَ مِنْ  هُ مِ   ؛يََْشَ  ى الْمَ  وْتَ وَ لاَ يُ بَ  ادِرُ الْفَ  وْتَ  ؛وَ الْغُ  رْمَ مَغْنَم  ا   ؛الْغُ  نْمَ مَغْرَم  ا  

ِِ طَ اعِنٌ، وَ لنَِ فْسِ هِ مُ دَاِ،نٌ  اللَّغْ وُ مَ عَ الَْغْنِيَ أِ أَحَ  ُّ إلِيَْ هِ مِ نَ ال ذهكِْرِ  ؛يَسْتَكْثِرُ مِنْ طاَعَتِهِ مَا يَُْقِرهُُ مِنْ طاَعَةِ غَيْرهِِ، فَ هُوَ عَلَى النَّا
هَا لغَِيْرهِِ مَعَ الْفُقَرأَِ، يَُْكُمُ عَلَى غَيْرهِِ لنَِ فْسِهِ، وَ  يُ رَِْ دُ غَي ْ رَهُ وَ يُ غْ وِي نَ فْسَ هُ، فَ هُ وَ يطَُ الُ وَ يَ عْصِ ن، وَ يَسْ تَ وِِْ وَ لاَ  ؛لَا يَُْكُمُ عَلَي ْ

، وَ يََْشَى الْْلَْقَ ِِ غَيْرِ رَبهِهِ، وَ لاَ يََْشَى رَبَّهُ ِِ خَلْقِهِ   .يوُِِ
 .کهلامُ لهکهفى بِهِ مَوحعِ هةً ناجِعَةً وَ حِکمَْةً بالغِهةً وَ بَصیرهةً لمُِبحصِر  وَ عِبحرهةً لنِاظِر  مُفهکِّر وَ لهوح لهمح یَکُنْ فی هذا الْکِتابِ إلا هذا الْ

 .كُ هِ امْرِ ا عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ  :وَ قهاله  ذکر المستقبل 151الحکمة 
 .وَ مَا أدَْبَ رَ كَأَنْ لََْ يَكُنْ  ،لِكُ هِ مُقْبِ ا إِدْبَِرٌ  :وَ قهاله  ضرورة ذکر فناء الدنیا 152الحکمة 
 .لاَ يَ عْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طاَلَ بِهِ ال َّمَانُ  :وَ قهاله  الصبر و الظفّر 153الحکمة 
 الرّضی بفعل قوم 154الحکمة 

اخِِ  فِيهِ مَعَهُمْ الرَّاضِن  :وَ قهاله  اَنِ  .بِفِعِْ  قَ وْما كَالدَّ  .إِثُُْ الْعَمَِ  بِهِ، وَ إِثُُْ الرهِضَا بِهِ : وَ عَلَى كُ هِ دَاخِ ا ِِ بَِطِ ا إِِْ
مَمِ ِِ أَوْتَادَِ،ا (استعصموا) اعْتَصِمُوا :وَ قهاله  ضرورت العمل بالهود 155الحکمة   .بِِلذهِ
 .عَلَيْكُمْ بِطاَعَةِ مَنْ لاَ تُ عْذَرُونَ بَِِهَالتَِهِ  :وَ قهاله  معرفة الله و طاعته 156الحکمة 
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در دنیا با بدنهایى زندگى مى کنند، که ارواحشان به جهان بهالا پیونهد خهورده     .نس گرفتندأو با آنچه که ناآگاهانه از آن هراس داشتند 
هرگهاه  ! کمیهل  !چه سهخت اشهتیاق دیدارشهان را دارم    !آه! آه. و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند است، آنان جانشینان خدا در زمین،

 .خواستى بازگرد

 (رفتار شناسي)نقش سخن در شناخت انسان  148حكمت 
انسان زیر زبان : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، علمی)

 .(1) خود پنهان است

 ضرورت خود شناسي 149حكمت 
ش خهود را  نهابود شهد کسهى کهه ارز    : و درود خدا بر او فرمهود  (اخلاقی)

 .ندانست

 ضدّ ارزش ها و هشدار ها 151حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، سیاسی)

از کسانى مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است، و توبه را با : و درود خدا بر او فرمود (مردى از امام درخواست اندرز کرد)
نعمتها به او برسهد   (2) به تاخیر مى اندازد، در دنیا چونان زاهدان سخن مى گوید، اما در رفتار همانند دنیاپرستان است، اگرآرزوهاى دراز 

سیر نمى شود، و در محرومیت قناعت ندارد، از آنچه به او رسید شکرگزار نیست، و از آنچه مانده زیاده طلب است، پرهیز مى دهد اما خود 
رمانبردارى امر مى کند اما خود فرمان نمى برد، نیکوکاران را دوست دارد، اما رفتارشان را ندارد، گناهکاران را دشهمن دارد  پروا ندارد، به ف

اما خود یکى از گناهکاران است، و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمى دارد، اما در آنچه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشهارى دارد،  
در سلامت مغرور و در گرفتارى ناامید است اگر مصیبتى به . ن مى شود، و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانیهاستاگر بیمار شود پشیما

او رسد به زارى خدا را مى خواند اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روى برمى گرداند، نفس به نیروى گمان ناروا بر او چیرگهى  
براى دیگران که گناهى کمتر از او دارند نگران است و بیش از آنچه که عمل کرده امیدوار  .یره نمى گردددارد، و او با قدرت یقین بر نفس چ

چون کار کند در آن کوتاهى ورزد، و چون چیزى . اگر بى نیا ز گردد مست و مغرور شود، و اگر تهیدست گردد، مایوس و سست شود .است
خواهد زیاده روى نماید، چون در برابر شهوت قرار گیرد گناه را برگزیده، توبه را به تاخیر اندازد، و چون رنجهى بهه او رسهد از راه ملهت     

در پند دادن مبالغه مى کند اما خود پندپذیر نمى باشد، سهخن   ؛عبرت آموزى را طرح مى کند اما خود عبرت نمى گیرد اسلام دورى گزیند،
براى دنیا زودگذر تلاش و رقابت دارد اما براى آخرت جاویدان آسان مى گهذرد، سهود را   . بسیار مى گوید، اما کردار خوب او اندك است

از مرگ هراسناك است اما فرصت را از دست مى دهد، گناه دیگرى را بهزرگ مهى شهمارد، امها گناههان      زیان، و زیان را سود مى پندارد، 
طاعت دیگران را کوچك و طاعت خود را بزرگ مى داند، مردم را سرزنش مى کند، اما خود را نکوهش  ؛بزرگ خود را کوچك مى پندارد

یه داران را بیشتر از یاد خدا با مستمندان دوست دارد، به نفع خهود بهر زیهان    نکرده با خود ریاکارانه برخورد مى کند، خوشگذرانى با سرما
دیگران حکم مى کند اما هرگز به نفع دیگران بر زیان خود حکم نخواهد کرد، دیگران را هدایت اما خود را گمراه مهى کنهد، دیگهران از او    

اما حق دیگرا ن را به کمال نمى دهد، از غیر خدا مى ترسهد امها از   اطاعت مى کنند، و او مخالفت مى ورزد، حق خود را به تمام مى گیرد 
اگر در نهج البلاغه نبود جز این حکمت، براى اندرزدادن کافى بود این سخن، حکمتى رسا، و عامهل  ): ميگويم .!پروردگار خود نمى ترسد

 ( بینایى انسان آگاه، و عبرت آموز صاحب اندیشه است

 ضرورت آينده نگری 151حكمت 
 تلخ یا شیرین ؛هر کس را پایانى است: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 توّجه به فنا پذيری 152حكمت 
آنچه روى مى آورد، بهاز مهى گهردد، و    : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 !چیزى که باز گردد گوئى هرگز نبوده است

 صبر و پيروزی 153حكمت 
ههد  انسان شکیبا پیروزى را از دست نمى د: فرمود و درود خدا بر او (اخلاقی، سیاسی)

 .هر چند روزگار آن طولانى شود

 اهميّت نيّت ها 154حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

آن کس که از کار مردمى خشنود باشد، چونان کسى است که همراه آنان عمل کرده، و هر کس که بهه بهاطلى   : و درود خدا بر او فرمود
 .اطل، و گناه خشنودى به کار باطلعهده او باشد، گناه کردار بروى آورد، دو گناه بر 

 پايبندی به عهد و پيمان 155حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

  (3). عهد و پیمانها را پاسدارید بخصوص با وفاداران: و درود خدا بر او فرمود

 ضرورت خداشناسي و اطاعت 156حكمت 
خداى را اطاعهت  : رمودو درود خدا بر او ف (اخلاقی، عبادی، اعتقادی)

 .ر نشناختن پروردگار عذرى نداریدکنید که د
_____________________ 

 :یمولو .1
 زبههههههان  ریههههههاسههههههت در ز یمخفهههههه یآدمهههههه

  
 زبههههان پههههرده اسههههت بههههر درگههههاه جههههان نیهههها 

  
 :یسعد

 مهههههههرد سهههههههخن نگفتهههههههه باشهههههههد تههههههها

  
 «گلسههههتان». علههههم و هنههههرش نهفتههههه باشههههد    

  
 :یناصر خسرو علو .2

 بههههههههاك یو بهههههههه یفعههههههههل، منههههههههافق در

  
 .و خردمنهههههههههد یمهههههههههیدر قهههههههههول، حک 

  
 .کردند خطاب به مروان بن حکم فرمود یم عتیجنگ با امام ب رانیاس یدر جنگ جمل، وقت یروزیپس از پ .3
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 الانسان و الهدایة 157الحکمة 
عْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُمْ  ،اْ،تَدَيْ تُمْ قَدْ بُصهِرْتُْ إِنْ أبَْصَرْتُْ وَ قَدْ ُ،دِيتُمْ إِنِ  :وَ قهاله   .وَ أُسَِْ
 کیفیة التعمال مع اصدقاء السّوء 158الحکمة 

نْ عَامِ عَلَيْهِ أَ عَاتِْ   :وَ قهاله  ََرَّهُ بِِرِْ حْسَانِ إلِيَْهِ، وَ ارْدُدْ   .خَاكَ بِِرِْ
 التحذیر من مواضع التّهم 159الحکمة 

 .بِهِ الظَّنَّ  اءَ سَ أَ مَنْ وَضَعَ نَ فْسَهُ مَوَاضِعَ الت ُّهَمَةِ فَلاَ يَ لُومَنَّ مَنْ  :وَ قهاله 
 .مَنْ مَلَكَ اسْتَأْنَ رَ  :وَ قهاله  القدرة و العدوان 161الحکمة 
 فضل المشورة 161الحکمة 

اركََهَا ِِ عُقُولِْاَ ،مَنِ اسْتَ بَدَّ بِرأَْيِهِ َ،لَكَ  :وَ قهاله  ََ اوَرَ الرهجَِالَ  ََ  .وَ مَنْ 
 .مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْْيَِ رَةُ بيَِدِهِ  :وَ قهاله  ضرورة حفظ السّر 162الحکمة 
 .الْفَقْرُ الْمَوْتُ الَْكْبَ رُ  :وَ قهاله  الفقر و الموت 163الحکمة 
 .مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لاَ يَ قْضِن حَقَّهُ فَ قَدْ عَبَدَهُ  :وَ قهاله  مواجهة العدوّ أسلوب  164الحکمة 
 .لاَ طاَعَةَ لِمَخْلُوقا ِِ مَعْصِيَةِ الْْاَلِقِ  :وَ قهاله  التحذیر من معصیة الله 165الحکمة 
 التحذیر من العدوان 166الحکمة 

اَ يُ عَاُ  مَنْ أَخَذَ مَا ليَْسَ لَهُ  :وَ قهاله   .لاَ يُ عَاُ  الْمَرْءُ بتَِأْخِيِر حَقهِهِ، إِنََّّ
نَْعُ الِازْدِيَادَ  :وَ قهاله  خطر الإعجاب 167الحکمة  عْجَاُ  َِ  .ارِْ
طِ  :وَ قهاله  ضرورة ذکر فناء الدنیا 168الحکمة  ِْ  .حَاُ  قلَِي ٌ الَْمْرُ قَريٌِ ، وَ الِا
نَ يِْْ  :وَ قهاله  ذکر المستقبل 169الحکمة   .قَدْ أَضَأَ الصُّبُْ  لِذِي عَي ْ
نِْ  أَْ،وَنُ مِنْ طلََِ  الت َّوْبةَِ  :وَ قهاله  ضرورة ترک المعصیة 171الحکمة   .تَ رْكُ الذَّ
 !كَمْ مِنْ أَكْلَةا تََنُْعُ أَكَلَاتا  :وَ قهاله  التحذیر من أکلة الحرام 171الحکمة 
ُِ أعَْدَأُ مَا جَهِلُوا :وَ قهاله  الجهل و العداوة 172الحکمة   .النَّا
ََ مَوَاقِعَ الَْْطإَِ  :وَ قهاله  فضل المشورة 173الحکمة   .مَنِ اسْتَ قْبََ  وُجُوهَ الْآرأَِ عَرَ
 فضل الغصب الله 174الحکمة 

دَّ  :وَ قهاله  َِ  .الْبَاطِ ِ  (أشدّ) اءِ مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَِ  لِلَِِّ قَوِيَ عَلَى قَ تِْ  أَ
 الطریق الی شفاء الخوف 175الحکمة 

ةَ تَ وَقهِيهِ أعَْظَمُ  :وَ قهاله  دَّ َِ َُ مِنْهُ إِذَا ِ،بْتَ أمَْرا فَ قَعْ فِيهِ، فإَِنَّ  اَ َِ  .مََّا 
 .آلَةُ الرهيَِاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ  :وَ قهاله  آلة الرّيَسة 176الحکمة 
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 فراه بودن راه های هدايت 157حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

شما را هدایت کردند، اگر گهوش   اگر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان داده اند، اگر هدایت مى طلبید: و درود خدا بر او فرمود
 .ا دارید، حق را بگوشتان خواندندشنو

 زوش برخورد با دوستان بد 158حكمت 
برادرت را با نیکى سرزنش : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 .، و شر او را با بخشش باز گردانکن

 پرهيز از مواضغ إتّهام 159حكمت 
کسى که خود را در جایگاه تهمت : خدا بر او فرمودو درود  (اخلاقی، اجتماعی)

 .!قرار داد جز خود را نکوهش نکند

 قدرت و زورگويي 161حكمت 
هر کس قدرت به دست آورد، زورگویى : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، سیاسی)

 .دارد

 ارزش مشورت و پرهيز از خودمحوری 161حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی، اجتماعی)

 .رت کرد، در عقلهاى آنان شریك شدهر کس خودراى شد به هلاکت رسید، و هر کس با دیگران مشو: خدا بر او فرمودو درود 

 ضرورت رازداری 162حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

 .ان دارد، اختیار آن در دست اوستآن کس که راز خود را پنه: و درود خدا بر او فرمود

 فقر و نابودی 163حكمت 
 .فقر مرگ بزرگ است: درود خدا بر او فرمودو  (اقتصادی)

 روش برخورد با متجاوزان 164حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی، اجتماعی)

 .ا به جا نمى آورد نوعى بردگى استرعایت حق کسى که او حقش ر: و درود خدا بر او فرمود

 پرهيز از نافرماني خدا 165حكمت 
در نافرمانى  اطاعتى از مخلوق، هیچ: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اعتقادی)

 .پروردگار روا نیست

 پرهيز از تجاوز به حقوق ديگران 166حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

  (1). مرد را سرزنش نکنند که حقش را با تاخیر گیرد بلکه سرزنش در آنجاست که آنچه حقش نیست بگیرد :و درود خدا بر او فرمود

 خودپسندی و محروميّت ها 167حكمت 
 .خودپسندى مانع فزونى است: فرمودو درود خدا بر او  (اخلاقی)

 توجّه به فناپذيری دنيا 168حكمت 
آخرت نزدیك، و مانهدن در دنیها انهدك    : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 است

 آينده نگری 169حكمت 
آنکهه دو چشهم بینها دارد     صبحگاهان بهراى : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اعتقادی)

 روشن است

 ضرورت ترك گناه 171حكمت 
نهاه آسهانتر از درخواسهت توبهه     ترك گ: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 .است

 ره آورد شوم حرام خواری 171حكمت 
بسا لقمه اى که از لقمه ههاى  : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 فراوانى محروم مى کند

 ناداني و دشمني ها 172حكمت 
مردم دشمن چیزهایى هسهتند کهه نمهى    : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، علمی)

 دانند

 ارزش مشورت ها 173حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .کند، صحیح را از خطا خوب شناسد گوناگون استقبال أآن کس که از افکار و آر: و درود خدا بر او فرمود

 راه خدا ارزش خشم در 174حكمت 
 (سیاسی، عقیدتیاخلاقی، )

 .توانمند گرددآنکس که دندان خشم در راه خدا برهم فشارد، بر کشتن باطل گرایان : و درود خدا بر او فرمود

 راه درمان ترس 175حكمت 
 (اخلاقی، علمی، تربیتی)

 .از چیزى، از خود آن سخت تر است گاهى ترسیدنترسى، خود را در آن بیافکن، زیرا یهنگامى که از چیزى م: و درود خدا بر او فرمود

 (بردباری فراوان)ابزار رياست  176حكمت 
بردبارى و تحمل سختیها : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، مدیریتی)

 .ابزار ریاست است
_____________________ 

 .پاسخ را داد نیا ؟یطلب کرد ریرا د« امامت»چرا حقّ خود : دیپرس از امام  یشخص .1
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 .ازْجُرِ الْمُسِنءَ بثَِ وَاِ  الْمُحْسِنِ  :وَ قهاله  أسلوب مواجهة الأشرار 177الحکمة 
َِدْركَِ  :وَ قهاله  الطریق الی قلع الشّر 178الحکمة  َِدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ   .احْصُدِ الشَّرَّ مِنْ 
 .اللَّجَاجَةُ تَسُ ُّ الرَّأْيَ  :وَ قهاله  من اللّجاجةالتحذیر  179الحکمة 
 .الطَّمَعُ رقُِّ مُؤَبَّدٌ  :وَ قهاله  التحذیر من الطّمع 181الحکمة 
رََةُ الَْْْ مِ  :وَ قهاله  ثمرة الحزم 181الحکمة  رََةُ الت َّفْريِِ  النَّدَامَةُ، وَ َِ  .السَّلَامَةُ َِ
 منزلة السکوت و الکلام 182الحکمة 

رَ ِِ الْقَوْلِ بِِجْهَْ ِ  :وَ قهاله  رَ ِِ الصَّمْتِ عَنِ الْْكُْمِ، كَمَا أنََّهُ لاَ خَي ْ  .لاَ خَي ْ
اَ ضَلالََة  مَا اخْتَ لَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلا كَانَتْ  :وَ قهاله  علة الاختلاف 183الحکمة  َُ  .إِحْدَا
كَكْتُ ِِ الَْْقهِ مُذْ أرُيِتُهُ  :وَ قهاله  خصائص الامام الاعتقادّیة 184الحکمة  ََ  .مَا 
بْتُ، وَ لاَ ضَلَلْتُ وَ لاَ ضُ َّ بِ  :وَ قهاله  خصائص الامام الاعتقادّیة 185الحکمة   .مَا كَذَبْتُ وَ لاَ كُذهِ
 .للِظَّالَِِ الْبَادِي غَدا بِكَفهِهِ عَضَّةٌ  :وَ قهاله  مستقبل الظالم 186 الحکمة
يكٌ  :وَ قهاله  ذکر القیامةضرورة  187الحکمة  َِ  .الرَّحِيُ  وَ
َِفْحَتَهُ للِْحَقهِ َ،لَكَ  :وَ قهاله  ضرورة العمل با لحق 188الحکمة   .مَنْ أبَْدَى 
رُ أَْ،لَكَهُ اجَْ لَُ  :وَ قهاله  فضل الصبر 189الحکمة   .مَنْ لََْ يُ نْجِهِ الصَّب ْ
 کیفیة اختیار الامام 191الحکمة 

 :رُوِىَّ لههُ شِعحرُ فی هذا الْمَعحنى وَ هُوَوَ  !وَا عَجَبَا أَ تَكُونُ الِْْلافََةُ بِِلصَّحَابةَِ، وَ لا تَكُونُ بِِلصَّحابةَِ وَ الْقَراَبةَِ؟ :وَ قهاله 
 فهههههه ِنْ کُنْهههههتَ بِالشُّهههههورى مَلهکْهههههتَ أُمُهههههورَهُمح  

  
 فهکهیحهههههههفَ بِههههههههذا وَ المُشِهههههههیرُونه غُیِّهههههههبُ   

  
 وِ إِنْ کُنْههههههتُ بِههههههالْقُرْبى حَجَجحههههههتَ خهصِههههههیمَهُمح

  
 فهغهیحهههههههرُكَ أهوحلهههههههى بِهههههههالنَّبِىٍَِّّّ وِ أهقْهههههههرِبُ    

  

 مشاکل الحیاة الانسان و 191الحکمة 
تَضِ ُ  فِي هِ الْمَنَ ايَا، وَ نَ هْ ٌ  تُ بَ ادِرهُُ الْمَصَ ائُِ ، وَ مَ عَ كُ  هِ جُرْ  :وَ قهاله  نْ يَا غَ رَضٌ تَ ن ْ َ ا الْمَ رْءُ ِِ ال دُّ ََ رَقٌ، وَ ِِ كُ  هِ إِنََّّ عَ ةا 

فَ   نَحْنُ أعَْ  وَانُ  .خْ  رَى، وَ لاَ يَسْ  تَ قْبُِ  يَ وْم  ا مِ  نْ عُمُ  رهِِ إِلا بِفِ  راَقِ آخَ  رَ مِ  نْ أَجَلِ  هِ أَكْلَ  ةا غُصَ  ٌ ، وَ لاَ يَ نَ  الُ الْعَبْ  دُ نعِْمَ  ة  إِلا بِفِ  راَقِ أُ 
، فَمِنْ أيَْنَ نَ رْجُو الْبَ قَأَ وَ َ،ذَا اللَّيُْ  وَ الن َّهَارُ لََْ يَ رْفَ عَا َِ ََ رَفا إِلا أَسْ  الْمَنُونِ، وَ أنَْ فُسُنَا نَصُْ  الْْتُُو ََ نْءا  رَعَا الْكَ رَّةَ ِِ َ، دْمِ مِ نْ 

 !مَا بَ نَ يَا وَ تَ فْريِقِ مَا جَََعَا؟
 التحذیر من جمع الأموال 192الحکمة 

 .يَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَ وْقَ قُوتِكَ فَأنَْتَ فِيهِ خَازنٌِ لغَِيْرِكَ  :وَ قهاله 
 الطریق الأمثل لإستعمال القلب 193الحکمة 
بَالِْاَ، فإَِنَّ الْقَلَْ  إِذَا أُ إِنَّ  هْوَتِِاَ وَ إِق ْ ََ هْوَة  وَ إِق ْبَالا  وَ إِدْبَِرا فَأْتُوَ،ا مِنْ قِبَِ   ََ  .كْرهَِ عَمِنَ للِْقُلُوِ  
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 روش برخورد با بدان 177حكمت 
 ،را با پاداش دادن نیکوکهار  بدکار: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 !.دهر آزا

 روش نابود كردن بدی ها 178حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی، اجتماعی)

 !دن آن از سینه خود، ریشه کن نمابدى را از سینه دیگران، با کن: و درود خدا بر او فرمود

 لجاجت و سستي اراده 179حكمت 
 .لجاجت تدبیر را سست مى کند: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 و بردگي طمع ورزی 181حكمت 
 طمع ورزى بردگى همیشگى است: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 ارزش دور انديشي و پرهيز از كوته فكری 181حكمت 
حاصههل کوتههاهى : و درود خههدا بههر او فرمههود (اخلاقی)

 .انى، و حاصل دوراندیشى سلامت استپشیم

 شناخت جايگاه سخن و سكوت 182حكمت 
 (اخلاقی)

 .آنجا که باید سخن درست گفت در خاموشى خیرى نیست، چنانکه در سخن ناآگاهانه نیز خیرى نخواهد بود: خدا بر او فرمود و درود

 باطل گرايي و اختلاف 183حكمت 
ه اختلاف نرسد جهز  دو دعوت ب: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، سیاسی)

 !یکى باطل باشد

 ويژگي های اعتقادی امام 184حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

 !از روزى که حق براى من نمایان شد، هرگز دچار تردید نشدم: و درود خدا بر او فرمود

 ويژگي های اعتقادی امام 185حكمت 
 (اعتقادی)

 .وسیله من گمراه نشده استکسى به هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، و هرگز گمراه نشدم، و : و درود خدا بر او فرمود

 آينده سخت ستمكاران 186حكمت 
در قیامههت سههتمگر آغازکننههده : و درود خههدا بههر او فرمههود (اخلاقی، سیاسی)

 .انگشت به دندان مى گزد

 ضرورت ياد قيامت 187حكمت 
 !کوچ کردن نزدیك است: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 ضرورت حق گرايي 188حكمت 
هر کس که برابر حق بستیزد نهابود  : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادیاخلاقی، )

 .مى گردد

 ارزش صبر و خطر بي تابي 189حكمت 
 (اخلاقی)

 .، بى تابى او را هلاك خواهد کردکسى را که شکیبایى نجات ندهد: و درود خدا بر او فرمود

 معيار امامت؟ 191حكمت 
 (اعتقادی، معنوی)

 آیا معیار خلافت صحابى پیامبر بودن است؟ اما صحابى بودن و خویشاوندى ملاك نیست؟! شگفتا: فرمودو درود خدا بر او 
اگر ادعا مى کنى با شوراى مسلمین به خلافت رسیدى، چه شورایى بود که »( از امام شعرى در همین مسئله نقل شد که به ابابکر فرمود)

 (1) «.ه پیامبر نزدیك تر و سزاوارترندحجت مى آورى، دیگران از تو ب راى دهندگان حضور نداشتند؟ و اگر خویشاوندى را

 مشكلات دنيا 191حكمت 
 (اخلاقی)

همانا انسان در دنیا تخته نشان تیرهاى مرگ است، ثروتى که دستخوش تهاراج مصیبتهاسهت، بها ههر جرعهه      : و درود خدا بر او فرمود
است، و بنده نعمتى به دست نیاورد جز آن که نعمتى از دست بدهد، و روزى به عمرش  نوشیدنى گلو رفتنى، و در هر لقمه اى گلوگیر شدنى

افزوده نمى گردد جز با کم شدن روزى دیگر، پس ما یاران مرگیم، و جانهاى ما هدف نابودى ها، پس چگونه به مانهدن جاودانهه امیهدوار    
 .ویران کرده، و به اطراف پراکند آن راباشیم؟ در حالى که گذشت شب و روز بنایى را بالا نبرده جز آنکه 

 پرهيز از زراندوزی 192حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

 .هم کنى، براى دیگران اندوخته اىآنچه را که بیش از نیاز خود فرا !اى فرزند آدم: و درود خدا بر او فرمود

 راه به كار گرفتن قلب 193حكمت 
 (اخلاقی، علمی، تربیتی)

دلهارا روى آوردن و پشت کردنى است، پس دلها را آنگاه به کار وادارید که خواهشى دارنهد و روى آوردنهى،   : و درود خدا بر او فرمود
 .وادارى کور مى گرددزیرا اگر دل را به اجبار بکارى 

_____________________ 
کرد که امام به  یمردم اشاره م عتیکرد، و پس از حاکم شدن، به ب یرا مطرح م خود با رسول خدا  یشاوندیابابکر قبل از به دست گرفتن حکومت، خو .1

 .او پاسخ داد یهر دو ادّعا
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 التحذیر من الغضب 194الحکمة 
ََ  :وَ قهاله  فِن غَيْظِن إِذَا غَضِبْتُ؟ أَ مَ َِ بَ رْتَ؟  :لِ  عْجِ ُ  عَ نِ الِانْتِقَ امِ فَ يُ قَ الُ أَ حِ يَْ أَ َْ قْ دِرُ عَلَيْ هِ، فَ يُ قَ الُ أَ مْ حِ يَْ أَ لَ وْ 

 لَوْ عَفَوْتَ؟ :لِ 
َََِ  بِهِ الْبَاخِلُونَ : وَ قهدح مَرَّ بِقهدَر  عَلهى مَزْبَلهة  وَ قهاله  الاجتناب من البُخل 195الحکمة   .َ،ذَا مَا 

تُمْ تَ تَ نَافَسُونَ فِيهِ بِِلَْ َ،ذَا مَا   :نَّهُ قاَلَ أَ وَ ِِ خَرَا آخَرَ   .مْسِ كُن ْ
 .لََْ يَذَْ،ْ  مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ  :وَ قهاله  العبرة من إتلاف المال 196الحکمة 
 .فاَبْ تَ غُوا لَْاَ طرَاَئَِ  الِْْكْمَةِ إِنَّ الْقُلُوَ  تَََ ُّ كَمَا تَََ ُّ الْبَْدَانُ  :وَ قهاله  الطریق الی شفاء النّفس 197الحکمة 
 ضرورة الحکومة للمجتمع البشری 198الحکمة 

 .كَلِمَةُ حَقهِ يُ راَدُ بِِاَ بَِطِ ٌ (:لاه حُکْمَ إِلا لِلَّهِ)لهمَّا سَمِعَ قهوحله الْخهوَارِجِ  :وَ قهاله 
 صفة الغوغاء 199الحکمة 

ُ، مُ الَّ ذِينَ إِذَا اجْتَمَعُ وا  :قهاله بَلْ : وَ قِیله .ُ،مُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا، وَ إِذَا تَ فَرَّقُ وا لََْ يُ عْرَفُ وا :أِصِفهةِ الْغهوحغهفیِ  وَ قهاله 
ُِ أَ يَ رْجِعُ  :فهمَا مَنْفهعَةُ افْتِرهاقِهِمح؟ فهقهاله قهدح عَرهفْنها مَضهرَّةه اجحتمَِاعِهِمح، :فهقِیله، ضَرُّوا وَ إِذَا تَ فَرَّقُوا نَ فَعُوا تَفِ عُ النَّ ا ِْ حَاُ  الْمِهَ نِ إِلَى مِهَ نِهِمْ فَ يَ ن ْ

 .إِلَى بنَِائهِِ، وَ النَّسَّاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ، وَ آلْْبََّازِ إِلَى مَُْبَ هِِ  أِ بِِِمْ كَرُجُولِ الْبَ نَّ 
 فضح اهل الغوغاء 211الحکمة 

 .ةا أَ لاَ مَرْحَبا بِوُجُوها لاَ تُ رَى إِلا عِنْدَ كُ هِ سَوْ  :فهقهاله أُتِیَ بِجَان  وَ مَعَهُ غهوحغهأُ وَ وَ قهاله 
 الملائکة و حفظ الانسان 211الحکمة 

نَهُ وَ إِنَّ الَْجََ  جُنَّةٌ حَصِينَةٌ إِنَّ مَعَ كُ هِ إِنْسَانا مَلَكَيِْْ يَُْفَظاَنهِِ، فإَِذَا جَأَ  :وَ قهاله  نَهُ وَ بَ ي ْ  .الْقَدَرُ خَلَّيَا بَ ي ْ
 الامام و النظرة السیاسیة 212الحکمة 

ََ ريِكَانِ ِِ الْقُ وَّةِ وَ الِاسْ تِعَانةَِ  ،لا :نُبَایِعُكَ عَلهى أهنَّا شُرهکهاُُكَ فیِ هَذها الْأهمحرِ: وَ قهدح قهاله لههُ طهلْحَةُ وَ الزُّبَیحرُ :وَ قهاله   ،وَ لَكِنَّكُمَ ا 
 .وَ عَوْنَانِ عَلَى الْعَجِْ  وَ الَْوَدِ 

 التقوی و ذکر الموت 213الحکمة 
، ات َّقُوا الِلََّ الَّذِي إِنْ قُ لْتُمْ سََِعَ، وَ إِنْ أَضْمَرْتُْ عَلِمَ، وَ  :وَ قهاله  ُِ وَ إِنْ  ،بَِدِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ َ،رَبْ تُمْ أدَْركََكُ مْ  أيَ ُّهَا النَّا
 .وَ إِنْ نَسِيتُمُوهُ ذكََركَُمْ  ،أقََمْتُمْ أَخَذكَُمْ 
 ضرورة السعی فی الخیرات 214الحکمة 

َِ مَنْ لاَ يَشْكُرهُُ لَكَ، فَ قَدْ يَشْكُرُكَ عَ  :وَ قهاله  دَنَّكَ ِِ الْمَعْرُو َُ كْرِ ي ،هِ لَيْهِ مَنْ لاَ يَسْتَمْتِعُ بِشَنْءا مِنْهُ وَ قَدْ تُدْركُِ مِنْ 
 الشَّاكِرِ أَكْثَ رَ مََّا أَضَالَ 
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 ضرورت پرهيز از خشم و انتقام 194حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

اگر صبر کنى بهتر ! )که به من بگویند چون خشم گیرم، کى آن را فرونشانم؟ در آن زمان که قدرت انتقام ندارم؟: و درود خدا بر او فرمود
 .(اگر عفو کنى خوب است: )بگویند یا آنگاه که قدرت انتقام دارم؟ که به من.( است

 پرهيز از بخل ورزی 195حكمت 
 (اخلاقی)

و در روایهت  . )!این همان است که بخیلان به آن بخل مهى ورزنهد  ( در سر راه از کنار مزبله اى عبور مى کرد: )و درود خدا بر او فرمود
 .!این چیزى است که دیروز بر سر آن رقابت مى کردید( دیگرى نقل شد که

 عبرت آموزی از إتلاف اموال 196حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

 .ا پند مى دهد، از دست نرفته استمالى که نابودى آن تو ر: و درود خدا بر او فرمود

 (روانشناسي باليني)روش درمان روح  197حكمت 
 (اخلاقی، علمی)

 . این دلها همانند تن ها خسته مى شوند، براى نشاط آن به سخنان تازه حکیمانه روى بیاورید: و درود خدا بر او فرمود

 ضرورت حكومت 198حكمت 
 (اعتقادی، سیاسی)

 . سخن حقى است که از آن اراده باطل دارند( وقتى شنید که خوارج مى گویند، حکومت فقط از آن خداست: )و درود خدا بر او فرمود

 (انسان شرور)نكوهش أوباش  199حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

و گفتهه شهد کهه امهام     ) .(1)پراکنده شوند شناخته نگردند شوند، و چون  روزیپ ندیآنان چون گرد هم آ( جمع اوباش، فرمود فیدر تعر)
 .رسانند، و چون پراکنده شوند سود دهند انیز ندیآنان چون گرد هم آ( فرمود
صاحبان کسب و کار، :( از امام پرسیدند چون اوباش گرد هم آیند زیان رسانند را دانستیم، اما چه سودى در پراکندگى آنان است فرمود)

و نانوا به و پیشه وران به کارهاى خود باز مى گردند، و مردم از تلاش آنان سود برند، بنا به ساختن ساختمان، و بافنده به کارگاه بافندگى، 
 .وایى روى مى آوردنان

 نكوهش انسان های شرور 211حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

به هنگام  خوش مباد، چهره هایى که جز.( جنایتکارى را حضور امام آوردند که جمعى اوباش همراه او بودند: )و درود خدا بر او فرمود
 .زشتیها دیده نمى شوند

 امداد الهي و حفظ انسان 211حكمت 
 (معنویاعتفادی، )

ه همانها  با هر انسانى دو فرشته است که او را حفظ مى کنند، و چون تقدیر الهى فرارسد، تنهایش مى گذارند، ک: و درود خدا بر او فرمود
 .مرگ سپرى نگهدارنده است

 واقع نگری در مسايل سياسي 212حكمت 
 (سیاسی)

نهه،  :( طلحه و زبیر خدمت امام آمدند و گفتند با تو بیعت کردیم که ما در حکومت شریك تو باشهیم، فرمهود  : )و درود خدا بر او فرمود
 هرگز، بلکه شما در نیرو بخشیدن، و یارى خواستن شرکت دارید، و دو یاورید به هنگام ناتوانى و درماندگى در سختیها 

 كاریياد مرگ و پرهيز  213حكمت 
 (اخلاقی)

از خدایى بترسید که اگر سخنى گویید مى شنود، و اگر پنهان دارید مى دانهد، و بهراى مرگهى آمهاده     ! اى مردم: و درود خدا بر او فرمود
 . بردباشید، که اگر از آن فرار کنید شما را مى یابد، و اگر بر جاى خود بمانید شما را مى گیرد، و اگر فراموشش کنید شما را از یاد ن

 بي توجّهي به ناسپاس مردم 214حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

ناسپاسى مردم تو را از کار نیکو باز ندارد، زیرا هستند کسانى، بى آنکه از تو سودى برند تو را مى ستایند، چه : و درود خدا بر او فرمود
 .خداوند نیکوکاران را دوست دارد و. بسا ستایش اندك آنان براى تو سودمندتر از ناسپاسى ناسپاسان باشد

_____________________ 
 .زنند که نارواست یم یحاکم بر جامعه دست به اعمال یاسیو س یمسائل اخلاق تیبدون رعا کهیکسان( ییماجرا جو) AVENTURISM سمیاوانتور: ینف .1
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َِينملالْکهافِرُ،  َِ حْ لالمْو ِبُّ ليَو لالِلُّّ   (1) .ام
 اتّساع ظرف العمل 215الحکمة 

 .فإَِنَّهُ يَ تَّسِعُ بِهِ  ،الْعِلْمِ  اءَ يَضِيقُ بِاَ جُعَِ  فِيهِ إِلا وِعَ  اءا كُ ُّ وِعَ  :وَ قهاله 
َِ أنَْصَارهُُ عَلَى  :وَ قهاله  نتائج الحلم 216الحکمة   .اجْاَِ، ِ أَوَّلُ عِوَضِ الْْلَِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّا
 فضل التّشبه بالحلیم 217الحکمة 

ََكَ أَ  فإَِنَّهُ قَ َّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْما إِلاَّ  ؛فَ تَحَلَّمْ  إِنْ لََْ تَكُنْ حَلِيما   :وَ قهاله  هُمْ أَ وْ  .نْ يَكُونَ مِن ْ
 مرتحل تربیة النّفس 218الحکمة 

ََ  :وَ قهاله  هَا خَسِرَ، وَ مَنْ خَا بْصَرَ فَهِمَ، وَ أَ بْصَرَ، وَ مَنْ أَ مِنَ، وَ مَنِ اعْتَ بَ رَ أَ مَنْ حَاسََ  نَ فْسَهُ رَبَِ ، وَ مَنْ غَفََ  عَن ْ
 .مَنْ فَهِمَ عَلِمَ 
 (عج)الإخبار بظهور المهدی  219الحکمة 

نَا ب َ  :وَ قهاله  نْ يَا عَلَي ْ ِِ عَلَى وَلَدَِ،التََ عْطِفَنَّ الدُّ اَسِهَا عَطَْ  الضَّرُو َِ لوَ تهلاه عَقِیبَ ذهلِكَ ، عْدَ  وُ لنويِن لام
م
لأ يجنم ِ لالََّّ م لعَلم جنَّ نْلنممو

ل
م
والفِِلالْْ لاسْتوعْعِفو َْ سمهو عْم لنَم لرضِْلام

م
لالوْلارِثِينملأ وَ سمهو عْم لنَم ةًلام  (2) .ئمَِّ

 التّقوی و المتقی 211الحکمة 
، وَ نَ  :وَ قهاله  ، وَ بَِدَرَ عَ نْ وَجَ  ا َََّرَ تََْريِدا، وَ جَدَّ تَشْ مِيرا، وَ أَكَمَّ شَ ِِ مَهَ  ا ظَ رَ ِِ كَ رَّةِ الْمَوْئِ ِ ، ات َّقُوا الِلََّ تَقِيَّةَ مَنْ 

 .وَ عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ، وَ مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ 
 الفضائل الاخلاقیّة 211الحکمة 

ُِ الَْعْراَضِ، وَ الْْلِْمُ فِدَامُ السَّفِيهِ، وَ الْعَفْوُ زكََاةُ الظَّفَرِ، وَ السُّلُوُّ عِوَضُكَ مََّنْ  :وَ قهاله   غَ دَرَ، وَ الِاسْتِشَ ارَةُ اجْوُدُ حَارِ
رُ يُ نَاضُِ  الِْْدْثاَ  َُ الْغِنََ تَ  رْكُ الْمُ نََ، وَ  عَيُْْ الِْْدَايةَِ، وَ قَدْ خَاطرََ مَنِ اسْتَ غْنََ بِرأَْيِهِ، وَ الصَّب ْ رَ َْ نَ، وَ اجَْ لَُ مِنْ أعَْوَانِ ال َّمَانِ، وَ أَ

 .دَةٌ، وَ لاَ تَْمَنَنَّ مَلُولا  كَمْ مِنْ عَقْ ا أَسِيرا عِنْدَ َ،وَى أمَِيرا، وَ مِنَ الت َّوْفِيقِ حِفُْ  التَّجْربِةَِ، وَ الْمَوَدَّةُ قَ راَبةٌَ مُسْتَ فَا
 .عُجُْ  الْمَرْءِ بنَِ فْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ  :وَ قهاله  «العجب»آفة العقل  212الحکمة 
 .أغَْلِ عَلَى الْقَذَى وَ اِلاَّلََْ تَ رْضَ أبََدا :وَ قهاله  الصبر و الرّضی 213الحکمة 
 .لَانَ عُودُهُ كَثُ فَتْ أغَْصَانهُُ مَنْ  :وَ قهاله  التّواضع و النعّم 214الحکمة 
َُ يَ هْدِمُ الرَّأْيَ  :وَ قهاله  آفة الرّأی 215الحکمة   .الِْْلَا
 .مَنْ نَالَ اسْتَطاَلَ  :وَ قهاله  القدرة و العدوان 216الحکمة 
 .تَ قَلُِّ  الَْحْوَالِ عِلْمُ جَوَاِ،رِ الرهجَِالِ ِِ  :وَ قهاله  معرفة الرّجال فی الحوادث  217الحکمة 
 .حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ  :وَ قهاله  الحسد آفة المودّة  218الحکمة 

_____________________ 
 5قصص  -2  134آل عمران -1
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 (.و خداوند نیکو کاران را دوست دارد)

 محدود ظرف علمگنجايش نا  215حكمت 
 (علمی)

آن جاى دهى، وسعتش بیشتر مى هر ظرفى با ریختن چیزى در آن پر مى شود جز ظرف دانش که هر چه در : و درود خدا بر او فرمود
 .شود

 ره آورد حلم و بردباری 216حكمت 
 (اخلاقی)

 .نادان پشتیبان او خواهند بودبر نخستین پاداش بردبار از بردباریش آنکه مردم در برا: و درود خدا بر او فرمود

 ارزش همانند شدن با خوبان 217حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

د و از جملهه  اگر بردبار نیستى، خود را به بردبارى بنماى، زیرا اندك است کسى که خود را همانند مردمى کنه : و درود خدا بر او فرمود
 .آنان به حساب نیاید

 مراحل خود سازی 218حكمت 
 (تربیتی اخلاقی،)

کسى که خود را حساب کشد، سود مى برد، و آن که از خود غفلت کند زیان مى بیند، و کسى که از خدا بترسد : و درود خدا بر او فرمود
 .!و آن که بفهمد دانش آموخته است ایمن باشد، و کسى که عبرت آموزد آگاهى یابد، و آنکه آگاهى یابد مى فهمد،

 حضرت مهدیخبر از ظهور  219حكمت 
 (اعتقادی، سیاسی)

سپس این آیه را . )دنیا پس از سرکشى به ما روى مى کند، چونان شتر ماده بدخو که به بچه خود مهربان گردد: و درود خدا بر او فرمود
 .ها گردانیم رثان حکومتو اراده کردیم بر مستضعفین زمین، منت گذارده آنان را امامان و وا( خواند

 الگو های پرهيزكاری 211مت حك
 (تربیتی، اخلاقی)

از خدا بترسید، ترسیدن انسان وارسته اى که دامن به کمر زده و خود را آماده کرده، و در فرصهتها کوشهیده، و   : و درود خدا بر او فرمود
 !.اندیشیده استهراسان در اطاعت خدا تلاش کرده، و در دنیاى زودگذر، و پایان زندگى و عاقبت کار، بدرستى 

 ارزش های اخلاقي 211حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی)

بخشندگى نگاهدار آبروست، و شکیبایى دهان بند بى خردان، و عفهو زکهات پیهروزى، و دورى کهردن کیفهر      : و درود خدا بر او فرمود
کام خطرها افتد، شکیبایى، با مصیبتهاى شب و و آن کس که با راى خود احساس بى نیازى کند ب. خیانتکار، و مشورت چشم هدایت است

روز پیکار کند، و بى تابى، زمان را در نابودى انسان یارى دهد، و برترین بى نیازى ترك آرزوهاست، و چه بسا عقل که اسهیر فرمهانروایى   
آن کس که به ستوه آمده و  هوس است، حفظ و بکارگیرى تجربه رمز پیروزى است، و دوستى نوعى خویشاوندى به دست آمده است، و به

 .توان تحمل ندارد اعتماد نکن

 خودپسندی آقت عقل 212حكمت 
خودپسندى یکى از حسهودان  : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 .عقل است

 تحمل مشكلات وخشنودی 213حكمت 
چشههم از سههختى خههوار و : و درود خههدا بههر او فرمههود (، تربیتیاخلاقی)

 .تا همواره خشنود باشىخاشاك و رنجها فروبند 

 نرم خويي و كاميابي 213حكمت 
 (اخلاقی، علمی)

 .کسى که درخت شخصیت او نرم و بى عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است: و درود خدا بر او فرمود

 اختلاف، آفت انديشه 215حكمت 
اخهتلاف نابودکننهده اندیشهه    : و درود خدا بر او فرمهود  (اخلاقی، سیاسی)

 .است

 قدرت وتجاوزكاری 216حكمت 
کسهى کهه بهه نهوایى رسهید      : و درود خدا بر او فرمهود  (اخلاقی، سیاسی)

 .تجاوزکار شد

 دگرگوني روزگار و شناخت انسان ها 217حكمت 
 (اخلاقی، علمی)

  (1). در دگرگونى روزگار گوهر شخصیت مردان شناخته مى شود: و درود خدا بر او فرمود

 دوستيحسادت، آفت  218حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .ادت بر دوست، از آفات دوستى استحس: و درود خدا بر او فرمود
_____________________ 

 :رودکی -1
 انههههههههدر بههههههههلای سههههههههخت پدیههههههههد آیههههههههد   

  
 فضههههههههههههل و بزرگمههههههههههههردی و سههههههههههههالاری   
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 .تََْتَ بُ رُوقِ الْمَطاَمِعِ أَكْثَ رُ مَصَارلِِ الْعُقُولِ  :وَ قهاله  المطامع آفة القول 219الحکمة 
 .ليَْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَأُ عَلَى الثهِقَةِ بِِلظَّنهِ  :وَ قهاله  العدل فی القضاء 221الحکمة 
 .بئِْسَ ال َّادُ إِلَى الْمَعَادِ، الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ  :وَ قهاله  مصیر الظاّلم 221الحکمة 
َِ أفَْعالِ الْكَريِِْ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَ عْلَمُ  :وَ قهاله  تغافل الکرم 222الحکمة  رَ َْ  .مِنْ أَ
بَهُ  :وَ قهاله  فضل الحیاء 223الحکمة  ُِ عَي ْ  .مَنْ كَسَاهُ الْْيََأُ نَ وْبهَُ لََْ يَ رَ النَّا
 نصائح خالدة 224الحکمة 

فْضَالِ تَ عْظمُُ الْقَْدَارُ، وَ  :وَ قهاله  لُونَ، وَ بِِرِْ ِِ بَةُ، وَ بِِلنَّصَفَةِ يَكْثُ رُ الْوَا  بِِلت َّوَاضُعِ تتَِمُّ النهِعْمَةُ، بِكَثْ رَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْْيَ ْ
ُ  السُّؤْدُدُ، وَ بِِلسهِيرةَِ الْعَادِلَةِ يُ قْهَ   .رُ الْمُنَاوُِ ، وَ بِِلْْلِْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكْثُ رُ الْنَْصَارُ عَلَيْهِ وَ بِِحْتِمَالِ الْمُؤَنِ رَِ

 .الْعَجَُ  لغَِفْلَةِ الُْْسَّادِ عَنْ سَلَامَةِ الَْجْسَادِ  :وَ قهاله  الحسد و المرض 225الحکمة 
 .وِثَاقِ الذُّلهِ الطَّامِعُ ِِ  :وَ قهاله  الطمع و الذلةّ 226الحکمة 
 ارکان الایمان 227الحکمة 

ِاَنِ فَ قَالَ  ِاَنُ مَعْرفَِةٌ بِِلْقَلِْ ، وَ إِق ْراَرٌ بِِللهِسَانِ، وَ عَمٌَ  بِِلَْركَْانِ : وَ قَدْ سُئَِ  عَنِ ارِْ  .ارِْ
 نثائح خالدة 228الحکمة 

نْ يَا  :وَ قهاله  بََ  عَلَى الدُّ ِْ بََ  لقَِضَأِ الِلَِّ سَاخِطا  مَنْ أَ ِْ بََ  يَشْكُو مُصِيبَة  نَ  لََ تْ بِ هِ فاَِنََّّ ا يَشْ كُو حَ يِنا فَ قَدْ أَ ِْ ، وَ مَنْ أَ
، وَ كَانَ مََّنْ يَ تَّخِذُ آيَاتِ الِلَِّ ُ،ُ وا  النَّارَ فَ هُ رَبَّهُ، وَ مَنْ أتََى غَنِيها فَ تَ وَاضَعَ لَهُ لغِِنَاهُ ذََ،َ  نُ لثُاَ دِينِهِ، وَ مَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخََ  

هَا بثَِلَاما  نْ يَا الْتَاطَ قَ لْبُهُ مِن ْ  .َ،مهِ لاَ يغُِبُّهُ، وَ حِرْصا لاَ يَ ت ْركُُهُ، وَ أمََ ا لاَ يدُْركُِهُ : وَ مَنْ لَِْجَ قَ لْبُهُ وُِ هِ الدُّ
 قفضل القناعة و حسن الخلُ  229الحکمة 

يبِمججةلً :تع  ال عَ  نْ قَ  وْلِ  وَ سُ ئَِ   .كَفَ ى بِِلْقَنَاعَ  ةِ مُلْك  ا، وَ وُِسْ نِ الْْلُُ  قِ نعَِيم  ا   :وَ قهههاله  لاً لطم  (1) َمسمنوحْيِ منَّججهولحِم
 .ِ،نَ الْقَنَاعَةُ  :فَ قَالَ 

 الطریق الی کسب الرّزق 231الحکمة 
اركُِوا الَّذِي  :وَ قهاله  بََ  عَلَيْهِ الرهزِْقُ ََ بَالِ الَْْ هِ عَلَيْهِ  ،قَدْ أقَ ْ  .فإَِنَّهُ أَخْلَقُ للِْغِنََ، وَ أَجْدَرُ إِِق ْ
 تفسیر العدل و الاحسان 231الحکمة 

حْسَانُ : الْعَدْلُ « إِنَّ الِلهَ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَ ارِْحْس انِ » :تعالیفِی قهوحلِهِ  وَ قهاله  ، وَ ارِْ َُ نْصَا  .الت َّفَضُّ ُ : ارِْ
 .مَنْ يُ عِْ  بِِلْيَدِ الْقَصِيرةَِ يُ عَْ  بِِلْيَدِ الطَّويِلَةِ  :وَ قهاله  فضل الإنفاق 232الحکمة 

_____________________ 
 97نحل  -1
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 طمع، آفت انديشه 219حكمت 
قربانگاه اندیشه هها، زیهر بهرق طمهع     : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 هاست

 عدالت در قضاوت 221حكمت 
 (اخلاقی، قضایی)

 .مورد اطمینان، دور از عدالت استداورى با گمان بر افراد : و درود خدا بر او فرمود

 آينده دردناك ستمكاران 221حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

 .توشه قیامت، ستم بر بندگان است بدترین: و درود خدا بر او فرمود

 بي توجهّي به بدی بدكاران 222حكمت 
 (اجتماعیاخلاقی، )

 .خود را به بى خبرى نمایاندن از بهترین کارهاى بزرگواران است: و درود خدا بر او فرمود

 حياء و عيب پوشي 223حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .دبینکسى عیب او را ن ،بپوشد ءحیاآن کس را که لباس : و درود خدا بر او فرمود

 برخي از ارزش های اخلاقي 224حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

با سکوت بسیار، شکوه انسان بیشتر شود، و باانصاف بودن، دوستان را فراوان کند، و با بخشش، قدر و منزلت : و درود خدا بر او فرمود
انسان بالا رود، و با فروتنى، نعمت کامل شود، و با پرداخت هزینه ها، بزرگى و سرورى ثابت گهردد، و روش عادلانهه، مخالفهان را درههم     

 .بى خرد، یاران انسان زیاد گردندکیبایى برابر شکند، و با ش

 حسادت و بيماری 225حكمت 
 (اخلاقی، بهداشتی)

 .!!متى خود غافل مانده اندشگفتا که حسودان از سلا: و درود خدا بر او فرمود

 طمع ورزی و خواری 226حكمت 
طمعکار همواره زبون و خهوار   :و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 .است

 اركان ايمان 227حكمت 
 (اعتقادی، معنوی)

 . ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضا و جوارح استوار است( از ایمان پرسیدند: )و درود خدا بر او فرمود

 ارزش ها و ضدّ ارزش ها 228حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

الهى خشمناك است، و آن کس که از مصیبت واردشده شکوه کنهد   أکسى که از دنیا اندوهناك مى باشد، از قض: فرمودو درود خدا بر او 
از خدا شکایت کرده، و کسى که نزد توانگرى رفته و به خاطر سرمایه اش برابر او کرنش کند، دو سوم دین خود را از دسهت داده اسهت، و   

نم شود پس او از کسانى است که آیات الهى را بازیچه قرار داده است، و آن کس کهه قلهب او بها    آن کس که قرآن بخواند و وارد آتش جه
 .صى جدانشدنى، و آرزویى نایافتنىدنیاپرستى پیوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل است، اندوهى رهانشدنى، حر

 ارزش قناعت و خوش خُلقي 229حكمت 
 (اقتصادیاخلاقی، )

 .ى براى فراوانى نعمتها کافى استآدمى را قناعت براى دولتمندى، و خوش خلق: و فرمودو درود خدا بر ا
  (1) .آن زندگى با قناعت است (:فرمود .ست؟یچ بَهًیِّطه اهًیحَ نَّهُیِیَفهلهنُحح ه،یآ ریاز امام سؤال شد تفس)

 راه به دست آوردن روزی 231حكمت 
 (اقتصادی)

با آن کس که روزى به او روى آورده شراکت کنید، که او توانگرى را سزاوارتر، و روى آمدن روزگار خوش را : و درود خدا بر او فرمود
 . شایسته تر است

 توصيف عدل إحسان 231حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

 .استمان انصاف است، و احسان، همان بخشش عدل، ه:( فرمود ،«خدا به عدل و احسان فرمان مى دهد»سوره نحل  94در تفسیر آیه )

 ره آورد إنفاق 232حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

 .ردیبلند پاداش گ یآن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دست: و درود خدا بر او، فرمود
_____________________ 

 :سعدی میگوید -1
 قناعههههههههههت تههههههههههوانگر کنههههههههههد مههههههههههرد را   

  
 خبهههههههههر کههههههههههن حههههههههههریص جهههههههههههانگرد را  
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، وَالْیَدانِ عَلهیحهِ عَ ِیما کهثیِراً أهالجَْزنَّ ما یَنفِْقهُُ الْمَرْءُ منِْ مالِهِ فِی سَبِیلِ الخْهیحرِ وَ الْبِرِّ وَ إِنْ کانه یَسیِرا فه نَّ اللهَّ تهعالى یجَحعَلُ أوَ معَحنى ذلِكَ : أقول
 أبَدأهفهجَعَله تلِْكَ قهصیرهة  وَ هذهِِ طِویِلهةً، لانَّ نعَِمَ اللّهِ  ،بَیحنه نِعحمَةِ الْعبَحدِ وِ نِعحمَةِ الرَّبِّ بِالقْهصیرهةِ وَ الطَّویلهةِ هاهنُا عبِارِتانِ عنَْ النَّعحمَتهیحنِ، فهفهرِقْ 

 .فهکُلُّ نِعحمةَ  إلهیحها تهرْجِعُ وَ مِنهْا تنُْزهعُصحله الِّنعَمح کلُِّها، أهضْعافا کهثیرهةً، إذْ کانهتح نعَِمُ اللّهِ أهتهضْعُفُ عَلى نِعَمَ المَخْلوقْ 

 النّهی عن المبارزة 233الحکمة 
هَا فَ  :لِابْنِهِ الَْْسَنِ  :وَ قهاله  اعِنَ بَِغا وَ الْبَاغِنَ أَ لاَ تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةا، وَ إِنْ دُعِيتَ إلِيَ ْ  .مَصْرُولٌ جِْ ، فإَِنَّ الدَّ
 خصائص الرجال و النساء 234الحکمة 

ةُ مَْ ُ،  وَّة  لََْ تَُكَهِ  نْ مِ  نْ أَ فَ  إِذَا كَانَ  تِ الْمَ  رْ  ؛ال َّْ،  وُ وَ اجُْ  بُْ، وَ الْبُخْ  ُ : َِ  راَرُ خِصَ  الِ الرهجَِ  الِ  أِ خِيَ  ارُ خِصَ الِ النهِسَ   :وَ قهههاله 
ََِيلَة   نْءا يَ عْرِضُ لَْاَ نَ فْسِهَا، وَ إِذَا كَانَتْ  ََ  .حَفِظَتْ مَالَْاَ وَ مَالَ بَ عْلِهَا، وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانةَ  فَرقَِتْ مِنْ كُ هِ 

 علامة العاقل 235الحکمة 
 .قَدْ فَ عَلْتُ  :لنََا اجْاَِ،َ ، فَ قَالَ فَصِْ   :فَقِي َ  .ُ،وَ الَّذِي يَضَعُ الشَّنْءَ مَوَاضِعَهُ  : فهقهاله ،صِفح لهنها الْعَاقِله: وَ قِیله لههُ

 .صحفِ الْعاقِلِیعنی أهنَّ الْجاهِله، هُوَ الَّذی لا یَضهعُ الشَّىحٍَّّءَ مَواضهعَهُ، فهکأنه تهرْكُ صِفهتِهِ صِفهةً لههُ، إ ذْ کانه بِخلِافِ وَ

 معرفة الدنیا 236الحکمة 
 .َ،ذِهِ أَْ،وَنُ ِِ عَيِْ  مِنْ عِراَقِ خِنْ يِرا ِِ يَدِ جَْذُوما وَ الِلَِّ لَدُنْياكُمْ  :وَ قهاله 
 انواع العبادة 237الحکمة 

عَبَدُوا  عَبَدُوا الِلََّ رَْ،بَة  فتَِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَ إِنَّ قَ وْما   عَبَدُوا الِلََّ رَغْبَة  فتَِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، وَ إِنَّ قَ وْما   إِنَّ قَ وْما   :وَ قهاله 
َُكْرا    .فتَِلْكَ عِبَادَةُ الَْحْراَرِ  الِلََّ 

هَا :وَ قهاله  مسؤولیة العیال 238الحکمة  ََرُّ مَا فِيهَا أنََّهُ لاَ بدَُّ مِن ْ ََرُّ كُلُّهَا، وَ   .!الْمَرْأةَُ 
 الرّذائل الاخلاقیّة 239الحکمة 

نَ ضَيَّعَ الصَّدِيقَ  :وَ قهاله  َِ َ ضَيَّعَ الْْقُُوقَ، وَ مَنْ أَطاَلَ الْوَا  .مَنْ أَطاَلَ الت َّوَاَِ
ارِ رَْ،نٌ عَلَى خَراَبِِا :وَ قهاله  حرمة الغصب 241الحکمة   .الَْْجَرُ الْغَصُْ  ِِ الدَّ

 .وَ مفَْرهغههمُا مِن ذهنوُب  ،نَّ مسُحتهقاهمُا مِنْ قهلیِب وَ لا عَجَبَ أهنْ یَشتْهبِهِ الْکهلامانِ، لأ ،وَ یرُْوى هذا الکهلامُ عَنِ النَّبىٍَِّّّ 

ََدُّ مِنْ يَ وْمِ الظَّالَِِ عَلَى الْمَظْلُومِ يَ وْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالَِِ  :وَ قهاله  یوم المظلوم 241الحکمة   .أَ
 فضیلة الخوف من الله تعالی 242الحکمة 

نَكَ وَ بَ يَْْ الِلَِّ سِتَْا وَ إِنْ رَقَّ  :وَ قهاله   .اتَّقِ الِلََّ بَ عْلَ الت ُّقَى وَ إِنْ قَ َّ، وَ اجْعَْ  بَ ي ْ
 .إِذَا ازْدَحَمَ اجْوََاُ  خَفِنَ الصَّوَا ُ  :وَ قهاله  کیفیة الجواب 243الحکمة 
 مسؤولیة النّعم الإلهی 244الحکمة 

هَا، وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ خَاطرََ بَِ وَالِ نعِْمَتِهِ إِنَّ لِلَِِّ تَعالى ِِ كُ هِ نعِْمَةا حَقها   :وَ قهاله   .، فَمَنْ أدََّاهُ زاَدَهُ مِن ْ
 .إِذَا كَثُ رَتِ الْمَقْدِرَةُ قَ لَّتْ الشَّهْوَةُ  :وَ قهاله  القدرة والشهّوات 245الحکمة 
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معنى سخن این است که آنچه انسان از اموال خود در راه خیر و نیکى انفاق مى کند، هر چند کم باشد، خداونهد پهاداش او را   ) :میگویم
بین نعمت پروردگار، و نعمت از ناحیه انسان، را با کوتهاهى و   جا دو نعمت است، که امام در این( دو دست)بسیار مى دهد، و من ور از 

بلندى فرق گذاشته است که نعمت و بخشش از ناحیه بنده را کوتاه، و از ناحیه خداوند را بلند قرار داده است، بدان جهت کهه نعمهت خهدا    
ى نعمت خداوند اصل و اساس تمام نعمتها است، بنابراین تمام نعمتها به نعمتهاى خدا باز م همیشگى و چند برابر نعمت مخلوق است، چرا که

 (.گردد، و از آن سرچشمه مى گیرد

 پرهيز ازآغاز گری در مبارزات 233حكمت 
 (سیاسیاخلاقی، اجتماعی، )

نکن، اما اگر تو را به نبرد خواندند بپذیر، زیرا آغهازگر   کسى را به پیکار دعوت: فرمود به فرزندش امام مجتبى ، و درود خدا بر او
 .کار، و تجاوزکار شکست خورده استپیکار تجاوز

 تفاوت اخلاقي مردان و زنان 234حكمت 
 (، علمیاخلاقی)

یهدن، تهرس،   برخى از نیکوترین خلق و خوى زنان، زشت ترین اخلاق مردان است، مانند، تکبر و به خهود بال : و درود خدا بر او فرمود
بخل، هرگاه زنى متکبر باشد، بیگانه را به حریم خود راه ندهد، و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را نگهبان اسهت، و چهون ترسهان    

  (1). باشد از هر چیزى که به آبروى او زیان رساند فاصله مى گیرد

 نشانه خردمندی 235حكمت 
 (اخلاقی)

گفتنهد پهس   . )خردمند آنکه هر چیزى را در جاى خود مى نهد:( امام گفتند، عاقل را به ما بشناسان فرمودبه : )و درود خدا بر او فرمود
یعنى جاهل کسى که هر چیزى را در جاى خود نمى گذارد، بنابراین )با معرفى خردمند، جاهل را نیز شناساندم :( جاهل را تعریف کن فرمود

 .(ك معرفى مجدد، جاهل را شناساندبا تر

 زشتي دنيای حرام 236مت حك
این دنیاى شما ! به خدا سوگند: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اعتقادی)

که به انواع حرام آلوده است، در دیده من از استخوان خوکى 
 .بیمارى جذامى باشد، پست تر است که در دست

 اقسام عبادت 237حكمت 
 (عبادی، معنوی)

گروهى خدا را به امید بخشش پرستش کردند، که این پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى تهرس  : و درود خدا بر او فرمود
 . عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى سپاسگذارى پرستیدند و این پرستش آزادگان است

 مشكلات تشكيل خانواده 238حكمت 
زن و زندگى، همه اش دردسر : و درود خدا بر او فرمود (ی، اجتماعیاخلاق)

 (2). است و زحمت بارتر اینکه از او چاره اى نیست

 زشتي سلستي و سخن چيني 239حكمت 
هر کس تن به سستى دههد،  : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

حقوق را پایمال کند، و هر کس سخن چین را پیروى کند 
 .تى را به نابودى کشانددوس

 غصب و ويراني 241حكمت 
 (اقتصادی، سیاسی)

نقل شده اسهت، و   این سخن از رسول خدا)سنگ غصبى در بناى خانه، در گرو ویران شدن آن است : و درود خدا بر او فرمود
فتهه و در دو ظهرف   شبیه یکدیگرند جاى شگفتى نیست براى اینکه ههر دو از یکجها سرچشهمه گر    و على  اینکه سخن پیامبر 
 (.ریخته شده است

 آينده دردناك ستمكاران 241حكمت 
روزى که ستمدیده از ستمکار انتقام کشد، : و درود خدا بر او فرمود (سیاسی)

 .سخت تر از روزى است که ستمکار بر او ستم روا مى داشت

 ارزش ترس از خداوند 242حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

 .!از خدا بترس هر چند اندك، میان خود و خدا پرده اى قرار ده هر چند نازك: و درود خدا بر او فرمود

 روش صحيح پاسخگويي 243حكمت 
یاد باشد، پاسخ هرگاه پاسخها همانند و ز: و درود خدا بر او فرمود (علمی)

 .درست پنهان گردد

 مسؤوليت نعمت های الهي 244حكمت 
خدا را در ههر نعمتهى حهق    : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی، اجتماعی)

است، هر کس آن را بپردازد، فزونى یابد، و آن کهس کهه   
 .ى کند، در خطر نابودى قرار گیردنپردازد و کوتاه

 قدرت وكنترل شهوت 245حكمت 
امى کهه توانهایى فزونهى یابهد،     هنگه : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، علمی)

 .شهوت کاستى گیرد
_____________________ 

زن و  نیب یاخلاق یاز ارزش ها یبودن برخ یبه نسب امام  نجایگر چه در ا «تیّنسب» (RELATIVISM سمیویرلات) یبودن اخلاق در زندگ ینقد نسب .1
زن »: نهد یگو یم یضرب المثل است چنان که در فارس .2      .بودن اخلاق ندارد یبه نسب یارتباط نیمرد اشاره فرمود، و ا

 .خانواده نده لیتشک ،یآزاد باش یخواه یآور است، اگر م تیّازدواج مسئول یعنی، «کرد یشود زندگ یدردسر هم نم یو فرزند دردسر است و ب



486 

 

اردِا بِرَْدُودا  :وَ قهاله  التحذیر من نفار النّعم 246الحکمة  ََ  .احْذَرُوا نفَِارَ النهِعَمِ فَمَا كُ ُّ 
 .الْكَرَمُ أعَْطَُ  مِنَ الرَّحِمِ  :وَ قهاله  مکاسب السّخاء 247الحکمة 
قْ ظنََّهُ  :وَ قهاله  تصدیق حسن الظّن 248الحکمة   .مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرا فَصَدهِ
 .أفَْضَُ  الَْعْمَالِ مَا أَكْرَْ،تَ نَ فْسَكَ عَلَيْهِ  :وَ قهاله  الأعمالافضل  249الحکمة 
 الطریق الی معرفة الله 251الحکمة 

 .بِفَسْخِ الْعَ اَئمِِ، وَ حَ هِ الْعُقُودِ، وَ نَ قْلِ الِْْمَمِ  سبحانهعَرَفْتُ الِلََّ  :وَ قهاله 
 و الآخرةحلاوة الدنیا  251الحکمة 

نْ يَا مَراَرَةُ الْآخِرَةِ  :وَ قهاله  نْ يَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ، وَ حَلَاوَةُ الدُّ  .مَراَرَةُ الدُّ
 فلسفة الاحکام الاسلامیّة 252الحکمة 

َِ  انَ تَطْهِ  يرا مِ  نَ الشهِ  رْكِ، وَ الصَّ  لَاةَ تَ نْ يِه  ا :وَ قهههاله  ُ ارِْ عَ  نِ الْكِ  رِْ، وَ ال َّكَ  اةَ تَسْ  بِيبا للِ  رهزِْقِ، وَ الصهِ  يَامَ ابْ  تِلَاء   فَ   رَضَ الِلَّ
َِ مَصْ لَ  سْ لَامِ، وَ الَْمْ رَ بِِلْمَعْ رُو ينِ، وَ اجِْهَادَ عِ  ها لِلِْْ خْلَاصِ الْْلَْقِ، وَ الَْْجَّ تَ قْويِةَ  للِدهِ ع ا حَة  للِْعَ وَامهِ، وَ الن َّهْ نَ عَ نِ الْمُنْكَ رِ رَدْ رِِ
مَأِ، وَ إِقاَمَ ةَ الُْْ دُودِ إِعْظاَم  ا لِ  ِِ لَةَ ال  رَّحِمِ مَنْمَ اة  للِْعَ دَدِ، وَ الْقِصَ  اصَ حَقْن ا للِ  دهِ َُ  رِْ  الْْمَْ رِ تََْصِ  ينا للِسُّ فَهَأِ، وَ  لْمَحَ ارمِِ، وَ تَ  رْكَ 

 تََْصِ  ينا للِنَّسَ  ِ ، وَ تَ   رْكَ اللهِ  وَاطِ تَكْثِ  يرا للِنَّسْ  ِ ، وَ الشَّ  هَادَاتِ اسْ  تِظْهَارا عَلَ  ى للِْعَقْ  ِ ، وَ جَُانَ بَ  ةَ السَّ  رقَِةِ إِرَ  ابِ للِْعِفَّ  ةِ، وَ تَ   رْكَ ال   هناَ 
، وَ الَْمَانَ   ةَ نِظاَم   ا لِ  َِ عْظِيم   ا لْمَُّ   ةِ، وَ الطَّاعَ   ةَ ت َ الْمُجَاحَ   دَاتِ، وَ تَ    رْكَ الْكَ   ذِِ  تَشْ   ريِفا للِصهِ   دْق، وَ السَّ   لَامَ أمََ   انا مِ   نَ الْمَخَ   اوِ

مَامَةِ   .لِلِْْ
 کیفیة تحلیف الظاّلم 253الحکمة 

يِنَ هُ ِ نََّ  هُ بَ ريِ ءٌ مِ نْ حَ  وْلِ الِلَِّ وَ قُ وَّتِ هِ  :یقههول  و کههان فإَِنَّ  هُ إِذَا حَلَ َ  بَِِ  ا كَ اذِبِ عُوجِ  َ  وَ إِذَا  ؛أَحْلِفُ وا الظَّ  الََ إِذَا أرََدْتُْ َِ
 .تعالیحَلََ  بِِلِلَِّ الَّذِي لاَ إلَِهَ إِلا ُ،وَ لََْ يُ عَاجَْ ، لِنََّهُ قَدْ وَحَّدَ الِلََّ 

 المبادرة الی الإنفاق 254الحکمة 
نَّ نَ فْسِكَ، وَ  :وَ قهاله  ِِ  .اعْمَْ  ِِ مَالِكَ مَا تُ ؤْنرُِ أَنْ يُ عْمََ  فِيهِ مِنْ بَ عْدِكَ يَا ابْنَ آدَمَ، كُنْ وَ
 الحدّة و الجنون 255الحکمة 

َِاحِبَ هَا يَ نْدَمُ، فإَِنْ لََْ يَ نْدَمْ فَجُنُونهُُ مُسْتَحْكِمٌ  :وَ قهاله  ةُ ضَرٌْ  مِنَ اجْنُُونِ، لَِنَّ   .الِْْدَّ
حَّةُ اجَْسَدِ  :وَ قهاله  الحسد و الأمراض 256الحکمة   .مِنْ قِلَّةِ الَْْسَدِ  ،ِِ
 :لِکمَُیحلِ بحنِ زِیَادٍ النَّخهعیِِّ :وَ قهاله  نصائح خالدة 257الحکمة 

ِْ وَاتَ  .نَائِ مٌ يَا كُمَيُْ ، مُرْ أَْ،لَكَ أَنْ يَ رُوحُوا ِِ كَسِْ  الْمَكَارمِِ، وَ يدُْجِوُا ِِ حَاجَةِ مَنْ ُ،وَ  مَ ا  ،فَ  وَ الَّ ذِي وَسِ عَ سََْعُ هُ الَْ
ُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفا   مِنْ أَحَدا أَوْدلََ قَ لْبا سُرُورا    .إِلا وَ خَلَقَ الِلَّ
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 هشدار از پشت كردن نعمت ها 246حكمت 
 (معنوی)

 . از گریختن نعمتها بپرهیزید زیرا هر گریخته اى باز نمى گردد: و درود خدا بر او فرمود

 ره آورد سخاوت 247حكمت 
بخشش بیش از خویشهاوندى محبهت   : و درود خدا بر او فرمود (اقتصادی، اجتماعی)

 .آورد

 تقويت خوشبيني ها 248حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

 . چون کسى به تو گمان نیك برد، خوشبینى او را تصدیق کن: و درود خدا بر او فرمود

 بهترين عمل ها 249حكمت 
 (اخلاق، تربیتی)

 .بهترین کارها آن است که با ناخشنودى در انجام آن بکوشى: و درود خدا بر او فرمود

 خداشناسي در حوادث روزگار 251حكمت 
 (اعتقادی)

خدا را از سست شدن اراده هاى قوى، گشوده شدن گره هاى دشهوار، و درههم شکسهته شهدن تصهمیم هها،       : و درود خدا بر او فرمود
  (1). شناختم

 تلخي ها و شيريني های دنيا و آخرت 251حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

 . کامى دنیا، شیرینى آخرت، و شیرینى دنیاى حرام، تلخى آخرت است تلخ: و درود خدا بر او فرمود

 فلسفه احكام الهي 252حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی)

را  «زكوات »را براى پاك بودن از کبر و خودپسندى و ( نماز)را براى پاکسازى دل از شرك، و « ايمان»خدا : و درود خدا بر او فرمود
را براى عزت  «جهاد»را براى نزدیکى و همبستگى مسلمانان، و  «حج»را براى آزمودن اخلاص بندگان، و  «روزه»عامل فزونى روزى، و 

را  «صوله رحوم  »را براى بازداشتن بیخردان از زشتى ها،  «نهى از منكر»را براى اصلاح توده ها ناآگاه، و  «امر به معروف»اسلام، و 
 راى پاسدارى از خونها،را ب «قصاص»براى فراوانى خویشاوندان، و 

را بهراى   «دزدى»را بهراى سهلامت عقهل، و دورى از     «سارىگُ مي»را براى بزرگداشت محرمات الهى، و ترك  «حدود»و اجراى 
را براى به دست آوردن  «گواهى دادن»را براى فزونى فرزندان، و  «لواط»را براى سلامت نسل آدمى، و ترك  «زنا»تحقق عفت، و ترك 

را بهراى   «اماموت »را بهراى امنیهت از ترسهها، و     «سلام كردن»را براى حرمت نگهداشتن راستى، و  «دروغ»حقوق انکارشده، و ترك 
 . را براى بزرگداشت مقام رهبرى، واجب کرد «فرمانبردارى از امام»سازمان یافتن امور امت، و 

 وش سوكند دادن ستمكارر 253حكمت 
 (اسی، اعتقادیسی)

آنگاه که خواستید ستمکارى را سوگند دهید از او بخواهید که بگوید از حول و قوت خدا بیزار است زیرا اگهر  : و درود خدا بر او فرمود
رش در کیف( به خدایى که جز او خدایى نیست)به دروغ سوگند خورد، پس از بیزارى، در کیفر او شتاب شود، اما اگر در سوگند خود بگوید 

 . شتاب نگردد، چه او خدا را به یگانگى یاد کرد

 تلاش در إنفاق های اقتصادی 254حكمت 
 (اقتصادی)

خودت وصى مال خویش باش، امروز بگونه اى عمل کن که دوست دارى پس از مرگت عمهل  ! اى فرزند آدم: و درود خدا بر او فرمود
 . کنند

 تند خويي و جنون 255حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

ن نشد پس دیهوانگى او  تندخویى بى مورد نوعى دیوانگى است، زیرا که تندخو پشیمان مى شود، و اگر پشیما: و درود خدا بر او فرمود
 .پایدار است

 حسادت و بيماری 256حكمت 
تندرستى تن در دورى از حسادت : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، بهداشتی)

 .است

 اخلاق خانواده)« راه شاد كردن ديگران»پند های جاويدان  257حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

خانواده ات را فرمان ده که روزها در به دسهت آوردن بزرگهوارى، و شهبها در رفهع نیهاز خفتگهان       ! اى کمیل: و درود خدا بر او فرمود
 شادى لطفى براى او قرار دهد بکوشند، سوگند به خدایى که تمام صداها را مى شنود، هر کس دلى را شاد کند، خداوند از آن

_____________________ 
 :آن حضرت جواب داد ؟یخدا را شناخت زیمؤمنان با چه چ ریام یاز امام سؤال کرد که ا یمرد: فرمود امام باقر  .1
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بِ ِ  (نازلة) فإَِذَا نَ  لََتْ بِهِ نَائبَِةٌ  ََّ يَطْرُدََ،ا عَنْهُ كَمَا تُطْرَدُ غَريِبَةُ ارِْ دَارهِِ حَ هَا كَالْمَأِ ِِ اأِْ  .جَرَى إلِيَ ْ
 الصدقة و الغنی 258الحکمة 

 .مْلَقْتُمْ فَ تَاجِرُوا الِلََّ بِِلصَّدَقَةِ أَ إِذَا  :وَ قهاله 
 منزلة الوفاء 259الحکمة 

، وَ الْغَدْرُ  َِ لَِ  أُ الْوَفَ  :وَ قهاله   .عِنْدَ الِلَِّ  أٌ ْ،ِ  الْغَدْرِ وَفَ ْ،ِ  الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ الِلَِّ
 التحذیر من الإملاء 261الحکمة 

حْسَانِ إلِيَْهِ، وَ مَغْرُورا بِِلسَّتَِْ عَلَيْهِ، وَ مَفْتُونا وُِسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ، وَ  :وَ قهاله  ُ سُ بْحَانهَُ كَمْ مِنْ مُسْتَدْرجَا بِِرِْ مَ ا ابْ تَ لَ ى الِلَّ
مْلَاءِ لَهُ أَ   .حَدا بِثِِْ  ارِْ

 .هاهنُا زِیادةًَ جَیِّدةًَ مُفِیدَةًنَّ فِیه أهوَ قهدح مَضى هذا الْکهلامُ فیما تهقهدِّمَ اِ لا 
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 .که به هنگام مصیبت چون آب زلالى بر او باریدن گرفته و تلخى مصیبت را بزداید چنانکه شتر غریبه را از چراگاه دور سازند

 صدقه و توانگری 258حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

 .خدا تجارت کنیدا صدقه دادن، با دست شدید ب هرگاه تهی: و درود خدا بر او فرمود

 شناخت جايگاه وفاداری 259حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، سیاسی)

 .خیانتکاران نزد خدا وفادارى استوفادارى با خیانتکاران نزد خدا نوعى خیانت، و خیانت به : و درود خدا بر او فرمود

 پرهيز از ملهلت دادن های خدا 261حكمت 
 (اعتقادی، معنوی)

با احسان پیاپى خدا، گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشى خدا او را مغرور سازد، و با سهتایش مهردم فریهب    : فرمودو درود خدا بر او 
 .لت دادن، مورد آزمایش قرار ندادخورد و خدا هیچ کس را همانند مه

اضافه بر گذشته وجود داشهت آن   یدیو مف بایعبارات ز نجایدر کلمات گذشته آمده بود، امّا چون در ا سخن امام  نیا: )ميگو يم
 (.را نقل کردم
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 فصلٌ فی غرائب کلامه
 «تذکر فیه شیئاً منغریب کلامه المحتاج الی التقسیر»

 و فی حدیث  -1
 (عج)ظهور الامام المهدی 

ينِ بِذَنبَِهِ، فَ يَجْتَمِعُونَ إلِيَْهِ   .كَمَا رَْتَمِعُ قَ  لَُ اَلْْرَيِ ِ   فإَِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرََ  يَ عْسُوُ  الَدهِ
 .(قطع الغیم التی لا ماء فیها: السید الع یم المالك لامور الناس یومئذ، و القزع: الیعسوب)

 و فی حدیث  -2
 هذا الخطَِیبُ الشَّحشَحُ : فن الخطابة

 .البخیل الممسك: الشحشح فی غیر هذا الموضعیرید الماهر بالخطبة الماضی فیها، و کل ماض فی کلام أو سیر فهو شحشح، و 

 و فی حدیث  -3
 .إنَّ للِخُصُومَة قُحَماً : اجتناب العداوة

و هو أن تصیبهم السنة فتتعری « قمحة الأعراب»و من ذلك . یرید بالقحم المهالك، لأنها تقحم أصحابها فی المهالك و المتالف فی الأکثر
 .و هو أنها تقحمهم بلاد الریف، أی تحوجهم إلی دخول الحضر عند محول البدو: و قیل فیه وجه آخر. أموالهم فذلك تقحمها فیهم

 و فی حدیث  -4
 تکفل امور النّساء

 .فاَلْعَصَبَةُ أَوْلى  الْْقَائِقِ  إِذا بَ لَغَ النهِساءُ نَ َّ 
 تَیحنهصَصحتُ الرَّجُله عنَِ الْأهمحرِ، إِذها اسحتهقصَْ: وَ تهقُولُ .ةُالدّآبَّ هِیحلِأهنَّهُ أهقْصى ما تهقْدِرُ علَه ،رِیحوَ مَبحلهغُ أهقْصاها کهالنَّصِّ فِى السَّ اءِیمُنتْههَى الْأهشْ: وَ النَّصُّ

وَ هُوَ مِنْ  رِ،یالْکهبِ إِلى حدَِّ رُیمِنهُْ الصَّغِ خْرجُُیَبِهِ الْ ِدحراكَ لِأهنَّهُ منُتههىَ الصِّغهرِ وَ الْوَقْتُ الَّذِى  دُیرِیُفهنهصُّ الْحِقاقِ  هِ،یمَسحأهلهتههُ عَنْهُ لِتهسحتهخْرجَِ ما عِنْدَهُ فِ
وَ  ؛أهةِ منِْ أُمِّها إِذا کانُواْ مَححرهماً مِثله الْ خِْوَةِ وَ الْأهعحمامِفه ِذا بلَهغه النِّساءُ ذلِكَ فهالْعصََبةَُ أهوحلى باِلمَْرْ: قُولُیَ. عَنْ هذها الْأهمحرِ وَ أهغْرهبِها اتِیأهفْصَحِ الْکِنا

 .ذلِكَ اْإِنْ أهرادُو جِهایبتِهزْوِ
حاقهقْتُهُ حِقاقاً : مِنْهُ قالُیُ «ا أهحَقُّ منِْكَ بِهذاأهنه» :مُحاقَّةُ الْأُمِّ لِلعَْصبََةِ فِى الْمَرْأهةِ وَ هُوَ الجِْدالُ وَ الخْصُوُمَةُ وَ قهوحلُ کُلِّ واحِدٍ مِنهمُا للِاْخهرِ :وَ الْحِقاقُ

وَ  الْحُقُوقُ هِیالسَّلامُ إنَِّما أهرادَ منُتههَى الْأهمحرِ الَّذىِ تهجبُِ فِ هِیحالْحِقاقِ بُلوُغُ الْعَقْلِ، وَ هُوَ الْ ِدحراكُ، لأِهنَّهُ عَله نهصَّإِنَّ : لهیوَ قهدح قِ .مِثْله جادَلْتُهُ جِدالًا
الْقاسِمُ بحنُ سَلَّام  وَ الَّذِى عنِْدِى أهنَّ المُْرادَ بنِهصِّ الْحِقاقِ ههنُا  دٍیحهذا مَعحنى ما ذهکهرههُ أهبُو عبَُ. قهة یالْأهححکامُ، وَ منَْ رَواهُ نهصَّ الْحَقائِق فه ِنَّما أهرادَ جَمحعَ حَقِ

وَ حِقٍَّّ وَ هُوَ الَّذِى اسحتهکمْلَه  ة باِلْحقِاقِ مِنه الْ بِِلِ، وَ هىَِ جمَحعُ حِقَّ هاًیوَ تهصَرُّفهُا فىِ حُقُوقِها، تهشْبِ جُهایتهزْو هِیفِ جوُزُیَبُلوُغُ المَْرْأهةِ إِلهى الحَْدِّ الَّذِى 
جَمحعُ حقَِّة ،  ضاًیحوَ الْحقَآئِقُ أه رِهِ،یحمِنْ رُکوُبِ ظههحرهِِ وَ نهصِّهِ فِى سَ هِیفِ تَّمَکَّنُیُإِلهى الحَْدِّ الَّذِى  بحلُغُیَوَ دَخهله فِى الرَّابعَِةِ، وَ عِنْدَ ذلِكَ  نهیثهلاثه سنِِ

 .مَعحنهى المَْذْکُورِ أهوَّلاًالْعَرهبِ مِنه الْ قهةِیتهرْجعِانِ إِلى مَعحنىً واحِدٍ، وَ هذا أهشْبَهُ بطِهرِ عاًیجمَِ تانِیَفهالرِّوا

 و فی حدیث  -5
 ان فی الرّوح تأثیر الایم
 .ازْدادَتِ اللُّمْظةَُ  انُ ِکُلَّمَا ازْدادَ الْا   ،فِى الْقَلْ ِ  (الّلم ةُ)لُمْظةَ   بْدُوي َ  انَ ِإِنَّ ارِْ 

 .اضِیمِنه الْبَ ءٌ شهىح  هِبِجَححفهلهتِ إِذا کانه  ،فهرهسٌ أهلْمَظُ: لهیوَ مِنْهُ قِ .اضِیوَ اللُّمح هةُ مثِْلُ النُّکتْهةِ أهوح نهححوهِا مِنه الْبَ



491 

 

 نيالمؤمن ريآور از سخنان ام يشگفت یبخش حكمت ها

 (.دارد لیو تحل ریبه تفس اجیکه احت میآور یآور امام را م یشگفت دهیاز سخنان برگز یفصل برخ نیدر ا)
 از امام يتيروا -1

 (عج) به ظهور امام زمان اشاره
 .ندیگرد آ یزییاو چونان ابر پا رامونیکند، پس مسلمانان پ امیق (1) نید یشوایآنگونه شود، پ چون

 (یزییپا یابرها یعنی« قزع»بزرگ مسلمانان، و  یعنی «عسوبی»)
 از امام گريد يتيروا -2

 یسخنور
 .(2)است  یسخنران، زبردست ماهر نیا
 یفرد یعنی« شحشح» گریدر موارد د یول ند،یرود گو یخوب راه م ایزند  یکه خوب حرف م یمهارت دارد، به کس یعنی« شحشح»)

 (لیبخ
 از امام گريد يتيروا -3

 کردن یاز دشمن زیپره
 .هلاك کننده دارد ییها یرنج ها و سخت ،یدشمن

 یعنه ی، «قحمه الاعهراب » ندیگو یآمده که م زیها ن یسخت یرساند، و به معن یآنان را به هلاکت م یدشمن رایمهلکه ها، ز یعنی« قحم»)
 انییروستا یخشکسال ندیگو یاست که م نیهم« تقحّم» یشود ، و معن یکه اموالشان تمام م یعرب ها به گونه ا یو گرسنگ یروزگار سخت
 (.سبز و آباد کشانده است یها نیرا به سرزم

 از امام گريد يتيروا -4

 زنان یسرپرست
 .آنان سزاوارترند یسرپرست یبرا یپدر شاوندانیزنان بالغ شوند، خو چون

 یکهه مه   یمرکب اسهت، هنگهام   ییمرحله توانا نیآخر یکه به معن ر،یدر س« نصّ»است، مانند  زیدرجه هر چ نیآخر« نصّ»از  من ور)
به مرحله  دنیرس یمعنه ب« نصّ الحقاق» نینا بر اکند، ب انیداند ب یبشود که آنچه م یآنقدر سؤال از کس« نصصت الرّجل عن الآمر» م،ییگو

که زنان  یاست، هنگام نیآنها است، من ور امام ا نیو شگفت آورتر اتیکنا نیتر حیجمله از فص نیاست، ا یکودک ورهد انیبلوغ است که پا
آنها سزاوارتر از مادرنهد، و ههم    تیکه محرم آنان هستند، مانند برادر، و عمو، به حما یپدر شاوندیمردان خو: «عصبه»مرحله برسند  نیبا
کهه ههر کهدام بهه      یزن است، به طور نیمادر، با عصبه، در مورد ا یری، و من ور از حقاق مخالفت و درگهاآن یدر انتخاب همسر برا نیچن
برسد که حقوق و احکام  یبه مرحله ا یعنیاست،  یرشد عقل یبمعن« حقاقا حاققته» :شود یمن از تو احقّ هستم، گفته م: دیگو یم یگرید

 .است «قتیحق»جمع  ق،یدر باره او اجرا شود، اما آن کس که نصّ الحقائق نقل کرده من ورش از حقا
اسهت   نیا« نصّ الحقاق»از  ن وراست که م نیجمله کرده است، اما ن ر من ا نیا یبرا (3)« قاسم بن سلام دیابو عب»که  ییبود معنا نیا

در شتر است چهرا کهه   « حقاق»به  هیتشب قتیدر حق نیحقوق خود شود، ا ارداریکند، و اخت جیبرسد که جائز باشد تزو یکه زن به مرحله ا
هر  نیبر ا جمع حقّه است ، بنا زین «حقائق» .است یکه سه سالش تمام و آماده بهره بردار یشتر یاست به معن« حق»جمع حقّه و « حقاق»

 .تر است هیدوم به روش عرب شب یگردد، هر چند معن یباز م یمعن كیبه  ریدو تعب
 از امام گريد يتيروا -5

 در روح مانیا ریتأث
 .ابدی یفزون زیرشد کند آن ن مانیآورد که هر چه ا دیدر قلب پد ینوران ینقطه ا مانیا

 (باشد یدیکه در لب او نقطه سپ یاسب یعنیفرس المظ،  ندیگو یاست، م دیسف ای اهیلم ه نقطه س)
_____________________ 

 .رهبر امّت اسلام یعنی نجایرهبر و ملکه زنبور عسل، در ا یعنی: عسوبی .1
 64کهرد و در سهال    دیه او را تبع هیه بن شعبه به دستور معاو رهیبود، مغ یبود و سخنران با مهارت خاص امام  ارانیمن ور، صعصعه بن صوحان است که از  .2

 .خود درگذشت دگاهیدر تبع یهجر
 .در گذشت یهجر 222و ادب بود که در سال  ثیاز دانشمندان فقه و حد یبن هرو دیابو عب. 3
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  ثِهِ یوَ فِِ حَدِ  -6
 ضرورة دفع الزکّاة

 .لِما مَضى إِذا قَ بَضَهُ  ،هُ يَ  کَهِ ي ُ أَنْ  هِ يْ عَلَ   ُ رَِ  ،الظَّنُونُ  نُ يْ إِنَّ الرَّجَُ  إِذا کانَ لَهُ الدَّ 
فْصَحِ الْکهلامِ، وَ وَ هُوَ مِنْ أه .رْجُوهُیَوَ مَرَّةً لا  رْجُوهُیَبِهِ فهمَرَّةً   ُنُّیَ ىأهمح لا، فهکهأهنَّهُ الَّذِ هِیحمِنه الَّذِى هُوَ عَله قْبِضُهُیَصاحِبُهُ أه عحلهمُیَالَّذِى لا  :فهال َّنوُنُ

 :ءٍ أهنْتَ مِنْهُ فههُوَ ظهنُونٌ، وَ عَلى ذلِكِ قهوحلُ الْأهعحشى کهذلِكَ کُلُّ أهمحر  تهطْلُبُهُ وَ لا تهدحرِى عَلى أهىِّ شهىح
 الَّههههههذِىالْجُههههههدَّ ال َّنُههههههونُ   جحعَههههههلُیُمهههههها 

  
 جُنِّهههههههبَ صَههههههههوحبَ اللَّجِهههههههبِ الْمههههههههاطِرِ   

  
 مهههههههها طهمههههههههها مِثْههههههههله الْفُراتِههههههههىِّ إِذا   

  
 بِالْبُوصِهههههههههههىِّ وَ المْهههههههههههاهِرِ قْهههههههههههذِفُیَ 

  

رُ الْعادِ : وَ اجْدُُّ   .ماءٌ أمَْ لا هايَ،ْ  فِ  عْلَمُ ي ُ الََِّ لا : فِى الصَّحْراءِ، وَ الظَّنُونُ  ةُ يَ الْبِئ ْ
  ثِهِ یوَ فِِ حَدِ  -7

 الاخلاق العسکرّیة
 ََ  .أعَْذِبوُاْ عَنِ النهِساءِ مَا اسْتَطعَْتُمْ  : فَقالَ  هِ يغْ ِ ي ُ  شا  يْ جَ  عَ يَّ أنََّهُ 

وَ ؛ مَةِیالْعَزِ مَعاقِدِ  فىِ  قدَْحُیَوَ  ةِ،یَّفِى عضَُدِ الْحمَِ  فُتّیَ أهصحدِفُوا عَنْ ذِکْرِ النِّساء وَ شغُْلِ القْهلْبِ بِهِنَّ وَ امحتهنِعُواْ مِنه المُْقاربََةِ لههُنَّ، لِأهنَّ ذلِكَ  :وَ مَعحناهُ
 .الأْهکْلِ وَ الشُّرْبِ المُْمحتهنِعُ مِنه: وَ العْاذِبُ وَ العَْذُوبُ .ءٍ فهقهدح عحذهبَ عَنْهُ عَنِ الْ ِبحعادِ فِى الْغهزْوِ، وَ کُلُّ مَنِ امتهنهعَ مِنْ شهىح لْفِتُیَالْعَدُوِّ، وَ  عَنِ  کْسِرُیَ 

  ثِهِ یوَ فِِ حَدِ  -8
 ارالأمل فی الانص

تَظِرُ ي َ الْفالِجِ  اسِرِ يکَالْ   .أَوَّلَ فَ وْزَةا مِنْ قِداحِهِ  ن ْ
فالِجاً قهدح  تُیحلهمَّا رَأه: قاله الرّاجِزُ جَهُمح،وَ فهله هِمحیحعَله  فهلهجَ قهدح : قالُیُالْقاهِرُ الغْالِبُ، : الجَْزُورِ، وَ الْفالجُِ عَلهى   بِالْقِداحِ   تهضارَبُونهیَ  نهیهُمُ الَّذِ  اسرُِونهیالْ 

 .لهجاًافه

  ثِهِ یوَ فِِ حَدِ  -9
 شجاعة الرسول الأعظم

ُِ ات َّقَ   .ق ْرََ  إِلَى الْعَدُوهِ مِنْهُ أَحَدٌ مِنها أَ  کُنْ يَ ، فَ لَمْ بِرَسُولِ الِلَِّ  نايْ کُنها إِذَا احَْْرَّ البَأْ
اللَّهُ تهعالهى النَّصحره  نزِْلُیُبِنهفْسِهِ، فه إِلى قتِالِ رَسوُلِ اللَّهِ   الْمُسحلمُِونه   فهزعَِ  ،الْحَرْبِ  عضِاضُ اشْتهدَّ  مَعحنى ذلِكَ أهنَّهُ إِذا عَ ُمَ الْخهوحفُ مِنه الْعدَُوِّ وَوَ 
  حمَحىَ أهنَّهُ شهبَّهَ : فِى ذلكَِ أهقْوالٌ أهححسَنُها لهیعَنِ اشتِْدادِ الْأهمحرِ، وَ قهدح قِ ةٌیَالْبَأْسُ کِنا رَّوَ قهوحلُهُ إِذها اححمَ. بمِکَانِهِ خافوُنههُیَانُوا مِما ک أهمَنوُنهیَبِهِ، وَ  همِحیحعَله

 .هاالحَْرْبِ بِالنَّارِ الَّتِى تهجحمَعُ الْحرَارَةه وَ الْحمُحرهةه بِفعِحلِها وَ لهوحنِ
مُسحتهوحقهدُ  :سُیالوَْطِفه « سُیالْوطَِ   حمَىَِ   الْأنه » :وَ هىَِ حَربُْ هَوازِنه ن یححُنه وحمَیَمُجحتهلهدَ النَّاسِ  ، وَ قهدح رَأى ذلِكَ قهوحلُ رَسوُلِ اللَّهِ قهوِّىیُوَ ممَِّا 

انْقهضى هذها الْفهصحلُ، وَ رَجَعحنا إِلى سَنهنِ الْغهرهضِ الأْهوَّلِ فىِ . جِلادِ الْقهوحمِ بِاححتِدامِ النَّارِ وَ شِدَّةِ الْتِهابِها مِنْ  اسحتهحرََّ مَا  النَّارِ فهشهبَّهَ رَسوُلُ اللَّهِ
 .ذها الْبابِه
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 از امام گريد يتيروا -6

 پرداخت زکات ضرورت
 .که گذشته، بپردازد یسال یآن واجب است زکات آن را برا افتینه، پس از در ایشود  یداند وصول م یدارد که نم یگاه انسان طلب هر
طلب کار در حال ظنّ  اینه؟ گو ایتواند از بدهکار وصول کند  یم ایداند آ یآن است که طلب کار نم« ظنون نید» نیبنابر ا: )ميگو يم

سخنان است،  نیتر حیاز فص نینه، ا یدارد که بتواند آن را بستاند، و گاه دیام یدارد که بتواند آن را بستاند، و گاه دیام یو گمان است، گاه
 .ندیگو« ظنون»بود، آن را  ینسبت به آن خواه یدر چه موضع یدان یو نم یکه طالب آن هست یهر کار نینهمچ

باشهد   ریکه باران گ ینه، و از محل ایآب دارد  ستیکه معلوم ن یچاه»: دیگو یم باب است، آنجا که نیشاعر عرب از هم یو گفته اعش
 یمیچهاه قهد  « جهدّ « »آورد، قهرار داد  یو شناگر ماهر را از پا در م یاست، و کشت آبشود آن را همچون فرات، که پر از  یدور است، نم

 (.نه ایآب دارد  ستیو ظنون آن است که معلوم ن ند،یرا گو یابانیب
 از امام گريد يتيروا -7

 (کرد فرمود یم عتیرا در راه جنگ مشا یلشکر یوقت)

 ین ام اخلاق
 .دیکن یاز زنان دور دیتوان یم تا
چه  د،یبا آنان امتناع ورز یکیو از نزد د،یزنان و توجّه دل به آنها در هنگام جنگ، اعراض کن ادیسخن آن که از  نیا یمعن: )ميگو يم

دارد، هر کس  یو کوشش در جنگ باز م ع،یو از حرکت سر د،ینما یم جادیشما خلل ا میرا سست، و در تصم تیّکار بازوان حم نیا نکهیا
 (.ورزد یامتناع م دنیاست که از خوردن و آشام یکس یبه معن« عذوب»و « عازب»و « عذب عنه»شود  یورزد گفته م تناعام یزیکه از چ

 از امام گريد يتيروا -8

 یروزیبه پ دیام
 .گردد روزیپ یراندازیت نیاست که انت ار دارد، در همان نخست یماهر یراندازیچونان ت مسلمان

 همیقد فلج عل. ندیگو یم .روزیدست پ رهیچ یعنیدهند، و فالج،  یمسابقه م یبر سر شتر رهایهستند که با ت یکسان اسرون،ی: )ميگو يم
 .(شد روزیکه پ دمیرا د یدست رهیچ: دیگو یم (1)شدند، و آنان را مغلوب کردند، و راجز  روزیبر آنان پ یعنی. و فلجهم

 از امام گريد يتيروا -9

  امبریپ جهاد
بهه   ص امبریه از ما هماننهد پ  یکه در آن لح ه کس م،یبرد یپناه م ما به رسول خدا  د،یکش یگاه آتش جنگ شعله م هر

 .تر نبود كیدشمن نزد
خواهد در کام خود فرو برد، مسلمانان بهه   یرا م انیجنگجو ایشد که گو یم ینمود، و جنگ به گونه ا یترس از دشمن بزرگ م یوقت)

را بهر آنهان نهازل     یروزیه او نصرت و پ لهیبه نبرد پردازد، و خداوند به وس شخصاً شدند، تا رسول خدا یپناهنده م امبریپ
 .از شدّت کارزار است هیکنا ، اما جملهردندگ منیآن حضرت ا هیو در سا د،یفرما

، و از کرده اسهت  هیسوزان آتش تشب یجنگ را به شعله ها یداغ امام نکهیآنها ا نیگفته شده که بهتر یباره سخنان متعدّد نیدر ا
زدن مهردم را در جنهگ    ریکه نبرد سخت شهد و شمشه   یاست، هنگام نیدر جنگ حن امبریکند، سخن پ یم تین ر را تقو نیکه ا ییزهایچ
رسهول خهدا    نیه تنهور آتهش اسهت، بنها بهر ا      «سیوطه »تنور جنگ داغ شد،  اکنون «سیالوط یحم الآن» :مشاهده کرد فرمود «هوازن»

 (.فرموده است هیآتش تشب یو شدّت شعله ور یجنگ را به افروختگ یو گرم یداغ 
_____________________ 

 .درگذشت یهجر 134است که در سال  یو لقب او، ابو النّجم است، او از شاعران عصر امو یراجز، فضل بن قدامه عجل .1
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 مظلومیة الامام علی 261الحکمة 
نهححنُ  مِیره المُْؤْمِنِینهأهیَا : دحرَکههُ النَّاسُ وَ قهالُواأهالنُّخهیحلهةه فهیتهأهنْبَارِ فهخهرهجَ بِنهفْسِهِ مَاشِیا حَتَّى أهصححَابِ مُعَاوِیَةه عَلهى الْأهلهمَّا بَلهغههُ إِغهارَةُ  :وَ قهاله 

هَِ الْيَ  وْمَ لََ  ،نْ فُسَكُمْ فَكَيَْ  تَكْفُونَِ  غَي ْركَُمْ؟ إِنْ كَانَ تِ الرَّعَ ايَا قَ بْلِ ن لتََشْ كُو حَيْ َ  رُعَاتَِِ اأَ مَا تَكْفُونَِ  وَ  :نهکْفِیکههُمح فهقهاله َْ كُو فَ إِ
 .!وِ الْمَوْزُولُ وَ ُ،مُ الْوَزَعَةُ أَ نَِّ  الْمَقُودُ وَ ُ،مُ الْقَادَةُ، أَ كَ   ،حَيَْ  رَعِيَِّ  

محلِكُ أهنیّ لا إ: حَدُهماأهصححابِهِ، فهقاله أتهقهدَّمَ إِلهیحهِ رَجلُانِ مِنْ  ،فیِ کهلام  طهوِیل  قهدح ذهکهرْنا مُخْتارَهُ فیِ جمُحلهةِ الْخُطهبِ ،هَذا الْقهوحله فهلهمَا قاله 

 .ريِدُ؟أُ يْنَ تَ قَعَانِ مََّا أَ وَ  :میر المْؤُ مِنِینه نهنْقُذُ لههُ، فهقاله أهمحرِكَ یا أِفهمُرْنا بِ ،خیِأهإلا نهفْسِی وَ 
 المنحرفون عن الحق 262الحکمة 
 .صححَابَ الْجَمَلِ کهانُوا عَلهى ضهلاهلهة ؟أهظُنُّ أهتهرهانِی  أه: تهاهُ فهقهالهأهإِنَّ الْحَارِثه بحنه حَوحطٍ  :وَ قِیله

ََ ! فَ وْقَ كَ فَحِ رْتَ  يَا حَارِمُ، إِنَّكَ نَظرَْتَ تََْتَ كَ وَ لََْ تَ نْظُ رْ  :فهقهاله  َِ الَْْ قَّ فَ تَ عْ رِ َِ الْبَاطِ َ   ،هُ تاأ إِنَّ كَ لََْ تَ عْ رِ وَ لََْ تَ عْ رِ
ََ مَ نْ  إِنَّ سَ عْدا وَ عَبْ دَ الِلَِّ بْ نَ عُمَ رَ لََْ  :فَ قَ الَ  ،وَ عَبحدِ اللَّهِ بحهنِ عُمَهره  عحتهزِلُ مَعَ سَعِیدِ بحنِ مَالِكٍ أهفه ِنِّی  :فَ قَ الَ الَْْ ارِمُ  .تَاهُ أَ فَ تَ عْ رِ
 .وَ لََْ يََْذُلاَ الْبَاطِ َ  ،يَ نْصُراَ الَْْقَّ 
 صاحب السّلطان 263الحکمة 

 .عِهِ، وَ ُ،وَ أعَْلَمُ بِوَْضِعِهِ يُ غْبَُ  بِوَْقِ  :َِاحُِ  السُّلْطاَنِ كَراَكِِ  الَْسَدِ  :وَ قهاله 
 .أَحْسِنُوا ِِ عَقِِ  غَيْركُِمْ تَُْفَظوُا ِِ عَقِبِكُمْ  :وَ قهاله  فضل الإحسان 264الحکمة 
 کلام الحکماء 265الحکمة 

َِوَابِ كَانَ دَوَأ ، وَ  :وَ قهاله   .إِذَا كَانَ خَطأَ  كَانَ دَأ  إِنَّ كَلَامَ الْْكَُمَأِ إِذَا كَانَ 
 کیفیة الجواب 266الحکمة 

، فَ إِنْ نَسِ يتَ مَقَ الَِ  حَفِظَهَ ا  :وَ سَأهلههُ رَجُلٌ أهنْ یُعَرِّفهههُ الْ یِمَهانه فهقههاله     ِِ ََّ أُخْ رِكََ عَلَ ى أَسََْ الِ النَّ ا إِذَا كَ انَ غَ دٌ فَ أْتِِ  حَ 
رُكَ، فإَِنَّ الْكَلَامَ كَالشَّاردَِةِ  قُفُهَا َ، ذَا وَ يَُْطِئُ هَ ا َ، ذَا ،عَلَيْكَ غَي ْ الا »: هذها الْبهابِ وَ هُهوَ قهوحلُهه    وَ قهدح ذهکهرْنا ما أهجابَهُ بِهِ فِیما تهقهدَّمح مِنْ) .يَ ن ْ

 .(« یمانُ عَلى أهرحبَعِ شُعَب 
 الإجتناب من الحرص 267الحکمة 

ُ فِي هِ مُ ركَِ يَا ابْ نَ آدَمَ لاَ تََْمِ ْ  َ، مَّ يَ وْمِ كَ الَّ ذِي لََْ يََتِْ كَ عَلَ ى يَ وْمِ كَ الَّ ذِي أَتَاكَ، فإَِنَّ هُ إِنْ يَ كُ مِ نْ عُ  :وَ قهاله  يََْتِ الِلَّ
 .بِرزِْقِكَ 

 رعایة العدل فی المودّة و العداوة 268الحکمة 
مَ  ا، عَسَ  ى أَنْ يَكُ  ونَ  مَ  ا، عَسَ  ى أَنْ يَكُ  ونَ بغَِيضَ  كَ يَ وْم  ا مَ  ا وَ أبَْغِ  لْ بغَِيضَ  كَ َ،  وْنا   أَحْبِ  ْ  حَبِيبَ  كَ َ،  وْنا   :وَ قهههاله 
 .مَا حَبِيبَكَ يَ وْما  
 انواع الناس فی الدنیا 269الحکمة 

نْ يَا :وَ قهاله  نْ يَا للِ دُّ نْ يَا عَ امِلَانِ؛ عَامِ ٌ  عَمِ َ  ِِ ال دُّ ُِ ِِ ال دُّ ََ غَلَتْهُ دُنْ يَ اهُ عَ نْ آخِرَتِ هِ، يََْشَ ى عَلَ ى مَ نْ يََْلُفُ هُ  ،الَنَّ ا قَ دْ 
نْ يَا لِمَ  ا ب َ  فَعَ  ةِ غَ  يْرهِِ؛ وَ عَامِ  ٌ  عَمِ  َ  ِِ ال  دُّ نْ يَا بِغَ  يْرِ  ،عْ  دََ،االْفَقْ  رَ وَ يََْمَنُ  هُ عَلَ  ى نَ فْسِ  هِ، فَ يُ فْ  ِ  عُمُ  رَهُ ِِ مَن ْ فَجَ  أَهُ الَّ  ذِي لَ  هُ مِ  نَ ال  دُّ

، فَأَحْرَزَ الَْْظَّيِْْ مَعا  عَ  يعا  مَ ا ارَيْنِ جََِ ، لاَ يَسْأَلُ الِلََّ حَاجَة  فَ يَمْنَ عُهُ ، وَمَلَكَ الدَّ بََ  وَجِيها عِنْدَ الِلَِّ ِْ  .، فَأَ
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 مظلموميت امام علي 261حكمت 
 (سیاسی، تاریخی)

آن هنگام که تهاجم یاران معاویه به شهر انبار، و غارت کردن آن را شنید، تنها و پیاده به طرف پادگان ن امى : )و درود خدا بر او فرمود
 شما از انجام کار خهود :( حرکت کرد، مردم خود را به او رسانده، گفتند اى امیر مومنان ما آنان را کفایت مى کنیم، فرمود (1)« خیلهنً»کوفه 

چگونه کار دیگرى را برایم کفایت مى کنید؟ اگر رعایاى پیش از من از ستم حاکمان مى نالیدند، امروز من از رعیت خود مهى  ! درمانده اید
من جز خود و برادرم را : دو نفر از یاران جلو آمدند و یکى گفت. )نالم، گویى من پیرو و آنان حکمرانند، یا من محکوم و آنان فرمانروایانند

 !شما کجا؟ و آنچه من مى خواهم کجا؟:( فرمود ر اختیار ندارم، اى امیر مومنان فرمان ده تا هرچه خواهى انجام دهم، امامد

 مشكل حق شناسي 262حكمت 
 (اعتقادی)

گمراه مهى دانهم؟ چنهین    آیا چنین پندارى که من اصحاب جمل را : نزد امام آمد و گفت (2)حارث بن حوت : )و درود خدا بر او فرمود
تو زیر پاى خود را دیدى، اما به پیرامونت نگاه نکردى، پس سرگردان شدى، تو حق را نشناختى تا بهدانى   !اى حارث:( نیست، امام فرمود

 بهن  و عبهدالله  (3) حارث گفت من و سعید بن مالهك، . )بشناسیاهل حق چه کسانى مى باشند؟ و باطل را نیز نشناختى تا باطل گرایان را 
 .ردند، و نه باطل را خوار ساختندهمانا سعید و عبدالله بن عمر، نه حق را یارى ک:( عمر، از جنگ کنار مى رویم، امام فرمود

 مشكل هم نشيني با قدرتمندان 263حكمت 
 (سیاسی)

ولى خود مهى دانهد کهه در جهاى     همنشین پادشاه، شیرسوارى را ماند که دیگران حسرت منزلت او را دارند، : و درود خدا بر او فرمود
 .ته استخطرناکى قرار گرف

 نيكي به بازماندگان ديگران 264حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

 .ت بازماندگان شما را نگاه دارندبا بازماندگان دیگران نیکى کنید، تا حرم: و درود خدا بر او فرمود

 گفتار حكيمان 265حكمت 
 (علمی، درمانی)

 و اگر نادرست، درد جان است  (4) گفتار حکیمان اگر درست باشد درمان،: فرمودو درود خدا بر او 

 روش صحيح پاسخ دادن 266حكمت 
 (علمی)

فردا نزد من بیا تا در جمع پاسخ گویم، که اگهر تهو گفتهارم را    :( شخصى از امام پرسید که ایمان را تعریف کن: )و درود خدا بر او فرمود
در خاطرش سپارد، زیرا گفتار چونان شکار رمنده است، یکى آن را به دست آورد، و دیگرى آن را از دست مى فراموش کنى دیگرى آن را 

 دهد
 .( آمد که ایمان را بر چهار شعبه تقسیم کرد 31پاسخ امام در حکمت )

 پرهزيز از حرص ورزی در كسب روزی 267حكمت 
 (اعتقادی، معنوی)

اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خهدا روزى تهو را   ! اى فرزند آدم: و درود خدا بر او فرمود
 . خواهد رساند

 اعتدال در دوستي و دشمني ها 268حكمت 
 (اخلاق اجتماعی، سیاسی)

شاید روزى دشمن تو گردد، و در دشمنى با دشمن نیز مدارا کن، زیرا شاید در دوستى با دوست مدارا کن، زیرا : و درود خدا بر او فرمود
 . روزى دوست تو گردد

 روش برخورد با دنيا 269حكمت 
 (اعتقادی، اخلاقی)

بهر  مردم در دنیا دو دسته اند، یکى آن کس که در دنیا براى دنیا کار کرد، و دنیا او را از آخرتش بهاز داشهت،   : و درود خدا بر او فرمود
بازماندگان خویش از تهیدستى ترسان است، و از تهیدستى خویش در امان است، پس زندگانى خود را در راه سود دیگهران از دسهت مهى    
دهد و دیگرى آنکه در دنیا براى آخرت کار مى کند، و نعمتهاى دنیا نیز بدون تلاش به او روى مى آورد، پس بهره هر دو جهان را چشیده، 

ند جهز آن کهه روا مهى    هان مى گردد، و با آبرومندى در پیشگاه خدا صبح مى کند، و حاجتى را از خدا درخواست نمى کو مالك هر دو ج
 .گردد

_____________________ 
 .شدند یم یآمدند و سازمانده یکوفه در سر راه شام، که لشگرگاه بود، سربازان و داوطلبان جنگ در آنجا گرد م یکینزد ییجا له،ینخ .1
 .، حارث بن حوط ضبط کرده اند121ص  3ج  انیدر شرح خود و جاحظ در الب دیالحد یابن اب .2
 .دییهدف سعد وقّاص است که به انزوا گرا .3
 (.یشناس تیّخاص) SOMATOLOGY یسوماتولوژ: اشاره به علم .4
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 القرآن و أموال الکعبة 271الحکمة 
وَ مَا تهصحنهعُ  ،جحرِأهعح همَ لِلْأهخهذتْههُ فهجَهَّزتَْ بِهِ جُیُوشَ الْمُسحلمِِینه کهانه أهلهوح : ٍَُّّالْکهعحبَةِ وَ کهثرْهتُهُ فهقهاله قهوحمٌ و روی أنه عند عمر بن الخطاب فی أیامه حلی

 : فهقهاله ،میِره المُْؤْمِنِینه أهله عَنْهُ أهالْکهعحبَةُ بِالحَْلْیِ؟ فههَمَّ عمَُرُ بِذهلكَِ وَ سَ

مْ  وَالُ الْمُسْ  لِمِيَْ فَ قَسَّ  مَهَا بَ   يَْْ الْوَرَنَ  ةِ ِِ الْفَ  راَئِلِ؛ وَ الْفَ  نْءُ فَ قَسَّ  مَهُ أَ : رْبَ عَ  ةٌ أَ مْ  وَالُ وَ الَْ  نْ   لَِ عَلَ  ى النَّ  مِهِ أُ إِنَّ الْقُ  رْآنَ 
ُِ جَعَلَهَاعَلَى مُسْتَحِقهِيهِ؛ وَ الْْمُُسُ فَ وَضَعَهُ  ُ حَيْ ُِ وَضَعَهُ؛ وَ الصَّدَقاَتُ فَجَعَلَهَا الِلَّ ُ حَيْ  ،وَ كَانَ حَلْ نُ الْكَعْبَ ةِ فِيهَ ا يَ وْمَئِ ذا  .الِلَّ

ُ عَلَى حَالهِِ  ُِ أَ فَ  ،وَ لََْ يَََْ  عَلَيْهِ مَكَانا   ،وَ لََْ يَ ت ْركُْهُ نِسْيَانا   ،فَ تَ ركََهُ الِلَّ وَ . لههوحلاهكَ لاهفْتهضههححنها   :فهقهاله لههُ عمَُرُ . وَ رَسُولهُُ قَ رَّهُ الِلَُّ أَ قِرَّهُ حَيْ

 .تهرهكَ الْحَلْیَ بِحَالِهِ
 طریق القضاء 271الحکمة 
 .مِنْ عُرْضِالنَّاسِحَدُهمَُا عَبحدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الآْخهرُ أهرُفِعَ إِلهیحهِ رجَُلاهنِ سَرهقها مِنْ مَالِ اللَّهِ،  :نَّهُ أهوَرُوِیَ 

 .الشَّ  دِيدُ  مَّ  ا الْآخَ  رُ فَ عَلَيْ  هِ الَْْ  دُّ أَ وَ  ؛كَ  َ  بَ عْضُ  هُ بَ عْض  ا  أَ مَّ  ا َ،  ذَا فَ هُ  وَ مِ  نْ مَ  الِ الِلَِّ وَ لاَ حَ  دَّ عَلَيْ  هِ، مَ  الُ الِلَِّ أَ  :فَ قَ  الَ 
 .فَ قَطَعَ يَدَهُ 
 الجدّ فی اقتلاع المفاسد 272الحکمة 

يَ أَ لَوْ قَدِ اسْتَ وَتْ قَدَمَايَ مِنْ َ،ذِهِ الْمَدَاحِلِ لَغَي َّرْتُ  :وَ قهاله   .اءَ َْ
 التوکل علی الله فی الرّزق 273الحکمة 

َ لََْ رَْعَْ  للِْعَبْدِ  أعْلَمُوا عِلْما يقَِينا   :وَ قهاله  أكْثر مََّا سَُهِنَ لَهُ  - تح طهلِبَتُهُ، وَقهوِیَتح مَکِیدتَُهُوَ إِنْ عَ ُمَتح حِیلهتُهُ، و اشْتهدَّ -أَنَّ الِلَّ
لُ  غَ مَ  ا سَُهِ   َُ لَِْ  ذَا  .نَ لَ  هُ ِِ ال  ذهكِْرِ الَْْكِ  يمِ ِِ ال  ذهكِْرِ الَْْكِ  يمِ، وَ لََْ يَُُ  ْ  بَ   يَْْ الْعَبْ  دِ ِِ ضَ  عْفِهِ وَ قِلَّ  ةِ حِيلَتِ  هِ، وَ بَ   يَْْ أَنْ يَ ب ْ وَ الْعَ  ارِ

َُ   غُلا  ِِ مَضَ   رَّةا الْعَامِ     ِِ فَعَ   ةا، وَ التَّ   اركُِ لَ   هُ الشَّ   اكُّ فِي   هِ أعَْظَ   مُ النَّ   ا ِِ راَحَ   ة  ِِ مَن ْ عَما عَلَيْ   هِ مُسْ   تَدْرجٌَ  .ُ  بِ   هِ أعَْظَ   مُ النَّ   ا وَ رُ َّ مُ   ن ْ
تَ ل ى مَصْنُولٌ لَهُ بِِلْبَ لْوَى، فَ دِْ أيَ ُّهَا الْمُسْتَمِعُ  تَ هَى رزِْقِكَ  بِِلن ُّعْمَى وَ رُ َّ مُب ْ َُكْركَِ، وَ قَصهِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَقِْ  عِنْدَ مُن ْ  ِِ. 

 ضرورة العمل 274الحکمة 
ََكها   ،لاَ تََْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلا   :وَ قهاله  تُمْ فَأقَْدِمُوا .وَ يقَِينَكُمْ   .إِذَا عَلِمْتُمْ فاَعْمَلُوا، وَ إِذَا تَ يَ قَّن ْ
 الرذائل الاخلاقیّة 275الحکمة 

هِ  :وَ قهاله  رُ وَِِ رُ مُصْدِرا، وَ ضَامِنٌ غَي ْ ارُِ  الْمَأِ قَ بَْ  ريِهِهِ  .إِنَّ الطَّمَعَ مُوردٌِ غَي ْ ََ رقَِ  ََ اَ  وَ كُلَّمَ ا عَظُ مَ قَ دْرُ الشَّ نْءِ  ؛وَ رُبَِّ
ُّ تُ عْمِن أعَْيَُْ الْبَصَائرِِ، وَ الَْْ ُّ يََْتِ مَنْ لاَ يََتْيِهِ  .الْمُتَ نَافَسِ فِيهِ عَظمَُتِ الرَّزيَِّةُ لفَِقْدِهِ   .وَ الَْمَاَِ

 الإجتناب من النّفاق 276الحکمة 
هَِ أعَُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تََُسهِنَ ِِ لَامِعَةِ الْعُيُونِ عَلانَيَِِ ، وَ تُ قَبهَِ  فِيمَا أبُْ  :وَ قهاله  طِنُ لَ كَ سَ ريِرَتِ، مََُافِظ ا عَلَ ى رِ َِ اللَّهُمَّ إِ

 ِِ ، فَأبُْدِيَ للِنَّا ِِ مِنْ نَ فْسِن بَِِمِيعِ مَا أنَْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِ هِ  النَّا
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 ضرورت حفظ كعبه 271حكمت 
 (تاریخی، فقیهی، اقتصادی)

در زمان حکومت عمر، نسبت به فراوانى زیور و زینتهاى کعبه صحبت شد، گروهى گفتند آنها را براى لشکر اسلام مصرف کن، کعبه زر )
ل چهار قسم بود، هنگامى نازل گردید که اموا همانا قرآن بر پیامبر :( پرسیدند، فرمود و زینت نمى خواهد، وقتى از امیرالمومنین 

اموال مسلمانان که آن را بر اساس سهم هر یك از وارثان تقسیم کرد، و غنیمت جنگى که آن را به نیازمندانش مى رساند، و خمس، که خدا 
 .جایگاه مصرف آن را تعیین فرمود، و صدقات، که خداوند راه هاى بخشش آن را مشخص فرمود

حال خود گذاشت، نه از روى فراموشى آن را ترك کرد، و نه از چشهم خهدا   ه ند که خدا آن را بو زیورآلات و زینت کعبه از اموالى بود
 .حال خود واگذاشتنده حال خود واگذار چنانکه خدا و پیامبرش آن را به پنهان بود، تو نیز آن را ب

 .(یم، و متعرض زیورآلات کعبه نشداگر تو نبودى رسوا مى شد: عمر گفت)

 قضاوت روش صحيح 271حكمت 
 (قضایی)

:( آوردند که از بیت المال دزدیدند، یکى برده مردم و دیگرى برده اى جزو بیت المال بود، امام فرمهود  دو نفر دزد را خدمت امام)
برده اى که از بیت المال است حدى بر او نیست، زیرا مال خدا مقدارى از مال خدا را خورده است، اما دیگرى باید حد دزدى با شدت بر او 

 .( سپس دست او را برید. )اجرا گردد

 ضرورت استقامت در برداشتن كجي ها 272مت حك
 (سیاسی)

 .هاى بسیار پدید مى آورم اگر از فتنه ها و لغزشگاه استوار بگذرم، دگرگونی: و درود خدا بر او فرمود

 ضرورت توكّل به خداوند 273حكمت 
 (اعتقادی)

، «سیاست و سخت کوش و در طرح و نقشه نیرومنهد باشهد  هرچند با »خداوند براى بنده خود ! به یقین بدانید: و درود خدا بر او فرمود
وعده فرمود، قرار نخواهد داد، و میان بنده، هر چند ناتوان و کم سیاست باشد، با آنچه در قهرآن بهراى او    (1)علم الهی بیش از آنچه که در 

و آنکه آن را . ده تر، و سود بیشتر خواهد بردرقم زده حایلى نخواهد گذشت، هر کس این حقیقت را بشناسد و بکار گیرد، از همه مردم آسو
واگذارد و در آن شك کند، از همه مردم گرفتارتر و زیانکارتر است، چه بسا نعمت داده شده اى که گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتارى کهه  

ردار، بیفزاى، و از شتابت دست ب در گرفتارى ساخته شده و آزمایش گردد، پس اى کسى که از این گفتار بهره مند مى شوى، در شکرگزارى
 .و به روزى رسیده قناعت کن

 ضرورت عمل گرايي 274حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

علم خود را نادانى، و یقین خود را شك و تردید مپندارید، پس هرگاه دانستید عمل کنیهد، و چهون بهه یقهین     : و درود خدا بر او فرمود
 . رسیدید اقدام کنید

 های اخلاقيضد ارزش  275حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

طمع به هلاکت مى کشاند و نجات نمى دهد، و به آنچه ضمانت کرد، وفادار نیست، و بسا نوشنده آبى که پیش : و درود خدا بر او فرمود
د بود و آرزوها از سیراب شدن گلوگیر شد، و ارزش آنچه که رقابت مى کنند، هر چه بیشتر باشد، مصیبت از دست دادنش اندوهبارتر خواه

 .هر کسى است بى جستجو خواهد رسیدچشم بصیرت را کور مى کند، و آنچه روزى 

 پرهيز از دو رويي ها  276حكمت 
 (اخلاقی)

 خدایا به تو پناه مى برم که ظاهر من در برابر دیده ها نیکو،: و درود خدا بر او فرمود
و بخواهم با اعمال و رفتارى که تو از آن آگاهى، توجه مردم را بهه خهود جلهب    و درونم در آنچه که از تو پنهان مى دارم، زشت باشد، 

 ا زیبا نشان دادهنمایم، و چهره ظاهرم ر
_____________________ 

 .کرده اند ریلوح محفوظ تفس ،یرا به قرآن، علم اله میذکر حک -1
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 .إِلَى عِبَادِكَ، وَ تَ بَاعُدا مِنْ مَرْضَاتِكَ  حُسْنَ ظاَِ،ريِ، وَ أفُْضِنَ إلِيَْكَ بِسُوءِ عَمَلِن، تَ قَرُّبِ
 حلف الامام 277الحکمة 

ََْ أَ لاَ وَالَّذِي  :وَ قهاله  لَةا دَ نَا مِنْهُ ِِ غُرِْ ليَ ْ  .مَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا ،َ غَره أَ تَكْشِرُ عَنْ يَ وْما  ،اءَ مْسَي ْ
 .قلَِيٌ  تَدُومُ عَلَيْهِ أرَْجَى مِنْ كَثِيرا مََلُْولا مِنْهُ  :وَ قهاله  فضل استمرار العمل 278الحکمة 
 .إِذَا أَضَرَّتِ الن َّوَافُِ  بِِلْفَراَئِلِ فاَرْفُضُوَ،ا :وَ قهاله  منزلة الواجبات و المستحبات 279الحکمة 
 .مَنْ تَذكََّرَ بُ عْدَ السَّفَرِ اسْتَ عَدَّ  :وَ قهاله  ضرورة ذکر المعاد 281الحکمة 
 فضل التعقّل علی المشاهدة 181الحکمة 

بْصَارِ فَ قَدْ تَكْذُِ  الْعُيُونُ  :وَ قهاله   .ْ،لَهَا وَ لاَ يَ غُشُّ الْعَقُْ  مَنِ اسْتَ نْصَحَهُ أَ ليَْسَتِ الرَّوِيَّةُ مَعَ ارِْ
نَكُمْ وَ بَ يَْْ الْمَوْعِظةَِ حِجَاٌ  مِنَ الْغِرَّةِ  :وَ قهاله  آفة الموعظة 282الحکمة   .بَ ي ْ
ٌَ  :وَ قهاله  علل هلاک الشّعب 283الحکمة   .جَاِ،لُكُمْ مُْ دَادٌ، وَ عَالِمُكُمْ مُسَوهِ
 .الْمُتَ عَلهِلِيَْ قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ  :وَ قهاله  فضیلة العلم 284الحکمة 
نْظاَرَ وَ كُ ُّ مُؤَجَّ ا يَ تَ عَلَُّ  بِِلتَّسْويِ ِ  :وَ قهاله  اغتنام الفرص 285الحکمة   .كُ ُّ مُعَاجَ ا يَسْأَلُ ارِْ
 حلاوة الدنیا و غرورها 286الحکمة 

ُِ لِشَنْءا   .إِلا وَ قَدْ خَبَأَ لَهُ الدَّْ،رُ يَ وْمَ سَوْءا  «طُوبَى لههُ»مَا قاَلَ النَّا
 صعوبة معرفة القدر 287الحکمة 

 .طرَيِقٌ مُظْلِمٌ فَلاَ تَسْلُكُوهُ، وَ وَْرٌ عَمِيقٌ فَلاَ تلَِجُوهُ، وَ سِرُّ الِلَِّ فَلاَ تَ تَكَلَّفُوهُ  :و سئل عن القدر، فقال
ُ عَبْدا حَظرََ عَلَيْهِ الْعِلْمَ  :وَ قهاله  آفة العلم 288الحکمة   .إِذَا أرَْذَلَ الِلَّ
 خصائص الانسان الکامل 289الحکمة 

نْ يَا ِِ عَيْنِ  هِ  :وَ قهههاله  ِِ  غَرُ ال  دُّ ، وَ كَ  انَ يُ عْظِمُ  هُ ِِ عَيْ  ِ   وَ كَ  انَ خَارجِ  ا مِ  نْ سُ  لْطاَنِ  .كَ  انَ لِ فِيمَ  ا مَضَ  ى أَصٌ ِِ الِلَِّ
َِ امِتا   .بَطْنِهِ، فَلَا يَشْتَهِن مَ ا لاَ رَِ دُ وَ لاَ يُكْثِ رُ إِذَا وَجَ دَ  وَ   .، فَ إِنْ قَ الَ بَ ذَّ الْقَ ائلِِيَْ، وَ نَ قَ عَ غَلِي َ  السَّ ائلِِيَْ وَ كَ انَ أَكْثَ  رَ دَْ، رهِِ 

،دُّ فَ هُوَ فإَِنْ جَأَ اجِْ  !كَانَ ضَعِيفا مُسْتَضْعَفا   ََّ يََْتَِ قاَضِيا   غا ا ِِ ُّ وَادا، لاَ يدُْلِ وُِجَّةا حَ دُ  وَ كَانَ لاَ يَ لُومُ أَحَدا   .وَ عَلَى مَا رَِ
ََّ يَسْ  مَعَ اعْتِ ذَارَهُ  ،الْعُ ذْرَ ِِ مِثْلِ  هِ  وَ   ؛ولُ وَ لاَ يَ قُ  ولُ مَ  ا لاَ يَ فْعَ   ُ وَ كَ  انَ يَ فْعَ  ُ  مَ ا يَ قُ   ؛وَ كَ  انَ لاَ يَشْ  كُو وَجَع  ا إِلا عِنْ دَ بُ رْئِ  هِ  ؛حَ  

وَ كَانَ إِذَا بَدََ،هُ أمَْ راَنِ  ؛تَكَلَّمَ كَانَ إِذَا غُلَِ  عَلَى الْكَلَامِ لََْ يُ غْلَْ  عَلَى السُّكُوتِ، وَ كَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ ي َ 
، فَ إِنْ لََْ تَسْ تَطِيعُوَ،ا فَ اعْلَمُوا أَنَّ أَخْ ذَ الْقَلِي ِ  نَظرََ أيَ ُّهُمَا أقَ ْرَُ  إِلَى الْْوََى فَخَالفُِهُ، فَ عَلَيْكُمْ بِِذَِهِ الَْْلائَِقِ فاَلَْ مُوَ، ا وَ تَ نَافَسُ وا فِيهَ ا

رٌ مِنْ تَ رْكِ الْكَثِيرِ   .خَي ْ
 مسؤولیة النّعم 291الحکمة 
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 .نزدیك، و از خشنودى تو دور گردمبا اعمال نادرستى که درونم را زشت کرده به سوى تو آیم، تا به بندگانت 

 سوگند امام 277حكمت 
 (اعتقادی)

پى خواهد داشت، چنین و نه، سوگند بخدایى که به قدرت او در شب سیاهى به سر بردیم که روز سپیدى را در : و درود خدا بر او فرمود
 .!چنان نبود

 ارزش تداوم عمل 278حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

 .آیى امیدوارکننده تر استه ستوه کار اندکى که ادامه یابد، از کار بسیارى که از آن ب: و درود خدا بر او فرمود

 شناخت جايگاه واجبات و مستحبّات 279حكمت 
جبهات  هرگهاه مسهتحبات بهه وا   : درود خدا بر او فرمود (عبادی)

 .زیان رساند آن را ترك کنید

 ياد قيامت و آمادگي 281حكمت 
 (اعتقادی، اخلاقی)

 .را آماده مى سازد آخرت باشد خودکسى که به یاد سفر طولانى : و درود خدا بر او فرمود

 برتر عقل از مشاهده چشم 281حكمت 
 (علمی)

اندیشیدن همانند دیدن نیست، زیرا گاهى چشمها دروغ مى نمایاند، اما آن کس که از عقل نصیحت خواهد بهه  : و درود خدا بر او فرمود
 .ى کنداو خیانت نم

 غرور، آفت پندپذيری 282حكمت 
 (اخلاقی)

 .ى از غرور و خودخواهى وجود داردمیان شما و پندپذیرى، پرده ا: فرمودو درود خدا بر او 

 علل سقوط جامعه 283حكمت 
هان شما تن نادان شما پرتلاش، و آگا: و درود خدا بر او فرمود (اجتماعی، سیاسی)

 .پرور و کوتاهى ورزند

 دانش، نابود كننده عذرها 284حكمت 
هانهه  دانش راه عذرتراشى را بر ب: فرمودو درود خدا بر او  (علمی، اخلاقی)

 .جویان بسته است

 ضرورت استفاده از فرصت ها 285حكمت 
 (اخلاقی)

 !آنان که وقتشان پایان یافت خواستار مهلت، و آنان که مهلت دارند کوتاهى مى ورزند: و درود خدا بر او فرمود

 سرانجام خوشي ها 286حكمت 
 (سیاسی، اجتماعی)

 .، روز بدى را براى او تدارك دیدمردم چیزى را نگفتند خوش باد، جز آنکه روزگار: او فرمود و درود خدا بر

 مشكل درك قضا و قدر 287حكمت 
 (اعتقادی)

راهى است تاریك آن را مپیمایید، و دریایى است ژرف وارد نشهوید، و رازى اسهت   :( از قدر پرسیدند فرمود: )و درود خدا بر او فرمود
 .به زحمت نیاندازید خدایى خود را

 جهل و خواری 288حكمت 
ار کند، دانش را از هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خو: و درود خدا بر او فرمود (علمی)

 .او دور سازد

 الگوی كامل انسانيّت 289حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، تربیتی)

مقدار بود چنان دنیاى حرام در چشم او بى ارزش مى نمهود،   در راه خدا برادرى داشتم که در چشم من بزرگ: و درود خدا بر او فرمود
و از شکم بارگى دور بود، پس آنچه را نمى یافت آرزو نمى کرد، و آنچه را مى یافت زیاده روى نداشت، در بیشتر عمرش ساکت بود، امها  

مى نشاند، ب اهر ناتوان و مستضعف مى  گاهى که لب به سخن مى گشود بر دیگر سخنوران برترى داشت، و تشنگى پرسش کنندگان را فرو
نمود اما در برخورد جدى چونان شیر بیشه مى خروشید، یا چون مار بیابانى به حرکت درمى آمد، تا پیش قاضى نمى رفت دلیلهى مطهرح   

ز تندرسهتى و  نمى کرد، و کسى را که عذرى داشت سرزنش نمى نمود، تا آنکه عذر او را مى شنید، از درد شهکوه نمهى کهرد، مگهر پهس ا     
بهبودى، آنچه عمل مى کرد مى گفت، و بدانچه عمل نمى کرد چیزى نمى گفت، اگر در سخن گفتن بر او پیشى مى گرفتند امها در سهکوت   

و بر شنیدن بیشتر از سخن گفتن حریص بود، اگر سر دو راهى دو کار قرار مى گرفت، مى اندیشید کهه کهدام یهك بها     . مغلوب نمى گردید
نزدیکتراست با آن مخالفت مى کرد، پس بر شما باد روى آوردن به اینگونه از ارزشهاى اخلاقى، و از یکدیگر در کسب آنهها  خواسته نفس 

 .قى بهتر از رها کردن بسیار استرقابت کنید، و اگر نتوانستید، بدانید که به دست آوردن برخى از آن ارزشه اى اخلا

 مسؤوليت نعمت ها 291حكمت 
 (قیاعتقادی، اخلا)

_____________________ 
 .عثمان بن م عون بود ای یگفته اند آن شخص ابوذر غفار یبرخ .1
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ُ   :وَ قهاله  ُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ لَكَانَ رَِ َُكْرا لنَِعمِهِ أَ لَوْ لََْ يَ تَ وَعَّدِ الِلَّ  .نْ لا يُ عْصَى 
 :وَ قهدح عَزَّى الْأهشْعَثه بحنه قهیحس  عَنِ ابحن  لههُ :وَ قهاله  طریقة التعزیة 291الحکمة 

، إِنْ تَََْ نْ عَلَى ابْنِكَ فَ قَدِ اسْتَحَقَّتْ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ، وَ إِنْ تَصْرِْ فَفِن الِلَِّ مِنْ كُ هِ مُ أَ يَا  ُِ عَ ، أَ يَا  .صِيبَةا خَلَ  ٌ َْ ُِ َْ عَ
َِبَ رْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَ  ، ابْ نُ كَ سَ رَّكَ وَ ُ، وَ أَ يَا  .زُورٌ أْ نْ تَ مَ أَ جُورٌ، وَ إِنْ جَ عِْ تَ جَ رَى عَلَيْ كَ الْقَ دَرُ وَ أْ نْ تَ مَ أَ إِنْ  ُِ َْ عَ

نَةٌ، وَ حََ نَكَ وَ ُ،وَ نَ وَاٌ  وَ رَحَْْةٌ   .بَلَاءٌ وَ فِت ْ
 عزاء رسول الله 292الحکمة 

رَ جَمَِيٌ  إِلا عَنْكَ، وَ إِنَّ اجَْ لََ لَقَبِيٌ  إِلا عَلَيْكَ  :هسَاعَةه دَفْنه عَلهى قهبحرِ رَسُولِ اللَّهِ  ،وَ قهاله  وَ إِنَّ الْمُصَاَ   ،إِنَّ الصَّب ْ
لَكَ وَ بَ عْدَكَ جَلََ ٌ   .بِكَ جَلَِيٌ ، وَ إِنَّهُ قَ ب ْ

 التحذیر من مودّة الأحمق 293الحکمة 
 .لاَ تَصْحَِ  الْمَائِقَ فإَِنَّهُ يُ َ يهِنُ لَكَ فِعْلَهُ، وَ يَ وَدُّ أَنْ تَكُونَ مِثْ لَهُ : وَ قهاله 
 المشرق و المغربالمسافة ما بین  294الحکمة 

 .مَسِيرةَُ يَ وْما للِشَّمْسِ  :وَ قهدح سُئِله عنَْ مَسَافهةِ مَا بَیحنه المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ، فهقهاله 
 الاصدقاء و الاعداء 295الحکمة 

دِقاَؤُكَ : وَ قهاله  ِْ دِقاَؤُكَ نَلانَةٌَ، وَ أعَْدَاؤُكَ نَلانَةٌَ؛ فَأَ ِْ َِدِيقِكَ، وَ عَدُوُّ  :أَ َِدِيقُ  : وَ أعَْ دَاؤُكَ  .عَ دُوهِكَ  .َِدِيقُكَ، وَ 
َِدِيقُ عَدُوهِكَ  َِدِيقِكَ وَ   .عَدُوُّكَ، وَ عَدُوُّ 

 الإجتناب من العدوان 296الحکمة 
اَ أنَْتَ كَالطَّاعِنِ نَ فْسَهُ ليَِ قْتَُ  ردِْفَهُ  :بمَِا فِیهِ إِضْرهارٌ بِنهفْسِهِ ،لِرهجُل  رَآهُ یَسحعَى عَلهى عَدُوِّلههُ: وَ قهاله   .إِنََّّ
 !مَا أَكْثَ رَ الْعِبَ رَ وَ أقََ َّ الِاعْتِبَارَ  :وَ قهاله  فضل الإعتبار 297الحکمة 
 العدل فی الخصومة 298الحکمة 

َِمَ مَنْ بَِلَغَ ِِ الُْْصُومَةِ أَثَُِ، وَ مَنْ : وَ قهاله   .قَصَّرَ فِيهَا ظلُِمَ، وَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ تَّقِنَ الِلََّ مَنْ خَا
 الاستعانة بالصّلوة 299الحکمة 

َِلهِنَ ركَْعَتَ يِْْ وَ أَسْأَلَ الِلََّ الْعَافِيَةَ : وَ قهاله  ََّ أُ َََِّ  ذَنٌْ  أمُْهِلْتُ بَ عْدَهُ حَ  .مَا أَ
 کهیحفَ یُحَاسِبُ اللَّهُ الْخهلْقه عَلهى کهثْرهتِهِمح؟: وَ سُئِله  ارتزاق النّاسعجائب  311الحکمة 

 .يَ رَوْنهَُ كَمَا يَ رْزقُُ هُمْ وَ لاَ  : فهقهاله کهیحفَ یُحَاسِبُهُمح وَ لاه یَرهوحنههُ؟ :فهقِیله .كَمَا يَ رْزقُُ هُمْ عَلَى كَثْ رَتِِِمْ  :قهاله فه
 .!رَسُولُكَ تَ رْجَُاَنُ عَقْلِكَ، وَ كِتَابُكَ أبَْ لَغُ مَا يَ نْطِقُ عَنْكَ  :وَ قهاله  علامة العقل 311الحکمة 
 الانسان و الدّعاء 312الحکمة 

تَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ  :وَ قهاله  َْ تَ لَى الَّذِي قَدِ ا عَأِ مِنَ الْمُعافَى الَّذِي لاَ يََْمَنُ الْبَلَاءَ  ،مَا الْمُب ْ  ! َِحْوَجَ إِلَى الدُّ
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  .نافرمانى نشود یشبه خاطر سپاسگذارى از نعمتها اگر خدا بر گناهان وعده عذاب هم نمى داد، لازم بود: و درود خدا بر او فرمود

 (مرگ فرزندشجهت تسليت گفتن به اشعث به قيس در )روش تسليت گفتن  291حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

اگر بر پسرت اندوهناکى به خاطر پیونهد  ! اى اشعث( جهت تسلیت گفتن به اشعث بن قیس در مرگ فرزندش: )و درود خدا بر او فرمود
تو جهارى و  اگر شکیبا باشى تقدیر الهى بر ! اى اشعث. خویشاوندى سزاوار است، اما اگر شکیبا باشى هر مصیبتى را نزد خدا پاداشى است

پسرت تو را شاد مى ساخت و بهراى  ! اى اشعث. تو پاداش داده خواهى شد و اگر بى تابى کنى نیز تقدیر الهى بر تو جارى و تو گناهکارى
 .لى که براى تو پاداش و رحمت استتو گرفتارى و آزمایش بود، و مرگ او تو را اندوهگین کرد در حا

و بي تابي  عزای پيامبر 292حكمت 
 ها

 (اعتقادی)

همانا شکیبایى نیکوست جز در غم از دسهت دادنهت، و بهى تهابى      :فرمود( )هنگام به خاك سپردن رسول الله  و درود خدا بر او
 .ى پیش از تو و پس از تو ناچیزندناپسند است جز در اندوه مرگ تو، مصیبت تو بزرگ، اما مصیبتها

 !!دوستي با احمق، هرگز 293حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .ه، دوست دارد تو همانند او باشىهمنشین بى خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داد: و درود خدا بر او فرمود

 فاصله ميان شرق و غرب 294حكمت 
 (علمی)

 .رفتن خورشیدبه اندازه یك روز ( :از فاصله میان مشرق و مغرب پرسیدند فرمود)

 شناخت دوستان و دشمنان 295حكمت 
 (اخلاق اجتماعی، سیاسی)

دوستان تو سه گروهند، و دشمنان تو نیز سه دسته اند، اما دوستانت، پس دوست تو و دوسهت دوسهت تهو، و    : و درود خدا بر او فرمود
 .تو است من دوست تو، و دوست دشمنو اما دشمنانت، پس دشمن تو، و دش. دشمن دشمن تو است

 پرهيز از دشمني ها 296حكمت 
 (اخلاقی)

تو مانند کسى هستى :( شخصى را دید که چنان بر ضد دشمنش مى کوشید که به خود زیان مى رسانید، فرمود: )و درود خدا بر او فرمود
 !.که نیزه در بدن خود فرو برد تا دیگرى را که در کنار اوست بکشد

 ضرورت عبرت گرفتن 297حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 !.ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چه اندك عبرت: و درود خدا بر او فرمود

 اعتدال در دشمني ها 298حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

کسى که در دشمنى زیاده روى کند گناهکار است، و آن کس که در دشمنى کوتاهى کند ستمکار اسهت، و ههر   : و درود خدا بر او فرمود
 !.بى دلیل دشمنى کند نمى تواند باتقوا باشدکس که 

 نماز در نگراني ها 299حكمت 
 (اعتقادی)

آنچه که بین من و خدا نارواست اگر انجام دهم و مهلت دو رکعت نماز داشته باشم که از خدا عافیت طلبم، مرا : و درود خدا بر او فرمود
 .نخواهد ساخت اندوهگین

 شگفتي روزی بندگان 311حكمت 
 (اعتقادی)

آن چنانکه با فراوانهى  :( از امام پرسیدند چگونه خدا با فراوانى انسانها به حسابشان رسیدگى مى کند؟ فرمود: )و درود خدا بر او فرمود
وزى مى ر همانگونه که آنان را:( و باز پرسیدند چگونه به حساب انسانها رسیدگى مى کند که او را نمى بینید فرمود. )آنان روزیشان مى دهد
 .!دهد و او را نمى بینند

 احتياط در فرستادن پيك ها و نامه ها 311حكمت 
 (اجتماعی، سیاسی)

 !فرستاده تو بیانگر میزان عقل تو، و نامه تو گویاترین سخنگوى تو است: و درود خدا بر او فرمود

 نياز انسان به دعا 312حكمت 
 (معنوی)

نمهى  اسهت،   یست که از بهلا در امهان  شدت گرفتار بلایى است نیازش به دعا بیشتر از دیگرى نآن کس که به : و درود خدا بر او فرمود
 .باشد
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نْ يَا، وَ لاَ يُلَامُ الرَّجُُ  عَلَى حُ هِ أمُهِهِ  :وَ قهاله  فضل حبّ الدنیا 312الحکمة  ُِ أبَْ نَأُ الدُّ  .النَّا
 إجابة الفقیر 313الحکمة 

 .عْطَى الِلََّ أَ عْطاَهُ فَ قَدْ أَ إِنَّ الْمِسْكِيَْ رَسُولُ الِلَِّ فَمَنْ مَنَ عَهُ فَ قَدْ مَنَعَ الِلََّ، وَ مَنْ  :وَ قهاله 
 .مَا زَنَّ غَيُورٌ قَ ُّ  :وَ قهاله  عصمة الغیور 315الحکمة 
 .كَفَى بِِلَْجَِ  حَارسِا  :وَ قهاله  الأجل و حراسة الانسان 316الحکمة 
 !يَ نَامُ الرَّجُُ  عَلَى الثُّكِْ ، وَ لاَ يَ نَامُ عَلَى الْْرََ ِ  :وَ قهاله  مشکلة الحرب 317الحکمة 

 .نَّهُ یَصحبِرْ عَلى قهتْلِ الا وحلادِ وَ لا یَصحبِرُ عَلى سَلْبِ الا محوالِأهوَ مَعحنى ذلِكَ 

 مودّة الآباء أبنائهمأثر  318الحکمة 
 .حْوَجُ إِلَى الْمَوَدَّةِ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَراَبةَِ أَ ، وَ الْقَراَبةَُ أِ بْ نَ قَ راَبةٌَ بَ يَْْ الَْ  مَوَدَّةُ الْآ َِ  :وَ قهاله 
 ظنون المؤمنین 319الحکمة 

 .لْسِنَتِهِمْ أَ جَعََ  الَْْقَّ عَلَى  تعالی فإَِنَّ الِلََّ ات َّقُوا ظنُُونَ الْمُؤْمِنِيَْ،  :وَ قهاله 
 الاعتماد علی الله تعالی 311الحکمة 

ََّ يَكُونَ بِاَ ِِ يَدِ الِلَِّ سَبْحانهَُ أَوْنَقَ مِنْهُ بِاَ ِِ يَدِهِ  :وَ قهاله   .لاَ يَصْدُقُ إِِاَنُ عَبْدا حَ
 لعن أنس بن مالک 311الحکمة 

فِهی   اللَّههِ  کهانه بَعَثههُ إِلهى طهلْحَةه وَالزُّبَیحرِ لهمَّا جَأه إِلهى الْبَصحرهةِ یُذهکِّرُهمَُا شهیحئا ممَِّا سمَِعهَُ منِْ رَسُولِ لأنس بن مالك، وَ قهد  وَ قهاله 

 :، فهقهالهفهرهجَعَ إِلهیحهِ ،ى عَنْ ذهلِكَومَعحنهاهمَُا، فهله

هَِ أنُْسِيتُ ذَلِكَ ألَْمْرَ  ُ بِِاَ بَ يْضَأَ لَامِعَة  لاَ تُ وَاريِهَا الْعِمَامَةُ  إِنْ كُنْتَ كَاذِبِ   :، فقالإِ  .فَضَرَبَكَ الِلَّ
 .یعنی البرصَ، فأصاب أنهساْ هذا الدأُ فیما بَعحدُ فی وجهه، فکانه لا یُرهى إلا مُبرقاً

 لتعامل مع الفرائض و النوافلا 312الحکمة 
لُوَ،ا عَلَى الن َّوَافِِ ، وَ إِذَا أدَْبَ رَتْ فاَق ْتَصِ  :وَ قهاله  بَ لَتْ فاَحِْْ  .رُوا بِِاَ عَلَى الْفَراَئِلِ إِنَّ للِْقُلُوِ  إِق ْبَالا  وَ إِدْبَِرا، فإَِذَا أقَ ْ
 کمال قرآن کرم 313الحکمة 

نَكُمْ  :وَ قهاله  لَكُمْ، وَ خَبَ رُ مَا بَ عْدكَُمْ، وَ حُكْمُ مَا بَ ي ْ  .ِِ الْقُرْآنِ نَ بَأُ مَا قَ ب ْ
 أسلوب مواجهة العدو 314الحکمة 

ُِ جَ  :وَ قهاله   .، فإَِنَّ الشَّرَّ لاَ يَدْفَ عُهُ إِلا الشَّرُّ اءَ رُدُّوا الَْْجَرَ مِنْ حَيْ
 أسلوب الکتابة 315الحکمة 

، فإَِنَّ  :لِکهاتِبِهِ عُبَیحدِ اللَّهِ بحنِ أهبیِ رَافِع  وَ قهاله  َِ ألَِقْ دَوَاتَكَ، وَ أَطِْ  جِلْفَةَ قَ لَمِكَ، وَ فَ رهجِْ بَ يَْْ السُّطوُرِ، وَ قَ رْمِْ  بَ يَْْ الْْرُُو
 .ذَلِكَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الَْْ هِ 

 الفجارامام المؤمنین و قائد  316الحکمة 
وَ مَعحنى ذهلِكَ أنَّ المؤُ مِنینه یَتَّبعُونهنی، والْفُجَّارُ یَتَّبِعُهون المَهاله، کمها    .أَنَا يَ عْسُوُ  الْمُؤْمِنِيَْ، وَ الْمَالُ يَ عْسُوُ  الْفُجَّ ارِ  :وَ قهاله 

 .یَتَّبِعح النَّححلُ یَعحسُوبَها، وَ هُوَ رَئیسُها
 .مَا دَفهنْتُمح نهبِیَّکُمح حَتَّى اخْتهلهفْتُمح فِیهِ: وَ قهاله لههُ بَعحضُ الْیَهُودِ هوداعوجاج الی 317الحکمة 
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 ارزش دنيا دوستي 313حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

 .دوستى مادرش نمى توان سرزنش کردمردم فرزندان دنیا هستند و هیچ کس را بر : و درود خدا بر او فرمود

 دادن به درخواست هاضرورت پاسخ  314حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

نیازمندى که به تو روى آورده فرستاده خداست، کسى که از یارى او دریغ کند، از خدا دریغ کرده، و آن کهس  : و درود خدا بر او فرمود
 .او بخشش کند، به خدا بخشیده استکه به 

 غيرتمندی و ترك زنا 315حكمت 
 .غیرتمند هرگز زنا نمى کند: رموداو ف و درود خدا بر (اخلاقی، اجتماعی)

 أجل، نگهبان انسان 316حكمت 
 (1) .اجل، نگهبان خوبى است: او فرمودو درود خدا بر  (اعتقادی)

 مشكل مال غارت شده 317حكمت 
 (اقتصادی)

است که انسهان   نیا سخن امام  یمعنا: )ميگو يم .بد، اما مال غارت شده نمى خوابدآدم داغدار مى خوا: و درود خدا بر او فرمود
 (.ستیامّا در غارت و ربوده شدن اموال بردبار ن ،کند یم یبر کشته شدن فرزندان بردبار

 ره آورد دوستي پدران 318حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

نیازمندتر است از دوسهتى بهه   دوستى میان پدران سبب خویشاوندى فرزندان است، و خویشاوندى به دوستى : و درود خدا بر او فرمود
 .دىخویشاون

 ارزش گمان مؤمن 319حكمت 
از گمان مومنان بپرهیز کهه خهدا   : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، معنوی)

 .را بر زبان آنان قرار داده است حق

 ضرورت اطمينان به وعده الهي 311حكمت 
 (اعتقادی)

 . ایمان بنده اى راست نباشد جز آنکه اعتماد او به آنچه در دست خداست بیشتر از آن باشد که در دست اوست: و درود خدا بر او فرمود

 نفرين امام 311حكمت 
 (اعتقادی)

درباره آنان شنیده یادشان آورد، انس،  چون به شهر بصره رسید انس بن مالك را به سوى طلحه و زبیر فرستاد تا آنچه از پیامبر )
سهفیدى  )اگر دروغ مى گویى خداوند تو را به بیمهارى بهرص    (2) :(را فراموش کردم، فرمود سر باز زد و گفت من آن سخن پیامبر 

 .(دچار شد که همواره نقاب مى زد به بیمارى برص در سر و صورت پس از نفرین امام انس. )دچار کند که عمامه آن را نپوشاند( روشن

 روانشناسي عبادات 312حكمت 
 (علمی، عبادی)

دلها را روى آوردن و نشاط، و پشت کردن و فرارى است، پس آنگاه که نشاط دارند آن را بر انجام مستحبات : و درود خدا بر او فرمود
 .ست، به انجام واجبات قناعت کنیدا وادارید، و آنگاه که پشت کرده بى نشاط

 جامعيّت قرآن 313حكمت 
در قهرآن اخبهار گذشهتگان، و آینهدگان، و     : و درود خدا بر او فرمود (علمی)

 .م مورد نیاز زندگیتان وجود دارداحکا

 روش برخورد با متجاوزان 314حكمت 
 (سیاسی، اخلاقی)

 .نید، که شر را جز شر پاسخى نیستجایى که پرت کرده، باز گرداسنگ دشمن را از همان : و درود خدا بر او فرمود

 روش نويسندگي 315حكمت 
 (علمی، هنری)

در دوات، لیقه بینداز، نوك قلم را بلنهد گیهر، میهان سهطرها     ( به نویسنده خود عبیدالله بن ابى رافع دستور داد: )و درود خدا بر او فرمود
 .ین براى زیبایى خط سزاوارتر استگر بنویس، که افاصله بگذار، و حروف را نزدیك به یکدی

 پيشوايي مؤمنان و تبهكاران 316حكمت 
ان، و مهن پیشهواى مومنه   : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی، اقتصادی)

 .مال، پیشواى تبهکاران است

 اختلاف مسلمين و انحراف يهوديان 317حكمت 
 (اعتقادی، سیاسی)

ما دربهاره  :( هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، درباره اش اختلاف کردید امام فرمود: شخصى یهودى به امام گفت): و درود خدا بر او فرمود
 آن چه که از او رسیده اختلاف کردیم، نه در خود او، اما شما یهودیان، هنوز پاى شما پس
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اَ اخْتَ لَفْنَا عَنْهُ لاَ فِيهِ؛ وَ لَكِنَّ  :وَ قهاله  ََّ قُ لْ إِنََّّ ل: تُمْ لنَِبِ يهِكُمْ كُمْ مَا جَفَّتْ أرَْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْ رِ حَ  لْللنم جَلالاجْعم الىلِلهجالكم
سوونمل هْم لقموٌْ لتِم َْ لىِنَّكو

ةٌلَقلالم لآلهِم َْ مهو   (1) .ل
 شجاعة الامام 318الحکمة 

نْءا غَلَبْتَ الَْ  َِ  :وَ قِيَ  لَهُ  ََ یُومىٌ بِذهلِكَ إ لهى تهمُکِّنِ هَیحبَتِهِ فهی   .عَ انَِ  عَلَ ى نَ فْسِ هِ أَ حدا إِلا أمَا لَقِيتُ : ق ْراَنَ؟ فَ قَالَ يهِ 

 .الْقُلوُبِ
 الآثار الذّمیمة للفقر 319الحکمة 

هَِ  ،يَا ب ُ   َ َّ : لِابْنِ   هِ مََُمَّ   دِ بْ   نِ الْْنََفِيَّ   ةِ  :وَ قَ   الَ  َُ عَلَيْ   أَ إِ ينِ، خَ   ا قَصَ   ةٌ للِ   دهِ كَ الْفَقْ   رَ، فاَسْ   تَعِذْ بِِلِلَِّ مِنْ   هُ، فَ   إِنَّ الْفَقْ   رَ مَن ْ
 .!مَدَْ،شَةٌ للِْعَقِْ ، دَاعِيَةٌ للِْمَقْتِ 

 اهداف السؤال 321الحکمة 
، وَ إِنَّ الْعَ الََ الْمُتَ عَسهِ  َ  لْ تَ عَنُّتا،أَ سَْ  تَ فَقُّها، وَ لاَ تَسْ  :لههُ عَنْ مُعحضِلهة أهلِسَائِل  سَ :وَ قهاله  بِيهٌ بِِلْعَالَِِ ََ  فإَِنَّ اجْاَِ،َ  الْمُتَ عَلهِمَ 

بِيهٌ بِِجْاَِ،ِ  الْمُتَ عَنهِتِ  (فالمتعنّ) ََ. 
 عزم القائد فی المشورة 321الحکمة 

تُكَ فَأَطِعِْ   :وَ قهدح أهشهارَ إِلهیحهِ فیِ شهیحءٍ لهمح یُوَافِقْ رَأیَْهُ ،لِعَبحدِ اللَّهِ بحنِ الْعَبَّاسِ: وَ قهاله   .لَكَ أَنْ تُشِيَر عَلَنَّ وَ أرََى، فإَِنْ عَصَي ْ
 تقویة النفّوس بعد الحرب 322الحکمة 
 ،قهتْلهى صِفِّینه، وَ خهرهجَ إِلهیحهِ حَرْبُ بحنُ شُرهححبِیله الشِّبَامیِِّی النِّسَأِ عَله اءَلهمَّا ورََدَ الْکوُفهةه قهادِما مِنْ صِفِّینه مرََّ بِالشِّبَامِیِّینه، فهسَمِعَ بُکه ،وَ رُوِیَ أهنَّهُ 

 :لههُ وَ کهانه مِنْ وُجُوهِ قهوحمِهِ، فهقهاله 

هَ  وْنَ هُنَّ عَ  نْ َ،  ذَا ال  رَّنِيِْ؟ (لا یغههیلکم) أَ تَ غْلِ  بُكُمْ  بَ  َ  حَ  رٌْ  َِْشِ  ن مَعَ  هُ . نِسَ  اؤكُُمْ عَلَ  ى مَ  ا أَسََْ  عُ؟ أَ لاَ تَ ن ْ  وَ ُ،  وَ  ،وَ أقَ ْ
نَةٌ للِْوَالِ :راَكٌِ ، فَ قَالَ   .لْمُؤْمِنِ وَ مَذَلَّةٌ لِ  ،ارْجِعْ فإَِنَّ مَشْنَ مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِن فِت ْ
 علل انَراف الخوارج 323الحکمة 

 :فهقههاله  مَنْ غهرَّهُمح یَا أهمِیره الْمُهؤْمِنِینه؟  :فهقِیله لههُ .لَقَ دْ ضَ رَّكُمْ مَ نْ غَ رَّكُمْ ! لَكُمْ  بُ ؤْسا   :وَ قهدح مَرَّ بِقهتْلهى الْخهوَارِجِ یَوحمَ النَّهحرهوَانِ ،وَ قهاله 

تَحَمَ تْ بِِِ مُ  ،مُضِ ُّ، وَ الْنَْ فُسُ الَْمَّارَةُ بِِلسُّوءِ الشَّيْطاَنُ الْ  ظْهَ ارَ، فاَق ْ ِِ ن، وَ وَعَ دَتْ هُمُ ارِْ ، وَ فَسَحَتْ لَُْ مْ بِِلْمَعَا هِ غَرَّتْ هُمْ بِِلَْمَاَِ
 .النَّارَ 

 تقوی الله فی الخلوات 324الحکمة 
نَ الِلَِّ  :وَ قهاله  ِِ  .ِِ الْْلََوَاتِ، فإَِنَّ الشَّاِ،دَ ُ،وَ الْْاَكِمُ  ات َّقُوا مَعَا
 :لَمَّا بَ لَغَهُ قَ تُْ  مََُمَّدِ بْنِ أَبِ بَكْرا  ،وَ قهاله  فضیلة محمد بن ابی بکر 325الحکمة 

 .وَ نَ قَصْنَا حَبِيبا   ،إِنَّ حُْ نَ نَا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ سُرُورِِ،مْ بِهِ، إِلا أنَ َّهُمْ نَ قَصُوا بغَِيضا  
ُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنَة   :وَ قهاله  مهلة التوبة 326الحکمة   .الْعُمُرُ الَّذِي أعَْذَرَ الِلَّ
ثُُْ بِهِ، وَ الْغَالُِ  بِِلشَّرهِ مَغْلُو ٌ  :وَ قهاله  الغالب بالشّر 327الحکمة   .مَا ظفَِرَ مَنْ ظفَِرَ ارِْ
 مسؤولیة الأغنیاء 328الحکمة 

ُ تَ فَمَا جَالَ فَقِيٌر إِلا بِاَ مَ  :اءِ فَ رَضَ ِِ أمَْوَالِ الَْغْنِيَأِ أقَ ْوَاتَ الْفُقَرَ  سُبححَانههُإِنَّ الِلََّ  :وَ قهاله  سَ ائلُِهُمْ  تهعَهالهى عَ بِهِ غَ ِ ُّ، وَ الِلَّ
 .عَنْ ذَلِكَ 

_____________________ 
 138اعراف  -1



545 

 

و پیامبر شهما  ( !.براى ما خدایى بساز، چنانکه بت پرستان خدایى دارند) :از نجات از دریاى نیل خشك نشده بود که به پیامبرتان گفتید
 .( شما مردمى نادانید: گفت)

 قاطعيّت در مبارزات 318حكمت 
 (سیاسی، ن امی)

کسى را ندیدم جز آنکه مرا در شکسهت  :( فرمود .با کدام نیرو بر حریفان خود پیروز شدى؟: از امام پرسیدند: )و درود خدا بر او فرمود
 .( امام به این نکته اشاره کرد که هیبت و ترس او در دلها جاى گرفته بود: )ميگويم !خود یارى مى داد

 رد شوم تهيدستيره آو 319حكمت 
 (اقتصادی)

که همانا فقهر،   ،من از تهیدستى بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر! اى فرزند :به پسرش محمد حنیفه سفارش کرد ،و درود خدا بر او
 .است (1) گردان مى کند، و عامل دشمنىدین انسان را ناقص، و عقل را سر

 روش صحيح پرسيدن 321حكمت 
 (علمی)

براى فهمیدن بپرس، نه براى آزار دادن، که نادان آموزش گیرنده، :( شخصى مسئله پیچیده اى سوال کرد، فرمود: )و درود خدا بر او فرمود
 . همانند داناست، و همانا داناى بى انصافى چون نادان بهانه جو است

 قاطعيّت رهبری در مشورت 321حكمت 
 (سیاسی، اجتماعی)

بر تو است که راى خهود را بهه مهن بگهویى، و مهن بایهد       :( بن عباس در مسئله اى ن ر داد که امام آن را قبول نداشت و فرمودعبدالله )
 (2)!. پیرامون آن بیندیشم، پس اگر خلاف ن ر تو فرمان دادم باید اطاعت کنى

 تقويت روحيه مردم پس از جنگ تضرور 322حكمت 
 (سیاسی، اجتماعی)

رسید، آواز گریه زنان بر کشتگان جنگ را شنید،  (3)وقتى امام از جنگ صفین باز مى گشت به محله شبامیان: )او فرمودو درود خدا بر 
چنانکه مى شنوم، زنان شما بر شما چیره شدند؟ چهرا  :( ناگاه حرب بن شر حبیل شبامى بزرگ قبیله شبامیان خدمت امام رسید به او فرمود

باز گرد، که پیاده رفهتن رئهیس قبیلهه اى    :( حرب پیاده و امام سوار بر اسب مى رفتند به او فرمود)نمى دارید؟ آنان را از گریه و زارى باز 
 .نحراف زمامدار و زبونى مومن استچون تو پشت سر من، موجب ا

 علل انحراف خوارج 323حكمت 
 (سیاسی، اعتقادی)

آنکه شما را فریهب  ! بدا به حال شما:( کنار کشتگان خوارج مى گذشت فرموددر جنگ نهروان هنگامى که از : )و درود خدا بر او فرمود
شیطان گمراه کننده، و نفسى که به بدى فرمهان  ( فرمود. ؟چه کسی آنان را فریفت، ای امیرالمؤمنین: پرسیدند) .داد به شما زیان رساند

ایشان آماده کرد، و بهه آنهان وعهده پیهروزى داد، و سهرانجام بهه آتهش جههنم         مى دهد، آنان را با آرزوها مغرور ساخت، و راه گناه را بر 
 . گرفتارشان نمود

 خدا ترسي در خلوتگاه 324حكمت 
 (اعتقادی، اخلاقی، تربیتی)

 .یرا همان که گواه است داورى کندها بپرهیزید، ز از نافرمانى خدا در خلوت: و درود خدا بر او فرمود

 محمد بن ابي بكراندوه عزای  325حكمت 
 (سیاسی)

همانا اندوه ما بر شهادت او، به اندازه شادى :( آنگاه که خبر کشته شدن محمد بن ابى بکر را به او دادند فرمود: )و درود خدا بر او فرمود
 .ن دشمن، و از ما دوستى کاسته شدشامیان است، جز آنکه از آنا

 مهلت پذيرش توبه 326حكمت 
عمهرى کهه خهدا از فرزنهد آدم     : بر او فرمهود و درود خدا  (معنوی)

 .شصت سال است ،پوزش را مى پذیرد

 پيروز های دروغين 327حكمت 
 (سیاسی، اخلاقی)

 . پیروز نشد آن کس که گناه بر او چیرگى یافت، و آنکه با بدى پیروز شد شکست خورده است: و درود خدا بر او فرمود

 وظيفه سرمايه داران 328حكمت 
 (اجتماعی اقتصادی،)

را در اموال سرمایه داران قرار داده است، پس فقیرى گرسنه نمى ماند جز بهه   أهمانا خداى سبحان روزى فقر: و درود خدا بر او فرمود
 .گان خواهد پرسیدکامیابى توانگران، و خداوند از آنان نسبت به گرسنگى گرسن

_____________________ 
 .خشم بندگان خدا ایشم است، خشم خدا، خ زانندهیبر انگ: للمقت هیداع .1
. سهخن را فرمهود   نینگهدارد و پس از آرام شدن اوضاع مملکت، او را عزل کند، امام در پاسخ او ا یرا بر کار خود باق هیداد تا معاو شنهادیابن عبّاس به امام پ .2
 .از مردم همدان بودند یا لهیقب: انیشبام .3       (3489ص  6ج  یطبر خیتار)
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 .أعََ ُّ مِنَ الصهِدْقِ بِهِ  عَنِ الْعُذْرِ  الِاسْتِغْنَأُ  :وَ قهاله  الاستغناء عن العذر 329الحکمة 
يهِ أقََ ُّ مَا يَ لَْ مُكُمْ لِلَِِّ سُبْحانهَُ أَنْ لا تَسْتَعِينُوا بنِِعَمِهِ عَلَى  :وَ قهاله  مسؤولیّة النّعم 331الحکمة  ِِ  .مَعَا
 فضیلة الطاّعة 331الحکمة 

ِِ عِنْدَ تَ فْريِِ  الْعَجََ ةِ جَعََ  الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الَْ  سُبححَانههُإِنَّ الِلََّ  :وَ قهاله   .!كْيَا
 .السُّلْطاَنُ وَزَعَةُ الِلَِّ ِِ أرَْضِهِ  :وَ قهاله  مسؤولیّة القائد 332الحکمة 
 خصائص المؤمن 333الحکمة 

َِ  دْرا، وَ أَ الْمُ  ؤْمِنُ بِشْ رهُُ ِِ وَجْهِ هِ، وَ حُْ نُ هُ ِِ قَ لْبِ  هِ،  :فِههی صِههفهةِ الْمُههؤمِْنِ وَ قهههاله  ََ نْءا  ََ نْءا نَ فْس ا، يَكْ  رَهُ أَ وْسَ عُ  ذَلُّ 
ََُّ  .السُّمْعَةَ  أُ الرهفِ ْعَةَ، وَ يَشْنَ  لََّتِ هِ، سَ هُْ  طَويٌِ  غَمُّهُ، بعَِيدٌ  َِ بُورٌ، مَغْمُ ورٌ بِفِكْرَتِ هِ، ضَ نِيٌْ َِ ََ كُورٌ  تُ هُ،  َِمْتُهُ، مَشْغُولٌ وَق ْ هُ، كَثِيٌر 

ُ الْعَريِكَةِ  لَُ  مِنَ الصَّلْدِ، وَ ُ،وَ أَ نَ فْسُهُ  !الْْلَِيقَةِ، لَيْهِ  .ذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ أَ ِْ
 .لَوْ رأََى الْعَبْدُ الَْجََ  وَ مَسِيرهَُ، لَبَْ غَلَ الَْمََ  وَ غُرُورَهُ  :وَ قهاله  ذکر المعاد 334الحکمة 
ريِكَانِ؛ الْوَارِمُ، وَ الْْوََادِمُ  :وَ قهاله  آفة الأموال 335الحکمة  ََ  .لِكُ هِ امْرِ ا ِِ مَالهِِ 
ََّ يعَِدَ  :وَ قهاله  مسؤولیّة الوعد 336الحکمة   .الْمَسْؤُولُ حُرُّ حَ
، كَالرَّامِن بِلاَ وَتَرا  :وَ قهاله  ضرورة العمل 337الحکمة   .الدَّاعِن بِلاَ عَمَ ا
 انواع العلم 338الحکمة 

فَعُ الْمَسْمُولُ : الْعِلْمُ عِلْمَانِ  :وَ قهاله   .إِذَا لََْ يَكُنِ الْمَطْبُولُ مَطْبُولٌ وَ مَسْمُولٌ، وَ لاَ يَ ن ْ
 القدرة و صواب الرّأی 339الحکمة 

بَالِْاَ، وَ يَذَْ،ُ  بِذََ،ابِِاَ :وَ قهاله  وَلِ يُ قْبُِ  إِِق ْ  .َِوَاُ  الرَّأْيِ بِِلدُّ
َُ زيِنَةُ الْفَقْرِ، وَ الشُّكْرُ زيِنَةُ الْغِنََ  :وَ قهاله  فضل العفاف 341الحکمة   .الْعَفَا
ََدُّ مِنْ يَ وْمِ اجْوَْرِ عَلَى الْمَظْلُومِ  :وَ قهاله  یوم الظاّلم المؤلم 341الحکمة  ، أَ  .يَ وْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالَِِ
ِِ  :وَ قهاله  الغنی الحقیقی 342الحکمة  ُِ عَمَّا ِِ أيَْدِي النَّا  .الْغِنََ الَْكْبَ رُ الْيَأْ
 معرفة النّاس 343الحکمة 

لُ وَّةٌ  :وَ قهاله  ُِ ونَ مَ دْخُولُونَ إِلا مَ نْ عَصَ مَ  ،«وَ کُلُّ نهفْس  بِم اهسَبَتح رَهِینههةٌ »الْقَاَوِيُ  مََْفُوظةٌَ، وَ السَّ راَئرُِ مَب ْ قُو ُِ مَن ْ وَ النَّ ا
لَبُ هُمْ عُودا   سَائلُِهُمْ مُتَ عَنهِتٌ وَ جُِيبُ هُمْ مُتَكَلهٌِ ، يَكَادُ أفَْضَلُهُمْ رأَْيا   ؛الِلَُّ  ِْ تَ نْكَؤُهُ  يَ رُدُّهُ عَنْ فَضِْ  رأَْيِهِ الرهِضَى وَ السُّخُْ ، وَ يَكَادُ أَ

 .تَسْتَحِيلُهُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ  اللَّحْظةَُ، وَ 
 معرفة النّاس 344الحکمة 

، ات َّقُوا الِلََّ  :وَ قهاله  ِِ رَ النَّا َِ لُغُهُ  ،مَعَا  وَ بَِنا مَالاَ يَسْكُنُهُ، وَ جَامِعا  ،فَكَمْ مِنْ مُؤَمهِ ا مَا لاَ يَ ب ْ
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 بي نيازی از عذر خواهي 329حكمت 
هى، بهى نیهازى از عهذرخوا   : و درود خدا بر او فرمهود  (یاخلاقی، اجتماع)

 .گرامى تر از عذر راستین است

 مسؤوليت نعمت ها 331حكمت 
کمترین حق خدا بر عهده شهما اینکهه از   : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی)

 .هاى الهى در گناهان یارى نگیرید نعمت

 ارزش اطاعت و بندگي 331حكمت 
خداى سبحان طاعت را غنیمت : درود خدا بر او فرمود و (عبادی، اعتقادی)

 .گاه که مردم ناتوان کوتاهى کنندزیرکان قرار داد آن

 مسؤوليت رهبری 332حكمت 
 .ان خدا در زمین اوستحاکم اسلامى، پاسب: و درود خدا بر او فرمود (سیاسی)

 روانشناسي مؤمن 333حكمت 
 (علمی، اجتماعی)

شادى مومن در چهره او، و اندوه وى در دلش پنهان است، سینه اش از هر چیهزى  :( در توصیف مومن فرمود: )فرمودو درود خدا بر او 
فراخ تر، و نفس او از هر چیزى خوارتر است، برترى جویى را زشت، و ریاکارى را دشمن مى شمارد، اندوه او طهولانى، و همهت او بلنهد    

فته است، شکرگزار و شکیبا و ژرف اندیش است، از کسى درخواست ندارد و نرم خو و فهروتن  است، سکوتش فراوان، و وقت او با کار گر
 .در دیندارى از بنده خوارتر است است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما

 ياد مرگ و آرزو 334حكمت 
 (اخلاقی)

 .آرزو و فریب آن دشمنى مى ورزید اگر بنده خدا اجل و پایان کارش را مى دید، با: و درود خدا بر او فرمود

 آفات اموال 335حكمت 
وارث، : است كیدر مال او دو شر یهر کس یبرا: و درود خدا بر او، فرمود (اقتصادی)

 .و حوادث

 مسؤوليت وعده دادن 336حكمت 
سته انهد  کسى که چیزى از او خوا: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 .استتا وعده نداده آزاد 

 ضرورت عمل گرايي 337حكمت 
دعهوت کننهده بهى عمهل، چهون      : و درود خدا بر او فرمهود  (اخلاقی، تربیتی)

 .داز بدون کمان استتیران

 اقسام علم 338حكمت 
 (علمی)

نباشهد سهودمند    (1) علم دو گونه است، علم فطرى و علم اکتسابى، علم اکتسابى اگر هماهنگ با علهم فطهرى  : و درود خدا بر او فرمود
 .نخواهد بود

 قدرت و حاكميّت انديشه 339حكمت 
 (سیاسی)

 .د، و با پشت کردن آن روى برتابداستوارى راى با کسى است که قدرت دارد، با روى آوردن قدرت روى آور: و درود خدا بر او فرمود

 ارزش پاكدامني و شكر گزاری 341حكمت 
، پاکدامنى زیور تهیدستى: فرمودو درود خدا بر او  (اخلاقی، اقتصادی)

 .است (ثروتمندی) و شکرگزارى زیور بى نیازى

 روز دردناك ظالم 341حكمت 
سخت تهر از  روز انتقام گرفتن از ظالمان : و درود خدا بر او فرمود (سیاسی)

 .ستمکارى بر م لوم است

 راه بي نيازی 342حكمت 
نومیدى از آنچهه در  برترین بى نیازى، : و درود خدا بر او فرمود (اخلاق اجتماعی)

 .دست مردم است

 شناخت مردم و شناخت ضد ارزش ها 343حكمت 
 (سیاسی، علمی)

گفتارها نگهدارى مى شود، و نهانها آشکار، و هر کسى در گرو اعمال خویش است، و مردم گرفتار کمبودها و : و درود خدا بر او فرمود
هایند جز آن را که خدا نگهدارد، درخواست کنندگانشان مردم آزار، و پاسخگویان به زحمت و رنج دچارند، و آن کس که در اندیشهه  آفت 

د یا کلمه و آنکس که از همه استوارتر است از نیم نگاهى ناراحت شو. از همه برتر است با اندك خشنودى یا خشمى از راى خود باز گردد
 .زداى او را دگرگون سا

 ضرورت توجّه به فنا پذيری دنيا 344حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

آن مسهکن  از خدا بترسید، چه بسا آرزومندى که به آرزوى خود نرسید، و سازنده ساختمانى که در  !اى مردم: و درود خدا بر او فرمود
 ،ردکن

_____________________ 
آورد  یکهه بها درس و بحهث آن را بدسهت مه      یاست، و علوم( مطبوع)آن را دارد  افتنی یها نهیو زم ابدی یو فطرت خود آن را م عتیکه انسان در طب یعلوم. 1
و ( میتقدرك مس ای ینیدرون ب( BERGSONISM سمیو برگسون( میدرك مستق ،یعلم حضور) INTUITION وشنیت نیا: باشد، اشاره به علم یم( مسموع)

 .(NATURAL SCIENCE سینیسا چرالین)و  یعلم اکتساب (ACGUIREDرد یاک)از علوم  یبودن برخ یاشاره به اکتساب
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ََ يَ ت ْركُُهُ، وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَِطِ ا جَََعَهُ  َِابهَُ حَراَما   ،وَ مِنْ حَقهِ مَنَ عَهُ  ،مَا سَوْ ، فَ بَ أَ بِ وزِْرهِِ، وَ قَ دِمَ عَلَ ى رَبهِ هِ ، وَ احْتَمََ  بِ هِ آثَام ا  أَ
بِينول، قَدْ لَاِ،فا   آسِفا   لالمْو لالْْوسَْلانو وم لهو يم ملذللكِم ِْ لاْ  نيْالام لالدُّ سَِم   (1) .مْ

ن :وَ قهاله  طریق العصمة 345الحکمة  ِِ رُ الْمَعَا  .مِنَ الْعِصْمَةِ تَ عَذُّ
 .ظرُْ عِنْدَ مَنْ تُ قْطِرهُُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُ قْطِرهُُ السُّؤَالُ، فاَنْ  اءُ مَ  :وَ قهاله  طریق العصمة 346الحکمة 
  339 :حکمت

 العدل فی الثناء 347الحکمة 
 .وْ حَسَدٌ أَ كْثَ رَ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ، وَ الت َّقْصِيُر عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ عِنُّ  َِ  اءُ الث َّنَ  :وَ قهاله 
َِاحِبُهُ  :وَ قهاله  اشدّ الذّنوب 348الحکمة  نوُِ  مَا اسْتَ هَانَ بِهِ  ََدُّ الذُّ  .أَ
 نصائح خالدة 349الحکمة 

َْ  تَ غََ  عَ  نْ عَيْ  ِ  غَ  يْرهِِ، وَ مَ  نْ رَضِ  نَ بِ  رزِْقِ الِلَِّ لََْ يَُْ  َ نْ عَلَ  ى مَ  ا فاَتَ   :وَ قهههاله  هُ، وَ مَ  نْ سَ   َّ مَ  نْ نَظَ  رَ ِِ عَيْ  ِ  نَ فْسِ  هِ ا
ِ مَ وَ مَ نْ كَثُ  رَ كَلَامُ هُ  الْبَ غْنِ قتَُِ  بِهِ، وَ مَنْ كَابَدَ الُْ سَيَْ   مُورَ عَطَِ ، وَ مَنِ اق ْ تَحَمَ اللُّجَ جَ غَ رقَِ، وَ مَ نْ دَخَ َ  مَ دَاخَِ  السُّ وءِ اتُِّ

وَ  .، وَ مَنْ قَ َّ وَرَعُهُ مَاتَ قَ لْبُهُ، وَ مَنْ مَاتَ قَ لْبُهُ دَخََ  النَّارَ كَثُ رَ خَطَؤُهُ وَ مَنْ كَثُ رَ خَطَؤُهُ قَ َّ حَيَاؤُهُ، وَ مَنْ قَ َّ حَيَاؤُهُ قَ َّ وَرَعُهُ 
 ِِ فَ  دُ  .حَْْ  قُ بِعَيْنِ  هِ فَ  ذَلِكَ الَْ ، ثَُُّ رَضِ  يَ هَا لنَِ فْسِ  هِ  ،نْكَرََ،  اأَ فَ  ،مَ  نْ نَظَ  رَ ِِ عُيُ  وِ  النَّ  ا رِ كْثَ   رَ مِ  نْ ذكِْ   أَ وَ مَ  نْ  .وَالْقَنَاعَ  ةُ مَ  الٌ لاَ يَ ن ْ

نْ يَا بِِلْيَسِيرِ   .نَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَ َّ كَلَامُهُ إِلا فِيمَا يَ عْنِيهِ أَ وَ مَنْ عَلِمَ  ،الْمَوْتِ رَضِنَ مِنَ الدُّ
 نفسیّة الظاّلم 351الحکمة 

 .بِِلْمَعْصِيَةِ، وَ مَنْ دُونهَُ بِِلْغَلَبَةِ، وَ يظُاَِ،رُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ يَظْلِمُ مَنْ فَ وْقَهُ : للِظَّالَِِ مِنَ الرهجَِالِ نَلَامُ عَلَامَاتا  :وَ قهاله 
 مآل الشدّائد 351الحکمة 

ةِ تَكُونُ الْفَرْجَةُ، وَ عِنْدَ تَضَايقُِ حَلَقِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الرَّخَ  :وَ قهاله   .اءُ عِنْدَ تَ نَاِ،ن الشهِدَّ
 بامور العیان الاشتغال 352الحکمة 

َُغلُِكَ ِ َْ،لِ كَ وَ وَلَ دِكَ  :لِبَعحضِ أهصححَابِهِ وَ قهاله  الِلَِّ فَ إِنَّ الِلََّ لاَ يُضِ يعُ  اءَ فَ إِنْ يَكُ نْ أَْ،لُ كَ وَ وَلَ دُكَ أَوْليَِ  :لاَ تََْعَلَنَّ أَكْثَ رَ 
؟الِلَِّ فَمَا  اءَ هُ، وَ إِنْ يَكُونوُا أعَْدَ اءَ أَوْليَِ  َُغلُُكَ ِ عَْدَأِ الِلَِّ  !ََُّكَ وَ 

 .أَكْبَ رُ الْعَيِْ  أَنْ تَعِيَ  مَا فِيكَ مِثْ لُهُ  :وَ قهاله  أکبر العیب 353الحکمة 
 طریق التهنئة للولد 354الحکمة 

ََ كَرْتَ الْوَاِ، َ ، وَ : لَا تَ قُ ْ  ذَلِ كَ، وَ لَكِ نْ قُ  ْ :  فهقههاله  ؛لِیَهحنِئْكَ الْفهارسُِ: وُلِدَ لههُ فهقهاله لههُ ،وَ هَنَّأه بِحَضْرهتِهِ رَجُلٌ رجَُلاً بِغُلاهم 
هُ، وَ رُزقِْتَ بِرَّهُ  َُدَّ  .بوُركَِ لَكَ ِِ الْمَوُْ،وِ ، وَ بَ لَغَ أَ

_____________________ 
 11حج  -1
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خته و گردآورنده اى که زود آنها را رها خواهد نمود، شاید که از راه باطل گرد آورده، و یا حق دیگران را باز داشته، و با حرام به هم آمی
در دنیا و آخرت زیان کرده و این : )که گناهش بر گردن اوست، و یا سنگینى بار گناه درگذشت، و با پشیمانى و حسرت به نزد خدا رفت که

 ( زیانکارى آشکاراست 

 يكي از راه ها پاك ماندن 345حكمت 
 (معنوی)

 .ت نیافتن به گناه نوعى عصمت استدس: و درود خدا بر او فرمود

 مشكلات درخواست كردن 346حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

ه آن را نزد چه کسى فرو بنگر کآبروى تو چون یخى جامد است که درخواست آن را قطره قطره بچکاند، پس : و درود خدا بر او فرمود
 مى ریزى؟

 جايگاه ستايش 347حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .ر از آن، درماندگى یا حسادت استستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعى چاپلوسى، و کمت: و درود خدا بر او فرمود

 خت ترين گناهس 348حكمت 
 (اخلاقی)

 .ست که گناهکار آن را کوچك شماردآن ا سخت ترین گناه: و درود خدا بر او فرمود

 الگوی انسان كامل 349حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

آن کس که در عیب خود بنگرد از عیب جویى دیگران باز ماند، و کسى که به روزى خدا خشنود باشد بر آنچه : و درود خدا بر او فرمود
آن کشته خواهد شد، و آن کس که در کارها خود را به رنج انداخت خهود  از دست رود، اندوهگین نباشد، و کسى که شمشیر ستم برکشد با 

و کسى . را هلاك ساخت، و هرکس خود را در گردابهاى بلا افکند غرق خواهد شد، و هر کس که به جاهاى بدنام قدم گذاشت متهم گردید
او اندك است، و آنکه شرم او اندك، پرهیزکارى او  أحی که سخن زیاد مى گوید زیاد هم اشتباه دارد، و هر کس که بسیار اشتباه کرد، شرم و

و آن کس . نیز اندك خواهد بود، و کسى که پرهیزکارى او اندك است دلش مرده، و آنکه دلش مرده باشد در آتش جهنم سقوط خواهد کرد
قناعهت مهالى اسهت کهه     . است که زشتیهاى مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد سپس همان زشتیها را مرتکب شود، پس او احمق واقعى

پایان نیابد، و آن کس که فراوان به یاد مرگ باشد در دنیا به اندك چیزى خشنود است، و هرکس بداند کهه گفتهار او نیهز از اعمهال او بهه      
 .حساب آید جز به ضرورت سخن نگوید

 روان شناسي مردان ستمكار 351حكمت 
 (سیاسی، اجتماعی، اخلاقی)

مردم ستمکار را سه نشان است، با سرکشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زیردستان خود با زور و چیرگى : رمودو درود خدا بر او ف
 .کند، و ستمکاران را یارى مى دهدستم مى 

 اميدواری در سختي ها 351حكمت 
 (معنوی)

تنگ گردد آسایش فرا خواهد  که حلقه هاى بلا چون سختى ها به نهایت رسد، گشایش پدید آید، و آن هنگام: و درود خدا بر او فرمود
 .رسید

 اعتدال در پرداختن به امور خانوده 352حكمت 
 (اخلاق اجتماعی، خانوادگی)

بیشترین اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصهاص مهده، زیهرا اگهر زن و     :( به برخى از یاران خود فرمود: )و درود خدا بر او فرمود
 !باشند خدا آنها را تباه نخواهد کرد، و اگر دشمنان خدایند، چرا غم دشمنان خدا را مى خورى؟فرزندت از دوستان خدا 

 بزرگ ترين عيب 353حكمت 
 (اخلاقی)

 !.بزرگترین عیب آنکه چیزى را در خوددارى بر دیگران عیب بشمارى: و درود خدا بر او فرمود

 روش تبريك گفتن در توّلد فرزند 354حكمت 
 (اخلاقیاجتماعی، )

! چنین مگو :فرمود حضرت (1) .(قدم دلاورى که سوار مبارك باد: در حضور امام، شخصى با این عبارت، تولد نوزادى را تبریك گفت)
 !.خداى بخشنده را شکرگزار باش، و نوزاد بخشیده بر تو مبارك، امید که بزرگ شود و از نیکوکاریش بهره مند گردى: بلکه بگو

_____________________ 
 .رهنمود را مطرح فرمود نیگفتند که امام ا كیاو را تبر یبا رسوم جاهل یعطا کرد، برخ یفرزند یخدا به امام حسن مجتب ینوشتند، وقت .1
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 علامة الغنی 355الحکمة 
 .يَصُِ  لَكَ الْغِنََ  اءَ إِنَّ الْبِنَ  !وسَهَاؤُ الْوَرقُِ رُ طْلَعَتِ أَ  : فهخمْا فهقهاله أًوَ بَنهى رَجُلٌ مِنْ عمَُّالِهِ بِنه

 قدرة الله فی ارزق و الأجل 356الحکمة 
ُِ يََْ : فهقهاله تِیهِ رِزحقهُُ؟أْیحنه کهانه یَأهلهوح سُدَّ عَلهى رَجُل  بَابُ بَیحتٍ وَ تُرِكَ فِیهِ، مِنْ  :وَ قِیله لههُ   .جَلُهُ أَ تيِهِ مِنْ حَيْ

 طریقة التعزیة 357الحکمة 
َِ احِبُكُمْ َ، ذَا  ،وَ لَا إلَِ يْكُمُ انْ تَ هَ ى ،أَ مْ رَ لَ يْسَ لَكُ مْ بَ دَ إِنَّ َ، ذَا الَْ  :وَ عَزَّى قهوحما عَنْ مَیِّتٍ مَهاتَ لههُهمح فهقههال    وَ قَ دْ كَ انَ 

 .فإَِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَ إِلا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ سْفَارهِِ، أَ يُسَافِرُ فَ عُدُّوهُ ِِ بَ عْلِ 
 مسؤولیة النّعم 358الحکمة 

ُ مِنَ النهِعْمَةِ وَجِلِيَْ، كَمَ ا يَ  راَكُمْ مِ نَ النهِقْمَ ةِ فَ رقِِيَْ أَ  :وَ قهاله  ، ليَِ ركَُمُ الِلَّ ُِ إِنَّ هُ مَ نْ وُسهِ عَ عَلَيْ هِ ِِ ذَاتِ يَ دِهِ، فَ لَ مْ  !ي ُّهَا النَّا
 .مُولا  أْ فَ قَدْ ضَيَّعَ مَ  فَ لَمْ يَ رَ ذَلِكَ اخْتِبَارا   ، وَ مَنْ ضُيهِقَ عَلَيْهِ ِِ ذَاتِ يَدِهِ مِنَ مَُُوفا  أَ فَ قَدْ  يَ رَ ذَلِكَ اسْتِدْراَجا  

 تربیة النّفس 359الحکمة 
َِريُِ  أَ سْرَى الرَّغْبَةِ أَ يَا  :وَ قهاله  هَا إِلا  نْ يَا لاَ يَ رُوعُهُ مِن ْ ، تَ وَلَّ وْا أَ  .نْ يَاِ  الِْْدْثَانِ أَ قْصِرُوا، فإَِنَّ الْمُعَرهجَِ عَلَى الدُّ ُِ ي ُّهَ ا النَّ ا

 .دِيبَ هَا، وَ اعْدِلُوا بِِاَ عَنْ ضَراَوَةِ عَادَاتِِاَنْ فُسِكُمْ تَْ أَ مِنْ 
 حذیر من سوء الظّنالت 361الحکمة 

 .نْتَ تََِدُ لَْاَ ِِ الَْْيْرِ مَُْتَمَلا  أَ وَ  ،حَدا سُوءا  أَ لاَ تَظنَُّنَّ بِكَلِمَةا خَرَجَتْ مِنْ  :وَ قهاله 
 طریقة السؤال من الله تعالی 361الحکمة 

، ثَُُّ سَ ْ  حَاجَتَ كَ؛ فَ إِنَّ الِلََّ أَكْ رَمُ حَاجَةٌ فاَبْدَأْبِسَْألََةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولهِِ  سُبححَانههُإِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى الِلَِّ  :وَ قهاله 
نَْعَ الُْخْرَى اَ وَ َِ َُ  .مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَ يِْْ، فَ يَ قْضِنَ إِحْدَا

 .اءَ مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَ لْيَدلَِ الْمِرَ  :وَ قهاله  الاجتناب من المجادلة 362الحکمة 
َِةِ  :وَ قهاله  علامة الأحمق 363الحکمة  مْكَانِ، وَ الَْنَاةُ بَ عْدَ الْفُرْ  .مِنَ الْْرُْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَ بَْ  ارِْ
َُغُ ٌ  :وَ قهاله  منزلة السؤال 364الحکمة   .لاَ تَسْأَلْ عَمَّا لاَ يَكُونُ، فَفِن الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ 
 الفضائل الاخلاقیّة 365الحکمة 

ِِ ٌ  :وَ قهاله  َِافِيَةٌ، وَ الِاعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَا  .وَ كَفَى أدََبِ لنَِ فْسِكَ تَََن ُّبُكَ مَا كَرِْ،تَهُ لغَِيْرِكَ  .الْفِكْرُ مِرْآةٌ 
 وحدة العلم و العمل 366الحکمة 

 .وَ الْعِلْمُ يَ هْتُِ  بِِلْعَمَِ ، فإَِنْ أَجَابهَُ وَ إِلا ارْتََََ  عَنْهُ  ؛فَمَنْ عَلِمَ عَمِ َ  :الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِِلْعَمَ ِ  :وَ قهاله 
 أسلوب مواجهة الدّنیا 367الحکمة 
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 پرهيز از تجمّل گرايي 355حكمت 
 (اقتصادی، سیاسی)

سکه هاى طلا و نقره سر برآورده خود را آشهکار سهاختند، همانها    ( : وقتى یکى از کارگزاران امام خانه شکوهمند ساخت به او فرمود)
 .اختمان بى نیازى تو را مى رساندس

 قدرت خداوند در روز رساني 356حكمت 
 (اعتقادی)

 .!از آن جایى که مرگ او مى آید( : یش بندند، روزى او از کجا خواهد آمد؟ فرموداز امام پرسیدند اگر در خانه مردى را به رو)

 روش تسليت گفتن 357حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

این دوست شهما بهه    .مردن از شما آغازنشده، و به شما نیز پایان نخواهد یافت( : مردى را در مرگ یکى از خویشاندانش تسلیت گفت)
 .نگردد شما به سوى او خواهید رفتسفر مى رفت، اکنون پندارید که به یکى از سفرها رفته، اگر او باز

 مسؤوليت نعمت ها 358حكمت 
 (اقتصادی ی،اخلاق)

باید خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه کیفر، ترسان بنگرد، زیرا کسى که رفاه و گشهایش را   !اى مردم: و درود خدا بر او فرمود
زمینه گرفتار شدن خویش نداند، پس خود را از حوادث ترسناك ایمن مى پندارد و آن کس که تنگدستى را آزمهایش الههى ندانهد پهاداش     

 .ت خواهد دادامیدبخش را از دس

 زیراه خود سا 359حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها دندان حوادث روزگهار بهه ههراس افکنهد، اى     ! بس کنید !اى اسیران آرزوها: و درود خدا بر او فرمود
 .که به آن حرص دارد باز گردانید کار تربیت خود را خود بر عهده گیرید، و نفس را از عادتهایى !مردم

 از بد گمانيضرورت پرهيز  361حكمت 
 (اخلاقی اجتماعی)

 .آن برداشت نیکویى مى توان داشت هرگز سخنى را که از کسى خارج شد با گمان بد مگیر که براى: و درود خدا بر او فرمود

 روش خواتسن از خدا 361حكمت 
 (عبادی، معنوی)

درود بفرست، سهپس حاجهت خهود را     هرگاه از خداى سبحان درخواستى دارى، ابتدا بر پیامبر اسلام : و درود خدا بر او فرمود
 .را برآورد و دیگرى را باز دارد بخواه، زیرا خدا بزرگوارتر از آن است که از دو حاجت درخواست شده، یکى

 جدال و درگيریضرورت پرهيز از  362حكمت 
 (اجتماعی، اخلاقی)

 .هرکس که از آبروى خود بیمناك است از جدال بپرهیزد: و درود خدا بر او فرمود

 نشانه بي خردی 363حكمت 
 (اخلاقی)

 .و سستى پس از به دست آوردن فرصتاز بیخردى است، شتاب پیش از توانایى بر کار، : و درود خدا بر او فرمود

 پرسيدنجايگاه  364حكمت 
 (علمی)

 .د آمده براى سرگرمى تو کافى استاز آنچه پدید نیامد نپرس، که آنچه پدی: و درود خدا بر او فرمود

 ارزش های اخلاقي 365حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

کردن نفس همهان  اندیشه آیینه اى شفاف، و عبرت از حوادث بیم دهنده اى خیراندیش است، و تو را در ادب : و درود خدا بر او فرمود
 .براى دیگران نمى پسندى بپرهیزى بس که از آنچه انجام دادنش را

 هماهنگي علم و عمل 366حكمت 
 (علمی، اخلاقی)

عمل را فرا خواند، اگر  .علم و عمل پیوندى نزدیك دارند، و کسى که دانست باید به آن عمل کند، چرا که علم: و درود خدا بر او فرمود
 . پاسخش داد مى ماند وگرنه کوچ مى کند

 روش برخورد با دنيا 367حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)
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نْ يَا حُطَ  امٌ مُ وبِئٌ فَ تَجَن َّبُ  وا مَرْعَ اهُ أَ يَا  :وَ قهههاله  ، مَتَ  الُ ال دُّ ُِ زكَْ ى مِ  نْ أَ نيِنَتِهَ ا، وَ بُ لْغَتُ هَ  ا أْ حْظَ ى مِ  نْ طمَُ أَ قُ لْعَتُ هَ  ا  !ي ُّهَ  ا النَّ ا
هَا بِِلرَّاحَةِ أُ حُكِمَ عَلَى مُكْثِريهابِِلْفَاقَةِ، وَ  .(اثراثها) نَ رْوَتِِاَ ، وَ عْقَبَتْ نَاظِرَيْهِ كَمَها  أَ وَ مَنْ راَقَهُ زبِْرجُِهَا  .(حمةبالرّ) عِيَْ مَنْ غَِ َ عَن ْ

ََّ يُ ؤْخَ  ذَ  أِ َْ  جَانا، لَُْ  نَّ رَقْ  ٌ  عَلَ  ى سُ  وَيْدَ أَ تْ ضَ  مِيرهَُ مَ  نِ اسْتَشْ  عَرَ الشَّ  غََ  بَِِ  ا مَ  لََ  قَ لْبِ  هِ، َ،  مُّ يَشْ  غَلُهُ، وَ َ،  مُّ يَُْ نُُ  هُ، كَ  ذَلِكَ حَ  
قَطِع   ا أِ بِكَظَمِ   هِ فَ يُ لْقَ   ى بِِلْفَضَ    خْ   وَانِ أَ ، مُن ْ نْ يَا بِعَ   يِْْ بْ هَ   راَهُ، َ،يهِن   ا عَلَ   ى الِلَِّ فَ نَ   اؤُهُ، وَ عَلَ   ى ارِْ َ   ا يَ نْظُ   رُ الْمُ   ؤْمِنُ إِلَى ال   دُّ إلِْقَ   اؤُهُ، وَ إِنََّّ

هَ  ا بِ  بَطْنِ الِاضْ  طِراَرِ، وَ يَسْ  مَعُ فِيهَ  ا  ُِ  بْ غَ  اضِ، إِنْ قِي  َ  الِاعْتِبَ  ارِ، وَ يَ قْتَ  اتُ مِن ْ وَ إِنْ فُ  رحَِ لَ  هُ  !كْ  دَىأَ نْ   رَى قِي  َ  أَ ذُنِ الْمَقْ  تِ وَ ارِْ
 .تِِِمْ يَ وْمٌ فِيهِ يُ بْلِسُونَ َ،ذَا وَ لََْ يََْ  !اءِ  نَِ لَهُ بِِلْفَنَ ، حُ أِ بِِلْبَ قَ 

 فلسفه العذاب و الثّواب 368الحکمة 
ََ ة  لَُْ مْ إِلَى يَادَة  لعِِبَادِهِ عَنْ زِ وَضَعَ الث َّوَاَ  عَلَى طاَعَتِهِ، وَ الْعِقَاَ  عَلَى مَعْصِيَتِهِ،  سُبححَانههُإِنَّ الِلََّ  :وَ قهاله  نقِْمَتِهِ، وَ حِيَا

 .جَنَّتِهِ 
 الإخبار عن المستقبل 369الحکمة 

سْ لَامِ إِلا اسَُْ هُ، وَ مَسَ اجِدُ،ُ يََْ  :وَ قهاله  ِِ زَمَانٌ لاَ يَ ب ْقَى فِ يهِمْ مِ نَ الْقُ رْآنِ إِلا رَسَُْ هُ وَ مِ نَ ارِْ  مْ يَ وْمَئِ ذا عَ امِرَةٌ تِ عَلَى النَّا
ََ رُّ  ،، خَراٌَ  مِنَ الْْدَُىاءِ مِنَ الْبِنَ  نَ ةُ، وَ إلَِ يْهِمْ تَْ ْ، ِ  الَْ أَ سُكَّانُ هَا وَ عُمَّارَُ، ا  ْ رجُُ الْفِت ْ َِ هُمْ  ََ ذَّ رْضِ، مِ ن ْ وِي الَْْطِيئَ ةُ، يَ  رُدُّونَ مَ نْ 

هَا فِيهَا وَ يَسُوقُونَ مَنْ تََ  هَ اعَن ْ هَا إلِيَ ْ وَ قَ دْ  ،ولهئِكَ فِتْنهةً اهتْرُكُ الْحَلِیمَ فِیهَها حَیحهرهانه  أُبحعَثهنَّ عَلهى أهفهبِی حَلهفْتُ، له: سُبححَانههُ يَ قُ ولُ الِلَُّ  .خَّرَ عَن ْ
 .فَ عََ ، وَ أَْنُ نَسْتَقِيُ  الِلََّ عَثْ رَةَ الْغَفْلَةِ 

 ضرورة التقوی 371الحکمة 
، ات َّقُوا الِلََّ أَ  :مَامَ الْخُطْبَةِأهالمِْنْبَرُ إِلا قهاله  قهلَّمَا اعحتهدَله بِهِ نَّهُ أهوَ رُوِیَ  ُِ فَمَا خُلِ قَ امْ رُؤٌ عَبَث ا فَ يَ لْهُ وَ، وَ لاَ تُ ركَِ سُ د ى  ،ي ُّهَا النَّا

لََ ا مِنَ الْآخِرَةِ الَّ ِ  قَ بَّحَهَ ا سُ وءُ النَّظَ رِ  !فَ يَ لْغُوَ  نْ يَا  َِ وَ مَا دُنْ يَاهُ الَِّ  تَََسَّنَتْ لَهُ َِ عْلَ ى عِنْ دَهُ، وَ مَ ا الْمَغْ رُورُ الَّ ذِي ظفَِ رَ مِ نَ ال دُّ
َّتِهِ كَالْآخَرِ الَّذِي ظفَِرَ مِنَ الْآخِرَةِ  َِ   .دْنَّ سُهْمَتِهِ َِ

 نصائح خالدة 371الحکمة 
ََ  :وَ قهاله  رَ ََ سْلَامِ، وَ لاَ عِ َّ أَ لاَ  ََ فِيعَ أَ وَ لاَ مَعْقِ َ   ،الت َّقْ وَىعَ  ُّ مِ نَ أَ عْلَى مِنَ ارِْ نَْْ ُ  مِ نَ أَ حْصَ نُ مِ نَ الْ وَرلَِ، وَ لاَ 

  َ َِ فَ قَ دِ انْ  تَظَمَ  .ذَْ، ُ  للِْفَاقَ ةِ مِ نَ الرهِضَ ى بِِلْقُ وتِ أَ غْنََ مِنَ الْقَنَاعَ ةِ، وَ لاَ مَ الَ أَ الت َّوْبةَِ، وَ لَا كَن ْ تَصَ رَ عَلَ ى بُ لْغَ ةِ الْكَفَ ا  وَ مَ نِ اق ْ
عَ   ةِ، وَ الرَّغْبَ   ةُ مِفْتَ   احُ النَّصَ   ِ ، وَ مَطِيَّ   ةُ الت َّعَ   ِ ، وَ الِْْ   رْصُ وَ الْكِب ْ   رُ وَ الَْْسَ   دُ دَوَالا  أَ الرَّاحَ   ةَ، وَ تَ بَ    وَّ  إِلَى ال   ت َّقَحُّمِ ِِ خَفْ   لَ الدَّ

 .وَ الشَّرُّ جَامِعُ مَسَاوِِ  الْعُيُو ِ  ،الذُّنوُ ِ 
 نیاقوام الدّین و الدّ  372الحکمة 

نْ يَا ِ رَْبَ عَ ةا  :لِجَابِرِ بحنِ عَبحدِ اللَّهِ الْأهنْصَارِیِّ وَ قهاله  ينِ وَ ال دُّ عَ الَاِ مُسْ تَ عْمِ ا عِلْمَ هُ، وَ جَاِ،  ا لاَ يَسْ تَ نْكُِ  : يَا جَابِرُ، قِوَامُ ال دهِ
 فإَِذَا ؛ لاَ يبَِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْ يَاهُ أَنْ يَ تَ عَلَّمَ، وَ جَوَادا لاَ يَ بْخَُ  بِعَْرُوفِهِ، وَ فَقِيرا 
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اى مردم، کالاى دنیاى حرام چون برگهاى خشکیده وباخیز است، پس از چراگاه آن دورى کنید، که دل کنهدن  : و درود خدا بر او فرمود
 .آورى سرمایه فراوان استاز آن لذت بخش تر از اطمینان داشتن به آن است، و به قدر ضرورت از دنیا برداشتن بهتر از جمع 

و آن کس که زیور دنیا . آن کس که از دنیا زیاد برداشت به درویشى محکوم است و آن کس که خود را بى نیاز دانست در آسایش است
انهه  دیدگانش را خیره سازد دچار کوردلى گردد، و آن کس که به دنیاى حرام عشق ورزید، درونش پر از اندوه شد، و غم و انهدوهها در خ 

دلش رقصهاى ویژه دارند، که از سویى سرگرمش سازند، و از سویى دیگر رهایش نمایند، تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشه اى بمیهرد،  
اما مومن با چشم عبرت به دنیا مى . رگهاى حیات او قطع شده، و نابود ساختن او بر خدا آسان، و به گور انداختن او به دست دوستان است

از دنیا به اندازه ضرورت برمى دارد، و سخن دنیا را از روى دشمنى مى شنود، دنیایى که تا گویند سرمایه دار شد، گویند تهیدسهت   نگرد، و
 .یشانى و نومیدى هنوز نیامده استگردید، و تا در زندگى شاد مى شوند، با مرگ غمگین مى گردند، و این اندوه چیزى نیست که روز پر

 فر و پاداشفلسفه كي 368حكمت 
 (عبادی، معنوی)

بش برهاند، و بهه سهوى   همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و کیفر را بر نافرمانى قرار داد، تا بندگان را از عذا: و درود خدا بر او فرمود
 .بهشت کشاند

 خبر از مسخ ارزش ها  369حكمت 
 (اجتماعی، تاریخی، سیاسی)

روزگارى بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانى، و از اسلام جز نامى، باقى نخواهد ماند، مسجدهاى آنهان  : و درود خدا بر او فرمود
مسجدنشینان و سازندگان بناهاى شکوهمند مساجد، بدترین مردم زمهین مهى باشهند، کهه     . در آن روزگار آبادان، اما از هدایت ویران است

و جایگاه هر گونه خطاکارى اند، هر کس از فتنه برکنار است او را به فتنه باز گردانند، و هر کس که از فتنه عقب مانده او را کانون هر فتنه، 
و چنین کرده  «.به خودم سوگند، بر آنان فتنه اى بگمارم که انسان شکیبا در آن سرگردان ماند»: به فتنه ها کشانند، که خداى بزرگ فرماید

 .که از لغزش غفلت ها درگذردخدا مى خواهیم  است، و ما از

 هدفداری انسان و ضرورت تقوا  371حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

از خدا بترسید، هیچ کهس بیههوده   ! اى مردم( : کمتر بر منبرى مى نشست که پیش از سخن این عبارت را نگوید( ع)نقل کردند که امام )
آفریده نشده تا به بازى پردازد، و او را به حال خود وانگذاشته اند تا خود را سرگرم کارهاى بى ارزش نمایهد، و دنیهایى کهه در دیهده هها      

یده، چون کسى نیست که در آخرت زیباست، جایگزین آخرتى نشود که آن را زشت مى انگارند، و مغرورى که در دنیا به بالاترین مقام رس
 . به کمترین نصیبى رسیده است

 ارزش های والای اخلاقي 371حكمت 
 (اخلاقی، معنوی، اجتماعی)

هیچ شرافتى برتر از اسلام، و هیچ عزتى گرامى تر از تقوا، و هیچ سنگرى نیکوتر از پارسایى، و هیچ شهفاعت  : و درود خدا بر او فرمود
توبه، و هیچ گنجى بى نیازکننده تر از قناعت، و هیچ مالى در فقرزدایى، از بین برنده تهر از رضهایت دادن بهه روزى     کننده اى کارسازتر از

 .نیست
و کسى که به اندازه کفایت زندگى از دنیا بردارد به آسایش دست یابد، و آسوده خاطر گردد، در حالى که دنیاپرستى کلیهد دشهوارى، و   

است، و بهدى جهامع تمهام عیبهها     و حرص ورزى و خود بزرگ بینى و حسادت، عامل بى پروایى در گناهان مرکب رنج و گرفتارى است، 
 .است

 عوامل استحكام دين دنيا 372حكمت 
 (علمی، اخلاقی، اقتصادی)

به علهم خهود عمهل     استوارى دنیا به چهار چیز است، عالمى که! اى جابر:( به جابر بن عبدالله انصارى فرمود: )و درود خدا بر او فرمود
  .کند، و جاهلى که از آموختن سر باز نزند، و بخشنده اى که در بخشش بخل نورزد، و فقیرى که آخرت خود را به دنیا نفروشد
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َََِ  الْغَِ ُّ بِعَْرُوفِهِ بَِلَ  يَا جَ ابِرُ، مَ نْ كَثُ  رَتْ نعَِ مُ  .الْفَقِيُر آخِرَتَهُ بِ دُنْ يَاهُ ضَيَّعَ الْعَالَُ عِلْمَهُ اسْتَ نْكََ  اجْاَِ،ُ  أَنْ يَ تَ عَلَّمَ، وَ إِذَا 
وَامِ  ُ  فِيهَا عَرَّضَهَا للِدَّ ِِ إلِيَْهِ، فَمَنْ قاَمَ لِلَِِّ فِيهَا بِاَ رَِ ُ  عَ الِلَِّ عَلَيْهِ، كَثُ رَتْ حَوَائِجُ النَّا رَّضَهَا  وَ الْبَ قَأِ وَ مَنْ لََْ يَ قُمْ لِلهِِ فِيهَا بِاَ رَِ

ُ  عَرَّضَها للِ َّوَالِ وَ الْفَنَ   .اءِ للِدَّوامِ وَالْبَقأِ وَ مَنْ لََْ يَ قُمْ لِلهِِ فيها بِا رَِ
 هی عن المنکرمراحل الامر بالمعروف و النّ  373الحکمة 

أهنَّهُ قهاله فِیمَا  - لِقِتهالِ الحَْجَّاجِ مَعَ ابحنِ الْأهشعَْثِ وَ کهانه ممَِّنْ خهرهجَ - لهیحلهى الفْهقِیهِفِی تهارِیخِهِ، عَنْ عَبحدِ الرَّححمَنِ بحنِ أهبِی  :وَ رَوَى ابحنُ جَریِر  الطَّبَرِیُّ
 :دأَِ وَ الصِّدِّیقِینه یَقُولُ یَوحمَ لهقِینها أههحله الشَّامِرَفهعَ اللَّهُ دَرَجَتههُ فیِ الصَّالحِِینه وَ أهثهابَهُ ثهوَابَ الشُّهَ -إِنِّی سمَِعحتُ عَلیِّا : هِ النَّاسَ عَلهى الجِْهاَدِکهانه یَحضُُّ بِ

وَ مَ  نْ أنَْكَ  رَهُ بلِِسَ  انهِِ  ؛يُ  دْعَى إلِيَْ  هِ، فَ  أنَْكَرَهُ بِقَلْبِ  هِ فَ قَ  دْ سَ  لِمَ وَ بَ  رِ َ  يُ عْمَ  ُ  بِ  هِ وَ مُنْكَ  را   أيَ ُّهَ  ا الْمُؤْمِنُ  ونَ، إِنَّ  هُ مَ  نْ رأََى عُ  دْوَانا  
َِ احِبِهِ  ،رَ فَ قَدْ أُجِ   وَ مَ نْ أنَْكَ رَهُ بِِلسَّ يِْ  لتَِكُ ونَ كَلِمَ ةُ الِلَِّ ِ، نَ الْعُلْيَ ا وَ كَلِمَ ةُ الظَّ الِمِيَْ ِ، نَ السُّ فْلَى، فَ ذَلِكَ  ؛وَ ُ،وَ أفَْضَُ  مِ نْ 

َِاَ  سَبِيَ  الْْدَُى، وَ قاَمَ عَلَى الطَّريِقِ، وَ نَ وَّرَ ِِ قَ لْبِهِ الْيَقِيُْ   .الَّذِي أَ
 

 مراتب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر 374الحکمة 
هُمُ الْمُنْكِرُ للِْمُنْكَرِ بيَِ دِهِ وَ لِسَ انهِِ وَ قَ لْبِ هِ فَ ذَلِكَ الْمُسْ تَكْمُِ  لِِْصَ الِ الَْْ يْرِ  :فیِ کهلاهم  آخهره لههُ یَجحرِی هَذها المَْجحرهى هُمُ ؛ فَمِن ْ وَ مِ ن ْ

َصْ  لَتَ يِْْ مِ نْ خِصَ الِ الَْْ يْرِ، وَ مُضَ يهِعٌ خَصْ لَة   الْمُنْكِ رُ بلِِسَ انهِِ  هُمُ الْمُنْكِ رُ بِقَلْبِ  هِ وَ ؛ وَ قَ لْبِ هِ وَ التَّ اركُِ بيَِ دِهِ، فَ ذَلِكَ مُتَمَسهِ كٌ َِ وَ مِ ن ْ
ََ الَْْصْلَتَ يِْْ مِنَ أَ التَّاركُِ بيَِدِهِ وَ لِسَانهِِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ  رَ نْكَارِ الْمُنْكَرِ بلِِسَانهِِ وَ ، الثَّلَامِ، وَ تََسََّكَ بِوَاحِدَةا َْ هُمْ تَاركٌِ رِِ وَ مِن ْ

َِ وَ الن َّ عْمَالُ الْرِهِ كُلُّهَا وَ اجِْهَادُ ِِ سَبِيِ  الِلَِّ عِنْ دَ الَْ أَ وَ مَا  .اءِ حْيَ قَ لْبِهِ وَ يَدِهِ، فَذَلِكَ مَيهِتُ الَْ  هْ نِ عَ نْ الْمُنْكَ رِ إِلا  مْ رِ بِِلْمَعْ رُو
َِ وَ الن َّهْ  نَ عَ  نِ الْمُنْكَ  رِ لاَ يُ قَ  رهبَِِنِ مِ  نْ وَ إِنَّ الَْ  .كَنَ فْثَ  ةا ِِ وَْ  را جهُِ  نهِ  ، وَ أَ مْ  رَ بِِلْمَعْ  رُو قُصَ  انِ مِ  نْ رزِْقا ، وَ لاَ يَ ن ْ فْضَ  ُ  مِ  نْ أَ جَ   ا

 .ذَلِكَ كُلهِهِ كَلِمَةُ عَدْلا عِنْدَ إِمَاما جَائرِا 
 مراحل الجهاد 375الحکمة 
 :یقول مِیره المُْؤْمِنِینهأهسمَِعحتُ : بیِ جُحَیحفهةه قهالهأهوَ عَنْ 

َْ بِقَلْبِ هِ مَعْرُوف ا   ؛لْسِنَتِكُمْ، ثَُُّ بِقُلُوبِكُمْ يْدِيكُمْ، ثَُُّ  َِ وَّلُ مَا تُ غْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ اجِْهَادِ  َِ أَ  ، قلُِ َ  وَ لََْ يُ نْكِ رْ مُنْكَ را   ،فَمَنْ لََْ يَ عْرِ
 .عْلَاهُ أَ سْفَلُهُ أَ سْفَلَهُ، وَ أَ عْلَاهُ أَ فَجُعَِ  

 .ئٌ وَ إِنَّ الْبَاطَِ  خَفِيٌ  وَبِ  ، ٌ إِنَّ الَْْقَّ نقَِيٌ  مَرِ  :وَ قهاله  مستقبل الحق و الباطل 376الحکمة 
 الخوف و الرّجاء 377الحکمة 

، لقَِوْلِ هِ  :وَ قهاله  انمل: تعالیلَا تَْمَنَنَّ عَلَى خَيْرِ َ،ذِهِ الْمَُّةِ عَذَاَ  الِلَِّ جوْ ولالْْجاسِِو لالِِلّلىاِلالقْم كْيم لمم نو مم
ْ
وَ لاَ  (1) َملاليمأ

انمل: تعالیتَ يْأَسَنَّ لِشَرهِ َ،ذِهِ الْمَُّةِ مِنْ رَوْحِ الِلَِّ لقَِوْلهِِ  وْ ولالكْاَيِو لالِِلّلىاِلالقْم ُِ اْ لمِنْلرم سو
م
يأْ لاليم  (2) .ىِنَّهو

_____________________ 
 87یوسف  -2   99اعراف  -1
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آموختن روى نیاورد، هرگاه بى نیاز در بخشش بخل ورزد، تهیدست آخرت خویش را به پس هرگاه عالم علم خود را تباه کند، نادان به 
کسى که نعمتهاى فراوان خدا به او روى آورد، نیازهاى فراوان مردم نیز به او روى آورد، پهس اگهر صهاحب نعمتهى     ! اى جابر. دنیا فروشد

د آن را بهه  و آن کس که حقوق واجب الهى در نعمتها را نپردازد، خداون. دحقوق واجب الهى را بپردازد، خداوند نعمتها را بر او جاودانه ساز
 .زوال و نابودى کشاند

 حل امر به معروف و نهي از منكرامر 373حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، سیاسی)

 (1) ن اشهعث برخاسهت،  ابن جریر طبرى در تاریخ خود از عبدالرحمان بن ابى لیلى فقیه نقل کرد، که براى مبارزه با حجاج به کمك اب)
« که خداوند درجاتش را در میان صالحان بالا برد، و ثواب شهیدان و صدیقان به او عطا فرمایهد » براى تشویق مردم گفت من از على 

، و در دل آن را هرکس تجاوزى را بنگرد، و شاهد دعوت به منکرى باشد! اى مومنان(  :در حالى که با شامیان روبرو شدیم شنیدم که فرمود
 انکار کند خود را از آلودگى سالم داشته است، و هرکس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد، و از اولى برتر است، و آن کس که

 .ها یافت و نور یقین در دلش تابیدبا شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگارى ر

 مراحل امر به معروف و نهي از منكر 374حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، سیاسی)

گروهى، منکر را با زبان و قلب انکار مى کنند، پهس  ( و همانند حکمت گذشته، سخن دیگرى از امام نقل شد: )و درود خدا بر او فرمود
را با زبان و قلب انکار کرده، اما دست به کارى نمى برنهد، پهس   گروهى دیگر، منکر . آنان تمامى خصلتهاى نیکو را در خود گرد آورده اند

و بعضى منکر را تنها با قلب انکار کرده، و با دست و زبهان  . چنین کسى دو خصلت از خصلتهاى نیکو را گرفته و دیگرى را تباه کرده است
و بعضى دیگر منکر را با زبان . دست آورده اند خویش اقدامى ندارند، پس دو خصلت را که شریف تر است تباه ساخته و یك خصلت را به

  (2) .و قلب و دست رها ساخته اند که چنین کسى از آنان، مرده اى میان زندگان است
بر دریاى مواج و پهناور است، همانها   (3) و تمام کارهاى نیکو، و جهاد در راه خدا، برابر امر به معروف و نهى از منکر، چونان قطره اى

حهق در پهیش روى   وف و نهى از منکر نه اجلى را نزدیك مى کنند، و نه از مقدار روزى مى کاهند، و از همه اینها برتهر، سهخن   امر به معر
 .حاکمى ستمکار است

 مراحل شكست در مبارزه 375حكمت 
 (سیاسی، ن امی، اخلاقی)

اولین مرحله از جهاد که در آن باز مى مانید، جهاد با دسهتهاى شهما،   :( نقل شد، گفت از امیر مومنان شنیدم که فرمود (4) از ابى جحیفه)
پس کسى که با قلب معروفى را نشناسد، و منکرى را انکار نکند، قلهبش   ؛هایتان مى باشد سپس در جهاد با زبان، و آنگاه در جهاد با قلب

 .قلب او بالا قرار خواهد گرفت ین، و پایینواژگون گشته، بالاى آن پای

 سرانجام حقّ و باطل 376حكمت 
 (اعتقادی)

 .راست، و باطل سبك اما کشنده استحق سنگین اما گوا: و درود خدا بر او فرمود

 ضرورت ترسيدن از عذاب الهي 377حكمت 
 (اعتقادی)

از کیفر خدا ایمن نیستند جز »: بر بهترین افراد این امت از عذاب الهى ایمن مباشید زیرا که خداى بزرگ فرمود: و درود خدا بر او فرمود
همانا از رحمت خدا نومیهد نباشهند جهز    »: و بر بدترین افراد این امت از حمت خدا نومید مباشید زیرا که خداى بزرگ فرمود «.زیانکاران

 «.کافران
_____________________ 

در جنهگ جمهل حضهور داشهت، عبهد        ینقل کرده، و در رکاب امهام عله   ثیحد امبریاست، و از پ عبد الرّحمان، پدرش از اصحاب رسول خدا  .1
 .کشته شد یهجر 83در سال « جماجم رید»کرد و در واقعه  امیابن أشعث ق یالرّحمان بر ضد عبد الملك مروان با همدست

 .را قطع کرد و پاسخ او را داد یهستند، امام سخنران یچه کسان( زندگان مرده) اءیالاح تیّم: دیامام برخاست و پرس یسخنران انیدر م یشخص .2
 .اندازد رونیکه آن را ب یآب دهان یعنینفثه  .3
المال کوفه گمهارد و او را   تیاو را بر ب  نیالمؤمن ریکه کودك بود درك کرد، ام یدر حال ل خدا است که زمان رسو ینام او وهب بن عبد اللَّه سوائ .4

 .«264ص 9قاموس الرجال ج» .درگذشت یهجر 72که در سال  دینام یم ریوهب الخ
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 نتائج السّوء للبُخل 378الحکمة 
 .الْبُخُْ  جَامِعٌ لَمَسَاوِِ  الْعُيُوِ ، وَ ُ،وَ زمَِامٌ يُ قَادُ بِهِ إِلَى كُ هِ سُوءا  :وَ قهاله 
 الوان الرّزق 379الحکمة 

َ، مَّ سَ نَتِكَ عَلَ ى َ، مهِ يَ وْمِ كَ،  تَاكَ، فَ لاَ تََْمِ ْ  أَ تهِِ رزِْقٌ تَطْلبُُهُ وَ رزِْقٌ يَطْلبُُكَ، فإَِنْ لََْ تَْ : الرهزِْقُ رزِْقاَنِ ، مَ آدَ  يابنَ  :وَ قهاله 
ي دا مَ ا قَسَ مَ لَ كَ وَ إِنْ لََْ تَكُ نِ السَّ نَةُ كَفَاكَ كُ ُّ يَ وْما مَا فِيهِ، فإَِنْ تَكُنِ السَّ نَةُ مِ نْ عُمُ ركَِ فَ إِنَّ الِلََّ تَ عَ الَى سَ يُ ؤْتيِكَ ِِ كُ  هِ غَ دا جَدِ 

قَ دْ مَا ليَْسَ لَكَ؟ وَ لَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى رزِْقِكَ طاَلٌِ ، وَ لَنْ يَ غْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالٌِ ، وَ لَنْ يُ بْطِئَ عَنْكَ مَا مِنْ عُمُركَِ فَمَا تَصْنَعُ بِِلْْمَهِ فِي
رَ لَكَ   .قُدهِ

 .وَّلِ الکِتابِأه على القاعدَة المُقرَّرَةِ فی شرهحُ، فهلِذلكَ کهرَّرحناأْوحضهحُ وَ أهنَّهُ هاهنا أو قدح مضى هذها الکهلامُ فیما تقدَّمَ مِنْ هذها البابِ، إ لا 

 ذکر الموت 381الحکمة 
 .قاَمَتْ بَ وَاكِيهِ ِِ آخِرهِِ  ،ليَْسَ بِسُْتَدْبِرهِِ، وَ مَغْبُوطا ِِ أَوَّلِ ليَْلِهِ  رُ َّ مُسْتَ قْبِ ا يَ وْما   :وَ قهاله 
 حفظ السّر 381الحکمة 

ِِ  رْتَ ِِ وَثَاقِ  هِ  ؛الْكَ  لَامُ ِِ وَثَاقِ  كَ مَ  ا لََْ تَ   تَكَلَّمْ بِ  هِ  :وَ قهههاله  ْ  ُ نُ ذََ،بَ  كَ وَ  ،فَ  إِذَا تَكَلَّمْ  تَ بِ  هِ  َِ فَ  اخُْ نْ لِسَ  انَكَ كَمَ  ا 
 .وَ جَلَبَت نقِمَة   فَ رُ َّ كَلِمَةا سَلَبَتْ نعِْمَة   ،وَرقَِكَ 

 فضل السّکوت 382الحکمة 
فَ إِنَّ الِلََّ قَ دْ فَ  رَضَ عَلَ ى جَوَارحِِ كَ كُلهِهَ ا فَ  راَئِلَ يَُْ تَجُّ بَِِ ا عَلَيْ كَ  ،لَا تَ قُْ  مَا لاَ تَ عْلَمُ، بَْ  لاَ تَ قُْ  كُ َّ مَا تَ عْلَمُ  :وَ قهاله 
 .يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
 السّعی فی طاعة الله 383الحکمة 

ُ عِنْدَ مَعْصِ يَتِهِ، وَ يَ فْقِ دَكَ عِنْ دَ طاَعَتِ هِ فَ تَكُ ونَ مِ نَ الْْاَسِ ريِنَ؛ وَ إِذَا قَويِ تَ فَ اق ْوَ عَلَ ى طاَعَ احْذَرْ أَنْ يَ راَكَ  :وَ قهاله  ةِ الِلَّ
، وَ إِذَا ضَعُفْتَ فاَضْعُْ  عَنْ مَعْصِيَةِ الِلَِّ   .الِلَِّ

 نصائح خالدة 384الحکمة 
هَ  ا جَهْ  ٌ ، وَ الت َّقْصِ  يُر ِِ حُسْ  نِ الْعَمَ  ِ  إِذَا وَنقِْ  تَ بِِلث َّ  وَاِ  عَلَيْ  هِ غَ  بٌْ الرُّكُ  ونُ إِلَى  :وَ قهههاله  نْ يَا مَ  عَ مَ  ا تُ عَ  ايِنُ مِن ْ ، وَ ال  دُّ

 .الطُّمَأْنيِنَةُ إِلَى كُ هِ أَحَدا قَ بَْ  الِاخْتِبَارِ لَهُ عَجْ ٌ 
 هوان الدنیا 385الحکمة 

نْ يَا عَلَى الِلَِّ أنََّهُ لاَ يُ عْصَى إِلا فِيهَا، وَ لاَ يُ نَالُ مَا عِنْدَهُ إِلا بتَِ ركِْهَامِنْ َ،وَ  :وَ قهاله   .انِ الدُّ
يْئا نَالَهُ أَوْ بَ عْضَهُ  :وَ قهاله  نتیجة الطلب 386الحکمة  ََ  .مَنْ طلَََ  
 الالخیر و الشّر 387الحکمة 

ََرُّ بِشَرهِ بَ عْدَهُ اجْنََّةُ، وَ كُ ُّ نعَِيما دُونَ اجْنََّةِ فَ هُوَ مََْقُورٌ، وَ   مَا خَي ْرٌ  :وَ قهاله  َيْرا بَ عْدَهُ النَّارُ، وَ مَا  كُ ُّ بَ لَاءا دُونَ النَّ ارِ َِ
 .عَافِيَةٌ 

 الطریق الی معرفة السّلامة 388الحکمة 
ََ دُّ مِ نْ مَ رَضِ الْبَ دَنِ مَ رَضُ الْقَلْ  ِ  أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ  :وَ قهاله  ََدُّ مِ نَ الْفَاقَ ةِ مَ رَضُ الْبَ دَنِ، وَ أَ أَلاَ وَ إِنَّ  .الْفَاقَةَ، وَ أَ

ةِ الْبَدَنِ تَ قْوَى الْقَلْ ِ  حَّ ِِ. 
 .بِهِ نَسَبُهُ  عَمَلُهُ لََ يُسرلِ بِهِ   َ أبمَنْ  :وَ قهاله  ائح خالدةصن 389الحکمة 
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 آثار شوم بلخل ورزی 378حكمت 
بخل ورزیدن کانون تمام عیبها، و : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اقتصادی)

 .نسان را به سوى هر بدى مى کشاندمهارى است که ا

 اقسام روزی و پرهيز از حرص زدن 379حكمت 
 (اقتصادی، اعتقادی)

گونه است، روزیى که تو آن را جویى، و روزیى که تهو را مهى جویهد، کهه اگهر بهه       روزى دو ! اى فرزند آدم: و درود خدا بر او فرمود
 .سراغش نروى به سوى تو آید، پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، که برطرف کردن اندوه هر روز از عمر تو را کافى است

و را خواهد داد، و اگر از شمار عمرت نباشد تهو را بها   پس اگر سال آینده، در شمار عمر تو باشد همانا خداى بزرگ در هر روز سهم ت
اندوه آنچه کار است؟ که هرگز جوینده اى در گرفتن سهم روزى تو بر تو پیشى نگیرد، و چیره شونده اى بر تو چیره نگردد، و آن چه براى 

 .بى کم و کاست به تو خواهد رسید تو مقدر گشته
آن را بر أساس  دیگرد انیآشکارتر و روشن تر ب میهمان مفاه نجایآمده، امّا چون در ا 267در حکمت  سخن امام  نیا: )ميگو يم
 .(میآورد میکه در آغاز کتاب تذکّر داد یروش

 ضرورت ياد مرگ 381حكمت 
 (اخلاقی، معنوی)

چه بسیار کسانى که در آغاز شب بر او حسد  چه بسیار کسانى که در آغاز روز بودند و به شامگاه نرسیدند، و: و درود خدا بر او فرمود
 .ن شب عزاداران به سوگشان نشستندمى بردند و در پایا

 ضرورت رازداری و كنترل زبان 381حكمت 
 (تربیتیاخلاقی، )

چنانکه درههم و  سخن در بند توست، تا آن را نگفته باشى، و چون گفتى، تو در بند آنى، پس زبانت را نگهدار : و درود خدا بر او فرمود
 .تى را طرد یا نعمتى را جلب نموددینار را نگه مى دارى، زیرا چه بسا سخنى که نعم

 ارزش سكوت  382حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

بهدنت چیزههایى را    أآنچه نمى دانى مگو، بلکه همه آنچه را که مى دانى نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضه : و درود خدا بر او فرمود
 .ها در روز قیامت بر تو حجت آوردواجب کرده که از آن

 تلاش در اطاعت و بندگي 383حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

بترس که خداوند تو را به هنگام گناهان بنگرد، و در طاعت خویش نیابد، پس آنگهاه از زیانکهارانى، هرگهاه    : و درود خدا بر او فرمود
 .انى را در نافرمانى خدا قرار دهدر طاعت پروردگار بکار گیر، و هرگاه ناتوان گشتى، ناتو نیرومند شدى توانت را

 !راه چگونه زيستن 384حكمت 
 (اخلاقی، تربیتی)

به دنیا آرمیدن در حالى که ناپایدارى آن مشاهده مى گردد، از نادانى است، و کوتاهى در اعمال نیکو با وجود : و درود خدا بر او فرمود
 .پیدا کردن از عجز و ناتوانى استیقین به پاداش آن، زیانکارى است، و قبل از آزمودن اشخاص، اطمینان 

 دنيا شناسي 385حكمت 
 (علمی، معنوی)

دنیا به پهاداش الههى    از خوارى دنیا نزد خدا همان بس که جز در دنیا، نافرمانى خدا نکنند، و جز با رها کردن: درود خدا بر او فرمود و
 .نتوان رسید

 ضرورت استقامت 386حكمت 
رخى از جوینده چیزى یا به آن یا به ب: و درود خدا بر او فرمود (علمی، اخلاقی)

 .آن، خواهد رسید

 شناخت خوبي ها و بدی ها 387حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

خیرى که در پى آن آتش باشد، خیر نخواهد بود، و شرى که در پى آن بهشت است شهر نخواههد بهود، و ههر     : و درود خدا بر او فرمود
 .و هر بلایى بى جهنم، عافیت است نعمتى بى بهشت ناچیز است،

 فقر زدايي و سلامت 388حكمت 
 (اقتصادی،بهداشتی)

آگاه باشید که فقر نوعى بلاست، و سخت تر از تنگدستى بیمارى تن، و سخت تر از بیمارى تن، بیمارى قلهب  : و درود خدا بر او فرمود
 .ا عامل تندرستى تن، تقوا دل استاست، آگاه باشید که همان

 ضرورت عمل گرايي 389حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

 .آن کس که کردارش او را به جایى نرساند، بزرگى خاندانش، او را به پیش نخواهد راند: فرمودو درود خدا بر او 
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 .من فاتَهُ حَسَُ  نفَسِهِ لََ ينَفَعهُ حَسَُ  آبِئهِِ  :و فی روایة أُخری
 نظم المعیشة 391الحکمة 

تِِاَ فَسَ اعَةٌ يُ نَ اجِن : للِْمُؤْمِنِ نَ لَامُ سَ اعَاتا  :وَ قهاله  ََ هُ وَ سَ اعَةٌ يَُلَهِ ن بَ  يَْْ نَ فْسِ هِ وَ بَ  يَْْ لَ ذَّ فِيهَ ا رَبَّ هُ وَ سَ اعَةٌ يَ  رُمُّ مَعَا
اخِصا إِلا ِِ نَلَاما أَ وَ ليَْسَ للِْعَاقِِ   .فِيمَا يَُِ ُّ وَ رَْمُ ُ  ََ ، : نْ يَكُونَ   .غَيْرِ مََُرَّما وْ لَذَّةا ِِ أَ وْ خُطْوَةا ِِ مَعَادا، أَ مَرَمَّةا لِمَعَاشا

 مکاسب الزهد 391الحکمة 
ُ عَوْراَتِِاَ، وَ لاَ تَ غْفُْ  فَ لَسْتَ بِغَْفُولا عَنْكَ  :وَ قهاله  نْ يَا يُ بَصهِرْكَ الِلَّ  .!ازَْ،دْ ِِ الدُّ
 .تَكَلَّمُوا تُ عْرَفُوا، فإَِنَّ الْمَرْءَ مَُْبُوءٌ تََْتَ لِسَانهِِ  :وَ قهاله  الطریق الی معرفة الرجال 392الحکمة 
 أسلوب مواجهة الدنیا 393الحکمة 

ْ  ِِ الطَّلَ ِ  :وَ قهاله  نْ يَا مَا أَتَاكَ وَ تَ وَلَّ عَمَّا تَ وَلىَّ عَنْكَ، فإَِنْ أنَْتَ لََْ تَ فْعَْ  فَأَجَِْ  .خُذْ مِنَ الدُّ
َِوْلا  :وَ قهاله  فضل الکلام 394الحکمة  ، أنَْ فَذُ مِنْ   .رُ َّ قَ وْلا
اَ   :وَ قهاله  فضل القناعة 395الحکمة   .كُ ُّ مُقْتَصَرا عَلَيْهِ كَا
 نصائح الخالدة 396الحکمة 

نيَِّةُ  :وَ قهاله  يَ  وْمٌ لَ كَ، وَ : ، وَ ال دَّْ،رُ يَ وْمَ انِ ، لََْ يُ عْ َ  قاَئِم ا  وَ مَنْ لََْ يُ عَْ  قاَعِ دا  .وَ الت َّقَلُُّ  وَ لاَ الت َّوَسُّ ُ  !الْمَنِيَّةُ وَ لاَ الدَّ
رِْ  ،فإَِذَا كَانَ لَكَ فَلاَ تَ بْطرَْ  ؛يَ وْمٌ عَلَيْكَ  ِْ  .!وَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ فاَ
 .نعِْمَ الطهِيُ  الْمِسْكُ، خَفِيٌ  مََْمِلُهُ، عَطِرٌ ريُُِهُ  :وَ قهاله  الطیّب لافض 397الحکمة 
رَكَ وَ اذكُْرْ قَ ب ْرَكَ  :وَ قهاله  الإجتناب من العُجب 398الحکمة   .ضَعْ فَخْرَكَ وَ احْطُْ  كِب ْ
 الحقوق المتبادلة بین الوالد و الوالد 399الحکمة 

ََ نْءا أَ فَحَ قُّ الْوَالِ دِ عَلَ ى الْوَلَ دِ  .وَ إِنَّ للِْوَالِ دِ عَلَ ى الْوَلَ دِ حَقه ا   ،إِنَّ للِْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقه ا   :وَ قهاله  إِلا  ،نْ يطُِيعَ هُ ِِ كُ  هِ 
نَ نْ يَُُسهِنَ اسََْهُ، أَ وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ  ؛سُبححَانههُِِ مَعْصِيَةِ الِلَِّ   دَبهَُ، وَ يُ عَلهِمَهُ الْقُرْآنَ أَ وَ يَُُسهِ

 معرفة الحق و الباطل 411الحکمة 
، وَ الْفَ   :وَ قهههاله  ، وَ السهِ  حْرُ حَ  قُّ ، وَ الرُّقَ  ى حَ  قُّ ، وَ الطهِيَ   رَةُ ليَْسَ  تْ وَِ  قهِ وَ الْعَ  دْوَى ليَْسَ  تْ وَِ  قهِ وَ أْ الْعَ  يُْْ حَ  قُّ لُ حَ  قُّ

 .رَةٌ، وَ الْعَسَُ  نُشْرَةٌ، وَ الرُّكُوُ  نُشْرَةٌ، وَ النَّظرَُ إِلَى الُْْضْرَةِ نُشْرَةٌ الطهِيُ  نُشْ 
 أسلوب مواجهة النّاس 411الحکمة 

ِِ ِِ أَخْلاقَِهِمْ أمَْنٌ مِنْ غَوَائلِِهِمْ  (مفارقة)مُقَارَبةَُ  :وَ قهاله   .النَّا
 معرفة النّاس 412الحکمة 
ََكِيرا  : لِبَعحضِ مُخهاطِبِیهِ وَ قهدح تهکهلَّمَ بِکهلمَِة  یُسحتهضْغهرُ مِثْلُهُ عَنْ قهوحلِ مِثْلِهَا:  وَ قهاله  .وَ َ،دَرْتَ سَقْبا   ،لَقَدْ طِرْتَ 
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 .نخواهد رساند یخاندانش او را سود یرا دست بدهد، بزرگ شیآن کس که ارزش خو :آمده یگریدر نقل د

 برنامه ريزی صحيح در زندگي 391حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، اخلاق خانواده)

زمانى براى نیایش و عبادت پروردگهار، و زمهانى بهراى     :مومن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: و درود خدا بر او فرمود
دمند را نشاید جز آنکه در پى سه چیهز حرکهت کنهد،    خر. تامین هزینه زندگى، و زمانى براى واداشتن نفس به لذتهایى که حلال و زیباست

 .هاى حلال ت، یا به دست آوردن لذتّکسب حلال براى تامین زندگى، یا گام نهادن در راه آخر

 ضرورت ترك حرام و غفلت زدگي 391حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

 .باش که لح ه اى از تو غفلت نشودتو نمایاند، و غافل مهاى آن را به  از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی: و درود خدا بر او فرمود

 (سخن گفتن)راه شناخت انسان ها  392حكمت 
 (علمی، اجتماعی)

 .نسان در زیر زبان خود پنهان استسخن گویید تا شناخته شوید، زیرا که ا: و درود خدا بر او فرمود

 روش برخورد با دنيا 393حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

ى، در جستجوى دنیا از دنیا آن مقدار که به تو مى رسد بردار، و از آنچه روى گرداند، روى گردان، و اگر نتوان: بر او فرمود و درود خدا
 .نیکو تلاش کن

 ارزش سخن 394حكمت 
بسها سهآنکه از حملهه کهارگرتر      :و درود خدا بر او فرمود (علمی، سیاسی)

 .است

 ارزش قناعت 395حكمت 
فى هر مقدار که قناعهت کنهى کها   : و درود خدا بر او فرمود (اقتصادی، اخلاقی)

 .است

 راه خوب زيستن 396حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

مرگ بهتر از تن به ذلت دادن، به اندك ساختن بهتر از دست نیاز به سوى مردم داشتن اسهت، اگهر بهه انسهان     : و درود خدا بر او فرمود
و تلاش نیز نخواهند داد، روزگار دو روز است، روزى به سود تهو، و روزى بهه زیهان تهو     نشسته در جاى خویش چیزى ندهند، با حرکت 

 .اه که به زیان تو است شکیبا باشاست، پس آنگاه که به سود تو است به خوشگذرانى و سرکشى روى نیاور، و آنگ

 عطر خوب 397حكمت 
 (تجمّل و زیبایی، بهداشتی)

 .ان، و بوى آن خوش و عطرآگین استعطر مشك، تحمل آن سبك و آسچه خوب است : و درود خدا بر او فرمود

 ترك غرور و ياد مرگ 398حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

 .بینى را رها کن، به یاد مرگ باشفخرفروشى را کنار بگذار، تکبر و خود بزرگ : و درود خدا بر او فرمود

 حقوق متقابل پدر و فرزند 399حكمت 
 (حقوقی، تربیتیاخلاقی، )

همانا فرزند را به پدر، و پدر را به فرزند حقى است، پس حق پدر بر فرزند این است که فرزند در همه چیز جز : و درود خدا بر او فرمود
  (1). نافرمانى خدا، از پدر اطاعت کند، و حق فرزند بر پدر آنکه نام نیکو بر فرزند نهد، خوب تربیتش کند، و او را قرآن بیاموزد

 شناخت واقعيّت ها و خرافات 411حكمت 
 (علمی، اعتقادی)

، (2)وجود دارد چشم زخم راست است، استفاده از نیروهاى مرموز طبیعت و افسون راست است، سحر و جادو : و درود خدا بر او فرمود
بوى خوش درمان و نشاطآور، عسل درمان و نشهاطآور، سهوارى    .نیست صحیحو رویداد بد را بدشگون دانستن،  ؛و فال نیك راست است

 .آور است درمان و نشاطآور، و نگاه به سبزه زار درمان و نشاط

 ضرورت هماهنگي با مردم 411حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

 . هماهنگى در اخلاق و رسوم مردم، ایمن ماندن از دشمنى و کینه هاى آنان است: و درود خدا بر او فرمود

 ضرورت موقعيّت شناسي 412كمت ح
 (اخلاقی، تربیتی)

 !.پر درنیاورده پرواز کردى، و در خردسالى آواز بزرگان سر دادى( : شخصى در حضور امام سخنى بزرگتر از شان خود گفت، فرمود)
_____________________ 

 .فرزند حقوق متقابل مطرح استبلکه در روابط پدر و ( یپدر سالار) PATERNALISM سمیپاترنال: نقد تفکّر .1
 (یسحر شناس)LOGY -MAGIC یلوژ كیماج: اشاره به علم .2
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 .لهنْ یَسحتهفْحِأهوَالسَّقْبُ الصَّغیرُ مِنه الا بِلِ وَ لا یَهحدِرُ إ لا بَعحدَ . نْ یَقوَْى و یَسحتهححصِفَأهولُ مَا یَنْبُتُ مِنْ رِیشِ الطَّائِرِ قهْبله أ: وَ الشَّکِیرُ هاهنا

 .مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَ فَاوِتا خَذَلتَْهُ الْْيَِ ُ  :وَ قهاله  الاجتناب من الأعمال المتنوعة 413الحکمة 
 لا حول ولا قوة الاّ بالله: تفسیر 414الحکمة 

ََ يْئاه، وَ لاَ نََّلِْ كُ إِلا مَ ا مَلَّكَنَ ا، : «إِلا بِِلِلَِّ لَا حَ وْلَ وَ لَا قُ  وَّةَ » :وَ قهدح سُئِله عَنْ مَعحنهى قهوحلِهِمح :وَ قهاله  إِناَّ لَا نََّلِْ كُ مَ عَ الِلَِّ 
ََ مَلَّكَنَا ََ أَ مَا ُ،وَ  ؛فَمَ  .خَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَنَّاأَ مْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا، وَ مَ
 فضح المغیرة بن شعبة 415الحکمة 

ينِ إِلا مَ ا قاَرَبَ تْ هُ مِ نَ دَعْ هُ يَا عَمَّ ارُ، فإَِنَّ هُ لََْ يََْ  :وَ قهدح سمَِعهَُ یُرهاجِعُ الْمُغِیرهةه بحنه شُعحبَةه کهلاهمها  ؛لِعَمَّارِ بحنِ یَاسِر  وَ قهاله  خُ ذْ مِ نَ ال دهِ
نْ يَا، وَ عَلَى عَمْدا لبََسَ عَلَى نَ فْسِهِ ليَِجْعََ  الشُّبُ هَا  .تِ عَاذِرا لِسَقَطاَتهِِ الدُّ

 اخلاق الفقراء و الأغنیاء 416الحکمة 
 .اتهِكَالا  عَلَى الِلَِّ  اءِ غْنِيَ عَلَى الَْ  اءِ حْسَنُ مِنْهُ تيِهُ الْفُقَرَ أَ وَ ! طلََبا لِمَا عِنْدَ الِلَِّ  أِ للِْفُقَرَ  أِ غْنِيَ حْسَنَ تَ وَاضُعَ الَْ أَ مَا  :وَ قهاله 
قَذَهُ بِهِ يَ وْما مَا :وَ قهاله  قیمة العقل 417الحکمة  ُ امْرأَ  عَقْلا  إِلا ليَِسْتَ ن ْ  .مَا اسْتَ وْدلََ الِلَّ
َِرَعَهُ  :وَ قهاله  مصیر مکافحة الحق 418الحکمة  َِارلََ الَْْقَّ   .مَنْ 
 .الْقَلُْ  مُصْحَُ  الْبَصَرِ  :وَ قهاله  ضرورة وحدة القلب و العین 419الحکمة 
 .الت ُّقَى رَئيِسُ الَْخْلَاقِ  :وَ قهاله  قیمة التّقوی 411الحکمة 
 فضل المعلّم 411الحکمة 

 .نْطقََكَ، وَ بَلَاغَةَ قَ وْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ أَ لاَ تََْعَلَنَّ ذَرََ  لِسَانِكَ عَلَى مَنْ  :وَ قهاله 
 .كَفَاكَ أدََبِ لنَِ فْسِكَ اجْتِنَاُ  مَا تَكْرَُ،هُ مِنْ غَيْرِكَ   :وَ قهاله  طریقة تربیة النّفس 412الحکمة 
رَ الَْحْراَرِ، وَ إِلا سَلاَ سُلُوَّ الَْغْمَارِ  :وَ قهاله  الصبر و التّغافل 413الحکمة  َِب ْ َِبَ رَ   .مَنْ 
 الصبر و لاتغافل 414الحکمة 

رَ الَْ : عب ابن له شْعَثِ بحنِ قهیحس  مُعَزِّیاأهقهاله لِلْ نَّهُ أهوَ فِی خهبَر  آخهره  َِب ْ َِبَ رْتَ   .كَارمِِ، وَ إِلا سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَ هَائمِِ إِنْ 
 حقیقة الدنیا 415الحکمة 

، إِنَّ الِلََّ سُ بْحَانهَُ لََْ يَ رْضَ هَا نَ  وَابِ   :فیِ صِفهةِ الهدُّنْیَا  وَ قهاله  نْ يَا تَ غُ رُّ وَ تَضُ رُّ وَ تََُ رُّ لَِعْدَائِ هِ، وَ إِنَّ  لَِوْليَِائِ هِ، وَ لاَ عِقَ ابِ   ال دُّ
َِاحَ بِِِمْ سَائقُِهُمْ فاَرْتَََلُوا نَا ُ،مْ حَلُّوا إِذْ  ، بَ ي ْ نْ يَا كَركَْ ا  .أَْ،َ  الدُّ

 سلوب مواجهة الدّنیاأ 416الحکمة 
لَهِفَنَّ وَرَ  :وَ قهاله لاِبحنِهِ الْحَسَنِ  ُِ لَهِفُ هُ لَِ أَ لَا  َِ نْ يَا، فإَِنَّ كَ  يْئا مِنَ ال دُّ ََ إِمَّ ا رَجُ ٌ  عَمِ َ  فِي هِ بِطاَعَ ةِ الِلَِّ فَسَ عِدَ  :حَ دِ رَجُلَ يِْْ كَ 

قِيتَ بِهِ؛ وَ إِمَّا رَجٌُ  عَمَِ  فِ  ََ ، فَشَقِنَ بِاَ جَََعْتَ لَهُ بِاَ   حَدُ َ،ذَيْنِ حَقِيق ا  أَ فَكُنْتَ عَوْنا لَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ ليَْسَ  ؛يهِ بِعَْصِيَةِ، الِلَِّ
نْ يَا قَ دْ كَ انَ لَ هُ مَّا بَ عْ دُ، فَ إِنَّ الَّ ذِي ِِ يَ أَ  :وَ یُرْوَى هَذها الْکهلاهمُ عَلهى وَجحهٍ آخهره وَ هُوَ .نْ تُ ؤْنرَِهُ عَلَى نَ فْسِكَ أَ  لَ كَ وَ أَ دِكَ مِ نَ ال دُّ ْ، ٌ  قَ ب ْ

َِائرٌِ إِلَى   ،ْ، ا بَ عْدَكَ أَ ُ،وَ 
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 ،شودن بالغ ترشکیر، نخستین پرهایى است که بر بال پرنده مى روید قبل از آن که قوى و محکم شود، و سقب، شتر خردسال است زیرا ش)
 .(نیاورددر  بانگ

 های گوناگونپرهيز از كار  413حكمت 
کسى که به کارهاى گونهاگون  : و درود خدا بر او فرمود (علمی، اخلاقی)

 .!ردازد، خوارشده، پیروز نمى گرددپ

 تفسير لا حول ولا قوة إلاّ بالله 414حكمت 
 (تفسیریعلمی، )

ما برابر خدا مالك چیزى نیستیم، و مالك چیزى نمى شویم جز آنچه او ( :پاسخ داد. از امام معنى لا حول و لا قوه الا بالله، را پرسیدند)
به ما بخشیده است، پس چون خدا چیزى به ما ببخشد که خود سزاوارتر است، وظائفى نیز بر عهده ما گذاشته، و چون آن را از مها گرفهت   

 .تکلیف خود را از ما برداشته است

 جاهلان متظاهر به دين 415حكمت 
 (سیاسی اعتقادی،)

مغیره را رهاکن، زیهرا او از  ! اى عمار:( بحث مى کرد و پاسخ او را مى داد، امام به او فرمود (1) چون عمار پسر یاسر با مغیره بن شعبه)
 .را بهانه لغزشهاى خود قرار دهد دین به مقدارى که او را به دنیا نزدیك کند، برگرفته، و به عمد حقائق را بر خود پوشیده داشت، تا شبهات

 اخلاق تهي دستان و توانگران 416حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی)

چه نیکو است فروتنهى تهوانگران برابهر مسهتمندان، بهراى بهه دسهت آوردن پهاداش الههى، و نیکهوتر از آن           : و درود خدا بر او فرمود
 .خداوند است انگران براى توکل بهخویشتندارى مستمندان برابر تو

 ارزش عقل 417حكمت 
خدا عقل را به انسانى نهداد جهز   : و درود خدا بر او فرمود (علمی، معنوی)

 .زى او را با کمك عقل نجات بخشیدآنکه رو

 سرانجام حق ستيزی 418حكمت 
 .هرکس با حق درافتاد نابود شد: و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی)

 هماهنگي قلب و چشم 419حكمت 
آنچه چشم بنگرد )قلب کتاب چشم است : و درود خدا بر او فرمود (علمی)

 (2).( در قلب نشیند

 ازش پرهيزگاری 411حكمت 
س همههه ارزشهههاى أتقههوى در ر: و درود خههدا بههر او فرمههود (اخلاقی، معنوی)

 .اخلاقى است

 احترام به استاد 411حكمت 
با آن کس که تو را سهخن  : فرمودو درود خدا بر او  (اخلاقی اجتماعی، تربیتی)

آموخت به درشتى سخن مگو، و با کسى کهه راه نیکهو   
 .لاف بلاغت مزن ،سخن گفتن به تو آموخت

 راه خود سازی 412حكمت 
در تربیت خویش تو را بهس کهه از   : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، تربیتی)

 .در دیگران نمى پسندى دورى گزینىآنچه 

 تحمّل مصيبت هاراه  413حكمت 
در مصیبتها یا چون آزادگان بایهد  : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، تربیتی)

 .ه فراموشى زدشکیبا بود، و یا چون ابلهان خود را ب

 راه تحمّل مصيبت ها 414حكمت 
در روایت دیگرى آمد که اشعث بن قیس را در مرگ فرزندش ) (اخلاقی، تربیتی)

یا چون مردان بزرگوار شکیبا، و یا چون ( :گفت اینگونه تسلیت داد
 .چهارپایان بى تفاوت باش

 دنياشناسي 415حكمت 
 (اعتقادی، اخلاقی)

فریب مى دهد، زیان مى رساند، تند مى گذرد، از این رو خدا دنیا را پاداش دوستان  :فرمود( در توصیف دنیاى حرام)و درود خدا بر او 
دشمنان خود قرار نداد، و همانا مردم دنیا چون کاروانى باشند که هنوز بارانداز نکرده کاروانسالار بانگ  خود نپسندید، و آن را جایگاه کیفر
 !.کوچ سر دهد تا بار بندند و برانند

 روش برخورد با دنيا 416حكمت 
 (اخلاقی، اقتصادی)

براى پس از مرگت باقى مگذار، زیرا آنچهه از تهو مهى مانهد     چیزى از دنیاى حرام ( :فرمود به فرزندش امام مجتبى امیر المؤمنین )
نصیب یکى از دو تن خواهد شد، یا شخصى است که آن را در طاعت خدا بکار گیرد، پس سعادتمند مى شود به چیزى که تو را به هلاکهت  

جمع آورى کردى، پس تو در گناه او را افکنده است، و یا شخصى که آن را در نافرمانى خدا بکار گیرد، پس هلاك مى شود به آنچه که تو 
پهس از سهتایش   ( این حکمت بگونه دیگرى نیز نقل شد. )یارى نموداى، که هیچ یك از این دو نفر سزاوار آن نیستید تا بر خود مقدم دارى

 گران خواهد رسید،آنچه از دنیا هم اکنون در دست تو است، پیش از تو در دست دیگران بود، و پس از تو نیز به دست دی! پروردگار
_____________________ 

  تیبا اهل ب یخاصّ یمعروف بود و دشمن ه،یبن اب ادیو عمرو عاص و ز هیچونان معاو یرکیو ز لهیاست که به مکر و ح یاز چهار نفر یکیبن شعبه  رهیمغ .1
 .ادیدل کند  ندیب دهیهر چه د ادکهیو دل هر دو فر دهیدست د ز :7ص  اتیّبابا طاهر رباع. 2     .داشت
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اَ  ََ قِيتَ بِ هِ؛ نْتَ جَ امِعٌ لَِ أَ وَ إِنََّّ وْ رَجُ  ا عَمِ َ  فِي هِ بِعَْصِ يَةِ الِلَِّ أَ حَ دِ رَجُلَ يِْْ؛ رَجُ  ا عَمِ َ  فِيمَ ا جَََعْتَ هُ بِطاَعَ ةِ الِلَِّ فَسَ عِدَ بَِ ا 
نْ تُ ؤْنرَِهُ عَلَى نَ فْسِكَ وَ تََْمِ َ  لَ هُ عَلَ ى ظَهْ ركَِ، فَ ارجُْ لِمَ نْ مَضَ ى رَحَْْ ةَ الِلَِّ وَ لِمَ نْ أَ ْ،لا  أَ حَدُ َ،ذَيْنِ أَ فَشَقِىَ بِاَ جَََعْتَ لَهُ وَ ليَْسَ 

 .بقَِنَ رزِْقَ الِلَِّ 
 شرائط الاستغفار 417الحکمة 

تَدْريِ مَ ا الِاسْ تِغْفَارُ؟ اِنَّ الِاسْ تِغْفَارُ دَرَجَ ةُ الْعِلهِيهِ يَْ، وَ ُ، وَ اسْ مٌ أَ  ،مُّكَ أُ نَكِلَتْكَ : «اللَّهَسحتهغْفِرُ أه» :لِقهائِل  قهاله بِحَضْرهتِهِ وَ قهاله 
ُِ  وَ  بَ دا  أَ وَ الثَّ اَِ الْعَ ْ مُ عَلَ ى تَ  رْكِ الْعَ وْدِ إلِيَْ هِ  ،وَّلَُْ ا النَّ دَمُ عَلَ ى مَ ا مَضَ ىأَ  :وَاقِعٌ عَلَ ى سِ تَّةِ مَعَ انا  نْ تُ  ؤَدهِيَ إِلَى الْمَخْلُ وقِيَْ أَ : الثَّالِ 

ََّ تَ لْقَى الِلََّ عَ َّ وَ جَ َّ   ،نْ تَ عْمِ دَ إِلَى كُ  هِ فَريِضَ ةا عَلَيْ كَ ضَ ي َّعْتَ هَا فَ تُ  ؤَدهِيَ حَقَّهَ اأَ : وَ الرَّابِ عُ  ،مْلَ سَ لَ يْسَ عَلَيْ كَ تبَِعَ ةٌ أَ حُقُوقَ هُمْ حَ
ََّ تُ لْصِ  قَ اجْلِْ  دَ بِِلْعَظْ  مِ إِلَى اللَّحْ  مِ الَّ  ذِي نَ بَ  تَ عَلَ  ى السُّ  حْتِ فَ تُذِيبَ  هُ بِِلَْ  نْ تَ عْمِ  دَ أَ : وَالَْْ  امِسُ  نَ هُمَ  ا لَْْ  مٌ  أَ وَ يَ نْشَ   ،حْ   اَنِ، حَ   بَ ي ْ
ُِ  ،جَدِيدٌ  تَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ أَ لَََ الطَّاعَةِ كَمَا أَ نْ تُذِيقَ اجِْسْمَ أَ : السَّادِ  .«سحتهغْفِرُ اللَّهَأه»: دَ ذَلِكَ تَ قُولُ فَعِنْ  ،ذَق ْ

 .الْْلِْمُ عَشِيرةٌَ  :وَ قهاله  فضل الحلم 418الحکمة 
 معرفة الانسان 419الحکمة 

 .الْبَ قَّةُ وَ تَ قْتُ لُهُ الشَّرْقَةُ وَ تُ نْتِنُهُ الْعَرْقَةُ جَِ ، مَكْنُونُ الْعِلَِ ، مََْفُوُ  الْعَمَِ ، تُ ؤْلِمُهُ مَكْتُومُ الَْ  :مِسْكِيٌْ ابْنُ آدَمَ : وَ قهاله 
 طریق السلامة من الشهوات 421الحکمة 

بْصَ ارَ َ، ذِهِ الْفُحُ ولِ أَ إِنَّ  : فهقههاله  بحصَهارِهِمح، أهةٌ جَمِیلههةٌ فهرهمَقههَها الْقههوحمُ بِ   أهصححَابِهِ فهمَرَّتح بِهِمُ امحرهأهکهانه جَالِسا فیِ  نَّهُ أهوَ رُوِیَ 
َ  ا ِ،  نَ امْ  رَ أَ ةا تُ عْجِبُ  هُ فَ لْ  يُلَامِسْ أَ حَ  دكُُمْ إِلَى امْ  رَ أَ وَ إِنَّ ذَلِ  كَ سَ  بَُ  ِ،بَابَِِ  ا، فَ  إِذَا نَظَ  رَ  ؛طَ وَامِ ُ  فهقهههاله رَجُههلٌ مِههنه  .ةِ أَ ةٌ كَ  امْرَ أَ ْ،لَ  هُ، فإَِنََّّ

،  : فهوَثهبَ الْقهوحمُ لِیَقْتُلُوهُ، فهقهاله! فْقهههَُ؟أمَا  قهاتهلههُ اللَّهُ کهافِرا :الْخهوَارِجِ اَ ُ،وَ سَ ُّ بِسَ هِ  .!وْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْ ا أَ رُوَيْدا، إِنََّّ
دِكَ : وَ قهاله  مکاسب العقل 421الحکمة  َْ  .كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ، مَا أَوْضََ  لَكَ سُبَُ  غَيهِكَ مِنْ رُ
 فضل الإحسان 422الحکمة 

َِ غِيرهَُ كَبِ يٌر وَ قلَِيلَ هُ كَثِ يٌر وَ لَا يَ قُ ولَنَّ : وَ قهاله  ََ يْئا، فَ إِنَّ  وْلَى بِفِعْ ِ  أَ حَ دا أَ إِنَّ : حَ دكُُمْ أَ اف ْعَلُ وا الْْيَ ْ رَ وَ لَا تََْقِ رُوا مِنْ هُ 
هُمَا كَفَاكُمُوهُ أَ الَْْيْرِ مِ هِ فَ يَكُونَ وَ الِلَِّ كَذَلِكَ، إِنَّ للِْخَيْرِ وَ الشَّرهِ   .ْ،لُهُ أَ ْ،لا ، فَمَهْمَا تَ ركَْتُمُوهُ مِن ْ

 ثمرات تربیة النّفس 423الحکمة 
ُ ِْ لََ  الِلَُّ أَ ِْ لََ  سَ ريِرَتَهُ، أَ مَ نْ : وَ قهاله  نَ هُ وَ أَ مْ رَ دُنْ يَ اهُ، وَ مَ نْ أَ عَلانَيَِ تَ هُ، وَ مَ نْ عَمِ َ  لِدِينِ هِ، كَفَ اهُ الِلَّ حْسَ نَ فِيمَ ا بَ ي ْ
 ، ِِ أَ بَ يَْْ الِلَِّ نَهُ وَ بَ يَْْ النَّا ُ مَا بَ ي ْ  .حْسَنَ الِلَّ
 نصائح الخالدة 424الحکمة 

 .الْعَقُْ  حُسَامٌ قاَطِعٌ، فاَسْتُ رْ خَلََ  خُلُقِكَ وِِلْمِكَ، وَ قاَتِْ  َ،وَاكَ بِعَقْلِكَ الْْلِْمُ غِطأٌَ سَاترٌِ، وَ : وَ قهاله 
 مسؤولیّة الأغنیاء 425الحکمة 

هُمْ، ثَُُّ حَوَّلََْ ا إِنَّ لِلَِِّ عِبَادا يََْتَصُّهُمُ بِِلنهِعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، فَ يُقِرَُّ، ا ِِ أيَْ دِيهِمْ مَ ا : وَ قهاله  بَ ذَلُوَ،ا، فَ إِذَا مَنَ عُوَ، ا نَ َ عَهَ ا مِ ن ْ
 .إِلَى غَيْرِِ،مْ 
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و همانا تو براى دو نفر مال خواهى اندوخت، یا شخصى که اموال جمع شده تو را در طاعت خدا بکار گیرد پس سعادتمند مى شود بهه  
گناه بکار اندازد، پس با اموال جمع شده تو هلاك خواهد شد، که هیچ یك از آنچه که تو را نگون بخت ساخت، یا کسى است که آن را در 

انهدگان  این دو نفر سزاوار نیستند تا بر خود مقدمشان بدارى، و بار آنان را بر دوش کشى، پس براى گذشتگان رحمت الههى، و بهراى بازم  
 .روزى خدا را امیدوار باش

 شرايط توبه و استغفار 417حكمت 
 (خلاقیاعتقادی، ا)

مادرت بر تو بگرید، مى دانهى معنهاى اسهتغفار چیسهت؟     ( :امام فرمود. استغفرالله: بدون توجه لازم گفت شخصى در حضور امام )
 :استغفار درجه والامقامان است، و داراى شش معنا است

مردم چنانکه خدا را پاك دیدار کنى که چیهزى بهر   پرداختن حقوق : تصمیم به عدم بازگشت، سوم: پشیمانى از آن چه گذشت، دوم: اول
گوشتى که از حرام بر اندامت روییده، با اندوه فراوان آب کنى، : تمام واجب هاى ضایع ساخته را به جا آورى، پنجم: عهده تو نباشد، چهارم

شیرینى گناه را به او چشهانده بهودى،    رنج طاعت را به تن بچشانى چنانکه: چنانکه پوست به استخوان چسبیده و گوشت تازه بروید، ششم
 .!ستغفراللهپس آنگاه بگویى، ا

 ره آورد حلم 418حكمت 
 .حلم و بردبارى، خویشاوندى است: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 مشكلات انسان 419حكمت 
 (علمی، اخلاقی)

بیماریهایش پوشیده، اعمالش همه نوشته شده، پشهه اى او را آزار مهى دههد،    اجلش پنهان، ! بیچاره فرزند آدم: و درود خدا بر او فرمود
 !.بو سازد جرعه اى گلوگیرش شده او را از پاى درآورد، و عرق کردنى او را بد

 راه درمان شهوت، عفو اهنت كننده 421حكمت 
 (اخلاقی، سیاسی)

همانا دیدگان این مردم ( :فرمود مام، احاضران دیده به آن زن دوختنداصحاب امام پیرامونش نشسته بودند که زنى زیبا از آنجا گذشت، )
ى به من ره شهوت آمیز دوخته شده و به هیجان آمده اند، هرگاه کسى از شما با نگاه به زنى به شگفتى آمد، با همسرش بیامیزد که او نیز زن

آرام :( مردم براى کشتن او برخاسهتند، امهام فرمهود    !مى داند خدا این کافر را بکشد چقدر فقه: مردى از خوارج گفت. )چون زن وى باشد
 .اید پاسخ داد یا بخشیدن از گناهباشید، دشنام را با دشنام ب

 ره آورد عقل 421حكمت 
 (علمی)

 .گمراهى را از رستگارى نشانت دهدعقل تو را کفایت کند که راه : و درود خدا بر او فرمود

 ارز نيكوكاری 422حكمت 
 (تربیتی اخلاقی،)

جا آورید، و آن را هر مقدار که باشد کوچك نشمارید، زیرا کوچك آن بزرگ، و اندك آن فراوان ه کار نیك ب: و درود خدا بر او فرمود
گرچه سوگند به خدا که چنین است، همانا خوب و بهد را   !.دیگرى در انجام کار نیك از من سزاوارتر است: است، و کسى از شما نگوید که

 . مردانى طرفدارى مى کنند که هر گاه هر کدام از آن دو را واگذارید، انجامشان خواهند داد

 ره آورد خود سازی 423حكمت 
 (اعتقادی، اخلاقی)

رداند، و کسى که براى دین خود کار کند، خدا دنیاى کسى که نهان خود را اصلاح کند، خدا آشکار او را نیکو گ: و درود خدا بر او فرمود
 . او را کفایت فرماید، و کسى که میان خود و خدا را نیکو گرداند، خدا میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد

 ارزش عقل و بلردباری 424حكمت 
 (اخلاقی)

است بران، پس کمبودههاى اخلاقهى خهود را بها بردبهارى      بردبارى پرده اى است پوشاننده، و عقل شمشیرى : و درود خدا بر او فرمود
 .اى نفس خود را با شمشیر عقل بکشبپوشان، و هو

 مسؤوليت توانگران 425حكمت 
 (اعتقادی، اقتصادی)

ده خدا را بندگانى است براى سود رساندن به دیگران، نعمتهاى خاصى به آنان بخشیده، تا آنگاه که دست بخشن: و درود خدا بر او فرمود
 .رفته و به دست دیگران خواهد دادها را از دستشان گ ها را در دستشان باقى مى گذارد، و هرگاه از بخشش دریغ کنند، نعمت دارند نعمت
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 منزلة العافیة و الغنی 426الحکمة 
بَغِن للِْعَبْدِ : وَ قهاله  َصْلَتَ يِْْ أَ لاَ يَ ن ْ نَا تَ راَهُ مُعَافى  إِذْ سَقِمَ  .وَالْغِنََ الْعَافِيَةِ، : نْ يثَِقَ َِ تَ قَرَ  ؛بَ ي ْ نَا تَ راَهُ غَنِيها إِذِ اف ْ  .وَ بَ ي ْ
 آثار الشکوی 427الحکمة 

كَا الْْاَجَةَ إِلَى مُؤْمِنا فَكَ : وَ قهاله  ََ كَاَ،ا إِلَى الِلَِّ أَ مَنْ  ََ كَاَ،ا إِلَى كَافِرا  ،نَّهُ  ََ اَأَ فَكَ  ،وَ مَنْ  كَا الِلََّ  نََّّ ََ. 
 حقیقة العید 428الحکمة 

ُ فِيهِ فَ هُوَ : عحیَادِأهفیِ بَعحضِ الْ وَ قهاله  كَرَ قِيَامَهُ، وَ كُ ُّ يَ وْما لاَ يُ عْصَى الِلَّ ََ يَامَهُ، وَ  ِِ  ُ اَ ُ،وَ عِيدٌ لِمَنْ قبََِ  الِلَّ  .يَ وْمُ عِيدٌ  إِنََّّ
 : در یکى از عیدها فرمود

 أعظم الحسرات 429الحکمة 
، فَ وَرنَِ هُ رَجُ ٌ  فَ أَ إِنَّ : وَ قهاله  نْ فَقَ هُ ِِ طاَعَ ةِ الِلَِّ أَ عْظَمَ الَْْسَراَتِ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ حَسْ رَةُ رَجُ  ا كَسَ َ  مَ الا  ِِ غَ يْرِ طاَعَ ةِ الِلَِّ

 .بِهِ النَّارَ  وَّلُ فَدَخََ  بِهِ اجْنََّةَ، وَ دَخََ  الَْ  ،سُبححَانههُ
 أحسر النّاس 431الحکمة 

َِ  فْقَة ، وَ أَ إِنَّ : وَ قهههاله   ِِ خْلَ  قَ بَدَنَ  هُ ِِ طلََ  ِ  آمَالِ  هِ، وَ لََْ تُسَ  اعِدْهُ الْمَقَ  ادِيرُ عَلَ  ى أَ ، رَجُ  ٌ  خْيَ   بَ هُمْ سَ  عْيا  أَ خْسَ  رَ النَّ  ا
نْ يَا وَِسْرَتهِِ   .، وَ قَدِمَ عَلَى الْآخِرَةِ بتَِبِعَتِهِ إِراَدَتهِِ، فَخَرجََ مِنَ الدُّ

 انواع الرزّق 431الحکمة 
هَ  ا: ال  رهزِْقُ رزِْقَ  انِ : وَ قهههاله  ََّ يَُْرجَِ  هُ عَن ْ نْ يَا طلََبَ  هُ الْمَ  وْتُ حَ   وَ مَ  نْ طلََ  َ  الْآخِ  رَةَ  ؛طاَلِ  ٌ  وَ مَطْلُ  وٌ ، فَمَ  نْ طلََ  َ  ال  دُّ

هَا َ رزِْقَهُ مِن ْ ََّ يَسْتَ وِِْ نْ يَا حَ  .طلََبَ تْهُ الدُّ
 خصائص اولیاء الله 432الحکمة 

ُِ إِلَى ظاَِ،رَِ،ا، وَ : وَ قهاله  نْ يَا إِذَا نَظرََ النَّا ُِ إِنَّ أَوْليَِأَ الِلَِّ ُ،مُ الَّذِينَ نَظرَُوا إِلَى بَِطِنِ الدُّ تَ غََ  النَّ ا َْ تَ غَلُوا بِِجِلِهَا إِذَا ا َْ ا
هَا مَا عَلِمُوا أنََّهُ سَيَ ت ْركُُهُمْ، وَ رأََ  يِتَ هُمْ وَ تَ ركَُوا مِن ْ هَا مَا خَشُوا أَنْ ُِ هَا اسْتِقْلَالا ، وَ دَركََهُمْ بِعَاجِلِهَا، فَأَمَاتُوا مِن ْ وُا اسْتِكْثاَرَ غَيْرِِ،مْ مِن ْ

، بِِِ مْ عُلِ مَ الْكِتَ اُ ، وَ بِ هِ عَلِمُ وا وَ بِِِ مْ قَ امَ الْكِتَ ا ُ لَْاَ فَ وْتا، أعَْ  ُِ ُِ وَ سِ لْمُ مَ ا عَ ادَى النَّ ا  وَ بِ هِ قَ امُوا، لاَ يَ  رَوْنَ دَأُ مَ ا سَ الَََ النَّ ا
 .مَرْجُوها فَ وْقَ مَا يَ رْجُونَ، وَ لاَ مَُُوفا فَ وْقَ مَا يََاَفُونَ 

 .اذكُْرُوا انْقِطاَلَ اللَّذَّاتِ، وَ بَ قَأَ التَّبِعَاتِ : اله وَ قه مآل اللّذات 433الحکمة 
 .اخرُ تَقلِهِ : وَ قهاله  ضرورة الاختبار 434الحکمة 

لو : قاله المأموُن: قاله .عرابی ابنُ الأ عنما حَکاهُ ثهعحلهبُ  وَ مِمَّا یقُهوَّی أنَّهُ مِنْ کهلام أمیر المؤ منین  وَ مِنْ النَّاسِ مَنْهیحروِی هذا لِرسوُلِ 
 .اِقْلهِح تهخْبُرْ: لهقلُْتُ «اخْبُرْ تهقْلِه» لا أنه عَلیاَ قاله

 نصائح خالدة 435الحکمة 
ُ : وَ قهاله  عَأِ مَا كَانَ الِلَّ وَ يُ غْلِ قَ ليَِ فْتََ  عَلَى عَبْدا بََِ  الشُّكْرِ وَ يُ غْلِقَ عَنْهُ بََِ  ال هيَِادَةِ وَ لاَ ليَِ فْتََ  عَلَ ى عَبْ دا بََِ  ال دُّ

جَابةَِ وَ لاَ ليَِ فْتََ  عَلَى عَبْدا بََِ  الت َّوْبةَِ وَ يُ غْلِقَ عَنْهُ بََِ  الْمَغْفِرَةِ   .عَنْهُ بََِ  ارِْ
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 دو چيز ناپايدار 426مت حك
 (اقتصادی، معنوی)

زیرا در تندرستى ناگاه او را بیمهار   ؛تندرستى، و توانگرى :سزاوار نیست که بنده خدا به دو خصلت اعتماد کند: و درود خدا بر او فرمود
 !.در توانگرى ناگاه او را تهیدست بینى، و

 جايگاه شكوه كردن 427حكمت 
 (اخلاقی، اجتماعی)

کسى که از نیاز خود نزد مومنى شکایت برد، گویى به پیشگاه خدا شکایت برده است، و کسى که از نیازمندى : درود خدا بر او فرمودو 
 !.اید، گویى از خدا شکوه کرده استخود نزد کافرى شکوه نم

 عيد واقعي 428حكمت 
 (اجتماعی، اخلاقی)

این عید کسى است که خدا روزه اش را پذیرفته، و نماز او را سهتوده اسهت، و ههر    ( در یکى از روزهاى عید: )و درود خدا بر او فرمود
 .!نافرمانى نکنند، آن روز عید استروز که خدا را 

 اندوه سرمايه داران 429حكمت 
 (اعتقادی)

ت، حسرت خوردن مردى است که مالى را به گناه گرد آورده، و آن را شخصى بزرگترین حسرتها در روز قیام: و درود خدا بر او فرمود
 .گردآورنده اولى وارد جهنم گردیدبه ارث برده که در اطاعت خداى سبحان بخشش نمود، و با آن وارد بهشت شد، و 

 اندوه زر اندوزی 431حكمت 
 (، اقتصادیاعتقادی)

همانا زیانمندترین مردم در معاملات، و نومیدترین مردم در تلاش، مردى است که تن در گردآورى مال فرسود، : و درود خدا بر او فرمود
 .و با بار گناه به آخرت روى آورداما تقدیرها با خواست او هماهنگ نبود، پس با حسرت از دنیا رفت، 

 اقسام روزی 431حكمت 
 (اقتصادی، اعتقادی)

روزى بر دو قسم است، آنکه تو را جوید، و آنکه تو او را مى جویى، پس کسى که دنیا را جوید، مرگ نیهز او  : درود خدا بر او فرمود و
 .د تا روزى او را به تمام پردازدرا مى طلبد تا از دنیا بیرونش کند، و کسى که آخرت جوید، دنیا او را مى طلب

 ويژگي های دوستان خدا 432حكمت 
 (لاقی، اجتماعیاخ)

دوستان خدا آنانند که به درون دنیا نگریستند آنگاه که مردم به ظاهر آن چشم دوختند، و سرگرم آینهده دنیها   : و درود خدا بر او فرمود
را بهه زودى  شدند آنگاه که مردم به امور زودگذر دنیا پرداختند، پس هواهاى نفسانى که آنان را از پاى درمى آورد، کشتند، و آنچه که آنان 

 ترك مى کرد، ترك گفتند، و بهره مندى دنیاپرستان را از دنیا، خوار شمردند، و دست یابى آنان را به دنیا زودگذر دانسهتند بها آنچهه مهردم    
خهدا  آشتى کردند، دشمنى ورزیدند، و با آنچه دنیاپرستان دشمن شدند آشتى کردند، قرآن به وسیله آنان شناخته مى شود، و آنان به کتهاب  

نچه را کهه  آگاهند، قرآن به وسیله آنان پا برجاست و آنان به کتاب خدا استوارند، به بالاتر از آنچه امیدوارند چشم نمى دوزند، و بیش از آ
 .مى ترسند هراس ندارند

 ضرورت توجّه به فنا پذيری لذّت ها 433حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

 .ماندن تلخى ها را به یاد آورید ر جاىپایان لذتها، و ب: و درود خدا بر او فرمود

 آرمودن انسان ها 434حكمت 
 (علمی)

 .(و به باطن آنها پی ببری) مردم را بیازماى، تا دشمن گردى: و درود خدا بر او فرمود
است، اعرابى  از ابن اعرابى را تایید مى کند که این کلام از على  (1) نقل کردند، و نقل ثعلب بعضى از رسول خدا ): ميگويم

 .(دشمن دار تا بیازمایى)گفتم که من مى ( بیازماى تا دشمن گردى)نگفته بود  اگر على . از مامون نقل کرد

 ارزش های والای اخلاقي 435حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

خدا در شکرگزارى را بر بنده اى نمى گشاید که در فزونى نعمتها را بر او ببندد، و در دعا را بر روى او باز نمى  :و درود خدا بر او فرمود
 .ته که در آمرزش را بسته نگهداردکند که در اجابت کردن را نگشاید، و در توبه کردن را باز نگذاش

_____________________ 
از بزرگان  اد،ینام او محمّد بن ز یدر گذشت و ابن اعراب یهجر 291بوده و در سال  ییحیعرب و نام أو احمد بن  اتیّادباز بزرگان و دانشمندان لغت و : ثعلب .1

 .در گذشت یهجر 231سند است که در سال  اریأدب و از د
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ِِ بِِلْكَرَمِ مَنْ عُرقَِتْ : وَ قهاله  الأولی بالکرم 436الحکمة   .فِيِهِ الْكِراَمُ أَوْلَى النَّا
 العدل و الجود 437الحکمة 

نْ جِهَتِهَ ا، وَالْعَ دْلُ مِ مُ ورَ مَوَاضِ عَهَا، وَ اجُْ ودُ يَُْرجُِهَ ا الْعَ دْلُ يَضَ عُ الُْ  :وِ الْجُهودُ؟ فهقههاله   أهالْعَدحلُ، : فْضهلُأهیُّمَا أه :وَ سُئِله 
، فاَلْعَدْلُ  رَفُ هُمَا وَ أَ سَائِسٌ عَامُّ، وَاجْوُدُ عَارِضٌ خَاصُّ  .فْضَلُهُمَاأَ َْ

ُِ أعَْدَأُ مَا جَهِلُوا: وَ قهاله  الجهل و العداوة 438الحکمة   .النَّا
 حقیقة الزّهد 439الحکمة 

ُ : ال ُّْ،دُ كُلُّهُ بَ يَْْ كَلِمَتَ  يِْْ مِ نَ الْقُ رْآنِ : وَ قهاله  يلْالتمل :سُبححَانههُقَ الَ الِلَّ للِكم
ْ
لمأ وْالعَلم لََْلاسم واللمِالآتاكو لالتمفْيمحو لام َْ . اتمكو

 .بِطرََفَ يْهِ خَذَ ال ُّْ،دَ أَ فَ قَدْ  ،وَ لََْ يَ فْرحَْ بِِلْآتِ  ،َِ عَلَى الْمَاضِنوَ مَنْ لََْ يََْ  (1)
 .مَا أنَْ قَلَ الن َّوْمَ لعَِ اَئمِِ الْيَ وْمِ : وَ قهاله  النّوم و فسخ العزائم 441الحکمة 
 .الْولَِايَاتُ مَضَامِيُر الرهجَِالِ : وَ قهاله  کیف یعُرف الرجال 441الحکمة 
رُ الْبِلَادِ مَا حَْلََكَ ليَْسَ : وَ قهاله  خیر البلاد 442الحکمة   .بَ لَدٌ  َِحَقَّ بِكَ مِنْ بَ لَدا، خَي ْ
 خصائص مالک بن الأشتر 443الحکمة 

َِ لْدا  لَكَ ا ، وَ لَ وْ كَ انَ حَجَ را  وَ الِلَِّ لَ وْ كَ انَ جَ بَلا  لَكَ انَ فِنْ دا   !مَالِ كٌ وَ مَ ا مَالِ كٌ  :وَ قهدح جَأههُ نهعحیُ الْأهشْهتهرِ  :وَ قهاله  لاَ  ،نَ 
 .المنفرد من الجبال: و الفند .وَ لاَ يوُِِ عَلَيْهِ الطَّائرُِ  ،يَ رْتَقِيهِ الْْاَفِرُ 
رٌ مِنْ كَثِيرا مََلُْولا مِنْهُ : وَ قهاله  فضل الاستمرار فی العمل 444الحکمة   .قلَِيٌ  مَدُومٌ عَلَيْهِ، خَي ْ
 .إِذَا كَانَ ِِ رَجُ ا خَلَّةٌ راَئقَِةٌ فاَنْ تَظِرُوا أَخَوَاتِِاَ: وَ قهاله  معرفة الانسان 445الحکمة 
 وجوب اداء الدّیون 446الحکمة 

هَا الْْقُُ وقُ يَا أمَِ يَر  :قَ الَ  مَ ا فَ عَلَ تْ إِبلُِ كَ الْكَثِ يرةَُ؟ :لِغهالِبِ بحنِ صَعحصَعَةه أهبیِ الْفههرهزحدَقِ فِهی کههلاهم  دَارَ بَیحنههمَُها     :وَ قهاله  دَغْ دَغَت ْ
 .ذَلِكَ أَحَْْدُ سُبلُِهَا : فهقهاله. الْمُؤْمِنِيَْ 

 .مَنِ اتَََّرَ بِغَيْرِ فِقْها فَ قَدِ ارْتَطَمَ ِِ الرهبَِ : وَ قهاله  ضرورة التفّقة فی التّجارة 447الحکمة 
ُ بِكِبَارَِ،ا: وَ قهاله  المصائبأسلوب مواجهة  448الحکمة  غَارَ الْمَصَائِِ  ابْ تَلَاهُ الِلَّ ِِ  .مَنْ عَظَّمَ 
هَوَاتهُُ : وَ قهاله  أسلوب مواجهة الشهّوات 449الحکمة  ََ  .مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَ فْسُهُ، َ،انَتْ عَلَيْهِ 
 .جََّة   مَا مَ حََ رَجُُ  مَْ حَة ، إِلا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ : وَ قهاله  الإجتناب من المزاح 451الحکمة 
 أسلوب مواجهة النّاس 451الحکمة 

، وَ رَغْبَ تُكَ ِِ زاَِ،دا فِيكَ ذُلُّ نَ فْسا : وَ قهاله   .زُْ،دُكَ ِِ راَغِ ا فِيكَ نُ قْصَانُ حَ هِ
 .الْغِنََ وَ الْفَقْرُ بَ عْدَ الْعَرْضِ عَلَى الِلَِّ : وَ قهاله  الفقر و الغنی الحقیقیان 452الحکمة 

_____________________ 
 23حدید  -1
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 راه شناخت بزرگواران 436حكمت 
که،  شایسته ترین مردم به بزرگوارى آن: و درود خدا بر او فرمود (اجتماعی)

 .بزرگواران را با او بسنجند

 عدل و بخشششناخت  437حكمت 
 (اجتماعی، اقتصادی)

عدالت هر چیزى را در جاى خود مى نهد، در :( از امام پرسیدند عدل یا بخشش، کدام یك برتر است، فرمود: )و درود خدا بر او فرمود
ت، اسه حالى که بخشش آن را از جاى خود خارج مى سازد، عدالت تدبیر عمومى مردم است، در حالى که بخشش گروه خاصى را شهامل  

 .پس عدالت شریف تر و برتر است

 جهل دشمني 438حكمت 
 .مردم دشمن آنند که نمى دانند: و درود خدا بر او فرمود (علمی، اجتماعی)

 توصيف زهد و پارسايي 439حكمت 
 (اعتقادی، اخلاقی)

از دست شما رفته حسرت نخورید، و بهه  تا بر آنچه : )زهد بین دو کلمه از قرآن است، که خداى سبحان فرمود:و درود خدا بر او فرمود
 .ده استو کسى که بر گذشته افسوس نخورد، و به آینده شادمان نباشد، همه جوانب زهد را رعایت کر.( آنچه به شما رسیده شادمان مباشید

 نقش خواب دين ها در زندگي 441حكمت 
ها چهه بسها تصهمیم     خواب دیدن: و درود خدا بر او فرمود (علمی)

 (1). را نقش بر آب کرده استهاى روز 

 تجربه كاری و شناخت مديران 441حكمت 
نروایى، میدان مسهابقه مهردان   فرما: و درود خدا بر او فرمود (اجتماعی)

 .است

 راه انتخاب شهر ها برای زندگي 442حكمت 
هیچ شهرى بهراى تهو از شههر    : و درود خدا بر او فرمود (اجتماعی)

 .شهرها آن است که پذیراى تو باشددیگر بهتر نیست، بهترین 

 ويژگي های مالك اشتر 443حكمت 
 (اخلاقی)

چه مالکى؟ به خدا اگر کهوه بهود،   ! مالك( :فرمود ، حضرترسید وقتى خبر شهادت مالك اشتر که رحمت خدا بر او باد، به امام)
بود، که هیچ رونده اى به اوج قله او نمى رسید، هیچ پرنده اى بر  کوهى که در سرفرازى یگانه بود، و اگر سنگ بود، سنگى سخت و محکم

 (.باشد کوهى است از دیگر کوهها ممتاز و جدا افتاده: فند. )!فراز آن پرواز نمى کرد

 ارزش تداوم كار 444حكمت 
بهد،  چیز اندك که با اشتیاق تهداوم یا : و درود خدا بر او فرمود (علمی)

 .بهتر از فراوان رنج آور است

 انسان شناسي 445حكمت 
، اگر در کسى خصلتى شگفت دیدیهد : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 .همانند آن را انت ار کشید

 انسان شناسي 446حكمت 
 (اخلاقی)

پاسخ داد، اى امیهر مومنهان، پرداخهت حقهوق آنهها را      )شتران فراوانت چه شده اند؟  (2) :(امام به پدر فرزدق، غالب بن صعصعه فرمود)
 .این بهترین راه مصرف آن بود:( دپراکنده ساخت امام فرمو

 ضرورت فقه در تجارت 447حكمت 
کسى که بدون آموزش فقه اسلامى : و درود خدا بر او فرمود (اقتصادی)

 .!تجارت کند، در رباخوارى آلوده شود

 راه برخورد با مصيبت ها 448حكمت 
کسى کهه مصهیبتهاى کوچهك را    : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی، اخلاقی)

 .مصیبتهاى بزرگ مبتلا خواهد کرد بزرگ شمارد خدا او را به

 راه مبارزه با هواپرسي 449حكمت 
کسى که خود را گرامى دارد، هوا و : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

 .خوار شمارد هوس را

 پرهيز از شوخي بي جا 451حكمت 
هیچ کس شوخى بیجا نکند جهز  : و درود خدا بر او فرمود (اخلاق اجتماعی)

 .آنکه مقدارى از عقل خویش را از دست بدهد

 روش برخورد با مردم 451حكمت 
دورى تو از آن کس که خواههان  : و درود خدا بر او فرمود (اجتماعی، تربیتی)

تو است نشانه کمبود بهره تو در دوستى است، و گرایش تو به 
 .تو را نخواهد، سبب خوارى تو استآن کس که 

 معيار شناخت فقر و غنا 452حكمت 
فقر و بى نیازى ما پس از عرضه : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی، اقتصادی)

 .اهد شدبر خدا آشکار خوشدن 
_____________________ 

 :سرود کوین یسعد .1
 لیهههههههههبامهههههههههداد رح نینوشههههههههه خهههههههههواب

  
 لیرا ز سههههههههههههب ادهیههههههههههههبههههههههههههاز دارد پ 

  
کهودك تهو    نیه ا دیسؤال و جواب مطرح شد، امام پرسه  نیکه ا دیخدمت امام رس( فرزدق)با فرزندش، همام  یروز .بود یتیّمرد با شخص ریغالب بن صعصعه پ .2

 یبهتر بود، فرزدق مه  یتآموخ یامام فرمود، اگر به او قرآن م. شود یم یقیعرب و روش شعر سرودن آموختم چنانکه دارد شاعر لا اتیّبه او ادب ،یاست؟ گفت آر
 .رهنمود امام همواره در گوش من بود تا آنکه کل قرآن را حفظ کردم نیا دیگو
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 فضح الزبیر بن العوام 453الحکمة 
رُ رَجُلا  مِنَّا : وَ قهاله  ََّ نَشَ أَ مَا زاَلَ ال ُّبَ ي ْ  .ابْ نُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ الِلَِّ  أَ ْ،َ  الْبَ يْتِ حَ
 طریقة اقتلاع العُجب 454الحکمة 

فَهُ  وَ آخِرهُُ جِيفَةٌ، لاَ  ،وَّلهُُ نطُْفَةٌ أَ  :مَا لِابْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرِ : وَ قهاله   .يَ رْزُقُ نَ فْسَهُ، وَ لاَ يَدْفَعُ حَت ْ
 أشعر الشعراء 455الحکمة 

َُ الْغَايَ ةُ عِنْ دَ قَصَ بَتِهَا، فَ إِنْ كَ انَ وَ لاَ بُ دَّ فاَلْمَلِ  كُ  : فهقههاله  ؟أِشْهعَرُ الشُّههعَره أهوَ سُهئِله مَهنْ    إِنَّ الْقَ وْمَ لََْ رَْ رُوا ِِ حَلْبَ ةا تُ عْ رَ
 .یرید امرأ القیس .الضهِلهِي ُ 

 ثمن الانسان 456الحکمة 
نٌَ إِلا اجْنََّةَ، فَلاَ تبَِيعُوَ،ا إِلا بِِاَإِنَّهُ ليَْسَ لَِ ْ،لِهَا؟ لاَ حُرُّ يَدلَُ َ،ذِهِ اللُّمَاظةََ لَِ أَ : وَ قهاله   .نْ فُسِكُمْ َِ
هُومَانِ لاَ يَشْبَ عَانِ؛ طاَلُِ  عِلْما وَ طاَلُِ  دُنْ يَا: وَ قهاله  منهومان لا یشبعان 457الحکمة   .مَن ْ
 علامات الایمان 458الحکمة 

َِ انِ : وَ قهاله  فَعُ كَ، وَ أَ علامَ ةُ ارِْ ُِ يَ ن ْ ُِ يَضُ رُّكَ، عَلَ ى الْكَ ذِِ  حَيْ  لا يَكُ ونَ ِِ حَ دِيثِكَ فَضْ ٌ  أَ نْ تُ  ؤْنرَِ الصهِ دْقَ حَيْ 
ِِ غَيْرِكَ أَ وَ  ،عَنْ عَمَلِكَ   .نْ تَ تَّقِنَ الِلََّ ِِ حَدِي
ََّ تَكُونَ الْآفَةُ ِِ التَّدْبِيرِ  يَ غْلِ ُ : وَ قهاله  التقدیر أم التدبیر 459الحکمة   .الْمِقْدَارُ عَلَى الت َّقْدِيرِ، حَ

 .وَ قدح مَضى هذها المَعحنهى فِیما تهقهدَّمِ برِوَایة  تُخالِفُ هذه الا لفاظه: قال الرضی

 .يُ نْتِجُهُمَا عُلُوُّ الِْْمَّةِ الْْلِْمُ وَ الَْنَاةُ تَ وْأمََانِ، : وَ قهاله  فضل الحلم و الأناة 461الحکمة 
 .الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِ ِ : وَ قهاله  العجز و الغیبة 461الحکمة 
 .رُ َّ مَفْتُونا وُِسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ : وَ قهاله  استماع الثنّاء 462الحکمة 
ُِْلَقْ لنَِ فْسِهَا: وَ قهاله  الدّنیا للآخرة 463الحکمة  نْ يَا خُلِقَتْ لغَِيْرَِ،ا، وَ لََْ   .الدُّ
 مستقبل بنی امیة الدّامی 464الحکمة 

نَ هُمْ ثَُُّ كَادَتْ هُمُ الضهِبَالُ : وَ قهاله  هُمْ إِنَّ لبَِِ  أمَُيَّةَ مِرْوَدا رَْرُونَ فِيهِ وَ لَوْ قَدِ اخْتَ لَفُوا فِيمَا بَ ي ْ  .لَغَلَبَ ت ْ
کهأهنَّهُ ع شهبَهَ المُْهحلهةه الَّتی همُح فِیها بِالْمِضمْارِ الّذِی وَ المِرْودَُ هاهنا مِفْعلٌَ مِنه الا رحوَادِ وَ هُوَ الا مهالُ وَ الا نْ ههارُ وَ هذا مِن أهفْصَحِ الْکهلام وَ أهغْرهبِهِ، فه

 .قهطعَها انْتهقهض نِ امُهمُح بعَدَهایجحرُون فیه إ لى الغایة، ف  ذا بلَهغُوا مُنْ

 خصائص الأنصار 465الحکمة 
بَاطِ، وَ ألَْسِنَتِهِمُ ا :فیِ مَدححِ الْأهنْصَارِ وَ قهاله  سْلَامَ كَمَا يُ رَََّ الْفِلْوُ مَعَ غَنَائِهِمْ ِ يَْدِيهِمُ السهِ  .لسهِلَاطِ ُ،مْ وَ الِلَِّ رَب َّوُا ارِْ
 .الْعَيُْْ وكَِأُ السَّهِ : وَ قهاله  منزلة العین 466الحکمة 

 وِعأُ وَ هَذها الْقهوحلُ فِی الا شهَْرِ الا ظهَرِ مِنْ کهلامِمنه الاسحتعِارِاتِ العَْجیبَةِ، کأنه شهبَّهَ السَّهَ بالْوِعأِ، واَلْعَیحنه بالوکِأ، ف  ذها أُطْلِقه الْوکِهأُ ینَْضهبطِْ الْ وَ هذِهِِ
فی باب اللَّفظِ بِالْحُروفِ و قهدح تهکهلَّمحنا على هَذهِِ ( المُقْتهضهبِ)و ذهکهره ذهلِكَ المْبرِّدُ فی کتابِ  ،وَ قهدح رَوَاهُ قهوحمٌ لا مِیرِ المؤُ مِنِین  .النَّبىٍَِّّّ 

 (. ثارِ النبویَِّةِبمُِجازات الا)الاسحتعارَةِ فی کِتابنِا الموَحسُومِ 

 خصائص القیادة 467الحکمة 
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 علل انحراف زبير 453حكمت 
زبیر همواره با ما بهود تها آنکهه    : و درود خدا بر او فرمود (تاریخی، سیاسی)

 !.فرزند نامبارکش عبدالله، پا به جوانى گذاشت

 راه غرور زدايي 454حكمت 
فرزند آدم را با فخرفروشى چهه کهار؟ او   : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی، علمی)

که در آغاز نطفه اى گندیده، و در پایان مردارى بهدبو اسهت، نهه مهى     
 .!.تواند روزى خویش را فراهم کند، و نه مرگ را از خود دور نماید

راه شووووووناخت  455حكمت 
 بزرگ ترين شاعر

:( بزرگتهرین شهاعر عهرب کیسهت؟ فرمهود      (1): از امام پرسهیدند ) (هنری، علمی)
شاعران در یك وادى روشنى نتاختند تا پایان کار معلوم شود، و اگهر  

 (2) .ناچار باید داورى کرد، پس پادشاه گمراهان بزرگترین شاعر است

 بهای جان آدمي 456حكمت 
 مردى نیست که این لقمه جویده حرام آیا آزاد: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی)

دنیا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهایى براى جان شما جز بهشت نیست، پس 
 !.به کمتر از آن نفروشید

 تشنگان مال و علم 457حكمت 
دو گرسهنه اى کهه هرگهز سهیر     : و درود خدا بر او فرمهود  (اخلاقی، اقتصادی)

 .نشوند، جوینده علم و جوینده مال

 نشانه های ايمان 458حكمت 
 (اجتماعیاخلاقی، )

نشانه ایمان آن است که راست بگویى آنگاه که تو را زیان رساند، و دروغ نگویى آنگاه که تو را سود دههد، و  : و درود خدا بر او فرمود
 !.آنکه بیش از مقدار عملت سخن نگویى، و چون از دیگران سخن گویى از خدا بترسى

 شناخت جايگاه جبر و اختيار 459حكمت 
تقدیر الهى چنان بر محاسهبات مها   : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی)

 (3) .شود که تدبیر، سبب آفتزدگى باشدچیره 
 «نقل شد یگریبا عبارت د 16حکمت در حکمت  نیمفهوم ا»: ميگو يم

 ارزش صبر و تحمّل 461حكمت 
بردبارى و درنگ بها ههم انهد و    : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 .همتى است آن بلندنتیجه 

 غيبت، نشانه نا تواني 461حكمت 
 .غیبت کردن تلاش ناتوان است: و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 پرهيز از غرور زدگي در ستايش 462حكمت 
کهه  چه بسا کسانى : و درود خدا بر او فرمود (اخلاقی، اجتماعی)

 .با ستایش دیگران فریب خوردند

 دنيا برای آخرت است 463حكمت 
دنیا براى رسیدن به : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی)

 .آخرت آفریده شد، نه براى رسیدن به دنیا

 سرانجام دردناك بني اميّه 464حكمت 
 (تاریخی، اجتماعی، سیاسی)

اختلاف افتد پس کفتارهها بهر آنهان دههان      بنى امیه را مهلتى است که در آن مى تازند، پس آنگاه که میانشان: و درود خدا بر او فرمود
و  نیتهر  حیاز فصه  نیه مهلهت اسهت و ا   یبه معنا« ارواد»از مادّه « منبر»بر وزن « مرود»: ميگو يم .ایند و بر آنان پیروز خواهند شدگش
 كیدر  بیکرده که مسابقه دهندگان به ترت هیمسابقه تشب دانیدر حکومت را به م هیّام یمهلت کوتاه بن امام  یکلام است، گوئ نیباتریز

 (.شود ین م آنها درهم شکسته م دندیو آنگاه که به هدف رس روند یم شیهدف به پ كی یمشخّص به سو ریمس

 ارزش های والای انصار 465حكمت 
 (تاریخی، اجتماعی، سیاسی)

بخشنده، آنها اسلام را پروراندند، چونان مادرى که فرزندش را بپروراند، با توانگرى، با دستهاى ! بخدا سوگند:( در ستایش انصار فرمود)
 .و زبانهاى برنده و گویا

 دقّت در مشاهدات 466حكمت 
 .چشم، بند ظرف حوادث است: و درود خدا بر او فرمود (علمی)

کرد، و آنگاه کهه   هیشگفت است، که نشستنگاه را به مشك، و چشم را به سربند آن تشب یاز استعاره ها کلام امام  نیا»: ميگو يم
 نیالمهؤمن  ریه آن را از ام یعهدّه ا  یاست، وله   امبریسخن از پ نیمشهور است که ا. زدیر رونیبند گشوده شود آنچه در مشك است ب

مجهازات آثهار   »در باب لفظ به حروف آورده، و ما آن را در کتاب خود که « مقتضب»در کتاب « مبرّد»حکمت را  نیکرده اند، انقل  
 .مینام دارد آورده ا «ینبو

 وصف يكي از رهبران الهي 467حكمت 
 (سیاسی، اجتماعی)

_____________________ 
 اریبسه  یاز معلّقات سبعه اسهت، اشهعارها   یکیو صاحب  یشاعر دوره جاهل نیبزرگتر س،یمن ور امرُ الق .2  .دیاز امام پرس یابو الأسود دُل .1
گهرفتن انتقهام    یبرا سیامرُ الق رایترجمه کردند، ز یرا به سرگردان «لیضلّ» یاو کافر بود، برخ. کردند یکه آن را هر سال در بازار معروف عکاظ، مطرح م ییبایز

 سهم ینقد مکتب ولونتار .3   .در گذشت یلادیم 544روم پناهنده و در سال  صریفراهم آورد، بناچار به ق یاورانیرفت تا  یم خون پدرش به همه جا
VOLUNTARISM (اریمکتب اصالت اراده و اخت )کند یدر اسلام انسان با کمك خدا عمل م رایکند، ز یم یرا نف یکه هر گونه جبر. 
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راَنهِِ أَ وَ وَليَِ هُمْ وَالا فَ  :کلام له فیِ وَ قهاله  ينُ بِِِ ََّ ضَرََ  الدهِ  .قاَمَ وَ اسْتَ قَامَ، حَ
 مستقبل المسلمین السیّء 468الحکمة 

ِِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَ عَلُّ الْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا ِِ يَدَيْهِ، وَ لََْ ي ُ ؤْمَرْ بِ ذَ يََْ : وَ قهاله  ُ تِ عَلَى النَّا ل: سُبححَانههُلِكَ؛ قَ الَ الِلَّ ام
لَْ للم نْمكو عْلم ووالالفْم مَ ْ هَدُ فِيهِ الَْ (1) التمَ عَ نْ  خْيَ ارُ، وَ يُ بَ ايِعُ الْمُضْ طرَُّونَ، وَ قَ دْ نَ هَ ى رَسُ ولُ الِلَِّ َْ راَرُ، وَ يُسْ تَذَلُّ الَْ ؛ يَ ن ْ

 .بَ يْعِ الْمُضْطرَهيِنَ 
َّ رَجُلَانِ : وَ قهاله  الاعتدال فی مُبة الامام 469الحکمة   .مَُِ ُّ مُفْرطٌِ، وَ بَِِ،تٌ مُفْتََا : يَ هْلِكُ ِِ

 .مُحِبُّ غهال ، وَ مُبحغضٌِ قهال : هلَهكَ فِیَّ رَجلُاهنِ :و هَذا مِثلُ قوحلِه 

َ  هُ، وَ الْعَ  دْلُ : فَ قَ  الَ  ؛عَ  نِ الت َّوْحِي  دِ وَ الْعَ  دْلِ وَ سُ  ئَِ   التوحبد و العدل 471الحکمة  الت َّوْحِي  دُ أَلا تَ تَ وَََّ
 .أَنْ لا تَ تَّهِمَهُ 

 معرفة منزلة السکوت و الکلام 471الحکمة 
رَ ِِ الصَّمْتِ عَنِ الْْكُْمِ، كَمَا : وَ قهاله  رَ ِِ أَ لاَ خَي ْ  .الْقَوْلِ بِِجْهَْ ِ نَّهُ لاَ خَي ْ
عَابِِاَ :فِی دُعَأٍ اسحتهسحقهى بِهِ: وَ قهاله  الدعاء للمطر 472الحکمة  ِِ  .اللَّهُمَّ اسْقِنَا ذُلَُ  السَّحَائِ  دُونَ 

الرُّعُودِ وَ الْبَوارِقِ، وَالرِّیاحِ واَلصَّواعِقِ، بالا بلِِ الصَّعابِ الَّتِی تهقمِْصُ شهبَهَ السَّحائِبَ ذهوَاتِ  نَّهُ أو هذها مِنه الْکهلامِ العَْجیِبِ الفصاحة و ذهلكَ 
 .حِةًححتهلِبُ طهیِّعةًَ وَ تُقْتهعَدُ مُسحمِبِرحِالِها وَ تهتهوَقَّصُ بِرُکبْانِها و شهبَّهَ السَّحائبَ الخالِیَةه مِنْ تِلْكَ الرَّواَئِعِ بالا بِلِ الذُّلُلِ الَّتیِ تُ

 فضل الخضاب 473الحکمة 
 یُرِیهدُ وَفههاةه رَسُهولِ اللَّههِ    )! الِْْضَ اُ  زيِنَ ةٌ وَ أَْ نُ قَ  وْمٌ ِِ مُصِ يبَةا  : مِیهره المُْهؤْمِنِینه فهقههاله   أهلهوح غهیَّرْتَ شهیحبَكَ یَا : وَ قِیله لههُ 

). 
 العفیففضل  474الحکمة 

 .لَكَادَ الْعَفِيُ  أَنْ يَكُونَ مَلَكا مِنَ الْمَلائَِكَةِ  ؛مَا الْمُجَاِ،دُ الشَّهِيدُ ِِ سَبِيِ  الِلَِّ ِ عَْظَمَ أَجْرا مََّنْ قَدَرَ فَ عَ َّ : وَ قهاله 
فَ دُ :وَ قهاله  فضل القناعة 475الحکمة   و قهدح رَوىَ بعَحضُههُم هَهذها الکههلام عَهنْ رَسُهولِ اللّهه        .الْقَنَاعَ ةُ مَ الٌ لَا يَ ن ْ

. 
 الطریقة المثلی لادارة المجتمع الانسانی 476الحکمة 
 :ل  کهانه بَیحنههُمَا، نههَاهُ فِیهِ عَنْ تهقههدُّمِ الْخههرهاجِ  لِزِیَادِ بحنِ أهبِیهِ وَ قهدِ اسحتهخْلهفههُ لِعَبحدِ اللَّهِ بحنِ الْعَبَّاسِ عَلهى فهارسَِ وَ أهعحمَالِهَافیِ کهلاهم  طهوِی :وَ قهاله 
 .لْعَسَْ  يَ عُودُ بِِجَْلَاءِ وَ الْْيََْ  يَدْعُو إِلَى السَّيْ ِ الْعَدْلَ، وَ احْذَرِ الْعَسَْ  وَ الْْيََْ ؛ فإَِنَّ ا اسْتَ عْمِ ِ 

َِاحِبُهُ  :وَ قهاله  اَشدّ الذُّنوب 477الحکمة  نوُِ  مَا اسْتَخَ َّ بِِاَ  ََدُّ الذُّ  .أَ
 مسؤولیة العالم و الجاهل 478الحکمة 

ُ عَلَى  :وَ قهاله  ََّ أَخَذَ عَلَى أَْ،ِ  الْعِلْمِ أَنْ يُ عَلهِمُوامَا أَخَذَ الِلَّ  .أَْ،ِ  اجْهَِْ  أَنْ يَ تَ عَلَّمُوا حَ
خْوَانِ مَنْ تُكُلهَِ  لَهُ  :وَ قهاله  شرّ الإخوان 479الحکمة   .ََرُّ ارِْ

 .لمُتهکهلَّفِ لههُ، فههُوَ شهرُّ الا خْوانِلانَّ التَّکلْیفَ مسُحتهلْزِمُ لِلمَْشهقَّةِ وَ هُوَ شهرُّ لازِمُ عَنِ الا خِ ا
_____________________ 

 237بقره  -1
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 .ستقامت ورزید، تا دین استوار شدپا داشت، و اه بر آنان فرمانروایى حاکم شد، که کارها را ب: و درود خدا بر او فرمود

 مسؤوليت سرمايه داری 468حكمت 
 (اقتصادی، اجتماعی)

مردم را روزگارى دشوار در پیش است که توانگر اموال خود را سخت نگهدارد، که به این بخل ورزى فرمهان  : فرمود و درود خدا بر او
مقام، و نیکهان خهوار گردنهد، و بها      بدان در آن روزگار، بلند.( بخشش میان خود را فراموش نکنید: )داده نشده است، خداى سبحان فرمود

 .معامله با درماندگان نهى فرمود از ى کنند در حالى که رسول خدا درماندگان به ناچارى خرید و فروش م

 پرهيز از افراط و تفريط نسبت به امام 469حكمت 
 (اخلاقی، اعتقادی)

. ه به راستى سخن نگویهد دو کس نسبت به من هلاك مى گردند، دوستى که زیاده روى کند، و دروغ پردازى ک: و درود خدا بر او فرمود
 .ند، و دشمنى که بیهوده سخن گویددو تن نسبت به من هلاك گردند، دوستى که از حد گذرا( این کلام مانند سخن دیگرى است که فرمود)

 توصيف توحيد و عدل 471حكمت 
 (اعتقادی)

 .عدل آن است که او را متهم نسازىتوحید آن است که خدا را در وهم نیارى، و :( فرمود ،از امام نسبت به توحید و عدل پرسیدند)

 شناخت جايگاه سخن و سكوت 471حكمت 
 (علمی، اجتماعی)

خهاموش مانهد سهخن     دیندارد، و آنجا که با یسود یسخن گفت، خاموش دیدر آنجا که با: و درود خدا بر او، فرمود( یاجتماع ،یعلم)
 .خواهد داشتن یریگفتن خ

 دعایِ باران 472حكمت 
 (نیایشی، معنوی)

 !.ما را با ابرهاى رام سیراب کن، نه ابرهاى سرکش !خدایا:( در دعا به هنگام طلب یاران فرمود)
کرد که این کلمات از فصیح ترین و شگفتى آورترین کلمات ادیبانه است که ابرهاى سرکش همراه با رعد و برق را به شتران چموش تشبیه )

 .(حتى شیر داده، و سوارى مى دهندبار از پشت مى افکنند و سوارى نمى دهند، و ابرهاى رام به شتران رام تشبیه کرد که به را

 ارزشِ رنگ كردن مو و آرايش 473حكمت 
 (تجمّل و زیبایی)

به سر مى  رنگ کردن مو، آرایش است، اما ما، در عزاى پیامبر :( به امام گفتند چه مى شد موى خود را رنگ مى کردى؟ فرمود)
 .بریم

 ارزشِ عفّت و پاكدامني 474حكمت 
 (اخلاقی)

فیف پاکدامنى نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمى مجاهد شهید در راه خدا، پاداش او بزرگتر از پاداش ع: و درود خدا بر او فرمود
 .اکدامن، فرشته اى از فرشته هاستگردد، همانا عفیف پ

 ارزشِ قناعت 475حكمت 
 .قناعت مالى است که پایان نمى پذیرد: و درود خدا بر او فرمود (اقتصادی، اخلاقی)

 «نقل کرده اند حکمت را از رسول خدا  نیا یبرخ»

 راهِ كشورداری 476حكمت 
 (سیاسی، ن امی)

چون زیاد بن ابیه را به جاى عبدالله بن عباس، به فارس و شهرهاى پیرامون آن حکومت داد، او را در دستورالعمل طهولانى از گهرفتن   )
رى بهه مبهارزه و   را به آوارگى کشهاند، و بیهدادگ  عدالت را بگستران، و از ستمکارى پرهیز کن، که ستم رعیت ( :مالیات نابهنگام نهى فرمود

 .شمشیر مى انجامد

 بزرگ ترين گناه 477حكمت 
اسهت کهه   سخت ترین گناهان، گنهاهى  : و درود خدا بر او فرمود (اعتقادی)

 .گناهکار آن را سبك شمارد

 مسؤوليّت آگاهان 478حكمت 
 (علمی، اعتقادی)

 .دانایان عهد گرفت که آموزش دهندخدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از : و درود خدا بر او فرمود

 بدترين دوست 479حكمت 
نکه براى او به رنج و بدترین دوست آ: و درود خدا بر او فرمود (اخلاق اجتماعی)

 .زحمت افتى
پس  ،شر است هیکند ما یکه انسان را دچار مشکلات م یبا مشکلات و به زحمت افتادن است، پس دوست فیتکلّف و تکل: )ميگو يم

 .(دیآ یدوستان بشمار م نیاو از بدتر
_____________________ 

 .بود یدو کلمه، کاف نیجز همنبود  یدر بردارد، اگر در باره خداشناس یرا با همه گستردگ دیدو کلمه تمام علوم توح نیا: دیگو یصاحب کتاب طراز م. 1
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 آفة الصداقة 481الحکمة 
 .خَاهُ فَ قَدْ فاَرَقَهُ أَ إِذَا احْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ  :وَ قهاله 

الغایَةِ بِنا إ لهى قهطعِ الْمُختارِ  أوَ هذها حِینُ انْتِه .مُفارَقهتِهِححتهشهمَهُ طهلهبَ ذلِكَ لههُ وَ هُوَ مَ ِنَّةُ أخْجَلههُ وَ أه: غْضهبَهُ وَ قِیلهأهححشهمَهُ إذا أهحَشهمَهُ وَ  :یُقالُ
 .قطارِهِأطْرافِهِ، و تقریب ما بَعُدَ مِن أ، حامِدینه للّهِ سُبحانهُ على ما منَّ بهِ منِ تهوفیقِنا لِضمِّ ما انتهشهر مِن میرِ المؤ مِنینه أمِن کهلامِ 

وراق  من البیاضِ فی آخِرِ کلِّ باب  من الا بحوابِ، لیَکوُنه لاقتناصِ الشَّاردِ، و استلْحاقِ الواردِ، أوَّلا على تفضِیلِ أکما شرطنا وَ مُقهرَّرینه العزمَ 
ا، وَ هُوَ حَسَبحنا وَ نِعَم الوکیلُ، و ذهلكَ فی رَجَب  ن ی ْهره لنا بعحدَ الغمُوضِ، وَ یَقهعَ إ لیحنها بعحدَ الشُّذوذِ، و ما تِوحفیقِنا إ لا باللّهِ عَلهیحهِ تهوَکَّلْنأو ما عَسىَ 

 .صححابِهِ نُجُومِ الیَقینِألطَّاهِرینه، و رحبَعمَِائة مِن الهجحرهةِ، و صَلّى اللّهُ عَلهى سَیِّدِنا مُحمَّدٍ خاتمِ الرُّسُلِ، والهَادی إ لهى خهیرِ السُّبُلِ، و آلِهِ اأسَنهةه 
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 آفتِ دوستي 481حكمت 
 (اخلاق اجتماعی)

 .آورد، به یقین از او جداشده استوقتى مومن برادرش را به خشم : و درود خدا بر او فرمود
زمانى که او را به خشم آورد یا گویند که شرمگین شدن و به خشم آوردن براى او خواهد و آن نشانه ( احشمه )و ( حشمه ) :مي گويم

 .این است که قصد جدایى دارد

 میگو یرا سپاس م یاست که خدا  نیالمؤمن ریامام، ام دهیقسمت از سخنان برگز نیآخر نیا)
 مجموعه، كیدر  گریکدیساختن آنها به  كیسخنان پراکنده، و نزد یگرد آور نیتا مرا به ا

 میدر هر فصل قرار داد دیسف یفرمود، در آغاز کار، برگ ها تیعنا قیتوف
 م،ییفزایبر آن ب میدیکه رس یجالب ریتفس ای ،تا به کلام تازه
 یافتنیآشکار شود، و آنچه دست نا دهیتا سخن پوش

 .دیبه دست آ ،نمود یم
 

 .سرپرست است نیکننده و بهتر تیکه او ما را کفا م،یکن یما از خداست، و بر او توکّل م قیتوف
 .رفتیپذ جامان یهجر 444در ماه رجب سال  سخنان امام  یو جمع آور

او باد  ارانیپاك و  تیراه ها، و بر اهل ب نیکننده انسانها به بهتر تیو هدا امبران،یخاتم پ ما حضرت محمّد  یو مولا دیّدرود ما بر س
 !(اند نیقیکه ستارگان 
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 ترجمه نهج البلاغه
 جدول اختلافات نسخه ها

 (و ترجمه های نهج البلاغه)

 تذكر

نسخه نهج البلاغه که به نسخه المعجم المفهرس دشتی نیز معروف است از ن ر شماره های خطبه ها و نامه ها و حکمت با نسخه های این 
 زیر هماهنگ است؛

 (ره)آیة الله محمّد تقی جعفری       شرح و ترجمه نهج البلاغه -1
 (یك شماره با تفاوت)میرزا حبیب الله خوئی       شرح و ترجمه نهج البلاغه -2
 (با تفاوت یك شماره)به تصحیح حویزی      ترجمه نهج البلاغه قرن پنجم -3
 (زیر ن ر آیة الله ماکرم شیرازی)امامی و آشتیانی        ترجمه نهج البلاغه -4
 دکتر اسدالله مبشّری       ترجمه نهج البلاغه -5
 سپهر خراسانی       ترجمه نهج البلاغه -6
 شریعت       البلاغهترجمه نهج  -7
 دکتر شهیدی       ترجمه نهج البلاغه -8
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 1 1 1 1 1 5 1 1 1 الْمد لله الذی لا يبلغ مدحته

  2 2 2 2 37 2 2 2 احْده استتماما  لنعمته

 96 3 3 3 3 28 3 3 3 اما و الل لقد تقمضها فلان

 69 4 4 4 4 127 4 4 4 بنا ا،تديتم ف  الظهلماء

 87 5 5 5 5 143 5 5 5 ايها النهاِ َقوا امواج الفن

 68 6 6 6 6 179 6 6 6 و الل لا اکون کاضبهع

 56 7 7 7 7 7 184 7 7 اِذوا الشيطان لا مر،م ملاکا

 57 8 8 8 8 212 8 8 8 ي عم أنهه قد بِيع بيده

 33 9 9 9 9 224 9 9 9 وقد أرعدوا و أبرقوا

  14 14 14 14 195 14 14 14 يطان قد جَع ح بهالشه  الا و إنه 

 74 11 11 11 11 213 11 11 11 ت ول اجبال و لا ت ل

 34 12 12 12 12 181 12 12 12 أ،وی أخيا معنا؟: فقال

 52 13 13 13 13 145 13 13 13 کنتم جند ا رأة

  14 14 14 14 215 14 14 14 ارضکم قريبة من ا اء

 22 15 15 15 15 225 15 15 15 ...و الل او وجدته قد ت وهج به

 22و24 16 16 16 16 61 16 16 16 ذمت  بِا اقول ر،ينة

 21 17 17 17 17 51 17 17 17 إنَّ ابغل الْلائق ال  الل رجلان

ت         رد عل           اح         د،م القض         ية ف           
 ...حکم

18 18 18 144 18 18 18 18 141 

 144 19 19 19 19 182 19 19 19 ما يدر  ما عل ه مَها ل 

 138 24 24 24 24 166 24 24 24 ...کم لو قد عاينتم ما قد عاينفانه 

 139 21 21 21 21 226 21 21 21 ...فانه الغاية امامکم

 254 22 22 22 22 144 22 22 22 ألا و إنَّ الشيطان قد زمهر حربه

 137 23 23 23 23 52 23 23 23 امها بعد فإنَّ الامر ين ل من السهماء

و لعم     ری م     ا عله       م     ن قت     ال م     ن 
 خال 

24 24 24 231 24 24 24 24 199 

 244 25 25 25 25 141 25 25 25 الاه الکوفه اقبضها و ابسطها ما ، 
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 91-62 2و  1 1
1-63 

1 1 1 16 
1-11 

1 1 1 1 

2 3  2 2 2  2 2 2 2 
3 4 5 3 3 3 33 3 3 3 3 
4 5   4 4  4 4 4 4 
5 6  5 5 5  5 5 5 5 
6 7  6 6 6 36 6 6 6 6 
7 8   7 7 37 7 7 7 7 
8 9  8 8 8 44 8 8 8 7 
9 14   9 9 41 9 9 9 8 

14 11   14 14  14 14 14 9 
11 12  11 11 11 72 11 11 11 14 
12 13  12 12 12 73 12 12 12 11 
13 14 97 13 13 13 74 13 13 13 12 
14 15 97  14 14  14 13 14 13 
15 16 6 15 15 15  15 14 15 14 
 15 16 15 16  16 16 16  18و  17 16
17 19 14  17 17  17 16 17 16 
18 24   18 18  18 17 18 17 
19 21  19 19 19  19 18 19 18 
24 22 85 24 24 24  24 19 24 19 
21 23 85  21 21  21 24 21 24 
22 24 28 22 22 22 79 22 21 22 21 
23 25 23 23 23 144 23 23 22 23  
24 26 64  24 24  24 23 24 23 
25 27 64 25 25 25  25 24 25 24 
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 189 26 26 26 26 111 26 26 26 محمدا   انه الل بعِ

 194 27 27 27 27 32 27 27 27 امها بعد فانه اجهاد

نياا امه   196 28 28 28 28 146 28 28 28 بعد فانه الده

 197 29 29 29 29 112 29 29 29 ...ايهها النهاِ

 198 34 34 34 34 183 34 34 34 لو أمرت به لکنت

 64 31 31 31 31 184 31 31 31 لا تلقيْه طلحة

 61 32 32 32 32 44 32 32 32 ايهها النهاِ اناه قد

 62 33 33 33 33 93 33 33 33 انه الل بعِ محمدا  

اَ لکم  274 34 34 34 34 58 34 34 34 ...ا

 243 35 35 35 35 117 35 35 35 الْمد لله و ان أت 

 243 36 36 36 36 153 36 36 36 فأنا نذيرٌ لکم

 275 37 37 37 37 128 37 37 37 بِلمر حيْفقمت 

ا سَهيت الشبهة  276 38 38 38 38 196 38 38 38 و انَّه

 276 39 39 39 39 113 39 39 39 منيت بِن لا يطيع

 277 44 44 44 44 129 44 44 44 کلمة حقها يراد بِا الباط 

 278 41 41 41 41 167 41 41 41 ايهها النهاِ انه الوفاء

 143 42 42 42 42 144 42 42 42 النهاِ انه اخوَايهها 

 144 43 43 43 43 154 43 43 43 انه استعدادی لْر 

 279 44 44 44 44 216 44 44 44 قب  الل مصقلة

 254 45 45 45  155 45 45 45 الْمد لله غير مقنوط

 251 46 46 46 46 232 46 46 46 الهلهم ان  أعوذ با

 252 47 47 47 47 217 47 47 47 با يا کوفة کانه  

 253 48 48 48 48 168 48 48 48 الْمد لله کلما وق 

 148 49 49 49 49 1 49 49 49 الْمد لله الهذی بطن

ا بدءُ وقول الفتنة  149 54 54 54 54 156 54 54 54 انَّه
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26 28 64 26 26 26 26 26 25 26 25 
27 29 26 27 27 27  27 26 27 26 
28 34 92  28 28  28 27 28 27 
29 31 98 29 29 29 84 29 28 29 28 
34 32 83 34 34 34 48 34 29 34 29 
31 33 84 31 31 31 77 31 34 31 34 
32 34 33 32 32 32 38 32 31 32 31 
33 35 93 33 33 33  33 32 33 32 
34 36 65 34 34 34 34 34 33 34 33 
35 37 66 35 35 35 46 35 34 35 34 
36 38 66 36 36 36 64 36 35 36 35 
37 39 11 37 37 37 74 37 36 37 36 
38 44   38 38 71 38 37 38 37 
39 41  39 39 39  39 38 39 38 
44 42 67 44 44 44  44 39 44 39 
41 43  41 41 41  41 44 41 44 
42 44   42 42 78 42 41 42 41 
43 45 68 43 43 43  43 42 43 42 
44 46 69 44 44 44 85 44 43 44 43 
45 47 74  45 45  45 44 45 44 
46 48 94 46 46 46  46 45 46 45 
47 49 71 47 47 47 63 47 46 47 46 
48 54 71 48 48 48 2 48 47 48 47 
49 28 57  49 49  49 48 49 48 
54 29   54 54  54 49 54 49 
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 154 51 51 51 54 185 51 51 51 قد استطعوکم القتال

نياالا و   146 52 52 52 51 94 52 52 52 انه الده

 147 52 53 52 52 218 53 53 53 و من تَام الاضحية

 25 53 54 53 53 169 54 54 54 فتدا کهو عل ه 

 226 54 55 54 54 186 54 55 55 امها قولکم اک ه 

 281 55 56 55 55 135 55 56 56 و لقد کنها مع رسول الل

 282 56 57 56 56 234 56 57 57 امها انهه سيظهر عليکم

 283 57 58 57 57 187 57 58 58 اِابکم حاِ 

 259 58 59 58 58 145 58 59 59 مصارعهم دون

م  264 59 64 59 59 145 59 64 64 کلاه والل ااه

 261 64 64 64 64 145 64 61 61 لا تقاتلوا الْوارج

 284 61 61 61 61 227 61 62 62 و انه عل ه من الل

نيا  285 62 62 62 62 188 62 63 63 ألا و انه الده

 135 63 63 63 63 84 63 64 64 فاتهقوا الل عباد الل

 136 64 64 64 64 88 64 65 65 الْمد الل الهذی لَ تسبق

 249 65 65 65 65 115 65 66 66 معاَر ا سلميْ

 3 66 66 66 66 189 66 67 67 فهلاه احتججتم

 4 67 67 67 67 219 67 68 68 توليةو قد اردت 

 238 68 68 68 68 136 68 69 69 کم اداريکم کما تداری

 239 69 69 69 69 194 69 74 74 ملکتن  عين 

 263 74 74 74 74 157 74 71 71 امها بعد يا ا،  العراق

 264 71 71 71 71 75 71 72 72 اللهم داح  ا دحوهات 

 265 72 72 72 72 158 72 73 73 اولَ يبايعن 

 8 73 73 73 73 197 73 74 74 و لقد علمتم انه  احقه 

 16 74 74 74 74 198 74 75 75 اولَ ينه بن  اميهة

 15 75 75 75 75 174 75 76 76 رحم الل امرأ  
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51 53 72 51 51 51  51 54 51 54 
52 54  52 52 52 86 52 51 52 51 
53 55  52 52 53  53 52 53 51 
54 56  53 53 54  54 53 54 52 
55 57  54 54 55  55 54 55 53 
56 58 73 55 55 56  56 55 56 54 
57 59 74 56 56 57 56 57 56 57 55 
58 64 75 57 57 58 61 58 57 58 56 
59 61   58 59 67 59 58 59 57 
59 62 75  59 64 67 64 58 64 57 
59 63 75  64 61 67 61 58 64 57 
64 64 75  61 62 68 62 59 61 58 
61 65 86  62 63 97 63 64 62 59 
62 66 76  63 64  64 61 63 64 
63 67 58  64 65 3 65 62 64 61 
64 68   65 66 64 66 63 65 62 
65 69 77  66 67 31 67 64 66 63 
66 74 78  67 68  68 65 67 64 
67 71 79  68 69  69 66 68 65 
68 72 84  69 74  74 67 69 66 
69 73 81  74 71  71 68 74 67 
74 74 61  71 72  72 69 71 68 
71 75 82  72 72  73 74 72 69 
72 76   73 73 32 74 71 73 74 
73 77 82  74 74 53 75 72 74 71 
74 78 87  75 75  76 73 75 72 
 



541 

 

 آغاز خطبه ها

 
تی
دش
غه 

بلا
ج ال

نه
 

 
نی
اهی

 ش
ش
ریو

دا
 

 
لی
دبی
ار

 

 
قی
شر

 

 
سی

فار
 

 
نی
شا
 کا
الله
ح 
 فت
ملاّ

 

 
نی
زما

 

 
لام

لاس
ض ا

فی
 

 
کی

سال
 

 9 76 76 76 76 224 76 77 77 انه بن  اميهة

 119 77 77 77 77 191 77 78 78 اللههم اغفر ل 

 124 78 78 78 78 134 78 79 79 ات عم انا تِدی

 53 79 79 79  229 79 84 84 معاَر النهاِ

 54 84 84 84 79 199 84 81 81 ايهها النهاِ ال ه،ادة

 55 81 81 81 84 247 81 82 82 ما أِ  من دار أوهلْا

 148 82 82 82 81 4 82 83 83 الْمدلله الهذی علا

 245 83 83 83 82 138 83 84 84 عجبا  لا بن النهابغة

 245 84 84 84 83 114 84 85 85 و اَهد ان لا اله الاه الل
118 

 118 85 85 85 84 39 85 86 86 قد علم السهرائر

 145 86 86 86 85 19 86 87 87 عباد الل ان من

 118 87 87 87 86 116 87 88 88 امها بعد فانه الل

 248 88 88 88 87 81 88 89 89 عل  حيْ أرسله

 123 89 89 89 88 76 89 94 94 الْمد الل ا عروَ

 144 94 94 94 89 3 94 91 91 الْمد لله الهذی لا يضرهه

 14 91 91 91 94 171 91 92 92 دعون  و التمسوا غيری

 262 92 92 92 91 41 92 93 93 امها بعد حْدالل

 116 93 93 93 92 77 93 94 94 فتبار  الل الذی

 117 94 94 94  192 94 95 95 بعثه و النهاِ

  95 95 95 93 159 95 96 96 الْمد لله الول

 115 96 96 96 64 26 96 97 97 و لئن امه  الظهالَ

 165 97 97 97 95 142 97 98 98 و الل لاي الون

 112 98 98 98 96 53 98 99 99 أمده عل  ما کان

 113 99 99 99 97 214 99 144 144 الل الناَر الْمد

 114 144 144 144 98 82 144 141 141 الْمدالل الاوهل

 67 141 141 141 99 131 141 142 142 و ذلا يوم
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75 79   76 76 55 77 74 76 73 
76 79 95  77 77  78 75 76 74 
77 84 99  78 78  79 76 77 75 
78 81   79 79  84 77 78 76 
79 82 96  84 84 87 81 78 79 77 
84 83 96  81 81 88 82 79 84 78 
 85و  84 81

86 
88  82 82 15 83 84 81 79 

82 87 144  83 83  84 81 82 84 
 89و  88 83

94 
141  84 84 5 85 82 83 81 

84 91 43  85 85  86 83 84 82 
 83 85 84 87   86  38 93و  92 85
86 94   87   88 85 86 84 
87 95   88   89 86 87 85 
88 96 2  89  83 94 87 88 86 
 14تا 12  94   141تا97 89

4 - 6 
91 88 89 87 

94 142 12  91   92 89 94 88 
91 143   92  57 93 94 91 89 
 94 92 91 94   93   145و144 92
93 146   94  24 95 92 93 91 
 91 94 93 96 25  95   148و147 94
95 149   96   97 94 95 92 
96 114   97  52 98 95 96 93 
97 111   98 98  99 96 97 94 
98 112   99 99  144 97 98 94 
99 113   144 144 144 141 98 99 95 

 96 144 99 142 99 141 141   115و114 144
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 126 142 142 142 144 99 142 143 143 ايهها النهاِ انظروا

 47 143 143 143  139 143 144 144 امها بعد فان الل سبحانه

 125 144 144 144 141 42 144 145 145 حته  بعِ محمدا  

 125 145 145 145 142 34 145 146 146 الْمدلله الهذی َرل

 274 146 146 146 143 164 146 147 147 و قد رأيت جولتکم

 124 147 147 147 144 24 147 148 148 الْمدلله الهذی ا تجل 

 124 148 148 148 145 8 148 149 149 َ ءا خاَعٌ له ک ه 

 134 149 149 149 146 89 149 114 114 انه افض  م  توسه 

 132 114 114 114 147 18 114 111 111 امها بعد فانه  أحذهرکم

 133 111 111 111 148 244 111 112 112 ،  تَسه به اذا دخ 

نيا  131 112 112 112 149 54 112 113 113 و احذهرکم الده

 128 113 113 113 114 24 113 114 114 الْمدلله الواِ 

 129 114 114 114 111 55 114 115 115 اللههم قد انصاحت

 134 115 115 115 112 95 115 116 116 أرسله داعيا  

 65 116 116 116 113 241 116 117 117 فلا أموال

 66 117 117 117 114 242 117 118 118 انتم اءنصار

 261 118 118 118 115 96 118 119 119 ما بِلکم امُرسون

 159 119 119 119 116 146 119 124 124 تا الل قد علمت

 269 124 124 124 117 62 124 121 121 ،ذا ج اء من تر 

 273 121 121 121 118 63 121 122 122 اکلکم َهد معنا

 258 122 122 122 119 29 122 123 123 و أیه امریءا منکم

 258 123 122 122 119 29 123 123 123 و کأنه  انظر

 258 124 123 122 119 29 124 124 124 فقدهموا الدهرال

 257 125 124 123 124 66 125 125 125 اناه لَ أکم الرهجال

 157 126 125 124 121 147 126 126 126 أتمرونه  ان اطل 

 158 127 126 125 122 48 127 127 127 فان ابيتم الاه 
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141 116   142 142  143 144 141 97 
142 119   143 143  144 141 142 98 
 99 143 142 145 51و  54 144 144   124 143
 122و121 144

123 
  145 145 27 146 143 144 144 

145 124   146 146 45 147 144 145 141 
 126و125 146

127 
 142 146 145 148  147 147  23و  22

 129و128 147
134 

  148 148 7 149 146 147 143 

148 131 45  149 149 28 114 147 148 144 
 145 149 148 111 95و  89 114 114   132 149
114 133   111 111  112 149 114 146 
111 134   112 112 94 113 114 111 147 
112 135   113 113  114 111 112 148 
113 136   114   115 112 113 149 
 114 114 113 116 142  115   138و137 114
115 139   116   117 114 115 111 
116 144   117   118 115 116 112 
117 141   118   119 116 117 113 
118 142   119  98 124 117 118 114 
119 143   124  43 121 118 119 115 
124 144   121   122 119 124 116 
121 145 27  122   123 124 121 117 
121 145  124 123  58 123 121 121 117 
122 146 27  124  59 124 122 122 118 
123 147  126 125  66 125 123 123 119 
124 148   126   126 124 124 124 
125 149  127 127  69 127 125 125 121 
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 156و64 128 127 126 123 68 128 128 128 يا أحن 

 155 129 128 127 124 83 129 129 129 عباد الل انهکم

 17 134 129 128 125 161 134 134 134 يا ابِذر

 153 131 134 129 126 97 131 131 131 ايهتها النهفوِ

 154 132 131 134 127 78 132 132 132 أمده عل  ما خذ

 152 133 132 131 128 98 133 133 133 وانقادت

 7 134 133 132 129 193 134 134 134 و قد توکه  الل

 18 135 134 133 134 243 135 135 135 يابن اللعيْ البتَ

 44 136 135 134 131 244 136 136 136 لَ تکن بيعتکم

 38 137 136 135 132 67 137 137 137 و الل نکروا

 166و39 138 137 136 133 91 138 138 138 يعط  الْوی

 14 139 138 137 134 245 139 139 139 يسرل احد قبل  لَ

ا ينبغ   164 144 139 138 135 118 144 144 144 و انَّه

 164 141 144 139 136 172 141 141 141 ايهها النهاِ من

 163 142 141 144 137 162 142 142 142 و ليس لواضع ا عروَ

 161 143 142 141 138 57 143 143 143 الا وانه الارض

 162 144 143 142 139 71 144 144 144 بعِ الل رسله

ا انتم  164 145 144 143 144 137 145 145 145 ايهها النهاِ انَّه

 6 146 145 144 141 84 146 146 146 انه ،ذ المر لَ يکن

 298 147 146 145 142 34 147 147 147 فبعِ الل محمدا  

 35 148 147 146 143 148 148 148 148 ک ه واحدا منهما

 341 149 148 147 144 79 149 149 149 ايهها النهاِ ک ه امریءا 

 297 154 149 148 145 56 154 154 154 و أخذوا ِينا  

 299 151 154 149 146 31 151 151 151 و أحْد الل و استعينه

 13 152 151 154 147 59 152 152 152 الْمدلله الدهاله 

  152 152 154 148 38 153 153 153 من الل فهو ف  مهلة
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 122 126 126 128 75  128 128  151و154 126
127 152 51 129 129   129 128 127 123 
128 153  134 134  145 134 129 128 124 
 125 129 134 131 49و  47  131   154 129
 126 134 131 132   132   156و155 134
131 157   133   133 132 131 127 
132 158  134 134   134 133 132 128 
133 159  135 135  84 135 134 133 129 
134 164  136 136   136 135 134 134 
 131 135 136 137   137 137  162و161 135
 164و163 136

165 
 138 138   138 137 136 132 

137 166  139 139   139 138 137 133 
138 167 49 144 144   144 139 138 134 
139 168 49  141   141 144 139 135 
144 169 49  142   142 141 144 136 
141 174 54  143   143 142 141 136 
 137 142 143 144   144 144  172و171 142
143 173   145  91 145 144 143 138 
144 174  146 146   146 145 144 139 
145 175   147 147 23 147 146 145 144 
146 176  148 148 148  148 147 146 141 
147 177  149 149 149  149 148 147 142 
 143 148 149 154 143 154 154 154  179و178 148
 144 149 154 151 146 151 151   181و184 149
 145 154 151 152  152 152   183و182 154
 184و183 151

185 
42  152 153  153 152 151 146 
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  153 153 151 149 69 153 154 154 و ناظر قل  الهلبي 

 171 154 154 152 154 45 154 155 155 الْمدلله الهذی اأسرت

 59و58 155 155 153 151 25 155 156 156 فمن استطال عند

 169 156 156 154 152 33 156 157 157 الْمدلله الهذی جع 

 169 157 157 155 153 143 157 158 158 أرسله عل  حيْ

 174 158 158 156 154 248 158 159 159 و لقد أحسنت

 167 159 159 157 155 9 159 164 164 أمره قضاء

 168 164 164 158 156 49 164 161 161 بعثه بِلنهور ا ض ء

 216 161 161 159 157 147 161 162 162 يا أخا بن  اسد

 127 162 162 164 158 36 162 163 163 الْمدلله خالق العباد

 12 163 163 161 159 146 163 164 164 انه النهاِ ورائ 

 151 164 164 162 164 11 164 165 165 ابتدعهم خلقا  

 166 165 165 163 161 74 165 166 166 ليتأِ ِغيرکم

 24 166 166 164 162 119 166 167 167 انه الل تعال  ان ل

 36 167 167 165 163 148 167 168 168 يا اخوتاه

 43 168 168 166 164 124 168 169 169 انه الل بعِ رسولا  

  169 169 167 165 173 169 174 174 ارأيت لو انه الهذين

 255 174 174 168 166 144 174 171 171 اللههم ر ه السهق 

 5 171 171 169 167 72 171 172 172 الْمدلله الهذی لا تواری

 27 172 172 174 168 54 172 173 173 اميْ وحيه

 63 173 173 171 169 121 173 174 174 قد کنت و ما ا،دهد

 23 174 174 172 174 149 174 175 175 ايهها النهاِ غير ا فعول

 145 175 175 173 171 7 175 176 176 انتفعوا ببيان الل

 244 176 176 174 172 163 176 177 177 فأجَع رأی ملئکم

 142 177 177 175 173 64 177 178 178 لا يشغله َأن 

 142 178 178 176 174 149 178 179 179 لا تدرکه العيون
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 147 152 153 154  154 153 154  187و186 152
153 188   154 155 17 155 154 153 148 
 149 154 155 156 141 157و156 155 157و156  189 154
155 194   156 158 92 157 156 155 154 
156 191   157 159 22 158 157 156 151 
157 192   158 164  159 158 157 152 
158 193 3 161 159 161  164 159 158 153 
159 194  162 164 162  161 164 159 154 
164 195  163 161 163 62 162 161 164 155 
161 196   162 164  163 162 161 156 
162 197 9 165 163 165 76 164 163 162 157 
 158 163 164 165 18 166 164 166  199و198 163
164 244 39 167 165 167  166 165 164 159 
165 241   166 168  167 166 165 164 
166 242  169 167 169  168 167 166 161 
 162 167 168 169  174 168 174  244و243 167
168 244   169 171  174 169 168 163 
169 245   174 172  171 174 169 164 
 165 174 171 172 8 173 171 173  247و246 174
171 248  174 172 174 21 173 172 171 166 
172 249  175 173 175 39 174 173 172 167 
173 214  176 174 176  175 174 173 168 
174 211 24 177 175 177  176 175 174 169 
175 212  178 176 178 65 177 176 175 174 
176 213  179 177 179  178 177 176 171 
177 214   178 184  179 178 177 172 
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 256 179 179 179 175 85 179 184 184 أحْد الل عل  ما قض 

  184 184 184 176 132 184 181 181 بعدا  لْم کما بعدت

 292 181 181 181 177 14 171 182 182 الْمدلله الهذی اليه

 125 182 182 182 178 15 182 183 183 الْمدلله ا عروَ

 286 183 183 183 179 221 183 184 184 اسُکت قبهحا الل

 174 227 229 224 184 16 228 229 185 الْمدلله الهذی لا تدرکه

 149 228 234 225 181 6 229 234 186 ما وحهده من کيهفه

 122 229 231 226 182 94 234 231 187 ألا  ب  و أمه 

يکم ايهها النهاِ  121 234 232 227 183 86 231 232 188 اوِ

 111 231 233 228 184 122 232 233 189 فمن الاِان

 114 232 234 229 185 22 233 234 194 أحْده َکرا  

 98 233 235 234 186 23 234 235 191 الْمدلله الفاَ 

 94 234 236 231 187 2 235 236 192 الْمدلله الهذی لبس

 95 184 184 182 188 14 184 185 193 امها بعد فانه الل

 28 185 185 183 189 65 185 186 194 أمده عل  ما

 34و29 186 186 184 194 47 186 187 195 الْمدلله الهذی اظهر

 143 187 187 185 191 133 187 188 196 بعثه حيْ لا علم

 143 188 188 186 192 114 188 189 197 ا ستحفظون و لقد علم

 143 189 189 187 193 13 189 194 198 يعلم عجيج الوحوش

 141 194 194 188 194 43 194 191 199 تعا،دوا امر الصلوة

 142 191 191 189 195 249 191 192 244 والل ما معاوية  د، 

 99 192 192 194 196 154 192 193 241 ايهها النهاِ لا

 144 193 193 191 197 123 193 194 242 السهلام عليا يا رسول الل

ا الدنهيا  147 194 194 192 198 174 194 195 243 ايهها النهاِ انَّه

 146 195 195 193 199 151 195 196 244 تَه هوا رحْکم الل

 31 196 196 194 244 87 196 197 245 لقد تقمتما يسيرا  
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 173 178 179 184 44 181 179 181  216و215 178
179 216  182 184 182  181 184 179 174 
184 217  183 181 183  182 181 184 175 
181 218  184 182 184  183 182 181 176 
182 219  185 183 185  184 183 182 177 
183 226 

225 
438 231 184  9 229 227 183 178 

184 267   185  14 234 228 184 179 
185 268 439 233 186   231 229 185 184 
186 269 444  187  82 232 234 186 181 
187 274 473 

472 
235 188   233 231 187 182 

188 271 441  189  81 234 232 188 183 
189 272 442  194  94 235 233 189 184 
194 273 52 238 191   236 234 194 185 
191 224 35 186 192   185 184 191 186 
192 221 36  193   186 185 192 187 
193 222   194   187 186 193 188 
194 223   195  24 188 187 194 189 
195 224  194 196  35 189 188 195 194 
196 225  191 197   194 189 196 191 
197 226  192 198   191 194 197 192 
198 227  193 199  54 192 191 198 193 
199 228  194 244   193 192 199 194 
244 229  195 241   194 193 244 195 
241 234   242  93 195 194 241 196 
242 231   243   196 195 242 197 
243 232  198 244  42 197 196 243 198 
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 245 197 197 196 241 175 197 198 246 انه  اکره لکم

 246 198 198 195 242 238 198 199 247 ،ذااملکوا عنه  

 247 199 199 197 243 194 199 244 248 ايهها النهاِ انهه لَ ي ل

 73 244 244 198 244 124 244 241 249 ما کنت تصنع

 193 241 241 199 245 21 241 242 214 انه ق  ايدی النهاِ

 192 242 242 244 246 92 242 243 211 و کان من اقتدار

ا عبد  191 243 243 241 247 176 243 244 212 الهلهم اهِ

 188 244 244 242 248 141 244 245 213 الْمدلله العل ه 

 187 245 245 243 249 73 245 246 214 و اَهد انهه عدل

 211 246 246 244 214 125 246 247 215 الْمد لله الهذی لَ يصب 

 248 245 211 17 247 248 216 امها بعد فق  جع  الل
247 

247 214 

 41 248 249 246 212 126 248 249 217 الهلهم انه  استعديا

 78 249 214 246 213 233 249 214 218 فقدهموا عل  عمهال 

 79 214 211 247 214 234 214 211 219 لقد أِب  ابو محمد

 84 212 212 248 215 235 211 212 224 قد أحيا عقله

 249 213 214 249 126 12 213 214 221 ياله مراما  

 248 214 215 214 217 35 214 215 222 انه الل سبحانه و تعال 
97 

 247 215 216 211 218 27 215 126 223 أدحل مسؤول

 194 126 217 213 219 64 126 217 224 والل لن أبيت عل 

 246 216 218 214 224 236 216 218 225 اللههم ِن وجه 

 245 217 219 215 221 74 217 219 226 بِلبلاء مَفوفة دار

 244 218 224 126 222 142 218 224 227 الهلهم انها آنس

 11 219 221 216 223 211 219 221 228 لله بلاء فلان

 42 224 222 217 224 246 224 222 229 و بسطتم يدی

 243 221 223 218 225 44 221 223 234 فانه تقوق الل

 44 222 224 219 226 222 223 224 231 فصدل بِا أمر به
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244 233  199 245   198 197 244 199 
245 234  244 246   199 198 245 244 
246 235  241 247   244 199 246 241 
247 236 13 242 248   241 244 247 242 
248 237  243 249   242 241 248 243 
249 238   214   243 242 249 244 
214 239 424  211   244 243 214 245 
211 241 

244 
425 
423 

 212   245 244 211 246 

212 242 425 247 213   246 245 212 247 
213 243 425  214   247 246 213 248 
214 244 7 249 215   248 247 214 249 
215 245  211 216   249 248 215 214 
216 246  212 217   214 249 216 214 
217 247  213 218   211 214 217 211 
218 248  214 219   212 211 218 212 
219 249 427 

426 
216   96 214 212 219 213 

224 254 428 217 224   215 213 224 214 
221 251 429  221   216 214 221 215 
222 252 14 219 222   217 215 222 216 
223 253 431 224 223   218 216 223 217 
224 254 432 221 224   219 217 224 218 
225 255 141 222 225   224 218 225 219 
226 256 434 223 226   221 219 226 224 
 221 227 224 222   227 224 433و12 257 227
228 259 

258 
434  228   223 221 228 222 

229 264   229  19 224 222 229 223 
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 45 223 225 224 227 223 224 225 232 انه ،ذا ا ال

 46 224 226 221 228 164 225 226 233 ألا انه اللهسان

ا فرق بينهم  2 225 227 222 229 177 226 227 234 انَّه

  226 228 223 234 165 227 238 235  ب  انت و امه 

  236 238  231 228 236 238 236 فجعلت اتهبع مأخذ

  237 239  232 152 237 239 237 فاعملوا و انتم

  238 244  233 134 238 244 238 جفاة طغام

  239 241  234 178 239 241 239 ،م عيش العلم

  235 237  235 214  237 244 يابن عبهاِ

  211 213  236 237 244 213 4241 والل مستأديکم
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234 261 435 227 234   225 223 234 224 
231 262 435 228 231   226 224 231 225 
232 263 436  232   227 225 232 226 
233 264 437 234 233  34 228 226 233 227 
234 275  244 236   238 236 234 228 
235 276   237   239 237 235 229 
236 277 433 

411 
242 238   244 238 236 234 

237 278  243 239  29 241 239 237 231 
238 278   234   237 235 238 232 
239 278  239 235   213 

242 
244 239 233 
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 48 1 1 1 1 35 1 1 1 من عبدالل عل ه 

 49 2 2 2 2 75 2 2 2 و ج اکم الل

 54 3 3 3 3 14 3 3 3 بلغن  انها

 51 4 4 4 4 68 4 4 4 فان عادوا

 241 5 5 5 5 64 5 5 5 و انه عملا

 242 6 6 6 6 36 6 6 6 انهه بِيعن 

 244 7 7 7 7 56 7 7 7 امها بعد فقد أتتن 

 236 8 8 8 8 69 8 8 8 امها بعد فاذا اتا 

 237 9 9 9 9 13 9 9 9 فاراد قومنا

 235 14 14 14 14 12 14 14 14 و کي  انت ِانع

 222 11 11 11 11 34 11 11 11 فاذا ن لتم

 221 12 12 12 12 38 12 12 12 اتهق الل الهذی

 224 13 13 13 13 74 13 13 13 عليکماوق أمرت 

 219 14 14 14 14 37 14 14 14 لا تقاتلو،م

 218 15 15 15 15 61 15 15 15 اللههم اليا

 217 16 16 16 16 57 16 16 16 لا تشتدهن عليکم

 229 17 17 17 17 17 17 17 17 و امها طلبا ال 

 172 18 18 18 18 31 18 18 18 اعلم انه البصرة

 184 19 19 19 19 58 19 19 19 امها بعد فانه د،اقيْ

 178 24 24 24 24 78 24 24 24 و انه  اقُسم بِلله

 179 21 21 21 21 59 21 21 21 فدل الاسراَ

 177 22 22 22 22 62 22 22 22 امها بعد فأنه ا رء

يهت  لکم  344 23 23 23 23 39 23 23 23 وِ

 289 24 24 24 24 21 24 24 24 ،ذا أمر به 

 212 25 25 25 25 6 25 25 25 انطلق عل  تقوی الل

 213 26 26 26 26 19 26 26 26 ه بتقوی اللرُ آمُ 
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1 1 412 
444 

1 1  1 1 1 1 1 

2 2 413 
445 

 2  2 2 2 2 2 

3 3 414 3 3  3 3 3 3 3 
4 4 415 

447 
 4  4 4 4 4 4 

5 5 447  5  5 5 5 5 5 
6 6 416 

448 
6 6  6 6 6 6 6 

 417 8و  7 7
449 

7 7  7 7 7 7 7 

8 9 454  8  8 8 8 8 8 
9 14 418 

451 
9 9  9 9 9 9 9 

14 11 419 
452 

14 14  14 14 14 14 14 

11 12  11 11  11 11 11 11 11 
12 13 34 12 12  12 12 12 12 12 
13 14  13 13  13 13 13 13 13 
14 15  14 14  14 14 14 14 14 
15 16 453  15  15 15 15 15 15 
16 17  17 16  16 16 16 15 16 
17 18 424 

454 
18 17  17 17 17 16 17 

18 19 455  18  18 18 18 17 18 
19 24 21  19  19 19 19 18 19 
24 21 21 

456 
 24  24 24 24 19 24 

21 22 21 
456 

 21  21 21 21 24 21 

22 23 457  22  22 22 22 21 22 
23 24   23  23 23 23 22 23 
24 25 458 24 24  24 24 24 23 24 
25 26 17 25 25  25 25 25 24 25 
26 27   26  26 26 26 25 26 
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 214 27 27 27 27 5 27 27 27 فاخفل لْم

 215 28 28 28 28 3 28 28 28 امها بعد فقد اتان 

 74 29 29 29 29 44 29 29 29 و قد کان من انتشار

 232 34 34 34 34 41 34 34 34 فاتهق الل ف  ما

 294 31 31 31 31 2 31 31 31 مو الوالد الفان

 231 32 32 32 32 42 32 32 32 و أرديت جيلا  

 181 33 33 33 33 32 33 33 33 امها بعد فانه عين 

 182 34 34 34 34 29 34 34 34 امها بعد فقد بلغن 

 183 35 35 35 35 43 35 35 35 امها بعد فانه مصر

 195 36 36 36 36 18 36 36 36 فسرهحت اليه

 233 37 37 37 37 63 37 37 37 فسبحان الل

 288 38 38 38 38 27 38 38 38 من عبدالل عل ه 

 234 39 39 39 39 52 39 39 39 فانها جعلت دينا

 184 44 44 44 44 64 44 44 44 امها بعد فقد بلغن 

 81 41 41 41 41 7 41 41 41 امها بعد فانه  کنت

 82 42 42 42 42 55 42 42 42 امها بعد فانه  ولهيت

 83 43 43 43 43 44 43 43 43 بلغن  عنا

 84 44 44 44 44 53 44 44 44 و قد عرفت

 85 45 45 45 45 4 45 45 45 امها بعد يابن حني 

 86 46 46 46 46 45 46 46 46 امها بعد فانها مَهن

يکما بتقوی الل   47 47 47 47 14 47 47 47 اوِ

 242 48 48 48 48 54 48 48 48 و انه البغ 

نيا  241 49 49 49 49 71 49 49 49 امها بعد فانه الده

 94 54 54 54 54 24 54 54 54 امها بعد فان حقا  

 91 51 51 51 51 15 51 51 51 امها بعد فانه بعد

 89 52 52 52 52 54 52 52 52 امها بعد فصلهوا
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27 27 53 27 27  27 27 27 26 27 
28 28 421 

459 
28 28  28 28 28 27 28 

29 29 468 29 29  29 29 29 28 29 
34 34 422 

469 
 34  34 34 34 29 34 

31 31 55 31 31  31 31 31 34 31 
32 32 474  32  32 32 32 31 32 
33 33 471 33 33  33 33 33 32 33 
34 34 464 34 34  34 34 34 33 34 
35 35 462 35 35  35 35 35 34 35 
36 36 463  36  36 36 36 35 36 
37 37 464  37  37 37 37 36 37 
38 38 465 38 38  38 38 38 37 38 
39 39 466 39 39  39 39 39 38 39 
44 44 467 44 44  44 44  39 44 
41 41 16 41 41  41 41 44 44 41 
42 42 474 42 42  42 42 41 41 42 
43 43 24  43  43 43 42 42 43 
44 44 461 44 44   44 43 43 44 
45 45 15 45 45   45 44 44 45 
46 46 475 47 46   46 45 45 46 
47 47 25  47   47 46 46 47 
48 48 476 49 48   48 47 47 48 
49 49   49   49 48 48 49 
54 54 29 51 54   54 49 49 54 
51 51  52 51  51 51 54 54 51 
52 52 477 53 52  52 52 51 51 52 
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 291 53 53 53 53 1 54و53 53 53 ،ذا أمر به

 32 54 54 54 54 22 55 54 54 امها بعد فقد علمتما

 234 55 55 55 55 23 56 55 55 امها بعد فانه الل سبحانه

 227 56 56 56 56 65 57 56 56 اتهق الل ف  ک 

 228 57 57 57 57 72 58 57 57 امها بعد فانه  خرجت

 266 58 58 58 58 24 59 58 58 و کان بدء امرنا

 267 59 59 59 59 46 64 59 59 امها بعد فانه الوال 

 223 64 64 64 64 47 61 64 64 امها بعد فانه  قد سيرت
268 

 224 61 61 61 61 51 62 61 61 امها بعد فانه تضييع

 225 62 62 62 62 9 63 62 62 امها بعد فانه الل سبحانه
287 

 37 63 63 63 63 26 64 63 63 امها بعد فقد بلغن  عنا

 75 64 64 64 64 11 65 64 64 امها بعد فانا کنا أن

 76 65 65 65 65 16 66 65 65 امها بعد فقد آن لا

 71 66 66 66 66 66 67 66 66 امها بعد فانه ا رء ليفرج

 72 67 67 67 67 25 68 67 67 امها بعد فاقم للنهاِ الْجه 

نيا ا مث  الده  19 68 68 68 68 67 69 68 68 امها بعد فانَّه

 88 69 69 69 69 8 74 69 69 و تَسها وب  القرآن

 185 74 74 74 74 33 71 74 74 امها بعد فقد بلغن 

 186 71 71 71 71 48 72 71 71 امها بعد فانه ِلاح

 173 72 72 72 72 73 73 72 72 امها بعد فانها لست

دد  174 73 73 73 73 49 74 73 73 امها بعد فانه  عل  التَه

 175 74 74 74 74 34 75 74 74 ،ذا ما اجتمع اليه

 176 75 75 75 75 74 76 75 75 امها بعد فقد علمت

 77 76 76 76 76 76 77 76 76 سَع النهاِ

 271 77 77 77 77 77 78 77 77 لا ِاِمهم

 272 78 78 78 78 28 79 78 78 فانه النهاِ

ا أ،لا  26 79 79 79 79 79 84 79 79 امها بعد فانَّه
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53 53 54 54 53  53 53 52 52 53 
54 54 478  54  54 54 53 53 54 
55 55  56 55  55 55 54 54 55 
56 56 449  56  56 56 55 55 56 
57 57 484  57  57 57 56 56 57 
58 58 481 59 58  58 58 57 57 58 
59 59 842  59  59 59 58 58 59 
64 64 31 61 64  64 64 59 59 64 
61 61 31 62 61  61 61 64 64 61 
62 62 483  62  62 62 61 61 62 
63 63 484  63  63 63 62 62 63 
64 64  64 64  64 64 63 63 64 
65 65   65  65 65 64 64 65 
66 66   66  66 66 65 65 66 
67 67 19 67 67  67 67 66 66 67 
68 68 485 68 68  68 68 67 67 68 
69 69 486 69 69  69 69 68 68 69 
74 74   74  74 74 69 69 74 
71 71 18 71 71  71 71 74 74 71 
72 72   72  72 72 71 71 72 
73 73  73 73  73 73 72 72 73 
74 74   74  74 74 73 73 74 
75 75  75 75  75 75 74 74 75 
76 76   76  76 76 75 75 76 
77 77  77 77  77 77 76 76 77 
78 78  78 78  78 78 77 77 78 
79 79  79 79  79 79 78 78 79 
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 342 1 1 1 1 64 1 63 1 کن ف  الفتنة

 343 2 2 2 2 64 2 64 2 أزری بنفسه

 344 3 3 2 3 64 2 65 3 البخ  عار

 344 4و3 4 2 4 64 2 66 4 العج  آفة
334-
335 

 335 4 5 2 5 64 2 67 5 العلم ورانة

 336 6و5 7و6 2 6 42 2 68 6 ِدر العاق 
337 

 338 6 7 3 7 42 2 69 7 الصهدقة الدواء
339 

 339 7 8 4 8 42 3 74 8 اعجبوا لْذا الانسان

 344 8 9 5 9 42 4 71 9 اذا اقبلت

 341 9 14 6 14 42 5 72 14 خالطوا النهاِ

 342 14 11 7 11 42 6 73 11 اذا قدرت

 343 11 12 8 12 42 7 74 12 اعج  النهاِ

لت  344 13 14 9 13 714 9 76 13 اذا وِ

 345 14 15 14 14 74 14 76 14 من ضيهعه القر 

 346 15 16 11 15 74 11 76 15 ما ک ه مفتون

 347 16 17 12 16 74 12 76 16 تذله المور

 348 17 18 13 17 74 13و12 1 17 غيروا الشهي 

 349 12 13 8 12 74 8 75 18 خذلوا الْقه 

 354 18 19 14 18 71 14 77 19 من جری ف  عنان

 351 19 24 15 19 71 15 78 24 اقيلوا ذوی ا رؤات

 352 24 21 16 24 71 17و16 79 21 قرنت الْيبة

 353 21 22 17 21 71 18 84 22 لنا الْقه 

 354 22 23 18 22 7 19 881 23 من ابطأ به

 355 23 24 19 23 71 24 82 24 من کفهارات الذهنو 

 356 24 25 24 24 72 21 83 25 يابن آدم

 357 25 26 21 25 72 22 84 26 ما اضمر أحدٌ 
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1 1 143 1 1  1  1 1 1 
2 2 144 2 2  2  2 2 2 
3 3 146 

145 
3 3  2  2 3 3 

 147 4و3 4و3
148 

4 3  2  2 3 3 

4 4 149،114 
111 

5 4  2  2 4 4 

5 5 111 6 5   2 2 5 5 
6 6 112 7 6   2 2 6 6 
7 7 113 

194 
8 7   3 3 7 7 

8 8 114 9 8   4 4 8 8 
9 9 115 14 9   5 5 9 9 

14 14 116 11 14   6 6 14 14 
11 11 118 12 11   7 7 11 11 
12 12 119 13    9 9 12 12 
13 13 124 14 13   14 14 13 13 
14 14 121 15 14   14 14 14 14 
15 15 122 16 15   11 11 15 15 
16 16 117 17 16  1 12 12 16 16 
17 17 123 18 12    13 17 17 
18 18  19 17   13 14 18 18 
19 19 124 

125 
24 18   14 15 19 19 

24 24 126 21 19   15 16 24 24 
21 21  22 24   16 17 21 21 
22 22 127 23 21   17 18 22 22 
23 23 128 24 22   18 19 23 23 
24 24 129 25 23   19 24 24 24 
25 25  26 24   24 21 25 25 
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 358 26 27 22 26 72 23 85 27 امش بدائا

 359 27 28 23 27 72 24 86 28 افض  ال ه،د

 364 28 29 24 28 72 25 87 29 اذا کانت ف  ادبِر

 361 29 34 25 29 72 26 88 34 الْذر الْذر

 362 34 31 26 34 5 26 2 31 الاِان عل  اربع

 362 34 31 26 34 5 26 2 31 الفکر عل  اربع

 363 31 31 27 31 51 27 89 32 فاع  الْير

 364 32 32 28 32 51 28 94 33 کن سَحا  

 365 33 33 29 33 51 29 91 34 اَرَ الغن 

 366 34 34 34 34 51 34 92 35 من أسرل ال  النهاِ

 367 35 35 31 35 51 31 93 36 من أطال العم 

 368 36 36 32 36 51 32 3 37 والل ما ينتقع

 369 37 37 33 37 52 33 4 38 يا بن ه احف 

 374 38 38 34 38 84 34 94 39 لا قربة بِلنهواف 

 371 39 39 35 39 36 35 95 44 لسان العاق 

 371 39 39 35 44  35  41 قل  الحْق

 372 44 44 36 41 36 36 96 42 اللجع  

 373 41 41 37 42 47 37 5 43 يرحم الل خبها 

 373 41 41 37 43 47 38 5 44 طوب   ن

 374 42 42 38 44 47 39 97 45 لو ضربت

 375 43 43 39 45 47 44 98 46 سيهئة تسؤ 

 376 44 44 44 46 47 41 99 47 قدر الرهج 

 377 45 45 41 47 43 42 144 48 الظفر بِلْ م

 378 46 46 42 48 43 43 141 49 احذروا

 379 47 47 43 49 43 44 142 54 قلو  الرهجال

 384 48 48 44 54 43 45 143 51 عيبا مستور
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26 26 134 27 25   21 22 26 26 
27 27 131 28 26   22 23 27 27 
28 28 132 29 27   23 24 28 27 
29 29 133 34 28   24 25 29 29 
34 34 134 31 29  2 25 26 34 34 
31 31 135 

136 
31 29  2 25 26 31 31 

32 31 137 32 34   26 27 32 32 
33 32 138 33 31   27 28 33 33 
34 34 139 34 32   28 29 34 34 
35 35 144 35 33   29 34 35 35 
36 36 141 36 34 39 31 36 36   
37 37 8 37 35  3 34 32 37 37 
 38 38 33 31 4  36 38 146تا142 38 38
39 39 147 39 37   32 34 39 38 
44 44 148 4 38   33 35 44 44 
 41 149 44 39   34 35 44 41 

41 42 154 
151 

41 44   35 36 41 42 

54 43 152 42 41  5 36 37 42 43 
 44 153 42 42  5 36 37 43 44 

42 45 154 43 43   37 38 44 45 
43 46 155 44 44   38 39 45 46 
44 47 156 45 45   39 44 46 47 
45 48  46 46   44 41 47 48 
46 49 157 47 47   41 42 48 49 
51 54 158 48 48   42 43 49 54 
59 51 159 49 49   43 44 54 51 
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 381 49 49 45 51 43 46 144 52 أول  النهاِ

 382 54 54 46 52 43 46 145 53 السهخاء ما کان

 383 51 51 47 53 43 47 146 54 لا غن  کالعق 

 384 52 52 48 54 43 48 147 55 الصهر الصران

 385 53 53 49 55 43 49 148 56 الغن  ف  الغربة

 386 54 54 54 57 43 54 149 57 القناعة

 387 55 56 51 58 43 51 114 58 ا ال مادهة الشهوات

 388 56 57 52 59 43 52 111 59 من حذهر 

 389 57 58 53 64 73 53 112 64 اللهسان سبع

 394 58 59 54 61 73 54 113 61 ا رأة

 391 59 64  62 43  114 62 اذا حييهت

 392 64 61 55 63 73 55 115 63 الشهفيع اجناح

نيا  393 61 62 56 64 73 56 116 64 ا،  الده

 117 65 فقد الحبهة
119 

57 73 65 57 63 62 394 

 118 66 فوت الْاجة
122 

58 73 66 58 64 63 395 

 396 64 65 59 67 73 59 124 67 لا تست  من اعطاء

 397 65 66 61 68 73 64 121 68 العفاَ

 398 66 67 64 69 73 61 123 69 اذا لَ يکن

 399 67 68 62 74 73 62 124 74 لا تری اجا، 

 444 68 69 63 71 73 63 125 71 اذا ته العق 

 441 69 74 64 72 74 64 126 72 الده،ر يَلق

 442 74 71 65 73 74 64 127 73 من نص  نفسه

 443 71 72 6 74 74 65 128 74 نفس ا رء

 444 72 73 67 75 74 66 129 75 ک ه معدود

 445 73 74 68 76 78 67 134 76 انه المور

 293 74 75 69 77 61 68 6 77 يا دنيا يا دنيا

 



566 

  
ئی
ولیا

ا
 

 
اده
دز
عما

 

 
ضل

 فا
واد

ج
 

 
دید

الح
ی 
ن اب

اب
 

 
نی
زوی

ح ق
صال

 

 
س
در
د م

حم
ا

 

 
می

مقی
 

 
جی

لاهی
 

 
ثم
 می
بن
ا

 

 
لال

 ض
فی

 

 
ده
عب

 

47 52  54    44 45 51 52 
48 53 164 51    45 46 52 53 
49 54 161 52    46 47 53 54 
52 55 162 53    47 48 54 55 
53 56 163 54    48 49 55 56 
54 57  55    49 54 56 57 
55 58 164 56    54 51 57 59 
56 59 165 57    51 52 58 64 
57 64 166 58    52 53 59 61 
58 61 167 59    53 54 64 62 
62   64       58 
64 62 168 61    54 55 61 63 
61 63 169 62    55 56 62 64 
63 64 174 63    56 57 63 65 
64 65 171 64    57 58 64 66 
65 66 172 65    58 59 65 67 
68 67 173 66    59 64 66 68 
69 68 174 67    64 61 67 69 
74 69 175 68    61 62 68 74 
71 74 176 69    62 63 69 71 
72 71 177 74    63 64 74 72 
73 72 178،179 

184 
71    64 65 71 73 

74 73 181 72    65 66 72 74 
75 74 182 73    66 67 73 75 
76 75 183 74    67 68 74 76 
77 76 184 75   6 68 69 75 77 
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  75 76 74 78 62 69 7 78 لعلها ظننت! ويُا

 539 76 77 71 79 63 74 131 79 الْکمةخذا 

 544 77 77 72 84 63 71 132 84 الْکمة ضالة ا ؤمن

 541 78 78 73 81 63 72 133 81 قيمة ک ه امرءا 

يکم َمس  542 79 79 74 82 75 73 134 82 اوِ

 345 84 84 75 83 53 74 8 83 انا دون ما تقول 

 346 81 81 76 84 53 75 135 84 بقيهة السي 

 347 82 82 77 85 53 76 136 85 من تر  قول

 348 83 83 78 86 53 77 137 86 رأی الشهيخ

 349 84 84 79 87 53 78 138 87 عجبت  ن

 349 85 85 84 88 53 78 9 88 کان ف  الرض

 311و314 86 86 81 89 64 84 139 89 من أِل 
312 

 313 87 87 82 94 64 81 144 94 الفقيه

 315 89 89 84 91 64 83 142 91 ،ذه القلو انه 

ع العلم  314 88 88 83 92 64 82 141 92 اوِ

 315 94 94 85 93 29 84 143 93 لا يقولنه احدکم

 316 91 91 86 94 29 85 14 94 ليس الْير
317 

 317 91 91 86 95 29 85 14 95 لا يق ه 

 318 92 92 87 96 39 86 144 96 انه اول  النهاِ

 318 92 92 87 96 39 87 144 96 انه ول ه محمد

 319 93 93 88 97 39 88 11 97 نوم عل  يقيْ

 324 94 94 89 98 39 89 144 98 اعقلوا الْير

 321 95 95 94 99 39 94 12 99 انه قولنا

 322 96 96 91 144 39 91 13 144 اللههم انها

 323 97 97 92 141 39 92 145 141 لا يستقيم قضاء

 324 98 98 93 142 54 93 146 142 يَت  عل  النهاِ

 14 143 يَشع له القل 
147 

 325 99و144 99و144 95و94 143 54 94
326 
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78 77 185 76 75  7 69 74 76 78 
79 78 186 77 76   74 71 77 79 
84 79  77 77   71 72 78 84 
81 84  78 78   72 73 79 81 
82 81 187 79 79   73 74 84 82 
83 82 188 84 84  8 74 75 81 83 
84 83 189 81 81   75 76 82 84 
85 84 194 82 82   76 77 83 85 
86 85 191 83 83   77 78 84 86 
87 86 192 84 84   78 79 85 87 
 87 193 85 85  9 78 84 86 88 

89 88 195 
196 

86 86   79 81 87 89 

94 89 197 87 87   84 82 88 94 
91 94 199 89 89   82 83 89 91 
92 91 198 88 88   81 84 94 92 
93 92 44 94 94   83 84 91 93 
94 93  91 91  14 84 85 92 94 
 94  91 91   84 85 93 95 

96 95 244 92 91   85 86 94 96 
96 95 241 92 91  11 85 87 95 96 
97 96 242 93 92   86 88 96 97 
98 97 243 94 93  12 87 89 97 98 
99 98  95 94  13 88 94 98 99 

144 99 244 96 95   89 91 99 144 
141 144 245 97 96   94 92 144 141 
142 141 246 

392 
98 97  14 91 93 141 142 

143 142 248 
393 

99 
144 

98  15 92 94 142 143 
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 327 141 141 96 144 55 95 15 144 طوب  لل ها،دين

 328 142 142 97 145 76 96 148 145 انه الل افتَض

 328 143 143 98 146 76 97 149 146 لا يتَ  النهاِ

 329 144 144 99 147 76 98 154 147 ر ه عالَ

 334 145 145 144 148 48 99 151 148 لقد علق

 331 146 146 141 149 77 144 152 149 أن النهمرقة

 332 147 147 142 114 77 141 153 114 الللا يقيم امر 

 333 148 148 143 111 77 142 154 111 لو احبهن 

 333 148 148 143 112 77 142  112 من أحبهنا

 543 149 149 144 113 65 143 155 113 لا مال أعود

 544 114 114 145 114 34 144 156 114 اذا استول 

 545 111 111 146 115 34 144 16 115 کي  يکون

 546 112 112 147 116 34 145 157 116 کم من مستدرج

 547 113 113 148 117 34 146 158 117 ،لا ف ه رجلان

ة  548 114 114 149 118 34 147 159 118 اضاعة الفرِ

نيا  549 115 115 114 119 34 148 164 119 مث  الده

 554 116 116 111 124 34 149 17 124 امها بنو مُ وم

 551 117 117 112 121 34 114 161 121 َتهان ما بيْ العلميْ

 552 118 118 112 122 31 111 18 122 اکأنه ا وت

 552 118 118 113 123 31 111 18 123 طوب   ن ذله 

 553 119 119 114 124 31 112 162 124 غيرة ا رأة

 554 124 124 115 125 31 113 163 125 ل نسبه الاسلام

 555 121 121 116 126 44 114 164 126 عجبت للبخي 

 122 117 1217 44 115 165 127 من قصهر ف  العم 
123 

122 556 

 557 123 124 118 128 44 116 166 128 توقهو الرد

 558 124 125 119 129 44 117 167 129 عظم الْالق
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 143 249 141 99   94 96 143 145 
145 144 214 142 144   95 97 144 146 
146 145 211 143 141   96 98 145 147 
147 146 212 144 142   97 99 146 148 
148 147  145 143   98 144 147 149 
149 148 213 146 144   99 141 148 114 
114 149 214 147 145   144 142 149 111 
111 114 215 148 146   141 143 114 112 

 114 216 148 147   142 143 111 113 
 114 112 144 143   148 149 224تا217 111 113
114 112 225 

394 
114 149   144 145 113 115 

115 113 226 111 114  16 145 146 114 116 
116 114 227 112 111   147 147 115 117 
117 115 228 113 112   148 148 116 118 
118 116 229 114 113   149 149 117 119 
119 117 234 115 114   114 114 118 124 
124 118 231 116 115  17 111 111 119 121 
121 119 232 117 116   112 112 124 122 
122 124  118 117  18 113 113 121 123 
123 121  118 117   113 113 122 124 
124 122  119 118   114 114 123 125 
125 123 233 

397 
124 119   115 115 124 126 

 127 125 116 116   124 121 237تا234 124 126
127 125 238 

239 
122 
123 

121   117 117 126 128 

128 126  124 122   118 118 127 129 
129 127 244 125 123   119 119 128 134 
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 559 125 126 124 134 66 118 168 134 يا ا،  الدهيار

 564 126 127 121 131 21 119 169 131 ايهها الذهام

 92 127 128 122 132 26 124 174 132 انه لله ملکا  
561 

نيا دار مَهر  561 128 129 123 133 26 122 171 133 الده

 562 129 134 124 134 26 121 172 134 لا يکون الصديق

 563 134 131 125 135 26 123 173 135 من أعط  أربعا  

 564 131 132 126 136 26 124 174 136 الصلوة قربِن

 565 132 133 127 137 56 125 175 137 استن لوا الرهزق

 565 132 134 127 138 56 125 176 138 من أيقن

 566 133 135 128 139 56 126 177 139 تن ل ا عونة

 567 134 136 129 144 56 227 178 144 ما عال

 568 135 137 134 14 56 128 181 141 قلة العيان

 168 135 138 134 141 56 128 182 142 التودهد

 568 135 139 134 141 56 128 179 143 الْهم نص  الْرم

 569 136 144 131 142 56 129 184 144 ين ل الصهر

 569 137 141 132 143 56 134 183 145 کم من ِائم

 574 138 142 133 144 56 131 184 146 سوسوا اِانکم

 93 139 143 134 145 6 132 19 147 يا کمي 
571 

 571 144 144 134 146 6 133 185 148 ا رء مُبوء

 572 141 145 135 147 6 134 186 149 ،لا امرؤ

 573 142 146 136 148 4 135 24 154 لا تکن

 574 143 147 138 149 57 136 187 151 لک ه امریءا 

 575 144 149 139 154 57 136 188 152 لک ه مقب 

 576 145 154 144 151 57 137 189 153 لا يعدم الصهبور

 576 146 148 141 152 57 138 194 154 الرهاض  بفع  قوم

 577 147 156 148 153 57 146 191 155 اعتصموا
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134 128 241 
395 

126 124   124 124 129 131 

131 129 34 127 125   122 121 134 132 
132 134 242 128 126   123 122 131 133 
133 131 244 129 127   124 123 132 134 
134 132 243 134 128   125 124 133 135 
135 133 245 

 396و248
131 129   126 125 134 136 

 137 135 126 127   134 132 252تا249 134 136
137 135  133 131   128 127 136 138 
138 136  134 132   128 127 137 139 
139 137 253 135 133   129 128 138 144 
144 138 254 136 134   134 129 139 141 
141 139  137 135   131 134 144 142 
142  255 138 136   131 134 141 142 
143 144 255 139 137   131 134 412 143 
144 141  144 138   132 131 143 144 
145 142 256 141 139   133 132 144 145 
146 143 257 142 141   134 133 145 146 
147 144 48 143 142  19 135 134 146 147 
148 145 258 144 143   136 135 147 148 
149 146 259 145 144   137 136 148 149 
154 147 47 146 145   138 137 149 154 
151 148  147 146   139 138 154 151 
152 149  149 147   144 139 151 152 
153 154 264 154 148   141 144 152 153 
154 151 261 

262 
148 149   142 141 153 154 

155 152  156 156   143 142 154 155 
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 578 148 157 149 154 57 147 192 156 عليکم بطاعة

 579 149 159 154 155 57 148 192 157 و قد بُصهرت

 584 154 164 151 156 57 149 194 158 عات  اخا 

 581 151 161 152 157 57 154 195 159 من وضع

 582 152 162 153 158 57 154  164 من ملا

 582 152 163 154 158 577 151 196 161 من استبده 

 583 153 164 155 159 78 152 197 162 من کتم

 584 154 165 156 164 78 153 198 163 الفقر

 585 155 166 157 161 78 154 199 164 من قض 

 586 156 167 158 162 87 155 244 165 لا طاعة

 587 157 168 159 163 87 156 241 166 لايعا  ا رء

 588 158 169 164 164 78 157 242 167 ارعجا 

 588 159 174 161 165 78 158 243 168 المر قري 

 589 164 171 162 166 78 159 244 169 قد أضاءَ 

 594 161 172 163 167 58 164 245 174 تر  الذهن 

 591 162 173 164 168 58 161 246 171 کم من أکله

 592 163 174 165 169 58 162 247 172 النهاِ اعداء

 593 164 175 166 174 58 163 248 173 من استقب 

 594 165 176 167 171 58 164 249 174 من احده 

 595 166 177 168 172 58 165 214 175 اذا ِ،بت

 596 167 178 169 173 58 166 211 176 آلة الرهياسة

 597 168 179 174 174 58 167 212 177 ازجر ا سي ء

 598 169 184 171 175 58 168 213 178 احصدُ الشر

 599 174 181 172 176 58 174 214 179 اللهجاجة

 644 171 182 173 177 58 171 215 184 الطمع

 641 172 183 174 178 58 172 216 181 ِرة التفري 
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156 153  157 157   144 143 155 156 
157 154  159 158   145 144 156 157 
158 155  164 159   146 145 157 158 
159 156  161 164   147 146 158 159 
164 157  162 161   148 147 159 164 
161 158  163 162   149 147 164 161 
162 159  164 163   154 148 161 162 
163 164  165 164   151 149 162 163 
164 161  166 165   152 154 163 164 

 162  167 166   153 151 164 165 
 163  168 167   154 152 165 166 

167 164  169 168   155 153 166 167 
168 165  174 169   156 154 167 168 
169 166  171 174   157 155 168 169 
174 167  172 171   158 156 169 174 
171 168  173 172   159 157 174 171 
172 169  174 173   164 158 171 172 
173 174  175 174   161 159 172 173 
174 171  176 175   162 164 173 174 
175 172  177 176   163 167 174 175 
176 173  178 177   164 162 175 176 
177 174  179 178   165 163 176 177 
178 175  184 179   166 164 177 178 
179 176  181 184   167 165 178 179 
184 177  182 181   168 166 179 184 
181 178  183 182   169 167 184 181 
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 642 173 187 178 179 59 175 217 182 لا خير ف  الصهمت

 643 174 151 142 184 59 139 218 183 ما اختلفت

 644 175 158 143 181 59 144 219 184 ما َککت

 645 176 152 144 182 59 141 224 185 ما کذبت

 646 177 153 145 183 59 143 221 186 للظهالَ البادی

 647 178 154 146 184 59 144 222 187 الرهحي 

 648 179 155 147 185 59 145 223 188 من أبدی

 649 184 184 175 186 59 169 224 189 ينُجهمن لَ 

 614 181 185 176 187 59 173 225 194 واعجباه

ا ا رء  611 182 186 177 188 13 174 226 191 انَّه

 612 183 188 179 189 22 176 227 192 يابن آدم

 613 184 189 184 194 22 177 227 193 انه للقلو 

 614 185 194 181 191 22 178 228 194 مت  أَف 

 615 186 191 182 192 22 179 229 195 ،ذا ما َ 

 615 187 192 183 193 22 184 234 196 لَ يذ، 

 616 188 193 184  22 181  197 انه ،ذه القلو 

 617 189 194 185 194 22 182 231 198 کلمة حقها 

 618 194 195 186 195 22 183 232 199 ،م الهذين

 619 191 196 187 196 22 184 233 244 لا مرحبا  

 624 192 197 188 197 12 185 234 241 ان مع ک ه انسان

 621 193 198 189 198 12 185 21 242 لا ولکنهکما

 622 194 199 194 199 12 186 235 243 ايهها النهاِ

 623 195 244 191 244 12 187 236 244 لا ي ،دهنها

 624 196 241 192 241 12 188 237 245 ک ه وعاء

 625 197 242 193 242 12 189 238 246 اول عوض

 626 198 243 194 243 12 194 239 247 ان لَ يکن حليما  
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182 179  187 186   179 168 181 182 
183 184 263 151 154   174 169 182 183 
184 181  158 151   171 179 183 184 
185 182  152 152   172 174 184 185 
186 183  153 153   173 171 185 186 
187 184  154 154   174 172 186 187 
188 185  155 155   175 173 187 188 

 186  184 183   176 174 188 189 
 187  185 184   177 175 189 194 

191 188  186 185   178 176 194 191 
192 189  188 187   184 177 191 192 
193 194  189 188   181 178 192 193 
194 191  194 189   182 184 193 194 
195 192  191 194   183 181 194 195 
196 193  192 191   184  195 197 
197 194  193 192    182 196 198 
198 195  194 193   186 183 197 199 
199 196  195 194   187 184 198 244 
244 197  196 195 

196 
  188 185 199 241 

241 198  197 197   189 186 244 242 
242 199  198 198   194 187 241 243 
243 244 362 199 199   191 188 242 244 
244 241 363 244 244   192 189 243 245 
245 242 363 241 241   193 194 244 246 
246 243 364 242 242   194 191 245 247 
247 244 365 243 243   195 192 246 248 
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 627 199 244 195 244 12 191 244 248 من حاس  نفسه

 628 244 245 196 245 12 192 241 249 لتعطفنه 

 629 241 246 197 246 12 193 242 214 اتهقوا الل

 634 242 247 198 247 79 194 243 211 اجود

 631 243 248 199 248 84 195 244 212 عج  ا رء

 632 244 249 244 249 84 196 245 213 عل أغل 

 633 245 214 241 214 84 197 246 214 من لان عوده

 634 246 211 242 211 84 198 247 215 الْلاَ

 635 247 212 243 212 84 199 248 216 من ناهل

 635 248 213 244 213 84 244 249 217 ف  تهقل 

 636 249 214 245 214 84 241 254 218 حسد الصهديق

 637 214 215 246 215 84 242 251 219 اکثر مصارل

 638 211 216 247 216 84 243 252 224 ليس من العدل

 639 212 217 248 217 84 244 253 221 بئس ال هاد

 644 213 218 249 218 37 245 254 222 من أَرَ

 641 214 219 214 219 37 246 255 223 من کساهُ 

 642 215 224 211 224 37 247 256 224 الصهمتبکثرة 

 642 216 221 212 221 37 248 257 225 العج 

 643 217 222 213 222 37 249 258 226 الطامع

 644 218 223 214 223 37 214 259 227 الاِان

 211 264 228 من أِب 
 212و213

 216و215 223 37
 217و218

224 219 645 

 216 261 229 کف  بِلقناعة
215 

81 224 
225 

219 
224 

225 
226 

224 
221 

646 
647 

 648 222 227 221 226 81 216 262 234 َارکوا

 649 223 228 222 227 81 217 263 231 انه الل

 654 224 229 223 227 81 218 264 232 من يع 

 651 225 234 224 228 84 219 265 233 لا تدعونه ال  مبارزة
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248 245 366 244 244   196 193 247 249 
249 246 367 245 245   197 194 248 214 
214 247  246 246   198 195 249 211 
 212 214 196 199   247 247 378تا368 248 211
212 249 379 248 248   244 197 211 213 
213 214 381 249 249   241 198 212 214 
214 211 384 214 214   242 199 213 215 
215 212 382 211 211   243 244 214 216 
216 213 383 212 212   244 241 215 217 
217 214 384 213 213   245 242 216 218 
218 215 385 214 214   246 243 217 219 
219 216 386 215 215   247 244 218 224 
224 217 387 216 216   248 245 219 221 
221 218  217 217   249 

214 
246 224 222 

222 219  218 218   211 247 221 223 
223 224  219 219   212 248 222 224 
224 221  224 224   213 249 223 225 
225 222  221 221   214 214 224 226 
226 223  222 222   215 211 225 227 
227 224  223 223   216 212 226 228 
228 225  224 224   217 213 227 229 
229 226 

227 
 225 

226 
225 
226 

  218 214 228 234 

234 228  227 227   219 216 229 232 
231 229  228 228   224 217 234 233 
232 234  229 229   221 218 231 234 
233 231  234 234   222 219 232 235 
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 652 226 231 225 229 25 224 266 234 خيار خصال

 653 227 232 226 234 25 221 267 235 ،و الهذی

 654 228 233 227 231 25 222 268 236 و الل

 655 229 234 228 232 25 223 269 237 انه قوما  

 656 234 235 229 233 25 224 274 238 ا رأة

 234 234 25 225 271 239 من أطال
231 

236 231 657 

 658 232 237 232 235 25 226 272 244 الْجر الغصي 

 659 233 238 233 236 25 227 273 241 يوم ا ظلوم

 664 234 239 234 237 82 288 274 242 اتهق الل

 661 235 244 235 238 28 228 275 243 اذا ازدحم

 662 236 241 236 239 28 229 276 244 انه لله

 663 237 242 237 244 82 231 277 245 اذا کثرت

 664 238 243 238 241 82 234 278 246 احذروا

 665 239 244 239 242 82 232 279 247 الکرم

 666 244 245 244 243 82 233 284 248 من ظنه 

 667 241 246 241 244 82 234 281 249 أفض  الاعمال

 668 242 247 242 245 82 235 282 254 عرفت

نيا  669 243 248 243 246 82 236 283 251 مرارة الده

 674 244 249 244 247 44 237 284 252 فرض الل

 671 245 254 245 248 27 237 285 253 أحلفوا الظهالَ

 672 246 251 246 249 27 238 286 254 يا بن آدم

 673 247 252 247 254 27 239 287 255 الْدة 

 674 248 253 248 251 27 244 288 256 ِحهة اجسد

 675 249 254 249 252 27 241 22 257 يا کمي 

 676 254 255 254 253 27 242 289 258 اذا أملقتم

 677 251 256 251 254 27 242 294 259 الوفاء

 678 252 257   27 243  264 کم من
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234 232  231 231   223 224 233 236 
235 233  232 232   224 221 234 237 
236 234  233 233   225 222 235 238 
237 235  234 234   226 223 236 239 
238 236  235 235   227 224 237 244 
239 237  236 236   228 225 238 241 
244 238  237 237   229 226 239 242 
241 239  238 238   234 227 244 243 
242 244  239 239   231 228 241 244 
243 241  244 244   232 229 242 245 
244 242  241 241   233 234 243 246 
245 243  242 242   234 231 244 247 
246 244  243 243   235 243 245 248 
247 245  244 244   236 233 246 249 
248 246  245 245   237 234 247 254 
249 247  246 246   238 235 248 251 
254 248  247 247   239 236 249 252 
251 249  248 248   244 237 254 253 
252 254 398 249 249   241 238 251 254 
253 251  254 254   242 239 252 255 
254 252  251 251   243 244 253 256 
255 253 264 

265 
252 252   244 241 254 257 

256 254  253 253   245 242 255 258 
257 255 366 

399 
254 254   246 243 256 259 

258 256 267 255 255   247 244 257 264 
259 257 268 256 256   248 245 258 261 
264   257 111   249 112 259 262 
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 542 1 258 1 1 1 1 33 1 فاذا کان ذلا

 543 2 259 2 2 1 2  2 ،ذا الْطي 

 544 3 264 3 3 1 3 291 3 انه للخصومة

 545 4 261 4 4 1 4 292 4 اذا بلغ النهساء

 546 5 262 5 5 1 5 293 5 انه الاِان

 547 6 263 6 6 1 6 294 6 انه الرهج 

 548 7 264 7 7 1 7 295 7 اع بوا عن النهساء

 549 8 265 8  1 8 296 8 کالياسر

 514 9 266 9 8 1 9 297 9 کنها اذا أحْره 

          آغاز حک  ها

 511 253 267 251 255 23 244 24 261 والل ما تکفون 

 512 254 268 252 256 23 244 25 262 يا حارم

 513 255 269 253 257 23 245 298 263 ِاح  السهلطان

 514 256 274 254 258 23 246 299 264 أحسنوا

 515 257 271 255 259 23 247 344 265 انه کلام

 516 258 272 256 264 7 248 26 266 اذا کان

 517 259 273 257 261 7 248 341 267 يابن آدم

 518 264 274 258 262 7 249 342 268 أحب  حبيبا

نيا  519 261 275 259 263 7 254 343 269 النهاِ ف  الده

 524 262 276 264 264 7 254 27 274 انه ،ذا القرآن

 521 263 277 261 265 7 254 28 271 امها ،ذا فهو من

 522 264 278 262 266 45 251 344 272 لو قد استَت

 523 265 279 263 267 45 252 345 273 اعملوا علما  

 524 266 284 264 268 14 253  274 لاتَعلوا
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 1  258 256   1 1 264 1 
 2  259 2   2 2 2 2 
 3  264 3   3 3 3 3 
 4  261 4   4 4 4 4 
 5 269 262 5   5 5 5 5 
 6  263 6   6 6 6 6 
 7 274 264 7   7 7 7 7 
 8 271 265 8   8 8 8 8 
 9 272 266 9   9 9 9 9 

261 258 444 267 257   254 246 261 263 
262 259  267 258    246 262 264 
263 264 273 269 259   251 247 263 265 
264 261 274 274 264   252 248 264 266 
265 262 275 271 261   253 249 265 267 
266 263  272 262   254 254 266 268 
267 264  273 263   255 251 267 269 
268 265 276 274 264   256 252 268 274 
269 266  275 265   257 253 269 271 
274 267  276 266   258 254 274 272 
271 268  277 267   259 255 271 273 
272 269  278 268   264 256 272 274 
273 274 441 279 269   261 257 273 275 
274 21 277 284 274   262 258 274 276 
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 525 267 281 266 269 14 254 346 275 انه الطهمع
526 

 527 268 282 267 274 14 255 347 276 اللههم انه  أعوذ

 528 269 283 268 271 14 256 348 277 لا والهذی

 529 274 284 269 272 14 257 349 278 قلي  تدوم

 534 271 285 274 273 14 258 314 279 اذا اضرهت

 531 272 286 271 274 14 259 311 284 من تذکهر

 532 273 287 272 275 14 264 312 281 ليست الرهويهةُ 

 533 274 288 273 276 14 261 313 282 بينکم و بيْ

 534 275 259 274 276 14 262 314 283 جا،لکم

 535 276 294 275 277 14 263 315 284 قطع العلم

 536 277 291 276 278 14 264 316 285 ک ه معاج 

 537 278 292 277 279 14 265 317 286 ما قال النهاِ

 538 279 293 278 284 14 266 318 287 طريق مظلم

 539 284 294 279 281 14 267 319 288 اذا أرذل

 497 281 295 284 282 35 268 324 289 کان ل  فيما مض 

 498 282 296 281 283 32 269 321 294 لو لَ يتوعهد

 499 283 297 282 284 32 274 29 291 يا أَعِ

 544 284 298 283 285 32 271 34 292 انه الصهر

 541 285 299 284 286 32 272 322 293 لا تصح 

 679 286 344 285 287 32 273 31 294 مسيرة

 684 287 341 286 288 32 274 323 295 أِدقاؤ 

ا   681 288 342 287 289 38 275 324 296 انتانَّه

 682 289 343 288 294 38  325 297 ما اکثر العر

 683 294 344 289 291 38 276 326 298 من بِلغ

هَن   684 291 345 294 292 38 277 327 299 ما أ

 685 292 346 291 293 38 277 32 344 کما يرزقهم
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275 272 442 281 271   263 259 275 277 
276 273 443 282 272   264 264 276 278 
277 274  283 273   265 261 277 279 
278 275 278 284 274   266 262 278 284 
279 276  285 275   267 263 279 281 
284 277 279 286 276   268 264 284 282 
281 278 284 287 277   269 265 281 283 
282 279 281 288 278   274 266 282 283 
283 284  289 278   271 267 283 284 
284 281 282 294 284   272 268 284 285 
285 282  291 281   273 269 285 286 
286 283 283 292 282   274 274 286 287 
287 284  293 283   275 271 287 288 
288 285 284 294 284   276 272 288 289 
289 286 444 295 285   277 273 289 294 
294 287  296 286   278 274 294 291 
291 288 445 297 287   279 275 291 292 
292 289 446 298 288   284 276 292 293 
293 294  299 289   281 277 293 294 
294 291  344 294   282 278 294 295 
295 292 485 341 291   283 279 295 296 
296 293  342 292   284 284 296 297 
297 294  343 293   285 281 297 298 
298 295 286 344 294   286 282 298 299 
299 296 287 345 295   287 283 299 344 
344 297  346 296   288 284 344 341 
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 686 293 347 292 294 38 278 328 341 رسولا

 687 294 348 293 295 38 279 329 342 ما ا بتل 

 688 295 349 294 296 38 284 334 343 النهاِ

 689 296 314 295 297 38 281 331 344 ان ا سکيْ

 487 297 311 296 298 38 282 332 345 ما زن 

 488 298 312 297 299 38 283 333 346 کف  بِلج 

 489 299 313 298 344 33 284 334 347 ينام الرهج 

 494 344 314 299 341 33 285 335 348 مودهة

 491 341 315 344 342 33 286 336 349 اتهقوا ظنون

 492 342 316 341 343 33 287 337 314 لا يصدق

 493 343 317 342 344 33 288 338 311 انه  أنسيت

 494 344 318 343  33 289 339 312 انه القلو 

 495 345 319 344 345 33 294 344 313 و ف  القرآن

 496 346 324 345 346 9 291 341 314 ردهو الْجر

 467 347 321 346 347 9 292 33 315 ألق دواتا

 468 348 322 347 348 9 293 343 316 أنا يعسو 

ا اختلفنا  469 349 323 348 349 9 293 34 317 انَّه

 474 314 324 349 314 9 293 35 318 ما لقيتُ 

 471 311 325 314 311 9 294 36 319 يا بن َّ 

 472 312 326 311 312 9 295 343 324 س  تفقهها  

 473 313 327 312 313 9 296 37 321 لا ان تشير

 474 314 328 313 314 34 296 38 322 أ تغلبکم نساؤم

 475 315 329 314 315 34 297 39 323 بؤُسا  لکم

 476 316 334 315 316 34 298 344 324 اتهقوا معاِ 

 477 317 331 316 317 34 299 44 325 انه حُ ننا

 478 318 332 317 318 34 344 345 326 العمر الهذی
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341 298  347 297   289 285 341 342 
342 299 288 348 298   294 286 342 343 
343 344 289 349 299   291 287 343 344 
344 341  314 344   292 288 344 345 
345 342  311 341   293 289 345 346 
346 343  312 342   294 294 346 347 
347 344  313 343   295 291 347 348 
348 345  314 344   296 292 348 349 
349 346  315 345   297 293 349 314 
314 347 294 316 346   298 294 314 311 
311 348  317 347   299 295 311 312 
312 349  318 348   344 296 312 313 
313 314  319 349   341 297 313 314 
314 311 291 324 314   342 298 314 315 
315 312 292 321 311   343 299 315 316 
316 313  322 312   344 344 316 317 
317 314  323 313   345 341 317 318 
318 315  324 314   346 342 318 319 
319 316 293 325 315   347 343 319 324 
324 317 294 326 316   348 344 324 321 
321 318  327 317   349 345 321 322 
322 319 447 328 318   314 346 322 323 
323 324  329 319   311 347 323 324 
324 321 295 334 324   312 348 324 325 
325 322  331 321   313 349 325 326 
326 323 296 332 322   314 314 326 327 
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 525 267 281 266 269 14 254 346 275 انه الطهمع
526 

 527 268 282 267 274 14 255 347 276 اللههم انه  أعوذ

 528 269 283 268 271 14 256 348 277 لا والهذی

 529 274 284 269 272 14 257 349 278 قلي  تدوم

 534 271 285 274 273 14 258 314 279 اذا اضرهت

 531 272 286 271 274 14 259 311 284 من تذکهر

 532 273 287 272 275 14 264 312 281 ليست الرهويهةُ 

 533 274 288 273 276 14 261 313 282 بينکم و بيْ

 534 275 259 274 276 14 262 314 283 جا،لکم

 535 276 294 275 277 14 263 315 284 قطع العلم

 536 277 291 276 278 14 264 316 285 ک ه معاج 

 537 278 292 277 279 14 365 317 286 ما قال النهاِ

 538 279 293 278 284 14 266 318 287 طريق ا ظلم

 539 284 294 279 281 14 267 319 288 اذا أرذل

 497 281 295 284 282 35 268 324 289 کان ل  فيها مض 

 498 282 296 281 283 32 269 321 294 لو لَ يتوعهد

 499 283 297 282 284 32 274 29 291 أَعِ يا

 544 284 298 283 285 32 271 34 292 انه الصهر

 541 285 299 284 286 32 272 322 293 لا تصح 

 679 286 344 285 287 32 273 31 294 مسيرة

 684 287 341 286 288 32 274 323 295 أِدقاؤ 

ا انت  681 288 342 287 289 38 275 324 296 انَّه

 682 289 343 288 294 38  325 297 ما اکثر العر

 683 294 344 289 291 38 276 326 298 من بِلغ

هَن   684 291 345 294 292 38 277 327 299 ما أ

 685 292 346 291 293 38 277 32 344 کما يرزقهم
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275 272 442 281 271   263 259 275 277 
276 273 443 282 272   264 264 276 278 
277 274  283 273   265 261 277 279 
278 275 278 284 274   266 262 278 284 
279 276  285 275   267 263 279 281 
284 275 279 286 276   268 264 284 282 
281 278 284 287 277   269 265 281 283 
282 279 281 288 278   274 266 282 283 
283 284  289 278   271 267 283 284 
284 281 282 294 284   272 268 284 285 
285 282  291 281   273 269 285 286 
286 283 283 292 282   274 274 286 287 
287 284  293 283   275 271 287 288 
288 285 284 294 284   276 272 288 289 
289 286 444 295 285   277 273 289 294 
294 287  296 286   278 274 294 291 
291 288 445 297 287   279 275 291 292 
292 289 446 298 288   284 276 292 293 
293 294  299 289   281 277 293 294 
294 291  344 294   282 278 294 295 
295 292 285 341 291   283 279 295 296 
296 293  342 292   284 284 296 297 
297 294  343 293   285 281 297 298 
298 295 286 344 294   286 282 298 299 
299 296 287 345 295   287 283 299 344 
344 297  346 296   288 284 344 341 
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 686 293 347 292 294 38 278 328 341 رسولا

 687 294 348 293 295 38 279 329 342 ما ا بتل 

 688 295 349 294 296 38 284 334 343 النهاِ

 689 296 314 295 297 38 281 331 344 ان ا سکيْ

 487 297 311 296 298 38 282 332 345 ما زن 

 488 298 312 297 299 38 283 333 346 کف  بِلج 

 489 299 313 298 344 33 284 334 347 ينام الرهج 

 494 344 314 299 341 33 285 335 348 مودهة

 491 341 315 344 342 33 286 336 349 اتهقوا ظنون

 492 342 316 341 343 33 287 337 314 لا يصدق

 493 343 317 342 344 33 288 338 311 انه  أنسيت

 494 344 318 343  33 289 339 312 انه القلو 

 495 345 319 344 345 33 294 344 313 و ف  القرآن

 496 346 324 345 346 9 291 341 314 ردهوا الْجر

 467 347 321 346 347 9 292 33 315 ألق دواتا

 468 348 322 347 348 9 293 342 316 أنا يعسو 

ا اختلفنا  469 349 323 348 349 9 293 34 317 انَّه

 474 314 324 349 314 9 293 35 318 ما لقيتُ 

 471 311 325 314 311 9 294 36 319 يا بن هِ 

 472 312 326 311 312 9 295 343 324 س  تفقهها  

 473 313 327 312 313 9 296 37 321 لا ان تشير

 474 314 328 313 314 34 296 38 322 أتغلبکم نساؤکم

 475 315 329 314 315 34 297 39 323 بؤُسا  لکم

 476 316 334 315 316 34 298 344 324 اتهقوا معاِ 

 477 317 331 316 317 34 299 44 325 انه حُ ننا

 478 318 332 317 318 34 344 345 326 العمر الهذی
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341 298  347 297   289 285 341 342 
342 299 288 348 298   294 286 342 343 
343 344 289 349 299   291 287 343 344 
344 341  314 344   292 288 344 345 
345 342  311 341   293 289 345 346 
346 343  312 342   294 294 346 347 
347 344  313 343   295 291 347 348 
348 345  314 344   296 292 348 349 
349 346  315 345   297 293 349 314 
314 347 294 316 346   298 294 314 311 
311 348  317 347   299 295 311 312 
312 349  318 348   344 296 312 313 
313 314  319 349   341 297 313 314 
314 311 291 324 314   342 298 314 315 
315 312 292 321 311   343 299 315 316 
316 313  322 312   344 344 316 317 
317 314  323 313   345 341 317 318 
318 315  324 314   346 342 318 319 
319 316 293 325 315   347 343 319 324 
324 317 294 326 316   348 344 324 321 
321 318  327 317   349 345 321 322 
322 319 447 328 318   314 346 322 323 
323 324  329 319   311 347 323 324 
324 321 295 334 324   312 348 324 325 
325 322  331 321   313 349 325 326 
326 323 296 332 322   314 314 326 327 
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 318 319 34 341 346 327 ما ظفر
319 

333 319 479 

 484 324 334 324 324 34 342 347 328 انه الل سبحانه

 481 321 335 321 321 34 343 348 329 الاسغناء

 482 322 336 322 322 34 344 349 334 أق ه ما يل مکم

 483 323 337 323 323 34 345 354 331 انه الل سبحانه

 484 324 338 324 324 34 345 351 332 السلطان

 485 325 339 325 325 41 346 352 333 ا ؤمن

 486 328 342 326 326 41 347 355 334 لو رأی العبد

  329 343 327 327 41 348 356 335 لک ه امری ءا 

  237 341  328 84  354 336 ا سؤول حُره 

 431 334 344 328 329 41 349 357 337 الدهاع 

 432 331 345 329 334 41 314 358 338 العلم علمان

 433 332 346 334 331 41 311 359 339 ِوا  الرهأی

  333 347 331 332 28 312 364 344 العفاَ

 434 334 348 332 333 28 313 361 341 يوم العدل

  326 344  334 84  353 342 الغن 

 435 335 349 333 335 28 314 362 343 القاوي 

 435 336 354 334 336 28 315 363 344 معاَر النهاِ

 436 337 351 335 337 28 316 364 345 من العصمة

 347 338 352 336 338 28 317 365 346 ماء وجها

 438 339 353 337 339 28 318 366 347 الثهناء بِکثر

  344 354 338 344 28 319 367 348 أَد الذهنو 

 439 341 355 339 341 49 314 368 349 من نظر

 444 342 356 344 342 11 321 369 354 للظالَ

 441 343 357 341 343 11 322 374 351 عند تنا، 

 442 344 358 342 344 11 323 371 352 لا تَعلنه 
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327 324  333 323   315 311 327 328 
328 325 297 334 324   316 312 328 329 
329 326 298 335 325   317 313 329 334 
334 327 299 336 326   318 314 334 331 
331 328 344 337 327   319 315 331 332 
332 329  338 328   234 316 332 333 
333 334 341 339 329   321 317 333 334 
334 331 342 42 334   322 318 334 335 
335 332 343 343 331   323 319 335 336 
336   341        
337 333 344 344 332   324 324 336 337 
338 334 345 345 333   325 321 337 338 
339 335  346 334   326 322 338 339 
344 336  347 335   327 323 339 344 
341 337 346 348 336   328 324 344 341 
342   344      341 342 
  342 325 329   337 349 348تا346 338 343
344 338  354 337   329 325 343 343 
345 339 349 351 338   334 326 344  
346 344 314 352 339   331 327 345 344 
347 341 311 353 344   332 328 346 345 
348 342  354 341   333 329 347 346 
349 343 312 355 342   334 334 348 347 
 348 349 331 335   343 356 317تا314 344 354
351 345 313 357 344   335 332 354 349 
352 346 318 358 345   336 333 351 354 
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 443 345 359 343 345 11 324 373 353 اکر العي 

 444 346 364 344 346 11 325 41 354 لا تق  ذلا

 445 347 361 345 347 11 326 42 355 أطلعت

 446 348 362 346 348 11 38 43 356 من حيِ

 447 349 363 347 349 11 329 44 357 انه ،ذا المر

 448 354 364 348 354 11 334 374 358 ايهها النهاِ

 449 351 365 349 351 83 331 375 359 يا أسری الرهغبة

 454 352 366 354 352 83 331 376 364 لا تظنهن

 451 353 367 351 353 83 331 377 361 اذا کانت

 452 354 368 352 354 83 332 378 362 من ضنه 

 453 355 369 353 355 83 333 379 363 من الْرق

 454 356 374 354 356 83 334 384 364 لا تسأل

 455 354 371 355 357 83 335 381 365 الفکر مرآة

 456 358 372 356 358 83 336 382 366 العلم مقرون

 457 359 373 357 359 46 337 383 367 يا أيهها النهاِ

  364 374 358 364 67 338 384 368 سبحانهانه الل 

 459 361 375 359 361 2 339 385 369 يَت  عل  النهاِ

 458 362 376 364 362 67 339 386 374 ايهها النهاِ

 458 363 377 361 363 68 344 387 371 لا َرَ أعل 

 464 364 378 362 364 2 341 388 372 يا جابر

 461 365 379 363 365 2 341 45 373 ايهها ا ؤمنون

 462 366 384 364 366 3 342 389 374 فمنهم ا نکر

 463 367 381 365 367 3 342 46 375 اوهل ما تلغبون

 464 368 382 366 368 3 343 394 376 ان الْقه 

 465 369 383 367 369 3 344 391 377 لا تمننه 

 466 374 384 368 374 3 345 392 378 البخ 
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353 347 319 359 346   337 334 352 351 
354 348  364 347   337 335 353 352 
355 349  361 348   338 336 354 353 
356 354 324 362 349   338 337 355 354 
357 351  363 354   339 338 356 356 
358 352  364 351   344 339 357 357 
359 353 448 365 352   341 344 358 358 
364 354  366 353   342 341 359 359 
361 355  367 354   343 342 364 364 
362 356 321 368 355   344 343 361 361 
363 357 322 369 356   345 344 362 362 
364 358 323 374 357   346 345 363 363 
365 359 324 

325 
371 358   347 346 364 364 

366 364 326 
327 

372 359   348 347 365 365 

367 361 449 373 364   349 348 366 366 
368 362  374 361   354 349 367 367 
369  414 375 362   354 354 374 374 
374 363  376 363   351 351 368 368 
371 364  377 364   352 352 369 369 
372 365 44 378 365   353 353 371 371 
373 366  379 366    354 372 372 
374 367 41 384 367   355 355 373 373 
375 368  381 368   356 356 374 374 
376 369 328 382 369   357 357 375 375 
377 374  383 374   358 358 376 376 
378 371 329 384 371   359 359 377 377 
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 346 393 379 يابن آدم الرهزق
347 

3 371 369 
374 

385 371 421 

 422 372 386 371 372 3 348 394 384 ر ه مستقب 

 423 373 387 372 373 3 349 395 381 الکلام

 424 374 388 373 374 3 354 396 382 لا تق 

 425 375 359 374 375 24 351 397 383 احذر

 426 376 394 375 376 24 352 398 384 الرهکون

 427 377 391 376 377 24 353 399 385 من ،وان

 428 379 393 377 378 24 354 441 386 من طل 

 429 384 394 378 379 24 355 442 387 ما خير َير

 434 381 395 379 384 24 356 443 388 ألا و انه 

  378 392  381 24  444 389 من أبطأ

 449 382 396 384 382 24 357 444 394  ؤمن نلام

 414 383 397 381 383 24 357 445 391 از،د

 411 384 398 382 384 24 358 446 392 تکلهموا

نيا  412 387 441 383 385 24 359 449 393 خذ من الده

 413 388 442 384 386 14 364 414 394 رُ ه قول

 414 389 443 385 387 14 361 411 395 ک ه متقصر

 445و444 386 388 14 362 412 396 ا نيهة
446 

394 415 

  385 399  389 24  447 397 نعم الطي 

  386 444  394 24  448 398 ضع فخر 

  391 447  391 84  413 399 ان للوالد

  392 448  392 84  414 444 العيْ حقه 

 416 393 449 387 393 14 363 415 441 مقاربة النهاِ

 417 394 414 388 394 14 367 47 442 لقد طرت

 418 395 411 389 395 14 363 416 443 من أومأ

 419 396 412 394 396 14 364 48 444 اناه لا نَّلا
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379 372 334 385 372   364 364 378 378 
384 373 335 386 373   361 361 379 379 
381 374 336 

337 
387 374   362 362 384 384 

382 375 331 388 375   363 363 381 381 
383 376 332 

338 
389 376   364 364 382 382 

384 377  394 377   365 365 383 383 
385 378  391 378   366 366 384 384 
386 379 333 393 379   367 367 385 385 
387 384 334 394 384   368 368 386 386 
388 381 339 

344 
395 381   369 369 387 387 

389   392 382       
394 382  396 383   374 374 388 388 
391 383  397 384   371 371 389 389 
392 384 341 398 385   372 372 394 394 
393 385 342 441 386   373 373 391 391 
394 386 343 442 387   374 374 392 392 
395 387  443 388   375 375 393 393 
 445و444  388 396

446 
   376 376 394 394 

397   449        
398   444        
399   447        
444   448        
441 389   449 289  377 377 395 395 
442 394  414 394    378 396 396 
443 391  411 391   378 379 397 397 
444 392  412 392   379 384 398 398 
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 434 397 413 391 397 14 365 49 445 دعه يا عمهار

 694 398 414 392 398 14 366 417 446 ما أحسن

 691 399 415 393 399 14 368 418 447 ما استودل

 692 444 416 394 444 14 369 419 448 من ِارل

 693 441 417 395 441 45 374 424 449 القل 

 694 442 418 396 442 15 371 421 414 التهق 

 695 443 419 397 443 15 372 422 411 لا تَعلنه 

 696 444 424 398 444 15 373 423 412 کفاَ

 696 445 421 399 445 15 374 424 413 من ِر

 697 446 421 444 446 15 374 54 414 ان ِرت

 422 441 447 15 375 425 415 تع ه و تضره 
423 

447 698 

 448 15 375 51 416 يا بنُ ه لا ِلفهنه 
449 

442 424 448 446 

 447 449 425 443 414 54 376 52 417 نکلتا أمها

 448 414 426 444 411 19 377 426 418 الْلم

 699 411 427 445 412 19 378 427 419 مسکيْ بن آدم

 699 412 428 446 413 19 378 53 424 انه ابصار

 699 413 429 447 414 19 379 428 421 کفاَ

 434 448 415 19 384 429 422 افعلوا
431 

414 699 

 744 415 432 449 416 19 381 434 423 من أِل 

 741 416 433 414 417 19 382 431 424 الْلم غطاء

 742 417 434 411 418 19 383 432 425 انه الل عبادا  

 743 418 345 412 419 18 384 433 426 لاينبغ  للعبد

 744 419 436 413 424 18 385 434 427 من َکا

ا ،و عيد  745 424 437 414 421 18 386 435 428 انَّه

 746 421 438 415 422 18 387 436 429 انه اعظم

 747 422 439 416 423 18 388 437 434 انه أخسر
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445 393  413 393   384 381 399 399 
446 394 344 414 394   381 382 444 444 
447 395 345 415 395   382 383 441 441 
448 396 346 416 396   383 384 442 442 
449 397 347 417 397   384 385 443 443 
414 398  418 398   385 386 444 444 
411 399  419 399   386 387 445 445 
412 444  424 444   387 388 446 446 
413 441 384 421 441   388 389 447 447 
414 442  421 442   389 389 448 448 
415 443  422 

423 
443   394 394 449 449 

416 444  424 444   391 391 414 414 
417 445  425 446   393 392 411 412 
418 446  426 447   394 393 412 413 
419 447  427 448   395 394 413 414 
424 448 487 

488 
428 449   396 395 414 415 

421  349 
489 

429 414   397 396 415 416 

422 449 494 434 
431 

411   398 397 416 417 

423  354 
494 

432 412    398 417 418 

424  351 
491 

433 413   399 399 418 419 

425  352 
492 

434 414   444 444 419 424 

426  353 
493 

435 415   441 441 424 421 

427  354 
494 

436 416   442 442 421 422 

428 414 355 
495 

437 417   443 443 422 423 

429 411 356 
496 

438 418   444 444 423 424 

434 412 497 439 419   445 445 424 425 
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 748 423 444 417 424 18 389 438 431 الرهزق رزقان

 749 424 441 418 425 69 394 439 432 انه اولياء الل

 714 425 442 419 423 16 391 444 433 اذکروا

 711 426 443 424 427 16 392 441 434 اخر تلقه

 712 427 444 421 428 16 393 442 435 اللما کان 

  428 445  429 16  443 436 أول  النهاِ

 713 429 446 422 434 16 393 444 437 العدل

  434 447 423 431 16 394  438 النهاِ أعداء

 714 431 448 424 432 16 395 445 439 ال ه،د کلهه

 715 432 454 426 433 16 397 447 444 ما أنقل

 716 433 449 425 434 16 396 446 441 الولايات

 398 448 442 ليس بلد
399 

16 435 427 451 434 717 

 718 435 452 428 436 16 444 54 443 مالا و ما مالا

 719 436 453 429 437 24  449 444 قلي  مدوم

 724 437 454 434 438 24 441 454 445 اذا کان

 721 438 455 431 439 24 442 55 446 ما فعلت

ر   439 456 432 444 24 443 451 447 من اتَه

  444 457 433 441 24 444 452 448 من عظهم

  441 458 434 442 24 445 453 449 من کرمت

  442 459 435 443 24 446 454 454 ما م ح

  443 464 436 444 24 447 455 451 ز،د 

  446 463 438 447 24 449 457 452 الغن 

  444 461  445 24  56 453 مازال ال ُّبير

  445 462 437 446 24 448 456 454 ما ربن آدم

 722 447 464 439 448 24 449 57 455 انه القوم
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431 413 498 444 424   446 446 425 426 
432 414  441 421   447 447 426 427 
433 415 657 

499 
442 422   448 448 427 428 

434 416 544 443 423   449 449 428 429 
435 417  444 424   414 414 429 434 
436   445    411    
437 418  446 425   412 411 434 431 
438 419 358 

541 
447 426   413 412 431 432 

439 424 359 
542 

448 427   414 413 432 433 

444 421 543 454 429   416 415 433 434 
441 422  449 428   415 414 434 435 
442 423 364 

544 
451 434   417 416 435 436 

443 424 545 452 431   418 417 436 437 
444 425  453 432   419 418 437 438 
445 426 361 

546 
454 433   424 419 438 439 

446 427 547 455 434   421 424 439 444 
447 428 548 456 435   422 421 444 441 
448 429 549 457 436   423 422 441 442 
449 434 549 458 437   424 423 442 443 
454 431 514 459 438   425 424 443 444 
451 432 511 464 439   426 425 444 445 
452 433 513 463 441   428 427 445 446 
453   461        
454 434 512 462 444   427 426 426 447 
455 435 514 464 442   429 428 447 448 
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 723 448 465 444 449 24 414 458 456 ألا حُره 

 724 449 466 458 454 24  459 457 منهومان

 725 454 467 441 451 24 411 464 458 الاِان

 726 451 468 442 452 17 412 461 459 يغل  ا قدار

 727 452 469 443 453 17 413 462 464 الْلم و الناة

 728 453 474 444 454 17 414 463 461 الغيبة

 729 454 471 445 454 17 415 464 462 ر ه مفتون

نيا  734 455 472 446 455 17 416 465 463 الده

 731 456 473 447 456 17 417 58 464 ان لبن  اميهة

 732 457 474 448 457 17 418 59 465 ،م والل

  458 475 449 458 17 419 466 466 العيْ

  459 476 454 459 17 424 467 467 و وليهم وال

  464 477 451 464 8 421 468 468 يَت  عل  النهاِ

  461 478 452 461 8 422 469 469 يهلا فِ َّ 

  462 479 453 462 8 422 474 474 التهوحيد

  463 187 454  8 423  471 لا خير ف 

  464 484 455 463 8 422 64 472 اللههم اسقنا

 732 465 481 456 464 8 422 61 473 الْضا 

  466 482  465 8  471 474 ما المجا،د

 733 467 483 457 466 8 425  475 القناعة

 734 468 484 459 467 8 426 62 476 استعم 

 735 469 485 464 468 8 427  477 أَده الذهنو 

 736 474 486 461 469 8 428 742 478 ما أحذ الل

 737 471 487 462 474 8 426 473 479 َره الاخوان

 378 472 488 463 471 8 434 474 484 اذا احتشم
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456 436 515 465 443   434 429 448 449 
457 437  466 464   431 446 449 454 
458 438 516 467 444   432 434 454 451 
459 439 517 468 445   433 431 451 452 
464 444  469 447   434 432 452 453 
461 441  474 446   435 433 453 454 
462 442  471 448   436 434 454 455 
463 443  472 449   437 435 455 456 
464 444 518 473 454   438 436 456 457 
465 445 519 474 451   439 437 457 458 
466 446 524 475 452   444 438 458 459 
467 447  476 453   441 439 459 464 
468 448 521 477 454   442 444 464 461 
469 449 522 478 455   443 441 461 462 
474 454 523 479 456   444 442 462 464 

 451 524  457   445 443 463 465 
472 452  484 458   446 444 464 466 
473 453  481 459   447 445 465 467 
474   482        
475 454 525 483 461   448 447 466 468 
476 455 388 

526 
484 462   449 467 467 469 

 456 527 485 463   454 449 468 474 
478 457 389 

528 
486 464   451 454 469 471 

479 458 394 
529 

487 465   452 451 474 472 

484 459 391 
534 

488 466   453 452 471 473 
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 153 ........................................................................................................................................................ زدگان تغفل از نکوهش

 155 ..................................................................................................................................................... 114 خطبه ترجمه

 155 ................................................................................................................................. خدا یگانگى به شهادت و ستایش ارزش

 155 ................................................................................................................................................................... تقوى به سفارش

 155 .......................................................................................................................................................................... دنیا شناخت

 155 ............................................................................................................................................................ آخرت و دنیا ارزیابى

 157 ..................................................................................................................................................... 115 خطبه ترجمه

 157 ............................................................................................................................................................. انبار طلب براى دعا

 159 ..................................................................................................................................................... 116 خطبه ترجمه

 159 ...................................................................................................................................................  اسلام پیامبر ویژگیهاى

 159 ........................................................................................................................................................................... یاران اندرز

 159 ........................................................................................................................................ رسیدند شهادت به که یارانى تعریف

 159 ............................................................................................................ ثقفى یوسف بن حجاج شکمبارگى و خونریزى از خبر

 159 ..................................................................................................................................................... 117 خطبه ترجمه

 159 ................................................................................................................................................. خودپرست انسانهاى سرزنش

 161 ..................................................................................................................................................... 118 خطبه ترجمه

 161 ............................................................................................................................................................. نیکوکار یاران ستودن

 161 ..................................................................................................................................................... 119 خطبه ترجمه

 161 ............................................................................................................................................................. کوفیان نکوهش علل

 161 ........................................................................................................................................................... رهبرى هاى مسوولیت

 161 ..................................................................................................................................................... 124 خطبه ترجمه

 161 ...................................................................................................................... یاران اندرز و  بیت اهل ویژگیهاى یادآورى

 163 ..................................................................................................................................................... 121 خطبه ترجمه

 163 ............................................................................................................................... (حکمیت) پذیرش و کوفیان شکست علل

 163 ....................................................................................................................................... بودند وفادار که شهیدى یاران وصف

 163 .................................................................................................................................................... شیطان فریبکارى از هشدار
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 163 ..................................................................................................................................................... 122 خطبه ترجمه

 163 ................................................................................................................................ کردن نیزه سر بر قرآن استعمارى سیاست

 165 ..........................................................................................................................................  امبریپ جهادگر ارانی وصف

 165 ........................................................................................................................................................... انیشام با مبارزه هدف

 165 ..................................................................................................................................................... 123 خطبه ترجمه

 165 ........................................................................................................................................................ نگج در روانى آموزش

 165 ...................................................................................................................................................... نبرد در کوتاهى از هشدار

 167 ..................................................................................................................................................... 124 خطبه ترجمه

 167 ................................................................................................................................. (انفرادى رزم تاکتیکهاى) ن امى آموزش

 167 ........................................................................................................................................................ :سربازان معنوى آموزش

 167 ......................................................................................................................... شامیان شکست براى امان بى جنگ ضرورت

 167 ..................................................................................................................................................... 125 خطبه ترجمه

 167 .............................................................................................................................................. صفین در حکمیت پذیرش علل

 169 ............................................................................................................................................. گمراه خوارج و کوفیان سرزنش

 169 ..................................................................................................................................................... 126 خطبه ترجمه

 169 ......................................................................................................................................................  امام اقتصادى عدالت

 169 ..................................................................................................................................................... 127 خطبه ترجمه

 169 ........................................................................................................................................................... خوارج یگمراه افشاء

 171 ......................................................................................................................یعل امام به نسبت طیتفر و افراط از زیپره

 171 ........................................................................................................................................................ «تیّحکم» رشیپذ علل

 171 ..................................................................................................................................................... 128 خطبه ترجمه

 171 ................................................................................................................ بصره شهر مهم حوادث به نسبت  امام پیشگویى

 171 ...........................................................................................................................................................مغول یها ترك وصف

 173 .................................................................................................................................................................. غیب علم جایگاه

 173 ..................................................................................................................................................... 129 خطبه ترجمه

 173 ............................................................................................................................................ مسلمین شده مسخ جامعه وصف

 173 .............................................................................................................................................................. دنیا از گرفتن عبرت

 175 ..................................................................................................................................................... 134 خطبه ترجمه

 175 ............................................................................................................................................ ستمگران با مبارزه در خداگرایى

 175 ..................................................................................................................................................... 131 خطبه ترجمه

 175 ............................................................................................................................................................. کوفیان نکوهش علل

 175 .......................................................................................................................................................... لامىاس حکومت فلسفه

 175 .............................................................................................................................................................. اسلامى رهبر شرائط

 177 ..................................................................................................................................................... 132 خطبه ترجمه

 177 .................................................................................................................................................................. پروردگار ستایش

 177 ................................................................................................................................................................. مرگ یاد ضرورت

 177 .................................................................................................................................................... دنیا با برخورد روش و تقوا

 177 ..................................................................................................................................................... 133 خطبه ترجمه

 177 ................................................................................................................................................................... پروردگار ع مت

 177 ..................................................................................................................................................................... قرآن ویژگیهاى

 177 ..........................................................................................................................................................  پیامبر ویژگیهاى

 179 ............................................................................................................................................................. دنیا با برخورد روش

 179 ................................................................................................................................................................. جاودانه اندرزهاى

 179 ........................................................................................................................................................................ قرآن شناخت

 179 ................................................................................................................................................................... مردم سقوط علل

 179 ..................................................................................................................................................... 134 خطبه ترجمه

 179 ....................................................................................................................................................................... ن امى مشاوره

 179 ..................................................................................................................................................... 135 خطبه ترجمه

 179 ......................................................................................................................................................  امام دشمنان شناخت
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 181 ..................................................................................................................................................... 136 خطبه ترجمه

 181 ..................................................................................................................................................................... همانند بى بیعت

 181 ..................................................................................................................................................... 137 خطبه ترجمه

 181 ........................................................................................................................................................... زبیر و طلحه شناسایى

 181 ........................................................................................................................................................... همانند یب عتیب وصف

 181 ............................................................................................................................................................ زبیر و طلحه از شکوه

 183 ..................................................................................................................................................... 138 خطبه ترجمه

 183 ...............................................................................................................  مهدى حضرت حکومتى سیستم و ظهور از خبر

 183 ........................................................................................................................ کوفه به مروان عبدالملك خونین تهاجم از خبر

 183 ..................................................................................................................................................... 139 خطبه ترجمه

 183 ........................................................................................................................................................... امام یها یژگیو

 183 ..................................................................................................................................................... 144 خطبه ترجمه

 183 ............................................................................................................................................... ییبدگو و بتیغ از دادن زیپره

 185 ..................................................................................................................................................... 141 خطبه ترجمه

 185 ............................................................................................................................................................ غیبت شنیدن از پرهیز

 185 .............................................................................................................................................................. باطل و حق شناخت

 185 ..................................................................................................................................................... 142 خطبه ترجمه

 185 .......................................................................................................................................... احسان و شبخش جایگاه شناخت

 185 ..................................................................................................................................................... 143 خطبه ترجمه

 185 ....................................................................................................................................................... انسان براى آفرینش ن ام

 187 ................................................................................................................................................................. ها آزمایش فلسفه

 187 ................................................................................................................................................................. باران طلب نیایش

 187 ..................................................................................................................................................... 144 خطبه ترجمه

 187 .............................................................................................................................................................. پیامبران بعثت فلسفه

 189 ..........................................................................................................................................  گانه دوازده امامان ویژگیهاى

 189 ........................................................................................................ مروان الملك عبد یستمکار از خبر و گمراهان شناساندن

 189 ................................................................................................................................................................. جاودانه اندرزهاى

 189 ..................................................................................................................................................... 145 خطبه ترجمه

 189 ........................................................................................................................................................................... شناسى دنیا

 189 ............................................................................................................................................................. ها بدعت از نکوهش

 189 ..................................................................................................................................................... 146 خطبه ترجمه

 191 ................................................................................................................................................ مسلمین و اسلام پیروزى علل

 191 ................................................................................................................................................... ن امى مشاوره در بینى واقع

 191 .......................................................................................................................................................  پیامبر بعثت فلسفه

 191 ................................................................................................................................. مسلمین و اسلام بار تاسف آینده از خبر

 193 ................................................................................................................................................................... حکیمانه پندهاى

 193 .......................................................................................................... (گانه دوازده امامان)  امبریپ تیب اهل یها یژگیو

 193 ..................................................................................................................................................... 148 خطبه ترجمه

 193 ........................................................................................................................... «بصره شورش در» زبیر و طلحه روانشناسى

 193 ..................................................................................................................................................... 149 خطبه ترجمه

 193 .............................................................................................................................................................................. مرگ ادی

 195 ........................................................................................................................................................  على امام وصیتهاى

 195 ..................................................................................................................................................... 154 خطبه ترجمه

 195 ...............................................................................................................................  مهدى حضرت ورظه و بشریت آینده

 195 .....................................................................................................................................  مهدى حضرت حکومت آورد ره

 195 ............................................................................................................................. پیامبر از پس اسلامى امت سرنوشت
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 197 ..................................................................................................................................................... 151 خطبه ترجمه

 197 ..................................................................................................................................................................... نیشهادت ارزش

 197 .............................................................................................................................................................. گمراه مردم نکوهش

 197 ...................................................................................................................................................... عرب خونین آینده از خبر

 199 ................................................................................................................................................. ها فتنه با مقابله در رهنمودها

 199 ..................................................................................................................................................... 152 خطبه ترجمه

 199 ........................................................................................................................................... (خدا صفات شناخت) خداشناسى

 199 .................................................................................................................................. قرآن و گانه دوازده امامان ع مت

 199 .................................................................................................................................................................. قرآن هاى ویژگی

 241 ..................................................................................................................................................... 153 خطبه ترجمه

 241 .............................................................................................................................................. زدگان غفلت و گمراهان وصف

 241 ........................................................................................................................................................... ها زدگی غفلت درمان

 241 ........................................................................................................................................................ نابودکننده ناپسند صفات

 241 ........................................................................................................................................................................... یروانشناس

 243 ..................................................................................................................................................... 154 خطبه ترجمه

 243 ..................................................................................................................................... گانه دوازده امامان از پیروى ضرورت

 243 ......................................................................................................................................................... رهبرى و امامت شرایط

 243 ................................................................................................................. (یکدیگر در روح و جسم تاثیر) انسانى روانشناسى

 243 ..................................................................................................................................................... 155 خطبه ترجمه

 243 .................................................................................................................................................................... پروردگار وصف

 245 .................................................................................................................................................................. خفاش شگفتیهاى

 245 ..................................................................................................................................................... 156 خطبه ترجمه

 245 ...................................................................................................... (عایشه نافرمانى از نکوهش و) رهبرى از اطاعت ضرورت

 245 ..................................................................................................................................................................... مانیا آوردن ره

 247 ......................................................................................................... قرآن هاى ویژگی و اخلاقى ارزشهاى از برخى یادآورى

 247 ............................................................................................................................................ خویش شهادت و ها فتنه از خبر

 247 ..................................................................................................................................................... 157 خطبه ترجمه

 247 ................................................................................................................................................................ گذشتگان از عبرت

 249 ...................................................................................................................................................خودسازى و تقوى ضرورت

 249 ....................................................................................................................................................................... قبر تنهایى یاد

 249 ..................................................................................................................................................... 158 خطبه ترجمه

 249 .................................................................................................................................................... قرآن و  پیامبر ارزش

 211 ................................................................................................................................................ امیه بنى دردناك آینده از خبر

 211 ..................................................................................................................................................... 159 خطبه ترجمه

 211 ...................................................................................................................................................... خویش کشوردارى وصف

 211 ..................................................................................................................................................... 164 خطبه ترجمه

 211 ........................................................................................................................................................................... خداشناسى

 211 ............................................................................................................................................................. خداشناسى هاى ه را

 213 ......................................................................................................................................................... خدا به امیدوارى وصف

 213 ............................................................................... (2( )یستیز ساده یالگوها انتخاب یبرا)  امبرانیپ یزندگان در یریس

 213 .....................................................................................................................................  اسلام امبریپ یزندگ رسم و راه

 215 ..................................................................................................................................................... 161 خطبه ترجمه

 215 ......................................................................................................................................  تیب اهل و  امبریپ وصف

 217 .................................................................................................................................... گذشتگان از عبرت و تقووا به سفارش

 217 ..................................................................................................................................................... 162 خطبه ترجمه

 217 .................................................................................................................................................... امامت غصب عوامل و علل

 217 ...................................................................................................................................................... معاویه هاى ستم از شکوه
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 219 ..................................................................................................................................................... 163 طبهخ ترجمه

 219 ........................................................................................................................................................................... خداشناسى

 219 ...................................................................................................................................................................... آفرینش وصف

 219 .......................................................................................................................................................... !انسان آفرینش شگفتى

 221 ..................................................................................................................................................... 164 خطبه ترجمه

 221 ............................................................................................................................................................ مانعث به دادن هشدار

 221 ..................................................................................................................................................... 165 خطبه ترجمه

 221 ............................................................................................................................................... پرندگان انواع آفرینش شگفتى

 223 ................................................................................................................................................ طاووس آفرینش هاى یشگفت

 223 ................................................................................................................................................... طاووس حیوانى روانشناسى

 223 ....................................................................................................................................... طاووس پرهاى آمیزى گرن شگفتى

 225 ....................................................................................................................... ها پدیده در موجود حقائق درك از انسان عجز

 225 .......................................................................................................................................... کوچك جانداران آفرینش شگفتى

 225 ..........................................................................................................................................................بهشت ویژگیهاى وصف

 227 ..................................................................................................................................................... 166 خطبه ترجمه

 227 ........................................................................................................................................... ( :اجتماعى اخلاق) متقابل احترام

 227 ...................................................................................................................................................................... :امیه بنى آینده

 227 ............................................................................................................................................. ها ملت تشکس و پیروزى علل

 227 ..................................................................................................................................................... 167 خطبه ترجمه

 227 .................................................................................................................................................................. قرآن هاى ویژگی

 227 ............................................................................................................................................................... :مسلمانى ویژگیهاى

 229 ..................................................................................................................................................... 168 خطبه ترجمه

 229 .............................................................................................................................................................. :رزهمبا در بینى واقع

 229 .......................................................................................................................................................... داخلى جنگ مشکلات

 229 ..................................................................................................................................................... 169 خطبه ترجمه

 229 .................................................................................................................................................... رهبرى از اطاعت ضرورت

 229 ..................................................................................................................................................................ناکثین توطئه افشا

 231 ..................................................................................................................................................... 174 خطبه ترجمه

 231 ................................................................................................................................................................ کردن تیهدا روش

 231 ..................................................................................................................................................... 171 خطبه ترجمه

 231 .......................................................................................................................................................... جنگ آستانه در نیایش

 231 .................................................................................................................................................. جنگ در نیروها بسیج روش

 231 ..................................................................................................................................................... 172 خطبه ترجمه

 231 .............................................................................................................................................................. شورا روز در گفتگو

 233 .................................................................................................................................................................... :قریش از شکوه

 233 .................................................................................................................................................................... :ناکثین از شکوه

 233 ..................................................................................................................................................... 173 خطبه ترجمه

 233 ....................................................................................................................................................... :  امبریپ ها یژگیو

 233 ..................................................................................................................................................... :اسلامى رهبر هاى ویژگی

 235 ................................................................................................................................................................ این رنگین از زیپره

 235 ..................................................................................................................................................... 174 خطبه ترجنه

 235 .................................................................................................................................................. طلحه دروغین ادعاهاى افشا

 235 ..................................................................................................................................................... 175 خطبه ترجنه

 235 .................................................................................................................................................................... غافلان نکوهش

 237 .........................................................................................................................................................  امام انیپا یب علوم

 237 .................................................................................................................................................  یعل امام یها یژگیو 3
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 237 ..................................................................................................................................................... 176 خطبه ترجمه

 237 .......................................................................................................................................... الهى دستورات از اطاعت ضرورت

 237 .................................................................................................................................................................. قرآن هاى ویژگی

 239 ............................................................................................................................................................ نیکو اعمال به تشویق

 239 .............................................................................................................................................................. زبان کنترل ضرورت

 241 .................................................................................................................................................................. قرآن هاى ویژگی

 241 .................................................................................................................................................................. ستم و ظلم اقسام

 241 .............................................................................................................................................................. خودسازى ضرورت

 241 ..................................................................................................................................................... 177 خطبه ترجمه

 241 ..................................................................................................................................................... حکمین خیانت از نکوهش

 243 ..................................................................................................................................................... 178 خطبه ترجمه

 243 ........................................................................................................................................................................... خداشناسى

 243 ............................................................................................................................................................. دنیا با برخورد روش

 243 ..................................................................................................................................................... 179 خطبه ترجمه

 243 ........................................................................................................................................................................... خداشناسى

 245 ..................................................................................................................................................... 184 خطبه ترجمه

 245 ..................................................................................................................................................................... کوفیان نکوهش

 245 ....................................................................................................................................... کوفیان فکرى انحطاط و سقوط علل

 245 ..................................................................................................................................................... 181 خطبه جمهتر

 245 ........................................................................................................................................ خوارج از خوردگان فریب نکوهش

 245 ..................................................................................................................................................... 182 خطبه ترجمه

 245 ....................................................................................................................................................... سبحان پروردگار شیستا

 247 ...............................................................................................................................................................خداشناسى هاى راه

 247 .......................................................................................................................................................................... یشناس خدا

 249 ..................................................................................................................................... خیتار از یریپذ پند و تقوا به سفارش

 249 .............................................................................................................. (فیالشر فرجه یتعال الله عجّل) یمهد حضرت وصف

 249 .................................................................................................................................................................. ارانی اندرز و پند

 249 ...................................................................................................................................................................... دیشه ارانی ادی

 251 ..................................................................................................................................................... 183 خطبه ترجمه

 251 .......................................................................................................................................................................... یشناس خدا

 251 .................................................................................................................................................................. قرآن یها یژگیو

 251 ........................................................................................................................................................... یزکاریپره به سفارش

 253 ........................................................................................................................................... یاله عذاب و امتیق ادی ضرورت

 253 .............................................................................................................................................................. ایدن از استفاده روش

 255 ..................................................................................................................................................... 184 خطبه ترجمه

 255 ......................................................................................................................................................................... منافق یافشا

 255 ..................................................................................................................................................... 185 خطبه ترجمه

 255 .......................................................................................................................................................................... شناسى خدا

 255 .............................................................................................................................................  اسلام پیامبر هاى ویژگى

 255 ...............................................................................................................................................................خداشناسى هاى راه

 257 ............................................................................................................................................................. ملخ آفرینش شگفتى

 257 ..................................................................................................................................................... طبیعت در خدا هاى نشانه

 257 ..................................................................................................................................................... 186 خطبه ترجمه

 257 ........................................................................................................................................... سبحان خداوند صحیح شناساندن

 259 ....................................................................................................................................................... ها پدیده صفات از تروالا

 259 ....................................................................................................................................................... پروردگار قدرت شناخت

 261 ............................................................................................................................................ ها پدیده باره دو آفرینش و معاد
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 263 ..................................................................................................................................................... 187 خطبه ترجمه

 263 ............................................................................................................................................................. دهآین حوادث از خبر

 263 .................................................................................................................................................... رهبرى از اطاعت ضرورت

 263 ..................................................................................................................................................... 188 خطبه ترجمه

 263 ........................................................................................................................................................... پرهیزکارى به سفارش

 263 .................................................................................................................................................................... مرگ یاد ارزش

 263 ............................................................................................................................................ ها نیکوکارى در شتاب ضرورت

 265 ..................................................................................................................................................... 189 خطبه ترجمه

 265 ........................................................................................................................................................................... ایمان اقسام

 265 .............................................................................................................................................. واقعى مهاجر و هجرت شناخت

 265 ...............................................................................................................................  عترت احادیث از برخى فهم مشکل

 265 ...........................................................................................................................................................  امام ژرف آگاهى

 265 ..................................................................................................................................................... 194 خطبه ترجمه

 265 ............................................................................................................................................................. شکرگزارى ضرورت

 265 .......................................................................................................................................... مرگ یاد و پرهیزکارى به سفارش

 267 ................................................................................................................................................................... پرهیزکاران آینده

 267 ...................................................................................................................................................................... ن امى آموزش

 269 ..................................................................................................................................................... 191 خطبه ترجمه

 269 ................................................................................................................................................................. پروردگار شناخت

 269 ............................................................................................................................................................... پرهیزکارى آورد ره

 269 .............................................................................................................................................................. حرام دنیاى از پرهیز

 271 .................................................................................................................................................................. پرستان دنیا اقسام

 271 ..................................................................................................................................................... 192 خطبه ترجمه

 271 ................................................................................................................................................................... پروردگار والایى

 271 ........................................................................................................................................ شیطان خودپسندى و تکبر نکوهش

 271 ......................................................................................................................................................... تکبرّ درمان ها آزمایش

 273 ................................................................................................................................................ شیطان هاى دشمنى از هشدار

 273 ............................................................................................................................................... جاهلى اخلاق و تکبّر از پرهیز

 275 .......................................................................................................................................... پسند خود و متکبّر سران از پرهیز

 275 .................................................................................................................................................. گذشتگان از عبرت ضرورت

 275 ................................................................................................................................................................. ها یشآزما فلسفه

 277 ............................................................................................................................................................................ حج فلسفه

 279 ................................................................................................................................................................ ستمکارى از پرهیز

 279 ........................................................................................................................................................... اسلامى عبادات فلسفه

 279 ...................................................................................................................................................زیبا و زشت ورزیدن تعصّب

 279 ............................................................................................................................................. ها ملتّ شکست و زىپیرو علل

 281 ...........................................................................................................................................  اسلام پیامبر بعثت آورد ره

 283 ................................................................................................................................................ کوفیان سقوط و نکوهش علل

 283 ............................................................................................................................................. منحرفان با نبرد در امام قاطعیّت

 283 ...........................................................................................................................  امام فضائل و شجاعت درخشان سوابق

 285 .......................................................................................................................................... قریش سران دشمنى و سرى خیره

 285 .............................................................................................................................................................. ایمان کامل هاىالگو

 287 ..................................................................................................................................................... 193 خطبه ترجمه

 287 ................................................................................................................................................................ پرهیزکاران سیماى

 287 .................................................................................................................................................................... پرهیزکاران شب

 287 ..................................................................................................................................................................... پرهیزکاران روز

 289 ........................................................................................................................................................... ارانپرهیزک هاى نشانه

 291 ..................................................................................................................................................... 194 خطبه ترجمه

 291 ................................................................................................................................................................... رسالت مشکلات

 291 ...................................................................................................................................................................... منافقان سیماى
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 291 ..................................................................................................................................................... 195 خطبه ترجمه

 291 .......................................................................................................................................................... الهى آشکار هاى نشانه

 293 ........................................................................................................................................................................... خداشناسى

 293 ............................................................................................................................................................................ آخرت یاد

 293 ..................................................................................................................................................... 196 خطبه ترجمه

 293 ........................................................................................................................................................... زدگى غفلت از هشدار

 293 ..................................................................................................................................................... 197 خطبه ترجمه

 293 ...................................................................................................................................................... نیالمؤمن ریام فضائل

 295 ......................................................................................................................................................  المؤمنین امیر فضائل

 295 ..........................................................................................................................................................  پیامبر سوگ در

 295 ..................................................................................................................................................... 198 خطبه ترجمه

 295 ............................................................................................................................................................................... الهى علم

 295 ................................................................................................................................................................. پرهیزکارى ارزش

 297 ................................................................................................................................................................. اسلام هاى ویژگى

 297 .............................................................................................................................. جاهلیتّ هاى سختى و  پیامبر بعثت

 297 ................................................................................................................................................ قرآن هاى ویژگى و ها ارزش

 299 ..................................................................................................................................................... 199 خطبه ترجمه

 299 ......................................................................................................................................................................... نماز آورد ره

 299 ......................................................................................................................................................... زکات آورد ره و ارزش

 299 .............................................................................................................................................................امانت اداى مسؤولیّت

 341 ............................................................................................................................................................................ الهى دانش

 341 ..................................................................................................................................................... 244 خطبه ترجمه

 341 ......................................................................................................................................................... معاویه دروغین سیاست

 341 ..................................................................................................................................................... 241 خطبه ترجمه

 341 ...................................................................................................................................................................... حق روشن راه

 341 ..................................................................................................................................................... 242 خطبه ترجمه

 341 .................................................................................................................................................... امت ستمکارى از ها شکوه

 343 ..................................................................................................................................................... 243 خطبه ترجمه

 343 ........................................................................................................................................................................ گرایى آخرت

 343 ..................................................................................................................................................... 244 خطبه ترجمه

 343 ....................................................................................................................................................... آخرت سفر براى آمادگى

 343 ..................................................................................................................................................... 245 خطبه ترجمه

 343 ........................................................................................................................ (زبیر و طلحه) ناکثین سران با قاطعانه برخورد

 345 ..................................................................................................................................................... 246 خطبه ترجمه

 345 .................................................................................................................................................................... جنگ در اخلاق

 345 ..................................................................................................................................................... 247 خطبه ترجمه

 345 .............................................................................................................................................................امامت حفظ ضرورت

 345 ..................................................................................................................................................... 248 خطبه ترجمه

 345 ....................................................................................................................................................کوفیان نافرمانى از نکوهش

 347 ..................................................................................................................................................... 249 خطبه ترجمه

 347 .............................................................................................................................................................. دنیا از استفاده روش

 347 ....................................................................................................................................................... دنیا ترك تفکّر با برخورد

 347 ..................................................................................................................................................... 214 خطبه ترجمه

 347 ...................................................................................................................................................... یافته رواج احادیث اقسام

 347 .............................................................................................................................................................. حدیث راویان اقسام

 349 ............................................................................................................................................  خدا ولرس اصحاب اقسام

 349 ..................................................................................................................................................... 211 خطبه ترجمه

 349 ....................................................................................................................................................... ها دهیپد نشیآفر یشگفت

 311 ..................................................................................................................................................... 212 هیخ  ترجمه

 311 ........................................................................................................................................... شامیان با جنگ براى مردم بسیج
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 311 ..................................................................................................................................................... 213 خطبه ترجمه

 311 .......................................................................................................................................................................... شناسى خدا

 311 ......................................................................................................................................................  پیامبر هاى ویژگى

 313 ..................................................................................................................................................... 214 خطبه ترجمه

 313 ..................................................................................................................................................... اکرم امبریپ شناخت

 313 ............................................................................................................................................................ الهى دانشمندان ارزش

 313 .................................................................................................................................................................... جاودانه پندهاى

 313 ....................................................................................................................................................... 215 دعا ترجمه

 313 ................................................................................................................................................................... نیایش و ستایش

 315 ..................................................................................................................................................... 216 خطبه ترجمه

 315 .................................................................................................................................................................... اجتماعى حقوق

 315 .................................................................................................................................................. مردم و رهبرى متقابل حقوق

 317 .......................................................................................................................................... مردم و رهبر متقابل و سالم روابط

 317 ..................................................................................................................................................... 217 خطبه ترجمه

 317 ..................................................................................................................................................................... قریش از شکوه

 317 ..................................................................................................................................................... 218 خطبه ترجمه

 317 ............................................................................................................................................................. ناکثان خیانت افشاى

 319 ..................................................................................................................................................... 219 خطبه ترجمه

 319 ......................................................................................................................................................... جمل کشتگان بر تاسف

 319 ..................................................................................................................................................... 224 خطبه ترجمه

 319 ...................................................................................................................................................................... خدا راه پوینده

 319 ..................................................................................................................................................... 221 خطبه ترجمه

 319 ...................................................................................................................................................... ها گىزد غفلت از هشدار

 321 ............................................................................................................................................................. رفتگان حالات شرح

 321 ......................................................................................................................................................................... !مردگان پیام

 321 ................................................................................................................................................................ گذشتگان از عبرت

 323 ......................................................................................................................................................... مرگ لح ه هاى سختى

 323 ..................................................................................................................................................... 222 خطبه ترجمه

 323 ...................................................................................................................................................................... خدا یاد ارزش

 323 ................................................................................................................................................... (ذکر اهل) آوران یاد صفات

 325 ..................................................................................................................................................... 223 خطبه ترجمه

 325 ....................................................................................................................................................... ها زدگى غرور از هشدار

 325 ......................................................................................................................................................................... بودن چگونه

 327 ........................................................................................................................................................................... شناسى دنیا

 327 ..................................................................................................................................................... 224 خطبه ترجمه

 327 .................................................................................................................................................................. رستاخیز و انسان

 327 ................................................................................................................................................................ ستمکارى از پرهیز

 327 ........................................................................................................................................................... خواهى امتیاز از پرهیز

 329 ..................................................................................................................................................... 225 خطبه ترجمه

 329 ........................................................................................................................... اقتصادى مشکلات در خدا از خواستن یارى

 329 ........................................................................................................................................................................... شناسى دنیا

 329 .............................................................................................................................................................. دنیا از گرفتن عبرت

 331 ....................................................................................................................................................227  خطبه ترجمه

 331 ......................................................................................................................................................  امام دعاهاى از یکى

 331 ..................................................................................................................................................... 228 خطبه ترجمه

 331 ......................................................................................................................................... فارسى سلمان هاى ویژگى

 331 ..................................................................................................................................................... 229 خطبه ترجمه

 331 ................................................................................................................................................ امام با مردم بیعت هاى ویژگى
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 333 ..................................................................................................................................................... 234 خطبه ترجمه

 333 ................................................................................................................................................................ عمل و پرهیزکارى

 333 ................................................................................................................................................................. مرگ یاد ضرورت

 333 ............................................................................................................................................................. نیکوکارى به سفارش

 333 ........................................................................................................................................................................ زاهدان و دنیا

 333 ..................................................................................................................................................... 231 خطبه ترجمه

 333 ..............................................................................................................................................................  پیامبر ویژگى

 335 ..................................................................................................................................................... 232 خطبه ترجمه

 335 .................................................................................................................................................. المال بیت مصرف در احتیاط

 335 ..................................................................................................................................................... 233 خطبه ترجمه

 335 ............................................................................................................................................  بیت اهل بلاغت و فصاحت

 335 ...................................................................................................................................................... انسانى جامعه سقوط علل

 335 ..................................................................................................................................................... 234 خطبه ترجمه

 335 ................................................................................................................................................. ها انسان میان ها تفاوت علل

 335 ..................................................................................................................................................... 235 خطبه ترجمه

 335 ..........................................................................................................................................................  پیامبر سوگ در

 337 ..................................................................................................................................................... 236 خطبه ترجمه

 337 ............................................................................................................................................................. هجرت مشکلات یاد

 337 ..................................................................................................................................................... 237 خطبه ترجمه

 337 ............................................................................................................................................................. نیکوکارى به سفارش

 337 ..................................................................................................................................................... 238 خطبه ترجمه

 337 ....................................................................................................................................................................... شامیان وصف

 337 ....................................................................................................................................................... حکم انتخاب از نکوهش

 339 ..................................................................................................................................................... 239 خطبه ترجمه

 339 .................................................................................................................................................  پیامبر بیت اهل فضائل

 339 ..................................................................................................................................................... 244 خطبه ترجمه

 339 ............................................................................................................................عثمان نارواى هاى گیرى موضع از نکوهش

 339 ..................................................................................................................................................... 241 خطبه ترجمه

 339 ................................................................................................................................................................. جهاد براى تشویق

 341 ..................................................................................................................................................................................... دوم بخش

 341 ..................................................................................................................................................................... البلاغه نهج یها نامه

 343 ............................................................................................................................................................ 1 نامه ترجمه

 343 ............................................................................................................................................................... ناکثین سران افشاى

 343 ............................................................................................................................................................ 2 نامه ترجمه

 343 ........................................................................................................................................ برگشته جنگ از مجاهدان از تشکر

 343 ............................................................................................................................................................ 3 نامه ترجمه

 343 ........................................................................................................................................ کارگزاران یانتباخ قاطعانه برخورد

 343 .......................................................................................................................................... حرام دنیاى اعتبارى بى از هشدار

 345 ................................................................................................................................................................ گذشتگان از عبرت

 345 ............................................................................................................................................................ 4 نامه ترجمه

 345 ......................................................................................................................................... کننده عمل نیروهاى گزینش روش

 345 ............................................................................................................................................................ 5 نامه ترجمه

 345 ........................................................................................................................................ المال بیت نارواى استفاده از هشدار

 347 ............................................................................................................................................................ 6 نامه ترجمه

 347 .........................................................................................................................................  امام حکومت مشروعیت علل

 347 ............................................................................................................................................................ 7 نامه ترجمه

 347 ............................................................................................................................ بیعت مشروعیت و معاویه نفاق چهره افشاى

 347 ............................................................................................................................................................ 8 نامه ترجمه

 347 .................................................................................................................................................. بیعت به معاویه ساختن وادار
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 347 ............................................................................................................................................................ 9 نامه ترجمه

 347 ...... (برد را آن مسلم ابو نام به یشخص که یهجر 36 سال در هیمعاو به نامه)  پیامبر استقامت و قریش هاى دشمنى افشاى

 349 ................................................................................................................. عثمان خونخواهى در معاویه دروغین ادعاى افشاى

 349 ......................................................................................................................................................... 14 نامه ترجمه

 349 ............................................................................................................................................................... معاویه چهره افشاى

 349 ............................................................................................................................................................ ن امى تهدید به پاسخ

 351 ....................................................................................................................................... معاویه دروغین خونخواهى به پاسخ

 351 ......................................................................................................................................................... 11 نامه ترجمه

 351 .................................................................................................................................................... لشکریان به ن امى آموزش

 351 ......................................................................................................................................................... 12 نامه ترجمه

 351 ....................................................................................................................... تاز پیش سربازان به سبتن ن امى هاى احتیاط

 351 ......................................................................................................................................................... 13 نامه ترجمه

 351 ............................................................................................................................................. فرماندهى مراتب سلسله رعایت

 353 ......................................................................................................................................................... 14 نامه هترجم

 353 ............................................................................................................................................... جنگ در انسانى اصول رعایت

 353 ......................................................................................................................................................... 15 نامه ترجمه

 353 .................................................................................................................................................................... جنگ در نیایش

 353 ......................................................................................................................................................... 16 نامه ترجمه

 353 ................................................................................................................................................... ن امى هاى تاکتیك آموزش

 355 ......................................................................................................................................................... 17 نامه ترجمه

 355 .........................................................................................................................  بیت اهل فضائل و هامی بنى چهره افشاى

 355 ............................................................................................................. هیام یبن ی چهره یافشا و  پیامبر عترت فضائل

 355 ......................................................................................................................................................... 18 نامه ترجمه

 355 .......................................................................................................................................................... مردم با خورد بر روش

 355 ......................................................................................................................................................... 19 نامه ترجمه

 355 .................................................................................................................................................. مردم با یرفتار بد از هشدار

 357 ......................................................................................................................................................... 24 نامه ترجمه

 357 ................................................................................................................................................ المال بیت به خیانت از هشدار

 357 ......................................................................................................................................................... 21 نامه هترجم

 357 ............................................................................................................................................................ روى میانه به سفارش

 357 ......................................................................................................................................................... 22 نامه ترجمه

 357 ....................................................................................................................................................... گرایى آخرت به سفارش

 357 ......................................................................................................................................................... 23 نامه ترجمه

 357 .................................................................................................................................................................... جاودانه پندهاى

 359 ......................................................................................................................................................... 24 نامه ترجمه

 359 ................................................................................................................................. شخصى اموال به نسبت اقتصادى وصیت

 359 .............................................................................................................................................................. اموال حفظ ضرورت

 359 ......................................................................................................................................................... 25 نامه ترجمه

 359 ....................................................................................................................................... اقتصادى کارگزاران اجتماعى اخلاق

 361 ..................................................................................................................................................... حیوانات حقوق از حمایت

 361 ......................................................................................................................................................... 26 نامه ترجمه

 361 ....................................................................................................................................................... مالیاتى کارگزاران اخلاق

 363 .......................................................................................................................................................................... یدار امانت

 363 ......................................................................................................................................................... 27 نامه ترجمه

 363 .................................................................................................................................................................... اجتماعى اخلاق

 363 ............................................................................................................................................................. زاهدان گرایى اعتدال

 363 ................................................................................................................................................................. گمر یاد ضرورت

 365 ............................................................................................................................................................ اجرایى مدیران اخلاق
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 365 ......................................................................................................................................................... 28 نامه ترجمه

 365 ............................................................................................................................................. معاویه دروغین ادعاهاى افشاى

 365 ................................................................................................................................................................... هاشم بنى فضائل

 367 ................................................................................................................................................................  امام تیّم لوم

 367 ............................................................................................................................................................ ن امى تهدید به پاسخ

 369 ......................................................................................................................................................... 29 نامه ترجمه

 369 ............................................................................................................................................................. بصره مردم به هشدار

 369 ......................................................................................................................................................... 34 نامه ترجمه

 369 ........................................................................................................................................................... معاویه به هشدار و پند

 369 ......................................................................................................................................................... 31 نامه ترجمه

 371 ........................................................................................................................................................ روزگار حوادث و انسان

 371 ................................................................................................................................................................. خودسازى مراحل

 371 .................................................................................................................................................................... اجتماعى اخلاق

 373 ........................................................................................................................................................... فرزند تربیت در شتاب

 373 ................................................................................................................................................................ فرزند تربیت روش

 375 ..................................................................................................................................................... معنویات به توجه ضرورت

 375 .......................................................................................................................................................... گرایى آخرت ضرورت

 375 ...................................................................................................................................................... اجتماعى روابط معیارهاى

 377 ........................................................................................................................................... توشه و زاد آورى جمع در تلاش

 377 .......................................................................................................................................................... الهى رحمت هاى نشانه

 377 ................................................................................................................................................................. دعا اجابت شرائط

 379 ................................................................................................................................................................. مرگ یاد ضرورت

 379 ............................................................................................................................................................... دنیاپرستان شناخت

 379 ................................................................................................. (یاخلاق گوناگون یها ارزش) یزندگ در ینگر واقع ضرورت

 381 ...................................................................................................................................................................... دوستان حقوق

 381 ............................................................................................................................................................... اخلاقى هاى ارزش

 383 ................................................................................................................................................... پرهیز گفرهن و زن جایگاه

 383 ......................................................................................................................................................... 32 نامه ترجمه

 383 ........................................................................................................................................... معاویه رىاستحما سیاست افشاى

 385 ......................................................................................................................................................... 33 نامه ترجمه

 385 ............................................................................................................ حج مراسم در معاویه یاران دروغین تبلیغات از هشدار

 385 ......................................................................................................................................................... 34 نامه ترجمه

 385 ............................................................................................................................................ معزول فرماندار از دلجویى روش

 385 ......................................................................................................................................................... 35 نامه جمهتر

 385 ................................................................................................................................................................... مصر سقوط علل

 387 ......................................................................................................................................................... 36 نامه ترجمه

 387 .........................................................................................................................................................  امام رزمى آمادگى

 387 ............................................................................................................................................... جنگ در قاطعانه مواضع اعلام

 387 ......................................................................................................................................................... 37 نامه ترجمه

 387 ................................................................................................................................................. معاویه دروغین ادعاى افشاى

 387 ......................................................................................................................................................... 38 نامه ترجمه

 389 ............................................................................................................................................ اشتر مالك مانند بى هاى ویژگی

 389 ....................................................................................................................................................... 39 خطبه ترجمه

 389 ...................................................................................................................................................... صعمروعا بردگى افشاى

 389 ................................................................................................................................................ 44 نامه خطبه ترجمه

 389 ............................................................................................................................................................ گزارکار یك نکوهش

 389 ................................................................................................................................................ 41 نامه خطبه ترجمه

 389 ....................................................................................................................................... خیانتکار کارگزار یك نکوهش علل

 391 ...................................................................................................................................... المال بیت در سوءاستفاده از نکوهش

 391 ....................................................................................................................................................... خیانتکار با قاطع برخورد
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 391 ......................................................................................................................................................... 42 نامه ترجمه

 391 .......................................................................................................................................... ها نصب و عزل در دلجویى روش

 393 ......................................................................................................................................................... 43 نامه هترجم

 393 .......................................................................................................................................... المال بیت مصرف در گیرى سخت

 393 ......................................................................................................................................................... 44 نامه هترجم

 393 ......................................................................................................................................... زیاد به نسبت معاویه توطئه افشاى

 393 ......................................................................................................................................................... 45 نامه ترجمه

 393 ............................................................................................................................................ کارگزاران زیستى ساده ضرورت

 393 ........................................................................................................................................................ زیستى ساده الگوى امام

 397 ......................................................................................................................................................... پرستان این یناید و امام

 397 ......................................................................................................................................................... 46 نامه ترجمه

 397 .................................................................................................................................. اجتماعى اخلاق و فرماندارى مسوولیت

 399 ......................................................................................................................................................... 47 نامه ترجمه

 399 .................................................................................................................................................................... جاودانه پندهاى

 399 ......................................................................................................................... قصاص در عدالت مقررات رعایت به سفارش

 399 ......................................................................................................................................................... 48 نامه ترجمه

 399 .................................................................................................................................................................. دشمن دادن اندرز

 399 ......................................................................................................................................................... 49 نامه ترجمه

 399 ................................................................................................................................................ دنیاپرستى از معاویه به هشدار

 441 ......................................................................................................................................................... 54 نامه ترجمه

 441 ............................................................................................................................................ ها نعمت در غرورزدگى از پرهیز

 441 ............................................................................................................................................ ن امیان و رهبرى هاى مسوولیت

 441 ......................................................................................................................................................... 51 نامه هترجم

 441 ....................................................................................................................................... اقتصادى کارگزاران اجتماعى اخلاق

 443 ......................................................................................................................................................... 52 نامه ترجمه

 443 ........................................................................................................................................................ گانه پنج نماز یها وقت

 443 ......................................................................................................................................................... 53 نامه ترجمه

 443 .............................................................................................................................................................. خودسازى ضرورت

 443 ....................................................................................................................................................................... رهبرى اخلاق

 445 ................................................................................................................................................. خودپسندى و غرور از پرهیز

 445 ......................................................................................................................................................... گرایى حق گرایى، مردم

 445 ................................................................................................................................................................. :رازدارى ضرورت

 447 ......................................................................................................................................................... مشورت صحیح جایگاه

 447 ................................................................................................................................................ رهبران اجتماعى روابط اصول

 447 ........................................................................................................................................... اجتماعى گوناگون اقشار شناخت

 449 .................................................................................................................................................................... :انین ام یمایس

 411 ....................................................................................................................................................... داوران و قضاوت یمایس

 411 ......................................................................................................................................................... دولت کارگزاران یمایس

 413 ......................................................................................................................................................... دهندگان اتیمال یمایس

 413 .................................................................................................................................................. انیمنش و سندگانینو یمایس

 413 ........................................................................................................................................ عیصنا صاحبان و بازرگانان یمایس

 415 ................................................................................................................................................ مستضعفان و محرومان یمایس

 415 ....................................................................................................................................................... رهبرى اختصاصى اخلاق

 417 ................................................................................................................................................ خویشاوندان با رهبرى اخلاق

 417 .......................................................................................................................................................... دشمن با برخورد روش

 419 ............................................................................................................................................................................... هشدارها

 421 ......................................................................................................................................................... 54 نامه ترجمه

 421 ................................................................................................................................................. جمل سران ادعاهاى به پاسخ

 423 ......................................................................................................................................................... 55 نامه ترجمه

 423 .............................................................................................................................................................. دشمن به دادن اندرز
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 423 ......................................................................................................................................................... 56 نامه ترجمه

 423 ................................................................................................................................................................... فرماندهى اخلاق

 423 ......................................................................................................................................................... 57 نامه ترجمه

 423 ......................................................................................................................................... جهاد براى مردم کردن بسیج روش

 423 ......................................................................................................................................................... 57 نامه ترجمه

 423 ................................................................................................................................................... صفین جنگ حوادث افشاى

 425 ......................................................................................................................................................... 59 نامه ترجمه

 425 ....................................................................................................................................................... فرماندهى هاى مسوولیت

 425 ......................................................................................................................................................... 64 نامه ترجمه

 425 ...................................................................................................................................... ن امى انورهاىم در خسارتها جبران

 427 ......................................................................................................................................................... 61 نامه ترجمه

 427 .........................................................................................................................................خورده شکست فرمانده از نکوهش

 427 ......................................................................................................................................................... 62 نامه ترجمه

 427 ....................................................................................................................................................... خلافت در امام م لومیت

 427 ........................................................................................................................................  امام شناسى دشمن و شجاعت

 429 ......................................................................................................................................................... 63 نامه ترجمه

 429 .......................................................................................................................................... انگیزى فتنه زا ابوموسى بازداشتن

 429 ......................................................................................................................................................... 64 نامه ترجمه

 429 ................................................................................................................................................ :معاویه ن امى تهدیدات پاسخ

 431 ..................................................................................................................................... ها پیروزی در ن امى سوابق یادآورى

 431 ......................................................................................................................................................... 65 نامه ترجمه

 431 .................................................................................................................................................... عاویهم گمراهى علل افشاى

 431 ........................................................................................................................................... معاویه دروغین ادعاهاى به پاسخ

 431 ......................................................................................................................................................... 66 نامه جمهتر

 433 ................................................................................................................................................................ بینى واقع ضرورت

 433 ......................................................................................................................................................... 67 نامه ترجمه

 433 ................................................................................................................................. حج مراسم در حاجیان امور به رسیدگى

 433 .............................................................................................................................................. حجاج نیازهاى رفع به سفارش

 433 ......................................................................................................................................................... 68 نامه ترجمه

 435 ......................................................................................................................................................... 69 نامه ترجمه

 435 ..................................................................................................................................................... ومتىحک کارگزاران اخلاق

 435 ...................................................................................................................................................................... مومنان اوصاف

 435 ...................................................................................................................................... ها خوبی در نفس کارگیرى به روش

 437 ......................................................................................................................................................... 74 نامه جمهتر

 437 ................................................................................................................................................... فرار پدیده با برخورد روش

 437 ......................................................................................................................................................... 71 نامه ترجمه

 437 ................................................................................................................................................... اقتصادى خیانت از سرزنش

 437 ......................................................................................................................................................... 72 نامه ترجمه

 437 ............................................................................................................................................................ ىاله مقدرات و انسان

 437 ......................................................................................................................................................... 73 نامه ترجمه

 439 ................................................................................................................................................ معاویه دروغین سیماى افشاى

 439 ......................................................................................................................................................... 74 نامه ترجمه

 439 ................................................................................................................................................ مسلمین سازش و صلح مبانى

 439 ......................................................................................................................................................... 75 مهنا ترجمه

 439 ......................................................................................................................................................... معاویه به اطاعت فرمان

 439 ......................................................................................................................................................... 76 نامه ترجمه

 439 ..................................................................................................................................................................... یتیّریمد اخلاق

 441 ......................................................................................................................................................... 77 نامه ترجمه

 441 ............................................................................................................................................... مسلمان دشمن با مناظره روش
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 441 ......................................................................................................................................................... 78 نامه ترجمه
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 477 ............................................................................................................................................... اختلاف و ییگرا باطل

 477 ............................................................................................................................................................. 184 حکمت

 477 ................................................................................................................................... امام یاعتقاد یها یژگیو

 477 ............................................................................................................................................................. 185 حکمت

 477 ................................................................................................................................... امام یاعتقاد یها یژگیو

 477 ............................................................................................................................................................. 186 حکمت

 477 ............................................................................................................................................... ستمکاران سخت ندهیآ

 477 ............................................................................................................................................................. 187 حکمت

 477 ....................................................................................................................................................امتیق ادی ضرورت

 477 ............................................................................................................................................................. 188 حکمت

 477 .................................................................................................................................................. ییگرا حق ضرورت

 477 ............................................................................................................................................................. 189 حکمت

 477 ........................................................................................................................................ یتاب یب خطر و صبر ارزش

 477 ............................................................................................................................................................. 194 حکمت

 477 ............................................................................................................................................................ امامت؟ اریمع

 477 ............................................................................................................................................................. 191 حکمت

 477 ............................................................................................................................................................ ایدن مشکلات

 477 ............................................................................................................................................................. 192 حکمت

 477 .................................................................................................................................................... یزراندوز از زیپره

 477 ............................................................................................................................................................. 193 حکمت

 477 ................................................................................................................................................ قلب گرفتن کار به راه

 479 ............................................................................................................................................................. 194 حکمت

 479 .................................................................................................................................. نتقاما و خشم از زیپره ضرورت

 479 ............................................................................................................................................................. 195 حکمت

 479 .................................................................................................................................................. یورز بخل از زیپره

 479 ............................................................................................................................................................. 196 حکمت

 479 ..................................................................................................................................... اموال إتلاف از یآموز عبرت

 479 ............................................................................................................................................................. 197 حکمت

 479 ......................................................................................................................... (ینیبال یروانشناس) روح درمان روش

 479 ............................................................................................................................................................. 198 حکمت

 479 ......................................................................................................................................................حکومت ضرورت

 479 ............................................................................................................................................................. 199 حکمت

 479 .................................................................................................................................... (شرور انسان) أوباش نکوهش

 479 ............................................................................................................................................................. 244 حکمت

 479 ......................................................................................................................................... شرور یها انسان نکوهش

 479 ............................................................................................................................................................. 241 حکمت

 479 ............................................................................................................................................ انسان حفظ و یاله امداد

 479 ............................................................................................................................................................. 242 حکمت

 479 ..................................................................................................................................... یسایس لیمسا در ینگر واقع

 479 ............................................................................................................................................................. 243 حکمت

 479 ............................................................................................................................................. یکار زیپره و مرگ ادی

 479 ............................................................................................................................................................. 244 حکمت

 479 ........................................................................................................................................ مردم ناسپاس به یتوجّه یب

 481 ............................................................................................................................................................. 245 حکمت

 481 ..................................................................................................................................... علم ظرف محدود نا شیگنجا
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 481 ............................................................................................................................................................. 246 حکمت

 481 ............................................................................................................................................. یبردبار و حلم آورد ره

 481 ............................................................................................................................................................. 247 حکمت

 481 ...................................................................................................................................... خوبان با شدن همانند ارزش

 481 ............................................................................................................................................................. 248 حکمت

 481 .................................................................................................................................................... یساز خود مراحل

 481 ............................................................................................................................................................. 249 حکمت

 481 ............................................................................................................................... یمهد حضرت ظهور از خبر

 481 ............................................................................................................................................................. 214 حکمت

 481 ................................................................................................................................................. یزکاریپره یها الگو

 481 ............................................................................................................................................................. 211 حکمت

 481 ................................................................................................................................................... یاخلاق یها ارزش

 481 ............................................................................................................................................................. 212 حکمت

 481 ................................................................................................................................................ عقل آقت یخودپسند

 481 ............................................................................................................................................................. 213 حکمت

 481 ........................................................................................................................................ یوخشنود مشکلات تحمل

 481 ............................................................................................................................................................. 213 حکمت

 481 .................................................................................................................................................. یابیکام و ییخو نرم

 481 ............................................................................................................................................................. 215 حکمت

 481 ................................................................................................................................................. شهیاند آفت اختلاف،

 481 ............................................................................................................................................................. 216 حکمت

 481 ................................................................................................................................................... یوتجاوزکار قدرت

 481 ............................................................................................................................................................. 217 حکمت

 481 ......................................................................................................................... ها انسان شناخت و روزگار یدگرگون

 481 ............................................................................................................................................................. 218 حکمت

 481 ............................................................................................................................................... یدوست آفت حسادت،

 483 ............................................................................................................................................................. 219 حکمت

 483 ...................................................................................................................................................... شهیاند آفت طمع،

 483 ............................................................................................................................................................. 224 حکمت

 483 ..................................................................................................................................................... قضاوت در عدالت

 483 ............................................................................................................................................................. 221 حکمت

 483 ............................................................................................................................................ ستمکاران دردناك ندهیآ

 483 ............................................................................................................................................................. 222 حکمت

 483 ......................................................................................................................................... بدکاران یبد به یتوجهّ یب
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 483 .................................................................................................................................................... یپوش بیع و اءیح

 483 ............................................................................................................................................................. 224 حکمت

 483 ...................................................................................................................................... یاخلاق یها ارزش از یبرخ

 483 ............................................................................................................................................................. 225 حکمت

 483 ..................................................................................................................................................... یماریب و حسادت
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 483 ................................................................................................................................................ یخوار و یورز طمع

 483 ............................................................................................................................................................. 227 حکمت

 483 ............................................................................................................................................................... مانیا ارکان

 483 ............................................................................................................................................................. 228 حکمت

 483 .......................................................................................................................................... ها ارزش ضدّ و ها ارزش

 483 ............................................................................................................................................................. 229 حکمت

 483 ..................................................................................................................................... یخُلق خوش و قناعت ارزش
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 483 ............................................................................................................................................................. 234 حکمت

 483 .......................................................................................................................................... یروز آوردن دست به راه

 483 ............................................................................................................................................................. 231 حکمت

 483 ................................................................................................................................................. إحسان عدل فیتوص

 483 ............................................................................................................................................................. 232 حکمت

 483 ........................................................................................................................................................... إنفاق آورد ره

 485 ............................................................................................................................................................. 233 حکمت

 485 ................................................................................................................................... مبارزات در یگر ازآغاز زیپره

 485 ............................................................................................................................................................. 234 حکمت

 485 ...................................................................................................................................... زنان و مردان یاخلاق تفاوت

 485 ............................................................................................................................................................. 235 حکمت

 485 ........................................................................................................................................................ یخردمند نشانه

 485 ............................................................................................................................................................. 236 حکمت

 485 ..................................................................................................................................................... حرام یایدن یزشت

 485 ............................................................................................................................................................. 237 حکمت

 485 ............................................................................................................................................................ عبادت اقسام

 485 ............................................................................................................................................................. 238 حکمت

 485 ........................................................................................................................................... خانواده لیتشک مشکلات

 485 ............................................................................................................................................................. 239 حکمت

 485 ........................................................................................................................................ینیچ سخن و یسُست یزشت

 485 ............................................................................................................................................................. 244 حکمت

 485 ......................................................................................................................................................... یرانیو و غصب

 485 ............................................................................................................................................................. 241 حکمت

 485 ............................................................................................................................................ ستمکاران دردناك ندهیآ

 485 ............................................................................................................................................................. 242 حکمت

 485 .............................................................................................................................................. خداوند از ترس ارزش

 485 ............................................................................................................................................................. 243 حکمت

 485 ........................................................................................................................................... ییپاسخگو حیصح روش

 485 ............................................................................................................................................................. 244 حکمت

 485 .......................................................................................................................................... یاله یها نعمت تیمسؤول

 485 ............................................................................................................................................................. 245 حکمت

 485 ................................................................................................................................................ شهوت وکنترل قدرت

 487 ............................................................................................................................................................. 246 حکمت

 487 ................................................................................................................................... ها نعمت کردن پشت از هشدار

 487 ............................................................................................................................................................. 247 حکمت

 487 ....................................................................................................................................................... سخاوت آورد ره

 487 ............................................................................................................................................................. 248 حکمت

 487 ................................................................................................................................................... ها ینیخوشب تیتقو

 487 ............................................................................................................................................................. 249 حکمت

 487 .......................................................................................................................................................... ها عمل نیبهتر

 487 ............................................................................................................................................................. 254 حکمت

 487 ................................................................................................................................... روزگار حوادث در یخداشناس

 487 ............................................................................................................................................................. 251 حکمت

 487 ........................................................................................................................ آخرت و ایدن یها ینیریش و ها یتلخ

 487 ............................................................................................................................................................. 252 حکمت

 487 ..................................................................................................................................................... یاله احکام فلسفه

 487 ............................................................................................................................................................. 253 حکمت

 487 ......................................................................................................................................... ستمکار دادن سوکند روش
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 487 ............................................................................................................................................................. 254 حکمت

 487 .................................................................................................................................... یاقتصاد یها إنفاق در تلاش

 487 ............................................................................................................................................................. 255 حکمت

 487 .................................................................................................................................................... جنون و ییخو تند

 487 ............................................................................................................................................................. 256 حکمت

 487 ..................................................................................................................................................... یماریب و حسادت

 487 ............................................................................................................................................................. 257 حکمت

 487 .......................................................................................... خانواده اخلاق) «گرانید کردن شاد راه» دانیجاو یها پند

 489 ............................................................................................................................................................. 258 حکمت

 489 ...................................................................................................................................................... یتوانگر و صدقه

 489 ............................................................................................................................................................. 259 حکمت

 489 ............................................................................................................................................یوفادار گاهیجا شناخت

 489 ............................................................................................................................................................. 264 حکمت

 489 .................................................................................................................................... خدا یها دادن مُهلت از زیپره

 491 ............................................................................................................................................... (عج) زمان امام ظهور به اشاره

 491 .............................................................................................................................................................................. یسخنور

 491 ........................................................................................................................................................... کردن یدشمن از زیپره

 491 ...................................................................................................................................................................... زنان یسرپرست

 491 ............................................................................................................................................................... روح در مانیا ریتأث

 493 ........................................................................................................................................................ زکات پرداخت ضرورت

 493 ........................................................................................................................................................................ ین ام اخلاق

 493 ......................................................................................................................................................................یروزیپ به دیام

 493 ................................................................................................................................................................  امبریپ جهاد

 495 ............................................................................................................................................................. 261 حکمت

 495 .......................................................................................................................................... یعل امام تیم لموم

 495 ............................................................................................................................................................. 262 حکمت

 495 .................................................................................................................................................... یشناس حق مشکل

 495 ............................................................................................................................................................. 263 حکمت

 495 ....................................................................................................................................قدرتمندان با ینینش هم مشکل

 495 ............................................................................................................................................................. 264 حکمت

 495 ........................................................................................................................................ گرانید بازماندگان به یکین

 495 ............................................................................................................................................................. 265 حکمت

 495 ........................................................................................................................................................... مانیحک گفتار

 495 ............................................................................................................................................................. 266 حکمت

 495 ............................................................................................................................................ دادن پاسخ حیصح روش

 495 ............................................................................................................................................................. 267 حکمت

 495 ..................................................................................................................... یروز کسب در یورز حرص از زیپرهز

 495 ............................................................................................................................................................. 268 حکمت

 495 ................................................................................................................................... ها یدشمن و یدوست در اعتدال

 495 ............................................................................................................................................................. 269 حکمت

 495 ................................................................................................................................................. ایدن با برخورد روش

 497 ............................................................................................................................................................. 274 حکمت

 497 ................................................................................................................................................... کعبه حفظ ضرورت

 497 ............................................................................................................................................................. 271 حکمت

 497 ................................................................................................................................................ قضاوت حیصح روش

 497 ............................................................................................................................................................. 272 حکمت

 497 ........................................................................................................................ها یکج برداشتن در استقامت ضرورت
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 497 ............................................................................................................................................................. 273 حکمت

 497 ........................................................................................................................................... خداوند به توکّل ضرورت

 497 ............................................................................................................................................................. 274 حکمت

 497 ................................................................................................................................................. ییگرا عمل ضرورت

 497 ............................................................................................................................................................. 275 حکمت

 497 ............................................................................................................................................. یاخلاق یها ارزش ضد

 497 ............................................................................................................................................................. 276 حکمت

 497 ................................................................................................................................................. ها ییرو دو از زیپره

 499 ............................................................................................................................................................. 277 حکمت

 499 ....................................................................................................................................................... امام سوگند

 499 ............................................................................................................................................................. 278 حکمت

 499 ...................................................................................................................................................... عمل تداوم ارزش

 499 ............................................................................................................................................................. 279 حکمت

 499 .......................................................................................................................... مستحبّات و واجبات گاهیجا شناخت

 499 ............................................................................................................................................................. 284 حکمت

 499 .................................................................................................................................................. یآمادگ و امتیق ادی

 499 ............................................................................................................................................................. 281 حکمت

 499 ......................................................................................................................................... چشم مشاهده از عقل برتر

 499 ............................................................................................................................................................. 282 حکمت

 499 ................................................................................................................................................ یریپندپذ آفت غرور،

 499 ............................................................................................................................................................. 283 حکمت

 499 ..................................................................................................................................................... جامعه سقوط علل

 499 ............................................................................................................................................................. 284 حکمت

 499 ........................................................................................................................................... عذرها کننده نابود دانش،

 499 ............................................................................................................................................................. 285 حکمت

 499 .................................................................................................................................... ها فرصت از استفاده ضرورت

 499 ............................................................................................................................................................. 286 حکمت

 499 .................................................................................................................................................... ها یخوش سرانجام

 499 ............................................................................................................................................................. 287 حکمت

 499 ............................................................................................................................................. قدر و قضا درك مشکل

 499 ............................................................................................................................................................. 288 حکمت

 499 ......................................................................................................................................................... یخوار و جهل

 499 ............................................................................................................................................................. 289 حکمت

 499 ................................................................................................................................................. تیّانسان کامل یالگو

 499 ............................................................................................................................................................. 294 حکمت

 499 .................................................................................................................................................... ها نعمت تیمسؤول

 541 ............................................................................................................................................................. 291 حکمت

 541 ................................................................. (فرزندش مرگ در سیق به اشعث به گفتن تیتسل جهت) گفتن تیتسل روش

 541 ............................................................................................................................................................. 292 حکمت

 541 ................................................................................................................................ ها یتاب یب و امبریپ یعزا

 541 ............................................................................................................................................................. 293 حکمت

 541 ............................................................................................................................................ !!هرگز احمق، با یدوست

 541 ............................................................................................................................................................. 294 حکمت

 541 ........................................................................................................................................... غرب و شرق انیم فاصله

 541 ............................................................................................................................................................. 295 حکمت

 541 ......................................................................................................................................... دشمنان و دوستان شناخت

 541 ............................................................................................................................................................. 296 حکمت

 541 .................................................................................................................................................... ها یدشمن از زیپره
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 541 ............................................................................................................................................................. 297 حکمت

 541 ............................................................................................................................................... گرفتن عبرت ضرورت

 541 ............................................................................................................................................................. 298 حکمت

 541 ..................................................................................................................................................ها یدشمن در اعتدال

 541 ............................................................................................................................................................. 299 حکمت

 541 ..................................................................................................................................................... ها ینگران در نماز

 541 ............................................................................................................................................................. 344 حکمت

 541 ................................................................................................................................................ بندگان یروز یشگفت

 541 ............................................................................................................................................................. 341 حکمت

 541 ........................................................................................................................ ها نامه و ها كیپ فرستادن در اطیاحت

 541 ............................................................................................................................................................. 342 حکمت

 541 ....................................................................................................................................................... دعا به انسان ازین

 543 ............................................................................................................................................................. 343 حکمت

 543 ..................................................................................................................................................... یدوست ایدن ارزش

 543 ............................................................................................................................................................. 344 حکمت

 543 .......................................................................................................................... ها درخواست به دادن پاسخ ضرورت

 543 ............................................................................................................................................................. 345 متحک

 543 ................................................................................................................................................. زنا ترك و یرتمندیغ

 543 ............................................................................................................................................................. 346 حکمت

 543 .................................................................................................................................................... انسان نگهبان أجل،

 543 ............................................................................................................................................................. 347 حکمت

 543 .............................................................................................................................................. شده غارت مال مشکل

 543 ............................................................................................................................................................. 348 حکمت

 543 ............................................................................................................................................... پدران یدوست آورد ره

 543 ............................................................................................................................................................. 349 حکمت

 543 ..................................................................................................................................................... مؤمن گمان ارزش

 543 ............................................................................................................................................................. 314 حکمت

 543 ................................................................................................................................... یاله وعده به نانیاطم ضرورت

 543 ............................................................................................................................................................. 311 حکمت

 543 ......................................................................................................................................................... امام نینفر

 543 ............................................................................................................................................................. 312 حکمت

 543 ....................................................................................................................................................عبادات یروانشناس

 543 ............................................................................................................................................................. 313 حکمت

 543 ........................................................................................................................................................... قرآن تیّجامع

 543 ............................................................................................................................................................. 314 حکمت

 543 ......................................................................................................................................... متجاوزان با برخورد روش

 543 ............................................................................................................................................................. 315 حکمت

 543 ....................................................................................................................................................... یسندگینو روش

 543 ............................................................................................................................................................. 316 حکمت

 543 ........................................................................................................................................ تبهکاران و مؤمنان ییشوایپ

 543 ............................................................................................................................................................. 317 حکمت

 543 ............................................................................................................................. انیهودی انحراف و نیمسلم اختلاف

 545 ............................................................................................................................................................. 318 حکمت

 545 .................................................................................................................................................. مبارزات در تیّقاطع

 545 ............................................................................................................................................................. 319 حکمت

 545 ............................................................................................................................................... یدستیته شوم آورد ره

 545 ............................................................................................................................................................. 324 حکمت

 545 ................................................................................................................................................ دنیپرس حیصح روش
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 545 ............................................................................................................................................................. 321 حکمت

 545 ....................................................................................................................................... مشورت در یرهبر تیّقاطع

 545 ............................................................................................................................................................. 322 حکمت

 545 .................................................................................................................. جنگ از پس مردم هیروح تیتقو ضرورت

 545 ............................................................................................................................................................. 323 حکمت

 545 .................................................................................................................................................. خوارج انحراف علل

 545 ............................................................................................................................................................. 324 حکمت

 545 .............................................................................................................................................. خلوتگاه در یترس خدا

 545 ............................................................................................................................................................. 325 حکمت

 545 ..................................................................................................................................... بکر یاب بن محمد یعزا اندوه

 545 ............................................................................................................................................................. 326 حکمت

 545 ..................................................................................................................................................... توبه رشیپذ مهلت

 545 ............................................................................................................................................................. 327 حکمت

 545 ................................................................................................................................................... نیدروغ یها روزیپ

 545 ............................................................................................................................................................. 328 حکمت

 545 ................................................................................................................................................... داران هیسرما فهیوظ

 547 ............................................................................................................................................................. 329 حکمت

 547 ............................................................................................................................................یخواه عذر از یازین یب

 547 ............................................................................................................................................................. 334 حکمت

 547 .................................................................................................................................................... ها نعمت تیمسؤول

 547 ............................................................................................................................................................. 331 حکمت

 547 .............................................................................................................................................. یبندگ و اطاعت ارزش

 547 ............................................................................................................................................................. 332 حکمت

 547 ...................................................................................................................................................... یرهبر تیمسؤول

 547 ............................................................................................................................................................. 333 حکمت

 547 ...................................................................................................................................................... مؤمن یروانشناس

 547 ............................................................................................................................................................. 334 حکمت

 547 ....................................................................................................................................................... آرزو و مرگ ادی

 547 ............................................................................................................................................................. 335 حکمت

 547 ............................................................................................................................................................... اموال آفات

 547 ............................................................................................................................................................. 336 حکمت

 547 ................................................................................................................................................. دادن وعده تیمسؤول

 547 ............................................................................................................................................................. 337 حکمت

 547 ................................................................................................................................................. ییگرا عمل ضرورت

 547 ............................................................................................................................................................. 338 حکمت

 547 ................................................................................................................................................................. علم اقسام

 547 ............................................................................................................................................................. 339 حکمت

 547 ........................................................................................................................................... شهیاند تیّحاکم و قدرت

 547 ............................................................................................................................................................. 344 حکمت

 547 ................................................................................................................................... یگزار شکر و یپاکدامن ارزش

 547 ............................................................................................................................................................. 341 حکمت

 547 ...................................................................................................................................................... ظالم دردناك روز

 547 ............................................................................................................................................................. 342 حکمت

 547 ............................................................................................................................................................. یازین یب راه

 547 ............................................................................................................................................................. 343 حکمت

 547 ........................................................................................................................ ها ارزش ضد شناخت و مردم شناخت
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 547 ................................................................................................................................. ایدن یریپذ فنا به توجّه ضرورت
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 549 ............................................................................................................................................................. 345 حکمت

 549 ........................................................................................................................................... ماندن پاك ها راه از یکی

 549 ............................................................................................................................................................. 346 حکمت

 549 ......................................................................................................................................... کردن درخواست مشکلات

 549 ............................................................................................................................................................. 347 حکمت

 549 ......................................................................................................................................................... شیستا گاهیجا

 549 ............................................................................................................................................................. 348 حکمت

 549 ........................................................................................................................................................گناه نیتر سخت

 549 ............................................................................................................................................................. 349 حکمت

 549 ..................................................................................................................................................... کامل انسان یالگو

 549 ............................................................................................................................................................. 354 حکمت

 549 ....................................................................................................................................... ستمکار مردان یشناس روان

 549 ............................................................................................................................................................. 351 حکمت

 549 .............................................................................................................................................. ها یسخت در یدواریام

 549 ............................................................................................................................................................. 352 حکمت

 549 .............................................................................................................................. خانوده امور به پرداختن در اعتدال

 549 ............................................................................................................................................................. 353 حکمت

 549 .......................................................................................................................................................بیع نیتر بزرگ

 549 ............................................................................................................................................................. 354 حکمت

 549 ............................................................................................................................... فرزند توّلد در گفتن كیتبر روش

 511 ............................................................................................................................................................. 355 حکمت

 511 ................................................................................................................................................ ییگرا تجمّل از زیپره

 511 ............................................................................................................................................................. 356 حکمت

 511 ..................................................................................................................................... ینرسا روز در خداوند قدرت

 511 ............................................................................................................................................................. 357 حکمت

 511 .................................................................................................................................................... گفتن تیتسل روش

 511 ............................................................................................................................................................. 358 حکمت

 511 .................................................................................................................................................... ها نعمت تیمسؤول

 511 ............................................................................................................................................................. 359 حکمت

 511 .......................................................................................................................................................... یساز خود راه

 511 ............................................................................................................................................................. 364 حکمت

 511 ........................................................................................................................................ یگمان بد از زیپره ضرورت

 511 ............................................................................................................................................................. 361 حکمت

 511 ............................................................................................................................................... خدا از خواتسن روش

 511 ............................................................................................................................................................. 362 حکمت

 511 ............................................................................................................................. یریدرگ و جدال از زیپره ضرورت

 511 ............................................................................................................................................................. 363 حکمت

 511 ........................................................................................................................................................ یخرد یب نشانه

 511 ............................................................................................................................................................. 364 حکمت

 511 ......................................................................................................................................................... دنیپرس گاهیجا

 511 ............................................................................................................................................................. 365 حکمت

 511 ................................................................................................................................................... یاخلاق یها ارزش

 511 ............................................................................................................................................................. 366 حکمت

 511 ................................................................................................................................................ عمل و علم یهماهنگ

 511 ............................................................................................................................................................. 367 حکمت

 511 ................................................................................................................................................. ایدن با برخورد روش

 513 ............................................................................................................................................................. 368 حکمت

 513 .................................................................................................................................................. پاداش و فریک فلسفه
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 513 ............................................................................................................................................................. 369 حکمت

 513 ............................................................................................................................................... ها ارزش مسخ از خبر

 513 ............................................................................................................................................................. 374 حکمت

 513 .................................................................................................................................. تقوا ضرورت و انسان یهدفدار

 513 ............................................................................................................................................................. 371 حکمت

 513 .......................................................................................................................................... یاخلاق یوالا یها ارزش

 513 ............................................................................................................................................................. 372 حکمت

 513 ........................................................................................................................................... ایدن نید استحکام عوامل

 515 ............................................................................................................................................................. 373 حکمت

 515 ........................................................................................................................... منکر از ینه و معروف به امر مراحل

 515 ............................................................................................................................................................. 374 حکمت

 515 ........................................................................................................................... منکر از ینه و معروف به امر مراحل
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 ديگر آثار مترجم

 (ره)الاسلام محد دشتي مجموعه آثار حجة 

 از انتشارات مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امير المؤمنين

ارزیابی تحهوّلات آینهده جههان و نقهش     »آینده و آینده سازان  -1
 «(عج)ایرانیان در ظهور حضرت مهدی 

 (سفرنامه حج)شنیدنی ها سفر حجّ  -25

سیاسهت گهذاری دراز   )ضرورت پردازش نوین منهابع روائهی    -26 (روش های تحقیق در علوم اسلامی)ابزار و وسایل تحقیق  -2
 (مدتّ حوزه های علمیّه و مؤسّسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین

 (جهت معلمّان علوم انسانی و دینی)طرح های نوین آموزشی  -27 ( دعاهای روزانه حضرت زهرا)ادعیّه فاطمیّه  -3
 (تحقیقی مستند پیرامون حادثه بزرگ غدیر خم)غدری خُم  -28 («عج»منسوب به حضرت مهدیدعا های )ادعیهّ مهدویّه  -4
 (سؤال پیرامون حادثه غدیر 114پاسخ به )غدیر شناسی  -29 الّروض النّ یر فی معنی حدیث الغدیر -5
 (نوجوانان و جوانان) فضیلت از امیرمؤمنان  114 -34 الغدیرّ الواقعة الکبری -6
فرهنگ سهخنان حضهرت زههرا   ) النوسوعة لکمات الزّهرا -7

 (به زبان عربی 
 (سلیفون)  فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی -31

بررسی تطبیق انگیهزه ههای دیهروز و    )انگیزه های قیام عاشورا  -8
 (امروز

 (سلیفونی) فرهنگ سخنان امام حسین -32

بررسی نقش دشمنان داخلی و )بررسی مشکلات انقلاب اسلامی  -9
 (خارجی در ایجاد مشکل برای انقلاب ها

 سلیفون( )عج)فرهنگ سخنان امام زمان  -33

 (شمیز) فرهنگ سخنان حضرت فاطمه -34 (حکت های نهج البلاغه)پند های جاودانه  -14
پیهام برجسهته حادثهه     14قیقی پیرامون تح)پیام های عاشورا  -11

 (عاشورا، برای نسل امروزی
نقش علمای شیعه در اسهتمرار اصهالت   )فلسفه اجتهاد و تقلید  -35
 (دین

همراه با جدول اختلاف نسهخه  )فهرست موضوعی نهج البلاغه  -36 (مباحثی پیرامون ارزش اعمال در سفر حج)تجارت معنوی  -12
 (قطع جیبی( )ها

تحلیلهی  ) تحلیل حوادث ناگوار زندگانی حضرت زههرا  -13
 (پیرامون حوادث بعد از پیامبر

برگرفته از فرهنگ سهخنان  ) گلبوته های گلستان فاطمه -37
 (حضرت زهرا 

 (نقدی بر تقکّر ضرورت بازسازی دین)روشنفکری  مذهب -38 (155تا  1از خطبه )تفسیر آموزشی نهج ابلاغه  -14
تحلیلی پیرامون بستر هها، مشهکلات و اههداف    )جایگاه غدیر  -15

 (حادثه غدیر
نقش زنان و مادران در شکل گیر شخصهیّت  )مسؤولیت تربیت  -39

 (کودکان
 مجموعه نهج البلاغه شناسي «(ره)مجموعه سروده های استاد دشتی»جلوه های جاودانه  -16
 شناخت ویژگی های نهج البلاغه -1 «نهج الحیاة»برگرفته از کتاب ارزشمند »چهل حدیث فاطمی  -17
تحلیل و بررسی تهاریخی و سیاسهی، پیرامهون    )حماسه غدیر  -18

 (تحوّلات قبل و بعد از غدیر خُم، و آشکار شدن توطئه های پنهان
 اطلّاعات مقدّماتی نهج البلاغه -2

 طرح های آموزشی نهج البلاغه -3 (در روز غدیر خم خطبه پیامبر اکرم)خطبه غدیریّه  -19
 روش های تحقیق در نهج البلاغه -4 «(ره)زندگی نامه استاد دشتی »ذوالفقار حیدر  -24
 کلید های شناسایی نهج البلاغه -5 (ویژه جوانان و نوجوانان)روش برداشت از نهج البلاغه  -21
 روش برداشت های از نهج البلاغه -6 (ویژه جوانان و نوجوانان)روش برداشت های از قرآن  -22
تحقیقی پیرامون اثهرات  ) ره آورد مبارزات حضرت زهرا -23

 (و فواید مبارزات حضرت زهرا 
 مجموعه آشنايي با نهج البلاغه

هار اصهل  چنقد و ارزیابی ماتریالیسم و )سیری در تفکّر مادّی  -24
 (دیالیك، به زبان ساده

 المفهرس لالفاظ نهج البلاغه مالمعج -1
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 و مسایل بهداشت و درمان امام علی  -14 فرهنگ واژه های معدل نهج البلاغه -2
 تفریحات سالم و امام علی  -15 فرهنگ موضوعات کلیّ -3
 كتب در حال نشر (جلدی2)فرهنگ معارف نهج البلاغه  -4
 اخلاق ن امی از دیدگاه نهج البلاغه -1 (جلدی 2)فرهنگ معارف نهج البلاغه در شعر شاعران  -5
 اصول پنجگانه اعتقادی در نهج البلاغه -2 (جلدی 3)فرهنگ معارف شروح نهج البلاغه  -6
 الگوی کامل انسانیّت امام علی -3 البلاغهاسناد و مدارك نهج  -7
 باورهای جاودانه در نهج البلاغه -4 (جلدی 2)روات و محدّثین نهج البلاغه  -8
ویژگی منحصهر بهه    25در قطع وزیری با ( )ترجمه)نهج البلاغه  -9

 (فرد
 تئروی های مدیریّت از دیدگاه نهج البلاغه -5

 تفسیر آموزشی قرآن کریم -6 (قطع جیبی( )ترجمه)نهج البلاغه  -14
 (برای کودکان، نوجوانان و جوانان)داستان های نهج البلاغه  -7 دروس آموزشی نهج البلاغه -11
برّرسی آثر اسارت پیهام آوران حماسهه   )ره آورد اسرت عترت  -8 (جلدی 2)دروس پژوهشی نهج البلاغه  -12

 (عاشوراء
 زن و تضاد های زندگی اجتماعی -9 ی نهج البلاغهموضوعات مسابقات -13

 (جلدی 2) سیره حضرت امیرالمؤمنین -14 (جلدی 15)  مجموعه الگو های رفتاری امام علي
 فرهنگ سخنان امام حسین -11 و اخلاق اسلامی امام علی  -1
 فرهنگ سخنان امام سجاد  -12 مسایل اسلامیو  امام علی  -2
 فرهنگ سخنان امام صادق  -13 و اقتصاد اسلامی امام علی  -3
 فرهنگ سخنان امام رضا  -14 و امور ن امی امام علی  -4
 فرهنگ سخنان امام جواد  -15 و مسایل اطّلاعاتی، امنیّتی امام علی  -5
 فرهنگ سخنان پیامبر اکرم -16 و علم و هنر امام علی  -6
 فرهنگ سخنان پیامبر آسمانی -17 و مسایل مدیریت امام علی  -7
 (به زبان لاتین) زهرا فرهنگ سخنان حضرت -18 و امور قضایی امام علی  -8
 معیار های گزینش از دیدگاه نهج البلاغه -19 و مباحث اقتصادی امام علی  -9

 نقش الگویی حضرت زهرا -24 و مسایل حقوقی امام علی  -14
از امهر بهه معهروف و نههی     )و ن ارت مردمهی   امام علی  -11

 (منکر
مجموعه مقالات حجّهت  ( )جلدی 5)نهج البلاغه در سمینارها  -21

 (در همایش ها و سمینار ها، پیرامون نهج البلاغه( ره)الاسلام دشت 
 و مسایل عبادی امام علی  -12
 و مباحث تربیتی امام علی  -13
 


